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  :المللی ترویج زبان و ادب فارسی ساختار علمی ـ اجرایی دهمین همایش بین

 (رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی)دکتر مهدی محقق : رئیس عالی همایش

 (رئیس دانشگاه محقق اردبیلی)دکتر گودرز صادقی : رئیس دانشگاه

 دکتر محمد نریمانی: رئیس همایش

 دکتر خدابخش اسداللهی :بیر علمی همایشد

 دکتر حسین نوین :دبیر اجرایی همایش

 

 (:ابه ترتیب حروف الفب)اعضای شورای علمی همایش 

 (دانشگاه پیام نور)دکتر فرامرز آدینه کلات 

 (دانشگاه پیام نور)دکتر سجاد آیدنلو 
 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر خدابخش اسداللهی 

 (دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)زاده  دکتر رضا اشرف

 (دانشگاه شهید چمران اهواز)دکتر نصرالله امامی 
 (دانشگاه علامه طباطبایی)زاده  الله ایران دکتر نعمت

 (دانشگاه تبریز)دکتر مهری باقری 
 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر شکرالله پورالخاص 

 (دانشگاه تهران)دکتر جلیل تجلیل 

 (دانشگاه تبریز) دکتر خلیل حدیدی

 (دانشگاه شیراز)دکتر کاووس حسنلی 

 (دانشگاه شهید بهشتی)دکتر احمد خاتمی 
 (دانشگاه سیستان و بلوچستان)تیغ  دکتر مریم خلیلی جهان

 (دانشگاه علامه طباطبایی)دکتر اصغر دادبه 

 (دانشگاه اراک)دکتر محسن ذوالفقاری 

 (دانشگاه پیام نور)دکتر توفیق سبحانی 
 (سینای همدان دانشگاه بوعلی)ر اسماعیل شفق دکت

 (دانشگاه علامه طباطبایی)دکتر سیروس شمیسا 

 («س»دانشگاه الزهرا)دکتر سهیلا صلاحی مقدم 

 

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر بیژن ظهیری ناو 

 (دانشگاه حکیم سبزواری)دکتر مهیار علوی مقدم 

 (ربیت مدرّسدانشگاه ت)زاده حسینحسین غلامدکتر غلام

 (دانشگاه پیام نور)دکتر فاطمه کوپا 

 (دانشگاه یزد)دکتر محمدکاظم کهدویی 

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر رامین محرمی 

 (دانشگاه تهران)دکتر مهدی محقّق 

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر مسروره مختاری 

 (دانشگاه شهید باهنر کرمان)دکتر محمود مدبّری 

 (دانشگاه آزاد اسلامی)زاده  مدرّس دکتر عبدالرضا

 ( دانشگاه ارومیه)دکتر فاطمه مدرّسی 

 (فرهنگستان زبان فارسی)دکتر محمدعلی موحّد 

 (دانشگاه تبریز)پور  دکتر محمد مهدی
 (دانشگاه اصفهان)فرد  اصغر میرباقری دکتر سید علی

 (دانشگاه محقّق اردبیلی)دکتر حسین نوین 

 (انشگاه تربیت مدرّسد)دکتر ناصر نیکوبخت 

 (   دانشگاه گیلان)رضا نیکویی دکتر علی

 (دانشگاه علامه طباطبایی)علی وفایی دکتر عباس

 (دانشگاه فردوسی مشهد)دکتر محمدجعفر یاحقی 
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 :هیئت داوران دهمین همایش
 

 ذوالفقاری، دکتر محسن ی،مدبّر دکتر محمود نجاریان، دکتر محمدرضا کهدویی، دکتر محمدکاظم مدرّسی، دکتر فاطمه

دکتر  مقدم، صلاحی دکتر سهیلا سیرجانی، موسوی دکتر سهیلا آقاحسینی، دکتر حسین طایفی، دکتر شیرزاد

دکتر  زاده، شعبان دکتر مریم جلالی، دکتر مریم ها، یلمه دکتر احمدرضا حیدری، دکتر حسین زاده، مدرّس عبدالرضا

 دهرامی، دکتر مهدی رنجبر، دکتر ابراهیم نوین، دکتر حسین پور، خاک دکتر محمد واحد، دکتر ابراهیم اقبالی، اسدالله

دکتر  صلاحی، دکتر عسگر پورالخاص، دکتر شکرالله ناو، ظهیری دکتر بیژن محرمی، دکتر رامین فیروزیان، دکتر مهدی

دکتر مرتضی چرمگی، دکتر  زاده، الله ایران دانش، دکتر مسروره مختاری، دکتر نعمت دکتر ابراهیم آزاددل، عادل

 دکتر جواد خشنودی، دکتر بهرام کیش، ذاکری دکتر امید سیدان، دکتر الهام رئیسی، حمیدرضا فرضی، دکتر احسان

 دکتر شاهرخ دری، دکتر زهرا علامی، دکتر ذوالفقار اسپرهم، دکتر داود جدیدالاسلامی، دکتر حبیب گرجامی،

 دکتر علی صفایی، دکتر علی مهرآبادی، نژاد سلمانی دکتر صغری گیتی، اردکتر شهری پارسا، دکتر شمسی محمدبیگی،

 دکتر فرهاد کهن، غلامرضایی دکتر فاطمه شیخلووند، دکتر فاطمه نهاد، کمالی اکبر دکتر علی صباغی، دکتر علی جلالی،

 فولادی، دکتر محمد یتی،رضا دکتر محرم همتیان، دکتر محبوبه علیمی، دکتر ماندانا قدمیاری، دکتر کرمعلی رش، کاکه

 دکتر مسعود الگونه، دکتر مسعود حیدری، دکتر مریم شیرانی، دکتر مریم فرهمند، دکتر محمد نژاد، رضی دکتر محمد

 دکتر مهین مقدم، علوی دکتر مهیار جعفری، عرب دکتر مهدی روزبهانی، دکتر سعید محمدی، دکتر معصومه روحانی،

 قاسم فتحی، بهنام عشقی، جعفر هاشمی، اصغری بایقوت، دکتر زهره دکتر یوسف آقایی، دکتر مهرداد زاده، حاجی

 .مرادگنجه منش، نرگس علی ولی جعفرپور، میلاد زاده، بخشی معصومه علیزاده، منصور گیگلو، مهرآور
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 قابل حرکت و سکون در اندیشه عرفانی حافظو ت« شدن»مفهوم 
 مهدی قاسمزاده 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

 محمدرضا حسن زاده

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد شیروان

 فاطمه نیّری 

                                                                       کارشناس زبان و ادبیاّت فارسی                                      

 

 : چکیده

، به تبع چنین نگاهی. گذرد، با نگاه دیگران دیگرگونه استچه در پیرامونش میجمله شاعرانی است که نگاهش به آنحافظ از 

میخانه و /آدم،خانقاه/خاص اوست؛ از جمله تقابل های فرشتهرسد آورد که به نظر میای را در شعرش پدید میای دوگانههاو تقابل

جریان دائم دارد، تقابل  ای که در شعر حافظ نه در لفظ، بلکه به شکلی پنهان، در معنا و محتواهای دوگانهیکی از تقابل. رند/هدزا

است و سکون، حرکت زاهدانه « دنش»حرکت، همان سلوک رندانه و توأم با مستی است که پیامدن آن، . سکون است/حرکت دوگانه

 .چ تحوّل مثبتی را در پی نداردو توأم با ریاضت است که هی

دیدگاه  های حافظ،سکون و مظاهر و عوامل آن در غزل/حرکت هستند تا با بررسی تقابل دوگانهنگارندگان این مقاله بر آن 

 .او را در مورد حرکت عرفانی تبیین نمایند ساختارشکنانه

پژوهش بیانگر این است که حافظ، از زاهد بیزار است و فرشتگان را قبول ندارد چون آنها در سکون هستند و قدرت  نتایج این

کند مسیری از حرکت عرفانی را برای مخاطبش مشخصّ او سعی می. دائم در حرکت و سیرندحرکت ندارند و در مقابل، آدم و رند 

 .مظاهر حرکت است کند که مبتنی بر حرکت از مظاهر سکون به سوی

 . های دوگانه، شدن، حرکت، سکون، شالوده شکنیحافظ، تقابل: هاکلیدواژه

 

 

 مقدمّه 

ورد های اعتقادی بشر دارد و ساختارگرایان آن را مطرح کرده و ماصطلاحاتی است که ریشه در اندیشههای دوگانه یکی از تقابل

رین مفهوم در ساختارگرایی است، زیرا به نظر ساختگرایان اساساً تفکّر انسانی بر این توگانه اساسیهای دتقابل»: توجّه قرار داده اند

علمی، مصداق یافته است از  این اصطلاح در بسیاری از علوم و نظریّات( 442: 4944شمیسا، )« ...زیبا/ خوب، زشت / بد : بنیاد است

مکاریک، )« ....و ( ساختارگرایی فرانسوی)مدلول /، دال(ن دوسوسورفردینا)درزمانی /، هم زمانی(گوتلوپ فرگه)مصداق /معنا»: جمله

های دوگانه را بنیان پایگان ارزشی دانسته تقابل 4321ت تروبتسکوی در دههنخس»، «تاریخ فرهنگ» اما در عرصه( 34: 4931

نوشتار، /ی چون گفتاراین پایگان ارزشی بدین معنی است که به عنوان مثال، در مفاهیم( 934: ب 4931احمدی، )« .بود

 . گناه، مفهوم سمت راست در مقابل و تضاد با مفهوم سمت چپ قرار دارد و از نظر ارزشی برتر از آن است/اختناق و پاکدامنی/آزادی

های  که تقابل... صوفی و /زمین، رند/ اند؛ از جمله آسمان در شعر حافظ هم مفاهیم بسیاری در تقابل با یکدیگر قرار گرفته

: 4932لو،  نبی)« .باشد تواند حضور داشته می... ساخت زبان  تقابل در روساخت و ژرف»ختی در شعر حافظ است و از آن جا که روسا

 .       ها، تقابل حرکت و سکون است ترین آن هایی دید که از جمله مهم توان در ژرف ساخت شعر حافظ هم تقابل می( 41

گذاری را نپذیرفت؛ زیرا اعتقاد داشت امکان دارد جای  او این ارزش. ، این نظر را ردکردشناس فرانسویبعدها ژاک دریدا، نشانه

دلیل این که نوشتار »نوشتار، این مسئله را مطرح کرد که /او با مطرح کردن تقابل گفتار. این دو، و ارزش یکی با دیگری عوض شود

: همان)« .باور به حضور معنا در کنش گفتاری است... گفتار قرار دارد، تر از  ای نازلهای دوگانه در مرتبه ارزشی تقابلدر پایگان 

متافیزیک غرب است و این گونه ارزش  تقد بود این برداشت حاصل اندیشهنامید و مع« متافیزیک حضور»او این عامل را ( 933
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ناباوری »او بر این باور بود که ( 119: انهم)« .کرده است« خلع سلاح»هرگونه بحث را در مورد برتری گفتار »گذاری را نپذیرفته و 

مرکزی  نکته»چرا که ( 141: 4931احمدی، )« .بخشد تری می کند، بل به آن شدت بیش به حضور معنا کار اندیشه را متوقف نمی

، این نظر دریدا( 143: همان)« .برای ما این نیست که ناخودآگاه مولف کدام است، بل این است که ناخودآگاه متن چیست

 . ادبیات قرار گرفت  و مبنای نقدهای بسیاری در حوزه نام« ساختارشکنی»یا « شکنی شالوده»

گذاری می تواند  ها، ترجیح با مفهوم سمت راست نیست؛ بلکه این ارزش شکنی، همیشه در این تقابل لذا از دیدگاه شالوده

شکنی در مورد حافظ، مخالفت او با اعتقادات  این شالوده. دارد خود  شالوده شکنی را در شعر و اندیشهحافظ نیز این . جا شود جابه

ها در  رند و به تبع آن، نوع حرکت آن/ آدم و زاهد، صوفی/ فرشته های دوگانۀ گذاری تقابل تن ارزشمردم زمانش است و شکس

 .   رسیدن به تعالی و کمال است که نگارندگان این مقاله به بررسی آن خواهندپرداخت

 

 تحقیق پیشینة

های  های دوگانه در غزل بررسی تقابل»های دوگانه در شعر حافظ، دو مقاله است که نخستین،  از جمله کارهای مرتبط با تقابل

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران چاپ   فصلنامه 41  در شماره 4932نوشته و در بهار  لو است که علیرضا نبی« حافظ

( 39زمستان ) 29  ارهشم 211تا  224است که در صفحات « حافظ دیوان در دوگانه هایتقابل از فراروی»شده است و دیگری، 

 .  ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان چاپ شده که اصل آن در دسترس نبود  پژوهشنامه

 

 تقابل های دوگانه در شعر حافظ  

آسمان، /چه مربوط به این دو است، در تقابل است؛ زمینرشته، هر آنف/ازلی تقابل آدم  حافظ، تحت تأثیر اندیشه  در اندیشه

 دربردارنده اشاره... شود نام برده میها کان هایی که در دیوان حافظ از آنم»: دیرمغان، خرابات و میخانه/صومعه،خانقاه و مسجد

تواند ناشی البتّه این دوگانگی می( 911: 4943، آشوری)« .زاهد در نظام عالم است/رند رویاروی جایگاه ملک/نمادین به جایگاه آدم

هیچ کس مثل حافظ این جور نیست که در شعرش یک دوگانگی ظاهری »: از تغیّرات احوال او باشد که در شعرش مشهود است

اشعاری  دم غنیمت شمردن و بی اعتنا به همه چیز بودن منعکس است، و از آن طرف هم... در بعضی از اشعارش ... . مشهود باشد

 ( 24: 4932مطهری، )« ... .دارد که بدون هیچ گونه توجیه و تأویلی مخّ عرفان و مخّ اخلاق است 

 مفهوم شدن در شعر حافظ 

 لازمه. گیردتا مقام فنا دربرمیدهد و تمام مراحل سلوک را ییر احوالی است که در سالک رخ میشدن، همان دگرگونی و تغ

است که از ازل « عشق»الهی است که عامل اصلی آن،  نهادۀ« شدن»حافظ،  در اندیشه. ق استحرکت، عش زمهشدن، حرکت و لا

 : است هم از همان ازل در وجود انسان بوده« شدن»در وجود آدم نهاده شده و لذا قابلیّت 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   دم زد           تجلیّ   ز   حسنت   پرتو   ازل در 

 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد  کرد رخت، دید ملک عشق نداشت      ای جلوه

 ( 2و432/4)

آورد و هرکه را وصل و امکان کمال را برای او پدید میرا در وجود آدم پدید آورده « شدن»همین عشق است که قابلیّت 

 :خواهد، عشق باید

 کعبۀ دل بی وضو ببست حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست       احرام طوف

  (91 /4) 

کش، در سکون هستند و آسمان،  در مقابل، فرشتگان چون عشق را نمی فهمند، امکان شدن ندارند؛ لذا فرشتگانِ ریاضت

 : جایگاه ساکنان اهل ریاضت است و زمین، جایگاه سالکان خراباتی

فرود از عالم روحانی به عالم . «یک و روح فرود آمدندملا»، به روایت قرآن روی داده این است که «شب قدر»آنچه در »    

، به «خانهمی»به ( صومعه عالم قدس/مسجد )جسمانی، یعنی فرود از آنجا که فرشتگان بی گناه همواره در نماز و تسبیح و ذکراند 
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به عالمِ « روحانی»و سرد و جدّی رندانه، یعنی فرود از عالم ساکن  از دید تأویل شاعرانۀ. «اهکارانگن»، به جایگاه «خرابات مغان»

 (   916و 913: 4943آشوری، )« ... .رنگِ شدُن و میرایی-و-خروش و پرآب -و -پرجوش

 : و همین است که حافظ جهان را خرابات می داند و ساکنان آن را دارای نقش خرابی

 هرکه آمد به جهان، نقش خرابی دارد        در خرابات بپرسید که هوشیار کجاست

 (43/9) 

و آدم با ( 916: همان)« ... .دیر مغان در سرنمون ازلی اش همین جهان خاکی ست که جایگاه انسان است/خرابات/میکده»و لذا 

را در وجود خود و بنی آدم پدید آورده است؛ شدنی که « شدن»آمدن از بهشت و مرتبه فرشتگان به روی زمین، در واقع استطاعت 

 : های آن، بلکه رسیدن به کوی دوست استنه بهشت و خوشی –برخلاف زاهدان و صوفیّه  –ظی غایت آن، در مورد چون حاف

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود         آدم آورد در این دیر خراب آبادم

  سایۀ طوبی و دلجوییِ حور و لب حوض        به هوای سر کویِ تو برفت از یادم

 (1و9/ 944)

حافظ، حرکت از نوع اوّل را . شدن، عشق باید باشد و مستی و خرابات؛ نه ریاضت و سجاّده نشینی و خانقاه و لذا برای حرکت و

 . دهدو را در تقابل با یکدیگر قرار میداند و این درندانه و حرکت دوم را زاهدانه میحرکت 

 

 ( سکون)حرکت زاهدانه / تقابل حرکت رندانه

ک را هم در برابر یکدیگر ابل فرشته و رند در مقابل زاهد و صوفی، نوع حرکت و سلوک هریحافظ به تبع قرار دادن آدم در مق

ریاضتی سلوک فرشته و زاهد و صوفی دو چیز قابل توجّه است؛ نخست این که  در اندیشۀ حافظ، در مورد شیوه. دهدقرار می

قالوا ... »دم غرور خود را در قالب این سخنان نشان دادند که فرشتگان در زمان خلقت آ. کند ها را آلوده به غرور و ریا می ریاضت، آن

و زاهدان نیز همواره مغرور ( 91آیه / سوره بقره)«  ...اَتَجعَلُ فیها مَن یُفسدُِ فیها و یَسفِکُ الدمّاءَ وَ نَحنُ نُسبّحُ بِحَمدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ

 : ریاضت خود هستند

 رند از ره نیاز، به دار السّلام رفت    زاهد غرور داشت، سلامت نبرد راه   

  (41/6) 

 :است« سکون»دیگر این که آنها عشق ندارند و از نظر حافظ، سیر بی عشق، در واقع و 

 فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی      بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

  (266  /1) 

 : آن، عشق است به مقام قرب است که لازمه رسیدناز نظر حافظ، تغییر یافتن و « شدن»در حالی که 

 گر نور عشق به دل و جانت اوفتاد       بالله کز آفتاب فلک خوب تر شوی 

 (144 /3) 

 : توان از پایین ترین مراتب وجود، به بالاترین درجه رسیدو به دولت عشق می

 هر پیوستمچو ذرّه گرچه حقیرم، ببین به دولت عشق       که در هوای رخت چون به م

                                                                                                  (943 /9    ) 

 :پسندد که با شور و مستی و عشق همراه است و هرگز قصد ترک آن را نداردلذا حافظ سلوک رندانه را می

 ستی و رندی نرود از پیشمم سرزنش مدعیان اندیشم       شیوهگر من از 

 (914  /4) 

و دلیل پی نبردن زاهد به اسرار رندی را عدم درک « عشق»عشق و رندی تا حدّی است که حافظ رندی را برابر با  رابطه

 :  داند از سوی او می« عشق»

 زاهد ار راه به رندی نبرد، معذور است     عشق، کاری است که موقوف هدایت باشد

  (434 /1) 
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 : ، ره به سلامت می برد(عشق)حالی که رند از همین راهِ نیاز  در 

 زاهد غرور داشت، سلامت نبرد راه      رند از ره نیاز به دارالسّلام رفت

 (41/6) 

 : و لذا ترجیح می دهد به جای راه زاهدان، راه رندان را پیش بگیرد

 س آشکاره نیسترندی که این نشان     چون راه گنج، بر همه ک فرصت شمر طریقه

 (42  /6) 

 : و راه رندی، همان راه میخانه است

 منم که گوشۀ میخانه خانقاه من است       دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

 (39 /4) 

 :داندو زاهد را از حال خود بی خبر می این است که حافظ، خود را سالکی راه پیداکرده

 در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست      زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست    

 در طریقت، هرچه پیش سالک آید، خیر اوست       در صراط مستقیم، ای دل، کسی گمراه نیست

 (2و4/  44)

 :توان به این شرح دیدا میحافظ و موارد تقابل آن با سکون ر این وصف، کیفیّت حرکت در اندیشهبا 

مبادیی دارد که هریک مقابلی در  ید، حرکت در شعر حافظ، مظاهر، عواملی وآ چنان که برمی: حرکت در شعر حافظ -4

 . دارد« سکون»مفهوم 

 : در شعر حافظ( طریقت)مظاهر حرکت  4-4

 
 : است( معرفت)ترین سالک در شعر حافظ است تا حدی که راه او، همان راه گنج رند برجسته: رند 4-4-4

 نج، بر همه کس آشکاره نیسترندی که این نشان       چون راه گ فرصت شمر طریقه

 (42 /6) 

 :عشق و شور و مستی که نصیب هرکس نمی شود دی، همان راه میخانه است؛ طریقهو راه رن

 دری دگر زدن اندیشه تبه دانستت            به کوی میکده هر سالکی که ره دانس

 تکه سرفرازی عالم در این کله دانس        زمانه افسر رندی نداد جز به کسی

 (2و 4/ 14) 

 :های رند این است که به عکس زاهد و صوفی، اهل خودبینی و خودرایی نیستاز ویژگی

 فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست       کفرست در این مذهب خودبینی و خودرایی

 (139 /41) 

 :ا نیستو البتّه رند، برخلاف زاهد و صوفی که قرآن را دام تزویر می کنند، اهل تزویر و ری

 حافظا، می خور و رندی کن و خوش باش، ولی       دام تزویر نکن چون دگران، قرآن را

 (3  /41) 

همان است که سالک را از جهل می رهاند و حرکت به سوی هدایت را میسّر ( خرابات یا میخانه)پیر مغان : پیرمغان  4-4-1

 : کند و لذا هرچه می کند، عین عنایت است می

 که ز جهلم برهاند       پیر ما هرچه کند عین عنایت باشدبندۀ پیر مغانم 

  (434 /6) 

تصویر پیرمغان، ترکیبی است از پیر »: پیر مغان، خود هدایت یافته و دیگران را نیز هدایت می کند؛ لذا هم او پیر طریقت است

: 4942خرمشاهی، )« .هم نامیده شده است... ابات طریقت و پیر میفروش و علاوه بر این دو نام، پیر، پیر میکده، پیر میخانه، پیر خر
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بین است، حافظ را از حسن معشوق ازلی باخبر  و یکی از کارکردهای این پیر، آن است که با دل خود که چون جام جهان( 34: 4ج

 : کند می

 پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد     و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم

  (964 /3) 

 : ه سرانجام را نیز می داندو البتّ

 پیر میخانه همی خواند معماّیی دوش      از خط جام که فرجام چه خواهدبودن

 (934 /6) 

 : و همین است که حافظ سر به خاک راه او دارد و آغاز این سرسپردگی را ازل می داند

 بود تا زمیخانه و می نام و نشان خواهد بود       سر ما خاک ره پیر مغان خواهد

 بر همانیم که بودیم و همان خواهد بودمغان از ازلم در گوش است    حلقۀ پیر 

 (2و4/  213)

 : این آدم هم می تواند نام خاص آدم ابوالبشر باشد و هم نوع انسان که از ازل پذیرای عشق شد: آدم 4-4-9

 جلوه ای کرد رخت، دید مَلَک عشق نداشت     عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

 (432/2) 

 : ی همین عامل است که باید یاد آدم را زنده نگاه داشت و به واسطه

 فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی       بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

 (266 /1) 

شتن هنر لذا باید تا حد توان در پی دست یافتن به عشق بود و لزوم توجّه معشوق، دا. هستی آدم، به دلیل وجود عشق است

 : عشق است

 طفیل هستی عشق اند آدمی و پری        ارادتی بنما تا سعادتی ببری

 بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش    که بنده را نخرد کس، به عیب بی هنری 

 (2و4/ 132)

 : ی عقل فریفته شد و اعتقاد حافظ آن است که آدم به این دلیل از بهشت رانده شد که به وسوسه

 ر که گر وسوسه عقل کنی گوش     آدم صفت از روضه رضوان به درآییهش دا

  (131 /2) 

 :اماّ عقل در برابر عشق، ناچیز است و قدرتی ندارد

 قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق      چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی 

 (144 /2) 

اماّ همین رانده شدن و تجربه درد فراق، آغاز دریافتن . نده نمی شدو اگر آدم، قبل از گرفتاری در دام عقل، عشق می داشت، را

 .          و بازگشت به اصل می کند« حرکت»عشقی می شود که از ازل در وجودش جای گرفته و او را وادار به 

یر عوامل حرکت، همان عوامل و وسایطی هستند که محرّک سالک برای حرکت هستند یا او را به مس: عوامل حرکت 4-1

 . درست حرکت هدایت می کنند

بیش از هرچیزی به « سالک اهل حرکت و شدن»لذا حافظ . مهم ترین عامل حرکت و لازمه وصل، عشق است: عشق  4-1-4

بر مفهوم ازخودرهایی که عشق خود جز آن حاصلی . تمام جهان بینی حافظ درواقع بر عشق مبتنی است»: عشق اهمیّت می دهد

 :  است« عشق»ترین راه وصل،  ی حافظ، مهم در اندیشه( 446 :4942زرین کوب، )« .ندارد

 حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست     احرام طوفِ کعبۀ دل بی وضو ببست 

 (91 /4) 

 : و همین عامل است که می تواند عاشق را تا بر دوست ببرد و لذا حافظ بر آستانۀ آن سرنیاز بر زمین می گذارد
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 ق و سر نیاز      تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست ماییم و آستانۀ عش

 (61 /4) 

 : از نظر حافظ، خاستگاه هستی آدمی و پری، همین عشق است

 طفیل هستی عشقند آدمی و پری       ارادتی بنما تا سعادتی ببری

 (132 /4) 

 : و این عشق، گنجی است که از ازل به انسان داده شده است

 م عشق به ما داد     تا روی در این منزل ویرانه نهادیم سلطان ازل گنج غ

 (944 /9) 

 : عشق از ازل آغاز شد و وجود آن، همه وجود را گرفتار خود کرد

 در ازل پرتو حُسنت ز تجلیّ دم زد         عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

 (432 /4) 

 : دو همین عشق است که می تواند سالک را به کمالش برسان

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد       بالله کز آفتاب فلک خوب تر شوی

  (144 /3) 

وجود عشق، لازمه توجّه یار است و باید درد عشق باشد تا طبیب . مهم ترین عامل حرکت به سوی کمال است« عشق»لذا 

 : الهی نظر کند

 نیست، وگرنه طبیب هست  عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد       ای خواجه درد

 (69/9) 

 :تعبیر می کند« شوق»و « محبت»حافظ گاه از عشق با نام هایی دیگری چون 

 : همان عشق الهی است که از ازل همراه انسان بوده است« محبّت»

 نبود نقش دوعالم که رنگ الفت بود       زمانه طرح محبّت نه این زمان انداخت

  (46 /2) 

 : هم همان عشق است که قابل وصف نیست «(آرزومندی)شوق »

 زبان ناطقه در وصف شوق نالان است      چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

  (34 /4) 

 : چنان که سرّ عشق

 قلم را آن زبان نبود که سرّ عشق گوید باز      ورای حدّ تقریر است شرح آرزومندی 

(111 /9) 

 :  سیر به سوی مقصود، مستی است که ناشی از می ازلی محبّت محبوب است دیگر عامل مهم حرکت و: مستی و خرابی  4-1-1

 سر زمستی برنگیرد تا به صبح روز حشر      هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

 (62 /1) 

 : مستی، پیامد عشق و با آن همراه است

 ز نیستی و هستیای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی       و انگه برو که رستی ا

 (191 /4) 

 : همین مستی برای عاشقانی چون حافظ گشایش می آورد

 مگر گشایش حافظ در این خرابی بود        که بخشش ازلش در میِ مغان انداخت  

 (46 /41) 

 : می می تواند اسرارعشق را برایش بازگو کند. لازمه این مستی، می نوشی است
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 ا    که به روی که شدم عاشق و از بوی که مستمی بده تا دهمت آگهی از سرّ قض

 (21 /9) 

از دیگر عوامل حرکت عرفانی است که بسان پیام آوری از سوی معشوق ازلی، او را به حرکت (: دعوت ندای غیبی)سروش  4-1-9

 : آید طرفه این که این عامل غیبی، در میخانه و در حال مستی به سویش می. و سلوک تشویق می کند

 به میخانه دوش، مست و خراب      سروش عالم غیبم چه مژده ها دادست چه گویمت که

 که ای بلندنظر شاه بازِ سدره نشین       نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است

 تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر     ندانمت که در این دامگه چه افتادست

 (94 /9 – 3) 

 : به صبر دعوت می کندهمین عامل او را در برابر رنج های عشق 

 ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت       با درد صبرکن که دوا می فرستمت

  (31 /3) 

حافظ معتقد است که میخانه، . مبادی حرکت در غزل حافظ، عمدتاً همان میخانه، میکده یا خرابات است: مبادی حرکت 4-9

 :مین عشق است که به میخانه ارزش می بخشدجایی است که از آن می توان به محبّت دست یافت و اصلا ه

 تا ابد بوی محبّت به مشامش نرسد       هرکه خاک در میخانه به رخساره نخفت 

 (44 /1) 

 : و گدایی در آن، چونان اکسیری، وجود بی ارزش را ارزشمند می کند

 گدایی در میخانه طرفه اکسیریست       گر این عمل بکنی، خاک، زر توانی کرد

  (411 /1) 

 : و در حمله آفات، می توان به آن پناه برد

 فتنه می بارد از این سقف مقرنس، برخیز       تا به میخانه پناه از همه آفات بریم

  (949 /41) 

و همین است که حافظ و البتّه پیر او ترجیح می دهند از خانقاه به سوی میخانه بروند تا مگر در آن جا گشایشی در کارشان 

 :شود ایجاد

 در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود     گرت باور بود ور نه، سخن این بود و ما گفتیم

 (941 /2) 

 :حافظ گاه به جای میخانه، خرابات می گوید و ادّعا می کند نور خدا را در آن جا دیده است

 بینم در خرابات مغان، نور خدا می بینم       این عجب بین که چه نوری ز کجا می

 (934 /4) 

است، می رود و منزل گرفتن ( حرکت)لذا حافظ همسفر با راهنمای خود، به سوی میخانه و خرابات که از نظر او، محل طریقت 

 : در آن را تقدیر ازلی می داند

 در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم        کاین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما

 (41 /9) 

حافظ به این ابعاد، بعد »: در اندیشه حافظ، خود مبدأ یک حرکت معنوی است؛ شکلی دیگرگونه از خانقاه طریقت لذا میخانه

و البته نه صومعه و خانقاه  –معنوی و عرفانی و اساطیری می بخشد که دیگر میخانۀ محض نیست بلکه رنگ صومعه و خانقاه 

 (414و  416: 4942خرمشاهی، )« ... .استبه خود گرفته  –رسمی که آماج طعن و طنز حافظ است 
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 : سکون در غزل حافظ  -1

لذا . سکون در غزل جافظ، همان حرکت زاهدانه یا صوفیانه است که با ریا و عجب توأم است و رنگ عشق در آن نیست

ند و چون بویی از ترین مظاهر سکون در غزل حافظ، زاهد و صوفی و البتّه فرشتگان هستند که در بن بست ریاضت مانده ا مهم

 .در پی ندارد« شدنی»عشق نبرده اند، ره به جایی نمی برند و حرکتشان، جز درجازدن و سکون نیست و به تعبیر بهتر، حرکت آنها، 

  
 :مظاهر سکون -1-4

 : حافظ معتقد است چون زاهد بی خبر از عشق است، حرکتی ندارد؛ چراکه تنها عشق لازمه هدایت است: زاهد 1-4-4

 ه رندی نبرد معذور است      عشق کاری است که موقوف هدایت باشد زاهد ار راه ب

(434 /1) 

 : و در برابر رند که به دارالسّلام راه می یابد، زاهد به دلیل غرور، گمراه می شود

 زاهد غرور داشت، سلامت نبرد راه       رند از ره نیاز به دارالسّلام رفت 

 (41 /6) 

 : در برابر او قرار می دهد و همین غرور اوست که حافظ را

 زاهد و عجب و نماز و من و مستیّ و نیاز    تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

 (434 /9) 

 : دیگر دلیل درجازدن زاهد، ریاکاری اوست که برای خوشنودی خلق، ظاهرش با باطنش یکسان نیست

 داشت پنهانی   به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم       که زیر خرقه، نه زناّر

 (4/  2قصیده )

 :و لذا حافظ ترجیح می دهد مستانه راز و نیاز کند. اوست، بی اثر است« حرکت»همین است که نماز زاهد که مهم ترین ابزار 

 زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود        هم مستی شبانه و راز و نیاز من

 (111 /3) 

متّهم است؛ چراکه حافظ خود از این رسته است و با صوفیّه بیش از دیگران در شعر حافظ، صوفی بیش از زاهد : صوفی 1-4-1

 : او صوفی را متّهم به زهد خشک و گران کرده است. برخورد و تماس دارد

 صوفی گلی بچین و مرقّع به خار بخش          وین زهد خشک را به می خوش گوار بخش

 حلقۀ چمن به نسیم بهار بخشزهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند       در ... 

 (9و  4/ 243)  

 . در پی ندارد( سکون)لذا راه صوفی هم همان راه زاهد است؛ یعنی زهد خشک و گران که نتیجه ای جز درجازدن 

 :بی درد عشق می داند و گران حال -بسان زاهد –حافظ صوفی را نیز 

 نوشاندر این صوفی وشان، دَردی ندیدم      که صافی باد عیش دُرد

 تو نازک طبعی و طاقت نیاری          گرانی های مشتی دلق پوشان 

 (1و9/ 946) 

 :صوفی هم بسان زاهد، ریاکار است

 صوفی نهاد دام وسرحقّه باز کرد     بنیاد مکر با فلک حقّه باز کرد

  (499 /4) 

 : و نقدش، صافی و بی غش نیست

 بسا خرقه که مستوجب آتش باشد نقد صوفی، نه همه صافی و بی غش باشد       ای

 (433 /4) 
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لذا ریا و گران حالی و معرفت نداشتن به عشق، عواملی است که کوشش صوفی را برای درک حقیقت معرفت، بی نتیجه و او را وادار 

 . می کند« سکون»به 

مهم ترین عامل درجا زدن و  امّا. دیگر مظهر سکون، فرشته است که زمانی در برابر آدم، غرور زهد و ریاضت داشت: فرشته 1-4-9

 :«عشق نداند که چیست»سکون فرشتگان، آن است که 

 فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی        بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز 

 (266 /1) 

 : و همین است که آدم بار گران عشق را بر دوش بگیرد

 از غیرت و بر آدم زد جلوه ای کرد رُخت دید ملک عشق نداشت       عین آتش شد 

 (432 /2) 

 : تسبیح کنند« میخانه عشق»و به همین دلیل است که از فرشتگان می خواهد تا بر در 

 بر در میخانه عشق ای مَلَک تسبیح گوی       کاندر آن جا طینت آدم مخمّر می کنند

 (433 /4) 

 .انی و غرور است که شرح آن گذشتعوامل سکون همان معرفت نداشتن به عشق، ریا و گران ج: عوامل سکون 1-1

ها حاصل نمی شود، حافظ و پیر او از آن  همان خانقاه و صومعه و مسجد هستند که چون گشایشی از آن: مبادی سکون 1-9

 :روی گردان شده، به میخانه می روند

 در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود     گرت باور بود ور نه، سخن این بود و ما گفتیم 

(941 /2) 

 :و چون دلش از صومعه و ریاکاری های ریاکارانش می گیرد، رو به دیر مغان می آورد

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سالوس       کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا  

(2 /2) 

 : و خانقاه گنجایش اسرار عشق را ندارد و به این منظور هم باید به دیر مغان و می مغانه روی آورد

 انقه نگنجد اسرار عشقبازی       جام می مغانه هم با مغان توان زد  در خ

(431 /1) 

 

 شالوده شکنی حرکت در اندیشه عرفانی حافظ    

رغم اعتقادات زمان او  علی. جا می کند حافظ درپی چنین تقابلی، شالوده اعتقادات زمان خود را می شکند و ارزش ها را جابه

از هرطبقه »صوفی و زاهد، ارزش گذاری مثبتی درباره فرشته، خانقاه و صوفی و زاهد دارند و /و دیر، رند خانقاه/که در تقابل میخانه

و بالتّبع، راه ( 4133: 4946غنی، )« .مردم، از امرا و سلاطین گرفته تا عوام و مردم راه نشین، به خانقاه رفت و آمد می کرده اند

ت، می پسندند، حافظ این ارزش گذاری را جابه جا می کند و آدم را بر فرشته، و رند اس« زهد و ریاضت»صوفی و زاهد را که همان 

شکنی حرکت در  پیماید، می پسندد و این شالوده نهد و بالتّبع، راهی را که پیرمغان از مسجد به میخانه می را بر صوفی ترجیح می

پیر مسجد و صومعه و خانقاه را ترک ... »: ه مردم زمانش استاندیشه حافظ است؛ زیرا پیر او، همان راهی را می رود که مخالف را

کند و به میخانه و خرابات و دیر مغان روی بیاورد و در صف رندان و اوباشان و قلندران جای گیرد و این به معنی خروج از رسم و 

تگان و مقصد زاهدان ریاضت کشی در حالی که آسمان و مسجد، محل فرش( 23: پورنامداریان)« .عادات متداول و مقبول خلق است

حقایق خبر دارد و زاهد  ت و همین است که رند از پس پردهآنهاس وجه مشخصّه« سکون»ثابت هستند و است که در یک مقام 

 : خیر
 راز درون پرده ز رندان مست پرس       کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

   (4 /2) 
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وصوفی که می خواهند از طریق ریاضت به مقصود برسند، به یک شکل، در سکون در اندیشه عرفانی حافظ، فرشته و زاهد 

( 4942)زرین کوب . عرفان او عرفان پرشور و حال و حرکت را می پسندد. مانده اند و شور و حرکت در آنها نیست« زهد و ریاضت»

این عرفان از تجربه های صوفیه »: و با سیر صوفیّهداند و همین عامل را مبنای تفاوت ا چنین اندیشه ای را نتیجه تعقّل در قرآن می

حاصل می شد، با اقوال و تعالیم آنها ارتباط داشت، اما خود را به محدودیّت های اهل خانقاه، به ریاضت ها و چله نشین های آنها، و 

قاهی را ضدارزش می داند و عرفان و به تبع این، حافظ تصوف خان( 92)« .به دکانداریهای بعضی مشایخ و پیران آنها مقیّد نمی کرد

پسندد و به همین نسبت مسیر حرکت او به نسبت آن چه صوفیّه و پیروان آن مدنظر  را می« ی شراب آلوده سجاده»و « ای میخانه»

      .             او از مسجد و خانقاه به سوی میخانه و خرابات متوجهّ است. شکنانه است و نسبت معکوس دارد دارند، شالوده

 

  حافظ گونی و بی ثباتی حرکت در اندیشهدگر

گذاری ها را زیر  ها و ارزش هایی که خود انجام داده است، گاه این تقابلگذاری هایی که پدید آورده و ارزشحافظ با وجود تقابل 

ای از ده شخصیّت او  در هالهها باعث ش «خلاف آمد»این . رود که با مبانی فکریش چندان سازگار نیست پا می گذارد و به راهی می

دانند که خیلی قابل شناخت غالباً او را شاعری می. ارسی استابهام و دوگانگی قرار بگیرد و از این نظر، یکی از شاعران متمایز ادب ف

زوی و به کند؛ گاه عاشق است، گاه، عارف است، گاه یک منتقد اجتماعی و گاه یک فرد من نیست؛ زیرا دائم رنگ و چهره عوض می

انسان شعر »: انسانی است سیّال و متغیّر –که برخاسته از وجود خود اوست  –بالتّبع، انسان او هم . همین قیاس در ابعاد دیگر

او هم فرشته است و هم حیوان؛ هم نور . ... حافظ ایستادن در نقطۀ برخورد دو نیروی عظیم و متضاد را احساس و تحمل می کند

و این، ناشی از تغیّرات ( 12: 4941پورنامداریان، )« ... جسم است هم جان؛ هم آسمانی است هم زمینیاست و هم ظلمت؛ هم 

شود، در غزلی دیگر به اقتضای حال و وقت جنبۀ عارفانۀ یک غزل برجسته می گاهی به حکم وقت... »: احوال خود حافظ است

در شعر حافظ دنبالۀ هر فکر و »و همین است که ( 2: همان)« .دیگر، جنبۀ زمینی و مجازی تشخص و برجستگی پیدا می کند

عقیده ای را که می گیری و می روی تا شکل و شمایل آن را کشف کنی، دیر یا زود مثل ماهیی از دست می لغزد و در میان امواج 

 (  1: همان)« .درهم جوش و جهت ستیز شعر او ناپدید می شود

 : یک بار با قاطعیّت سر بر آستان پیر مغان بگذاردچنین تلاطم افکاری باعث شده تا حافظ 

 از آستان پیر مغان سر چرا کشیم      دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

 (93 /1) 

 : و بندگی پیر خرابات کند

 بندۀ پیر خراباتم که لطفش دایم است      ورنه لطف شیخ و زاهد، گاه هست و گاه نیست

  (44 /41) 

 : ن اعتقاد خود تزلزل دارداما گاه در ای

 گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت       در هیچ سری نیست که سرّی ز خدا نیست 

 (63 /3) 

 : «شدن»گیرد و از این طریق، در پی وصل است و و هم بسان زاهدان، شیوه دعا و مناجات میگاه ا

 صد دام ماحافظ ز دیده دانۀ اشکی همی فشان        باشد که مرغ وصل کند ق

   (44 /3) 

 : اماّ گاه نشان می دهد که به اثرگذاری دعا شک دارد

 دل گفت وصالش به دعا بازتوان یافت       عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت 

 (42 /6) 

عر او های صوفی گری و حرکت خانقاهی در شو گاه صوفی و هوشیار و لذا نشانهو به همین قیاس، گاه رند و خراباتی است 

در کلام او بسیار هست و این همه حاکی است از آشنایی وی با ... در شعر او آثار این آشنایی پیداست و الفاظ صوفیه »: بسیار است

دیگر نه یک »: جایی و تغییر شخصیّت کار شناخت او را دشوار می کند و لذا همین جابه( 99: 4942زرین کوب، )« .این اقوال
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مثل سایه ای شد که دایم ظرف عوض می کرد، و از مسجد تا . در وجود وی بازشناسد نه یک خراباتی را را کسی توانست« حافظ»

 ( 14و  11: همان)« .خرابات دایم در حرکت بود

 

 گیری نتیجه

واهد جایی مدام شخصیّت، به راحتی قابل شناختن نیست؛ اماّ با تأمّلی در ش حافظ، شاعری است که به دلیل تلاطم افکار و جابه

تر است و آن، سیرعرفانی  ثباتی در افکار و شخصیّت، یک سیر در اندیشه عرفانی او برجسته رغم بی توان پی برد که علی شعریش می

و شدن، دگرگونی است در مراتب سلوک تا رسیدن به . «شدن»مبنای این حرکت رندانه، عشق است و هدف آن، . رندانه است

 . لازمه این حرکت رندانه، مستی است و مبدأ آن، میخانه و خرابات. صال و در نهایت فنابالاترین مرتبه که قرب است و و

دهد و در یک ی نیست قرار میای، حافظ، حرکت رندانه را در مقابل حرکت زاهدانه که توأم با عشق و مستدیشهدر پی چنین ان

 . داند نه و صوفیانه و خانقاهی میشکنانه، ارزش حرکت رندانه را بیش از حرکت زاهداگذاری شالودهارزش

 منابع

 قرآن کریم -1

 ، تهران، نشر مرکزعرفان و رندی در شعر حافظ( 4943)آشوری، داریوش  -2

 . ، تهران، نشر مرکزحقیقت و زیبایی( 4931)احمدی بابک  -3

 .نشر مرکز: ، تهرانساختار و تأویل متن( ب 4931)ــــــــــــ  -4

 سخن  : ، چاپ دوم، تهران(تأمّلی در معنی و صورت شعر حافظ)ب دریا گمشدۀ ل(. 4941)پورنامداریان، تقی  -5

انتشارات : ، به کوشش رضا کاکائی دهکردی، تهران(قزوینی -بر اساس نسخه غنی)دیوان حافظ ( 4944)حافظ، شمس الدین محمد  -6

 . ققنوس

 . تهران، انتشارات صفی علیشاه، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، دیوان غزلیات( 4943)ــــــــــــــــــــــــ  -7

 .، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش4، جلدحافظ نامه( 4942)خرمشاهی، بهاءالدین  -8

 . ، تهران، امیرکبیراز کوچه رندان( 4942)زرین کوب، عبدالحسین  -9

 . ، تهران، انتشارات فردوسنقد ادبی( 4944)شمیسا، سیروس  -11

 . انشارات هرمس: تهران فکار و احوال حافظ،بحث در آثار و ا( 4946)غنی، قاسم  -11

 . ، تهران، انتشارات صدراعرفان حافظ( 4932)مطهری، مرتضی   -12

 .نشر آگه: مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران ؛ ترجمههای ادبی معاصردانش نامه نظریه(. 4931)مکاریک، ایرنا ریما   -13

 – 63، صص 41 شمارۀ ، 24 سال ،فارسی ادبیات و زبان فصلنامۀ،  «ی حافظها های دوگانه در غزل تقابل»(. 4932. )لو، علیرضا نبی  -14

34 . 
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 بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فریدون مشیری
 آزاده قاسمی

 ، دانشگاه فردوسی مشهد(آزفا) شناسیرشته زبان دانشجوی کارشناسی ارشد

 علی ایزانلو

 هدشناسی، دانشگاه فردوسی مشاستادیار رشته زبان

 محمود الیاسی

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهداستادیار رشته زبان

 چکیده

-خوابیم، محیط اطرافمان را درک میخوریم، میکنیم، میکند مثلاً؛ حرکت میدر این دنیا از ما اعمال و رفتارهایی بروز می

روند و این کار میتر بهیدن برای امور انتزاعیآوریم که برای اندیشهای مفهومی بنیادینی را پدید میکنیم و از این طریق ساخت

اساس . های تصویری استترین طرحوارههای تصویری هستند، طرحواره حجمی یکی از اصلیهای مفهومی همان طرحوارهساخت

رای مفاهیم ای که از قرار گرفتن خودش در چیزی و یا بودن چیزی در خود دارد، بطرحواره حجمی بر این است که انسان با تجربه

است تا  فریدون مشیریدر شعر غم های حجمی واژه هدف از نگارش مقاله حاضر معرفی طرحواره. انتزاعی نیز بتواند حجم قائل شود

از این طریق به افکار او نسبت به این مفهوم بهتر پی ببریم، در واقع او به کمک این طرحواره برای غم که مفهومی انتزاعی است 

دفتر شعر است بررسی گردید و تنها ابیاتی  41در این پژوهش تمامی آثار فریدون مشیری که شامل . ل شده استحجم و ظرف قائ

دارای طرحواره  غمبیت واژه  14بیت که دارای این واژه هستند، در 243باشند و از مجموع می غماستخراج شدند که دارای واژه 

 .باشدحجمی می

 .طرحواره حجمی، فریدون مشیری، غمتصویری،  طرحواره: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

-شناسد، چیزهایی را میکودک انسان از بدو تولدّ دنیای اطراف خود را به وسیله پنج حس که خداوند به او هدیه داده است می

، جیزی در کند که اجسام دارای بعد، ارتفاع و حجم هستنداو تجربه می. کندکند و یا لمس میچشد، بو میشنود، میبیند، می

. توان در لیوان و غذا را در ظرف ریخت و این ظرف اندازه و حجم مخصوص خود را داردگیرد؛ مثلاً آب را میچیزی دیگر جای می

تواند از آن عبور کند و یا گاهی این مانع چنان محکم و کند که گاهی میکند بهمانعی برخورد میهنگامی که چهار دست و پا می

وقتی این کودک .شود آن را دور بزند؛ مثل میز یا صندلیاز آن ممکن نیست؛ مثل دیوار و گاهی نیز مجبور می قوی است که عبور

شوند آموزد که در دنیای پیرامون او تنها با این حواس درک نمیکند و کلمات و مفاهیمی را میشود، زبان او نیز رشد میبزرگ می

انسان برای ملموس کردن و عینی کردن این احساسات و . بدی، شادی، غم و غصهبلکه تنها در ذهن جای دارند؛ مثل خوبی، 

ها صحبت کند ریزد تا بتواند درباره آنهای فیزیکی که قبلاً تجربه کرده ودر ذهن او وجود دارند، میها را در قالبمفاهیم انتزاعی آن

Johnson ها را جانسونو نیز قابل درک نماید که این قالب
Schema طرحواره( 4344) 

 .نامیده است 

 

 containment schema  طرحواره حجمی

به نظر وی انسان از . های تصویری که جانسون به به بررسی آن پرداخته است طرحواره حجمی استیکی از انواع طرحواره

تواند ا مظروفی تلقی کند که میتواند بدن خود رهایی که دارای حجم بوده میطریق تجربه قرار گرفتن در اتاق، خانه، تخت و مکان

توانند حجم داشته باشند، هایی انتزاعی قرار گیرد و او این مفاهیم فیزیکی را به مفاهیم دیگری که انتزاعی هستند و نمیدر ظرف

 :ه کنیدها توجبه این مثال. آوردهای فیزیکی در ذهن خود پدید میهای انتزاعی از حجمدهد و به این ترتیب طرحوارهبسط می
 خودت را از این بدبختی بیرون بکش

 علی توی بد هچلی افتاده



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

13 
 

و از ( 242. ، ص4344لیکاف، )« کنیمهایی تلقی میمابدن خود را همواره به صورت ظرف و مظروف»Lakoff به عقیده لیکاف

 .باشدعناصر اصلی این پدیده، درون، بیرون و محدوده می

 پیشینه تحقیق

های اندکی در زمینه های تصویری انجام نشده است، بلکه پژوهشاز دیدگاه طرحوارهغم نه احساس تاکنون پژوهشی در زمی

های،  معصومه طور خاص طرحواره حجمی در داستان و شعر صورت گرفته که عبارت هستند از پژوهشهای تصویری و بهطرحواره

مولوی پرداخته است، در این پژوهش مفاهیم عرفانی دل،  که به بررسی طرحواره حجمی معبد و نور در مثنوی( الف4934)طاهری 

 بیان در آن کاربرد و حجمی طرحواره بررسی به: اند و؛بعشق و سخن بر مبنای طرحواره حجمی مورد بررسی قرار داده شده

است؛ منیره  های تصویری در شعر شاملو پرداختهبه بررسی طرحواره( 4934)است؛ احمدرضا بیابانی  پرداخته عرفانی تجارب

طرحواره چرخشی در غزلیات سعدی و حافظ؛ کورش صفوی در پژوهشی به طرح چند ناراسایی در باب ( 4932)محرابی کالی 

های تصویری را در نامه کارشناسی ارشد خود، طرحوارهدر پایان( 4944-4943)پردازد؛ طیبه عسگری های تصویری میطرحواره

های طرحواره حجمی، حرکتی، قدرتی، اعضای بدن، نوع طرحواره را تحت عنوان 41دهد، وی غزلیات سعدی مورد بررسی قرار می

 - Merideth دهد؛ مریدس گتیسحیوانات، طعم،حالت، انتقال، رنگ، اندازه، مسافت، مقدار و حسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

Gattis
Spatial schemas های فضاییدر فصل اول کتاب خود به بحث درباره طرحواره 

پردازد، وی معتقد است این نوع می 

ها و ترتیب جاهای مختلف در ذهن ما کند که مکانساختارهای ذهنی، بیان می -4: باشندها دارای سه هدف عمده میطرحواره

، برای بیان تضاّد بین دو ساختارهای ارتباطی -2رویم افتد مثل مسافرتی که میماند تا وقایعی که برای ما اتفاّق میبیشتر باقی می

شود و این بسیار بستگی به رود مثلاً در فرهنگی که چپ و راست مفهومی ندارد از مفاهیم پایین و بالا استفاده میکار میچیز به

های فضایی با سه ساختاری که نقش مهمی را در استدلال ساختارهای منطقی است، در این قسمت طرحواره -9فرهنگ دارد و 

Tim Rohrer شوند؛ تیم روهررکنند، شناخته میبازی می منطقی
-های تصویری در مغز میبه بررسی چگونگی طرحواره( 2113) 

Timothy C.  Cllusher& William Croft کلاشر و ویلیام کرافت. پردازد؛ تیموتی س 
های به بررسی این که طرحواره( 2113) 

 .پردازندکنند، میعمل می تصویری در قلمرو مفاهیم مکانی و ظاهری چطور

 فریدون مشیری

شمسی در تهران چشم به جهان گشود، او در شش سالگی به  4913ام شهریور فریدون مشیری شاعر معاصر ایرانی در سی

ارسی دبستان رفت اما به دلیل انتقال پدرش، ادامه دوره ابتدایی را در مشهد گذراند وی پس از اخذ دیپلم در رشته زبان و ادبیات ف

سالگی مادرش را از دست داد و 43او در سن ( 4943صاحب اختیاری و باقرزاده، )دانشگاه تهران پذیرفته شد اما آن را نیمه رها کرد

سالگی ازدواج کرد و ثمره این  24و در سن  4999فریدون مشیری در سال . این موضوع تأثیر عمیقی بر روان و احساس او داشت

که بیشتر « تشنه توفان»اولین مجموعه شعرش را به نام  4991او در سال . های بهار و بابک استر به نامازدواج یک دختر و یک پس

سرانجام این شاعر فرهیخته پس از نیم قرن فعالیت در حوزه ادبیات و شعر فارسی (. 4941مشیری، )حدیث نفس بود را منتشر کرد

فریدون مشیری در طول حیات ادبی . به علّت بیماری سرطان درگذشتسالگی  41و در سن  4943در تاریخ سوم آبان ماه سال 

 :گردددفتر شعر است را منتشر نموده است که معرفی می 49کتاب از مجموعه اشعار خود که شامل  22خود 

 تشنه توفان 

 گناه دریا 

  ابر و کوچه 

 بهار را باور کن 

 از خاموشی 

 هاتازه 

 مروارید مهر 

 آه، باران 
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 از دیار آشتی 

 پنج سخن سرا با 

 ها و احساسلحظه 

 آواز آن پرنده غمگین 

 تاصبح تابناک اهورایی 

 هاتحلیل داده

شود و تنها ابیاتی موردبررسی قرار خواهند دراین بخش از پژوهش به تجزیه وتحلیل اشعار فریدون مشیری پرداخته می

ظرف است و غم ها مفهوم شود که در آنرداخته میابتدا به بررسی ابیاتی پ. باشددارای طرحواره حجمی میغم گرفت که واژه 

 .گیرد، سپس به بررسی ابیاتی خواهیم پرداخت که این مفهوم انتزاعی به مثابه مظروف واقع شده استحجمی را در بر می

 باشدتحلیل ابیاتی که غم،به مثابه ظرف می

 کنم نگاهمان میست              گریان به صبح وشام زدر گوشه غمی که فراموش عالمی 

 (14. تشنه توفان،آیینه شکسته، ص)

-ها،چیزهایی قرار میرود که دارای بعد وارتفاع باشد وهمچنین در این اجسامی امکانکارمیکلمه گوشه برای جسمی امکانی به

ای از غم قرار هکند که در گوشجا تصور میپس احساس غم در این بیت مظروفی واقع شده است که شاعر خود را در آن .گیرند

 . باشدبیت بعدی مثال دیگری ازهمین نوع می. گذراند، در این بیت غم ظرف و شاعرمظروف واقع شده استگرفته و زمان را می

 گذرد از برابرمدرموج اشک می                 هادر کنج غم نشسته و یاد گذشته

 (14. تشنه توفان، آیینه شکسته، ص)

احساس غم مانند جا و یا مکانی تصور شده . کندها را میای ازغم نشسته ویاد گذشتهدر کنج یا در گوشهدر این بیت نیز شاعر 

جا غم مانند یک ظرف به تصویر کشیده شده تواند در آن قرار بگیرد، بنشیند و زمان بگذراند، بنابراین باز هم دراینکه شاعر می

 .بدهد تواند در خود جااست که حجم قابل توجهی را می

 و جز درد و رنج و گریه بی اختیار نیست            در کنج غم نصیبم ناز عشق رویا 

 (463. تشنه توفان، اسیر عشق، ص)

شاعر با تجربۀ قرار گرفتن دراتاق یا . ای از آن انسان قرار گرفته استماند که در گوشهجا غم به چهار دیواری میباز در این

داند که در آن قرارگرفته است و با قائل شدن غم، حجم بخشیده و بدن خود را مظروف وغم را ظرفی میخانه، به مفهوم انتزاعی 

حجم برای غم این احساس راملموس کرده که چطور این احساس او رافرا گرفته و درخود فروبرده است که حاصل آن تنها درد و 

 .باشدبیت زیر مثالی دیگر از این نوع می. رنج و گریه است

 .ایمسر زیرپر کشیده شکیبا نشسته          به کنج غم ( فریدون) چون مرغ پرشکسته،

 (216. گناه دریا، شمع نیم مرده، ص)

 مرا به دام غم افکندی وسفر کردی           به اشک وآه و دلی ناتوان نبخشودی

 (69. تشنه توفان،چه پاییزی ست،ص)
مثل؛ به دام ازدواج افتادن، برای مفاهیم ذهنی،حجمی را قائل شده است که کسی به دام چیزی افتادن یا از دام چیزی جستن 

در این بیت، مفهوم ذهنی غم مانند دامی است که شاعر در درون آن قرار گرفته است و همانطورکه . به داخل آن کشیده شده است

 .باشدنمونه دیگری ازاین نوع می بیت زیر. باشددانیم درون، بیرون ومحدوده ازعناصر اصلی طرحواره حجمی میمی

 به جان و دل وفادارت نبودم؟          به دام غم گرفتارم ندیدی؟ 

 (413. تشنه توفان، یادآشنا، ص)
 . در این بیت نیزغم دامی است که شاعر در درون آن قرارگرفته است

 بیا از بند غم آزاد باشیم         بیا ای نازنین تا شاد باشیم 

 (241. ن، خزان جاودانی، صتشنه توفا)



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

15 
 

در این بیت غم مانند بندی است که انسان در آن قرار . در بند افتادن یا دربند کشیدن یعنی چیزی یا کسی را در خود قرار دادن

 .گرفته وغم به دورآن کشیده شده است و در خود فراگرفته است

 جوشیددرآن ظلمت غم می         ترازقیرمذاب خونپیکرش تیره

 (41. زده، صشنه توفان، میگون سیلت)
غم ظرفی است . اینجا هم چیزی در درون چیزی واقع شده است. واژه غم ظلمت و تاریکی است که خون در آن به جوش آمده است

 .جوشدمی که خون در آن ریخته شده است و

 میان آتش غم تار و پودم؟           سوختدیدی که چون پروانه مینمی

 (413. ، یاد آشنا، صتشنه توفان)
در این  .باشدهای طرحواره حجمی میطور که پیشتر نیز بیان شد، درون، بیرون و درمیان قرارگرفتن چیزی از ویژگیهمان

غم ظرفی است . سوزدبیت استعاره غم آتش است وجود دارد؛ غم مانند آتشی است که تار و پود و جان شاعر درآن قرار گرفته و می

 .بیند که در درون ظرف غم جای گرفته استشاعر است، فریدون وجود خود را مانند مظروفی میکه حاوی جان 

  در غم  انتظار سوختنم            بی تو نامهربان تماشا داشت

 (441. تشنه توفان، انتظار، ص)
ین ظرف که جنس آن ازغم کند که در حجم غم قرار گرفته و ادر مصرع دوم بیت، شاعر بدن خود را مانند مظروفی تصور می

 .داندکند، وی قرارگرفتن انسان را درغم به نوعی نابودی اومیاست چنان سوزان وعذاب آوراست که جسم اوشروع به سوختن می

 به آسانی مرا ازمن ربودی       درون کوره غم آزمود

 (992. گناه دریا، زهر شیرین، ص) 
تشبیه شده که شاعر در درون این کوره قرار گرفته، غم ظرفی سوزان و کشنده ای داغ در مصرع دوم بیت، احساس غم به کوره

پندارد که بیرون آمدن ازآن انسان را پخته کرده و مانند است که جسم او را دربرگرفته و شاعر احساس غم را آزمونی سخت می

 . کندفولاد محکم می

 بارغم فراموشت کنمروم تا درغمی    چون به کام  دل نشد دستی درآغوشت کنم  

 (216. تشنه توفان، آغوش پشیمانی، ص)
غم به غباری تشبیه شده است که شاعر را در برگرفته و در خود جای داده است، فضایی است که در آن پر از غبار غم است و شاعر 

 .است در این بیت، غم مانند ظرفی است که جسم انسان را دربرگرفته. بردخود را در این غبارغم فرو می

 .ام راهمن در دشت غم گم کرده       چراغ افروز راه عاشقان باش که 

 (4221. ها و احساس، چراغ راه، صلحظه) 
بیند، غم آنقدر بزرگ است که به دشت تشبیه شده جا میماند که شاعر خود را در آندراین بیت احساس غم به جا و مکانی می

در این بیت غم به مانند ظرفی درنظرگرفته شده است که شاعر در آن قرار . بیندبرای خود نمی و شاعر در این غم انبوه راه نجاتی را

 .گرفته است

 

 تحلیل ابیاتی که غم، به مثابه مظروف است

 دهد تسکین به حالم                   که غیر از اشک غم در دفترم نیستنه شعرم می

 (21. تشنه توفان، کابوس، ص) 

زمانی که مفاهیم انتزاعی در قالب ظرف و مظروف تصویرسازی ( 4344)لاً هم توضیح داده شد به اعتقاد جانسونهمانطور که قب

دارد که در مصرع دوم این بیت، ما استعاره غم اشک است را داریم و شاعر بیان می. شوند، ما با طرحواره حجمی سر و کار داریممی

جا قرار گرفته است بنابراین در این بیت دفتر به مثابه ظرف و احساس غم به و در آنغم مانند اشکی است که در دفتر ریخته شده 

 .مثابه مظروف واقع شده است، این احساس انتزاعی حجمی از دفتر را اشغال کرده است و در درون آن قرار گرفته است

  را بخوانی هر زمان در دفتر من       غم شب تا سحر بیداریم
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 (19. بینوایی، ص تشنه توفان، نوای)
شاعر برای واژه غم که مفهومی انتزاعی . در این بیت احساس غم مانند چیزی نوشتنی تصور شده که در دفتر شاعر وجود دارد

 .است حجمی را در دفتر قائل شده است

 !مرا روزی رها کردی در این شهر          که این یک قطره دل دریای غم بود

 (11 .ی، صتشنه توفان، نوای بینوای) 
در مصرع دوم بیت، دل به قطره و احساس غم به دریا تشبیه شده است و غم دریایی است که در درون دل شاعر قرار گرفته 

دارد که دل او حجم زیادی از غم را در بر دارد، او با دادن حجم و پر کردن جایی به احساس است، در این بیت شاعر بیان می

 .و برای خواننده ملموس ساخته است انتزاعی غم آن را عینی کرده

 .نگرم، در عزای باغ،         از اشک غم تر استبر چشم هر چه می

 (64. تشنه توفان، یاد، ص)
گوید که چشم از این اشک پر شده است و در گوید که غم اشک است و در مصرع اول میدر مصرع دوم بیت شاعر بیان می

غم مظروفی واقع شده که در در چشم که به مثابه . قرار گرفته و از آن لبریز شده استغمی که در چشم . حال فرو ریختن است

 .ظرف واقع شده قرار گرفته است

 ای دلخسته با درد خو کن               اشک غم را نهان در گلو کن

 (414. تشنه توفان، دلخسته، ص)
جای گرفته و پنهان شده است، بنابراین غم مظروفی است که  داند که در درون گلودر این بیت شاعر غم را به مثابه اشکی می

 .در ظرف گلو واقع شده است

 خواندیم باهمها را نمیگفتیم تنها؟                غزلغم دل را نمی

 (413. تشنه توفان، یاد آشنا، ص)
هومی انتزاعی و ذهنی است در مصراع اول بیت غمی در دل وجود دارد و در درون آن جای گرفته است، احساس غم که مف

 .مانند مظروفی در نظر گرفته شده است که در درون ظرف دل قرار دارد

 زداییها                زنگ اندوه و غم میکی دگر با نوایی ز دل

 (434. تشنه توفان، قربانی عشق، ص)
مانند زنگی است که سرتاسر دل و روح را غم . بینیم که غم به زنگاری تشبیه شده که در دل جای گرفته استدر این بیت می

های دیگری از این ابیات زیر مثال. ماند که غم در درون آن جای گرفته است و غم مظروف دل استفرا گرفته، پس دل به ظرفی می

 .باشندنوع تفسیر می

 برای ما سعادت آرزو کن                های ما را شستشو کنغم دل

 (233. ، صگناه دریا، غروب پاییز)

 ها که دارد چاره خوشتراز این غم             ها،غم دل، با همه بیچارگی

 (941. ابر و دریا، صفیر، ص)

 تا بشویم ز دل ابر غم را             در سر من هوای شراب است

 (149. ابر و کوچه، ابر، ص)

 ه او این همه بیداد رسد؟چه کند آن که ب!              های جهان در دل اوستراستگویی همه غم

 (4443. سرا،حافظ، صبا پنج سخن)

 

 .مگر نه اینکه به رنجی گران گرفتاریم                 مگر نه اینکه غمی سهمگین به دلداریم 

 (4141. از دیار آشتی، ارغوان، ص)

 ز،دلی که هست به هر جا ز درد و غم، لبری              اش نیازارد چگونه درد شکیبایی 
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 (4436. ها و احساس، پس از باران، صلحظه)

 یک دم به داد دل عندلیب خویش            ای گل بیا که در دل من خار غم شکست 

 (466. تشنه توفان، اسیر عشق، ص)

 خورد، غم مانند خار که چیزی آزاردهنده است و باعث زخمی و بیمار شدن بدناستعاره غم خار است در این بیت به چشم می

. داند و سعی دارد آن را از دل بکند و ازبین ببردشود، در دل شاعر جای گرفته، او دل خود را ظرف و غم را مظروف آن میانسان می

 .بیت زیر مثالی دیگر از همین نوع است

 .های امیداستکه نوروز هنگام درخشیدن گل              رو خار غم از دل بکن، ای دوست،

 (4163. وز و نرگس، صاز دیارآشتی، نور)

 رفتند داغ غم به دل باغبان نهند           های تشنه لب ناشکفته نیز      وان غنچه

 (439. تشنه توفان، همیشه بهار، ص)

 .در این بیت نیز مانند بیت قبلی دل ظرف و غم مظروف آن وقع شده است

 و موج ماتمیای غبار غم افسرده بود سوسن و پژمرده بود یاس        هر گوشه

 (431. تشنه توفان، همیشه بهار، ص)

طور که قبلاً نیز ذکر شد، جا و مکانی که دارای بعد و اندازه است دارای کنج و گوشه است و در این بیت غم مظروفی همان

 .ای از جایی قرار گرفته و فضای آن را اشغال کرده استواقع شده است که در گوشه

 ست به دوشهیچش نخرند       هرکه بار غم یاری نکشیده چون به هیچش نفروشم؟ که به

 (242. تشنه توفان، خنده خورشید، ص)

 .شود، احساس غم مظروف بار استشود که توشه آن غم است و بر دوش حمل میدر مصرع دوم بیت از باری گفته می

 و بنوشآتش عشق بهشت است، میندیش و بیا             زهر غم راحت جان است، مپرهیز 

 (249. تشنه توفان، خنده خورشید، ص)

گیرد، بنابراین در شود و با نوشیدن غم آن در جسم و جان جای میشود و نوشیده میغم زهری است که در ظرفی ریخته می

 .این بیت، غم مظروف و جان ظرف واقع شده است

 نگ نیستمرا عشق او چنگ اندوه ساخت                  که جز غم در این چنگ آه

 (223. ها، صگناه دریا، نغمه)

 .غم آهنگی است که در چنگ وجود دارد، چنگ ظرف و غم مظروف آن واقع شده است

 تا در این دهر دیده کردم باز،            گل غم، در دلم شکفت به ناز

 (291. گاه دریا، سرگذشت گل غم، ص)

ه است که در دلش شکفته شده است، باز هم غم چیزی است که در دل جا واژه انتزاعی غم را به گلی تشبیه کردشاعر در این

 . جای گرفته و مظروف دل واقع شده است

 زندگی تنگنای ماتم بود               گل گلزار او همین غم بود

 (294. گناه دریا، سرگذشت گل غم،ص)

 .ختصاص داده و مظروف آن واقع شده استاحساس غم، گلی است که در گلزار قرار گرفته و حجمی از گلزار را به خود ا

 بیمی به دل ز مرگ ندارم که زندگی         جز زهر غم نریخت شرابی به جام من

 (299. گناه دریا، اسیر، ص)

شاعر برای غم که مفهومی ذهنی است حجم قائل شده و آن را مانند . شودمفهوم انتزاعی غم، به جای شراب در جام ریخته می

در بیات زیر نیز غم . نمایدشود و به کمک طرحواره حجمی این احساس را قابل درک میند که در جام ریخته میدامظروفی می

 .مظروف جام واقع شده است

 .ست جام غمم پر استام تهی تنهاتر از همیشه جام می
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 (331. آه باران، تنهاتر از همیشه، ص)

 .نشست و خواند و سرود و سرود وپای فشرد           نه دل به کام و نه ایام و زهرغم درجام

 (4499. سرا، خروش فردوسی، صبا پنج سخن)

 ام غم تو یادگار تو                هرگز غمت مباد و خدا با تو یار بادماند به سینه

 (296. گناه دریا، شباهنگ، ص)

 .ا گرفته و مظروف آن واقع شده استغمی که در سینه وجود دارد، احساس غم به چیزی تشبیه شده که حجم سینه را فر

 سری بالا کنم از سینه کوه           دلم کوه غم و دریای اندوه

 (234. گناه دریا، غروب پاییز، ص)

 انبوهی از غم که حجم آن به مانند

ه که این ماند در دل شاعر جای گرفته، در این بیت برای مفهوم ذهنی غم حجمی به اندازه کوه در نظر گرفته شدکوه می 

دارد که دل او پر از غم شده، او جسم خودش را مانند ظرفی حجم در درون ظرف دل قرار دارد، شاعر در ابیات مختلف بیان می

داند و این مثال دیگر بیت زیر است که شاعر بدن خود را سرشار از غم می. کند که از مقدار قابل توجهی غم پر شده استتصور می

 .کشدظروف جسم خود به تصویر میاحساس را به صورت م

 کند کیست؟جدایی را تحمل می          ندانم آن که سرشار ازغم عشق،

 (939. ابر و کوچه، سرودی در بهار، ص)

 ها خوشیده است،سار لالهچشمه                 آسمان از ابر غم پوشیده شده است

 (934. ابر و کوچه، دشت، ص)

آورد، احساس غم به شود و فضایی دلگیر را به وجود میمانع رسیدن نور خورشید و روشنایی می آسمان پوشیده شده از ابر،

در این بیت احساس غم مظروفی تلقی شده است که ظرف . ابری تشبیه شده که آسمان را پوشانیده و فضا را تاریک کرده است

 .ستآسمان از آن پر شده و این مر باعث خشکیده شدن حیات در زمین شده ا

 های هستی من از تو پر شده استلحظه!           ای غم تو همزبان بهترین دقایق

 (342. بهارراباورکن، بهترین بهترین من، ص)

های عمر انسان را در مصرع اول بیت، غم مانند انسان و دوست به تصویر کشیده شده است و در مصرع دوم، زمان که تک تک لحظه

ر نظر گرفته شده است که تمام آن پر از احساس غم است، غم در این بیت مظروف زمان واقع شده شود مانند ظرفی دشامل می

 .است

 کند،کند                قطره دل میل دریا میسیل غم در سینه غوغا می

 (431. مروارید مهر، قطره باران دریا، ص)

سینه او لبریز از این احساس ویرانگر است، وی غم را به : گویدغم به سیل که عاملی ویرانگر است تشبیه شده است، شاعر می

اش قابل درک ساخته است و با تشبیه ساختن آن به سیل، مخرّب بودن این احساس را به تصویر صورت مظروفی در درون سینه

 .کشدمی

 چشمی بر امواج پریشان دریا دوخته،

 کام دریا را –لبریز از خونابه غم  -

 !کردشک تر میهای بی پایان ابا قطره

 (433. مروارید مهر، فریادهای خاموشی، ص)

بیند که ای میکند و شاعر غم را خونابهوجودی که لبریز از خونابه غم است، خوناه از جای زخم و جراحت به بیرون تراوش می

 .در این بیت احساس غم به صورت مظروف جسم و جان شاعر تصور شده است. در درون جسم او وجود دارد

 غم خوردن بیهوده زشت است

 (343. آه باران، در گذرگاه جهان، ص)
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شود و در جسم و سپس در تمامی رگها و اعضای بدن رسوخ پیدا غم مانند خوراکی در نظر گرفته شده است که خورده می

رد که این احساس در داشود، شاعر با تبدیل کردن احساس غم به چیزی خوردنی بیان میها از آن پر میکند و تک تک سلولمی

 .دانددرون جسم او جای گرفته و او را لبریز از این احساس نموده، او بدن خود را ظرف و غم را مظروف آن می

 (4419. سرا، پیام آور بیداری، صبا پنج سخن)!با باده ز سینه زنگ غم باید شست
-ست آن را در برگرفته و زنگار بسته است، او میداند که مدتهای طولانیدر این مصرع شاعر سینه خود را پر از غمی می

. غم مظروف و سینه مانند ظرف در نظر گرفته شده است. اش را از این احساس پاک کندخواهد با خوردن باده و فراموشی سینه

 .بیت زیر نمونه دیگری از این نوع ظر و مظروف واقع شدن است

. ها واحساس، نوایی تازه، ص لحظه)!های دگر را کرد، ازاین خانه بیرونشه غمک/ غم عشق تو را نازم، چنان در سینه رخت افکند

4214) 
 

 گیرینتیجه

از طریق طرحواره حجمی احساسات و از جمله احساس غم که از مفاهیم انتزاعی و ذهنی است، مبتنی بر مفهوم حجم قابل 

براساس طرحواره . رودیین مفاهیم انتزاعی به شمار میهای تصویری در تبترین طرحوارهطرحواره حجمی از مهم. شوددرک می

توان مفاهیم انتزاعی را که مبتنی بر بودن چیزی در چیزی دیگر است در قالب مفاهیم و یا تجربیات عینی مورد بررسی حجمی می

تجربه انتزاعی و ذهنی  دهد که تجربه بدنی مقدم بردر اشعار فریدون مشیری نشان میغم بررسی طرحواره حجمی واژه . قرار داد

دهد که احساس بررسی اشعار نشان می. دهد او با تعمیم تجربیات عینی به مفهوم انتزاعی غم عینیّت بخشیده استاست و نشان می

بیت مظروف واقع شده است؛ غم مظروف چشم، دفتر، بار، آسمان،  91ظرف و در  غمبیت  49غم بیشتر مظروف واقع شده است، در 

فریدن مشیری . ، چنگ، مکان، گلو، دل و سینه واقع شده است و در مواقع کمتری غم به عنوان ظرف ظاهر شده استجام، زمان

کند که از این کند و بدن خود را همواره ظرفی تلقی میای در درون جسم خود و با تمام وجود احساس میاحساس غم را به گونه

بیند، با رسوخ غم در جانش، اند و نگاهی منفی به آن دارد و آن را ویرانگر میداحساس سرشار است، او این احساس را مخرب می

داند که کشاند، در عین حال احساس غم را چنان به خود نزدیک میشود و این احساس او را به ورطه نابودی میشادی از او دور می

 .تواند برای خود بیابداز آن نمی گویی در تمامی اعضا و جسمش  وجود دارد و مانند دامی است که راه نجاتی
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 اندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسیتلخ
 پوردکتر قدرت قاسمی                                             

 علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هیئتعضو 

 فاطمه مصطفایی کرملکی                                        

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده 

اندیشی هم به معنای توجه ویژه تلخ. شودهای کوتاه معاصر فارسی پرداخته میدر داستان« اندیشیتلخ»به موضوع  در این مقاله

مایۀ بسیاری از درون. ها بر این مبناستبار دیدن مسائل و تفسیر آنانگیز است و هم به معنای ناگوار و غمها و مسائلِ غمبه رنج

این نوع مضامین در . هاستهایی از حیات تیره و تار زندگی و شخصیتها و جلوهر بازنمایی جنبههای کوتاه معاصر مبتنی بداستان

اندیشی در داستان کوتاه معاصر گیریِ تلخهای شکلادبیات کهن فارسی در این حجم وسیع سابق نداشته است؛ بنابراین زمینه

اجتماعی ایران پس از ـست و هم تحت تأثیر اوضاع و احوال تاریخیزمین اای مغربفارسی هم متأثر از ادبیات و گفتمانِ اندیشه

های کوتاهِ نویسندگانی همچون هدایت، چوبک، علوی، ساعدی، صادقی و گلشیری در داستان. مشروطه و سلطۀ حکومت پهلوی

طلبی خواهی، مبارزها مبتنی بر آرمانبینانه یاندیشانه و ناامیدانه از جهان است و نه نگرش خوشای، نگرش تلخمایهوجه غالبِ درون

تنهایی، . 2اندیشی و نگاه منفی به زندگی؛ مرگ. 4: اندها بررسی شدهاندیشی با این عنواندر این مقاله، مصادیق تلخ. اندیشیو مثبت

اصر فرهنگ بومی و نگاه منفی به عن. 3نمایش تصویر کاملاً تاریک از مردم؛ . 1شکست، سرخوردگی و پوچی . 9ترس و طردشدگی؛ 

 . سنتی

 .داستان کوتاه فارسی، هدایت، چوبک، ساعدی تلخ اندیشی،: هالیدواژهک

 

 مقدمه 

مایه و هایی که در ادبیات معاصر فارسی ایجاد شد صرفاً محدود به تغییرات ساختاری و شکلی نیست، بلکه دروندگرگونی

های گوناگونی از جهان و ذهن خود ها و جلوهران معاصر به بازنمایی جنبهمحتوای آثار هم تغییر کرد و بنابراین نویسندگان و شاع

ایِ مسلط داستان کوتاه معاصر، مایهگیریِ دورنجهت. ها، نمایش سویۀ اندوهبار زندگی استپرداختند؛ یکی از از این نوع نگرش

 .    نامیمیشی میاندترسیم ابعاد و زوایای تیره و تلخ زندگی است که در این پژوهش آن را تلخ
بار دیدن انگیز و دردآور است و هم به معنای ناگوار و غمها و مسائل غماندیشی هم به معنای توجه ویژه به رنجاصطلاح تلخ     

توان گفت در این نگاه، می. دارد مشابهت و قرابت( cynicism)اندیشی با مفهوم بدبینی تلخ. ها بر این مبنامسائل و تفسیر آن

های گوناگون بیشتر به اندیش، یا کسی است که در مواجهه با موقعیتها اصالت دارند؛ بنابراین تلخها و زشتیها، ناگواریتلخی

نگرد یا اساساً نگاهی منفی به قضایا دارد، یعنی موارد عادی، معمولی و حتی خوشایند نیز در نظر ها و مسائل آزاردهنده میناگواری

اثر صادق هدایت « ل.ل.گ.س»البته هر دو جنبۀ این تعریف نیز قابل جمع است؛ داستان . کنندو آزاردهنده جلوه میاو تلخ و ناگوار 

اندیشی های بسیاری بوده است؛ تلخها و تجربهادبیات داستانی، از ابتدای حیاتش تا امروز بازتاب افکار، نگرش. نمونۀ این نگرش است

مرگ، بیان ترس و سردرگمی، : اندیشانه عبارتند ازهای تلخبرخی مضامین داستان. به شمار آوردها توان یکی از این نگرشرا می

زندگی، « لحظات پراوجِ»های کوتاه معاصر فارسی ما شاهد بنابراین دراین دسته از داستان. ناکامی، خیانت و تأکید بر تنهایی افراد

 .  گرایی نیستیم، شادی و سرزندگی و آرمانآمدها، عشقِ متعالیها با پیشمبارزۀ حماسیِ شخصیت

کوتاه، با  اندیشی مواجه هستیم که در داستانسابقه تلخدر ادبیات داستانی معاصر فارسی با یک موج بی ازچشم اندازی کلی،       

-اندیشی بیموج تلخ این. شوددار تبدیل میآغاز و به نگرشی ادامه. ش4913صادق هدایت در  زنده به گورچاپ مجموعه داستان 

با توجه به پیشینۀ ادبی سرزمین ما آیا داستان امروز پیوند خود را با »:حسن میرعابدینی، در پاسخ به این سؤال که . سابقه است

، گسست پیوندهای های چهره نکردن ادبیات امروز ما در جهانو شاید یکی از علت. نه»: گویدمی« ادبیات کهن حفظ کرده است؟

های کهن ادب فارسی، مثبت و در برابر نگرش غالب در اکثر داستان(. 41: 4943میرعابدینی، )« مان استادبیات کلاسیکآن با 
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، غالباً (هاییالبته با شدت و ضعف)های کهن در داستان». های زندگی انسان، خوشبینانه و امیدوارانه بوده استها و تلخیرنج

اساساً در ادبیات کهن (. 14: 4944میرکیانی، )« ها به زندگی دارندهیم زندگی و نگاهی که آدمزیباست؛ فلسفۀ زندگی، مفا...زندگی

های داستانی و قصه های کهن ادب نگاه انسان بیشتر به آسمان و ماورالطبیعه بوده است از این روی در هیچ دوره ای، در روایت

گیری آن به لط نبوده است و کمتر می توان داستانی یافت که جهتاندیشی یا نگاه منفی و بدبینانۀ صرف گرایش مسفارسی، تلخ

 .های انسان باشدها و رنجمسائل، بدبینانه و  صرفاً نمایش برجستۀ تلخکامی

ها بخشی از یادآوری این نکته ضروری است که هر داستان انتقادیی لزوماً تلخ اندیشانه نیست چه اینکه در نگاه انتقادی، تلخی     

اندیشانه، جامعه و زندگی و بسیاری مفاهیم دیگر اساساً و زندگی است که باید مورد توجه قرار گیرند، اما در نگرش تلخ جامعه

-های انتقادی در داستاننویسندگان داستان. هاستها و بدیها هستند و گاه در نگرشی بدبینانه، اصالت با زشتینمایش تلخی

پردازند اما، فضای کلی داستان صرفاً بر موضوعات تلخ و ناگوار نیست، بنابراین انتقال ها میبسامانیها و ناها، بحرانهایشان به تلخی

آثارش  در این میان جلال آل احمد از نویسندگانی است که وجه انتقادی. کنداندیشی را به مخاطب القا نمیموضوع انتقادی، تلخ

ابراهیم گلستان نیز از جمله نویسندگانی است . خوردها به چشم میندرت در آناندیشی به تر است حال آنکه نمودهای تلخپررنگ

اش اندیشانههای تلخاش نسبت به روایتهایش، کفۀ آثار انتقادیدر داستان به دلیل وجود تعادل نسبی میان عناصر خیر و شرکه 

هایشان فقر و زندگی یمین دانشور وجه اصلی روایتبرخی نویسندگان همچون س. آذر ماه آخرِ پاییزتر است، به ویژه در سنگین

های محمدِ ، همچنین است روایت«تیله شکسته»اندیشانه ندارند؛ مانند داستان نابسامان و سخت مردم است، اما  رویکرد تلخ

از محمد گر های دیبازنشستگی و داستاناز درویشیان و  فصل نانتوان به اشرف درویشیان؛ برای نمونه میمحمدعلی و علی

هاست؛ مانند مایۀ طنز وجه اصلی آنهای کوتاه معدودی نیز هستند که رویکرد مثبت و گاهی درونداستان. محمدعلی اشاره کرد

از جلال آل « عکاس با معرفت»از مهشید امیرشاهی و « خانوادۀ آیندۀ داداش »و « شود نوۀ عمۀ این آقاپدربزرگ من می»، «پارتی»

 .احمد

 

 کوتاه معاصر فارسی گیریِ تلخ اندیشی در داستانی شکلهازمینه

های فرهنگی آثار مایهنویسی معاصر فارسی، محصول سیر طبیعی و تاریخی دروناندیشی در داستانبه گمان ما موج تلخ

گیری فکری، ن جهتبه نظر می رسد ای.  داستانی فارسی که در حکایات و قصه های و تمثیل های گذشته نمو یافته اند، نبوده است

-ها و مکاتب ادبی سدۀ اخیر مغرب زمین است؛ زمینههم متاثر از فضای سیاسی و اجتماعی ایران و هم در نتیجه آشنایی با اندیشه

 : کوتاه معاصر فارسی در دو سطح قابل بررسی است اندیشی در داستانهای تلخ

 و سیاسی؛ سطح تاریخی، اجتماعی( الف

 .ایسطح اندیشه( ب 

 های تاریخی، اجتماعی و سیاسیزمینه( الف

ایران در هفتصد سال اخیر در دو دوره تاریخی با تمدن مغرب زمین مواجه  شده است؛ دوره نخست در روزگار صفویان بود و 

بلکه ابعاد  پذیرد،نفوذ غرب در این دوره، تنها در مسائل نظامی و اقتصادی پایان نمی. های ایران و روسباردیگر در اثنای جنگ

ی تاریخی، غربِ مدرن با استقبال در آن دوره. گیردهای سیاسی و اجتماعی را نیز در بر میای جنبهدیگری از جمله فرهنگ و پاره

های فنی مجموعه این افراد پس از دیدن دنیای غرب و به ویژه پیشرفت. شودای از سوی برخی طبقات جامعه ایران مواجه میویژه

های سیاسی و فکری نوشتند که در مجموع ترکیبی از تعریف و تمجید، با بیان نامه، سیاحتنامه و دستورالعملمه، حیرتسفرنا»آن، 

های غربیان از جمله ها باید ترجمه آثار و نوشتهبر این(. 93: 4943امیری،)« های باور نکردنی غرب و روح برتر آن بودپیشرفت

 .های کوتاه و غیره را افزودانهای ادبی مانند رمان و داستنمونه
های کوتاه را به طور خلاصه بیان شدن اولین داستانفکری تا نوشتهاندیشی از مقطع ظهور روشنهای تاریخی تلختوان زمینهمی     

دست به کار  ویسی،نها که به زودی مترجمان خود نیز برای طبع آزمایی، و در آغاز با رمانکرد تأثیر ترجمۀ آثار غربی و محتوای آن

ای از طبقات جامعه بود، نگرش بدبینانه به کارکرد اندیشی در ذهنیت پارهیکی از نقاطی که مقوم تلخ(. 43: 4949قیصری،)شدند 

های بومی در رفع مشکلات پیش روی جامعه بود؛ به عبارت دیگر اعتماد بیش از حد به الگوی بیرونی و افراط در  توجه به مؤلفه
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گیر کفایتی پادشاهان گریبانها که بر اثر اقدامات استعماری بیگانگان و بینابسامانی .های فنی و تمدنی و تفسیر مثبت آنپیشرفت

ای که در پیچ وخم حوادث ها به علاوه غبار جهل و خرافهاین مشکلات و نابسامانی. افزوداندیشی میجامعه بود نیز بر شدتِ این تلخ

کشید، از طرف های اجتماعی و رفتاری را به دنبال میای زشتیافراد جامعه سایه افکنده بود و پاره تاریخی بر ذهنیت برخی

 . شدهای فرهنگ داخلی گذاشته روشنفکران، عموماً به حساب ناکارآمدی شاخصه

به وقوع پیوست و پس از جنبش تنباکو انقلاب مشروطه با کمک مردم و هدایت و حمایت برخی روحانیان و روشنفکران       

های حاکمیت سرنیزه و زور دوران شفاف عصر مشروطیت به سال»هایی را برای جامعه ایران به ارمغان آورد، اما چند سال بعد آزادی

، (الف)نجفی)« گر کردرضاخانی گره و پیوند خورد و فصلی نامطبوع از اتحاد و یگانگی مدرنیسم و استبداد را برای ایرانیان جلوه

هایشان بازتاب گسترده دارد، گاهی روایتگر همین فضای اندیشی در داستانهای بعد تلخبرخی از نویسندگان که سال(.  96: 4943

 . پس از مشروطه و روزگار پهلوی اول هستند

ان از دست رفته هایشزدند، چون انگیزهنیز برخی از روشنفکران از مقاومت سر باز  4992مرداد  24در هنگامۀ پس از کودتای       

شوند که یا چنان سرخورده می»نویسان متأثر از این طیف داستان(. 411: 4944تسلیمی،)بود  گرایی جانشین آن شدهبود و پوچ

پردازند یا هر دو سوی چنین فضایی در آثارشان روانی میـیابد یا به تصویر مسائل شخصیتلخی و بدبینی در آثارشان بازتاب می

بیان »برخی روشنفکران « فکر بدبین و زبان گزنده و زنندۀ»جلال آل احمد نیز معتقد است (. 421: 4944فلکی،)« ابدینمود می

از این پس تثبیت حاکمیت استبدادی رژیم پهلوی و نمایان شدن ذات  (.949: 4946آل احمد،)هاست آن« ریای درد و ناکامیبی

-حاصل و تواناضطراب دوران و جستجوی بی»تر کرد و اندیش را نیز افسردهدگان تلخهای اجتماعی، نویسنسرکوبگر آن و نابسامانی

گیری خفقان احساس پوچی و بیهودگی بر روشنفکران غلبه با اوج. فرسا در قالب آثاری ملهم از رمانتیسمی بدبینانه به نمایش درآمد

به نظر شهریار (. 246: 4944میرعابدینی، )« دگی دادجای خود را به نوعی سرخور 4921-91های زدگی سالهیجان... کرد و 

انگاری در توصیف اندیشی شدید و سیاهمبتلا به تلخ»: هاستویژگی خورشیدی دارای این 4911زرشناس ادبیات داستانی پس از 

که این سوم آن. وس استآلود و مأیدار سوررئالیسم مرگهای رئالیستی به عنوان وجه غالب و گرایش داعیهدوم دارای گرایش. است

گرایی و مدرنیته است، اما از هر نوع حس مبارزه جویی، آرمانشبهگر نحوی ناخشنودی و تباهی ناشی از ها اگرچه توصیفداستان

 (. 94: 4944زرشناس،)رویکرد زاینده و معنوی تهی است 

ی اندیشی با مجموعههای تلخا زمان نگارش اولین نمونهنوشت، ت 4911های کوتاه را در زاده اولین داستاناز زمانی که جمال     

های خود را توان گفت داستان کوتاه فارسی اولین قدمصادق هدایت، فاصلۀ چندانی نیست؛ به عبارت دیگر می( 4913) زنده به گور

نسل اول نویسندگانی همچون . دشوندارد و پس از او، بزرگ علوی و صادق چوبک نیز وارد این عرصه میاندیشی بر میدر وادی تلخ

مدرنِ ایران های کوتاهشان وجود دارد، از نظر مبانی فکری هم متأثر از جریان روشنفکری شبهاندیشی در داستانهدایت که تلخ

یدی برخی معتقدند تأثیر جریانات ادبی فرانسه موجب شده است تا هدایت با د. اندیشی در ادبیات داستانی غربهستند و هم از تلخ

زده، تنها و سرخورده با نارسائی گیر، غربتدست به خلق قهرمانانی بدبین، حساس، گوشه»بدبینانه به وقایع اجتماعی بنگرد و 

تأثیر رمانتیسم بدبینانۀ ادبیات آلمان در  کردۀ آلمان است،علوی تحصیل»همچنین  (.46: 4944سلیمانی،)بزند « جسمانی و روانی

هایش پرداخته است که به نظر ، به طرح روایت، صادق چوبک نیز با نگاهی گاه تیره(46: 4944لیمانی،س)« آثار وی مشهود است

 (. 14: 4949زرشناس،)فرویدی ادبیات غرب دارد ـهای ناتورالیستیرسد این امر، ریشه در تأثیرپذیری او از نگرشمی

و اندکی پس از آن  4934شود و تا سال آغاز می 11ی باً از اوایل دههاندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسی تقریموج دوم تلخ      

توان به تأثیرپذیری احمد برای نمونه می. انداندیشی تأثیر پذیرفتهاین نویسندگان نخست از آثار داستانی موج اول تلخ. یابدادامه می

ها ای فکری روشنفکری و شبه مدرنیته ایران که سالدوم تأثیرپذیری از فض(. 366: همان)محمود از هدایت و چوبک اشاره کرد 

های بیش از همه تحت تأثیر اندیشه»شروع به انتشار آثارش کرد  4911برخی معتقدند نسل جوانی که از دهۀ . پیش آغاز شده بود

اره کرد، مثلاً اثرگذاری های متعددی اشتوان به نمونهدر این زمینه می(. 244: 4944تسلیمی، )« ها و جهان معاصر بودتلخ فلسفه

های هوشنگ گلشیری و عدنان گریه بر داستانهای بهرام صادقی و تأثیر ویلیام فاکنر و نویسندگانی چون آلن روبکافکا بر داستان

و  642و  364: 4944و میرعابدینی،  44: 4944زرشناس، )های احمد محمود ای از روایتغریفی، و تأثیر ماکسیم گورکی بر پاره

 (. 424و  644
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 اندیشی در مکاتب فلسفی و ادبیهای فکریِ تلخزمینه( ب

بدبینانه به زندگی اساس فلسفه کلبیان نگاه. گردد، برمی(قرن چهارم قبل از میلاد)اندیشی در غرب به مکتب کلبیه پیشینۀ تلخ

توجهی به دستاوردهای تمدن به دست و بی در این نگرش، سعادت تنها با پیروی از طبیعت. اجتماعی و تمام قراردادهای آن است

خرابی و (. 444: 4944اوپی ارمسن،)« پدیدآورندۀ خودبسندگی و برسازندۀ فضیلت است»آید، چراکه زندگی به روال طبیعت، می

بوجود  های میان اسپارت و آتن یا اسپارت و تبسشهرِ یونانی که در پی وقوع جنگهای فراوان، مانند جنگآشفتگی ساختار دولت

موجب شده بود تا در اندیشۀ برخی فلاسفۀ آن دوره، نوعی شورش در برابر وضع موجود و ( 24: 4943پاپکین و استرول، )آمده بود 

داند می« اعتراض برظلم و فساد نیرومندان»برتراند راسل نیز غرض کلبیان را . اعتراض به امتیازات مصنوعی جامعه به وجود بیاید

 .  (194: 4914راسل،)
-اندیشانه، تصویری نیستهاپس از کلبیون، اندیشۀ بشر غربی، قدم به عصر اضطراب گذاشت و با رویکردی منفی و تلخقرن      

ها از جمله ادبیات داستانی خود را نشان انگارانه به همراه یأسی خردکننده و ویرانگر پیش چشم ترسیم نمود که در بسیاری از زمینه

مدرنیته عنوانی برای . ی مدرنیته جستجو کردگیری را باید در عصر روشنگری و مبانیِ اندیشهی این جهتهای فکرزمینه. داد

سرآغاز و بنیاد عصر مدرن در فرهنگ و تاریخ اروپا و »فرهنگ و تمدن غربِ مدرن است و عصر روشنگری به تعبیر ارنست ترولش 

فکری در روشن: گویدبومر میلوفان. است( 162: 4943بومر،لوفان)« مانی گسست از فرهنگ مذهبی و کلیسایی حاکم تا آن زنقطه

همان، )بود « قید مذهب»و رها شدن از « ناپذیر اندیشه و فرهنگ غربیکردن عمیق و بازگشتبه معنای دنیوی»دوران مدرن، 

دهند و این شک به ورد پرسش قرار میسدۀ نوزدهم، عصری است که روشنفکران، با تردید در مبانی روشنگری، مدرنیته را م(. 163

 (.331: همان)برد فرو می« گراییباتلاق نسبی»ها را در تعبیر لوفان بومر، آن

در اندیشۀ شوپنهاور، زندگی انسان . یابدهای فیلسوفانی همچون شوپنهاور و نیچه نمود میای بارز در اندیشهاندیشی به گونهتلخ       

و »ی شرنّد هایی که سرچشمهناپذیر آدمی دارد؛ خواستههای سیریرنج و بدبختی که ریشه در خواسته. سراسر رنج و بدبختی است

به گفتۀ کاپلستون شوپنهاور اساساً زندگی را (. 244: 4964کاپلستون،)« خود را به صورت خودپرستی، خودبنیادی، نفرت و ستیز

زندگی را باید نفی کرد نه »شود؛ بنابراین نج و مرگ پرداخته میاش با رداند که کفارهجنایت و نخستین گناه انسان می

-نیست(. 244: همان)«عالیترین عمل اخلاقی خودکشی است»و در نهایت این که برای گریز از شر زندگی ( 241: همان)«تأیید

فردریک کاپلستون . سان و زندگی استاندیشانه نیچه به انمعنایی زندگی، شاخصۀ اصلی رویکرد تلخانگاری و بیانگاریِ ویرانگر، پوچ

برای این بحران « شدیراه برون»داند که فلسفۀ او هیچ انگیز از بحران معنوی بشر غربی میای غمزندگانی و اندیشۀ نیچه را نمونه

ناپذیر تحمل زندگی در اندیشۀ نیچه معنایش را از دست داده است و به مفهومی هولناک، تراژیک و(. 113: همان)دهد ارائه نمی

 . تبدیل شده است

ها نهفته ساخت آثار مربوط به آناندیشانه و ناامیدانه در ژرفهای تلخرئالیسم و ناتورالیسم دو مکتب ادبی هستند که نگرش       

که نویسنده  اساساً رئالیسم ادبی مدعی بود». های زندگی اجتماعی کردندنویسان رئالیست، آثار خود را متوجه زشتیداستان. است

مکتب (. 62: 4943زرشناس،)     «ها بپردازدجهت ارتقای آگاهی مردم وظیفه دارد که به ترسیم و توصیف مظالم و انحرافات و زشتی

عملاً یک اثر »ها دانند که در سیر ترسیم و توصیف انحرافات و زشتیناتورالیسم را برخی دنبالۀ رئالیسم و نوع افراطی آن می

-شخصیت(. 69: همان)« بدل نمود... های بیمارگونه و زشت و سادیستیک نویسندگان بافیبه بستری جهت ارضاء خیالداستانی را 

ترین طبقۀ جامعه سواد یا کم سواد از اقشار تحتانی طبقۀ متوسط و یا از پایینعمدتاً افرادی بی»های ناتورالیستی های داستان

ها، ها، تبهکاران، فواحش و منحرفان، آس و پاساند و یا جزو قاتلنان محروم و فقرزدهنشیها یا جزو حاشیهاین شخصیت. هستند

 (.916: 4943پاینده، )های واگیردار یا درمان ناشدنی ها و مبتلایان به بیماریخانمانبی

نویسان معاصر فارسی اثر تانهای تاریخی و فکری یادشده مستقیم و غیر مستقیم بر داسزمینهبنابراین، به نظر می رسد پیش      

 .نهاده باشند
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 اندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسیمصادیق تلخ

اندیشی و نگاه منفی به مرگ( الف: بندی کردعنوان دسته توان در پنجاندیشی در داستان کوتاه معاصر فارسی را میمصادیق تلخ     

نگاه ( هنمایش تصویر کاملاً تاریک از مردم،  ( درخوردگی و پوچی شکست، یأس، س( جتنهایی، ترس و طردشدگی ( بزندگی 

 .این عناصر ممکن است در یک داستان خاص با هم تداخل هم داشته باشند. منفی به کارکرد عناصر فرهنگ بومی و سنتی

 
 اندیشی و نگاه منفی به زندگیمرگ( الف

اندیشانه،گاهی های تلخزندگی در داستان. اندیشی عجین استبا مرگای های کوتاه معاصر، به طور ویژهاندیشی در داستانتلخ

زندگی به »: آوری است که معنای خود را از دست داده است، همان نگرشی که نیچه هم بیان کردهتصویرِ تکراری، یکنواخت و ملال

از اندوه، از بیزاری از زندگی، از نپذیرفتن  آوایی آکنده از شک،ـشنیده شده است... جا همین آوا همیشه و همه... ارزد هیچ نمی

های بافیاست، که ادبیات را از فلسفهترین مشغلۀ ذهنی روشنفکران نسل شکست اندیشی اصلیمرگ(. 491: 4944نیچه، )« زندگی

 (.94: 4944میرعابدینی، )کند بدبینانه آکنده می

های مواجهه با مرگ را تجربه کرد و تا او که لحظه. فارسی دانستاندیشی در داستان معاصر دار مرگتوان سردمهدایت را می

-شخصیت»محمود فلکی معتقد است . داشت تا به این تجربه بپردازندهای آثارش را نیز وا میآخر عمر با آن درگیر بود، شخصیت

ست پاره پاره در برزخ سنت توانمند کنند؛ زیرا من او شکل نایافته است، منی اهای هدایت در سوی تحقیر یا نابودی من حرکت می

دارد تا نگرش منفی به زندگی، شخصیت اصلی را وامی« به گور زنده»در داستان (. 414: 4944فلکی، )« و مدرنیتۀ ابتدایی ِ وارداتی

(. 14: 4944تسلیمی، )« چرخدترجیحاً بر محور مرگ می»های او داستان« تز و فکر اصلی». مدام در پی راهی برای خودکشی باشد

هدایت »: گویدعلی تسلیمی می. شودهای او بازتولید می، اولین داستان کوتاه هدایت، دائماً در اغلب روایت«زنده به گور»درونمایۀ 

 (. 31: همان)« تواند از پس موتیفی به نام خودکشی برآیدهایی که در خودکشی دارد، بهتر میبه خاطر تجربه

. توان از آن رهایی پیدا کردها بیشتر شبیه نفرینی است که تنها با مرگ میدگی در این داستاندر نمایی ناتورالیستی، زن

-تسلیم می( نبودگی)زنند و نهایتاً به عدم ها در کثافت دست و پا میمعنایی است که طی آن، انسانانگیز و بیزندگی داستان غم»

شود که خودکشی شود و معلوم میانبار پیدا مینی با همین نام، در آبنعش آبجی خانم در داستا(. 911: 4943پاینده، )« شوند

راه حل : گویداندیشانه مینگرش تلخ(. 31: 4913هدایت، )« دانستبهره میهای این دنیا خودش را بیاز خوشی»کرده است چون 

برای انتقام از خجسته « هاورتکص»منوچهر در . کند، اودت خودکشی می«آئینه شکسته»در . همه چیز، مرگ و نابودی است

احمد و خواهرش مورد . وجود دارد« چنگال»همین طرح داستانی در . کشدگیرد و البته خودش را نیز با او میتصمیم به قتل او می

: 4944هدایت، )« ها را در حیاط پهلوی حوض پیدا کردندصبح مردۀ هر دو آن»خواهند فرار کنند، اما آزار پدرشان هستند و می

ها هر نوع زندگی مردود است و در این داستان. هاست، مرگ زمینه اصلی و قهرمان نهایی اغلب روایتسایه و روشندر (. 444

گریز از عشق و دعوت به خودکشی، به »به عبارتی . ای که باشد، منتفی استترجیح زندگی بر مرگ، به هر سبکی و با هر فلسفه

اندیشی در داستان تلخ(. 4944:416میرعابدینی، )« بخشداندیشانه میانگیز و مرگفطنینی خو روشنسایههای داستان

آید؛ به عبارت دیگر، زندگی ذاتاً ها بیرون میروایت بدبینانۀ دیگری از زندگی است که از دل خوشبختی و آسایش آدم« ل.ل.گ.س»

بر چهره تلخ و مشمئزکنندۀ زندگی  سگ ولگردی مجموعه. های داستان حتی از خوشی خود نیز ناخشنودندتلخ است، بنابراین آدم

جا و همه  ها از همهها و نابسامانیهای داستان در منجلابی به اسم زندگیِ بیهوده است و ناگواریمتمرکز است؛ تقلای شخصیت

گذارد؛ داستان می، نام مرگ خودخواسته را بر شکل زندگی شخصیت اصلی «تاریکخانه»راوی . ریزدها میکس بر سر آن

« کندلذت لحظۀ خوشبختی را به کمک خودکشی حفظ و تثبیت می« تاریکخانه»احوال داستان مرد عجیب»: گویدمیرعابدینی می

 (. 242: 4944میرعابدینی، )

ناگوار از آن و ای کاملاً تلخ و های کوتاه صادق هدایت از نظرنگاه منفی به زندگی، ترسیم چهرهاندیشی در داستانبه هرحال تلخ

اندیشانه، از اولین داستان تا آخرین، تقریباً خط سیر ثابتی دارد؛ زندگی ها و رویکرد کاملاً مرگها و تاریکیتمرکز بر بیان زشتی

های آن و رهایی از این کند و مرگ و خودکشی و نابودی تنها راه گریز از تلخیبالذات منفی است و زشتی از درون آن فوران می

 . قت یا موهوم استحقی
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ی این دوره، که متأثر از صادق هدایت نیز هست در دو مجموعه داستان های بزرگ علوی، دیگر نویسندهاندیشی در داستانتلخ

« ای پیدا کرده بودمرگ قربانی تازه»شود که جا آغاز می، از این«قربانی»داستان .. خوردبیشتر به چشم می هانامهو  چمدان

-اجاره». اند و مجبورند دست و پا بزنندافتاده( 494: همان)« زیر یوغ شکنجۀ زندگی»ها آدم« رقص مرگ»در (. 29 :4944علوی)

و از آن ( 63: 4934علوی،)« کردتمام اتاق چکه می»ای که بار مسیب با همسر و دخترش است، در خانهزندگی فلاکت« خانه

یک زن »در داستان . زنددی آخرین صفحۀ سرنوشت تلخ و محتوم خانواده را رقم میدر پایان مرگ و نابو(. همان)« باریدنکبت می»

« پس از یک سال و چند ماه شوهرداری... دختری که به میل خودش شوهر کرده و یک قدم انقلابی برداشته بود، »، «خوشبخت

کند بار باغبانی که دخترش سعی میدگی رقتزن. خانه استکاملاً شبیه به اجاره« دزاشوب»داستان . کندخودکشی می( 411:همان)

یکی دو روز بعد نعش او را در امامزاده قاسم زیر »: خوانیم کهاز سرنوشت شوم و حتمی خود پا را بیرون بگذارد، در پایان داستان می

 .پذیردو روایت با مرگ و ناکامی باغبان پایان می( 46:همان)« برف پیدا کردند

در های او و در از این رو مرگ در ضمن روایت. دهدها نشان نمیبک زندگی هرگز روی خوشی به آدمهای صادق چودر داستان

های چوبک، فکر مرگ و اضطراب از تنهایی نقطۀ مرکزی گسترش طرح داستان». کندای ایفا مینقش برجسته اشکال گوناگون

تنها . بارداش میاست که مرگ از سر و روی زندگیخان داستان حسن« مردی در قفس»(. 114: 4944میرعابدینی،)« است

حسن خان پشت در باغ در »رود و در پایان کند و به دنبال سگ دیگری میدلخوشی او سگی به نام راسو است که او هم رهایش می

 4932بک، چو)« شداش افتاده بود و صورتش دیده نمیبود و بدنش خیس باران شده بود و سرش روی سینهخودش مچاله شده

های زشت و تمام زمینه»در قفس . کس حاضر نیست مرگ را از او دور کندکندن اسبی است که هیچداستان جان« عدل»(. 421:

های داستان سایۀ شوم مرگ، مرغ و خروس. شود، توصیف می(31: 4931تسلیمی، )« کثیفی که در پیرامون یک زندگی قرار دارند

از همان ابتدا مخاطب « انتری که لوطی اش مرده بود»درد، اما ها را میکند و یکی یکی آنتر میکرا هرلحظه به خود نزدی« قفس»

تر از مرگ است و این شود اما زندگی بسیار تلخمرگ لوطی ابتدا باعث خوشحالی مخمل، انتر لوطی، می. کندرا با مرگ مواجه می

-به سوی دشمنی که پس از مرگ نیز او را به دنبال خود می»برد، ی میسرنوشت اجباریِ شوم، او را دوباره به سوی جنازۀ لوط

اش را به تعویق سازد تا نابودیای میاش مرگ است؛ مردی برای خود مقبرهدرونمایه« روز اول قبر»(. 416: 4931چوبک،)« کشانید

و نوعی داروینیسم اجتماعی را به » برای زنده ماندن است« بارمرگ»نمایش نبردی سخت و « عروسک چوبی»داستان . بیندازد

ای که نهایتاً در این تنازع ماند، به گونهشخصیت اصلی داستان در تلاش برای رفع گرسنگی و زنده ماندن ناکام می. گذاردنمایش می

 (.991: 4943پاینده، )« میردبقا بازنده است و به مرگی دلخراش می

شود زندگی همچون سیرکی مسخره تصویر می. آیدخ و هولناک به تصویر درمیهای بهرام صادقی با طنزی تلمرگ در داستان

چرخند تا بمیرند یا به دست تقدیری مرموز توقف آنقدر به دور خود میهایش هستند و به شکلی ممتد و بیها دلقککه همۀ آدم

اندیشی دربارۀ زندگی را البته با ست، و تلخهای صادقی ثابت اانگیز و تلخ در اغلب داستاناین تصویر مضحک، ملال. کشته شوند

« با کمال تأسف»(. 414: 4944شیری، )« به هدایت نزدیک است... های او به هستی بدبینی». دهدهایی انتقادی بازتاب میرگه

ها را روزنامه های فوتِدر این داستان آقای مستقیم آگهی. چرخدهاست که تا مرگ و با مرگ دور خود میروایت یکی از این دلقک

بازتاب مرگ تخیلی خود بر »کند و های مختلف رسیدن خبر مرگش را نیز دائماً در ذهن مرور میکند؛ او شکلآوری میجمع

بالاخره (. 462: 4944تسلیمی، )« آوردای به بار نمییابد که مرگ او هیچ فاجعهنشیند و در میخانواده و اطرافیانش را به نظاره می

کند، که بعد معلوم بیند و به شکل مضحکی در مراسم ختم خود شرکت میرسد که آگهی ترحیم خود را در روزنامه میروزی می

، «مهتابآوازی غمناک برای یک شب بی» و « انگیزتدریس در بهار دل»در . شود ماجرا، یک اشتباه چاپی در روزنامه بوده استمی

« هیچ موهبتی بهتر از مرگ»داستان اخیر روایت بیماری است که (. 69: 4944رهنما، )« جا حضور داردجنون و مرگ همه»

خواهید دست آخر چه؟ یا می»باید زودتر مرد و راحت شد؛ : مانیفست اصلی این است« الوقوعقریب»در ( . 966: 4944صادقی، )

تان این است که خودتان را بکشید، در و فلسفه خواهید زودتر راحت شویدکه میزنده باشید که بدبختانه نیرویش را ندارید، یا این

شکی نیست که خودکشی گاه با مصلحت فرد »: هیوم در این باره گفته است(. 232: همان)« گویمآن صورت من به شما تبریک می

ش تلخ گشته و ناپذیر و یأس و حرمانی بوده که تمام لذات جهان برایسازگار است و آن هنگامی است که چنان دچار سلامتی درمان
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: 4944هیوم، )« کرده استها بر دوش او سنگینی میها و بدبختیترین ناملایمتیچنان نکبتی بر او مستولی شده که گویی عظیم

 (. 33و  31

-های غلامحسین ساعدی بسیار پررنگ و تکرارشونده است؛ زندگی در روایتمضمون مرگ و به خصوص قبرستان در داستان

شان کند که زندگی، کارمندانی را تصویر مینشینی با شکوهشببرای نمونه . از تقلای مردگان متحرک نیستهای او چیزی بیش 

روایت کارمندی است که در چرخۀ تکراریِ « استعفانامه». کندتر میهایشان را عمیقدور باطلی است که تنها بیچارگی و سرگشتگی

ها اغلب ، روایتنشینی با شکوهشبهای در داستان. کندآویز میخود را حلق زندگی، کارش به جنون کشیده است و در تیمارستان

مبنای فلسفی رویکرد ساعدی ». زنندها میدربارۀ کارمندان ادارۀ متوفیات و قبرستان و افرادی است که مهر فوت بر روی شناسنامه

(. 12: 4944زرشناس، )« داندودی و نفی کامل حیات میبه مرگ، ماتریالیستی است و مرگ را پایانی تاریک برای بودن امروز و ناب

ای که اندیشانهرسد؛ یعنی همان نگاهِ تلخشود و با خودکشی برادر بزرگ به پایان می، با وحشت از زندگی آغاز می«دو برادر»داستان 

د، انسان به زندگی خویش شوهای مرگ میهای زندگی بیش از وحشتوقتی وحشت»: کندآرتور شوپنهاور اینگونه توصیفش می

گذراند و در انتظار مرگ داستان پیرزنی است که در قبرستان با گدایی روزگار می« گدا»(. 441: 4944شوپنهاور، )« دهدپایان می

ازدواج دختر خانواده با (. 431: 4943پاینده، )« ساکنان جهان فرودین را گزیری از مرگ نیست»: مانیفست داستان این است. است

برخی . شودخانه برگزار میخوانده شده بود، در گورستان و غسال« دعای غریبی که بالا سر جنازه»، با «خانهزنبورک»اوی داستان ر

ای در پیوند رئالیسم سیاه با اوهامی سوررئال، و از این جهت شبیه برخی آثار شاید از جهاتی بتوان تجربه»معتقدند، این تصاویر را 

 آشفته حالان بیدار بختهای مرگ در داستان(. 19: 4944زرشناس،)« رن مثل گابریل گارسیا مارکز دانستمدنویسندگان پست

، خود را در «واگن سیاه»مرگ، در . تر از آن است که بتواند تلخی مرگ را تسکین دهدتر و آشفتهحضور پررنگی دارد و زندگی زشت

 .شوندکنند و یکی یکی یا دسته جمعی کشته میاگن زندگی میدهد که در وپوشانی نشان میبار ژندهزندگی نکبت

ها، زندگی در این روایت. هدایت است« زنده به گور»های کوتاه احمد محمود مانند داستان اتکا و نگرش اغلب داستان نقطه

به دنبال عشق « بومی پسرک». ها هیچ راه گریزی ندارندها را در جبر خود اسیر کرده است و آنسرنوشت شومی است که آدم

پدر در . گیردگیرد، اما کوسه جانش را میبرای گذران زندگی ماهی می« زیر آفتاب داغ»نصرو در . سوزداش در آتش میکودکانه

های محمود، در داستان. شودگیرد، اما او هم کشته میکشته شده است؛ پسر کسی دیگر را در خیال به جای او می« خالتب»

« رسنداند، با از دست دادن آخرین امیدهایشان به بن بست و مرگ میبرداری شدهه از روی آثار هدایت گرتهها کشخصیت»

ها کندکه اینرا منتشر می دیدارو  های آشناقصهاحمد محمود پس از انقلاب دو مجموعه داستان کوتاه (. 964: 4944میرعابدینی، )

پتو را ». بیند، تنها چارۀ رهایی از آزار فرزند و عروسش را در مردن می«صای پیریع»پیرزن داستان . چرخندهم بر محور مرگ می

 (. 46: 4941محمود، )« ها را بست و لبانش آرام گرفتچشم. رو به قبله دراز کشید. لبانش جنبید. پهن کرد و رو قالیچه نشست

سیمای  کلیدردر رمان . است خالیِ سلوچ جای و کلیدرهایی همچون آبادی در نوشتن رماناوج و تعالی هنر محمود دولت

آبادی سویۀ تلخ و ناگوار زندگی روایت های کوتاه دولتکند؛ با این حال در برخی داستانگویِ به جهان نمود پیدا میقهرمانانه و آری

آورد، اما بدبیاری اه میدیوانه است که به مردی پنبرگشته و نیمه، روایت زنی بخت«ی امامزاده شعیبپای گلدسته». شده است

روی سنگفرش شستۀ صحن چسبید و خونش به طرف »: اندازدگیرد و دست آخر خودش را از بام امامزاده پایین میگریبانش را می

بارِ کودکانی است که پدرشان از غصۀ خیانت مادر به ، روایت زندگی فلاکت«مرد»(. 421: 4932آبادی،دولت)« مردم پشنگ کرد

 . شونده و در آخر داستان سر به نیست میجنون رسید

های او زندگی در داستان. آزاری، دیگرآزاری، در آثار هوشنگ گلشیری نیز بسیار مورد توجه هستندمرگ، قتل، خودکشی، خود

ای را به شیوهاندیشی وار و جنون آمیزی است که تلخهای پریشانها واگویهها، و در برخی روایتای واقعیتآلود پارهتصویر وهم

او دربارۀ احتمال  منقلیِاست که از نگاه دوستانِ پا« آقای صلواتی»، برشی تلخ از زندگی «شب شک». دهدتر بازتاب میتکنیکی

کلّ داستان عبارت است از بگومگوهای این افراد بر . ای از ابهام استشود، مرگی که چگونگی وقوع آن نیز در هالهمرگش بیان می

داستان . خورده است« دفعهدو مثقال تریاک را یک»آویز کرده است یا با برق خودکشی کرده است یا او خودش را حلق کهسر این

ساعدی و تعریف زندگی  شب نشینی با شکوههای ها در داستانانگیز و بیهوده از تقلای آدم، همان تصویر پوچ، ملال«مثل همیشه»

در . هدایت است که گلشیری آن را در روایتی دیگر بازتولید کرده است«ِ زنده به گور»ر در ی سرنوشتی شوم و گریز ناپذیبه منزله
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ای در مسیر زندگی یکنواخت و ملال آورش شاهد زندگی یک استاد گچ بری است، که به ، کارمندِ پا به سن گذاشته«معصوم سوم»

کند و ن در شب کامل شدن قرص ماه، خود را از کوه پرت میدنبال تصورات و توهماتش دربارۀ داستان شیرین و فرهاد و تعبیر آ

. ها را به جنون کشانده استهایی با افکار هذیانی است که ترس از مرگ، آنگلشیری، روایت آدم« های تارحریف شب». کشدمی

به خانۀ پدر و مادر  پدری زنش را». شود که شخصیت اصلی داستان در روزنامه دورش خط کشیده استداستان با خبری آغاز می

بیند رسد، میهای ظهر که به خانه مینزدیکی. ماندشب را ناچار می... زن . فرستد که مثلاً برود دیدن مادرش که مریض بودهزن می

مرد از رفتن زن ناراضی است و زن . زن راوی قصد دارد او را ترک کند(. 313: 4942گلشیری، )« اندشوهر و پسر و دخترش مرده

شود در اواخر داستان معلوم می. بینیمی راوی را میی داستان در یک نما، خودکشی همسایهدر میانه. خواست طلاق داده استدر

ها مرگ موش ریخته توی آبگوشت و بعد هم نشسته با بچه»پدری که در ابتدا، خبر مرگ او و فرزندانش در روزنامه چاپ شده بود، 

 . ها را کشته استی داستان نمای اجساد زن و فرزندان راوی است که در خواب آندهآخرین پر(. 349: همان)« خورده

و دو  سی»: جالب است من هم چه گِوارا هستمنویسان معاصر این اظهار نظر گلی ترقی در باب مجموعه داستان در بین داستان

-شان عصبانی و افسرده میاز بازخوانی. دوستشان ندارم. تمام شده و در بازار نایاب و چه بهتر. گذردسال از چاپ این مجموعه می

کنم و تحمل امروز با چشمانی دیگر به دنیا نگاه می. گیردها دلم میاز فضای تلخ و یأس فلسفی حاکم بر سراسر این داستان. شوم

« ه پوچی را در ذهنم گرفته استانگاری و اعتقاد بصراحتِ شیرینِ واقعیت جای نیست. آلود را ندارمانگیز و یأسهای غمداستان

در این داستان، زندگی . ها از انسانیت استشدن آن ها و تهیتصویر فاسدشدۀ روح و جسم آدم« تولد»زندگی در (. 4: 4943ترقی، )

 (.413: همان)هم روایت هیچی، زوال و فراموشی است « درخت». اندپریشیو تولد در مرگ مضمحل شده است و همه دچار روان

، «تنهایی مطلق»و « نهایتفضای خالی بی»را رو در رویی با « ضیافت»قهرمان مالیخولیایی داستان »روایت مرگ است؛ « ضیافت»

 (.493: 4944میرعابدینی، )« داردبه خودکشی وا می

 تنهایی، ترس و طردشدگی( ب

ها در کنار مصادیق دیگر، ها و ترستنهایی های طردشده و نمایش پررنگها، توجه ویژه به زندگی شخصیتای روایتدر پاره

-به گفتۀ میرعابدینی، نویسندگانی چون هدایت و علوی در اروپا تحصیل کرده بودند و روحیه. کنداندیشی را به مخاطب القا میتلخ

و مردم جامعه حس  سوادی و فقر عمومی میان خودها به دلیل شکافی که به سبب بیآن. ای نیمه ایرانی و نیمه اروپایی داشتند

 (. 34: 4944میرعابدینی، )شده بودند  طردشدگیو  شدگیحیفکردند، دچار نوعی احساس می

بدبینی و تنهایی هدایت، از شرایط ». های هدایت استتنهایی و طردشدگی جزء تقریباً جدانشدنی زندگی اشخاص روایت

توجهی نسبت به افزون بر این او به خاطر مشکلات شخصی و بی. آیداستبدادی جامعه و ناامید شدن از مردم پیرامون خویش بر می

فرزانه، دوست جوان یا هوادار . ف.در این رابطه وقتی م. کندهایش نیز سرخورده است و خود را منزوی و تنها حس مینوشته

چطور من شدم شبیه »: گویدمی «کرد؟کنید که آثارش را نابود میتقلید کافکا را می»کند که هدایت، این پرسش را مطرح می

من برعکس نه نان ... کردند خواست چاپ میهایش را اگر میکافکا؟ کافکا به هر حال نان و آبش را داشت، نامزدش را داشت، کتاب

نزوی ی خلق قهرمانان تنها، سرخورده و متواند زمینههمین مطلب می(. 416: 4944فلکی، )« دارم، نه نامزد و بخصوص نه خواننده

راوی داستان بارها . زنددست و پا می روایت زندگی مرد علیلی است که در تنهایی و ترس« داود گوژپشت»داستان . هدایت باشد

داستان تاریک و ناگوار داود (. 94:همان)« آمد با او راه بروندرفقا عارشان می»که و این« همه از او گریزان بودند»کند که بیان می

نمایاند که صرفاً به دلیل نقص جسمانی در ذات زندگی او نهادینه شده و هیچ راه هایی میندیشی را در دل زشتیاگوژپشت، تلخ

. هایی است که ناگزیر واقع خواهند شدها و تلخیاش، وجود، مساوی زشتیرفتی از آن نیست، چون بر اساس روایت زندگیبرون

کلاه در داستان زرین(. 411: 4944میرعابدینی، )« رسدوردگی و تحقیرشدن میخافتادگی، گولبه حس تک« گرداب»همایون در »

چون »کند، شود و در پایان داستان خود او فرزندش را رها میهای شوهرش طرد میبه خاطر هوس« زنی که مردش را گم کرد»

(. 13: 4942هدایت، )« از سرش باز کرده بود خورد، فقط یک بار سنگین و نانخوار زیادی بود و حالا آن رااین بچه به درد او نمی

هایی است که پات، با اش متمرکز بر تنهایی و طردشدگی و بیان ترس، به عنوان داستان کوتاهی تمثیلی، درونمایه«سگ ولگرد»

 .زندیهایش دست و پا مها و ترسها، تنهاییسگی که صاحبش رهایش کرده است و اکنون در گرداب تلخی. ها مواجه استآن
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« های چوبک، فکر مرگ و اضطراب از تنهایی استی مرکزی گسترش طرح داستاننقطه»تر هم نقل کردیم که پیش

-روسپی. های داستان چوبک اغلب به دلیل ناتوانی در برقرای ارتباط با دیگران، تنها هستندشخصیت(. 114: 4944میرعابدینی، )

سیدحسن خان، . بینندزوال خود و همنوعانشان را می اند که در تنهایی و ترس،دهجماعتی مطرود و گندی« زیر چراغ قرمز»های 

چوبک، )گذراند تا ته ماندۀ خاطراتش را خواب کند تنهایی خود را اغلب به کشیدن تریاک می« مردی در قفس»شخصیتِ داستان 

و « دزد قالپاق». شوددهد و تنها میمیهاست که صاحبش را از دست مخمل، انتر لوطی جهان، هم یکی ازآن(. 421: 4932

رانند؛ او نیز در داستان اخیر، همه پسرک فقیر داستان را از خود می. شده و سرخورده است، روایت افراد رانده«عروسک فروشی»

 .سپاردجا در سرما جان میسرخورده از همه

کس و تنها هستند های او اغلب بیهای داستانآدم. ندکها تأکید میهای ناخوشِ روحی و روانی شخصیتبهرام صادقی بر جنبه

های او پر از روشنفکران سرخورده و مطرود است؛ روایت. «با کمال تأسف»و « وسواس»های ، مانند داستان(463: 4944تسلیمی، )

راوی . «نده در شهر بزگمهمان ناخوا»و « سراسر حادثه»، «غیر منتظر»، «های خالیسنگر و قمقمه»، «گردهم»های مانند داستان

 (. 214: 4944صادقی، )« ام، من از دنیای دیگرمام، من فراموش شدهمن وحشی»: گویدمی« قریب الوقوع»داستان 

شدگانی ها مطرودین و فراموشاند؛ آناثر غلامحسین ساعدی نیز اغلب تنها و سرخورده شب نشینی باشکوهکارمندان مجموعۀ 

. کارشان به تیمارستان کشیده شده است پریشانهاند، یا در چنبرۀ افکار وسواسی و رواننشستههستند که به انتظار مرگ 

فضای وهمناک ِجشن عروسی . کشدهای پارانویدی کارمندی است که کارش به تیمارستان و بعد خودکشی می، هذیان«استعفانامه»

روایت « خاکسترنشینان». ، متأثر از ادبیات پوچی استم و نشانهای بی ناواهمهاز مجموعۀ « آرامش در حضور دیگران»در داستان 

داستانِ پیرزنی است که فرزندان و « گدا». جا حتی از اصل زندگی استچیز و همهشده، از همهفلاکت و بیچارگی گدایان رانده

پسری است که مطرودند و از گرسنه که روایت پدر و   گور و گهوارهی از مجموعه« آشغالدونی»اند، مانند اش طردش کردهخانواده

 . اندبه گدایی رو آورده

روایت « مسافر»داستان . میردنوشتۀ احمد محمود، از همه کس و همه چیز سرخورده است و در تنهایی می« زیر باران»مرادِ 

داستانِ شریفه « تاریکیدر »ماند گیرد و در حالت تعلیق و بیهودگی میروشنفکری منزوی و مطرود است که مردم را به هیچ می

اش تنهاست، زنش به در میان خانواده« بیهودگی»راوی . فرستداست که تنهاست و آزارهای شوهر او و طفلش را به کام مرگ می

داستان تنهایی پیرزنی « دیدار». شوداش آهنگ تنهایی نواخته میهرزگی رفته است، دخترش، در حال مرگ است و در اتاق خالی

گشتگی در شهر غریب بیند، اما فرجام آن نیز تنهایی و گمنصرت میکسی اش را دیدار با قبر دوستش ددهی بیا چارهاست که تنه

 . کند هم تنهاستاو در اتوبوسی که با آن سفر می. است

خود »راوی « نقشبندان»در داستان . است« مهاجرت به درون»هم، روایت تنهایی و جدایی و فقدان و « خانه روشنان»داستان 

حسین پاینده، شخصیت این داستان را (. 464: 4943پاینده، )« کنداش غریبه احساس میترین اشخاص در زندگیرا حتی با نزدیک

-های کاهگلی که یگانه چشمدست بودن بامیک»و « عابر بودن کوچهبی»: گویدداند و میهای کافکا میهای داستانمشابه شخصیت

همان تنهایی و ملالی که زندگی راوی را فراگرفته و آن را از ». القا کنندۀ حس تنهایی و ملال است«  دهندل میانداز راوی را تشکی

 (. 462: 4943پاینده، )« تهی کرده است( بهار)نشاط و امید 

احساس »کنند و می شان احساس تنهاییها حتی در میان خانوادهآن. اثرِ گلی ترقی، تنهایند من هم چه گِوارا هستم،ها در آدم

، زنی تنهاست که فرزندانش خارج از کشور «یک روز»راویِ (. 494:همان)« کندهراس و انزوا آنان را دستخوش اندوهی خاص می

در « من هم چه گوارا هستم»آقای حیدریِ . کنداند، اما در کنارشان احساس تنهایی میها به دیدارش آمدهاند و پس از سالبوده

 .لی تنهاستمیان جمع و

 شکست، یأس و  پوچی( ج

یأس و »در آن سال ها . اندیشانه استهای تلخترین مضامین داستان، شکست و پوچی شاخص91شود، از اواخر دهۀ گفته می

 ای در آثارانگیز و آکنده از شکست و ندامت به صورت کلیشههای ملالو تکرار ایده... نوردد سرگشتگی ادبیات ایران را در می

ها ها عمدتاً در خط چالشاین داستان(. 943: 4944میرعابدینی، )« کندها را گرفتار یکنواختی عجیبی میمختلف ادبیات این سال

-باختگی، حس بلاتکلیفی، سردرگمی، وانهادگی و دلگشتگی، آرمانفتادگی، گمغریب»یابند و فکری گسترش میو مسائل روشن
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آلود به اندیشانه، نگاه منفی و یأسهای تلخمضمون پررنگ دیگر داستان(. 496: 4944شیری، )کشند را به تصویر می« مردگی

ها، اغلب منفعل، و مأیوس از به ثمر های این داستانشخصیت. اندیشی و شور و التهاب استسرانجامِ هرگونه حرکت، تلاش و آرمان

 . اغلب تقلای مأیوسانه و منفعلانه استقهرمانان داستان،  هایشان هستند و مختصر حرکترسیدن تلاش

چون و چرا محکوم به بی[ آنان]یا باید با انتظار همیشگی زندگی کنند و یا تن به شکست بزنند »های هدایت، هرمانان داستانق

، «ا کشتمردی که نفسش ر»در . شود، از همایون تصویری کاملاً ناکام ترسیم می«گرداب»در ( 931: 4944احمدزاده، )« شکستند

فهمد در هدف اولش یعنی کشتن نفس، شکست و به عبارت خورد و بعد میمیرزا حسینعلی ابتدا در انتخاب مرشد شکست می

های پیش نه تنها زندگانی پیش از مرگ پوچ است بلکه زندگی پس از آن نیز ارزش تلاش« آفرینگان»در . دیگر فریب خورده است

 . توأم با شکست و ناکامی است گیاز مرگ را ندارد و هر دو این زند

داستان یک زندانی به نام  چمداناز مجموعۀ « رقص مرگ». ها مواجهیمهای بزرگ علوی هم با شکست اغلب تلاشدر داستان

اش عرصه را به رقیبش او در تلاش برای رسیدن به مارگریتا، دختر مورد علاقه. مرتضی است که به جرم قتل محکوم به اعدام است

مرتضی شخصیتی . شود و محکوم به اعدامکشد و مرتضی به قتل او متهم میشود، اما کسی رقیب را مینهد و تسلیم میمیوا

از ابتدا « مردگیله»راوی داستان . کندشده دارد و پیش از این ماجرا نیز هیچ حرکتی برای رسیدن به هدفش نمیمأیوس و تسلیم

فقط سایۀ او در زمینۀ ابرهای خاکستری که در افق دائماً در . زدمأمور بلوچ هیچ حرف نمی»: نددافایده میتلاش برای آزادی را بی

« خانهاجاره»در داستان ( 34: 4934علوی، )«مرد بسته استی این بود راه آزادی و زندگی به روی گیلهحرکت بود علامت و نشانه

مش حسینعلی باغبان که تمام عمر برای نجات « دزاشوب»رسد و در های پدر خانواده برای نجات دخترش به ثمر نمینیز کوشش

 . کندخورد و دخترش او را رها میبار خود تقلا کرده است، شکست میدخترش از زندگی نکبت

خوردۀ عذرای ثمر است؛ از تقلای پیشاپیش شکستسرانجام و بیهایشان بیهای چوبک هم اغلب حرکتهای داستانآدم

بود، تا دست وپا ( 42: 4932چوبک، )« آرزوی دردناک و بیچارگی مزمنی که ته دلش عقده شده»برای رسیدن به « نفتی»داستان 

های چوبک هیچ راه فراری از سرنوشت شوم در روایت. توانست نجاتش بدهدکس نمی، هیچ«عدل»حاصل اسبی که در های بیزدن

درگیرو دار فرار هم تهدید می . هم وجود نداشتفرار . فرار هم سرخورده بوداز »، «اش مرده بودانتری که لوطی»مخمل در . نیست

آلود و نه زور و نه تک غضروفی و نه چنگال و نه قدقد خشم»، که «قفس»های ؛ مانند مرغ و خروس(414: 4931چوبک، )« شد

 .(همان) «نمودنمی ]ی[راه فرار ]برایشان[فشار و نه تو سر هم زدن 

مسلکان خویش است که در از هم استان کوتاه معاصر فارسی گاهی روایت سرخوردگی برخی روشنفکراناندیشی در دتلخ

های بهرام صادقی اغلب روایت زندگی روشنفکرانِ شکست خورده، ناکام، مأیوس و داستان. شودهای صادقی ارائه میداستان

هاست که آید، دنیای پر تنناقض آنچه سرانجام به دست میآن». اندهویتی رسیدهتحقیرشده است که به پوچی، بیهودگی و بی

-ای دیگر در گوشهی خود را در افیون، بعضی در عرق و وراجی و دستهبرخی چاره. بردهمچون کلاف سردرگم راه به جایی نمی

نه تنها در عکس که در  چهره خود را« کلاف سردرگم»زدۀ شخصیت گیج و وهم(. 946: 4949زاده،قاسم)« یابندگیری و تنهایی می

و سردرگمند و هیچ هویت روشنی ( همان)« خورده، مفلوک و وارفتهشکست... های صادقی، آدم». تواند تشخیص دهدآینه هم نمی

-است که آدم« صراحت و قاطعیت»داستان تمثیلیِ دیگر . «انگیزتدریس در بهار دل»مانند افراد کلاس و معلمِ . شناسنداز خود نمی

 . حاصل هستندفهمند و در چنبرۀ تعابیر و سوء تفاهمات احمقانه، دائم در حال بگومگوهای بیاند و حرف هم را نمیگیج هایش

کشد که و یأس کارمندان تحقیر شده را به تصویر می ، ناکامیشب نشینی با شکوههای مجموعۀ غلامحسین ساعدی در داستان

های بیهوده، روایت دیوانگی کارمندان را در اثر روزمرگی« استعفانامه»و « های پدرمخواب». رسندشان به جنون میدر روند نابودی

شویم که اسیر دایرۀ بسته و سترون های شهرنشین خسته و تنها و مأیوسی روبرو میبا آدم»، های بی نام و نشانواهمهدر . کندمی

ساعدی در (. 19: 4944زرشناس، )« وار یک تقدیر تلخ هستندکسرگردانی و یأس و بیهودگی و سرانجام خرد شدن زیر فشار بخت

خاکستر »و « گدا»کنند مانند پردازد که یا در قبرستان گدایی میزدگانی میخوردگان و فلاکتاین مجموعه داستان، به شکست

اند، به پوچی کست خورده، و یا در عشق ش(66: 4944رهنما، )« آورنددم بر نمی»هستند و « پناهمحروم و بی»، که «نشینان

هایشان به فکرانی است که در خوشیهای ساعدی گاهی نیز ماجرای روشنداستان. «دو برادر»کنند، مانند اند و خودکشی میرسیده

 . «آرامش در حضور دیگران»و « تب»زنند، مانند اند، بنابراین خودشان را دار میپوچی و بیهودگی رسیده
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های رسیده و ناکام تقریباً در بیشتر داستانهای به پوچی و بیهودگیثمر، آدمورده، تقلاهای بیهای شکست ختصویر تلاش

های دست و پازدن« یک چتول عرق»سرانجام راوی برای رسیدن به قطار است و تقلای بی« مسافر». شوداحمد محمود تکرار می

 . چی برای یافتن مسافر استفایده درشکهبی

های گلشیری هستند که در هایی از داستاننمونه« معصوم چهارم»و « هر دو روی سکه»، «عکس خالی منعکسی برای قاب»

، القاگر «نامه مغانفتح».  اندای روبرو هستیم که به یأس و پوچی رسیدهشکسته و بریدهها با روایت تلخ روشنفکران مردد، درهمآن

. انددانند به دنبال چه بودهاند، اما نمیکه در هیجانات انقلاب شرکت داشتههایی است یأس و سرخوردگی و حکایت سردرگمی آدم

دانند و از انجامش کنند و با ناامیدی نتیجۀ این حرکت را نیز ناکامی میهای گذشته را با خود مرور میآنان گاهی شکست

 . پشیمانند

اند خورده است که مضامینش تمام شدهشکستگلیِ ترقی، دانشجوی فلسفه و شاعری « تولد»برادر راوی در داستان 

اند و به ای است که تسلیم شدهخوردههای شکستهم روایت آدم« درخت». ، و به یأس و بیهودگی رسیده است(49: 4943ترقی،)

یوس است، در او مأ. چیز برایش تمام شده است راوی داستان خود را در کثیفی و پلیدی غرق کرده و همه. اندانفعال و پوچی رسیده

دهد کنار یابد و دست آخر ترجیح میاش درخت جاودان وجودش را مثل تمام چیزهای دیگر پوسیدنی و پوچ میهای ذهنیهذیان

 (. 443: همان)ها بخوابد ها و شپشسوسک

 نگاه منفی به عناصر فرهنگ بومی و سنتی( د

که نمای سنتی دارند، موجب شده است تا رویکرد انتقادی که های منفی برخی رفتارهای اجتماعی افراط در پرداختن به سویه

اندیشی در داستان کوتاه معاصر تلخ. اندیشانۀ آن مضمحل شودها دریافت شود به طور کامل در نگاه تلخبعضاً ممکن است از آن

ویژه مردم است؛ دیگر، نگاه امعه و بهرحم از تمامی عناصر جها، نخست تصویر کاملاً فاسد، منفی و بعضاً بیای روایتفارسی در پاره

اند و فایده تصویر شدهجانبه منفعل و بیاندیشانه به عناصر فرهنگ بومی و سنتی است که در مواردی این عناصر به شکل همهتلخ

 .ها کارکردی کاملاً منفی دارندای داستاندر پاره

-اری برای تحقیر و به نابودی کشاندن شخصیت معلول و بیصادق هدایت، مردم، از هیچ ک« داود گوژپشت»در روایت زندگی 

نیز « آبجی خانم»که در داستان به طور کلی تصویر تمامی مردم کاملاً تهی از انسانیت است، چنان. کننددفاع داستان خودداری نمی

ای انتقادی دارد، با تصویر مطلقاً مایهکه درون« خورهامرده». همه افراد اعم از اعضای خانواده در حال تحقیر آبجی خانم هستند

برای نمونه در . شوداندیشانه ارزیابی میگذارد، داستانی تلخزشت و ناهنجاری که از عامۀ مردم و عناصر فرهنگ جامعه به نمایش می

. اندا مطلقاً دیوانهکارند یا رفتار سادیستی دارند و یها از سه حال خارج نیستند، یا خائن و فریب، شخصیت«سه قطره خون»داستان 

-هم با تصویر منفی شیخ ابوالفضل مواجهیم که رفتارهای مذهبی و عرفانی از خود بروز می« مردی که نفسش را کشت»در داستان 

فهمد دین و آداب شود که شخصی فاسد است و هنگامی که شاگردش میرزا حسینعلی این موضوع را میدهد، اما بعداً معلوم می

های مذهبی جامعه را ها نوعی رویکرد انتقادی به رفتار برخی آدمبه طور کلی این روایت. گذاردطور کامل کنار می اعتقادی را به

سگ »همچنین در داستان . دهدنمایی، عنصر دین و کارکرد آن را کاملاً منفی و تلخ نشان میتوانست بنمایاند، اما با سیاهمی

 .  ه سگ رحم کندشود که بحتی یک نفر پیدا نمی« ولگرد

های او، نه تنها کردار در روایت. اندیشی در قالب نگرش منفی به تمام اجزاء اجتماع استهای چوبک این وجهه تلخدر داستان

های دیگر چوبک، افراطی و از ویژگی». مردم جامعه، بلکه تمام عناصر انسانی فاسد و رو به زوالند و البته قابل اصلاح هم نیستند

رحم های داستانش بیبیند و بیشتر شخصیتبودن رئالیسم اوست؛ یعنی، تنها یک روی سکه، آن هم فساد اجتماعی را می بعدییک

، (23: 4932چوبک، )زند ای کیف افیون له له میدر حسرت لحظه« های گوشتیگل»مراد در (. 41: 4944تسلیمی،)« و کثیفند

متحرک و یک فهم تند آمیخته با بدبینی شدید و یک رشته معلومات زنگ زده  یک مشت استخوان»انسانیت ِ او گندیده است و 

ها که های چوبک یعنی ذات فاسدشدۀ انساناندیشی در داستانتلخ(. 26: چوبک)« خورداست که حتی به درد خودش هم نمی

که هیچ کارکردی جز افزودن بر هایی فرهنگها و عقاید و خردهرهایی از آن متصور نیست؛ همچنین مناسبات اجتماعی، سنت

-زنند و او را به گاوآهن میمردم دختری را که فرزند نامشروع در شکم دارد تا حد مرگ کتک می« هاگورکن»در . ها ندارندزشتی
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 ترینخواهد، به خشنها کمک میای که از آنمردم با کودک گرسنه و بیچاره« عروسک فروشی»در . بندند تا زمین را شخم بزند

 .گذارند تا در برف و سرما بمیردکنند و میشکل رفتار می

شده و کاملاً منفعل که در انتظار دیوانگی و یا کارمندان تفاله: شوندهای ساعدی اغلب در چند نما دیده میمردم در داستان

که افراد تنگ نظر، »، «الدونیآشغ»و « خاکسترنشینان»گدایان فراری مانند . شب نشینی با شکوههای مرگ هستند، مانند داستان

مردم در . «آرامش در حضور دیگران»و « دوبرادر»خانۀ پریش مانند صاحبپیرزنان روان(. 31: 4944زرشناس، )« ریاکار و حقیرند

ه بر های ریخته شدکردن صدقه اند، معتادانی که با جمعگیر شدهای که جنفواحش از کار افتاده»: ، عبارتند از«سایه به سایه»

در نوعی ازدحام »و « های پستفروشیها و عرقخانهقهوه»ها در ، آن(699: 4944میرعابدینی، )« زیندجنازۀ همگنان خویش می

هایی در نمایی دیگر، مردم،آدم. ، قاچاقچیان خون و دارو هستند«آشغالدونی»ها در داستان آن(. همان)« شونددوزخی، توصیف می

 .کنندترین شکل پیرزنی را از خانه بیرون میبه خشن« گدا»نند داستان رحم و فاسدند که مابی

زده و خرافاتی با رفتارهای کاملاً های وهمهای تلخ اندیشانه گلشیری نیز، تصویر ِمردم اغلب عبارت است از آدمدر روایت

های او، با تصویری منفی از نمادهای سنتی استانبینیم؛ همچنین در درا می هاهای یک و دو آنوار، که در معصومغیرعادی و دیوانه

یا مردان فاسدی . «های نازک تجیرپشت ساقه»ای که چادر نماز به سر دارند، مانند داستان های فاحشهو مذهبی مواجهیم، مثلاً زن

 . کنندها ملاقات میکه شب ماه رمضان و بعد از سحری خوردن، با فاحشه

 

 گیرینتیجه

-کوتاه فارسی از منظر موضوع این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند خواهیم دید که وجه غالبِ درون هایاگر داستان

-ها، عشقخواهیها و ابعاد غمبار و تیره و تلخِ زندگیِ انسان معاصر است و نه عرصۀ بازنماییِ آرمانای این آثار بازنماییِ سویهمایه

های کوتاه معاصر به دو صورت نمود یافته است؛ یکی این که بینی در داستاناندیشی و تلخوع تلخالبته این ن. هاها و شادمانیورزی

شان صرفاً های کوتاهاند و بنابراین اغلب داستاندیدهنویسندگانی همچون هدایت و چوبک غالباً ذات زندگی را تلخ و تیره می

ها و ها، نویسنده تلخیدر برخی دیگر از داستان. اقعیت و اجتماع استبازنماییِ واقعیت نیست، بلکه تفسیر و تعبیری تلخ از و

بینانه متأثر از اندیشانه و تلخبه هرحال این نگرش تلخ. کندهای موجود در واقعیت و اجتماع را بازنمایی و بزرگ نمایی میناگواری

ی نویسندگان، بیشتر تحت تأثیر اوضاع و احوال حاکم های برآمده از روانشناسی فردادب کهن فارسی نیست، بلکه علاوه بر انگیزش

های فکری و ادبی جهانِ نویسان با مکتبهای سیاسی و اجتماعی از یک سو، و آشناییِ داستانها و ناکامیبرجامعه  ایران و شکست

 . معاصر از سوی دیگراست
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 .نگاه: ، تهرانی آشناقصه(. 4941)محمود، احمد 

، صص 16، آزما، مهرماه، ش ]مصاحبه با محمد مفتاحی[، «یات داستانی، گسست پیوند با گذشتهادب»(. 4943. )میرعابدینی، حسن

44-3. 

 .چشمه: ی کامل چهارجلدی، تهرانصد سال داستان نویسی ایران، دوره(. 4944. )میرعابدینی، حسن

بررسی عناصر داستان ، (و تنظیم گردآوری)، حسین حداد «های امروزیهای کهن و داستانداستان»(. 4944. )میرکیانی، محمد
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و  26ی فلسفی، ادبی، فرهنگی ارغنون؛ فصلنامه مقالات) مرگ، «اندیشاندربارۀ مرگ و مرگ»(. 4944. )نیچه، فردریش ویلهلم

 .سازمان چاپ و انتشارات: ، تهران(24

 .جاویدان: تهران زنده به گور،(. 4913. )هدایت، صادق

 .جاویدان: تهران سه قطره خون،(. 4944. )هدایت، صادق
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 .سازمان چاپ و انتشارات: ، تهران(24و  26
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 ارسطو ۀبر اساس نظری« رستم و اسفندیار»بررسی رفتار قهرمان تراژدی در داستان 
 مالک قاسمی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 دکتر حسین نوین

 یاِت فارسی،  دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار گروه زبان و ادب

 پیام فروغی راد

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده

را بر اساس نظریه ارسطو در کتاب « رستم و اسفندیار»این پژوهش، بر آن است که رفتارهای رستم، قهرمانِ داستان تراژیک 

ای برخوردار ها از اهمیت ویژهقهرمان تراژدی، دارای رفتارهای خاصّی است که شناخت آناز دیدگاه ارسطو، . بوطیقا بررسی کند

با بررسی داستان تراژیک . گیری تراژدی پی بردتوان به چگونگی ساختار و شکلاست؛ بنابراین، با بررسی رفتارهای قهرمان، می

های ارسطو همخوانی و ه است که رفتارهای رستم، با نظریهارسطو، این نتیجه به دست آمد بر اساس نظریه« رستم و اسفندیار»

رفتارهایی که قهرمان در  -2رفتارهای کلی قهرمان  -4: بندی کردتوان به دو نوع تقسیمرفتارهای رستم را می. هماهنگی دارد

 .ردازندپهای این دو نوع رفتار مینگارندگانِ این مقاله، به تبیین مؤلفه. دهدجریان تراژدی انجام می

 .ارسطو، تراژدی، شاهنامه، رستم و اسفندیار، قهرمان: هاکلیدواژه

 مقدمه

ها آراسته، و کلامی به انواع زینت هی معین، به وسیلدارای درازی و اندازه ،تراژدی تقلید است از کار و کرداری شگرف و تمام»

نقل  نه این که به واسطه ،گرددکردار اشخاص تمام می ه وسیلهها نیز هر یک به حسب اختلاف اجزاء مختلف، و این تقلید بآن زینت

: 4963ارسطو، )« نفس انسان از این عواطف و انفعالات گردد و روایت انجام پذیرد و شفقت و هراس را بر انگیزد تا سبب تزکیه

از دسته جمعی به افتخار دیونیسوس به معنای شکلی از آیین قربانی بوده که با آو»تراژدی ابتدا در یونان شکل گرفت و (. 429

-تراژدی مهیج یونان در واقع به این مراسم تشریفاتی بر می. ها و شراب و نیز با هیجان همرا بوده استخدای مزارع، تاکستان

ای هها را تابع نظارت نجیبانبازی را به هنرمندان آموخت و رفتار آن یهدر یونان قدیم آشیل شیو»(. 4943:443فاطمی،)«گردد

بعدها سوفوکل و اوریپید به تراژدی، چنان بزرگی و . ساخت و بازیگران را با شمایل شریف در برابر چشم بینندگان نمایان کرد

ها، دستور آن هها پس از مرگشان ضمن ساخت مجسمدولت یونان در تجلیل از آن. عظمتی بخشودند که یاد آن همیشه خواهد ماند

اساسی تراژدی، حرکت درونی قهرمان در یک رویداد  موضوع(. 41: 4936امینی،) «لتی نگهداری شودداد آثارشان را در ضبط دو

ی حادثه و خطا، سقوط انسان درستکار مواجه های پلید زندگی، بدبختی انسان، غلبهتراژدی با جنبه در»(. 49: 4943مختاری،)است

زنند با دیدن این منظره، گویی به ما نهیب می. شودظاهر می مانپس وضع جهان ره شکلی مشمئز کننده پیش چشمان. شویممی

هدف تراژدی، علاوه »: ؛ به همین دلیل است که معتقدند(4944:461کاوفمن،)«که از زندگی روبرگردانیم نه آنکه بدان عشق  ورزیم

؛ (44: 4944شیری، )«است صحیح زیست در جهان هم ی شیوهشناخت و روشنگری درباره بر تحریک حسّ ترس و همدردی، ایجاد

ترین این اجزاء ترکیب کردن و به هم در آمیختن افعال است؛ زیرا تراژدی تقلید مردمان نیست؛ بلکه تقلید مهم»بر این اساس، 

باشند و غایت و هدف حیات، کردار و زندگی و سعادت و شقاوت است، و سعادت و شقاوت نیز، هر دو از نتایج و آثار کردار می

ها اند اما سعادت و شقاوتی که به آنعمل است نه کیفیت وجود، و مردمان به سبب سیرت و خصلتی که دارند مردمانکیفیت 

دهند، قصدشان از آنچه نمایش می[ کنندکه در صحنه بازی می]هاست؛ بنابراین اشخاصدهند به سبب کردارهاو افعال آننسبت می

دهند  و دارند بدان سیرت و خصلت ه خود به سبب افعال و کرداری که انجام میتقلید سیرت و خصلت اشخاص داستان نیست بلک

به طوری که در . گردد نتیجه کردارهای آنهاستشوند و یا به عبارت  دیگر آن سیرت و خصلت که بدانها منصوب میمنصوب می

  (.429: 4963ارسطو، )«شود همان افعال و افسانه مضمون استتراژدی آنچه غایت شمرده می
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 :بندی کردتوان به دو نوع تقسیمهای ارسطو، رفتارهای قهرمان تراژدی را میبر اساس گفته
باشد؛ به بیانی دیگر، ی مراحل زندگی قهرمان میاین نوع رفتارها، شکل کلی دارد و شامل همه: رفتارهای کلی قهرمان -الف

 .  دهدر همه شئونات زندگی، از خود بروز میقهرمان این رفتارها را نه تنها در مراحل تراژدی، بلکه د
-از دیدگاه ارسطو، رفتارهای قهرمان در طول تراژدی، دارای ویژگی: دهدرفتارهایی که قهرمان در طی تراژدی انجام می -ب

ستان تراژیک به این رفتارها در همه جوانب زندگی قهرمان، وجود ندارد؛ بلکه در جریان دا. کندهایی است که قهرمان را برجسته می

 .آیدوجود می
، از نظر شخصیت، «صحنه»و « سرایانهم»های شاهنامه، به جز ویژگی اجرا و عوامل مربوط به آن؛ یعنی گروه برخی از داستان

فردوسی در شاهکار حماسی خود، چنان  (.93: 4943مهرکی و بهرامی، )های یونان داردحوادث، و تقدیر همانندی بسیاری با تراژدی

وی علاوه بر . ای خلق کرده است که این کتاب بعد از گذشت قرون متمادی، هنوز تازگی و صلابت خود را حفظ کرده استگفتیش

های تراژیک داستان. سرایی را به زیباترین شکل در نظر داشته استرعایت کرده اصول بلاغی و زبانی، قواعد و عناصر داستان

هر چند که . منسجم و آشنایی وی با اصول تراژدی پی برد توان از طریق آن، به اندیشهمی ی شگرفی است کهشاهنامه، نمونه

ود و شاعر موضوع باید به شکلی هنرمندانه پرورده ش. شودعنصری اساسی محسوب می[ یا در نمایش]عنصر تراژیک در جهان »

این کار به خوبی  و فردوسی توانسته از عهده( 414: 4944کورمن، )«تراژیک این عنصر را در آثارش بگنجاند تراژدی سرا باید هسته

 .برآید
 :رفتارهای کلی قهرمان -الف

 .رفتار قهرمان باید پسندیده باشد -4

. ی ایرانیان او را دوست دارند؛ حتی اسفندیار و گشتاسپ نیز بر این امر واقف هستندرستم، قهرمانی نیکونهاد است و همه

 :ضوع اشاره کرده استبه طوری که اسفندیار بر این مو

ــی    ــران کسـ ــه ایـ ــارتر زو بـ ــو کـ  نکـ

 
 

 یــــاورد نیکی بســـــت کــتنبودس

 (341: 4946فردوسی،)

 :گویدو در بیتی دیگر می

ــی    ــران کسـ ــه ایـ ــارتر زو بـ ــو کـ  نکـ

 

 یـــــویی همـــنیابی وگر چند پ 

 (346: همان)

 :همچنین گشتاسپ نیز بر مردانگی رستم اقرار دارد

 ز اســـمان بگـــذردبـــه مـــردی همـــی 

 

 ردــــتری نشمویشتن کهــی خــهم 

 (341: همان)

 (مناسبت با سرشت و طبیعت قهرمان)مناسبت -2

دهد، باید متناسب با سیرت او باشد و نباید خلاف آن رفتار را بر اساس دیدگاه ارسطو، اعمالی که قهرمان از خود بروز می

بر این اصل تأکید دارد و همواره گفتار و رفتار اشخاص را متناسب با رستم قهرمان تراژدی، . از او انتظار داشته باشیم

 :خواهدمقام و موقعیت آنان می

ــه    ــخته ب ــخن س ــراید س ــر س ــو مهت  چ

 

 هـــه بـــپردختام ـــــد کــز گفتار ب 

 (331: همان)

کند؛ با وجود  اسفندیاری همچون ی جوانتوان انتظار داشت که خود را تسلیم شاهزادهرستم پهلوان محبوب ایرانیان است و نمی

 :دهد متناسب با شخصّیت خود استاین، پاسخی که به بهمن می
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ــدت    ــراز آیـ ــتن فـ ــام رفـ ــو هنگـ  چـ

 عنـــان بـــا عنـــان تـــو بنـــدم بـــه راه 

ــم ورا    ــرم خشـ ــنم نـ ــوزش کـ ــه پـ  بـ

ــد  ــاه بلنـــ ــداد شـــ  بپرســـــم ز بیـــ

 

ــدت     ــاز آیـ ــرو نیـ ــدار خسـ ــه دیـ  بـ

ــاه   خرامـــان بیـــایم بـــه نزدیـــک شـ

ــم   ــای و چشـ ــر و پـ ــم سـ  ورا ببوسـ

 دــد به بنایــرد بـرا کــایم چــه پـک

 (333:همان)

 :دهدداند، دست در بند اسفندیار نمیرستم از این روی که بند را بر خود عار می

 ز من هر چـه خـواهی تـو فرمـان کـنم     

ــود    ــاری بـ ــد عـ ــز بنـ ــد کـ ــر بنـ  مگـ

ــس   ــد کـ ــا بنـ ــده بـ ــرا زنـ ــد مـ  نبینـ

ــدآوران   ــد کنــ ــیش بودنــ ــو پــ  ز تــ

 

 کنمبه دیدار تو رامش جان  

 شکستی بود زشت کاری بود

 که روشن روانم برینست و بس

 رانــد گــه بنـبم ــایــد پـــردنــنک

 (333: همان)

بیند، پهلوانی و درونی خود می علاوه بر اینکه رستم، تسلیم شدن در مقابل اسفندیار را عار و کاری زشت و نامتناسب با ویژگی

ی در حفظ ارزش مقام والای خویش دارد و از این روی، همگامی که اسفندیار او را بر دست آورد و سعهیچ نوع تحقیری را تاب نمی

 :شودنشاند، دلگیر میچپ خویش می

ــرد    ــای ک ــر ج ــویش ب ــپ خ ــت چ ــه دس  ب

 جهاندیــده گفــت ایــن نــه جــای مــن اســت

 بـــه بهمـــن بفرمـــود کـــز دســـت راســـت

 چنـــین گفـــت بـــا شـــاهزاده بـــه خشـــم 

ــوهرم   ــامور گــ ــن نــ ــین و ایــ ــر بــ  هنــ

ــر با ــژاد  هنــ ــرّ و نــ ــرد و فــ ــد ار مــ  یــ

ــای    ــت جـ ــرا نیسـ ــر تـ ــن گـ ــزاوار مـ  سـ

 از آن پـــــس بفرمـــــود فرزنـــــد شـــــاه

ــوان  ــامور پهلـــ ــو نـــ ــا گـــ ــدان تـــ  بـــ

 بیامــــد بــــر آن کرســــی زر نشســــت   

 

 بدین جنگ سوی که یازد به مهر 

 کز آغاز بود آنچه بایست بود

 نشستی بیارای از آن کم سزاست

 که آیین من بین و بگشای چشم

 رمکه از تخمه سام کندآو

 کفی راد دارد دلی پز داد

 مرا هست پیروزی و رای و هوش

 که کرسی زرّین نهد پیش گاه

 نشیند بر شهریار جوان

 بویــــا تــرنجی بـــه دســت پر از خشم

 (4119: 4946فردوسی، )

 مشابهت با اصل -9

ی غیر از خوب بودن سیرت و شباهت دارد ولی به کل« مناسبت»و « رفتار پسندیده پهلوان»هر چند این نکته ظاهراً به 

-ها درون آن معناست که رفتار و گفتار زاییدهمشابهت در اصل بر این (. 493: 4963ارسطو، .)متناسب بودن اخلاق است

 :رستم در این باره به اسفندیار گفته است. ها  مثل هم باشدباشد؛ به بیان دیگر، درون و برون آن

 همی پهلوانی بودم اندر جهان

      

 انـــارم نهــــا آشکــود بــــی بـیک 

      ( 4113: 4946فردوسی، )

 ثبات در سیرت -1

چنانکه هر چند شخص که موضوع  تقلید شاعر است خود »از دیدگاه وی . ارسطو بر ثبات در سیرت تأکید فراوانی دارد

ثباتی خلق و خوی او است همین بیفاقد سیرتی ثابت باشد و در واقع سیرتی هم که بدو در طی داستان نسبت داده شده 

رستم در سیرت خویش بر ثبات (. 493: 4963ارسطو، )«ثباتی لااقل ثابت و پایدار باشدباشد، باز لازم است که در این بی

بخشی، همواره در خدمت با وجود تنومندی، دلیری و تاج. بوده است و ثبات وی، ناشی از شجاعت و مردانگی اوست

 :گویدزمین ثابت بوده است؛ به طوری که اسفندیار میه است و سیرت او در خدمت به شاهان ایرانشاهان ایرانی بود
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 ز گاه منوچهر تا کیقباد

      

 ادـــود شـــدو بـــاران بـــدل شهری 

 (341: همان)

بلکه متضمن این بیت فوق، تنها به این معنا نیست که رستم، همواره باعث دلگرمی و امیدواری پادشاهان بوده است؛ 

وی نه تنها در خدمت به . معنی است که همواره رستم در خدمت به شاهان ایران، دارای ثبات و پایداری بوده است

 ی خود نیز دارایپادشاهان ایرانی، بلکه در اخلاق و اندیشه

 :یش پایبند بوده استثبات بوده است و به قول خودش، از زمان کودکی تا کهنسالی بر پندار، گفتار و کردار نیک خو

 که گوید برو دست رستم ببند

 که گر چرخ گوید مرا کاین نیوش

 من از کودکی تا شدستم کهن

 مرا خواری از پوزش و خواهش است

      

 نبندد مرا دست چرخ بلند 

 به گرز گرانش بمالم دو گوش

 بدین گونه از کس نبردم سخن

 اهش استـــرا کـــوزین نرم گفتن م

 (4114: همان)

 :دهدرفتارهایی که قهرمان در طی تراژدی انجام می -ب

 .قهرمان تراژدی نباید جنایتکار باشد -4

ای که نزدیک است نادانسته مرتکب در همان لحظه»قهرمان تراژدی شخص جنایتکاری نیست بلکه ممکن است قهرمان 

ولی نتواند از وقوع ( 494: 4963ارسطو، ) «خطایی شود که قابل جبران نباشد، قبل از ارتکاب، بر خطای خویش واقف گردد

. توان جنایتکار دانسترستم نیز پهلوانی نیکونهاد است که با وجود کشتن اسفندیار، او را نمی. ی تلخ پیشگیری کندحادثه

وی قبل از ارتکاب، بر خطای خویش آگاه است و سعی در منصرف کردن اسفندیار از جنگ را دارد؛ ولی تلاش او حاصلی 

 :گویدرستم به اسفندیار می. اردند

 مکن شهریارا جوانی مکن

 دل ما مکن شهریارا نژند

 ز یزدان و از روی من شرم دار

 نیازست از جنگ منترا بی

      

 چنین بر بلا کامرانی مکن 

 میاور به جان خود و من نژند

 مخور بر تن خویشتن زینهار

 گ منـــردن آهنـــوزین کوشش و ک

 (4144 :4946فردوسی، )

 :داردکند و زال را از نگرانی این رزم بر حذر میرستم، بارها بر عدم میل به جنگ با اسفندیار اشاره می

 گر ایدونک فردا کند کارزار

 نپیچم به آورد با او عنان

 نبندم به آوردگه راه اوی

 ز باره به آغوش بردارمش

 بیارم نشانم بر تخت ناز

 

 دل از جان او هیچ رنجه مدار 

 نه گوپال بیند نه زخم سنان

 به نیرو نگیرم کمرگاه او

 به شاهی ز گشتاسپ بگذارمش

 ازــــج بــم در گنــایــاز آن پس گش

 (4146: همان)

-که در سرتاسر داستان، اسفندیار را به پرهیز از خون ریختن نصیحت میتوان رستم را جنایتکار خواند در حالیچگونه می

 :است -بدون رستم و اسفندیار-های اسفندیار، خواهان جنگیدن لشکر دو گروه وییجکند و در برابر بهانه

 چنین گفت رستم به آواز سخت

 ازین گونه مستیز و بد را مکوش

 اگر جنگ خواهی و خون ریختن

 بگو تا سوار اورم زابلی

 برین رزمگه به جنگ آوریم

 نیکبختکه ای شاه شادان  دل و  

 سوی مردمی یاز و باز آر هوش

 برین گونه سختی برآویختن

 که باشند با خنجر کابلی

 خود ایدر زمانی درنگ آوریم
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 بباشد به کام تو خون ریختن

      

 نــترآویخــه سختی بــرین گونــــــب

 (4144: همان)

را در سر گوید که هدف جنگیدن و تا آخرین لحظه، در تلاش است که اسفندیار را از عاقبت بد رزم بهراسند و آشکارا می

 :پروراندنمی

 چنین گفت رستم به اسفندیار

 بترس از جهاندار یزدان پاک

 من امروز نز از بهر جنگ آمدم

      

 که ای سیر ناگشته از کارزار 

 ر مغاکخرد را مکن با دل اند

 دمــــگ آمــام و ننــوزش و نــپی پ

 (4123: همان)

 :قد است رستم او را نکشته استمؤید عدم جنایت رستم، سخن اسفندیار است که معت

 چنین گفت با رستم اسفندیار

 زمانه چنین بود و بود آنچه بود

 بهانه تو بودی پدر بود زمان

      

 که از تو ندیدم بد روزگار 

 دسخن هرچه گویم بباید شنو

 انـر و کمـرغ و تیــه سیمـنه رستم ن

 (4191: همان)

 . یک اشتباه نه بر اثر جنایت؛ بلکه در نتیجهباشد اما روزی افتاده قهرمان از خوشبختی به تیره -4

موقعیت تراژیک . است« موقعیت تراژیک»های آن، گمان یکی از مؤلّفهگوییم، بیهای حماسی از تراژدی سخن میوقتی در داستان

-، با یکدیگر در تصادم قرار می(یا خدا)موقعیتی است که در آن دو نفر، یا فرد و تقدیر، یا فرد و نظام سیاسی، یا فرد و خدایان»

جمع، یا جامعه یا )ی قدرت نامتناهیی فردانیت انسانی و به ناگریز متناهی، و فرد مقابل او نمایندهقهرمان تراژیک نماینده. گیرند

باید با تمام  انتخابی که. شودگیرد، ناگریز از انتخاب میفرد هنگامی که در موقعیت تراژیک قرار می. است( قدرت سیاسی یا خدا

-گوید و این به تراژیک میرا می« ی مقدسنه»قهرمان تراژیک . ی زندهی مرده باشد و چه مردهوجود بهای آن را بپردازد؛ چه زنده

را «ی مقدسنه»تواند تسلیم شود و به همین خاطر های اسفندیار نمیرستم در برابر خواسته. (61: 4944حنایی کاشانی، )« انجامد

 :شودآورد و تراژدی شروع مین میبه زبا

 دل رستم از غم پر اندیشه شد

 ورا بند دست دهم گر من که

 و کار است هر دو به نفرین و بدد

 من نام شود بد او بند از هم

 سخن راند که هر جهان گرد به

 نرست جوانی دست ز رستم که

  نمانددد به ننگبازگر من نام همه

 نبرد دشت به آید کشته وگر

 بکشت را جوان شهریار او که 

 بود نفرین مرگ از پس بر من به 

     اوی دست بر کشته شوم من وگر

 گسسته شود تخم دستان سام
      

 شد بیشه یک چو چشمش پیش جهان 

 گر سر فرازم گزند ورا و

 بد و آئین نو رسمی گزاینده

 من سرانجام بد کشتنش از هم

 کهن نگردد من نکوهیدن

 ببست را او دست و شد زابل به

 رنگ و بوی جهان در من ز

 زرد روی مرا شاهان شود نزد

 درشت او با گفت سخن کو بدان

 بود دین بی پیر من نام همه

 و بوی رنگ زابلستان به نماند

 امـــــــن زـــنی یـــکس ردــنگی لـــز زاب

 (4141: 4946فردوسی، )

به همین دلیل سرنوشت . جام این عمل اشتباه، نقطه ضعف داشتن قهرمان استشود؛ دلیل انقهرمان مرتکب عمل اشتباهی می

قهرمان بیش از گناهش دچار عقوبت می شود و به . قهرمان تغییر می کند و ناگاه از اوج سعادت به ورطه شقاوت سقوط می کند
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نامبارک کشتن اسفندیار آگاه است و  زال دستان از عاقبت .شودهمین دلیل حس شفقت و دلسوزی همه نسبت به او برانگیخته می

 :دارددهد و او را از این جنگ برحذر میبه همین جهت، به رستم هشدار می

 ور ایدون که او را رسد این گزند

 ها زنندهمی هرکسی داستان

 که او شهریاری ز ایران بکشت

 همی باش در پیش او بر به پای

 ای شو فرود از مهانبه بیغوله

 ره گردد روانکزین بد ترا تی

      

 نباشد ترا نیز نام بلند 

 برآورده نام ترا بشکرند

 بدان کو سخن گفت با او درشت

 وگرنه هم اکنون بپرداز جای

 جهان که کس نشنود نامت اندر

 وانـــار جـــن شهریـــز از ایــبپرهی

 (4143:همان)

به طوری که در بخشی دیگر، به این امر اشاره .ختی فرزندش استبگویا زال از این شوربختی آگاه است و همواره نگران عاقبت تیره

 :کرده است

 که هرکس که او خون اسفندیار

 بدین گیتیش شور بختی بود

      

 روزگاربریزد سرآید بدو  

 ودــی بـج و سختـذرد رنـــر بگـــوگ

 (4191:همان)

نالد، به عاقبت بد این عمل خویش اشاره جان اسفندیار میکر بیرستم نیز به خوبی از این مسأله آگاه است و در حالی که بر سر پی

 :کندمی

 همی گفت زار ای نبرده سوار

 بخوبی شده در جهان نام من

      

 هریارنیا شاه جنگی پدر ش 

 نـام مـرانجـد سـد شـاسپ بــز گشت

 (4196:همان)

شود که در شاهنامه، بعد از تراژدی رستم و اسفندیار، به  گر میسرانجام شوم و عاقبت نامیمون ناشی از کشتن اسفندیار، زمانی جلوه

. گیردپرداخته شده است و به این ترتیب شوربختی رستم و خاندان او را فرا می( مرگ رستم به دست شغاد)داستان رستم و شغاد

رود و این درفش در کف نابکاری از دست می« دین بهی»ی با کشته شدن اسفندیار، پرچمدار دلیر و شایسته»توان گفت که می

تابد و از این مسئول آن را حتی اگر انسان والایی چون رستم باشد ی این فقدان را برنمیجهان افسانه. ماندچون گشتاسپ باقی می

 (444: 4946رحیمی، )«تابدکند و دفاع و ضرورت آن را بر نمیمحکوم می -روزی دو جهانتیره–به کیفری 

 .و ترحم کند باید ایجاد ترس -2

گوید که تراژدی از طریق برانگیختن شفقت و ترس مخاطب، موجب کاتارسیس  بوطیقا درتعریف تراژدی میششم ارسطو درفصل 

شماری است، همدردی کند شود مخاطب با قهرمان داستان که دچار مصائب بی توان گفت که تراژدی باعث می در واقع می. شود می

ترس حاصل از تراژدی نباید دهشتناک باشد، بلکه باید شفقت  .نماید بهای متفاوت تجر را به گونه ترسو  و از این رو احساس شفقت

داخته شده باشد باید شرح ماجرا ایجاد انگیز و ترحم آفرین باشد و اگر داستان تراژدی بر اساس رخ دادن قتل و جنایتی ساخته و پر

کنند که درترس قهرمان که همان  ه عبارت دیگر تراژدی با برانگیختن شفقت مخاطب او را وادار میب. ترسی همراه با شفقت کند

خاطب را ترس از مواجهه با تقدیر و حوادث ناشناخته است، سهیم شود و در نیتجه، با تعدیل این عواطف، زمینۀ تزکیه وپالایش م

، این ترسِ همراه با شفقت به خوبی (براعت استهلال)در بخش آغازین داستان رستم و اسفندیار(. 411: 4963دیچز، )آورد فراهم می

 :شوددیده می

 به پالیز بلبل بنالد همی

 چو از  ابر بیند همی باد و نم

 شب تیره بلبل نخسپد همی

 بخندد همی بلبل از دوان

 گر ابر ندانم که عاشق گل آمد

 گل از ناله او ببالد همی 

 ندانم که نرگس چرا شد دژم

 گل از باد و باران بجنبد همی

 شاید زبانچو بر گل نشیند گ

 چو از ابر بینم خروش هژبر
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 بدرّد همی باد پیراهنش

 به عشق هوا بر زمین شد گناه

 که داند که بلبل چه گوید همی

 نگه کن سحرگاه تا بشنوی

 همی نالد از مرگ اسفندیار

 چو آواز رستم شب تیره ابر

    

 درفشان شود اتش اندر تنش

 به نزدیک خورشید فرمانروا

 به زیر گل اندر چه موید همی

 ز بلبل سخن گفتن پهلوی

 ادگارندارد بجز ناله زو ی

 رــرّان هژبـــوش غــدرّد دل و گــــب

 (343: 4946فردوسی، )

ی خانوادگی یا حسی داشته دهند، رابطهل او را در تراژدی تشکیل میقهرمان تراژدی باید با اشخاصی که قطب مقاب -9

هرچند که رستم و . شود که بعد از وقوع فاجعه، قهرمان از رفتار خویش اظهار ندامت کنداین رابطه، باعث می. باشد

به طوری که اسفندیار  هر دو ایرانی هستند؛. ها از رابطه حسی برخوردارندی خانوادگی ندارند، ولی آناسفندیار رابطه

-به مادرش چنین می -گشتاسپ-های پدرشوی در مقابل بدقولی. به ایرانی بودن خود و رستم اشاره کرده است

 :گوید

 ها که گفتبگویم پدر را سخن

 وگر هیچ تاب اندر آرد به چهر

 کام او تاج بر سر نهمکه بی

 ترا بانو شهر ایران کنم

     

 فتها نهندارد ز من راستی  

 به یزدان که بر پای دارد سپهر

 همه کشور ایرانیان را دهم

 مـران کنـگ شیـه دل جنـه زور و بـب

 (341: 4946فردوسی، )

 :گویدو در باره ایرانی بودنِ رستم می

 نکو کارتر زو به ایران کسی

      

 یــی بســاورد نیکــت کـــودســـنب 

(341: همان)  

کند، این ویژگی،  از زبان گشتاسپ بیان ی حسیّ این دو پهلوان را بیشتر میای هستند که رابطهیژگیالبتّه این دو رقیب، دارای و

 :شده است

 نبینم همی دشمنی در جهان

 که نام تو یابد نه پیچان شود

 به گیتی نداری کسی را همال

    

 نه در آشکارا نه اندر نهان 

 ان شودچه پیچان همانا که بیج

 ور زالــور پـامــد نرــخیــر بــــمگ

 (349: همان)

 

 گیرینتیجه

های مختلفی با همدیگر با وجود اینکه تراژدی در ایران، با تراژدی در مفهوم واقعی آن در غرب، اختلافاتی دارد ولی از جنبه

آن به تفصیل سخن  هندهاره تراژدی و اجزاء تشکیل دارسطو در کتاب بوطیقا، در ب. همخوانی دارد و قابل تطبیق با یکدیگر هستند

با توجه به بررسی رفتارهای . تراژدی همخوانی دارد فردوسی، با نظرات ارسطو در باره های تراژیک شاهنامهداستان. گفته است

توان به این نتیجه رسید که فردوسی با تراژدی و اجزاء ارسطو، می براساس نظریه« رستم و اسفندیار»قهرمان داستان تراژیک 

مؤید این . های تراژیک شاهنامه، به خوبی رعایت کرده استو اصول آن  آشنا بوده است و این اصول را در داستان دهندهلتشکی

دهد، رفتارهایی که رستم، به عنوان قهرمان تراژدی از خود بروز می. سخن، انطباق رفتارهای قهرمان تراژدی با نظریات ارسطو است

: بندی کردتوان به دو نوع تقسیمبا توجه به دیدگاه ارسطو، رفتارهای رستم را می .سطو سنخیّت داردهای اربا گفته به طور دقیق،

، مشابهت با اصل و ثبات در (مناسبت با سرشت و طبیعت قهرمان)رفتار پسندیده،مناسبت: رفتارهای کلی قهرمان که شامل -4

-رفتارهایی که قهرمان در جریان تراژدی انجام می -2. ان وجود دارداین نوع رفتار، در ادوار مختلف زندگی قهرم. باشدسیرت می
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شود و عدم جنایتکار بودن، تیره روز شدن قهرمان به خاطر انجام اشتباه، رفتاری که باعث ترس و شفقت می: باشد و شاملدهد، می

 . همچنین پشیمانی ِ بعد از وقوع فاجعه به جهت داشتن رابطه است
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 در شعر کلاسیک( ضرب المثل ها و خرافات)انعکاس طیف هایی از  ادبیات عامیانه 

 (کیه و تاکید بر اشعار  انــوریبا ت)
 دکتر حمیدرضا قانونی

 استادیار دانشگاه پیام نور نجف آباد

 پروین غلامحسینی

 دانشگاه پیام نور مدرس

 چکیده

های قدیم تا به امروز نسل رهنگ معنوی آن ملت است که سینه به سینه از هر قوم و ملتی بخش عظیمی از ف عامیانهادبیات  

اصطلاحات عامیانه از زندگی مردم پدید می آیند؛ این نوع ادبی  .ها بوده استنقل شده و در گذر زمان حافظ هویت فرهنگی ملت

 است کهبخش بسیار گسترده ای  و ضرب المثل ها وها، ترانه ها، آداب و رسوم ، باورها، آیینها ها، قصه افسانه ،سنن ،عادات شامل

عمدتاً در عصر حاضر به ویژه پس از آشنایی ایرانیان با نوشتار و ادبیات غرب، مورد توجه قرار گرفت؛ بخش قابل توجهی از 

شود و از شمرده میاصطلاحات عامیانه ایران، ضرب المثل هایی است که بر زبان عوام جاری است؛ این نوع کلام از لطایف علم بدیع 

در شعر فارسی کلاسیک و نو، بر لطافت و پذیرش عام اثر  رود؛ وجود ضرب المثل هارین ماندگارهای تاریخ به شمار میجمله زیبات

« امثال و حکم» تاثیر دارد؛ در آثار ادبی گذشته همچون ادبیات معاصر می توان گسترش نفوذ یک شاعر را از طریق مطالعه در 

ی باورها ، آداب و رسوم وو امثال و حکم انوریبا بررسی اشعار سعی بر آن است تا این مقاله  شعر او بررسی کرد؛ در  منتشر شدۀ

 .موجود در آن و توضیح و تبیین آنها، چهره ادبیات عامه یا بخش هایی از آن را در شعر کلاسیک و به ویژه زبان انوری روشن کرد

 .  لمثل، امثال، باور، انوریادبیات عامه، ضرب ا: هاکلیدواژه

 :مقدمه

ادبیات عامیانه، طیف . است (Folk lore)بخش عظیم و مهمی از فرهنگ و ادبیات شفاهی هرملت، ادبیات عامه یا فولکلور 

ه در ادبیات کنوع از این . بسیار گسترده ای دارد و از سوی روانکاوان و مردم شناسان بسیاری مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است

ادبیات  .های اخلاقی، روانی، اجتماعی و سیاسی هرملتی قابل بررسی است مقابل ادب رسمی قرار می گیرد، برای شناخت ویژگی

های قدیم تا به امروز نقل شده و  شفاهی هر قوم و ملتی بخش عظیمی از فرهنگ معنوی آن ملت است که سینه به سینه از نسل

لکلور وف. ادبیات عامیانه از فرهنگ عامه یا فرهنگ توده سرچشمه گرفته است. ها بوده است لتدر گذر زمان حافظ هویت فرهنگی م

و بازتاب زندگی اجتماعی وفرهنگی، شیوه کار و  بنابراین با واقعیات زندگی مردم پیوند دارد. نامه یک ملت به شمار می رود زندگی

 . اعتقادات یک جامعه است ذهب وتولید آنها، سیر تحولات فکری یک ملت و رفتار و منش و م
می توان به فرهنگ ملل مختلف  وتدبر در آنفولکلور، از شاخص های مهم در تشخیص فرهنگ هر ملت است که با تفحص

غور و کنکاش در فولکلور ملت ها، به نوعی مطالعه کل فرهنگ ملت ها است؛ زیرا . جهان، در طول سال های گذشته و حال پی برد

و هنری مختلف فرهنگ، ریشه در فولکلور دارد و به جرأت می توان گفت که ماناترین و ناب ترین آفرینش های ادبیکه شاخه های 

برای شناخت زوایای مختلف فرهنگی ملت ها لازم است، تفکر اساسی در فولکلور و . از فولکلور و ادبیات توده هاست بشر، ملهم

ن ادبیات غیررسمی از آنجا که ریشه در پنهانی ترین لایه های زندگی مردم اجتماع ای .ادبیات شفاهی ملل مورد بررسی قرار گیرد

با شناخت و تأمل و تعمق در . آینه ای باشد برای بازتاب و انعکاس وقایع ناگفته و کژ گفتۀ تاریخ و فرهنگ یک ملت دارد می تواند

 .زندگی مردم آن را پیش چشم آوردآن می توان، هوش، بینش، روش و منش یک قوم را بررسی کرد و داستان 
ای است، و گاه آمیختهای غنی بسیاری بوده صاحب ادبیات عامیانه اقوامگذرگاه های گذشته،رناز آنجا که کشور ما طی ق

یان های پیش به ما رسیده و در ماز نسل -(بعضی از این آثار به صورت مکتوب نیز در آمده) -شفاهی  ادبیات عامیانه بیشتر به گونه

ها، ت، تقلید از زبان جانوران، ترانهها، فهلویاها، دوبیتیها، معماها، لغزها، چیستانها، متلمثل: شامل؛ این آثار توده مردم رواج دارد

ی، خواندند، مرثیه، نقالها میهایی که در قهوه خانهانی، طومارهای پهلورمان های عامیانه،حکایات راجع به جانوران، تصنیف ها،قصه

های هایی مانند گوهر شب چراغ، جابلقا و جابلسا، نمایشخواندند، افسانههای مختلف میبتشاهنامه خوانی، اشعاری که به مناس
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های تفریحی توده مانند امیر ارسلان، سمک عیار، چهل توده مانند تعزیه، خیمه شب بازی، پهلوان کچل، نمایش تقلید، کتاب

 .به اختصار خواهیم پرداخت بعضیکه به  شودمی و منگولابومسلم نامه، شنگول  طوطی،

 بیان مسأله

. شناسی استن، صور خیال و سایر مباحث زیبایییزان موفقیت و اشتهار هر شاعری وابسته به استفاده بهینۀ او از امکانات زبام

این تحقیق بر آن است تا به . بخشند اشاره کردشعر و ارزشی که به آثار ادبی می ها درالمثلن باید به نقش امثال و ضربدر این میا

تا بدین وسیله ضمن توضیح و تبیین برخی مباحث مرتبط با ادبیات عامیانه شعر این . نقش ادبیات عامیانه در اشعار انوری بپردازد

م نشده است، بنابراین فقدان از آنجا که تاکنون چنین پژوهشی در این زمینه انجا. شاعر، اندکی نیز بر دایرۀ  تحقیقات ادبی بیفزاید

 .کندزوم طرح چنین موضوعی را تأیید میچنین تحقیقی، ل

  روش پژوهش

در این گزیده، نویسنده بعد از تعریف ادب عامیانه و تاریخ گردآوری آن و بیان گونه های ادب عامه، به تحلیل و بررسی برخی از 

در اشعار انوری پرداخته است،  (لیه و امثال حکمیه، باورها و خرافاتضرب المثل و اقسام آن امثال تمثی)شاخه های ادب عامه 

 .سپس با ذکر نمونه هایی به روشن شدن عناوین مربوط پرداخته می شود

 پرسش های تحقیقاتی

  :دد تحقیق، پرسش های ذیل را پاسخ دهاین پژوهش بر آن است که در رون

 نه است ؟جایگاه ادبیات عامیانه در شعر شاعران کلاسیک چگو

 اقسام ضرب المثل کدامند و جایگاه آن ها در اشعار انوری چگونه است؟

 جایگاه باورهای عامیانه و خرافات در اشعار انوری و میزان پایبندی او به این ارزش ها به چه اندازه است؟

 : پیشینة پژوهش

ئه ای اراک و معاصر، کم و بیش آثار ارزندهلاسیها در فرهنگ ها، آثار شعری کخصوص ادبیات عامیانه و ضرب المثلهر چند در 

ها، باورها و عقاید به طور ویژه با حوادث و اتفاقات جامعه در هر زمان پیوندی خاص دارند، به طبع شده اما از آنجا که ضرب المثل

 . ای دارندکاربرد برخی ضرب المثل ها در شعر شاعران کلاسیک با کاربرد آنها در شعر معاصر تفاوت قابل توجه 
تحقیقاتی در زمینه ادبیات عامیانه و امثال و حکم صورت گرفته است که البته تعدادی از آنها در مجلات علمی و ادبی چاپ 

نوشته مصطفی موسوی که در « مضامین مشترک در گلستان سعدی و امثال و حکم عربی»ای با عنوان مقاله: شده از جمله

نوشته سید « المثل در ادب فارسی و عربی، پیشینه و مضامین مشترک -ضرب»ه یا مقاله در مجله ادب عربی چاپ شد4931سال

تحلیل روان شناختی »چاپ شده است یا مقاله ای با عنوان  4941محمد امیری که در پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی در سال 

و زبان و ادبیات فارسی چاپ شده است ولی در  در دو فصلنامۀ پژوهش 4946امثال و حکم فارسی نوشته حسین نوین که در سال 

این . ، هیچ پژوهشی تا به حال صورت نگرفته است«در اشعار انوری( ادبیات عامیانه)بازتاب فولکلور »رابطه با عنوان این پژوهش، 

ث می کند و از این جهت پژوهش می تواند یکی از اولین آثاری باشد که دربارۀ امثال و حکم و باورهای عامیانه در اشعار انوری بح

 .پژوهشی نو به حساب می آید
 :در ایران و جهان ی ادبیات عامیانهورآگرد تاریخچه

نخستین کسانی . رمانتیک آغاز شد در دورهاین روند و  ادبیات عامیانه تا حدود یک قرن پیش به صورت مکتوب در نیامده بود

برادران گریم معتقد بودند که در ادبیات عامیانه ؛ زبان شناسان آلمانی بودندم گریبرادران  ،که در اروپا به ضبط ادب عامه پرداختند

هم چنین پژوهشگر  .بنابر این بیشتر اصیل و طبیعی است تا ادبیات مدرن و مصنوعی ؛روح، تفکر و خصوصیات یک ملت نهفته است

رزشمندی آثار ا که در این زمینه ددیگر کسانی بودن از نوراکرشا چادویکو  هکتور منرو چادویکو  ولادیمیر پراپفولکلوریست روسی 

ار آثها درمثلا نمونه هایی از آیین ؛دیدنیز  توان در گذشته ادبیات فارسیه ادب عامه را میهایی از توجه بنمونه. به جا گذاشته اند

ر سینا، مناسک آیینی و فرقه ای در اثاعلی در مروج الذهب مسعودی و شفای ابوها ها و رقصالباقیه ابوریحان و تاریخ طبری، بازی

، دیوان کنز الاشتهاء، عقاید النساء یا کلثوم ننه منسوب به آقا (ق466متوفی )نظام الدین محمود قاری  امام محمد غزالی، دیوان البسه
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هایی مانند یز کتابصفوی ن یه ساخته شد ولی از پیش از دورهصفو نقالان بعد از دوره های عامیانهبیشتر قصه. وانساریجمال خ

اند و در قصه زن نقش مهمی ی مانده است که بیشتر آنها حماسیحمزه باق نامه، فیروز شاه نامه و قصهرابنامه، داسمک عیار، اسکندر

 (.2:4934حیدری،: ر ک). دارد
کنجکاوی جهان گردان د؛ عواملی چون غاز شآفارسی در ایران نخستین بار توسط غربی ها   ادبیات عامیانهدر مورد مطالعه 

و ( به عنوان زبان میانجی و زبان روشنفکران)، منافع انگلیس در هندوستان، کاربرد زبان فارسی در هندوستان غربی در قرن هفده

در . باعث تقویت مطالعات بر زبان فارسی گشت که با اوستا شناسی شروع شدمنافع استراتژیک روسیه در تقویت مطالعات ایرانی، 

مستشرق  کریستسن سنایران شناس روسی،  ژوکوفسکیها و ادب عامه توسط دانشمندانی چون آوری داستانگرد لهمین حا

 (.3:رک همان)دانشمند فرانسوی آغاز گشت هانری ماسهدانمارکی و 

 : های متعدد آنخهو شا ایران ادبیات عامیانه

ها ها و پهلوانیبرخی متون زرتشتی، سخن از حماسه از زمانی که ای سه هزار ساله دارد یعنیادبیات عامیانه ایران پیشینه      

فردوسی برخی از همین پهلوانی ها را که در . در بر می گیرد زرگی از ادبیات عامیانه ایران راسنت حماسه در ایران بخش ب. گفتند

بیات ایران آمیزه ای از حماسه و آداب و رسوم اد. گردآوری کرده و در قالب نظم در آورد طول تاریخ در سینه ها از آنان یاد می شد،

ادبیات شفاهی وفولکلور ایران را می توان در چند دسته بررسی . ملتی است که از دیرباز به داشتن فرهنگ و تمدن مشهور بودند

 .…شعر، قصه ها، افسانه ها و حماسه، آیین های نمایشی و ادب فولکلور رمانتیک یا غنایی و: کرد

گاه . اشعار عامیانه به گویش های محلی فهلویات یا پهلویات از مهم ترین گونه های ادبیات عامیانه فارسی است: فهلویات 2-4   

. حیدر بابایه سلام، دوبیتی های باباطاهر وترانه های فایز دشتستانی: آن قدر معروف شده که در ردیف آثار ملی قرار گرفته مانند

 .دل شاعرانی گم نام بیرون آمده حس قوی موجود در آن است ویژگی اصلی این اشعار که از

. دهدای را به آنها میگسترده حکایتی نهفته که معانی عمیق ودر پس هر کدام از این ضرب المثل ها : «ضرب المثل» 2-2       

گرد  مجمع الامثالکتابی به نام  نخستین بار یکی از ادبای قرن یازدهم به نام محمد علی حبله رودی ضرب المثل های فارسی را در

همان طور که پیش تر گفته شد فرهنگ لغات عامیانه . ای دیگر به نام جامع التمثیل یا مجمع التمثیل ارائه نمودبعد مجموعه آورد و

 (3:4934حیدری،:ک.ر).هایی است که در این زمینه انجام شده است جمال زاده از دیگر تلاش

شود و شعرها از مادر به فرزند انتقال داده میلالایی، سینه به سینه . روندوعی از اشعار فولکلور به شمار مین: «لالایی ها» 2-9       

 .شود، عموما ریشه در افسانه ها و آداب و رسوم مردم داردهایی که در لالایی خوانده میانهو تر

منیژه، لیلی و مجنون،  یی چون فرهاد و شیرین، بیژن وهانام شخصیت. یگر ادبیات شفاهی استنوع د: «ادب غنایی» 2-1      

: ک.ر)پیش از آن که به صورت مکتوب در ادب منثور درآیند به شکل شفاهی در زبان مردم جاری بودند  …ویس و رامین و

       (.1:4932بختیاری،

  نمایش  همراه تعزیه  خاص در مراسم  با آهنگی  که  یر استاخ  قرون  از اشعار عامیانه  توجه  قابل  نیز بخشی: «ها نامه تعزیه » 2-3       

از اشعار   برخی. شود می  خوانده  سوگواری  و مراسم  ترحیم  در مجالس  از اشعار عامیانه  ها برخی نامه تعزیه از  گذشته. شود می  خوانده

مناقب   از سنت  رویپی  به  بیت  اهل علی و  و بازار در منقبت  گرد در کوچه دوره  و درویشان  قلندران  که  است  اشعاری  عامیانه مذهبی

 .(1:4934افشاری،: ک.ر)خوانند می  .ق  و ششم  پنجم  هایقرن  خوانان 

   (فولکلور)کارکردهای ادبیات عامیانه  -4

 ها در بین مللانتقال احساسات و عواطف انسان -4

 هاها و میراث ملی ملتداری از ارزشپاس -2

 .های جنایت شاهان و ستمگران در طول تاریخ علیه ملل مستضعفج ملل و آشکار کردن صحنهدرد و رنبیان  -9

 .ارج نهادن به دلاوری های پهلوانان و دلیر مردان در مبارزه با ظالمان -1

 ودات دیگر و در نهایت تقویتها و موجبا همنوعان خود و انسان با پدیدهتلاش برای برقراری ارتباط صمیمانه بین انسان  -3

 .های زندگی اجتماعی و ایجاد تفاهم در میان آحاد بشریبنیه

 .های پایدار تاریخی در میان جوامع بشریرزشها و اتولید فرهنگی بر اساس ذهنیت -6
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 .های مختلف ها در دورههای ملتبیان مشکلات و گرفتاری -4

 .آیین های اقوامآشنایی با تاریخ گذشتگان و بررسی اعتقادات و مراسم دینی و -4

 (3:4932بختیاری،: ک.ر.)های توده و آداب و رسوم آنهابه تصویرکشیدن حکمت -3

 :ادبیات عامه«انوری»

انوری در یکی از دهات نسبتأ کوچک ابیورد یا باورد، تولد یافته است و باورد یا ابیورد بخشی از ناحیۀ وسیع تری است که آن 

ل تولد او معلوم است و نه در باب سال درگذشت او سندی قطعی به دست اند؛ نه سانامیدهاحیه را خابران یا دشت خاوران مین

آمده است؛ قدر مسلم این است که او در ربع اول قرن ششم متولد شده است و در ربع آخر آن قرن درگذشته است؛ آن چه مسلم 

 332اتی که سال فوت او را قبل از است این است که انوری سال ها بعد از مرگ سلطان سنجر زنده بوده است؛ بنابراین تمام روای

 349های نوشته اند، خطاست و اگر مجموعۀ قراین را در کنار هم بگذاریم می توان با حدس معتقد شویم که او در یکی از سال

 در گذشته است؛ بر اساس قدیمی ترین سند موجود از روزگار و حیات او، یعنی کتاب اغراض السیاسه، نام 334و یا 344و  343یا

وی محمد و نام پدرش علی بوده است و از روی برخی قراینِ شعر خودش می توان استنباط کرد که نام جد وی اسحاق بوده است 

 (.22:4943شفیعی کدکنی،)
 اند و قبلأ  به اعتبار نسبتش به ناحیۀ دشت خاوران،مال شاعری برگزیده یا به او دادهرا در دوران ک« انوری»تخلص یا شهرت 

این تخلص را به او داده است که از اساس دروغ است، « عماره» ها نوشته اند که استاد او خلص می کرده است؛ در قصهخاوری ت

عناصر فولکلوریک به کار رفته در اشعار انوری را می توان به  (.21-29:همان)زیرا عماره یک قرن قبل از تولد انوری درگذشته بود

در . ، باورهای عامیانه و اعتقادات خرافی(امثال تمثیلیه و امثال حکمیه)ها ضرب المثل: ند ازم کرد؛ که عبارتسه دستۀ اصلی تقسی

 .کنیممیهایی از اشعار انوری اشاره شود؛ سپس به شواهد و نمونهته میذیل ابتدا به توضیح و تفسیر هر یک از موارد مذکور پرداخ
 :امثال و حکم( الف

های درونی آنها نیز یان نصایح و اندرزهای تربیتی و اجتماعی، اغلب مبین خلقیات و خصلتامثال و حکم ملت ها، علاوه بر ب

خته به این گفتارهای حکیمانه، گاهی آمی. هست؛ که به صورت معانی مجازی و استعاری و گاهی نیز صریح و روشن بیان می شوند

هر می شوند که همگی نشانۀ عمق و گسترۀ نوع احساسات و ای ظاای و افسانههای خام و یا اسطورهخرافات، احساسات و اندیشه

شری را زندگی افسانه ای و های گذشتگان است؛ زیرا بخش قابل توجهی از حیات نخستین بهای علمی و یا غیر علمی و افسانهباور

ا تاریخ کهن و زندگی افسانه ای و بنابراین مطالعه این دسته از باورها و امثال و حکم رایج، ما را ب. دهدای آنها تشکیل میاسطوره

امثال و حکم در هر جامعه ای آیینۀ تمام نمای علایق و سلایق، »(. 446:4944نوین،: ک.ر)اسطوره ای گذشتگان آشنا می سازد

وتاه مثل در عباراتی ک. عشق ها و قدرتها، افتخارات و حقارتها، رنج ها و شادی ها و آرمانهای مردم آن جامعه در طول تاریخ است

نمایندۀ داستانی و حکایتی طولانی است و با اینکه در زمانی کوتاه بیان می شود از اصل خود، کارآیی بسیار بیشتری دارد و در 

توان ت که مأخذ بسیاری از آنها را نمیپیشینۀ این مثلها گاه آنقدر زیاد اس. شودگون و گاه متضادی بکار گرفته می موقعیتهای گونه

 (.212:4931موسوی،) یافت
این جملات . ضرب المثل ها در میان مردم و از میان مردم و از زندگانی مردم پدید می آیند، با مردم پیوند ناگسستنی دارند

کوتاه و زیبا مولود اندیشه و دانش مردم ساده و میراثی از غنای معنوی نسلهای گذشته است که دست به دست و زبان به زبان به 

نان را با آمال و آرزوها، غم وشادی، عشق و نفرت، ایمان و صداقت و یا اوهام و خرافات پدران خود آشنا می آیندگان می رسد و آ

 (.9:4942خضرایی،: ک.ر)سازد 
زبانزد، حکمت، خرافات و باورهای عامیانه، متل، متلک و : در دانش مثل شناسی، بین مثل و گونه های زبانی دیگری چون

و برای مثل نیز از  نظرگاه های مختلف انواع و اقسام گوناگونی چون منثور و ( ل-کد-4964بهمنیار،)دکنایه تفاوت قایل می شون

؛ 44:4943کز؛ مؤدب بشیری،-کا:4964بهمنیار،: ک.ر)در نظرگرفته اند... منظوم، تمثیلی و حکمی، عامیانه و ادبی و 

 (.32:4944؛ ذوالفقاری،42:4949؛ دهگان،49:4944ابریشمی،
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بیست و دو و بیست و : 4962دهخدا، )« مثل، حکمت و عبارت و شعر مشهور تقسیم کرده است: یز مثل را به سه نوعدهخدا ن»

گوینده .4: عنصر اساسی اند که عبارتند از 9در یک کلام می توان گفت که مثل های ماندگار یا همان امثال سایره، دارای »(. هفت

 (.63:4941ایروانی زاده،)«ر زمانرنگ نباختن در گذ. 9مخاطب آشنا  . 2آگاه 
 :حکمت در معنی و اصطلاح( ب
دانایی، دانش، معرفت فرزانگی، دلیل و سبب، پند : ها در معنی حکمت ذکر شده، عبارت است ازها و واژه نامهآنچه در قاموس» 

بردباری، صلاح و مصلت، انجام  و اندرز، درست کرداری و گفتاری، سخن استوار، کلام موافق حق، زیرکی، پیشگویی، داد، حلم و

 (.64:4943امیری،)«فعل پسندیده 
های عربی نیز معانی، دریافت حقیقت، نبوت، قرآن، انجیل و زبور، علاوه بر معانی پیش گفته ذکر شده است، اما در ر فرهنگد

الامر به اندازه توانایی و  علمی که در ان از حقیقت اشیاء آن چنان که هست، در نفس: اصطلاح فلسفی، حکمت عبارت است از

 (.46:4944عفیفی،:ک.ر)قدرت بشر بحث می شود
 :تاریخ پیدایش امثال و حکم( ج

و  ادبیاتها به ضرورت اخلاق و  های باستانی، حتی قبل از ظهور ادیان بزرگ، انسان از بدو تشکیل اجتماعات شهری و تمدن

ها  بندی علوم و قرن امثال و حکم نیز قبل از طبقه. وابسته به آن پی برده و به اهمیت آن در زندگی خود، آگاهی داشتند فرهنگ

است و بر اساس تجربه و  انسان اجتماعی، از تشخیص میان خوب و بد عاجز نبوده. است لاسفه، وجود داشتهپیش از ظهور ف

و اصطلاحات اخلاقی  المثل و عبارات های موجود، طبق نیاز و شرایط خود، به ساختن ضرب برخورداری از اساطیر و داستان

 .است پرداخته

باستانی رسیده که بعدا به صورت نقل  ل از کتابت و نوشتارهای ادیبانهن قبشایان ذکر است که حیات امثال و حکم به دورا

کتیبه های متعلق به سومری ها که با خط میخی نوشته . قول از گفتارهای ناب نوشته در ادبیات عتیق ملل متمدن ضبط شده اند

وجه به مطلب فوق، هر اثر اند؛ با تافتهۀ آن توفیق یبه کشف و ترجم« زبان شناس» شده، حاوی امثال و حکمی است که محققین 

بسیاری از امثال پیش از آنکه . ای که ضابط امثال و حکم باشد، نباید بدون تحقق و بررسی، منشأ و مبدأ آن مثل تلقی گرددادیبانه

ها، سینه به سینه ها و قصههمانند افسانهها در زبان و گویش عامیانه مردم رایج بوده و ویسندگان یا شعرا ظاهر شوند، مدتدر آثار ن

 (.سلیمانی و قانونی)نقل شده اند

. ملت است های پژوهش در حیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن قوم وسرچشمه امثال و حکم هر ملت و قومی، مبین

سخنان حکیمانه توان به سخنان حکیمانه آن قوم رجوع کرد؛ چون هر جامعه می اجتماعی بنابراین برای شناخت دقیق روحیات

-نمی «انوری»هایی متعدد از ادبیات عامیانه را در شعر حضور جلوه. هر قومی نشان دهنده اخلاق، افکار و روحیات آن ملت است

 توان نادیده گرفت؛ 

ارد بسیاری اگر به شعر انوری بنگریم، او را از تمام قصیده سرایان زبان فارسی و شاعران ادبیات درباری، برتر می یابیم، زیرا مو

 های شایع زبان فارسی درآمده است؛به مثل پیدا کرده و در شمار حکمتاز عین گفتار او حالت مثل یا نزدیک 

 

 :هایی از آنها در اشعار انوریونمونه« امثال و حکم»اقسام  

وزن نبوده، متشکل از  مثل را در یک تقسیم اولیه به دو قسم منثور و منظوم تقسیم می کنند؛ مثل منثور آن است که دارای

جمله های ساده و خالی از صنایع لفظی بدیعی است؛ اما مثل منظوم بیت یا مصراعی است که یا تمثیل در آن ذکر شده و یا 

متضمن یکی از صنایع وابسته به مثل است؛ استاد بهمنیار در داستان نامه خود تقسیم بندی دیگری از مثل را ارائه کرده کرده اند 

 (.63:4943امیری،)امثال حکمیه تقسیم کرده اند. 2امثال تمثیلیه و . 4به دو دسته و آن را 

هایی که در بطن هر یک، یک واقعه و یا حکایت تاریخی و یا یک افسانه ملی نهفته است؛ عبارتند از جمله :امثال تمثیلیه -4

 .«نادر رفت و برنگشت» : مانند

 :وریدر اشعار ان «امثال تمثیلیه»نمونه هایی از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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 مسجد جامع هر شهر، ستورانشان را

 خطبه نکنند بهر خطه بنام غز از آنک

 در همه ایران، امروز نماندست اثر؟

                        

 پایگاهی شده نه سقفش پیدا و نه در 

 در خراسان نه خطیب است کنون نه منبر

 زانــوم غـــر شــــر و زبـــن زیـزیـــت کــرت هســخب

 (411:4943انوری،)

   :نمونه هایی دیگر

 که ازو بودی فردوس برشک -آخر، ایران

 !         پادشه کسری عدل! ای کیومرث بقا

 گرد آفاق چو اسکندر، بر گرد از آنک      

 گر بخاطر بگذرانیدستم اندر عمر خویش

 کو آصف جم گو بیا ببین

 چون ندارد نسبتی با نظم تو نظم جهان

                              

 وقف خواهد شد، تا حشر، برین شوم حشر 

 خسرو افریدون فر!  وی منوچهر لقا

 توئی امروز جهان را بدل اسکندر    

 از تهمت بری -چونانکه گرگ یوسف -یا نیم

 بر تخت، سلیمان راستین           

 در سخن خواهی مقنع باش و خواهی سامری

 

 (413:همان)

 (411:همان)

 (416:همان)

 (444:مانه)

 (464:همان)

 (432:همان)

جمله هایی سودمند و حکیمانه هستند که مورد اقبال، توجه و قبول عامه مردم واقع شده و مشهور  :امثال حکمیه  -1

» گردیده اند و غالب مردم آنها را بدون شناخت منبع و اصل و منشأ آن یاد داشته، در جای لازم به کار می برند؛ مانند

 (.63:4943رک  میدانی،)«الجار ثم الدار

آواز »: تمثیلی می سازند، مانند-این دو مثل که ذکر آن گذشت، گاه در هم آمیخته و تفکیک آن مقدور نبوده و مثلی حکمی
،  که این یک تمثیل، یک قاعده عقلی و حکمی نفی اثر ناچیز و بی مقدار در رسیدن به مقصود و هدف «سگان کم نکند رزق گدا را

 (.66: 4943به نقل از امیری،  43:4944رک عفیفی،)رد را در بردا

 :در اشعار انوری« تعبیرات مثلی»و « امثال حکمیه»نمونه هایی از 

 ترف عدو ترش نشود زانکه بخت او

 

  گاوی است نیک شیر، ولیکن لگدزن است 

 

 (464:4943انوری،)

 .گویندهد و سپس خود آن را خراب کند، میجام دگاو نه من شیر در فارسی معاصر، کسی که کاری را به نیکی ان     

 !ای نامتحرک حیوانی، که تویی

 !ای قاعدۀ قحط جهانی که تویی

                     

 !که تویی رایگان گرانیای خواجۀ  

 !ای آب دریغ کاهدانی، که تویی

 

 

 (231:همان)

ه به مفت هم نمی ارزد، اگر رایگان خریده شود، باز هم گران در این رباعی خود به این اشاره دارد که، کسی یا چیزی ک انوری  

 .است

 بشنوی رمزی ز شعر و شاعری! ای برادر

 آخر نمیدانی، چه می گویی؟ خموش! انوری

 و در دادیم حدیث ذوشجون شد

 

 کس را به مردم نشمریتا ز ما، مشتی گدا،  

 مران خر در خلابگاو، پای اندر میان دارد، 

 اق      قصۀ چرخ ازرق رز

 

 (431:همان)

 (431:همان)

 (441:همان)

 

سخن از سخن . هاستها و راهسخن را شاخه( 44:لطایف الامثال) «الحدیث ذوشجون»: اشاره است به مثل عربی که اخیربیت         

 .شکافد
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 در حیز زمانه شتر گربه ها بسی ست

 در همه انواع هنر دستت هست! خسروا

 نبود هزار نقش برآرد زمانه و 
  گردون، چو سگ به فضلۀ خود، بازگشت کرد 

 صبر کن ایراک» :دوستی گفت

 آب رفته به جوی بازآید

 آب ار به جوی باز آید» :گفتم

 !بسا خرمن که آتش در زدی  باش

                       

گیتی نه یک طبیعت و گردون نه یک فنست  

 خاصه در شیوۀ نظم خوش و اشعار غرر

 آیینه تصور ماست یکی چنان که در

 «!بیچاره او که کارش با این افتاده بود

 صبر کار تو خوب زود کند

 «.کار بهتر از آنکه بود کند

 «ماهی مرده را چه سود کند؟

 !آب خوبی زیر کاه استهنوزت 

 

 (464:همان)

 (414:همان)

 (414:همان)

 (434:همان)

 

 

 (434:همان)

 (244:همان)

 ضرب المثل بوده است؛ احتمالأ ضرب المثل ایرانی قدیم که به عربی هم ترجمه« لۀ خودبازگشت سگ به فض»در بیت اخیر 

 (. 941:4943به نقل از شفیعی کدکنی، 933:التمثیل و المحاضره، ثعالبی)«العائد فی شیئه کالکلب یعود فی قیئه»: شده است

 :ی ملی و فرهنگی عوامباور ها

ای است و در تداعی عمومی به عمل یا ای و اسطورهیهوده، باطل، افسانهسخن بخرافات، جمع خرافه، در اصل به معنی  واژه

رک )اطلاق می شود ها، اعتقاد به جادو و بخت یا درک درست علت و معلولاز نادانی، جهل، ترس از ناشناختهاعتقاد ناشی 

 (.3:4944وارینگ،

شمار عامه به این عقاید خرافی، چه در حوزه ادبیات و چه در تایید آن نیست و لیکن توجه بی  بررسی باورهای عامیانه به منزله

کری منطقی را بر آن حاکم اند تفودهدرک و تجزیه و تحلیل آن عاجز بوده اند و قادر نب جتماع در خصوص مسائلی که از قوۀحوزه ا

تاریک زندگی گذشتگان پرده بر می دارد  توان صرف نظر کرد، زیرا بررسی این جنبه از باورها و اعتقادات از بسیاری زوایایکند نمی

گونه برای از بین بردن این»و آیندگان را از پیروی کورکورانه و صحه گذاشتن بر اعتقادات بی پایه و اساس برحذر می دارد؛ 

موهومات هیچ چیز بهتر از آن نیست که چاپ بشود تا از اهمیت و اعتبار آن کاسته، سستی آن را واضح و آشکار 

 (.491:4934به نقل از قدمیاری، 43:4936هدایت،)«بنماید

اجتماعی است، معلول زندگی آدمی و عکس العمل او در مقابله و جدال با طبیعت و محیط  -باور عامیانه که یک پدیدۀ روحی

از  د، برای رهاییهای خارق العاده بیابت رابطۀ منطقی بین حوادث و پدیدهتوانسآدمی آنگاه که نمی. رامون وی استاسرار آمیز پی

ها را کاهش دهد و نتایج دلخواه را از آن به دست آورد و همین امر پرداخت تا بدین ترتیب مصیبتآن به ذکر اوراد و نجواها می

 (.411:4943الهامی،: ک.ر)سبب شد تا به تدریج باورها و عقاید خرافی در ذهن او شکل بگیرد

 :در اشعار انوری« و خرافات باورهای عامیانه» نمونه هایی از کاربرد  

این باورها  .آورندیاد می فرا ای اعتقاد یا باوری را خوریم که به گونهیا نکاتی بر می، گاه به جملات و تعابیر استاد انوریدر شعر 

 . ت گرفته از ملیت، مذهب و فرهنگ ماستأمعمولاً نش ،که در میان عامه مردم رایج است

 :نحوست افراد و ایام(لفا

آورد؛ به همین مناسبت حاس، شعلۀ آتش خالی از دود در مینحس در لغت، سرخی فوق العادۀ افق است که آن را به صورت ن

انوری در شعر زیر بر این باور است که شخصی که (. 4944:به نقل از فتاحی زاده 34:4936زبیدی،)در معنی شوم به کار رفته است

 : می داند( شوم پی)م است؛ و غزان را فرومایه، غارتگر و بسیار بد قدمقدمی نامیمون دارد، هرکجا پای نهد شو

 که کنی فارغ و آسوده دل خلق خدا 

 

 زین فرومایه غز شوم پیِ غارتگر 

 

 

 (413:انوری)

 : سلیمان و خاتم او( ب

قالیچه، عصا، انبان،  :های ایرانی، مهمترین اشیای سحر آمیز که همگی به حضرت سلیمان منسوب اند عبارتند ازدر افسانه

قالیچه پرنده است، از سفره و انبان و کشکول، هر غذایی که : این اشیا عملکرد متفاوتی دارند. انگشتر، کشکول، سفره و عرق چین

-یآید؛ با نهادن عرقچین بر سر مر لشکری انبوه به یاری قهرمان میقهرمان اراده کند و بگوید بیرون می آید؛ با دمیدن در شاخ نفی
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توان کر، از جمله آماده کردن چندبار شتر با جواهرات قیمتی، ساختن قصری از طلا و د و با دانه و انگشتر همه کار میتوان غیب ش

 (.433:4943خدیش،:ک.ر...)نقره، آوردن قصری از جایی دور، غیب شدن و احضار کردن دیوهایی که حاضر خدمت هستند و 

گفته است ( عماد الدین احمد از امرای بزرگ سلجوقی و از یاران نزدیک سنجر)وزشاه ای که در مدح فیرانوری در قصیده

 .کوشیده است تمام اشارات اساطیری مربوط به سلیمان و جمشید را در نظر بگیرد و تمام زیبائی شعر بر اساس آن اسطوره هاست

 

 کو آصف جم گو بیا ببین

 پیشش بدل دیو و دام و دد

 را مهری، که وحوش و طیور

 

 بر تخت، سلیمان راستین 

 درهم زده صف های حور عین

 در طاعتش آورده، بر نگین

 

 

 

 

 (464:4943انوری،)

 :ماه و سیب( ج

پذیری سیب مؤثر را نیز در رنگشود و تابش ستارۀ سهیل رنگ سیب بر اثر تابش ماه حاصل میعقیده براین بوده است که 

پذیری اوست، من هم بدون اینکه آگاهی ود، آگاهی ندارد که ماه مایۀ رنگونه که سیب خگاند؛ انوری معتقد است هماندانستهمی

 .کنندالم بالا نیازهایم را برآورده میداشته باشم از ع

  -چنانکه بی خبر سیب، ماه، رنگ به سیب -  چو می دهد همه چیزی، به قدر حاجت من

 (444:همان)

 : قصب در ماهتاب( د

و در ادبیات فارسی و عربی این عقیده . شودرتو ماهتاب، می فرساید و پاره میدر پ( قصب)ند که کتانر قدیم عقیده داشتد

ابن طباطبا علوی، جامع الشواهد )اندپنداشتهای را چنین میدریج هر نوع پارچهزمینۀ بسیاری از شعرها قرار گرفته است و گویا به ت

 (.264:4943به نقل از شفیعی کدکنی،

 

 طلوع آفتاب طلعت تو کی بود تا      

              

  ماهتابیک جهان جان بود و دل همچون قصب در  

 (439:همان)

 : آب حیات( ه

-ها نیز آن را مایعی نامیدهی آن را شفابخش و بعضی از افسانهای است که بعضاکسیرحیات، آب یا معجونی افسانه آب حیاط یا

انی وجود دارد که این مایع در مک. نامندها آب حیات را مایع جاویدساز میدازد؛ اما اکثر افسانهانأخیر میاند که مرگ انسان را به ت

ها در ظلمت به دنبال حیات گشت؛ خضر به آب دست خضر نبی به همراه ذوالقرنین سال ها آمدهنامند؛ در افسانهآن را ظلمات می

ذوالقرنین خواست از آب حیات بنوشد ناگهان ناپدید شد، دیگر نتوانست  پیدا کرد و از آن نوشید و جاویدان گشت اما هنگامی که

 (.494:4934به نقل از قدمیاری، 39:4961دهخدا،)آن را بیابد

 دردم فزود و دست به درمان نمی رسد

 در ظلمت نیاز، به جهد  سکندری

 

 صبرم رسید و هجر به پایان نمی رسد 

 نمی رسد چشمۀ حیوانخضر طرب به 

 

 (224:انوری)

انوری در غزل خود، به آب حیات یا چشمۀ حیوان اشاره کرده که تنها خضر نبی و الیاس به آن دست یافتند و عمر جاوید 

 ها جستجو از خوردن آن بی نصیب ماند؛یافتند و ذوالقرنین پس از مدت

 :باورها و عقاید مربوط به موجودات موهوم و متافیزیکی
 :سیمرغ -الف

های سئنه ویژگی. در اوستا این پرنده با نام سئنه آمده است. ای داده شدهای از پرندگان افسانهه به دستهسیمرغ، نامی است ک

ای قاف در ادبیات اسلامی فارسی، آشیانه سیمرغ بر کوه افسانهاما . کوه البرز است یانه ی سیمرغ در شاهنامه بر قلهآش. عقاب را دارد

 سیمرغ. آوری و حفظ اسرار استو مأمور پیامگوید سیمرغ به زبان آدمی سخن می. ارندداست که پریان و دیوان بر آن مأوی 
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گذارد، تا هنگام لزوم، با آتش زدنِ پرهایش، او را چند پر از پرهایش را پیش آنها میکند و پهلوانان را به نقاط دور حمل می

ای چون هما و رخ،  اسطوره سیمرغ، بلکه در ارتباط با دیگر پرندگان این مضمون بسیار رواج دارد، و آن را نه فقط در مورد. فراخوانند

 (.944-941:4944عطار، :   ک.ر)یابیم باز می

این مفاهیم . دهد، و سیمرغ، خود به عنوان یک حکیم شفابخش معرفی شده استها را شفا میعروف است که پر سیمرغ زخمم

خود را به او شود، چند پر بزرگ کرده، جدا می ی سیمرغ از زال پهلوان که او رایابیم وقتبخصوص در شاهنامه فردوسی باز می را

گوید، اگر نیازی به او داشت، یکی از پرها را آتش بزند و او حاضر خواهد شد و همچنین با مالیدن پر بر زخم دهد، و به او میمی

در ». (949-942:  همان)شود د رستم، پسر زال انجام میدر مور همین عمل. یابدبه، همسر زال، زخم پهلو بهبود میپهلوی رودا

بر این مبنا است که فریدالدین . دوره ی اسلامی، سیمرغ نه فقط مرشد عرفانی و مظهر ذات حق بود، بلکه نماد نفس پنهان نیز بود

مه ی سیمرغ، بازی با کلمه ی در کل: عطار، در منطق الطیر از این پرنده ی افسانه ای به عنوان نماد جستجوی نفس سخن می گوید

سی مرغ شده، و سی نفر که به جستجوی حقیقت هستند، سیمرغ را جستجو می کنند و سرانجام در می یابند که خود سی مرغ 

 (.444-441: 4931شوالیه و گرابران، )«بوده اند

  :در عرفان« سیمرغ»

. اند ولی عمدتاً معنای انسان کامل از آن مد نظر بوده استای که اگرچه معانی نمادین مختلفی از آن اراده کردهمرغی افسانه

روزبهان، گاه آن را کنایه از روح  و گاه کنایه از پیامبر اکرم، و ترکیب سیمرغ ازل را کنایه از عقل مجرد و فیض مقدس دانسته »

شاعر و عارف بزرگ ایرانی، در . کندپرواز می عنقا یا سیمرغ، نماد عارفی است که به سوی الوهیت»(. 134:4941سجادی،)«  است

« رسندد که سرانجام به مقابل خداوند میکند که نماد بندگانی هستن، سفرِ رمزبارِ سی مرغ را نقل میتمثیل شگفت از زبان مرغان

 (.922: 4944شوالیه و گربران، )

 

 آفتاب غربت از پیشان بتافت

 جهان سیمرغهم ز عکس روی  

 زود  سیمرغچون نگه کردند، آن 

 ، سلطان طیور سیمرغنام او 

                       

 جمله را از پرتو آن جان بتافت 

 دیدند از جهان سیمرغچهره ی 

 بود سیمرغآن  سی مرغبی شک این 

 او بما نزدیک و ما زو دور دور   

 

 

 

 

 

 (293:4941عطار،)

سیمرغ »به گفتۀ دکتر شفیعی کدکنی . ماد حضرت حق استروشنی هر چه تمامتر، ناین حال در منطق الطیر، سیمرغ بهبا     

 (464: 4949عطار، )«رمزی از حقیقت بیکرانه ذات الهی است

طایر قدسی که در کوه قاف جای دارد و هم به عقل فعال و وقتی به ( عنقای مغرب)ای است درازگردن که گاهی به  پرنده»

 (.3331: 4سعیدیان، ج )«نشین و انزواطلب خیالی و کنایه به مردی گوشه بولی است برای پرندۀگردد و یا سم سیمرغ اطلاق می

اند، ولی عمدتاً معنای انسان کامل  اگرچه معانی مختلفی از آن اراده کرده)ای که در ادب عرفانی بسیار به کار رفته  مرغ افسانه»

و ترکیب سیمرغ ( 441: همان)کنایه از پیامبر اکرم  گاه( 249شرح شطحیات، )روزبهان، گاه آن را کنایه از روح . اند از آن خواسته

 (.134: 4944سجادی، )« اند ازل را کنایه از عقل مجرد و فیض مقدس دانسته

ترین پرندگان اساطیری و عرفانی ایران است؛ در اوستا یکی از مهم ترین و پیچیدهشود رنده که گاه با نام عنقا دیده میاین پ

همه را »به معنای « هرویسپ» است؛ این مرغ در میان دریای فراخکرت بر درختی به نام -رشتۀ عدالتف -از آنِ رشن( سیمرغ)سئن

فرنبغ : ک.ر)غان و اولین مرغ آفریده شده است بر اساس بندهشن، سیمرغ پیشوا و سرور همه مر. آشیان دارد« درمانبخش

 (.44:4941دادگی،

ای از شجاعت گرفته است، شاید ارد؛ در اینجا انوری او را نشانهعنقا اشاره دانوری در قصاید خود به جاودانگی، ثبات و شجاعت 

 :به اعتبار دوریش از خلق

 

 (441:انوری) چون زغن تا چند، سالی مادگی سالی نری؟  نیاموزی ثبات؟چون ز عنقا می! روزگارا
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 :در اشعار انوری« سیمرغ»

(. 3441: 3، ج 4944انوری، )و گاهی با سیمرغ یکی دانسته شده است ای که مظهر نایابی یا عزلت است عنقا مرغی افسانه

 :انوری در اشعار خود به مقام والا و غرور سیمرغ اشاره کرده است

 از جوف چرخ پر نشود دست همتت      

 

 همتت نه چو مرغان ارزنستسیمرغ  

 

 (461:انوری)

 « هما» -ب

نیز « مرغ سعادت»شده و به همین دلیل به  ل و پیک سعادت پنداشته میای همانند سیمرغ است که فرخنده فا مرغی افسانه

. خوار که جانوری نیازارد و هرگاه بر سر کسی بنشیند، او را پادشاه کنند قدما معتقد بودند که مرغی است استخوان. معروف است

آنکه : ... ی این مرغ آمده است درباره( 96بند )در بهرام یَشت (. 346: ]طوسی[عجایب )پس از روزگاری دراز این هما ناپدید شد 

استخوان یا پری از این مرغ دلیر با خود داشته باشد هیچ مرد توانایی او را از پای در نتواند آورد، چه آن مرغکانِ مرغ، بزرگواری و 

ایران معروف بوده، تا آنجا که  هما، به نحو وسیعی در  ر واقع، به عنوان پیشینهاین خصوصیات، د. فرِّ بسیار به آن کس خواهد بخشید

رسد لغت در همایون، در  به نظر می. هما بر کسی بیفتد  به پادشاهی کافی بوده است سایه ها، برای رسیدن به موجبِ این افسانه

 (.444: 4946یاحقی، : ر ک)فارسی با نام این پرنده ارتباط داشته باشد 

 :در اشعار انوری« هما«  ویژگی های

 در. آزارد و بر سر هر که بیفتد، پادشاه شودخورد و هیچ جانوری را نمیوان میسانه ایست که می گویند استخهما مرغی اف

-رغ را به پرواز در میاند، از جمله به این صورت که در شهرها و ممالک هنگام انتخاب پادشاه این مها بسیار از او نام بردهافسانه

شکوه هما، جایگه والای او، انوری در قصیده خود به (. 441:4944شمیسا،)کردند  شاه می ر سر هر کس می نشست او راآوردند و ب

رفت، مرغان و هما بر ان اشاره دارد که چون به جایی میکند و به داستان سلیمه همه را در سایه خود نگهداری میهما ک سایه

 افکندند؛سایه می سرش

 کو آصف جم گو بیا ببین

 و دد پیشش بدل دیو و دام

 چتر همایدر سایۀ پر 

  

 بر تخت، سلیمان راستین   

 در هم زده صفهای حور عین

 طی کرده اقالیم ملک و دین

 

 

 

 (464:انوری)

 :پری -ج

ایـن واژه را معمـولاََ بـه    . هـای ناروشـن اسـت   ی با ویژگیموجود( پریکا)پریا یا » :توان گفتدر بیان تاریخچۀ اساطیری پری می

ویژه در متون پریکا بهنام . به گرد خود است« آذر ودایی»به گمان روشن گیلمن، معنی واقعی این واژه، برافشانندۀ  .ساحره برگردانند

-پریکاها به افسونگری مـی . مده استآ« افسونگر»، «یاتو»ها تقریبا همواره به صورت تداعی و ملازمت ناخودآگاه در کنارمتأخر یشت

نیستند و آنها را باید  هایی از گوهر آدمیار سوق می دهد که پریکاها، ساحرهده را به سوی این پندبررسی متون دیگر، خوانن. پردازند

گفتۀ یشت هشتم، نشانگر این واقعه است که پریکاهـا در اسـاطیر مربـوط بـه طبیعـت،      . های ما فوق الطبیعه جستجو کرددر پدیده

ــان و منز ــهاب  مکـ ــر شـ ــته، مظهـ ــود داشـ ــر خـ ــی از بهـ ــمانیلتـ ــای آسـ ــدههـ ــی پدیـ ــوده ، یعنـ ــی بـ ــای اهریمنـ ــد هـ « انـ

انـد؛ امـا   نی و منفی در اساطیر ایـران داشـته  هایی اهریم؛ با این اوصاف پریان شخصیت(92:4923سرکاراتی،)،(43:4933کریستین،)

تابند و گویی باور عامه، خلاف اساطیر کهن است، چرا که از دیدگاه عامه، پریان موجوداتی اند که به کمک قهرمـان داسـتان مـی ش ـ   

 :های ایرانی بر این اعتقاد است کهبندی قصهش مارزولف در کتاب طبقهاولری. دهندا را در رسیدن به هدفشان یاری میآنه

کنند و این کمک از ای وظایف شاق او مساعدت میاند؛ به قهرمان داستان در اجرمواره دارای مضامین ممتاز و مثبتها هپری»

 (.4931:به نقل از کفاشی16:4946اولریش مارزولف،)«ها واجد آنندست که پرییق خصوصیات فوق طبیعی اطر
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شود و به لش از آتش است و با چشم دیده نمیست لطیف و بسیار جمیل که اصآید پری موجودیچنانکه از روایات کهن بر می

انوری در اشعار خود به صفاتی چون (. 413:4943به نقل از الهامی، 414:هفت پیکر)فریبد ۀ زیبایی فوق العاده، آدمی را میواسط

 زیبایی پری اشاره کرده است؛

 خاطرم،در ستر دیوان، دختران دارد، چو حور

 ساقش، بمثل، چو ساعد حورا

 مشاطگان عالم علوی ز رشک خطت

 

 زهره شان پرورده در آغوش طبع زاهرم 

 دستش بمثال پای مرغابی

 حوران خلد را، بهوس، نیل برکشیده

 

 (216:انوری)

 (214:همان)

 (291:همان)

 :اهریمن و دیـــو -د

دیو را مایه بسیاری از زشت  ای منحوس و زشت دارند،  مردم عوامها، چهرهمردم عوام و در بسیاری از افسانهعقاید  یوان درد

وشت آدمی روی گردان مطابق روایات دیوان، موجوداتی زشت رو وشاخدار و حیله گرند که از خوردن گ» اند؛دانستهها میکاری

 یاحقی،)«انددهند و در اقسونگری، چیرهتغییر شکل می. عظیمی برخوردارند کارند و از نیرویاغلب سنگدل و ستم. نیستند

 (.434:به نقل از قدمیاری 212:4943

فروغ خدای بزرگ به  مطلب دیگری که در باب دیو باید گفت این که، در ابتدا واژۀ دیو در نزد آریایی ها به معنی روشنایی و

رک )کار می رفته ولی پس از آن که زرتشت خدای یگانه را اورمزد نامید، دیوان از سپاه اهریمن و یاران پلید او شدند

به اعتقاد عوام دیو موجودیست بلند قد با موهای کوتاه و مجعد، بینی کوتاه، لب های (.434:به نقل از قدمیاری 413:4942عفیفی،

در اشعار انوری (. 463:4934ماسه،: ک.ر)افزودندب عجیب یک جفت بال و دوتا شاخ میو بدن پشمالو، به این ترکیکلفت و آویزان 

 : درباره دیو اینچنین آمده ست

 چون دیو بمزدوری افکند
 خواجۀ ملت، صفی الدین عمر، در صدر شرع
 خاتم حجت در انگشتان سلیمان سخن

 فتربع مسکون آدمی را بود، دیو و دد درگر

 می نیارد  گریخت، گر نه، نه من

 

 آنرا که خلافش کند لعین 

 آنکه نبود دیو را با سایۀ او قادری

 افترا کردن بدو درگیرد از دیو و پری
 داند که در آفاق انسانی کجاست؟کس نمی

 دیو از ازین روزگار بگریزد

 

 (463:انوری)

 (443:همان)

 (444:همان)

 (444:همان)

 (431:همان)

 :سمندر -ه

 (.231:4943شفیعی کدکنی،)مرغی افسانه ای که در آتش رود و نسوزد؛ مرغ آتش خوار

 

 آنکه قهرش داد انجم را شیاطین افکنی

 

 وانکه لطفش داد آتش را سمندر پروری 

 

 (444:انوری)

 در  اشعار انوری( فولکلور)کاربرد شاخه هایی از ادبیات عامیانه

 

 ر اشعار  انوریبسامد د انواع ادبیات عامیانه ردیف

 415 امثال تمثیلیه 4

 451 امثال حکمیه 1

 14 باورها و اعتقادات 9

 



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

53 
 

 

 

 
 

 

  گیرینتیجه

به همین  .های آنانندان مردم، آینۀ عقاید، باورها و اندیشهها  به دلیل گستردگی، تأثیر، رواج و اهمیتشان در میالمثلربض

توان نادیده گرفت؛ اگر با این دید به و تجارب یک ملت در هویت ملی نمی ۀ حکمتها را به عنوان آیندلیل، جایگاه ضرب المثل

یابیم؛ زیرا موارد بسیاری از عین عران ادبیات درباری، برتر میاشعار انوری بنگریم، او را از تمام قصیده سرایان زبان فارسی و شا

ای شایع زبان فارسی درآمده است؛ انوری، به لحاظ نظریۀ هبه مثل پیدا کرده و در شمار حکمتگفتار او حالت مثل یا نزدیک 

امثال و حکم عامیانه و رایج  زبان ساده و طبیعی را از تأمل درشعری طرفدار سادگی و روانی و دوری از تکلف بوده است؛ که همین 

از امثال و  ارائه طرز استفادۀ انوری هاست؛ در این پژوهش باغنای زبان شعر او، رهین این دقت در زبان کوچه و بازار آموخته است و

شده است؛ امثال و های سبک شخصی انوری اشاره و امثال، به بررسی یکی از ویژگی گیری ازاین گونه تعبیراتکنایات و بسامد بهره

رسی آماری، از گاه عیناً و گاه به صورت اصطلاحات ضرب المثلی در اشعار انوری بازتاب می یابند؛ در یک بر( هاالمثلضرب)حکم 

و بسامد بیشتری دارند؛ البته میان موضوعات بررسی شده، امثال تمثیلیه نسبت به امثال حکمیه در مجموع اشعار انوری، کاربرد 

-فی و عامیانه از درونی ترین لایهتوان وجود عقاید و باورهای عامیانه را در اشعار او نادیده گرفت؛ زیرا اعتقادات و باورهای خرانمی

شناختی شاعر پی توان به برخی شخصیت اجتماعی و روانهمین عقاید و باورها در شعر  می گیرد و با بررسیی جوامع ریشه میها

 .برد

 عمناب

 :هاکتاب(لفا

 .زیور: ، مثل شناسی و مثل نگاری، تهران(4944)ابریشمی، احمد،  -4

 .مان میراث فرهنگی کشورساز: ، امثال موزون در ادب فارسی،تهران(4943)بشیری، مؤدب بشیری، -2

 .دانشگاه تهران: ، داستانهای بهمنیاری، تهران(4964)بهمنیار، احمد،  -9

 . نوید: ، فرهنگ نامه امثال و حکم ایرانی،شیراز(4942)خضرایی، امین، -1

 .تیراژه:، گزیده امثال و حکم، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران(4964)دهخدا، علی اکبر،  -3

 .امیرکبیر: امثال و حکم، تهران، (4969)،___________ -6

 .، لغت نامه، چاپ اول، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران (4961) ___________ -4

 «اشعار انوری»بسامد ادبیات عامه در 

 امثال تمثیلیه 1

 امثال حکمیه 2

باورها    3

 اعتقادات
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 فرهنگستان زبان و ادب : ،فرهنگ جامع ضرب المثل های فارسی،تهران(4949)دهگان، بهمن، -4

 .معین: ، فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، تهران(4944)ذوالفقاری، حسن، -3

 .دار الاحیاء التراث العربی :، بیروت(تاج العروس)،(ق4936)ی، سید محمد مرتضیزبید -41

 .، دایرۀ المعارف نو، جلد ششم، چاپ سوم، چاپخانه جام جم(4944)سعیدیان، عبدالحسین -44

 تعبیرت عرفانی، چاپ علامه طباطبائی اصطلاحات  و ، فرهنگ لغات و(4944)سجادی، سید جعفر  -42

 سخن:،چ چهارم،تهران(نقد و تحلیل شعر انوری)، مفلس کیمیا فروش(4943)محمدرضا شفیعی کدکنی، -49

 .جیحون: ، فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران(4944)شوالیه، ژان، گربران،آلن  -41

 .فردوس: جلدی، تهران2، فرهنگ اشارات، (4944)شمیسا، سیروس -43

 فرهنگی انتشارات علمی: ، تهران9،دیوان، به اهتمام تقی تفضلی،چاپ(4962)عطار، فریدالدین محمد -46

 سروش  : هجری، تهران 9-44قرن  ها درآثار شعرایها و حکمتمثل ،(4944)،عفیفی،  رحیم -44

 .توس: ، ارداویرافنامه، چ دوم، تهران(4942)_________ -44

 .توس: ، ترجمه مهرداد بهار، چ دوم، تهران(4941)فرنبغ دادگی، بندهشن -43

 .سروش:نش زیانکار در روایات ایرانی، ترجمۀ احمد طباطبایی، تهران،آفری(4933)کریستین سن، آرتور، -21

موسسه انتشارات تاریخ و  جلدی، ترجمۀ مهدی روشن ضمیر، تبریز،2، معتقدات و آداب ایرانی،(4934)ماسه، هنری -24

 .فرهنگ ایران

 .نتشارات سروشا: های ایرانی، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، طبقه بندی قصه(4946)ف، اولریش،مارزول -22

 .علمی: ، کلیات حکیم نظامی گنجوی، تصحیح وحید دستگردی، تهران(4969)نظامی گنجوی،  -29

 .چاپخانه موفق: ، فرهنگ خرافات، ترجمه احمد حجاران، جلد اول، تهران(4944)وارینگ، فلیپا -21

 .جاویدان: ، نیرنگستان، چاپ دوم، تهران(4936)هدایت، صادق،  -23

 .فرهنگ معاصر:تهران: ها در ادبیات فارسی، ناشرفرهنگ اساطیر وداستان واره، (4946)یاحقی، محمدجعفر -26

انتشارات صدا و سیمای جمهوری : ، فرهنگ اساطیر و انتشارات داستان، چ دوم، تهران(4943)____________ -24

 .اسلامی ایران

 .تشارات سروشمطالعات و تحقیقات فرهنگی و ان موسسه: ، فرهنگ اساطیر، تهران(4943)_____________ -24

 : هامقالات و پایان نامه( ب

، انعکاس باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامی،پیک نور، سال پنجم، شماره (4943)الهامی، فاطمه، . 23

 .441تاص411سوم،ص

  .4ش ،49 سال ، ،  دوره اول هستی  ، فصل نامه «و سخنوری  عجم  فرقه»،  ، مهران افشاری. 91

، ضرب المثل در ادب فارسی و عربی، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، دوره دوم، شماره پنجم، (4943)سید محمد، امیری،. 94

 ..46تا ص34ص

 .463-434،صص63، شماره44، بازتاب و کارکردهای سحر و جادو در افسانه های سحرآمیز، سال(بی تا)خدیش، پگاه،.92

دینی در ضرب المثل های فارسی، فصلنامه مطالعات ملی، سال هشتم، شماره ، هویت ایرانی و (4946)ذوالفقاری، حسن،.99

 .39تا ص 24،ص2

 .411-34، پــری، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، شماره های(4931)سرکاراتی، بهمن،. 91

 .24، فصلنامه شیعه شناسی، سال ششم،شماره(، مبارزه پیامبر با آداب و رسوم خرافی(4944)فتاحی زاده، فتحیه.93

، بازتاب باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر ادیب الممالک فراهانی،هفتمین همایش (4934)قدمیاری، کرمعلی و سمیه نوری.96

 .434-499ترویج زبان و ادب فارسی،ج هفتم،صص
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ی ادبیات فارسی، پژوهش -فصلنامه علمی)، بررسی دو منظومه فولکلوریک از شاملو، بهارستان سخن(4931)کفاشی، امیر رضا،.94

 .44سال هفتم، شماره

، مضامین مشترک در گلستان و امثال و حکم عربی، مجله ادب عرب سال (4931)موسوی، مصطفی؛ نوح پیشه، حمیده. 94

 .221تا ص214،، ص9،شماره9
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 (پایداری)شاعران مقاومت  بررسی  اَبَر نمادهای اشعار

 (اده عشقیمیرز سید محمدرضا کردستانی با تکیه بر اشعار)
 دکتر حمیدرضا قانونی

 استادیار دانشگاه پیام نور نجف آباد

 پروین غلامحسینی

 مدرس  دانشگاه پیام نور

 چکیده

گیری از زبان گویای هنر  شعر و ادبیات پایداری و تبیین ابعاد گوناگون دفاع مقدس ملت ایران با بهره  تحقیق در حوزه تأمل و

ُخداد عظیم تاریخی  گونه که درخور این این ر های انکارناپذیری است که متأسفانه تا به امروز آن یکی از ضرورت( خصوص ادبیات به)

ویژگی بارز نماد، ابهام، عدم . های ادبی است نماد یکی از آرایه. ِ هنرمندان و اصحاب قلم قرار نگرفته است  ّی است، مورد توجه جد

. ه این معنا که در زبان سمبولیک مراد و مقصود، ظاهر و صورت کلام نیستب. صراحت، غیر مشروح و غیر مستقیم بودن آن است

گرایی دو ویژگی اساسی اشعار شاعران مقاومت  نمادگرایی و جامعه. بلکه مفهومی است ورای ظاهر و فراتر و عمیق تر از آن

ی خویش را در شعر منعکس می  ماعی زمانهاجت -شاعران این دوره با زبانی سمبولیک و تأویل بردار، مسایل سیاسی. است( پایداری)

مذکور،  در این پژوهش، ابتدا نمادهای موجود در شعر شاعر. نماد در اشعار میرزاده عشقی جایگاهی ویژه و اساسی دارد. کنند

در اشعار  هایی که نماد مورد نظر دَر آن درج شده است، به شرح، توضیح و تبیین نمادهای موجود مصراع استخراج و سپس با ارائه

عصر شاعر و   های مطرح در جامعه اه آن، دغدغهدر این پژوهش ضمن تعریف نماد و شناسایی خاستگ. شود این شاعران پرداخته می

مادین روی بیاورد، مشخص دلایلی که باعث شده شاعر از  به  کار گیری گفتار صریح و آشکار اجتناب کند و به زبان و کلام مبهم ن

 .شده است

 عشقی، پایداری  ، شب ، نماد، آب: هاهکلیدواژ

 مقدمه 

های  شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود آزادی عنوان ادبیات پایداری معمولاً به آثاری اطلاق می

شکل ... فردی و های ملی و های قدرت، غصب قدرت و سرزمین و سرمایه ستیزی با پایگاه گریزی و قانون فردی و اجتماعی، قانون

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و  حوزه هاین آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در هم ۀمای بنابراین جان. گیرند می

آن از سایر  ۀچه وجه ممیز های کلی این نوع ادبیات، آن نظر از ویژگی صرف .های ضد آزادی است ایستادگی در برابر جریان

های مردمی  دردها و مظلومیت ۀبدین معنا که آثاری از این دست اغلب آیین. بی است، در پیام و مضمون آن نهفته استهای اد مقوله

این آثار ضمن القای امید به آینده و نوید دادن پیروزی موعود؛ دعوت به مبارزه و . اند های استبدادی شده هستند که قربانی نظام

باختگان وطن را در بطن  یش آزادی و آزادگی، ارج نهادن به سرزمین مألوف و شهیدان و جانایستادگی در برابر ظلم و ستم، ستا

هویتی نسلی است که رفاه غربت، آنها را از درد و رنج  های اصلی نویسندگان و شاعران این نوع ادبیات، بی یکی از دغدغه .خود دارند

دوستی و دفاع از  ای ملی و تاریخی، عرق وطن ح نمادهای اسطورهکوشند با طر از این روست که می. ملت خویش غافل کرده است

 (. 3:4941رک سنگری،)را در افراد ایجاد کنند( به جای تن دادن به وضع موجود)آب و خاک و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب 

 

 لهبیان مسئ

ن، صور خیال و سـایر مباحـث زیبـایی شناسـی     ی او از امکانات زبا میزان موفقیت و اشتهار هر شاعری وابسته به استفاده بهینه

بخشد اشاره کرد؛ این تحقیق بر آن اسـت تـا بـه نقـش      در شعر و ارزشی که به آثار ادبی می« نماد»در این میان باید به نقش . است

ر این شاعر، ادهای شعنم تا بدین وسیله ضمن توضیح و تبیین ابََر. نماد در شعر  یکی از شاعران شهره معاصر، میرزاده عشقی، بپردازد

تحقیقات ادبی بیفزاید؛ از آنجا که تاکنون چنین پژوهشی در مورد اشعار این شـاعر انجـام نشـده اسـت، بنـابراین        اندکی نیز بر دایره

 . کند فقدان چنین تحقیقی، لزوم طرح چنین موضوعی را تأیید می
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 های تحقیقاتی پرسش

 :های ذیل را پاسخ دهد سشاین پژوهش بر آن است که در روند تحقیق، پر
 ـ نماد چیست و جایگاه آن در شعر میرزاده عشقی چگونه است؟

 ـ چه دلایلی باعث شده شاعر از  به کار گیری گفتار صریح و آشکار اجتناب کند و به زبان و کلام مبهم نمادین روی بیاورد؟

 

 ضرورت انجام تحقیق 

کار بـردن کـلام صـریح اجتنـاب      واملی باعث شده که شاعران معاصر از بههای انجام پژوهش این است که چه ع یکی از ضرورت

آورند؛ به عبارتی دیگر علل گرایش شاعران معاصر به سمبل و نمادگرایی کـه خـود باعـث ابهـام و      کنند و به زبان مبهم نمادین روی

 .شود، مشخص شده است عدم صراحت می

های مطـرح در جامعـه و همچنـین سـاختار شـعر       مشخص شدن دغدغه های انجام این پژوهش، همچنین یکی دیگر از ضرورت

 .های مردم جامعه است ها و دغدغه معاصر و توانمندیهای آن در انتقال خواسته

 

 اهداف و روش پژوهش

سـعی پژوهشـگر بـر ایـن     . یکی از اهداف نگارنده، در ضمنِ تأویلِ نمادها، بیان علت نمادین و سمبولیک بودن شعر معاصر است

ت که با بررسی و تأویل اشعار یکی از شاعران معاصر و با  رمز گشایی چند نمـاد مشـترک در اشـعار او، تـأثیر نمـاد، و نمـادین و       اس

ها، برای اثبات معنای نمادین شعر این شاعر، هر  سمبولیک بودن شعر معاصر را روشن کند؛ البته در ضمنِ شواهد شعری و تأویل آن

شود تـا تـأویلی    هایی از اشعار او ذکر می ستعاره برای کشف و رمزگشایی آن نمادها بهره گرفته باشند، نمونهجا که شاعر از تشبیه یا ا

میـرزاده عشـقی، شناسـایی و خاسـتگاه      در این پژوهش، ابََر نمادهای اشعارتر باشد؛  دهیم به نوعی پذیرفتنی که از شعر به دست می

 گیرد؛ یاسی و فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار مینمادها و ارتباط آنها با مسائل اجتماعی، س
 ادب پایداری در عصر مشروطه و معاصر( الف

بـارزترین دوران ادب پایـداری در ایـران تـا عصـر      . آشنایی با فرهنگ و ادبیات اروپایی و اثرپذیری از آن است  هدوره جدید، دور

 ی هنامـه، عرص ـ  ف ادب چون داستان، طنز، شعر، تصنیف و نمـایش های مختل در این دوره، گونه. انقلاب اسلامی، عصر مشروطه است

قانونی و گاه نیـز سـتیز بـا مظـاهر دینـی و شـعایر        عدالتی، جهل و بی زدگی جامعه، تبعیض و بی ستیز با بیدادگری حکومت، رخوت

هـای   ستایش وطن، گذشـته  گیرد و شاعران و نویسندگان با دو جریان روشنفکری غربی و شرقی در این دوره شکل می. مذهبی است

ها در ایـن دوره   وجود روزنامه. افتخارآمیز، دعوت به مبارزه و تاختن به مظاهر بیداد و تمسخر آنها، در پی آفریدن فضایی تازه هستند

شار از که شعری ساده، روان و سر( سیداشرف الدین گیلانی) "نسیم شمال"که شعر طنزآمیز  سازد؛ چنان تر می امکان ارتباط را ساده

 :پیر و جوان شد ی هها به افواه عمومی راه یافت و زمزم واژگان مردمی است، از طریق روزنامه

ای دریغـا دسـتخوش شـد    /  ...خیز ای عاقل، به این دشت و دمن خون گریه کن/  ای دل غافل بر احوال وطن خون گریه کن»
جـای بلبـل تکیـه زد زاغ و    /  ل و جام می، غولان نهادستند پیجای رط/  آه و واویلا که عمر مملکت گردید طی/  کشور کاووس کی

 (.123 :4944قزوینی گیلانی،)«زغن، خون گریه کن

ای نو به نام تصنیف شکل گرفت که در برانگیختن جامعه و طرح مفاسد دربار و حکومـت و اختنـاق و سـتم     در این دوره پدیده

کتـاب  "و داسـتانها و کتابهـایی چـون     "دخـو "و امضـای معـروف    "ند و پرنـد چر"طنز موفق دهخدا با عنوان . حاکم بسیار مؤثر بود

کـه در   ؛انـد  هایی موفق در ادب پایداری ایـن دوره  نمونه... ، و"مسالک المحسنین"، "شرح زندگانی من"، "طالبی ی هسفین"، "احمد

های ادبـی ـ نثـر و     حوزه  هلوی دوم در همدر دوران اختناق رضاخانی و حاکمیت په .آگاهی و بیداری اجتماعی نقش بسزایی داشتند

ویژه  اگر ویژگی آثار عصر مشروطه، صراحت در بیان است، شاخص آثار این دوره ـ به . نظم ـ آثار رسواگرانه و روشنفکرانه فراوان است 

از ایـن روسـت کـه    . نسـور اسـت  فقیر، ویران، بیدادزده و لبریز از اختنـاق و سا   هگیری از نماد در انتقاد از جامع در قلمرو شعر ـ بهره 

ها و سرودهای این دوره همگی بـا زبـانی نمـادین از اوضـاع دردنـاک و تیـرۀ ایـران سـخن          نامه ها، نمایش داستان کنیم مشاهده می
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ینی های مارکسیستی یا غربی هستند، نویسندگان و شاعران د در کنار آثار روشنفکرانه این دوره که عمدتاً متأثر از اندیشه. گویند می

هـای ادبـی، از فقـدان آزادی و عـدالت سـخن       نامه، یا سـایر گونـه   توان یافت که در حوزۀ شعر، داستان، نمایش ای را نیز می برجسته

. کم جان گرفت و زمینه را برای انـدکی صـراحت در گفتـار فـراهم سـاخت      ، این آتش زیر خاکستر کم34و  36در سالهای . اند گفته

را رقـم زد، ادب مقاومـت را    34بهمـن   22که پیـروزی   ،دی بیان بود که بعدها به آتشفشانی مبدل شدهمین آتش اشتیاق برای آزا

میان مردم کوچه و بازار کشاند و هنگامی که با شور و التهاب انقلابی آنها درآمیخـت، بـه صـورت زیبـاترین، مـؤثرترین و رسـاترین       

 (43:4941رک سنگری،)...شعارها تجلی یافت

 63تـا   64های های دیگر شعری فرصت ظهور و بروز یافت و در سالکم قالب کم( 61ـ64)و سوم دفاع مقدس  های دومدر سال

گـو، ایـن دو    سرا و دوبیتی ها باعث شد که شاعران درجۀ اول رباعی گویی همپای مثنوی و غزل و نوسروده سرایی و دوبیتی موج رباعی

نام  "تردید و اعتراض"توان آنها را شعر  هایی رواج یافت که می دفاع مقدس، سرودههای پایانی هشت سال در سال .قالب را رها کنند

رنگ شدن ارزشها، فراموش شدن دسـتاوردهای عظـیم مجاهـدت و ایثـار،      ها نوعی دلواپسی و نگرانی خاطر از کم در این سروده. نهاد

را آغـازگر ایـن    «سـلمان هراتـی  ». طنزی خاص همـراه اسـت  این ویژگی گاه با . خورد به چشم می... گرایی و طلبی و عافیت رشد رفاه

و تنـی چنـد از شـاعران     «علیرضا قزوه»، «پور قیصر امین»، «سیدحسن حسینی»: ای که بعدها کسانی چون شیوه باید دانست، شیوه

 (.همان)های پس از جنگ نیز آن را ادامه دادندتا سال

 مـادن( ب

. کنـیم یاهای خود از نمادهـا اسـتفاده مـی   ؤو چه ناخودآگاه در گفتار، در رفتار و در ر هر یک از ما، در طول روز و شب، چه آگاه

. دهند، موجب موفقیت یا شکستمان می شوند، به منش و رفتارمان شکل میددرمی آورنملموس های ما را به صورت نمادها خواسته

شـکل،  . شـوند ی در مسیر خود با نمادها آشنا مییرند، همگمانند هنرها و تمامی فنونی که از هنرها منشأ می گ تمامی علوم بشری»

شناسی فرهنگـی، نقـد هنـر،     شناسی، قومریخ تمدن و تاریخ ادیان، در زباندر تا. ترتیب و تفسیر نمادها درمعارف نقش اساسی دارد

 نمادهـا مطـرح   هآن اند تا معمایی ک علوم بر. توان واقعیتی این چنین مؤثر را نادیده انگاشتامروزه دیگر نمی .شناسی و پزشکیروان

ایـم اگـر   هزیـاده نگفت ـ . شوند تا نیروی متراکمی را که در اختیار دارند، به حرکـت در آورنـد  می آنها باهم مرتبط. کنند، برگشایندمی

 .(44:4944شوالیه و گربران،)«کنندجهانی از نمادها در ما زندگی می کنیم، ومی بگوییم، ما در جهانی از نمادها زندگی

تر از مکاتب دیگر چون رمانتیسم، ناتورالیسم جای خود را در ادبیـات دنیـا و ادبیـات    رایی به عنوان یک مکتب ادبی سریعنمادگ

معاصر با پیش   مقتضیات زمان بود؛ شاعران حوزه مزیت این جریان ادبی، پیشرفت سریع آن و منطبق شدن با. معاصر فارسی بازکرد

شود؛ این تفکر شاعران را واداشـت تـا در   گویی و ساده اندیشی دلزده میمعاصر از ساده  دریافتند که خواننده می نیمادستی و پیشگا

نمادگرایی در شعر باعث شد تـا غنـای معنـایی زبـان     . پاسخ به کثرت گرایی معنایی و ساده گریزی خواننده به رمز گرایی روی آورند

نمادها این قابلیت را دارند که در مسـیر زمـان و تـاریخ تغییـر کـرده، دچـار       . فراهم شود تضمین شود و به تبع آن اقناع خواننده نیز

ی ادبیات معاصر، علاوه بر اوضـاع اسـتبدادی و حکومـت هـای      های نمادین و سمبلیک در حوزه گرایش. پوست اندازی معنایی شوند

و  -ابهـام  -حصل دقت و تلاش برای غنای جـوهر هنـری  دیکتاتوری و احتیاط و ترس از سانسورهای رسانه ای و دگرگونی سبکی، ما

شـاعرانی کـه   (. 414:4944رک پورنامداریان،)همچنین شرکت دادن خواننده در امر خواندن و آفرینش ادبی، جهت لذت بیشتر است

و حتـی مـرگ نجـات     گـی  مند هستند، نمادها را مواظبـت کـرده، آنهـا را از ابتـذال و روزمـره      از استقلال فکری و توانایی ابتکار بهره

در به کـارگیری نمادهـا، سـعی داشـته انـد تـا       « طبیعی بودن»و « تناسب»نیما و پیروان نظریه ادبی او با تکیه بر دو واژه . دهند می

نمادهای تکراری، کهنه و مرده شعر کلاسیک را در معناهای نو به کار گیرند تا علاوه بر عمق بخشیدن به شعر، نظریه سبکی خود را 

توان به دلیل ماهیت و ارزش ذاتی ناشی از قدمت یا معناپـذیری بیشـتر و همچنـین عملکـرد     تعدادی از نمادها را می. نی کنندغنیز 

ردم و سرنوشـت مـردم اسـت؛ و    مسأله اصلی در شعر شـاعران نمـادگرای معاصـر، م ـ   (. همان)مؤثر در سطح انواع هنر، ابر نماد خواند

 .رایط اجتماعی، فقر، نابرابری، یأس و مرگ استمهم آن آزادی، استبداد و ش  مشخصه

هجـری قمـری    4942الآخـر سـال    در تاریخ دوازدهـم جمـادی   حاج سید ابوالقاسم کردستانیسید محمدرضا کردستانی فرزند 

هـای محلـی و از    خانـه  های کودکی را در مکتب سال .میلادی در همدان زاده شد 4431خورشیدی و سال  4249آذرماه  21مطابق 

سـالگی   43اشتغال داشت، در آغاز سـن   فرانسهو  فارسیبه تحصیل « آلیانس»و « الفت»های  سن هفت سالگی به بعد در آموزشگاه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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چهـار مـاه بعـدش بـه      آمد، بیش از سه ماه نگذشت که به همدان بازگشت و تهرانرفت، سپس برای اتمام تحصیلات به  اصفهانبه 

مـیلادی بـه    4344-4341 جنـگ جهـانی اول  بـرد اوائـل    هنگامی که در همدان بسر می. صرار پدر برای تحصیل عازم پایتخت شدا

پرداخـت؛ عشـقی گـاه گـاهی در      هـا  عثمانیعشقی به هواخواهی از . بود دول متحدهو  متفقینکش سیاست عبارت دیگر دوره کشم

به عقیدۀ بسیاری از مـورخین، عشـقی    وطنی و اجتماعی داشت؛  کرد که بیشتر جنبه تی منتشر میها و مجلات اشعار و مقالا روزنامه

افـراد    خورشیدی، در تهـران هـدف گلولـه    4919تیرماه  42او در روز  .بود مشروطهز ترین روشنفکران مولود روشنگری پس ا از مهم

نصـرت  در نزدیکـی مـزار   )ای متروک  و در گوشه ابن بابویهسالگی، چشم از جهان فرو بست؛ مزار او در  94ناشناس قرار گرفت و در 

  .قرار دارد( الدوله فیروز
 بررسی  برخی از ابر نمادهای اشعار میرزاده عشقی( ج

از دید هـر  . ها تأثیر دارندد بخود و ناخودآگاه در ذهن انسانآنها به طور خو. ها هستندعوامل تأثیر گذار در زندگی انساناشیا از 

خص شـاعران از دیـد خـود بـه اشـیا      ها و بالاشوند، به عبارتی دیگر هر یک از انساناشیا به صورتی خاص تعبیر میها،  یک از انسان

گاهی شاعران برای پیشبرد اهداف خود از اشیا در معـانی  . گیرندهای مختلف از آنها بهره میگرند و برای ترسیم تصاویر و صحنهنمی

به ذکر است که معانی نمادین هر کدام از اشیا با توجه بـه محـیط و عوامـل بیرونـی متفـاوت      لازم . کنندن مختلف استفاده مینمادی

یچ یـک از  ه ـ برای مثال اشیایی چون دیوار، پنجره و قفس در اشعار شاعران معاصر در معانی به کار رفتـه اسـت کـه در شـعر    . است

امعۀ عصر این شاعران و فضای خفقان آور حاکم بر آن عصر، چه بسا این واژگان و اشیا به تناسب ج. شودشاعران کلاسیک دیده نمی

به عنوان یک واژه، در بسیاری از موارد در معنای نمادین به کار « قفس»برای مثال در شعر شاعران معاصر . معنایی سیاسی یافته اند

تـا ضـمن مطالعـه اشـعار میـرزاده       این پژوهش بر آن اسـت   .رفته است و از استبداد و خفقان حاکم بر جامعۀ آن عصر حکایت دارد

عشقی به بررسی و تأویل  طیفی از واژگان نمادین و سمبولیک، که از نظر معنایی با همدیگر روابط نزدیکی دارنـد و سـبب تشـکیل    

 . کنند، بپردازد های معنایی و ابهام هنری خلق می شوند و لایه بافتی در متن می

 اشیاء :   بخش نخست
 آیینه  -4

 آینه بازتاب  حقیقت، صمیمیت، درون قلب و. است« آینه»اند، ها که معمولاً در کشف آن منتقدان سرگردان بودهیکی از سمبل

همچون خورشید، ماه، آب و طلا، روشن و درخشان باش و باز تاب، آنچـه در دل  : هانوی نوشته شده یی در موزهبر روی آینه. آگاهی

گیـرد و بـاز   ی باشد، در چین، علامت شاهبانو است، چرا که آینه آتش خورشـید را مـی  حتی اگر مفهوم عمیق آینه چیز دیگر. داری

تـرین  در یکـی از قـدیمی  .شکسته، علامت جدایی اسـت  آینه. هنگی در وصلت زناشویی استاز سوی دیگر، آینه علامت هما. تابدمی

ایی، فیثاغورث یـک آینـه جـادو    بنا  بر افسانه. ن آمده استجادو معمول بوده است، این شیوه از ایرا فاده از آینههای تفأل، استشیوه

 (.929: 4944رک شوالیه و گربران، . )داده استو قبل از تفأل با آن، مانند جادوگران، آنرا مقابل ماه قرار می. داشته است

ذهن، دل، باطن، خـاطره  »در شعر عارفانه کلاسیک ادبیات فارسی سمبل « آینه». این سمبل در شعر فروغ فرخزاد فراوان است

توان دریافت که مهمتـرین معنـای   شعرهای شاعران معاصر می اما با دقت در. گاهی نیز سمبل تخیل، وهم و اندیشه است. است« ...و

 .، صداقت است«آینه»نمادین 

های آینه وقتی که پلکچه مهربان بودی / گفتی چه مهربان بودی وقتی دروغ می/ ترین یار چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه-

 (31، 4943فرخزاد، )بستی را می

های این نمـاد بـه وسـیله    لایهای از صداقت به عنوان لایه مناسبت معنایی. است« صداقت»نماد « آینه» ، در این شعر به وضوح

 .واژه دروغ تأکید و تأیید شده است

و ایـن غـروب بـارور شـده از دانـش      / های رنـگ پریـده  تجربهو اجتماع سوگوار / هادر محفل عزای آینه/ در آستانه فصلی سرد-

 (همان)سکوت 

هـا  ها شرکت کرده است، چرا کـه آینـه  « آینه»او در مراسم عزای . گویدسخن می« صداقت»از نبود  ، در این شعر، شاعرِ ناامید

 .سمبل یکرویی و یکرنگی و در نهایت صداقت هستند
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
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 در اشعار عشقی« آیینه»

پـاکی، صـفا و   )بار و در همـه مـوارد در معنـی نمـادین      3« آیینه»بسامد کمی دارد؛ در اشعار او « آیینه»عشقی  اشعار میرزاده

به انتهای بهار و اوائل رویش گل سـرخ اشـاره   « شب مهتاب»به کار رفته است؛ عشقی در تابلو اول کتاب چهارم، نمایشنامه ( روشنی

جوار درۀ دربند و فضای شمران را به تصویر کشیده است؛ سپس او در ادامه بـه وصـف    دارد؛ او در این شعر گذراندن شبی مهتابی بر

پردازد؛ او در این نمایشنامه به وصف دختر زیباروی دهقانی پرداخته است؛ عشقی، دختر دهقان را در پاکی و  ها و اتفاقاتی می صحنه

 داند؛ ای که در برابر خورشید قرار دهند، می -زیبایی همچون آیینه

 چو زین سیاحت من یکدوساعتی بگذشـت 

ــاز  ــدم بن ــافوروش)ق ــت ( بک ــین میهش  زم

 فکنده زلـف ز دو سـوی بـر جبـین سـفید     

ــید   ــل خورشـ ــه ای در مقابـ ــان آینـ  بسـ

 

 ز دور دختــر دهقانــه ئــی هویــدا گشــت 

 نظر کنان همه سو، بیمناک بر درو دشت

ــد  ــاب پدیـ ــذارش ز ماهتـ ــوئی بعـ  تلالـ

 نه هیچ عضو مر اوراست در خـور تنقیـد  

 

 

 

 

 (443:4932:عشقی)

 
آمدهای ایام مهاجرت شکایت دارد؛ او این چکامه را در روزهـای مهـاجرت بسـال     از مهاجران و پیش« چکامۀ جنگ»عشقی در 

قمری، درست مقارن همان ایامی که انگلیسها بغداد را گرفته تا نزدیکی خانقین آمده بودند گفته است، در این موقـع نیـروی    4999

پیش آمده بودند و سید حسن مدرس رأی داده بود که مهاجران به ایران برگردند و او بـا هیئتـی مرکـب از    « کرند»ا روسیۀ تزاری ت

 .رفته با آن دولت قرارداد ببندند« ترکیه»نظام السلطنۀ مافی، سید یعقوب انوار و چند تن دیگر بخاک عثمانی 

 

 نـــوع بشـــر ســـلاله قابیـــل جـــابری    

 ته اسـت جنگ است جنگ، خاک اروپا نهف

 ایتــــالی و فرانســــه و روس و انگلــــیس

 

ــرادری    ــای بـ ــاش، بجـ ــت از نیـ  آموخـ

 در زیریـــک صـــحیفۀ پـــولاد اخگـــری

 بلغار و ترک و ژرمن و اتریش و هنگـری  

 

 

 

 (931:همان)

جنبی های شتری، بیگانه پروری و ا های روبهی و کینه و زمین خوردن های ایران بر اثرحیله  عشقی در ادامۀ این چکامه، از لطمه

 کند؛ او خود را چون کبوتری هله در بحر هولناک می داند  و در نهایت در انتظار کمک است؛ ها یاد می پرستی

 

 من آن کبوترم، هله در بحر هولنـاک 

 من بر فراز دوش تو، باری گـران نـیم  

 یعنــی بیــا از آئینــۀ خــاطرم ببــر    

 

 ای ناخدا کنون، بخدایم چه بسـپری؟  

 ـ  ه بنگـری آن به مرا چو مردم دیگر ن

 با دست لطف، گـرد و غبـار وکـدری   

 

 

 

 (962:همان)

 

 

 
 « پنجره» -1

پنجره به عنوان منفذی به هوا و نور، نماد پذیرندگی است، اگر پنجره گرد باشد، به مثابـه پذیرنـدگیِ طبیعـت چشـم و آگـاهی      

های مساجد و امـاکن مقـدس را   نجرهشاید بدین علت باشد که پ ذیرشی مادی و زمینی خواهد داشت،است، اگر پنجره مربع باشد، پ

پنجره سمبل ارتباط متقابل بین ما و فضای دیگر و در پی آن امکان دریافت از بیرون، یا عبور به سوی خـارج  . سازندکاملاً مربع نمی

هـای  وی افـق به عبارتی دیگر، پنجره دریچه آگاهی و معرفت انسـان بـه ر  . تر استو ماوراء و نیز باز شدن ذهن به سوی فضای وسیع

داند که به واسـطه آن گـوش و دل عاشـقان بـه سـوی      ای میمولانا سماع را پنجره(.  236: 4944رک شوالیه و گربران، )تازه است 

 :شودگلستان معشوق گشوده می

 ای شد سماع سوی گلستان توپنجره

 

 گوش و دل عاشقان بر سر آن پنجره 

 

 (431:4944:مولوی)
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ها رو به تجلی باز اسـت  که در آن پنجره/ ... پشت دریاها شهری است/ هاستنوبت پنجره/ سرودش را خواند شب/ دور باید شد، دور-

 (961:4944سپهری،)

 (243:همان)بافت پنجره می/ های قدیمیاز علف خشک آیه/ های پیرهنش بوددر وسط دگمه/ یک نفر آمد که نور صبح مذاهب-

ها و چیزهـای خـوبی اسـت کـه بـه دسـت       های قدیمی، تمامی ارزشز علف خشک آیهدر این شعر از سهراب سپهری، منظور ا

به ناچار خشـک و  . هایی هستند که معنایشان برای ما روشن نیستفراموشی سپرده شده است و غبار عادت آنها را گرفته و مانند آیه

وده و چهرۀ واقعی و زیبایشان را پیش چشم ما قـرار  اکنون کسی آمده است که غبار از رخسار آن چیزهای قدیمی زد. انداثر ماندهبی

 (.444:4941رک شریفیان،.)داده است، و ما را با فضای تازه و وسیع آشنا کرده و دریچۀ دل را به سوی افقی جدید باز کرده است

 در شعر میرزاده عشقی« پنجره»

بال آن امکان دریافت از بیرون، یا عبور به سوی خارج نماد ارتباط متقابل بین ما و فضای دیگر و به دن« پنجره»در شعر عشقی، 

البته همانطور که پیشتر ذکر شد، عشقی از شاعرانی اسـت کـه چگـونگی    . تر استو ماوراء و نیز باز شدن ذهن به سوی فضای وسیع

در . گویـد زادی سخن مـی نامساعد جامعه و فقدان آاوضاع و شرایط حاکم بر جامعه در شعر او منعکس شده و او در شعرش از اوضاع 

. اسـت  فقدان آزادی و وجود محدودیت، محرومیت و اسـارت بار به کار رفته و نمادی از ( 4)تنها یک « پنجره»مجموع اشعار عشقی 

هـای   دیده می شود؛ این  نمایشنامه نیز چند قطره اشک دیگر که از دیـدن ویرانـه  « نمایشنامۀ کفن سیاه»در « پنجره»این معنی از 

« خسرو دخـت »از دیدۀ طبع عشقی بدین اوراق چکیده است؛ موضوع این منظومۀ نو و شیوا، سرگذشت یک زن باستانی بناممداین 

 است؛ « مه آباد»در نظر او، هنگام ورود به « زنان ایرانی»و سرنوشت

 

ــر دره  ــی  برســیدم ز پــس چنــد قــدم ب  ی

 یـی  وندر آن دره عیان، بقعۀ چون مقبـره 

 ب پنجـره یـی  چار دیواری و یک چار وج

 

  

 

 

 یی شدم اندر، بچنین مقبرۀ نادره

 یی  دیدم اندرش شگفتآر یکی منظره

 

 

 

 

 

 (242:همـــان)

 

 دیوار   -9

جدایی میـان بـرادران رفتـه و بـرادران مانـده،      : نمایداین مفهوم است که معنای اصلی دیوار را برمی. دیوار علامت جدایی است

ها، جدایی میان خداوند و مخلوق، میـان شـاه و مـردم،    قبایل و افراد، جدایی میان خانواده ها، بین ملتها،جدایی میان مرزها و زمین

 (.236: 4944رک شوالیه و گربران، )میان دیگری و من 
دیوار در شـعر معاصـر، اغلـب نمـاد     . است« دیوار»های گمنام شعر که کمتر به آن پرداخته شده، در شعر معاصر یکی از سمبل

 :در شعر اغلب شاعران معاصر دیده می شود« دیوار»این معنای نمادین از . است« یت، درماندگی و اسارتمحرومیت، محدود»
و / نماید دیـوار می/  و جداری که شکافیده که هم/ به تن کهنه جدار/ پیچدیاسمن ساقش عریان می/ هر چه در کار خود است»-

/  برخیـز، امـا   : گویـد بـیم مـی  / گوید راهی نیستیاس    می/ بندد به هم میبه هم آورده، / ای تیرگی بر سر هم تیرگی/ اهرمن روئی
 (943: 4964نیمایوشیج،)« خنددبه همه می/ در نهانجاش نهان/ نطفه بند دوران

هنگامی . های آزادی ستیز شاعر است، در موارد بالا، سمبلی است که حاکی از احساسات و عواطف شدید ناشی از اسارت«دیوار»

های معنایی کنند؛ تا لایهیابند به ناچار از زبان سمبلیک استفاده میواطف و احساسات ظرف زبان هنجار را برای ظهور تنگ میکه ع

ای بگنجاند و در نتیجه با توجه به تعدد معنایی کلمه، زبان شـعر را از  تواند نماینده آنها باشد، در ظرف کلمهمتعددی را که دیوار می

 .راننده سوی ابهام و پوشیدگی میصراحت و گشادی ب

 

 

 



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

62 
 

 در شعر عشقی« دیوار»

بار تکرارشده  و در اشعار او ماننـد اشـعار دیگـر شـاعران      3در اشعار او دیوار . در شعر میرزاده عشقی بسامد بالایی دارد« دیوار»

ایـن معنـی   . ن سوی دیـوار را دیـد  گذارد آاست و حایلی است و مانعی که نمی« محرومیت، محدودیت و اسارت»معاصر، اغلب نماد 

 شود؛سیاه دیده می، در شعر بقعۀ اسرار آمیز از نمایشنامۀ کفن «دیوار »نمادین از 

 یـی   برسیدم ز پـس چنـد قـدم بـر دره    

 یی وندر آن دره عیان، بقعۀ چون مقبره

 چار دیواری و یک چار وجب پنجره یی

 یــی ادرهــرۀ نــشدم اندر، بچنین مقب

 یی گفت آر یکی منظرهدیدم اندرش ش

 (242:همان)

 

 

 

 

 

 

را در ویرانـه  « رستاخیز شهریاران ایـران »در معنی مصطلح و عادی به کار رفته است؛ عشقی  شعر   دیوار  در اکثر اشعار  عشقی

بنمـایش  است که در زبان پارسی سـروده شـده و   ( اپرا)سروده است؛ این منظومه، نخستین نمایشنامه منظوم ( تیسفون)های مداین

ائن را زیارت کـرد؛  های شهر مدل، ویرانهدر حین مسافرت از بغداد به موص( هجری قمری)کوچی  4991عشقی بسال . درآمده است

اسـت کـه بـر روی    های اشـکی  این اپرای رستاخیز نشانۀ دانه. تهای آن گهوارۀ تمدن جهان او را از خود بیخود ساختماشای ویرانه

 یاکان بدبخت ریخته است؛های نکاغذ بعزای مخروبه

 ایـــــن در و دیـــــوار دربـــــار خـــــراب   

 زیـــن ســـفر گـــر جـــان بـــدر بـــردم دگـــر

 

 چیســـت یـــارب ویـــن ســـتون بیحســـاب 

ــفر    ــام ســ ــاورم، نــ ــردم نــ ــرط کــ  شــ

 

 

ــان)  (299:هم

 

 قفس  -1

جان آدمی مرغی است که در قفس تـن اسـیر    عرفا معتقدند. حصار و اسارت است نماد محدودیت، در عرفان اسلامی«  قفس» 

به طور کلی از دید عرفا، دریا نماد تـن آدمـی،   . رودکند و به جایگاه اصلی خود میه و اگر این قفس را بشکند مرغ جان پرواز میشد

 (.619:4941رک سجادی،)نفس اماره و دنیاست 

 در اشعار میرزاده عشقی« قفس»

یکـی از موضـوعات رایـج در    « جتماعی و سیاسیبازتاب مسائل ا»قفس در شعر عشقی در چند جایگاه به کار رفته است، اصولاً  

توان گفت که آن با دوره بعد از آن را چنین میو تفاوت  مشروطه کاشته و پرورش یافته استادبیات معاصر است و نهال آن در دورۀ 

هـا و دوختـه   جانز دست دادن های مقطعی که با اازۀ شاعران و گاهی به لحاظ آزادیدر آن دوره گاهی به سبب جسارت بیش از اند

شد اما با پشت سر گذاشتن این دورۀ خونین و عـدم توفیـق   و بیانی آشکار استفاده میآمد از کلامی صریح  ها به دست میشدن لب

ها و ثبات حاکمیت دیکتاتوری این رویه منسوخ و به جای آن از کنایات، استعارات  و نمادهـا  در قالـب   در دستیابی به آمال و آرمان

 . (43: 4941قره آقاجلو، )« ابهام آمیز استفاده گردیدکلامی 

کند، وضع سیاه حکومـت  ستمی که بیداد می. در اشعار عشقی، قفس دو بار تکرار شده و بازتاب سیاسی از وضعیت جامعه است

ان و آزادی خواهـان را  که باعث سکوت مردم و از بین رفتن افراد مهم جامعه شد و آزادی بیان را از مردم گرفت و بسیاری از منتقـد 

خـردی دولـت، سـتم و زورگـویی،     و شاعر از زورگویی حاکم، بی. قفس نماد خفقان سیاسی و اجتماعی زمان شاعر است.  از بین برد

. احترامی به فقرا سخن گفته و جامعه و شرایط حاکم بر جامعه را مانند قفسی تنگ و تاریک ترسیم کرده استعدالتی، دزدی، بیبی

به کار رفته است؛ عشقی در حبس تاریک شهربانی تهران، خطاب بـه وثـوق الدولـه    « زندانی شدن شاعر»نی از قفس در شعر این مع

 : قمری گفته است 4924قصیده مذکور را در تابستان  4343نخست وزیر وقت و عاقد قرارداد معروف 
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 خوشا اطراف تهران و خوشا باغات شمرانش

 است آنقدر آکندهمه « زرکنده»شب اندر صحن 

 ز بعد هفت قرن اکنون، شد، از ایرانزمین بیرون

 د اندرببایستی که چون دزدان بزندانش کنن

 

 خوشا شبهای شمران و خوشا بزم مقیمانش

 که گردون است شرمنده، زیکتا ماه تابانش

 چو من گوینده تا بوسند، خلق اوراق دیوانش

 در قفس دارند، چون درنده حیوانشو یا ان

 

 

 

 

 (914:همان)

 

 عناصر طبیعی: بخش دوم

در آثـار شـاعران مکتـب رمانتیسـم     . طبیعت و عناصر آن همواره در طول تاریخ بازتاب وسیعی در آثار ادبی جهان داشته اسـت 

از شاعر با هنرمندی و ظرافتی خـاص  . نیز این انعکاس پررنگ می شود( نیما، میرزاده، بهار، پروین اعتصامی و محمد حسین شهریار)

طبیعت همواره به روی شاعر غریب و دردمند از جفـای روزگـار     برد؛ به طوری که آغوش مادرانهمیاین عنصر در اشعار خویش بهره 

در شعر عشقی، طبیعت بازتاب دهندۀ حالات غم و شادی است، به (. 491:4931به نقل از ناجی، 433:214رک سعدالجیار،)باز است 

بنابراین آنجا که وصال میسر است، معشـوق همچـون بهـاری    . حزن طبیعت است و شادیش سرور آنطوری که حزن و اندوه شاعر، 

 .باطراوت و زیبا بر او ظاهر می گردد و آن جا که ملال و درد است، ماه رنگ پریده به تصویر کشیده می شود
 آب  -4
« آب». دهـد متفاوت و گاه متضاد را انتقال می های معنایییکی از ابََر نمادهای موجود در ادبیات کل جهان است؛ که لایه« آب»

کـارل  . کنـد گاهی نیز معنای نـابودی و فنـا را القـا مـی    . در ادبیات فارسی، گاه نماد زندگی و گاه رستگاری، کامیابی و موفقیت است

راز خلقـت، تولـد،   : بآ». شـمارد گوستاو یونگ، به طور کلی حوزه وسیع نمادین آب، دریا و رودها را در ادبیات جهـان چنـین برمـی   

مادر کل حیات، رمز و راز روحانی و بی کرانگی، مرگ و تولـد دوبـاره،   : دریا. مرگ، رستاخیز، تطهیر و رستگاری، باروری و رشد است

مرگ و تولد دوباره، جریان زمان به سوی ابـدیت، مراحـل انتقـالی چرخـه زنـدگی، مظهـر       : رودها. زمانی و ابدیت، ضمیر نا هشیاربی

آب نمـاد همـه چیزهـایی    . آیندهای متعدد آن از گونه نمادهای قدسی به حساب میآب و جلوه(. C.G.jung ,4364:244)«انخدای

ها، جدا از ساختارهای فرهنگی، همواره یک نقش دارد؛ مقدم بر هر شکل آب در آفرینش، اساطیر و آیین. است که بالقوه وجود دارند

آب نماد زندگی و جای دیگر نماد مرگ اسـت و چـون پلـی بـین دنیـای      »به تعبیری . ش استو صورتی تکیه گاه و محمل هر آفرین

 (49:4941قرشی،)« بالا عمل می کندزمینی و عالم 

 در اشعار میرزاده عشقی« آب»

بـه   .بار تکرار شده و در اغلب موارد در معنای نمادین به کـار رفتـه اسـت    4« آب»در مجموع اشعار او، « آب»در اشعار عشقی، 

 :توان در دو مضمون اصلی خلاصه کردطور کلی در اشعار عشقی، معانی نمادین آب را می

 در مفهوم طهارت، پاکی و زلالی  -4

های تاریخی وی است که درآن، با نگـاه بـه    این اثر ازنمایشنامه. ی کفن سیاه دومین اثر نمایشی میرزاده عشقی است نمایشنامه

وی درایـن بـاره   . این متن درجریان سـفر عشـقی بـه اسـتانبول سـروده شـده اسـت       . داخته استگذشته، به شکوه ایران باستان پر

عشـقی،  . )« هـای مـداین از دیـده طبـع عشـقی بـدین اوراق چکیـده        این هم چند قطره اشک دیگر که از دیدار ویرانه »: گوید می

ا رویا تجربه کرده است؛ نه یک اتفاق و یا مـاجرایی  ماند که شاعر، آن را درخواب و ی کفن سیاه بیشتر به یک واقعه می( 214:4934

است که نگـاهی بـه گذشـته    « ملکه کفن پوشان »نخست تا ظهور : این اثردارای دو بخش کلی است. که درعالم واقع رخ داده باشد

نمایشـنامه بـه    عشـقی در ایـن  . های میرزاده ازوضـعیت زنـان دوره وی اسـت    تاریخ ایران دارد و بخش دوم به طورنمادین، برداشت

توصیف دو صحنه و پرده که کاملا در تقابل همدیگر قرار دارند، پرداخته است؛ در یک صحنه به تکـاپوی خورشـید گـردون هنگـام     

غروب، دشت رنگ پریده، دهر مبهوت، سیه پوشیدن چرخ از رحلت خورشید، گرد تاریک وش بر دامان ده مانند سیاه پوشیدن مادر 

هر جهت افسرده و در برابر آن در صحنه و پردۀ دیگر آبی زلال ویکرنگ و شنای مرغابی درآن، انعکاس سقف دختر مرده، هیئتی از 

 سپهر آبی در آب، آینۀ مهتاب، فضای نورانی آنسوی آب، صف سبز نخل را به تصویر کشیده است؛

 



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

64 
 

 

 در تکـاپوی غـروب اســت ز گـردون خورشــید   

ــد   ــگ رخ دشــت پری ــر مبهــوت شــد و رن  ده

ــاه آوردهده بـــــدامان   یکـــــی تپـــــه پنـــ

ــن خــود گســترده   ــر ت ــی ب ــک وش ــرد تاری  گ

 چــون ســیه پــوش یکــی مــادر دختــر مــرده 

 الغـــرض هیئتـــی، از هـــر جهتـــی افســـرده 

ــابی  ــر آبـــی و در آن مرغـ  طـــرف ده مختصـ

ــی   ــپهر آب ــقف س ــته در آن، س ــنعکس گش  م

ــابی   ــفق، عنـ ــرخ شـ ــیۀ سـ ــدر آن حاشـ  ونـ

ــابی   ســـطح آب، از اثـــر عکـــس کواکـــب یـ

ــۀ    ــا آینـ ــه جـ ــه، همـ ــه دانـ ــابی دانـ  مهتـ

 

 

  

 

 

 

 

 

ــد   ــل شــ ــه داخــ ــه بــ ــاروان چونکــ  کــ

ــد  ــزل شــ  هــــر کســــی در صــــدد منــ

 

 

 

 

 

 در دل آب، چراغـــــــــــانی بـــــــــــود

 آب، یــــــک پــــــردۀ الــــــوانی بــــــود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــان)  (211:هم

 

 مفهوم جاری بودن، روانی و گذرایی   -1

عشـقی دوران  . رسـاند چـاپ مـی  ی قـرن بیسـتم بـه     میرزاده عشقی از شاعران متجدد است که حرف های خود را در روزنامه

ی روزنامه نویسی  در زمینه» .کوتاهی از عمر خود را به همراه عارف قزوینی در ترکیه گذرانده است و با تجدید و اصلاحات آشناست

روزنه ای که عشقی به ادبیات مغرب زمین داشت از یک سو وفوریت و ضرورت چالش های سیاسی از دیگر سو او را وا می دارد کـه  

اشـارت معـدود عشـقی بـه تولسـتوی و دارویـن و       . ی عامیانه را چاشنی استدلال سیاسی و تصویر های فرنگی مآب کنـد دشنام ها

«  مارکس و شاهد مثال آوردن از اندیشمندانی که با معیار های تثبیت شده و مندرس در افتادند یکی از وجوه فرنگـی مـآبی اوسـت   

یر او یارای پرداختن به مضامین غیر شعری را دارد و کلمات روزمره را بی پـروا  زبان خشن اما انعطاف پذ (.214: 4941تاج بخش،)

ادبی معاصرش این است که زبان او دارای بعد ادبی اسـت   -تفاوت بارز زبان عشقی با زبان روزنامه های سیاسی »به کار می برد اما 

به روان و جـاری بـودن آب   « نمایشنامۀ کفن سیاه»ایان عشقی در پ (463:   4963سپانلو، )« و از لحظات دراماتیک برخوردار است

 اشاره دارد و طبع آتشین خود را چون آبی روان می داند؛ 

 آتشین طبع تو عشقی که روان سـت چـو آب  

 رخ دوشــیزۀ فکــر از چــه فکنــده ســت نقــاب 

 در حجاب است سخن گر چه بود ضد حجـاب 

 بس خرابی ز حجاب است که ناید بـه حسـاب  

 

 

 

  

 

 

 

 بـــر دگـــران بـــدهی درس  تـــو ســـزد  

ــرس  ــیچ متـــ ــو هـــ ــخن آزاد بگـــ  ســـ

 

 

 

 

 

 

ــان)  (244:هم

 

 آتش  -1

آتـش  »تـوان از  های آتش در اوستا، میآید از گونهآتش یکی از عناصر بنیادی، در تکوین هستی و در جهان مادی به شمار می»

ود از ملتی به ملتی دیگر، به ویژه، هند و اسطوره آتش در گذار خ. نام برد« آتش آزمون»و « آتش نابود کننده در رستاخیز»، «آیینی

اغلب وجـوه نمـادگرایی آتـش    . ها استآتش در متون اوستا کانون مناسک و نیایش. هایی شده استایران، دچار همسانی و دگرسانی
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و ( رزخـی آتـش ب )، اینـدَره  (آتش عالم خاکی)آگنی . ی هندو خلاصه شده، جایی که آتش از اهمیتی خاص برخوردار استدر فلسفه

 (.33:4944شوالیه و گربران،)«یعنی آتش، صاعقه و خورشید. هستند( آتش آسمانی)سوریَه 

پـاک  )های گذشته، در می یـابیم کـه ایـن عنصـر همـواره بـا تقـدس، تطهیـر        با توجه به نماد بودن آتش در میان ادیان و ملت

شناسی، معنی آن، گـاه بـا عشـق و کـامجویی نیـز همـراه       واندر ر». ، ویرانگری، عبادت و مراسم آیینی در پیوند بوده است(کنندگی

های گوناگون و در عرفان شرق نمودی بنیـادین و گسـترده دارد، امـروزه از دیـدگاه علـم      است، زیرا آتش، گذشته از آن که در آیین

قـرار دارد، بیشـتر بـر بنیـاد      ها مـورد توجـه  شناسی و روانکاوی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و آنچه در اینگونه بررسیروان

 (.413:4961باشلار،)« اندشناسی فروید است که آتش را از دیدگاه جنسی، در نظر گرفتههای رواننظریه

رود، در روزگـار مـا، نمـادی    شناسی فروید در تعبیر رؤیاها به کار مـی کاربرد واژۀ آتش، به عنوان استعاره عشق که بر بنیاد روان

از نظـر  »(.  14:4949سـتاری،  )روزگاران باستانی، معنایی واقعی و نقشی بنیادین، در زندگی بشر داشـته اسـت  بیش نیست، ولی در 

هـایی  شناسی یونگ، روان انسان دارای قـدرت های بزرگ روان مربوط هستند، زیرا در روانشناسی یونگ، رؤیای آتش به قدرتروان

 (.412: 4946یونگ، )« شوندای نمادین در رؤیا ظاهر می هاست که از طریق ناخود آگاه در هنگام خواب به گون

 در اشعار میرزاده عشقی« آتش»

، و بیشـتر نمـاد   (بـار تکـرار شـده    24« آتـش »در شـعر او،  )آتش درشعر معاصر و بالاخص در شعر عشقی بسـامد بـالایی دارد،   

عـلاوه بـر ایـن در    . رو هسـتیم  روبه« آتش» ، با دو معنایر مجموعه اشعار اوبه طور کلی د. ویرانگری و به عنوان عاملی نابودگر است

 .در معنای مصطلح وعادی آن به کار رفته است« آتش»برخی از اشعار او 

 نماد ویرانگری و عاملی نابودگر   -4

ریخـتن   های قدیم وجدید، های عامیانه وکوچه بازاری، آمیختگی واژه سادگی زبان، دوری ازصنایع ادبی در نظم ونثر، کاربرد واژه

ی طنـز و   کاربرد ضرب المثل وکنایه در شعر یا نثر، هنر فدای سیاست، رساندن منظور به واسطه، طرح نو در قالب های قدیم شعری

او در ایـن  . را در وصف وحید دستگردی سروده است« در هجو وحید دستگردی»عشقی شعر . های اشعار عشقی است هجو از ویژگی

داند و عبا در تن او را بـه کفـن در    فات دستگردی اشاره دارد؛ او را شیخ گندیده دهن، شیخ یاوه گو میشعر به برخی از اقدامات و ص

داند که برای به دست آوردن منافع خود حاضر است آتش به جان انجمـن بزنـد و    و او را شخصی می دوش نسناس تشبیه می کند؛ 

 همه را نابود کند؛

ــد دســتگردی ــده دهــن ! ای وحی  شــیخ گندی

ــا ــوب    ت ــت جن ــره از نف ــتی لی ــدوزد مش  بین

 

 !ای بنامیــده همــی، گنــد دهانــت را ســخن 

 در خیانت می زنند، آتش بـه جـان انجمـن   

 

 

ــان)  (124:هم

 
را به مناسبت مرسوم نوروزی سروده و اثرات عشقی که همین موسوم در سر تـا پـای وجـود او را    « نوروزی نامه»عشقی چکامه 

کـار بـرده شـده انشـاد داشـته       های تازه به زبانی که تنها در رنگ آمیزی نقشه سخن سرائی آن رنگفرمانروائی دارد با اصالت پارسی 

 داند؛ است؛ او در این شعر عشق را چون آتشی نابودگر و ویران کننده می

 

 نه تنها ز آتش عشق من، اندر تو شرر باشد

 مرا هم از تو عشقی در دل و فکری بسر باشد

 ا، کوه و کمر باشدولی دانم که بس این راه ر

 خود این راهیست پر خوف و بسی در وی خطر باشد

 که عشق آتشی سوزان، بل ز آتش بتر باشد

 

 

 

 

 

 

 همانا در دل این آتش، میفروزان که میسوزی

 

 

 

 

 (963:همان)
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 نماد قهر، خشونت و ظلمت   -1

 آتش اشاره دارد؛به مذمت وی پرداخته و به ظالم بودن « در ذم ناصر ندامانی»عشقی در شعر 

 

ــوده اســـت ــو نمـ ــان: آنکـ ــاح از جهـ  استیضـ

ــش   ــالم دراز کـ ــش ظـ ــه ز آتـ ــر چگونـ  بنگـ

ــنگرش   ــدان ز س ــت کمان ــب نشس ــد عق  گوین

 

 

 

ــان   ــاح ابلهـ ــد، ستیضـ ــون ز وی کننـ  اکنـ

ــان    ــر نش ــر ب ــم تی ــر زن ــکه، مه ــوده بس  بنم

 تو زان خـود چگونـه، نجنبیـده تـا بـه هـان      

 

 

 

 (931:همــان)

 

 باد   -9

از سوی دیگـر، بـاد   . ثباتی، ناپایداری و  بی استحکامی استاش، نماد بیبه دلیل انقلاب درونی: جه داردنمادگرایی باد چندین و

از اینجاست که زبـور، همچـون قـرآن، بـاد را     . مترادف با نفخه است و در نتیجه مترادف است با روح و جوهر روحی از مبدأیی الهی

ابزار تفأل بر مایعات بود؛ و بـا بررسـی خطـوط ناشـی از عبـور جریـان هـوا از         در چین، باد. داندپیک الهی و همسنگ فرشتگان می

در سنت اوستایی در ایران باستان، باد نقش پشـتیبان جهـان، و تنظـیم کننـده     .شدسطحی از آب یا فلز مذاب، آینده پیشگویی می

سـپس اورمـزد آتـش    . یـی آب بـود  مخلوقات، قطره بنا بر قانون خلقت مدام، اولین مخلوق از. توازن جهانی و اخلاقی را برعهده دارد

سپس بـاد را بـه   . پایان به وجود آمد، و صورت آن چون صورت مطلوب بودمشتعل را بیافرید و به آن درخششی عطا کرد که نور بی

یه و ر ک شــوال)صــورت مــردی پــانزده ســاله خلــق نمــود، و آب را و گیاهــان و احشــام را و انســان و تمــامی اشــیا را ایجــاد کــرد 

و به معنی غرور و خودخـواهی هـم   . در عرفان اسلامی باد، نشان فیض، امدادات غیبی، خواست و قدرت الهی است»(. 4944گربران،

و بـاد صـبا اشـاره اسـت بـه      . در سخنان شهاب الدین سهروردی، باد خوش بوی به معنی بشارت و سرور و خوشی است. آمده است

 (.136:4941سجادی، )« آیدت  مینفحات رحمانیه که از مشرق روحانیا
 چون از ایشان مجتمع بینی دو یار          هم یکی باشند و هم ششصد هزار

 در عدد آورده باشد بادشان ها اعدادشان             بر مثال موج 

 (441: 4946مولوی،) 

 در شعر معاصر« باد»نمونه هایی از کاربرد 

ر سراسر تاریخ ادبیات فارسی، عنصر و عامل ارتباط و پیوند عاشق و معشوق و وسـیله  بیشتر به صورت باد و نسیم سحر د« باد»

های سیاسی و نگرش خاص شاعران این دوره، کـارکرد جدیـد   در شعر معاصر، به دلیل منش اجتماعی، کنش.  ارتباط آنها بوده است

 :ن و مکانی خاص مایه گرفته استکارکردی که از ذهن و شعور سیاسی نیما و پیروان ادبی او در زما. یابدمی

 آمد های تو ویران شدند باد میآن روز که دست این ابتدای ویرانی است   / آیدد میدرکوچه با

 (31: 4943فرخزاد، )

 اند ها یکسره خالی شده در دهکدهخانهگردد و در باز و چراغ است خموش         باد می

 (943: 4964نیما یوشیج، )

 ر میرزاده عشقیدر اشعا« باد»

کنش های سیاسی و نگرش خـاص او بـه جامعـه کـارکردی جدیـد پیـدا کـرده،         ، باد در اشعار عشقی به دلیل منش اجتماعی

بار تکرار شده که در برخی موارد نقشی منفی چون بـی   49در اشعار او باد . کارکردی که از ذهن و شعور سیاسی او مایه گرفته است

گاهی هم در معنـی مثبـت بـه کـار رفتـه و نمـاد سـرعت،        . انی، هرج ومرج، سست نهادی و ویرانگری استثباتی، ناپایداری، سرگرد

بـار تکـرار شـده و اغلـب در      24در مجموع اشـعار او، بـاد   . در شعر عشقی، بسامد بسیار بالایی دارد« باد». نوازشگر، صفاو صلح است

« بـاد »ین دیده می شود؛ به طور کلی در آثارعشقی با دو معنـی نمـادین از   معنی نمادین به کار رفته و در اغلب موارد در معنی نماد

 رو هستیم؛ روبه
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 نماد  غارتگری، ویرانگری وعاملی مخرب   -4
هـای تـاریخی وی اسـت کـه بـه       سومین اثرنمایشـی میـرزاده عشـقی اسـت و ازنمایشـنامه     ، ی رستاخیز سلاطین ایران نمایشنامه 

این گوینده درحـین  : اش از این کار گفته است میرزاده درباره زمان سرودن این شعر نمایشی و انگیزه. دپرداز ی تاریخی ایران می گذشته

هـای آن گهـواره تمـدن جهـان، مـرا ازخـود        تماشای ویرانه. را زیارت کردم( تیسفون)های شهر مدائن  مسافرت ازبغداد به موصل، ویرانه

در  "های نیاکان بـدبخت ریختـه ام    های اشکی است که برروی کاغذ به عزای مخروبه هی دان این اپرای رستاخیز، نشانه. خود ساخت  بی

آن . های ادبیات دنیا اسـت، اپـرا نـدارد    خیلی غریب است، ایران که از سرچشمه: استامبول، مکرر ادبای بزرگ عثمانی به من اظهارکردند

متضـمن همـین حادثـه وجـدانی، تـاثرات و      . ان فارسی موظـف نمـود  اظهارات بالاخره احساسات و طبع ناچیز مرا درترتیب اپرایی به زب

ایـن دوعارضـه وجـدانی و انقـلاب ذهنـی، توامـا       . های شهر مدائن است اندازه در مسافرت از بغداد به موصل و زیارت خرابه احساسات بی

 ـ نشـریه )"هـای مـدائن گردیـد     موجب تصنیف نمایش نامه آهنگی رستاخیز سلاطین ایران درخرابه  26.  4س .  2ش . رن بیسـتم  ی ق

چه که اولـین اپـرای   . نماید این نمایش تمام آهنگی، یک افتخار ادبی را نیز برای پارسی زبانان درمشرق زمین اثبات می(  1:   4911ثور

هـای کفـن    شـنامه این اثر میـرزاده ماننـد نمای  (. همان) "گردد، همانا به زبان پارسی است مطبوعی که در این اقلیم، مشهود بیگانگان می

. شـود  خـتم مـی  ( میـرزاده عشـقی  )ها به یک نقش یعنی شاعر  سیاه و سه تابلو مریم، مجموعه ای از چندتک گویی است که همه نقش

مشـهورترین   این نمایشنامه بیش از همه آثار نمایشی میرزاده روی صـحنه رفتـه اسـت و از   . شاعری که به خیال و تاریخ پناه برده است

گی از جملـه فضـای حسـی     چه که این متن را از سایر آثار نمایشی وی متمایز ساخته است، دارا بودن چند ویژ آن. ی رودآنها به شمارم

 . نمایش، تلاش شاعر برای عینیت بخشیدن به ذهنیات خود و نیز استفاده از موسیقی ایرانی است

ی معظمی که  ویرانه "اش به  خیال خود میرزاده است که در اصلی گر روایت. این اثر، ساختاری شبیه به نمایشنامه کفن سیاه دارد 

شود و بـا تـاثر و انـدوه بـه تماشـای آن       او وارد این ویرانه می. رسد می  "یکی ازعمارات سلطنتی مخروب دربار شهریاران ساسانی است 

رود و در خـواب بـا    پردازد و به خواب فرو می سپس به خواندن غزلی درآواز سه گاه قفقازی می. آید  نشیند و با دیدن آن به فغان می می

آیـد کـه همـان     در این حال دختری از قبر بیرون می. خواند آهنگی که موسیقی آن از اپرای لیلی و مجنون ترکی اقتباس شده است می

آورنـد و هرکـدام    یهای باستانی ایران سر از قبر بیرون م ـ خورد و پس از وی چهره بیند افسوس می خسرودخت است وی نیز برآنچه می

 .کنند ای که شاهدش بودند مرثیه سرایی می بر ویرانه

 

 ایــــــن در ودیــــــوار دربــــــار خــــــراب

 زیـــن ســـفر گـــر جـــان بـــدر بـــردم دگـــر

 انــــدرین بیراهــــه، ویــــن تاریــــک شــــب

 قــــدرت و علمــــش چنــــان آبــــاد کــــرد

 

 

 

 چیســت یــا رب ویــن ســتون بیحســاب    

ــفر    ــام ســ ــاورم، نــ ــردم نــ ــرط کــ  شــ

 کـــــردم از تنهـــــائی و از بـــــیم تـــــب

ــ ــرد  ض ــاد ک ــر ب ــین ب ــش اینچن  !عف و جهل

 

 

 

 

 

ــان)  (299:هم

 
 تعریف عشقی از مسقط الرأس خود، در همدان قبل از مهاجرت اوست؛« کوه الوند و شهر همدان»چامه  

 کوه الوند که شهر همدان دامـنش اسـت  

ــر   ــزد بنظ ــو ری ــوه، چ ــر ک ــار از کم  آبش

 آنگه که یکی تند نسیم، از پس کهاز ! وه

 

 

ــر دا  ــبز بب ــۀ س ــت جام ــنش اس ــوطی م  رد و ط

 نقــرۀ ذوب شــده، از ســر زر در پــرش اســت    

 تند و چالاک چو یک دشت سپه، در یورش است

 

 

 

 

 (299:همـــان)

 
 پروری  بخشی و روح نماد جان -1

در اشعار خود نـام بـرده   « باد شمال»، «نسیم»هایی دیگر مانند  از واژه« باد»عشقی علاقه خاصی به باد صبا دارد؛ در کنار کلمه 

صبا لطیف و چالاک و ناپیداست؛ نسیم و باد صبا در شعر عشقی کارکردی پرشور و حیاتمند دارد و در حقیقت عنصری حاضر  .است

عشقی در برخـی از اشـعار خـود نسـیم و بـاد صـبا را       . ای غنی و پرکشش برای خلاقیت و ظرافت تعابیر این شاعر است و دست مایه
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به جان بخشی، پیغامبری و پیـک  « ماه دندان طلا»و دلبر، در رفت و آمد است؛ او در شعر داند که مدام بین دلداده  پیکی صادق می

 بودن باد صبا اشاره کرده است؛

 هر مـراد و آرزویـی، کانـدرون قلـب ماسـت     

 من مریض عشقم ای جانان و با جان طـالبم 

 ای صبا با او بگو این بیت خواجه گفته است

 

 ــ  ــدان طلاس ــدر دهــان آن مــه دن  تدارویــش ان

 آن لب و دندان که بر هر درد بی درمان دواست

 :گر بخواهی حرمت خواجه بجای آرمت بجاست

 

 

 

 

 (943:همـــان)

 
دهـد؛ عشـقی    ها و طبیعت شده که مژده آغاز بهار را می در بسیاری از متون و اشعار ادبیات فارسی، باد صبا باعث شکوفایی گل 

ی زیبای طلوع خورشـید در بامـداد اشـاره کـرده اسـت؛ او در ایـن شـعر         صحنه به« (مدا)تعریف منظره زیبای سحرگاهی »در شعر 

 داند؛ بخش و روح پرور می را چون سروش صبحگاهی جان« نسیم»

 یا ای صبح نوروزی، نظر کن منظـر مـا را  ب

 ز نور تازۀ خورشـید، فـرش سـرخ دریـا را    

 که ما را میدهد یـادی، ز انـدام تـو دلـدارا    

 

 ی پــس مصــفا رابنگــر فضــائ« مــدا»ز دامــان 

 از این پرتـو مطـلا را  « قزل طورپاق»عمارت 

 نسیمی میوزد خوش، تازه سازد، روح دنیـا را 

 

 

 

 

ــان)  (264:هم

 

 شب -1

در شـعر معاصـر،   « شـب »واژه . است« شب»های سمبلیک شعر معاصر، که نقش مهمی در ابهام آفرینی دارد، واژۀ یکی از واژه 

عر معاصر، دیگر زمانی برای راز و نیاز پروانه و شمع یا عاشق و معشوق و یا بنده با خدای ، در ش«شب». معنایی دیگرگون یافته است

. شود آور و گاهی، ستیز میدهد و بارها نماد اوضاع خفقاندر شعر معاصر قداست خود را از دست می« شب»در حقیقت . خود نیست

چرا . چهره ای نمادین به خود گرفته است« شب»ر این شعر، د. است« ای شب»دومین شعر نیما، که ساختاری کلاسیک دارد، شعر 

با سیاهی و تـاریکی خـود و پدیـده    « شب»گیرد و این نشان دهنده این حقیقت است که که در طول ساختار شعر، مخاطب قرار می

 .ناشی از آن زمینه ذهنی شاعر را اشغال کرده است

 تشتا چند زنی به جانم آ انگیز  هان ای شب شوم وحشت

 ... یا چشم مرا ز جای برکن  یا پرده ز روی خود فرو کش

 ..نه بخت بد مراست سامان  ای شب نه تراست هیچ پایان

 (43: 4944 ، نیمایوشیج)

 خوف انگیز شب پیمان ظلمت دوست، ای خداوندان

 ا نه من فانوس شیطان را بیاویزمت

 (24: 4996، شاملو)در رواق هر شکنجه گاه پنهانی این فردوس ظلم آیین  

 این شب است، آری شبی بس هولناک 

 (24: 4941اخوان ثالث، )لیک پشت تپه هم روزی نبود  

 در اشعار میرزاده عشقی« شب»

. بـار تکـرار شـده اسـت     41این واژه  ، در مجموعه اشعار او.در اشعار میرزاده عشقی، از بسامد بالایی برخوردار است« شب»واژه 

در شـعر او، حـاکی از طـولانی    « شب»کاربرد و بسامد زیاد . یت فضای استبداد و استمرار و ابرام آن استشب در شعر او، نماد حاکم

در نمایشنامه ایده آل یا سه تابلو عشقی به کار رفتـه  « شب»این معنی نمادین از . بودن و تداوم ظلم و ستم در واقعیت بیرونی است

ش بـه نظـم    4912هفتمین و آخرین نمایشنامه عشقی است که درسال ( ابلومریمسه ت)ی ایده آل پیرمرد دهگانی  است؛ نمایشنامه

. این نمایشنامه درشمار آثار سیاسی عشقی است و مانند نخستین اثرش در نقد انحراف ازمشروطیت نوشته شده اسـت . درآمده است

سه تابلو مریم بهترین نمونه انقلاب شـعری ایـن    "دارد  داند و اذعان می وی این اثر را با دیگرآثار شعر فارسی معاصرخود متمایز می
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/ تابلوی شب ماهتاب( پرده)نمایشنامه دارای سه تابلو ".عصر است؛ چرا که تاکنون نظیر این منظومه در زبان فارسی تهیه نشده است

 . تابلوی سرگذشت پدرمریم و ایده آل او مستقل و درعین حال مرتبط با یکدیگر است/ تابلوی روزمرگ مریم

گر مـاجرا،   ی مستقل ایجادکرده است و نه فقط به عنوان سراینده و نه به عنوان راوی و نظاره شاعر از ابتدا برای خود یک چهره

نشسـته ام  / ام سرسنگی کنار یک دیوار نشسته: آید آفریند و به سخن درمی نقش می ، های این نمایشنامه بلکه به عنوان یکی ازچهره

های  کند نقش گیرد که شاعر فراموش می اما این نقش آفرینی، توصیف و روایت، گاه آنچنان شدت می. از به بلندی و پیش چشمم ب

در تابلوی سوم، نقش میرزاده به عنوان روایتگر . بایست حرکتی داشته باشند و به جولان درآیند و بیشتر سخن بگویند مقابل اش می

در این تابلو پیرمرد به توصیف آنچه درکرمان و تهران و درجریان انقلاب مشروطه . شود منتقل می( پدرمریم)و ناظر ماجرا به پیرمرد 

کنـد و کمترمجـال حرکـت بـه      درتابلوی سوم پیرمرد مانند عشقی در تابلوهای اول و دوم نقش خود را پررنگ مـی . پردازد دیده، می

پـس از  . ش بـه چـاپ رسـید    4919بار در تهران سال این اثر نخستین . دهد ها به خصوص در دارالحکومه کرمان می عناصر و چهره

 .کند شود و سپس در بیمارستان نظمیه تهران فوت می انتشار این اثر است که میرزاده عشقی درمنزل مسکونی اش ترور می

 نتهــای بهــاراوائــل گــل ســرخ اســت و ا

 نمـوده در پـس کــه آفتـاب تـازه غــروب    

 اگرچه قاعدتا، شب سـیاهی اسـت پدیـد   

 

 ر ســنگی کنــار یــک دیــوارنشســته ام ســ 

 سواد شـهر ری از دور نیسـت پیـدا خـوب    

 خلاف هر شبه، امشب دگر شبیست سـپید 

 

 

 

 

 (443:همـــان)

 
 اشاره دارد؛ « شب»به این معنی نمادین از واژه « سرگذشت تأثر آور شاعر»عشقی در ترجیع بند  

ــا ا ــد در منتهـ ــود پدیـ ــان، بـ ــه خیابـ  لیـ

 گســترده مــه، ز روزنــۀ شــاخهای بیــد    

 ین چنین بخاک وطن، شب سحر کنمگر ا

 

 تهــران بــرون شــهر، خرابــه یکــی بنــای  

 فرشی که تـا ابـد، ار بلـرزد همـی هـوای     

 خاک وطن که رفت چه خاکی بسر کنم؟

 

 

 

 

 (946:همان)

 

 خورشید  -0

میان گویی است که در از دیرباز در شعر و ادب فارسی، جایگاهی مهم و والایی داشته است و کمتر شاعر پارسی« خورشید»

و « مهر»، «آفتاب»، «شید»، «خور»، «هور». ی خویش، از این شاهد آسمانی بهره نجسته باشداحساسات و توصیفات شاعرانه

چرخد و در هیأت ای است که بر گرد مرکز عالم و زمین میدر هیأت قدیم، خورشید سیاره. نامهای دیگر خورشید است« شمس»

و « رأس السرطان»نقطۀ اوج خورشید را، . باشدبندی، خورشید از نوع ستاره میظر دستهجدید، جسم مرکزی منظومۀ شمسی و از ن

 (.443: 4943یاحقی، )« ی آفتاب، برج اسد وقوت اودرآنجاست خانه. گویند« رأس الجدی»نقطۀ حضیض آن را 

. فروغ و روشنایی مهر است ی خورشید نام یکی از ایزدان مزدیسناست که در بخشهای اوستا از آن سخن رفته است و فرشته»

جاودانی  ، آید، خورشید غیر از مهر است ولی از قدیم این دو با هم مشتبه و خورشید با فروغ مقدس آنچنانکه از اوستا برمی

در اعیاد، گردونۀ خورشید را . در تاریخ کهن ایران نیز خورشید از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار بوده است... شمرده شده است

خورشید در منابع کهن، علامت ... دادکوروش لشکریان خود را به عادت قدیم، پس از برآمدن خورشید حرکت می. گرداندندیم

اقتدار سلطنت و بقای ایران زمین بوده و به عنوان مظهر مملکت بالای چادر شاهی و حتی بر روی درفش شاهان قرار داشته 

 (.44: 4949مشهور، )« ...است

موسوم و با سوگند به آن آغاز شده « الشمس»ورشید در شمار مطهرات است و سورۀ نود و یکم قرآن، به نامدر اسلام، خ

در اشعار خاقانی، . توجه به خورشید و معادل های آن مانند آفتاب، مهر و شمس کمابیش در بیشتر آثار ادبی دیده می شود». است

یی فراوان است که بعضی محققان این اشعار و اشارات را به آیین میترا ربط داده عطار، مولانا و حافظ اشارات خورشیدی، به اندازه ا

 (.419:4964کزازی،)«اند و برخی از این شاعران را دارای گرایش های مهری دانسته اند
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و تر  صحنۀ آسمان و مناظر افلاک و طلوع آفتاب و شکل هلال و جلوه های شب و صبح و شفق و نوروز و مهرگان، باشکوه»

خیال انگیزتر و زیباتر از آنچه استاد شروان مصور و مجسم ساخته، در هیچ اثر دیگری منعکس نشده و شاید دیوان خاقانی، از این 

تصویری که خاقانی از جلوه گری خورشید، در عرصه . لحاظ، نه تنها در میان آثار ادبی ایران، بلکه در ادبیات جهان، بی نظیر باشد

د به دست داده، در میان تصویرهای دیگر فلکی، منحصر به خود و نشانۀ بعد دیگری از خلاقیت هنرمندانه و های گوناگون شعر خو

 (.34:4949معدن کن،)« قدرت تخیل کم نظیر او در وصف است

از صد و سی و دو قصیدۀ بلند او، چهل . خاقانی آنقدر از صبح و آفتاب سخن گفته که به شاعر صبح مشهور شده است»

یعنی نزدیک به یک سوم این قصاید با وصف صبح و طلوع خورشید آغاز   می شود و یا لااقل واژۀ صبح وآفتاب را در مطلع  قصیده

در تحفه العراقین بارها به مخاطبه با آفتاب . از شانزده ترکیب بند، نه تای آنها با توصیف صبح و خورشید شروع شده است. خود دارد

حتی در نامه هایش . با او قهر و آشتی و راز و نیاز و ناز می کند. د، با او شکوه و از او گلایه می کندسخن می گوید؛ او را می ستای

 .(46:4944خسروی، )«هم خورشید را رها نمی کند

همیشه مورد توجه شاعران بوده است، اما نوع نگاه به آن در بین شاعران و نویسندگان گوناگون، متفاوت « خورشید»اگر چه 

اما بعضی برای بیانِ . عضی تنها به وصف آن پرداخته اند و در ورای توصیفات شاعرانۀ آنها، فکر و فلسفه ای وجود نداردب. است

 .سمبولیکِ اندیشه های خود به خورشید رو آورده اند

 

 در اشعار میرزاده عشقی« خورشید»
مسأله . اغلب نمادی اجتماعی دارد« خورشید»در شعر معاصر، . بار به کار رفته است 24« خورشید»در مجموعه اشعار او 

و دیگر شاعران جریان سمبلیکی نسبت به مسائل سیاسی ( میرزاده عشقی)این است که شاعر « خورشید»گفتنی در زمینۀ این نماد 

انند و از طرفی دکنند و پرداختن به مردم و دردها و آرمانها و آرزوهای آنان را رسالت خود میو اجتماعی در خود احساس تعهد می

. توانند به تعهد و رسالت اجتماعی و سیاسی خود جامه عمل پوشنددیگر به دلیل وجود خفقان، اختناق، ترس، تعهد وسانسور نمی

به ناچار باید به زبان و بیانی غیر مستقیم و تأویل بردار، یعنی زبان رمز و اشاره رو آورند، تا در عین پرداختن به مسائل اجتماعی و 

استفاده کرده که با وجود خفقان حاکم بر « خورشید»عشقی با این هدف از این واژه . اسی از تبعات و آفات آن نیز در امان مانندسی

در اشعار . جامعه، دریچۀ امیدی بر روی جامعۀ در پیش رو باز کند و مردم را به بهتر شدن فضای حاکم بر جامعه، امیدوار کند

دین مختلفی نظیر قدرت، عظمت، بلند مرتبگی، درخشندگی، زیبایی، نهایت قوت، رعنایی، سپیدی، عشقی، خورشید در معانی نما

 :رو هستیم روبه« خورشید»معنای نمادین از  2به طور کلی در اشعار عشقی با .  گرمادهی، سخاوت و خیر و برکت به کار رفته است
 نماد اوج و بلند مرتبگی« خورشید» -4

شکایت از مهاجرین و پیش آمدهای ایام مهاجرت سروده است؛ در این شعر به مقام والا و برتری را در « چکامه جنگ»عشقی 

 خورشید اشاره شده است؛

 امروز اگر غروب کنی از وطن چه غم؟

 روز وطن بما، پس از اینروز شب بود

 

 فردا کنی طلوع و بچنگش درآوری 

 خورشید مائی، ار چه زخورشید برتری

 

 

 

 (964:همان)

 
 د امید، روشنایی و سپیدینما -1

به کار رفته است؛ پس از بهم خوردن جمهوری که جراید مخالف و « جمهوری نامه»این معنی نمادین از خورشید در شعر 

باشد و این  می« جمهوری نامه»طبقات مردم علیه جمهوریخواهان قیام کردند، از جمله اشعار معروفی که در این زمینه گفته شد، 

رود؛ عشقی در این شعر، جمهوری را چون آفتاب و خورشیدی روشنایی بخش  شمار می مه یا تاریخچۀ جمهوری بهدر واقع کارنا

 داند؛ می

 

  رنج بسیاردریغ از راه دور و   ت زارچه ذلتها کشید این مل
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 ترقی اندر این کشور محال است

 خرابی از جنوب و از شمال است

 نخستین بار سازیم آفتابی

 که جمهوری بود حرف حسابی

 

 که در این مملکت قحط الرجال است

 که گردد شرح بدبختی پدیدار

 علامتهای سرخ انقلابی

 چو گشتی تو رئیس انتخابی

 

 

 

 

 

 (246:همان)

 
                                                        

 ای اشعار میرزاده عشقیبرخی از ابر نماده                                                    

 

 بسامد در اشعار میرزاده عشقی اشیاء و عناصر طبیعی ردیف

 4 آب 4

 24 آتش 2

 3 آیینه 9

 49 باد 1

 4 پنجره 3

 3 دیوار 6

 41 شب 4

 24 خورشید 4

 2 قفس 3
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 گیری نتیجه

د، اما بشر با توجه به تغییر و تحولات عالم شو پردازی هیچ گاه متوقف نمیلاقیت ذهنی بشر و به تبع آن نمادآفرینش و خ

و در هر عصر، با توجه به تغییر اوضاع و . گیرد ها و نیاز او به جهان آرمانی، نماد و معانی نمادین را به کار می بیرون و تغییر نیازمندی

خت روایی و زبان نمادین که گاه در شاعران عرصه مقاومت، با سا. دهد ای از آنها ارائه میها، نمود دگرگون شده یر نیازمندیتغی

اغلب . کند های اجتماعی و مفاهیم سیاسی را در قالب نمادها بیان می کلماتی معین و گاه در کلیت شعر نمود می یابد، اندیشه

سبت به واژگانی که در شعر شاعران معاصر به کار رفته اند، متناسب با محیط وعوامل بیرونی و بر اساس دید هِر یک از شاعران ن

اغلب نمادهای مورد بررسی در اشعار عشقی از نمادهای قراردادی و عمومی هستند و به ندرت . اند اطراف ِخود معنایی دگرگون یافته

به عبارتی دیگر، از نمادهایی هستند که در بین اکثر شاعران به دلیل مشخصات . از نمادهای شخصی و خصوصی استفاده کرده است

و صاف، پاک و زلال بودن . برای مثال، یکی از معانی نمادین قفس، محدودیت، محرومیت و اسارت است. ده اندبارز آنها شناخته ش

همانطور که پیشتر ذکر شد، اغلب واژگانی که در شعر شاعران . آب در اشعار اغلب شاعران معاصر وکلاسیک، رایج و مطرح است

خود معنایی دگرگون  رونی  و بر اساس دید ِ هر یک از شاعران نسبت به اطراف ِمعاصر به کار رفته اند، متناسب با محیط و عوامل بی

 .یافته اند
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 . مرکز گفتگوی تمدن ها ، آب و کوه در اساطیر هند و ایران (4941)قرشی، امان الله . 9

 .عاصر فارسی، فصلنامه ادبیات فارسی شب و زمستان در شعر م( 4944)قره آقاجلو، سعید .1

 .تبریز ، نشریه دانشکده ادبیات،432تصویر سازی و نمادپردازی با خورشید در دیوان خاقانی، شماره  (4949)معدن کن، معصومه .3
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 های فرهنگ پایداری تحلیل عناصر ادبیت و جلوه

 (پایداریفدکیه در ادبیات جایگاه خطبه)  علیهااللهسلامدر خطبه فدکیة حضرت فاطمه زهرا 
 دکتر حسینعلی قبادی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 نعیمه آقانوری

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 چکیده

شرایط اجتماعی . گیری فدک استعلیها در مسجد پیامبر، در جهت بازپساللهخطبه فدکیه، سخنرانی حضرت فاطمه سلام

ای رسا از جانب دخت سیاسی نامطلوب و بی عملی گروهی، منجر به غصب حقوق حقّه خاندان نبوت شد، این امر سبب ایراد خطبه

های گوناگون ادبیت و فرهنگ مقاومت و پایداری در لفظ در شکایت از متصرفّان فدک گردید که عبارات موجز با جلوه( ص)رسول 

توان، خطبه فدکیه های فرهنگ پایداری به حدّی است که میرسد آمیختگی متن با جلوهلیل است و به نظر میو معنا در خور تح

ها و نمود؛ در پژوهش حاضر کوشش بر آن است تا با شناسایی و تحلیل مؤلفهپایداری معرفی آن حضرت را یکی از متون حوزه ادب 

های فرهنگ پایداری و ادبیت در خطبه ن سوال پاسخ داده شود که عناصر و جلوههای ادبیات پایداری در این خطبه، به اینشانه

و تحلیل موضوع ادبیت در متن ( س)فدکیه حضرت زهرا کدامند؟ در این مسیر پس از ذکر علل سیاسی بودن مقاومت حضرت زهرا 

ای های پایداریِ موجود در خطبه فدکیه و مقایسههای پایداریِ مستخرج از تعاریف محققان از ادب پایداری، به بررسی مؤلفهو مؤلفه

 .ها خواهد پرداختاز حیث نوع ظهور و بروز مؤلفه ، کوتاه میان این خطبۀ دینی سیاسی با آثار دیگر در حوزه ادب پایداری

 . پایداری، خطبه فدکیه، فرهنگسلام اللهادبیَت، حضرت زهرا: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

ای است نسبتاً کوتاه اما جامعِ خطبه فدکیه خطبه. شودآنها ایراد می برانگیختن برای جمع رابرب که در استسخنی  خطابه

در شکایت از متصرفان حقوق خاندان نبوت و مخالفت ( ص)علیها در مسجد پیامبر اللهمفاهیم دینی سیاسی از حضرت فاطمه سلام

طور خلاصه به این خطبه را به محتوای. قیقی غاصبان و معاندان داردهای آنان که سعی در برملاسازی چهره حبا نیرنگها و دسیسه

 قرآن ،عترت و کتاب ،مسلمانی هایآله، بیان نشانه وعلیهاللهصلی پیامبر الهی، معرفی ستایش و حمد: توان چنین برشمردترتیب می

 هایشخصیت مردم، محاکمه از اعراب، شِکوه سابقه السلام، بیانعلیه علی حضرت الهی، معرفی احکام علل آن، تبیین هایویژگی و

 .پایداریراستا با محتوای آثار حوزه ادبحجت؛ محتوایی هم قدرت، اتمام تشنگان به منحرف، هشدار و ساکت

 نیشده از این نوع ادبی، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، و معادر تعریف ادب پایداری باید گفت، با توجه به تعاریف ارائه

-در تعریف  وسیع، ایحیطه توان دربودن، می جاویدان کردن و ماندن، صبر پایدار در زبان فارسی، مثلپایستن گوناگون واژه 

زورگویی و  برابر در هاها و مقاومتایستادگیتشریح و توصیفاست که در عین ادبیاتی  پایداری،آورد که ادبیات پایداری چنینادبیات

 .کندخواهی مبادرت می عدالت یدارگری وب تهاجم، به

 شناسی تحقیقسؤال اصلی و روش

های محتوایی اصلی آن، با توجه به مسائل مطرح این مقاله در راستای شناخت اهمیت سیاسی اجتماعی خطبه فدکیه و پیام

و مقاومت در کلام حضرت پایداری  هایشده در متن و اهداف و شرایط سیاسی اجتماعی موثر در ایراد آن، به بررسی ادبیت و جنبه

 : کهپردازد و نگاهی متفاوت به این خطبه در جهت پاسخگویی به سوالات اصلی پژوهش دارد که عبارت است از اینمی( س)زهرا 

 جایگاه خطبه فدکیه در ادب پایداری کجاست؟

  های این پایداری کدامند؟جلوه

 پیشینه پژوهش
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است که از آن پایداری در آثار مختلف صورت گرفتههایگوناگونی در باب بررسی جلوه هایدر حوزه ادبیات تاکنون پژوهش

 جواد دکتر راهنماییزاده به مهناز ابراهیم از« فردوسی دادخواهی اندیشه در پژوهش»ارشد نامه کارشناسیتوان به پایانمیان می

 خلیلی به از حسین« شاهنامه فردوسی در ستیزیظلم دادخواهی و آرمان»نامه ، پایان(4944)جیرفت  آزاد برومند دانشگاه

دینی یادگار پایداری در حماسههای ادبیاتمقایسه جلوه»و مقاله ( 4943)بهشتی  شهید سجادی دانشگاه محمد راهنمایی علی

رسد ره کرد؛ همچنین به نظر میاشا( 4934، 3پایداری ش  نشریه ادبیات)زاده از بهجت قاسم« دقیقینامه زریران و گشتاسب

با ( خراسان علمیه هحوز)رضایی  به راهنمایی صدیقه« فدک(: س) زهرا حضرت سیاسی زندگی»عابد با عنوان  نامه اعظمپایان

-های حوزه ادبحیث هدف و مسئله اصلی پژوهش از سایر پژوهش رو در ارتباط است، لیکن این مقاله ازموضوع پژوهش پیشِ

 .ی متمایز استپایدار

 بحث و تحلیل

 ( س)ای از ماجرای فدک و علل مقاومت اجتماعی سیاسی بودن خطبه حضرت زهرا تاریخچه

الله مصالحه کردند و اکنون فدک، زمین یا شهرکی آباد در نزدیکی خیبر بود که اهالی آن پس از فتح خیبر، آن را با پیامبر صلی

بین مساکین و ( 94: روم)« ..فأت ذالفربی حقه»حصولات فدک تا پیش از نزول آیه درآمد حاصل از م. گویندبه آن حائط می

بخشید تا صَرف مخارج ( س)هجری به فاطمه زهرا  الله این باغ را در سال هفتشد، پیامبر صلیمستمندان بنی هاشم تقسیم می

-ه نحله و بخشش داشتن این قطعه زمین میعلاوه بر جنب( س)محققان، فاطمه  عقیده شخصی خویش و اطرافیانش نماید؛ به

بنابراین زنان ( ص)پیامبر القربی و میراثکند، خمس غنائم، سهمی به عنوان ذوی توانست به عنوان سه حق دیگر هم آن را مطالبه

ا به فاطمه سلام الله آنها ر( ص)دانستند که پیامبر برای گرفتن میراث خود از فدک به ابوبکر مراجعه نکردند چرا که می( ص)پیامبر 

توان دریافت ابوبکر هم ادعای بخشش بودن فدک را رد از خطبه فدکیه می( 49: فدک چیست. تاک حسنی، بی.ر. )استبخشیده

( ع)در زمان سفاح به فرزندان امام علی ( رغم کشمکش اُمرای مختلف بر سر آنعلی)فدک ! نکرد بلکه شاهدان ادعا را کافی ندانست

زمین توسط امرای مختلف باید دوران متوکل را دوره اتمام تسلط گرفتنهای چندباره اینرغم دادن و پسشد و علیهبازگرداند

 ( 4: فدک و بازتابها. تاک حسنی، بی.ر. )به فدک قلمداد کرد( ع)علی فرزندان امام

لهای خرمای بسیار بود و درآمد آن فدک دارای آبهای جاری و نخ»یکی از جهت مالی، : فدک از دو جنبه دارای ارزش بود

و دیگری از جهت سیاسی، از نظر سیاسی مسئله ( 43: 4944زاده،ملک)« اندسالیانه را تا دوازده هزار دینار و بعضی بیشتر ذکر کرده

ست فدک بخشی از توطئه سیاسی معاندان در راه غصب خلافت بود و دلیل اصلی پافشاری آنها بر غصب این زمین تهی کردن د

پس ( 44: ک همان.ر. )خدایان عصمت از هرگونه مال بود تا بدین ترتیب عملا مردم را از اطراف علی بن ابی طالب پراکنده سازند

هایی که و در مقابل نیت. الله در برابر غاصبان حکومتی سکوت نکرده به پا خیزدطبیعی بود که در چنین شرایطی حضرت زهرا سلام

، ندادن شرایط مالی به غاصبان، معرفی (ع)بیت دافی متقابل داشته باشند اهدافی چون دفاع از عصمت اهلغاصبان فدک داشتند اه

: 4931ک جعفرپور، .ر. )گذاران جاهل و اعتراض به آنها، اثبات ضدّیت غاصبان با دین خدا، شکستن قدرت ظالم و مقابله با زوربدعت

424 ) 

یش با استدلالهای قرآنی حق خویش را اثبات نموده، و در آن به طور مکرّر از بار در خطبه فدکیه خوچندین( س)فاطمه 

توان گفت هدف از بیان این خطبه هدفی کند پس می، به طور مستقیم و غیر مستقیم، یاد می(ع)حقانیت پیامبر و ولایت امام علی 

هدفی مربوط به صرف منافع )ایشان، هدفی فردی سیاسی دینی بوده و از آنجا که مسئله ولایت مربوط به همه مسلمین است هدف 

دارند بیان می( نامه به عثمان بن حنیف انصاری)البلاغه نهج 12در نامه ( ع)که امام علی نبوده، چنان( حضرت زهرا و حضرت علی

دکیه از آثار پایداری ، و هدفی جمعی دارد، بنابراین خطبه ف «و ما اصنعُ بفدک و غیر فدک و النفس مَظانّها فی غدٍ جدََث»که 

 .سیاسی اجتماعی با هدف جمعی است
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 ت در متناادبیّ

( Russian Formalism) فرمالیسم مکتب دارد، توجه ادبیت در متن بررسی به که مکتبی ادبی، گوناگون مکاتب میان از

 عادی، متون سایر از ادبی متن بخش زتمای وجه یعنی است، "ادبیّت" دیگر هرچیز از بیش ادبیات موضوع فرمالیستها، نظر از. است

 حوزه» کردند تآکید آنان. بود ادبیات به صورتگرایان توجه نقطه اولین امر این. کندمی تبدیل ادبی اثری به را عادی اثر یک آنچه و

 این مکتبدوره حیات اصلی (. 4949 مکاریک،) «رودمی کار به متن در که معیّن است تمهیداتی بلکه نیست متن ادبی تحلیل

 گوناگونی نظریات تاکنون آن آورنده پدید عوامل و( Defamiliarization) آشنازدایی باب در بود، لیکن 4326 الی 4324 سالهای

 تقسیم موارد این به عوامل این دارد اعتقاد کدکنی شفیعی دکتر جمله از است؛شده ارائه فارسی غیر چه و فارسی ادبیات در چه

 :شودمی

 صوتی؛ هایهماهنگی و ردیف قافیه، وزن، شامل یاییموسیق گروه -4

؛ ...و پارادوکس زبانی، ترکیبات باستانگرایی، حذف، و ایجاز کنایه، حسامیزی، مجاز، و استعاره شامل زبانشناسیک گروه -2

« نبوی احادیث و قرآنی آیات به استشهاد» عنصر خود مقاله در عباسی اللهحبیب دکتر(. 4944ک شفیعی کدکنی، .ر)

-غریبه صناعات و عوامل مقدم علوی مهیار دید از(. 4941ک عباسی، .ر)افزاید می کدکنیشفیعی دکتر موارد بر دیگر

 :شودمی موارد این شامل هافرمالیست اتفاق مورد سازی

 ویژه اربردک -3 کهن؛ واژگان کاربرد -1 گویی؛ خلاصه و ایجاز -9 شاعرانه؛ بیان مجازهای -2 واژگان؛ همنشینی و نظم -4

 نظر از(. 4944ک علوی مقدم، .ر.)..و جدید معنایی ترکیب -4 موصوف؛ جای به صفت کاربرد -6 کهن؛ یا آشنا نا نحوی ساختار

 (4949ک مکاریک، .ر) .شوند می گنجانده ادبی اشکال و مفهوم زبان، حوزه سه در عوامل این نیز مکاریک

 پایداریادبیات

 :استشده ادبی آورده گوناگون از این نوع پایداری، تعاریفیادبیاتن در حوزه گوناگوهای پژوهش در میان

 اینکه مگر کامل باشد تواندنمی نوع این. است مبارزه از ایصحنه مقاومت،ادبیات حقیقت در»: نویسدعبدالمجید اسکندری می

 ادبیات»: استترابی چنین  الدیننظر ضیاء. (43: 4946اسکندری،)« باشدداشته حضور مقاومت نهضت بطن در نیز محقّق خود

-می تصویر به اندگرفتهنشان  را او هویت و شخصیت ناموس، شرافت، حیات، که نیروهایی برابر در را انسان مقاومت واقع در پایداری

« .کند دفاع نابودکننده مهاجم وهای نیرو برابر در خودحیات و کیان و خود از دهد تامی انگیزه انسان به کهادبیاتی  کشد،

 وضع نفی چون ایایجابی و سلبی وجوه در کهادبیاتی یعنی پایداری ادبیات»: است نیا چنینتعریف عیسی. ( 26: 4949ترابی،)

: محنایهف ریاضو تعری( 429: 4943نیا، عیسی) «کندمی پیدا ظهور باطل نفی و حق از و دفاع عادلانه وضع ایجاد و موجود ظالمانۀ

وجدان  دهندهنشان که ادبیاتی بشناساند؛ و کند پیدا راتهدیدات  و لغزشها ریشه دارد تلاش و است انسانی ادبیات مقاومت ادبیات»

 .(44: 4943محنایه، ) «.است انسانی حقوق بازگرداندن و دشمنان خشونت برابر در بیدار

مبارزه  از ایصحنه. 4: پایداری را چنین برشمردعمده ادب هایتوان ویژگیمی از تعاریف پیشگفته از محققان و صاحبنظران

ظهور یافته از . 1ایجاد کننده انگیزه در مخاطب؛ . 9حیات، هویّت و شرافت؛  تصویر کشاندن مقاومت انسانی برای حفظ به. 2بودن 

 .نی بیدارها و تهدیدات از منظر وجدابیان لغزش. 3ایجابی و سلبی؛  هایجنبه

های دیگری از فرهنگ داد؛ بعلاوه ویژگیبارز در آن تشخیصها را به نحوی ویژگی اینتوان تمام خطبه فدکیه می با بررسی

 .پردازیمپایداری در این اثر وجود دارد که در این مقال به شرح آنها می

ها، دستاوردها یا ارزشدر حفظ یاسی است که سعی س طور کلیّ، ادبیات پایداری ادبیاتی اجتماعیهمچنین باید گفت، به

شده و ها که از بطن آثار پایداری استخراخ مؤلفهتعدادی از این . دارد هایی خاصمؤلفه وسیله بهاز آنها و پیشبُرد اهداف  عقاید، دفاع

 : عبارتند از های ذکر شده در قسمت فوق مشترک هستند،در آثار پایداری با ویژگی

مبارزان یا  دشمن، تحقیر و تقبیح دشمن، بزرگداشتجنایات ها، توصیفبر ارزشبا تکیه /وو پایداری قیام هویّت نمایش 

ثمر تقاعد، امیدبخشی در مورد به  و صبر، نکوهشبه ایستادگی یا غیرمستقیم مخاطب مستقیم  مظلومان مسیر اهل بیت، دعوت

توانند دشمن است که می جنایات قیام و پایداری و توصیفهویّت  ها، نمایشمؤلفه ترینرسد اصلینظر می که به هاتلاش رسیدن

 .کننده موارد دیگر نیز باشند تداعی
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های فوق خواهیم قسمت در جهت پاسخگویی به سوال اصلی این پژوهش به بررسی خطبه فدکیه با توجه به مؤلفهدر این 

 .پرداخت

 رهنگ پایداری و ادبیت در خطبه فدکیهف

 . پیش از آغاز بحث لازم است به منظور درک بهتر مبحث پایداری به ذکر مواردی پیرامون خطبه فدکیه بپردازیم

سد در این خطبه سه گروه خاص مدّ نظر هستند؛ یک، خاندان نبوت که در این خطبه به طور ویژه شامل پیامبر ربه نظر می

شوند و از خدمات یا مظلومیتهایشان به عنوان طرف بر حق شود؛ این طرف از بحث در خطبه، تکریم میمی( ع)لی و حضرت ع( ص)

که به دلیل غصب حقوق مادی و معنوی خاندان نبوت ( غِیر)آید؛ دو، طرف مقابل شود و با این شیوه از آنها دفاع به عمل مییاد می

شود، اعمال قبیحشان بر شمرده و گیرند، پیشینه ناپسند این گروه یاد میقبیح قرار میبه طرق مختلف مورد بازخواست، سرزنش و ت

شود و با این شیوه با آنها و عمل ناپسند و شان نشان داده میشود، و گاه با لحنی آمیخته به طنز و کنایه چهره حقیقیسرزنش می

حرمتی نیست و از کلام حضرت نوعی و سرزش ملازم تهتّک و بی شود، هرچند این نشان دادن چهره حقیقیشان مبارزه میظالمانه

-خورده یا ساکت شده در برابر بیسه، گروه میانه شامل افراد فریب ، شودسازیِ طرف مقابل احساس میامید به بازگشت و آگاه

شود و موقعیت کنونی و ملا میشوند، در برابر آنها روشنگری شده، چهره حقیقی طرف مقابل برسازی میعدالتی، این گروه آگاه

و   «؟أَاغُْلَبُ عَلى اِرْثی! اَیُّهَا الْمُسْلِمُونَ»: شوندطور مستقیم مورد خطاب واقع میشود، بنابراین غالبا بهشان یاداوری میعمل نابخردانه

ه به دلیل عمل نادرست خود در خوردکرده و فریباین مردم سکوت. شودشان از استدلالات قرآنی یاری گرفته میبرای بیدارسازی

اند، بنابراین لحن حضرت درمواردی تند و سرزنشی و در مواردی کنایی است شرایط زمانی حسّاس، گویا که در صف دشمن ایستاده

بطوری که راه برای تشخیص این امر که خطاب ایشان با طرف مقابل است یا با طرف میانه متعذّر است، در مثال قبل، مسلمانان 

، در ضمن «ای نامسلمانان»ای باشد با معنایی نزدیک به تواند استعاره تهکمیهبا توجه به ادامه سخنان حضرت می ، (یُّهاَ الْمُسْلِموُنَاَ)

ردیف قلمداد شدن طرف مقابل و طرف میانه و استفاده از  فوق مبنی بر در یکتوان بر دو ادعای از ادامه کلام و خطاب به مغیره می

  :لات قرآنی در کلام صحّه گذاشتاستدلا

افََعَلى عَمدٍْ تَرَکْتُمْ کِتابَ اللَّهِ وَ ...افَی کِتابِ اللَّهِ تَرِثُ ابَاکَ وَ لا اَرِثُ ابَی؟ ! قُحافَۀَ أَاغُْلَبُ عَلى اِرْثی؟ یَابْنَ ابَی! اَیُّهاَ الْمُسْلِموُنَ»

وَ زعََمْتمُْ انَْ لا حَظْوَۀَ لی، وَ لا اَرِثُ مِنْ ابَی، وَ لارَحمَِ بَیْنَنا افََخَصَّکمُُ اللَّهُ باِیۀٍَ ...«رِثَ سُلَیْمانُ داوُدَوَ وَ»نَبذَْتُمُوهُ وَراءَ ظُهوُرکِمُْ، إذْ یَقُولُ 

  «اَخْرَجَ ابَی مِنْها؟

یا »: تر استیاندر این بخش از خطبه نما( شکایت از غصب فدک توسط نااهلان)این استعاره تهکمیه با توجه به کلّیت کلام 

  «!مَعْشَرَ النَّقیبَۀِ وَ اعَْضادَ الْمِلَّۀِ وَ حَضَنَۀَ الْاِسْلامِ

در باب ادبیت در متن خطبه فدکیه باید گفت، از آنجا که متن خطبه، متنی صریح و کوبنده در جهت برملاسازی چهره     

که بر روشنگری جملات و عبارت بیافزاید و متن را از شایبه هر است  ها و فنون ادبی تنها در حدّیغاصبان است، استفاده از آرایه

 : کلام و تشبیه برشمردتوان ایجاز، آهنگترین عناصر ادبیت متن را مینوع ابهامی مبرّا سازد؛ مهم

ده در ترین ارکان ادبیت است چرا که انعکاس دهنده قاطعیت گوینایجاز در خطبه فدکیه از مهم: ایجاز، وزن و آهنگ جملات

. باشدروی میترین عبارات و دوری از حاشیهترین مباحث در کوتاهدفاع از اهل بیت و حقوق غصب شده آنها، و سبب بیان عمیق

است؛ ریتم همچنین در بسیاری از قسمتهای متن خطبه، انواع جناسها و ترکیبات مناسب سبب ایجاد نوعی آهنگ و ریتم ادبی شده

 وَ زاهِرَۀٌ، اَحْکامُهُ وَ ظاهِرَۀٌ، امُُورُهُ اَظْهُرکِمُْ، بَیْنَ اللَّهِ کِتابُ وَ»: استانسجام متن و روشنگری آن نیز افزوده و آهنگی که بر استحکام و

  «واضِحَۀٌ اَوامِرُهُ وَ لائِحَۀٌ، زَواجِرُهُ و باهِرَۀٌ، اعَْلامُهُ

تر شدن بیدادگری متن خطبه بیش از هر چیز در جهت نمایاناین تشبیه و استعاره در : استفاده از بعضی تشبیهات و استعارات

ها و استعارات سبب روشنگری بیشتر متن و ابزاری در غاصبان و مظلومیت اهل بیت است؛ به عبارت دیگر، در این جایگاه تشبیه

 خَرَسَتْ وَ الدّینِ، زعَیمُ نَطَقَ و مَحْضِهِ، عَنْ الْحَقُّ فَرَاَسْ وَ صُبْحِهِ، عَنْ اللَّیْلُ تَفَرََّى حَتَّى»: جهت تشدید اهداف مقاومت و پایداری هستند

 کُنْتمُْ وَ. الْخِماصِ الْبیضِ مِنَ نَفَرٍ فی الْاِخْلاصِ بِکَلِمَۀِ فُهْتمُْ وَ الشَّقاقِ، وَ الْکُفْرِ عُقدَُ انْحَلَّتْ وَ النِّفاقِ، شیظُ وَ طاحَ وَ الشَّیاطینِ، شَقاشِقُ

  «الْعِجْلانِ قُبْسَۀَ وَ الطَّامِعِ، نُهْزَۀَ وَ الشَّارِبِ، مُذقَْۀَ النَّارِ، مِنَ ۀٍحُفْرَ شَفا عَلى

 .دیگر ادبیت در متن خطبه فدکیه در ادامه مباحث اشاره خواهد شد( فرعی)های به جلوه
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 های ادبیات پایداری در خطبهجلوه

این متن را که البته ملازم یکدیگر و معنابخش یکدیگر هستند چنین های پایداری در توان جلوهبا توجه به موارد ذکر شده، می 

 :برشمرد

 :هابر ارزشبا تکیه /وو پایداری قیام هویّت نمایش  -4

یکی از مواردی که در متون پایداری اهمّیت فراوانی دارد هویتی است که پدیدآورنده متن پایداری در جهت معرفی اصالت اثر و 

طور صریح و شفاف شده که گاه نه بهدارد؛ در متون پایداری غالباً هویت ارائهم خویش، خود را بدان منتسب میسازی کلابرجسته

سازی تواند به صورت منتسبعدالتی که میطلبانه، معترض به بیشود هویتی است ضدّ ظلم، عدالتکه در تار و پود کلام ارائه می

یا ( ع)حسین  ای چون امامباشد ظهور یابد، متون پایداری اسلامی غالباً خود را با چهرهخویش به کسی یا چیزی که نماد این امور 

دارند، برای مثال اقبال لاهوری، شاعر عدالتخواه پاکستانی یاران با وفای ایشان معرفی کرده، هویت خود را به اینان منتسب می

 :سرایدچنین می

 ها افــروختیملهرمز قرآن از حسین آمـوختیم      زآتش او شع

 ...کرد بیـدار را خـوابیـده کرد      ملّت اسرار این تفسیر او خون

 (41 :4946، کلیات) 

-کرّات و به طرق مختلف به یاداوری هویت مبارزه و قیام خویش علیه باطل میبه ( س)در خطبه فدکیه نیز حضرت زهرا 

در استواری بخشیدن به استدلالات، برملاسازی چهره شنیع طرف مقابل و سازی هویت بیش از هر چیز پردازند؛ اهمیت این نمایان

حضرت ( های دینی اسلام در آغاز کلام با نام و یاد پروردگارجدای از مبحث آموزه)سازی قبح عمل آنان است، از این حیث برجسته

پرداخته و ( ص)وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر  به اقرار و شهادت به( و در فواصل دیگر کلام)به طور ویژه و مفصّل در آغاز خطبه 

پردازند؛ با چنین دیدگاهی، آنچه بیش از همه قابل توجه است معرفی چندبارۀ حضرت از خویش و به آشکارسازی هویت خویش می

 : باشدی خویش میاشاره مکرّر به اصل و نسب و پیوندشان به پیامبر در عین معرفی نیکو از پیامبر در جهت اثبات حقانیت و ادعا

یُّهاَ اَ« »صَلىَّ اللَّهُ عَلی أبَی نَبِیِّهِ وَ امَینِهِ وَ خِیَرَتهِِ مِنَ الْخَلْقِ وَ صَفِیِّهِ: در فرازی دیگر آمده مُحَمَّداً عَبدُْهُ وَ رَسُولُهُ،  وَ اَشْهدَُ اَنَّ ابَی»

 «...مُحَمدَّ  اعِْلَمُوا انَیّ فاطِمَۀُ وَ ابَی! النَّاسُ

توان گفت آمیختگی متن خطبه به اسماء و صفات الهی و اقرار مکرّر حضرت زهرا به یگانگی خداوند و رسالت الهی ابراین میبن

 .نیز قابل تأمل است( تاریخ سیاسی)از نظر سیاسی ( ص)پیامبر 

 :و تقبیح طرف مقابل توصیف  -1

توصیف مناسب از دشمن است؛ اهمیت تقبیح طرف مقابل به شود در آثار پایداری آنچه غالباً بیش از همه مورد توجه واقع می

ایجاد فضای فکری منفی بر ضدّ طرف مقابل، ایجاد احساس نفرت و بدبینی نسبت به او، پدید آوردن احساس همدلی و همدردی با 

است، این امر در متون ( السلامعلیه)کنندگان مسیر اهل بیت شده و حسّ تفاخر نسبت به مبارزان و مقاومتطرف مورد ظلم واقع

پایداری به حدّی اهمّیت دارد که اهتمام اصلی پدیدآورندگان بسیاری از آثار این حوزه به همین امر محدود شده، کلّ اثر به نمایش 

در هر اثر بنا به ( دشمن)در این راستا آنچه قابل توجه است این است که توصیف طرف مقابل . یابدچهرۀ کریه وی اختصاص می

تواند داشته باشد و این پدید روشهای مختلفی می...، سلیقه و خواست پدید آورنده اثر و(برای کنایی یا مستقیم بودن)ضای زمان اقت

گیرد، چرا که استفاده از روش نامناسب در آورنده اثر است که در مورد فنّ و روش توصیف و تقبیح طرف مقابل تصمیم مناسب می

شود، همچنین توصیف الزاماً توصیف مستقیم یا واقعی از طرف آوری متن و دور کردن مخاطب از اثر تواند سبب ملالاین باب می

مقابل نیست بلکه گاه به صورت تصویری کلیّ و به نمایش در آمده در بافت کلام یا توصیف فراتر رفته از حدّ واقعی تا حدّ اغراق و 

 :باشدغلو می

 /  بر خواب ناتمام جسدها  /تنها میان ساکت شبها/...در شهر ما

 /  حتی ز نور روزنه بیزارند/ خفاشهای وحشی دشمن

 .../ های کور بپوشانیمبا پرده/  باید تمام پنجره ها را

 ( پورقیصر امین... )باید ز بام دور بیاریم/ تنها گاهی سر بریده مردی را اینجا
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های مسلمّ دین اسلام، متن ادبی صرف نیست و بنا به آموزهشویم از آنجا که متن خطبه پیش از ادامه بحث خاطرنشان می

ترین نکته ادبی تقبیح دشمن و بزرگداشت خودی از راهی جز بیان قسمتهای حسّاس از واقعیات نیست و به همین دلیل اصلی

ر خطبه فدکیه چهره واقعی د. چنین قسمتهایی از خطبه همان ایجاز، سجع و جابجایی ارکان زبانی و امثالهم، و نه اغراق و غلو است

 :شود، از جملهطرف مقابل به طرق مختلف معرفی می

خْتارَهُ قَبْلَ اَنْ اَرْسَلَهُ، وَ سَماَّهُ قَبْلَ اَنْ اِجْتَباهُ، وَ اِ»در خطبه فدکیه در مقابل عباراتی چون : یاداوری گذشته قبیح طرف مقابل

که به دلیل اشاره به اصلیت قدسی داشتن ایشان به نوعی دفاع از خاندان نبوت به ( ص)ل خدا در باب رسو« اصْطَفاهُ قَبْلَ اَنْ اِبْتَعَثَهُ

وَ النَّهىَْ عَنْ شُرْبِ »یا « عَنِ الْکِبْرِ لَکمُْمِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلاۀَ تَنْزیهاً لَکمُْ فَجَعَلَ اللَّهُ الاْیمانَ تَطْهیراً »آید عباراتی چون حساب می

وجود دارد که یاداوری گذشته قبیح « نْزیهاً عَنِ الرِّجسِْ، وَ اجْتِنابَ الْقذَْفِ حِجاباً عَنِ اللَّعْنَۀِ، وَ تَرْکَ السِّرقَْۀِ ایجاباً لِلْعِصْمَۀِالْخَمْرِ تَ

تواند به این یاداوری گذشته قبیح دشمن در برابر عبارات توصیفی مثبت از خاندان نبوت، می .طرف مقابل است و نوعی تحقیر آنها

. ببردداشتن رفتار طرف مقابل را زیر سوال  ای فضای ذهنی مثبت مخاطب را به سمت فضایی منفی پیش برده، وجهیتطور ویژه

 .روش نیز در آثار پایداری دیگر، قابل مشاهده و تامل استاین

قیم تزویرهای دشمن پرداخته، به طور خاص به افشای مست( س)در قسمتهایی از خطبه، حضرت : نمایش چهره حقیقی دشمن

شده، شامل اصلیِ اشارهبنابراین، در چنین بخشهایی سه گروه سازند؛ چهره واقعی دشمن را با کلام خویش در برابر مردم رسوا می

اتمام  کنند تا طرف میانه راه را از بیراه بشناسند؛ برای مثال حضرت پس ازخاندان نبوت، طرف مقابل و طرف میانه معنا پیدا می

اللَّهِ عَنْ کِتابِ اللهَِّ   اللَّهِ، ما کانَ ابَی رَسُولُ سُبْحانَ»: دارندسخنان ابوبکر و آوردن دلائل واهی پیرامون کردۀ خویش چنین بیان می

الْغَدْرِ اعِْتِلالاً عَلَیْهِ بِالزُّورِ، وَ هذا بَعْدَ وَفاتِهِ شَبیهٌ بِما بُغیَِ لَهُ  صادفِاً، وَ لا لِاَحْکامِهِ مُخالِفاً، بَلْ کانَ یَتْبَعُ اَثَرَهُ، وَ یَقْفُو سُوَرَهُ، اَفَتَجْمَعُونَ اِلىَ

  «مِنَ الْغَوائِلِ فی حَیاتِهِ

این امر بر خلاف مورد پیشین، تنها مربوط به رفتار غاصبان حکومتی نیست و تمام افرادی را نیز که در : سرزنش طرف مقابل

در . دهداند مدّ نظر قرار داده، مورد خطاب قرار میکرده یا فریبِ نیزنگ غاصبان را خورد با آنها همراه شدهها سکوتعدالتیبرابر بی

وجود دارد و در ( ع)عدالتی و ظلم نسبت به خاندان نبوت در خطبه فدکیه، نوعی شکایت و اعتراض به بی( س)کلام حضرت زهرا 

به صورت ( س)شود، شاهد قسمتهایی هستیم که گلایه حضرت ور غیر مستقیم ادا میبرابر قسمتهایی از کلام که این اعتراض به ط

شود؛ در چنین قسمتهایی گویا طرف میانه در ردیف طرف مقابل هستند و رفتار خطای آنان چون رفتار سرزنش افراد ظاهر می

در این بین چهره قبیح طرف مقابل با مقابل نکوهیدنی است؛ جملات در چنین قسمتهایی کوتاه و موجز است و  ظالمانه طرف

، وَ ...ظَهَرَ فیکمُْ حَسْکَۀُ النِّفاقِ، وَ سَمَلَ جِلْبابُ الدّینِ، وَ نَطَقَ کاظِمُ الْغاوینَ، وَ نَبَغَ خامِلُ الاْقََلّینَ»: گردداستدلالاتی تاریخی بر ملا می

، فأََلْفاکمُْ لِدعَْوَتِهِ مُسْتَجیبینَ، وَ لِلْغِرَّۀِ فیهِ مُلاحِظینَ، ثُمَّ اسْتَنْهَضَکمُْ فَوَجدَکَمُْ خِفافاً، وَ اَطْلَعَ الشَّیْطانُ رأَْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ، هاتِفاً بِکُمْ

  «..اَحْمَشَکمُْ فَاَلْفاکُمْ غِضاباً

رکِمُْ، امُُورُهُ ظاهِرَۀٌ، وَ اَحْکامُهُ زاهِرَۀٌ، وَ اعَْلامُهُ باهِرَۀٌ، و زَواجِرُهُ فَهَیْهاتَ مِنْکمُْ، وَ کَیْفَ بِکمُْ، وَ اَنىَّ تُؤفَْکُونَ، وَ کِتابُ اللَّهِ بَیْنَ اَظْهُ...»

  «؟کُمُونَلائِحَۀٌ، وَ اَوامِرُهُ واضِحَۀٌ، وَ قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورکِمُْ، أَرغَْبَۀً عَنْهُ تُریدُونَ؟ اَمْ بِغَیْرِهِ تَحْ

-کرده و فریبمردم سکوت)به طور خاص به نکوهش پیرامون آن پرداخته و طرف میانه ( س)یکی از مواردی که حضرت زهرا 

وَ اَنْتُمَ فی رَفاهِیَّۀٍ »: آیدای ننگین برای این گروه به حساب میاست که پیشینه« تقاعد»کنند، را به سبب آن سرزنش می( خورده

  «وَ تَنْکُصُونَ عِندَْ النِّزالِ، وَ تَفِرُّونَ مِنَ الْقِتالِ...صُونَ بِناَ الدَّوائِرَمِنَ الْعَیشِْ، و ادعُِونَ فاکِهُونَ آمِنُونَ، تَتَربََّ

( ع)نبوت به موضع روشن و شفاف خاندان روی نسبت هستند که در تقاعد یا حتی پس طلبی از عواملیبصیرتی و منفعتبی

حضرت همواره با سرزنش افراد نسبت به چنین اموری، سعی در که طوری مورد توجه است به( س)زهرا مؤثر و در کلام حضرت 

عدالتی که سبب رفتاری منفعلانه نسبت به ظلم و ستیز و بیامور دارند، امور و عواملی بخشی به مخاطبان و مبارزه با اینبصیرت

مقابل و پایداری در برابر جریان با طرف ( س)شوند؛ بنابراین سرزنش تقاعد طرف میانه، نوعی مبارزه حضرت غاصبان حکومتی می

 .آید و در فرهنگ پایداری ایشان بسیار با اهمیت و قابل تأمل استحاکم به حساب می

خورد و در ادب معاصر ما غالبا در آثار پایداری پس از جنگ و میچشمدر آثار پایداری گوناگون به« سرزنش تقاعد»است گفتنی

 :شودگر میبه صورت سرزنش منِ نوعی جلوه شود که گاهپس از انقلاب مشاهده می
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 ان در آوردیمــچقدر قمری بی آشی      میان خاک سر از آسمان در آوردیم

 چقدر از خودمان داستان در آوردیم      م با شما بودیمـکه بگوییبرای این...

 ...در آوردیمنان  -سرودیم فقط ترانه      نام شماسرودید و ما بهشما حماسه

 (سعید بیابانکی) 

 : خاندان نبوت و بزرگداشتتوصیف  -9

اول اهمیت و گاه پس از توصیف و تقبیح طرف مقابل در درجه دوم اهمیت قرار در آثار پایداری آنچه در لفظ، گاه در درجه 

تواند از سویی هویت می آثار پایداری از آن حیث به این امر توجه ویژه دارند که به تنهایی. گیرد بزرگداشت خاندان نبوت استمی

گذاری تا جایی قیام و از سوی دیگر چهره قبیح طرف مقابل را نشان داده برای مخاطب خود الگوسازی نمایند و این اهمیت و ارج

این مورد نیز چون مورد پیشین . است که بسیاری از آثار پایداری در ظاهر چیزی نیستند جز توصیف نیکوی مظلوم و مبارز خودی

شوند و غالباً در این بخش پدیدآورنده اثر تمام نبوغ و استعداد و خلاقیت ادبی خویش را به کار شها و فنون گوناگون انجام میبه رو

گیرد تا زیباترین چهره از خاندان نبوت در ذهن مخاطب شکل گیرد به همین دلیل آثاری که به این امر، توصیف خاندان نبوت می

 :  ترین آثار حوزه پایداری هستندن و دلنشیناهتمام خاص دارند از بهتری

 پیراهنــی از ستاره بر تن کردند      دل را به امید کوچ روشن کردند

 نتر بود     محــدوده صبح را معیّن کردندآنجاکه شب از رود خروشا

 ( پورمیلاد عرفان)

یعنی برشمردن خصایل نیکوی پیامبر و صراحتاً به توصیف و بزرگداشت خودی ( س)در خطبه فدکیه نیز حضرت فاطمه 

 :پردازندو دفاع از ایشان می( ع)خصوصاً امام علی 

، لَّهِءُ حَتىَّ یَطأََ جِناحَها بِأَخْمَصِهِ، وَ یَخْمدَِ لَهَبَها بِسَیْفِهِ، مَکدُْوداً فی ذاتِ اللَّهِ، مُجْتَهِداً فی امَْرِ ال قذََفَ اَخاهُ فی لَهَواتِها، فَلا یَنْکَفیِ»

  «اللَّهِ، سَیِّداً فی اَوْلِیاءِ اللَّهِ، مُشَمِّراً ناصِحاً مُجِدّاً کادِحاً، لا تَأْخُذُهُ فیِ اللَّهِ لَومَْۀَ لائمٍِ قَریباً مِنْ رَسُولِ

آنچه در این بخش، نظر بعضی محققان را به خود جلب کرده دفاع محکم آن حضرت از حریم ولایت از طریق بزرگداشت مقام 

باشد و نشان از آن می( س)که خود نمودی از مبارزه سیاسی دینی حضرت زهرا (  44: 4944زاده،ک ملک.ر)است ( ع)علی  امام

 .هدفی شخصی یا مادی نیست و منافع معنوی امت اسلامی را پیش نظر دارد( س)دارد که هدف حضرت زهرا 

  :ببه صبر در مبارزه و امیدبخشی به رسیدن به نتیجه مطلو دعوت -1

شود دعوت پدیدآورنده اثر به صبر و ایستادگی در مبارزه، به جای کوتاه موردی که در بسیاری از آثار پایداری مشاهده می

-، صبر را مهم(س)زینب پدیدآورندگان آثار پایداریِ اسلامی غالبا با یاداوری شخصیتهایی چون حضرت. آمدن از حق خویش است

که حتی گاه ذکر صرف قسمتهایی عاشورایی از صبر حضرت زینب طوریدانند؛ بهروزی حقیقی میبه پی مؤلفه برای رسیدن ترین

 پایداری در شعر عاشوراییفرهنگ »ک مقاله .ر)دعوتی است رسمی به صبر و بردباری در مسیر مبارزه ...در میانۀ شعر جنگ و( س)

،  در ادبیات معاصر ما در اشعار دفاع مقدس دعوت به صبر و (4934: از مولف، نامه پایداری« پایداری ر شعرد عاشوراییو فرهنگ 

های اصلی کلام شعرا و نویسندگان متون پایداری است که گاه به صورت مستقیم و گاه ایستادگی تا رسیدن به پیروزی از جانمایه

 :شودبه صورت غیر مستقیم و مفهومی بیان می

 درنگ تا پیروزیمنه تفنگ را تا پیروزی   ننگ ست دمی  از دست

 ست که جنگ، جنگ تا پیروزیدانــی چه بوَد پیام یاران شهید؟  این

 (سهیل محمودی) 

( تقاعد)موردی که وجود دارد و با توجه به موارد ارائه شده از تقاعد و دعوت به صبر این است که در آثار پایداری صبر بر ظلم 

 .ارزشمند و از شرایط اساسی در مسیر مبارزه است( ایستادگی)مبارزه مکروه و ناپسند و نکوهیده، و صبر در ظلم در مسیر 

بیند پایداری و صبر خویش را یاور میخویش و اهلش را تنها و بی( س)از آنجا که فاطمه  ، (دعوت به صبر)لیکن در این مسیر 

نَصْبِرُ مِنْکمُْ »: خواندصبر و بردباری فرا می شود و گویا تنها خویش را بهبر وقایع و نه دست برداشتن از حقوق حقه خویش یاداور می

  «الحشا  فى  السنان عَلى مِثْلِ حَزِّ الْمدَى، وَ وَخْزِ
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که اشاره شد این دعوت به صبر، یعنی کوتاه نیامدن از حق خویش تا رسیدن به وضعیت مطلوب، همراه امیدبخشی در چنان

به )شود که کلام را به اتمام حجتی مشفقانه و دردمندانه های کلام مشاهده میخطبه فدکیه در جملاتی کوتاه ولی پر معنا در انت

فَبِعَیْنِ اللَّهِ ما تَفْعَلُونَ، وَ سَیَعْلمَُ الذَّینَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقلَِبُونَ، وَ انَاَ اِبْنۀَُ »: سازدمبدّل می( سبب عمق ستم وارده و اهمیت موضوع

  «نَ یدََىْ عذَابٌ شدَیدٌ، فاَعْمَلُوا انِاَّ عامِلُونَ، وَ انْتَظِرُوا انِاَّ مُنْتَظِرُونَنذَیرٍ لَکُمْ بَیْ

 : آموزش فرهنگی سیاسی  -0

رغم داشتن بغض و نفرت نسبت به طرف مقابل خود و ناخرسندی از وضعیت آثار پایداریِ اصیل غالباً آثاری هستند که علی

پردازند؛ موردی دارند و متعهدانه به آموزش سیاسی مخاطبان خود میحیح به افراد بر نمیدهی صآمده دست از هدایت و جهتپیش

که به طور خاص در متن خطبه فدکیه وجود دارد، و این امر در ادامه مبحث ذکر شده در قسمت پیشین است که گویا حضرت زهرا 

ید بازگشت و پیوست آنها به خاندان نبوت را از دست نداده رغم خشم و گلایه و شکایت و اعتراض نسبت به غاصبان و قاعدان امعلی

شمرند، بنابراین همچون معلمی مشفق به ذکر و آموزش یا مخاطبان خود را بسیار فراتر از گروه محدود افراد زمان خود بر می

علیمات مستقیم سیاسی سازند هرچند تمسائل دینی و اجتماعی پرداخته و کلام خود را به متنی تعلیمی نزدیک یا مبدّل می

الْامَْرَ ...جَعَل الله»: باشداجتماعی این خطبه بسیار کوتاه و مختصر است اما بیانگر اهتمام آن حضرت به اصلاح امّت اسلامی می

  «تَغْییراً لِلْبَخسِْ وَ تَوْفِیَۀَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ...وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ ...بِالْمَعْروُفِ مَصْلِحَۀً لِلْعامَّۀِ

توان به توصیف و بزرگداشت خاندان نبوت برای الگودهی به مخاطب، توصیف و تقبیح از موارد آموزش سیاسی غیرمستقیم می

است؛ بعبارت دیگر، ...دهی در امور سیاسی، دعوت به صبر وطرف مقابل برای بر حذر داشتن از صفات رذیله آنان در امور و بصیرت

توان متن کلام را بافتی پایداری که میکننده جلوه دیگر است تا جاییشد در این متن هر جلوه پایداری مکمّل و تقویتاشارهچنانکه 

 .اندآورد که تار و پود مبارزه و پایداری در آن به طور منسجم و هماهنگی در سطح لفظ و معنا به یکدیگر تنیده شدهحساببه

 

 گیریتیجهن

شدن حقوق مادی و معنوی خطر افتادن و غصبفدکیه، دلایلی چون به یل تاریخی در پیدایش و بیان خطبهبا توجه به دلا

های و جلوه...ادبی خاص مثل ایجاز و سجع وخطبه از جمله فنونهای اصلی متن اینو با عنایت به ویژگی( ع)خاندان رسالت 

خاندان نبوت،  و تقبیح طرف مقابل، توصیف و بزرگداشت ها، توصیفبر ارزشتکیه با /و پایداری وقیام هویّت پایداری چون نمایش 

به صبر در مبارزه و امیدبخشی به رسیدن به نتیجه مطلوب و آموزش سیاسی که در متون پایداری دیگر نیز قابل مشاهده و  دعوت

مداد کرد که مخاطبان خود را با توجه به همگانی بودن پایداری قل توان خطبه فدکیه را از متون اصلی حوزه ادبتامل است، می

گر شده در آن امر ولایت برای امّت اسلامی فراتر از مخاطبان محدود زمان خود در نظر گرفته و پایداری جلوه( منافع معنوی)منافعِ 

یاسی، مورد بررسی بیشتر قرار توان این خطبه ارزشمند را با دیدی ادبی ساز نوع پایداری سیاسی جمعی است و از این حیث می

 . داد

 

 هایادداشت
 .که جایگاه فردای آدمی گور استدر حالی! مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟  
 ؟آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند! اى مسلمانان  
 ارث پدرت از تو که خداست کتاب در آیا قحافه، ابی پسر اى بگیرند؟، من از را پدرم ارث که است سزاوار آیا! مسلمانان اى  

 داود از سلیمان» گوید نمی قرآن آیا اندازید،می سر پشت و کرده ترک را خدا کتاب آگاهانه آیا ...باشم محروم پدرم ارث از و ببرى

 از را پدرم که کرده نازل شما به اى  آیه خداوند آیا ندارم، پدرم ارث از سهمى و نبوده اى  بهره مرا که برید  مى گمان شما و....،«برد ارث

 ساخته؟ خارج آن
 !اى گروه نقباء، و اى بازوان ملت، اى حافظان اسلام  
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ر حالى که کتاب خدا رویاروى شماست، امورش روشن، و احکامش درخشان، و علائم هدایتش ظاهر، و محرمّاتش هویدا، و د  

 اوامرش واضح است،
 ها شیطان فریاد و درآمد، سخن به دین زمامدار برکشید، چهره از نقاب حق و آمد،بر شب پرده از روشن صبح که گاه آن تا  

 باز اخلاص کلمه به شما هاى دهان و گردید، گشوده هم از تفرقه و کفر هاى  گره و شد، برداشته راه سر از نفاق خار گردید، خاموش

 آب اى  جرعه مانند و داشته، قرار آتش از پرتگاهى کناره بر شما و .بودند چسبیده پشت به شکم و سپیدرو که گروهى میان در شد،

 گردید،  مى خاموش بلافاصله که بودید اى ه زن آتش همچون داشتید، قرار طماّعان طمع معرض در و بوده
آن  گردان و با احکامش مخالف نبود، بلکه پیرو آن بود و به آیاتیپاک و منزه است خداوند، پدرم پیامبر، از کتاب خدا رو  

هائى که در  خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نمائید، و این کار بعد از رحلت او شبیه است به دام  نمود، آیا مى  عمل مى

 زمان حیاتش برایش گسترده شد، 
 ...نزلت گردیدهگان با قدر و م  علائم نفاق در شما ظاهر گشت، و جامه دین کهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه  

گاه خود بیرون آورد، و شما را فراخواند، مشاهده کرد پاسخگوى دعوت او هستید، و براى فریب   شیطان سر خویش را از مخفى

دهید، شما را به غضب   اید، آنگاه از شما خواست که قیام کنید، و مشاهده کرد که به آسانى این کار را انجام مى خوردن آماده

 غضبناک هستیدواداشت، و دید 
آوردید، در حالى که کتاب خدا رویاروى شماست، امورش   این کار از شما بعید بود، و چطور این کار را کردید، به کجا روى مى  

روشن، و احکامش درخشان، و علائم هدایتش ظاهر، و محرمّاتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى آن را پشت سر انداختید، آیا 

 کنید؟   را خواهانید؟ یا بغیر قرآن حکم مى رغبتى به آن  بى
بردید تا   کردید، در مهد امن متنعّم بودید، و در انتظار بسر مى  اى بود که شما در آسایش زندگى مى  و این در هنگامه  

 .نمودیدکردید، و به هنگام نبرد فرار می  و هنگام کارزار عقبگرد مى ...ها ما را دربرگیرد  ناراحتى
کوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش   بر برادرش را در کام آن افکند، و او تا زمانى که سرآنان را به زمین نمىپیام  

-گشت، فرسوده از تلاش در راه خدا، کوشیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا، سرورى از اولیاء الهى، دامن به  کرد، باز نمى  نمى

 .هراسید  کننده نمى  کننده بود، و در راه خدا از ملامت ملامت کوششکمربسته، نصیحتگر، تلاشگر، و 
 و ما باید بر این امور که همچون خنجر براّن و فرورفتن نیزه در میان شکم است، صبر کنیم  
 تگاهى بازدانند که به کدام بازگش  کنید در برابر چشم بیناى خداوند قرار داشته، و آنانکه ستم کردند به زودى مى  آنچه مى  

خواهند گشت، و من دختر کسى هستم که شما را از عذاب دردناک الهى که در پیش دارید خبر داد، پس هرچه خواهید بکنید و ما 

 .بریم  کنیم، و شما منتظر بمانید و ما هم در انتظار بسر مى  هم کار خود را مى
و دقت در کیل و وزن را براى رفع ... ها را وسیله حفظ خونو قصاص ...امر به معروف را براى مصلحت جامعه...خدا قرار داد  

  .ر فرمودفروشى مقرّ  کم
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 بررسی شیوه های روایت در هفت داستان از تاریخ بیهقی

 (با رویکرد به مؤلفه های سینمای روایی)
 ( نویسنده مسئول)علی قبادی کیا

 ی دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارس

 دکتر سید مهدی رحیمی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند 

 چکیده
توصیف لحظه ها، صحنه ها، . شیوۀ روایت در تاریخ بیهقی، سبب شده است تا بیان وقایع تاریخی، شکل داستانی به خود بگیرد

علاوه بر آن ظرفیت نمایشی شیوۀ . کندد، به ادبیات نزدیک میبیش از آنکه این اثر را تاریخی جلوه ده... گفت و گوی اشخاص و

که براساس این پژوهش،  .توان از منظر ادبیات نمایشی و هنر سینما به آن پرداختمیای است که روایت و توصیف وقایع به  گونه

اکاوی قرار داده است و با بررسی شیوۀ های بیهقی را در این زمینه، مورد واز توانمندیای گوشه روش تحلیل محتوا صورت گرفته،

 . ای ازمؤلفه های سینمای روایی هستنداین داستان ها شامل چه گسترهدهد که روایت در هفت داستان از تاریخ بیهقی نشان می

 نقاطها، ایجاد فرضیه و سازی و ارتباط بین شخصیتاین بررسی نشان داد که بیهقی در معرفی و کیفیت آغاز ماجرا، شخصیت 

ریختن روایت  های دراماتیک، به همحوادث، ایجاد حس تعلیق در پردازش ماجراها و موقعیت سازی وشیوۀ طرحعطف، صحنه 

گشایی و اقناع مخاطب در پایان داستان، دارای سبک و شیوه های روایی خاصی داستان، تقابل با موانع و سرانجام گرهخطی و زمانی 

 . و هنرهای نمایشی کاربرد فراوان دارد است که امروزه در سینما

 .بیهقی، روایت پردازی، شیوه های روایت، مؤلفه های روایی، شخصیت پردازی، گفتگو، حس تعلیق تاریخ: هاکلیدواژه

 مقدمه

ت معرّف روای»اگر بپذیریم که . هایی که تاریخ بیهقی را به ادبیات نزدیک کرده است، جنبۀ روایی بودن آن استاز جمله ویژگی

، آنگاه روایی بودن متن به این معناست که (3: 4944لوته، )« واقع شده است( فضا)ای از رخدادهاست که در زمان و مکانزنجیره

این ارتباط بیانگر فرایند . گیردپردازد و ارتباط روایی شکل میگویی میکند و یا به داستانمتن از طریق کلام، داستانی را نقل می

بر این اساس فیلم داستانی به این معنا روایت است که . گر، به خواننده، به عنوان مخاطب استمؤلف، به عنوان خطابانتقال از 

فیلم داستانی یک . کندکند، اما اختلافش با داستان ادبی این است که داستانش را به شکل سینمایی بیان میداستانی را نقل می

. کندشناسیم شباهت دارد که ما را دچار سر درگمی میدهد که آن قدر به جهانی که میجهان واقعی خیالی را به ما نشان می

-شویم که این اثر، داستان ادبی به شمار نمینگریم متوجه میوقتی به تاریخ بیهقی می(. 22-24: همان: ک.برای توضیح بیشتر، ر)

های های روایی و فیلمهای داستانارد و دارای اکثر مؤلفهرود؛ زیرا تاریخ بیهقی روایتی است که به رخدادهای واقعی اشاره د

بیند برای تنویر وی هرجا که نیاز  می. مطرح نیست  های ادبی بحث روایتِ رخدادهای واقعیکه در داستانداستانی است، در صورتی

ست میان یک رویداد تاریخی که ای ادر حقیقت مقایسۀ همه جانبه»برد و این حکایات ذهن خواننده از بیان حکایات بهره می

ای که در گذشته اتفاق افتاده و او با درایت و وقوف کامل واقعۀ گذشته را از منابع ثقه و با قلم سحاّر موضوع کتاب وی است و حادثه

 (.999: 4931سلیم، )« خویش نقل و با مسألۀ روز خویش تطبیق داده و سر انجام خواننده را به فکر و استنتاج    وا داشته است

و ( Narrativity)دانشی است که به ارزیابی ویژگی روایت مندی »گفته شده ( Narratolgy) روایت شناسیدر تعریف 

-های داستانیِ دارای توالی زمانی و رخداد را مورد مطالعه قرار میپردازد و از میان انواع روایت، روایتهای روایی میتوصیف سازه

و ( گویی داستان)های حاکم بر روایت  ژانرهای روایی، نظام ۀای از احکام کلی دربار مجموعه یت شناسیروا(. 4943بهنام، )« دهد

ۀ ، دور(4361تا )پیش از ساختارگرایی ۀتوان به سه دور شناسی را از دیدگاه تاریخ آن می روایت. استپیرنگ  ساختار

گردد  برمیبوطیقای ارسطو  شناسی به کتاب خاستگاه روایت. دتقسیم کر ۀ پساساختارگراییو دور (4341تا 4361از)ساختارگرایی

ها تمایزی قائل شد و این  بازنماییِ آن توسط شخصیت ی وراو توسط( یک سرگذشت)که در فصل سوم آن میان بازنماییِ یک ابژه 

 (433 -4949:413مکاریک،ک .ر) .شناسی است روایت ۀاولین قدم در عرص
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به »دهد ریخ بیهقی باید گفت که شیوۀ ادبی بیهقی در روایت تاریخ چنان است که نشان میبراین اساس در روایت شناسی تا

توان گفت این کتاب به جرأت می. های بزرگ تاریخ ایران استهای نثر فارسی و یکی از جریانحقیقت تاریخ بیهقی یکی از استوانه

را ( احمدآلمانند نثر جلال)بان فارسی، بخشی از نثر جدیدهای زبه وجود آورندۀ فضای مولدی است که با تکیه بر توانمندی

عالم )در تاریخ بیهقی روابط کاملاً جدیدی بین زبان و موضوع آن »نیز روشن است که(. 414: 4943گلی زاده، )« ایجادکرده است

سازد و نصر ادبیتّ را در آن برجسته میتأکید بر زبان در آن از سویی و رمان وارگی تاریخ بیهقی از دیگر سو، ع. شودبرقرار می( واقع

در واقع شیوۀ روایت بیهقی در بیان (. 424: 4934رضوانیان و فائزمرزبالی، )« سازدآن را با متون دیگر از این دست متفاوت می

 .تواند داستان داشته باشددهد که تاریخ هم میوقایع تاریخی، که شکلی داستانی به آن داده است، نشان می

داند که از نظر زمانی و مکانی از مخاطب فاصله دارند؛ به عبارتی گوینده یا روایت را اساساً باز گویی اموری می(Tolan) تولان

 ژنت(. 2: 2114تولان، : بنگرید به. )اندهای دور اتفاق افتادهکنند که در گذشتهراوی چیزهایی را برای مخاطب خود بازگو می

(Genette ) توان گفت که وی هم بر می(. 943: 4944احمدی، . )شماردوایت را همان کنش گزارشگری بر میر تولاننیز مانند

بیان شفاهی یا مکتوب : گفتمان -4: کندوی داستان روایی را به سه طبقه تقسیم می. نقش تأثیرگذار حکایت و راوی تأکید دارد

در گفتمان، رخدادها الزاماً با . ترسی مستقیم و بی واسطه داریمخوانیم و متنی که به آن دساست از آنچه میرخدادهاست و عبارت 

شود از صافی صداها و شوند و محتوایی که منتقل میافراد به مدد شخصیت پردازی عرضه داشته می. آیدترتیب زمانی   نمی

از آرایش ویژۀ آنها در گفتمان  ها در داستان روایی اشاره دارد کهبه رخدادها و کشمکش: داستان-2.گذردهای روایی مینظرگاه

بنا براین داستان برابر است با آنچه معمولاً از خلاصۀ کنش  . اندهای داستانی به ترتیب زمانی چیده شدهمنتزع و در کنار    شخصیت

. قال متن اشاره داردبه چگونگی نوشتن و انت: گریروایت -9. نیز به کار برد« روایت»توان داستان را به عنوان مترادف می. فهمیممی

. کندای از آن است، چند تمهید و ترکیب با خود دارد که همگی به ساختن گفتمان کمک میگری نشانهفرایند نوشتن که روایت

 (.49-42: 4944لوته، : بنگرید به)

متنوعی جای دارند  شمارند و در ژانرهای بسیارهای روایت در جهان بیمعتقد است که گونه( Roland Barthes) رولان بارت

از . هایش را به آن بسپاردگویی هر محملی برای انسان مناسب است تا داستان. اندکه خود میان گوهرهای مختلف توزیع شده

ای از تواند به کلام، گفتاری یا نوشتاری، به تصویرثابت یا متحرک، به ایما واشاره، و به آمیزۀ سامان یافتهدیدگاه وی روایت می

در اسطوره، افسانه، حکایت اخلاقی، قصه، تراژدی، کمدی، حماسه، تاریخ، پانتومیم، نقاشی،  روایت. این گوهرها تکیه کندتمامی 

: 4941آسابرگر، : بنگرید به. )شودعلاوه بر این، روایت در همه جا و تمام جوامع یافت می. کتاب مصوّر، خبر و مکالمه حضور دارد

92.) 

محیط و روزگار زندگی خود بوده و این تأثیر پذیری به خوبی در گفتمان و روایت پردازی او قابل بیهقی به شدت متأثر از 

اش را از جامعه و محیط پیرامونش گرفته است و سخن و اندیشۀ بیهقی رنگ و مایه»توان گفت به عبارتی می. مشاهده است

بر (Bord well) بورد ول(. 441: 4931پناهی، حسین)« اندهای رایج، به سخن و فکر او شکل و جهت بخشیدهگفتمان یا گفتمان

هنگام فیلم دیدن، به ندرت از این امر آگاهی داریم که موجودی »از این روی . این عقیده است که فیلم روایت دارد، اما روای ندارد

ها برای داستان ها و سرنخای از نشانهبنابر این روایت سینمایی را بهتر است مجموعه. کندشبیه به انسان چیزی برایمان تعریف می

بر این اساس در تاریخ بیهقی (. 14: 4944لوته، )« این کار متضمن دریافت کنندۀ پیام است، اما به فرستندۀ آن اشاره دارد. بدانیم

از طریق اشخاصی  رنگی دارد، گفتمان رایج،بینیم که گفتمان بیهقی در بطن اکثر وقایع یکدست است و درجایی که او حضور کممی

کند بیهقی خود در آن واقعه حضور داشته شود، آنچنان که مخاطب حس میاند به همان شکل دنبال میکه در وقایع حضور  داشته

 . شودو کلام، کلام او است اما دیده نمی

در واقع هر تغییر . گیرددر روایت باید کنشی بر ملا شود و تغییر و تحولی صورت »بر این باور است که ( Todorov)تودوروف

آید و در غالب اوقات هر دو کنش با هم ها یکی پس از دیگری میبدین ترتیب کنش... و تحولی به منزلۀ حلقۀ روایی جدیدی است 

-بینیم که حتی تاریخ هم روایت محسوب میاگر از این منظر به روایت بنگریم،     می(. 31: 4944)« ای علت و معلولی دارندرابطه

نوذری، )« تعلق تاریخ به ژانر روایی به معنای نفی معقولیت یا نادیده گرفتن قابلیت فهم پذیری نیست»توان گفت بنابراین می. شود

را از حالت پایدار به حالت ناپایدار  (Change of State)است که تغییر وضعیت متنی»روایت ( propp)پراپاز نظر (. 944: 4943
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در نتیجه شناخت و اطلاعاتی که راوی از اشخاص داستان (. 491: 4943بهنام، )« کندحالت پایدار بیان می و دوباره بازگشت آن به

ها و رویدادها تواند نقش بسزایی در تبیین روایت و فراز و فرود آن داشته باشد؛ زیرا اگر وی درک درستی از  شخصیتدارد، می

مایۀ روایت به توان گفت که جانهمین معنا را به مخاطب نیز منتقل نماید، میهای داستان داشته باشد و بتواند با تنظیم بخش

 (.32: 4943هاشمی و دیگران، : ک.ر. )درستی تبیین شده است

بر این باور است که ( Chet Man) چتمن. استهای کنشی و توصیفیهای روایت، ایجاد تفاوت بین گزارهاز مشخصهیکی

های توصیفی همان مواردی است که راوی به وسیلۀ زند و گزارههاست که حوادث را رقم میشخصیت های کنشی همان افعالگزاره»

گری نه تنها در روایت(. 494: 4943نقل در بهنام، 913: 4343چتمن،)« کندها آگاه میهای کلی  شخصیتآن مخاطب را از ویژگی

گری هرگاه تاریخ به طور کامل از روایت»معتقد است ( Ricoeur)ورریک. های اصلی استادبیات، که در تاریخ نیز، یکی از مؤلفه

 (. 34: 4941)« تواند شرط آن باشدبگسلد به جامعه شناسی تبدیل خواهد شد و دیگر تاریخ نخواهد بود و زمان دیگر نمی

اری برمعنا پیشی گرفته ای سامان یافته که در آن استحکام ساختبه گونه»توان گفت که روایت پردازی در تاریخ بیهقی می

پردازی است؛ زیرا وی در نقل وقایع تاریخی است، این امر ناشی از هنر بیهقی در شیوۀ تاریخ نگاری و تلفیق آن با اصول داستان

ها، معنا را در یک ساختار منسجم، روح و تأثیر کوشیده است، با توصیف رفتار کنش گران متفاوت و پر رنگ کردن تضادها و تقابل

که در بررسی ساختاری و از این روی همچنان (. 263: 4934خراسانی و غلامحسین زاده، )« بخشد و اثر خویش را ماندگار سازدب

های برد که هر اثر سینمایی از دو ظرفیت درام، که محصول ادبیات است، و تکنیکتوان به این نکته پیها میمعنا شناسانۀ فیلم

یابی غنای تصویری این اثر را توان واکاوی ریشه شناسانۀ تاریخ بیهقی و ریشهره برده است، میتصویری، که مختص سینماست، به

 . های بصری جستجو کرددر هر دو قسمت روایت دراماتیک و تکنیک

شود ضمن بررسی در این پژوهش، که به روش تحقیق کتا بخانه ای و بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته است، سعی می

 .یت پردازی در چند داستان از تاریخ بیهقی، برخی از مؤلفه های روایی سینمایی مرتبط با آنها نیز شناسایی و معرفی گرددشیوۀ روا
 

 پیشینه و ضرورت تحقیق

ای از پژوهش، در راستای کشف ابعاد هنری و سینمایی این اثر ارزشمند، در میان پژوهندگان های اخیر موج تازهدر سال

 :توان به موارد زیر اشاره کردها میاز جملۀ این پژوهش. شده است آثارادبی ایجاد

، برخی از مضامین نمایشی مانند توصیف، کشمکش، «بیهقیدرتاریخونمایشیتصویریمضامین»درنوشتار( 4943)محمدیخان

. مالی بررسی کرده استطور اج وزیر، بهرا با تمرکز بر داستان بردارکردن حسنک... شخصیت پردازی، نماهای دوربین، و 

-های داستانی، به تحقیق در باب اصول و ویژگی«در تاریخ بیهقیهای روایی و داستانیبررسی جنبه»در پایان نامۀ ( 4944)خلخالی

ر د( 4949)حسینی. پردازدمی... پیرنگ، زاویۀ دید، ایجاز، غنا، زیبایی، صحنه پردازی، فضا، رنگ، توصیف و : درتاریخ بیهقی مانند

های سینمایی حکایت افشین و ، ضمن بررسی معانی و بیان در ادبیات و سینما، برخی از ویژگی«مشت در نمای درشت»کتاب 

های ، به عناصر و مؤلفه«تحلیل زبان روایت در تاریخ بیهقی» در پایان نامۀ خود( 4949)دادخواه تهرانی. استبودلف را بیان کرده

نگاری، توصیف،  و صحنهراوی، صحنه شناسی و  شخصیت نگاری، شکلنگاری، شخصیت  رح،  رویدادساختار روایت، ط: زبانی مانند

شیوه های شخصیت پردازی و »در پایان نامۀ ( 4941)رشیدی کوچی .در تاریخ بیهقی اشاره دارد... گو، تحلیل گفتمان، وو  گفت

در ( 4946)سهرابی. شخصیت پردازی در این اثر پرداخته استبه بررسی مؤلفۀ  «تحلیل مهمترین شخصیت ها در تاریخ بیهقی

توان با آنها آثار های تاریخ بیهقی را که میتعدادی از ظرفیت« های نمایشی برخی از حوادث تاریخ بیهقیبررسی ظرفیت»پژوهش 

داستان حسنک وزیردرتاریخ  های نمایشیقابلیتبررسی»نیز در مقالۀ ( 4944)زاده و یاری گلی.نمایشی ساخت، بیان کرده است

دزفولیان و مولودی، . کنندو ساختار قصۀ این اثر را براساس عوامل یک اثر دراماتیک بررسی   می های نمایشی، قابلیت«بیهقی

ر د( 4943)رضوانیان و پورشبانان . اندای به روایت شناسی حکایت بوبکر حصیری بر اساس نظریه ژنت پرداختههم در مقاله( 4944)

-علیزاده. دهندهای این اثر را مورد بررسی قرار میشخصیت« های نمایشی در تاریخ بیهقیها و شخصیتنمایش شخصیت» مقالۀ

و نمایشنامه ، با یک بررسی اجمالی برخی از فنون «و بودلف ازتاریخ بیهقیهای نمایشی افشینبررسی قابلیت»در( 4943)ودلیر

، «از تاریخ بیهقیسینمایی اقتباس وجوه »نامۀ در پایان ( 4943)پورشبانان . دهندرد اشاره قرار میمورا در این  حکایت داستان 
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-سیر داستانی، شخصیت پردازی همچون های نمایشی از مؤلفه همراه بررسی برخی را بهبیهقی از تاریخ اقتباس سینمایی  نحوۀ

های اجمال قابلیت، به «سازی سینمایی درتاریخ بیهقیتصویر»در تحقیق ( 4934)دیگران  اصغرزاده و. است کردهبیان ... و نمایشی 

، (Montage)، تدوین (Mise en Scene)های میزانسن او از  جنبه نمایشی تاریخ بیهقی را صرفاً با تأکید بر هنر تصویرگری

، نریشن (Perspective)، پرسپکتیو (Flash Forward)فوروارد ، صحنه آرایی سینمایی، فلاش (Flash Back)بک  فلاش

(Narration) ضمن بیان «تاریخ بیهقی، روایتی سینمایی»در کتاب ( 4932)پورشبانان . اندمورد بررسی قرارداده... ، نور پردازی و ،

ی تبدیل شدن به فیلم را های سینمایی، کل تاریخ بیهقی را به مثابۀ رمانی واحد دانسته است که به زعم او قابیلت هابرخی مؤلفه

 .داراست

تر و لذا نگاهی تازه. پردازی بیهقی با الگوهای رایج فیلم سازی خالی استها، جای مطالعۀ تطبیقیِ روایتبا توجه به این تلاش

و  های شاهدتحول سبکی در شیوۀ روایت تصویری وقایع در داستان های سینمایی تاریخ بیهقی؛ رهگیریتر به قا بلیتمنسجم

های هنری آن به عنوان یکی استخراج مبانی روایت پردازی در آنها؛ نفی نگاه صرفاً آموزشی و نظری به تاریخ بیهقی؛ و اثبات قابلیت

 .از منا بع غنی بومی در ادبیا ت نمایشی، ضرورت انجام این پژوهش را طلبیده است
 

 روایت شناسی سینمایی داستان های شاهد از تاریخ بیهقی 

شود شیوۀ روایت بیهقی در این داستان ها بر اساس کارکردهای سینمایی و نیز برخی از مؤلفه های ین بخش سعی میدر ا

 .سینمای روایی مرتبط با آنها مورد بررسی قرار گیرد

 4داستان احمد حسن با ابوالقاسم کثیر -4

خورد، ساختار تقابل چندانی به چشم       نمیداستان روایتی خطی و ساده دارد و سوای بخش آغازین پردۀ دوم که در آن این 

داستان با معرفی بیماری خواجه احمد حسن و جریان بازداشت . است 2(Syd Field)ای سید فیلدآن منطبق با الگوی سه پرده

اوی داستان بیهقی دهد که ابتدا، رعبارات آغازین داستان نشان می. شودالمال، آغاز میابوالقاسم کثیر به سبب دست یازیدن به بیت

دانیم بیهقی شود و نیز میشویم که ابوالقاسم کثیر برای نجات خود، دست به دامان بونصر میما این نکته را از آنجا متوجه می. است

. دهد حضور مستقیم داردکسی است که در دیوان رسالت، یکی از دبیران خاص بونصر است و در تمام اتفاقاتی که در دیوان روی می

، هم در هاابر این مخاطب در همان ابتدا منتظر است که بیهقی به عنوان راوی اول شخص یا حداقل به عنوان یکی از شخصیتبن

رسد کند و به آنجا میاما وقتی مخاطب از عبارات آغازین داستان عبور می. داستان حضور داشته باشد و هم داستان را روایت کند

شود که داستان تا آخر ، متوجه می(133: 4931بیهقی،)«  ...زیر رسید، ابوالقاسم را دید در صفه بونصر برفت چون به سرای و»که 

های از زبان بونصر است؛ زیرا وی در این داستان در کنار خواجه احمد حسن، ابوالقاسم کثیر، عبدوس و امیر مسعود، جزو شخصیت

آید که اگر بونصر راوی داستان است، چرا وی به عنوان سؤال پیش می با این حال برای مخاطب این. صاحب نقش و تأثیر گذار است

شنویم و او را همچون اشخاص دیگر داستان، به کند، به عبارتی چرا ما داستان را از زبان وی نمیاول شخص، داستان را روایت نمی

 بینیم؟ عنوان یک فرد سوم شخص می

دهد که نحوۀ روایت بیهقی در این داستان نشان می. گرددمندانۀ بیهقی بر میپاسخ این سؤال به شیوۀ روایت هنرمندانه و هوش

وی ابتدا کل ماجرا را از زبان بونصر، به عنوان راوی اول شخص، شنیده است، سپس با یک تغییر زیرکانه، او را از جایگاه راوی اول 

و برای آنکه بتواند وقایعی را که بونصر در این داستان دهد های دیگر در بطن داستان قرار میچون شخصیتدارد و همشخص بر می

. پردازددر آنها حضور نداشته است نیز شرح دهد، خود به عنوان راوی سوم شخص یا راوی ناظر، نه دانای کل، به روایت داستان می

در دربار، که بونصر در آنجا  وگوی عبدوس و سلطانشود در جاهایی از داستان، مثل صحنۀگفت این تغییردر شیوۀ روایت موجب می

توان گفت بیهقی در روایت این داستان در لذا می. حضور ندارد، بیهقی بتواند همچون دوربینی ناظر، به روایت آن وقایع نیز بپردازد

 . جایگاه سوم شخص و ناظر قرار دارد

د است که نقطۀ عطف، ماجرا را به سمت سید فیلد معتق.  است 9«نقطۀ عطف»های برجستۀ روایی این داستان، یکی از مؤلفه

از نظر وی نقاط عطف در حقیقت . شودراند و موجب نگه داشتن الگو میکند و داستان را به جلو پیش میدیگری پرتاب می

ۀ در واقع نقط(. 414-411: 4934فیلد، : بنگرید به. )رانندگشایی پیش میلنگرهای خط داستانی هستند و داستان را به سوی گره
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ای است که علاوه بر بالا بردن شود و نیز حادثه یا واقعهعطف شوک یا پیچشی است که در مسیر اولیه و پیشین داستان ایجاد می

تواند، به مفهوم پذیرش یا عدم این واکنش می. کندضریب کشمکش داستان، شخصیت یا اشخاص را وادار به واکنش خاص خود می

 . به نقطۀ عطف است ای باشد که موسومپذیرش حادثه

شود زمانی که وی در شرف مجازات و خواجه احمد نیز در مجازات وی در داستان احمد حسن با ابوالقاسم کثیر، مشاهده می

رسد و دستور سلطان را مبنی بر انتقال ابوالقاسم به دربار جهت رسیدگی به جرمش، به خواجه احمد مصمم است، عبدوس سر می

را طراحی کند که  ای این نقطهبیهقی توانسته است با ظرافتی خاص و به گونه. اتفاق، یعنی نقطۀ عطف اولاین . کندابلاغ می

شود و علاوه براینکه باید در اثبات عطفیّت آن تلاش کند،  این سؤال در ذهنش مخاطب در عطف بودن آن دچار شک و تردید 

حادثه چیست؟ پذیرش یا عدم پذیرش آن؟ مشخص شد که واکنش بندد که حال، واکنش خواجه احمد نسبت به این شکل می

البته این امر منافی . شودرغم میل باطنی، تسلیم امر سلطان میخواجه احمد، واکنشی پذیرنده است و با پذیرش این دستور، علی

ر داستان است و در نقطۀ عطف بودن این اتفاق نیست؛ زیرا هدف اصلی نقطۀ عطف تغییر در تصمیم شخصیت و تغییر در مسی

 .داستان، این هدف محقق گردیده است

، هرچند با فاصلۀ زمانی کوتاهی از نقطۀ این نقطه. دومین نقطۀ عطف این داستان، به وضوح منطبق با تعریف سید فیلد است

سیر داستان را به کلی پیوندد، لکن به قول فیلد بیانگر چنگ زدن در ماجرا و پرتاب آن به سمتی است که معطف اول به وقوع می

رسد که از ای میخواجه احمدحسن، که مصمم به مجازات ابوالقاسم کثیر است، با دیدن نامۀ وی، به مرحله. کنددگرگون می

 .شودتصمیم خود منصرف می
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هیم دانستن مخاطب در داستان فیلم است و دنبال سسینمایی است که به. خطیِ ساده نیست سینمای امروز، سینمای روایتِ

ریختن روایت خطی درساختار  هملذا به. هرگونه تقدم و تأخری در باز گفت وقایع داستان، بایدحساب شده وحاوی پیام خاصی باشد

و پویا داشته  شود تا روایت جنبۀ معماگونه بیابد و مخاطب نیز برای دست یافتن به کنه ماجرا، ذهنی فعالای، سبب میپردهسه

 . باشد

ویژگی روایت این است که آغاز و »است و بخشد، سریان زمان از ابتدا تا انتها در کالبد داستان روایی جان می آنچه به داستان

شود، روایی می از جمله شگردهایی که موجب افزونی جذابیت داستان(. 36: 4944پورنامداریان، )« مند استپایان دارد و زمان

گر آگاهی او از تأثیرگذاری فراوان زمان به به هم ریختن خط زمانی روایت توسط بیهقی، نشان» جایی زمان است و بر اساس آنهجاب

ریختن زمان همروش بیهقی در به(. 43: 4934اصغرزاده و دیگران، )« عنوان یک عامل مستقل در غنای دراماتیک داستان است

ه امروزه در صنعت سینما اهمیت خاصی یافته است و بیهقی در قرن پنجم با استادی تمام به آن روایت داستان، روشی است ک

ای او را درگیر ماجرا نماید که احساس کند وقوف داشته و توانسته است گام به گام مخاطب را وارد فضای داستان کند و به گونه

 . دریخته را سر جای خود مرتب کنهمبه« جورچین»موظف است این 

در این صورت برای آن پرده، . دوم ممکن است این قابلیت را داشته باشد که به دونیمه تقسیم شوداست که پردۀ فیلد معتقد 

دوم را به نیمۀ دوم آن است که  نیمۀ اول پردۀای در زنجیرۀ ماجرای دراماتیکنقطۀ میانی حلقه». یک نقطۀ میانی مفروض است

. یابدشود وتا نقطۀ میانی ادامه میبه گفتۀ وی نیمۀ اول پردۀ دوم از نقطۀ عطف اول شروع می(. 416 :4944فیلد،)« کندمتصل می

اگر توجه به جایگاه و اهمیت (. 433: همان. )یابدادامه می دومعطفشود وتا نقطۀ نیمۀ دوم این پرده نیز ازنقطۀ میانی شروع می

ذاری داستان را درجذب مخاطب مد نظر قرار دهیم، حتی این امکان وجود دارد چنین توجه به افزایش قدرت تأثیرگمخاطب وهم

ها پیش از این، توانست بخوبی قرنآنچنان که بیهقی . ها به عمل آوردها و نیز ترتیب نیمههایی در ترتیب  پردهجایی به که بتوان جا

ریختن هم وی با به ». سته است از عنصر زمان به خوبی بهره بگیردریختن ساختار روایت، توانهم  بیهقی برای به. ازعهدۀ آن برآید

اصغر زاده و )« نمود نمایشی، تاریخی دراماتیک و نمایشی خلق کردعنصر زمان که در روایت تاریخی، پیرو الگوی حماسی، نقلی می

 (. 64: 4934دیگران، 

-به سردمداری علی قریب به مسعود، شروع می« گان تگینابادبند»ی در تاریخ بیهقی ماجرای به قدرت رسیدن مسعود، با  نامه

این نامه، همان نامۀ مبنی بر بازداشت محمد در قلعۀ کوهتیزاست که توسط منگیتراگ و بوبکر حصیری درهرات تسلیم . شود
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ه دنبال ایجاد فضا و بطنی دهد که بیهقی شرح ماجرا را از پردۀ سوم آغاز کرده و از همان ابتدا باین امر نشان می. شودمسعود می

شود که فضای داستان ترسیم کنندۀ مخاطب پس از مواجه شدن با محتوای نامه متوجه می. است که ماجرا در آن اتفاق افتاده است

 . است که با هماهنگی مسعود، شکل گرفته است« شبه کودتایی»
-و شادی اهالی غزنین را شرح میرتگیناباد و مراسم جشندرادامه، اوضاع محمد ونحوۀ برخورد با او در زمان بازداشت دبیهقی

اما بیان آن در شروع داستان، موجب ایجاد پرسشی درذهن . سوم استگشایی درپردۀ گرهبازداشت امیر محمد مربوط به بخش. دهد

-به دنبال آن است و می این فضا همان چیزی است که بیهقی. نمایدشود و فضای علّی ومعلولی را درذهن او تقویت میمخاطب می

 «  چه اتفاقی رخ داده است؟»خواهد مخاطب به این پرسش برسد که 

مفاد نامه دستور . دهدپس از آن جریان نامۀ مسعود به علی قریب را که در جواب نامۀ بندگان تگیناباد نوشته بود، شرح می

این بخش نیز در پردۀ سوم . بازگشت مسعود به غزنین استصریح مسعود مبنی بر ادامۀ بازداشت امیرمحمد و حفاظت ازاو تا زمان 

تمام این وقایع در راستای . گردددر ادامه، حرکت لشکریان به هرات، که در پردۀ سوم ذکر شده است، نیز بیان می. شودبیان می

 .گیری فضا و بطن داستان در ذهن مخاطب اهمیت بسیار داردشکل

ذکرُ ماجَری عَلی یدََی »زند و با عنوان بکی به پردۀ اول میاهالی سینما، فلاشدرحرکتی هنرمندانه، به سبک بیهقی
-گیری ماجرای به سلطنت رسیدن مسعود را از ابتدا شرح  میوالخ، چگونگی شکل«  . . .والدهِ الاَمیرِ محمود  ۀِالاَمیرمِسعودٍ بعدَ وفا

فِراش را در آنجا به کار سالار تاشان است و قصد دارد که سپاهاین بازگشت به عقب، شرح زمانی است که مسعود در سپاه. دهد

اش مبنی بر فوت محمود و ادعای گمارد و خودش در ادامۀ حرکت به سوی بغداد، به جانب همدان و جبال برود که نامۀ عمه

شود که هایی میرفتپی گیرد و سرآغازنیاز دراماتیک داستان در این پرده شکل می. رسدولیعهدی امیر محمد، به دستش می

گذار از موقعیتی به  که خود بر اساس هاسترفتای از پیهر اثر روایی مجموعه»روشن است که . آفرینندماجرای داستان را می

رفت ابتدایی در هر پی: دهدها را چنین شرح میرفتکلود برمون گسترش داستان بر اساس تداوم پی. اندموقعیت تازه شکل گرفته

. دست آیدرفت برسیم که حالت پایدار بهرفت دیگری است تا به آخرین پیآفریند که خود آغازگاه پیای میرفت تازهکامل خود پیت

تواند براین وضعیت و بر این     لذا مسعود چگونه می(.  421: 4944احمدی، )« ای داستان استاساس این شکل پیشرفت گاهنامه

تخت نشستن امیرمحمد جلوگیری کند؟ این پرسش، نیاز دراماتیک داستان است و ذهن ما را به د و از بهرفت ابتدایی غلبه نمایپی

کند و متوجه می شویم که داستان درمورد شود، هدایت میسمت فرضیۀ دراماتیک، یعنی کشمکشی که در داستان ایجاد می

، یعنی شرایط حاکم بر حوالی و پیرامون ماجرا، بسیار اهمیت بنابر این برای اثبات این فرضیه، شناخت موقعیت دراماتیک. چیست

-شود؛ زیرا این نامه منجر به انصراف مسعود از حرکت به سوی بغداد مینامۀ حرّۀ ختلی نیز نقطۀ عطف پردۀ اول محسوب می. دارد

کند و شخصیت اصلی را ی ایجاد میبه عبارتی این خبر در مسیر عادی داستان پیچش. کندشود و او را متوجه بازگشت به غزنین می

 .   نمایدوادار به واکنش می

ی اول فیلد معتقد است که نیمه. دهدسوی غزنین را شرح میدر این بخش، بیهقی تمام ماجرای پردۀ دوم در عزیمت مسعود به

یی که مسعود برای غلبه بر شرایط هالذا در این پرده مجموعه تلاش(. 414: 4944فیلد،. )پردۀ دوم به واکنش داستان اختصاص دارد

فرستادن نامه به امیرمحمد به وسیلۀ علویِ رسول؛ مشورت با سران و اعیان و : شوددهد به تصویرکشیده میحادث شده انجام می

 ... .  نظرخواهی از آنان؛ حرکت به سوی ری؛ دیدار با بزرگان ری و جلب حمایت آنان و 
بخش دیگری از ماجرای نامۀ خلیفه مبنی بر واگذاری سپاهان به پسر کاکو و بی اعتنایی  بکدر این پرده با یک فلاشبیهقی

طلبی امیر این اتفاق مربوط به پردۀ اول و قبل از رسیدن خبر مرگ محمود و ادعای سلطنت. کنداین فرمان را بیان میمسعود به

 .محمد است
گردد و کل ماجرای پردۀ ن و واگذاری سپاهان به بوجعفر کاکو برمیبک، به سر قصۀ عزیمت مسعود به سوی غزنیاز این فلاش 

عطف پردۀ دوم، یعنی رسیدن نامۀ خلیفه در ری به مسعود در تعزیت فوت پدر و تهنیت جانشینی وی نقطۀ .  کنددوم را بیان می

جانبۀ خراسان، بلخ و غزنین از  همه  ستان را به سمت حمایتشود؛ زیرا این نامه فضای عمومی مسیر دانیز در این بخش بیان می

 .  دهدسلطنت مسعود تغییر می
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مسعود به غزنه جهت دستگیری و بازداشت امیر محمد و جلب حمایت سران و  بیهقی پس از آن، پردۀ سوم را از فرستادن نامه 

سپس به سر . دهددن به هرات ادمه میاعیان و عبور از دامغان و بیهق و رسیدن به نیشابور و پیوستن رسول خلیفه به او تا رسی

شدن رسد و با ذکر ماجرای روانهی ورود منگیتراک و بوبکر حصیری به هرات، که در اول داستان به آن پرداخته بود، میقصه

یش، از لشکریان به سوی هرات و بازداشت علی قریب، احوال امیرمحمد را در روزگار بازداشتش در تگیناباد تا انتقال به قلعۀ مند

کند و در بعدازآن ماجرای به زندان افکندن علی قریب و برادرش منگیتراک را بیان می. دهدزبان احمد قوال، به طور کامل شرح می

 . کنددر آن شهر را نیز ذکر  می پایان  پردۀ سوم، ورود مسعود به بلخ و بر پایی بساط شادی

 0قصة خیشخانة هرات  -9

شود؛ جایی که امیر مسعود در خفا و دور از چشم پدر به عیاشی ر مسعود در هرات شروع میاین قصه با وصف خیشخانۀ امی

در »: دهدچشم بیهقی همچون دوربینی دقیق، زوایای گوناگون خیشخانه را در کوشک باغ عدنانی به مخاطب نشان می. پردازدمی
ها ساختند و خیشها آویختند، چنانکه آب از حوض روان ا مزمّلای بر آورند خواب قیلوله را و آن رکوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه

پایِ زمین صورت کردند،  و این خانه را از سقف تا به. ها بگشتی و خیشها را تر کردیشدی و به طلسم بر بام شدی و در مزمّل
و . ورت و حکایت و سخن نقش کردندهای الفیه، از انواع گرد آمدن مردان با زنان، همه برهنه، چنانکه جملۀ آن کتاب را صصورت

(. 449-442: 4931بیهقی،) «وقت قیلوله آنجا رفتی و خواب کردیو امیر به. هاها نگاشتند فراخور این صورتبیرونِ این، صورت

 : کندای داستان را برای مخاطب بیان میبیهقی سپس با استفاده از کارکرد روایت، بخشی از اطلاعات پیش زمینه

شمردی و محمود هرچند مشرفی داشت که با این امیر فرزندش بودی پیوسته، تا بیرون بودی با ندیمان، و انفاسش میو امیر »
پس بر وی مشرفان داشت از مردم، چون غلام و فراش و پیرزنان و . ها نرسیدیمقرّر بود که آن مشرف در خلوت جای. کردیاِنها می

و پیوسته او را . شتندی، باز نمودندی تا از احوال این فرزند هیچ چیز بر وی پوشیده نماندیمطربان و جز ایشان، که بر آنچه واقف گ
و چنانکه پدر وی بر وی . دادی که ولیعهدش بود و دانست که تخت ملک او را خواهد بودها مالیدی و پندها      میبه نامه

خاصه خادم و یکی از ایشان نوشتگینِ. چه رفتی، بازنمودندی جاسوسان داشت پوشیده، وی نیز بر پدر داشت هم از ین طبقه که هر
  (.449: 4931بیهقی،)« بود

این شیوۀ روایت بیهقی، یعنی استفاده از گفتار روی متن، دقیقاً برابر با کاربرد تکنیک روایت در فیلم است که به آن نریشن 

(Narration) ند مرسوم است، اما نباید از جنبۀ مستندگونگی تاریخ بیهقی های مستهرچند به کارگیری نریشن در فیلم. گویندمی

های محمود و مسعود غزنوی را هویدا بیهقی با استفادۀ درست از کارکرد روایت، بخشی از زوایای پنهان  شخصیت. نیز غافل بود

دهد که روابط اند، نشان میشتهسازد؛ و با بیان اینکه پدر و پسر جاسوسانی را جهت کنترل و کسب خبر از یکدیگر به کار گمامی

 . برد داستان بسیار مؤثر استاین شگرد روایتگری بیهقی در پیش. آنها تا چه میزان، مبتنی بر عدم اعتماد به یکدیگر است

زند به دربارسلطان محمود و خبر جاسوسان را مبنی برعیاشی مسعود در خیشخانه بیان می (Cut)بیهقی در پردۀ اول، برشی

صورتِ الفیه، خودداری، اما بخشی از اطلاعات آن را که مورد نیاز وی با رعایت اخلاق و عفت کلام از ذکر جزئیات خانۀ به . کندمی

پس خبرِ این خانۀ به صورت الفیه سخت پوشیده به امیرنبشتند و نشان بدادند که چون از سرای ». کندمخاطب است، ذکر می
، بر دست راست این باغ حوضی است بزرگ، و بر کرانِ حوض از چپ این خانه است و شب و عدنانی بگذشته آید، باغی است بزرگ

خواب آنجا رود؛ و کلیدها به دست خادمی است که او را بشارت روز برو دو قفل باشد زیرو زبر و آن وقت گشایند که امیر مسعود به
 (.همان ص) «گویند

کرده و زمینۀ داستان، جریان امور به ظاهر مسیر طبیعی خود را طی    می اگر بنا را بر این بگذاریم که در ماقبل و پیش

تواند نقطۀ عطف اول داستان محسوب شود؛ زیرا سلطان محمود سوءظن خاصی نسبت به مسعود نداشته است، محتملاً این خبر می

ان امور، که قبل از آن مسیرطبیعی شود و در نتیجه جریپس از این خبر، سلطان محمود نسبت به امیر مسعود دچار سوءظن می

اولیۀ داستان و جریان انحرافیِ بعدی آن را به  این پیچش یا گره اولیه، سیر طبیعیِ. شودکرد، دچار اولین پیچش میخود را طی می

 .زندهم گره می

ر آن از هرگونه وقفه، برد و با ایجاد حرکت دتحول داستان را به پیش می. است« تحول»ها، های مهم شخصیتیکی از مؤلفه

ها در طول داستان ممکن است دچار تغییراتی شوند که آن تغییرات منجر به شکل شخصیت. کندجهش و فاصله جلوگیری می
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معتقد است ( Oscar wilde)اسکار وایلد. پویایی داستان در گرو این تحول و تغییر است. گیری ماجرای دراماتیک داستان شود

توانیم پیش بینی تغییر تنها خاصیتی است که ما می. داند این است که متغیر استاجع به طبیعت بشر میتنها چیزی که شخص ر»

گردد و رشد و تحول او در شود معمولاً آنهایی است که روی ثبات طبیعت بشر تنظیم میرویه هایی که با شکست مواجه می. کنیم

 (.441: 4949اگری، )« شودآن پیش بینی نمی

شود و برای رفع آن دست به اقداماتی یا بحرانی مواجه می ذیریم که شخصیت اصلی داستان کسی است که با مسئلههرگاه بپ

که واجد این توان گفت که دراین داستان، کسی شود، آنگاه میزند و در آخر نیز، چه غالب و یا چه مغلوب، دچار تحول میمی

لذا  تغییر رفتار سلطان محمود و سوء ظن . د، سلطان محمود است نه مسعودشوشرایط است و شخصیت اصلی داستان محسوب می

 . یابداو نسبت به امیر مسعود، پس از نقطۀ عطف اول شروع، و تقریباً تا آخر داستان ادامه می

 -ش را این سخن با نوشتگینِ خاصه خادم بگفت و مثال داد که فلان خیلتا»شود که سلطان محمود در پردۀ دوم مشاهده می
بگوی تا ساخته آید که برای مهمی او را به جایی فرستاده آید، تا بزودی برود وحال  -ای بود از تازندگان که همتا نداشت که تازنده

 (. 449: 4931بیهقی،) «خانه بداند، و نباید که هیچ کس برین حال واقف گردداین

آید، در این داستان، نقطۀ عطف دوم تقریباً ر انتهای پردۀ دوم میای سید فیلد، که نقطۀ عطف دوم دعلی رغم ساختار سه پرده

رسد، اقدام غافلگیر کنندۀ که دیدار اولیۀ سلطان محمود و نوشتگین خادم به پایان میآید؛ زیرا به محض ایندر اوایل پردۀ دوم می

بایست در انتهای ی سلطان محمود، که قاعدتاً مینوشتگین در فرستادن سوارگان تیزرو جهت آگاه کردن امیر مسعود از برنامۀ بازرس

وثاقِ خویش آمد و سواری از دیوسوارانِ امیر بخفت و وی به »: شودای است که به مخاطب وارد میپردۀ دوم بیاید، شوک تازه
ک امیر مسعود هرات رود نزدیشش روز و شش شب و نیم روز بهخویش نامزد کرد با سه اسب خیارۀ خویش و با وی بنهاد که به

 (.441-449: همان) «ها باز نمودیی نبشت به امیر مسعود و این حالو به خط خویش ملطفه. سخت پوشیده

 : کندگیرد، آن را دولایه میشیوۀ روایتی که بیهقی در این داستان به کار می

 .تصمیم سلطان محمود در گسیل کردن مخفیانۀ بازرس به سرای امیر مسعود -لایۀ اول

 . اقدام نوشتگین در آگاه کردن امیر مسعود از برنامۀ بازرسی -یۀ دوملا

شدت حس تعلیق را تواند برای اهالی سینما درس آموز باشد؛ زیرا به لذا اقدام بیهقی در بیان زودرس نقطۀ عطف دوم می

تواند ماجرای داستان را به شکل از آنها می براین اساس انجام امور در این دولایه و نیز تقدم و تأخر کارها در هریک. دهدافزایش می

رغم انجام کند و علیبینیم اقدام نوشتگین در سیر امور در لایۀ اول از پردۀ دوم، انحراف ایجاد میجاست که میاین. دیگر رقم بزند

،  (نقطۀ عطف دوم)نوشتگین  پس از این اقدام. شودظاهری امور در لایۀ اول، اصل ماجرا به سوی لایۀ دوم از پردۀ دوم کشیده می

توان گفت که در پس می. اندیشد که داستان به کدام لایه کشیده خواهد شدگیرد و به این میحس تعلیق مخاطب نیز قوت می

 . تواند در تقویت حس تعلیق بسیار مؤثر باشدصورت امکان، انتقال نقطۀ عطف دوم از انتهای پردۀ دوم به اوایل آن، می

بیهقی ادامۀ پردۀ . شوداقدام نوشتگین در فرستادن سواران تیزرو جهت آگاه کردن امیر مسعود، ماجرا دولایه می گفتیم پس از

 : کند، سپس به سر لایۀ اول باز می گردددوم را پس از نقطۀ عطف دوم، با لایۀ دوم شروع می

رسند؛ و نیز نوشتگین در روز بعد به هرات می شوند و ششسوارگان تیزرو جهت آگاه کردن امیرمسعود گسیل می -در لایۀ دوم

 .ورزدگسیل کردن خیلتاش سلطانی تعلل می

رفت سیر طبیعی های امیر مسعود انتظار میانجام کارهایی است که پس از واقف شدن سلطان محمود از عیاشی -در لایۀ اول

حکومتی توسط سلطان جهت بازدید بی محابای آمدن خیلتاش به نزد سلطان محمود؛ نوشتن حکم : خود را این گونه طی کند

 .خیلتاش از خیشخانه و رسیدن خیلتاش به سرای امیر مسعود پس از هشت روز

باید توجه داشت که نگاه ادبیات و سینما به نحوۀ بیان . یکی از مهمترین مؤلفه های روایی در این داستان، مؤلفه توصیف است

اما تصویر سینمایی، هر چند . توصیف، تفسیر واقعیت است»یات، مبتنی بر توصیف است و ای جای بحث دارد؛ ادبواقیعت، به گونه

کند و جز همان، چیزی را پیش ساختگی و برداشت از واقعیت یک صحنه باشد، باز تصویری است که مادیت واقعه را حفظ می

   (.461: 4943سماکار، )« نهدچشم نمی
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داند و گرایانۀ سینما را در توصیف، وجه تشابه ادبیات و سینما میتلاش واقع (Andre Bazin)آندره بازن برخلاف این دیدگاه،

تری از واقعیت را، در محدودۀ نیازهای منطقی بیان سینمایی و هدف سینما این بود تا آنجا که ممکن است توهم کامل»معتقد است 

گونه است که سینما درست در مقابل شاعری، نقاشی و تئاتر قرار بدین. های تکنیکی، به تماشاگر ارائه نمایددر چهار چوب محدودیت

توان به یکی از نقاط اشتراک سینما و مطلب میدر تأیید این(. 64: 4962روشن ضمیر، )« شودتر میگیرد و به رمان نزدیکمی

اویر ذهنی، توسط سینما و ادبیات تشابهی که در نحوۀ ایجاد تص. های بصری و تصاویر ذهنی، اشاره کردادبیات، یعنی خلق پدیده

درسینما شگردهایی نظیر تعیین اندازۀ نماها، محل استقرار زوایای دوربین، طول زمانی نماها و غیره، »دهد که وجود دارد نشان می

هایی دد واژهدهد، و در ادبیات، صناعاتی نظیر توصیف امور حسی به مساز را در برابر دیدگان مخاطب قرار میتصویرهای ذهنی فیلم

چون تشبیه و استعاره،  کند یا خلق تصویر بدیع به مدد شگردهایی مجازیکه بر مصادیق محسوس و غیرانتزاعی دلالت می

کلمه و تصویر از این نظر که هر دو »لذا (. 34: 4944پورنامداریان و حیاتی، )« گذراندتصویرهایی را از چشم ذهن خوانندگان می

 (.21: 4943جینکز، )« اند و هر دوی آنها باید با چشم دیده شوندند، به هم شبیههایی بصری هستپدیده

هدفی که من در پی آن هستم، مهمتر از هر چیز این »: گفت. م4349در سال ( Griffith)گریفیتیقین به این رویکرد بود که 

در ( Jozef Konrad) جوزف کنرادتر از او قبلهر چند شانزده سال (. 491: 4944احمدی، )« است که شما را قادر کنم تا ببینید

هدف من این است که به یاری قدرت واژگان نوشتاری کاری کنم که بشنوید، »نوشته بود  کشتی نارسیسوسگفتار داستان پیش

 (. صهمان)« احساس کنید؛ یعنی پیش از هر چیز ببینید

رود و ممکن است بدون توصیف داستان خوب پیش نمی. های تأثیرگذار داستان استیکی از مؤلفه« توصیف»از این روی 

های این داستان، قواعد معرفی اش، در توصیف روایی برخی از   صحنهبیهقی با خلاقیت مثال زدنی. مخاطب را دچار سردرگمی کند

ها در معرفی مکان در یکی از مهمترین اصل.  نامه نویسی و سینمایی به خوبی رعایت کرده استها را بر اساس اصول فیلممکان

سازی، حرکت دوربین از کل به جز است  و آن زمانی است که اهمیت جز، بیشتر از کل باشد و تأکید داستان بر جز متمرکز فیلم

 . شود

 : آوریمای در   مینامهبرای نمونه دو صحنه از توصیفات روایی این قصه را، که توصیف از کل به جز است، به نگارش فیلم

 خیشخانه/ کوشکِ باغ عدنانی -(تابستان)زمانی از روز -داخلی/ خارجی: یکصحنه 

از ( Medium Shot)از کوشکِ باغ عدنانی، نمایی متوسط یا مدیوم شات  (Long Shot)ترتیب نمایی دور یا لانگ شاتبه 

به بالای ( هامزمّل)های آب  لوله آب حوض توسط آوندها و . شودبیرون خیشخانه و نمایی از حوض داخل محوطۀ آن نشان داده می

مشاهده ( خیشها)ای شبیه بادبزن های آویزان شدهدر داخل خانه، پرده. شودپشت بام هدایت  و از آنجا به درون خانه کشیده می

-ها میبر روی پردهبام اند که آب را از بالای پشتای نسب شدهها به گونهدر بالای پرده( هامزمّل)های آبآوندها و لوله. شوندمی

-های خیس در اثر وزیدن نسیم در حال تکان خوردن هستند و فضای داخل خانه راخنک میپرده.   کنندریزند و آنها راخیس می

ای برای بستر مرتب شده. شودهایی از تصاویر مبتذل مردان و زنان برهنه مشاهده میبر در و دیوار خانه از بالا تا پایین نقاشی. کنند

 (. 449 -442: 4931بیهقی،. )اب نیمروز امیر مسعود گسترده شده استخو
 نانی باغ عد -ساعتی از روز –خارجی : صحنه دو

از سرای عدنانی، نمایی دور از باغی بزرگ و  (Extreme Long Shot)به ترتیب نمایی بسیار دور یا اکستریم لانگ شات 

در سمت چپ حوض، . شوددر سمت راست باغ حوض بزرگی مشاهده  می. دشونمایی متوسط از داخل همان باغ نشان داده می

، که نمایی درشت از اشیا و اجسام است، از در ورودی خیشخانه نشان داده (Insert) 6نمای لایی یا اینسرت. خیشخانه قرار دارد

 (. 449: همان. )شود که دوقفل بر آن زده شده استمی

 7واحوال بوسهل زوزنی و فرو گرفتن ا  -1

است، اما بیش از آنکه داستان در حول محور بوسهل بچرخد، « احوال بوسهل زوزنی و فرو گرفتن او»با آنکه عنوان این داستان 

های متفاوت از کشته شدن قائد ملنجوق بیشتر در شرح چالش مسعود با فاش شدن نقشۀ قتل خوارزمشاه و نیز در بیان روایت

 : کندا روایتی سه گانه بیان میبیهقی کلیت این داستان را ب. است
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 «...از خواجه  بونصر شنودم »: گویدبیهقی در ذکر این ماجرا در همان ابتدا می. اولین روایت، از زبان بونصر مشکان است
ی هادهد راوی این ماجرا بونصر مشکان است که علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه راوی، یکی از شخصیت، و نشان  می(133: همان)

لذا . او کسی است که مستقیماً در بطن ماجراهای این داستان از آغاز تا پایان حضور دارد. شودتأثیرگذار این داستان محسوب می

توان او را سوم شخصی دانست که فقط ناظر وقایع باشد، بلکه کسی است که علاوه بر روایت پردازی، جایگاه خود را نیز در نمی

 .دهدماجرا نشان می

 : شودت دوم، که از سه بخش تشکیل میروای

شود و هدف از نگارش ای که برای او نگارش میروایت چگونگی شکل گیری نقشۀ قتل خوارزمشاه بر اساس نامه - بخش اول

 .آن، این است که سلطان مسعود خود را در طرح ریزی آن بی تقصیر جلوه دهد

حاتمی، صاحب برید خوارزمشاه، که به دستور خواجه احمد به نگارش در روایت قتل ملنجوق بر اساس نامۀ عبدالله  -بخش دوم

 .آیدمی

به عبارتی، روایت قتل . اساس شکل گیری این دو روایت، دروغ جلوه دادن و دگرگون ساختن وقایع حقیقی این دو بخش است

وایت شکل گیری طرح  نقشۀ قتل گونه نیست که در نامۀ وی قید شده است و رملنجوق از جانب صاحب برید خوارزمشاه، آن

 .گونه نیست که در نامۀ سلطان خطاب به او ذکر شده استخوارزمشاه نیز آن

روایت . کندروایت قتل ملنجوق از زبان عبدالله حاتمی است که سیاحی آن را به طور شفاهی برای بونصر نقل می -بخش سوم

 . تر استاین بخش به واقعیت نزدیک

ه چگونگی شکل گیری داستان قتل ملنجوق از زبان خواجه احمد عبدالصمد است که برای ابوالفضل روایت سوم، مربوط ب

بیهقی این روایت را، که مستندترین شرح از چگونگی کشته شدن قائد ملنجوق است، در انتهای ماجرای بوسهل . کندبیهقی نقل می

 .کندو فرو گرفتن او، به طور جداگانه بیان می

 مطرح شود که چرا بیهقی در همان ابتدای داستان، روایت خواجه احمد را نقل نکرده است؟  شاید این سؤال

 :در پاسخ باید گفت که بیهقی چند هدف اساسی از این کار داشته است

 خواسته است سیر طبیعی شکل گیری داستان حفظ شود؛اول، اینکه وی می

ای در پیچیده نمودن ماجرا و نیز در گیر کردن مخاطب با داستان ندهدوم، اینکه هرکدام از روایت های فوق، حاوی نکات ارز

های تأثیرگذار داستان است؛ در بخش اول روایت شویم که راوی، خود، یکی از  شخصیتمثلاً در روایت بونصر، متوجه می. است

ت؛ بخش دوم از روایت دوم، نقطۀ دوم، تشویش و نگرانی سلطان از باخبر شدن خوارزمشاه از نقش وی در این توطئه، نهفته اس

دهد؛ در بخش سوم، روایت عبدالله حاتمی از زبان سیاح، داستان را تا مرز شکل گیری عطف دوم داستان را به مخاطب نشان می

توانست داستان را در جهت کند که این روایت میبرد و این شبهه را در ذهن مخاطب تقویت مینقطۀ عطف جدیدی پیش می

اما . ای بسیار قوی در حذف خوارزمشاه بکشاند و سیر داستان را به طور کلی تا آخر تغییر دهدن سلطان مسعود به بهانهدست یافت

ای شده است و کند و در پاسخ مخاطب که دچار چنین شبههروایت هوشمندانۀ بیهقی از شکل گیری این شبهه جلوگیری می

این نامه را : امیر نیک از جای بشد و گفت»: کندست، فقط به این عبارت بسنده میمنتظر واکنش تند سلطان مسعود به این روایت ا
گذرد و با رفع شبهۀ مخاطب در تغییر مسیر و زیرکانه از کنار این قضیه می(. 169: همان) «مُهر باید کرد تا فردا که خواجه بیاید

 کند؛عنی چالش امیر مسعود با فاش شدن نقشۀ قتل، ترغیب میداستان، وی را به دنبال کردن ادامۀ داستان در همان مسیر قبلی؛ ی

 . اما سومین هدف بیهقی از این شیوۀ روایت این است که مخاطب به تدریج به مستندترین روایت دست یابد 

از . است «زایجا»سزایی در پیشبرد داستان داشته باشد، به کارگیری مؤلفۀ تواند اهمیت بههای مهم روایی، که مییکی از مؤلفه

بخشد؛ روابط کند؛ به یک دست بودن روایت غنا میمحسنات ایجاز در داستان و فیلمنامه این است که ساختار داستان را حفظ می

کند؛ از تکرار بخشد؛ جریان فهم داستان را تلطیف میدهد؛ ریتم داستان را سرعت میعلّی و معلولی وقایع را به خوبی نشان می

وگو، ایجاز تواند انواعی داشته باشد؛ از جمله ایجاز در گفتایجاز در داستان و فیلمنامه می. کندگیری میی پیشهای غیرضروربخش

  ... .ها و در توصیف مکان و زمان، ایجاز در افعال و اعمال شخصیت
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قسیم بندی، زمان را وی در یک ت. قابل توجه است (Genette)ژنت  در بحث مربوط به ایجاز در توصیف زمان، تقسیم بندی

ها نوع اول، یا زمان واقعی، زمانی است که در زندگی انسان. زمان واقعی یا گاهشمارانه و زمان روایت یا ادراکی: استدو نوع دانسته

ی نوع دوم، یا زمان روایت، زمانی است که با زمان واقعی اختلافات زیاد. جاری است و به زمان عمومی یا بیرونی نیز مشهور است

. تر از زمان واقعی باشدها از آن برابر یک ثانیه از زمان واقعی باشد و یا حتی ممکن است بسیار کوتاهدارد و ممکن است سال

. ها؛ زمان کل روایت از آغاز تا انجامعاطفی شخصیت -زمان تقویمی؛ زمان حسی: همچنین زمان در روایت به سه شکل وجود دارد

 (.39-32: 4944صهبا، : ک.ر)

تواند گفتن بیش ازحد می. معتقد است که توصیف را باید نشان دهیم نه اینکه آن را بگوییم( Monica Wood) مونیکا وود

ای از گفتن و نشان دادن اغلب بنابر این آمیزه. تواند آن را در خود غرق کندداستان را تحقیر کند و نشان دادن بیش از حد می

لذا توصیف باید تاحد امکان کوتاه و مختصر باشد و از حدود (. 11-94: 4944وود، : نگرید بهب. )بهترین توصیف را در پی دارد

بیهقی نیز . زمان با رخ دادن حرکت، از توصیف خاص آن موقعیت استفاده کردداستان تجاوز نکند و نیز باید به هنگام نیاز و هم

های مختصر و مفید، نوعی نشاط و طراوت را به با استفاده وصف علاوه بر توصیفات جذاب و دلکش به دو شیوۀ گفتن ونشان دادن،

 . زدایدبخشد و خستگی و یکنواختی را از ذهن او میمخاطب می

کوشد با ایجاز و خلاصه گویی و با ظرافت و مهارتی خاص، فواصل زائدِ میان بخشی را که به تطویل بیهوده و سر در می»بیهقی 

های خاص سینما او با این روش، به نوعی موجزگویی تصویری که یکی از ویژگی. خود حذف کند انجامد، از متنگمی مخاطب می

« شود ساختار متن با نوعی ایجاز تصویری به دور از توضیحات اضافه و غیر ضروری همراه شوداست، دست یافته و این امر باعث می

 (. 39: 4932پورشبانان، )

های براساس دیدگاه.سیسم نیز بررسی کنیمازد تا این اثر را از دیدگاه مکتب کلاسیسچنین شناختی حتی ما را رهنمون می

هنرمند . را بپسنددای که عقل آنبیان هنری باید کاملاً روشن و عاری از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد، به گونه»نظری این مکتب 

شند، تصاویر و معانی به سادگی درک شود، با کمترین کلام بیشترین ها روشن و صریح باباید از معمّا پردازی و غموض بپرهیزد، واژه

 .(43: همان)« معنا بیان شود و همگان به درک یکسان و واحدی از آن نایل آیند

وی توانسته است از .  است ایجاز در توصیفیکی از انواع ایجاز، که در این داستانِ بیهقی به خوبی به کار گرفته شده است، 

ها بپرهیزد و صرفاً ز در توصیف اشخاص و اماکن به خوبی بهره ببرد و تا آنجا که میسر است از توصیف اشخاص و مکانمؤلفۀ ایجا

مثلاً در چگونگی فاش شدن سرّنقشۀ قتل خوارزمشاه آلتونتاش، با استفاده از کارکرد ایجاز، از وصف  . خط سیرداستان را دنبال نماید

 .کندرا در یک فصل خلاصه می( سکانس)پوشد و چندین فصلمیها، اماکن و افراد چشم موقعیت

چون این ملطّفه به خط سلطان گسیل کردند، امیر با عبدوس آن سرّ بگفت، عبدوس در »: خواجه بونصر، استادم، گفت»
و گفت گه  -و میان عبدوس و بوسهل دشمنایگیِ جانی بود  -مجلس شراب با بوالفتح حاتمی که صاحبِ سرّ ِ وی بود، بگفت 

بوالفتح حاتمی دیروز با بو محمد مسعدی و کیل دربار خوارزمشاه بگفت به حکم . بوسهل این دولتِ بزرگ را به باد خواهد داد
مسعدی در وقت به معمایی که نهاده بود باخواجه احمد عبدالصمد این حال به شرح باز . دوستی و چیزی نیکو بستد

 . (136: 4931بیهقی،)«نمود
مین یک بند، چندین سکانس نهفته است که بیهقی با شیوۀ به کارگیری ایجاز توانسته است از توصیف آنها چشم در بطن ه

 :  ها عبارتند ازاین سکانس. پوشی کند

 سکانس دیدار امیر مسعود با عبدوس؛

 سکانس دیدار عبدوس با بوالفتح حاتمی در مجلس شراب؛

 سکانس دیدار بوالفتح با مسعدی؛

 . ال معمانامۀ مسعدی به خواجه احمدسکانس ارس

لذا در چنین . عمل وی در به کار گیری چنین ایجاز سنگینی حاکی از تأکید او اهمیت ماجرا نسبت به حواشی آن است

 هایی پردازشچون داستانکبیند هریک از آنها را همهایی، چون حجم انبوهی از وقایع مشابه وجود دارد، نویسنده نیازی نمیداستان

 .      کند؛ زیرا در این صورت عدول از ماجرای اصلی و به تبع آن سر در گمی مخاطب اجتناب ناپذیر خواهد بود
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ای است که با به دهد که اهمیت دنبال کردن خط داستانی به گونهعلاوه برآن، در این داستان، بیهقی توانسته است نشان 

ها، ها، آمدنلذا در اینجا از توصیف رفتن. برد داستان استفاده کردوگو برای پیشتوان از گفتکارگیری ایجاز، به جای توصیف، می

تر، تواتر کاربرد افعال بیشتر، ریتم شود که طول جملات کوتاهاین امر موجب می. کندپوشی میها چشممناظر، اماکن و موقعیت

 .داستان و سرعت انتقال آن نیز افزایش یابد

 
 3واقعة بوبکر حصیری  -0

ر این داستان بیهقی ابتدا جریان مستی بوبکر حصیری، ضرب و شتم چاکر خواجه احمد و استعفانامه و خانه نشینی وی را در د

زند و در آن، از نگاه یک اما پس از آن برشی به سکانس رفتن امیرمسعود به شکارگاه می. کندآغاز داستان، به طور کامل روایت می

ی از وقایع ایستاده است، بخشی از صحنه های مربوط به دیدار حاجب بزرگ وبونصر، با سلطان ناظر صرف، که در فاصله دورتر

شود نه تنها مخاطب، که حتی خود ای است که احساس میاین نوع روایت به   گونه. کندمسعود را به صورت سر بسته روایت می

 . راوی نیز از این دیدارها چیزی عایدش نشده است

چه : گفتو هرکس می. نگاه دار؛ و پیل براند: دار بود، گفتغلامی خاصّه داد که دویتبخواند، بنوشت و بهامیر چون رقعه »
شاید بود و از پرده چه بیرون آید به صحرا؟ مثال داد تا سپاه سالار هندوستان و دیگر حشم باز گشتند که ایشان را فرمان نبود به 

بزرگ بلگاتگین را به نزدیکِ پیل خواند و به ترکی با وی فصلی چند سخن بگفت و  پس حاجبِ -رفتو با خاصگان می -شکار رفتن
و وی برنشست و . بخواندخداوند می: و امیر بونصر مشکان را بخواند، نقیبی بتاخت، و وی به دیوان بود، گفت. حاجب باز گشت

و وی به دیوان باز نیامد و سوی خانۀ خواجۀ . ز گردانیدبتاخت، به امیر رسید و لختی براند، فصلی چند سخن گفتند و امیر وی را با
 (. 242-244: همان)« بزرگ احمد رفت و بومنصورِ دیوان بان را باز فرستاد و مثال داد که دبیران را باز باید گشت؛ و بازگشتیم

نزل خواجه احمد و مشابه همین وضعیت معما گونه را بیهقی در ادامۀ این داستان در سکانس جمع شدن مردم در جلوی م

 . کندوگوی بین آنها را روایت میداشتن گفتورود بونصر به منزل او و نیز سربسته نگه

یکی . و من بر اثر استادم برفتم تا خانۀ خواجۀ بزرگ رضی الله عنه، زحمتی دیدم و چندان مردم نظاّره که آن را اندازه نبود»
خانۀ خواجه آورد و بایستانید و عقابین  را و پسرش را خلیفه با جبه و موزه بهبوبکر حصیری : مرد را گفتم که حال چیست؟ گفت

اند که روز آدینه است، و هیچ کس را بار اند و سوار ایستادهبردند، کس نمیداند که حال چیست، و چندین محتشم به خدمت آمده
چون بشنیدم، که آن مهتر و مهترزاده را . از جای بشدم و من که بوالفضلم،. اند مگر خواجه بونصر مشکان که آمد و فرو رفتنداده
گاه فراخ، پس دویت و کاغذ آوردند و این جای من ایادی بسیار بود، و فرود آمدم و درون میدان شدم و ببودم تا نزدیک چاشتبه

رموده بود تا ترا و پسرت را هر هرچند خداوند سلطان ف ": گویدمقدار شنیدم که بوعبداللبه پارسی بر ملا گفت که خواجۀ بزرگ  می
یکی هزار عقابین بزنند من بر تو رحمت کردم و چوب به تو بخشیدم، پانصدهزار دینار بباید داد و چوب باز خرید و اگر نه فرمان را 

اما  فرمان برداریم، به هرچه فرماید،": پدر و پسر گفتند ".به مسارعت پیش رفت، نباید که هم چوب خورید و هم مال بدهید
شد تا بر سیصد هزار دینار قرار آمد و میبوعبدالله باز گشت و می ".ارزانی دارد که داند که ما را طاقت ده یک آن نباشدمسامحتی به

 (.244: همان)« گرفت
شود که مگر چه اتفاقی افتاده است؟ امیر مسعود با حاجب بزرگ و این نوع روایت، باعث ایجاد حس کنجکاوی در مخاطب می

بونصر چه گفت؟ بین بونصر و خواجه احمد چه گذشت که خشم وی فرو نشست و مجازات بوبکر حصیری و پسرش تا آن اندازه 

کند رشتۀ کشش او را در مشت خود همچنان حفظ کند تا تخفیف یافت؟ لذا بیهقی با قرار دادن مخاطب در این وضعیت، سعی می

گره گشایی ضمنی یا منظور از . گشایی ضمنی نمایدبه تدریج او را وارد فضای گرههای بعدی داستان بتواند در ادامه و در بخش
تواند این نوع گره گشایی می. ، نوعی باز شدگی مسئله در ضمن داستان است که با گره گشایی انتهای پردۀ سوم تفاوت داردبطنی

 .  در پیشبرد داستان مؤثر باشد

دارد و به سوالاتی که در بالا در ذهن یر مسعود و بونصر مشکان را به سخن وا میبیهقی با شیوۀ هنرمندانۀ روایت خود، ام

مثلاً در بخش مربوط به . کندرای او تسهیل میدهد و جریان گره گشایی ضمنی را بمخاطب ایجاد شده بود، از زبان آنها پاسخ می

حمد، دقت در شیوۀ روایت بیهقی، توجه به تنظیم هنرمندانۀ دیدار حاجب بزرگ و بونصر با امیرمسعود و نیز دیدار بونصر با خواجه ا
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شود، تا آنجا که این ریتم با وگو تند میویژه آنجا که بونصر تازه به خانۀ خواجه احمد وارد و ریتم گفتوگوها توسط وی، بهگفت

 .گردد، خالی از لطف نخواهد بودسخنان مبسوط و تأثیر گذار بونصر کُند می

 
 3و بودلف حکایت افشین  -1

نامه نویس پودوفکین معتقد است که فیلم. یا تکرار مضمون است (Light Motif) لایت موتیفهای فیلمنامه، یکی از ویژگی

: بنگرید به. )کندلذا برای این منظور از روش تکرار استفاده می. غالباً میل دارد بر مضمون اصلی سناریو تأکید خاصی داشته باشد

 .  تر بیان گردد و قدرت تأثیر گذاری آن افزایش یابدشود مضمون اصلی روشناین روش موجب می(. 41: 4941پودوفکین، 

های الحاقی است که گاه بر گرفته از دل تاریخ و گاه ها با حکایتتاریخ بیهقی نیز در برخی از ماجراها صحنۀ تلاقی داستان

شود که هایی میبنابر این برخی وقایع دوران او، محاکاتی از داستان. هاستههای سینه به سینه یا احتمالاً خردنامبرگرفته از روایت

-ها، کردار هم عصرانش را مورد تأیید یا انتقاد قرار میتر وجود داشته است و بیهقی با رجوع به آن رویداد و واکنش  شخصیتپیش

رضوانیان و : بنگرید به. )رساندپالایی و خودآگاهی میاندهد و حتی خود و خوانندگانش را بعد از طی مسیر این محاکات به نوعی رو

وی پس از ذکر داستان بوبکر حصیری با توجه به شیوۀ روایت خود در تأکید بر موضوع و پیام (. 493-491: 4934فائز مرزبالی، 

و من حکایتی »: گویدمی زند و در شباهت ماهوی آن با داستان بوبکر حصیریبه حکایت افشین و بودلف می( Cut)داستان، برشی

اما پیش زمینۀ این ماجرا به این (. 221: 4931بیهقی، )« ام در اخبار خلفا که به روزگار معتصم بوده است و لختی بدین ماندخوانده

ابوالحسن افشین که از سردارن بزرگ معتصم است با بودلف که از هواداران معتصم است دشمنی دارد و به دنبال »گونه است که 

معتصم نیز  . خواهد تا بودلف را به وی بسپارددین از خلیفه میبعد از سرکوبی قیام بابک خرم. گردد تا خون او را بریزدای میبهانه

 (. 244: 4934خراسانی، )« شودپذیرد اما زود پشیمان میمی

فرج بعد از »ل تاریخ بیهقی به نامهای در روایت شناسی تاریخ بیهقی بایدتوجه کرد که حکایت افشین و بودلف در دو اثر ماقب

اما شیوۀ . هر دو از قاضی تنوخی نیز ذکر شده است« المستجاد من فعلات الاجواد»ترجمۀ حسین بن اسعد دهستانی و « شدت

فرستادن »: در آثار تنوخی فقط به دلایل خشم معتصم نسبت به افشین در مسائلی مانند. روایت تنوخی با بیهقی متفاوت است

وال و سلاح به اسروشنه، ادعای تحریک خراسانیان؛ به ویژه تحریک مازیار بر ضد خلیفه از سوی افشین، تشویق معتصم از سوی ام

-، اشاره شده است و ما ویژگی خاصی در شیوۀ روایت او نمی(43: 4931پور، حسام)« دؤاد برای از میان بردن افشیناحمدبن ابی

 ،دید ۀزاوی این .نگرد گیرد، که مخاطب از آن زاویه به داستان می به کار میای شیوهاستان خود در نقل یا نوشتن د بیهقی. بینیم

سوم )دؤاد  از احمدبن ابی( اوّل شخص)بن شهاب  ابتدا اسماعیل این حکایتزاویۀ دید یا راوی داستان در  .روایت داستان است ۀشیو

دؤاد، که سوم  شهاب، که اوّل شخص است، جای خود را به احمدبن ابی بن در همان آغاز داستان، اسماعیل .کند نقل قول می( شخص

دؤاد  پس در داستان افشین و بودلف راوی داستان احمدبن ابی. کند دهد و داستان را از زبان او نقل می شخص داستان است، می

 .است که خود شخصیّت اصلی و قهرمان داستان نیز هست

کند، بلکه چنان ای تاریخی و مستند اشاره   میی سبک خاص خود در روایت، نه تنها به واقعهعلاوه برآن، بیهقی با به کارگیر

بیهقی این حکایت را از آغازتا پایان از . نماید که مخاطب گویی در فضای شکل گیری ماجرا حضور دارداستادانه آن را پردازش می

-شود که نویسنده بخواهد عمق درونیات و واکنشنگامی استفاده میاز این شیوۀ روایت ه». شخص روایت کرده استزاویۀ دیداول 

ها، های عاطفی شخصیت را بنمایاند، و یا نیاز به تأثیر بی واسطۀ راوی داشته باشد و دغدغۀ اصلی او رویارویی با دیگرشخصیت

نیز با توجه به « بعد از شدت فرج»در کتاب (. 43: 4944پور و علوی، حسام)« کشف و تجزیه تحلیل ذهن خودآگاه خودش باشد

شود و تا دو جملۀ بعد که معتصم، احمدبن ابی دؤاد را از شروع می "روز در روزگار معتصم"از یک »ساختار حکایت، این روایت 

ید که کوشد تا با این شیوه راهی بجوپروراند و مییابد؛ اما بیهقی این دو جمله را میکند، پایان میصدور فرمان خود با خبر می

کند خاصه آنجا که افشین به دربار خلیفه وارد و از وی گله می(. 29: همان)« ای با ماجرا در گیری عاطفی پیدا کندمخاطب به گونه

دهد که بیهقی با این امر نشان می. افتدو قاضی احمد در یک وضعیت بحرانیِ زمانی، به انتظار پاسخ خلیفه، نفسش به شماره می

های اساسی حکایت افشین و بودلف کدام و توانسته است نشان دهد که از مؤلفه ار آگاهانه و زیرکانه برخورد کردهشیوۀ روایت بسی

 . یک را  باید به عنوان ابزار کار خود برگزیند و یا برجسته نماید تا بیشترین حس تعلیق را در مخاطب ایجاد نماید
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زمان در روایت به  ژنتاز دیدگاه . است زمان رواییپرداخته شده است، بحث یکی از مباحثی که در این داستان به خوبی به آن 

-32: 4944صهبا، : ک.ر. )ها؛ زمان کل روایت از آغاز تا انجامعاطفی شخصیت -زمان تقویمی؛ زمان حسی: سه شکل وجود دارد

دونوع اخیر، . ناسانه و تگ گویی درونی نیز هستشزمان روایت در تاریخ بیهقی، علاوه بر این انواع، دارای زمان روایت    روان(. 39

شناسانه، از رویارویی زمان بیرونی و درونی و زمان روان. شوندعاطفی شخصیت ها محسوب می -طبق تقسیم ژنت جزء زمان حسی

هایی دگویهگویی درونی نیز زمان خوزمان تک. گذردشود که زمان بر آنها میهایی حاصل میمشارکت احساسات و عواطف شخصیت

. کندگیرد و بدون دخالت راوی زندگی درونی، تجربیات، احساسات و عواطف خود را بیان  میاست که در ذهن شخصیت شکل می

-شود و زمان دیر میها در داستان افشین و بودلف، زمانی است که قاضی احمدبن ابی داود دچار بی خوابی مینمونۀ این نوع زمان

ویا زمانی که قاضی احمد پس از باگشت از نزد افشین در حضور معتصم ( شناسانهزمان روان)آید به نظر می گذرد و برای او ایستا

بیهقی متعلقات زمانی را که دیرند آن نسبتاً طولانی است در فاصلۀ از در وارد شدن . شودنشسته است و ناگاه افشین از در وارد می

 (.411-31: ک همان.ر. )کندیوۀ تک گویی درونی نقل میافشین و نشستن او از زبان قاضی احمد به ش

. است حس تعلیقیا دلهرۀ آمیخته با سرگردانی و یا  (Suspense)سوسپانسیکی از کارکردهای مؤلفۀ زمان روایی در سینما، 

کیفیتی است که  تعلیق، هول و ولا یا شک وانتظار» آمده است  «هول و ولا»ذیل واژۀ  واژه نامۀ هنر داستان نویسیدر کتاب 

ی خواندن داستان مشتاق آفریند تا خواننده را کنجکا و نسبت به ادامهنویسنده برای وقایعی که در داستان در حال تکوین است؛ می

رود و در یکی از عناصر اصلی و ارکان پیش برندۀ هر درام به شمار می تعلیق(. 42: 4942به نقل از غلام، . 4944میرصادقی، )« کند

گیرد و موجب های نمایش شکل میتعلیق در فرایند بحران. دارد« بحران»ی اساسی با تمان دراماتیک هر اثر نمایشی، رابطهساخ

بدون ایجاد تعلیق و ابهام در روند اتفاقات نمایش، . گردددلهره، پریشانی و دلواپسی مخاطب نسبت به سرنوشت قهرمان درام می

کند که برای پیگیری و استمرار درام و ایجاد درگیری عاطفی ری راکد وبدون تحرک سیر میسلسله اعمال اشخاص بازی، در مسی

هنگامی که به وسیلۀ یک اثر (. 41-43: 4944خادمی، : بنگرید به.)مخاطب با سرنوشت قهرمان، جذابیت و پویایی لازم را ندارد

گیرد؛ زیرا اگرچه در ریق خاصی، تحت تأثیر قرار میشویم، حس مدت و گذشت زمان در ما، از طهنری دچار حالت سوسپانس می

به عبارتی تشنج و بحرانی بودن اوضاع، ما را در . رود، همزمان ما دچار هیجان شدیدی نیز هستیماین حالت زمان با کندی پیش می

یا حاصل یک وضع است  یجهیابی به نتدر بر گیرندۀ تأخیر و تعویق دست سوسپانس. کنددارد و به خود جذب میاین حالت نگه می

. تا از این راه، توجه تماشاگر را به خود معطوف نگه دارد و این چیزی است که همۀ هنرهای روایتی یا نقلی در آن منتشر کند

نخست طرح کردن یک معما؛ : برای ایجاد حس تعلیق معمولاً دو را وجود دارد(. 496: 4963دبری، . استیفنسون و ار:  بنگرید به)

ی آنها توضیح بخواهد و دیگر، گذاشتن زن یا مرد داستان در ی به وجودآوردن وقایعی غیر عادی در داستان که خواننده  دربارهیعن

بلاتکلیفی؛ یعنی شرایطی که شخصیت اصلی مجبور است که حتماً از دو راه یکی را انتخاب کند؛ درحالی که هردو راه هم غیر قابل 

توان گفت تعلیق لذا می (.99-92: 4966بنگرید به پرین، . )ای وجود نداردبر دیگری، دلایل قانع کنندهقبول است یا در ترجیح یکی 

شود که مخاطب پا در هوا نگه داشته شود و قوۀ تشخیص او در پیش بینی وقایع، بین شک و یقین در نوسان باشد و تا از موجب می

 .تشخیص صحیح خود مطمئن نشود، آرام و قرار نیابد

ای است که موجب شده است این داستان به العادهداستان افشین و بودلف در این پرده دارای یک نقطۀ اوج و حس تعلیق فوق

واقعیت انکار ناپذیر در تعلیق این ». شد مگر به قلم توانا و هنر والای بیهقییک اثر ممتاز و برجسته تبدیل شود و این میسر نمی

پس از آنکه قاضی احمد آن دروغ مصلحتی را از زبان خلیفه بیان کرد، (. 62: 4944نوبل، )« داردمیاست که مارا به حدس زدن وا 

-هایش به خلیفه، به راه میکند و به قصد رفتن به دربار و ارائۀ گزارش بی نتیجه بودن تلاشبا عصبانیت و قهر، سرای او را ترک می

و نگران است که مبادا این عمل او موجب تسریع در قتل بودلف شود یا این شود در طول مسیر دچار اضطراب و شدیدی می. افتد

آغاز این حس تعلیق از همین نگرانی . امکه معتصم گفتۀ وی را تصدیق نکند و بگوید دروغ گفته است و من چنین دستوری نداده

به خلیفه است که ناگهان افشین از در وارد   شود و تا آنجا ادامه می یابد که قاضی احمد در دربار در حال ارائۀ گزارششروع می

اوج این حس تعلیق عبارتست از فاصلۀ ! کند که چرا قاضی را فرستاده است تا مانع اعدام بودلف شودشود و به خلیفه گله میمی

یک زمان حسی  شود و قاضی احمد واردگویی، زمان برای قاضی متوقف    می. بین زمان اتمام سوال افشین تا زمان پاسخ خلیفه

واحد آن . زمان حسی، زمانی است که واحد ثابت مثل ثانیۀ زمان تقویمی ندارد: گویدمندنی پور در تعریف زمان حسی می. شودمی
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پشت سر گذاشتن (. 446: 4941مندنی پور، : بنگرید به.)کش آمدنی، یا کوتاه شدنی است و فاعل تعیین چنین واحدی، حس ماست

اول، بی اعتباری او در نزد خلیفه به واسطۀ دروغ بستن به او؛ : ای قاضی احمد بسیار نفس گیر و طاقت فرساستاین فاصلۀ زمانی بر

سوم و بدتر از همه، این کار او موجب . امگوید و من چنین دستوری ندادهدوم، رسوایی او در نزد افشین، اگر خلیفه بگوید دروغ می

 .دام بودلف و تسریع بخشیدن به آن باشدعصبانیت خلیفه و تغییر تصمیم او در اع

 45ذکر بر دار کردن حسنک وزیر  -7

، آنگاه بر اساس «.شودوی ظاهراً به جرم قرمطی بودن کشته می»اگر کل داستان حسنک را در این عبارت خلاصه کنیم که 

به سبب خصومت و دشمنی حسنک به خاطر لغزش زبان در گذشته و »: ریخت شناسی روایت، پیرنگ آن بدین گونه خواهد بود

رازی که در دل این داستان نهفته است خصومت دیرینۀ بوسهل زوزنی با حسنک در « .شودبوسهل، به بهانۀ قرمطی بودن کشته می

 (. 494 -494: 4943بنگرید به بهنام، . )شوددوران وزارت وی است که در بستر رویدادها و با گذشت زمان در داستان آشکار می

های متداول داستان گویی، که معمولاً با تکیه بر معرفی شخصیت اصلی و قهرمان شیوۀ روایت خود، برخلاف روشبیهقی در 

دهد، با آنکه بوسهل کند و نشان میشوند، داستان حسنک را با معرفی شخصیت بوسهل، به عنوان ضد قهرمان، شروع میشروع  می

ۀ منفی او دارای نقشی اساسی، کلیدی و تأثیرگذار در داستان است و عملکرد ها و وجهشخصیت اصلی داستان نیست اما خویشکاری

است که توانسته مستقیماً در تمام جزئیات شکل  راوی اصلی این روایت، خود بیهقی. تر از قهرمان اصلی استاو بسیار برجسته

 . دید سوم شخص روایت نمایدگیری آن، از آغاز تا فرجام، حضور داشته باشد و بتواند کل ماجرا را از زاویۀ 

توانست و یا این ماجرا      می. روشن است که ماجرای اعدام حسنک یکی از وقایعی است که حقیقتاً در تاریخ روی داده است

هرچند ثبت این واقعه در کتب تاریخی، صرفاً به عنوان یک . ممکن بود به عنوان یک خبر تاریخی در کتب تاریخ ثبت شده باشد

توانست از او یک قهرمان بسازد و یا سر گذشت او را به یک تراژدی گاه نمیکاست، اما هیچیزی از مظلومیت حسنک نمیخبر، چ

گیرد، حسنک را با این وصف بیهقی با با شگرد خاصی که در روایت در پیش می. بزرگ، که با مرگ قهرمان همراه است، تبدیل کند

 . رسدیز صدای مظلومیت او از اعماق تاریخ به گوش میکند که امروزه نبه قهرمانی تبدیل می

این گونۀ روایتی، ما را به سوی نگاه انتقادی توأم با تفکر . باید گفت که روایت بیهقی از تاریخ، روایتی از این سنخ هنراست

های جالبی بهره تقادی خود از روشدهد که بیهقی گاه برای القای تفکر انکشاند و نشان میایستا، جبر پذیرانه و توجیه کنندۀ او می

دهد و گیرد؛ مثلاً در این ماجرا، به جای عصیان و فریاد علیه حکومت مستبد مسعود، داستانی تراژیک و پر از اندوه ارائه میمی

ه دهد تا از این طریق ظلم در حکومت استبدادی مسعود را برجسته و پررنگ جلوحسنک را در حد یک قهرمان، بزرگ جلوه می

 (. 44: 4931صحرایی و دیگران، : ک.ر. )دهد

شود و است، با آنکه با مسئلۀ مهمی چون مرگ مواجه میبر اساس شیوۀ روایت پردرازی بیهقی، حسنک جزو معدود قهرمانانی

هرآنچه . دهدنمی گیرد، اما هیچ تلاشی برای تقابل با این مسئله و این موقعیت از خود نشانزا قرار میدر موقعیتی دراماتیک و تنش

از . گرانی است که مستقیماً در سرنوشت او تأثیر گذار نیستندگیرد، نه تلاش وی، که تلاش  یاریدر تقابل با اعدام وی صورت می

شیوۀ روایت . توان به خواجه احمد میمندی، بونصر، پدرخواجه عمید عبدالرزاق و عامۀ مردم اشاره کردگران میجملۀ این یاری

ر این داستان، چنان گیرا و تأثیر گذار است که مخاطب این شیوۀ روایت بیهقی را که حسنک، یعنی قهرمان اصلی، در بیهقی د

پذیرد که این شگرد روایت بلکه می. کندگیرد، به عنوان نقصی در کار بیهقی تلقی نمیتقابل با مسئله و موقعیت دراماتیک قرار نمی

کند، ها برخورد میک، که در چندین جای داستان فقط با سکوت معنادارش با کنششود تا از حسنمی جبپردازی وی مو

 .شخصیتی دارای منش و هیبت ساخته شود

مثلاً آنجا که در . بالایی با مخالفان خود است« تقابل»البته باید توجه داشت که داستان حسنک در کلیت تاریخ بیهقی دارای  

دهد که اگر به سلطنت رسید او را بر مرکب به قصد تمسخر و تحقیربه مسعود پیغام می زمان وزارتش در دستگاه محمودغزنوی، 

اما در این مبحث آنچه که . کندخواند و او را تحقیر میچوبین بنشاند، یا آنجا که بوسهل را مدیحه سرای خود در روزگار گذشته می

به عبارتی اگر داستان حسنک را از . و سینمایی آن است، نه مفهوم لغویای نامهکنیم، مفهوم فیلمیاد می« تقابل»ما از آن به عنوان 

از نگاه سید فیلد را « تقابل»کلیت تاریخ بیهقی برش بزنیم و آن را جداگانه و به عنوان داستانی مستقل بررسی نمائیم، و نیز مفهوم 

دهد؟ مطمئناً طناب دار چه واکنشی انجام می مد نظر داشته باشیم، آنگاه این سوال مطرح است که حسنک برای رهایی خود از
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ما هیچ تلاشی از وی برای غلبه بر مسئلۀ  ، عملاً«قصۀ بردار کردن حسنک»پاسخ منفی خواهد بود زیرا طبق روایت بیهقی در 

 .          ی نداردتوان گفت پردۀ دوم و تقابل در داستان حسنک جلوۀ زیادبراین اساس است که می .بینیم، نمی«اعدام»حادی به اسم 

یکی از عواملی که در روایت پردازی و شیوۀ نگارش فیلمنامه دارای اهمیت است، شناخت نویسنده از زوایای پنهان و آشکار 

 و داستانی در دنیای ادبیات است آثار اساسی رکن شخصیت،» .هایی است که در فیلمنامه نقش کلیدی و اساسی دارندشخصیت

 قدر این هر. آورندمی شخصیت هایشان به یاد نام با را آثار این ادبی، آثار خوانندگان از که بسیاری آنجا تا دارد؛ فراوانی اهمیت

 برخوردار بیشتری جاودانگی از در اذهان مخاطبان و زمان در طول شوند، پرداخته و خلق بیشتری خلاقیت و دقت با ها شخصیت

  (.32: 4943رضوانیان و پورشبانان، )« شوندمی

طبق نظر وی، زندگی هر شخصیت داری دوجنبۀ (. 99: 4934)« نامه استشخصیت شالودۀ اساسی فیلم»از نظرسیدفیلد 

جنبۀ درونی، شامل زندگی نامۀ اوست؛ از جمله تولد، محل و محیطی که در آن پرورش یافته است، تأهل و . درونی و بیرونی است

دهد و مسألۀ مهم در این جنبه، شخصیت از لحظۀ شروع  فیلمنامه تا پایان آن رخ می جنبۀ بیرونی زندگی... . زن و فرزند، شغل و 

های نمایشی در روابط متقابلشان با دیگران، شخصیت. گیردهای مختلف داستان شکل میبررسی روابطی است که بین شخصیت

شوند و ممکن است با خود نیز دچار رد میها دچار برخوشوند؛ باسایر شخصیتبرای رفع نیاز دراماتیک خود دچار کشمکش می

متعدد از نکات برجسته آدم  ، طراحیپردازیبیهقی در شخصیت  یکی از هنرهای(. 93-93: 4934بنگرید به فیلد،. )برخورد شوند

ایی از ه، در موارد متعددی بخشمثلا برای شناساندن محمود ؛دهداست، به طوری که آن شخصیت را در ذهن خواننده جا میهایش

 ل و مکنوناتاییع، خصاها رفته و عادات، طب، به درون شخصیتردر شیوه دیگ. کنداو را در ماجراهای مختلف تکرار می شخصیت

اگر شخصیت مثبت او اشتباه کند، آن را . بیهقی خالقی منصف است(. بوسهلهای توصیف شرارت مثلاً)کند را آشکار می هاآنقلبی 

. (کندرد می قرمطی بودن بوسهل رامثلاً ) کندای انحرافی مبرا بود، از او دفاع میخصیتی منفی از مسالهکند و اگر شبیان می

 (. 49-3: 4943بنگرید به سهرابی، )

. این روابط، ممکن است ساده، پیچیده، همسو، متضاد ویا تلفیقی از آنها باشد. های داستان روابط متنوعی با هم دارندشخصیت

های شخصیت. آوردکند و مدار داستان را پدید میدر هر داستان شخصیت، حالت پایدار نخستین را دگرگون می»از این روی 

 (. 14: 4944خادمی، )« بخشندآگاهی، لذت یا اندوه    می( خوانندگان)داستان به گروه دیگری از اشخاص

اصل جمع تمام خصایص قابل مشاهدۀ شخصیت پردازی یعنی ح»: گویددر تعریف شخصیت پردازی می(Mackee)مک کی

یک فرد انسانی، هرآنچه بتوان با دقت در زندگی شخصیت از او فهمید؛ سن و میزان هوش، جنس، سبک حرف زدن و ادا و اطوار و 

« نوع»در ادبیات اصل شخصیت سازی و شخصیت پردازی یعنی تلفیق (. 63: 4943)« ها و نگرشو ضعیت روحی و عصبی؛ ارزش... 

های شخصیت. ترین آنها، محل تجمع یا تماس انواع استهر فرد، حتی ساده. ؛ یعنی نشان دادن نوع در فرد یا فرد در نوع«فرد»با 

های گوناگون، اند و در زمینهها و روابط مختلف را در خود گرد آوردههای چند بعدی دیدگاهنوعی، یک بعدی هستند اما شخصیت

 (. 23-21: 4942ولک و وارن، : بنگرید به. )شوندو ممالک بیگانه، نشان داده میمانند زندگی اجتماعی و خصوصی 

سیسم باید وقتی هم که شخص معینی نویسندۀ کلاسی». است« تیپ سازی»، (Classisism)یکی از اصول مکتب کلاسیسیم

ی کلی برای اشخاص هم تیپ او جنبهکند، آن خوی او را موضوع اثر خود قرار دهد که را به عنوان قهرمان اثر خود انتخاب می

-کند که امروزه میای آنها را معرفی میهای مهم اشخاص، به گونهها و ویژگیبیهقی با برجسته سازی خصلت(. 46: همان)« دارد

ل یکی دو تیپ ، مثلاً کافی است نگاهی به دور و بر خود بیندازیم، بعید است حداقتوانیم هم تیپ آنهارا در جامعۀ امروز خود ببینیم

 . سیمها، بونصرها و مسعودها را نبینیم و یا نشناها، حسنکاز سنخ بوسهل

-کند و اجازه میمی استی، همان گونه که هستند معرفی هایش را بدون هیچ افزایش یا کم و کهای داستانبیهقی شخصیت

ویلیام . به رشد شخصیتی خود ادامه دهند اند به طور طبیعیدهد که آنها بر اساس نقشی که در تاریخ بر عهده داشته
-توان تقلید کرد و نه میبر این باور است که حالت شخص بازی را نه    می نمایشنامه نویسیدر کتاب ( wiliam archer)آرچر

یک شود برای آن اصولی در نظر گرفت و فرا گرفتن آن را به اشخاص توصیه کرد؛ زیرا وضع کردن قاعده و قانون برای تجسم 

 (.433: 4949اگری، : بنگرید به! )است که قانونی وضع کنیم که با آن بتوان قد انسان را تا دو متر بلند کرد شخص بازی مثل  این
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یابد که با اندکی می اخت مخاطب از اشخاص تا حدی افزوناز جمله فواید ِتوصیف اشخاص در تاریخ بیهقی  این است که شن

ی هایی درونی و بیرونی، که یکی از مهمترین نتایج چینش منطقی و هنرمندانهها از جنبه«یتتحلیل شخص»تأمل می تواند به

پردازد اما های کلیدی میدر تراژد حسنک وزیر، نیز با شرح و توصیف دقیق ماجرا به معرفی شخصیت. عناصر نمایشی است، بپردازد

برد داستان دارند، به توصیف دقیق حرکات، سکنات و رفتار پیش برای به تصویرکشاندن بهتر برخی از آنها که اهمیت بیشتری در

 . امیرمسعود، حسنک، خواجه احمد حسن و بوسهل: شخصیت های کلیدی ماجرا عبارتند از. زندها دست میآن

دن دهد، معتقد است که امیر مسعود عامل درجۀ اول در به دار کشیبیهقی در تحلیلی که در مقدمۀ این داستان ارائه می

مثلاً در توصیف شخصیت بوسهل و اینکه نقش وی در . کنندنقشی جانبی را ایفا می ، و بقیۀ عوامل، از جمله بوسهل. حسنک است

همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن »گوید که ای است، میاین قضیه جانبی و حاشیه
ین مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی وانگاه چاکر را لت زدی و فرو گرفتی، ا

و خردمندان دانستندی که نه چنان است و سری می جنباندندی و  -و اگر کرد، دید و چشید -لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم
امیرت را بگوی که »:عبدوس را گفت»یا آنجا که حسنک . (224 :4931بیهقی،)« زدندی که وی گزاف گوی استپوشیده خنده  می

لاجرم چون سلطان پادشاه « .کنم، اگر وقتی تخت ملک بتو رسید، حسنک را بر دار باید کردمن آنچه کنم بفرمان ِخداوند ِخود می

 (. همان ص)« و بوسهل و غیر بوسهل درین بین کیستند؟. شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست

ی که بیهقی از شخصیت بوسهل در تاریخش ارائه داده است و توانسته است شناخت دقیقی از وی نشان دهد، در طبق توصیف

ای دیرینه نسبت به حسنک داشته است و مترصد اینکه وی فرصت طلب، اهل تضریب و لاف زن است، و یا اینکه امیر مسعود کینه

، نگارنده معتقد است بر مبنای توصیفی که خود بیهقی از !لاف نظر بیهقیاما برخ. شکی نیست، فرصت جهت انتقام از وی بوده است

ها در این ماجرا نقش بوسهل برجسته تر از بقیه است و سه عامل توان گفت که در تحلیل شخصیتها ارائه داده است، میشخصیت

مسعود غزنوی، و عامل : مل درجه دومبوسهل زوزنی، عا: عامل درجه اول: در به دار کشیدن حسنک نقش اصلی را ایفا می کنند

 .خلیفۀ بغداد: درجه سوم

درست است که مسعود در مقام انتقام جویی، حسنک را به بند می کشد، اما هدف از به بند کشاندن حسنک، به دار کشیدن او 

و امیر بس حلیم و کریم . د کرددمید که ناچار حسنک را بر دار بایببلخ در امیر می»خوانیم که بوسهل در جایی از ماجرا می. نیست
حجتی و عذری باید : روزی پس از مرگ ِحسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت: و معتمد عبدوس گفت.بود، جواب نگفتی

 :4931بیهقی،)« تا در این معنی بیندیشیم: امیرگفت« ...حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و» بوسهل گفت. در کشتن ِاین مرد را

امیر پرسید مرا ». گویدیا آنجا که بونصر در شرح دیدار خود با امیر از تردید مسعود در باب بی گناه بودن حسنک، سخن می(. 224
از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث ِخلیفه، و گفت چه گویی در دین واعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من در 

وادی القری بازگشت بر راه شام، وخلعت مصری بگرفت، و ضرورت ِستدن و از موصل  مدینه بهحج تا آنگاه که از ایستادم و رفتن به
پس : امیرگفت. راه گردانیدن و ببغداد باز نشدن، و خلیفه را بدل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم

 (.291: همان)« ...آمدی، در خون ِآن همه خلق شدی؟راه بادیه [ به]ازحسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر 

دارد، اولویت امیرمسعود در دهد که بر خلاف نظر بیهقی و طبق وصفی که خود از ماجرا بیان میبه این ترتیب این امر نشان می

یا به عبارتی .پس مسعود نمی تواند عامل درجۀ اول درقتل حسنک محسوب شود. دستگیری حسنک، بر دار کردن او نبوده است

 . عامل درجۀ اولی که حسنک را بر مرکب چوبین نشاند، به سلطنت رسیدن مسعود نبود

اما شاهد اینکه بوسهل عامل اصلی و درجۀ اول دراعدام حسنک است، علاوه برمطالب فوق، سماجت او در به دار کشیدن 

بوسهل نزدیک »: گویدز قول خواجه عمید عبدالرزاق میاز جمله ا.بریمحسنک است که در طول داستان در چند مورد به آن پی می
نخواهم رفت تا آ نگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی  نویسد بسلطان در : ای؟ گفتچرا آمده: پدرم گفت. پدرم آمد نماز ِخفتن
 (.299: همان)« ه خواب رفتجایگاو سخت نا خوب است و به. ایدبنوشتمی، اما شما تباه کرده» : پدرم گفت. باب ِحسنک بشفاعت

. ای بیش نیستتوان پی برد که اعدام او به جرم قرمطی بودن، بهانهها در ماجرای حسنک میاز تحلیل ِجنبۀ بیرونی شخصیت

 مثلاً بعد از آنکه احمدِ جامه دار پیغام ِ. ی اول در قتل حسنک محسوب شودعنوان عامل اصلی و درجهتواند به واین موضوع نیز نمی

 : رساند، مبنی بر اینکهمسعود را در لحظات آخر، قبل از اعدام، به حسنک می



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

111 
 

ما برتو رحمت خواستیم کرد، اما « .چون تو پادشاه شوی، ما را بردار کن»این آرزوی تست که خواسته بودی و گفته که »
 (. 291: همان)« ک البته هیچ پاسخ ندادحسن. کننداست، و بفرمان او بر دار میامیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمطی شده

ای است برای دستگیری او و با داند که حکم خلیفه تنها بهانهسؤال اینجاست که چرا حسنک هیچ پاسخ نداد؟ چون می

اسخی از بیند که پآنان ارج و منزلتی ندارد، لذا دلیلی     نمیداند که مقام خلیفه در پیشکه از دستگاه غزنویان دارد، میشناختی

هرچند حکم خلیفه در مورد حسنک مجازات اعدام است، اما سابقۀ چنین حکمی به دورۀ . باب سپاسگزاری برای مسعود ابراز دارد

 : گردد، که در آن زمان محمود به آن بی اعتنایی می کند ودر جواب می گویدمحمود غزنوی بر می

جویم و آنچه یافته سیان انگشت در کرده ام در همه جهان و قرمطی میبدین خلیفۀ خرف بباید نبشت که من از بهر قِدر عِبا»
کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطی است، خبر به امیرالمؤمنین رسیدی  که در باب وی آید و درست گردد، بر دار می

 (.291: همان)« ت من هم قرمطی باشمام و با فرزندان و برادران ِمن برابر است، و اگر وی قرمطی اسوی را من پرورده. چه رفتی

داشت،     می توانست بنابراین همان طور که محمود آن حکم را اجرا نکرد، اگر مسعود، خود، کینۀ شخصی از حسنک نمی

به بنابر این مسعود به بهانۀ حکم خلیفه فرصت را برای . مانند پدر نیز آن حکم را به طریقی بپیچاند و دستور خلیفه را ارجی ننهد

اش نسبت های دیرینهسپس بوسهل به سبب عقده. کندشمارد و او را دستگیر میمغتنم می -نه برای اعدام  -بند کشاندن حسنک 

 (.224:همان)« دمید که ناچار حسنک را بر دار باید کرددر امیر می»به حسنک، آنچنان 

صحبت کند، آنچنان ماهرانه به توصیف  اما در وصف شخصیت حسنک، بیهقی بی آن که بخواهد در مورد شخصیت وی

مثلاً پس از . ای جستجو کندبیند در مورد شخصیت حسنک مطلب اضافهپردازد که خواننده نیازی نمیبرخوردها وباز خوردها می

دهد، و طی یک هایی بین حسنک، بوسهل و خواجه احمد در آنجا روی میآورند و کنش و واکنشآن که حسنک را به دیوان می

کنند، خواننده با جذابیت خاصی به منش و هیبت حسنک در آن های اورا مصادره میمعاملۀ صوری و اجباری تمام اموال ودارایی

 .بردبرخوردها  بیشتر پی می

ای است که این توصیفات به گونه. استی بیهقیها، یکی دیگر از هنرهای برجستهو رفتار شخصیت توصیف و تجسم قیافه

داستان حسنک وزیر یکی از این . های شخصیت را از نظر ظاهر، رفتار و منش او در ذهن مجسم نمایدتواند، دقیقاً ویژگیانسان می

 (. 42: 4949افتخاری، : بنگرید به. )شودهاست که با زیباترین شکل روایی بیان میتصویرگری

ذات که مخاطب را از یک سو به نوعی هم دامنۀ شناخت از شخصیت حسنک در سکانس پایانی به حدی افزایش می یابد

خاصه پس . کشاندپنداری با حسنک و از سوی دیگر به ابراز همدردی با  نویسنده و عامه مردمی که در آن صحنه حضور دارند، می

 .از آن که حسنک را به پای دار آوردند

. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. خواندندیو قرآن خوانان قرآن م. دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند»
وی دست اندر زیر کرد و از بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار، و برهنه با ازار 

خودی، روی پوش، آهنی . ندو همه خلق بدرد میگریست. بایستاد و دستها در هم زده، تنی چون سیم و رویی چون صد هزار نگار
بیاوردند عمداً تنگ، چنانکه روی سرش را نپوشیدی، و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را 

جنبانید و چیزی می خواند، تا خودی فراخ و حسنک را همچنان می داشتند، و او لب     می. ببغداد خواهیم فرستاد نزدیک ِخلیفه
این آرزوی »: گویدودر این میان احمد ِ جامه دار بیامد سوار و روی بحسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان  می. آوردندتر 

ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیر المؤمنین نبشته « .چون تو پادشاه شوی، ما را بر دار کن» تست که خواسته بودی و گفته که 
 .حسنک البته هیچ پاسخ نداد« .و بفرمان او بر دار می کنند است که تو قرمطی شده ای،

. دم نزد و از ایشان نیندیشید. پس آواز دادند که بدو. پس از آن خود فِراخ تر که آورده بودند، سر و روی او را بدان بپوشانیدند
رگ بپای شود، سواران سوی عِامه و خواست که شوری بز« شرم ندارید، مرد را که می بکشید به دَو بدار برید؟»هرکس گفتند 

تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی ِ دار بردند و بجایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود، بنشاندند و جلادش 
ه و آواز دادند که سنگ دهید، هیچ کس دست بسنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند خاص. استوار ببست و رسنها فرود آورد

بیهقی، )« پس مشتی رند را سیم دادند ک سنگ زنند، ومرد خود مرده بود که جلادش رسن بگلو افکنده بود و خبه کرده. نشابوریان

4931 :291-293.) 
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توصیف، آنچنان شکوهمند است که حس همذات پنداری از . رسانددر این سکانس، بیهقی عذوبت وصف را به اوج خود می

و . دلهره و ترس از مرگ برای هر کسی ناخوشایند است. شود، لحظه به لحظه برمخاطب چیره میابتدای سکانس تا انتها

این، شروعِ دلهره است؛ . خواننددر ابتدا قرآن خوانان قرآن می. قریب کشته خواهد شدکه انسان اطلاع یابد که عنناخوشایندتر آن

شود سپس برای عذاب روحی او گفته می. ی باید عروج آن را بدرقه نمودپس با آیاتی از کلام وح. قرار است جان کسی رخت بر بندد

اگر مخاطب تا این .یعنی اینکه علی رغم میل باطنی، اوخود به استقبال مرگ برود. که با دستان خودش، جامه از تن بیرون کشد

 .برای حسنک روی داده است، ادامه دهد مرحله خود را به جای حسنک بپندارد، مشکل توان گفت بتواند ادامۀ ماجرا را آنچنان که

های ازار را دست اندر زیر کرد و از بند استوار کرد و پایچه»اما حسنک با آن توصیف به یاد ماندنی، که بیهقی ارائه می دهد، 
م و رویی چون صد ها در هم زده، تنی چون سیببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار، و برهنه با ازار بایستاد و دست

اندازد، مصداق دنیا و مافیهای آنست که پس از آن فراز و فرودها در زندگی حسنک، آنچه را که دور می(. 293:همان) «هزار نگار

و این، نشان از صلابت، شجاعت و عزت نفس . ای دور بیندازد و برای اهلش باقی بگذاردحال باید آن را چون جامه و دستار کهنه

ه در آن دم آخر، بجز به سر بلندی و سر افرازی در بالای دار و جاودانگی درتمام دوران تاریخ، چون دیگر بزرگان، به کسی است ک

 (. 292:همان)« بزرگتر از حسین عِلی نیم»گوید که آنچنان که خود می. اندیشدچیز دیگری   نمی

 

 گیری  نتیجه

ان غزنویان و توجهی که نویسندۀ آن به فن تاریخ نویسی مبذول داشته، در تاریخ بیهقی، علاوه بر بیان سرگذشت تاریخی دور

توان با شناسایی صبغۀ ادبی آن با توجه به شیوه های روایت پردازی و صحنه آرایی سینمایی به خوبی قابل مشاهده است و می

ها پیش از این، بیهقی قرن. فیلم بهره بردنامه نویسی و ساخت عنوان سرمشقی در موضوع فیلمهای روایی و تصویری، از آن بهمؤلفه

وی برای به هم ریختن ساختار روایت، . ای، به خوبی از عهدۀ کار برآیدتوانست با به کار گیری نوعی روایتِ مشابه با تدوین فیلمنامه

شناسانه تاریخ بیهقی و ریشه توان واکاوی ریشه می. توانسته است از عنصر زمان در به کارگیری این نوع تدوین به خوبی بهره بگیرد

هایش های داستانبیهقی شخصیت .های بصری جستجو کردیابی غنای تصویری این اثر را در دو قسمت روایت دراماتیک و تکنیک

دهد که آنها بر اساس نقشی که در تاریخ بر کند و اجازه میرا بدون هیچ افزایش یا کم و کاستی، همان گونه که هستند معرفی می

با توجه به انتخاب   لذا از جمله فواید ِتوصیف اشخاص در این اثر،. اند به طور طبیعی به رشد شخصیتی خود ادامه دهندده داشتهعه

تاریخ غزنوی، و نیز توصیف رفتارهای قابل مشاهدۀ اشخاص در ماجراها، این است که شناخت مخاطب از  های برجستۀمضمون

های درونی و بیرونی، که مهمترین نتایج چینش از جنبهها «تحلیل شخصیت»با ا ندکی تأمل به یابد که اشخاص تا حدی فزونی می

به مخاطب  گاه اطلاعاتی که بیهقی از تاریخ آن روزگار به مدد تصویر سازی .پردازدمنطقی و هنرمندانۀ عناصر نمایشی است، می

سازد، بلکه عقیده و نظر او را موافق یا مخاطب را از ماجرا هموار می گر است که نه تنها برداشتدهد به حدی غنی و اقناعارائه می

ها دست یابد و افقی جدید بر از رفتار و کنش شخصیت نماید و مهمتر اینکه ممکن است مخاطب به تحلیلی نوهمسوی خود می

وه بر حضور مستمر خود در بطن شکی نیست که بیهقی علا. زوایای پنهان هنری این نویسندۀ خلاق و مورخ قصه پرداز بگشاید

های دهد که وی با شیوهاین موضوع نشان می. وقایع دوران غزنوی اسناد مکتوب و شفاهی بسیاری را مطالعه کرده و یا شنیده باشد

که پس مرسوم تاریخ نویسی آن روزگار تسلط داشته و توانسته است با تغییری خلاقانه، فصل جدیدی در شیوۀ روایت تاریخ بنا نهد 

 . از او نیز مورد استفادۀ مورخانی از قبیل عطاءالملک جوینی قرار گیرد

توصیف    لحظه ها، صحنه . شیوۀ روایت در تاریخ بیهقی، سبب شده است تا بیان وقایع تاریخی، شکل داستانی به خود بگیرد

علاوه بر آن ظرفیت نمایشی شیوۀ . کندت نزدیک میبیش از آنکه این اثر را تاریخی جلوه دهد، به ادبیا... ها، گفت و گوی اشخاص و

  .توان از منظر ادبیات نمایشی و هنر سینما به آن پرداختمیای است که روایت و توصیف وقایع به  گونه

ان های بیهقی را در این زمینه، مورد واکاوی قرار داد و با بررسی شیوۀ روایت در هفت داستاز توانمندیای گوشهاین پژوهش، 

این داستان ها شامل چه نشان داد که  برخی از مؤلفه های روایی سینمایی مرتبط با آنها،از تاریخ بیهقی و نیز شناسایی و معرفی 

های شاهد گسترۀ وسیعی از  عناصر همچنین این پژوهش نشان داد که  داستان . ای ازمؤلفه های سینمای روایی هستندگستره

شخصیت »و « حس تعلیق»؛ «شیوۀ روایت»؛ «ایجاز در توصیف»؛ «توصیف مکان»، «گفتگو»؛ «طفنقطۀ ع»روایت را، از قبیل 
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مبتنی بر شیوۀ روایت و  شود،شود و نیز آنچه که در این اثر به عنوان ساختار و شاکلۀ تصویری شناخته میشامل می« پردازی

های سینمایی نیز منطبق بر از نظر فنی و  قابلیت خورد وتصویر زبانی است و در آن کمترین میزان تصاویر استعاری به چشم  می

که سرانجام این. شودای موتیف برای ساخت آثار سینمایی امروز محسوب میتوصیفی در ادبیات و سینماست وگونه -ساختار روایی

سازی وشیوۀ عطف، صحنه  ها، ایجاد فرضیه و نقاطسازی و ارتباط بین شخصیتبیهقی در معرفی و کیفیت آغاز ماجرا، شخصیت 

داستان، تقابل با ریختن روایت خطی و زمانی  های دراماتیک، به همحوادث، ایجاد حس تعلیق در پردازش ماجراها و موقعیت طرح

گشایی و اقناع مخاطب در پایان داستان، دارای سبک و شیوه های روایی خاصی است که امروزه در سینما و موانع و سرانجام گره

 . های نمایشی کاربرد فراوان داردهنر

 

 پی نوشت

 (. 312-134: 4931بیهقی،) .4

سید فیلد، یکی از برجسته ترین نظریه پردازان فیلمنامه نویسی هالیوود، معتقد است که داستان هر فیلمنامه از سه پرده  .2

به هم « آغاز»دراماتیک موسوم به  ای از ماجرای دراماتیک است که به وسیلۀ بطنواحدیا مجموعه :اولپردة : تشکیل شده است

دراین پرده، (. 94: 4944فیلد،. )اول بنا کردن داستان استوظیفۀ تمام چیزها در پردۀ (. 41: 4934فیلد،. )پیوند خورده است

، (Dramatic hypothesis)دراماتیک و فرضیۀ موقعیت  ، (Characters)ها داستان، شخصیتفیلمنامه نویس باید به معرفی

ای از واحد یا مجموعه :پردة دوم. پرده نسبتاً کوتاه استطول این. گیری ماجرای اصلی بپردازدها و نحوۀ شکلرتباط بین شخصیتا

شخصیت اصلی طی پردۀ دوم با موانعی . به هم پیوند خورده است« تقابل»ماجرای دراماتیک است که با بطن دراماتیک موسوم به 

بنابراین، پردۀ دوم واحدی از ماجراست که (. 43 -46: 4934فیلد،. )شوندیابی وی به هدف میکند که مانع دستبر خورد می

آید تا بتواند نیاز دراماتیک خود را بر طرف آید یا فائق نمیکند و یا بر آنها فائق میشخصیت اصلی داستان با تمام موانع مقابله می

خواهد چیزی را به دست آورد، یا در پی رفع نیاز دراماتیک خود است و میدر این پرده شخصیت اصلی (.  91: 4944فیلد،. )سازد

ترین طولانی. شودنامیده می« تقابل»مواجهت وی با این موانع . به آن برسد ویا گرهی را بگشاید و مانعی را از سر راه خود بردارد

ای از ماجرای دراماتیک است که از پایان پردۀ موعهپردۀ سوم، واحد یا مج: پردة سوم. بخش فیلمنامه، مربوط به همین پرده است

. خوردهم پیوند       می به( Denouement)«گشاییگره»دوم، تا پایان فیلمنامه طول دارد و با بطن دراماتیک موسوم به 

تان به سمتی پیش گشایی صرفاً به معنای موفقیت شخصیت اصلی نیست، بلکه به این معناست که داسالبته گره(. 46: 4934فیلد،)

 . این پرده نیز مانند پردۀ اول، نسبتاً کوتاه استطول. ماندرود که در پایان هیچ سؤالی در ذهن مخاطب باقی نمیمی

 Turning) نقطۀ عطف. گیردصورت می« نقاط عطف»ها به وسیلۀ براساس الگوی سید فیلد ارتباط بین این پرده .9

point )«ای را بر دوش کند و وظیفهاندازد و آن را به جهت دیگری پرتاب   میدر ماجرا چنگ میای است که رویداد یا واقعه

. شودبه عبارتی تغییر یا پیچشی غیر عادی است که در سیر طبیعی داستان ایجاد می(. 44: 4934فیلد،)«گذاردشخصیت اصلی می

مله، صحنه، فصل، رویداد و هر چه که داستان را به جلو تواند باشد، از جمله نما، جفیلد معتقد است که نقطۀ عطف هرچیزی می

ریزی شده باشد، قاعدتاً باید دارای حداقل دو نقطۀ عطف ای طرحای که براساس ساختار سه  پردههر فیلمنامه(.  94: 4944. )ببرد

اولین پیچش یا شوکی : ة عطف اولنقط. نقطۀ عطف اول در انتهای پردۀ اول و نقطۀ عطف دوم در انتهای پردۀ دوم قرار دارد: باشد

دهد و سیر طبیعی زندگی او را وارد مرحلۀ جدیدی می کند و او را ملزم است که در مسیر زندگی شخصیت اصلی داستان روی  می

 اندازد و آن را به جهتای است که بر ماجرا چنگ میحادثه، رویداد یا واقعه :نقطة عطف دوم.  کندگیری میبه واکنش یا جهت

دهد و در نهایت کند و صحنه را در اختیار پردۀ سوم قرار میاین حادثه، پردۀ دوم را کامل می. کنددیگری در پردۀ سوم پرتاب می

 (.44-43: همان. )شودگشایی میمنجر به گره

 (. 43 -9صص : 4931بیهقی،) .1

 (. 446-442: 4931بیهقی، ) .3

 . روداء و اجسام در فیلم دارند، به کار مینمای اینسرت معمولاً جهت تأکید براهمیتی که اشی .6
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 . مرکز: تهران های تصویری تا متن،از نشانه(. 4941. )                    .9

 .چاپ سعید نو: رانی علیرضا طاهری، تهترجمه سینما از دیدگاه هنر،(. 4963. )دبری، ژان. ار/ استیفنسون، رالف .1

، 22، شماره فصلنامه ادب پژوهی، در «تصویر سازی سینمایی در تاریخ بیهقی»(. 4934. )اصغر زاده، محمد و دیگران .3

 . 63 -33زمستان، صص 

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ، «هاهای تاریخ بیهقی و تحلیلی از اسمشخصیت» (. 4943). افتخاری، محمد مهدی .6
 .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی: ، مشهدسیادبیات فار

 . انتشارت نگاه: ، ترجمه دکتر مهدی فروغ، چاپ اول، تهرانفن نمایشنامه نویسی(. 4949. )اگری، لاجوس .4

 . هرمس: ترجمۀ محمد شهبا، چاپ سوم، تهران سینما چیست؟(. 4946. )بازن، آندره .4

 . مرکز: ، ترجمه فتاح محمدی، تهرانهنرسینما(. 4949. )تامسون، کریستین/ بوردول،دیوید .3

نامۀ زبان و پژوهشی پژوهش -نشریۀ علمی، «ریخت شناسی داستان حسنک وزیربه روایت بیهقی». (4943. )بهنام، مینا .41
 [. چکیدۀ مقاله]، 431-494صص . 49ی اول، پیایشماره. سال چهارم ،(گوهر گویا)ادب فارسی

: نزدهم، تهرانخطیب رهبر، چاپ    پا، به کوشش دکتر خلیلتاریخ بیهقی(. 4931) .سینحمحمدبنبیهقی، ابوالفضل .44

 . نشرمهتاب

انتشارات حوزۀ هنری : ی محسن سلیمانی، چاپ سوم، تهرانترجمه تأملی دیگر در باب داستان،(. 4941. )پرین، لارنس .42

 . سازمان تبلیغات اسلامی

 . پایا: ترجمۀ حسن افشار، کرج گری در سینما،فن سینما و بازی(. 4941. )ا.پودوفکین، ف .49

 . انتشارات بنیاد فارابی: تهرانتاریخ بیهقی، روایتی سینمایی،  (.4932. )پورشبانان، علیرضا .41
 .، دانشگاه مازندرانپایان نامۀ کارشناسی ارشد ،«وجوه اقتباس سینمایی از تاریخ بیهقی»(. 4943). پورشبانان، علیرضا .43

-فصلنامه پژوهش، «های ادبی در اشعارمولانا نسبت بیان سینمایی با تمثیل» (. 4944)حیاتی، زهرا / پورنامداریان، تقی .46

 .46-39زمستان، صص  ، 26، شماره 4، سالهای ادبی

بنیاد فارابی، صص : تهران روایت و ضد روایت،ترجمۀ احمد نیک فرجام، . «دو اصل روایت»(. 4944. )تودوروف، تزوتان .44

43-34. 

 .                                         سروش: ، ترجمۀ محمد تقی احمدیان و شهلا حکیمیان، چاپ چهارم، تهرانادبیات فیلم(. 4943. )ویلیامجینکز،  .44

 . چاپخانه رنگین: ، تهرانآسانفیلمسازی(. 4961. )جاوید، احمد .43

نشریۀ ، «تنوخی از ماجرای افشین و بودلف مقایسۀ شگردهای داستانی در تاریخ بیهقی و»(. 4931. )حسام پور، سعید .21
 . 11-44، بهار، صص44سال پنجم، شمارۀ اول، پیاپی ،(گوهرگویا)نامۀ زبان و ادب فارسیپژوهشی پژوهش –علمی 

افشین و "و "بوبکر حصیری"های تاریخیبررسی تطبیقی حکایت»(. 4944. )علوی، راضیه سادات/ حسام پور، سعید  .24

سال سوم،  ،(گوهرگویا)نامۀ زبان وادب فارسیپژوهشی پژوهش –نشریۀ علمی، «و صورت در تاریخ بیهقیاز منظر ساخت  "بودلف

 . 32-63، زمستان، صص42شمارۀ چهارم، پیاپی
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 -جستارهای ادبی  مجلۀ علمی، «بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی»(.4931. )پناهی، فردینحسین .22
 . 422-33ص ، تابستان، ص449، شماره پژوهشی

 .سروش: ، تهران(وسینمامعانی و بیان درادبیات)مشت درنمای درشت (. 4949. )حسینی، سید حسن .29

تحلیل معناساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر »(. 4944. )دختپور خالقی چترودی، مه/ خادمی، نرگس  .21

 . 64-14،پاییز، صص466مارۀ ش. پژوهشی -جستارهای ادبی مجلۀ علمی، «الگوی کنشگرهای گریماس
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 .96-91ص شهریور، ص

بررسی ساختار روایی سه داستان از تاریخ بیهقی برمبنای »(. 4934. )غلامحسین زاده، غلامحسین/ خراسانی، فهیمه .26

 . 234-263، صص23سال سیزدهم، شماره نامه،فصلنامه علمی پژوهشی کاوش، «ریماسالگوی کنش گ

، دانشگاه شهید کارشناسی ارشدپایان نامه، «های روایی و داستانی در تاریخ بیهقیبررسی جنبه»(. 4944)خلخالی، نادر  .24

 . چمران اهواز، شهریور

 .  ، دانشگاه یزد، خردادارشدکارشناسینامهپایان، «بیهقی تحلیل زبان روایت درتاریخ»(. 4949)دادخواه تهرانی،مهدی  .24

روایت شناسی تاریخ بیهقی بررسی سازو کار روایت در حکایت بوبکر حصیری »(. 4944). مولودی، فؤاد/ دزفولیان، کاظم .23

 .412-43تابستان، صص  ، 64، شماره فصلنامه تاریخ ادبیات، در «بر اساس نظریه ژنت

پایان ، «شیوه های شخصیت پردازی و تحلیل مهمترین شخصیت ها در تاریخ بیهقی»(. 4941) .کوچی، مهدیرشیدی .91
 . ، دانشگاه شیراز، تیرماهکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسینامه

فصلنامه ، «در تاریخ بیهقیهای نمایشیها و شخصیتنمایش شخصیت»(. 4943. )پورشبانان، علیرضا/ رضوانیان، قدسیه .94
  .34 -64، تابستان، صص 2، دوره اول، شماره تطبیقیی زبان و ادبیاتهاپژوهش

نشریه علمی پژوهشی . «ی منطق مکالمهتاریخ بیهقی در گستره» (. 4934. )فائزمرزبالی، مریم/ رضوانیان، قدسیه  .92
 .411 -429، بهار، صص 24ی اول، پیاپیسال ششم، شماره ،(گوهرگویا)پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی

انتشارات : تهرانچاپ اول، بابک عمادی و امید روشن ضمیر، : مترجمین سینماورئالیسم،(. 4962. )شن ضمیر، امیدرو .99

 . جلالی

 .نشر مرکز: ترجمه بابک احمدی، چاپ چهارم، تهرانزندگی در دنیای متن، (. 4949. )ریکور، پل .91

 .انتشارات دانشگاه: مشهد ابوالفضل بیهقی،یادنامۀ ، «های تاریخ بیهقیتوجیه تمثیل»(. 4931. )سلیم، غلامرضا .93

 .خانه هنر: چاپ دوم، تهران درآمدی بر نقد ساختارهای زیبایی شناسی،(. 4943. )سماکار، عباس .96

خلاصۀ مقالات همایش نکوداشت  ،«های نمایشی برخی از حوادث تاریخ بیهقیبررسی ظرفیت»(. 4946)سهرابی، علی  .94
 .دانشگاه سبزواربیهقی، 

لحن، صحنه پردازی و فضا ابزار انتقاد و اعتراض »(. 4931. )میرزایی مقدم، مریم/ حیدری، علی / قاسم صحرایی،  .94

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید سال سوم،  ،(پژوهشی-علمی)پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، «بیهقی

 .31 -43، پاییز، صص (44پیاپی)، 9شمارۀ 

، 3سال  های ادبی،فصلنامه پژوهش، «بررسی زمان در تاریخ بیهقی بر اساس نظریۀ زمان در روایت»(. 4944. )وغصهبا، فر .93

 . 442-43، صص24شماره

، شماره نامه پارسی، در «بررسی قابلیت نمایشی افشین و بودلف از تاریخ بیهقی»(. 4943. )دلیر، منصور/ علیزاده، ناصر  .11

 .63 -44، پا ییز،  صص31
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جستارهای ، در «وزیر در تاریخ بیهقیحسنکداستانهای نمایشیبررسی قابلیت»(. 4944)یاری، علی / زاده، پروین گلی .11
 . 46-63پاییز، صص  ، 466شماره  ادبی،

انتشارات مینوی : تهران. چاپ دومامید نیک فرجام، : مترجمای بر روایت در ادبیات و سینما، مقدمه(. 4944. )کوبلوته، یا .13

 .خرد

 .انتشارات آگه :، تهرانترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی ،های ادبی معاصر نظریه ۀنام دانش (.4949. )مکاریک، ایرنا ریما .16

: تهران. ترجمۀ محمد گذرآبادی، چاپ دوم نامه نویسی،ر، سبک و اصول فیلمداستان، ساختا(. 4943. )مک کی، رابرت .14

 . هرمس

 . انتشارات ققنوس: ، تهرانارواح شهرزاد(. 4941. )مندنی پور، شهریار .14

 . انتشارات کتاب مهناز: تهران چاپ اول، ی هنر داستان نویسی،واژه نامه(. 4944. )میرصادقی، جمال .13

 . نشر رسش: ترجمۀ مهرنوش طلایی، اهواز لیق و کنش داستانی،تع(. 4944. )نوبل، ویلیام .31

 . طرح نو: تهران ی تاریخ،فلسفه(. 4943. )نوذری، حسینعلی .34

های سبک تاریخ تحلیل روایت شناختی ویژگی»(. 4943. )شمسایی، سعیده و شمس، محمدعلی/ هاشمی، محمدرضا  .32

پژوهشی،  -علمی ،(دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی)لعات زبان و ترجمه مجلۀ مطا، «نگاری بیهقی در چارچوب نظریۀ هوش داستانی

 . 64-93شماره اول، تابستان، صص

شرکت : ضیاء موحد و پرویز مهاجر، چاپ دوم، تهران: ، مترجماننظریۀ ادبیات(. 4942. )وارن، آوستن/ ولک، رنه  .39

 . انتشارات علمی و فرهنگی

 . نشر رسش: اهواز ترجمۀ نیلوفر اربابی، ،توصیف در داستان (.4944. )وود، مونیکا .31
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 ترین کتب بلاغیسیری در استعاره و انواع آن در مهم
 ( نویسنده مسئول)علی قبادی کیا

 و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشد زبان 

 دکتر سید مهدی رحیمی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند 

 چکیده

ترین ابزار انتقال زبان ازکارکرد حقیقی به کارکرد مجازی و ادبی آن، استعاره است که بیش از عناصر دیگر متون یکی از مهم

ها یا تشبیهات شود حاصل کشف همانندیمیالتذاذ هنری که از استعاره منتج . ستهای ادبی مؤثرانظم و نثر در باز آفرینی سبک

ای که دارد از های هنری برجستهاستعاره به سبب ویژگی. ای است که منجر به باز تعریف ارتباطات جدید بین اشیاء شده استتازه

بندی مشخصی در تعاریف و تقسیمات آن وجود ام و جمعبا این وجود هنوز انسج. دیر باز مورد توجه اساتید علم بیان بوده است

-های مطرح در بحث استعاره را در مهمای و تحلیل محتوا توانسته است دیدگاهاین پژوهش بر اساس روش تحقیق کتابخانه. ندارد

دهد که ها نشان مییبررس. ترین کتب بلاغی معرفی کند و با  نقد و بررسی آنها به یک جمع بندی منسجم ازمبحث استعاره برسد

حضور یا عدم حضور  قرینۀ صارفه و یا ملائمات طرفین در کنار آن . قی مانده استاستعاره تشبیهی است که یکی از طرفین آن با

 .شود انواع متنوعی از استعاره شکل گیردقسمت باقیمانده از تشبیه، موجب می

 . مصرّحه، استعارۀ مکنیّه استعاره، انواع استعاره، انواع استعارۀ: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

بخشد، گیرد آنچه که به این ارتباط عمق و معنا میدر عملکرد زبان علاوه بر برقراری ارتباط که از طریق انتقال پیام صورت می

ه کارکرد مجازی و ترین ابزار انتقال زبان از کارکرد حقیقی بیکی از مهم. شودتأثیری است که به مدد ابزار زبان بر مخاطب ایجاد می

 .های ادبی مؤثر استاست که بیش از عناصر دیگر متون نظم ونثر در باز آفرینی سبک( Metaphor)ادبی آن، استعاره

ترین و وسیع ترین قلمرو برای بلند پروازی های دهد این زبان مناسببررسی نقش و جایگاه زبان مجازی در آثار ادبی نشان می

این زبان از زبان . سازدرهاند و به عالم پر از شگفتی شعر وارد میر او را از تنگنای زبان عرف و حقیقی میتخیّل شاعر است که گفتا

گوید و چیز ای که چیزی میشود، به گونهیابد و با تمهیدات هنری آراسته و خود زبانی مستقل میگیرد، تکامل میعادی نشأت می

 (.42: 4943 امیرمشهدی،. نک. )کنددیگری را اراده می

ای است که منجر به باز تعریف ارتباطات ها یا تشبیهات تازهشود حاصل کشف همانندیالتذاذ هنری که از استعاره منتج می

کند و به هنر نمایی می پردازد که مجاز و تشبیه با آن جدید بین اشیا شده است و چنان در عرصۀ متون ادبی عرض اندام می

این ویژگی موجب شده است که استعاره در نزد علمای علم بیان از . گیرندع وجوه تحسین آن قرار میجایگاه مُثبِت، تحت شعا

 .ای داشته باشدگذشته تا به امروز جایگاه ویژه

 

 له و روش پژوهشبیان مسئ

با دسته بندی  -یاًبرداشت علمای علم بیان از تعریف استعاره و اقسام آن چیست؟ ثان -اولاً: این پژوهش بر آنست که نشان دهد

 توان دست یافت؟دیدگاه های مشترک یا نزدیک به هم، به چه نوع باز تعریفی از استعاره می

های صاحب نظران در و نقد نظرات و دیدگاه ای و تحلیل محتوا با مطالعه، مقایسهنگارندگان بر اساس روش تحقیق کتابخانه

ها، به بازتعریف جامعی از استعاره دست منسجم از تعاریف و تقسیم بندی بندیکنند ضمن ارائۀ یک جمعاین عرصه، سعی می

 . یابند
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 ضرورت و اهمیت پژوهش

پراکندگی آرا، عدم انسجام و ناهمگونی مباحث نظری استعاره در میان علمای علم بلاغت؛ احساس نیاز در مرتب سازی تعاریف 

 .ی چنین پژوهشی را  طلبیده استواع استعاره، ضرورت شکل گیرو دسته بندی آنها، و فقدان تقسیم بندی منسجم از ان

 

 پیشینة پژوهش

در مقالۀ ( 4964)کزازی : توان اشاره کردهای فراوانی انجام گرفته است که به برخی از آنها میدر موضوع استعاره پژوهش

بحثی تحلیلی »در مقالۀ ( 4941)ای است؛ اژهردهاستعارۀ کنایی را از منظر تشبیه بررسی ک« نگاهی به استعارۀ کنایی و ساختار آن»

، نظریات ارسطو، جرجانی، سکاکی و علامه طباطبایی را قیاس و تحلیل کرده «از نظر دانشمندان اسلامی در باب ماهیت استعاره

استعاره در »پرداخته است؛ « شرح و بازبینی چنداصطلاح علم بیان از منظر زبان شناسی»در پژوهشی به ( 4942)است؛ سجودی

ها و ، نوآوری«دگراندیشی بلاغی»در تحقیق خود با عنوان ( 4949)است؛ فشارکی( 4942)موضوع تحقیق طالبیان « شعر رودکی

و انوار و دیگران ( 4946)نقل آرای مخالف جمهور را در مبحث استعاره از دیدگاه سکاکی مورد بررسی قرار داده است؛ ده صوفیانی 

ای خاستگاه استعاری در مقاله( 4944)اند؛ فیاضیپرداخته« استعاره ازدیدگاه عبدالقاهر جرجانی»بررسی  درمقالاتی به( 4943)

و آقاحسینی (4944)افعال حسی چند معنا را در زبان فارسی از منظر معناشناسیِ شناختی بررسی کرده است؛ زیبایی نژاد و جوکار 

در مقالۀ (4944)اند؛ رضاییهای خراسانی و عراقی بررسی کردهدر سبک هایی مفهوم استعاره رادر پژوهش( 4931)و نیکبخت

به شرح و تحلیل فرآیندهای تشابه و استعاره بر اساس این نظریه پرداخته است؛ زنگویی « متممیِ تشابه و استعاره -نظریۀ تفاضلی»

اند؛ یم و تربیت مورد واکاوی قرار دادهها و کارکردهای استعاره را در تعلدر پژوهش خود مفهوم، نظریه( 4943)و دیگران 

، در مقالاتی موضوع استعاره را در اشعار خاقانی (4934)فر و مهدوی( 4931)، پارسا و حسین پناهی (4943)امیرمشهدی ودیگران

  .پرداخته است« نقد استعارۀ تمثیلیه در کتب بلاغی»نیز در تحقیق خود به (  4931)مند اند؛ و رخشندهبررسی کرده

بلاغت نویسان و  اند نقدهای جامعی از دیدگاهاست اما نتوانستهانجام یافته هرچند درموضوع استعاره صورت گرفتههایپژوهش

نگارنده تلاش می کند تا دیدگاه قاطبۀ بلاغت نویسان را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار . کتب بلاغی مطرح را نشان دهند

 .  دهد

 

 و اقسام آن از دیدگاه بلاغت نویسانتعاریف استعاره 

 

 تعریف استعاره  

: 4943دهخدا، . )را چیزیگرفتن و یا عاریت گرفتن [ مهمان]، ایرمانخواستن عاریته ب :درمعنای لغوی استعاره آمده است

به نامی بخوانیم که آن آنست که چیزی را »ترین تعریف استعاره از دیدگاه ارسطو قدیمی(. «استعاره»: 4944معین، )و ( «استعاره»

استعاره صورت مختصرشدۀ تشبیهی است که در قالب »: از نظر وی(. 91: 4943شیری، )«نام در اساس به چیز دیگری تعلق دارد

تشبیه همان استعاره است، با اندکی اختلاف؛ زیرا »وی معتقد است که (. 232:4944بورشه و دیگران،)« گرددیک واژه بیان می

« این شیر حمله ور شد، استعاره است: به مانند شیر حمله آورد، تشبیه است و اگر بگوید: گویدردربارۀ اشیل میهنگامی که شاع

  (.414: 4943شفیعی کدکنی، )
ها برای شناخت و تعریف استعاره مربوط به صدر اسلام و قرون اولیۀ تمدن اسلامی است؛ در دنیای اسلام نیز، اولین کوشش

پایۀ قرآن بنا نهاده شده بود، برای درک هرچه بهتر کتاب آسمانی خود، که مملو از ترکیبات مجازی و کنایی زیرا تمدنی که بر 

، ابوعبیده المثنی «تأویل مشکل القرآن»در ( ق.ه246متوفی)پس از ابن قتیبه. است، نیازمند شناخت بیشتر علوم بلاغی بود

، قدامه بن «بدیع»در ( ق.ه236متوفی)، ابن معتز«الکامل»در ( ق.ه 243متوفی)، ابوالعباس مبرد «اعجازالقرآن»در ( ق.ه241متوفی)

و ابن رشیق « النکت فی اعجازالقرآن»در ( ق.ه946متوفی)، علی بن عیسی رمّانی «نقدالشعر»در ( ق.ه994متوفی)جعفر 

ای برای چیزی که پیش از این مه،که استعاره را جانشین کردن کل«العمده فی صناعه الشعر و نقده»در ( ق.ه136متوفی)قیروانی
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، سرانجام نوبت به یکی از سرآمدان علوم بلاغت، عبدالقاهر جرجانی (91: 4944جبری، )اند بدان شناخته نشده باشد، تعریف کرده

م وضع ای در هنگاآگاه باش که استعاره فی الجمله این است که واژه»: گویدرسد که در تعریف استعاره می، می(ق.ه 141متوفی )

شده، سپس شاعر یا غیر شاعر این لغت، اصلی شناخته شده باشد و شواهدی دلالت کند که به هنگام وضع بدان معنی اطلاق می

واژه را در غیر آن معنی اصلی به کارگیرد و این معنی را به آن لفظ منتقل سازد، انتقالی که نخست لازم نبوده و به مثابۀ عاریت 

ایم ایم و به دور انداختهعتقد است که در استعاره مثل این است که نام و عنوان اصلی را از شیء جدا کردهوی م (.44: 4941)« است

ایم و تشبیه که قصد اصلی ما بوده، در دل نهان مانده و در و مثل این است که دیگر اسمی ندارد و نام دوم را شامل آن قرارداده

شفیعی . )گویی این همان چیزی است که در زبان این نام بر او نهاده شده است خاطر پنهان شده، ولی در ظاهر چنان است که

. نک) .را دست بدست گردانیدن چیزی. انفراد وشدن  تنهااستعاره یعنی  :آمده است الاربمنتهیدر (. 413: 4943کدکنی، 

 :معنی ادعاء گویدنی در توضیح آن  میاست و جرجا عاریت خواستن: گویدمی المصادرتاجدر  بیهقی(  «استعاره»: 4943دهخدا،

عاریت ه در لغت به استعارازدیدگاه زمخشری، (. همانجا) .ه من البینمع طرح ذکرالمشبّ التشبیه فی هالشی للمبالغ فی هالحقیق

مین دیدگاه معین نیز ه(. همانجا. )داندمی   به مشبه ،بهعبارت از اضافت مشبهٌآن را نزد علمای ادب فارسی خواستن چیزی و 

 است مجاز نوعی از  استعاره بر این باور است که المعجم درکتاب الرازی قیس ابن (.«استعاره»: معین. )زمخشری را ذکر کرده است

 برای آن وضع نشده باشد، اصل در که کنند اطلاق دیگر برمعنایی را لفظ و در گذرند حقیقت از که است آن حقیقت و ضد مجاز و

-اسمی اطلاق ویا اینکه .بتوان مراد ومقصود متکلم را از آن اطلاق متوجه گردید که داشته باشد علاقتی وجه لفظ آن حقیقت با اما

-غیاث مؤلف ،الدینغیاث (.241-244: 4941ابن قیس رازی،. نک) .اسم آن حقیقت مشابه که در صفتی مشترک، چیزی بر کنند

 هاضافی و مجازی اضافت آنرا و نامند را مجاز شعرا در اصطلاح و چیزی گرفتن به عاریت استعاره درلغت»: آورده است که ،اللغات

 علاقه تشبیه فیمابین اگر که است مجاز از استعاره قسمی که اندکرده تصریح چنین فن محققین این بعضی از خوانند و هبالاستعار

معنی استعارت چیزی »: گویدمیحدائق السحر در وطواطرشیدالدین (. «استعاره»: 4943دهخدا،. نک) .گویندمی استعاره را آن است

 حقیقی معنی آن از را لفظ  آن شاعر یا دبیر پس .حقیقی باشد معنی را لفظی کی باشد چنان صنعت این و باشد خواستن عاریت

داند که بیه محذوفی میاستعاره را تش المثل السائر ابن اثیر در. (91-24: 941)« بندد بکار سبیل عاریت بر دیگر بجای و کند نقل

استعاره جایی »: الوساطه در بر اساس نظر عبدالعزیز جرجانی(. 414: 4943شفیعی کدکنی، . )به یاد شده استدر آن فقط مشبِّهٌ

است که فقط اسمی را که مستعار از اصل است بیاوریم و در عبارت به جای آن بنشانیم و ملاک آن نزدیکی و شباهت است و 

میان مستعار و مستعارٌمنه وجود دارد و آمیختن لفظ به معنی، چندان که میان آنها تفاوتی وجود نداشته باشد و هیچ مناسبتی که 

دلالت تشبیه دلالت وضعی است ولی دلالت استعاره دلالت »: علم البیان در بدوی طبانه (.همانجا)«کدام را از دیگری اعراضی نباشد

-البیان در جاحظ (.همانجا)« رودترین شاخۀ مجاز به شمارمیگیرد و مهماز قرار میعقلی است و از همین روی درحوزۀ مج

 در عبدالله بن معتز (.همانجا)« استعاره نامیدن چیزی است بجز نام اصلیش، هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد»:والتبیین
: مفتاح العلوم در سکاکی(. 441: همان)« نشده باشدای برای چیزی که پیش از این بدان شناخته جانشین کردن کلمه»: البدیع

استعاره یاد کردن یکی از دو سوی تشبیه است و   اراده کردن آن طرف دیگری به ادعای این که مشبِّه در جنس مشبِّهٌ به داخل »

بیهی است که یکی گویند که استعاره تش، می(69: 4969)و تجلیل( 436: 4961)، آهنی(234-213: 4944)همایی(. همانجا)«است

گوید بعضی شفیعی کدکنی می. گویندبه عبارتی اگر در مجاز علاقۀ مشابهت باشد آن را استعاره می. از دو سوی آن ذکر نشده باشد

پیش چشم آوردن یک چیز به »ثروتیان  از نظر (.414: 4943. )هرگونه تشبیهی را که ادات آن حذف شده باشد استعاره گویند

شمیسا ضمن اشاره به مجاز (. 42-44: 4944)« گر است با اسناد دادن یکی از لوازم این چیز اخیر به آن دیگریصورت یک چیز دی

استعاره و تشبیه ماهیتاً یکی هستند استعاره در حقیقت تشبیه فشرده است، »دارد که بودن استعاره با علاقۀ مشابهت، بیان می

منتهی در تشبیه ادعای شباهت است و در استعاره . به باقی بماندتا از آن فقط مشبهٌّکنیم یعنی تشبیه را آنقدر خلاصه و فشرده می

 (.62: 4944)« ادعای یکسانی و این همانی
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 اقسام استعاره 

، تجلیل (436: 4961)، آهنی (234: 4944)، همایی0، معین1، دهخدا9غیاث اللغات، مؤلف 1، سکاکی4جرجانی عبدالقاهر

-ترین انواع استعاره را دو قسم میمعروف( 61: 4944)و شمیسا ( 43: 4944)، ثروتیان (441: 4943)کدکنی ، شفیعی(66: 4969)

به و ارادۀ مشبه از دیدگاه آنها استعاره مصرحه عبارتست از ذکر مشبهٌ(. تخییلیه)و استعارۀ مکنیه( تحقیقیه)استعارۀ مصرّحه : دانند

به محذوف، استعارۀ مکنیه عبارتست از ذکر مشبه، به همراه یکی از ملائمات مشبهٌ. ستمحذوف، مثلاً نرگس که استعاره از چشم ا

و مجازی تقسیم ( است مستعار و مستعارمنه ثابت و معلومکه در آن )استعاره را به دو نوع حقیقی 1زمخشری. مثل چنگال مرگ

 (.64 -61: 4944) .کنده به استعارۀ نوع دوم یاد میشمیسا از استعارۀ مصرحه به استعارۀ نوع اول و از استعارۀ مکنی. کندمی

انواع استعارۀ ( 64 -61: 4944)و شمیسا ( 443: 4943)، شفیعی کدکنی(.441-464: 4961)، دهخدا، آهنیغیاث اللغاتمؤلف 

 : دانندمصرّحه را سه قسم می

 مانند عقاب آهنین، که استعاره از هواپیماست؛آید، مشبه  می( صفات)به، به همراه یکی از ملائماتمجرده، که در آن مشبهٌ-4

امروز دریای موّاجِ دورساحلی را بر : آید، مثالبه  میمشبهٌ( صفات)به، به همراه یکی از ملائمات مرشحه، که در آن مشبهٌ -2 

 موج و ساحل از لوازم و مناسبات دریاست؛ . کرسی تدریس دیدم

پر »: شود، مانندآید و استعارۀ مصرحۀ مجردۀ مرشحه نامیده میاه ملائمات طرفین میبه، یا به همرمطلقه، که در آن مشبهٌ -9

که عقرب جراره را برای زلف « .بنفشه بر لب جوی است چون جرارۀ دلبر»: ، و یا بدون ملائمات آنها، مانند«بگسترد عقاب آهنین

 . استعاره نموده و ملایمات هیچ یک از طرفین ذکر نشده است

همایی از انواع مصرحه . انداستعارۀ مصرحۀ مجرده و استعارۀ مصرحۀ مرشحه را ذکرکرده (63-61: 4969)تجلیل زمخشری و

تر از دیدگاه آهنی ترشیح در استعاره بلیغ(. 239: 4944) .ذکری به میان نیاورده و مرشحه را از لوازم استعارۀ مصرحّه دانسته است

 (. 441: 4961آهنی،.  )نمایندبه، ادعا میبالغۀ در تشبیه است یعنی مشبّه را عین مشبهٌّاز اطلاق و تجرید است؛ زیرا استعاره م

تواند در عبارت و در تار و پود کلام از علقۀ اسناد به دور و بر تجلیل معتقد است که استعارۀ مکنیه به ندرت و به دشواری می

شود و همین اسناد که مسلماً نوعی اسناد یر برکسی یا چیزی اسناد میکنار باشد، زیرا این استعاره به مجرد تشکیل و توصیف، ناگز

به عبارت دیگر استعارۀ مکنیه همان استعارۀ تخییلیه است لکن مجرد از اسناد در . دهدمجازی است به آن رنگ و حالت تخییل می

، (232: 4944)اث اللغات، هماییبا این توضیح استعارۀ تخییلیه از دیدگاه مؤلف غی(. 66: 4969. )نظر گرفته شده است

ای ذکر مشبّه، به همراه لوازم یا قرینه: از لوازم و فروع استعارۀ مکنیه است و عبارتست از( 64: 4944) و شمیسا( 66: 4969)تجلیل

 . رخسار صبح: مانند. از مشبّهٌ به و نسبت آن به مشبّه

اگر وجه شبه بدین صورت است که  تحقیقیه و استعارۀ تخییلی استعارۀ( 41: 4944)و شمیسا  (43: 4944)از دیدگاه ثروتیان

در هر دو سو باشد، تحقیقی است، مانند تشبیه لب به گل که وجه شبه سرخی در دو سو هست، و اگر در یکی از طرفین ( جامع)

ادعایی ( بهمشبهٌ)یک سو باشد و در دیگری نباشد، تخییلی است، مانند تشبیه چشم به نرگس از نظر خمار بودن، که وجه شبه در 

 .  است

وفاقیه : دانندرا دو قسم می( مستعارٌمنه و مستعارٌله)استعاره به اعتبار طرفین( 49: 4944)و شمیسا ( 433 -461: 4961)آهنی

ه ک "علم همچون حیات است"استعارۀ حیات از علم : مانند. وقتی که جمع شدن مفهوم دو سوی تشبیه در یک تن بلا اشکال باشد)

جا وقتی است که جمع شدن مفهوم طرفین تشبیه در یک )و عنادیه ( جمع شدن حیات و علم در یک تن متعارف و طبیعی است

 (.ای که از او آثارخیر به جا مانده باشدممکن نباشد مانند استعارۀ زنده از مرده

 :دانندرا بر دو قسم می ع استعاره به اعتبار وجه شبه و جام( 49: 4944)و شمیسا  (462-464:  4961)آهنی

 قریب یا عامیّه، که در آن ربط بین مستعارٌ له و مستعارٌمنه آشکاراست؛-4

بعید یا خاصیّه، که در آن وجه جامع غریب و خاص است و جنبۀ هنری دارد زیرا حاصل فعالیت ذهن خلاق هنرمند است نه -2

 :مثلاً در این بیت. تقلید او

  

 کز دهان آب احمر اندازد        در بر بلبله فواق افتد  
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وجه جامع گرفتگی درگلوست . کرده است( سکسکه یا صدای قلقل آب)که خاقانی ریختن شراب را از صراحی استعاره به فواق 

 .شودو آن در بادی نظرظاهرنمی

عقول برای معقول؛ م-2محسوس برای محسوس؛ -4: سه نوع است غیاث اللغاتاستعاره به اعتبارحسی وعقلی از دیدگاه مؤلف 

 (.«استعاره»: دهخدا. )معقول برای محسوس -9

معقول  –1محسوس به معقول؛  –9معقول به معقول؛  –2محسوس به محسوس؛  -4 :داندآن را چهار نوع می شفیعی کدکنی

 . (14: 4946ده صوفیانی، . )عبدالقاهر جرجانی فقط به سه مورد اول اشاره کرده است(. 444: 4943.)به محسوس

 -2طرفین هردو حسی، جامع هم حسی؛  -4:داندآهنی استعاره را به اعتبار مستعارله و مستعارٌمنه و جامع بر شش قسم می

طرفین و جامع  -1طرفین استعاره مختلف باشد؛ یعنی بعضی حسی و بعضی عقلی باشد؛  -9طرفین استعاره حسی و جامع عقلی؛ 

. طرفین مختلف و مستعارٌله حسی باشد -6مختلف باشند و مستعار منه حسی؛  طرفین درحسی و عقلی -3هرسه عقلی باشد؛ 

(4961 :466-469.) 

استعاره به اعتبار مستعار را ( 42: 4944)و شمیسا ( 444: 4943)کدکنی، شفیعی(466-464: 4961)، آهنیغیاث اللغاتمؤلف 

که ( استعاره در فعل، شبه فعل یا حرف)شجاع؛ و تبعیه مرد برای اسد یمثل استعاره(: استعاره در اسم)اصلیه : دانندبر دو قسم می

وجه تبعیه بودن آن است که فعل و حرف صلاحیت موصوف بودن ندارد و حال آن که بنای استعاره بر موصوفیت است پس موصوف 

ف بر سبیل تبعیت خواهند در استعارۀ تبعیه معنی مصدری فعل و متعلقات معانی حروف خواهد بود و اطلاق استعاره بر فعل و حر

 :مثلاً در این بیت. کرد نه به طریق اصالت

 بگریز  بیهده  خیالات ویز     وزمآ  و درو نابخو هابمتش

 .کرده است استعاره به گریختن را کردنآویختن واجتناب به را که شاعر تمسک کردن

، شفیعی (64: 4969)، تجلیل (444: 4961) ، آهنی(914: 4932)رجایی  ،رازی ابن قیس از دیدگاه( تمثیلیه)استعارۀ مرکب

عبارت است از استعاره در (: 46 -43: 4944) و شمیسا( 424: 4946)مقدم  ، علوی(421: 4964)، کزازی (446: 4943)کدکنی 

قۀ شباهت معنای ای که در معنای حقیقی خود به کار نرفته و به علاای سروکار داریم که جمله است، جملهبهجمله؛ یعنی با مشبّهٌ

آب در هاون کوبیدن، که استعاره از : مثال. قرار دارند( تمثیلیه)اغلب ضرب المثل ها در مقولۀ استعاره مرکب . دیگری را افاده کند

داند که شاعر لفظی چند که دلالت بر ابن قیس رازی آن را استعاره به طریق مثال می. عمل لغو و فعل بیهوده انجام دادن است

آهنی از آن به . (249: 4941). ی کند بیاورد و آن را مثال معنی مقصود خویش سازد و از معنای خویش بدان مثال عبارت کندمعنای

اگر وجه شبه در یک چیز، به معتقد است  شفیعی کدکنی علاوه بر ذکر استعارۀ مرکب(. 444: 4961. )کندمجاز مرکب تعبیر می

ی آنکه نتیجه آن چیز در چیز دیگری باشد، این اسم، اسمی است مستعار که به آن استعاره طور انفراد مطرح بود و وجود داشت، ب

تجلیل فقط استعاره تمثیلیه را ذکر کرده (. 446: 4943) .از قبیل استعمال نور به جای علم، یا ظلمت به جای جهل. مفرده گویند

ا هیئتی منتزع از چند چیز و وجه جامع را مشترک بین الهیئتین له ررجایی نیز در استعاره تمثیلیه، مستعار و مستعارٌ. است است

مانند و مستعارٌله را به خاطرهمانندی زیاد با داند که به هم میهایی از دو سخن میکزازی هم آن را پاره(. 914: 4932. )داندمی

 (. 421: 4964. )اندمستعارٌمنه حذف و فقط مستعارمٌنه را ذکر کرده

 

 های بلاغت نویسان در مبحث استعارهدیدگاهنقد و بررسی  

پردازد که در تاریخ فلسفه و هایی میاستعاره شناسی دانشی تاریخی است و به مطالعۀ استعاره»های علمی، در حوزۀ پژوهش

این منظر زبان از ( 236: 4944بورشه ودیگران، )« اندرا ارتقا بخشیده علم، به مثابۀ الگوهای فکریِ ذاتی، شناخت و معرفی آدمی

شود، هایی که منجر به تغییرات زبانی میدادند معتقد بودند که یکی از  پدیدهشناسانی که به مطالعات تاریخی زبان توجه نشان می

انجامد، به عنوان یکی این امر موجب شد که استعاره به مثابۀ یکی از انواع قیاس معنایی که به تغییر معنی می. استعاره است

گردید که استعاره شامل یک فرآیند انتقال در ادراکات در نتیجه مشخص. های مهم رفتار زبانی مورد بررسی قرار گیردازجنبه

: 4336ملمکیار، . نک. )شود الفاظ موجود در زبان درمعنی جدید به کار گرفته شوندمفهومی از طریق تشابه است که موجب می

214.) 
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اما نمونه هایی به جای مانده است که . خورداستعاره، آثار مستقل و خاصی به چشم نمیدر مورد نقد دیدگاه قدما در زمینۀ 

اند و ضعف آن را با توجه به دلایلی هایی است که از شعر یا نثر نقل کردهیکی نمونه»: توان  آنها را در دو دستۀ کلی جای دادمی

« اندب ساختمان استعاره و جهات هماهنگی و تناسب آن یادآور شدههایی است که به طور کلی در بانوع دیگر دقت. اندمتذکر شده

دهد که مقایسه و بررسی نظرات علمای علم بلاغت در این مقاله و دقت در مباحث فوق نشان می(. 443: 4943شفیعی کدکنی، )

های آنها وجود دارد، همچنان یدگاهرغم قرابت و اشتراکات زیادی که در دلذا علی. نظرات آنها از منظر دستۀ دوم قابل بررسی است

 .G)لیکاف . از دلایل این اختلافات، نگاه زبانشناسانه به موضوع استعاره استیکی. خوردچشم می درنقطه نظرات بهاختلافاتی

Lakoff) از این . شود نه موضوعی مربوط به اندیشههای کلاسیک زبان، استعاره موضوعی زبانی تلقی میمعتقد است که در نظریه

. شودروی، یک یا چند واژۀ موجود برای یک مفهوم، خارج از معنای معمول قراردادی آن، برای بیان مفهوم مشابه به کار گرفته می

چنین نگرشی نسبت به مقولۀ استعاره در میان بلاغت نویسان، موجب شده بود، این مقوله ورود چندانی به حوزۀ (. 436: 4949)

جایگاه استعاره به کلی در زبان نیست، »خواهیم این عقیدۀ لیکاف را به طور کامل بپذیریم که البته نمی. دمعناشناسی نداشته باش

، اما باید (434: همان)« بلکه خاستگاه آن را باید در چگونگی مفهوم سازی یک قلمرو ذهنی بر حسب قلمرو ذهنی دیگر یافت

لذا بررسی . ذهنی اگر بیش از زبان دخیل نباشد، کمتر از آن نیز نخواهد بود پذیرفت که دربحث استعاره، کارکرد اندیشه و تصورات

 . های بلاغت نویسان وجود داردهایی بین دیدگاهدهد که تفاوتاستعاره براساس این رویکرد نشان می

ی درست باشد پوشیده نیست که موضوع استعاره یکی از بحث انگیزترین مقولات بلاغی است و شاید این گفتۀ شفیعی کدکن

( Umberto Eco) اومبرتو اکو(. 414 :  4943)« ترین تعاریف درکتب بلاغت پیشینیان استتعریف استعاره یکی از پریشان»که 

وی با تمسک به نشانه شناسی زبان به این . ه المعارف را بهتر بفهمیمدهد دائرمعتقد است استعاره ابزاری است که به ما اجازه می

تعریف ترکیبیِ »بر این اساس با کنار گذاشتن نوعی . ه فرآیند تولید و تفسیر استعاری طولانی و پرپیچ و خم استرسد کنتیجه می

غیر منطقی ... ، تعریف استعاره را با استفاده از مقولاتی ساده از قبیل جانشینی، جهش، تشبیه مختصر، قیاس و «سرراستِ صریح

توان گفت که در میان بلاغت نویسان، در تعریف بلاغی استعاره و اقسام آن، این روی میاز ( 443 -444: 4949اکو، . نک. )داندمی

ایم ضمن توجه به این اختلافات، تعاریف ما نیز سعی کرده. شودها دیده میسوای توافق در معنای لغوی آن، اختلافاتی در دیدگاه

 : را دسته بندی نماییم استعاره و اقسام آن

 ، معین و آهنی معتقدند کهمنتهی الاربزمخشری، مؤلف : بلاغت نویسان استعاره زیر بنای تشبیهی دارداز نگاه برخی از 

به آن باقی کند که فقط مشبهٌتشبیه محذوفی یاد میاز آن به  ابن اثیر. با علاقه به مشبه ،بهست از اضافت مشبهٌا عبارتاستعاره 

اصل استعاره  اسرارالبلاغهاز نگاه مؤلف . دانداستعاره را نزدیکی و شباهت می گیریعبدالعزیز جرجانی ملاک شکل. مانده باشد

جاحظ و عبدالله بن . برای نام و عنوان اصلی است« بهاین همانی تلقی کردن مشبهٌ»مبتنی بر تشبیهی است که پنهان شده است و 

دن یکی از دوسوی تشبیه به ادعای دخیل بودن مشبه سکاکی ذکر کر. دهندمعتز در تعریف استعاره اصل جانشینی را ملاک قرارمی

همایی، تجلیل، شفیعی کدکنی، ثروتیان و شمیسا نیز، هرچند با تعابیر مختلف، در . دهدبه را مورد توجه قرار می در جنس مشبهٌ

 ،اللغات غیاث مؤلف: دانندز میبرخی دیگر از بلاغت نویسان استعاره را زیر مجموعۀ مجا. اصلِ زیر بنای تشبیهیِ استعاره توافق دارند

 اضافت»از آن به  اللغات غیاث مولف. شمارندابن قیس رازی و معین ضمن اعتقاد به زیربنای تشبیهی استعاره، آنرا نوعی مجاز بر می

قولۀ مجاز قرار های معناشناسانه، بحث استعاره را در مگروهی دیگر با توجه به دیدگاه. کندیاد می« هبالاستعار هاضافی» و «مجازی

از نظر بدوی طبانه دلالت تشبیه دلالت . دانداستعاره را انتقال لفظ از معنی حقیقی به معنی مجازی می رشیدالدین وطواط: اندداده

-ترین شاخۀ مجاز به شمار میگیرد و مهموضعی است ولی دلالت استعاره دلالت عقلی است و از همین روی در حوزۀ مجاز قرار می

 . رود

آنچه در میان معنی شناسان برای معرفی استعاره تاکنون متداول بوده، چیزی بیش از گفتۀ عبدالقاهر جرجانی نیست و همان 

-ای دیگر بر حسب تشابه مورد اشاره قرار میای به جای نشانهانتخاب نشانه( م4361)در ( Jacobsen)یاکوبسنای است که نکته

کند استعاره، مجاز با علاقۀ شباهت باشد و یا اینکه تشبیه فشرده شده باید گفت که فرقی نمی از این روی(. 6: 4949صفوی، . )دهد

گیرد و انجام آن در به، بلکه مهم اینست که در استعاره، انتقال معنا از یک واژه به واژۀ دیگر بر پایۀ مشابهت صورت میدر مشبهٌ

 . قلمرو ذهنی و حوزۀ اندیشه و معنا قابل توجیه است
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ازبلاغت نویسان ازجمله عبدالقاهرجرجانی، سکاکی، همایی، آهنی، شفیعی کدکنی و شمیسا قلمروذهنی استعاره را البته برخی

داند و عبدالقاهر جرجانی بنیان استعاره و نوع انتقالات صورت گرفته در آن را از نوع معنایی می. انددر نقد آن مورد توجه قرار داده

به عبارتی . شود که یک واژه نقش و معانی متعددی بیابدبخشد و باعث میه هر لحظه به لفظ طراوت میمعتقد است که استعار

معتقد است که استعاره ( ق.ه  4قرن )سکاکی(. 14: 4946صوفیانی، ده. نک. )دهداستعاره انبوهی از معانی را در الفاظ کم ارائه می

گاه لفظ از جای خود اعمال مخصوص ذهن و در مورد عمل استعاره است و هیچاز شئون الفاظ نیست، بلکه از شئون معانی و از 

شفیعی کدکنی معتقد است (. 19: 4941ای، اژه: مطهری، به نقل از. )شودخورد و در غیر معنای اصلی خود استعمال نمیتکان نمی

-میان دوسوی تشبیه به صورت خیال شاعرانه شود و دریافت ارتباطدر طول زمان ذهن ما با زیر ساخت تشبیهی استعاره خوگیر می

شمیسا وجود (. 444: 4943. )آیدشود و به گونۀ استعاره در میای که رنگ تشبیه دارد و دارای اجزای بیشتری است، خلاصه می

-له به کار میقرینه را برای استعاره لازم   می شمارد و معتقد است که استعاره محتاج به قرینه است و بدین سبب استعاره در جم

 (.69 :  4944. )رود تا معلوم شود که مراد معنای اصلی کلمه نیست

، مراد از اسد، مرد شجاع «رأیتُ اسداً یرمی»دانند و معتقدند که در جملۀ برخی از بلاغت نویسان استعاره را مجاز لغوی می

هٌ به است نه برای مشبّه که مرد شجاع است در است ولی لفظ اسد در اصل لغت برای سبُعِ  مخصوص وضع شده که در اینجا مشبّ

شمیسا نیز معتقد است که استعاره، (.  434: 4961آهنی، . )این صورت استعمال این لفظ به حسب لغت در غیرمِوضوعٌ له شده است

ا از قسم مجاز عقلی اما دلیل گروهی که استعاره ر(. 44: 4944. )استعمال لفظ در معنای غیر ما وُضِعَ له به علاقۀ مشابهت است

کنیم که او را عین مشبّهٌ به یعنی سبُعِ مخصوص شمارند این است که لفظ اسد را بر مشبّه، که مرد شجاع است، وقتی اطلاق میمی

شود نه درغیر موضوعٌ له و چون این تصرف، یعنی ادعای نماییم و در این صورت استعمال لفظ اسد در موضوعٌ له  میادعا می

آهنی، . )کند نه لغتتعلق به عقل دارد نه بلاغت، پس استعاره مجاز عقلی است؛ یعنی عقل بر مجاز بودن آن حکم میمذکور، 

-داند و معتقد است که از همین روی استعاره درحوزۀ مجاز قرار میبدوی طبانه نیز دلالت استعاره را دلالت عقلی می(. 434: 4961

گروهی معتقدند که استعاره : گویدایی در بررسی مجاز لغوی یا عقلی بودن استعاره میهم(. 413: 4943کدکنی، شفیعی. )گیرد

مبتنی بر مجاز عقلی است نه مجاز لغوی؛ یعنی کار با تخیّل شاعرانه و تصرّف در امر ذهنی و عقلی است نه با ضبط لغت نویسان؛ با 

وی این نوع . دهدآن را به گونه وحالت مفهوم حقیقی جلوه میزند و این توضیح که گوینده مفهوم مجازی کلمه را رنگ حقیقت می

حُکمی، یعنی داند، نه مرادف مِجاز ِنامد و مجاز عقلی را در این معنی همان تصرّف در امر عقلی میمی« حقیقت ادعایی»مجاز را 

توان گفت که در می( 233-231: 4944همایی، .نک. )شده استمجاز در اسناد که در باب مسند و مسند الیه ِفن معانی گفته 

، (تناسی تشبیه)استعاره گویی شاعر به یکباره فراموش کرده است که تشبیهی در کار بوده و او چشم را به نرگس تشبیه کرده است

نرگسش : این است که یکباره می گوید نرگس(. حقیقت ادعایی)بلکه به ادعای او نرگس در معنای حقیقی خود به کار رفته است

 (49: 4944شمیسا،. )ه جوی و لبش افسوس کنانعربد

-استعاره تأکید داشته ی زبانشناسانۀدانند در تحلیل خود بیشتر بر جنبهکه استعاره را مجاز لغوی میشود، گروهیمشخص می

با توجه به . انددهدانند، آن را از دیدگاه معناشناسی و قلمرو ذهنی مورد بررسی قرار دااند، اما گروهی که آن را مجاز عقلی می

گیرد و نیز التذاذ هنری و شکوه به شدت قوت  می« این همانی»کارکرد تصورات ذهنی در ساخت استعاره و اینکه در استعاره تصور 

 . تر استآن در همین تصور و حقیقت ادعایی است،  دیدگاه گروه دوم پذیرفتنی

استعاره مولود »: عاره مطرح است، در باز تعریف آن می توان گفتلذا با توجه به وجود چنین دیدگاه هایی که در بحث است

به عبارتی استعاره مجاز عقلی با علاقۀ مشابهت است که یکی از طرفین . تشبیه و عصارۀ آن و تشبیه نیز زیرمجموعۀ مجازاست

حضور یا عدم ی و مکانی کاربرد آنها، و شرط استعارگی کلمه یا کلام، علاوه بر توجه به مقتضیات زمان قی مانده باشدتشبیهی آن با

شود انواع متنوعی از استعاره حضور قرینۀ صارفه و یا ملائمات طرفین در کنار آن قسمت باقیمانده از تشبیه است که موجب می

 «.شکل گیرد

ورد نقد و بررسی اند، متوان برخی از دیدگاه ها و مصداق هایی را که صاحب نظران مطرح کردهبا توجه به چنین تعریفی، می

 :قرار داد
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. یا مشبّهٌ به باشد( که در استعاره محذوف است)مشبّه ( صفات مربوط به)از نظر شمیسا قرینه ممکن است یکی از ملائمات 

وی معتقد است که در ادبیات قرینۀ لفظی ملاک است نه قرینۀ حالی، و هر قرینۀ حالی نیز نهایتاً مسبوق به قرینۀ (. 69 :  4944)

ای به کار رود و در ظاهر توان گفت که گاه یک کلمه نیز بدون اینکه در جملهدرنقد این دیدگاه می(. 213: 4944. )ظی استلف

ای باشد که با خود تواند استعاره محسوب شود و آن زمانی است که آن کلمه در تقدیر جملهای داشته باشد، به تنهایی میقرینه

! شیر»: زنندثلاً در مسابقۀ کشتی تماشاگران با ورود کشتی گیر محبوبشان در تشویق او فریاد میم. ای همراه داشته باشدقرینه

در اینجا « .ی کشتی شرکت کند و پیروز شودآید تا در مسابقهشیر به میدان می»: ای است به این مضمونکه در اصل جمله« !شیر

بنابر این . قرینۀ صارفۀ آن، میدان و مسابقۀ کشتی در تقدیر است شویم که شیر استعاره از کشتی گیر محبوب است ومتوجه می

مثلاً اگر کسی در جنگل . کند که آن استعاره است یا نهتوان گفت که مقتضیات زمانی و مکانی کاربرد کلمه یا کلام مشخص میمی

رسد و منطقی است، ترس به ذهن انسان میکند و اولین چیزی که هیچ کسی از آن به استعاره تعبیر نمی« !شیر! شیر»: فریاد بزند

 . یک شیر درنده است از حمله

توان انواع آن را در ، می(علاقۀ شباهت+ قرینۀ صارفه+ اسم)روی با توجه به لزوم کاربرد قرینه دراستعارۀ مصرحه از این

 :ساختارهای زیر نشان داد

 .ملائمات مشبّه یکی از+ قرینۀ صارفه + مشبّهٌ به : استعارۀ مصرحه مجرده-4

 .یکی ازملائمات مشبّهٌ به+ قرینۀ صارفه + مشبهٌّ به : استعارۀ مصرحه مرشحه -2

توان به دو نوع این نوع استعاره را به واسطۀ حضور یا عدم حضور ملائمات مشبه و مشبهٌ به می: استعارۀ مصرحه مطلقه-9

 :تقسیم کرد

 .بهملائمات مشبّه و مشبهٌ+ ۀ صارفه قرین+ مشبّهٌ به (: مصرحه مجرده مرشحه)نوع اول

 . قرینۀ صارفه+ مشبِّهٌ به : نوع دوم

ای برای استعمال لغت در داند و معتقد است در این صورت قرینهبه نوع دوم را صحیح نمی شمیسا اطلاق نام استعارۀ مطلقه

شود زیرا همان نوع نیز استعارۀ مطلقه محسوب میاما باید گفت که این (. 64: 4944. )معنای غیر ماوُضعَ له در دست نخواهد بود

لذا هرچند استعاره به ظاهر، بدون . کند که آن استعاره است یا نهطور که گفتیم مقتضیات کاربرد کلمه یا کلام مشخص می

 .   ملائمات طرفین و قرینه ذکر شود، اما بی شک در تقدیر آنها را به همراه خواهد داشت

مثلاً . شودویسان به مبحث استعاره نه تنها در تعاریف و اقسام، بلکه در مصادیق و امثال نیز مشاهده مینگاه متفاوت بلاغت ن

 :زمخشری دربیت

 کام  براندی و جهان  بگرفتی تو    گر از تیغ  زبان  ای شاه سخنوران

دانیم استعاره نیست بلکه اضافۀ می در صورتی که .(«استعاره»: دهخدا. نک. )را استعاره مرشحه محسوب کرده است« زبانتیغ»

ماند اما در اضافۀ تشبیهی،  مشبه و مشبهٌ به، هردو حضور دارند تشبیهی است؛ زیرا در استعاره فقط یکی از طرفین تشبیه باقی می

از نظر تندی و ( سخن)در اینجا نیز زبان. به، به مشبهبه یا اضافۀ مشبهٌاضافۀ مشبه، به مشبهٌ: شوندو به دو صورت به هم اضافه می

 :     نیز در بیت(. اضافۀ مشبهٌ به، به مشبه)، و تیغ مشبهٌ به آن است که مضاف واقع شده است(مشبه)تیزی به تیغ تشبیه شده است

 هر لحظه  خوریم  زهر غصه    لب  که خوردنی  نیست  زآن شکرِ
اضافۀ مشبهٌ به، به )ی که آن نیز اضافۀ تشبیهی استدر صورت(. همان. )را استعاره مجرده به حساب آورده است« شکرِلب»

 :آهنی نیز در این بیت ازحافظ(. مشبه

 خواهم که بیخ صحبت اغیار بر کنم      در باغ دل رها نکنم جز نهال دوست

 .  اندکه اضافۀ تشبیهیدر صورتی(. 64: همان)را استعارۀ مکنیه فرض کرده است« نهال دوست»و « باغ دل»

امر  این. باشنددارند، دارای اعتبار میهای زبانی،که قابلیت صدق و کذب منطقی زبانی، گزارهکه درملاحظات  روشن است

(. 43: 4949افراشی، )« ای ندارددر میان منطقیون، استعاره کلامی غیر حقیقی تلقی شده که اعتبارگزاره»است که  موجب شده

نیز . نمایندمبنای استعاره بر تأویل است؛ یعنی مشبه را از جنس مشبهٌ به ادعا میگوید که آهنی در تفاوت استعاره و کذب می
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: همان. )معتقد است قرینه بر عدم ارادۀ معنی مِوضوعٌ له باید در استعاره قائم باشد، به خلاف کذب که تأویل و قرینه در آن نیست

  . تواند باشدقرینۀ نیز یک یا چند چیز می از این روی شرط استعارگی کلمه یا کلام، وجود قرینه است و( 433

 : در این بیت حافظ مثلاً. روندثروتیان معتقد است که گاه مجاز و استعاره در یک لفظ به کار می

 نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری   حلقۀ اوراد ما مجلس افسانه شد
و علاقۀ آن همانندی است؛ یعنی « ساقی»مجاز لفظ  قرینۀ این. از دیدگاه وی نرگس مجازاً به معنی چشم به کار رفته است

هم چنین وی معتقد . لفظ نرگس به علاقۀ همانندی به جای چشم نشسته است و این کاربرد مجازی یک مجاز به همانندی است

که آیت  شودای نیز نهاده شده است زیرا نرگس در این شکل خیال به صورت انسانی ظاهر میاست در همان لفظ نرگس، استعاره

آیت افسونگری »لازم این استعاره نیز . کندخواند و حلقۀ اوراد شاعر و همدمان او را به مجلس افسانه بدل میافسونگری می

تحلیلی که ثروتیان از بیت فوق ارائه کرده است جای (. 41: 4944ثروتیان، . )است که از انسان گروگان گرفته شده است« خواندن

اولاً درست است که نرگس مجازاً به معنی چشم به کار رفته است، اما چون مجاز به علاقۀ شباهت است، : کهباید گفت . تأمل دارد

درثانی با توجه به ساختار کلی بیت، نرگس به . توان آن را دوباره مجاز گفتشود و دیگر نمیاستعاره مصرحه از چشم محسوب می

به محذوف، ای است که به همراه یکی از لوازم مشبهٌبه عبارتی نرگس، مشبهخواند؛ آدمی تشبیه شده است که آیت افسونگری می

لذا در این بیت بهترآنست بگوییم واژۀ . شودبنابراین استعارۀ مکنیه تخییلیه محسوب می. یعنی آیت افسونگری خواندن، آمده است

 .   شودهمان استعاره محسوب می ، که ثروتیان از آن به مجاز به همانندی تعبیر کرده است، در دو صورت«نرگس»

از نگاه ثروتیان غرض از اضافۀ استعاری، اضافه در مفهوم دستوری آن نیست بلکه نوعی تجسم و تصور شاعرانه است و در آن 

 : در این بیت. همیشه مضاف از لوازم گروگذار است که به گروگیر اسناد داده شده است

 تو شد توتیاغمزۀ نسرین نه زباد صبا    از اثر خاک 

-وی معتقد است که در اضافه(. 43:همان. )داده شده است(گروگیر)گرفته شده و به نسرین (گروگذار)از انسان ( گروگان)غمزه  

است و بیداد به آن ( هماننده)مشبِّهٌ به « آتش»: آتش بیداد: مثل. گیردقرار می( هماننده)های تشبیهی مضاف همیشه، مشبّهٌ به 

هم اضافه  اما همانطور که گفته شد، در اضافۀ تشبیهی، مشبه و مشبهٌ به، هردو حضور دارند و به دو صورت به .تشبیه شده است

 (.  فراش باد، شاهین قضا)یا اضافۀ مشبهٌ به، به مشبه( مانند قد سرو)اضافۀ مشبه، به مشبهٌ به: شوندمی

الیه معنی همراهی و معیت با مضاف الیه تعلق ندارد بلکه مضاف های اقترانی نیز مضاف، به مضافٌگوید که در اضافهثروتیان می

 (.31:همان.)را دارد«  تحقیر»حقارت معنی است و چشم همراه با حقارت است که غرض چشمی : چشم حقارت: مانند. رساندرا می

شود و از آن تحت قط مشبه ذکر میداند زیرا در آن فشمیسا به کار بردن نام استعاره در مورد استعارۀ مکنیه را صحیح نمی

اما باید گفت که بر اساس نظر قاطبۀ بلاغت نویسان از تعریف استعاره، که آن را (. 44: 4944. )کندعنوان استعارۀ نوع دوم یاد می

مانده است، دانند که یکی از طرفینش باقی مانده باشد، استعارۀ مکنیه نیز نوعی استعاره است که فقط مشبه آن باقی تشبیهی می

به  -4: داندرا از نظر شکل بر دو نوع می( مکنیه)وی استعارۀ نوع دوم . ماندبه، باقی میهمچنان که در استعارۀ مصرحه نیز مشبهٌ

به  –2. رخسار صبح، روی گل، چنگال مرگ، کام ظلم: مانند. گویندبه نظر او در دستور زبان به آن اضافۀ استعاری می: صورت اضافه

در نقد دیدگاه شمیسا در مورد اضافۀ استعاری، به (. 64: همان. )که در آن بین مکنیه و تخییلیه فاصله است:  یر اضافیصورت غ

رسد؛ زیرا، منظور از عنوان نکتۀ اول، پذیرفتن این نظر، که اضافۀ استعاری مربوط به مباحث دستور زبان است، دشوار به نظر می

-دستوری آن نیست بلکه نوعی مفهوم انتزاعی و تصور شاعرانه است که در مباحث بلاغی مطرح میاضافۀ استعاری، اضافه در مفهوم 

ی دیگر این که برای ترکیباتی از قبیل عزم تیزگام و مرگ تیزدندان صحیح نیست بگوییم اضافۀ استعاری گاهی به صورت نکته. شود

د، نه اضافۀ استعاری، و بهتر است بگوئیم که استعاره گاهی به صورت انرود؛ زیرا چنین ترکیباتی استعارهصفت و موصوف به کار می

 .شودصفت و موصوف ساخته می

بالهدُی فَما ربَحتَ  هالذینَ اشتروُا الضّلال اُولئکَ»: است های بلاغی در موضوع استعاره،  این آیهاما یکی از بحث انگیزترین مثال

 .را فروختند وگمراهی را خریدند و این تجارتشان را سودی نیستکه رستگاری کسانییعنی(. 2/43)« تجارتُهمُ

اشتراء »آهنی معتقد است که : اندبرخی از بلاغت نویسان با توجه به کتب بلاغی سنتی، آن را استعارۀ مرشحه محسوب کرده

ارٌمنه و ربح از ملایمات اشتراء استبدال حق به ضلالت مستعارٌله، و اشتراء مستع. است از استبدال حق به ضلالت[ تبعیه]استعاره 
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مستعار است به این قرینه که ضلالت و هدی قابل خرید و « اشتراء»شمیسا نیز بر این باور است که لفظ (. 463 :  4961)« است

ء پس مشبه، اختیار و گزینش است و ربح و تجارت نیز ملائمات اشترا. فروش نیستند بلکه قابل انتخاب و گزینش و اختیار هستند

تجلیل معتقد است که اشتراء که به معنی : اندبرخی نیز آن را استعاره مکنیه به حساب آورده(. 66: 4944. )هستند( مستعارمنه)

است ( اشتراء)بنابراین سود و رَبحَ که ازمناسبات . خرید و فروش است، در مفهوم معاوضه و مبادله و اختیار به کار رفته است

 (.66: 4969.)استعارۀ مکنیه خواهد بودذکرگردیده است و اشتراء 

توان بیان کردکه نشان دهد نوع استعاره در ای است، نکاتی را میچه نوع استعاره« اشتراء»های فوق و اینکه لفظ درنقد دیدگاه

بوده است که مفاد اصلی آیه این . است( ی مرشحهی مجردهمصرحه)آیۀ فوق نه مرشحه و نه مکنیه، بلکه استعارۀ مطلقۀ نوع اول

حال با « .در تجارت است و چنین تجارتی سودمند نیست( معامله)گمراهی به جای رستگاری، مانند خرید و فروشانتخاب وگزینشِ»

گمراهی به جای ) بالهدُی هالضّلال -انتخاب و گزینش، مشبه محذوف است؛ ثانیاً -اولاً: شویم کهتوجه به متن عربی آیه، متوجه می

، مشبهٌ (خرید و فروش)ءاشترا -ینۀ صارفه و از ملائمات مشبه محذوف است زیرا قابل انتخاب و گزینش هستند؛ ثالثا، قر(رستگاری

بنابراین درآیۀ فوق لفظ . به است، از ملائمات مشبهٌ(سود و تجارت) ربَحَت تجارتُهمُ  -به و استعاره از انتخاب و گزینش است؛ رابعاً

+ مشبّهٌ به )مطلقۀ نوع اولۀ مرشحه یا استعارۀ مطلقۀ نوع اول است؛ زیرا بر اساس ساختار استعارهاستعارۀ مصرحۀ مجرد« اشتراء»

 .به حضور دارددر آن، هم مشبهٌ به، هم قرینۀ صارفه و هم ملائمات مشبّه و مشبهٌ ، .(بهملائمات مشبّه و مشبهٌ+ قرینۀ صارفه 

 

 گیری نتیجه 

گاه متفاوت به تعاریف و تقسیمات استعاره از منظر بلاغت نویسان موجب شده است که نه دهد که ننتایج این پژوهش نشان می

ها توافقات تقریباً یکسانی حاصل نشود و ساماندهی کلیت نظرات آنها ها و مثالتنها در ذکر تعاریف و تقسیمات، بلکه در ذکر مصداق

سازد که استعاره مولود تشبیه و عصارۀ آن و تشبیه نیز د روشن میآیآنچه از نظرات علمای علم بیان بر می. ضروری به نظر برسد

قی مانده بر این اساس استعاره نوعی مجاز عقلی با علاقۀ مشابهت است که یکی از طرفین تشبیهی آن با. زیرمجموعۀ مجازاست

مصرحۀ مجرده، مصرحۀ مرشحه، : استعاره فرعی -، ب(تخییلیه)مصرحه و مکنیه : استعاره اصلی -الف: باشد و داری دو قسم است

، تحقیقیه، تخییلی، وفاقیه، عنادیه، قریب یا عامیه، بعید یا (بدون ملائمات: مصرحۀ مجردۀ مرشحه و نوع دوم: نوع اول) مطلقه

، مرکب یا (استعاره در کلمه)، مفرده(استعاره در فعل، مشتقات فعل و یا حرف)، تبعیه(استعاره در اسم)خاصیه، اصلیه

از این روی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی کاربرد . و نیز انواع استعاره به اعتبار حسی و عقلی بودن( استعاره در جمله)یهتمثیل

-استعاره در کلمه یا کلام، حضور یا عدم حضور قرینۀ صارفه و یا ملائمات طرفین در کنار آن قسمت باقیمانده از تشبیه، موجب می

 .ستعاره شکل گیردشود انواع متنوعی از ا

 

 پی نوشت

  (.13-11: 4946ده صوفیانی، . نک)برای توضیح بیشتر در مورد اقسام استعاره از دیدگاه عبدالقاهرجرجانی-4

چاپ : مصر. مفتاح العلوم(. ق4914) .سکاکی)، بنگرید به برای توضیح بیشتر در مورد اقسام استعاره از دیدگاه سکاکی -2

 (.4-2 :4949فشارکی، ) و.( سنگی

غیاث اللغات . نک)و  («استعاره»: دهخدا. نک)برای توضیح بیشتر در مورد اقسام استعاره از دیدگاه مؤلف غیاث اللغات،  -9

 (publisher  .4943انتشارات : تهران. تألیف غیاث الدین محمدبن جلاالدین بن شرف الدین رامپوری

 (.«استعاره»: دهخدا. نک)برای توضیحات بیشتر  -1

 (.«استعاره»: معین. نک)برای توضیحات بیشتر  -3

 (.«استعاره»: دهخدا. نک)برای توضیحات بیشتر  -6

 منابع

دانشکدۀ  ،نشریۀ ادب و زبان، «جایگاه استعاره در غزل سبک عراقی»(. 4931. )نیکبخت، عباس/ آقا حسینی، حسین .4

 . 23 -4، زمستان، صص (24پیاپی)91مارۀی جدید، شدانشگاه شهید باهنرکرمان، دوره. ادبیات و علوم انسانی
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 .                                                                                          انتشارات بنیاد قرآن: ، تهرانمعانی و بیان(. 4961. )آهنی، غلامحسین .2

: ، تصحیح عبد الوهاب قزوینی، طهرانجمالمعجم فی معاییر اشعار الع(. 4941). ابن قیس رازی، شمس الدین محمد .9

 .مطبعه مجلس

ی دوره فصلنامۀ معارف،، «بحثی تحلیلی از نظر دانشمندان اسلامی در باب ماهیت استعاره»(. 4941. )ای، محمدعلیاژه .1

 . 34 -14، آذر و اسفند، صص 9هشتم، شمارۀ 

: استعارهگروه مترجمان، به کوشش فرهاد ساسانی، جمه، تر«نگاهی به تاریخچۀ مطالعات استعاره»(. 4949. )افراشی، آزیتا .3
 . 96 -44سوره مهر، صص : ، تهران[ودیگران... ]مجموعه مقالات اومبرتواکو  /آفرینیمبنای تفکر و ابزار زیبایی

کوشش  گروه مترجمان، به، ترجمه«استعاره از نگاه ادبیات سنتی اروپایی، فلسفه و نشانه شناسی»(. 4949. )اکو، اومبرتو .6

 -94صص . سوره مهر: ،  تهران[ودیگران... ]مجموعه مقالات اومبرتواکو  /آفرینیتفکر و ابزارزیباییمبنای: استعارهفرهاد ساسانی، 

422  . 

  . چاپ سنگی: ، مصرمفتاح العلوم(. ق4914. )السّکاکی، ابو یعقوب یوسف بن ابی بکر محمد بن علی .4

، (پژوهشی -علمی) فنون ادبی. «استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی» (.4943. )امیرمشهدی، محمد و دیگران .4

 .36 -44، دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان، صص(9پیاپی) 2شماره . سال دوم

ی زبان وادبیات پژوهشنامه، «مبانی زیبایی شناسی ازدیدگاه عبدالقاهر جرجانی»(. 4943. )انوار، امیرمحمود و دیگران .3
 .  21 -4ی هشتم، زمستان، صصل دوم، شمارهسا فارسی،

 . هرمس: ، ترجمۀ کورش صفوی، تهرانچند اصطلاحتاریخچۀ : وادبیاتشناسی زبان(. 4944. )بورشه، ت و دیگران .41

های خاقانی ای نویافته از استعاره در سرودههای ترکیبی، گونهاستعاره»(. 4931)پناهی، فردین، پارسا، سیداحمد و حسین .44

 .  31 -23صص . ، تابستان(4پیاپی)سال سوم، شمارۀ دوم  مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز،. «نیشروا

 . مرکز نشر دانشگاهی: ، تهرانمعانی و بیان(.  4969. )تجلیل، جلیل .42

 .انتشارات برگ: ، تهرانبیان در شعر فارسی(.  4944). ثروتیان، بهروز .49

، 44شماره . سال نهم نامه،فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش، «ی میبدیاستعاره درزبان عرفان»(. 4944. )جبری، سوسن .41

 . 34-91صص 

 .انتشارات دانشگاه تهران: ترجمه جلیل تجلیل، تهران اسرارالبلاغه،(. 4941. )جرجانی، عبدالقاهر .43

 .دانشگاه تهرانفشرده، انتشارات، لوح(روایت چهارم)نامهلغت(. 4943. )اکبردهخدا، علی .46

، دورۀ بیست و فصلنامۀ آموزش  زبان وادبیات فارسی، «استعاره ازدیدگاه عبدالقاهرجرجانی»(. 4946. )زهرهده صوفیانی،  .44

 . 43-43، زمستان،  صص2شمارۀ . یکم

انتشارات : ، به کوشش منصورثروت، تهرانغیاث اللغات(. 4943. )الدینالدین محمدبن جلاالدین بن شرفغیاثرامپوری،  .44

Publisher . 

 .انتشارات دانشگاه شیراز: ، شیرازمعالم البلاغه(.  4932. )حمدخلیلرجایی، م .43

، سال سوم، شماره (پژوهشی -علمی)فنون ادبی ، «نقد استعارۀ تمثیلیه درکتب بلاغی»(. 4931. )رخشنده مند، علی سینا .21

 .494 -444صص  ، دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان،(3پیاپی) 2

، (412پیاپی ) 24ی شماره  کتاب ماه ادبیات،، «متممیِ تشابه و استعاره -تفاضلی نظریۀ»(. 4944. )رضایی، مهرشاد .24

 .   94 -24صص . مردادماه

مجلۀ مطالعات ، «ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیتمفهوم، نظریه: استعاره»(. 4943. )زنگویی، اسدالله و دیگران .22
 . 414 -44، صص4هم، شمارۀ دورۀ یازد تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،

نگرشی بر تحول بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به »(. 4944. )زیبایی نژاد، مریم و جوکار، نجف .29

 . 41 -93، پاییز، صص 4سال دوم، شمارۀ  پژوهشی گوهرگویا، -نشریۀ علمی، «سبک عراقی
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 فصلنامۀ فرهنگستان هنر،، «علم بیان از منظر زبان شناسی شرح و بازبینی چنداصطلاح»(. 4942. )سجودی، فرزان .21

 .  44 -31، بهار، صص(3خیال)

 .انتشارات آگاه: ، تهرانصور خیال درشعرفارسی(.  4943. )کدکنی، محمدرضاشفیعی .23

 .، انتشارات دانشگاه پیام نور2معانی و بیان (. 4944. )شمیسا، سیروس .26
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سال  فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه،، «تمثیل و تصویری نو از کارکردها و انواع آن»(. 4943. )شیری قهرمان  .24

 . 31 -99، صص 21یازدهم، شماره 

شمارۀ اول،  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،، «مرگ استعاره»(. 4949. )صفوی، کوروش .23

 .46 -4ص ص

 -443، تابستان و پاییز، صص 14و  16ی ، شمارهفصلنامۀ فرهنگ، «استعاره در شعر رودکی»(. 4942. )طالبیان، یحیی .91

443 . 

 .سمت: ، تهرانمعانی و بیان(. 4946. )اشرف زاده، رضا/ علوی مقدم، محمد .94

 دانشگاه اصفهان،بیات وعلوم انسانیدانشکده اد پژوهشی -علمیمجلۀ ، «دگراندیشی بلاغی»(. 4949. )فشارکی، محمد .92

 . 41 -4دوم، شمارۀ سی وهشتم، پاییز، صصدورۀ 

خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی »(. 4944. )فیاضی، مریم سادات .99

 .   413-44، زمستان، صص6شمارۀ  ادب پژوهی، فصلنامه،  «شناختی

 .مرکز نشر: ، تهران(بیان)پارسیشناسی سخنزیبایی(. 4964). الدینکزّازی، میرجلال .91

 . 21 -29ماه، صص، دی4، شمارۀ کیهان فرهنگی.«وساختارآنکنایینگاهی به استعاره»(.4964.)                            .93

مبنای  تفکر : عارهاستگروه مترجمان، به کوشش فرهاد ساسانی، ، ترجمه«نظریۀ معاصر استعاره»(. 4949. )لیکاف، جورج .96
 .234 -433سوره مهر، صص : ، تهران[ودیگران... ]مجموعه مقالات اومبرتواکو  /آفرینیو ابزار زیبایی 

 (.چاپ پنجم)انتشارات اشجع، میکاییل، : ، تهرانفرهنگ فارسی(. 4944. )معین، محمد .94

 کتاب ماه ادبیات،، «ایۀ دیوان خاقانیکارکردهای بلاغی وابسته در استعارۀ مصرحه برپ»(. 4934. )مهدوی فر، سعید .94

 .   413 -414، مهرماه، صص (441پیاپی ) 66شمارۀ 

 . ، به اهتمام و حواشی عباس اقبال آشتیانی، چاپ تهرانحدائق السحر فی دقائق الشعر(. 4914. )وطواط، رشیدالدین .93
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 مضامین شعر عربی در غزلیات شهریار

 دکتر حسین قدمی

 استادیار زبان وادبیات عربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

 مریم مرادی پویا 

 ن و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستانکارشناس ارشد و دانش آموخته زبا

 چکیده

بیش از یک و نیم هزاره از زندگی شکوفان زبان وادبیات تازی و با اندکی فاصله از حیات فاخرانه زبان و ادبیات پارسی می 

سروده هایی به مردم شعر دوست ایجابی بوده و ده ها شاعر و چکامه سرا ، تعامل دو ادب و ادیبان و شعرای فحول آن دو قوم. گذرد

در پیکر زیبا و رویا انگیز ادبیات فارسی شاعران بسیاری دیده .تقدیم نمودند وسیمای درخشان آنها نیز در اذهان ودیدگان باقیست

رنگ و  می شود که به دلیل چیرگی زبان تازی به عربی سرودند و غالب آنها از مضامین شعر تازی بهره ها یافتند و درر سخن را با

شهریار نغز گفتار با تولدی نو ، در میان صاحبان ذوق  و شعر سرایی شاعری از دیار کبار آذربایجان؛ تبریز ادب خیز.رخ تازی سفتند 

در شعر فارسی ظهور کرد که بازگو و مدرک و بازتاب اندیشه های حافظ و سعدی و سنایی گشت وجلوه استقلال و امتیاز ادبیات 

نگارندگان مصم شدند انعکاسات شعر . از مفاهیم والای شعر تازی در زبان گفتار و سخن گستری استفاده نمود  .معاصر ایرانی شد

 . تازی درغزلیات شهریار را اشارتی در مجال مقال داشته باشند

 شعر تازی، غزل، شهریار، عشق : هاکلیدواژه

 

 مقدمه

ای نورسته از نقد شاخه« الادب المقارن»و با معادل عربی  comparative literatureادبیات تطبیقی با اصطلاح انگلیسی 

بنابراین ادبیات . باشدادبی و بدنبال روابط ادبی اقوام مختلف و تأثیر ادبیات و زبان ملی قومی در ادبیات قوم و زبان دیگری می

صام البهی آن را اقدام به بررسی حرکات وع,.تطبیقی در نگاه اول انعکاس دهنده ادبیات و فرهنگ ملتی در ملتی و ملل دیگر است

وبرخی آن را دادو ستد فرهنگی نام نهادند و معتقدندکه ( 43ص : 4144:  البهی.)اثرگذار و اثرپذیر بین ادببات مختلف می داند

می گوید شاخه ای از نقد ادبی است که از روابط ادبی ملل مختلف باهم و از انعکاس ادبیات ملتی با ادبیات ملتی دیگر سخن 

 :وفوائدی دارد که اهم آن اشاره می گردد( 414ص : 4969:فرشیدورد.)

تولد و تبلور شفاف علم زبان  -9  .«نقد ادبی»تحکیم هرچه بیشتر دانش شریف  -2  .«ترجمه»گسترش موضوع مهم  -4

 -4. شیابی ظریف از ادبیات میهنیارز -6  .ساخت پل میان تاریخ ادبیات و نقد ادبی -3 .پیدایش تفاهم و مودت جهانی -1 شناسی

ارتباط بیشتر با ادبیات سایر ملل و  -3. غنی ساختن ادبیات داخلی -4  .امکان زندگی برای حس نوگرایی و گرایشهای وابسته به آن

 -44  .های ادبا  و نویسندگان گذشتهشناسایی ظرفتیها و توانمندی -41 .های جهانی ادبیعضویت در تشکیل دادن انجمن

رشد شخصیت قومی و تربیت فرزانگان در ادبیات  -42 .شناسایی انعکاسات و بازتابهای تالیفات قدما، در ادبیات معاصر و جدید

دانشگاه های معتبر از دیر باز به پژوهش های تطبیقی اشتغال دارند و بدون هیچ ریبی؛ جنبش معاصر و آگاهی ایرانیان فرخ  .میهنی

این نوشتار در صدد . اندیشه های ادبی حرکات نوگرایانه به شیوه ای سودمند به دنبال خواهد داشتنهاد نسبت به سایر آداب و 

اثبات وجود رابطه ایجابی میان ادب تازی و پارسی است  و بطور اخص به تاثیر پذیری شهریار در غزلیاتش از مضامین شعر تازی 

در گذشته دور و گسترش آن بعد از ظهور دین مبین اسلام و بسیاری  بی گمان وجود ارتباط فرهنگی میان این دوقوم. می پردازد 

از گونه های ادبی و هنری در اشعار شاعران پارسی نفوذ کرد و ارتباط فرهنگی ایران و عرب و بسط علاقات ادبی عرب و فارس 

 .بسیاری از مفاهیم و مضامین شعری ریشه فرهنگی و ادبی دوانید

: گردداز آنها اشاره می رخیی مانند سایر پژوهشهای علمی ادبی اهمیت قابل توجهی دارد که به باادبیات مقایسهپژوهش های 

. مکمل تاریخ ادبیات -9. معرفی ادبیات ملی بعنوان بخشی از مجموعه زیبای میراث ادبی جهانی -2. خروج ادبیات بومی از انزواء -4

عامل شناساندن میراثهای  -4. عامل تفاهم و دوستی ملل -6. شناسیجامعه عامل مهم در تحقیقات -3. بیان و شالوده نقد ادبی -1
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مورد نسبت به زبان و های بیکاهش تعصب -3. گیری از ادبیات بیگانهغناء بخشی ادبیات ملی از رهگذر بهره -4. تفکر مشترک

 -رشد و تقویت شخصیت ملی (93-99:صص : 4333:ندا()13-12صص : 4949:هلال.)فتح باب تاریخ پژوهشی -41. ادبیات ملی

-رهبری حرکت های نوگرایانه  -هدایت این نیروها در راه مستقیم و استوار ادبیات جهانی، تربیت و انشاء ابعاد استعدادات اصیل

بررسی میزان تاثیر پذیری و تاثیر -بیان گسترش کوشش های هنری و فکری و ادبی -آشکارکردن اصول کنونی استعدادات ملی 

 . ادبیات اسلامی و ایرانی از نتایج پژوهش های سنجشی محسوب می شود گذاری

مقایسه نوع ادبی غزل شهریار  با مضامین شعری وشخصیت های ادبی مشترک و مفترق و خاص یک ملت و نیز سنجش 

شترک و بررسی مکاتب موجود درغزل عربی و فارسی و بطور شاخص در نزد شهریار و بازتاب عناصر فرهنگی اجتماعی و دینی م

چگونگی تعامل ادبین ممتاز با آهنگ ساختن ادبیات بومی و تقویت آن از جمود و خود محوری و نیل به پویای و جریان یافتن در 

 .سرچشمه های اندیشگانی ادبیات ازاهداف این مرقومه است

 

  پیشینه موضوع

مضامین شعر  "اخل کشور،دیباچه و اثری با عنوان ودر میان کتب و مقالات موجود در دانشگاه و موسسات علمی و آموزشی د

. موجود نیست و حضور مستقیم در کتابخانه ها و مراجعه به فضای مجازی موئد این سخن و مدعاست  "عربی در غزلیات شهریار 

شویق و گرایش  توجه و اهتمام ادیبان تازی و پارسی در این خصوص سبب ت ، وباعنایت به رشد دانش ادبیات مقایسه ای در کشور

اساتید ودانشجویان دوره دکتری گشت تامقالاتی با محوریت  آثار ادبی شهریار پرداخته باشند و مورد عنایت  قرار گرفت و معرفی 

 :می شوند

 . 4942سال  ، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز –دکتر باقر صدری نیا  -جلوه های رماتیسم در شعر شهریار  -4

فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقاتی زبان و ادبیات فارسی  –دکتر علی سلیمی . نت گرایی رو به سوی نوگرایانشهریار س -2

 . 4943دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرسال 

دکتر وحید  "نقد و تحلیل برخی از مضامین مشترک فارسی وعربی در اشعارشهریار "بینا متنی قران وحدیث درشعرشهریار -9

 .4931-ماه ادبیات . فصلنامه تخصصی کتاب ، و پیمان صالحی سبزیان پور

کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی . دکتر فرهاد رجبی  –واکاوی معنای زمتسان در دو شعرعبدالصبورو شهریار -1

 4932 – 3سال سوم شماره  –کرمانشاه 

ششمین همایش  –ترعلی سلیمی و فاروق نعمتی دک –مقایسه تطبیقی نوستالژی شعرمحمد حسین شهریار و سید قطب   -3

         4934-پژوهش های ادبی 

فصلنامه علمی عمومی زبان و ادبیات فارسی گرایش .عیسی داراب پور–کاوشی در عرفان و بینش های عارفانه استاد شهریار  -6

 4943عرفان سال 

نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه  –محمد جعفر اصغری دکتر محمد خاقانی  –خوش بینی در شعر ایلیا ابومازی و شهریار  -4

 4943شهید باهنر کرمان 

 4939-انتشارات بلور رشد، زهره سرمد -صور خیال در غزلیات شهریار-4

 4941 –دکتر مهدی روشن ضمیر انتشارات مستوفی  –مولانا و شهریار ، دو شاعر بزرگ-3

 -فصلنامه پژوهشی علمی ادبی –دکتر فاروق نعمتی  –و سید قطب سایه های روشن از خاطرات گذشته در شعر شهریار  -41

 بلاغی دانشگاه پیام نور مشهد

 4932 –فصلنامه زیبا شناسی ادبی  –دکتر عطا اله کوپال  –زیبا شناسی غزل های استاد شهریار در نقش ردیف  -44

 –طیبه شفیعی نیکخواه  –علی میرزایی  بهناز –دکتر ناصر کاظم خانلو  –زیبا شناسی تخصصی در غزلیات شهریار  – 42

 4932فصلنامه 

 

 (4917-4130)فری بر زندگی شهریار س
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دیری نپایید که در صفحات تاریخ ادبیات .متولد تبریز عالم خیز است ، مردی از سلاله رسول خدا با نام محمدحسین بهجت

حاج میرزا آقا .عاصر ایران را به خود اختصاص دادخلف حافظ و شهریار غزلسرایی ادبیات م –شیدا –عاشق "فارسی صفاتی چون 

خشکنابی که طلبه متدینی بود امر وکالت قضایی را در تبریز عهده دار بود وفرزندش در قره چمن تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود و 

ر مکتب والد ماجدش و بعد در مکتب خانه گلستان و نصاب قران و دیوان معشوق ادبی خود حافظ را شروع فعالیت ادبی قرار داد و د

و نیز در مدارس متحده و فیوضات و متوسطه را در دارالفنون تیریز بپایان برد .در مکتب امیرخیزی زانوی علم و ادبش سود 

به  دانشکده  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت و در سال آخر بدلیل شکست در عشق  4919سال(49:  4944: عاطفی.)

 (244:  4946:  روزبه)ادمیک ناتمام ماند تحصیلات آک

بود وحسب ارادت وافر به حافظ به بارگاه محبوب ادبی مشرف شد و با جسمی پاک و با وضو تفأل زد و  "شیوا"تخلص اولیه 

نه تخلص درویشا"کل ما یفعل المحبوب محبوب"برگزید گرچه با نیت واقعی او سازگاری نداشت ولی با عنایت به  "شهریار "تخلص

و اخلاص و عشق  ایمان و اعتقادات راسخ و دقت و رقت و درویش و مهمان دوستی.خود خاکسار را کنار نهاد و شهریار تخلص نمود 

 ، زهد ، عرفان، دیوان شهریار مشحون از مفاهیم عشق( 244:همان)به خط و موسیقی و اهالی آن صفات بارز و متجلی دراوست 

در انواع ادبی بسان غزل و قصیده و ( 244:همان)طنز و اخوانیات است  ، توصیف، مرثیه، مدح، ماعاجت، سیاست، اخلاق، تعلیم، دین

به سبب رحلت مادر درتیر "ای وای مادرم"قطعه و رباعی و مسمط و ملمع و حتی شعر نیمایی هنر ادبی خویش را بیازمود و شاهکار

 .در قالب نیمایی سرود 4999ماه سال 

، رقت احساسات ، سوز عارفانه، شور عاشقانه. ته و شایسته حافظ و سعدی و سنایی محسوب می شوددر غزل از اخلاف بایس

سبک عراقی و ساختار سنتی سبک عام اوست و باریک اندیشی لطیف و استخدام .حرق مضامین و جوشش عاطفی مشهود است 

آسمان ادب ایران باران 4964شهریور  24خت در و در شبی تیره و س.تشبیهات و استعارات سبک هندی را نیز چاشنی سخن نمود 

 .غم و فراق را بر دیدگان مریدانش جاری نمود و در مقبره الشعرای تیریز در کنار سایر هم اندیشان آرام گرفت 

را  نگارندگان با استعانت از نام غزلیات دیوان ادوار زندگی شهریار درکودکی و نوجوانی و جوانی و پیری و بعد از رحلت ایشان

 .حسن ختام زندگی نامه قرار دادند

 .مسافر مجنون–ستاره صبح –بازار شوق –انتحار تدریجی –کاروان بی خبری –شیدا  –غزال رمیده  :  کودکی و نوجوانی

 چشم انتظار -آشیان عنقا–پریشان روزگاری  -حراج عشق–خزان جاودانی  -کنج ملال-غنای غم-کنج فنا-ناکامیها: جوانی

نی –سوز و ساز -زندان زندگی-طوطی خوش لهجه-گوهر فروش-نگین گم شده-اخگر نهفته–مقام انسانی -زندگیزکات : پیری

 شتاب شباب-نای شبان-مرغ زخمی-در یاچه اشک–شمشیر قلم -محزون

 .چشم مست-نقش حقایق–شهید عشق -زندانی خاک-چراغ هدایت-ماه سفرکرده-گله خاموش–لاله سیراب :بعد از رحلت

 :غزل شهریارویژگی های 

تاریخ ادبی معاصر را برگه های زرین بخشید تا مضامین نغز و دلکش و معانی  ، بعد از آن شهرت فراوان شهریار به وقت حیات و

 .شعر او خاصه غزلیاتش نگاشته شود بدیع و دلنشین ادبی او مجذوبانه در خصوص او و

قوت تصور عظمت اندیشه و وحدت نظر و ، رقت خیال.دادب زینت بخش غالب صفات دیوان ش غزلیات وی نزد اهل ذوق و

مانده نسل حافظ و سنایی و سعدی چنان است که ناخواسته سر تعظیم و تکریم و تبجیل و تحسین در  وسعت ذهن این باقی

 .آستان رفیعش در مقبره الشعرای تبریز فرود آید

 .ر استابتکا در بعضی از غزلیات، صاحب و خلاق مضمون و خداوند اختراع و

ایفاد غرض و افاده مقصود اصلی،خواننده دیوان و گزیده غزلیات  جذابیت و لطف برخی از غزل ها چنان است که صرف نظراز

به .بخش سوق می دهد روحانی و لذت و فضل وصاحبدلان و اهل نفس را درعوالم شیرین و خود را مدهوش نموده و اربابان ادب

و چشم .بار انشاد آن جانش آرام گیرد  با یک شود کمتر کسی دیده می "ای همای رحمت  علی"شعر دریمن و تبرک این غزلیات 

سیر ادبیات ، تا جایی که این ترک پارسی گوی.دلان خردمند و رایومند از پرتو آن غزل خیره و مست گذاشته است و دل صاحب

 .  احدنوین و آذربایجان را تکامل بخشیده است و شاید بتوان گفت لم یسبق 
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اشارت نمی مانند چون هر یک از آنها خواننده اش را به بساتین و باغاتی  از این غزلیات شاخصه های ممتازی دارد که دور

نوازتر از هر آهنگی است با صفاتر و  بع روان که زمزمه ملایم هم نواختی آن دلطرهنمون نموده  و هر لحظه روح او در کنار 

 .طراوت بیشتر نوازش می کند

دقیق و صنایع لفظی و مضامین تخیلی و معانی اغراق آمیز و گاهی وصف ساده و طبیعی و استخدام مضامین نوین و الفاظ 

ارتباط با ادبیات کهن و جدید و استمداد از پشتوانه و میراث کبیر ادب پارسی و تازی و تنسیق میان مفاهیم شعرای سلف و خلف 

شاعر شیرین سخن  ، و سلیس بودن غزلیاتش کمک نموده اتقانهمگان در  های دیگر که پذیری به طرزی نو آیین تر و دل

 آذربایجان را که گهی نازک خیال هم تجلی می کند،  آیا می شود خواننده اش را سرمست نسازد؟

ف ترکیبات بیانی مورد استفاده در غزلیات سخن از درک والای ادبی و آشنایی کامل او با سایر ادبیات هاست و همچون اسلا

به دلیل کثرت این ترکیبات به چند نمونه جهت تقریر اشارتی می گردد .خوش نام ابیاتش را آراسته به واژگان فصیح و بلیغ نمود 

 :ترکیباتی چون.

-سوسنستان-غنچه شوخ-رندان قلندر–نرد عشق -جام باده جوش محبت-سوزن تدبیر–حدیث اشک –ابر مه آزار –چشم جان 

کوزه -همای شوق-ساز سماع-بلبلان قافیه پرداز-سرمه عشق-نی محزون-چوگان عشق-یدعشقشه–می جوانی -مهرعقیق لب

ماه -زلف چلیپایی-خزان رویا خیز-دامن دریا-خنجرمژگان-صیرفی عشق-طربنامه وصال-نعره مستانه-باده وحدت-درج عفت-تهمت

 .زلفغارت -شبرو عشق-فرشته سرم-مذهب درویش-گلرخان-رهن باده-گرسنه غم عشق-شب دریا

 :بیت نمایه دقیق ابیات و غزلیات به نماد ذیل است4143غزل به تعداد461از مجموع 

 43 41 40 41 49 41 44 45 3 3 7 1 0 بیتی

 4 1 1 1 7 1 15 14 90 99 10 1 1 غزل

 

 :نام آوران غزل تازی

و نفسش صفا می یابد و دلش   عشق و زیبایی از نعمتهای ارزشمند الهی بر بندگان خویش است و بدان بشریت رشد می کند

دراین نوشتار قصد آن نیست تمامی .و  با نبود آن دو زندگی طعم را و هستی معنایش را از دست می دهد.لین  و روان می گردد 

موضوعات شعر تازی با غزلیات شهریار بررسی گردد که غالب شعر عربی در حوزه عشق وزیبایی با لختی تفاوت در قالب غزل عربی 

صائد عاشقانه با عنایت به اختلاف عصور و دوری دیار و تفاوت در محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنها پرداخته می شود و ق

 :شهره ترین این شعراء بادر نظر گرفتن عصر آنها عبارتند از.

 . حزامامرؤالقیس و عروه بن  ؛عنتره بن شداد، منخل یشکری ، نابغه ذبیانی:   عصرجاهلیت و صدر اسلام-4

 .کثیر عزه وجریر، صمه قشیری، عمربن ابی ربیعه، جمیل بثینه، قیس بن ذریح؛مجنون لیلی، یزید بن معاویه: عصر اموی -2

شریف رضی وابن زریق ، ابوفراس حمدانی، یتیمه، ابن رومی، علی بن جهم، عباس بن احنف، بشاربن برد: عصرعباسی-9

 :بغدادی

 .ابن سهل اسراییلی  و لسان الدین خطیب، ابن زهر اشبیلی، حصری قیروانی؛ابن زیدون: عصر اندلس و مغرب-1

 .صفی الدین حلی : عصر مغول-3

و در مجال شعر صوفی .امیر عبدالله فیصل وهادی ادم ، نزار قبانی ، ابوالقاسم شابی ، اخطل صغیر ، عصر نهضت احمد شوقی-6

 ( 3-4ص ص : 4339:یلیخلا.)نیز ابن فارض و سهروردی و ابن عربی دیده می شود

 :مضامین مشترک شعری

مضامین تغزلی فراوانی درغزلیات شهریار و شعرتازی وجود دارد وگاهی مشابه هم وگاهی قریب المعنی می باشند که به نمونه 

 :هایی اشاره می گردد

 

 :قرنفل-4

 (4692ص : 4942:جر. )درخت میخک است
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 ره بوی قرنفل آید و طیبصفای باغچه قلهک است و از توچال     نسیم هم

 (444ص : 4944: عاطفی) 

 

 :در معلقه امروالقیس آمده

 اذا قامتا تضوع المسک منهما          نسیم الصبا جاءت بریا قرنفل

آن دو چون برمی خاستند بوی مشک از آنان پراکنده می شد گویی نسیم صبا رایحه عطر آگین قرنفل با خود آورده 

 (49ص : 4944: آیتی.)است

 :خرابی بغداد-1

 اگرکه دجله پراز قایق نجات شود     پس از خرابی بغداد می رسد ما را    

 (431ص : 4944: عاطفی) 

 :اشاره مستقیم به قصیده کؤوس الموت سعدی  دارد

 حبست بجفنی المدامع لاتجری        فلما طغی الماءاستطال علی السکر

 تمنیت  لو کانت  تمر  علی  قبرینسیم   الصبا بغداد بعد خرابها           

سرشک هایم را مژگان ها باز داشتم که فرو نریزد اما چون آب طغیان کند از کرانه ها رود درگذرد پس از ویرانی بغداد آرزو می 

 (63ص-4942-شیرازی .)کنم نسیم آن دیار برگور من بگذرد

 :سنین عمر-9

 ه به فریاد می رسد ما را  سنین عمر به هفتاد می رسد ما را       خدای من ک

 (441ص : 4944: عاطفی)    

زهیر بن ابی .این بیت دو اشارت دارد یکی در خصوص عمر و دیگری موضوع شفاعت که ناشی از اعتقادات محکم شهریار است

 :سلمی سروده

 سئمت تکالیف الحیاه و من یعش     ثمانین حولا لا ابالک یسأم

 (31ص : 4944: آیتی. )که هشتاد سال از عمرش می گذرد بی گمان سیر می شود  از مشقات زندگی سیر شدم بلی ان

 :خداشناسی-1

 دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین     به علی شناختم من بخدا قسم خدا را   

 (43ص : 4944: عاطفی)

اک و امام همام را دو قریب این مضمون را بولس سلامه شاعر مسیحی شناخت حق را در سرشت حضرت می داند و ذات پ

 :همزاد جدا نشدنی توصیف نموده

 انما الحق شیمه لعلی     لحمه التوامین دون انفصال

 (413ص : 4346:  سلامه)

 :در باره مصرع دوم حافظ رجب البرسی اشارتی خاص دارد

 بحب علی تزول الشکوک       و  یعلو الولاءو یزکو النجار

 (44ص -بلاتا-البرسی)

 .که عشق به حضرت سبب درک توحید حقیقی و رشد اندیشه ولایی می شود دیده می شود

 :حضور امام علی علیه السلام در محشر-0

 مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ     به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را  

 (43ص : 4944: عاطفی)

 :و بدین مفهوم جواد محی الدین سروده

 و له الامر بیوم المحشر           فهو الساقی بحوض الکوثر  
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 یامر النار خذی ذا و ذری        ذا و ذا من امر رب العالمین   

 (469ص : 4114:خاقانی)

 

 :گدایی در بارگاه علوی-1

 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن     که نگین پادشاهی دهد از کرم خدا را

 (43ص : 4944: عاطفی)  

 :  چنین امدهدر سروده های تازی نیز 

 علی کان للضعفاء سورا      و للایتام قاطبه ثمالا

 (431ص : 4944:  شیروی خوزانی.)حضرت؛دیوار حمایتی ایتام و سبب فریاد رسی بیچارگان است

 :غلو در وصف امام علی علیه السلام-7

 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت       متحیرم چه نام شه ملک لافتی را 

 (21ص : 4944: اطفیع) 

 لک فی الوجود حقیقه لاتکشف        تعب الالی لک حددوا او عرفوا

 تاهت لمعناک الوری و تحیرت      فیک العقول فلم تکن لک تعرف

 فغلتک طائفه واخری فیک قد        قالت و قد هلک الجمیع و اسرفوا

 سابق ازلا و لامستانف      ما انت الا عبده و ولیه                                لا 

 (64ص : 4144:شاکری)

 :امام علی علیه السلام مانع آفت قضا-3

 ی گردان بدعای مستمندان    که زجان ما بگردان ره آفت قضا را  چو تویی قضا

 (21ص : 4944: عاطفی) 

 انت الامان  من الردی       انت النجاه  من المهالک    :  برسی سروده

 (293ص  :بلاتا:البرسی)

 :باده-3

، سویی زدن، مجموعه غزل باده وحدت بیانگر عمق درک درست شهریار از عرفان نظری است تعابیر زیبایی چون سبویی زدن

ریشه های دوانیده در نفس و جان او را بیان می کند و ، هو زدن و نعره مستانه و سر مگو نگفتن پس از شرب مدام وباده عشق

 .وارحمه للعاشقین شهاب الدین سهروردی را تداعی می کند  چکیده منظوم قصیده مشهور

 سر برآرید حریفان که سبویی بزنیم        خواب را رخت به بیچیم وسویی بزنیم

 باز در خم فلک باده وحدت صافی است      سر برارید حریفان که سبویی بزنیم

 و هویی بزنیمماهتابست وسکوت وابدیت مانیز             سر سپاریم به مرغ حق 

 آری این نعره مستانه که امشب ماراست          بسر کوی بت عربده جویی بزنیم 

 (494ص : 4944: عاطفی) 

 شیخ المشایخ سهروردی سروده 

 اهل المحبه حین طاب شرابهم          باعوا النفوس لحبهم وارتاحوا

 واحشربوا کؤوس المحبه فی حان الصفا       فتمایلت سکرا بها الار

اهل دل با تسنیم و باده عشق خود را به حق فروخته و از خود بیخود می شوند و حرکاتی دیگر از آنان رخ می 

 (446ص : 4339:خلایلی.)کند

 :  ونیز بیت

 اسقنی یا رب کأس الوحده              سکرها یمحی ظلام الکثره
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 (24ص : 4146:  تهرانی)

 :کتمان عشق بازی-45

 نه سربارتن است      چه ضرورت که دم از سر مگویی بزنیم  شهریارا سر آزموده

 (494ص : 4944: عاطفی) 

 :سهروردی نیز سروده

 

 قسم منهم     کتموا و قسم بالمحبه باحوا:  اهل الهوی قسمان

 فالبائحون بسرهم شربوا الهوی      صرفا فهزهم الغرام فباحوا

            هم الاقداحوالکاتمون لسرهم شربوا الهوی      ممزوجه فمحت

 (443ص : 4339:خلایلی)

 .شرح بداهت ظاهر و تفصیل باطن در مجال مقال نمی گنجد

 :حضور دیر هنگام معشوق-44

 آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا              بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا

 روز مهمان توام فردا چراعمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست      من که یک ام

 (46ص : 4944: عاطفی)

 :ابن فارض سلطان العاشقین سروده

 یا اخت سعد من حبیبی جئتنی                       برساله ادیتها  بتلطف

 فسمعت مالم تسمعی و نظرت ما      لم تنظری وعرفت مالم تعرفی

 (941ص : 4124:  رشید) 

 :وصف پیری-41

 وکرد افت ایام       بمن کاری که با سرو سمن بادخزان کرد بهار زندگانی طی شد 

 (494ص : 4944: عاطفی)

 کنون با بار پیری آرزو مندم که برگردم          بدنبال جوانی کوره راه زندگانی را 

 (31ص : 4944: عاطفی)

  :  ابوالعتاهیه در این مضمون سرود

 ل المشیب فیالیت الشباب یعود یوما          فاخبره بمافع

 (22ص : بلاتا:  ابوالعتاهیه)

 :تشبیه امام عصر سلام الله علیه به خورشید-49

در توقیع مبارک امام زمان سلام الله علیه تشبیه به خورشید پشت ابر شده و این مفهوم در غزل جمال بقیه اللهی و انتظار فرج 

 .شهریار عمق معنایی دارد

 ساره کوکبه افتاب خرگاهی  سپاه صبح زد از ماه خیمه تا ماهی   

 (413ص : 4944: عاطفی) 

 ای آفتاب هاله ای از روی ماه تو         مه برلب افق لبه ئی از کلاه تو

 (446ص : 4944: عاطفی) 

 کالشمس فی السحاب کان حاضرا       لا کغروب الشمس کان غائبا

 (949ص : 4941:  عبداللهی)

 :انتظار فرج-41

 سپیده دم    شمع شبی سیاهم و چشم به راه تولرزنده چوکواکب گاه 
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 (446ص : 4944: عاطفی)

 یاقمر التم الا م السرار    ذاب محبوک من الانتظار

 (431ص : 4941:  عبداللهی)

 .ای ماه شب چهارده تا کی از دیدگان نهانی و محبانت از انتظار ذوب شدند

 :مهدویت-40

 چراغ جمال بقیه اللهی نمانده چشمه آب بقا به ظلمت دهر       بجز

 (413ص : 4944: عاطفی)

 :فتوحات مکیه آورده 964ابن عربی در باب 

 هو السید المهدی من آل احمد      هو الصارم الهندی حین یبید

 هوالشمس یجلو کل غم وظلمه    هو الوابل الوسمی حین یجود

 (94ص : 4941:عبداللهی)

 :شب هجران وصبح وصال-41

 ی بود گردون     که ماهتاب بجز گرد غم نمی بیزدشب فراق چه پرویزن

 به جان شکوفه صبح وصال را نازم     که غنچه دل از او بشکفد به نام ایزد

 (34ص : 4944: عاطفی) 

 :سعدی امیر سخن وگفتار سروده

 لیالی بعدهن مساء موت      و یوم وصالهن صباح عید

 (31ص : 4942:شیرازی) 

 :  سلام الله علیهغم فراق از امام عصر -47

 از غم غربتش آزرده خدایا مپسند      آن سفرکرده ما را به وطن باز رسان

 (39ص : 4944: عاطفی)

 :میر حسین نوری طبری هم سرود

 مللنا وطال الانتظار فجد لنا     بربک یا قطب الوجودبلقیه 

 (44ص : 4111:طبری)

 :  فرود زود هنگام ایام پیری-43

 زپس صبح شباب     روز پیری به لباس شب تار آمده بود چشم بگشودم دیدم 

 (429ص : 4944: عاطفی)

 :شریف رضی نیز بیان داشته

 عجلت یا شیب علی مفرقی           وای عذر لک ان تعجلا؟

 (431ص9ج:4143:البستانی)

 (:بخت اول)ارزش عشق اول-43

 فتیم و سرگرفتیک تارموی او به دو عالم نمی دهند     با عشقش این معامله گ

 (441ص : 4944: عاطفی)

 :ابوتمام گفته

 نقل فؤادک حیث شئت من الهوی         ما الحب الا للحبیب الاول

 کم منزل فی الارض یألفه الفتی               وحنینه ابدا لأول منزل

 (33ص9ج:4143:البستانی)

 :ترکیب چشم چریدن-15
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 وه ام چشم چرانی و قدح پیماییرندم و شهره به شوریدگی و شیدایی       شی

 (33ص : 4944: عاطفی)

 می چرانم به غزل چشم غزالان وطن    مرتعی سبز به دامان تلی ساخته ام

 (442ص : 4944: عاطفی)

 :متنبی

 حشای علی جمر ذکی من الهوی   وعینای فی روض من الحسن ترتع

 (912ص : 4114:البرقوقی)

 .دیدگانم در بهشت روی معشوق می چریددلم در آتش فروزان عشق می سوخت ولی 

 :  وصف شهر از جمله شیراز-14

 . مجوع غزل ای شیرازشاهد این مدعی است

 دیدمت دور نمای درو بام ای شیراز     سرم آمد ببر سینه سلام ای شیراز

 (12ص : 4944: عاطفی) 

 :احمد شوقی در دیوان خویش الشوقیات سروده

 ا       مشت علی الرسم احداث و ازمانقم ناج جلق وانشد رسم من بانو

 (4191:316:  شوقی)

 :یاد دیار یار -11

 خراب از باد پاییز خمار انگیز تهرانم                 خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب شمرانم

 خدایا خاطرات سرکش یک عمر شیدایی       گرفته در دماغی خسته چون خوابی پریشانم

 عه ام در گوش                شب پاییز تبریز است و در باغ گلستانمسرود آبشار دلکش پس قل

 (446ص : 4944: عاطفی)

 :امرؤالقیس در معلقه

 قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل      بسقط اللوی بین الدخول فحومل

 فتوضح فالمقراه لم یعف رسمها          لما نسجتها من جنوب و شمأل

 (44ص : 4113:قمیحه)

 .مطلع غالب قصائد معلقات موجوداستو در حسن 

 

 :  شکوه از روزگار-19

 کجا یار و دیاری ماند از بی مهری ایام   که تا آهی برد سوز وگداز من بیارانم

 (29ص : 4944: عاطفی)

 :  ابوالعلاءالمعری

 یا دهر یا منجز ایعاده      ومخلف المأمول من وعده

 لم تزده ای جدید لک لم تبله           وای اقرانک

 (912ص : 4143:البستانی) 

 :فخر در شعر سرایی-11

 فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن    که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم

 (21ص : 4944: عاطفی)

 :ابن الرومی

 ذو العقل و الحجی عبده          شعری شعر اذا تأمله الانسان 
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 (436ص9ج4143:البستانی)

 (:غم غربت)ینستالوژ-10

 صدای سوز دل شهریار و ساز حبیب      چه دولتی است به زندانیان خاک نصیب

 بهم رسیده در این خاکدان ترانه وشعر      چو در ولایت غربت دو همزبان غریب

 (494ص : 4944: عاطفی)

 :بدوی جبل در دیار غربت  و غم غربت این قصیده طولانی را سرود

 وریحانه شامیه و ندیم            ففی کل بیت ریقه اوسلافه

 تطوحنی الاسفار شرقا ومغربا          ولکن قلبی باشام مقیم

 (241ص : 4126:بریوی وطیبی)

 

 گیری نتیجه

شعر معاصر فارسی بسان شعر تازی با روی کرد  ، هرملتی سنتی دارد وسنت هر ملت مجموعه تاریخ مادی ومعنوی اوست

ان ویژگی یا خواص قومی نیست، که هر دانشی که در منظومه مورد تایید و عرف پسندیده باشد سنت هم.نوپردازان همراه شد 

سنت است و دراین هنگام که موج عظیمی به شعر نو روی آورده اند ادبیات کهن و سنتی ایران که دارای نمادهای رنج،گمراهی، 

ت و فحواهای قرآنی باتعالیم آسمانی ومعانی جهان بانی سیاح ، اسطوره پردازی، فداکاری ، ظفر، خیزش ، سازش، شکست، رهایی

همراه با عشق و دلدادگی است شهریار غزل معاصر ایران از دیار آذربایجان با سینه ای سوخته به احیای شعر سنتی و کلاسیک 

نو و جدید را از  ایران پرداخت و نظام عروضی خلیل را در گرایش خود گسترش داد گرچه جهت بیان تفنن سروده هایی از شعر

در این مقال نگارنده جایگاه این پژوهش را .خویش به یادگار نهاد تا قدرت سرودن در این نوع را آشکارا تقدیم شعر دوستان نماید 

در زندگی شاعر شوریده حال و در تاریخ ادبیات جامعه ای که غزلیات متعلق به آن است مشخص گردانید و شناسایی رابطه ادبیات 

 .با ادبیات جهانی ردیابی گشت و ادبیات سنجشی بهترین پاسخ به اندیشه های درون ذهن و به تعبیر ادق تبیان بودمیهنی 

ادبیات تطبیقی به وجوه تشابه و افتراق میان آثار ادبی ادیبان وشاعران بر اساس فرهنگ ها و فضای سیاسی و اجتماعی و 

فرا سوی ادبیات آنان تاثیر یافتند بررسی می کند و خط سیر اندیشه انسانی را فرهنگی و حتی اقتصادی و تفکرات گوناگون که از 

 . در زمان هایی که در جستجوی بالندگی و تحول بودند روشن می سازد  و وام گیری های آنان از یکدیگر را نمایان می سازد 

یادگار حقیقی حافظ و ، المحبین شعر معاصربا درک این مهم شاعر وارسته و دلداده و در عصر کنونی عبهر العاشقین وسلطان 

سعدی و سنایی شهریار غزل معاصر با نگاهی ژرف ودانشی عمیق به ادبیات کهن تازی وبا چیرگی در فهم موضوعات و عناصر و 

ی و گونه های ادبی و دست یابی بر دانش صرف و نحو و بلاغت از ادبیات عصر جاهلی خاصه قصائد معلقات تا عصر اسلامی و امو

عباسی و انحطاط بهره های وافر برده است و نسبت به ادبیات معاصر و نوین عربی عنایت زیادی نداشته و فقط در نفاهیم ادبیات 

و نشان گر آن .موید این سخن سروده های تازی شهریار در غزلیات است که در متن مقال موجوداست . نوین نگاهی گذرا داشت 

 .ومفهومی و وام واژها و اغراض و مضامین ادبیات تازی به نظرش مطلوب آمده استفاده نمود  است که آنچه از تاثیرات لغوی

گرایش به صوفی گری و درویشی و فقرو حضور دردرگاه ریاضت  سبب درک آموزه های این گروه ها و نحله هاشد و ارادت تام 

ی مکرر و خاصه عشق بی حد و عد وی به مولی خویش را به آستان الهی و ربانی و محمدی و علوی و حسینی در سروده ها

عبهر بساتین انس، دریای علم لدنی، سرافراز مردان الهی، لیث ، شیر ریاض قدس ، سید ضرغام، المشایخ و الموحدین شاه شاهان

ابراز نمود و سروده  علی علیه السلام را به زیباترین وجه، بیابان قدم، سایه دار لوای کرم، سرور فرسان غیب، زایل کننده آفتاب ریب

بیان ارادت و .در دیدگاه نگارنده زیباترین سروده در مدح حضرت مولا در ادبین تازی و پارسی است  "علی ای همای رحمت "

سرودن ابیاتی و غزلیاتی در وصف سایر شاعران پیشین و هم عصر که از نمادهای شعر معاصر عربی است از وجوه دیگر غزلیات 

لیاتی چند در وصف حافظ نغز گفتار که مراد ادبی ایشان است در دیوان مشهود است و حتی تزیین سروده غز. محسوب می شود

ترنم لطیف ترین احساسات و ظریف ترین حالات روحی از . های خویش را با الهام از صنعت تلمیح و تضمین کلام حافظ قرار داد 

مبین بی قراری از فراق یار و و تحمل بار غم ایام و لیالی وصال و هجران و  شاخصه های دیگر غزلیات شهریار با تاثر از ادب تازی که
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ایام شباب و پیری و ترس از روزگارسالخوردگی و شکوه از زمانه و بی وفایی ها و دنیا و اهالی آن دیگر روی غزلیات می باشد که با 

تاه سخن آنکه   شهریار غزل معاصر ایران در تعاملی وکو. وارستگی و علو طبع و سیر در اندیشه های والای دینی سروده شدند 

مثبت با سایر ادبیات های جهانی خاصه ادبیات تازی میزان تاثیر پذیری خود را و به تعبیر دیگر میزان درک ادبی خود را از این 

معاصرعربی آشنایی سطحی بوده در ادبیات کهن عربی تاثیر مستقیم بوده و آشنایی مناسبی داشته و با ادبیات . ادب فاخر بیان نمود

و شاید بتوان گفت در حد سطحی بوده و با شیوه های شعر و شاعری آشنایی داشت و در اسالیب بیانی از ادبیات تازی استفاده 

در عرفان اسلامی و تصوف مطالعات خوبی . ننمود و با اسلاف خویش از جمله حافظ و سعدی و سنایی استفاده های وافی نمود 

مضامین ادب تازی را تا پایان عصر عباسی می توان درک کرد و غزلیات .بعضی از غزلهای ایشان دعم  این سخن است داشت و 

شهریار در نوسانی شدید قرار دارد گاهی بسیار بلند و حتی قابلیت تشکیک دارند که متعلق به عهد جدید هست یا خیر؟ و در برخی 

 . دیگر شاید در محدوده  غزل جای نگیرد
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 امثال و کنایات در دیوان ادیب الممالک فراهانی
 کرمعلی قدمیاری

 استادیار دانشگاه ارومیه 

 ریسمیه نو

 کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه 

 چکیده

امثال و حکم در زبان فارسی از دیرباز از عاشقان ادب و شیفتگان دانش، دلها ربوده  و شعرا و نویسندگان را کوشش بر آن بوده 

عوام است که هیچ زیرا حکم و امثال دارای چنان معانی دلپذیر و مطابق فهم مردم و حتی . است تا از معانی گسترده آن بهره گیرند

شعرای بزرگ ما برای تعلیم  فضایل اخلاق و تربیت و ارشاد نفوس صدها مثل نغز و حکایت  .کلامی جای آن را نمی تواند بگیرد

ادیب الممالک امثال و . دلنشین را بر صحیفه ادب پارسی چون جواهر آبدار ساخته و پرداخته و به روزگار به جای گذاشته اند

گاهی امثال و کنایاتی چون، روده دراز، دوری و دوستی، بوجار دشت لنجان، با یک گل بهار . را در شعر خود آورده کنایات فراوانی

نمی شه و غیره را به کرات در اشعار خود آورده است که در این مقاله برای جلوگیری از اطاله کلام به شماری از این امثال و حکم 

 .اشاره شده است

 .و حکم، کنایات، ادیب الممالک فراهانی امثال :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

این کلمه عربی است و ریشه آن از ماده مُثول به معنی شبیه بـودن چیـزی بـه چیـز     . مثل در لغت به معنی مانند و شبیه است

و به معنی مانند، شبیه، برهان و دلیل، مطلق سخن، پند و عبرت و نشانه و علامت است، اما در اصطلاح ( 4961دهخدا، ) دیگر است

جمـع حکمـت اسـت، از     "حِکم"و ( 21: 4941 ذوالفقاری،) .رودکار میخاص ادبی نوع خاصی است که در فارسی معادل داستان به

 (4961دهخدا، ) .هاادب و غُرر و دُرر و لطائف نُکت و بذله دسته

دهان بزرگان از  باشد کهامثال و حکم و کلمات قصار و پر مغزی می ،یکی از مظاهر فرهنگ و تمدن و ادبیات هر کشور شناخت

دنیا مثل و حکمت اسـت کـه هـر کـدام     در زبان فارسی بیش از هر زبان زنده. اوش کرده استیا مردم عامی آن دیار تر وعلم و ادب 

ارسطو هزاران سـال پـیش از   . باشد، به کار رفته استدارای یک جهان ذوق و اندیشه و حلاوت و حسن تعبیر در ادای مقصودآن می

باشد که در پرتـو ایجـاز، درسـتی و صـواب از خطـر      می های حکمت باستانیخوشه این، معتقد بوده است که امثال و حکم در حُکم

 (3و1: 4946گلپایگانی، . )نابودی در امان مانده است

امثال و حکم ملّت ها علاوه بر بیان نصایح و اندرزهای تربیتی و اجتماعی، اغلب مبیّن خلقیاّت و خصلت هـای درونـی آنهـا نیـز     

این گفتارهای حکیمانه، گاهی آمیختـه بـه   . ز صریح و روشن بیان می شوندهست که به صورت معانی مجازی و استعاری و گاهی نی

خرافات، احساسات و اندیشه های خام و یا اسطوره ای و افسانه ای ظاهر می شوند که همگی نشانۀ عمق و گسترۀ نوع احساسـات و  

اعران برجسته دوره قاجار و عصر مشـروطه  ادیب الممالک فراهانی یکی از ش. باورهای علمی و غیر علمی و افسانه ای گذشتگان است

 .این مقاله بر آن است تا امثال و کنایات به کار رفته در دیوان امیری را جمع آوری و مورد بررسی قرار دهد. می باشد

 :مثال. بدبختی به منتهی رسیدن :آب از سر گذشتن

 :امیری نیز در ارتباط با همین موضوع گفته است

 تش عشقت           بگذشت ز سر آب و ز پیمان نگذشتیمپروانه صفت سوختم از آ

 (369: 4941فراهانی، )     

 

 

 (.1: 4964دهخدا، )عملی بی فایده کردن، به امری ممتنع قصد نمودن : نظیر آب در غربال بیختن: آب اندر کفچلیز بیختن

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35740#_ftn2
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35740#_ftn2
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 ماهتابباز گردید و مبیزید آب اندر کفچلیز          پند گیرید و مپیمایید با گز 

 (       44: 4941فراهانی، )     

 :مثال. عملی بی فایده کردن، به امری ممتنع عزم نمودن: آب در غربال بیختن

 مرا تقاضا زین کس که آبرویش نیست        درست بیختن آب جو به غربال است

 (441: 4941فراهانی، )   

 : مثال: آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

 :ک آورده استادیب الممال

 سالها در سرای پیروزه               تشنه ماندیم و آب در کوزه

 (634: 4941فراهانی، )   

 . شوکت و اعتباری پس از زوال برگشتن: آب در جوی بازگشتن

 :ادیب الممالک گفته است

 البشاره کآمد اینک بار دیگر سوی ملک           کآب دولت را به جوی آرد همی بار دگر

 (            221: 4941فراهانی، ) 

 .بی اعتبار و بی آبرو شدن: آب ریختن

 دجّالها را بر کشد، با صد مذلّتشان کشد        هم نار گبران خامشند، هم آب ترسا ریخته

 (944: همان) 

ا آنگاه به کار برند کـه  داغ یعنی آهن تفته ایست که بر بعضی جراحات نهند و مراد آنکه وسائل صعب ر« کی» :آخِر الدّوا اَلکی

 (43: 4964دهخدا، )چاره های سهل بی اثر ماند 

 :ادیب الممالک می فرماید

 دردی که بود داغ پدر آخِر الدّواش                زخمی که تازیانه همی بود مرهمش

 (134: 4941فراهانی، ) 

 . حقیقتی روشن را با موانع یا دلایلی ضعیف پوشیدن :آفتاب به گِل اندودن

 :امیری در این معنی می گوید

 کسی نیارد اندود آفتاب به گل               کسی نتاند پیمود ماهتاب به گز

 (269: 4941فراهانی، )  

 آن که جان دهد نان دهد

 غم روزی مدار ای کودک              آن که جان داد، نان دهد بی شک

 (414: همان)  

 (44: 4964دهخدا، )ده استکاری عبث و بیهو: آینه به کور دادن

 وزیر گفت سرشت ستوده باید، از آنک              به کور دادن آیینه جهد بی ثمر است

 (464: 4941 ، فراهانی)

 : آن که جو کاشت گندم ندرود

 :امیری نیز در همین معنی گفته است 

 دهر که بد خواسته نیکی نبرد                     آن که جو کاشته گندم ندرو

 (329: 4941 ، فراهانی)  

 

 ابرو ترش کردن



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

133 
 

 داستان آمد فراز از حال بدبختان که دهر          کرده با ایشان همی ابرو ترش، صورت مهیب

 (64: 4941 ، فراهانی)

ــا ــازادگی و یــــا ســــر راهــــی بــــودن  : فرزنــــدان دهلیزهــــا: ابناءالــــدهالیز و اولاد الزّنــ  کنایــــه اســــت از زنــ

 (4246: 4941فراهانی، )نامیده اند « بذرالسّرادیب»رموده اند که در عراق امروز استاد شهیدی ف. بچه ها

 کودکانی را که این بد مادران می پرورند             جمله ابناء الدهالیزند و اولاد الزنّا

 (93: 4941فراهانی، )  

 (914: همان)ناهنده کجاوه ها یا کاروان هااشاره به ضرب المثل عربی یعنی حمایت کننده تر از پ: اَحمی مِن مجیرِ الظعّن

 آمده اندر به سایه تو ازیراک                 احمی باشد تو از مجیر ظغاین

 (914: همان)

 از ریسمان پیسه گریزد گزیده مار

 :ادیب الممالک گفته است

 دیگر چنین خطا نرود زانکه بی گمان             از رسیمان پیسه گریزد گزیده مار

 (229: انهم)

 از عرش بر فرش افتادن

 در عین شباب آمدم از سنّ ترعرُع         بر عرش ز فرش اندر و بر صدر ز درگاه

 (113: همان)

 :مأخوذ از قطعه ذیل است: از ماست که بر ماست

 روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست               پــر را ز پی طعـــمه بپـرواز بـیاراســت       

 یر نگه کرد و پر خویش در آن دید             گفتا ز چه نالیم که از ماست که بر ماستزد ت

 «ناصر خسرو» 

 :ادیب الممالک نیز به همین معنی اشاره کرده است

 از مردم بیگانه توقّع چه کنی                  زیرا که هر آنچه بینی، از ما بر ماست

 (334: 4941 ، فراهانی)

نظیـر  . بلا چون همگانی شود، ناپسند نیست: یعنی. البَلیّهُ اذا عمَّت طابت: اشاره است به این مثل عربی: طاب البلا اذا عمّ البلا

 (.             4232 :  همان)این مثل فارسیِ مرگ دسته جمعی عروسی است 

 البلا جملگی تلخند و اندر کام ما چون شکّرند           وه چه خوش فرمود اذا عمّ البلاطاب

 (96: 4941فراهانی، ) 

 (144: همان)روی کسی را سفید کردن  :استخوان کسی را زنده کردن

 اگر نبود خود این پیشوای برصیصا       که بود زنده کند استخوان بلعم را؟

 (31:همان)

مثـل را  . زیبـا و برازنـده اسـت   یعنی غالباً اسم بـه مسـماّی خـود    . نام هر کسی از آسمان فرود آید: الاسماء تُنزِل مِن اَلاسماء

 :تمثل. میدانی الالقاب تُنزِل مِن السَّماء ضبط میکند

 :امیری می فرمایند

 من تو را در دارم که اندر مُلک استغنا و ناز         کامرانستیّ اَلاَسماء تُنزِل مِن سَما

 (94: 4941فراهانی، )

 

 (.231: 4964دهخدا، ) 63آیه  96سوره . قرآن کریم. الشُعرا و ما یَنبَغی له وَ ما علَّمناه: نظیر :الشعَُراء یَتَّبعَهم الغاوون
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 من نیستم از آن شعرا، کایشان             قائد شوند زمره غاوون را

 (13: 4941فراهانی، )

 

 شراب: امّ الخبائِث

 دخت رز امّ الخبائث است و به تحقیق          جز بچه ماران نزاید از شکم مار

 (249، ص 4941 ، یفراهان)

 : تمثّل. پشیمان شدن: انگشت خاییدن

 «حافظ»هر کس که به جان پند عزیزان نکند گوش         بسیار بخاید سر انگشت ندامت  

 (914: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 :ادیب می فرماید

 انگشت بخایید به دندان که جفا جو            مهلت ندهدشان که سر خویش بخارند

 (166: 4941 ، انیفراه)

 خود را به خطر انداختن: انگشت در سوراخ کژدم کردن

 به جای بستن سوراخ، انگشت               همی کردند در سوراخ کژدم

 (916: همان)

 (931: 4964دهخدا، )غرور و تکبر کسی از بین رفتن : باد بروت رفتن

 رد دردی دنباد بروت برفت یکسره، ای شیخ             ریش تو جاروب ک

 (49: 4941 ، فراهانی)

 با یک دست دو هندوانه را نمی توان برداشت

 یا مسند ریاست، یا دستگاه سرقت          برداشتن به یک دست نتوان دو هندوانه

 (111: همان)

 بنای کژ نشود راست

 بنای کژ نشود راست، گفته اند و لیک           به دست کژمنشان این بنای کژ شده است

 (413: همان)

 :نظیر همین معنی ست. به عملی بی فایده مشغول شدن :باد در هاون ساییدن

 «فردوسی»مگو آنچه هرگز نگفته است کس              بمردی مکن باد را در قفس 

 (932: 4964دهخدا، ) 

 :ادیب الممالک می گوید

 آب چندین مبیز در غربال            باد چندین مسای در هاون

 (993: 4941 ، نیفراها)

ــه   ــی شـ ــار نمـ ــل بهـ ــک گـ ــا یـ ــرد : بـ ــوان کـ ــم نتـ ــادر حکـ ــر نـ ــل. بـ ــود            : مثـ ــار نشـ ــتان بهـ ــک تابسـ  از یـ

 (941: 4964دهخدا، )

 ای دوست مگر تو این مثل نشنیدی           هرگز نشود فصل بهار از یک گل

 (4121: 4941 ، فراهانی)

 

 

 :همین معنی دارددیب الممالک نیز بیتی در ا: برات بر یخ نوشتن
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 مغلوب اگر شدم ز تو، تعلیم ناقص است             ور غالبم، برات تو خواهم به یخ نوشت

 (431: 4941 ، فراهانی)

 .سفید شدن موی سر: برف بر سر باریدن

 به کوه اندرون در بن غار ژرف               ز پیری بر سر بباریده برف

 ( 644: همان)

 (.4413: همان)بیخودی، ناهوشیاری و بی خبری ست کنایه از : بنگ نوشیدن

 جنس بشر بس که پست، سیم و زرش دیده بست                                                   

 کلّه اش از بنگ مست، عقل پریش از شراب                                                                  

 (42: همان)

ــ ــار دشـ ــانبوجـ ــتعمال     : ت لنجـ ــده اسـ ــوّن العقیـ ــخاص متلـ ــورد اشـ ــه در مـ ــوام کـ ــان عـ ــت در زبـ ــی اسـ  مثلـ

 :مثال. می شود

 :ادیب الممالک می فرماید

 با باد فرستیش به هر سوی            همچون بوجار دشت لنجان 

 (399: 4941فراهانی، )

 پای به گِل بودن

 تو به گِل ای سراپرده تو خلوت دل              پای گُل از لطافت

 (611: همان)

 مهِ من که خورشید گردون غلامش            به گِل پای سرو اندرون از غلامش

 (264: همان)

 :تمثل. از حد خود تجاوز نکردن: پای را باندازه گلیم دراز کردن

 (.134: 4964دهخدا، )« حافظ»ز بن سرزنش که کرد ترا دوست حافظا          بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده ای 

 :ادیب الممالک می فرماید

 سخت بیرون شد از گلیمت پای             جهد می کن کزین سپس نشود

 (144: 4941 ، فراهانی)

 گفتم مکن زیاده به در پای از گلیم           از یاد رفت پند ادیبت، رضاقلی

 (363: همان)

 (314:  4964دهخدا، )با تحقیر و استخفاف ترک گفتن  :پشت پا زدن

 :ادیب الممالک می فرماید

 آستین افشاندم از گرد علایق آشکار        تا زدم مردانه بر ملک دو عالم پشت پا

 (92: 4941فراهانی، )

 :تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

 :آمده است 312در همین مورد حکایتی در امثال و حکم دهخدا ص 

پسر چون بـه حـد بلـوغ  رشـد و     . مادر او را بنواخت و کرده او بستود. ردپسری در خردسالی تخم مرغی دزدید و به مادر آو

پسـر هنگـام مـرگ از جـلاد التمـاس      . عوانان شحنه او را بگرفتند و پادشاه امر به کشتن او فرمود. مردی رسید شتری به سرقت برد

زال زبـان  . رزوی من آنسـت کـه زبـان تـو ببوسـم     مادر را بیاوردند پس به مادر گفت آ. دیدار مادر کرد تا وداع باز پسین به جای آرد

 ...پسر زبان او با دندان از بن بکند و گفت. بیرون کرد

 :ادیب الممالک نیز به همین حکایت اشاره کرده است
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 کی شتر دزد می تواند تخم دزد؟            کی شود مریّخ همچون اورمزد

 (612: پیشین)

 .خاموش شدن: تن زدن

 کوته آمد لاجرم           تن زدم، آوردم اندر خامشی سر در عبا هر چه افزودم درازی،

 (13: 4941فراهانی، )

 .وقت تدارک امری گذشتن: تیر رها شده از شست

 :ادیب الممالک می فرماید

 وگر نه چو تیری رها شد ز شست            نیارد دگر باره او را به دست

 (643پیشین، ص )

 : مثال. ایی رفت که بازگشتی برای او نیستبه ج: جایی که عرب اندازد نی

 :ادیب الممالک می فرماید

 رفته در منطقه جدی و در ایوان جدَُی          شده جایی که در آنجا عرب اندازد نَی

 (141: 4941فراهانی، )

 جفت بودن در و تخته

 دادش آنگه به دست جهل و بدو گفت         تخته و در، نیک جفت کرده دروگر

 (231: نهما)

 :مثال. ظاهر گفتار و عمل نیکو داشتن و نهان و باطن زشت و تباه :جو داد و گندم بنمود

 به بازار گندم فروشان در آی            که این جو فروش است و گندم نمای

 (332: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 :ادیب الممالک نیز همین معنی را در مورد مشروطه بکار برده است

 شروطه نبود این ترتیب           جو به ما داده و گندم بنمودگر چه م

 (329، ص 4941فراهانی، )

 (.422: 4969عمید، )گفتگو و ستیزه کردن :چارچار کردن

 هر چند حکم شاه نه چون شد به نام شه            با نام شاه کس نتوان کرد چار چار

 (221: پیشین)

 .با افسون و شعبده چیزی را دگرگونه نمایاندن نیرنگ و فریب کردن و: چشم بندی کردن

 چشم بندی می کند با ما حریفی شوخ چشم        غافل است از چشم ما، وز چشم بندیهای ما

 (11: 4941 ، فراهانی)

ــتن  ــر گفــ ــار تکبیــ ــتن                 : چهــ ــی گفــ ــگی کســ ــرک همیشــ ــیدن، تــ ــم پوشــ ــاره چشــ ــزی یکبــ  از چیــ

 .ب نماز میّت که به رسم اهل سنّت چهار تکبیر مقرر استبرگرفته از آدا(. 611: 4964دهخدا، )

 :ادیب الممالک می فرماید

 ملک و اسلام چو بی من شود ای خواجه بخوان        چار تکبیر بر این ملک و بر اسلام، سلام

 (914: پیشین)

 :انوری نیز به این معنی اشاره کرده است: چنار و کدو

 داند                   لیکن مثل است اینکه چناری و کدویی بد خواه تو خود را به بزرگی چو تو

 :گویا اشاره به مثلی است که در این قطعه ناصر خسرو نیز آمده است

 بر رست و بر دوید بر او بر یروز بیسـتکــدو بـنی            چنــاری    نشنیده ای که زی
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 ا چنــار سال مرا بیشتر ز سیستگفتکه تو چــند روزه ای         پرسیــد از آن چــنار 

 برتر شدم بگوی که این کاهلی ز چیـست بیست روز            خندید پس بدو که من از تو به

 با تـو مــرا هنوز نه هنــگام داوری سـت که امـــروز ای کـدو          او را چنــار گفــت 

 نگه شــود پدیـد که نامرد و مــرد کیــستآمهــرگان           و    وزد باد ت و    من که بر  فردا 

 (644: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 :ادیب الممالک نیز به همین مثل اشاره کرده است

 بپژمری و بیفتی ز باد و گند بروت         چنانکه آگهی از قصه کدو و چنار

 (293: 4941 ، فراهانی)

 چوب حراج زدن

 می زند چوب و پی مازاد است ملک را برده به بازار حراج          

 (324: همان)

 :اقتباس. حدیث: حب الوطن من الایمان

 «   مولوی»در سفر گر روم بینی یا ختن             از دل تو کی رود حب الوطن 

 (643: 4964امثال و حکم دهخدا، 

 :ادیب الممالک می گوید

 نگ گردن و تن راهر که ز حب الوطن نیافت سعادت             بسته به زنجیر ن

 (41: 4941فراهانی، )    

 (.414: 4964دهخدا، )چون غلامان نهایت مطیع : حلقه به گوش بودن

 :ادیب الممالک می فرماید

 چون پند تو گوشواره کردم در گوش            یعنی که ز جان حلقه به گوش تو شدم

 (4143: پیشین)

 (.491: 4964دهخدا، )ر از دعوی خسارت پیشین گذشتم از بیم زیانی بزرگت: خر ما از کرّگی دم نداشت

 وگر به محضر شرعم روان کنی گویم               ز کرگّی خَرَکِ لَنگِ بنده بی دم شد

 (436: 4941 ، فراهانی)

کفشگری است که یک عرب به فریب کفشهای او، شتر و محمـولش را از دسـت داده  و   : ضرب المثلی عرب ایست: خفّ حنین

 (.               621: همان)ز آن خفّ حنین ضرب المثل گردید  پس ا

 شکوه دارم به درت زین نعلین           که نصیبم شده زو خّف حنین   

 (621: همان)

 (.493: 4964دهخدا، )کاری عبث و بیهوده انجام دادن : خشت به دریا زدن

 بر سر بنیاد آیدحاسدت خشت به دریا زند و سنگ به سر        کاوستاد هنری 

 (442: 4941 ، فراهانی)

 خم به ابرو نیاوردن

 که به یک دم هزار پشّه به دم                در کشد، ناورد به ابرو خم

 (639: همان)

 

 

 : مثال. کنایه از غفلت است :خواب خرگوش
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 «انوری»خواب خرگوش بد اندیش تو خود چندانست      کابن سیرین قضا دم نزند در تأویل 

 (.414: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 :ادیب الممالک گفته است

 هنوزم خمار می دوش هست               به مغز عدو خواب خرگوش هست

 (669: همان)

 (.433: 4964دهخدا، )برای جلب نفعی یا احتراز از زیانی تجاهل کردن  :خود را به کوچه علی چپ زدن

 :ادیب الممالک می فرماید

 فرماید                                                       « نظر بر راست»به سربازش  کماندان چون

 عذر جوع و بی لباسی را « کوچه چپ»زند در 

 (94، ص 4941 ، فراهانی)

 خیال خام پختن

 حجاب شکرش گشتی، گمان زشت مبر             حساب فضلش کردی، خیال خام مپز

 (269: 4941فراهانی، )

 :حدیث تمثل. یر الامور اوسطهاخ

 «مولوی»در خبر خیر الامور اوساطها                     مانع آمد ز اختلال اخلاطها : اقتباس

 (464: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 :ادیب الممالک می فرماید

 «خَیر الامورِ اوسَطها»تا علی اوسطش را شناخت بها              گفت 

 (694: 4941فراهانی، )

معروف است که می گویند کاه پارینه یا کاه پوسیده به بـاد  . کنایت است از مرد عظامی که عصام ندارد: داده بر باد کاه دیرینه

 (4141: همان)می دهد 

 آن که نازد بر استخوان پدر                 داده بر باد کاه پارینه

 (4141: همان)

 (441: 4964امثال و حکم دهخدا، )تر از آش کاسه داغ : نظیر :دایه مهربان تر از مادر

 چو دایه ای که بود مهربانتر از مادر               میان شیعه بو حفض و بوالحسن شده ای  

 (214: 4941فراهانی، )

 :مثال. از کسی بدگویی و غیبت کردن: در پوستین کسی افتادن

 «    گلستان سعدی»ین مردم افتی به که در پوست           گفت ای جان پدر تو نیز اگر بخفتی

 (.949: 4964دهخدا، )              

 :ادیب الممالک می فرماید

 سپس در افتد در پوستین خلق و بود            گزنده همچو کلاب و درنده همچو ذئاب

 (   34: 4941فراهانی، )

 حیله و فریب خوردن: دستان خوردن

 فرامش کرد و رفت اندر جهنمّ         که از ابلیس دستان خورد و این نام    

 (911: همان)

 

 دستک دزد و در ظاهر شریک قافله
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 هر که می بینی تو بر گرد وزیر داخله            دستک دزد است و در ظاهر شریک قافله

 (932: همان)

 تردستی، غارت و چپاول کردن: دستبردی کردن

 بردی کن، ازو بستان و جان را مشکبو کنهر سحرگه بویی ز زلفش نسیم صبح آرد         دست

 (962: همان)

 کنایه از دست برداشتن و صرفه نظر کردن از چیزی: دست شستن از چیزی

 دست شوی ای طبیب ازین بیمار               مختصر را به حال خود بگذار

 (391: همان)

 ث گشتن کاری ناسزاوار مرتکب شدن، فتنه یا فسادی را باع: دسته گل به آب دادن

 .گویا در قدیم بجای این مثل گُل به آب دادن می گفتند

 :ادیب الممالک می فرماید

 بوالعجب دسته گلی داده بر آب                    کوزه مبرز خان کرده خراب

 (643: 4941فراهانی، )

 دمار برآوردن

 بار الها به حق هشت و چهار                   تو بر آور دمار عدلیّه

 (334: مانه)

 دماغ از باد تهی شدن

 تا دماغش شود از باد تهی                 ناورد فکرتش این رو سیهی

 (644: همان)

 دود از خانه بر آمدن

 ازین شرار که افروختی به خرمن خلق           بسی نمانده که از خانه ات بر آید دود

 (463: همان)

 (493: 4964دهخدا، )دور شو یا گور شو نظیر میخواهی عزیز شوی یا  :دوری و دوستی

 نشوی خسته ز مهجوری ما                 خوش بود دوستی و دوری ما

 (646: 4941فراهانی، )

 .کنایه از پر حرف، پرگو: روده دراز

 شیخ کوتاه دست روده دراز                خوانده از من ترانه و ساز

 (311: همان)

 (344: 4964دهخدا، )ین که یاری و مددی نکرد کار و مقصود چنانکه منظور بود انجام یافت با ا :روسیاهی به زغال ماندن

 دیدی به زغال رو سیاهی                   ماند از پس رفتن زمستان

 (399: 4941فراهانی، )

 (.639: همان)از پیمودن زمین است برای باج گرفتن به عدالت  کنایه: ریسمان زدن

 ر مرز را                هزینه دهم مر کشاورز رازنم ریسمان خاک ه

 (639: همان)

 

 

 ریش به دست کسی دادن
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 ریش خود را به دست کس ندهی            دل به یاران بوالهوس ندهی

 (613: 4941فراهانی، )

 (.393: 4964هخدا، د)نظیر گوهر به کان بردن یا آبگینه به حلب بردن . عملی بی فایده انجام دادن :زیره به کرمان بردن

 من این قصیده فرستم به حضرتت ایدون            چنانکه زیره به کرمان برد کسی ایدر

 (613: 4941فراهانی، )

ــاد  ــر :زبـــان ســـرخ ســـر ســـبز مـــی دهـــد بـــر بـ  بهـــوش بـــاش کـــه ســـر در ســـر زبـــان نکنـــی            : نظیـ

 (.439: پیشین)یاوه گویی دوم دیوانگی است : می فرمایند( ع)علی 

 ای بسا کس که ابلهانه بداد                سر سبزش زبان سرخ به باد

 (633: پیشین)

 (311: 4964دهخدا، )یعنی بی رگ است، سیب زمینی است   :زرد گوش

 زرد گوشان را کردند امیر                    چند تن رو سیه کور کبود

 (329: 4941فراهانی، )

 :مثال. لاییدن استخام درآویدن و هرزه  :ژاژ خاییدن

 «    رودکی»پنداشت همی حاسد کو باز نیاید                باز آمد تا هر شفکی ژاژ نواید  

 (394، ص 4964دهخدا، )

 :   ادیب الممالک در این مورد گفته

 همه ژاژ خایید و پاسخ شنید                  به سردی سخنهای چون یخ شنید

 (634: 4941فراهانی، )

 (.319:          4964امثال و حکم دهخدا، )تسلیم شدن، اعتراف بغلبه خصم کردن  :کندنسپر اف

 همه دلیران قضا سپر افکنند              به غیر من که چو من پهلوان میدان نیست

 (443: پیشین)

 (.4213: 4969عمید، )کنایه از برده و غلام حلقه به گوش  :سفته گوش

 نو                همه سفته گوشیم و جان در گروبه هر کار فرمان دهد شاه 

 (633: همان)

 اطاعت کردن: سر بر خط نهادن

 از آن روز ایرانیان مرده اند              که سر بر خط غیر بسپرده اند

 (649: همان)

 (.342:  4964دهخدا، )نظیر اتق شر من احسنت الیه : سزای نیکی را به بدی دادن

 بنشاندمی                سزای بدی را بدی خواندمی؟ کی او را بدین پایه

 (636: 4941فراهانی، )

 :نظیر سنگ بر قندیل زدن مثال :سنگ به ساغر زدن

 «مجیر بیلقانی»سنگ در ساغر نیک و بد ایام زنند       وز کف سنگدلان نصفی و ساغر گیرند  

 (332: 4964امثال وحکم دهخدا، )

 : ادیب الممالک می گوید

 یه شهر که دی سنگ زد به ساغر ما            ز پیر میکده می جست اعتذار امروزفق

 (261: 4941فراهانی، )

 .تلاش و کاری بیهوده کردن: سنگ خارا را با میخ سنبیدن
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 نه سنگ خارا را با میخ آهنین سنبیدند            نه وعظ ناصح بر ناصواب کرده اثر

 (434: همان)

 سینه سپر کردن

 نِ بار خدا ساختند دل، دریا            به کف نهاده سر و جان و کرده سینه سپربه عو

 (433: همان)

 .مجادله و معارضه کردن با کسی: شاخ و شانه کشیدن

 ای رهیده به شاخ و شانه من                    به من خسته شاخ و شانه مزن

 (614: همان)

 (4249همان، ص )ن مشک خالی، کنایه از نابود شد: صفر الوطاب

 نیست کس را مجال تا سوی ما بنگرد          کآمده اند از هنر عاری و صفر الوطاب

 (49: همان)

 : مثال. پنهان کردن امری آشکار: طبل زیر گلیم

 نه بینی که ار ما غمی شد ز بیم                   همی طبل کوبد به زیر گلیم

 (4166: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 :ب الممالک گفته استادی

 مباش غره به طامات و لاف زهد ریا           مباز خرقه به سالوس و طبل زیر گلیم

 (913: 4941فراهانی، )

 این طبل زدن زیر گلیمت نکند سود            چون طشت تو بشکسته و افتاده ز بام است

 (     416: همان)

 :ثالراز فاش شدن، رسوا گشتن م: طشت از بام افتادن

 این طبل زدن زیر گلیمت نکند سود                چون طشت تو بشکسته و افتاده ز بام است

 (416همان، ص )

 :نظیر. به این معنی اشاره کرده است 4164دهخدا در امثال و حکم ص 

 «فردوسی»طبیبی که باشد بتن دردمند                       ز بیمار چون باز دارد گزند   

 (          43: 4941فراهانی، )است ( عج)ظاهراً در این بیت مراد حضرت مهدی : ر مهر و مهعاقله دو

 کجاست عاقله دور مهر و مه که کند           به تازیانه ادب، آفتاب و کیوان را؟

 (43: همان)

 (.91: همان)خود آرایی  :عروسک غنج کردن

 پریشیدن اوراق قانون اساسی را     عروسک غنج کردن، گربه رقصاندن، پلو خوردن        

 (91: همان)

 .بهانه آوردن در کار :عذر تراشیدن در کاری

 نمودن در صف کابینه ضدیّت به یکدیگر         تراشید به وقت کار، عذر بی حواسی را

 (91: فراهانی)

گند خـوردن در حـروب چنانکـه    مُنشم، نام دختر سعد است که زنی عطاره بوده و هر گاه در جاهلیت هنگـام سـو  : عطرمنشم

عادت عرب بر آن بود از وی عطر ستانیده، دستها را در آن فرو می کردند، در آن جنگ از طرفین به فراوان کشـته مـی شـد و مَثَـل     

 (4221: 4941فراهانی، )« اشأم من عطر منشم»: گردید

 گر یمینگشته به عطر منشم با یکدگر حلیف               داده به عقد معصم بر یکد
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 (991: همان)

 نظیر: حدیث :عَزَّ من قَنَع

 (4464: 4964دهخدا، )«    سنایی»کسیکه که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت            کسیکه روی قناعت ندید هیچ ندید 

 :ادیب الممالک می فرماید

 دفرمو« ذَلَّ مَن طَمَع»فرمود                 همچنین « عَزَّ مَن قَنَع»( ص)مصطفی 

 (623: 4941فراهانی، )

 فراتر از سیاهی رنگی نیست 

 به خانمان خود انگشت نیل برزده ایم              که خو فراز سیاهی نبود رنگ دگر

 (432: همان)

 (4163: 4964امثال و حکم دهخدا، )دختر یا پسری بی آزرم که جواب همه حضار مجلس را گوید : قاشق نشسته

 در آشند، لیک          آشها را گه نخود باشند و گاهی لوبیاهر یکی چون قاشق ناشسته 

 (493: 4941فراهانی، )

 (.4434: 4964دهخدا، )مردی باید که قدر مردی داند : نظیر.... قدر زر زرگر شناسد

 :ادیب الممالک فرموده است

 گوهر قدر فضلم را تو دانی، کاین مثل بس شایع است        قدر زر زرگر شناسد، گوهری قدر

 (493: پیشین)

 .زیره به کرمان بردن کنایه از کار بی ثمر و بیهوده کردن: نظیر: قطره به عمان بردن

 :ادیب الممالک می فرماید

 از جهل بود قطره به عماّن بردن                    وز حمق شو زیره به کرمان بردن

 (4126: 4941فراهانی، )

 .کنایه از هر چیز اندک: قطمیر و نقیر

 شد تهی کیسه ز قطمیر و نقیر                     گشت مسکین و پریشان و فقیر

 (643: همان)

 : نظیر :کار از کار خیزد

 :ادیب الممالک گفته است

 چون حکیمان جهان گفته اند کار از کار خیزد        این دو را من لازم و ملزوم همدیگر گرفتم

 (949: 4941فراهانی، )

 «سعدی»امروز تخم کار که فردا مجال نیست : نظیر: ردا مفکنکار امروز به ف

 (414: 4964دهخدا، ) 

 :ادیب الممالک می فرماید

 کار امروز چون به فردا ر                          کار فردا زدست دانا رفت

 (613: 4941فراهانی، )

 مثال. نظیر کار به جان رسیدن، پیمانه لبریز شدن :کارد به استخوان رسیدن

 « مولوی»چون رسد آن کارد اندر استخوان                     حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان 

 (4443: 4964دهخدا، )

 :ادیب الممالک گفته است

 تا روزی ما ز دست مرنارد رسد                 بر چرخ فغان، بر استخوان کارد رسد
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 (4114: 4941فراهانی، )  

 کبک زیر برف 

 کبکان زیر برف اندر شدی، پنداشتی               تو نبینی خصم را، او هم نمی بیند توراهمچو 

 (11: همان)

کاری را که به طریقی آسانتر و یا بی جنگ و خصومت توان کرد گرفتن راه دشوار یـا بـا    :کس گره دست بر گشود به دندان

 .  جدال و نزاع انجام کردن از خرد نیست

 (4913: 4964کم دهخدا، امثال وح)        

 :ادیب الممالک می فرماید

 بی هنر از بخت ناله دارد چونان                   کس گره دست برگشود به دندان

 (921: 4941فراهانی، )

 (.                                     4222: پیشین)نظیر چنته اش خالی شده است  :کفگیر ته دیگ خوردن

 فگیر خورده بر ته دیگ           چو دیگ بر سر آتش نشسته می جوشماز آن دقیقه که ک

 (319: پیشین)

 کفشگر و انبان

در تداول عامه چنین آمده است که کفشگری هر چه چرم در کنـار  .سگ داند و کفشگر که در انبان چیست: اشاره است به مثل

کفشگر مشته آهنین در انبان کرد و یـک بـار کـه سـگ بـه       .خویش می نهاد، سگی در می ربود یا برای خوردن به دندان می گرفت

سـگ کـه از کوفتـه داخـل انبـان بسـیار کوفتـه شـده بـود، از درد زوزه مـی کـرد و       مـی             . نزدیک وی آمده بـود بـر وی کبـود   

یخـت؟ کفشـگر   در انبان چه بود ضربه مشته داخل انبان چه بود که سگ چنـین زوزه کنـان گر  : مردم از کفشگر پرسیدند.....گریخت

 .سگ داند و کفشگر که در انبان چیست: پاسخ داد
 (.46: 4941فراهانی، : )ادیب الممالک به این ضرب المثل اشاره کرده است

 به نعلبندت گو تا کند لواشه، حمار              به کفشگر گو بر فرق سگ زن انبان را

 (43: همان)

 : مولوی نیز به این معنی اشاره کرده است. ر استهر صیدی درون شکم گو :کلّ الصید فی جوف الفرا

 صد مصر و صد شکرستان درج است اندر یوسفان                                                     

 الصید جل اَو صغر فالکل فی جوف الفراء  

 :ادیب الممالک می فرماید

 یان گویند کلّ الصید فی جوف الفراشهریارا هر که صد دارد، نود هم پیش اوست             تاز

 (94: 4941فراهانی، )

 کلکی کسی را از جا کندن

 گفتم امروز دگر کنده شد از جا کلکش              غافل از آنکه نخواهد رسد آهو به تکش

 (141: همان)

 (.4244، ص 4964امثال و حکم دهخدا، )نظیر کجلک بازی در آوردن  :گربه رقصاندن

 ن، گربه رقصاندن، پلو خوردن                 پریشیدن اوراق قانون اساسی راعروسک غنج کرد

 (91: 4941فراهانی، )

 گربه را دم حجله کشتن

 این قدر دانم که اندر اصطلاح عامیان                  گربه را کشته شب اول کنار حنجله

 (939: همان)
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 .تیره بخت، شقی، تیره بختی: گلیم سیاه

 ا کز نظرت گشت سفید                        نظر تو سیهی پاک بشوید ز گلیمبس گلیم سیه

 (333: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 :ادیب الممالک  می فرماید

 اگر شنیدی نتوان یکی گلیم سیاه                          سپید کردن با آب کوثر و تسنیم

 (941: پیشین)

 : مثال. تنبیه کردن: گوشمالی دادن

 تو گر بمال و امل بیش از این نداری میل             جدا شو از امل و گوش وقت خویش بمال

 (4999: 4964امثال و حکم دهخدا، )

 

 زان حذر کن که او به حق نالد                               حق دو گوشت ز قهر خود نالد

 (414: 4941فراهانی، )

 لعل سوی کان بردن

 «       سعدی»بر نمی آید                   که دُر چگونه بدریا برند و لعل به کان   سر خجالتم از پیش

 (4963: 4964امثال و حکم دهخدا، )     

 :ادیب الممالک در همین معنی فرموده است

 قند آوردن پیش لعل لب من                        باشد به مثل لعل سوی کان بردن

 (4126: 4941فراهانی، )

 اشـــاره بـــه مثـــل عربـــی یعنـــی اگـــر پرنـــدۀ قطـــا را بـــه حـــال خـــود وا                   : و تُـــرک نـــام القطـــا  لـــ

 (4261: همان)می گذاشتند، می توانست بخوابد 

 فتنه خسبد، بر نگیرندش گر این دونان ز خواب           این مثل دایم شنیدی لو تُرک نام القطا

 (96: همان)

 :تمثل. ه کردنعملی بی فاید :ماهتاب به گز پیمودن

 :ادیب الممالک می فرماید

 کسی نیارد اندود آفتاب به گل                                 کسی نتاند پیمود ماهتاب به گز

 (269: 4941فراهانی، )

 .در نهایت تندی و سرعت: مثل تیر رها شده از کمان

 اینه شیری که از کمیناندر رسید شحنه چو تیری که از کمان               و آن کدخدا مع

 (923: همان)

 . واماندن، ناتوان شدن: مثل خر در گل ماندن

 :ادیب الممالک گفته است

 صد شکر که حسرتش به دل ماند                         بارش به خر و خرش به گل ماند

 (692: 4941فراهانی، )

 (.4133: 4964خدا، امثال و حکم ده)گفتاری بی نمک، با بدنی سرد، افسرده : مثل یخ

 همه ژاژ خایید و پاسخ شنید                                به سردی سخنهای چون یخ شنید

 (634: 4941فراهانی، ) 

 مرد بی هنر مثل شاخ بی ثمر است
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 نشنیده ای که مردم دانا همی زنند                             بر شاخ بی ثمر، مرد بی هنر؟

 (223: همان)

 .آنچه از مرده به اطرافیان و فرزندان ارث رسد: ه ریگمرد

 بر این تخت زرّین که بشتافتی                                 نه از مرده ریگ پدر یافتی

 (643: همان)

 مساوی است پشت گل با رو

 پشت کن بر من ای گل خود رو                           که مساوی ست پشت گل با رو

 (614: همان)

 (.4442: 4964امثال و حکم دهخدا، )دو ضد، دو فراهم نشدنی :مشت به سندان زدن

 :ادیب الممالک می فرماید

 مشت چو سندان اگر نداری هرگز                     می نتوان نواخت مشت به سندان

 (943: 4941فراهانی، )

 (.                      4442:  همان)در ششدره ماندن، کنایه از حیران و سرگردان ماندم : مششدر شدن

 مششدر شدم خانه در نرد عذرا                           به دست حریف اندرم کعبتانها

 (21: همان)

 :اشاره است به بیت نظامی: مور و لگن

 چو در طاس لغزنده افتاد مور                                   رهاننده را چاره باید نه زور

لغزنده نام حشره ای          نابیناست که از شـکار مورچـه زنـدگی    : اد احمد بهمنیار در داستان نامه بهمنیاری می نویسدروانش

می کند به این ترتیب که سوراخی به شکل قیف یا طاس در زمین حفر کرده، سطح شیب دار آن را با خاک نرم پوشـانیده خـود در   

پای مورچه اجل بدان جا رسد بی اختیار فرو رفته و هر قدر که برای نجات خود تلاش میکند  قعر آن سوراخ به انتظار می نشیند اگر

 (.42: 4941فراهانی، )بیشتر فرو می رود لغزنده در این هنگام کار خود را کرده و مورچه را به دام خود می اندازد 

 :ادیب الممالک نیز چندین بار در اشعارش به این مورد اشاره کرده است

 گرد جوی درش، سبزه ها دمیده ز نو                      به سان مورچه لنگ در میان لگن به

 (914: همان)

یعنی در  حالت نا امیدی و غـبن و انکسـار   . کفشهای حنین، گفته می شود فلان کس با کفشهای حنین بازگشت: موزه حنین

 (4433: همان)بازگشت 

 با موزه حنین، بل با زوزه و حنین                      رفتند پر دلان تهیدست از آن سرای     

 (643: همان)

 مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود

 انگشت مؤمن از بن سوراخ جانور                        اندر جهان گزیده نخواهد شدن دو بار

 (229: همان)

 .نودبه در میگویم که دیوار بش: نصّ اعنی ایاّک فاسمعی یا جار

 به هر که سنگ زنم کله تو در نظر است             به نصّ اعنی ایاّک فاسمعی یا جار

 (296: همان)

 .نیکی را به بدی سزا دادن، ناسپاسی کردن: نمک خوردن و نمکدان شکستن

 :ادیب الممالک می فرماید

 نمکدان رانمک حرامی آن شوخ چشم بی مزه بین                 که بشکند به نمک خوارگی 
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 (43: همان)

 نه هر سر سزاوار کلاه بود

 به نرم گردنی و بندگی بدند مثل                      به سفته گوشی و فرمانبری بدند سمر

 نه هر کلاه سزاوارتواند بود                       نه هر سری به جهان در خور کلاه بود

 (464: همان)

 ور صبر کنی زغوره حلوا سازی

 :ی در این معنی می فرمایدامیر

 گر جهد کنی، شراب گردد انگور                        ور صبر کنی، ز غوره حلوا سازی

 (4121: 4941فراهانی، )

 . شنیدن کی بود مانند دیدن: و مَن یعَتمَِد بعد العَیانِ علی الخَبر

 عتَمِد بعد العَیانِ علی الخَبر؟رأیتُک مافوق الزّوایات فی العُلی                         ومَن یَ

 (4442: همان)

 هر کسی سوی اصل خود پیوست

 او به مغرب شود، تو در مشرق                      هر کسی سوی اصل خود پیوست

 (         394: همان)

 (.4114: همان)کنایه از بی پدر مادر  :هیاّن بن بیان

 به گمراهی چو ضلّال بن مهل            به گمنامی چو هیاّن بن بیاّن              

 (236: همان)

 هرکه صد دارد نود هم پیش ماست

 شهریارا هر که صد دارد، نود هم پیش اوست          تازیان گویند کلّ الصید فی جوف الفرا

 (94: همان)

 :اقتباس. 41، آیه 14قرآن کریم سوره : ید الله فوق ایدیهم

 «مولوی»همچو دست حق گزافه رزق باش                            رو یدالله فوق ایدیهم تو باش

 :ادیب الممالک می فرماید

 «یَدُاللهِ فَوقَ ایدیهمِ»بر علی چنگ نیست صعب و مهم                      و 

 (629: 4941فراهانی، )

 (. 2193: 4964دهخدا، ) نظیر آری به اتفاق جهان می توان گرفت، یا یک دست صدا ندارد: یدالله مع الجماعه

 :ادیب الممالک می گوید

 بدین دلیل ید الله مع الجماعه سرود             که با جماعت، دستی قوی، یدی طولاست

 (443: پیشین) 

 :دربارۀ این مثل حکایتی در امثال و حکم دهخدا آمده است :یک بام و دو هوا

گفت هوا سرد است کمی مهربانتر خفتن بسلامت نزدیکتر باشـد سـپس بـه     زنی شباهنگام بر بام بر بالین داماد و دختر شد و»

عـروس کـه هـر دم شـنیده     . دیگر سوی بام بر سر پسر و عروس رفت و گفت هوا گرم است اندکی دوری تندرستی را سـزاوار اسـت  

 (2194: 4964دهخدا، )« .یک بام و دو هوا: داشت، گفت

 و گر شنیدی یک بام را دو گونه هواست     اگر ندیدی، یک جرم را دو گونه جزا       

 (449: 4941فراهانی، )

 یک تیر به دو نشان زدن
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 هم بار دوست بستم، هم مشت تو گشادم           زین گونه می توان زد تیری به دو نشانه

 (111: همان)

 یک روح در دو بدن

 دو بدنبا رسول خدای عزّ و جل                           همچو یک روح در 

 (992: 4941فراهانی، ) 

 

 گیری نتیجه

مطالعه و تحقیقاتی که در خصوص امثال و حکم فارسی به عمل آمد، نشان می دهد که امثال و حکم فارسی از شیرین تـرین و  

دریافت هـای  در مطالعه این مثل ها، عصاره تجربیات تلخ و شیرین و . در عین حال از غنی ترین امثال و حکم دنیا به شمار می آیند

علمی ایرانی ها را در خصوص آداب و شیوه های معیشت اجتماعی و فردی، اوضاع و احوال زندگی، خلق و خو و شخصیت اجتماعی 

فواید استعمال امثال و حکم، در آثار . به وضوح در می یابیم  و جلوه های مختلف روانی و فکری و حتی اندیشه ها و آمال درونی آنها،

اعران از جمله ادیب الممالک فراهانی آشکار است وی در بسیاری از اشعار خود که موضوع آنها پند و اندرز اسـت بـا   نویسندگان و ش

ادیب الممالـک بـا   .  استفاده از زبان امثال و کنایات از خشکی و تلخی پند و اندرز کاسته و خاطر را لذت و طبع را مسرت می بخشد

طنز و شوخ طبعی جان مایه اکثر امثال و کنایات است . الفاظ، معانی بی شمار را بیان می دارد آوردن امثال و کایات فراوان در اندک

 .که این ویژگی در اشعار ادیب الممالک آشکار است

 منابع 

 3و1، ص4، ج4946گلپایگانی، فرج الله؛ گزیده و شرح امثال و حکم دهخدا، تهران، هیرمند،  .4

 .، چ اول4941هران، مازیار، ذوالفقاری، حسن؛ داستانهای امثال، ت .2

 .چاپخانۀ سپهر، تهران. 3چاپ . ، امثال و حکم4964: دهخدا، علی اکبر .9

 .، مؤسّسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران4961لغت نامه، : دهخدا، علی اکبر .1

 . ، تهرانمؤسّسۀ انتشاراتی قدیانی. جلد2. ، زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی4941: موسوی گرمارودی، ع .3

 .انتشارات سپهر، تهران. ، فرهنگ عمید4969: عمید، حسن .6
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 اخلاق و تدبیر در شعر ابوالعلا معری و ناصر خسرو
 حسین قربانپور آرانی

 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه کاشان

 روح الله صیادی نزاد

 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان

 یاباریسیده فاطمه در

 کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه کاشان

 :چکیده

با بررسی سروده های  ناصر خسرو و ابوالعلای معری در می یابیم که مضامین حکمی و اخلاقی بن مایه اصلی سروده های این  

دورزی بنا نهاده اند و با وجود این دو شاعر حکیم اساس تفکر و شعر خویش را بر پایه عقل و خر.دو شاعر بزرگ پارسی و عربی است

تفاوتهایی که  در زمینه های فکری و عقیدتی میان این دو وجود داشته،در اندیشه های حکمی و اخلاقی شباهتهای زیادی در شعر 

 ستایش خرد،دنیا ستیزی،دین گرایی و پرهیز از وصف می و:برخی از  این شباهتها عبارتند از.این دو شاعر آگاه می توان یافت

 .معشوق

نوشته حاضر به بررسی مضامین اخلاقی و حکمی در شعر ابوالعلای معری و ناصر خسرو  می پردازد؛بدین منظور مضامین 

اخلاقی به دو بخش اعمال و اخلاق خیر و اعمال و اخلاق شر تقسیم شده و در هر بخش تفاوتها و شباهتها و نتیجه اخلاقی آن در 

 .است شعر این دو شاعر نشان داده شده

 ناصر خسرو، ابوالعلا معری، مضامین اخلاقی، حکمت، ادبیات تطبیقی: کلیدواژه

 

 مقدمه

ادبیات فارسی و عربی، پیوندهای بسیاری با هم دارند و این پیوندها به سبب تاثیر و تأثرهای فراوانی بوده که در گذر سالیان 

ی یکی از آنها بدون آشنایی با م تنیده شده، از این رو پژوهش دربارهاند چنانکه ادبیات این دو قوم، بر هدراز بر یکدیگر گذاشته

رسد برای نمونه، در بررسی آثار ادبی عهد سامانی، با شاعرانی روبرو می شویم که در سرزمین های خراسان دیگری محال به نظر می

اند این نمونه ای از هزاران سرودهدو زبان شعر میهر  اند یا شاعرانی که بهاند، اما به عربی شعر سرودهو ماوراءالنهر می زیسته

سرچشمه های پیوند میان ادبیات این دو ملت می باشد که قدرت تفکیک در مورد خاستگاه اصلی برخی از سبک ها و اسلوب های 

. وام گرفته استادبی میان این دو را، بسیار سخت بلکه غیر ممکن نموده است به حدی که در نمی یابیم که کدام یک از دیگری 

ی مضامین حکمی، این پیوند محسوس تر نمونه ی دیگر از این پیوندها، در سروده های ناصرخسرو و معری می باشد که در مقوله

 .می باشد

های فراوانی که در زمینه های فکری و عقیدتی با هم دارند در اندیشه ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلای معری با وجود تفاوت

مضامین حکمی مضمون اصلی شعر  هر دو شاعر، است چنانکه در تاریخ شعر عربی و . می با هم وجوه اشتراک فراوان دارندهای حک

 .فارسی به صفت حکیم موصوف اند

در این نوشته شباهت ها و تفاوت های این دو شاعر را در حوزه مضامین حکمی و  بر اساس موضوعات اصلی شعر آنها بررسی 

اول این که ناصر خسرو  به گواهی زندگی و شعرش به زبان عربی :از ورود به بحث، ذکر چند نکته ضروری استقبل . شده است

 :احاطه کامل داشته است و چنانکه  خود در اشعارش اشاره کرده وی را با لقب ادیب می خواندند

 دبیر وفاضل بود لقب ادیبم  شرف بس از کس نخواندی نامم به

 (4993،111ناصر خسرو،)                                                                          

این عبارت درگذشته . شدگفته می« ادیب»در قدیم به کسی که به دو زبان عربی و فارسی مسلط بود، »قابل ذکر است  

ضمن اینکه دو دیوان شعر؛ یکی به زبان ( 4943،413، طاهری مبارکه،)« "الادیب الذی یعلم مِن کلِّ علم بطرفِ"معروف بود که 
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دوم این که ناصر خسرو در سفر خود از معرّه عبور کرده و در آنجا با افکار و آثار . عربی و دیگری به زبان فارسی نیز داشته است

نامه اش به ناگفته نماند که ناصر خسرو در سفر. این آشنایی در دوران سالخوردگی معری رخ داده است. معری آشنا شده است

برخی از پژوهشگران با دلایل مختلف این ملاقات را رد نموده و » ای ننموده است در این باره ملاقات حضوری با معری هیچ اشاره

رخ نداده باشد، در هر صورت  چه این ملاقات رخ داده باشد، و چه( 4941،924، محقق)« اندبرخی نیز، این ملاقات را تایید نموده

بی تردید این آثار بر روح و جان ناصر . بحری که در زبان عربی داشته با آثار معری به خوبی آشنایی داشته است استوی به سبب ت

 ..خسرو که شیفته علم ودانش بوده؛ تاثیر نهاده است

 

 :تفاوت ها و شباهت های زندگی دو شاعر

 :برد که ذکر آن خالی از لطف نیست با تأمل در زندگی و آثار این دو شاعر به وجود شباهت هایی می توان پی

این دو شاعر در زمانی می زیسته اند که سیاه ترین دوران تاریخی این دو سرزمین در این دوران رقم خورده : دوران زندگی -4

و  بازتاب این سیاهی بر . سیاسی است تولد معری با دوره دوم حکومت عباسی مصادف بوده است که یکی از بدترین دوران.است

ها عجین گشته ی معری، روزگار ظلمت و ستمکاری است و جامعه با این ستمفضای جامعه و مردم آن نیز قابل مشاهده است؛ زمانه

از سوی دیگر ناصر خسرو در دورانی . است وعزلت و گوشه نشینی معری با توجه به روحیات حساس وی حاصل همین شرایط است

غزنویان عامل خلفای عباسی در ایران بودند و تلاطم سیاسی .ف با حکومت غزنویان استدر خراسان چشم به جهان گشود که  مصاد

به )4963،26ناصر خسرو،)در ایران در این دوره حاصل تنگ نظری و تعصبات فرقه ای است، ناصر خسرو چنانکه خود اشاره کرده 

این سفر، فضای وطن را همچنان نابسامان و  بعد از بازگشت از. جهت همین  سخت گیری ها سفری هفت ساله آغاز کرده است 

چنان که ملاحظه می شود  .ای دور افتاده پناه می برد و تا پایان عمر در تنهایی و غربت بسر می بردبیند در نتیجه به درهتاریک می

 .شرایط اجتماعی در گوشه نشینی و عزلت هر دو شاعر مؤثر بوده است

یعنی محبوس در زندان خانه و زندانی نابینایی نامیده « رهین المحبسین»ر دو زندان معری خود را اسی: اسیر دو زندان -2

ناصر خسرو نیز .است حتی گاه خود را افزون بر آن، گرفتار سه زندان می بیند در زندان سوم، روح خود را در جسمی پست  می یابد

 :زندانی عقل و جسم خویش را اسیر دره یمگان می بیندخود را در نیمه دوم زندگی، اسیر در زندان می یابد، او روح خود را 

 چون و از بهر چه؟ زیرا که به زندانم  پانزده سال  بر آمد  که  به  یمگانم 

 عقل بسته ست و به تن بستۀ دیوانم             به دو بندم من ازیرا که مر این جان را

 (433، 4993ناصر خسرو،)                                                                                          

هر چند این حس اسارت در دو زندان در دوره غربت به سراغ ناصر خسرو آمده است اما در درک حس اسارت در دو زندان با 

اسیر و زندانی می یکدیگر بی شباهت نبوده بلکه شاعری دیگر در ذهن خویش همچون معری می اندیشد و روح و جسم خویش را 

 .یابد

معری بعد از بازگشت از سفر بغداد به عزلت و گوشه نشینی روی می آورد و خود را نزدیک به پنجاه سال : تحول در زندگی -9

ناصر خسرو نیز بعد از سفری هفت ساله به وطن باز می  ، درخانه حبس می نماید در این دوران از زندگی، زهد پیشه د می کند

هر دو شاعر . بب آزار و اذیت متعصبانه، به دره یمگان پناه می برد و همچون معری در این دوران راه زهد بر می گزیندگردد، به س

گذراند و نامشان را گزینند و در آن بهترین آثار خویش را میبعد از نیمه دوم زندگی، یک مسیر را برای ادامه زندگی خویش بر می

 .کنندجاودانه می

ناصر خسرو نیز . معری هیچ گاه شعر خویش را در گرو مدح هیچ پادشاهی قرار نداده است: یش پادشاهانپرهیز از ستا -9

 .ارزش سخن را بسی بالاتر از آن می داند که به مدح پادشاهان بپردازد

 

 

 لفظ دری را مر این قیمتی در         من آنم که در پای خوکان نریزم

 (423،ص4993ناصر خسرو،)
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ن رسول و اهل بیت ایشان ارادت دارد و مدحشان را نیز افتخار خود می داند و اگر به مدح هشتمین خلیفه فاطمی، او به خاندا 

اشعار ناصرخسرو، جهت گیری . مستنصر بالله پرداخته است بدان علت است که  مستنصر خود را منتسب به حضرت فاطمه می داند

ای دینی در نشر وظیفه، است« حجت خراسان»چرا که او ملقب به ، نی قائل شدهبرای مدح نیز یک چهارچوب دی. کاملاً دینی دارد

البته ناصر خسرو  هرچند در شاعری مدح . ی برای رسیدن به اهداف خود قرار می دهد،دین اسماعیلی دارد، مدح را نیز، وسیله

رباب خلفای فاطمی که آنان را جانشین حقیقی اختیار نکرده و مدح خود را منحصر به خاندن رسول و اهل بیت پیامبر کرده ولی د

-14،ص4961اسعد تالشی،:در باب مدایح ناصر خسرو و فساد خلفای فاطمی نک)پیامبر و ائمه میداند، گاه مدایح اغراق آمیز کرده

 .با این همه شعر دو شاعر متفاوت از دیگر ادیبان هم عصر خود جلوه می نماید(  46

خسرو در عقایدش، مبانی فلسفه نوافلاطونی را با کلام قرآن در آمیخته و در واقع نوعی   ناصر: مشرب و مسلک فلسفی -3

اما معری از مذاهب . ایجاد کرده است، و این مکتب فلسفی بر حکمت هایش تاثیر نهاده است« نو افلاطونی ـ اسلامی»فلسفه 

هر ... فی همچون فیثاغورث، سقراط و افلاطون و اپیکور گوناگون همچون اسلام، یهودی، نصرانی، زرتشتی، مانوی و از مکاتب فلس

یک خوشه ای برچیده است و مجموعه ای را گردآورده است که خاص خود اوست، بی تردید همه این مذاهب و مکاتب فلسفی مورد 

ـ اسلامی که خود  حال آنکه ناصر خسرو فقط به فلسفه نو افلاطونی. توجه معری بوده است ودر شعر خود از آنها سخن گفته است

دو راه متفاوت را در مکاتب فلسفی خود ، هر چند  این دو شاعر. ایجاد نموده، پایبند است و در شعر خود از آن سخن گفته است

 .برگزیده اند، اما هر دو، مضامین شعری هر دو انها از یک آبشخور فلسفی سرچشمه می گیرد

ضامین حکمی نیز در شعر این دو شاعر مشترکاتی به وجود آید بویزه در این وجوه اشتراک در زندگی باعث شده در بیان م

در این تحقیق مضامین اخلاقی به دو بخش اعمال و اخلاق خیر و اعمال .بخش مسائل اخلاقی که غایت شاعری این دو متفکر است

 . یح شده استو اخلاق شر تقسیم شده و مصادیق هر بخش جداگانه در شعر معری و ناصر خسرو با شواهد توض

 

 :مضامین اخلاقی در شعر معری و ناصر خسرو

 :عمال و اخلاق خیرا -4

 :  طاعت 4-4

و از جمله مفاهیمی است که معری ( 4942،234، نویا)ن سستی است دوطاعت در اسلام به معنای انقیاد از حکم مطاع الهی ب

ه در شعر معری خود واژه طاعت نیست ولی مفهوم آن که البت. و ناصر خسرو با نگاهی حکیمانه در اشعارشان به آن پرداخته اند

 .انجام فرایض دینی است وجود دارد

دایره معنایی واژه طاعت در شعر ناصر خسرو وسعت بیشتری دارد چرا که او طاعت را با علم همراه دانسته و یکی را بدون 

 :داند، چون علم  هم علم دین استدیگری محال می

 طاعت بی علم چو باد صباست     ودطاعت بی علم نه طاعت ب

           (4993،414ناصر خسرو،)                                                                                 

 مبر پیش او طاعت جاهلانه             خدای از تو طاعت به دانش پذیرد

 (12همان، )                                                                                

اسلامی :ک.ر)علم دینی است، طاعت و علم در شعر ناصر خسرو ملازم یکدیگرند و به طور کلی تلقی قدما از علم 

نبال  برای نمونه، ناصر خسرو اشاره می کند انسانی که هر روز نماز خویش را به جا آورد ولی هیچ گاه به د(463، بین،4943ندوشن،

 . چرایی آن نباشد این نماز دیگر ارزشمند نبوده و تاثیری در ارتقاء روی انسان ندارد

خواهد به نمازشان اهمیت دهند چرا که آن معری نیز در اشعارش، مردم را به انجام فرائض دینی ترغیب می نماید و از آنان می

 :را ثروتی با ارزش بر می شمارد

 

 اقُوتیی  و أجَلُّ عندی من دُرِّی ۀَ لهو شاهدٌ خالقِی أنَّ الصلا

 (4334،211:4، معری)                                                                            
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معری در این اشعار تلاش می کند تا اهمیت طاعت را برای انسان بازگو کند چراکه با آن، انسان به مقام و جایگاه رفیعی در 

 :کنداما ناصر خسرو این مضمون را با صراحت بیشتری  بیان می.داوند دست می یابدپیشگاه خ

 تا سرت برآید به چرخ خضرا          میر تو خدای است طاعتش دار

 (4993،116ناصر خسرو،)                                                                     

ت الهی به ذکر استدلال و برهان می پردازد برای نمونه، او با این استدلال که هر مال معری در ترغیب مردم در انجام طاع

 :گردد، آنها را به زکات ترغیب می نمایداندوخته شده ای در پایان در میان مردم توزیع می

 نفَضِضنَهیَفَکُلُّ جُمُوعِ مالٍ  رَآبٍیوَفُضَّ زکاۀَ مالِکَ غَ

 (4334،144:2، معری)                                                                     

درحالی که ناصر خسرو بدون هیچ دلیل وبرهانی به مخاطب خویش القا می کند که با طاعت الهی  اوج کمال را درک می  

 : نمایند

 نظام هرچه که دنیا کندش بی                  طاعت یزدان به نظام آورد

 (932، 4993ناصر خسرو،)                                                                                         

 رستن از بند خداوند نه کاریست سلیم               ست نجات  جز که در طاعت و در علم نبوده

 (934همان، )                                                                                                     

 

گاه دایره نگرش معری نسبت به طاعت گسترده تر می شود و عمق  .معری همه چیز را با محک عقل و استدلال می سنجد

 جوید که انسان این اعمال را فقط به خاطر نیک بودنش انجام میبیشتری می یابد، در این نوع نگاه طاعت را در اعمال نیکی می

 :دهد

 علی الجَسدِ وفٌ لا صُ لا صلاۀٌ و و لهَُ الصائمونَ ذوبُیَرُصومٌ یما الخَ

 دِسَلِّ ومن حَکَ الصدرَ من غِصُنفو  اًحطَّرِمُ   الشرِّ   ما هو  ترکُإنّ و

 (4334،914:4معری،)

ی فقیر دارد به حج رفتن او به همین دلیل او احسان و نیکوکاری را بر حج ترجیح می دهد و معتقد است اگر انسان همسایه

این ابیات اوج انسان دوستی و عاطفه معری  نسبت . تواند هزینه حج را به او ببخشدهیچگاه درست نخواهد بود و بهتر است که می

 :به هم نوع را نشان می دهد که به حق طاعت واقعی همین است

 یَمینُ  اللهِ  ما  لکَ  دینُ  تَوهََّمتُ  یا مَغرورُ  أنّکَ  دَینٌ                 علیَّ

 تَسیرُ إلی البَیتِ الحرَامِ تَنسُّکاً                   ویَشکُوکَ  جاَرٌ بائسٌ و خدِینُ

 (4334،119:2معری )

اما ناصر خسرو هیچ گاه چنین معنایی از طاعت استنباط نمی کند هر چند طاعت در دیدگاه وی یکی از زیر مجموعه ای 

 :داند و آن را برای انسان عار و ننگ می شمارددر خور مقام حیوانات می شمار می رود او بی اطاعتی راتهذیب اخلاق به 

 عار است مرا زین خود اگر نیست تو را عار                    بی طاعتی، ای مرد خرد، کار ستور است

 (466، 4993ناصر خسرو،)                                                                                        

 توبه 4-1

توبه دری است که خداوند برای بازگشت از گناه در برابر انسان پشیمان از خطا گشوده است تا راه بازگشت به سعادتی که 

ا با توجه مضامینی معری و ناصر خسرو این موضوع ر. خداوند برای انسان مقدر نموده است برای انسان پشیمان وجود داشته باشد

معری به انسان توصیه می کند که قبل از . که در قرآن و احادیث آمده همراه با چاشنی پند و حکمت در اشعارشان مطرح نموده اند

 :مرگ، از گناهان خویش توبه کند چرا که باور دارد با توبه گناهان از بین می رود

 عُوّادِی لأِعوادی وَفارقتُ نفسی، والعفوُآملُ من ربیّ إذا حُفِزَت

 (4334،934:4معری،)                                                                              
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 :حتی اشک انسان توبه کننده را موجب خاموش شدن شعله های جهنم می داند 

 قادِیدُ الإیبُوخُ وهَیَِ شدمتَ ی جَهَنَّمَ دمَعَۀٌ مِن تائبٍتَغشَ

 (:964،همان)                                                                      

 :داندکند وتوبه را تنها  داروی خطا و اشتباهات انسان میناصر خسرو، گناه را به درد و بیماری تشبیه می

 ؟نیست خطا و بد را اوکه  کیست آن     توبه خطاست و بدی داروی

 (4993،443ناصر خسرو،)                                                                

 درمان، برادر ای، پشیمانی که جز                حکیمان نیافتند را گنه درد

 پشیمان ست شده کزان کاری به مرد          نگردد باز انکه پشیمانی؟ چیست

 (113،همان)                                                                                    

 .:ناصر خسرو در اشعارش به وعده های خداوند اشاره می کند که بدی ها به نیکی بدل می گردد 

 فرقانم به وعده ایزد کرد چنین که                   توبه کنم چو گردد نیکی  من بد

 (434 ،همان)                                                                                 

 :معری حتی از انسان هایی که  قبل از فرا رسیدن مرگش توبه نمی کند اظهار شگفتی می کند

 غسِلُ حُوَّتییَسَ  یفَما لَمتاَبی  لَ ومازالَ حُوتیِ راصدِی  وَ هوَآخذِِی

 (4334،433:4معری،)                                                                         

ای که ستمکاری و ظلم با هر دو شاعر، یک هدف را مدنظر دارند و آن کاشتن امید به لطف الهی در دل انسان هاست در زمانه

های دینی و گر سقوط ارزشجامعه عجین گشته است و نادانی وفریب و ریا درقلب مردم رسوخ کرده است هر دو شاعر، نظاره

کنند و به آنان یادآوری می کنند که خلاقی هستند با این همه، سعی در بازگشت نیکی ها و خوبی ها و ارزش ها در میان مردم میا

 .هنوز راهی برای بازگشت روشنایی در دل انسان ها وجود دارد

 قناعت  4-9

وم زندگی خویش راه زهد و کناره گیری از هر دو شاعر، رمز آسایش و آرامش زندگی را در قناعت یافتند؛ آنان که در نیمه د

مقاصد دنیایی را برگزیدند، بی شک این زهد با قناعت همراه بوده است و به خوبی طعم آرامشی که در پی قناعت به سراغ انسان 

 .اند و همواره در اشعارشان، انسان ها را به قناعت در زندگی ترغیب می کنندمی آید را درک نموده

 :کند که به مقدار روزی که خداوند برای او تعیین نموده رضایت داده و به آن قانع باشدانسان توصیه میناصر خسرو به 

 ز بهر چه چندین به شب و روز برنجیا          چون روزی تو نانی و یک مشت برنج است

 (461، 4993ناصر خسرو،)                                                                                      

 :گوید که به مقدار اندکی غذا که به او نیرو بخشیده و از زمین، مکانی که در آن آرامش یابد قانع استمعری از قناعت خود می

 نُسکِمَوحَسبی من البَلدَ ال ی بهفَحسبی مِنَ المَال قُوتِ

 (136:2 ،4334معری،)                                                                

های هر دو شاعر معتقدند که انسان با قناعت به احساس رضایت دست می یابد آن رضایتی که به گفته ناصر خسرو از گنج

 :خداوند است

 عطاست ایزد گنج از خرسندی که               باش خرسند بدادند تبدانچه

 (123 ،4993ناصر خسرو،)                                                                            

 جِروَالأ  رِیسیبال  و  أفرَحُ  غنیِیُ تقنُّعٍبِ   تیدَّمُ  قَضِّیأُ لکن 

 (                  213:4، 4334معری،)                                                                              

شاعر، در ورای الفاظ و تعابیر گوناگون یک مفهوم را دنبال می کنند و آن جایگاه ویژه ای است که این دو برای گویی هر دو  

 .اندقناعت قائل گشته
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ناصر خسرو به سودی که انسان با قناعت پیشگی دست می یابد اشاره می کند سود آن را دوری از وام و عوارضش بیان می 

ر گرانبهاست چراکه او برای یافتن این سود، حاضر می شود با شکم گرسنه بخوابد ولی با وام گرفتن این سود در نزد وی بسیا. کند

 :ازدیگری، اسیر نگردد

 وام کرد مرد درو فرش و اوستام  کز           ای خانه نیست  تر ازان  اندر جهان تهی

 وام خورده شام شام خفته به که چو از یب        صید را مگیر  شوم است مرغ وام، مرو 

 (36، 4993ناصر خسرو،)

 :در این راستاست که قناعت را در ورودی انسان به سوی همه خصلت های نیکو می داند

 وز قناعت بر درش زن زوفرین          خوی نیکو را حصار خویش گیر

 (421همان، )

 :ترجیح می دهدمعری نیز به سود قناعت پی برده است که حصیری از جنس نی را، بر قالی پشمین 

 ابورقُسج قُعَن بَسطِ مُحکَمَۀٍ من نَ صانُ بهتُ کَ مَنسوجُ باریٍّیِغنیُ

 (4334،442:4، معری)                                                                              

نسان را به سرمنزل عزت و سرافرازی می در باور هر دو، حرص و طمع انسان را به حضیض ذلت می کشاند در حالی که قناعت ا

 :رساند

 ستر قناعت به روی خویش فروهل                    دار روی نگه حرص بینداز و آب

 (494، 4993ناصر خسرو،)                                                                                 

 مُقتِنعاتُها شِیفأعزّها فی العَ نهایب  زُ یّتم  إذا   هی  النفوسُ 

 طَمِعاتُها     ۀٍبمذلّ    هافأحقُّ هااسِیها بقو متی طردتَ أمورَ

 (4334،444:4معری،)                                                                     

 سکوت 4-1

ناصر خسرو  نیز .. قع بعد بیرونی اندیشه آدمی استسخن در حکمت قدیم مرتبه ای والا دارد و مترادف تفکر و اندیشه و در وا

تحت تاثیر حکمای قدیم و نیز  عقاید اسماعیلی، سخن گفتن را ارج می نهد چرا که در باور او، عقل به سخن اول و قرآن به سخن 

گونه که لقمان  در برابر ارزش سخن، سکوت  نیز در نظر حکیمی چون ناصر خسرو مقامی والا دارد؛ همان.آخر تأویل می شود

ناصر خسرو، سخنی را پیامبر جان می داند که نیکو باشد .سکوت را از حکمت می داندهرچند رعایت کننده آن را اندک می شمارد 

 :و درخور معنا و مفهومی را دربرداشت باشد چرا که خرد وفهم گوینده را در پس آن نمایان می گردد

 خبر دهد عقلا را که جانت محترمست          سخن رسول دل و جان تست اگر خوبست       

 بهم  شود   به  زبان  برت  لفظ  با  معنی                   اگرت جان سخن گوی با خرد بهمست

 (114، 4993ناصر خسرو،)                                                                                     

 :بیهوده منع می کند زیرا که در این حالت، خاموشی و سکوت بسار گرانبهاتر از سخن گفتن می باشد اما انسان را از سخن

 نانهاده به بخوان نان ارزنین  خامشی به چون ندانی گفت نیک

 (421همان، )                                                                          

 ، کوت را در هر حالتی نیکو دانسته و آن را ارج می نهد زیرا  زبان را عقربی می داند که اولمعری برخلاف ناصرخسرو، س 

 :شخص گوینده را نیش می زند پس دیگری را و در هر دو حالت آن، انسان از آزار او در امان نخواهد بود

 لِسانُکَ عَقربٌ، فإذا أصاَبَت              سِواکَ، فأنتَ أوَّلُ مَن تُصِیبُ

 (4334،31:4معری،)                                                                 

در باور او سکوت والاتر از سخن گفتن است، معری بر این سخن اعتقادی راسخ دارد و برای اینکه این مطلب را بهتر در جان 

اشاره می نماید که از دو گوش و یک دهان تشکیل شده  خواننده بنشاند به استدلال روی می آورد و به شکل ظاهری بدن انسان

 :است و این بدان معنی است که آدمی، نصف آنچه می شنود باید سخن بگوید
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 أُصمُت، وإن تأَبَ فانطق شَطَر ما سمِعَت      أذناکَ،  فالفَمُ نصفُ اثنَین فی العدََدِ

 (4334،913:4معری،)                                                                        

 

 :معری می گوید سخن گفتن در اکثر موارد با گناه همراه است ولی سکوت با هیچ جرم وگناهی توام نمی گردد

 باَءَ الکلامُ بمأَثَم، والصَّمتُ لم                    یَکُ فی الأعَمِّ بمأَثمَ لِیَبُوءَا

 (61:4همان، )                                                                      

 :ناصر خسرو هنگامی که سخن به سمت و سوی بیهوده گویی کشیده می شود انسان را به سکوت دعوت می کند 

 در زبور است این سخن مسطور  خامشی از کلام بیهده به

 (44، 4993ناصر خسرو،)                                                                  

چرا که کلام بیهوده نه تنها سودی در پی ندارد بلکه پیامدهای ناگواری برای انسان به دنبال دارد در حالی که انسان والایی 

 :آوردمیخویش را تنها با سخن نیکو به دست 

 ه بالاوالا به سخن گردد مردم نه ب               نیکو به سخن شو نه بدین صورت ازیراک

 (3همان، )                                                                                          

 :نمایداوحتی سکوت را بهترین جواب برای انسان احمق  می داند چرا که هر سخنی در برابر انسان احمق نابجا و بی فایده می

 ن پند که داد نوح سامش راآ            پندی  پسر،  ای پدرانه،     بشنو

 را  قوامش بی  نعیم   دنیی و   نشناسد   کسی که  از پرهیز کن 

 پاسخ مده، ای پسر، پیامش را    زو دست بشوی وجز به خاموشی

 (139همان، )                                                                       

اما . های پنهان سکوت را برای مخاطب آشکار سازندتوجه ویژه ای داشته و کوشیده اند زیبایی هر دو شاعر، به این موضوع

دیدگاه ناصر خسرو در این زمینه قدری ملایم تر و شیواتر به نظر می رسد چرا که کوشیده است در کنار ارزش سخن، محاسن و 

 :ویه از سکوت پرداخته و هیچ بهایی برای سخن قائل نشده استجایگاه سکوت را نیز بیان کند، اما معری تنها به جانبداری یک س

 هاـلَخابِ و   نسَهاإ  تأمن به نقَبۀٌ                     مَ  السکوتَ   فإنَّ  تأسکُ

 (4334،221:2معری،)                                                                         

اینکه به این موضوع توجه نموده است، سعی کرده با دیدی منصفانه تر وبدون تعصب با سکوت  در حالی که ناصر خسرو ضمن

 :برخورد کند و در کنار ارزش سخن، زیبایی سکوت را نیز آشکار سازد

 دار زبان را ز گفتن ناخوب نگها  خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را

 (313، 4993ناصر خسرو،)                                                                                        

 اعمال و اخلاق شر -1

 جهل 1-4

جهل از موضوعاتی است که هر دو شاعر به آن پرداخته اند و  زشتی آن را را ترسیم نموده اند، اما از دو دریچه متفاوت به آن 

ب آن پرداخته در حالی که معری به شایع بودن جهل در میان عامه نگریسته اند؛ ناصرخسرو، به ترسیم زشتی نفس جهل و عواق

مردم و غریب ماندن صاحبان خرد در جامعه پرداخته است،از آنجا که ناصر خسر حجت خراسان است به تعلیم مطالب دینی در 

وهش جهل که نقطه مقابل میان مردم می پرداخته، بی شک بسیار به علم وعلم آموزی در اشعارش بها داده است و به مذمت و نک

معری هیچگاه در چنین موقعیتی قرار نگرفته است،او به این مسأله از همان دریچه ، حال آنکه ، علم به شمار می آید پرداخته است

 :بدبینانه خود می نگرد او جهل را چنان در میان مردم فراوان می یابد که صاحبان خرد به اجبار خود را به جهل می زنند

 رأیتُ الجَهلَ فی النّاسِ فاشیاً              تجاهلتُ حتی ظُنّ أنّی جاهِلٌ وَ لماّ

 (4339،999معری،)                                                                            
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ه دیگر گونه است وآن ناصرخسرو نیز به این جریان در جامعه خویش اشاره می کند اماّ عکس العمل وی در مقابل نادانان ب

 :باشدسکوت می

 همی ز بیم نیارم گشاد دکان را           ستند چو خلق جمله به بازار جهل رفته

 (411، 4993ناصر خسرو،)                                                                             

گردد و به گروه نادنان ملحق نمی شود چراکه  در باور او هنگامی او هیچگاه در چنین شرایط اجتماعی، هم رنگ جماعت نمی

 :ی همچون عقل را به انسان عطا نموده است جهل را ستمی بر جسم آدمی می داندکه خداوند هدیه

 که عقل از بهر این دادت خداوند             تن خویش  از  جهل  نه و  ستم مپسند 

 خرسند  بود  نباید  چو خر بر جو              نیکی   به  بد  کردن     بایدت  دل  به 

 کند  بایدت  بر  از دنیا همی  دل                تو را جای قرار، ای خواجه، این نیست

 (441همان،)                                                                                       

 :حمل وجود جهل را ندارندبه همین سبب دانایان تاب وت

 که دانا چنین از جهالت بری است        مگر جهل درداست و دانش دواست

 (441همان، )                                                                             

 :نداو انسان نادان را خطاب قرار می دهد و از او می پرسد چگونه از جهل خویش شرم نمی ک

 تر از تو کیست در دنیا شرم یب          گر شرم نیایدت ز نادانی

 (442همان، )                                                                

ر در باور معری، انسان با جهل به غباری می ماند که با وزش بادی به هوا می رود در حالی که عقل انسان را به کوههای پابرجا ب

 :کند که حتی سهمگین ترین طوفان ها نیز توان کوچکترین حرکت آن را ندارندزمین بدل می

 زِّ    تلتِفعُالعِ  بسناءِ  منازلاً  بلّغِهُمفَ   أقوامٌ  وخَفَّ بالجهلِ

 عُرتَفِیَ قرارهَا، وغبارَ الأرضِ  تَ جبالَ الأرضِ لازمۀًیأما رأ

 (91:2، 4334معری،)

ر میان مردم جامعه بسان کالایی بی ارزش گشته است تا جایی که منزلش دور از مردم در میان تپه ها و خرابه اماّ عقل و خرد د

 :ها قرار گرفته است در حالی که جهل همچون قصرها باشکوه و سربه فلک کشیده گشته است

 دیار مَشیوَجهلٌ لمسکونِ الدّ المنازل دائرٌ ی مثلُ مهجورِحجً

 (232:4همان)

ری که این دو شاعر ارئه می دهند نیز متفاوت است، ناصر خسرو جهل را  گناه می شمارد و راهکاری که در برابر آن راهکا

 : پیشنهاد می دهد تلاش برای دست یابی به علم و حکمت است

 گناهی؟ بی که ظن بری چه خیره                 باشد؟ چه ترگنه قوی جهل از

 (192 ،4993ناصر خسرو،)                                                                          

 مگر یک ره برون آئی به حیلت زین رمه حیوان          ببر از ننگ نادانی، طلب کن فخر دانش را

 (232همان، )                                                                                                   

در انتظار مرگ  ، اما معری دو راهکار می هد اول اینکه خود را با جماعت نادانان هم سو و یک صدا می کند راهکار دوم اینکه

 :بماند تابا آن از جهل رهایی یابد و آرامش را درک کند

 

 

 

 بیرغَ  نایمُ فالحازِ والعاقلُ نات فی الأرضِ جُهاّلَرَثُد کَقَ

 بیرقَ  انّمِ  فالفرجَ الواردُ راحۀٌ   وتِنامَ  فی  کُنیوان 
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 (4334،463:4معری،)                                                                      

او چنان از جهل و نادانی دوران خویش درمانده گشته که در برابرش چاره ای جز مرگ نمی .نگاه معری بدبینانه به نظر میرسد 

 .یابد

ما ناصرخسرو، معتقد است که خداوند بدون علت به انسان خرد نبخشیده است و  همین خرد فصل تمییز میان انسان وحیوان است ا

 :پس چگونه انسان به خود اجازه می دهد که در راه جهل گام بر دارد

 مگر خرد که بدان بر ستور سالاریم؟      چه داد یزدان ما را ز جملگی حیوان

 (44، 4993ناصر خسرو،)                                                                               

ناصر خسرو درمقابله با جهل، منطقی برخورد می کند و او تحت هیچ شرایطی وظیفه دینی خویش را فراموش نمی کند و در 

ی همچون خرد به او عطا نموده است که آن مانعی در برابر برابر جهل می ایستد و به انسان گوشزد میکند که خداوند هدیه والای

ناگفته نماند که ناصرخسرو اسماعیلی از دوزخ وبهشت تأویل بسیارجالبی دارد؛ او از دوزخ به جهل و نادنی و .ورودجهل می باشد

و تن فر ناصرخسرو را  این تأویل نیز، شدت انزجار( 14-4942،12ناصر خسرو،)بهشت به خردمندی و دانایی تأویل نموده است

 .نسبت به جهل اثبات می کند

 :اینگونه می شود که از جهل به مرگ  ودرد و دانش را در زندگی به درمان عدم یاد می کند

 دانایان  زنده    و   نادان  مرده           دانش  زندگی  و  است  مرگ جهل

 چون درمانجهل چون درد و علم          هست  جهل مانند نیست و علم چو

 نادان جاهلی  به   گردد  یست ن      مرد   دانا  علم    به   ماند   هست 

 (211، 4993ناصر خسرو،)                                                                       

 دروغ 1-1

در شرایط زندگی خود مرتکب می شوند، این دروغ،از آفت های رایج اخلاقی در جامعه است  که انسان ها خواسته یا ناخواسته 

 .عمل هر چند در بین مردم رواج یابد، هیچ گاه فزونی آن از زشتی این عمل نمی کاهد

ناصر خسرو در اشعارش سعی نموده تا هر چه بیشتر، چهره زشت دروغ و دروغ پردازان را به مردم بنمایاند او در اشعارش راست 

داند و با این سخن بر دروغ گویان طعنه می زند که دروغ  گواهی بر بی خردی انسان هاد انسان میگویی را بازتاب وجود عقل در ن

 :است

 ین سه چیز است ای برادر کار عقل مکتسبا  راست گویم، علم ورزم، طاعت یزدان کنم

 (34همان، )                                                                                                      

او در بیتی به زیبایی،زشتی دروغ را به ترسیم می کند و می گوید هنگامی که دروغ از دهان خارج می شود بوی نامطبوع دروغ  

 :تعبیری شگفت که هر چند سخن دروغ از دهان به سرعت خارج می شود اما اثرآن در دهان باقی می ماند. در دهان باقی می ماند

 ا حاجت نایدت به سوگندت                        است مگوی گاه و بیگاه جز ر

 گند  تا پاک شود دهانت از           گنده است دروغ ازو حذر کن

 (29همان، )                                                                        

 

ه دروغ در میان مردمش چنان فراوان گردیده که به امری عادی ومعمول  معری در ابیاتی به ترسیم جامعه ای می پردازد ک

 :تبدیل شده است به حدی که از مردم جامعه  قدرت تمیز میان دروغ و راست را از هم گرفته است

 لَّ الوفاءدرُ وقَالغَ نُواستُحسِ دیالهُ دَ الصدقُ وماتَد فُقِقَ

 الشِّفاء  ممَّا عناهُ   دیالرَّ  أنَّ من سُقمِهِ   واستَشعَر العاقلُ

 (4334،64:4معری،)                                                                           

 :هر دو شاعر در این موضع وجه مشترک دارند آن ها دروغ را زاییده جهل انسان و راست گویی را نشان ازخرد و عقل می دانند

 إلاّ معشرٌ أدباءُ ینِالمَمن  بلدۀ فی کلّ بَ الأقوامِوماأدَ
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 (11:4،همان)                                                                    

 گوی، که هشیار نگوید جز راست راست می           خویش؟ بگوی، ٔ ناخواسته ٔ چون شدی فتنه

 (43، 4993ناصر خسرو،)                                                                                      

 :ناصر خسرو در شعری، دروغ را زنای زبان می نامد 

 زناست  را زبان مر عاقلان سوی                    دروغ ازیرا لمسگا ایچ دروغ

 (123 همان،)                                                                     

 :که راستی خود دین استچرا 

 طین آبْ و خاک که جز باشد چیز       راستی؟ و عدل که جز باشد چه دین

 (443،همان)                                                                             

 حسد 1-9

، هنگامی که اولین قتل بر روی کره خاکی به های اخلاقی است که از آن به عنوان بیماری اخلاقی یاد کرده انداز جمله آفت 

دست قابیل رخ داد انسان با حسادت آشنا شده و از آن زمان تاکنون با نسل آدمی همراه گردیده است، ناصر خسرو در اشعارش، به 

 :این جریان  اشاره نموده است

 هابیل  کهترش  مه قابیل و                  را  آدم  مر  دو  که پسر بود

 تا بکشتش بدین حسد قابیل                  کهین را خدای ما بگزید مر

 (429همان، )

ناصر خسرو، نهاد انسان را با عنصر اراده در پیوند می بیند و باور دارد که انسان می تواند با اراده خویش در کسب فضایل 

 :اخلاقی بکوشد

 ما نه حی و مختاریم؟خدای ما را گر       چرا فرمود« مکن بدی تو و نیکی بکن»

 (44همان، )                                                                                   

 :چرا که خداوند اساس و مبنای کسب فضایل را در آدمی که عقل و خرد می باشد قرار داده است

 د دژمکه از نیک شاد است و از ب          دوست جان سخن گوی تست خرد

 (62همان، )                                                                                

یابد که روح از اما معری حسد را مطابق با نهاد و سرشت آدمی می داند در باور او هنگامی نفس انسان از حسد و کینه رها می

 :باشدپذیر میجسم انسان جدا گردد و این امرفقط با مرگ امکان 

 لابدَُّ للرُّوح أن تَنأی عن الجَسدَِ                   فلا تُخَیِّم علی الأضغانِ و الحَسدَِ

 (911:4، 4334معری،)                                                                     

 :ردچرا که نهاد انسان  بنابر سرشت خود میل به بدی و رذایل اخلاقی دا

 والعینُ من أرقٍَ والشخصُ من قَلَقٍ        والقلبُ من أمَلٍ والنفسُ من حَسدِ

 (916:4همان، )                                                                         

 :گویدکند ومیدرجایی دیگر نیز به همین مضمون اشاره می

 لکن یُجَرُّ إلی ما زانَ بالمَسدَ             والطبعُ یُهوِی إلی ما شان یطلبُهُ،  

 (914:4همان، )ِ                                                                         

ی از زندگی انسان داند، او به نمونهمانعی بر راه نیل به سعادت و کمال انسان میر دیدگاه ناصر خسرو کینه و حسد، حال آنکه د

هنگامی که حتی از خوردنی انسان دیگر ناراحتی و رنج ، کشدکندو از آن ضجر میاشاره می کند که همواره آن را تجربه می حسود

 :می کشد چرا که در نگاه او لقمه دیگری خوب تر می باشد

 هر که به راه حسد رود بتر آید                 ازیراک   مپوی حسد   و  مکر  ره   بر

 آید  یارت به چشم خوبتر لقمه                بنگری به خوان کسان برچون به حسد، 
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 (324، 4993ناصر خسرو،)                                                                                        

شود انسانی طعم خوشبختی را چگونه می.او با ترسیم این حالت، اوج پستی انسان حسود را برای مخاطب نمایان می سازد 

 .بچشد در حالی که از ناچیزترین داشته های دیگران در رنج وعذاب است

ناصر خسرو بااشاره به عنصر اراده و اختیار آدمی، به شخص حسود امید می دهد که می تواند جسم خویش را از خواب غفلت 

 :بیدار نماید او رذیلت اخلاقی را به خواب تعبیر می کند

 ت را بیدار کن وین تن خفته                     حسد را ز دل آوار کن مکر و

 (249همان، )                                                                           

نمی در دیدگاه معری، به هیچ وجه حسد با پارسایان سنخیتی ندارد، چرا که پارسایی با حسادت هیچ گاه در یک جا جمع 

کند چرا که انسان پارسا نیز با عنصر اراده و اختیار این اثبات کشمکش درونی معری، نسبت به نهاد انسان را مطرح می.گردند

کند که انسان با نیل به فضایل خویش این راه را بر گزیده و خود را به درجه کمال رسانده است او به این نکته، ناخواسته اذعان می

 :تی به دور خواهد شداخلاقی از هر رذیل

 إن کانَ قلبُکَ فیهِ خَوفُ بارئِهِ              فلا تُجاوِر  حذارَ اللهِ  بالحَسدَِ

 هما نقیضان لا یستَجمعانِ به،              والظبیُ غیرُ مقیمٍ فی ذَرَا الأسدِ

 (913:4،  4334معری،)                                                                   

هایی که توانستند با اراده و نماید، اما وجود انسانهر چند در ابیاتی ساختار رفتار آدمی را در سرشتی تیره وسیاه ترسیم می

اختیار خویش، نمونه انسان کامل باشند او را نیز وادار به اعتراف این حقیقت کرده است که انسان می تواند با پر کردن خلأهای 

 .، گام های تعالی را در جهت نیل به سعادت و کمال بردارداخلاقی خویش

 حرص و آز 1-1

این خصلت ازجمله رذایل اخلاقی است که . هر گاه انسان از قناعت فاصله بگیرد گویی گامی به سوی حرص و آز برداشته است 

با نوشیدن . رین، آب دریا را می نوشدحریص چون انسان تشنه ای است که به آب نیاز دارد ولی به جای آب شی. سیری ناپذیر است

 .گردد و هیچ گاه ولع نوشیدنش به پایان نمی رسدهر جرعه، او تشنه تر می

کند رساند  و به تخمی مانند میناصر خسرو از آن به اسبی تعبیر می کند که هیچ گاه سوار خویش را به سر منزل مقصود نمی

 :سدرکه رشد و نموش محال و غیر ممکن به نظر می

 گر بروید بر نیارد جز محال              ور بکاری آزمون را تخم آز

 زین بخت بد فرونه زین عقال           اسپ آزت سوی بدبختی برد

 (49، 4993ناصر خسرو،)                                                                            

 

ن از حرص و آز، از صنعت تشبیه بهره می برد او در تشبیه زیبای مال و ثروت زیاد که انسان معری نیز، برای برحذر داشتن انسا

 :با حرص و آز جمع آوری نموده، به دامنی بلند تشبیه می کند که صاحبش را در راه رفتن به سختی و مشکل می اندازد

 هِیل عَثَّر عند المشی ضافِیکالذَّ راًی أشَفتاقت للسَ وکَثرۀ المالِ

 (4334،334:2معری،)                                                                        

وی معتقد است که هیچگاه انسان حریص، سربلندی را درک نمی کند بلکه با حرص وآز به حضیض ذلت کشیده می شود در 

 :ی عزت و بلندی می باشدی قناعت، قلهحالی که ثمره

 مُقتِنعاتُها شِیفأعزّها فی العَ نهایب  زُ یّتم  إذا   هی  النفوسُ 

 طَمِعاتُها     ۀٍبمذلّ    هافأحقُّ هااسِیها بقو متی طردتَ أمورَ

 (444:4همان)                                                                     

ای رهایی از این زندان باید بکوشد تا خود را از بندش رها کند کند که برانسان حریص را به یک زندانی تشبیه می، ناصر خسرو

 :باشدچرا که او در این حالت انسان در بند زندانی روح خودش می
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 تا شوی از بندگی آزاد زود                 زود بیفگن ز دلت بند آز

 (344، 4993رو،ناصر خس)                                                                

 :تطبیق دو موضوع شرابخواری و مرگ در شعر ابوالعلای معری و ناصر خسرو -9

 شرابخواری 9-4

شراب،در کتب آسمانی و نیز در آثار اهل خرد، دشمن درجه یک عقل و خرد به شمار می رود؛ بدیهی است که دو شاعری که  

این دو تن در دورانی بانگ مخالفت با نوشیدن شراب .ن بپردازندپرچم دار مکتب عقل گرایی و خرد ورزی هستند به مخالفت با آ

که شاعران هم عصرشان به مدح و ستایش شراب سرگرم بودندو تا .سردادند و به ذم و نکوهش شراب و شرابخواران روی آوردند

شق شاعران بعد از خود ها  الگو و سرمحدی در این کار چیره دست گشته بودندکه دروصف آن به مقام استادی رسیده وتا قرن

 . گردیدند

های شراب آشنا کنند ودر این راه از هیچ این دو شاعر با اسلوب های گوناگون ادبی سعی نمودند تا مردم را با مضرّات وآفت

 ..بنابر این این دو شاعر را می توان سرآمد شاعرانِ ذم شراب نامید.کوشش دریغ ننموده اند

آن روی نکوهش می کند که موجب زایل گشتن هوشیاری انسان می گردد در نتیجه شراب را ناصر خسرو نوشیدن شراب را از 

 :نوشیدنی انسان های بی خرد و نادان بر می شمارد

 کاندر این عالم ز جاهل صعبتر خمار نیست            مشک با نادان مبوی و خمر نادانان مخور

 (944، 4993ناصر خسرو،)                                                                                   

پایان یافتن  هنگامی که شاعران هم عصرشان، سرگرم ترسیم زیبایی ها و خوبی ها و لذت های شراب بودند، ناصر خسرو، لحظه

ر غلبه می یابد و تمام لذت و کامجویی شراب را ترسیم می کند، آن هنگام که سنگینی نوشیدن شراب بر روح و جان شرابخوا

 :زیبایی های دنیا برای او جلوه ای ندارد

 ت پر خمر و مغز پر ز خمارست معده          سوی جهان بار مر تو راست ازیراک

 (14همان، )                                                                                     

کند تا مخاطب را از نوشیدن آن باز دارد، زیرا او برخلاف معری، شراب را در دوران جوانی ش میوی با ترسیم عوارض شراب، تلا

 .تجربه نموده است و ضرر و زیان نوشیدن آن  را با جسم و جان خویش احساس نموده است

ی که در ذم شراب به مقام معری هر چند  در زندگی خود شراب نخورده، ولی به حق به زبیاترین وجه به ذم شراب پرداخته  تا حد

های گوناگون از شراب بیزاری می جوید؛ برای نمونه در بیتی شراب را حجابی بر روی او در اشعارش با استدلال.استادی رسیده است

 :عقل و خرد ترسیم می کند

 مرِوالخمرُ تَخمیِرُ عَقلٍ فاجفُ ضَارِیۀً                       ترمی الحِجی فی ضراءِ الورد والخَ

 (4334،312:4، معری)                                                                                

این دو شاعر، از دریچه دین نیز، به این موضوع پرداخته اند ناصر خسرو به عذاب الهی که خداوند برای شرابخوار در نظر گرفته 

 :اشاره می کند

 آن دل و جان را که بدو پرروی               خمر حرامست، بسوزد خدای

 (4993،33ناصر خسرو،)                                                                        

معری با بیانی صریح و روشن اذعان می کند که حتی اگر شرع آن را حلال نماید او آن را حرام دانسته چرا که آن را دشمن  

 :نسان می داندعقل وخرد ا

 ولو أنَّها کالماءِ طِلقٌ لأوجَبَت                  قِلاها أصِیلاتُ النُّهی و التَّجاربِِ

 (499:4، 4334معری،)                                                                 

پیروان خویش حلال کند اواین کتاب آسمانی حتی در جایی از اشعارش سوگند می خورد که اگر تورات نوشیدن شراب را برای 

 :ی هدایت بشری نمی داندرا هرگز مایه
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 هلَمُحلَّ تُیها الکُمَیت فیَلفِإن أُ رۀٍیبمُن توراتکم    ا ـتُ  میآلَ

 (241:2همان)                                                                            

بخواری را به دلیل عقلی حرام می داند تا از نظر شرع،هرچند علت نهی شراب در ادیان آسمانی هم روشن است که معری شرا 

 . مین مسأله بوده است

حرام بودن شراب  نزد معری به سبب اعمالی است که انسان بعد از نوشیدنش انجام می دهد چرا که شراب با سلب عقل و 

و در این حالت سفاهت بر انسان غلبه یافته و انسان را به ارتکاب عملی دور از خرد اندیشه، موجب گناهی دیگر برای انسان می گردد

 :کندوادار می

 وقدجَهَّزَت للعَقلِ راحاً تَغُولُهُ                فَدعَها، ولاتَشرَب طِلاءً ولا مِزراَ

 لِبُ الوِزرا؟فَلَو أنّشها جَلاّبۀُ العَفوِ خِلتَها                 حَراماً فأنَّی وهی تَجتَ

 (136:4همان، )                                                                

ی سودمندی شراب را که در میان مردم رواج بسیار دارد را با دیدگاه یکسان رد و انکار می هر دو شاعر توجیهات فراگیر درباره

دودن غم و اندوه انسان نمی دانند بلکه باور دارند که با نوشیدنش، حزن و کنند، هر دو شاعر، نه تنها نوشیدن شراب را موجب ز

 :اندوه به سراغ انسان می آید

 

 مِیمن همٍّ قد درِبما فی الصَّ یالناسُ إنَّ الخمَر تُودِ قولُیَ

 مِیالند  ۀِ ودامَملکنتُ أخا ال یرزولا  أنَّها   باللبِّ  تُلَوَ

 (113:2 ،همان)                                                                               

 حاصل آن جام مگر وای مام                   جام می از دست بیفگن که نیست

 (943، 4993ناصر خسرو،)                                                                              

ر دو شاعر در اشعارشان از شراب بیزاری جسته، و در واقع بیزاری  این دو از شراب به جهت عشق و همانطور که ملاحظه شد ه

البته زبان معری در این موضوع، بی . علاقه این دو به عقل وخرد بوده است که موجب قرابت و نزدیکی در لفظ و معنا گشته است

ی ندارد حتی اگرعقایدش، مغایر با افکار جامعه باشد ای خود هیچ شائبهپرواتر و صریح تر بوده است به طوری که در بیان اندیشه ه

هر چند افکار ناصر خسرو نیز، مخالف عقاید مردم روزگارش بوده است اما نسبت به معری از زبانی . آن را به صراحت بیان می کند

 .نرم تر و ملایم تری در این مضمون داشته است

 مرگ 9-1

بلکه .نگرانی از مرگ البته محدود به شخص یا دوره خاص نیست. اند مرگ استدوشاعر به آن پرداختهاز دیگر موضوعاتی که هر 

ی هنر و ادبیات جهان بوده است شگفتی ندارد اگر نخستین کتابی که از مرگ و زندگی همواره از آغاز در کانون آثار برجسته»

مصر و نخستین افسانه، افسانه گیل گمش بابلی باشد که در  تمدن های بزرگ باستانی به دست ما رسیده است، کتاب مردگان

در شعر عربی و فارسی این موضوع  از آغاز وجود ( 4944،2، صنعتی)« تلاش و تکاپو برای یافتن گیاه جوانی و زندگی جانوری بود

مسأله ای که در ( 4943،223ن،اسلامی ندوش)داشته،در شعر فارسی تحت تأثیرتفکر اپیکوری و نیز اندیشه زروان در ایران باستان

در آثار معری و ناصر خسرو نیز، نگاه فلسفی به مرگ مرگ .قرون بعد در شعر فارسی و بویژه با ظهور خیام به اوج رسیده است

 :موجود است

 وَالموتُ دَاءُ البرََایا  لا یُفارِقُها                  و ما  تُؤمِّلُ  أنَّ  اللهَ   شاَفِیهاَ

 ارِسُها  إلاّ  کـَرَاجِلها                 وقَد یُرَی مُحتذَِیها مثلَ حَافِیهاَولَیسَ  فَ

 (349:2 4334معری،)                                                                

 داس این کشت، ای برادر، همچنین باشد سزا    کشت زار ایزدست این خلق و داس اوست مرگ

 (133، 4993ناصر خسرو،)                                                                                  
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 وجل ایزد تعالی   تقدیر  هب                        همی رفت باید   چنانک آمدی

 نماند همی ملک و مال و ثقل                       تهی رفت خواهی چنانک آمدی

 (162، همان)                                                                                

« بخش عمده ای از مشکلات انسان در رویارویی با مرگ، مربوط به ناشناختگی و شاید کیفیت غیرقابل شناخت آناست»

با سلاح عقل »جه گردد از جمله این که انسان برای رفع این مشکلات با روش های گوناگون می کوشد تا با مرگ موا( 44معتمدی )

معری نیز از جمله انسان هایی به ( 4همان )« به میدان آید و بکوشد تا با مرگ اندیشی و مرگ آگاهی بر هراس خود غلبه کند

 شمار می رود که با این سلاح کوشیده است تا بر هراس خود غلبه کند چنانکه سختی ها و مشکلات زندگی او را دچار یاس و

 :سرخوردگی نموده، تا جایی که حتی از دیدن انسان های که میل به ادامه زندگی دارند اظهار شگفتی می نماید

 تعبٌ کلّها الحیاۀ فما أعـ          جب إلا من راغب فی إزدیاد

 (4339،999معری،)                                                       

 :زندگی را  نشانه جهل و نادانی انسان ها می داند واین علاقه و میل به ادامه

 رغَِبنا فی الحیاۀِ لِفرطِ جَهلٍ              وفَقدُ حَیاتِنا حَظٌّ رغَیبُ

 (33:4، 4334معری،)                                                     

 «.ی خواستنی استین زندگی، بهرهاز روی نادانی، به زندگی علاقه مندیم، در حالی که از دست دادن ا» 

یابد چراکه اما ناصر خسرو با تمام مشکلات و مصائب که در زندگی متحمل می شود، هیچگاه مرگ را ملجأ و مأوی خود نمی

بد یای زندگی مینگرد و آن را لازمهاز دریچه دین می ، ی دین بنا شده است او به مساله مرگی فکریش بر پایهبنیان و خمیرمایه

چرا که در این دیدگاه، مرگ، آغاز حیاتی جدید به شکل دیگری می باشد در نتیجه، هیچ گاه مرگ، پایان زندگی نیست بلکه انسان 

 :داند که باید به منزلگاه خویش بازگرددرا در این جهان مردمانی می

 اند نیابی                 عالم دیگر اگر دوباره نزائیت یکبار زادهگرچه

 (34، 4993ناصر خسرو،)                                                                    

هر دو شاعر، به انسان یادآوری می کنند که مرگ هیچ تفاوتی میان انسان ها قائل نیست چنانکه، انسان هایی که نامشان در 

این ها، همه . باقی نمانده است در چنگال مرگ گرفتار گشته اند های که هیچ نام ونشانی از آنانتاریخ جاودان گشته همچون انسان

 :گواهی است بر اینکه هیچ انسانی توانایی مقاومت در برابر مرگ و نیستی را ندارد

 ما بَینَ مُوسیَ ولا فِرعَونَ  تَفرقَِۀٌ              عـندَ  المنونِ   بإکبارٍ   و   إصغاَرِ

 لَهَباً               مَا ضَمَّه الحَطبُ من سدِرٍ ومن غاَرِ  کأنّها  ذات  قُرٍّ   أطعَمَت 

 (344:4، 4334معری،)                                                                      

، ندانناصر خسرو، این مفهوم را با صنعت استفهام برجسته نموده است و همچون خیام  با ذکر تسلط مرگ بر پادشاهان و زورم

کند که هیچ انسانی در طول تاریخ طعم جاوداگی را مخاطب را به تأمل و تفکر فرامی خواند و با این شیوه، به آدمی گوشزد می

 :ی  انسان ها، مرگ ونیستی استنچشیده و سرنوشت همه

 علم کاویان؟    خجسته  کوت                    کیقباد؟ کجا   و فریدون   کوت

 ازندران؟ـم     لشکر    پیشرو                   و رستم کجاست سام نریمان کو

 !کوست؟ نه بهرام نه نوشیروان                  کو اردشیر؟   بابک ساسان کو و

 ه رمه مانده ست کنون نه شبانن                 اند این همه با خیل و حشم رفته

 (41، 4993ناصر خسرو،)                                                                             

اما اوج تفاوت نگاه این دو شاعر نسبت به مساله مرگ و زندگی را در این  مسأله می توان می توان مشاهده کرد که معری 

در زندگی نشان می  این یت اوج درد و رنج فکری را.زندگی را عین بی خوابی می داند که با مرگ این بی خوابی درمان می یابد

دهد،گویی او هیچ گاه طعم آرامش را نچشیده است و او تلاش می کند با مرگ، این طعم را در زندگی بچشدو هیچ راه دیگری، 
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برای چشیدن طعم آرامش نمی یابد چرا که او از داشتن فردایی روشن در زندگی نومید است و تنها فرجام نیک زندگی را مرگ می 

 :داند

 شُ مِثلُ السَّهادِیوالعَ ها،یجِسمُ  ف ح الـیستریلموتِ رقدَۀٌ ضُجعَۀُ ا

 (4313،344:9حسین،طه،)    

 

حال آنکه ناصر خسرو زندگی را عین خواب و مستی برای انسان می داند و هنگامیکه مرگ به سراغ او آید از این خواب بیدار 

 :می شود

 آن روز شوی، ای پسر، از خواب تو بیدار                     امروز پر از خواب و خمارست سر تو

 (4993،466ناصر خسرو،)                                                                                  

 «الناس نیام فاذا ماتوا انتبعوا»: شعر ناصر خسرو یادآور حدیثی معروف است

 :کنددر جایی دیگرنیز به همین مضمون اشاره می

 سود نداردت خروش و فغان                           فردا زین خواب چه آگه شوی

 (41، همان)                                                                               

سم آدمی، بعد از مرگ به این دو شاعر به مسأله جسم انسان بعد از مرگ را نیز در اشعارشان مطرح نمودند، در دیدگاه معری ج

گری می رسد و از آن کوزه و اشیا و ظروف دیگر خاک تبدیل می شود و بعد از آن شامل دگردیسی می شود و به دست کوزه

 :ساخته می شود

 ضرَبُیُ  للنفعُ الفخَّارِ رنصِإلی عُ دٌائِعَ -خرِالفَ نَمِ -خَّاراًفَ مسِیُفلا

 شربُیَ  أرادَ  و  ه من یل فأکُیف ـرَّۀًمَ  صنَعُ یُ   هـمن  لعلَّ  إناءً 

 تَغرَّبُیَلی   البِ  بعد  له   اهاً وَفَ یرَحمَلُ من أرض لأخری ومادَیُو

 (42:4-44 ،4334معری،)                                                                   

 

 .گام بر دارد چرا که خاک بدن نیاکان و اجدادمان می باشدبدین خاطر به انسان توصیه می کند که بر زمین به آرامی 

 إلاّ مِن هذِهِ الأجسادِ  أرضِ مُ الـیماأظُنُّ أد خَفِفِ الوطءِ،

 دُ، هَوانُ  الآباء  و  الأجدادِ حٌ بنا  و  إن  قدَمُ  العَهـیوقب

 (4342،44؛بنت الشاطی،144-141فروخ،،بی تا،)

م انسان پس از مرگ، به صل خویش باز می گردد یعنی طبایع گوناگون در جسم انسان در دیدگاه ناصر خسرو، سرنوشت جس

به اصل خویش باز می گردد و بخشی از جسم که هوایی است به هوا و قسمتی دیگر که زمینی است به زمین باز می گردد که نگاه 

  :أت یافته استاو به این مساله، نگاه فلسفی است که آبشخور آن از عقاید نو افلاطونیان نش

 یئهوا به هوا شود خاکی به خاک           تو زکالبد اگر میندیش هیچ

 (4993،34ناصر خسرو،)                                                                     

 

 گیری نتیجه

و غرب عالم اسلام رواج بیشتر  شعر حکمی و اخلاقی در قرن چهارم و پنجم به  علت آشفتگی های سیاسی و اجتماعی شرق

از سرآمدان این عرصه ابو .یافته است و ظاهرا این آشفتگی ها سبب تمایل و گرایش شاعران  بیشتری به زهد و حکمت شده است

 .العلای معری و ناصر خسرو هستند که بن مایه های سروده های آنها مضامین حکمی است

ن دو شاعر می توان به  این نتیجه رسید که هردو شاعر در بیان مضامین اخلاقی و از مقایسه تطبیقی مضامین اخلاق در شعر ای

حکمی از تجربیات شخصی خود بهره برده اند،حتی سرچشمه برخی الهامات این دو شاعر منشأ یکسان دارد؛مانند تأثیری که از 

 .لی افکار این دو شاعر و متفکر تواند بودقرآن در آثار این دو شاعر هست یا بهره گیری از گنجینه های فلسفی که هسته اص
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با این حال تفاوتهایی در نحوه نگرش این دو به زندگی و نیز در بیان مضامین حکمی وجود دارد،مانند تفاوتی که در نحوه نگرش 

 .این دو شاعر نسبت به مرگ هست،یأس و بدبینی معری و واقع بینی ناصر خسرو
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 در گفتمان دینی مولانا( اپیستمه)وحدت، اندیشۀ محوری 
 کلثوم قربانی جویباری

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

 چکیده

این اندیشه و نظام تفکر نیز در زبان خود را . گیرد هر انسانی تحت تأثیر شرایط و زمانۀ او شکل میاندیشه و نظام تفکر 

ها در طول حیات  هر یک از انسان. شود، گفتمان نام دارد مجموعۀ نظام تفکر و زبانی که آن نظام در آن متبلور می. نمایاند بازمی

. بندند؛ مانند گفتمان طبی، گفتمان دینی، گفتمان ادبی و غیره ه کار میهای متعددی را ب خود به صورت ناخودآگاه، گفتمان

ای و بالتبع در هر  در هر جامعه. ها با آن سروکار دارند ترین انواع گفتمان است که همۀ جوامع و انسان گفتمان دینی یکی از مهم

اپیستمه است که به نظام فکری یک گفتمان سامان این . است( سامان دانایی)فردی این گفتمان دارای یک محور اصلی یا اپیستمه 

آید؛ اما به دلایلی که در مقاله  اپیستمه در دوران جدید معمولاً اندیشۀ محوری و سازمان اندیشه در یک عصر به شمار می. بخشد می

ر این مقاله نگارندگان بر د. های مختلف و اشخاص مختلف نیز نسبت داد توان آن را به گفتمان عنوان شده است، در دوران قدیم می

در همۀ آثار . های مختلف مولانا، از جمله گفتمان دینی وی، وحدت ادیان است آنند که اثبات کنند اندیشۀ محوری در گفتمان

ه وی بارها بیان کرده است ک. شود ها، از جمله وحدت ادیان، کاملاً آشکارا دیده می مولانا تأکید وی بر وحدت همۀ موجودات و پدیده

ها هستند که با  به عبارت دیگر خود انسان. ها نسبت به دین است شود، دیدگاه انسان آنچه سبب تمایز در ادیان مختلف می

اما شارع مقدس همۀ ادیان را با جوهر، هدف و . شوند بینی و تفسیر نادرست از کلام الهی میان ادیان مختلف تمایز قائل می کوته

چنین دیدگاهی . کند های مشترک فراوان کتب مقدس نیز تأیید می این دیدگاه را درونمایه. ستکارکردی یکسان نازل فرموده ا

این دیدگاه نیز مانند بسیاری از . دهد آشکارا تعلق خاطر مولانا به صلح و آشتی میان ادیان و مذاهب مختلف را نشان می

ن کنونی که اختلاف ادیان موجبات جنگ و کشتارهای فراوانی در دورا. های دیگر مولانا ریشه در قرآن و سنت نبوی دارد دلمشغولی

 .         اندیش های جزم تواند هشداری باشد برای بسیاری از ذهن را در نقاط مختلف دنیا فراهم آورده است، چنین دیدگاهی می

 . مولانا، گفتمان دینی، اپیستمه، وحدت ادیان، صلح: هاکلیدواه

 

 مولانا و آفاق اندیشة وی

ترین  ترین اثر وی که به عقیدۀ بسیاری بزرگ بزرگ. یکی از تأثیرگذارترین عرفای فارسی زبان بویژه در روزگار جدید است ولانام

علوم انسانی است که صرف نظر از ارزش ادبی آن دایرۀ المعارفی از  شود، مثنوی معنوی نیز محسوب می گنجینۀ عرفانی زبان فارسی

در مثنوی معنوی به صورت مستقیم و . است نشده فراموشمهمی در این کتاب  نکتۀ ونه ای که هیچاسلامی است، به گ و تجربی

شناسی، سیاست، فلسفه، منطق، نجوم، طب و  شناسی، روان ها به علومی مانند جامعه ها و تمثیل غیر مستقیم و در قالب داستان

اصطلاحات خاص آن علم استفاده نکرده باشد، اما دیدگاهی منحصر  شاید در برخی موارد مولانا از. بسیاری امور دیگر پرداخته است

برای مثال مولانا در قالب الفاظی ساده و همه فهم دیدگاه خود . ای پیچیده و غامض پیش می نهد به فرد اما قابل درک را از مسئله

 :کند های منطقی بیان می را نسبت به منطق و استدلال

 صدهزاران اهل تقلید و نشان

 
 فکند در قعر یک آسیبشانا 

 که به ظن تقلید و استدلالشان 

 
 قایم است و جمله پر و بالشان 

 ای انگیزد آن شیطان دون شبهه 

 
 درفتند این جمله کوران سرنگون 

 پای استدلالیان چوبین بود 

 
 تمکین بود پای چوبین سخت بی 

 
 (2423 -2424ب: 4، د4943مولوی، )  

 :جوید پردازد و علت افسردگی آدمیان را پی می های روانشناسی می یان نکتهدر جایی دیگر وی به ب
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 خلق را بنگر که چون ظلمانی اند 

 
 در متاع فانیی چون فانی اند 

 از تکبر جمله اندر تفرقه 

 
 مرده از جان زنده اندر مخرقه 

 
 (2192-2199ب : 1همان، د)  

برای مثال وی در زمینۀ نجوم . اصطلاحات تخصصی علوم و فنون بهره برده استدر بسیاری از موارد نیز مولانا در مثنوی از 

 :برای نمونه. ابیات فراوانی دارد که پر از اصطلاحات تخصصی نجوم است

 اختران اند از ورای اختران

 
 که احتراق و نحس نبود اندران 

 
 (431: 4همان، د)  

 گاه و روز شد چون رسید آن وعده

 
 اخترسوز شدآفتاب از شرق  

 
 (66ب : همان)  

 چرخ سرگردان که اندر جست و جوست

 
 حال او چون حال فرزندان اوست 

 گه حضیض و گاه اوسط، گاه اوج 

 
 اندر او از سعد و نحسی فوج فوج 

 
 (4244 -4244ب : 4همان، د)  

 :پردازد وی در جای دیگر به بیان عقیدۀ فیثاغورث، بطلمیوس و دیگران در مورد موسیقی می

 ها پس حکیمان گفته اند این لحن

 
 از دوار چرخ بگرفتیم ما 

 های چرخ است این که خلق بانگ گردش 

 
 سرایندش به طنبور و به حلق می 

 
 (499-491: جا همان)  

 :برد پردازد و از اصطلاحات علم طب بهره می وی در جای دیگر به مسائل طبی می

 این طبیبان بدن دانشورند

 
 ترند ام تو ز تو واقفبر سق 

 تا ز قاروره همی بینند حال 

 
 که ندانی تو از آن رو اعتلال 

 هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم 

 
 بو برند از تو به هر گونه سقم 

 
 (4431 -4436: 1همان، د)  

مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد ها اشاره شود،  بسیاری نکات از علوم و فنون دیگر نیز در مثنوی وجود دارد که اگر به همۀ آن

کند؛ بلکه در  البته نباید تصور شود مولانا در این موارد کاملاً تابع قواعد و مختصات آن علم یا فن است و اصول آن را بیان می. شد

رحال هر اما به ه. نیز هست بیان کرده است« خلاف آمد عادت»اغلب موارد مولانا دیدگاه خاص خود را که معمولاً ساختار شکن و 

گاهی نیز برخی از . های مختلف علمی و فنی، اصطلاحات و عبارات و لغات خاص خود را دارا هستند یک از این علوم و فنون و شاخه

آفرینند؛ مانند علوم ریاضی و  کنند و به کل زبانی جدای از زبان معیار و روزمره برای خود می علوم شیوۀ بیان خاص خود را پیدا می

« گفتمان»های بیان و تفکری که در پس آن نهفته است  به مجموعۀ این اصطلاحات و شیوه(. کیمیای قدیم)ی فیزیک و شیم

(discourse )شود گفته می . 

شود که برای  های متعددی دیده می در مثنوی معنوی گفتمان: تری به کار ببریم باید بگوییم بنابراین اگر بخواهیم بیان تخصصی

تری دربارۀ گفتمان و مقصود  ولی پیش از ادامۀ بحث لازم است توضیح دقیق. به دقت تفکیک و تجزیه شوندفهم درست مثنوی باید 

 .ما ازین لغت بیان شود
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 تعاریف و کاربردها: گفتمان

م به اما شاید اغراق نباشد اگر بگویی. کاوی است ها در حوزۀ تحلیل متون و سخن امروزه واژۀ گفتمان یکی از پرکاربردترین واژه

ای مد  امروزه گفتمان واژه»(: 44: 4934)به گفتۀ یورگنسن و فیلیپس . تعداد کاربران این واژه برای آن معنی و مفهوم وجود دارد

ای  اکنون گفتمان به واژه. برند های علمی به کار می ها و بحث که تعریف کنند در متن آن را بی هدف و غالباً بدون این. روز شده است

بنابراین . «برند در هر بستری معنای متفاوت دارد بی معنا بدل شده است که حتی زمانی که آن را با دقت به کار می مبهم و گاه

راه نیست در ابتدا و پیش از هر بحث دیگری نگارندگان تعریف خود را از گفتمان مشخص کنند و کاربردها و حدود و ثغور آن را  بی

: به کار برده است( 419، 4949)ان گفتمان را به همان معنایی به کار می برند که یارمحمدی در این مقاله نویسندگ. روشن نمایند

گفته ( semantic practice)یا کارکرد معنایی ( social practice)با کارکرد اجتماعی ( utterance)گفتمان به تلازم گفته »

شود که  موعۀ یک نظام فکری و نظام زبانی متناظر با آن گفته میتوان گفت از نظر ما گفتمان به مج تر می به عبارت ساده. «شود می

برای مثال هر گفتمان سیاسی یک نظام فکری دارد که اصول، قواعد، بایدها و . دهد آن نظام فکری را در جهان خارج بازتاب می

ارها همگی در نظام زبان متجلی این اصول و قواعد و به طور کلی هنج. شود نبایدها، تعاریف و دیگر هنجارهای آن را شامل می

(. 499 -414: 4943باطنی، .: ک.در این مورد ر)پذیر نیست و تفکر همان زبان است  زیرا اصولاً تفکر بدون زبان امکان. شوند می

ۀ ترین بخش روی اما مهم. شود شامل واژگان، صرف، نحو، خط و بقیۀ ملزومات زبان است نظام زبانی که گفتمان در آن متجلی می

این بخش تا حدی مهم است که اندیشمندانی مانند پشو اصولاً مبانی تحلیل . زبانی هر گفتمان بی شک مجموعۀ واژگان آن است

اما اندیشمندان دیگری نیز مانند . دهند خود را بر پایۀ تحلیل واژگان یک گفتمان قرار می( discourse analysis)گفتمان 

 . رف و نحو هم پرداخته اندهلیدی و حسن علاوه بر واژگان به ص

به عبارت دیگر مجموعۀ این درونه فکری و . توان گفت هر گفتمان یک درونۀ فکری دارد و یک برونه یا رویۀ زبانی بنابراین می

 -کارکرد فکری)و درونۀ فکری ( گفته)برونۀ زبانی ( 34: 4949)یارمحمدی . گوییم می« گفتمان»برونۀ زبانی هر نظام فکری، 

اجتماعی همه  -از آنجا کارکردهای فکری. کند که از هم جدایی ناپذیرند هر گفتمان را به دو روی سکه تشبیه می( عیاجتما

گیرد باید بپذیریم هر انسان در  های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی، هنری و جز آن را در بر می های انسان در تمام زمینه فعالیت

مختلفی مانند گفتمان حقوقی، گفتمان سیاسی، گفتمان نجاری، گفتمان آشپزی، گفتمان های  طول حیات خود لاجرم با گفتمان

 .ورزشی و جز آن سر و کار دارد

های متعدد ساخته  شک ذهنیت هر انسانی از گفتمان یکی از نتایجی که چنین برداشتی از گفتمان در بر دارد این است که بی 

هر انسان در . آموزد دهد که در طول حیات می هایی شکل می ای از گفتمان مجموعه به عبارت دیگر ذهنیت هر انسان را. شده است

برای مثال هر فرد در طول حیاتش احتمالاً توسط . شود های بسیاری آشنا می کم به صورت سطحی با گفتمان طول حیات خود دست

ها را  ات و جز آن هستند احاطه شده و آنهایی که مربوط به شغل، نیازهای مادی، نیازهای معنوی، سلامتی، احساس گفتمان

اند،  هایی که یک فرد را احاطه کرده البته بسته به محیط فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی و بسیاری شرایط دیگر گفتمان. آموزد می

صنعتی  برای نمونه کسی که دویست سال پیش در روستا زندگی کرده است و کسی که امروزه در یکی از مراکز. کنند تغییر می

آموزند و به کار  های متفاوتی را می لذا این دو نفر گفتمان. های متفاوتی احاطه شده است کند، قطعاً توسط گفتمان زندگی می

 .برند می

های مختلفی احاطه شده  توان گفت مولانا نیز مانند هر انسان دیگری در عصر خود توسط گفتمان های بالا می با توجه به گفته

های مولانا در  یکی از پرکاربردترین گفتمان. های متعددی را نیز به کار برده است های متعددی را آموخته و گفتمان بوده، گفتمان

های مثنوی را تحت  این گفتمان به حدی در مثنوی قدرتمند است که تا حد زیادی بقیۀ گفتمان. مثنوی، گفتمان مذهبی است

 .ه بررسی گفتمان مذهبی مولانا خواهیم پرداختدر ادامۀ مقاله ب. تأثیر خود قرار داده است

 گفتمان مذهبی مولانا  

در گفتمان مذهبی نیز . کند ها توجه می فراوانی در هر گفتمان وجود دارد که تولیدکنندۀ گفتمان به آن( objects)موضوعات 

در مثنوی . قۀ کاربران گفتمان مذهبی استموضوعاتی از قبیل خدا، دین، بهشت، دوزخ، گناه، ثواب و جز آن وجود دارد که مورد علا

 :برای مثال. شود معنوی با توجه به این که یک منظومۀ عرفانی است موضوعاتی از این دست به وفور یافت می
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 مؤمن و ترسا، جهود و گبر و مغ

 
 جمله را رو سوی آن سلطان اُلغُ 

 
 (2143ب : 6، د4943مولوی، )  

 زین وصیت کرد ما را مصطفی

 
 ث کم جویید در ذات خدابح 

 آنکه در ذاتش تفکر کردنی است 

 
 

 در حقیقت آن نظر در ذات نیست 

 
 

 (9414 -9412: 1همان، د)  

، «مغ»، «جهود»، «ترسا»، «مؤمن»هایی مانند  در این ابیات واژه. ابیات بالا در گفتمان دینی و دربارۀ موضوع خداشناسی هستند

 :مثالی دیگر. ق به گفتمان مذهبی هستندمتعل« خدا»و « مصطفی»، «وصیت»

 کآب را گر در وضو صد روشنی است

 
 که آن نبود تیمم کردنی است چون 

 
 (9416ب : 3همان، د )  

 القُلتین و حوض خرد نیست دون

 
 ایش از کار برد کی تواند قطره 

 
 (9913: 2همان، د)  

متعلق به « ذوالقلتین»و « تیمم»، «وضو»در ابیات بالا . هستند ابیات بالا نیز در گفتمان دینی و دربارۀ موضوعات فقهی

ها  علاوه بر موارد بالا موضوعات فراوان دیگری نیز وجود دارد که مولانا در گفتمان دینی خود به آن. گفتمان مذهبی اسلامی است

شت و دوزخ، شفاعت، تجسم اعمال، قیامت، پرداخته است؛ مانند نبوت، معراج، مراتب مختلف پیامبران و اولیاء، وحی، فرشتگان، به

اگر بخواهیم تنها موضوعات به کاررفته در گفتمان مذهبی مثنوی را ذکر کنیم قطعاً کار نه به یک مقاله محدود . ها برزخ و جز این

در گفتمان دینی ها  های پرداختن به آن ها کتاب و رساله در مورد موضوعات و شیوه توان ده بلکه می. شود و نه به یک کتاب می

 . مولانا و کاربرد آن در مثنوی نوشت

به . ای مشابه یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته اند ها با یک دید مشترک و به شیوه اما با وجود پراکندگی موضوعات، اغلب آن

این . ده اندزمینۀ مشترک و اندیشۀ محوری در درونۀ فکری گفتمان تحلیل ش عبارت دیگر اغلب این موضوعات با یک پیش

شود در  نامیده می( episteme)« اپیستمه»مشابه این اندیشۀ محوری که . است« وحدت»زمینۀ مشترک یا اندیشۀ محوری  پیش

 . های یک عصر وجود دارد همۀ گفتمان

موعۀ کاملی مج»: کند شناسی دانش به کار برد و تعریف زیر را برای آن پیشنهاد می فوکو اصطلاح اپیستمه را در کتاب دیرینه

های صوری  شناختی، علوم و نظام های گفتمانیی را که منجر به سر برآوردن صور معرفت از روابطی که در یک دورۀ معین فعالیت

ها در یک بازۀ تاریخی معین  به عقیدۀ فوکو تحلیل طیفی از حوزه(. 46: 4943مکاریک، )« بخشند شوند، وحدت می احتمالی می

ای از حدود و قیود را  تحلیل هر اپیستمه مجموعه. ها مشترکند های گفتمانی است که در تمام این حوزه لیتای از فعا مبین مجموعه

اند  تحمیل شده( مربوط به دانش)های علمی  های علوم انسانی و با بسط آن بر سایر فعالیت دهد که بر طیف گفتمان نشان می

های یک عصر است که همۀ  ۀ فکری یا دلمشغولی پنهان در پشت همۀ گفتمانبه عبارت دیگر از نظر فوکو اپیستمه دغدغ(. همانجا)

 .دهند که به دنبال اثبات آن هستند، آن را مبنای فکری و اندیشۀ محوری خود قرار می علوم انسانی آن عصر در عین این

اما شاید بتوان در مورد خود . ه داریماگر بخواهیم به اپیستمۀ علوم انسانی عصر مولانا دست یابیم، نیاز به تحقیقی بسیار گسترد

است که پیامد آنوحدت در « وحدت وجود»مولانا گفت که به زعم بسیاری از پژوهشگران اندیشۀ محوری یا اپیستمۀ کلی آثار او 

بنابراین در مقالۀ حاضر نخست به بحث وحدت وجود و در پی آن به مسئلۀ وحدت ادیان . ها از جمله ادیان است همۀ زمینه

 .پردازیم می

 وحدت وجود در مثنوی 

توان  و می زبان عارفان و اندیشمندان بی شماری مطرح شده مفاهیمی است که در طول تاریخ از ازیکی  وحدت وجوداندیشۀ 

ای متعلق به یک مذهب یا  طرفه اینجاست که وحدت وجود اندیشه. دهد گفت بیش از هر اندیشۀ دیگری روح عرفان را بازتاب می
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بشر . گیری و اثبات است های مختلف عرفانی اندیشۀ وحدت وجود قابل پی بلکه تقریباً در همۀ ادیان و فرقه. فکری نیستنحلۀ 

همواره در پی کشف نوعی وحدت در تمامی خلقت بوده است تا بتواند بین تجلیات مختلف خالق خود ارتباطی شهودی برقرار کند و 

ای که اندیشۀ وحدت وجود را مطرح کرده است روشن  اما اینکه نخستین فرقه. ست یابداز آن طریق به شناختی از مبدأ وجود د

طبق . طبق مستنداتی که از ملل باستان بر جای مانده است شاید بتوان گفت این اندیشه از دیرباز در هند وجود داشته است. نیست

رسد اندیشۀ هندی بیش و  هند رواج داشته و به نظر می اسناد مکتوب اندیشۀ وحدت وجود از حدود دو هزار سال قبل از میلاد در

ها و مدارک زیادی نیز از رواج این  نشانه(. 24-22، 4943نور، )پیش از هر اقوام دیگر توانسته وحدت وجود را در خود بپروراند 

اندیشۀ اصلی (. 29: 4944و رمضانی، ابراهیم تبار )ها کتاب اوپانیشاد باشد  ترین آن اندیشه در هند وجود دارد که شاید یکی از قدیم

در اوپانیشاد این است که کل اشیاء خواه مادی و خواه معنوی در دریای حقیقت وحدت مستغرق است و آن عالم مافوق عالم 

البته مقصود ما این نیست که عرفان اسلامی (. 413: 4966مبلغی آبادانی، )محسوسات است که از آن به برهما تعبیر کرده اند 

اما بسیاری از بزرگان عرصۀ پژوهش و تحقیق به شباهت عرفان اسلامی و هندی اذعان . دیشۀ وحدت وجود را از هند گرفته استان

اگر از تفاوتی که میان الفاظ و اصطلاحات است صرف ... توان میان شباهت عرفان اسلامی و عرفان هندی تردید کرد  نمی. اند  کرده

به هرحال اندیشۀ وحدت وجود متعلق به (. 44: 4941کوب،  زرین)شویم  ها می در معنا و مفهوم آن نظر کنیم متوجه شباهت فراوان

بویژه در مثنوی . هاست های عرفانی باشد، در عرفان اسلامی یکی از تأثیرگذارترین و پربسامدترین اندیشه هر یک از ملل یا فرقه

 :گوید جایی که خود میرساند تا  معنوی مولانا این اندیشه را به اوج کمال می

 مثنوی ما دکان وحدت است

 
 غیر وحدت هر چه بینی آن بت است 

 
 (4324ب : 6، د4943مولانا، )  

نگاه کرد؛ زیرا « مقال»آید کثرت است، اما نباید به  گوید آنچه در گفت می کند و می وی در جای دیگر این بیت را کامل می

 :مۀ جهان ساری و جاری استاندیشۀ وحدت در پس هر قیل و قالی در ه

 آن یکیی ز آن سوی وصف است و حال

 
 جز دویی ناید به میدان مقال 

 
 (2191: همان)  

توانیم بکنیم  حداکثر کاری که در این جا می»: های زبان در بیان وحدت وجود، معتقد است که با اعتراف به کاستی« اِکهارت»

 سخن خدا با عارف شخص وحدت از گاه عرفا(. 4: 4946کاکایی، )« ده کنیماین است که از زبان تمثیل و استعاره استفا

 گاه و اند کرده بحث «انفسی وحدت»از  گاه یعنی تعالی؛ حق هستی با کل وحدت از گاه و اند آورده میان به

 وحدت به قرب که شود می گفته سخن حد بدان تا حق به عارف قرب انفسی از وحدت در. «آفاقی وحدت»از 

 به جا این در «وجود وحدت»گروه  این نظر از .(4: 4946کاکایی، )شود  می را سبب عارف فنای و انجامد می

در . است «آفاقی وحدت»از  سخن وجود وحدت در گاه اما. غیر است ندیدن از سخن است، شهود وحدت معنای

در  .«او جز نیست هیچ و هست یکی»که  است این از سخن .آن «ندیدن»نه  است، غیر نبودن از اینجا بحث

شود  می استفاده «عدم»و « وجود»چون  اصطلاحاتی از وحدت این بیان برای و است فلسفی زبان زبان، جا این

 (9: همان)

 :در ابیاتی مانند ابیات زیر سخن از وحدت انفسی است: مولانا در مثنوی از هر دو نوع وحدت سخن گفته است

 

 ادب و ترس صد به در بر زد حلقه

 
 لب ز لفظی ادب بی بنجهد تا 

 کیست در بر :که یارش زد بانگ 

 آن؟

 

 دلستان ای تویی هم در بر گفت 

 درآ من ای منی، چون اکنون گفت 

 
 سرا در را من دو گنجایی نیست 

 
 (9134 -9164ب : 4، د4943مولانا، )  
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. دانسته اند« محبت»راه  و او را سالک «سیانف وحدت»سنخ همین نوع وحدت، یعنی  ازاغلب پژوهشگران وحدت مولانا را 

ترین این دلایل مجموعۀ ابیاتی است که  یکی از محکم. نیز بیگانه نبوده است« وحدت آفاقی»اما قراینی نیز وجود دارد که مولانا با 

 :شود در زیر نقل می

 زنی می زخمه تو و چنگیم چو ما

 
 کنی می زاری تو نی، ما از زاری 

 توست ز ما در نوا و ناییم چو ما 

 
 توست ز ما در صدا و کوهیم چو ما 

 باخت و برد اندر شطرنجیم چو ما 

 
 صفات خوش ای توست ز ما مات و برد 

 
 (334 -611ب : 4، د4943مولانا، )  

 علم شیر ولی شیران همه ما

 
 بدم دم باشد باد از شان حمله 

 
 (619ب : همان)  

 خود به را فعلی هیچ که برسد کشف از ای مرتبه به باید سالک یعنی .است «افعالی نایف»بیانگر  ابیات این

 پا سپس مولانا. در این مرحله با توحید افعالی سر وکار داریم  .بداند تعالی حق از را احوال و افعال همۀ و ندهد نسبت

 نه رسد؛ در این بیت می «وجود حدتو»به  «مؤثر وحدت» از « ذاتی توحید»به « افعالی توحید»از  و گذاشته فراتر را

 :به اوست منسوب نیز ما وجود یعنی «بود»بلکه  ما، قوۀ و حول و« باد»تنها 

 توست داد از ما بود و ما باد

 
 توست ایجاد از جمله ما هستی 

 
 (613ب : همان)  

 :گوید می سخن ما نداشتن «وجود»از  بلکه ما نداشتن «اثر» از تنها نه بنابراین

 جان جان را ما تو ای شیمبا که ما

 
 میان در تو با باشیم ما که تا 

 
 (614ب : همان)  

 :و در نهایت شاه بیت این مجموعه ابیات که کاملاً بر وحدت وجود آفاقی صراحت دارد

 ما های هستی و هاییم عدم ما

 
 نما فانی مطلقی وجود تو 

 
 (612ب : همان)  

 بسیار تأمل این بیت جای .اوست غیر از وجود نفی و تعالی حق هب وجود انحصار جا این در عارف ادعای

 بیشتر درجات با و ملاصدرا که نحوی به .فلسفی هستند کاملاً «مطلق وجود» و «عدم» ،«وجود» اصطلاحات. دارد

 بیت همین از متعالیه حکمت اساس بر را وجود سنخی وحدت ماهیت و اعتباریت وجود، اصالت سبزواری حاجی

 اصطلاحی گفتیم که طور همان است، رفته کار به خداوند بارۀ در که« وجود مطلق»اصطلاح  .گیرند می نتیجه

 این چند هر است؛ گرفته وام عربی ابن از را آن مولانا شد، ذکر که تحلیلی با عربی که ابن خاص است

 و عدمیم« ما»هم  که است شده ادعا فوق بیت در .است نشده تکرار مثنوی کتاب در موارد دیگر در اصطلاح

 (.1 -6: 4946کاکایی، )خداست  فقط «مطلق وجود»و  است عدم ما ی« ها هستی»هم 

شود اندیشۀ محوری  ای که ازین بحث دریافت می ترین نکته اما مهم. بحث دربارۀ وحدت وجود در اشعار مولانا فراوان است

های  در همۀ عرصه« وحدت»دهد،  سوق می« وحدت وجود»اندیشۀ  بی شک آنچه که مولانا را به. مولانا یا همان اپیستمۀ اوست

« وحدت وجود»شود که وی به  بیند، سبب می هستی است؛ وحدتی که مولانا در همۀ آفاق و اجزای به ظاهر متکثر هستی می

 :رای مثالکند؛ ب در جای جای مثنوی شاهد این هستیم که مولانا به وحدت اجزای متکثر در هستی اشاره می. بیاندیشد

 تسدو تو چشم بنگری، صورت به چون

 
 رست چشم کز درنگر نورش به تو 

 مرد انداخت نظر نورش در که چون 

 
 کرد فرق نتوان چشم، دو هر نور 
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 مکان در آید حاضر ار چراغ ده

 
 آن غیر صورت، به باشد یکی هر 

 یکی هر نور کرد نتوان فرق 

 
 شکی بی آری، روی نورش به چون 

 بشمری آبی صد و، سیب صد تو گر 

 
 بفشری چون شود یک نماند، صد 

 نیست اعداد و قسمت معانی، در 

 
 نیست افراد و تجزیه معانی در 

 است خوش یاران با یار، اتحاد 

 
 است سرکش صورت گیر، معنی پای 

 رنج به کن گدازان سرکش، صورت 

 
 گنج چون وحدت، او زیر ببینی تا 

 همه جوهر یک و بودیم منبسط 

 
 همه سر آن بدیم یپا ب و سر بی 

 آفتاب چون هم بودیم گهر یک 

 
 آب چو هم صافی و بودیم گره بی 

 سره نور آن آمد صورت به چون 

 
 کنگره های سایه چون عدد شد 

 منجنیق از کنید ویران کنگره 

 
 فریق این میان از فرق رود تا 

 
 (646 -643ب : 4، د4943مولانا، )  

شود وحدت هستی به صورت اجزای متکثر دیده شود، گرفتار  کند که آنچه سبب می ا در این ابیات با صراحت بیان میمولان

گاه شاهد کثرت نیستیم؛ بلکه در عالم  وگرنه در عالم معنا که فارق از مادیت و صورت است هیچ. شدن در قید ماده و صورت است

کل هستی به  بهمولانا ای دیگر  در نمونه. شود د و تنها هستی واحد و بسیط دیده میرو ها و تضادها از میان می معنا همۀ تفاوت

 :جوید سود می «موج و دریا«  و از تمثیل نماید میاشاره  کردهر تجلی یکثاجزای عنوان یک وجود واحد که در 

 بحر و حدانست، جفت و زوج نیست

 
 گوهر و ماهیش غیر موج نیست 

 
 (2191ب : 6همان، د)  

 ها را اگر جسم .ماهیت موج و دریا هیچ تفاوتی با هم ندارد .متفاوت نیستند موج و دریا دو چیزکند  در این بیت مولانا بیان می

در ابیاتی دیگر مولانا به (. 916: 4941شهیدی، )هایی از آن ذات بسیط اند نه آنکه مغایر هستند  ها جلوه نادیده بگیریم، آفریده نیز

از دیدگاه مولانا اعداد و اجزا محصول شرایط مادی دنیای فانی . کند ها اشاره می روف و اعداد و معنی واحد آناختلاف ظاهری ح

 :اما اگر مایلیم که به کنه هستی و وحدت آن پی ببریم باید خود را از ظواهر این دنیا رها کنیم. است

 علت تنگی است ترکیب و عدد

 
 کشد ها می جانب ترکیب حس 

 حس عالم توحید دان زان سوی 

 
 گر یکی خواهی بدان جانب بران 

 امر کن یک فعل بود و نون و کاف 

 
 در سخن افتاد و معنی بود صاف 

 
 (944-949ب : 4همان، د )  

 

 

 

 

 :کند و در جایی دیگر نیز باز به اختلاف حروف و معنای واحد آن اشاره می

 اولاً بشنو که خلق مختلف

 
 ز الفمختلف جانند تا یا ا 

 در حروف مختلف شور و شکی است 

 
 گر چه از یک روز سرتا پا یکی است 
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 از یکی رو ضد و یک رو متحد

 
 از یکی رو هزل و از یک روی جد 

 
 (2346 -2344ب : همان)  

ب کلمه را در نظر اگر هر یک از حروف را جداگانه بنگریم، مغایر و خلاف یکدیگرند و اگر ترکیکند  در این ابیات مولانا بیان می

از آن جهت که صورت و طبیعت . هم بر این قیاس، اجزای جهان آفرینش هر یک مغایر آن دیگر است. گیریم متحد و همداستان اند

ها اجزای جهان خلقت  ی آن شد؛ ولی همه و شکل و خواص جداگانه دارند و اگر چنین نبود، وجودی متمایز و مشخص شناخته نمی

اند و هر یک به جای خود وظیفه ای دارند که نظام  گر پیوسته و پیکر عالم کبیر و جهان مهین را تشکیل دادههستند که با یکدی

روشن (. 4211: 4943فرزانفر، . )یابد آفرینش بر آن نهاده شده است و حکمت خلقت بر آن متکی است و بدان تمام و کمال می

د اعداد و حروف نیز که هویتشان بر تباین و تضاد بناشده است، وحدت را است که مولانا حتی در متکثرترین اجزاء هستی، مانن

توان گفت اندیشۀ محوری مولانا در همۀ مثنوی اثبات وحدت در عالم معانی و از میان بردن تضادهای  بنابراین می. کند مشاهده می

ها را ببینند و از  ر پس پشت این تضادها و تباینها وحدت پنهان د زیرا اگر انسان. هاست ظاهری با روشن کردن نفوس و عقول انسان

 . ها از میان خواهد رفت ها و کدورت شک بسیاری از دشمنی بی. آن اگاه باشند

دار کرده است، اختلاف و تضاد در  یکی از تضادهایی که امروزه به شدت دامن صلح و دوستی جهانی را گرفته و آن را لکه

های مختلف به ظاهر مذهبی،  ه اختلاف گفتمان ادیان و مذاهب دستاویزی شده است که گروهامروز. گفتمان ادیان و مذاهب است

اعم از یهودی و مسیحی و مسلمان و سیک و هندو، تنها و تنها منافع خود را در نظر بگیرند و به یکدیگر بتازند و به رد و انکار 

گذرد و به جنگ های خونین و  پروا می های بی کلامی و مناظرهدشمنانۀ یکدیگر برخیزند و متأسفانه در برخی موارد کار از رد 

نیز « ادیان وحدت»اندیشۀ  به« وحدت»محوری  اندیشۀ مبنا قرار دادن با مثنوی در مولانااما . انجامد دار می های دامنه کشی نسل

تواند ریشۀ دشمنی و عناد را  شک می چنین تفکری بی. داند ها یکسان می آن ظاهری صورت ادیان را بر خلاف روح و باطن و رسد می

 .در ادامۀ مقاله به این بحث خواهیم پرداخت .از جامعۀ جهانی برکند و صلح را به نوع بشر هدید کند

 وحدت ادیان در اندیشة مولانا

 سو کاز ی. است جدید الهیات و دین فلسفۀ در نیز تطبیقی و پژوهی دین در رایج و مهم مباحث از یکی ادیان، نسبت بحث

نماید سبب کینه توزی و دشمنی برخی از پیروان ادیان  می ناسازگار و متعارض که ها آن اعتقادات ها و گزاره و ادیان تنوع و تعدد

ادیان  پیروان دلانه هم نگاه و توجه متجدد دنیای از ناشی شدنِ جهانی دیگر سوی اما از. ها و مذاهب دیگر شده است نسبت به دین

گرایی، حصرگرایی و  پلورالیسم یا کثرت. است آورده به بار ادیان نسبت باب در را هایی دیدگاه و شده سبب دیگر یک به را گوناگون

در برخی از . ها با یکدیگر مطرح شده است هایی است که به تازگی در مورد ادیان و نسبت منطقی آن گرایی برخی از دیدگاه شمول

تر مد نظر بوده و در برخی دغدغۀ اصلی مسألۀ رستگاری و نجات نوع بشر است  ی بیشهای دین این نظریات دغدغۀ درستی گزاره

است که آن را « وحدت متعالی ادیان»اما گرایش دیگری نیز که در مورد نسبت ادیان وجود دارد (. 144 -143: 4946پترسون، )

. طنی و شریعت ظاهری بنا نهاده شده استاین اندیشه بر پایۀ تفکیک و جدایی طریقت با. شووان مطرح کرده است فریتیوف

 همگی که عباد اعمالی و زندگی سبک تعالیم، ها، احکام، استنباط مفاهیم، تصورات، از آمده فراهم است ای مجموعه ظاهری شریعت

 یا علمی بهتجر باطنی، اما طریقت برند؛ می بسفر آن در متدینان و مؤمنان که است ای فرهنگی جامعه احوال و اوضاع تأثیر تحت

 هم و دارد اختلاف وجه هم ادیان رو این از .مطلق دارند حقیقت یا نهایی واقعیت از مذهب و دین هر عارفان که است واسطه بی

 و وحدت ندارد هرگز که بینیم می بسنجیم، دیگر یک با را مختلف مذاهب و ادیان ظاهری اگر شرایع که معنا این به .اشتراک وجه

 که است واحد امری مذاهب، و ادیان باطنی اما طریقت خورد؛ می به چشم میانشان فراوانی تعارضات و تناقضات بلکه و ها مغایرت

شود  یافت می دین، درونی و صورت بی باطن مرتبۀ در یعنی طریقت، مرتبۀ در تنها ادیان وحدت. است مشترک ادیان تمامی در

های مختلف او، تفکر عدم  است که با توجه به غلبۀ اندیشۀ وحدت در گفتمانمولانا یکی از عرفایی (. 439 -431، 4944قربانی، )

. شود های مختلفی متجلی می اندیشۀ وحدت در گفتمان دینی مولانا به صورت. نمایاند تضاد را به خوبی در گفتمان مذهبی نیز بازمی

 .های مختلف این اندیشه را بررسی خواهیم کرد بنابراین ما نیز در بخش

 دعوت انبیاوحدت 
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همۀ پیامبران و اولیا و انبیا انسان را به سوی حق و حقیقت و . از دیدگاه مولانا دعوت همۀ انبیا و اولیاء به سوی حق است

آفریدگار در ادیان مختلف تفاوتی ندارد و همۀ ادیان در . خوانند ها را به عبادت پروردگار می همۀ پیامبران انسان. خوانند درستی می

 :بنابراین ذات و اصل ادیان تفاوتی با هم ندارد. آورند در مطلق سر فرود میمقابل قا

 زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست

 
 ها زین روی جز یک کیش نیست کیش 

 
 (2421ب : 9، د 4943مولانا، )  

پیمودن راه صحیح و کسب  ها، عبادات، هنجارها و قواعد مختلف و گاه متضادی را برای ها، مسلک ها راه اگرچه در ظاهر آن 

 :نهند ثواب و دوری از گناه پیش می

 صد کتاب ار هست جز یک باب نیست

 
 صد جهت را قصد جز محراب نیست 

 این طرق را مخلصش یک خانه است 

 
 این هزاران سنبل از یک دانه است 

 ها صد هزار گونه خوردنی گونه 

 
 جمله یک چیز است اندر اعتبار 

 گشتی تو تمام از یکی چون سیر 

 
 سرد شد اندر دلت پنجه طعام 

 در مجاعت پس تو احول دیده ای 

 
 که یکی را صد هزاران دیده ای 

 
 (9664 -9644ب : 6، د 4943مولانا، )  

جوید؛ مانند تضاد ظاهری حروف کاف و نون و در عین حال عملکرد  های مختلفی سود می وی برای بیان این مطلب از تمثیل

در تمثیلی . دهند طور کمندی که در ظاهر از دو ریسمان تشکیل شده، ولی در نهایت کار واحدی را انجام می همین. ها واحد آن

کند، ولی در نهایت هر دو عمل واحد رختشویی را  کند و دومی خشک می کند که اولی رخت را تر می دیگر از کار دو گازر یاد می

پردازد که گرچه انبیا و اولیا در ظاهر ادیان مختلفی را آورده اند، اما مقصود همۀ  می دهد و در نهایت به مقصود خویش انجام می

 :  ها جذب خلق خدا به سمت خالق است آن

 کنون شو کم غلط شد یکتا رشته

 
 نون و کاف حروف بینی تا دو گر 

 جذوب آمد کمند چون هم ن نو و کاف 

 
 خطوب در را عدم مر کشاند تا 

 صور اندر کمند باید تا دو پس 

 
 اثر در دو آن باشد یکتا گرچه 

 برَد را یک پا چار گر پا دو گر 

 
 برد یکتا تا دو مقراض چو هم 

 ببین را گازر انبازان دو آن 

 
 زاین و زان خلافی ظاهر در هست 

 زد آب در را کرباس یکی آن 

 
 کند می خشکش همباز دگر آن و 

 کند می تر را خشک آن او باز 

 
 تند می ضد بر به زاستیزه چو هم 

 نما ضد استیزه دو این لیک 

 
 رضا در باشد کار یک و دل یک 

 مسلکیست را ولی هر نبی و هر 

 
 یکیست جمله برد می حق با لیک 

 
 (9141 -9132ب : 4، د4943مولانا، )  

 

 

 :ای دیگر و نمونه

 همچو آن یک نور خورشید سما

 
 ها صد بود نسبت به صحن خانه 
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 لیک یک باشد همه انوارشان

 
 چونکه برگیری تو دیدار از میان 

 ها را قاعده چون نماند خانه 

 
 مؤمنان مانند نفس واحده 

 فرق و اشکالات آید زین مقال 

 
 زانکه نبود مثل، این باشد مثال 

 
 (143 -144ب : 1همان، د)  

 :بیند در ذات، واحد می ای دیگر علاوه بر انبیا و اولیا، مؤمنان را نیز و در نمونه

 مؤمنان معدود لیک ایمان یکی

 
 جسمشان معدود لیکن جان یکی 

 تفرقه در روح حیوانی بود 

 
 نفس واحد روح انسانی بود 

 چونکه حق رشَّ علیهم نوره 

 
 مفترق هرگز نگردد نور هو 

 
 (446 -443ب : 2همان، د)  

کنیم با آمدن  کند که تا قیامت دین حضرت موسی برپاست؛ گرچه ما فکر می ای دیگر مولانا این اندیشه را مطرح می در نمونه

. پیامبران جدید آن دین کهن از میان رفته است، اما در حقیقت نور این ادیان همه یکیست و تنها چراغدان این نور تغییر کرده است

 (:914 -913: 9، ج4943زمانی، .: ک.مورد ر در این)توان این یکسانی را به وجود اولیا و انبیا نیز نسبت داد  البته می

 تا قیامت هست از موسی نتاج

 
 نور دیگر نیست، دیگر شد سراج 

 این سفال و این پلیته دیگرست 

 
 لیک نورش نیست دیگر زان سرست 

 گر نظر در شیشه داری گم شوی 

 
 زان که از شیشه ست اعداد دوی 

 ور نظر بر نور داری وارهی 

 
 اد جسم منتهیاز دوی و اعد 

 از نظرگاهست ای مغز وجود 

 
 اختلاف مؤمن و گبر و جهود 

 
 (4232 -4234ب : 9همان، د)  

 ادیان به دلیل توجه به ظواهر عدم درک وحدت

این . هاست پنداری ها و کثرت کند که ریشۀ بسیاری از دشمنی ای عمیق اشاره می در بیت آخر مجموعه ابیات بالا مولانا به نکته

 :هاست ها به حقایق هستی است که ناشی از فهم ناقص یا بعضاً غلط معنای حقیقی پدیده نادرست انسان گاهل دیدمشک

 از نظرگه گفتشان شد مختلف

 
 آن یکی دالش لقب داد این الف 

 در کف هرکس اگر شمعی بدی 

 
 اختلاف از گفتشان بیرون شدی 

 
 (4264 -4264: جا همان)  

زیرا هنگامی . هاست ها و توجه بیش از حد به آن اقص نیز خود ناشی از غرق شدن در ظواهر مادی پدیدهاین فهم نادرست یا ن

در مورد پدیدۀ دین نیز هنگامی که تنها به ظاهر ادیان . مانیم که تنها به ظاهر یک پدیده بنگریم از درک معنای باطنی آن دور می

ها  توان ذکر کرد که مولانا در آن های بسیاری می نمونه .مانیم ها باز می پشت آننگاه کنیم از درک معنای باطنی و وحدت پنهان در 

خواستند، اما آن را به  نمونۀ مشهور زیر داستان چهار همسفری است که همگی انگور می. کند به چنین آفتی در فهم معانی اشاره می

به عبارت . کردند از معنای آن بازمانده بودند اهر الفاظ توجه میکردند و به این دلیل که هر چهار نفر به ظ های مختلف بیان می زبان

 :توجهند کنند اما به درونۀ فکری آن بی دیگر در این موارد کاربران گفتمان تنها به رویۀ زبانی آن اکتفا می

 اختلاف خلق از نام اوفتاد

 
 چون به معنی رفت آرام اوفتاد 

 در تنازع آن نفر جنگی شدند 

 
 ها غافل بدند امکه ز سر ن 
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 زدند از ابلهی مشت بر هم می

 
 پر بدند از جهل وز دانش تهی 

 صاحب سری عزیز صد زبان 

 
 گر بدی آنجا بدادی صلحشان 

 
 (9642 -9643ب: 2، د4943مولانا، )  

و « صنع»و « صفت»و در جایی دیگر به زبانی فلسفی همین گونه توجه ظاهری به رویۀ گفتمانی را با استفاده از اصطلاحات 

در این ابیات مولانا صفت را تقریباً در معنایی نزدیک به ماهیت و ظاهر، ذات را در معنای وجود و باطن و . کند مطرح می« ذات»

 :صنع را در معنای صورت ظاهری به کار برده است

 صنع بیند مرد محجوب از صفات

 
 در صفات آنست کو گم کرد ذات 

 ای پسر واصلان چون غرق ذات اند 

 
 کی کنند اندر صفات او نظر 

 
 (2442 -2449ب : همان)  

 نقص زبان در انتقال اندیشه دینی

دهد به دلیل ناتوانی زبان در انتقال مفاهیم پیچیدۀ  برخی از معضلاتی نیز که در زمینۀ عدم فهم درست وحدت ادیان رخ می

به همین دلیل انتقال . های بشری است یکی از دشوارترین گفتمان گفتمان دینی به دلیل انتزاعی بودن آن اصولاً. معنوی است

حال اگر وسیلۀ انتقال مفاهیم این گفتمان نیز ناقص باشد امر انتقال مفاهیم بسیار دشوارتر . نهایت دشوار است مفاهیم آن نیز بی

 : دیاب انجام خواهد شد و به همین دلیل احتمال فهم نادرست معنا و مفهوم نیز افزایش می

 آن دو اشتر نیست آن یک اشتر است

 
 تنگ آمد لفظ معنی بس پر است 

 لفظ در معنی همیشه نارسان 

 
 قد کَلَ لسان: زان پیمبر گفت 

 نطق، اصطرلاب باشد در حساب 

 
 چه قدر داند ز چرخ و آفتاب 

 ایست خاصه چرخی کین فلک زو پره 

 
 ایست آفتاب از آفتابش ذره 

 
 (9142 -9143: همان)  

. توان معنای باطنی آن را کشف کرد زیرا تنها با مراجعه به ظاهر نمی. در مورد فهم وحدت ادیان نیز همین مشکل وجود دارد

 :شود زیرا هر دینی به زبانی و هر مسلکی به تعبیر بیان می

 هر کسی را سیرتی بنهاده ام

 
 هر کسی را اصطلاحی داده ام 

 در حق او مدح و در حق تو ذم 

 
 در حق او شهد و در حق تو سم 

 
 (4439 -4431: 2همان، د)  

ها در درک باطن ادیان که همانا واحد و  لذا انسان. شود از سوی دیگر معنای آن نیز با ابزار ناقص زبان به طور کامل منتقل نمی

 :یکسان است دچار مشکل هستند

 

 

 

 

 

 شرح این را گفتمی من از مری

 
 یلیک ترسم تا نلغزد خاطر 

 ها چون تیغ پولاد است تیز نکته 

 
 گر نداری تو سپر واپس گریز 
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 پیش این الماس بی اسپر میا

 
 کز بریدن تیغ را نبود حیا 

 زین سبب من تیغ کردم در غلاف 

 
 تا که کژ خوانی نخواند برخلاف 

 (631 -634ب : 4همان، د)  

 آن یکیی ز آن سوی وصف است و حال

 
 دان مقالجز دویی ناید به می 

 
 (2191ب : 6همان، د )  

او معنای مطلق است و زبان او نیز زبان معانی است، . گوید های انسانی سخن نمی اما باید دانست که خداوند به هیچ یک از زبان

 :نه زبان الفاظ

 آن ندایی کاصل هر بانگ و نواست

 
 خود ندا آن است و این باقی صداست 

 بگو و عر ترک و کرد و پارسی 

 
 فهم کرده آن دا بی گوش و لب 

 خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ 

 
 فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ 

 هر دمی از وی همی آید الست 

 
 جوهر و اعراض می گردند هست 

 آید بلی زیشان ولی گر نمی 

 
 آمدنشان از عدم باشد بلی 

 
 (2414 -2444: 4همان، د)  

. شوند که انسان دو چیز یکسان را متفاوت بپندارد ظاهر الفاظ سبب می. شوند ها گرفتار ظاهر الفاظ می انساناما متأسفانه اغلب 

ظاهر الفاظ نیز . زیرا ذات آن یکی است. شود؟ خیر اگر یک شیء واحد را به دو رنگ مختلف بیانداییم، آیا آن یک شیء، دو تا می

ها نیز به جای آنکه به باطن حقایق و  پوشاند و ما انسان وی ظاهر یکسان حقایق را میدقیقاً همین شرایط را دارد که مانند رنگ ر

 :های ماست نگریم و این امر ریشۀ عنادها و دشمنی ها می پدیده ها نگاه کنیم به رنگ ظاهر آن

 چون که بی رنگی اسیر رنگ شد

 
 موسیی با موسیی در جنگ شد 

 چون به رنگی رسی کان داشتی 

 
 فرعون دارند آشتیموسی و  

 یا نه جنگ است این برای حکمت است 

 
 هم چو جنگ خر فروشان صنعت است 

 یا نه این است و نه آن حیرانی است 

 
 گنج باید جست این ویرانی است 

 های باژگونه ست ای سلیم نعل 

 
 سرکشی فرعون می دان از کلیم 

 
 (2142 -2146ب : 4، د4943مولانا، )  

 ها صول رنگهست بی رنگی ا

 
 ها ها باشد اصول جنگ صلح 

 
 (33ب : 6همان، د)  

 نسبی بودن فهم انسان از حقیقت

تواند حقیقت را آن سان که  گوید از آن رو که عقل و ادراک بشری نسبت به حقیقت مطلق محدود است آدمی نمی مولانا می

ها  اگر انسان(. 449: 4949زمانی، )و گریزناپذیر است بدین سبب اختلاف در تعبیر و تفسیر حقیقت امری قهری . هست بشناسد

پذیرند که احتمال دارد درک انسان مقابل  ها از حقیقت و درکشان نسبت به واقعیت نسبی است، این را هم می بپذیرند که فهم آن

ترین درک و استنباط  تها درک و استنباط خود را درس اما متأسفانه انسان. تر باشد رو درست ها از حقیقت و واقعیت پیش آن

 :  دانند می
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 که هر کسی در معرفت همچنان

 
 کند موصوف غیبی را صفت می 

 فلسفی از نوع دیگر کرده شرح 

 
 باحثی مر گفت او را کرده جرح 

 زند وآن دگر در هر دو طعنه می 

 
 کند وآن دگر از زرق جانی می 

 ها زان دهند هر یک از ره این نشان 

 
 ه ایشان زان ده اندتا گمان آید ک 

 
 (2329 -2326ب : 2، د4943مولانا، )  

درست است . ها مگر معصومین که با عالم غیب مرتبط هستند، دچار نقص و خطاست اما باید پذیرفت که درک همۀ ما انسان

به . چشم ما پنهان باشدبینیم، اما این امر مستلزم این است که بخشی از حقیقت نیز از  که هر یک از ما بخشی از حقیقت را می

چنین دیدی امروزه . گویند و هم غلط ها هم در دریافت حقیقت  بر حق اند و هم نا حق، هم درست می همین دلیل همه انسان

 :روی انسان بنهد های جزمی دنیایی آرام و سرشار از صلح را پیش تواند در برابر دیدگاه شود که می نسبیت نامیده می

 باتش رواستنفی آن یک چیز و اث

 
 چون جهت شد مختلف نسبت دو تاست 

 ما رمیت اذ رمیت از نسبت است 

 
 نفی و اثباتست و هر دو مثبت است 

 آن تو افکندی چو بر دست تو بود 

 
 تو نه افکندی که قدرت حق نمود 

 زور آدمزاد را حدی بود 

 
 !مشت خاک اشکست لشکر کی شود 

 مشت مشت توست و افکندن ز ماست 

 
 ین دو نسبت نفی و اثباتش رواستز 

 
 (9634 -9662ب : 9همان، د)  

اند و نه کاملاً گمراه؛ بلکه همۀ  ها نه کاملاً برحق شویم که انسان اگر به دیدگاه نسبی در دریافت حقیقت برسیم متوجه می

 : روند و بعضی راه درست ها درپی حقیقت و درستی اند، اما بعضی راه خطا می انسان

 یقت دان نه حق اند این همهاین حق

 
 نی به کلی گمرهان اند این همه 

 زانکه بی حق باطلی ناید پدید 

 
 قلب را ابله به بوی زر خرید 

 گر نبودی در جهان نقدی روان 

 
 ها را خرج کردن کی توان؟ قلب 

 تا نباشد راست کی باشد دروغ؟ 

 
 آن دروغ از راست می گیرد فروغ 

 می خرند بر امید راست کژ را 

 
 زهر در قندی رود آنگه خورند 

 گر نباشد گندم محبوب نوش 

 
 نمای جو فروش چه برد گندم 

 ها باطلند پس مگو کین جمله دم 

 
 باطلان بر بوی حق دام دل اند 

 پس مگو جمله خیال است و ضلال 

 
 بی حقیقت نیست در عالم خیال 

 
 (2324 -2391ب : همان)  

 

 

 گیری نتیجه

از دیدگاه مولانا همۀ . ر بالا ذکر شد تنها بخشی از دیدگاه مولانا در مورد وحدت ادیان و رسالت انبیا و دعوت اولیاستآنچه د

به علاوه اجزای این دستگاه نیز در ظاهر جدا از یکدیگر . کند که هدف و مقصودش یکیست جهان مانند یک دستگاه بزرگ عمل می

اجزا از یک ذات قدر قدرت و اثیری منشأ گرفته اند که فعلاً در این دنیای مادی لباس ماده و و متکثر است، اما در باطن همۀ این 
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چه آفاقی و چه )این اندیشه که تا حد زیادی بیانگر اندیشه وحدت وجود . نمایند رنگ و لفظ بر تن کرده اند و در چشم ما متکثر می

مولانا در هیچ گفتمانی قائل به تکثر نیست و تکثر را تنها در نگاه و  .خورد های مولانا به چشم می است در همۀ گفتمان( انفسی

اندیشۀ وحدت در آثار . داند ترین عامل وجود تکثر در جهان می وی فهم ناقص ما از حقیقت را مهم. داند برداشت ما از حقیقت می

البته برخی . او، بویژه مثنوی معنوی دانست توان آن را به عنوان اندیشۀ محوری یا اپیستمۀ آثار مولانا به حدی قویست که می

های تجلی اندیشۀ وحدت در ذهن و زبان  به هر روی یکی از جایگاه. دانند و برخی انفسی اندیشۀ وحدت را در مولوی آفاقی می

ی ادیان خوانده ای امروزه وحدت متعال چنین اندیشه. از دیدگاه مولانا جوهر و اصل همۀ ادیان یکی است. مولانا، وحدت ادیان است

هیچ . همۀ ادیان نازل شده اند که انسان را به سوی خداوند واحد بخوانند و مردم را به تسلیم در برابر قادر مطلق وادارند. شود می

. توان گفت منشأ و هدف همۀ ادیان یکیست بنابراین می. خواند مذهبی انسان را به دروغ گفتن و خیانت و ناراستی و کژرفتاری نمی

ها و در  نزول ادیان به زبان: برخی از این دلایل عبارتند از. کنند ها مذاهب را متکثر و مختلف تصور می به دلایل مختلف انسان اما

های مختلف؛ گرفتار شدن بشر در عالم ماده و ظاهر بینی نوع بشر؛  های مختلف؛ درک ناقص بشر از حقایق و اصل پدیده فرهنگ

همۀ این دلایل . ها پرداخته نشد هیم متعالی گفتمان مذهبی و بسیاری دلایل دیگر که در این مقاله به آنناقص بودن ابزار انتقال مفا

کیشان خود را بر حق بداند و به خود اجازه دهد هر کسی جز خود را ناحق و باطل بداند و این امر  شود که بشر خود و هم سبب می

اما اگر انسان امروز دیدگاه مولانا در مورد وحدت درونی و ذاتی ادیان را . است ها و عنادهای جهان امروز منشأ بسیاری از دشمنی

 .    شود خیزد و جهان مکانی پر از صلح و صفا می ها و عنادها از میان برمی بپذیرد، بسیاری از این دشمنی
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 بررسی دیدگاه بهار نسبت به ناسیونالیسم

 فاطمه سادات قفقازی بک                                                                                                 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 بهاره ضیایی                                                                                                         

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 چکیده

مشروطه دورانی است که به سبب فقر، مشکلات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و عقب ماندگی کشور روحیه ملی مردم رو به 

ه بود و روشنفکران یگانه راه رهایی کشور را از شرایط سخت دوران قاجار خودباوری و اتکا به نیروهای خودی می ضعف گذاشت

این در حالی بود که شاهان مشروطه باور نداشتند که بدون حمایت دول خارجی هیچ کاری در کشور و نظام جهانی . دانستند

دم صلاحیت حکام در حفظ امنیت ملی کشور در آن زمان عرصه تاخت و تاز به تبع چنین اندیشه ای و ع. بتوانند انجام دهند 

 .در چنین شرایطی بیش از هر چیز دیگر وطن و ناسیونالیسم اهمیت می یابد. اجانب قرار گرفته بود
ار و وی که شعر خود را به رسانه بیان افک.ناسیونالیسم یکی از پر کابرد ترین مضامین در شعر ملک الشعرای بهار است 

به همین سبب .و دیدگاه خاص خود را نسبت به این مضمون دارد . مبارزاتش تبدیل کرده بود در دیوان اشعارش از وطن می گوید

 .در این پژوهش ناسیونالیسم در اشعار بهار مورد بررسی قرار می گیرد

 .بهار، شعر، مشروطه، ملت و ناسیونالیسم: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

بیر دیگر ناسیونالیسم در معنی غربی آن دستاورد قاجار است، دوره ای نابسامان که در نهایت به مشروطه گرایی و به تعملی

گر و سامان بخش، دانسته ملی گرایی در مشروطه و آثار منتشر شدۀ این دوره یکی از اصلی ترین مضامینی بوده که چاره. ختم شد

یکی از دلایل عقب ماندگی کشور از بین رفتن روحیۀ ملی و توان مقابله با  زیرا. شده و یکی از ارکان روشنفکری این دوره است

کردند بدون همراهی دول خارجی بتوانند کاری انجام دهند و همواره به بیگانه تا آن جا که شاهان کشور گمان نمی. غرب بود

بنابراین راه رهایی از بحران آن دوره . کرد اعتماد بیشتری داشته؛ تکیه گاهی که بیگانه ستیزی عمیق مشروطه شالودۀ آن را سست

 . انتشار اعتماد به نفس و روحیه ای ملی گرا بود تا مردم از یأسی که به سبب استعمار و استبداد ایجاد شده بود، خارج شوند
نه ای بود اندیشۀ وطن دوستی در قالب نهضت مشروطه در حقیقت خواهان احیای حقوق از بین رفتۀ مردم در ساختار زورمدارا

پس از صد سال تحقیر هیچ » به این ترتیب. که چه در سطح جهانی آن و چه در سطح کشور امید و ارادۀ ملت را از بین می برد

چیز به خوبی ناسیونالیسم پاسخ گوی نیاز عاطفی میهن دوستان نبود و هستۀ این ایرانی گری در آگاهی به خود یعنی هویت ایرانی 

 ( 4:  4941مسکوب،)«.بود
با این تفاوت که این مرتبه، الگوی . گرایشی که ایران در تاریخ خود و پیش از این در برخورد با اعراب آن را تجربه کرده بود

نتیجه این » . غربی نیز با جلوه ای از فن آوری و پیشرفت الهام بخش ایرانیان شد و در زمان رضاشاه بیش از پیش خود را نشان داد

توسعه برای صنعتی شدن و بالا بردن رفاه اجتماعی جمعیت کشور، از فنون و علوم کشورهای غربی تقلید می  که کشورهای در حال

ولی اصلاحات در این حد کارگشا نخواهد بود، زیرا رشد روحیۀ موفقیت به جای روحیۀ شکست ( 463: 4943ابوالحمد،)«.کنند

دیرتر از کشورهای صنعتی غربی به مرحلۀ ناسیونالیسم می مردم در کشورهای درحال توسعه » دشوار است و براین اساس

 (463:  همان)«.رسند

هایی از آن فراهم آورد در دورۀ مشروطه تحولات اجتماعی و شکل گیری انتظارهایی متفاوت از شعر زمینۀ تغییراتی را در جنبه

شعر مشروطه به موازات تغییراتی که در جامعه . بودکه تا آن زمان نه تنها در عرصۀ شعر بلکه در اندیشه و فرهنگ مردم بی سابقه 

ها و تعابیر جدید و یا آشنایی ایران با غرب توانست به واسطۀ ورود واژه. به وجود آمد، محتوایی یافت که تا آن زمان مطرح نبود

شت، نه در زبان ما و نه در در فرهنگ ما پیشینه ای ندا» تعریف های تازه از کلمات کهن مفاهیمی به زبان فارسی منتقل کند که 
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تحول معنایی که در زبان و به تبع آن در اندیشه و محتوای اشعار ایجاد شد؛ نه تنها معنای ( 111:  4949آجودانی،)«.تاریخ ما

کلماتی چون وطن، آزادی، ملت، قانون، مجلس و غیره را تغییر داد بلکه آن ها را تبدیل به آرمان های مشروطه و شعر سیاسی آن 

 :مهم ترین مضمون های شعر این دوره شامل این موارد می شود. دوره کرد

نقد اجتماعی، غرب و  ، عدالت، تنفر از استبداد، تجدد و نوآوری ، وطن و ناسیونالیسم، آزادی، قانون، مشروطه خواهی، استقلال

 ... .صنعت آن، ادبیات کارگری، اهمیت علم و دانش، زن و

اشعار او توصیف های گوناگونی در مورد طبیعت داشته و . شاعر سنتی در دورۀ مشروطه است بهار آخرین نمونۀ برجستۀ

از دیگر طبع آزمایی های اوست و از این حیث با وجود بسامد بالای مضامین آزادی و وطن دیوان ... حبسیه، اخوانیات، طنز، مرثیه و 

به طور خلاصه می توان . ز نظر قالب و انواع شعری و چه از نظر محتواها در عصر خود شمرده می شود؛ چه ااو از متنوع ترین دیوان

بیان کرد که بهار از هرچه در سنت ادبی بود استفاده کرد تا شعر را وسیله ای قرار دهد برای ارتقا دادن جامعه از نظر اجتماعی و 

نگاه می کند، به همین سبب در این پژوهش  وی به عنوان شاعری سیاستمدار و فرزانه  به مسائل مشروطه از منظر خود. سیاسی

 .دیدگاه بهار نسبت به ناسیونالیسم در اشعارش مورد بررسی قرار می گیرد

 

 عریف ملتت

صاحب نظران فرانسوی اهمیت نژاد، زبان و مذهب و دیگر مشخصات قومی را در تشکیل ملت نادیده نگرفته، ولی به این عوامل 

ی تشکیل ملت و پیدایی احساسات ملی عامل های تاریخی، اقتصادی و معنوی را نیز لازم شمرده، می اینان برا. کنندنیز بسنده نمی

اند و پیوندهای گویند زندگی مردم با هم، از گذشته های دور خاطره های مشترکی پدید آورده، که همگان به آن دلبسته شده

مل پیوند دهندۀ دیگری بوده که پایه و اساس ملت در روزگار کنند، عااقتصادی و خواست های جمعی مردمی که با هم زندگی می

 (493:  4943ابوالحمد،).ماست

بوده و در پیوند با دین معنی ( 4433: 4944عمید،)«.کیش و آئین و شریعت»ملت در فرهنگ مذهبی ایرانیان در اصل به معنی

البته مفاهیمی از دولت ملی و مشارکت سیاسی . ته استپیروان یک مذهب را می دهد و تا پیش از مشروطه در این معنی به کار رف

در آغاز مشروطه که علما فتوی به لزوم مشروطه داده و جمعی از مجتهدان در بقاع » . مردم در دورۀ ناصری هم وجود داشت

شاه و که نمایندۀ شخص « دولت»متبرکه برای خواستن مجلس عدالت بست نشسته بودند، برخی نویسندگان در مقابل کلمۀ 

که نمایندۀ علمای شریعت و حاکی از هواداری آنان از مردم مملکت باشد به کار بردند، رفته را برای این« ملت»درباریان بود کلمۀ

قرارگرفت و در روزنامه ها نوشته شد و به زودی در نتیجه این انقلاب سیاسی این لغت « دولت» در برابر کلمه « ملت»رفته کلمۀ 

باشد در آمد و امروز غیر از این « توده جماعت و سواد اعظم مردم کشور»ز دست داد، و به معنی تازه که عبارت از معنای قدیم را ا

در شعر بهار ـ در بعضی موارد این واژه در همان معنای اصلی قدیم ـ دین و آئین ( 244: 4944بهار،)«.معنی از آن، مفهوم نمی شود

 :ـ به کار رفته است

 نمود و آن همه را      برای  تقویت   ملت   پیمبر  کرد  هزار کار نمایان

 (244/ 4ج:  4941بهار،)

       

 ملت  احمد ز تأکید تو آمد مستقر      دولت سلطان زتأیید تو آمد استوار

 (43: همان)

 ملت بودا اگر این  پرورد       عقل به بتخانه نماز آورد

 (2/443ج: همان)

کسانی که با هم اشتراکاتی داشته ولی محدود . کمتر از یک کشور نیز از واژۀ ملت استفاده می کند بهار در جایی برای تعدادی

 .کاربرد ملت برای شهر مربوط به قوای ملی تبریز در مقابله با محمد علی شاه است. به یک شهرند

 

 یاد باد و شاد  باد  آن  سرو  آزاد  وطن     حضرت ستارخان
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 ردانگی داد وطن      اندر    آذربایجانآن که داد از رادی و م

 راد باقرخان کزو شد سخت بنیاد  وطن      شاد بادا  جاودان

 مایه های افتخار            یاد بادا ملت تبریز و آن مردان کار

 (4/236ج: همان)

« ملت یزدان»ز تعبیربهار ا. ش تقریباً مقارن شروع جنگ جهانی اول سروده شد.ه4232که در سال « لابه حکیم»در شعر 

که با صراحت نامی از ایران نمی آورد، مطالب ارائه شده قابل استفاده کرده، به طور کلی از قاعدۀ دنیا شکوه می کند و با توجه به این

منظور از ملت یک ملت واحد شامل تمام مردم دنیا است که . کندتعمیم بوده و شاعر خطاب به تمام ستمگران جهان صحبت می

 .ۀ اشتراکشان خدا استنقط

 این خون پاک  ملت یزدان  است      چندین چنین چه ریزی بی پروا؟

 این  باغ  ایزد است  و  درختانش      با  دست  حق  دمیده چنین زیبا

 مشکن  درخت  یزدان  را مشکن      منما    تهی   گلستان   را   منما

 (241: همان)

 رابطة دولت و ملت در مشروطه

جا که ملت شامل افرادی است که با ویژگی های مشترک در سرزمینی واحد زندگی می کنند، در این واژه هم معنی  از آن

یکسان نبود، « نشین»با واژۀ فرنگی ناسیون یا [ در ایران]مفهوم و محتوای اجتماعی این لفظ» ولی. مردم و هم دولت نهفته است

اعی از رنسانس به این سو در فرنگ، مجموعه طبقات اجتماعی است، به اضافۀ به عنوان یک استنباط سیاسی و اجتم« ناسیون»

که در ایران لفظ ملت به کلی از حال آن. گرفتدولت که به نحوی از انحاء مشروعیت خود را از طبقات اجتماعی گوناگون می

 (94: 4942کاتوزیان،)«.و اغلب به عنوان متضاد آن به کار می رفت. جدا بود« دولت»استنباط سیاسی ـ اجتماعی

چنان در تقابل با دولت، و ملت هم. بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل دولت و حکومت ملی این ساختار به جای خود باقی ماند

به . چرا که در تجربۀ زبانی و فرهنگی ما که مبتنی بر تجربۀ دینی و شریعتی ما بود. ملّیون در تقابل با دولتیان به کار می رفت

اساساً در مقام نظر و بسته به اوضاع « سلطنت»و دولت« شریعت»ۀ اختلاف بین شریعت و سلطنت بر سر حکومت، بین ملت واسط

به غیر از عامل یاد شده ظلم حکام نیز یکی از موارد ( 439:  4942آجودانی،).در مقام عمل هم اختلاف و مناقشه وجود داشته است

 . رین آن و در نظر بهار نیز عامل اصلی ـ این جدایی ـ استبداد استجدایی ملت از دولت بوده و شاید مهم ت

 پادشا   کاو   ضیاع    گرد    آرد     خویش    را     پادشه    نپندارد

 ور نه کشور  ضیاع  پادشه  است      ملک یکسر  ضیاع  پادشه  است

 دملک  ضایع   ضیاع    شاه   آباد      پادشاهی چنین  به   ملک  مبا

 شه کجا ملک خویش یغما  کرد      گربه باشد که زاد  بچه  و  خورد

 خسروان ملک خود چنین نبرند       همۀ   گربکان     چنین   ندرند

 (234/ 4ج:  4941بهار،)

 پس از مشروطه امید مشروطه خواهان این بود که به واسطۀ محدود و مشروط کردن قدرت شاه این جدایی از بین برود و شاعر

 .دولت مشروطه، لشکر و شاه این دولت را متعلق به ملت می داند« رزم نامه»در شعر

 تا جهان است بود دولت مشروطه به پای     جیش ما غالب و شاهنشه  ما با  فرهنگ

 (293: همان)

ل چنین تفکری دلی. در نظر بهار هدف مظفرالدین شاه از به رسمیت شناختن مجلس شورای ملی، اتحاد بین دولت و ملت بود

به این سبب شاه . گردد که براساس آن مشروطه خواهان، قیام کرده و از آن جمله مقابله با، ظلم به ملت بودبه آرمان هایی بر می

 .مشروطه خواه درخور مدح است

 

 خواست  به   هم   اتحاد  دولت  و ملت      تا  بنماید     خیر   ملک    وی   از  شر
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 دودست به هم داد       پای  به  دامن  کشد  عدوی  سبک  سر دولت و ملت چو هر

 (419: همان)

 همچنان کانگشتری گیرد زگوهر آب وتاب      دولت و ملت ازو آرایش و زیور گرفت

 (42: همان)

اتحاد  در مدح تاجگذاری احمد شاه این نکته بیان شده که اگر دولت و حکومت، جابر و ستمگر نباشد، جدایی ملت و دولت به

 .تبدیل می شود

 در آید ملت از ذلت عیان سازند بر ملت      همه چون نیر دولت  رسوم  مهربانی را

 (243: همان)

ش که محمدعلی شاه از ایران گریخته و با همیاری روسیه به استرآباد هجوم برد و پس از بمباران آستان مقدس .ه4231در

شکست شاه به پایان رسید، مسألۀ دیگری که مطرح می شود فراتر از جدایی، تقابل رضوی که در نهایت با ایستادگی قوای ملی و 

 .دولت با ملت است

 قومی از بی دانشی کار  وطن  را  ساختند      نیز قومی در کمین

 غافل از انجام کار         تاکه میدانی به دست  آرند در آن گیرودار

 روز  پیکار   و  نبرد   ملت  بیدار   دل  گردن   فرازی ها   کند   

 (236: همان)

شعر زیر در وصف خیانت و وابستگی ناصرالملک ـ نایب شاه ـ به غرب و تفرقه ای که بین نماینگان مجلس ایجاد کرد، و رنجش 

 .ملت از او بیان شد

 گشت ملت را که خرم بود و سبز      نا رسیده  از  حیل  بازی درود

 

 تا نبیند آن چه خود آورده بود     زان سپس قصد  فراریدن  گرفت 

 ( 214: همان)

حاکم است و در آن مفهوم ملت از دولت جدا نیست، بلکه هر دو در ارتباط با هم سازندۀ  هیئتدر نقد « امان از من و تو»شعر

ماقت مردم در گاهی دولت به سبب منفعت طلبی، خود را از ملت و کشور جدا فرض کرده و از ح. کشورند و یا بالعکس مخرب آن

این مسأله نشان دهندۀ کوته اندیشی دولت بوده، زیرا بدون . جهت نفع شخصی بهره برده و در نتیجۀ آن کشور ویران شده است

بهار در توجیه برهان خود کشور را به مادری تشبیه می کند که دولت فرزند اوست و با کشتن مادر . کشور دولت معنا پیدا نمی کند

فرزند نخواهد بود به تعبیری دولت باید نمایندۀ ملت ـ کشور باشد، زیرا تنها با تحقق این شرط ادامۀ حیات می  امکانی برای رشد

 . یابد

 هیچ دانی که چه کردیم  به مادر من و تو؟      یا  چه  کردیم  به هم جان  برادر من و تو

 باشد و تف بر من و تو سعی  کردیم  به  ویرانی  کشور  من و  تو      رو که اف بر من وتو

 ( 243: همان)

 :باره تک بیت هایی آمده استدر اشعار دیگر بهار نیز در این

 کنیپادشها  یک  سره   بد  می کنی       خود نه به ما بلکه به خود می

 (2/463ج: همان)

 آنان که با  جور منسوب  گشتند       بر   پیکر   ملک میکروب  گشتند

 ضوب  گشتند       از ساحت   ملک   جاروب  گشتندآخر  به  ملت   مغ

 (4/446ج:همان)
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 عرصة حکمرانی در شعر بهار

کشور، ملت و :بنابراین شامل مواردی چون. عرصۀ سیاسی محدوده ای است که دولت در آن می تواند اعمال قدرت کند

 .دیگر قابل تصور نیستندمضامینی که در پیوند نزدیک با هم قرار داشته، بدون یک. سرزمین خواهد شد

 کشور -4

دریافت . ترین پهنۀ اعمال نفوذ قدرت و آزادی استترین نهاد و عرصۀ سیاسی در زمان ما بوده و در عین حال بزرگکشور مهم

. محدودۀ جغرافیایی قلمرو سیاسی و حاکمیت کشور ـ ملت است» معنی ملت بدون تعیین قلمرو آن امکان ندارد، زیرا سرزمین

قلمرو سیاسی یا سرزمین، ملت نخواهد بی. بزرگ ترین سازمان سیاسی و اداری ملت است، در این قلمرو فرمان می راند دولت که

 (493:  4943ابوالحمد، )«. بود و کشور وجود نخواهد داشت و دولت ـ ملت غیر قابل تصور است

 .در شعر بهار کشور در معنی شهر نیز به کار می رود

 ت با سپاهی گشن      فراشت  رایت   مشروطه   اندر   آن  کشورسپس به رشت روان گش

 (213/ 4ج:  4941بهار،)

 سوی ری راندم به خواری خوار از  در بند خوار      کشور ری دیدم که جز لعنت در آن کشور نبود

 (964: همان)

 مُلک -1

رد والی خراسان که به نوعی صاحب قدرت بوده، این کلمه ارتباط دولت با حیطۀ اعمال قدرت را مطرح می کند، بنابراین در مو

ملک وی برابر با خراسان، و در مورد شاه، حد فرمانروایی کشور ـ ملت است؛ درنتیجه برعکس کشور که بنیاد آن ملت بوده و همین 

توجه می  طور ملت که پایۀ آن بر مردمی با خصایص مشترک است، در واژۀ ملک بیشتر بر مردمی که تحت تبعیت یک دولتند،

شود و چون حدود سرزمین زیر سلطه قابل تغییر بوده، در قدرت کوچک درحد یک شهر و در یک قدرت بزرگ شامل کشور و حتی 

 .امپراتوری می شود

 این همان ملک است کاندر باستان بینی در او      داریوش از مصر تا پنجاب  فرمان گستراست

 ف      کز حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر استوز پس  اسلام  رو  بنگر  که  بینی بی خلا

 (611 :  همان)

 :والی خراسان می گوید« رکن الدوله»در مدح 

 رسید  این ملک  را  از این مَلک  دوران  فیروزی       بنام  ایزد  زهی  این ملک و  این  پیروز دورانش

 زی ملک خراسان  چون  خور  آسانش چو دید ایزد سیه روز این چنین ملک خراسان را       فراز آورد

 (64: همان)

 :در مدح احمد شاه 

 خدیوی نوجوان آمد به جسم ملک جان آمد      به  ایران  کهن گو گیرد  از سر  نوجوانی  را

 (243: همان)

 سرزمین -9

د و بهار با واژۀ خاک از واژۀ سرزمین همواره محدودۀ جغرافیایی کشور منظور بوده، که شامل مرز هوایی، زمینی و آبی می شو

از آن یاد می کند و به دلیل این که همراه با واژۀ ملک به کار رفته نشان دهندۀ این نکته است که منظور از حیطۀ اعمال قدرت در 

 .کند، سرزمین به اضافۀ مردم استکه بهار عنوان می« ملک رانی»

 ...و   گردد   آبادتر   از  خاک فرنگملک  ازو   گردد  معمورتر   از   باغ   بهشت       خاک   از

 راه  آهن   که   ازو   ملک    شود   با   مقدار      عدل و دانش که ازو خاک شود سنگین سنگ

 (244: همان)
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 وطن -1

تصویری که از وطن وجود دارد، دست کم در تاریخ ایران در هزار سال پیش در یک متن معتبر ادبی و حماسی یعنی شاهنامه 

هایی که درتاریخ ایران ترین جلوه ها خود را باز نموده و بازسازی کرده است و در چند قرن متوالی با همۀ گسستبه روشنفردوسی 

اتفاق افتاده بود، در گوشه و کنار متون ادب فارسی حضور کم و بیش مشخصی داشته است و از پس برافتادن حکومت خلفای 

تداومی که به . به خصوص از دوره حکومت صفوی تداوم تاریخی بارز و آشکار یافته است عباسی و از دورۀ ایلخانان مغول به بعد و

ایران و ایرانی هویت خاص خود را می بخشد، هویتی که اگر چه از مفهوم جدید ملی فاصله داشت، نظیر آن را در دنیای پیش 

 (242:  4949آجودانی،).مدرن جوامع غربی به آسانی نمی توان نشان داد

در لغت به معنی جایی که فرد در آن متولد شده و پرورش یافته و چیزی شبیه به زادبوم است و بهار در تبعید سروده وطن 

 .های خود خراسان را وطن خود می نامد

 هشت مه ماندم به ری پس بازگشتم زی وطن      کم    توان    فرقت    یاران    دانشور    نبود

 ردم  زی وطن      کاندرین  میخانه ام  جز  زهر  در  ساغر  نبودنک بر آن  عزمم که از ری بازگ

 ( 964/ 4ج:4941بهار،)

 می زنم روز و شبان داد غریبی در وطن      زین قبل دورم  ز شهر و  مردم کانای او

 ای دریغا عرصۀ پاک خراسان کز  شرف       هست ایران چهر و او خال رخ زیبای او

 (346: همان)

وطن در شعر . این واژه برابر با کشور ـ ملت و ایران بوده، که در وطن سروده های شاعر این مفهوم آشکار می شود کاربرد دیگر

ایران بزرگی است که از دوران اساطیر آغاز می شود و عرصه جغرافیایی آن بسی پهناورتر از آن است » بهار در نظر شفیعی کدکنی 

تر به نظر می آورد و بیشتر جویای جلوه های پیروزمندانه وطن است و بهترین جلوۀ ضعف ها و شکست ها را کم. که اکنون هست

-شفیعی)« .او می توان دید هر جا به نقطه شکستی رسیده با چشم پوشی از کنارش گذشته« لزنیّه»این نگرش او را در شعر 

ن، مُلک، کشور و در یک کلام هر آن چه از وطنی که وی از اشعار بهار دریافته، آمیخته ای است از سرزمی( 446: 4932کدکنی،

 .  ولی باید در نظر گرفت که شاعر بین این مفاهیم تمایزی قایل است. جهتی بشود بر آن نام ایران را اطلاق کرد

 زآن که وطن  خواهم  و نجات وطن را       دارم   چشم   از   خدایگان   سلاطین

 ز یمن و مصر و شام تا  ختن  و چینعرصۀ این ملک بوده است از این پیش       ا

 (166/ 4ج:  4941بهار،) 

مفهومی که از وطن دریافت می شود با ناسیونالیسم نزدیکی بیشتری داشته، زیرا بیش از این که معنی عرصۀ اعمال قدرت از 

ان مفهومی از ناسیونالیسم ـ در که وطن ـ به عنوبا این. آن دریافت شود، معنی زادگاه و ملتی با اشتراکات و علایق یکسان می دهد

معنایی که پس از مشروطه یافته با مفهوم حاکمیت سیاسی ملت ها و جغرافیای سیاسی حکومت در ارتباط نزدیک است، در شعر 

 .بهار بیشتر با جنبۀ ملی ـ که مبتنی بر سرزمین نیز هست ـ معنی می شود

در غرب هم وطن در مفهوم جدید آن که یکی از مفاهیم « ت هامدرنیس»به طور کلی نه تنها در ایران بلکه به عقیدۀ  

چرا که ناسیونالیسم خود . ناسیونالیسم است و با معنای ملت و دولت ملی ارتباط تنگاتنک دارد، چندان سابقۀ دیرینه ای ندارد

زندۀ آن در ایران وجود داشته و پدیده ای جدید در تاریخ است در حالی که پیش از پیدایش فلسفۀ ناسیونالیسم در اروپا عناصر سا

شناخته گردیده بود حتی احساس نوعی هم بستگی میان افراد جامعه ایرانی وجود داشت؛ بنابراین نبود معنی وطن به شکل امروزی 

 (241:  4942آجودانی،.)آن بدان معنا نبود که تصویری از ایران و ایرانی بودن، نبوده است

 

 عر بهارنمود ناسیونالیسم تاریخی در ش

در شعر بهار و . ناسیونالیسم تاریخی شامل مفاهیمی برگرفته از تاریخ سرزمینی می شود که در رشد هویت ملی آن موثر است

 .به طور کلی در دورۀ مشروطه قهرمانان اسطوره ای و ملی مورد توجه قرار گرفتند

 قهرمانان اسطوره ای -4
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در فکر احیای آن بودند، از تاریخ ایران قابل بازیافت بود، هویتی که از  بی شک هویت ایرانی که روشنفکران در دورۀ مشروطه

هنر واقعاً اصیل را حماسه قهرمانی فردوسی می دانستند، از این رو آن  ، پرستانمیهن» . همراهی اسطوره و تاریخ به دست می آمد

 (24:  4969آژند، )«.یافتندمی ها بیان کاملی از افتخار ملی و فحوای عمیقی از میهن پرستی نوین را در آن

به کار بردن تلمیحات اسطوره ای یکی از راه های یادآوری گذشته بود و شاهنامه به عنوان الگویی موفق در حفظ زبان و فرهنگ 

کوه خواری و پستی کشور به یاد عظمت و ش» ایرانی و ایجاد روحیه ای مبارز و حماسی، پیشوای شعرایی چون بهار بود، که با دیدن

 ( 444: 4949محمدخان، )«.از دست رفته ایران باستان می افتادند و به وضع آن روز ایران تأسف و تحسر خود را ابراز می داشتند

اندیشۀ اساطیری مبین استمرار و . اسطوره و نماد از بدو پیدایش بشر با انسان حضور داشته و خاستگاهی مشترک دارند

یانگر تصور دور جاودانه ای است، از درونمایه هایی که گر چه در گذر زمان و مکان، دگرگونی جاودانگی حقایق زندگی انسان و ب

بنابراین اسطوره بیانی داستانی است که برای بیان حقایق جهانی به کار . هایی بر آن ها عارض شده، اساس ثابت و واحدی دارند

. قی، حس ناکامی و شکست انسان و حس توانایی های ناشناختهگرفته می شود؛ حقایقی چون قبایل، شهرها، ملت ها، اصول اخلا

گاه از سرچشمۀ . کار اسطوره بیان این حقایق در قالب داستان های خیالی است و شاعران به دو صورت از اسطوره بهره می برند

 ( 244-246 :  4943فتوحی،.)معرفت اساطیری در شعر خود بهره می گیرند و گاه خود به آفرینش اسطوره دست می زنند

بهار برای نقد مفاهیم اجتماعی و سیاسی از اسطوره های کهن استفاده کرده، از قهرمانانی چون اسفندیار و کاوه و رستم و یا 

اوست که با نقد « رستم نامۀ»ترین اسطورۀ مطرح، شعرزودیاب. شاهان اساطیری که در شعر او بیشتر جنبۀ سیاسی آن ها مهم است

در این سروده رستم با جوانی لاله . گی شاعر از زمان خود، درحقیقت مانع تحقق ناسیونالیسم در آن بیان می شوداجتماعی و فرهن

 . زاری برخورد می کند و در عصر جدید خود را غریبه ای می یابد در میان اجانب

را به سبب نژاد اصیل و قدرت  در ابتدا رستم. درحقیقت رستم در چاه شغاد نمی میرد و شاعر داستان او را ادامه می دهد

جنگاوری در برخورد با دشمنان می ستاید، پس از آن توبه وی از گناه نابخشودنی او که جنگیدن با یک هم خون ایرانی است، 

. که از خون کیان است به شاهی رسیده، از هند به زابل می آید« سلسلۀ پهلوی»مطرح می شود،  سپس رستم که فهمیده در ایران 

ین پس او با جوان متجددی روبرو می شود و در نتیجۀ آن شاعر فرصتی می یابد تا عناصر متضاد با ملی گرایی را بیان کرده و از ا

 . قیاسی بین این دو نسل بکند

رستم تمام آداب و آیین هم نشینی و غذا خوردن را رعایت کرده و جوان دقیقاً نقطۀ مقابل وی قرار می گیرد، تا آن جا که 

در نهایت رستم به رسم معهود باستان به مهمان . به سبب تعهد رستم به رسوم او را استهزاء کرده، میزبان خود را می آزاردحتی 

خود کیسه ای زر می دهد و جوان زرپرست به طمع این که رستم گنجی دارد، به حکومت گزارش داده که فردی قصد تجزیۀ 

کند تورانیان می برد و رستم به دلیل این که ایرانی با ایرانی نمی جنگد، گمان می سیستان را دارد و سپاهی به محل اقامت رستم

 . یابد و به همراهی سیمرغ و فردی هندی از ایران می گریزددر آخر رستم توان مقابله نمی. حمله کرده اند

 میان  رستم  شنیدم   آن  که   به  چاه  شغاد    در   کابل      نمرد   و   بیرون   آمد   از  آن

 ز   شرم   کشتن   اسفندیار    و  شنعت   آن      نهاد     سر     به     بیابان   هندوان  رستم

 ز  ناگه    آمد    بهر     ممیزی   سوی   طاق     یکی   جوان   و   ببردش  به  میهمان  رستم

 چو بر جنگ  هفت خوان رستمیکی    جوانک   ازین    لاله زاریان  که    بود      به زر حریص 

 معاشران  عجم   می   پس   از   غذا    نوشند     چو پیش خورد جوان طیره گشت ازآن رستم

 چو  گشت   صبح   فرستاد   چند  سکۀ   زر      به   رسم   هدیه   به   عنوان  ارمغان  رستم

 ز آن کاخ و گنج و کان رستمجوان چو  آن  همه   زرینه  دید  کرد   طمع      که  دور  سازد ا

 جوان  کشید   سوی   مرز   سیستان  جیشی      به قصد طاق  که  بود اندر  آن  مکان  رستم

 سپه  رسید   بر   طاق   و  دیده بان  از  ارگ      بدید   و  گشت   خبردار   در   زمان   رستم

 از   ایران   پیوسته  در  امان  رستم  گمان  نمود   ز   توران   سپاهی   آمده  است     که   بود

 به شک فتاد  تهمتن  که  خود  مگر  بزه کرد      از  آن  که  رفت  به  پیکار   دوستان   رستم

 نخواست تا کشد آن  قوم  را  به  مشت و لگد      فکند  با   لم   کشتی   یگان   دوگان  رستم
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 !کیان     کم است  در  بر  مردان   ز   ماکیان   رستم و  گر   دوباره    بیفتد   به   یاد   ملک 

 به لون ظاهرشان کی خورد  فریب  چو   یافت     خبر  ز  باطن  این   قوم   بد   نهان   رستم؟

 خیانتی   که  به  دارا  نمودنده اند  این    قوم      به   یاد   دارد    از    عهد    باستان   رستم

 سوی  قفا  ندید   چو  دید     که گرگ بر گله گشته   است  پاسبان  رستمز بیم جست و  به  

 (4/113ج:4941بهار،)

زیرا فرهنگ آن ها تا آن حد خراب شده که بر . در این سروده بهار تاکید می کند خون ایرانی نیز کارگشای مردم ما نیست

تا پیش از رضاشاه بهار ملت را به هویت .  برایشان مهم استگذشتۀ خود با دید استهزاء و تحقیر می نگرند و تنها منفعت شخصی 

ملیشان می خواند و پس از پهلوی که شاه ایرانی بود و روند زوال مشروطه با ظهور او به اوج رسید و آرمان های ملی به شکلی 

نیان موجب شده که اصالت باستانی را بالطبع آن شاعر بر ارادۀ افراد بیش از خون تأکید می کند، زیرا اشتباه ایرا. مطلوب محقق نشد

در میان مطالب عنوان شده، دو مسأله از همه . ترین اسطورۀ ملی آن ها از ایران بگریزد و به بیگانه پناه ببرداز دست بدهند و بزرگ

نیکوی  مهم تر است، یکی تقابل سنت و تجدد که بهار تجدد ظاهری و غرب زدگی کورکورانۀ جوان را نمی پسندد و سنت های

ایرانی را ارج می نهد و از طرف دیگر بر اتحاد ایرانیان اشاره داشته و این که رستم قهرمان ملی ایران کشته نمی شود بلکه در ذهن 

از طرف دیگر این نکته را ذکر .  وطنش ـ اسفندیار ـ مرتکب شده خود را تنبیه می کندبهار او خود به موجب گناهی که در حق هم

گ کنونی ایرانیان با هم، و چنین فساد فرهنگی را رستم بوجود آورد، زیرا نتیجۀ گناه او که کشتن یک هم وطن می کند که جن

است، آن هم از جانب یک الگوی ملی، باعث رشد این شیوۀ برخورد در آیندگان و انحطاط فرهنگی مردم شد، تا آن حد که باید از 

ده در دیوان بیشتر کاربرد سیاسی دارند، که در بخش های مربوط به ناسیونالیسم  به دیگر اساطیر مطرح ش. آشنا به غریبه پناه برد

 .آن اشاره می شود

 قهرمانان ملی -1

بهار به ایران زمین با همۀ تاریخش از آغاز اساطیری آن تا روزگار خویش دل می بندد و قهرمانانش را از کیومرث تا ستارخان و 

دارد، بنابراین وطن برای او برآیند همۀ آرزوها، آرمان ها، خاطرات، تاریخ و منافع مردمی  سایر قهرمانان انقلاب مشروطیت دوست

 (42:  4941اصیل،. )کهن در سرزمینی دیرینه سال است

که ستارخان به فرماندهی مجاهدین تبریز قوای محمد علی شاه را شکست داد، در وصف « درتهنیت فتح آذربایجان»در شعر

 : نیروی ملی می سراید

 مژده که  بالا  گرفت  دولت  ستارخان     شهرۀ   آفاق   شد   صولت   ستارخان

 سر به  فلک  برکشید  رایت  ستارخان     رایت بیداد و جور گشت از او سرنگون

 (244/ 4ج :  4941بهار،)

فرماندهان آن جریان ملی ش که قوای ملی تهران را فتح کرد و در پی آن محمد علی شاه خلع شد نیز بهار .ه 4244در سال 

 .یعنی، سپهدار اعظم و سردار اسعد بختیاری را ستود

 آفرین ها      بر       سپهدار   وطن     آن که  کرد  از  نیکویی  کار  وطن

 نیز  صد  تحسین  به  سردار   وطن     آن که گشت از جان و دل یار وطن

 ( 213: همان)

وی سیاستمداری بود که نسبت به مشروطه و قدرت مرکزی . کردآن دوره را تأیید نمیبهار تمام جنبش های صورت گرفته در 

به طور . اعتقاد خاصی داشت، بنابراین اگر جنبشی در جهت تقویت اهداف وی بود، قابل قبول، و در غیر این صورت پذیرفته نبود

 .مثال قیام های خیابانی، جنگلی و محمد تقی پسیان را تأیید نمی کند

 

 میت اقتدارگرایی در مشروطه و نفوذ آن در اندیشة ناسیونالیستی آن دورهاه

کفایتی حکام در اهمیت حکومت مقتدر مرکزی در اندیشۀ ناسیونالیستی آن روزها قابل توجه است، زیرا وطنی که به سبب بی

دغدغه ای که ایران از . حفظ کند ادارۀ آن، در هجمۀ دشمنان داخلی و خارجی در حال زوال است، اول باید یکپارچگی خود را
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که تأثیر آن بر ساخت [ آن بوده]مساحت وسیع، طبیعت کوهستانی و آب و هوای خشک» دیرباز با آن روبرو بود، و دلیل آن

وسعت گستردۀ این سرزمین و ناهمواری آن، مانع از ظهور مرکزیت پر دامنه . اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران کاملاً روشن است

:  4962عیسوی،)« .در این کشور می شد و چهارچوب سیاسی و اقتصادی ایران معمولاً سست تر از چهارچوب سیاسی و اقتصادیای 

در شعر بهار و ناسیونالیسم تاریخی او بیش از هر چیز اسطوره های اقتدار در . کشورهایی با شرایط اقلیمی متفاوت با آن است( 9

 .این در کنار رستم و اسفندیار شاهان پر افتخار نیز مهم می شوندبنابر. گذشتۀ ایران بیان شده اند

حکومت مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که درایالات برای اصلاحات برپا شود، »:بهار در اهمیت اقتدار در کشور می گوید

دیگر و به دولت و تحریک صالح تر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد و ضعیف ساختن دولت و فحاشی جراید به یک

مردم ایالات به طغیان و سرکشی برای آینده مشروطه و آزادی و حتی استقلال کشور زهری کشنده است، من صاحب عقیده ام که 

باید دولت مرکزی مقتدر باشد و شکی نیست، دولت مقتدر مرکزی که با همراهی احزاب و مطبوعات آزادی خواه و به شرط عدالت 

 (4: 4934بهار،)«.لکت بکندکاری برای مم

در این بخش اسطوره ها و شاهان همگی به سبب . ناسیونالیسم اقتدارگرا را به خوبی نشان می دهد« آیینۀ عبرت»شعر 

ستودنی اند، البته نباید این نکته را فراموش کرد، که اقتدار بهار اگر بر لزوم قاطعیت تأکید دارد، از  ، اقتداری که به وطن بخشیده

ال خشونت در ادارۀ کشور بیزار است و همواره استبداد را برابر با نابودی حکومت می داند، بنابراین اقتدارگرایی بهار با آرمان اعم

آرمانی که نه تنها در میان امرا بلکه در نظر بهار در میان مردم نیز باید محقق شود، زیرا همیشه بین . راستین عدالت همراه می شود

 .امل نزدیکی وجود داردحکومت و مردم تع

در یک نتیجه گیری کلی این مهم . توان معنای اقتدارگرایی وی را در دیدگاهش نسبت به مشروعیت یافتتا حد زیادی می 

برداشت می شود که بهار با هر آن چیزی که دولت مقتدر مرکزی و اتحاد را از بین می برد مخالف است و از نظر او در تحقق این 

 .ید درگیری مسلحانه داشت و گاه عدل و مدارامسأله گاه با

 هم  ز  هوشنگش  بسی  پیرایه و  دستور   بود      هم ز  تهمورس دد و   دیو  فتن  مقهور   بود

 هم ز  جم  جان  رعیت  خرم  و   مسرور   بود      باری  این  کشور ازینان سال ها  معمور   بود

 راستی      تا به ملک  از  بیور اسب  آمد  بسی ناشاستی  لیک گم  کردند   مردم   راه   عدل  و

 چون زاستبدادآنان  ملک  شد  ویران  و  پست      کاوه  و  دیگر   هنرمندان   بر آوردند   دست

 سوی ایران  شد  سپس  کیخسرو  پیروز بخت      عدل کرد آغاز و بگرفت آن کیانی تاج و تخت

 و  کینه  سخت       بازجست از  راستی  کین  پدر  زان شوربختکرد با سلطان  توران  کار رزم 

 وآن کزین شاهان به استبدادوجور انداخت کار       چرخ چون  دارای  بن  دارا کشید از وی دمار

 الغرض کبر و نفاق  آمد  در  این  ملک  آشکار       تاشد از پور فیلیپ این ملک بی مقدار وخوار

 (421/ 4ج:  4941بهار،)

 الگوی اقتدار در دیدگاه بهار -4

او بیش از همه بر شیوۀ فرمانروایی و عمل نادرشاه توجه کرده او را به . در میان اشاره های تاریخی که در شعر بهار وجود دارد

 . عنوان الگویی برای شاهان مشروطه معرفی می کند

 توجه بهار به قاطعیت نادر شاه -1

با در . بوده که او با نیروی مبارز و جنگنده ای که داشت توانست به کشور امنیت ببخشددلیل توجه خاص بهار به نادر در این 

شود، زیرا یکی از مشکلات آن دوره مبارزه نظر گرفتن اوضاع کشور در آستانۀ مشروطه و پس از آن دلیل چنین گرایشی آشکار می

 .ر ایران مداخله می کردندبا قوای بیگانه در کشور بود، که به سبب سستی و نفاق داخلی در امو
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 هر طرف همسایگان کردند  قصد این  دیار      قوم افغان در  سپاهان  تاختند  از هر  کنار

 نیز  آذربایجان   را   شد  ز  رومی   کار زار     نیز روسی سوی گیلان تاخت دراین گیرودار

 وان که مستخلص نمود این ملک را جز من که بود؟       شحنه یی کاین رهزنان را راند از  این برزن که بود؟

 بیخ نخل ناکسان از  بیخ و  بن  برکنده شد      مملکت آباد و رزق  ارزان و عدل ارزنده شد

 گلبن   دولت   ز  آب  تیغ  او   بالنده  شد      گوش  شاهان  جهان  از   نام  او آکنده شد

 (494: همان)

شاه به کمک روسیه به ایران حمله کرد و سر انجام از قوای ملی سروده شده که محمدعلی ش.ه4243در سال « رزم نامه»شعر

بهار پس از ذکر مبارزات شاهان گذشته برای حفظ و گسترش مرزهای ایران به طور خاص، نادر را می ستاید، زیرا او . شکست خورد

در حقیقت شاعر جنگ های امرای گذشته . ملت شدجنگ کرده، ولی برای مردم، و حاصل لشکرکشی های او سبب آسایش برای 

که در شاهنامه و تاریخ ذکر شده را با رزم محمدعلی شاه مقایسه می کند و نتیجه این می شود که دستاورد آن ها حفظ استقلال و 

رد تأیید دانسته وی حرکت قوای ملی را همانند عمل گذشتگان مو. اقتدار بود و برعکس نتیجۀ کار محمدعلی شاه نفاق و استعمار

 . می کند که به مصاف شیری چون محمدعلی شاه می روند« آهویی»آن ها را تشبیه به 

 آهوئی  لیکن  پروردۀ  آن  دشت  که  هست       آهوانش   را     امروز    به   شیران   آهنگ

 هوشنگ کشوری  جای   مه   آبادی  و  شاهان  مدی       مهترانی  چو  کیامرز  و  چو   آذر 

 آن  که  جمشیدش  بر کرد  ز کیوان  دیهیم       وان که  کاووسش  بنهاد به  گردون  اورنگ

 گر  چه   بد   دولت  ایران  به  گه  نادرشاه        همه تیغ و همه تیر و همه رزم و همه جنگ

 ایش و  هنگلیک از آن رزم بد  ایران در  آسایش  و  بزم        هم از آن جنگ بد ایران را  آر

 دشمنش  خیر ندیده است جز  از دست اجل       خصم او  کام  نبرده  است جز از کام نهنگ

 (293: همان)

در مدح نادرشاه و مبارزات او بوده و اشاره به این نکته که نادر نه تنها ایران را از دشمنان داخلی و خارجی « فتح دهلی»شعر

پناه داده، به آن جا رفت و پناهگاه « دارای دهلی»هایی که به ایران حمله کرده اند را  نجات داده، آن زمان که متوجه شد افغان

نادر به سودای کشورگشایی و جهان گیری افتاد تا هم تمایلات » البته نکتۀ قابل تأمل این است که . دشمن را نیز از بین برد

بودند از غنایم جنگی ارضاء و هم هزینه سنگین نیروی عظیم  آزمندانۀ سران ایلات و عشایر را که عهده دار پست های مهم نظامی

در دوران نادر نقش اصلی کشورداری به عهده فرماندهان قشون واگذار شده بود، که هم خودی و هم بیگانه را . خود را تأمین نماید

حکیم اقتدار دولتی به عامل قتاله نتیجۀ قهری چنین سیاستی آن شد که بار دیگر ستم در جامعه بلازدۀ ایران، برای ت. می کشتند

 ( 429: 4966زاوش،)«.ای مبدل شود

بنابراین سؤال مطرح این است، که با وجود این دلیل گرایش بهار به او چیست؟ آن گونه که بررسی شد بهار مبارزۀ مسلحانه را 

برقراری امنیت رعایت عدل و مدارا از  برای حفظ امنیت و از بین بردن دشمنان خارجی و دشمن اقتدار لازم می داند، ولی پس از

هر چیز مهم تر است، به طور مثال به این اشاره می کند که نادر به دشمنانی که از او امان بخواهند، امان می دهد و مصداق هایی 

برای شاعری . ز آنکه از نادر ذکر کرده بیشتر مربوط به زمانی است که ایران هنوز به اقتدار نرسیده بود، نه کشورگشایی های پس ا

محتاط که در دوران گذار از سنت به تجدد می زیسته، تغییر آموزه های نهادی شدۀ گذشته کار دشواری است به هر حال او در 

مشروطه ای به سر می برد که شاه آن در جستجوی قدرت گم شدۀ خود است، بنابراین از شاه مشروطه اگر نمی توان انتظاری به 

 . اقل توقع یک شاه سنتی را دارد که در عین اقتدار، عادل باشدروز داشت، بهار حد

 جهاندار   نادرشه   تیز   چنگ       خدیو  عدو  بند  لشکر شکن

 بکوشید و پیکارها  کرد  صعب      ز بیگانگان  کرد  صافی  وطن

 کنون  در  رکاب  تو  از  فرّ تو      درد چرم  بر پیل و  بر کرگدن

 بعد از دو قرن     چو مر مصطفی  را  اویس قرنستودمت نادیده 

 (143/ 4ج:  4941بهار،)



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

188 
 

 شیوةحکومت نادرشاه -9

های شاه مشروطۀ مورد نیاز در زمان شاعر را به خوبی داشت و از جمله نکاتی که بهار دربارۀ نادر مطرح می کند، نادر ویژگی

 .پس از ایجاد امنیت و اثبات قاطعیتش ارکان فرمانروایی اوست 

از دیگر . کنندنادر از مردم می خواهد که فردی لایق را برای حکومت انتخاب کرده، و در نهایت همۀ مردم او را گزینش می

 . رکن های حکومت او اتحاد شیعه و سنی است

 خسروی جویید  بهر  خویشتن راد و  قوی      تا بریمش  طاعت  و  فرمان ز  راه  نیکوی

 ی پوید توی      مرد  دانا جز  تو کس را کی؟ نماید پیرویجمله گفتند آن که راه خسرو

 فتنۀ شیعی و سنی و آن همه آشوب و شر      در  زمان   دولت  آل  صفی   شد  مشتهر

 هر دو ملت اتحاد و یک دلی  پیش  آورید      تا  ازین  ره  پردۀ  ناموس  دشمن  بردرید

 (493:همان)

 ناسیونالیسم تاریخیاهمیت عمل گرایی از نظر شاعر در 

در بررسی ناسیونالیسم تاریخی و تفاخر به گذشته، تذکر می دهد که نباید به این حد اکتفا کرده « ای مردم ایران» بهار در شعر

و فقط ذکر مفاخر گذشته را کرد، بلکه دلیل بیان تفاخرآمیز گذشته، در اصل جوشش خون پر صلابت گذشتگان در نسل جدید 

نیز به همان مفاخر برسند، بنابراین در ناسیونالیسم تاریخی بهار، چون گذشتگان بودن مهم است، نه معرفی کردن است، تا آن ها 

 .آن ها

 گوئیم  که کی  خسرو  ما  تاخت  به کلدان     در  سایۀ  خورشید

 گوئیم که بهرام درآویخت به خاقان     آن یک چه براین کرداین یک چه ازآن دید

 ین فخر  به  ما  وای به ایرانگر  بس  بود  ا

 گر کورش  ما  شاه  جهان  بود  به  من چه     جان بود  به تن چه

 گشتاسب  سر  پادشهان بود  به  من    چه     دندان  به  دهن چه

 ورتوسن شاپورجهان بود به من چه     شاپور   چنان   بود   بر  کلب  حسن  چه

 ن چهجانا تو  چه  هستی؟ اگر آن بود به م

 (233: همان)

 همیت نژاد در ناسیونالیسم تاریخیا

خون ایرانی که در همان معنی نژاد به کار رفته، در نظر شاعر والامرتبه است و همان گونه که گذشتگان پایگاه والایی داشته 

ایرانیان به واسطۀ ذکر مفاخر یا روحیۀ جمعی و وراثتی « خون کیانی»در اندیشۀ او . اند، نسل جدید هم باید به همان جایگاه برسند

در این بخش شاعر با ستودن نژاد پرستی . گذشته از حالت خفته خارج شده، بیدار می شود و منشأ تحولات بسیاری خواهد شد

می شود و مصالح کشورش را بر مصالح دیگر کشورها برتر می داند و « شووینیسم»آلمان ها به نوعی در ملیت گرایی خون دچار 

 . سم گذشته را که نماد کمال اقتدار ایران است چون الگویی ترسیم می کندامپریالی

 ....ای هم وطنان کینه وری تا کی و تا چند      کو  عرق   نژادی  کو  عصبیت؟

 امید  که  جنبش  کند  این  خون کیانی     در  ملت   آرین

 تازه  جوانی     چون مردم ژرمن ، مرد صفت  ، گیرند  ز  سر

 لک نگه  داری  و  در  ملک   ستانی      کز سطوت جمشید وز قدرت بهمندر م

 دارند بسی بر ورق دهر نشانی

 (911: همان)

بهار دلیل مشکلات سیاسی ایران را حکومت غیر ایرانیان دانسته، به این خاطر رضاشاه را مدح می کند و از او انتظار دارد که 

 .چون شاهان سامانی به ملت خدمت کند
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 له  نیاکان  تو   ایرانی    اند       جز  پسر  بهمن  و  دارا  نی اندجم

 از     عقب      دولت   سامانیان      آن   شرف    گوهر    ساسانیان

 سال  هزار  است کز ایران  زمین      پادشهی  بر  ننشسته   به  زین

 روانجز  ملک   زند  که  خون  کیان      بود به شریان  و  عروقش  

 تازی و ترک  و  مغول و ترکمان      جمله   بریدند   از   ایران  امان

 بعد عرب هم نشد این ملک شاد      رسته شد از چاله و در چه افتاد

 (443: همان)

ـ  ـ نمایندۀ کلیمیان در مجلس« هایم»در شکنجۀ . یکی از دلایل تأکید بهار بر ایرانی بودن افراد تنوع مذاهب در کشور است

 .شاعر بیان کرده که ایرانی بودن مهم است و نباید دین را وسیله ای برای سرکوب غیر مسلمانان ایرانی قرار داد

 آن  شنیدم  که  هایم  بدبخت      مبتلا شد بدین شکنجۀ سخت

 و آن  یهودی  ز تهمت  دگران       بست لب با چنین عذاب گران

 لمی بود  شوم تر  ز جهودوان که او را شکنجه می فرمود       مس

 بود   تشنه   به   خون   ایرانی      شحنه   با    دعوی   مسلمانی

 (2/16ج: همان) 

شاعر با وجود تمایلات مذهبی به دلیل این که به بهانۀ دین عده ای مردم را آزار داده، از ایجاد چنین نفاقی در قوم ایرانی می 

انی، غیر ایرانیان را به واسطۀ این که در این کشور زندگی می کنند و در چیزهای دیگر با مردم وی در کنار اعتقاد به نژاد ایر. نالد

بنابراین نژاد نیز چون مذهب تنها تا زمانی مورد پذیرش است که به اتحاد آسیب نزند زیرا نفاق داخلی . مشترکند، ایرانی می نامد

 . اقتدار را از بین می برد

 ن  است     دارمش دوست گرچه افغان استهر  که  از  مردم  خراسا

 زان  که  افغانی   و   تخاری  زاد     همه   ایرانی  اند    و   پاک نژاد

 

 دین  جدا  کردمان  ز  یک  دیگر     لعن  حق   باد   بر   نفاق   بشر

 (33: همان)

 گرایش بهار به مذهب درناسیونالیسم 

مفاخر صدر اسلام را نیز بر  ، است و او در کنار تفاخر به گذشتگان و اسطوره های ایرانیناسیونالیسم بهار همراه با دین گرایی 

در حادثۀ بمباران آستان قدس، « ای مسلمان»:و در بخش دینی می گوید« ای ایرانی»:می شمرد، وی در بخش تاریخی می گوید

به بیان دیگر در برخورد با استعمار، بهار از تمام آن چه . کندمی دیگر یاد میاتحاد اولیای الهی را بیان کرده و ازین اتفاق به مُحر

غیرت دینی نیز  ، احساسات ملی را تحریک کرده، بهره می برد و در واقعۀ بمباران و در برابر استعمار علاوه بر ملی گرایی تاریخی

 .کمک می کند

 محرم استاردیبهشت  نوحه  و  آغاز  ماتم  است      ماه  ربیع  نیست  که  ماه 

 بارید  سنگ  فتنه  به  گهوارۀ  مسیح      افتاد  نار   کینه   به   گلخانۀ   خلیل

 اسلام   از   تطاول   اعدا  ز   پا   فتاد      بر ما  ز  دستبرد  اجانب  زیان  رسید

 ای   پیشتاز    لشکر    اسلام    درنگر     بر این مصیبتی که بر اسلامیان رسید

 زمین خراسان ز جور روس      افغان و شور و غلغله بر آسمان  رسید بنگر که از

 (4/232ج:همان)

شاعر اشاره می . ش برابر با زمانی که روسیه تزاری به ایران اولتیماتوم داد، سروده شد.ه 4231درسال« ایران مال شماست»شعر

 .که غیر مسلمان بر اسلام مسلط می شودکند، اگر روس و انگلیس بر ما مسلط شوند فقط ایران از دست نمی رود بل

 مرکز  ملک  کیان  د ر دهن  اژدها ست      غیرت اسلام کو ؟ جنبش ملی کجاست؟
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 به  کین  اسلام باز خاسته  بر پا  صلیب      خصم شمال و جنوب داده  ندای  مهیب

 غریب  روح  تمدن   به   لب   آیه  امّن  یجیب      دین  محمد  یتیم  کشور   ایران

 (242: همان)

 :بیت های دیگری نیز این مفهوم به کار رفته در

 از در دین و وطن کردند با اهل وطن      آن چه  بوسفیانیان  کردند  با آل  علی

 (992: همان)

 همه در فکر ملت و وطنیم       همه در بند دین و ایمانیم

 (341: همان)

 . اد مذهبی آن ها کمک می گیردبهار در تحریک حس ملی گرایی مردم از اعتق 

 هر که را  مهر  وطن  در  دل  نباشد کافر است      معنی   حب   الوطن   فرمودۀ   پیغمبر  است

 هر که بهر پاس عرض و مال و مسکن داد جان      چون شهیدان از  می فخرش لبالب ساغر است

 (611: همان)

 اهمیت اتحاد اسلامی در نظر بهار -4

وقتی که . م آغاز شد43هجری مطابق با ربع قرن49لامی که همراه با احساسات ضد غربی بود، از اواخر قرن نهضت اتحاد اس

تمامیت کشورهای اسلامی از دست قدرت های استعمارگر اروپایی به خطر افتاده بود، سیدجمال الدین اسد آبادی از اتحاد اسلامی 

 .سخن گفت و آن را راه رهایی یافت

اندیشه های . گشتسید جمال الدین اسد آبادی کسانی بودند که ریشۀ فعالیت های آنان به دورۀ ناصری باز میحلقۀ طرفداران 

سید تأثیر زیادی در روند اوضاع ایران دوره های ناصری و مظفری برجای گذاشت، راه حل اسد آبادی این بود که مسلمانان باید به 

گرچه . خرافات به پیرایند، حقیقت اسلام را دریابند و با روح قرآن پیوند بر قرار سازند سرچشمۀ اسلام بازگشته، دین را از زنگارها و

او در قیاس با کشورهای اروپایی از انحطاط کشورهای اسلامی سخن می گفت، اما وجهۀ همتش در درجۀ نخست این بود که مردم 

لایغیر ... ان ا»هر فرصتی از تکرار این آیه خودداری نمی کرد که او در . علیه زمامداران فاسد خود بشورند و جباران را واژگون سازند

-های سیدجمال در این بود که برای مقابله با استعمار غرب از کشورهای اسلامی میویژگی اندیشه« ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم

نهادهای برآمده از اندیشه های جدید در اروپا  خواست با یکدیگر دست اتحاد دهند، تعداد اشارات او به مقولاتی مثل پارلمان و سایر

 (44-63: 4944آبادیان،. )مثل مشروطه، در قیاس با مباحث مربوط به اتحاد اسلام بسیار نادر است

وی یکی از راه های رهایی را در اتحاد اسلامی می یابد و . بهار از کسانی است که در اندیشۀ خود تحت تأثیر سید جمال است

 .ه آن اشاره می کنددر شعر خود ب

 . بوده، ملت عثمانی است، که مسلمان و اهل تسنن اند از جمله کشورهای مسلمانی که شاعر خواستار اتحاد با آن

 ملت  عثمانی  با  ما  یکی  است      ما دو جماعت را مبدا یکی است

 ما  دو  گروهیم  ز  یک   پیرهن      نیست  میانه  سخن  از ما و من

 ی  کاش گر اسلامیان      رسم  دوئی   را   ببرند  از  میانای کاش ا

 تا  که  به همسایه  دلیری کنند      خون شودش  دل  ز دم تیغشان

 (464/ 4ج:  4941بهار،)

پیام تبریکی به مناسبت سقوط سلطان عبدالحمید پادشاه مستبد و جلوس سلطان محمد خامس به « اهلاً و سهلاً»بهار در شعر 

 .مانی فرستاده، از شاه جدید خواهان اتحاد اسلامی استملت عث

 تا  این دو ملت بار دیگر شوند      همدست و همداستان

 بر دشمنان  دین  مظفر شوند       بر   سیرت    باستان

 اسلام  را   شاها  سرافراز  کن      از  صولت    خویشتن

 خویشتن  ایرانیان را  یار  و  دمساز  کن      با     ملت  
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 تا دین شود زاین اتحاد آشکار      ای  شاه  دشمن شکار

 (443: همان)

 وطن سروده ها اوج تجلی ناسیونالیسم در شعر بهار

بیشترین ناسیونالیسم بهار را در دیوان او در وطن سروده های او می توان یافت که به راستی بیشترین مفهوم شعر اوست و 

هر چه گویم ز وطن »:گویدگونه که خود میآن. ر زیر مجموعۀ وطن قرار گرفته و معنا می شوددیگر مضامین بیان شده همگی د

 (224:  4941بهار،)«.خواهی و آئین گویم

اوج ناسیونالیسم در اندیشه و احساس بهار تبلور یافته به صورتی که در سی و شش بیت این شعر « وطن در خطر است»در شعر

ای وطن خواهان زنهار »هفت مرتبه کلمه ایران تکرار شده است و بند ترجیع این شعر با تکرار مصرعسی و هفت مرتبه واژۀ وطن و 

 . اهمیت این موضوع را هشدار می دهد« وطن در خطر است

 وطنیاّتی     با      دیدۀ تر     می گویم      با وجودی که در آن نیست اثر می گویم

 بارها   گفته ام   و   بار  دگر   می گویم      تا  رسد  عمر گرانمایه  به سر می گویم

 ای وطن خواهان زنهار، وطن در خطر است      که   وطن   باز،    وطن   در  خطر    است

 (291/ 4ج:  4941بهار،)

ران، نیز به مانند سرودۀ مطرح شده، نه تنها در بیست و چهار بیت خود، بیست و هفت مرتبه واژۀ ای« ایران مال شماست»شعر

را هم تکرار می کند و این دو شعر فقط نمونۀ کوچکی از وطنیات سراسر دیوان « ایران مال شماست، ایران مال شماست»بلکه مصرع

 .اوست

 هان ای ایرانیان ایران  اندر  بلا  ست      مملکت داریوش دستخوش نیکلاست

 ست؟مرکز ملک کیان در دهن  اژدها ست     غیرت اسلام کو جنبش ملی کجا

 ایران  مال شماست، ایران مال شماست     برادران رشید این همه سستی چراست؟

 (244: همان)

 گیرینتیجه

ولی به طور کلی پس از مشروطه . در بعضی موارد ملت در معنای قدیمی خود یعنی دین و آئین در شعر بهار به کار رفته است

به نظر وی دلیل تقابل . ر گرفت و در شعر بهار نیز همین گونه نفوذ کرددر معنای مردم یک سرزمین واحد و در مقابل دولت قرا

 .ملت و دولت بیش از هر چیزی استبداد و ظلم است

به بیان دیگر شاعر برعکس کشور که . در مورد عرصه حکمرانی در شعر بهار واژه های کشور،ملک، سرزمین و وطن بکار رفته

ایۀ آن بر مردمی با خصایص مشترک است، در واژۀ ملک بیشتر بر مردمی که تحت بنیاد آن ملت بوده و همین طور ملت که پ

در نظر وی از واژۀ سرزمین همواره محدودۀ جغرافیایی کشور منظور بوده و بهار با واژۀ خاک از آن . تبعیت یک دولتند تاکید دارد

م حاکمیت سیاسی ملت ها و جغرافیای سیاسی حکومت در که وطن ـ به عنوان مفهومی از ناسیونالیسم ـ با مفهوبا این. یاد می کند

بهار در تبعید سروده . ارتباط نزدیک است، در شعر بهار بیشتر با جنبۀ ملی ـ که مبتنی بر سرزمین نیز هست ـ معنی می شود

 .هایش خراسان را وطن خود می نامد

بهار برای نقد مفاهیم . مورد توجه قرار گرفتند در شعر بهار و به طور کلی در دورۀ مشروطه قهرمانان اسطوره ای و ملی

 . اجتماعی و سیاسی از اسطوره های کهن استفاده کرده است

در یک نتیجه گیری کلی این مهم برداشت می شود که بهار با هر آن چیزی که دولت مقتدر . ناسیونالیسم بهار اقتدار گرا است

. نظر او در تحقق این مسأله گاه باید درگیری مسلحانه داشت و گاه عدل و مدارامرکزی و اتحاد را از بین می برد مخالف است و از 

او بیش از همه بر شیوۀ فرمانروایی و عمل نادرشاه توجه کرده، او را به . در میان اشاره های تاریخی که در شعر بهار وجود دارد

اریخی خود به نژاد ایرانی نیز اهمیت می دهد و عمل گرا بهار در ناسیونالیسم ت.عنوان الگویی برای شاهان مشروطه معرفی می کند

 .است  بنابراین، چون گذشتگان بودن مهم است، نه معرفی کردن آن ها
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مفاخر صدر اسلام را نیز بر  ، ناسیونالیسم بهار همراه با دین گرایی است و او در کنار تفاخر به گذشتگان و اسطوره های ایرانی

وی یکی از راه های رهایی را در اتحاد اسلامی می . که در اندیشۀ خود تحت تأثیر سید جمال است وی از کسانی است. می شمرد

 .یابد و در شعر خود به آن اشاره می کند
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 بهار و تحقق آزادی از لفظ تا معنا، از دیروز تا امروز 
              فاطمه قفقازی بک 

 یات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادب

                            بهاره ضیایی                                                                                                                       

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

مشروطه زمانی بود که مفهوم آزادی . ابعاد اجتماعی دقیقی یافته استآزادی نیاز طبیعی و فطری بشر بوده که با گذشت زمان 

به معنای آزادی سیاسی و دموکراسی غرب نزدیک شد، مفاهیمی که کشور و اندیشۀ ایرانی به سبب نظام استبدادی تعریفی از آن 

ود رفتار کرده و به سنتی، متجدد و نداشت درنتیجه گروه های مختلف دربرخورد با این اندیشه هریک به فراخور آگاهی و باور خ

 .میانه رو تقسیم شدند

بهار به عنوان یک مبارز، همیشه در اندیشۀ تعادل و تساهل بود و چون فردی میانه رو آرمان اصلاح اجتماعی، فکری و سیاسی  

. ردم و درنهایت تحقق آن بوددر نتیجه دور از جدال کهنه و نو در جستجوی معنای حقیقی آزادی و انتقال آن به م. کشور را داشت

معنایی که گسترۀ زمان و مکان را طی کرده و با تمام ظرفیت هایش در خدمت بهار قرار گرفت بنابراین دور از ذهن نیست اگر 

 . نمونه هایی از آزادی سیاسی، معنوی، فردی، اجتماعی و بیان و قلم در شعر او بیان شود 

ضوع در دیوان بهار بطور جامع مورد بررسی قرار نگرفته در این پژوهش تلاش بر این است تا با توجه به اینکه تا به حال، این مو

 . معنای حقیقی آزادی در برخورد با سنت و تجدد در شعر بهار بررسی شود

 آزادی، بهار، شعر، مشروطه : هاکلیدواژه

 

 مقدمه

این جست که آزادی در عرصه های گوناگون زندگی، اعم از ارائه تعریفی جامع از آزادی دشوار است و دلیل آن را می توان در 

به ( 32: 4944فکوهی و دیگران،. )سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اعتقاد و مدنیت مورد توجه بوده و با همه این مسائل در ارتباط است

دودیت هایی مواجه خواهد این ترتیب آزادی مبتنی بر میل و خوشایند فرد در رسیدن به آمال و خواسته ها ست که به حتم با مح

آزادی وضع یا موقعیتی است که اجبار جامعه و افراد را بر شخص به حداقل ممکن کاهش دهد؛ و فرد از ارادۀ »ولی در هر حال . شد

 (433: 4963صفار،)«.دیگران مصون باشد

ای با هر محدودیت یل فطریآزادی نیازی طبیعی است که از ابتدا با هر موجودی خلق می شود و فرد به سبب وجود چنین م

این میل ( 41: 4941کرنستون،)«.قیود مخالف امیال ما هستند و آزادی مخالف آن ها ست» و قیدی به مبازره می پردازد؛ درحقیقت

تا پیش از نهضت مشروطه آزادی در . فطری با گذشت زمان و سامان یافتن جوامع و اندیشه ها ابعاد اجتماعی و سیاسی دقیقی یافت

اهیمی چون وارستگی و آزادگی، رهایی از بند و زندان یا رهایی از بندگی آشکار شده و عاملی بود که با آن اختیار و اراده معنا مف

با نهضت مشروطه شکل و بنیاد دولت و حکومت تغییر کرده، به دلیل بیداری مردم تحولات عمیقی در شعر فارسی رخ . می یافت

از این با استبداد و قدرت مطلق یک نفر تعریف می شد، پس از آن با پذیرش مفاهیمی چون ساختار حکومت که تا پیش . داد

ها در سرنوشت خود ناگزیر به تغییر و سهیم کردن مردم در امور سیاسی شد و  شعر که یک وسیلۀ مشارکت مردم و مداخلۀ آن

. های نو دربارۀ آزادی سیاسی و شکل دولتدیشهها و انای شد برای پراکندن ایدهتبلیغی و نفوذ در ذهن ها بود، وسیله

ملک الشعرای بهار به عنوان سیاستمدار، عالم و شاعری مبارز انواع شعر خود از جمله قصایدش را وقف (434:  4941آشوری،)

کار و اندیشۀ بومی او که به عنوان فردی آگاه در زمان گذار از سنت به تجدد به سر می برد در برخورد میان اف. انقلاب و آزادی کرد

. آزادی برای او لفظی عاری از معنا نبود. هم در قلم و هم در عمل برای تحقق آزادی جنگید. و آنچه دنیای غرب داعیه دارش بود

وی به پشتوانه فرهنگ غنی ایرانی آزادی را می شناخت ولی با وجود موانع بزرگ بر راه تحقق آزادی، این واژه در ذهن وی در کنار 

انقلابی  ، شعر بهار به سبب گرایش های شدید وی به مسائل اجتماعی. یم گذشته برابر با آزادی سیاسی و دموکراسی غربی شدمفاه
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و سیاسی سرشار از مضامین سیاسی است و براساس آن می توان چارچوب ذهنی شاعر در مورد آزادی را شناخت و در این پژوهش 

 .  در پیوند و ارتباط با آن است مطرح می شود آنچه در شعر بهار آزادی دانسته شده یا

 

 تعریف آزادی پس از مشروطه

پس از مشروطه، آزادی در معنای اجتماعی خود که با رهایی از قیود جامعه معنا می شود، کاربرد بیشتری از معانی پشین 

انسان با انسان یعنی روابط اجتماعی پرداخته اندیشۀ جدید اروپایی که به جای نسبت و رابطه انسان با خدا بیشتر به رابطۀ ». یافت

است، مسأله آزادی فرد در برابر جمع را مطرح می کند و رویارویی فرد با دولت و جامعه و نسبت های آن ها با یکدیگر یکی از 

می  آزادی به معنای جدید آن بعد از مشروطه شروع(14:  4966آشوری،)«.جهات عمدۀ فکر در دو سه قرن اخیر بوده است

حال آن که برای ملل قرون وسطایی . این تفکر حاصل انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان و پی آمد های آن است».شود

شفیعی )«.کلمه آزادی به مفهوم دموکراسی نبوده است، مثلاً منظور مسعود سعد از آزادی رهایی از زندان نای است نه چیز دیگر

مردم علاوه بر این که از نظر » ه به مفهوم دموکراسی غربی نزدیک می شود، به این معنی است کهآزادی ک( 94:  4949کدکنی،

. فردی، حقوق و آزادی هایی دارند؛ از نظر اجتماعی نیز مختارند سرنوشت سیاسی و اقتصادی سرزمین خود را معین کنند

طور کامل به ایران صادر شود، آزادی نیز تنها در قالب  به مانند همۀ اصولی که امکان نبود در مشروطه به( 46: 4941یاحقی،)«

آزادی اساسی ترین مفهوم نظام های حقوقی جدید بود و در ».کردالفاظی منتقل شد که ذهنیت آن روز تمام وجوه آن را درک نمی

ا هیچ مفهوم دیگر تجدد اندیشه سیاسی جدید نیز همۀ مفاهیم دیگر با توجه به مفهوم آزادی و در پیوند با آن طرح می شد، ام

 ( 492: 4946طباطبایی،)«.خواهی به اندازۀ آزادی با نظام ایران بیگانه نبود

 

 نمودآزادی سیاسی در شعر بهار

ترین نوع آزادی سیاسی بوده و از اینجاست که جوهر دموکراسی، دخالت مردم در کلیۀ شؤون جامعه و شرکت در انتخابات مهم

ه و اگر معتقد به رجحان نسبی آیین دموکراسی بر دیگر انواع حکومت باشیم باید بپذیریم که تحقق آزادی و مساوات دانسته شد

در ( 2: 4911آدمیت،. )حکومت ملی منوط بدان است که افراد آزاد باشند و به طور مساوی در تعیین مقدرات جامعه شرکت کنند

ترین مانع در دورۀ مشروطه بزرگ. علوم و خودسرانۀ فرد دیگر نباشدحقیقت آزادی سیاسی یعنی این که فرد محکوم ارادۀ متغیر، نام

 . رفتتحقق آزادی سیاسی و اجتماعی استبداد بود و در برابر، مشروطه، مجلس و انتخابات مصداق آزادی سیاسی به شمار می

 

 رابطةآزادی و قانون در شعر بهار -4

قانون باید برای همه یکی باشد، تمام افراد جامعه حق دارند که شخصاً و یا به قانون عبارت است از بیان ارادۀ عمومی و از آنجا که 

در ارتباطی که بین قانون و آزادی وجود دارد شاید گمان شود قانون و آزادی با . وسیلۀ نمایندگان خویش در ایجاد آن شرکت کنند

زیرا منظور از قانون منع کردن و مقید کردن کسان  هم سازگار نبوده، در حالی که برعکس وجود قانون برای آزادی ضروری است،

در . شودآزادی یعنی ایمنی از اجبار و تجاوز دیگران و این ایمنی بدون قانون محقق نمی.نیست؛ بلکه افزایش آزادی آنان است

از بعضی از این حقوق  پیمانی که افراد برای تشکیل جامعه سیاسی با یکدیگر می بندند، از کلیۀ حقوق خود صرف نظر نکرده؛ بلکه

می گذرند؛ مثلاً حق قضاوت کردن در امور و کیفر دادن مجرمان را از خود گرفته و آن را به حکمرانی که منصوب کرده اند، محول 

در حقیقت نباید پنداشت که قید قانون مردم را از آزادی محروم می نماید، بلکه وجود قانون ( 43: 4944هابز و دیگران،.)می کنند

نکتۀ قابل تأمل این (244:  4911آدمیت، . )ای حصول آزادی لازم است، و گرنه مردم خودسر به حقوق دیگران تعدی می نمایندبر

بلکه » است که آیا هر هنجار و قراردادی ضامن آزادی است؟ در جواب باید گفت که هر قانونی تضمین کنندۀ آزادی نخواهد بود،

توسط ...با رضایت و با مشارکت آزادانۀ مردم ... که از متن تاریخ و فرهنگ روییده و [زادی اندضمانتگر آ]تنها آن نوع هنجارهایی 

قانونی که از طرف قدرتمندان بر افراد جامعه ( 62: 4944فکوهی و دیگران،)«[.تدوین شود]نمایندگانی که خود انتخاب کرده اند

مسأله ای که ملت ایران قبل و بعد از . غایر با آزادی خواهد بودتحمیل می شود و تحقق آن نیازمند کاربرد زور و قهر است، م
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آزادی در حکومت مشروطه، آزاد شدن از ظلم دولت و سلطنت استبدادی است »بنابراین در مرحلۀ نخست. مشروطه با آن مواجه بود

ی می رسد و معبود و معشوق خود بهار به این همانی قانون و آزاد« بث الشّکوی»طبیعی است که در شعر ( 939: 4949آجودانی،)«

            (494: 4946فلاح،)«.کندآزادی را مترادف با حاکمیت قانون در معنای غربی آن تصور می» دهد ویآزادی قرارمی=را قانون

 عمری به هوای وصلت قانون    از  چرخ  برین  گذشت افغانم

 مدر  عرصۀ  گیر  و دار آزادی    فرسوده به تن درشت خفتان

  ای  آزادی   خجسته  آزادی    از  وصل  تو   روی  برنگردانم

 (924/ 4ج:  4941بهار،) 

 .می نامد« قانون طلبان»یا « احرار وطن»بهار خیابانی و کسانی چون او را 

 کشت این حسن احرار وطن را چو مواشی   کشت آن حسن از بهر وطن گر دو سه کاشی    

 از    تن  ببریدند    و    نکردند       نون    طلبان   را  در   سایۀ    قانون   سر   قا

 (994: همان)تحاشی   

نغمه ای که تنها چهارده تن از نمایندگان . در سال های انتهای سلطنت قاجار، رضاشاه با غوغای جمهوری خواهی به میان آمد

مثلث قانون و آزادی ضلع سوم خود یعنی « جمهوری نامه»در سرودۀ . مجلس از جمله بهار و مدرس به دلایلی با آن مخالفت کردند

 . وطن خواهی را می یابد

 چهارده  تن  به   فضای  فلک  آزادی      نیمه شب همچو مه چارده خرگاه زدند

 خصم درکثرت و قانون طلبان درقلت      به  قیاسی  که تنی پنج به پنجاه زدند

 (941: همان)

 فراهم شد      از    ایشان    اقلیت         محکم   عهد    ببسته   آزادی      به

 رضاخان را زبون کردند از این کار    پادار    گشت ایشان  خواهی از  وطن 

 (942: همان)

 رابطةآزادی و مجلس در شعر بهار -1

:    ی می گویدشاعر، مجلس را که مظهر حاکمیت ملی است، نشان آزادی دانسته و درگشایش مجلس سوم بعد از جنگ جهان

 از  ثری  باز تا  ثریا شد«    پاینده باد آزادی»بانگ 

 غنچۀ   انقلاب   نشکفته    شد  دچار  نسیم آزادی

 (232: همان)

شاعر انتخابات و آزادی را برابر دانسته و مشکلات انتخابات را  ، که در مذمت احمدشاه سروده شده« هیجان روح»در شعر 

 . داند مشکلی در تحقق آزادی می

 در  معنی انتخاب  و آزادی    هر روز فکنده مشکلی دیگر              

 (914: همان)

 

 رابطة آزادی و مشروطه خواهی در منظر بهار  -9

با آمدن رضاشاه و جمهوری خواهی که وی مطرح کرده، بهار هم چنان اعتقاد خود را به مشروطه از دست نداد و به اصلاحاتی 

که به صورت دوگانه گفته شده و تنها در ظاهر در « مسمّط موّشح»وی در شعر. حرف می زد علاقه ای نداشت که رضاخان از آن

اول بین آزادی و مشروطه به واسطۀ اصلاح جدایی می اندازد ولی از قسمتی که از فحوای کلام خارج می شود، . تأیید رضاخان است

نکتۀ دیگر این . بوده و مجدداً بر یکی بودن آزادی و مشروطه تأکید می کند «هیاهو برای هیچ»اشاره به این می کند که جمهوری 

است که در شعر اول، بهار عامل ویرانی وطن را اجانب می داند؛ ولی در شعر دوم عامل حقیقی نابودی وطن، مشروطه و آزادی، شاه 

 .دانسته می شود
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 ـ  از  ما  نکند  دفع  معایب آزادی  و ـ  اصلاح  بود  لازم   و  واجب       مشروطیت 

 

 این گوهر پر شعشعه در کام نهنگ است    افتاده  به  زحمت ـ  وطن از کید اجانب

 (941: همان)

 آزادی  و  مشروطیت  افتاده  به  زحمت       این گوهر پر شعشعه در کام نهنگ است

 (943: همان)

 

 آزادی بیان و قلم در شعر بهار

آزادی افراد یک کشور در اظهار عقیده و ایراد نطق و خطابه بدون بیم و هراس از دخالت دولت » قلم منظور از آزادی بیان و 

این آزادی معمولاً به وسیلۀ قوانین محدود می شود تا از افترا و تهمت و اهانت به دیگران جلوگیری شود و اشخاص نتوانند به . است

از آزادی قلم، مطبوعات منظور است به این معنا که فرد  (29:  4913مصاحب،)«.عنوان داشتن آزادی از آزادی سوءاستفاده کنند

حاکم را ـ چه از راه بیان و قلم و چه از راه  هیئتمختار در نظام دموکراسی وظیفۀ ملی و اجتماعی خود می داند که نقایص کارهای 

: 4963صفار،.)باید از آزادی هایی برخوردار باشند به ناچار برای تحقق این هدف مطبوعات. ها ـ بیان کندتشکیل احزاب و انجمن

توصیف می « کیک»زده و عاملان حکومت را به ش بهار در تبعیدگاه بجنورد دربارۀ نبودن آزادی قلم حرف .ه4231در سال ( 461

 .کند که وی را آزار می دهند

 درآورندکیک بدانسان که گفته شد      در   من   فتاده  و  پدرم  را   گه در لباس

 من  نیز  با  چراغ   بلاغت   به  جانشان       اخگر زنم  اگر چه تن از  اخگرآورند

 اندامشان   بدوزم    با    نوک   خامه ام    هر چند  پیش  خامۀ من خنجر آورند

 (942/ 4ج:  4941بهار،)

فساد و ظلم حاکم بر جامعه بهترین راه  ش این دانسته که به سبب.ه4911بهار دلیل اختناق و نبودن آزادی بیان را درسال

و اجازۀ سؤال و مؤاخذه را از آن ها گرفته تا « دهان مردم را ببندند»کنترل مردم برای حاکمان و عمال بی لیاقتشان این است که 

 .  کسی نتواند به منشأ حقیقی مشکلات پی ببرد

 نهان برپای در پیچد نمد بستند مردم را زبان تا کس نداند رازشان      چون شبروی کاندر

 (119: همان)

آزادی را در معنی آزادی بیان . شاعر در واقعۀ ترور ناموفق خود و سخنرانی اعتراض آمیزی که روز قبل آن در مجلس انجام داد

ه معانی دیگر هر چند در شعر بهار زمانی که این واژه بدون مترادفی خاص به کار می رود، در کنار یک معنی غالب ب. به کار می برد

در شعر زیر بهار نبودن آزادی بیان را ذکر کرده به این نکته اشاره می کند که پس . آزادی و از آن جمله آزادی فردی نیز اشاره دارد

 .                                از ترور ناموفق خود از ترس جانش فردای آن روز به مجلس نمی رود

 نهم به مجلس پای روز شنبه      ز  سرای   که مبادا برون  شوم

 زین سبب  روز طرح  بیدادی       نهم   ماه    و   مرگ  آزادی

 نقل گفتار  من کسی   نشنید       نالۀ  زار  من  کسی   نشنید                 

 (2/13ج:همان)

 .سر انجام بهار به سبب اختناق حاکم به این نتیجه می رسد که تنها راه خاموشی است

 اگر   سلامت   خواهی   به  هر   مقام   زبان       مکن دراز که در آن خنجری است خون آلود

 خموش  باش  چه  بسیار  دیده ام   که  دهد       زبان   سرخ    سر  سبز   را  به   تیغ   کبود

 (131: همان)                                                                                                    

 :آزادی بیان و جهل مردم
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    پس همان بهتر که لب بربندم از گفت و شنید     مستمع چون نیست  باری خامشی  باید گزید

 (116: همان)                                                                                                    

. می داند« قلم»ترین وسیلۀ روشنگری را به مسائلی پرداخته که جهل مردم را از بین برده و مهم« چه باید کرد؟»در شعر بهار

وی پس از آن حدود نوشتۀ انتقاد آمیز را بیان می کند، تا برندگی قلم به هتاکی . تا تأثیرگذار باشد و نافذ« سنان»تر از قلمی برده

باشد، و این مسأله نشان دهندۀ روحیۀ تساهل و مدارا با اندیشه های « احتشام انگیز»و « احترام آمیز»دنرسد، بنابراین کلام بای

 .مختلف است و کیفیت آزادی بیان و قلم را در دیدگاه بهار مشخص می کند 

 صنم بباید کرد ای چون  خامه ای چون سنان بباید ساخت       نامه

 آن  قلم   را    قلم   بباید   کرد   قلمی  کو   ببرد  عرض   هنر     

 کرد   نامه   را    محترم    بباید   به  مقالات    احترام      آمیز     

 ز انتقادات     احتشام     انگیز      خامه  را   محتشم    بباید   کرد

 (4/933ج:همان)

 حدود آزادی

دگی جمعی حدودی برای اختیار افراد قائل می شود و بر طبق آن از آنجا که افراد ناگزیرند در کنار هم زندگی کنند، این زن

رعایت حقوق دیگران مطرح » بنابراین در مورد آزادی اجتماعی. حدود، آزادی تا آنجا خواهد بود، که به آزادی دیگران لطمۀ نزند

انسان ها در اجتماع، حقوق یک طرفی به همین دلیل آزادی . بوده و این آزادی نامحدود است، تا آنجا که به دیگران آسیب نرساند

» در حقیقت( 21: 4943ایازی،)«.عمل فرد نباید خلاف سنت و سیاست جمعی و حقوق دیگران باشد. نیست، بلکه طرفینی است

محدودۀ آزادی را در جامعه مشخص می کند، به تعبیر دیگر عقل که قانون طبیعی است و یا قوانین قراردادی بین « عقل» و« قانون

ولی گاه چیزی فراتر از حدود بلکه به صورت مانعی برای . سان ها حدود آزادی را می سازد؛ که مورد تأیید همۀ مکاتب جهان استان

هیچ چیز به اندازۀ این که انسان خویشتن را مقهور و محکوم »آزادی آشکار می شود که مورد پذیرش نوع بشر نخواهد بود، زیرا

روح او را فشرده و افسرده نمی سازد؛ زیرا بالاترین نعمت ها آزادی است و تلخ ترین دردها و ناکامی نیرومندتر از خود مشاهده کند 

 (23: 4941مطهری،)«.ها احساس مقهوریت

 موانع تحقق آزادی از نظر بهار

چیزی ناخوشایند  رهایی از تمام موانع تحقق آزادی امکان نداشته و فرد هیچ گاه از آزادی مطلق بهره مند نخواهد شد و همواره

از طرف افراد و جامعه انسان را محدود می کند؛ بنابراین در بحث آزادی نسبیت آن را باید در نظر داشت و این که همواره در نسبت 

زیرا کسی که تکلیفی را . و رابطه با چیز یا حالتی تعریف می شود که به زور تحمیل شده باشد و انجام آن برای فرد نامطلوب است

یل خود نه از ترس کیفر انجام می دهد، نمی توان از نظر سیاسی و اجتماعی آزاد ندانست و قیدهایی که با رضا و اختیار به م

به دلیل گسترۀ نامحدودی که آزادی در آن مطرح است؛ موانع رسیدن ( 91: 4966آشوری،. )پذیرفته می شود، ضد آزاد بودن نیست

در تمام حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اعتقادی و امثال آن با مقاومت هایی از جانب  به آن نیز نامحدود خواهد بود و افراد

موانعی که سلطنت دنیایی [ برخورد با]و یا. از ظلم حکمران ناشی می شود»دیگران روبرو می شوند؛ به طور مثال در سیاست موانع 

ن است، موانعی باشند که عقاید عموم در مقابل اقلیت به پا کرده اما هم چنان ممک. پیشوایان دین در راه مردم ایجاد کرده است

 (  444:  4944هابز و دیگران،)«.اند

  نظام استبدادی -4

گر در سیاست موجب می شود که قدرتمندان به سبب قدرت در این شیوۀ فرمانروایی نبودن نیروی غیر حکومتی، ولی مداخله

در دورۀ مشروطه که بزرگ ترین مطالبۀ مردم رهایی از . زادی و حقوق افراد تعرض کنندبی حدی که برای خود فرض کرده اند، به آ

ش از .ه4231بهار در سال .ظلم و بی کفایتی حکام بوده، استبداد مانعی برای آزادی های مدنی و سیاسی افراد به شمار می رود

به این تبعید اشاره می کند، که در زمان محمد علی شاه به طور غیر مستقیم «سفرنامه» وی در شعر. تبعید تهران به مشهد بازگشت

به این . وی در این سروده مانع تحقق آزادی سیاسی و آزادی بیان و مطبوعات را استبداد می داند. و با دخالت روس اتفاق افتاد

بعد »: مادر خویش می گویدبهار از زبان . معنی که کسی حق ندارد مخالف با قدرت حاکم و مدافعان وی حرف و عملی داشته باشد
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که اشاره به گشایش مجدد روزنامۀ نو بهارـ دو سال پس از این تاریخ در مشهدـ « از رهایی از تبعید حرفی نزن که گرفتار شوی

 .دارد

 چو  اکنون  آمدی   لختی  بیاسای        منه   بر    خویشتن   رنج   مکرر

 مخر هجران دیگر هجران  ز ا پس   غربت  مکن  غربت  فراهم       پس از 

 بدو   گفتم     که     مردان   زمانه       کز ایشان نام  باقی  مانده   نی  زر

 نه  با   زلف  کج  و  بالای  دلبر   به محنت کار گیتی راست  کردند      

 (263/ 4ج:  4941بهار،)                                                                                       

سلطۀ قدرت در مشروطه محدود به شاه نمی شود، بلکه در نظام پدرسالاری تنها کافی است، در هر نوع رابطۀ موجود، یک 

طرف از زور بیشتری برخوردار باشد، خواه بین دو نفر و خواه در کل جامعه، چه در حیطۀ سیاسی و اجتماعی، چه در فرهنگ و 

ش بوده است، .ه4233دولت در سال  هیئتجه دور از انتظار نیست که سرانی چون مشیرالدوله که رئیس الوزرای اندیشه، در نتی

در . برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از کوتاه ترین راه یعنی کشتار استفاده کند و مخالفی چون خیابانی را از میان بردارد

دوره ای او نیز رئیس الوزرا بود ـ می کند، به این نکته اشاره می شود که وثوق مقایسه ای که شاعر بین وی با حسن وثوق ـ که در 

در کاشان عده ای از اوباش و دزدانی را که به مردم ستم می کردند کشت ولی در مقابل مشیرالدوله خیابانی را کشته که برای 

ون خیابانی، آزادی خواه است و نتیجۀ عمل او ـ هر ای چآزادی و مشروطه تلاش می کرد، و به این نتیجه می رسد که مبارز سیاسی

بنابراین مقابله با وی نباید به راحتی به کشتار بیانجامد و . چند که راه درستی را انتخاب نکرده ـ در نهایت به نفع مردم خواهد بود

 .  رفتار با مبارز سیاسی باید مطابق قانون باشد نه به بهانه قانون

 گر دو سه کاشی      کشت این حسن احرار وطن را چو مواشی کشت آن حسن از بهر وطن

 سارق   ناش تقلید  از  او   کرد  و   ندانست  و   خطا کرد       آری  در   کهدان   شکند  

 از   تن ببریدند و   نکردند   تحاشی قانون طلبان   را          سر    در   سایۀ    قانون  

 (994: همان)                                                                                              

در دورۀ رضاشاه راه مقابله با آزادی با قبل از آن تفاوت چندانی نداشت، به غیر از این که امرای پیش از او با بهانه ای به مبارزه 

لف یا منتقد را از بین برده، و نمونۀ بارز آن در ترور ناموفق بهار پیدا است، با آزادی پرداخته، ولی وی مستقیم و با زور و آشکارا، مخا

 .  که در نتیجۀ مخالفت های وی با جمهوری رضاخان اتفاق افتاد

 خون بریزند از این رو ره و بیراه زدند   کمینگاه  مرا     ز تا    اهرمنان  خواستند      

 (941: همان)

 : در این رابطه بیان می کند «تاج گذاری رضاشاه»در شعر 

 حبس و تبعید و زبان بستن و مردم کشتن      بهر تحصیل شهی زشتی و بدکرداری است

 (936: همان)

به این اشاره می شود که هر دو به شکلی . که در بیان جفای دو شاه پهلوی در حق شاعر است«سنجر و امیر معزی»در شعر 

ور و زندان و محمدرضا با تکفیر و تهمت زدن؛ درنتیجه در وصف سیاست محمدرضاشاه و روزنامه آزادی را از او گرفتند، رضاشاه با ز

 .های زیر نفوذ وی می گوید

 به  بی نوایی  و  حرمان  من  نشد خرسند       ولیک   نوع   ستم هاش   یافت  توفیری

 زبون  گیری ازاین  دروغ   زنی  فاسقی     گماشت بر من و بر عرض من سفیهی چند    

 آن    پی   بد  نامیم   تصاویری   نبشته   این     پی     رسوائیم    مقالاتی       کشیده 

 تهمتی   و  تکفیری  مرا  که   دامان   از  آفتاب  پاک تر است        سیاه    رو    نکند   

 نائی   و  سیریگرفته  سیم  و زر از  شاه و کرده هجو بهار      هجای  گنده تر  از   گند

 (661: همان)                                                                                    
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شاعر در تحلیل سیاست حاکم در سرکوب مخالفان و یا منتقدان به هر شکلی، و در مورد بهار با زندان، تبعید، توقیف روزنامه 

مطلبی که . دلیل می آورد که رضاشاه می خواهد او را مطیع کرده ولی موفق نخواهد شد های وی و دست نوشته هایش این گونه

 .شاه آن را فهمیده و به سبب آن نقشۀ ترور شاعر را کشید

 

 
 سخت گیرند تا  که  رام  شوم        چاپلوسی   کنم   غلام  شوم

 ارلیک غافل  که   گردن   احرار       در   نیاید    به   چنبر   اشر

 نخواهم رفت«  رضا»زین تکان ها زجا نخواهم رفت       زیر بار                

 (2/93ج:همان)

 

نکتۀ قابل توجه در بحث تکفیر که زمینۀ آن از ابتدای مشروطه در جامعه وجود داشت، مقابلۀ مردم با هر چیز جدید و مخالف 

ه نداشته و تنها در چهارچوب ذهنی خود همه چیز را می پذیرفتند، به شکلی که به حقیقت امور توج. سنت ها و آداب آن ها بود

بنابراین تکفیر به عنوان مانعی برای آزادی از شروع مشروطه وجود داشت و در دوره های مختلف ـ بنا به سیاست حاکم ـ تنها از 

نیروی مخالف علما و سنت مواجه دید،  ش و در اوان مشروطه افکار روشنفکران را با.ه4234بهار در سال .نظر کمیت تغییر می کرد

از آن جا که در مورد بیگانه و غرب و دیگر اعتقاد دینی در آن . که با همان سازوکار سیاسی به مقابله با اندیشۀ جدید می پرداخت

 . دوره حساسیت هایی وجود داشت، می شد افراد را به کفر و یا خیانت پیشگی و وابستگی به بیگانه متهم کرد

 

 ند بهار از دل و جان عاشق غربی است      یا کافر حربی استگوی

 (246/ 4ج:همان)

 ناآگاهی مردم -1

خرد ریشه در آزادی دارد، زیرا باید آزادی باشد، تا فرد به آن چه فکر کرده عمل کند؛ آزادی و خرد پایه و مایۀ گرایش به 

فاصله گیری از مفهوم و مصداق استبداد است و هم مفهوم ارجمندی  انسان از دورۀ نوزایی به بعد بوده است که هم معیار و مبنای

در ذهنیت پیش از دورۀ نوزایی امکان و تصور آزادی و رستگاری انسان به دست و ارادۀ . انسان را ارائه می دهد و اعتلا می بخشد

شناخته شد که می توانست خود  و پس از آن بود که فرد صاحب ارادۀ آزادی( 91: 4944مختاری،. )خود او، اندک بوده است

مگر در جامعه ای . با در نظر گرفتن این حقیقت که در عمل امکان رسیدن به احیای حقوق مهیا نخواهد بود. سرنوشتش را رقم بزند

ی که روابط بر پایۀ احترام همگانی به حقوق متقابل است؛ بنابراین خردورزی در جامعه ای به ثمر می رسد که بستر مناسب یعن

حرف بزند و عمل کند چیزی که در هیچ یک از مراحل  ، آزادی یا روحیه تساهل در آن وجود داشته باشد و فرد آزادانه بیاندیشد

کند که نه تنها زمینۀ ایجاد استبداد را فراهم  بهار در اشعارش به جهل مردم اشاره می. خود به درستی در مشروطه محقق نشد

عنوان شعری در ستایش آزادی و « بث الشکوی». زادی و حرکت اصلاحی روشنفکران شده استکرده، بلکه سبب جلوگیری از آ

زیرا سفاهت، جامعه را  فراگرفته و ادارۀ امور در . وی نه در بین عوام و نه خواص هیچ همراهی نداشت. تنهایی بهار در ری است

دانشمندان لب فرو بسته و »جاهلیت، جامعه ای که در آندر وصف عصر ( ع)طبق گفتۀ امیرالمومنین. اختیار افرادی نالایق بود

به تباهی و سقوط می رسد و در نتیجۀ آن حرف حق مدار بر افراد تأثیر نگذاشته ( 19: 4943علی ابن ابی طالب،)«.جاهل گرامی بود

خواری حکومت، سست  جیره: بهار در این شعر معیارهای جهالت را بیان می کند که شامل. و فرد مصلح در آن منزوی می شود

 .اراده و بی تدبیر بودن و گزافه گویی است

 هزل  است   مگر    سطور   اوراقم        یاوه  است  مگر  دلیل  و  برهانم

 یا   خود   مردی   ضعیف   تدبیرم        یا  خود  شخصی  نحیف  ارکانم

 کاخ   دونانم یا  همچو  گروه  سفلگان  هر  روز       از   بهر   دونان  به  

 خور  هر سفیه  و  نادانم؟  سیلی  این ها همه نیست پس چرا در ری     
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 نمی دانم    مخنثی        ایمن      زیراک      نیم    از   کید    مخنثی  

 بر   سیرت   رادمردان   زین  روی       در  خانۀ   خویشتن   به  زندانم

 (926/ 4ج:  4941بهار،)                                                               

 پس همان بهتر که لب بربندم از گفت و شنید      مستمع چون نیست باری خامشی  باید گزید

 (116: همان)                                                                                 

 بسته مدرسان و فقیهان به خوافها      آزاد جاهلان و گشاده  زبان خران

 (349: همان)

شاعر علاوه بر این که . نادانی مساوی با بی دینی است زیرا جوهر دین و عقل یکی است« داد از دست عوام»در قصیده مستزاد

و ( ع)مردم زمان علی جهل را سبب نابودی آزادی، و دینداری را از تعصبات و خرافات جدا می داند؛ جاهلان عصر خود را برابر با

  .که هم سو با عقل است ستیزه می کنند« سنت و شرع نبوی»پیغمبر و نوح نبی دانسته که گوساله می پرستند و با 

 از عوام است هر آن بد که رود بر اسلام       داد  از  دست عوام              

 سنت  و  شرع  کتاب  نبوی مانده زکار        عقل برخاسته  زار

 (249: همان)

 دین نیست این که بینی در دست  این گروه      کاین مفسده است و این دنیان مفسدت گرند       

 وین  رسم  پاک  نیست  که دارند  این عوام      کاین  بدعت  است  و  این سفها بدعت آورند

 (242: همان)                                                                                          

اند که قدرتی در زمینۀ سیاسی و آن ها کسانی. که گرفتار بی همتی و حماقتند، خواص را مطرح می کند« عوام»بهار در برابر 

شاعر وظیفۀ این گروه را آگاهی دادن به مردم می داند تا زمینه برای . اجتماعی یا نفوذی در حیطۀ اندیشه و فرهنگ دارند

آرزویی که در عصر مشروطه طبق تمایل وی محقق نشد، زیرا در حقیقت خواص یا . رخورداری از حقوق برابر و آزادی فراهم شودب

به « داد از دست خواص»به طور کلی شاعر در شعر . منفعت طلب و نالایق بوده و یا آن ها هم گرفتار ناآگاهی و نادانی بودند

در آن نهفته این است که کسی دلسوز آن ها « عوام»پیامی که برای . مردم اشاره می کند سوءاستفاده خواص از قدرتشان و جهل

تعریف نشده، در نتیجه مردم برای احیای آزادی، خود باید چاره ای برای « خواص»زیرا در عمل چیزی برای مجازات . نخواهد بود

                      .اند« عوام»مانع آزادی « خواص»زیرا . سفاهتشان کنند

 ازخواص است هرآن بدکه رودبراشخاص      داد از دست خواص

 طالب   راحتی     نوع     نباشید    دگر     کاین  فضولان  بشر

 بشریت   را    بستند    ره    استخلاص      داد از دست خواص

 (243: همان)

 :بیت زیر از شعر دیگری در همین رابطه انتخاب شده

                      م رندان خر سواری می کنند      وین خران در زیر ایشان آه و زاری می کنند  تا خرند این قو  

 (991: همان)                                                                                        

ایی دیگران از آن استفاده نمی کند چون کودکی است زمانی که فرد از فهم برخوردار است، ولی به طور مستقل و بدون راهنم

روشنگری همانا به درآمدن انسان از حالت کودکی ای است که گناهش به گردن خود »که در جهالت به سر می برد درنتیجه 

وصف عالمان  فراتر از جهل عامه که به خرافه و باطل معتقدند، در« از ماست که بر ماست»شاعر در شعر(  14: 4941کانت،)«.اوست

همۀ ما فکر می کنیم می دانیم ولی آن چه ما فهمیده ایم تنها بیان حرف های دیگران ـ و یا به تعبیری ترجمۀ آثار غرب : گویدمی

کند که اگر چه بیدار است، بهار در این شعر ملت مشروطه را به کودکی تشبیه می.  ـ بوده و از اصل علوم چیزی درک نکرده ایم

بنابراین به مانند کودکی به خواب . تجربگی در آن حد نیست که درک جامع الاطرافی به او بدهدمقتضای سن و بیبینش وی به 

در این سروده شاعر . ای است که مفهومی برایش نداردیا تعابیر متجددانه« لالایی»تاج رفتن و یا منحرف شدن او از اصول تازه، مح

ائل می شود، زیرا شاید الفاظ را بتوان به کشوری وارد کرد، ولی فرهنگ و اندیشه به برای آگاهی مردم در آن دوره محدودیت ق
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تغییر روش در یک ملت نیازمند گذر زمان است، تا هم مردم نیاز به تغییر را احساس کرده و هم تمام . راحتی منتقل نمی شود

 .اتفاقی که در مشروطه نیافتاد. ارکان فرهنگ جانشین شناخته شود

 روز      نخفتیم      تا           به یک  مدرسه گفتیم  و  شنفتیم ده سال

 و  امروز  بدیدیم  که  آن  جمله  معماّست         از ماست  که بر ماست

 گوییم که بیدار شدیم این چه خیال است؟         بیداری    ما   چیست؟

 ر ماستبیداری طفلی است که محتاج  به  لالاست         از ماست که ب

 (246/ 4ج:  4941بهار،)                                                          

 دیدگاه بهار نسبت به آزادی عقیده

ای است که در نظر ای کودکانه می کند، برابر با دوران کودکی و نپختگیویژگی بیداری مشروطه که بهار از آن تعبیر به بیداری

توان به در حالی که تنها در صورتی می( 21: 4946کانت و دیگران،)«.فکر نکنید، اطاعت کنید»:شود کانت این گونه معنی می

این یگانه ابزاری است که [ گذارند، زیرا]کاربرد همگانی عقل خویش را همواره آزاد»بیداری یا روشنگری دست یافت که افراد جامعه

داشتن فکر و اعتقاد آزاد که مرجعی بیرونی آن را سلب نکرده و اندیشه ای را  (21: همان)«.می تواند آدمیان را به روشنگری برساند

در یک رژیم مشروطۀ واقعی هر کس باید از آزادی مذهبی برخوردار و در ».به فرد تحمیل نکند؛ آزادی عقیده شمرده می شود

مذهبی یا انجام یا عدم انجام دستورهای  داشتن یا نداشتن مذهب آزاد باشد و هیچ کس نباید به خاطر داشتن یا نداشتن عقاید

ش به زبانی که به خاطر آن گرفتار شده .ه4231بهار در تبعید و زندان در سال ( 914:  4941حائری،)«.مذهبی زیر فشار قرار گیرد

و او خدا را به  در حقیقت زندان، روح و فکر شاعر را نتوانسته در بند خود اسیر کند. «زبان معنی سنج دارم»می بالد و می گوید 

 .سبب معرفت و کلام پر معنا شکر می گوید

 فکر  قادرم   دادی  اینت  برترین  رحمت     حجتم  قوی کردی اینت بهترین احسان

 که بشمارم بر تو صد سپاس آرم       زین زبان معنی سنج وین روان پر عرفانهر دمی

 (913/ 4ج:  4941بهار،)                                                                            

زیرا . به آزادی عقیده اشاره شده و این که فساد جلوی رشد افکار نو و تازه را می گیرد« مجلس سوم»در مسدس ترکیب بند

دیشه به مرور ذهن صاحب افکار تازه نیز در فضای فاسد ناگزیر باید مطابق جامعه و شرایط حرف زده و عمل کند و سرکوب مداوم ان

سانسور، خفقان، ترس، فقر، ضعف های بشری، ملاحظات دست و پاگیر و عواطف مزاحم، فقر »در اصل. را دچار رخوت خواهد کرد

« .فرهنگی و زندان و بند ناشی از تسلط حاکمان خودخواه و ستمگر بر جامعه از جمله دیوارهای زندان جان و اندیشه است

 (44:  4941پورنامداریان،)

 فکر های  بدیع    ناگفته       شد ز زنگار مفسدت  تاری

 مغزها تیره عقل ها خفته      قهرمان     نجات   متواری  

 (239/ 4ج:  4941بهار،)                                              

تأکید کرده و رابطه ای که بین هر سه قائل  در جایی دیگر از دیوان، شاعر بر تأثیر متقابل آزادی عقیده، بیان و عمل بر یکدیگر

بالعکس ممانعت از عمل به دنبال خود گفتار و . شده؛ براین منوال است که فکر نو سبب بیان و در مرحلۀ بعد عمل به آن می شود

ن عمل و بیان نمی آن چه پس از این بهار به آن اشاره می کند ارادۀ مبارزانی است که با محدود کرد. اندیشه را به حصار می کشد

هایشان در برابر ممنوعیت های رفتاری و کلامی تا حد امکان پایداری می آن ها برای حفظ آرمان. توان فکر آن ها را تغییر داد

 . کنند

 خاک در دیدۀ صاحب نظران افکندند       قفل خاموشی یک چند بر افواه زدند

 دست و زبان و دل آگاه زدند پیه  بدنامی  یک  عمر به تن مالیدند      بند  بر

 (941/ 4ج:  4941بهار،)                                                                  

 ملک را ز آزادی فکر و قلم قوّت فزای      خامۀ آزاد نافذتر ز نوک خنجر است

 (612: همان)                                                                                        
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 سخت گیرند تا که رام شوم      چاپلوسی  کنم غلام  شوم

 لیک  غافل  که گردن احرار      در  نیاید   به چنبر  اشرار

 (2/93ج:همان)

 رابطةآزادی و استقلال در شعر شاعر

هر اندیشه »استقلال طلبانه شد و چون گسترش نفوذ روز افزون قدرت های بیگانه در کشور موجب شکل گیری اندیشه های 

گیرد، اگر شرایط عمومی ایران بعد از جنگ های ایران و روس را شرایط نیمه استعماری ای در بستر شرایط خاص تاریخی شکل می

در یعنی این که تلاش می شد . بدانیم؛ پس جریان های فکری ایران معاصر عمدتاً محصول موقعیت و وضعیت نیمه استعماری بود

برابر غرب که خصلت سیطره جویی داشت راه حلی ارائه شود تا مانع تسلط همه جانبۀ قدرت های اروپایی بر ایران 

بهار آزادی را در معنی . در توقیف روزنامۀ نوبهار که در حقیقت به خواست قنسول روس اتفاق افتاده بود(963: 4944آبادیان،)«.شود

در این قسمت آزادی با استقلال پیوند می . توقیف را استعمار و همدستان داخلی آن می داندآزادی قلم به کار برده و مسبب این 

 .خورد

 گه خسرو هند سوده چنگالم       گه  قیصر روس کنده دندانم

 از   نقمت   دشمنان   آزادی       گه در ری و گاه در خراسانم

 (924/ 4ج:  4941بهار،)                                                                    

تحلیل بهار از آزادی در عرصۀ بین الملل شبیه ترتیبی است که در نظام طبقاتی کشور مطرح می کند، به طور مثال اگر 

 درکشور شاه به واسطۀ قدرت، فرمانروایی مطلق دارد، در عرصۀ جهانی نیز رابطۀ بین کشورها به همین شکل بوده و قدرت و ثروت

نیاورده « استقلال»بهار در کاربرد آزادی ایران در برابر کشورهای تجاوزگر این واژه را مترادف با . تر حکم می راندبرتر بر ضعیف

رسید و بهار زیرا استقلال به معنی مستقل بودن کشوری در ادارۀ امور بوده و ایران آن روز به صرف استقلال به آزادی نمی. است

این نکتۀ مهم که برپایی آزادی در گام نخست نیازمند استقلال بوده، فراتر از آن خواهان تحقق خود آزادی در  علاوه بر تأکید به

کرد، چنان که در بخش هایی کشور است، زیرا اگر می خواست آن را تنها مترادف استقلال قرار دهد، از کلمۀ استقلال استفاده می

 . از آن بهره برده است

 وب   و   از    شمال   است        بر این مخلوق  آزادی وبال استخرابی    از    جن

 (946: همان)

 گیرم  این  آب و  زمین گشت ز  بیگانه  تهی        هم  از  استقلال  افزود   به   جاه  و به  جلال

 چون جماعت رود ازدست چه سودآب وزمین؟      چون   رعیت  فتد  از  پای چه سود استقلال؟

 (644: همان)                                                                                                     

کرده و این نکته به ترسیم ساختار ذهنی شاعر « آزادی عجم»لیث تعبیر به بهار از رهایی ایران از سیطرۀ اعراب به دست یعقوب

علاوه بر استقلال، به سبب کاربرد کلمه عجم مفهوم آزادی های عقیده و اجتماعی برداشت از این ترکیب . از آزادی کمک می کند

 . می شود، البته در پیوند نزدیک با ناسیونالیسم و با تأکید بر نژاد

 ناگه به فر ایزدی از بیشه شد پدید       یعقوب لیث  شیر  بیابان  سیستان

 هم  عرب  برون ز دل قوم  آریانآزادی  عجم  را  بنیان  نهاد و کرد       س

 (931: همان)                                                                                         

 .عرق ملی و نژادی و قوم گرایی می داند ، در این قسمت نیز بهار تحقق آزادی را منوط به وجود وطن پرستی

 جلف      آزادی  خواهانش  بی  خون  و رگ و پی مشروطه پرستانش بی علم و خل و

 نه   شیوۀ  ملیت  و   نه    رسم   تمدن        نه   رابطۀ   طایفه     نه     قاعدۀ   حی

 (994: همان)

این معنی پیش از مشروطه کاربرد بسیاری . است« آزادگی»دانسته که نقطۀ مقابله « بندگی»شاعر مستعمرۀ بیگانه بودن را  

 .ته استداش
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 مردن از هر چیز در عالم بتر باشد  ولی      بندۀ  بیگانگان  بودن ز مردن  بدتر است

 فقر در آزادگی  به  از  غنا  در   بندگی      گاو فربه بی گمان صید پلنگ لاغر است

 (611: همان)                                                                                                  

 

 گیری نتیجه

او علاوه بر بیان نظرات . در شعر ملک الشعرای بهار انواع آزادی از آزادی سیاسی، قلم و بیان، عقیده و فردی مطرح می شود

زد ولی خود در مورد این مفاهیم جدید که پس از مشروطه دربارۀ آزادی عنوان شده به رابطۀ آزادی با استقلال و عدل نیز می پردا

وی در . او مهم ترین موانع تحقق آزادی را استبداد و ناآگاهی مردم می داند. آزادی در نظر او با بیان این مضامین کامل نمی شود

علاوه براین او آزادی و جبر و آزادی و رهایی از بند و اسارت را نیز مطرح می . حیطۀ اندیشه خود آزادگی و حریت را ارج می نهد

مورد آزادی سیاسی به ارتباط نزدیک آزادی و قانون اشاره کرده تا آنجا که به این همانی قانون و آزادی می رسد و  بهار در. کند

در . همان گونه که آزادی و قانون را می ستاید، مجلس و انتخابات را که از عوامل تحقق قانون و آزادی است را ارزشمند می داند

به این ترتیب در ذهن . قدرت مطلق حاکم که مانع اصلی تحقق آن است به دست خواهد آمد نظر شاعر آزادی تنها با مشروط کردن

او هر صدای مخالف با مشروطه را برنمی تابد و در بیشتر زندگی سیاسی و ادبی خود . او تحقق آزادی برابر با تحقق مشروطه است

 .حاکم می تازد هیئتمشروطه، آزادی و قانون را ستوده و بر 

اهمیت آزادی بیان و قلم پرداخته و آن را تأثیرگذارتر از شمشیر می داند البته تا به حدی که آزادی قلم همراه با احترام او به  

اهمیت آزادی بیان و عمل به آن تا آنجا برای بهار اهمیت می یابد که بدون تحقق آن ها آزادی عقیده و فکر . باشد و به هتاکی نرسد

 . محقق نخواهد شد

غه های دیگر شاعر برای ایران حجمۀ بیگانه است که مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده، او تحقق آزادی را در از دغد

کشور وابسته به استقلال و کوتاه کردن دست اجانب می داند و به همین سبب آزادی در نظر او با ناسیونالیسم، وطن خواهی و عرق 

 . ملی در پیوند نزدیک است

اه با نغمه هایی که در مورد آزادی در مشروطه می شنید همواره در اندیشۀ دیرین تحقق آزادگی و حریت، آن هم از بهار همر

درنظر شاعر آزادی معنوی ازآزادی اجتماعی، . بنابراین آزادی یعنی از قیود تن و رذایل اخلاقی رستن. نوع ایرانی و مذهبی آن بود

 . نها فردی که به آزادی معنوی رسیده مشروعیت ادارۀ جامعه را خواهد داشتاقتصادی و سیاسی جدا نیست درنتیجه ت

بهار عوامل حقیقی که باعث می شود او به سختی زندگی کند، به زندان افتاده و تبعید شود را استبداد و ناآگاهی مردم می 

و از مردم می خواهد برای رهایی خود تلاش  شاعر آزادی و اختیار را به هم نزدیک دانسته. داند که همان موانع تحقق آزادی است

 . هرچند که در کلامش از اندیشۀ جبرگرایانه نشانه هایی هست ولی آزادی یگانه آرمان و منتهای آمال این شاعر مبازر است. بکنند
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 «هزارویک سال» رمان نوجوان  شناسیهای زیباییجنبه

 اثرشهریارمندنی پور 
 زهره قلزم                                                                                                 

 کارشناس ارشد ادبیات کودک ونوجوان                                                                  

 چکیده 

هدف از این پژوهش، . بررسی قرارداده است نگاه زیبایی شناسی مورد نقد و را با"هزارویک سال"پژوهش روبه رو رمان 

-د لذت میایجا ودراو داردهای درونی متن وا میرا به اندیشه و کشف لایه که خوانندهوجوهی از اثر است  زیبایی پرداختن به

گوید مخاطبان که خود نویسنده نیز درابتدای داستانش میطورهمان :های زیر دست یافتپژوهش گردر این پژوهش به یافته.کند

تر شسالان هستند وبه نظرنگارنده داستان به معنای خاص خود نوجوان محور نیست، زیرا بیداستان هم نوجوانان وهم بزرگ

توان گفت راوی، داستان را برای نوجوانان گوید میاما چون راوی بازبانی ساده وکودکانه سخن می. ها بزرگ سالان هستندشخصیت

ی خواننده را گیری زبان صمیمی کودکانه از همان ابتدا عاطفهداستان ساختاری تخیلی دارد ونویسنده با به کار .کندروایت می

آیند های تخیلی داستان دوازده ستاره هستند که به زمین میشخصیت. دکنانگیزد وشوق خواندن داستان رادراو ایجاد میبرمی

-ها متعجب میها از رفتار آدماین ستاره. ها هستندی انساناینان نماد آرزوهای برآورده نشده.ها را برآورده کنندتاآرزوهای انسان

ی یک تیپ هستند که داستان هریک نماینده های انسانیشخصیت .مانندها درمیکردن آدمحالشوند و درپایان هم از خوش

وهمین امربر زیبایی رمان  استها را به خواننده نمایاندههای شخصیتزدایی، وجوه پنهان ویژگینویسنده برخلاف معمول باآشنایی

 .پی بردن به راز جهان هستیداستان روایت دور شدن انسان است از فطرت طبیعی خود وسرگشتگی اودر .افزوده است

 شناسی، ستاره، شخصیت،زیبایی ،زدایی، تخیل، تیپ، رازآرزو، آشنایی: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

چنانچه نظریات متفاوت وگاه متضادی در این زمینه . شناسی موضوع موردتوجه بسیاری ازفلاسفه از گذشته تاکنون بودهزیبایی

 .استبیان شده

-4223)و آکویناس( 191-931)این باب داریم تا قرون وسطی از آگوستینباستان از افلاطون وارسطو نظریاتی در  در دوره

ای همچون ی مدرنیسم ازفلاسفهو دوره( 4446)ونیچه( 4414)وهگل( 4431)ی روشنگری ازکانتو در دوره( 4241

و در ...و( 4344)،و جان دیویی(4334)، فوکو(4343)، هیوم(4349)، سیبلی(4349)، هاچیسون(4363)، کروچه(4324)هایدگر

 ....و( 4344)ودریدا( 4341)، بارت(4344)پسامدرنیسم ونظریاتی از نیچه آن دوره ادامه

واحدی نیست که بتوان آن را دریک  شناسی مقولهزیباییتوان گفت های متنوع هریک از این فیلسوفان، میباتوجه به دیدگاه

. کتب هنری با فضای مکتب هنری دیگرمتفاوت استشناسی در فضای مربوط به هرمکانون زیبایی. عبارت معنا کرد

-ی کلام، شفاهی یا مکتوب، از مقتضیات کانون زیبایی تبعیت میهای تولید و ارائهطورکلی شیوهدرهرفضا،جمله سازی و به"

 ".ندشوشناسی کلام نیز مدون میدرهرفضا، به موازات پیدایش و شکوفایی قوائد زیبایی شناسی، قوائد زیبایی....کنند

ای زیبا نگاه به عنوان پدیده... ایمان و، شناسی جاودانگی به رنج، حرکت، روح،اندیشه، روانمثلا در زیبایی( 34: 4944بازرگانی،)

ها که درلاتین ها وایدهی فرماین آمیزههمه": کنددرصورتی که زیبایی شناسی نوافلاطونی جهان را این چنین توصیف می. شودمی

مندی، همانا جذابیت این نظام.استorderliness مندینامیم، همانا نظاممی a cosmosودریونانی آن را  a moundsآن را

 .(Aesthetics.M.C.118. -221: 4944به نقل ازبازرگانی،)"زیبایی است

ین گفتارها ا. ی آثار یا آثاراصیلی،ضمانتی درنقدهنری یا نقدادبی پیدا کندتواند برای هیچ مجموعهشناسی نمیزیبایی

، به نقل Itid.)ی خود ادبیات نسبی و احتمالی هستنداند و بنابراین به اندازهنیزمحصولات خاص تاریخی،مناسبات واعمال اجتماعی

 .(919: 4949ازگوردن،
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یز ی ارزش ادبی متن است که محتوای متن را نهای ادبی، چیزی که هنوز بسیار موردتوجه ناقدان است، مقولهدر نقد نوشته

-حال پرسش این است که زیبایی در یک متن ادبی به چه ویژگی. شودگیرد وبراساس عملکرد اجتماعی متن سنجیده میدربرمی

 شود؟ وآیا زیبایی متن نیز به ارزش ادبی متن می افزاید یانه؟هایی اطلاق می

خیص یک اثر زیبا، به میزان لذت بردن مخاطب توانیم برای تشاگر لذت بردن از اثر هنری را محصول زیبایی آن اثر بدانیم، می

یکی جریان : شناسی اشاره نمودتوان به دوجریان عمده در تاریخ زیباییبه اعتبار لذت حاصل از زیبایی می. از آن اثربپردازیم

ی تجربه ی حاصل ازمناسبات صوری یک وضعیت توجه دارد ودیگری جریان اصل لذت که شاملفیثاغورثی که به لذت هوشیارانه

توان چهارچوبی قطعی برای تشخیص زیبایی یک اثر با توجه به این دوجریان هم باز نمی. گانه استزیبایی براساس حواس پنج

ها از مسائل مختلف، های جاری جامعه وتجربه و درک آنمتصور شد، زیرا میزان لذت بردن مخاطبین بر اساس فرهنگ، ارزش

است، به ی زیبایی به ماهیت آن پرداختهکه از طریق طرح شرایط ذهنی لازم درتجربه( 4344)انتبا این همه ک"گردد متفاوت می

او درعین حال عقیده داشت که احکام مربوط به زیبایی عام یا جهان . این نتیجه رسید که هیچ اصولی بر زیبایی مترتب نیست

 .یی ولذت از آن امری نسبی استتوان گفت زیبابه این ترتیب می(. 464: 4941آن مک مان،)"شمولند

محور و ی ادبی مولف محور، متنی ادبیات به سه رویکرد عمدههای زیبایی شناختی را درحیطهتوان نظریهبه طورکلی می

دیگر های آشکاری که با یکشناسی با وجود تفاوتهای زیباییی گذشته نظریهتا چندین دهه. بندی نمودمحور دستهمخاطب

آندری تارکوفسکی ". نظر داشت...رمولف محوری مشترک بودند، یعنی نقد به نیت مولف اثریا طبقه اجتماعی یاجامعه اووداشتند، د

 "نسبت نیت مولف با معنای اثر....زند که خود قادر به سخن گفتن نیستندی کسانی حرف مییک بار گفته بود، هنرمند به جای همه

          .(424: 4941احمدی،)

های خوداثر های ارزششود وباید بتوان این نوشدن را ازدیدگاهاثرهنری درفراشد دریافت مدام نو می" کرد متن محوردر روی

کند،اما چون مند جلوه مینوآوری چون از دیدگاه مخاطب اثرمطرح شود، هم چون توانایی خاص، مشخص و زمان.مطرح کرد

 .(242همان،)"یابدشناسانه میازدیدگاه خود اثر پیش کشیده شود، ارزشی زیبایی 

شناسی دریافت متن، ی زیباییترین ریشهمهم ":توان گفتاند، اما میاگرچه از دیرباز به اهمیت مخاطب اثرهنری توجه داشته

ی اصلی قائده "(214همان، )".شک کارهای نویسندگان آیین هرمنوتیک مدرن، به ویژه آثارهانس گئورک گادامر وپل ریکور استبی

تواند ی هنرازدیدگاه او نمیی مرکزی فلسفهپس نکته.دربینش هرمنوتیکی گادامرانتقال متن، سخن وسند دیروزبه امروز است

بردن به زیبایی ولذت بردن از یک متن های پییکی ازراه(. 141همان،)"ی امروزی بودن هنریافعلیت زیبایی باشدچیزی جزمساله

ات ظریف متن وکشف یا ساختن مفاهیم جدید از آن است که می توان آن را زیبایی ی مخاطب برای کشف نکادبی، وسوسه

 .کنددخالت وفعالیت خواننده درجستجوی زیبایی متن، لذت اورا از خوانش متن دوچندان می. نامید  ادراکی

اننده وبا امعان نظر به های خویشاوندی به ویژه بین متن، مولف وخونظریه پرداز باید به ویژگی ":پیترلامارک معتقد است

: 4941لامارک، )دهندهایی توجه کند که خوانندگان معمولا دربرخورد با آثار ادبی از خود نشان میها، انتظارات وواکنشنگرش

994). 

شناسی به وجود آمد که خودهنرمدرن نیزازاین دگرگونی درامان ی هنرمدرن دگرگونی بنیادینی در زیباییآمدن مقولهبا پیش

شناسی ی زیباییبا ورود هنر پست مدرن مرزهای بین آن چه هنری است با آنچه هنری نیست، درهم آمیخته شدو مقوله. ماندن

شناسی فردی در مرکز وقتی نگاه زیبایی".ی فرافردی را تحت الشعاع خود قرار دادشناسی تعریف شده وپذیرفته شدهفردی، زیبایی

شناسی فردی را سرکوب ومهجورکند، شناسی فرافردی وجود ندارد تا زیباییی وآرمانی یا زیباییگیرد وهیچ ایدئولوژتوجه قرار می

 .(49: 4944بازرگانی،)"شودگراییِ زیباشناختی تنها شکل عملا موجود میلاجرم کثرت

انست که نه حقیقت هستی ای دی آینهتوان به مثابهباشیم، به نظر نگارنده هنر را میشناسی فردی را پذیرفتهحال اگرزیبایی

شناسی کشف این رازهاست ویک منتقد توانیم بگوییم زیباییبنابراین می. دهدتر به ما نشان میبلکه رازآلودگی هستی را هرچه بیش

ازها منتقد با نشان دادن این رمز ور. بردتر پی میتر به یک اثر هنری نگاه کند، به رازآلودگی جهان هستی بیشتیزبین هرچه عمیق

 .کندلذت خواندن متن را دوچندان می
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گزارش نشست نقدمخاطبان کتاب :  است عبارتند ازها دست یافتهنقدهایی که براین رمان تا به حال نوشته شده ونگارنده به آن

ه کودک ، نقدی از شهناز صاعلی درکتاب ما42، نقدی از زری نعیمی در کتاب ماه کودک ونوجوان،سال41ماه کودک ونوجوان،سال

، نقدی ازمهدی یوسفی، کتاب ماه کودک 24/4/49ی آفتاب یزد، مصاحبه با شهریارمندنی پور،نشریه42ونوجوان مرداد

شناسی هیچ کدام از این نقدها به طور خاص به موضوع زیبایی .363ی ، نقدی از زری نعیمی درکتاب هفته شماره41ونوجوان،مرداد

 .اندنپرداخته

 .هش به دوپرسش زیرپاسخ داده استپژوهشگر در این پژو

 آیا زیبایی امری قطعی وبه طور دقیق قابل تعریف است؟ -4

 کند؟ترتوجه مخاطب را به خودجلب میشناسی دراثر مورد نظر، بیشهایی از زیباییچه جنبه -2

 

 شناسی رمان های ساختاری وزیباییجنبه

-ی خواهر وبرادرازآسمان به زمین است،برای برآوردهوازده ستارهتخیل نویسنده راجع به آمدن د .داستان،ساختاری تخیلی دارد

توان تخیل اگر خود باور نباشد، می. دانند که قابل باور باشدبسیاری از منتقدان، داستانی را زیبا وجذاب می .کردن آرزوهای مردم

ی ی صورخیال با تجربهآن با باور مانند رابطهی توان گفت که نوعی تخیل وجود دارد که رابطهمی ". گفت بازآفرین باورهای مااست

-کنیم، انگار آن را باور میزمانی که ما چیزی را وانمود می. شوددرواقع این نوع تخیل اغلب وانمود نامیده می. ادراکی است

زیبایی داستان نماید و همین نکته بر تخیل در این داستان بسیارقوی و درعین حال باورکردنی می(. 446: 4941کاری،)"کنیم

تر باشد، عواطف انسانی را بیشتر تحت تاثیر قرار هرچه تخیل قوی. شودازطرف دیگرتخیل باعث برانگیختن عاطفه می. استافزوده

ها های داستان را درک وبا شخصیتشود ومخاطب اندوه شخصیتاین داستان نیز به سادگی باعث برانگیختن عاطفه می. دهدمی

 . کندپنداری میهمذات

شهریار مندنی  کندشود، احساس میاندازد ووقتی خواننده واردمتن مینام داستان انسان را به یاد داستان هزارویک شب می

که دوازده بابیان این شروع داستان . قابل تحمل کند را های آدمیزادگوست که قصه درقصه آورده تا غصهپور،همان شهرزاد قصه

سال را بزرگ کردند، مخاطبمی به زندگی امید پیدا هابال یک پرنده بودندکه مردم با نگاه کردن به آنستاره در آسمان به شکل دو

فرصت  و شدبام خانه پهن میپشت حیاط یا درایوان، هاهای تابستان، رختخواببه آن زمانی که شب. برداش میبه دوران نوجوانی

چه چیز زیباتر . وگو باستارگانپاسی ازشب وگفت بیداربودن تا. گشتا فراهم میترهبزرگ و هابسیارمناسبی برای خیال بافی بچه

 .ی داستان بازماندهایی از ادامهانسان پرتاب شود به دوران شیرین کودکی ولحظه شروع داستانی، که باازاین

ها برای آنان، همان یانه؟ آیا ستاره دکنندانم آیا این احساس خوب را مخاطبان نوجوان امروز هم با خواندن این اثرپیدا مینمی

 !نقشی رادارندکه برای ما دردوران نوجوانی داشتند؟

های داستان تواند آرزوهای شخصیتی مستقیمی با آرزوهای انسان دارد ودر این داستان نیز مخاطب به خوبی میتخیل رابطه

 .ورا نیز برآورده کنندباشد تا ستارگان داستان آرزوی ارا بفهمد وخود نیز آرزویی داشته

روی زمین  کردندازهایی که حس میشدوقتتر میشان بیش حالها خوشستاره"که راوی نیاز به دیده شدن را با بیان این

 .کندبه زیبایی بیان می"کنندکسانی دارند به آن ها نگاه می

دراین  .برملا شود دستارگان یک رازاست که نبایدها به زمین ازنظر خوآمدن ستاره.ماننددرزمین می صبح ستارگان یک شب تا

تعجب د، بیننکه می آیند درودیوارها راها هستند،وقتی به زمین میی انساننشدهداستان ستارگان که نماد خوبی وآرزوهای برآورده

 بودکه اگر یکی پیدادهچون به فکرشان رسی.شان گرفتها خندهدیوارهای محکم،وآن دیوار، دیوارهای بلند، جاهمه ".کنندمی

 ".شود،که بخواهدتوی آسمان درودیواربگذارد،چقدرمسخره است

به نظرش توی دنیا دیگر ...":کندی زمان خود را اززبان راوی که اوهم نویسنده است، چنین بیان مینویسنده دید ناامیدانه

 "....ای نداردحرف تازه ولی هیچ...باران هزارویک جورصدادارد....چیزتازه وجالبی باقی نمانده بود

ها ترین آدم را به آناوغمگین تا روندپیش راوی نوبسنده میآیند ومیها به زمین ستارگان که برای برآوردن آرزوهای انسان

اه پناندازدکه درجنگ همه کسش راازدست داده وحالاتنها وبیی بی پناهی میای اورا به یاد دختربچهی شبانهصدای ناله .نشان دهد
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زند به دختربچه حرف نمی بگوید، خواهند که آرزویش رامی ستارگان هرچه ازاو .روندراوی وستارگان پیش او می.استوگرسنه مانده

 .تواندخواهد فرارکند ولی نمیمی ترسد واو ابتدا می .رسدکه لال استمی نظر

 زیرا ازآرزوهای خودحرفی بزند، تواندای است که نمیارهآو پناه وبی ی تیپ پاک ونماینده ی لال،دختربچه نظرنگارنده،به

باصداقت آرزوی  وقتی به کسی اعتمادکند، اما، ترسدچیز میکس وهمهبرای زندگی برخوردارنیست واز همه( مادر)ازحداقل امنیت

ازبین آرزوهایش که  کند،اد میاعتما هآمد وقتی به ستارهاین است که دختربچه که لال به نظرمی .آوردبرزبان می واقعی خود را

فهمد که باداشتن این قلک وقتی می بخرد، خواهدمی چههر آن بتواند با تا ی گرم وداشتن یک قلک پرازسکه بود،داشتن یک خانه

وقتی به  زیرا ناسپاس نیست، او مثل اسکندرفقیر یاآن شاعر، .بیابد کند که مادرش رامی فقط آرزو تواند مادری برای خودبخرد،نمی

ی ی همهچنین نمایندهی لال همدختربچه .کندتشکرمی هااش ازستارهبا نگاه مهربانانه کند،رسد ومادرش را پیدا میآرزویش می

 .توانند از آرزوهاشان حرف بزنندسالان نمیکودکانی است که دربرابر بزرگ

-ها، آنهای آشنای آندادن ویژگینده به جای نشانی یک تیپ خاصی هستند که نویسهای داستان هرکدام نمایندهشخصیت

 .استبه حال ازدید مردم پنهان مانده دهد که تاهایی از آنان را نشان میکند وویژگیمی  زداییپندارند، آشناییطورکه مردم می

شود که آرزوی داشتن ثروت میهایی انسانی نمایندهی نیازمند اجتماع است، طبقه ینمایندهمثلااسکندرفقیر که با صفت فقیر، 

گویندودیگران را می به زمین وزمان بد .کنندگاه ازدارایی به دست آمده برای رفع نیازهای خود استفاده نمیولی هیچ زیاد دارند

 .رندکاطلب اند،شان کاری انجام دادهحتی آنانی که برای وازهمه،دآوری ثروت دارندانند وفقط طمع جمعمی مسبب بدبختی خود

 .کنندگاه احساس خوشبختی نمیاینان هیچ

اگرهیچ  و کس رادوست نداردی خود هیچنومیدانه که به جزافکار فکرناامید جامعه استی آن قشرازتیپ روشنشاعرنماینده 

 رسد،رزوی خود میاو وقتی به آ .داندی الهام مییا نداشتن اله  علتش را نبودن شرایط لازم دهد،کارمفیدی برای مردم انجام نمی

ازآن پس باخیال  تا خواهدپولی به دست آوردبااین توجیه که می گذارد،مندان میکند ودست دردست قدرتمردم را فراموش می

 .راحت برای مردم کارکند

شمن مندی است که هم حکومت وهم مردم به او نیاز دارندتا ازکشور دربرابرهجوم دقدرت هانفرمانده ینمایندهپهلوان، 

 .اما او همیشه ناراحت وخشمگین است. تاآن ها را ازظلم حکومت نیزنجات دهد اندمردم به این پهلوان دل بسته. محافظت کند

او . باش باشداوبایدهمیشه با لباس جنگی وزره وشمشیرآماده .کنداما ازگفتن آن شرم می پهلوان نیز مثل مردم دیگرآرزوهایی دارد

-وقت احساس خوشبختی نمیتنهاست وهیچ که دراختیاردارد،...وبااین همه محافظ ومردان جنگی ووسایل و با تمام قدرتی که دارد

 به این دلیل که اگرمردم بفهمندپهلوان هم آرزویی دارد، زند،ازاین کارسرباز می روند تاآرزویی بکند،پیش او می هاکند ووقتی ستاره

 .زندکند وحرف دلش را میها دارد به ستارگان اعتماد میپهلوان بعداز مدت. دهندست میدانند وامیدشان راازددیگر اوراپهلوان نمی

ای نویسنده با طرح این مسئله اشاره .نالدمی ناراحت است و اند،به جنگ پسرش فرستاده اوازدست اطرافیانش که اورا فریب داده و

شوند که به نزدیک می پهلوانقدر به ها آنستاره. کندتاریخ میزیبا به داستان رستم و سهراب ورسم پسرکشی با نیرنگ درطول 

اش را بدون نقاب وشمشیر ایستند تاپهلوان نیازهای درونی خود را درآن ببیند وخودحقیقیای دربرابر او میتعبیرنگارنده چون آینه

 .وزره دریابد

پسر رب النوع، را در ، خواهد که آشیلکند از او میی میافلاطون درجمهوریت اززبان سقراط با انتقادی که از هومر، شاعریونان

: 4969افلاطون،)او معتقداست قهرمانان وخدایان را نباید درحال تضرع یا استهزا نمایش دهند. حال ضعف و ندبه وزاری معرفی نکند

 ی پسامدرندید نویسنده از(. 414همان،)"ی ما نباید خندیدن را دوست بدارندچنین محافظین جامعهوهم "(. 411،413،416

ی قدرت اونیست، اش نه تنها نشانهادوات جنگی لباس و و. فریب اطرافیان است ویژگی پهلوان، نه قدرتمندی او بلکه، ترس او از

خودش یک ضعف  به دیگران ثابت کنیم ضعیف نیستیم، ی عمرمان را حرام کنیم تااین که ما همه ". ی ضعف اوستبلکه نشانه

 ".است

است، بسیار ازتیپ مورد نظر به کار برده زداییچه نباشیم، شگردی که او درآشنایی، نویسنده موافق باشیم چه با ن موردیادر

 .گیرکننده استزیبا وغافل
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های جهان دست ی  حقیقت حقیقتبه همه های جهان وی دانشبه همه خواهنداست که می یی آن تیپدانشمند نماینده

ولی آنان هیچ توجه  شوندهای بلندپروازی که حتی موردتمسخرمردم واقع میانسان .برای مردم ممکن گردانند یابند وهرکاری را

 ."اول بودن بوده،یااول نبودن بوده": پرسندچنان درپی کشف حقیقت میهم کنندونمی

وقتی به آرزویی دست  و کارندها فراموشنکه انسااین کند واشاره می های انسانها به آرزوهای برآورده شدهراوی اززبان ستاره

باآن  داشتند که بتوانند های خیلی دورآرزوی چیزی راها درسالبرای مثال انسان.کننددوباره آرزوی چیزی دیگر می یابند،می

به نوعی به ویژگی  جااین.ها اختراع شدکه الفبا وخط به دنبال آرزوی انسانخودراگرم کنند واین بود که آتش راکشف کردندویا این

 .ها اشاره داردکمال طلب بودن انسان

-ها را باور میسازند و مردم آنحال کردن مردم میهای زیادی برای خوشهای پیر ودنیادیده، که قصهگیر، نماد انسانماهی

 هابه آن خواهندفقط می .برآورده شدن آرزوهاشان نیستند چندان به فکر اما دارندهایی که اگرچه هنوزآرزوهایی انسان .کنند

 .فکرکنند

ایستندونه مثل مردم دیگرفریب ریاکاری صداقت دربرابرانحراف حاکمان می ای است که باهای آزادهی انساننماینده قهرمان،

اما مردم .کنندمیها را فراموش نبه این امید که مردم آن خرند،ترسند، بنابراین زندان را به جان میونه ازآنان می خورندمی آنان را

از جامعه  قهرمان به دور. کنندفراموش می ها راآرام آرام آن گذارند،های خود میها اسم قهرمانان را روی بچهمدت که تاآن باوجود

ه کدرصورتی .اندمردمان هنوز همان مردمان کندتصور می و کندپافشاری می های خودچنان برآرمانها درزندان همسال ها وسال

فهمیم که حالاما می" :کنندکه آرزویی بکند وازرنج زندان نجات یابد اورا متقاعد توانندها نیز نمیوستاره اندمردم اورافراموش کرده

 .گوینداین را ستارگان می "خوریمما داریم شکست می .باشندغم داشته بعضی آدم ها مجبورند

شخصی که  .شودصفاتی پنهان درپشت صفات ظاهری قهرمان نمایش داده می صفات قهرمانی،که با جا نه باقهرمان نیز دراین

-یکنندو مبه دنبال آن مردم انقلاب می و شودپندارد، زندانی بودنش به رسوایی نظام حاکم منجر میمی است ودچارتوهم شده

 .پندارد که در بیرون زندان مردم برای رهایی اودرحال مبارزه هستند

شود وافراها نیز درمقابل نمادقدرتمندی حکومت است درمیدانی برابرزندان ومخالفان زندانی درآن برپا میی حاکم که مجسمه

 .شودمی به قطع افراها منجر یابدتاواین مبارزه ادامه می.شوندکنند وبلند وبلندتر میزندان رشد می

ها بالاتر از آنان نشان دهندواز اهمیت آن(مجسمه)کنند خودرا درختان افرا نماد حقایقی هستند که هرچه حاکمان تلاش می

-پس سهره شدنی نیست،اما چون نفس حقیقت نابود.کننداقدام به نابودی آنان می بنابراین، شونددربرابردید مردم بکاهند موفق نمی

ی حکومت نتوانندچهره کنند که گماشتگاننشینندوکاری میی حاکم میهایی که دراین درختان لانه داشتند، هرروز روی مجسمه

 .حاکم رازیبا جلوه دهند

ای چرخان قراردهند،تا هرازگاهی بچرخد مجسمه اش راروی پایه دهددستور می هاحاکم به پیشنهاد وزیربادها وآسیاب

 .چرخاندب خواهدو باد اورا به هرجهتی که می.وهمیشه پشتش به یک طرف نباشد

تر مورد تمسخرمردم بیش اشند،بتری داشتهکه هرچه درعشقشان صداقت بیش های عاشقی ستی تیپ انسانکولی نماینده

 بااو شود وبرد،عاشق کولی میووقتی معشوق به عشق او پی می دهداش را ازدست میکولی درراه عشق خود، بینایی .گیرندمی قرار

معشوق نسبت به اوترحم  کندندارد وتصور میزیرا عشق معشوق خودرا باور  پایدحالی کولی دیری نمیولی خوش کندازدواج می

جایی که کردند، اما پس ازآن همانمسخره می بود، اوراهنوزکولی چشمانش را ازدست نداده مردم تا. استکولی بدبین شده .کندمی

 .شود میعادگاه عاشقانوآن جا می کاردکولی چشمانش را ازدست داد، شاعر نهال بیدی می

 .مشکلی است بسیار کار هاردن انسانکحال رسندکه خوشبه این نتیجه می و کردن کولی وبانوحالد ازخوشمانندرمی هاستاره

 هابگویدتا آن آرزویش را خواهند،ی دیگرهرچه از نویسنده میهفت ستاره و اندها کردهحالی آدمپنج ستاره خودرا فدای خوش

وزمینیان  شوندمانده با سرزدن خورشید مجبور به ترک زمین میبکندوستارگان باقیداند که چه آرزویی نویسنده نمی برآورده کنند،

 .دهندفرصت تحقق آرزوهاشان راازدست می
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او امید خودراازدست نداده  .اش فانوسی روشن استهمیشه برسردرخانه درجنگ ازدست داده و مادری فرزندش را

پس .که فرزنداومرده است وزنده نخواهد شد زیرا نخواهد شدرزویش هم برآوردهاماآ اگرچه اوناامید نیست، .استومنتظرپسرش مانده

 .ی آرزوها هم قابل برآورده شدن نیستندهمه

هاشان هم به موقع سالی ست که مانند کودکان باطبیعت هرچیزسروکاردارند وشادی وغمهای بزرگانسان ینمایندهباغبان  تنها

 .اند وهمیشه غمگین نیستنددپذیرفتهاست، بنابراین هرچیزی را درجای خو

گیر ازغصه تاریک بودند، اما های مرد ماهیچشم ".تنهایی را طورهمین .کنداندوه را زیبا وپذیرفتنی می زیبایی لحن داستان،

ی ف شخصیتها باوجود اختلااین تیپ. گرتیپ خود هستندافتاده ونمایانها جالحن  هرکدام از شخصیت".پشت آن تاریکی آبی بودند

ها یک ویژگی ی آدمشاید بتوان گفت همه.اند وآن غمگین بودن وخوشبخت نبودنشان استزیاد باهم، دریک مورد به هم شبیه

حال کردن این است که خوش. اندنشده هنوز ازفطرت خود دورا زیر، به جز کودکان. طلب بودنشان استمشترک دارند وآن کمال

تری های ذهنی پیچیدهگیرند وبه مرور لایهها کم کم از فطرت طبیعی خود فاصله میاما آدم بزرگ. استترهتر از بزرگها آسانبچه

ی خود وتلاش کردن نیمهاین است راز عمگین بودن آدمی، گم. شناسندکه خودشان هم دیگرخودشان را نمیطوریکنند، بهپیدا می

  !برای یافتن آن ونیافتن ونیافتن ونیافتن

یک زمان خیلی ":شده واین نکته روایت داستان را دل چسب کرده استساده وصمیمی نوشته تان به زبان نوجوان،نثر داس

  "تاریکی خیلی تاریک بود "  "خلاصه جشنی بود که خیلی جشن بود "  "شناسمها را میی آدمبه خیالم همه"  "...قبلنایی

 مرد "  ".شوندحال میخوب وخوش ی چیزهاآن وقت همه "   "باران بودند های باران خیلیواین قطره "  "تندی رو برگرداندم"

 یک روزی روزگاری دختری درشهرمابود،که خیلی قشنگ که بود،"  "کنجله شده بوده وخواب بوده زندانی چون خیلی سردش بوده،

 لم خیلی برای دیدن یک روزآفتابی،خیلی د های آخرزندگی ام رسیده،کردم که لحظهوچون کاملا حس می" ".خیلی هم دانا بود

فهمیدم که سال  .خیلی تنگ شدخیلی برای خریدن یک اسباب بازی برای یک بچه خیلی حالی،خیلی برای یک مهمانی خوش

   "...امندانسته من قدراین چیزهارا هاگذشته و

اما نگارنده، باخواندن  اص خودرا داردراه کارهای خاز منظر هر مکتب هنری  شناسی همست وزیباییاشناسی بحث برسرزیبایی

قدر به دل عبارات ساده وصمیمی نویسنده آن. خیلی داستان خیلی قشنگی بود: کارها دوست دارد بگویداین متن، جدای از آن راه

ون دلیل دهند که بدازطرف دیگربه نگارنده این جسارت را می. اندی خود مخاطب سرچشمه گرفتهاز عاطفه نشینند که انگارمی

ی خیلی را که روزمره ی ساده وکارکرد واژه. حال شدمباخواندن این داستان خیلی خیلی قشنگ، خیلی خیلی خوش: وبرهان بگوید

، نویسنده کشف کرده وبه زیبایی آن را به خدمت داستان ندارندکنندوتوجهی به آن همگان خیلی از آن درگفتار خود استفاده می

ای را نشان دهد و در عین تواند میزان و اندازهی فراگیرکه به نظر دارای مفهومی ساده است، درواقع نمیواژه این .استخود درآورده

 .سادگی، رازآلود نیز هست

تاریکی شهرمثل " :های زیبا نیزهستتشبیه عبارات ودارای  گوید،مخاطب سخن می وصمیمیت با که با سادگیمتن درحالی

 ".بالای سرما تا آمدمی غلتید وتوی ابرهای سیاه می ازدورهای آسمان،رعد" ".بودندخط خورده نگ سیاههایی بودند که بارنوشته

  "ابروهایش شدندمثل دوخنجرمتقاطع " "های دوخروس جنگیمانند دم دوابروی پهلوان ازتعجب شدند"

 دانم که صداهامن خوب می": استاشتهشنود که تا به حال خواننده به آن صداها توجهی ندراوی نویسنده صداهایی را می

-هم  ".ببندیم هایمان رابایدگوش برای شنیدن بعضی صداها. تیزکنیم هایمان راگوش باید برای شنیدن بعضی صداها دوجورند،

ازصدای خواهراول، من صدای چرخیدن ".استآمیزی وتشبیهات نوو زیبایی دربیان این صداها بهره بردهچنین نویسنده از حس

 صدای براّق ازصدای برادرپنجم، " ".شنیدمی تابستانی میصدای چشمه درصدای خواهردوم،" ".شنیدممی دار درخت افرای بالدانه

 ".شدشمع شنیده می صدای به هم رسیدن نوردو درصدایش زد،خواهرپنجم وقتی حرف می" ".شنیدمنازکردن سنجاب می

 درصدای برادر چهارم"   "نیزه به ماخورد صدای پهلوان مثل دو" ".شم برابریشم بودصدای ساییده شدن ابری درصدای خواهرسوم،"

درصدای "  "که دویده بود های گرگی بودنفسهایش نفسدرنفس"   "گردان به سمت خورشید بودصدای چرخیدن گل آفتاب

زبربوده،  قهرمان صدایش خشک و " "شنویممی چسبانیم به گوشمانهایی بودکه وقتی یک صدف را میخواهرپنجم صدای موج

درصدای اوصدای  "   "صدای بازشدن درقفس بود درصدای برادرپنجم"   "توی صدایش یک پیرمردی بوده که سینه پهلوکرده بوده
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صدای حرکت  درصدای خواهرپنجم"  "کردکه بخوردنگاه می ای بودکه یک توت فرنگی راضی وسرخی رالب برزبان کشیدن بچه

 "بود ابرها

  "آمدچرق سوختن میصدای چرق".استنویسنده درگزینش آواها واصوات برای تجسم بخشیدن به صداها نیزموفق عمل کرده

   "خرخرپلنگی بودکه سیرخون وگوشت شکارش را خورده بود درصدایش "   "های رازهای آدمپچهشود صدای پچصدای بادها می"

   "خاراندخِرِش خِرِش کف دستش را می "    "هف هف افعی بود درنفس های پهلوان،"

ولی خوش بخت  -دونفرباعشقشان زندگی می کنند.این هم یکی دیگرازعجایب آدم ها": واین هم عبارات وتشبیهات زیبای دیگر

بدبینی  کنند،ای بدی میوفکرکردم وقتی عده"  ".که آن هم چطوری داشتن است-هرداشتنی یک نداشتنی هم دارد"   "نیستنند

رودتوی اول می .توی چشم کی نرود قدر نیست که بفهمدتوی چشم کی برود،هم که عقلش آن دود .شودپخش وپلا می ثل دودم

زمان مانندسپیده  "  ".فقط یک کمی از ماه پیداست وقتی هلال است .ها مثل هلال ماه استزندگی آدم "     "هاچشم عاشق

   ".ذردگسالگی میمثل شانزده گذرد،خیلی تند می

هایی که پا داشتند در دل سایه. کندداشتند خیلی قشنگ بیان می هایی که پای سایهنویسنده جاسوسان حکومتی را با استعاره

 .کندانسان ایجاد هول وترس می

د، یکی های بینامتنی نامیها را متناست، اگربتوان آنکادرهایی که نویسنده دربعضی صفحات برای برجسته کردن کلام آورده

 حضور زنده. استچنین آوردن تصویر در رمان نیز به جذابیت اثر افزودههم. دیگر ازشگردهای نویسنده درجلب نظر مخاطب است

 .نویسنده در داستان بااضافه کردن تصویرنویسنده ودوکودکش، برزیبایی اثر افزوده است

تنها نقش کودک یانوجوان آن همین دختربچه است، که او . رمان، رمان نوجوان است، اما خودنوجوان درآن نقش زیادی ندارد

هایش را ندارد، پس به او کنند او لال است، یعنی توانایی بیان خواستهها فکر میآدم بزرگ.زندها حرف نمیهم از ترس آدم بزرگ

زیبایی بیان کرده اما خودش نیز اگر نویسنده منظورش همین بوده باشد، ضمن این که این مسئله را به . دهندزدن نمیفرصت حرف

است وبه جز این است، زیرا اوهم فرصت حرف زدن وابراز وجود به کودک یا نوجوان ندادهسالانه شدهتوجهی بزرگگرفتار همین بی

 .سالانهگزرهستند با آرزوهای بسال  ها بزرگی شخصیتدختربچه، بقیه

 

 گیرینتیجه

کند زیرا زبانی صمیمی ای برقرار میی صمیمانهاست که از همان ابتدا با مخاطب رابطهپور رمانی رمان هزارو یک سال مندنی

شگردهای نویسنده . نویسنده برای بیان آرزوها از نماد ستاره استفاده کرده که بسیار به جاست. زنددارد واز آرزوهای انسان حرف می

سال ها به جز در یک مورد همه بزرگشخصیت. وجالبی استها به عنوان یک تیپ کارنو های پنهان شخصیتدر بیان ویژگی

. آوردگو، داستان درداستان میکند ومانند شهرزاد قصهها را برای نوجوانان روایت مینویسنده داستان آرزوهای انسان. هستند

کنند، شوند، آدمی را راضی نمییهایی هم که برآورده مشوند وآنهاست که همه برآورده نمیشمار انسانداستان، روایت آرزوهای بی

روایت  ، ی آدمی است وروایت غم واندوه پایان ناپذبراوهای ازدست رفتهچنین روایت فرصتداستان هم. طلب استزیرا انسان کمال

 .های بسیار درجهان هستیروایت رازها وشگفتی. گشتگی ستکردن خویش وگمدورشدن انسان از فطرت طبیعی خود وگم
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 گیسی دخترچلهای افسانهنقد  و بررسی درون مایه

 (نقد اسطوره شناختی برپایه)
 زهره قلزم         

 نوجوان کارشناس ارشد ادبیات کودک و                                                                         

 چکیده

هاست گیس یکی از این افسانهی دخترچلقصه. باستانی خود است های انسان ایرانی درگذشتهها بازتاب آرزوها و اندیشهافسانه

گر در این پژوهش از نظرات بزرگانی چون میرچاایلیاده، یونگ و بلتهایم در پژوهش. ته استکه از چند زاویه مورد پژوهش قرارگرف

های منحصربه فرد این افسانه را مورد ها، ویژگیهای مشترک افسانههای داستان بهره برده و ضمن بیان ویژگیمایهتحلیل درون

-هایی با افسانهشناسی از جهاتی دارای شباهتانه از دیدگاه اسطورههای پژوهش بر آن است که این افسیافته. استبررسی قرار داده

در این قصه نیز اگرچه سخنی از هفت وادی درمیان نیست اما قهرمان . ی ارزش ادبی این دواثر، استی سیمرغ عطار، بدون مقایسه

چون ات اهریمنی با  قدرتی ماورایی همگذارد و با موجودخوان را پشت سر میی دشوار و یا به عبارتی هفتداستان هفت مرحله

گر، به نظر پژوهش. رهاندیابد و او را از اسارت دیوها میگیس، دست میکند تا به مطلوب خود، دختر چلاژدها و دیو مبارزه می

-به شخصیت یکیابی ی روان یا آنیمای پنهان روح قهرمان قصه است که قهرمان برای یافتن او و دستگیس، نماد مادینهدختر چل

گیس را از دیدگاهی دیگر دختر چل. رسدیابی به آن به آرامش میگذارد و پس از دستی خود، راه دشواری را پشت سر میپارچه

ی مردسالار دانست که در اسارت دیوهای متعدد است و جامعه به آزادی حقیقی او از بند این ی قشر زنان در جامعهتوان نمایندهمی

 .رهایی نوع بشر نیازمند استدیوها برای 

 .گیس، دیو، سیمرغ، نمادآنیما، افسانه، جامعه مردسالار، دخترچل: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

اصل ودروغ که و قصه و حکایت بی... سرگذشت وحکایات گذشتگان، داستان، تمثیل، "در فرهنگ فارسی به معنای  افسانه

نیز به معنای myth و معادل انگلیسی آن( 2نامه دهخدا،جلغت)"...خته اندبرای قصدی اخلاقی یا تنها برای سرگرم کردن سا

. استآمده(فرهنگ انگلیسی آکسفورد)"....روایت ساختگی محض که معمولا حاوی اشخاص یا اعمال یا وقایع فوق طبیعی است"

ی این مقوله شناسان بسیاری دربارهکه مردمریطو، بهچه در گذشته مطرح بوده، فراتر رفتهالبته امروزه معنا و مفهوم این لغت از آن

ی افسانه نقل داستان یا شرح وتفسیری است که درجامعه": نویسدشناسان میدریابندری با بیان نظرات این مردم. انداظهارنظرکرده

یاده  به طورمفصل اسطوره و میرچاایل(. 34: 4943دریابندری،)"شودها ساخته و پرداخته میی آنها ودربارهبدوی درپی اجرای آیین

 .توان کشف کردها میچه در نظر او دارای اهمیت است، معنایی است که از افسانهآن. افسانه را مورد توجه قرار داده

ها را ساخته ی آرزوهای جمعی مردمی است که آن افسانههای عامیانه نشان دهندهتوان گفت افسانهبا توجه به این دیدگاه می

ها ها وسیاهیی پلیدیمردمی که در گذار زندگی با دست وپنجه نرم کردن با مشکلات بسیار، در رویاهای خود، با همه. اندهوپرداخت

مردمی که . است گر نیاز جمعی مردم به امنیت وآرامشها نمایانافسانه. اندجنگیده و درپایان به پیروزی و روشنایی دست یافته

اند که با قدرت ماورایی خود بتواند نیروهای ماورایی شر و شیاطین را از بین نیاز به قهرمانی داشتهزیسته و احساس درکنارهم می

 .ببرد و آرامش و صفا را برایشان به ارمغان آورد

 اند و نیروهای خیر در تضاد وها، جهانی دوقطبی است که در آن نیروهای شر درصدد آسیب رساندن به مردمجهان افسانه

تقابل، درپایان افسانه، پیروزی از آن  دراین تضاد و گیرند تا جامعه را از ظلم وجور آنان نجات دهند ونیروهای شر قرار میتقابل با 

 ..شود، تا مردم با امید به زندگی خویش ادامه دهندنیروهای خیر می

ی ستان نیز از آن با عنوان رابعهگیس، داستانی است که به قول مهتدی صبحی علاوه بر ایران در تاجیکی دختر چلافسانه

 (.34: 4941مهتدی، )استموی یاد شده گزهچل
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نقد . ایمای استفاده کردهی کتابخانهی تحلیل محتوا و مطالعهبه شیوه  شناسیگیس از نقد اسطورهی دخترچلبرای نقد افسانه

های یک ملت را آشکار بررسی اساطیر، ذهن و ویژگی. پردازدیهای زیربنایی رفتار انسان مبه انگیزه  الگوییاسطوره شناختی یا کهن

ی ناهشیار یونگ نظریه. ی ادبیات گذاشتالگوهای یونگ پا به عرصهی قومی وکهنی حافظهاین نقد و نظر براساس نظریه. کندمی

یا ضمیرناخودآگاه   ناهشیار جمعی یپرداخت، به نظریهها میناخودآگاه فردی انسان کرد ضمیرفردی فروید را که به بررسی عمل

یونگ خود در . گیردها از ابتدا تاکنون را دربرمیی انساناین ضمیرناخودآگاه جمعی، میراث روانی مشترک همه. جمعی بشرتغییرداد

یات هر توانستیم آن را انسانی جمعی تجسم کنیم که خصوصشد ناهشیاری را تجسم بخشیم، میاگر می": گویداین باره چنین می

ی انسانی یک یا دومیلیون سال را دراختیار است، ورای جوانی وپیری، تولد ومرگ قرار دارد وچون تجربهدو جنس را ترکیب کرده

 (.913: 4361یونگ،)"دارد، عملا فناناپذیر است

حین نقد و بررسی به به همین دلیل در . هایی با داستان سیمرغ عطار داردگیس شباهتی دخترچلگر، افسانهبه نظر پژوهش

 است؛ اگر چه هدف پژوهش، بررسی تطبیقی این دو اثر نبودهها نیز اشاره شدهاین شباهت

شناسی مورد توجه بسیاری از منتقدان گر بررسی نموده، نقد اسطورهجا که پزوهشی این پژوهش تا آندر بررسی پیشینه

 استگیس با این دیدگاه مورد بررسی قرار نگرفتهی دختر چلحال، افسانه رسد، تا بههای عامیانه بوده؛ اما به نظر میافسانه

 :استهای زیر پاسخ دادهگر دراین نقد و بررسی به پرسشپژوهش

 ها را به طور بارز دارد؟های افسانهگیس، کدام یک از ویژگیی دختر چلافسانه  -4

 رد؟توان مقایسه کای میاین افسانه را با کدام داستان اسطوره -2

 موارد شباهت این دو چیست؟ -9

 زاده، نماد چه کسانی هستند؟گیس وشاهدخترچل -1

 اند؟کار رفته در این افسانه کدامدیگر نمادهای به -3

 اند؟الگوهای این افسانه کدامکهن -6

 های ایرانیویژگی افسانه

 :ها عبارتند ازمایها و بنهاین ویژگی. ی مشترکی هستند هامایهها یا بنهای ایرانی نیز دارای ویژگیافسانه
ها در آرزوهایی دست نیافتنی در عالم واقع که انسان. ی آرزوهای مردم این سرزمین استها بازگوکنندهافسانه. 4       

 . ضمیرناخودآگاه خویش به دنبال راهی برای برآوردن این آرزوها هستند

یک طرف نیروهای شر یا . دهندی، جهان را دوقطبی نشان میچون داستان آفرینش زرتشتهای ایرانی همافسانه. 2      

این دو نیرو در تضاد با هم هستند و در نهایت نیروی خیر بر نیروی شر . اهریمنی و طرف دیگر نیروهای خیر یا اهورایی قرار دارند

 .شودپیروز می

روح  .کند و هم طرف خیرنیروها استفاده می هم طرف شر از این. ها ضروری استوجود نیروهای ماورایی، درافسانه. 9      

شود و به قهرمان های مثالی است که معمولا به صورت پیری دانا وخردمند، ناگهان ظاهر مییکی از این نیروهای ماورایی یا صورت

معتقد ( 4364)یونگ. آموزدای غیر معمول و نه چندان آسان میافسانه که دچار مشکل شده و قادر به حل آن نیست، راه چاره

-پیر با دادن وسیله(. 441: 4964یونگ،)"ناپذیر دچاراستشود که قهرمان به وضعی سخت وچارههمیشه پیر وقتی ظاهر می":است

دهد و او نسبت به خطراتی که در پیش است هشدار می". کندای به قهرمان، پیروزی او را درحل مشکل وتداوم آن، تضمین می

 (.444همان،)"کندها را فراهم مینوسایل موثر مقابله با آ

. دهدها را تشکیل میهای افسانهمایهعشق یکی از بن. استهای مهم زندگی بشر از دیرباز تاکنون بودهعشق یکی از پایه. 1      

عشق . شودیاش موار عاشقعشقی رمانتیک و غیرقابل دسترسی که عاشق با دیدن تصویری از یک دختر، یا دیدن یک بار او دیوانه

 .محرک نیروی خیر در مبارزه با نیروی شر است

 های بسیاری وجود دارد وخیر باید با نیروهای ماورایی وپرقدرت شر بجنگد وی نیروی خیر با شر، سختیدر راه مبارزه. 3      

 . موانع را از سرراه خود بردارد
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ی جنس مونث تحت ستم وان یا آنیمای جنس مذکر و نمایندهی ردختر، نماد باروری وحیات، همچنین نماد مادینه. 6      

اما دوباره . تواند با نیروی فکر خود برای یافتن راه گریزی، غول یا دیو نادان را بفریبداو می. افتداست که به دام نیروهای شر می

ن است که در دست نیروهای اهریمنی اسیر ها، موهای انبوه و بلند دخترای قابل توجه دیگر در این افسانهنکته. شوداسیر او می

کردند که این در نظر بسیاری از مردم مو به معنای جایگاه قدرت است و به هنگام بلوغ لابد فکر می": نویسدفریزر می. هستند

 (.43: 4941فریزر،)"ی تولیدمثل استشود زیرا در این هنگام مو نشانه و تجلی بیرونی قدرت نویافتهنیروی حیاتی دوبرابر می

ی باروری دانست که اسارتش در دست توان مادرکبیر یا ایزد بانو یا همان الههگیس را میباتوجه به این نکته دختر چل      

 . شودنیروهای اهریمنی، تهدیدی برای حیات و هستی انسانی محسوب می

زاده است  و قدرتمند و یا اگر از طبقات که یا شاهدهنده ی جنس مذکر مبارز و نجاتقهرمان یا جوان عاشق، نماینده. 4      

های متعدد و پشت وی باگذر از خوان. شودپایین جامعه است با ازدواج با دختر پادشاه، قدرتمند و دارای ثروت بسیار می

 . کنددهد و سپس با او ازدواج میهای بسیار وجنگیدن با نیروهای شر، دختر را نجات میسرگذاشتن سختی

بیگانه، قدرتمند، ستمگر و دارای نیروهای ماورایی و افکار پلید  مانند دیو، غول یا اژدها نماد جنس مذکر نیروی شر. 4      

دیوها معمولا موجوداتی . آورداست که با نیروی جسمانی زیاد و با ایجاد رعب و وحشت، دختر یا دختران را به تصاحب خود درمی

ی اگر قهرمان داستان به این شیشه. شودداری میی عمرشان درجایی نگهتنبل هستند که شیشههیکل و فربه و درعین حال قوی

 . گرددعمر دست یابد وآن را بشکند، دیو نابود می

 قهرمان------------(بینش عاطفی)-----------دخترجوان---------(بینش جنسی)-------—دیو،غول،اژدها

جدایی -ی الفتوان سه مرحلهاین ساختارثابت را می. ی ساختاری ثابت وتکرارشونده هستندها، دارابسیاری از افسانه. 3      

 .آمیز قهرمان دانستبازگشت موفقیت -وج( انزوا)گذر ازمراحل مختلف به تنهایی-قهرمان ازخانه وآغاز سفر ب

 :استی نمودهبندهای ایرانی را در پنج گروه دستههای مشترک افسانهامیرقاسمی نیز ویژگی      

شود ای دارد که بر مبنای آن، هستی توضیح داده میها حکایت از فلسفهساختار مشخص وتکرارپذیر این گونه قصه -الف

 .هایندهای موجود و زنده، متکی برهمان فلسفهبینیوبسیاری از اجزای جهان 

 .اندها ومناسکها سرشار از آداب، آییناین قصه -ب

 .اندی این جوامعشدهها مظهر اخلاق مطلوب یا نامطلوب و شناختهقهرمان این قصه -ج

شناختی که . ها منعکس استگونه قصهاش در اینهای هستی، در دوران گوناگون از زندگیمیزان شناخت انسان از پدیده -د

 .سازدهای شناخت امروزی را میچه بسیار پایه

های طبیعت است که فی نفسه تفاوتی با ین تلاش مردمان برای توضیح پدیدهکند مبچه به قواعد طبیعت ربط پیدا میآن: ه

 (.24-24: 4934امیرقاسمی،)بلکه در دستاوردهای این تلاش است... ها نه در روشتفاوت این. تلاش علمی ندارد

 افسانه واسطوره

(: 4331)بنابرنظرآلن واتس. کنیمیف میبرای درک این مطلب اسطوره را نیز تعر. ی زیادی با اسطوره داردهاافسانه شباهت

ها را ها به دلایل مختلف آنکه انسان -شک واقعی و برخی خیالیبرخی بی-ها تعریف کردای از داستاناسطوره را باید مجموعه

 (. 4: 4331آلن واتس،) کنندمعنای درون جهان و زندگی انسان تلقی می تظاهر

 : کمبل نیز معتقد است

کارکرد دوم آن ....در واقع درک شگفتی جهان وانسان و اولین کارکرد آن، نقش عرفانی است. هار کارکرد دارداسطوره اساسا چ

کردن از یک نظم اجتماعی معین حمایت. شناختی استکارکرد سوم نقش جامعه....پردازدشناختی است که علم به آن میبعد کیهان

کردن ی سپریبه نحوه این نوع کارکرد از نوع تعلیم وتربیتی است و....ارمی نیز دارداما اسطوره کارکرد چه....و اعتباربخشیدن به آن

 (.62-64: 4944کمبل،)پردازدیک زندگی انسانی تحت هرشرایطی می

ها کارکرد آیینی برای انسان باستان اسطوره. کنندها داستان آفرینش هستی وتکوین کائنات را با زبان رمز بیان میاسطوره

ها درک چگونگی آفرینش جهان این آیین. استگذاشتههایی که انسان برای بهبود  واعتلای زندگی خود به نمایش میآیین .داشته

چه انسان درصدد انجام دادن آن کند که آناسطوره تضمین می"بنابرنظر میرچا ایلیاده . دهدهستی را نزد انسان باستان نشان می
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ی حاصل اقدامش، به خودراه دهد، از دهد تا تردیدهایی را که ممکن است دربارهبراین به او یاری میاست وبنااست، قبلا انجام یافته

 (.413: 4962ایلیاده،)"خود براند

ها وجود حوادث اسطوره منحصربه فرد است اما در افسانه": بتلهایم معتقد است. هایی نیز داردالبته افسانه با اسطوره تفاوت

ازطرف دیگر پایان . شوندکنند وبه زبان عادی و روزمره بیان میچون امری عادی جلوه میمکن همیشه همالعاده و غیرمخارق

با (. 16-13: 4944بتلهایم،)"...بینانه است واسطوره بدبینانه وافسانه خوش. انگیز وپایان افسانه همیشه شاد استاسطوره همیشه غم

ها را شاید بتوان افسانه. ها بهره بردشناختی برای تحلیل افسانهوان از نقد اسطورهقدر هست که بتهای این دو آنحال شباهتاین

 .ها به حساب آوردتر اسطورهنوع نازل

 تحلیل افسانه 

هاست و ترین انسانکسی که به نظر دیگران خوشبخت. شودافسانه با طرح آرزوی پادشاهی برای داشتن فرزند پسری آغاز می

ی انسان و فرزند ادامه. سال در آرزوی داشتن فرزندیپادشاهی میان. او نیز دارای آرزوست. درت وثروت قرار دارددر جایگاه والای ق

دراین افسانه، نیز پیری خردمند با قدرت ماورایی به کمک قهرمان افسانه یعنی پادشاه آرزومند .  ی میل جاودانگی اوستارضاکننده

سیب نماد سبزی . شودچنین می دار شوند ونیمی را پادشاه و نیم دیگر را همسرش بخورد و بچهکند تا آید و سیبی را دونیم میمی

چنین نماد عشق است و در این افسانه نماد باروری و حیات و تداوم هستی درطبیعت است که وحیات همیشگی طبیعت وهم

این خنجر جادویی . بنددویی را به شکم نوزاد میچنین خنجری جادپیر هم. دهددرویش پیر آن را به پادشاه وهمسرش هدیه می

شود و به سن زاده بزرگ میهشا. گذاردتیغ میزاده را جهانپیر نام شاه. ضامن زندگی نوزاد است و باید همیشه همراه او باشد

تیغ زاده جهانی او شاهامهبلکه جوانی او یا اد. سال نیستازاین به بعد قهرمان داستان دیگر پادشاه میان. رسدهیجده سالگی می

 .است

امنیت دارد و در این  ی نوزادی وکودکی، که انسان در این دوره نیاز به مراقبت ودوره: شودحیات انسان شامل سه دوره می

 سالی به بعد،ی میانی احساس غرور و قدرت و عشق، ودورهی جوانی، دورهدوره. افسانه، خنجر جادویی ضامن امنیت کودک است

 . استهای از دست رفتهی کسب تجربه و کمال یافتن یا افسوس فرصتدوره

. های مختلف که کلیدش دست پادشاه است، چه چیزهایی پنهان استخواهد بداند در اتاقاو می. زاده جوان است وکنجکاوشاه

-اما جوانی کارخود را می. کندند خودداری میمحابایی خود را و از دادن کلیدها به فرزبیند و غرور و بیپادشاه، جوانی خود را می

یابد که در آن عکسی از ای دست میزند و در اتاقی به صندوقچهها سرمیدارد و به اتاقزاده درغیاب پدر کلیدها را برمیشاه. کند

 : به قول کمبل. یک دخترجوان قرار دارد

درداستان عهد قدیم، ....شودود دارد که چیز ممنوع نامیده میی قومی استاندارد وجی قصهمایهیک بن...ی ممنوع، زن؟میوه

و با انجام . ی ممنوع را بخورددانسته است که انسان قصد دارد میوهاما خداوند به خوبی می. کندخداوند به یک چیز ممنوع اشاره می

 (.43: 4944مبل،ک)در واقع زندگی با سرپیچی آغاز شد. همین عمل بود که انسان آغازگر زندگی خویش شد

زاده مانند قهرمانان اساطیری با داشتن صفاتی چون احساس مسئولیت، ی قدرت وغرور وعشق است و شاهگفتیم جوانی دوره

کند و راه پرخطری تر ازهمه عشق، از فرمان پدرسرپیچی میکاری، تسلط برنفس، ایثار و فداکاری و مهمهوشیاری، شجاعت، درست

است و هرکه برای ای اسیر چهل دیو شدهگیس که در کوه قاف در قلعهس متعلق به دختری است به نام چلعک. گیردرا درپیش می

های متعالی تواند نماد صفات و ارزشدر این داستان دختر می. استجا رفته به سنگ تبدیل شده و دیگر بازنگشتهنجاتش به آن

ها و زحمات زیادی است تا حدی که فتن به آن مستلزم تحمل سختیانسان وکمال مطلوب او یعنی خودآگاهی باشد که دست یا

های دیوصفت یا کمال مطلوبی که درچنگ انسان. ممکن است انسان به آن دست نیابد یا در این راه جان خود را هم از دست بدهد

کار پادشاه محافظه. ها باقی استذهنی و اکنون فقط تصویری از آن در صندوقچه. دیوِ نهاد خود انسان اسیر است تا از یادها برود

یابی به های انسانی یا دستترسد فرزندش خامی کند و در راه نجات ارزشهاست و میها و پاکیداند که جوان، جویای خوبیمی

اده عاشق زآید، شاهجا نوعی تقابل بین پدر و پسر به وجود میدراین. ی ممنوعه، جان خودرا از دست دهدخودآگاهی، همان میوه

این نخستین . گیرد برای نجات او خود را به کوه قاف برساندشنود، تصمیم میگیس را از پدر میشده و وقتی حکایت دختر چل

 ی سفر قهرمان داستان استبهانه یا انگیزه
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تمند شر در مراحل ی جوان به عنوان نیروی خیر و درگیرشدن او با نیروهای قدرزادهساختار اصلی داستان بر سفر پرخطر شاه

ی عرفانی به توان از نوع اسطورهداستان سیمرغ عطار را می. کندکوه قاف، سیمرغ را درذهن تداعی می. گانه استوار استهفت

ی این دو داستان به معنای باید توجه داشت که مقایسه. ی تعلیمی وتربیتیگیس را از نوع اسطورهی دخترچلحساب آورد و افسانه

است و مفهوم عمیق عرفانی دارد ولی زیرا داستان سیمرغ را فردی فرهیخته به نام عطار نوشته. ها نیسترزش ادبی آنبرابری ا

 . اندساختهها را میی ذهن مردمی عامی است که به قصد سرگرمی یا برای بیان آرزوهاشان، این افسانهگیس، زادهی دخترچلافسانه

بتواند مانند سیمرغ حقیقت کمال یافتگی  گیس هم به نوعیشاید دخترچل. انسان استسیمرغ، نماد حقیقت کمال یافتگی 

یابی بودن کمال کوه قاف نماد غیرقابل دست. رسندمانند و هرگز به آن نمیحقیقتی که بسیاری از کشف آن محروم می. انسان باشد

در داستان سیمرغ، . گیس اسیر دیوها استچلسیمرغ درکوه قاف منزل دارد و اسیر هیچ کس نیست اما دختر. مطلوب است

گیس، جوانان بسیاری خواهان یافتن دختر پرندگان بسیاری خواهان یافتن حقیقت وکمال مطلوب خود هستند و در داستان چل

د آرزوی تواند نماگیس میآرزوی ازدواج با دخترچل. کردن شخصیت خود با او هستندپارچهو یک گیس و ازدواج با او و کاملچل

در داستان سیمرغ، پرندگان هفت وادی . شدن با کمال مطلوب باشدیابی به خودآگاهی انسانی و درونی کردن و یکیانسان در دست

ی دشوار روبرو زاده با هفت مرحلهگیس اگرچه نامی از هفت وادی نیست اما شاهگذارند و در داستان دخترچلدشوار را پشت سر می

 :خوان عبارتند ازاین هفت. خوان نامیدنامه هفتآن را هفت وادی یا به تبعیت از شاه توانشود که میمی

اهالی رنجور . ی حیات به شهر برسدگذارد آب، این مایهی آبی خوابیده و نمیبرسرچشمه ، اژدهایی در شهری بین راه.4

این فساد شهر را . آب به دست مردم شهر برسدموظفند هر روز یک دخترجلوی اژدها بیندازند تا بخورد و اجازه دهد قدری 

ی اژدها سرپیچی کند و تواند از خواستهحتی قدرتمندترین مردم یعنی پادشاه نیز نمی. استی سقوط و نابودی قرار دادهدرآستانه

نیمی از اموال خود به  ای تعیین کرده و آن بخشش دختر وپادشاه برای کسی که اژدها را بکشد، جایزه. رسدنوبت دختر اوهم فرا می

-شاه. شودجا با جنسیت مذکر و دارای صفاتی چون قدرتمندی، ستمگری و داشتن نگاهی جنسی شناخته میاژدها در این. او است

کشد و با تسلط بر نفسش، او اژدها را می. زاده، همان جوانی انسان آرزومند درپی کمال است که درابتدای راه دشوارخود قرار دارد

کشتن اژدها وجاری شدن خونش . دهدبخشد و خود به راه ادامه میشناسش که همراه اوست، میی خود را به دوست ستارههجایز

ها مربوط به آیینی در غرب آسیا فریزر پرخون و قرمز شدن آب را در افسانه. کندتا مدتی آب شهر را قرمز وغیرقابل استفاده می

 : بنابرنظر فریزر. داندنیس میی آدووجزایریونان به نام جشنواره

کرد و سیاحان امروزی است زیرا زمان مراسم را تغییر رنگ رود آدونیس تعیین میی فنیقی ظاهرا بهاری بودهاین جشنواره

و  شوید و آب رودخاک سرخ را از کوه ها فرو می، های حاصل از باراندر این فصل سیلاب. دهداند که این امر در بهار رخ میدیده

دانستند که هرسال درجبل ی خون آدونیس میآن را نشانه. آیدشود و مدتی درست به رنگ قرمز درمیحتی دریا از آن رنگین می

 (.946-943: 4941فریزر،.)میردشود و میی گراز زخمی میلبنان از حمله

عنوان یک انسان در تعیین سرنوشت خود هیچ  های والای انسانی است، اما بهها و ارزشاگرچه دختر در این افسانه، نماد خوبی

 . کنندنقشی ندارد و پدر و سپس قهرمان داستان سرنوشت او را تعیین می

او به شکل پیچیده بر . ها است که دو وجه متضاد داردمار یا اژدها یکی از موجودات اساطیری مشترک بسیاری از افسانه

ودر این . ی آب و دختر استانگیز آن، میراندهو از طرف دیگر به صورت وهم. درخت، رمز هستی وحیات است و هم نگهبان گنج

رود و در یک افسانه وجه دوم یعنی قدرت ویرانگری و نابودکنندگی آن مدنظر است که قهرمان داستان با شجاعت به جنگ او می

 .بخشدی درحال نابودی و مرگ، حیاتی دوباره میدهد و به جامعهآورد و آب و دختر را نجات مینبرد خونین، اژدها را از پای درمی

پادشاه این شهرنیز . کنندشود که هر روز به مردم حمله و دو نفر را شکار میزاده در شهردیگری با دو شیر روبرو میشاه. 2

جنگد و هر نیز با دوشیر میجا شاهزاده این. استی دختر و نیمی از اموالش را به کسی که این دوشیر را از پای دربیاورد، دادهوعده

ی مردسالار نیز دختر نقشی در این جامعه. بخشددیگرش دریانورد می اش را نیز به دوست همراهآورد و جایزهدو را از پای درمی

 . برای تعیین سرنوشت خود ندارد

الای آن نزدیک قلعه همان جایی کند تا به بهای بسیار آن را طی میزاده با تحمل سختیخوان سوم کوه قاف است که شاه. 9

 .رسدگیس در آن زندانی است، میکه دختر چل
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زاده باید شاه. های اهریمنی استی سیاه، نمادکارگزاران نیرویگربه. ی سیاهی است که کلیددار قلعه استخوان چهارم،گربه. 1

ها قبل از او به این مرحله رسیده چه خیلیچنان .شودگربه را بکشد تا به کلیدهای قلعه دست یابد وگرنه نیمی از تنش سنگ می

اند در راه کمال، گامی فرا پیش ها نیمی از وجودشان مانند سنگ ایستا شده و دیگر نتوانستهآن. اند گربه را بکشندولی نتوانسته

موفق به ( با تلاشی مضاعف)دومگردد اما برای بار رود و نیمی از بدنش به سنگ تبدیل میزاده بار اول به خطا میتیر شاه. نهند

-آیند و زنده میهای سنگ شده دوباره به حالت اول درمیی تنی او و همهی سنگ شدهتنهجا نیمدر این. شودکشتن گربه می

 .گشایدیابد و در قلعه را میزاده به کلیدها دست میشاه. شوند

ی وجود آدمی است که قهرمان با گشودن ربه مهر مراحل ناشناختههای قلعه، نماد راز سی اتاقی قلعه و درهای بستهدر بسته

 .گذاردشود و مرحله دیگری از سفرخود را پشت سرمیپیماید و به شناخت وآگاهی نزدیک میاین درها مراحل کمال را می

پای هرستونی دیوی شده و تکه از موهایش به چهل ستون بستهگیس با چهلبیند دخترچلشاهزاده با ورود به قلعه، می. 3

ی وجود های خفتهدیوها نماد پلیدی. کشدکند و دیوهای خفته را میگیس را با خود همراه میاو کنیزهای دخترچل. استخوابیده

های والای انسانی را در های پنهان اجتماع هستند که ارزشطور نماد پلیدیشوند و همینآدمی است که مانع خودآگاهی او می

کنند و طلای بسیار در های بزرگی زندگی میها یا قلعههای عامیانه خدایان شر هستند که در کاخدیوها در قصه. دارنداسارت خود 

دزدند تا درخدمت خود گیرند و به زندگی و حیات این دیوها، دختران، نمادهای باروری و حیات نیروهای خیر را می. اختیار دارند

ی باروری دانست که توان مادرکبیر یا ایزد بانو یا همان الههگیس را میاین نکته دختر چل باتوجه به. خود جانی تازه بخشند

 .شوداسارتش در دست نیروهای اهریمنی، تهدیدی برای حیات و هستی انسانی محسوب می

-ار قهرمان به پایان نمیها کاند، اما با کشته شدن آنگرچه دیوهای پنهان وجود آدمی یا اجتماع، آشکار شده و از بین رفته. 6

این است که از دختر . احساس یگانگی نماید رسد؛ زیرا او باید کمال مطلوب یا همان خودآگاهی را در وجود خود درونی کند و با آن

سوگند  .نمایدکند و او را آزاد میخوردن دختر اطمینان حاصل میو با قسم. خواهد تا قسم بخورد بعداز آزادی با او ازدواج کندمی

 . دختر نماد دست یابی قهرمان به اطمینان از درستی راه در کسب خودآگاهی است

آید و داروی پیرزنی از طرف پادشاه شهر دیگری به قلعه می. اما هنوز کمال مطلوب در معرض خطر نابودی قرار دارد. 4

این خنجر . کندد و خنجر را از کمرش باز میآیریزد و سپس با کمک لشکری به جنگ شاهزاده میزاده میبیهوشی درغذای شاه

پیرزن خنجر را به دریا  و . همان خنجری که هنگام به دنیا آمدن، پیرمرد به شکم شاهزاده بسته بود. زاده استضامن جان شاه

 . ندبرد تا با پسرپادشاه آن شهر ازدواج کدزد و به شهرخود میگیس را میاندازد و دخترچلشاهزاده را در چاه می

نیروهای ماورایی از . دزددگیس را میگیرد و دخترچلی شر قرار میی منفی خدابانو یا ایزدبانو است که درجبههپیرزن چهره

یکی .  آیدمی( ایزدخدا)علم نجوم نیزدراین افسانه به کمک نیروهای کارگزار شاهزاده. آیندزاده میآسمان و قعر دریا به کمک شاه

شدن یک ستاره از مشکل پیش او با خاموش. شناس استزاده که در شهر اول با دختر پادشاه ازدواج کرد ستارههازدوستان همراه شا

به این ترتیب . تیغ را از دریا بیرون آوردخواهد تا شمشیر جهانشود و از دوست دیگرخود، دریانورد میزاده آگاه میآمده برای شاه

بندند و ها شمشیر را دوباره به کمر او میآن. آیندزاده میآسمان و قعردریا به نجات جان شاهنیروهای کارگزار ایزدخدا از بلندای 

بود و با کمک های قلعه یافتهفهمد، با شمشیر زمرد نگارهندی که دریکی از اتاقشود و جریان را میشاهزاده وقتی دوباره زنده می

پیرزن شکل . کندبرد و با او ازدواج میدهد و به شهر خود میت میگیس را نجارود و دختر چلدو دوستش، به آن شهر می

 .شودگیس است که به دست قهرمان داستان کشته میاهریمنی زن افسانه درتضاد با شکل اهورایی او یعنی دخترچل

سان است، که هم چیز زنده دران"ی روانبنابرنظریونگ مادینه. قهرمان قصه دانست  ی روحتوان مادینهگیس را میدخترچل

-ترین شهوت خود یعنی بطالت میها وتلالوهای روح نبود، انسان در بزرگاگرجهش....ی زندگی استخود زنده است و هم مایه

. ی روح تبیین کردی مادینهتوان با نظریهها میی عشق را در افسانهپدیده(. 449-442: 4943به نقل ازگرین وهمکاران،)"گندید

ی پنهان، او بدون این نیمه. گذاردخوان دشوار را پشت سر میی روانش، هفتی پنهان خود یا همان مادینهیافتن نیمهزاده برای شاه

ی پنهان خود را که اش، باید ابتدا نیمهکردن شخصیتپارچهقهرمان قصه برای حل تضادهای درونی خود و یک. انسانی کامل نیست

گانگی نی قاف در چنگ دیوهای متعددی اسیر است، واین دیوها شخصیتش را دچار چندنیافتی فراموشی درکوه دستدر قلعه

هرشخصیت زنی . ناپذیر از شخصیت خود کندسپس اورا از اسارت این دیوها برهاند و در پایان اورا جزئی جدایی. اند، پیدا کندکرده
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زاده با پس شاه. ی روح قهرمان مرد افسانه به حساب آوردتوان آنیماها دارای قدرت یا اهمیت ویژه باشد، میرا که در افسانه

 .دهدپارچه شده در کنار آنیمای روان خود، زندگی را با خوبی وخوشی ادامه میکند و این شخصیت یکگیس ازدواج میدخترچل

ک کودک است تا با چیزی که نیاز روح انسان و به ویژه نیاز روح پا. شودبه این ترتیب داستان با پایانی خوش تمام می

اگرچه کودک، معنای . امیدواری با مشکلات روبرو گردد و هم قادر به حل تضادهای درونی وهم تضادهای بیرونی واجتماعی شود

ماند و در موقع لزوم، چه در انگیزی خود درضمیر ناخودآگاه او میی هیجانها با همهکند، اما این افسانهها را درک نمیرمزی افسانه

دلیل ماندگاری . رساندهای گوناگون شخصی، فلسفی و اجتماعی یاری میسالی، اورا دریافتن پاسخ به پرسشکی و چه در بزرگکود

 .ها نیز همین استها در ذهن جمعی مردم پس از قرناین افسانه

موی بلند ( 34: 4944)لاهیجی اگربنا به نظر. ی رنج زنان در دوران پدرسالاری هستندها بازگوکنندهبعضی معتقدند افسانه   

ی ی اسارت این اقتدار در چنگ دیو موهومات دورهگیس را نیز نشانهتوان اسارت دخترچلی اقتدار زن باستانی باشد، مینشانه

 .پدرسالاری دانست که آزادی او و بازگشت این اقتدار از دست رفته، آزادی نوع بشر را به دنبال خواهد داشت

 

 کهن الگوها

 :اند ازالگوها در این افسانه عبارتکهن

زن نیک یا اهورایی، عامل باروری وحیات که در این  -الف: که دارای دو وجه متضاد است(مادرکبیر)الگوییزن کهن. 4       

. ات یابدگیس است که به اسارت نیروهای اهریمنی درآمده و برای رهایی نوع بشر، این زن باید از اسارت نجافسانه همان دختر چل

گیس زاده ودخترچلهگر است و در این افسانه همان پیرزنی است که به شاناک که جادوگر و ویرانزن اهریمنی و وحشت -ب

 .دزددخوراند و دختررا میهوشی میداروی بی

آرزوی داشتن فرزند  قهرمان اولی که همان پادشاه است که. البته در این افسانه دو قهرمان حضور دارد: وجوگرقهرمان جست. 2

بخش به عهده تیغ است و نقش منجی و رهاییزاده جهاندوم قهرمان اصلی داستان که همان شاه. رسانددارد و پیر به او یاری می

گرایی اخلاقی است العاده و ماورایی، تواضع و آرمانهای مثبت مانند طاقت زیاد، مهارت جسمانی فوقاین قهرمان دارای ویژگی. دارد

داند و در نهایت با نیروهای اهریمنی یعنی دیوها می ...که خود را موظف به نجات مردم از دست نیروهای پلید مثل اژدها و شیر و

 . بخشدگیس را نجات میکند و دختر چلمبارزه می

پیر همیشه ". پیرخردمند که منجی است و دارای بینشی معنوی، خرد و هوشمندی و آماده برای کمک به دیگران است. 9

تواند او را از آن بار قرار گرفته و فقط تاملاتی عمیق و فکری میمون میکند که قهرمان در وضعیتی لاعلاج و مصیبتزمانی ظهور می

آید و با بنابراین پیری نزد او می. دارشدن نداردگیس، پادشاه توانایی بچهی دخترچلدر افسانه(. 244: 4364یونگ،)"خارج نماید

نوزاد،  زاده، با بستن خنجری به شکمنماید و پس از به دنیا آمدن شاهکار یاری میها را در اینسیبی به پادشاه و همسرش، آندادن 

 .کندی مراحل زندگی مراقبت میاورا درهمه

را پادشاه میل دارد زی. دهددر این داستان آرزوی پادشاه برای داشتن فرزند، میل به جاودانگی انسان را نشان می: جاودانگی. 1

 .جانشینی داشته باشد

آب از دیرباز برای انسان عامل حیات و . استای که اژدها جلوی عبور آن را به شهر بستهچشمه: آب، نماد حیات و باروری. 3

 .استپرستیده و معابدی نیز برای پرستش این الهه داشتهی آب را میکه انسان باستانی الههزندگی بوده چنان

-های باستانی در گوشه وکنارجهان بودههای بسیار رایج در میان انسانکردن یکی از آیینقربانی. قربانی برای آب یا بلاگردان. 6

در این افسانه نیز دختران یعنی نمادهای باروری را برای . ی این آیین تا به امروز نیز ادامه داردکه شکل تغییریافتهبه طوری. است

تا آب به حیات خود ادامه دهد و باعث حیات وهستی یافتن طبیعت ومردم . کنندگ اژدها اسیر است، قربانی میی آب که درچنالهه

ی ی خود در چرخهدهد تا چیز باارزش دیگری زنده بماند وآن نیز به نوبهاین چیز باارزشی حیات خودرا از دست میبنابر. شود

 . گیس، دختران نقش بلاگردان را برعهده دارندی دختر چلدر افسانه. دگیرطبیعت درخدمت زندگی موجودات دیگر قرار می

شود، نماد شر و فساد و ویرانگری و ی آب، خوابیده و مانع ورود آب به شهر میهمان اژدهایی که بر سرچشمه: اژدها. 4

 .شهوانیت است؛ زیرا از اهالی شهر خواسته که هر روز یک دختر به او بدهند تا او را ببلعد
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 .زاده در راه سفرخود باید طی کند تا به کوه قاف برسدمسیری طولانی که شاه:های راه، مرگ و نومیدیبیابان، نماد سختی. 4

گرین . استی روان جزئی از اجزا ساختاری روان انسان است که از گذشتگان به او ارث رسیدهمادینه(: آنیما)ی روانمادینه. 3

 :نویسدمی

است، روح نیروی زندگی یا انرژی حیاتی  "تصویر روح"ی روان مادینه. الگوی یونگ باشدترین کهناید پیچیدهی روان شمادینه

ی روان، بخش جنس مخالف در روان مرد در این معنی، مادینه.... یونگ به آنیما در روان فرد مذکر هویتی مادینه داده.... انسان

ی عشق، به ویژه عشق در نگاه اول را پدیده... کندفردی وجمعی خود حمل میتصویر جنس مخالف که مرد در ناهشیاری . است

هرشخصیت مونثی که اهمیت یا قدرت غیرعادی دارد، ....ی روان یونگ توضیح دادی مادینهکم تا حدودی بتوان با نظریهشاید دست

 (.449-442: 4943گرین وهمکاران، )احتمالا نمادی است از مادینه روان

شود و به زاده با دیدن تصویر دختر، عاشق او میشاه. گیس همان مادینه یا آنیمای روان قهرمان استفسانه، دختر چلدر این ا

 .گردد تا اورا از اسارت دیوها برهاندی پنهان خود، عازم کوه قاف میوجوی نیمهجست

الگو در زمانی ی این کهنترین گونهمعمول....خواهیم سرکوبش کنیمتر خود ناهشیار ماست که میسایه بخش تاریک":سایه. 41

ی ناشناخته وتاریک شخصیت ی خطرناک نیمهمعرف جنبه(....4339)شود، شیطان است که به قول خود یونگکه فرافکنی می

ن الگوی سایه در ایاند، کهنگیس را به بند کشیدهبه این ترتیب چهل دیوی که دختر چل(. 442:4943گرین وهمکاران،)"است

ی تاریک ها مبارزه کند وآنان را از بین ببرد تا نیمهوجوی آنیمای روان خود، باید با آنافسانه هستند که قهرمان داستان درجست

 .پارچه پیدا کند و به آرامش برسدی پنهان وجود خود، شخصیتی یکیابی به نیمهشخصیتش روشن گردد و با دست

در این افسانه عدد چهل که در عنوان داستان به کاررفته، عددی است که . الگوهاستاعداد رمزآلود، یکی دیگر از کهن  -44

نشینی توان به مراسم چهلم پس از فوت یا به چلهبرای نمونه می. استهایی چند تا به امروز قداست خویش را حفظ کردهدرآیین

 .عرفا اشاره کرد

 

 گیری نتیجه

او باروری نیروهای طبیعت را دیده و رمز بقای . استجاودانگی خویش بسیار اندیشیدهانسان از دیرباز تاکنون برای ارضای میل 

این رمز وراز و . ی بقای انسان شناخته شدهبه این دلیل زن مظهر رمز وراز هستی و ادامه. استخود را در قدرت باروری زنان دیده

-میشه در معرض اسارت نیروهای شر برای نابودی جهان قرار داشتهایزدبانویی که ه. ی خدایی نیز بالا بردهارزش، زن را تا مرحله

گیس، حکایت این اسارت وتلاش قهرمان افسانه برای نجات این ی دخترچلطورخاص، افسانههای ایرانی و بهبسیاری از افسانه. است

جنگد و دختر و ی شر میابودکنندهقهرمان در سفر معنوی خویش در یک راه طولانی پرخطر، با نیروهای ن. بخش استنیروی حیات

 .کندی بقا وهستی خود وجامعه را تضمین میدهد و با ازدواج با دختر، ادامهها را از خطر نابودی نجات میسپس خود و دیگر انسان

به نظر . انیمها، زنان بدگیس را بنابرنظر بسیاری از منتقدین این قصهی دخترچلهای عامیانه و از جمله افسانهاگر راوی قصه

. استی مردسالار کردهدرجامعه( چهل دیو)ی تلخی به اسارت زنان درچنگ دیوهای مختلف رسد که دراین قصه نیز، راوی اشارهمی

ی ظریفی به ی مردسالار یعنی پادشاه، اشارهی قدرتمندترین مرد جامعهگیس در صندوقچهچنین پنهان بودن عکس دختر چلهم

 .ای استان به عمد درچنین جامعهنادیده انگاشتن زن

پنهان پیکر  نیمه. ها به حساب آوردتوان زن را مانند آنیمای روان انسان، ناشناخته و پنهان از دید انسانبا این دیدگاه نیز می

 .پارچه و حقیقی خود دست نخواهد یافتانسانی که تا درست دیده و شناخته نشود، جامعه به شخصیت یک جامعه
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QURAN ƏN ZƏNGİN BƏLAĞƏT XƏZİNƏSİ KİMİ 
 

Mahirə Quliyeva Həmid qızı 
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat institutu 
mahirahamid@mail.ru 

 
Özət 

Quran üslubu ədib və şairlər üçün bəlağət və məna qaynağı, dilçilər üçün zəngin söz 
xəzinəsidir. Əhatə etdiyi geniş ictimai və hüquqi əsaslar, əxlaqi keyfiyyətlər və mənəvi dəyərlər 
də çox yüksəkdir. Şərq və Qərbin ən nəhəng dahiləri ondan nur alır, aqil adamlar ondan 
faydalanır, sözlərini şərh edir, mənasını açmağa çalışırlar. Quranadək dünyada heç bir kitab 
ətrafında bu qədər əsər yazılmamış, heç bir kitabla bu qədər məşğul olmamışlar. Qurana olan 
maraq və ehtiram heç bir kitaba nəsib olmamışdır. Məqalədə Quran bəlağətinin ümumi 
özəlliklərindən bəhs edilir, müxtəlif alimlərdən gətirilmiş fikirlərlə onun ecazkarlığı tədqiq 
olunur. 
Açar sözlər: Quran, üslub, ecaz, bəlağət, islam mədəniyyəti, söz sənəti, fəsahət. 

 
 
Quran bəlağətinin ümumi özəllikləri 
Müsəlmanların səmavi kitabı olan Qurani-Kərim təkcə ərəb-islam mədəniyyətində deyil, 

bütün dünyada bənzərsiz və ən bəlağətli söz abidəsi kimi tanınır. Min ildən çoxdur ki, dünyanın 
böyük alimləri bu zəngin elm, hikmət və əxlaq xəzinəsini öyrənməyə ömürlər sərf etmiş, təkcə 
təfsir və kəlam mütəxəssisləri deyil, ədib, şair və söz sərrafları da onun incilərindən 
bəhrələnmişlər.  
 Quranın söz abidəsi olaraq dəyərləndirilməsi üçün böyük alimlər bir sıra önəmli təhlillər 
aparmaqla müəyyən qayda, meyar və üsullar irəli sürmüşlər. Bunun nəticəsi olaraq bəlağət və 
fəsahət elmləri yaranmışdır. Bu iki məfhumun yığcam tərifi və əsas parametrləri nədir? 
 Fəsahət – aşkar olmaq, aydınlaşmaq deməkdir. Ərəblər sübhün açılmasını “fəsahətus-
subhi” ifadəsi ilə verirlər. Bu sözün başqa mənası  dil açmaq, danışmaqdır. Üçüncü mənası isə 
rəvan, aydın və səlis nitqdir (1,57-59). Qurani-Kərimdə həmin mənaya işarə vardır. Qəsəs 
surəsinin 34-cü ayəsində belə deyilir:  
 

(91)وَأَخیِ هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِساَناً فأََرْسِلْهُ مَعیَِ رِدْءاً یُصَدِّقُنیِ إِنِّی أَخَافُ أَن یُکذَِّبُونِ    

“Qardaşım Harun danışdıqda məndən bəlağətlidir. Onu da mənimlə dediklərimi (Firon əhlinə 
izah edib) təsdiqləyəcək bir köməkçi göndər. Onların məni yalançı hesab edəcəklərindən 
qorxuram!” 
 Söz sənəti və bədii üslub baxımından fəsahət üç qismə bölünür: 

1. Sözün (kəlmənin) fəsahəti 
2.Sözün aydınlığı və rəvanlığı üçün dörd qüsurdan və eybdən uzaq olmalı (2,7). 
1.1. Tənafurul-huruf: yəni sözü təşkil edən hərflərin və səslərin heca düzəni baxımdan 
uyarsızlığı. Bu uyarsızlıq dildə sözün tələffüzünü çətinləşdirir, bu sayaq sözlər dinləyicinin 
qulağında da ağır səslənir. Tələffüz ağırlığının dərəcəsi az və ya çox ola bilər, bu isə sözün 
tələffüz məxrəci və səslərin çətinliyi ilə bağlıdır.  
1.2. Qurabət – sözün dinləyici üçün yadlığı və qəribliyi. Söz dinləyici üçün yad və uzaq olarsa, 
onun mənası çətin anlaşılar. Qurabət iki növdür: 
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a) bəzən dinləyici üçün yad olan söz lüğət, dil və danışıqda az işlənər. Həmin sözün mənasını 
bilmək üçün lüğətlərə baxmaq və axtarış lazım gəlir.  
b) işlənən söz dinləyici və  söz söyləyən üçün yad deyil, lüğətlərdə tez tapılır, lakin çoxmənalıdır 
və cümlədəki yerinə görə onun mənasını dəqiqləşdirmək olur. Aşağıdakı iki ayədə “eyn” sözü-
birincidə  “çeşmə”, ikincidə “göz”  mənasında işlənir: 

(6)عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ یُفَجِّروُنَهَا تَفْجِیراً    

“O (kafur) elə bir çeşmədir ki, Allahın bəndələri ondan içəcək və onu (istədikləri yerə)   
asanlıqla axıdacaqlar.” (əl-İnsan:6) 
 

وَ السِّنَّ باِلسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاَصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَکَتَبْناَ عَلَیْهمِْ فِیهَا أَنَّ النَّفسَْ باِلنَّفسِْ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأُذُنَ باِلأُذُنِ وَ

   (13)کَفَّارَۀٌ لَّهُ ومََن لَّمْ یَحْکمُ بِمَا أنزَلَ اللّهُ فأَوُْلَـئِکَ همُُ الظَّالِمُونَ 

 “Biz (Tövratda İsrail oğullarına) yazıb hökm etdik ki, canın qisası can, gözün qisası göz, 
burununku burun, qulağınkı qulaq, dişinki diş və yaralarınkı yaralardır...”    (əl-Maidə: 45) 
1.3. Müxalifətüs-sərf – qrammatik qaydanın pozulması. Bəzən müəyyən qrammatik qaydalar 
pozularkən sözün tələffüzü çətinləşir. 
1.4. Kərahətüs-səm - qulağa xoş gəlməyən sözlərin işlənməsi.  
 
Kəlamın fəsahəti 
 Kəlam dedikdə sözlər arasında müəyyən əlaqə yaratmaqla nizama salınan və hər hansı 
bir fikri ifadə edən nitq parçası nəzərdə tutulur. Sözlər tək-tək şəkildə deyil, müəyyən düzüm 
halında düşüncəni tam ifadə etməyə qadir olur. Burada danışanın məqsədi bütöv şəkildə 
dinləyiciyə çatdırılır. Əsas məsələ fikrin sürətlə və yetkin halda çatdırılmasıdır. Kəlam özü də onu 
təşkil edən sözlər kimi aydın və rəvan olmalıdır. Kəlamın fəsahətinin ilkin şərtlərindən biri onun 
tərkib hissələrinin fəsahətli olmasıdır. Sözlər dörd eybdən uzaq olduğu kimi, nitq parçası da altı 
qüsurdan uzaq olmalıdır (3, 34-39): 
 1. Zəfüt-təlif. Sözlərin nitq parçası kimi formalaşması və düzümündə zəiflik. 
 Bu eybin xüsusiyyəti odur ki, kəlamın tərkib hissələri qrammatik qaydalara uyğun 
düzülmür və nitqin fəsahəti pozulur. 
 2. Tətabiul-izafat. İzafət zəncirinin ardıcıl düzümü. Bir çox izafət tərkibinin ardıcıl düzümü 
nitqin fəsahətini pozur.  
 3. Tənafürül-kəlimat. Cümlədə və ya nitq parçasında işlənən sözlərin bir-birinə uyarsızlığı, 
fəsahəti pozan nöqsanlar.  
 4. Təqidul-ləfzi. Söz dolaşıqlığı və düyünü. Bu nöqsan sözlərin sıra düzümündə olan 
dolaşıqlıqdır ki, bu da nitqin aydınlığını pozur.  
 5. Təqidul-mənəvi. Məna dolaşıqlığı və düyünü. 
 Sözlər nitq parçasında yerinə görə düzgün və danışıq məqamına uyğun şəkildə yerində 
dəqiq işlədilmədikdə nitq parçası məna baxımından aydın olmur.  
 6. Kəsrətüt-təkrar. Eyni mənalı sözlərin çoxlu təkrarı nitqə ağırlıq gətirir və fəsahəti 
pozur.  
Mütəkəllimin – yəni danışanın fəsahəti 
 Fəsahətli nitq sahibi sözlərin mənasını yaxşı tanıyan, aydın və eybsiz sözləri düzgün seçə 
bilən və həmin sözləri öz nitqində aydın tərzdə düzümə salan şəxsdir. Fəsahət sahibi sözlərin 
fəsahətini pozan 4, nitqin fəsahətinə xələl gətirən 6 nöqsanı bilməli, söhbət açdığı mövzunu 
aydın təsəvvür etməli və fikrini söylərkən fasiləyə yol vermədən ardıcıl və məntiqli söz 
düzümünə riayət etməlidir.  
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 Bəlağət sözünün lüğəti mənası çatdırmaq, öz missiyasını yerinə yetirmək, yetkin 
mərhələyə yetişmək deməkdir (4, 14). Bəlağət və fəsahət bir-birini tamamlayan məfhumlardır. 
Fəsahət – aydın nitq, bəlağət isə dinləyiciyə tam şəkildə çatdırılan yetkin nitq parçasıdır. Sözün  
bəlağəti yoxdur, nitqin və danışığın bəlağəti vardır. Bəlağət bütöv bir mənanı və məqsədi 
dinləyiciyə çatdırmaq deməkdir və tək-tək sözlərə xas xüsusiyyət deyildir.  
 Öncə işarə edildiyi kimi, sözlərin fəsahəti nəzərdə tutulan bir məzmunun anlaşıqlı və 
aydın ifadəsi və başqalarına ötürülməsi üçün zəruridir. Dinləyici deyilən kəlamın mənasını aydın 
başa düşməlidir. Əgər kəlam və ya nitq parçası fəsahətli, lakin bəlağətdən məhrum olarsa, onun 
əhəmiyyəti olmaz. Bəlağətdən məhrum olan kəlamın mənası dinləyiciyə yetməz. Fəsahətsiz 
kəlam da bəlağətli ola bilməz. Bəlağətin ilkin şərti deyilən mətləbin zaman və şəraitə uyğun 
olmasıdır. Insanların deyilən sözü anlamaq qabiliyyəti müxtəlifdir və hər bir kəslə onun istedad 
və dərrakəsinə uyğun danışmaq lazım gəlir. Bu baxımdan aşağıdakı cəhətlər diqqəti cəlb edir: 
 1. İnsanların öz təbiəti və fitri istedadı baxımından fərqlənməsi. Burada 3 əsas növ vardır: 
zəkalı şəxslər, zəkasız şəxslər, orta vəziyyətdə olanlar.  
 2. Etiqad və düşüncə tərzi baxımından üç növ insan vardır: inananlar, şübhə edənlər və 
inkar edənlər. 
 Bu xüsusiyyətlərə uyğun olaraq kəlamın münasib növünü seçmək lazım gəlir: 
 1. Əgər dinləyici arif insandırsa və deyilən mətləbi tez anlayırsa, kəlam dərin mənalı və 
yığcam olmalıdır. Belə kəlam “icaz” adlanır.  
 2. Əgər dinləyici gec başa düşəndirsə, kəlam geniş və uzun olur. Buna “itnab” və ya 
“təfsil” deyilir.  
 3. Əgər dinləyici orta halda olarsa, kəlam da orta (“mütəfəssit”) olmalıdır.  
 4. Əgər dinləyici iti zehinli və inamlı olarsa, kəlam təkidsiz deyilir.  
 5. Əgər dinləyici hər mətləbə şübhə ilə yanaşarsa, kəlam bir qədər təkidlə deyilir.  
 6. Əgər dinləyici deyilən mətləbə inkarla yanaşarsa, kəlam güclü təkidlə vurğulanır. 
 Sözün öz yerinə, vaxtına və məqamına görə işlənməsi olduqca önəmlidir. Misal üçün 
müsibətlə qarşılaşan bir şəxsə gözəl və fəsahətli bir təbrik söyləmək çox mənasız olar. Yəni hər 
sözün öz məqamı var.  
 Qurani-Kərimdə ayələrin müəyyən münasibət və məqama görə nazil olması onların 
bəlağət baxımından zənginliyini təmin etmişdir. Aşağıdakı ayələr öz təkid dərəcəsinə görə 
fərqlənir: 
 I. Yığcam ifadə: 

(4)وَالْعَصْرِ   

 1. And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,  
 

(2)إِنَّ الْإِنسَانَ لَفیِ خُسْرٍ    

 
2. İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla) ziyan 
içindədir!? (əl-Əsr: 1-2) 
 
II. Orta hal: 
 

   (9)حَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّبْرِ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَوَاصَوْا باِلْ
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1. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən 
kimsələrdən başqa! (Belələri Cənnətə nail olub əbədi səadətə qovuşanlardır!)  (əl-Əsr: 3) 
 
III. Tez anlayan zümrə üçün: 
 

(3)عدََ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ وعََمِلُواْ الصَّالِحاَتِ لَهمُ مَّغْفِرَۀٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ وَ   

   

Allah iman gətirib yaxşı işlər görənlərə onlara bağışlanma və böyük mükafat gözlədiyini vəd 
buyurmuşdur. (əl-Maidə: 9) 
 
IV. Geniş (müfəssəl) ifadə tərzi. 
 
(49)مَکمُْ عِندَ اللَّهِ أَتْقاَکمُْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاکمُ مِّن ذکََرٍ وَأُنثىَ وَجَعَلْناَکُمْ شُعُوباً وَقَباَئِلَ لِتَعاَرفَُوا إِنَّ أکَْرَ   

 Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi 
tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən 
hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). 
Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır  (əl-Hücurat: 13) 
 
 
 V. Təkidli ifadə. 
 Onlardan (yəhudilərdən) kimisi ona (İbrahimə, yaxud Məhəmmədə və ya ilahi kitaba) 
iman gətirdi, kimisi də ondan üz döndərdi. (Üz döndərənlərə) Cəhənnəmin alovlanmış odu 
kifayət edər!   
  Quran ayələri konkret münasibət və şəraitə uyğun nazil olunduğundan onların bəlağət 
incəlikləri xüsusi yer tutur. Bu isə deyilən sözün təsir gücünü qat-qat artırır. Quran ayələri məhz 
öz məqamına uyğun işləndiyinə görə yüksək bəlağət göstəricisi ilə seçilir.  
 Bəlağət elmi mənşəyinə görə 3 bölməni əhatə edir: ədəbiyyat, dil və Quran. Kəlam da 
bəlağət elmi ilə müştərək inkişaf etmişdir (5, 14). Başqa bir yandan Quranın ecazkarlığı məhz 
onun bəlağət incəlikləri ilə müəyyən edilir. Buna görə də Quran bəlağəti onun ecazı ilə bağlıdır. 
Quranın ecazı məsələsi ilə bağlı incəliklər barədə ayrıca bəhs ediləcək.  
 Klassik ərəb dilçiliyi və lüğətçiliyi, ədəbiyyat və filologiya, eləcə də kəlam, fiqh və hikmət 
elmləri Quranı yetərincə öyrənmək zərurətindən yarandığı kimi, sonralar poetika kimi 
formalaşan bəlağət elmi də Quranın sirlərinə daha incəliklə yiyələnmək istəyindən yarandı. 
Quran islam mədəniyyətində bəlağət qaynağı kimi  dəyərələndirilir və bu anlam Tanrı kəlamına 
xas olan bənzərsiz, yığcam söz düzümü, son dərəcə geniş və dərin məna tutumu ilə səciyyələnir. 
Bir sözlə, bəlağət elminin ilkin qaynağı Qurani-Kərimdir və təbii olaraq həmin elm barədə söhbət 
açarkən bu məsələ ətrafında bəzi önəmli cəhətləri açıqlamaq lazım gəlir.  
 Qurani-Kərimin gözəl söz düzümü elə bir yüksək fəsahət və bəlağətə malikdir ki, onun 
ifadə zərifliyi və söz ahəngi qarşısında hər kəs səcdəyə düşüb “Bu kitab Alahın göndərdiyi bir 
kitabdır” – deyər. Quran kəlamı ecazkar söz sənəti və möcüzə, zəngin fikir, düşüncə və ahəngdar 
söz toplusundan ibarət tükənməz bir qaynaqdır. 
 Qurana olan böyük maraq ilk əvvəl bu abidənin bəlağət möcüzəsindən irəli gəlir. Quran 
Allah-Təala tərəfindən  Hz.Məhəmməd peyğəmbərə  xalq qarşısında öz qüdrət və hikmətini 
göstərmək üçün göndərilən möcüzədir.  
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 Quran, ikinci bir tərəfdən, öz məna, məzmun, hikmət və üslubiyyatı baxımından qeyri-
adidir. Onun bədii dili ecazkardır. Bu isə bəlağətli nitqin ən yüksək, ali mərhələsi sayılır. Bəlağətli 
nitq haqqında fikir tamlığı yaratmaq üçün Quranın söz gözəlliyindən bəhs edən bir sıra 
mənbələri araşdırıb ayrı-ayrı müəlliflərin fikirlərini məqaləyə əlavə etməyi lazım bildik. Söz 
aləmində yaxşı tanınan ən görkəmli qələm sahibləri Qurani-Kərimin dərəcəsinə ucala bilməyib 
tarix boyu bu ali məqam qarşısında aciz qalmışlar. “Və Lən Təfalu” (bunu edə bilməyəcəksən) 
ifadəsi əsrlər boyunca Quranla mübahisəyə girişənlərin alnına bir acizlik möhürü kimi 
vurulmuşdur (6, 217). 

Qurana nəzirə söyləmək olmaz, çünki onda xariqüladə bəlağət xüsusiyyəti vardır. 
Quranın bəlağət və qüdrəti bəşər övladını aciz qoyur. Ərəblərə  görə ən mötəbər və məqbul nitq 
fəsahət və bəlağət baxımından düzgün olan nitqdir. Bu isə Qurana xasdır və Quran sözü öz sehri 
ilə hər kəsə təsir göstərir, onun fəsahət və bəlağəti bəşərin ruhuna və qanına işləyir.  
 Bəs Quran bəlağətinin sirri və möcüzəsi nədədir? Allah kəlamı bəşər sözü ilə ölçülə və 
müqayisə edilə bilərmi? 
 Quranın bəlağət gözəlliyini təşkil edən  ilkin amillər hərflərin səsi, ahəngi və 
musiqililiyidir. Bilirik ki, kəlmələr hecalardan və səslərdən təşkil olunur. Quran hərfləri də səs 
tərkibi baxımından elə sıralanmışdır ki, hər hərfin səsi bir musiqi ahəngi kimi gəlir, bu musiqinin 
təsiri qəlbləri yumşaldır, ruhları Qurana doğru cəlb edir. İşıq pərvanələri cəlb etdiyi kimi Quranın 
nuru da insanların ruhunu Qurana sarı çəkir. Bu baxımdan Quranın sədasını duyan hər kəs 
ondan ayrıla bilmir və onun şirin ahəngindən doymur. Şeirdə sözlərin musiqiliyi vəzn ilə təmin 
edilir. Quran adi şeir deyildir. Onun mətninin oxunuşundan hasil olan ahəng o qədər şirin və ruh 
oxşayandır ki, hətta ərəb dilini bilməyənlər də Quranı dinləyincə onun sədasına heyran qalırlar. 
Bu ahəng şüura sirayət edir, qəlbin dərinliklərini ehtizaza gətirir, ən daş ürəkləri belə yumşaldıb 
rəhmə gətirir. Qurana məxsus bu xüsusiyyət bütövlükdə ərəb dilinə aid edilməz, çünki ərəb 
dilində Qurandan başqa bir mətn oxunularsa və ya dinlənilərsə, belə təsir bağışlamaz. Quranın 
bu ecazının, ahənginin ruhlara hopmasını kimsə inkar edə bilməz (7, 198-199). 
 Mustafa Sadiq Rafinin bu haqda fikrini nəzərdən keçirək: 
 “Bu gözəl ayədə mütəşabih (oxşar) hərflərin izlənməsi müəyyən bir nəğmə doğurur. 
Hərflər və hərəkələr bir ahənglə ruha axır: 
 “Səyəstahlifənnəhum fil ard” 
 On hərfli, yeddi hecalı bir kəlmədə hərflər və hərəkələr elə sıralanmışdır ki, adətən dörd 
bölümlə söylənilir və dörd kəlmə hesabında olur. Bu kəlmələr artıq dilçilərin nəzərdə tutduqları 
leksik vahidlər kimi deyildir. Onların həm ahəng, hən məna baxımından öz yeri vardır, bunlar 
erab – yəni qrammatik hallanma qaydalarına ziddir, ancaq poetik dildə belə bir hal təbii sayılır” 
(7, 199-200). 
 Müəllifə görə Qurani-Kərim kəlmələrin ən bəlağətlisini seçmiş, ən ahəngdarını 
işlətmişdir. Müəllifin fikrincə, Quran mətninin ahəngdarlığını saxlamaq üçün sözlərin işlənmə 
tərzinə fikir vermək lazımdır. Belə ki, Quranda “Lub”, “Kub” kəlmələrinin tək halı deyil, onların 
“Əbvab”, “Əkvab” şəkilli cəm halları, “Ərad” kəlməsinin isə vəzn xətrinə yalnız və yalnız “Ard” 
şəkli işlənmişdir (7, 200). 
 Quranda işlənən söz tərkibləri və ayələr qeyri-adi görünür. Burada ən bəlağətli və bədii 
dəyərə malik olan ifadələr seçilmiş, aydınlıq və dəlil baxımından ən mükəmməl sözlər 
işlənmişdir. Quranın ecazkar bəlağəti ən qüdrətli xətibləri, ən bəlağətli şairləri susdurdu. Hələ ilk 
nüzulunda bütpərəstlər ordusu onun səsini boğmaq istədilər, ancaq məğlub və peşman oldular. 
Onun haqq səsi hər şeyə üstün gəldi. Məğrur başlar, tanınmış alimlər onun fəsahət və bəlağəti 
qarşısında təslim oldular.  
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 Mənbələrin verdiyi məlumata görə, Həzrəti-Ömər məşhur ərəb şairi və Yeddi Askı sahibi 
olan Ləbidə yeni şeir yazmasını söyləmişdi. Ləbidin cavabı bu olmuşdur (7, 200): 
 “-Cənabi-Həqqin Bəqərə və Ali-İmran surələrinin nüzulundan sonra mənə şeir söyləmək 
düşməz”. 
 İslamın ilk çağlarında Həzrəti-Məhəmmədi (s) şairə bənzətmişlər. O zaman mədh və həcv 
ilə məhdudlaşan şairlərə qarşı mənfi münasibət var idi. Ona görə də şairlər yalan danışanlar kimi 
tənqid edilirdi. Lakin bədii sözün məcazi mənasına işarə edən tənqidçilər bu məsələni bir qədər 
başqa tərzdə açıqlamış, ona görə də “şeirin mayası bir az da yalandır, ən parlağı ən böyük 
yalandır. Şeirin ən gözəli də ən yalan olanıdır”. – söyləmişlər (8, 293). 
 Quran bəlağətinin əsasını təmin edən ikinci amil söz və məna vəhdətidir. Sözlər hər hansı 
mənanı ifadə etmək üçün düzülür. Məna sözə qovuşaraq nitq halında ifadə olunur. Mənalar bir, 
lakin insanlarda oyatdığı fikir, duyğu və təsir çoxdur. Ərəb alimi İbn Xəldunun “Müqəddimə” 
əsərində bu barədə yazdığı fikir maraqlıdır: “Nəzm və nəsrdə müşahidə edilən söz sənəti sözlə 
gerçəkləşir. Məna sözə tabedir. Mənalar hər kəsin zehnində mövcuddur. Onların bəlkə də bədii 
sənətə ehtiyacı yoxdur. Məna və düşüncələrin gözəl söz düzümü ilə ifadəsi sənətin tələbidir. Söz 
mənaların qəlibi yerindədir” (9, 219). 
 Quran söz və məna vəhdəti baxımından da bəlağətlidir. Nunun ecazkar mənaları 
bəlağətli söz düzümü ilə ifadə olunur. Quranda söz deyimləri və məna uyarlığı əslində biri 
digərini tamamlayır. Quran nazil olduğu gündən bəlağət sahiblərinin   aciz qaldıqları məna 
incəliklərini ən bəlağətli sözlərlə ifadə etmişdir. Burada ahəng, məna, söz, mövzü və bütün mətn 
öz ecazkarlığı ilə seçilir. Cəlaləddin Süyuti Quranın ecazı ilə bağlı maraqlı mülahizələr söyləyir və 
onları belə əsaslandırır: 
 “Quran möcüzədir, çünki ən gözəl düzümü və ən aydın bəyanla çeşidli düşüncələri, ən 
düzgün və doğru mənaları ifadə etməklə islam dəyərlərini – tohid, tənzih, ilahi sifətlər, taət, dua, 
ibadət, haram, həlal, məmnu, mubah, vəzn, nəsihət, gözəl əxlaqi yönüm barədə ibrətləri anladır. 
Hər bir anlamı ondan daha mükəmməl şəkildə tapıb düzümə salan və yerbəyer edən ikinci əsər 
yoxdur. Keçmişin mənzərəsini verir, onları bizə anladır. Gələcək kainatda, gələcək əsrlərdən 
xəbər söyləyir. Öz ifadəsində səbəb və nəticə, dəlil və mülahizələr arasında elə bir əlaqə yaradır 
ki, bundan daha güclüsü  və mükəmməli ola bilməz” (7, 201). 
 Quran bəlağətinin əlamətlərindən biri də onun fasilələr, ritmik-intonasiya düzümləri, ən 
ahəngli səslər və xüsusilə, məddəli nunla bitməsidir. Bunun hikməti açıqdır. “N” hərfinin 
səslənməsi xoş bir ahəngə malik olmaqla bütün hiss və şüura təsir göstərir. Quranda həriflərin 
(səslərin) sözlərdə, sözlərin ayələrdə, ayələrin surələrdə düzüm tərzi və üslubi qurumu ərəblərin 
tanıdıqları adi üsluba əsla bənzəməz. Quranın sözlərində səslərin, ayələrdə kəlmələrin ardıcıl 
düzümü elə ahəngdar tərzdə sıralanmışdır ki, onu qiraət edərkən şirin və şairanə söz axınının 
zəngin emosional qüdrəti ilə üzbəüz gəlirik. Hər bir Quran kəlməsi ruhun səsi yerindədir. 
Sözlərin ifadə edə bilmədiyi gizli mənaları hisslər duyur, gözəl bir surəti qələm nə qədər 
dəqiqliklə təsvir etsə də yenə də tam ifadə edə bilməz. Lakin hiss və duyğular onu bütövlükdə 
duya bilər. Səs ruhi həyəcanın bir təzahürüdür. Səsin ahəngi həyəcanın mahiyyəti ilə bağlıdır. 
Qurani-Kərimin gözəl səs, qurum və düzümü bu əsas üzrə incələnərsə onun şüurun həssas 
tellərinin necə ehtizaza gətirdiyini anlarıq. Quranın kəlmələri və hərfləri elə sıralanmışdır ki, o 
hərflərdən birinin yerini dəyişdirmək, bir hərəkəni yerindən oynatmaq dərhal bütöv bir 
ahəngdar qurumu pozar. Onun hərfləri və hərəkələri o qədər nizamlı və mütənasibdir ki, 
toxunulması qeyri-mümkündür.  
 Mustafa Sadiq Rafii bu barədə fikrini “Ecazül-Quran” əsərində belə izah edir (10, 242): 
 Kəlmənin üç səsi vardır: 
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 1. Ruhun səsi – hərflərin, məxrəclərin hərəkələri və sözün tərkibi ilə meydana gəlir. 
 2. Ağlın səsi – bu mənəvi səs sözün doğrudan-doğruya ruha sirayətini təmin edir. 
 3. Hiss və şüurun səsi – sözdə bu səs nə qədər dərindən duyularsa, bəlağətin ruhu da o 
qədər güclü olar. 
 Quranın ruh baxımından qeyri-adi təsiri bundan ibarətdir. Ərəb mətnlərində ruhun səsi 
və ağlın səsi ifadələri işlənmiş, lakin şüurun səsi anlamı işlənməmişdir. Quran isə məhz bu səsi  
yaradır və şüura hopdurur. Quranı oxuyarkən hərflərin, kəlmələrin, hərəkə və səslərin ümumi 
ahəngi, eyni zamanda söz düzümünün ritmik-intonasiya qurumu insan ruhuna önəmli təsir 
göstərir. Quran bəlağətinin qeyri-adiliyi barədə fikrimizi bütövləşdirmək üçün Əbdül Qahir 
Cürcaninin “Dəlailül-ecaz” əsərindən gətirdiyimiz bir misala müraciət edək:  “Sözlərdə və 
ibarələrdə bəzən elə incə fərqlər müşahidə edilir ki, onların dərki təkcə adi adamlar üçün deyil, 
hətta savadlı zümrə üçün də çətinlik törədir” (11, 242). 
 Sözlərin müxtəlif düzüm və çeşidli tərzdə işlənməsi, məna fərqləri göstərir ki, işlənmə 
xüsusiyyətindən asılı olaraq onların məzmun və təsiri çoxşaxəlidir. Bu sayaq gizli fərqləri 
araşdırmaqla məna incəliklərini aşkar etmək olar. Həmin gizli və incə fərqlərin mahiyyəti bəlağət 
elmi ilə aşkar edilir. Quranın qeyri-adi kəlam olmasını da məhz bəlağət elminə yiyələnməklə 
sübut etmək olar. Ərəb dilində bəlağət elminin yaranması Quranı xaliqüladə söz abidəsi kimi 
tanımaq zərurətindən irəli gəlmişdir (12, 3). Təsadüfi deyildir ki, məşhur təfsirçi Cərullah 
Zəməxşəri bəlağət sahələrini Qurana xas elmlər hesab edir, onun nəzərincə fəqih, mütəkəllim, 
hədisçi, vaiz, alim öz sahəsində nə qədər yüksək dərəcəyə çatsa da həqiqətə yetişməz və o, 
bunun üçün Quran bəlağətinin kamillik məqamına yetişməlidir (13, 5). Zəməxşəri əsərlərinə 
müraciət etdiyimiz bir sıra alimlər kimi Quranın ilahi kəlam olduğunu bəlağət yolu ilə sübuta 
yetirir.  
 Cahiz bəlağət elmindən bəhs edərkən Quranın ecazkarlığına toxunmuş və bunu sübut 
etmək üçün həmin elmdən faydalanmağı tövsiyyə etmişdir. Əşəri mütəkəllimlərdən olan 
Baqqillani də bu fikirdədir. O “Ecazül-Quran” əsərində bütün Quran ayələrinin bəlağətli 
olduğunu təsdiq edir (14). Klassik dövrün ayrı-ayrı alimlərinin bu barədə fikirləri əsasən üst-üstə 
düşür. Ancaq bir sıra alimlər bu məsələnin izahında müxtəlif baxışlara malikdirlər.  
 1. Mütəzililərin bir qisminə görə Quranın nəzmi möcüzədir, yəni Quran ayələri ərəblərin 
adi üslubundan fərqlənən bir bədii üslubda nazil olmuşdur. Bu üslub nə nəzm, nə də nəsr 
qaydalarına tabe deyil. Kahinlərin nəsrlə qurulmuş moizləri vardır, burada süni və çətin bir səs 
düzümünə rast gəlirik. Quran isə bundan fərqli olaraq nəzm və nəsr arasında ortaq olan, ümumi 
üslubdan yüksəkdə dayanan düzümə malikdir. Bəlağət və fəsahət ustadları Quran üslubunu 
tənqid etməkdə acizdirlər, burada qüsur axtarmaq mümkün deyil.  
 2. Mütəzililərdən bir dəstə Quranla bəhsə girişsələr də, Quran ayələrinə bənzər mətn 
tapa bilməmiş və aciz qalmışlar. Buna “sərfə” cərəyanı deyilirdi. Mötəzililərin ən böyük 
məziyyəti ağıla əhəmiyyət vermək olduğu kimi, onların ən böyük qüsurları da sərfi məntiq 
qəliblərində məhdudlaşdırmaları oldu. Onlar batini duyum və mənəvi işıqlanma yolunu 
bağladılar. 
 3. Mütəkəllimlərə görə, Quranın bəlağət möcüzəsi qeybdən xəbər verməkdir. Qeyb 
aləminin sirri adi insan qüdrətindən yüksəkdir və Quran bu baxımdan qeyri-adi Tanrı kəlamı 
sayılır.  
 4. Əbu Bəkr Baqqillani Quran bəlağətinin sirrlərini aşağıdakı şəkildə izah edir. 
 1) Qeybdən xəbər 
 2) Qeyri-adi düzüm və üslub qurumu 
 3) Kainatın gələcəyi haqqında ümumi baxış. 
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 Quran bəlağəti və onun ecazı ilə bağlı bir sıra önəmli cəhətləri ilkin qaynaqlar əsasında 
dəyərləndirməklə deyilənləri xülasə şəklində yekunlaşdırmağa çalışaq. 
 Quran bəlağətindən bəhs edən ilkin qaynaqlardan biri Əbu Ubeydənin “Məcazül-Quran” 
əsəridir. Müəllif məcaz dedikdə izah, şərh və təfsir üsulunu nəzərdə tutur. Onun nəzərincə 
Quran aylərində işlənən təkrarlar hər hansı bir mətləbi təkidlə vurğulamaq üçündür (15,11-12). 
Bu da məcaz sisteminə daxildir. Təqdim və təxir (prepozisiya-postpozisiya) anlayışları da məcaza 
aid edilir (15, 12). Qeyd edək ki, Seyid Şərif “Təlxisul-bəyan fi məcazatil Quran” əsərində məcazı 
bəlağət kimi izah edib. Əbu Ubeydə məcaz adlandırdığı məzmunu Seyid Şərif istiarə kimi 
vermişdir (16, 117). Seyid Şərifin əsəri məhz Quranda işlənən məcaz və istiarələrə həsr olunub. 
O, Tanrı kəlamının bəlağət gözəlliyini və bədii incəliklərini aşkarlayıb. Seyid Şərifin təhlil üsulu 
Əbu Ubeydədən fərqlidir. Belə ki, Əbu Ubeydə sadəcə Quranı təfsir etmək istəmiş, lakin Seyid 
Şərif məcaz və istiarələri seçməklə Quran bəlağətini araşdırmışdır (16, 107). Geniş məlumat 
dairəsinə malik olan müəllif Quranın zəngin bəlağət qatlarını aşkar etmişdir. Məsələn, Hud 
surəsinin 44-cü ayəsindən bəhs edən Seyid Şərif burada işlənən “Ey yer”... “Ey Göy” xitabını 
istiarə baxımından izah edir, çünki ağlı və düşüncəsi olmayan predmetləri xitab kimi işlətmək 
məntiqi baxımından özünü doğrultmur (16, 161). 
 Seyid Şərifin ikinci bir əsəri “Həqayiqut-təvil fi mütəşabihatit-tənzil” adlanır. Müəllif Ali-
İmran  surəsinin 7-ci ayəsində işarə edilən möhkəm və mütəşabih ayələrə əsaslanaraq onları 
əsas və təməl kimi dəyərləndirir. Bunlar “Ümmul-kitab” adlanır (17, 133). Mütəşabih ayələr də 
həmin təməl əsasında izah edilir (17, 3-6). Əsərdə Quranın dil, üslub və bəlağət xüsusiyyətləri 
açıqlanır və bilməməzlik üzündən Qurana irad tutanlara cavab verilir. Nisa surəsinin 10-cu 
ayəsində yetimin malını yeyənlər od yeyən adamlarla müqayisə edilir. Burada işlənən təşbih 
maraqlı bir məzmuna malikdir: yetimin malını yeyən sanki od udur-yəni yetim malını yemək elə 
bir oddur ki, insanın içərisini yandırır (17, 377). Burada güclü emosional təsir oyadan istiarə 
sənəti işlənmişdir.  
 Bəzən Peyğəmbərə edilən xitab ümumi səciyyə daşıyır və ümmətə yönələn xitab kimi 
anlaşılır (17, 104-108). Ayələrdə Allahın adından deyilən: “Biz” – ifadəsi cəm mənasında deyil, 
Tanrının əzəmət və böyüklüyünə işarədir (17, 169). 
 Beyt ev mənasında işlənir. Beytin Allaha aid edilməsi təzim və şərafət xatirinədir. Beytin 
insana aid edilməsi isə hər kəsin həmin Tanrının evində bərabər hüquqlu olmasına dəlalət edir 
(17, 178). Beytullah – adi ev deyil, məcazi mənada mübarək və bərəkətli məkan deməkdir, 
burada çoxlu və həmişəlik xeyir vardır (17, 180-181).  
 Öncə işarə edildiyi kimi, bəlağət elminin inkişafına ilk addımı kəlamçılar atdılar (18, 8). 
Təfsir elmi də bəlağətin təkamülünə təkan verdi. Ilkin təfsirlər lüğət və dilçilik yönümündə idi, 
çünki Quranı qeyri-ərəblərə öyrətmək lazim idi. Əbu Məhəmməd Zəkiəddin Əbdüləzim ibn 
Əbdülvahid-İbn Əbül Əsbə (doğ.654 h/1256 m.) “Bədi-ul-Quran” əsərini yazana qədər 
bəlağətçilər adətən Quran bəlağətinin bir cəhətinə toxunurdular. Lakin bu əsər bütün bəlağət 
fənlərini və ədəbi-bədii qəlibləri əhatə etmişdir.  
 Quran bəlağətinin zənginliyini göstərmək məqsədilə müəllif konkret misallar üzərində 
təhlil aparır. Məsələn, Hud surəsinin 44-cü ayəsinin bəlağət baxımından təhlili aşağıdakı 
nəticələr verir: ayədə 17 təkrar olunmayan söz, 19 bədii söz işlənmişdir (19, 340): tənasüb, 
mütabiqə, təxəyyül, istiarə,məcaz, işarə, ərdaf, təmsil, təlil, sihhətü-təqsim, ihtiras, musavat, 
hüsnün-nəsəq, sözlə məna uyarlığı, ica, təshim, təhzib, hüsnü-bəyan, təmkin, insicam.  
 Əbülqasim Məhəmməd ibn Əbdülqəfur Kəlai hicri 6-cı əsr Əndəlus alimlərindən biri 
olmuşdur. Onun “Əhkamü-sənətil-kəlam” əsəri ilkin qaynaqlar əsasında yazılmış bəlağət 
toplusudur. Kitabın bir hissəsi Quran bəlağətinə həsr edilmişdir. Əsərin girişində müəllif ər-
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Rəhman surəsinin 1-4 ayələrinə işarə etməklə bəyanın əhəmiyyətini vurğulayır. Xilqətdən sonra 
ikinci böyük nemət bəyandır (20, 12-45). Onun nəzərincə, bəyan kəlamın ruhudur (21,35). 
Kitabın birinci bölməsində o, Ələq surəsindən 3-5 ayələri misal gətirir və yazının dəyərini göstərir 
(36). Yazı mələklər üçün ziynətdir (21, 39-40). Yazının başlanğıcı məna və səc (söz düzümü 
gözəlliyi) xatirinə qurulur. Cahiliyyə dövrü yazıya “Biismək-Allahum” şəklində başlanğıc verilmiş, 
Peyğəmbər (s) də ilk zamanlar belə etmişdir. Hud surəsinin 41-ci ayəsi nazil olandan 
sonra”Bismillah”, İsra surəsinin 110-cu ayəsindən sonra “Bismillah ər-rəhman”, Nəml surəsinin 
30-cu ayəsindən sonra “Bismillahir-rəhmanir-rəhim” şəklində işlənmişdir (21, 55). 
 Müəllif sübut edir ki, ən gözəl xitab nümunələri Quran ayələrində işlənmişdir . O, 
Quranda verilən məcazlardan da bəhs etmişdir (21, 91-93). Qazi Əbdülcabbar Əsədabadi (v.415 
h./1024 m) Quran bəlağəti sahəsində tanınmış alimlərdən biridir. Onun “Mütəşabihul-Quran” 
əsərində Quran mətninin anlaşılması üçün işlədilən bədii üsullardan bəhs edilir və analoq yolu 
ilə hadisəni daha qabarıq ifadə etmək məsələsi aşkarlanır (22). Müəllifin sanballı əsəri sayılan 
“əl-Müğni fi əbvabit-tovhid vəl-ədl” kitabının 16-cı bölməsi “Ecazül-Quran” adlanır. Bu bölmədə 
bəlağət və fəsahətin ümumi anlamları və Quran ecazkarlığının bəlağət baxımından  özəllikləri 
aşkarlanmışdır. Onun nəzərincə fəsahət söz və mənaya aiddir və söz düzümündəki səs 
ahəngdarlığı bəlağət üçün şərt deyil. Bəlağətin zirvəsi Quranda əks olunmuşdur (23, 35-36). 
Onun mövqeyi Əbdülqahir Cürcani ilə səsləşir (24, 35-36). Bir sözlə, Qurana xas olan mükəmməl 
bəlağət və fəsahət kəlamın bütün cəhətlərini (söz ahəngdarlığı, yığcamlıq və yüksək məna 
tutumu, söz düzümü, sözün təsir dərəcəsi, onun yeri, məqamı, mövqeyi, məna və şəkil gözəlliyi) 
əhatə edir (25, 171). 
 Qazi Əbdülcabbar Quran bəlağətinin qeyri-adi incəliklərinə xüsusi diqqət yetirmişdir. 
Bununla bağlı o, beş məqamı vurğulayır (26, 373): 
 1. Quran – yüksək-ali bəlağət və fəsahət mərtəbəsinə malikdir və adi kəlamda belə bir 
fəsahət yoxdur. 
 2. Adi nəzmdən çox-çox yüksək poetik quruma malikdir. 
 3. Kimsə buna bənzər söz yarada bilməmişdir. Bu məqama İsra surəsinin 70-ci ayəsində 
işarə edilir.  
 4. Ali məna tutumu, əqli-məntiqi düzüm baxımından bəyan edilən mətləblər arasında 
uzlaşma vardır.  
 5. Verilən xəbərlərin gerçəkliyə uyğun gəlməsi. Bu barədə Tövbə: 33, Fəth: 27, Rum: 1-4 
ayələrində də bəhs edilir.  
 Müəllifin üçüncü bir əsəri “Tənzihul-Quran anil-mətain” adlanır. Bu əsərdə o, Quran 
mətnini anlamadan ona irad tutanlara cavab verir və Quranda işlənən zərif bəlağət mövzusuna 
toxunur. Qazi Əbdülcabbar Quranda təşbih və təmsil mövzusunun əhəmiyyətini açıqlayır (27, 
298-317). Musanın əsası Şüəra surəsinin 32-ci ayəsində - əzəmət baxımından müqayisə edilir 
(28, 297). Müəllif həqiqi-məcazi mənalar arasındakı əlaqəni də konkret misallarla izah edir (28, 
201, 248, 308). 
 Quranda bəzi sözlərin qarşılaşdırılması ilk baxışda qeyri-adi tərzdə qurulur. Məsələn: 
əzabul-ədna (daha yaxşı əzab) məfhumu əzabul-əkbər (daha böyük əzab) anlamı ilə 
qarşılaşdırılır. Dil baxımından ədna (daha yaxın) - əbəd (daha uzaq) sözü ilə, əkbər (daha böyük), 
əsğər (daha kiçik) sözü ilə qarşılaşıdırıla bilər. Müəllif buradakı bəlağət incəliklərini belə izah 
edir: dünya əzabının iki sifəti var: 
 a) kiçiklik,  
 b) yaxınlıq. 
 Bəlağət qanunu burada yaxın sözünün işlənməsini tələb edir (28, 111). 
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 Axirət əzabı da iki sifətə malikdir: 
 a) uzaqlıq, 
 b) böyüklük. 
 Ona görə də bu məqamda böyük sözünün işlənməsi daha önəmlidir.  
 Quran bəlağətinin qeyri-adi özəllikləri barədə olan qaynaqlar içərisində Misirdə çap 
olunan “Səlasə rəsail” (“Üç risalə“) toplusu öz əhəmiyyəti baxımından diqqəti cəlb edir. Bu 
topluya daxil edilən əsərlər haqqında yığcam məlumat verməklə kifayətlənirik. 
 Birinci risalənin müəllifi Əbülhəsən Əli İbn İsa ər-Rummanidir (d. 386 h./996 m.). O, Cahiz 
və Vasitədən sonra Quran bəlağətinin ecazkarlığından bəhs edən üçüncü şəxsdir. Onun 
nəzərində Quran bəlağəti – üslub və düzüm, sözlərin tənasüblüyü, ahəngdarlığı və bütövlüyü ilə 
seçilir. Rummani Quranın möcüzə olduğu fikrini bəlağət yolu ilə sübut edib (29, 171). Bəlağət 
üçün mərtəbə və ya dərəcə göstərərkən Quranı ən yüksək örnək kimi qəbul edib (30, 75). Sözün 
məna tutumunu onun ən bəlağətli düzümü və ahəngi ilə dinləyicinin qəlbinə və ruhuna 
hopdurmaq mümkündür. Belə bir xüsusiyyət isə Quran bəlağətinə xasdır. Müəllif öz risaləsində 
Quran bəlağətini on əsas bölmədə işıqlandırır (30, 77-78): 
 - İcaz, təşbih, istiarə, təlavum, fəvasil, təcanis, təsrif, təzmin, mübaliğə, hüsnül-bəyan. 
 Bu bölmənin hər biri Qurandan gətirilmiş misallarla izah edilir. Müəllif Quran ayələrinin 
istər söz düzümü və yığcamlığı, istərsə də məzmun dəyəri baxımından daha önəmli olduğunu 
təsdiq edir. Bəqərə surəsinin 179-cu ayəsini təhlil edən alim həmin ayədən götürülən “Bu qisas 
sizin üçün həyat deməkdir” ifadəsini ərəblərdə geniş yayılan el məsəli ilə müqayisə edir: “Ölümə 
ölüm!” 
 Müqayisə zamanı aşağıdakı nəticələr alınır: 
 1. Birinci ifadə daha yığcamdır, hərflərin sayı azdır. 
 2. Burada lüzumsuz təkrar yoxdur. 
 3. Təzad sənəti işlənmişdir. 
 4. Ayədə məqsəd həyatdır – yəni müsbət yön vardır (30, 25). 
 Risalədə bu sayaq təhlillər çoxdur. 
 Topludakı ikinci risalə “Bəyanu-icazil-Quran” adlanır və onun müəllifi Əbu Süleyman 
Həmid ibn Məhəmməd ibn İbrahim əl-Xitabidir (d.388 h./998 m.). Öz xələfləri kimi əl-Xitabi də 
Quranın ecazkarlığını onun bənzərsiz bəlağət qurumunda tapmışdır. Bu Tanrı kəlamı söz düzümü 
və məna gözəlliklərini ən mükəmməl tərzdə birləşdirmişdir. Heç bir kəlam Quran kimi ürəklərə 
təsir göstərə bilməz (30, 25). Quran bəlağəti heyrətləndiricidir, buradakı nizam və üslub adi ərəb 
nitqindən seçilir. Vaxtilə Cahiz də bunu qeyd etmişdir (31, 27). Əl-Xitabiyə görə Quranda ən 
fəsahətli sözlər ən gözəl düzümlə sıralanıb və ən gözəl məna tutumuna malikdir (32, 25). Onun 
Quran bəlağətinin ecazkarlığı barədə fikirləri Baqqillaninin baxışları ilə uyğun gəlir (32, 27). 
 Üçüncü risalə məşhur bəlağət alimi Abdülqahir Cürcaninin “Ər-risələtüş-şafiyyə fil-ecaz” 
əsəridir. O, Quranın ecazkarlığını tarixi səpkidə araşdırır. Vaxlı ilə Həzrəti-Məhəmmədə (s) irad 
tutanlar Quran mətninin təsirindən heyrətlənərək onu cünun və şair adlandırmışlar, ona 
sehirbaz söyləmişlər, çünki Quranın oxunuşu insanlara sehrli təsir göstərirdi (Muddəssir surəsi: 
18). Əbdülqahir göstərir ki, onarın bu hərəkətləri Quran mətninin ecazkarlığını etiraf etmək 
deməkdir (32, 403). Müəllif başqa ayə və hədislərə söykənməklə Quran ecazını bəlağət yolu ilə 
sübuta yetirir (32, 124-125). 
 Quran bəlağəti üzrə araşdırmaların həm əhatəsi və həm də məzmunu getdikcə 
genişlənir. Bu səmavi kitabın bəlağət incəlikləri ən böyük dahiləri heyrətə salmışdır, ona görə 
hər dəfə bu mövzuya girişdikdə yeni-yeni məsələlər üzə çıxır (33, 5-7). 
 Deyilənləri ümumiləşdirərək sonda aşağıdakı mülahizələri xülasə etmək olar: 
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 1. Qurani-Kərim bədii söz sənəti üçün bir sıra baxımlardan mühüm bəlağət qaynağı 
olaraq tanınır. Bu mənada Qurani-Kərim yazar və şairlər üçün mənəvi-əxlaqi dəyərlər və zəngin 
söz abidəsidir. Ona görə də söz sənətində Quranın məzmun keyfiyyətlərindən faydalanma halları 
genişdir.  
 2. Qurandan faydalanmaq həm də deyilən sözün etibar və dərəcəsini yüksəltmək 
baxımından əhəmiyyətlidir. 
 3. Quranın bəlağət möcüzəsi yazarlar və şairlər üçün ən mükəmməl bədii üslub, fəsahət 
və bəlağət inciləri ilə seçilən mötəbər örnək kimi tanınmışdır. 
 4. Bir çox poetik üsul və qəliblər Quran bəlağətindən bədii təfəkkürə keçmiş və orta 
çağların söz sənətində özünə yer tutmuşdur. 
 5. Quranın bəlağətinin möcüzəsi bir növ şairlər və qələm sahiblərində gözəl söz sənətinə 
yiyələnmək uğrunda çalışmağa və yarışmağa həvəs oyatdı. Bununla da bədii yaradıcılıqda 
məsuliyyət yüksəldi. 
 6. Quranın istər məzmun qatları, istər əxlaqi-mənəvi dəyərləri, istərsə də onun bənzərsiz 
bəlağət özəllikləri və zərif söz incəlikləri orta çağların söz sənətində özünə möhkəm yer tutdu. 
Klassik Azərbaycan söz sənətinin dəyərləndirilməsində bu sadalanan mövzuların əhəmiyyəti 
inkaredilməz bir həqiqətdir.  
 Qurani-Kərim söz və məna vəhdəti baxımından bənzərsiz bir abidədir və bu səmavi 
kitabın ecazkarlığı onun bəlağət xüsusiyyətləri ilə aşkar olunur. 
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 سازۀ غزل حافظ؛ اهداف و دستاوردها
 نامیعلی قلی

 (ره)المللی امام دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین

 چکیده

امّا اشتراکاتی هم دارند که یکی از . هایی بسیار با هم دارندهایی دربارۀ غزل و شخصیّت حافظ بوده و هست که تفاوتپنداشت

در این راستا، افرادی مانند مرحوم شاملو و . زندیعنی، هر بیت سازی دگرگونه می. ر اشفتگی محور عمودی غزل اوستها تصوّآن

 .اند با روشی تقریباً متفاوت و با ابزاری ذوقی یا علمی ترتیب ابیات غزل را بر اساس همین باور رایج سامان دهندخانلری کوشیده

دهد که این پنداشت مشترک باطل بوده است و محقّقان ای معیّن و شاخص نشان میسازه غزل حافظ 429این پژوهش بر پایۀ 

آید ساختاری است که در آن بیت یا ابیاتی چند در میانۀ غزل چه به دست میآن. اندمتوجّه ساختار بخصوص غزل حافظ نشده

ولی همین رویکرد . رسدو با همان رویکرد به پایان می شودکارکردی انتقادی دارند در حالی که غزل با رویکردی عاشقانه آغاز می

گسلد چرا که هر بیت به صورت تداعی واژگانی یا روایی شود ولی با این حال از هم نمیعاطفی با تصاویر گوناگون در هر بیت نو می

                                                                                                                                    .           کندارتباط خود را با بیت پیش از خود حفظ می

 .غزل حافظ؛ ساختار؛ انتقاد؛ تغزّل؛ روایت؛ انسجام محور عمودی: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

غزل که مضمونی صرفاً عاشقانه . دا کردانگیز پیابتکاری ایرانی بود که از درون قصیده به وجود آمد و سرگذشتی عبرت« غزل»

 4«نوع ادبی»کرد بر عهده گرفت و به یک داشت وقتی به حافظ رسید کارکردی متفاوت از آن چیزی که اصولاً ماهیّتش ایجاب می

ایند گر است و در فرغزل حافظ غزل ستیزه. های ذاتی غزل شدکه همواره این تغییر کارکرد یکی از ویژگیهمچنان. تبدیل شد

سیاسی –گیرد نه روشی ایجابی را؛ این غزل نوعی اختلال در ساختار اجتماعیمبارزه و احتجاج خود روشی سلبی را در پیش می

که نظامی را تبیین کند، در پی فروریختن ساختار و نظامی بود که با مصادره به نفع آوَرَد و بدون اینرایج و غالب به وجود می

یکی از ابزار بسیار مهم نظام یا فرهنگ نظامی غالب قالب ادبی . راه نفوذ و سلطۀ خود را هموار کرده بود احساسات و عقاید عامّه،

های پایانی آن دقیقاً همان کاری را داد که محور آن مدح بود و سایر بخشبود که با تغزّل به آرامی سازمانی را شکل می« قصیده»

-که زیاد جلب توجّه کند به آرامی به اوج میتغزّل بدون این. داد لیکن در قوسی مخالفکرد که تغزّل، تشبیب و نسیب انجام میمی

آورد، باز به نحوی که سخن که مدح است زیاد به چشم نیاید و تأثیر منفی بُرد و شریطه و دعا و تقاضا و غیره به آرامی فرود می

تا . گذارد و این روش و هدف قصیده بوددر ناخودآگاه خواننده میکنندگی را نداشته باشد ولی بی هیچ تردیدی نهایت تأثیر منکوب

شود و با ایهام و های تقابلی مکمّل در غزل حافظ تبدیل میاین که روش قیاسی و تشبیهی در قصیده، به روش مجاورت و همکناری

زند و تخریب ساختارهای آن نظامی دست می های چندگانه به ویرانگریهای پایینی با دلالتکند و در لایههایی ایجاد میمجاز لایه

ای ای متفاوت ابداع کرد؛ سازهیابی بر هدفی که برای خود ترسیم کرده بود سازهغزل حافظ برای دست. که قصیده پشتیبان آن است

است لیکن با اهدافی این ساختار مورد نظر ما در غزل حافظ، دقیقاً و دقیقاً همان سازمان قصیده . که برای همین هدف کارگر افتاد

 .در واقع همین بررسی ساختاری غزل حافظ کاری است که ما در این جستار در صدد انجام آن هستیم. کاملاً متفاوت

ها را در مسیری موازی و حتیّ در یک مسیر بیند و آنغزلیاّت حافظ قوای روحانی و دنیایی جامعه را با یک چشم می

کنندۀ راه رسیدن کنند و در واقع، یک هموارهای هم استفاده میتسلّط بر آحاد مردم از طرفیتّ بیند که برای غلبه ودوشادوش می

خیزد و در انجام این شود و این ارتباط دو طرفه است؛ بنابراین، غزل حافظ به جدال با این ائتلاف برمیبه اهداف دیگری می

گیرد به نحوی هایی چندگانه را دربرمیکه دلالتچنانکند؛ آناع میمسئولیّت تاریخی خود ساختاری خاص و منحصر به فرد را ابد

آفریند و دقیقاً همین گونه را میآمیزی، غزلی قصیدهیابد و عواطف چندگانه، با درهمچه را بخواهد در آن میکه هر کس هر آن

او یک غزل یکدست عاشقانه یا یکدست در واقع غزل . کندهای عاطفی متناقض ایجاد میست که در زیر سطح خود لایهویژگی
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منتقدانه یا یکدست مدح نیست چون که در یک نظام طولی همۀ این عواطف چندگانه را برای رسیدن به یک غایت معیّن درهم 

 .دهدشود؛ لیکن این کار را هنرمندانه و با ظرافت انجام میتعبیر می «لطف به انواع عتاب آلوده»آمیزد که از زبان خودِ حافظ می

ها دربارۀ مضمون و بافت و بندیها مربوط به همان طبقهشناسی، برخی از آنهای حافظبندی موضوعی بررسیبر اساس طبقه

که همچنان. های متنوعّی را پیش چشم بگستردکه دیدگاه ایمتوان گفت به نحوی انتخاب کردهساخت شعر حافظ است و البتّه می

نی همچون خانلری و شاملو هر کدام با روشی متفاوت ولی هدفی یکسان، کوشیدند تا نظمی منطقی دیدیم هرچند در مواردی کسا

ها دارای ساختاری حافظ بدهند لیکن این دو و کسانی دیگر متوجّه این قضیّه نشدند که شمار قابل توجّهی از غزل! گوییبه پراکنده

اکنون هدف ما هم در این جستار نشان . گرفتفی چندگانه را پی میچنینی غزلش اهداگونه است و حافظ در چیدمان اینقصیده

نگری و مصحّحان با هایی از نوع انداختن تیر در تاریکی نبود و منتقدان با شکلاگر تلاش. ها استدادن این ساختار بخصوص غزل

های بیشتری داشتیم از شدند چه بسا غزلداری با دیوان خواجه روبرو میبرداران با امانتدوری از تصحیح ذوقی و قیاسی و نسخه

گونه این نیست که دلالت بر مضمون قصیده دارد بلکه البتّه منظور از غزل قصیده. نامیممی« گونهغزل قصیده»چه ما آن را نوع آن

ه در بیش از های هر غزل خواهد بود و اثبات خواهد شد کنکتۀ مهم دوم شکل عرضی یا افقی بیت. فقط شکل آن مورد نظر است

ها برای تشریح، تبیین و ترسیم این نظریه همۀ غزل. است نه مصراع –جملۀ مرکّب  –درصد ابیات، این بیت است که یک جمله  33

بررسی شده  414بر اساس پنج نسخۀ چاپی خلخالی، قزوینی، نیساری، ثروتیان و نسخۀ عکسی تازه چاپ شدۀ از روی تحریر سال 

 .است

 

 اسیشنپیشینة حافظ

اند و تنها کم به طور کامل متوجّه این سازه نشدهگونۀ غزل حافظ مغفول مانده است و اگر نگوییم کلّاً دستِسازۀ قصیده

اند از جمله کسانی که این نکته را اندکی یادآور شده. این جستار در پی موشکافی در این باره است. اندچیزهایی دربارۀ آن نوشته

ها و بعد از بیت تخلّص یک بیت و گاهی دو یا های حافظ این است که در پایان بعضی از آنمختصاّت غزلیکی از »: نیساری است

های خواجو را باید در ترین غزلپخته»: نویسد؛ یا صفا می(243: 4964نیساری، )« سه بیت آمده است که متضمّن مدح است

الکمال تحوّل بزرگ های متعدد خواجو در صنایعدر مقام مقایسه با غزلها این غزل. الجمال جستجو کردقسمت اخیر یعنی در بدایع

الجمال تفکّرات های بدایعدر غزل. دهدسبک خواجو را در غزل و رهاکردن شیوۀ متقدمّین در کیفیّت خلق مضامین نشان می

از سوز و ساز عاشقان و راز و نیاز  ها کمترهای عاشقانه گنجانده شده است و بهمین سبب در آنعرفانی و حکمی در عبارات غزل

: نویسدجلالیان می. کندها استقبال میهاست که حافظ از آنهمین غزل(. 4149: 4942، 9/2صفا، جلد )« بینیمآنان اثری می

روده عارفانه در زبان ایهام و تعبیر س–حافظ غزل را با مفاهیم تؤام عاشقانه[ خلاصۀ بحث: ]ابتکارات حافظ در ساختمان غزل»

عاشقانه –سرایی با ظاهر عارفانهغزل»توان نام که می[ است]سرایی خود راهی را برگزیده به عبارت دیگر حافظ برای غزل[. . . است]

رندی ( 4طنزپردازی ( 4گویی ایهام( 6گرایش و تمایل از اختیار به طرف جبر ( 3:. . . داد؛ ابتکارات مضمونی« و باطن ایهام و تعبیر

الخصوص غزل قرن هشتم و به بعد، لزوماً فکر و مضمون ثابت و واحدی غزل علی»یا [(. باختصار] 14-69: 4943لالیان، ج)« حافظ

غزل حافظ یک بعدی و خطیّ نیست که ارتباط بین مفاهیم ابیات فقط از »؛ یا در جایی دیگر (464: 4962خرمشاهی، )« . . .ندارد

های اجتماعی و بینی و عرفانی، نکتههای جهاناندیشه. . . حافظ»و ( 464: همان)« ر باشدها برقراطریق توالی و ترتیب ظاهری آن

های مقطع»: نویسدتر میهمچنین او در سخنی دقیق(. 423: 4943دشتی، )« . . .روحی و لطایف حکمی را با غزل آمیخته است

: 4913دشتی، )« . . .کندد از طنز به خویشتن دریغ نمیستایگوید هنر خویشتن را میهاست که حافظ مدح میدر این مقطع: غزل

در میان ابیات یک غزل، . . . »: های غیرساختاری و استقرائی گاهی حتیّ به شوخی شبیه است تا پژوهش؛ نمونه رااین بررسی(. 32

: 4924رضازاده شفق، )« استشود و بسا که یکی از علل این اختلاف همانا الزام قافیه از حیث مطلب تنوّع و اختلاف دیده می

شود ترتیب عمودی و ساختار طولی که دیده میهمچنان. ترین نظریات به بحث ماستهای محدود از نوع نزدیکاین گزارش(. 996

غزل حافظ فراموش شده است؛ یعنی سخنی از این نیست که مقدمه و تخلّص و ریشخند و خطاب به خود و غیره ریتم غزل ناب 

  .حافظانه است
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های حافظ تأکید دارد و بودن برخی اصطلاحات و تعبیرات شناسی به صبغۀ عرفانی برخی غزلهای حافظنوعی دیگر از بررسی

های که پژوهشآورد؛ مرحوم شهید مطهری با تأسّف از اینمربوط به مسائل عرفانی را به عنوان استنادهای محکم خود دلیل می

کند و با گران ادبی یا ادیبان افتاده است صبغۀ دیگری را جز عرفان برای حافظ رد میشناسی به دست پژوهشمربوط به حافظ

الایاّم هم یک دیوان عرفانی تلقّی کند که دیوان حافظ از قدیمتر دانستن مقام عرفانی حافظ از ابن فارض بر این نکته تأکید میپایین

ن به همان کار احمد شاملو با نگرشی متفاوت کوشید تا ترتیبی سپس خانلری با دست زد(. 34: 4934مطهری، ]![ )شده است 

البتّه همان کاری که خانلری، خود، شاملو را به خاطر آن به . ها گشوده شودمعانی متفاوت آن! منطقی به ابیات بدهد تا گره بغرنج

ابیات دیوان متفاوت از هم بود، با این شدّت کوبیده بود؛ اگرچه روش ذوقی این دو، شاملو و خانلری، دربارۀ کشف ترتیب منطقی 

اکنون »: همه اصل کار یکی بود و کوشش برای رهاشدن از این ابیات متفاوت و گوناگون و مرکزگریز، بنیان و انگیزۀ کار هر دو بود

ت به کار برده است بینیم که در پرتو دقّتی که خانلری در تنظیم و ترتیب ابیاهای دیوان حافظ میبرای نخستین بار در تاریخ چاپ

بر این اساس اگر احیاناً دیده شود که یک یا دو بیت غزل ارتباط معنایی محکم با . . . زندهر غزل در حول یک مضمون واحد دور می

نجفی، )« ها را حافظ در تجدید نظر از غزل خود حذف کرده استحکم کرد که این بیت یا بیت شاید بتواندیگر ابیات ندارد 

این زبان در سرتاسر دیوان حافظ به . . . طنز زبان رندان است »: یکی از اشارات به زبان ریشخندی حافظ چنین است(. 493: 4966

حتیّ یکی از نظریات درست (. 44: 4963پورجوادی، )« توان زبان طنز خواندای که زبان شاعر شیراز را میبه گونه. کار رفته است

کند، و یکی از آخرین اظهارنظر از این نوع است چنین که شهید مطهری را به شدّت آشفته میکه تکرار آن دسته از نظریاتی است 

اشعار گوناگون حافظ در یک زمان سروده نشده و اندیشۀ پویای حافظِ ناآرام هرگز به یک حال باقی نمانده و همواره در »: گویدمی

ای خاصّ دارد که دیگران ول از مرحوم مرتضوی است و این نظر نکتهآخرین نقل ق(. 14: 4931آذر، )« . . .حال دگرگونی بوده است

لحن عنادی و استهزاآمیز خواجه  که بدون توجّه به آن درک لطافت و حلّ بسیاری از اشعار او »: اندچنین صریح به آن نرسیده

در اظهارنظر (. 414: همان)« . . .خصیصۀ عامّ سبک حافظ است[ عناد و استهزا]این خصیصه »(. 4: 4941مرتضوی، )« ممکن نیست

که لحاظ کردن آن را برای داند و دیگر اینکه عناد و استهزاء را خصیصۀ عامّ غزل حافظ میاستاد دو نکته باارزش است؛ یکی این

سی برر»هایی مختصّ ویژگی ریشخندی غزل حافظ و اهداف مختلف آن را در مقالۀ البتّه بررسی. دانددرک شعر حافظ ضرور می

ولی بدبختانه باز توجّهی به جای خاصّ آن (. 41-441: 4943زاده، صادق. ک.ر)بینیم هم می« های طنزپردازی حافظها و شیوهگونه

ناگفته نماند که دیدگاه بحث حاضر با مقالۀ نامبرده از باب هدف مبارزۀ سلبی حافظ متفاوت . شوددر محور عمودی غزل حافظ نمی

 .است

سونگری و نبود یک نگاه جامع و علمی و پیشینه چند گفتار باارزش است؛ باارزش از این جهت که عمق یکدر ادامۀ همین 

دو رکن اصلی فکر حافظ عشق »: نوشته شده است« ناپذیر حافظماجرای پایان»در کتاب . دهدمند را با وضوح تمام نشان میروش

مایۀ انتقاد اختصاص دارد و کم یک نیمه از زبان و اندیشۀ حافظ به بنکه دستِدر حالی(. 41: 4941اسلامی ندوشن، )« است و می

لیکن حتیّ با پذیرش نکتۀ مورد نظر کتاب مذکور، آیا نقل قول بعدی که از همان کتاب است در . ما آن را اثبات خواهیم کرد

-حتیّ عرفانش که شاخص. قاد تامّ نداردهای فکری اعتحافظ نسبت به هیچ یک از مکتب»گیرد که تناقض با مطلب بالا قرار نمی

مدخلی بر تحوّل موضوعی غزل در ادب »در کتاب (. 44: همان)« ترین زمینۀ فکری او است با چون و چرا و گزینش همراه است

در بررسی موضوعی غزل و تحوّل آن باید بر این سه عنصر یعنی، عشق، عاشق و »: سویه وجود داردباز همین نگاه یک« فارسی

یک پژوهش دیگر . که باز هم عشق و تعبیرات احیاناً عرفانی آن مورد نظر است(. 41-43: 4941سجادی، )« عشوق تکیه کردم

توانست ما از نوشتن این جستار آسوده کند، ولی بدبختانه عملی نشد؛ وجود دارد که به موضوع بحث حاضر بسیار نزدیک است و می

منتظر یک بررسی جامع بودیم ولی این نقل قول فشرده تمام « زلیاّت حافظ از نظر شکلغ»در بخش « آفاق غزل فارسی»در کتاب 

های سنگینِ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن و فاعلاتن مضامین حزن و اندوه با وزن»: اش بودآن چیزی بود که مورد نظر نگارنده

موسیقی زبان »: کشدپای موسیقی را به میان می« لشک»و در ادامۀ همان مبحثِ ( 239: 4941صبور، )« آیدفاعلاتن فاعلن می

 (.    231: همان)« گیری نیستحافظ که با معیارهای بازشناختۀ موسیقی قابل ارزیابی و اندازه
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 روش پژوهش: سازة غزل حافظ

یکرد سازنده و مند به مقولۀ انتقاد و طعنه با روسنایی غزنوی که یک نقطۀ عطف تاریخی در این بحث است، در نگاهی نظام

ولی او نتوانست انتقاد را با چاشنی خنده و . «بیت من بیت نیست اقلیم است/هزل من هزل نیست تعلیم است»: گویداصلاحی می

این تلفیق برای نخستین بار در تاریخ ادب یا در کلّ تاریخ نقد . نرسید 2طنز مزاح تلفیق کند یا نخواست که بکند؛ بدین ترتیب به

شود و بحق و با اذعان به یک گوینده یا نویسنده می( سبکِ)کند و زبان و مشخصۀّ که در سدۀ هشتم ظهور می اجتماعی است

او خود به این زبان خود و این طرز اندیشۀ خود . ترین نوع استپیشگامی ابن یمین و عبید باید گفت این نوع تلفیق در حافظ عالی

کند در واقع بر اساس یک طرح که ما ببینیم لحن سخن تغییر میدهد و اینقرار می واقف است و اساس کار خود را بر این تِز 

  :   سرایدهایی از قبیل ابیات زیر میمند و پیشرو خود بیتمنسجم و اندیشیده است؛ حافظ، خود، در تبیین این روش نظام
 ای چند برآمیز به دشنامی چندبوسه/ قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست  -

 آه از این لطف به انواع عتاب آلوده/ فت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش گ -

های جسمانی و روحی بازیهایی است که از عشق و دلدادگی و شرح عشقدر بیت نخست به یقین تعریض حافظ به نوع غزل

پرهیزد و آن را با افکار ع سخن گفتن میحافظ عامدانه از این نو. قند به لذّت جسمانی اشاره دارد و گل به لذّت روحی. سرشار است

کند با دشنام که روان و روح را نشانه او بوسه را که لذّت جسمانی را تداعی می. دانداجتماعی و باورهای شخصیّتی خود سازگار نمی

م که در بادی امر در شود؛ دشناکناری تقابلی مکمّل باعث افزایش شدید تأثیر سخن میاین هم. دهدگیرد در کنار هم قرار میمی

بخش بوسه که اثر لذّتِ بوسه تلخی خود را پوشانده است چون در اعماق روح و جان فرورفته است، به تدریج با زایل شدن تأثیر لذّت

-ولی حتیّ خودِ این بروز تدریجی و فرصت اندیشیدن به آن در هر لایۀ معنایی آن دشنام، می. دهدموقتی است خود را نشان می

دانیم دشنام در این بیت به معنای عامیانۀ فحش و د بدون عصبیّت آن را قابل تحمّل و احتمالاً پذیرفتنی نماید و چنان که میتوان

در یک رابطۀ لفّ و نشر « نکته»و « لُغَز»در بیت دوم هم دو اصطلاح . سخن رکیک نیست بلکه منظور از آن سرزنش و عتاب است

لغز همان لطف است و در مفاهیمی در همان طیف قرار دارد و نکته هم سخنی است که . یابندیمرتّب با لطف و عتاب ارتباط م

را با این « نکته»حافظ در جایی دیگر هم این اصطلاح . مقصود از آنظاهر سخن نیست بلکه باطن آن سخن منظور نظر گوینده است

. در کار »؛ «گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود/ کار کرد ای در بر درِ شاهم گدایی نکته»: کندمفهوم بدین گونه تعریف می

در این بیت کلیّت سخن است و نکته مراد از آن کلیّت که به ناچار این مراد و محور سخن در بخشی یا جایی از کلّ سخن بطور « . .

 .مشخّص خواهد آمد و این نکته آشکارا معنای طعنه و عتاب را در خود نهفته دارد

دانیم که حوادث سیاسی و در کلّ وضعیّت اجتماعی و سیاسی شیراز در طول زمان زندگی حافظ دو دورۀ کاملاً مشخّص و می

گونه بررسی تاریخی و بیرون از متن نخواهیم بود و این نکتۀ آغازین را برای این البته ما به هیچ عنوان دنبال این. جدا از هم دارد

-کند یک فرمول قابل طبقهها را  تحلیل و تشریح و با نمودار ترسیم مینمونه از آن 6این کتاب  غزلی که 429آوردیم تا بگوییم 

. دهندۀ یک تغییر بزرگ در زبان حافظ و در راستای آن یک تغییر بزرگ در اندیشۀ حافظ استبندی واضح دارند که آشکارا نشان

 – 3یا  1و  9شوند و تا بیت خمریّه و مضامینی در این حدود آغاز می غزل با وضوح بسیار با سخن عاشقانه یا بهاریّه یا 429این 

یابد، سپس در نیمۀ دوم غزل با چرخشی گاهی ناگهانی و به طور نسبی تا میانۀ غزل ادامه می –وابسته به تعداد ابیات غزل دارد 

شده، با طنز و طعنه به حساب( خلّص قصیدهدر همان معنای بیت یا ابیات ت)کلیّ و گاهی با چرخشی تدریجی و در واقع تخلّصی 

رود و در یک یا دو یا سه ها چون خرقه و تسبیح و سجاّده و غیره میهای پرکاربرد آنمبارزه با شیخ و مفتی و عابد و زاهد یا نشانه

گردد و گاهی هم باز نمیگردد باز به لطف آغازین غزل بازمی( در معنای تخلّص غزلی یعنی ذکر نام شاعر)بیت پیش از بیت تخلّص 

باید توجّه داشت که . دهدو با ادامل همان رویّه، سرانجام در بیت پایانی با طعنه غیر مستقیم با خودخطابی یا مدح غزل را پایان می

 این زبان و. اهمیّت در این فرمول استهای یک غزل در نسخ مختلف دیوان علّت برخی اختلالات البته کمپس و پیش شدن بیت

توان به درستی شناخت؛ این شکل غزل جاست که میرسد که حافظ را اینمند است و به نظر میاندیشۀ حافظ سخته و هدف

مایۀ تر نوشته شد بناگرچه اهداف این دو فرم ادبی بسیار متفاوت بود و چنان که پیش. آشکارا با شکل و فرم قصیده همخوانی دارد

جاست که حافظ از نقطه نظر تاریخی در جالب این. طنز و طعنه در غزل حافظ تغییر ماهیّت دادمایۀ مدح و وصف در قصیده به بن

سرایی قرار گرفته است که هر دو اهدافی مشترک ولی رویکرد و ایدئولوژی مشترک دارند؛ یکی قصیدل مدحی میانۀ دو شیوۀ قصیده
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یدۀ منقبتی که دقیقاً و البته با جریانی منظّم و مدوّن پس از حافظ است که تا زمان حافظ و حتّی پس از آن برقرار بود و دیگری قص

این که آیا ارتباطی بین شکل . شود یعنی حدود یکصد سال پس از حافظشروع می 41شود و این نوع قصیده از آغاز سدۀ شروع می

مطلب مهمی است که در بخش  تغییر یافتۀ غزل در زبان حافظ و قصیدۀ منقبتی از نظر اهداف و شکل وجود دارد یا نه،

ها و تشریح این ساختار شود و ادامۀ برخی تحلیلغزل آورده می 6اکنون برای نمونه . ی همین کتاب بحث خواهد شد«دستاوردها»

 : در ضمن تشریح هر غزل به دقّت ارائه خواهند شد خواهیم گفت

 : 4غزل 

 آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت        ت          سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخ                    

 جانم از آتش مهر رخ جانــــانه بسوخت    بگداخت                  دلبر  دوری  واسطۀ  از تنم                     

 نه بسوختدوش بر من ز سر مهر چو پروا              سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع                  

 چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت         سوز من است          آشنایی نه غریب است که دل              

 خانۀ عقل مرا آتش میخانه بسوخت ب خرابات ببرد                  خرقۀ زهد مرا آ                             

 خانه بسوختهمچو لاله جگرم بی می و خم               ه که کردم بشکست     چون پیاله دلم از توب                 

 خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت       ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم                               

 نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوختکه         ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی                              

 

است و آشکارا یک عشق جسمانی را با همۀ لوازم مربوط از  دلبیت نخست محور کلام  1شود در که بوضوح دیده میهمچنان

دوم بیت، مصراع  1سیر طبیعی این  9.کندقبیل رخ، جان، مهر، دلبر، تن و غیره در تغزّلی کوتاه و کامل یا روایتی غنایی توصیف می

کنند یا به شکافی را در این تغزّل ایجاد می 4و مصراع دوم در بیت  6است و  مصراع یکم در بیت  4و مصراع یکم بیت  6بیت 

های به کار میان واژه. گرددمصراع مذکور غزل در بخش پایانی یا فرود خود به جریان عشق و سخن عاشقانه بازمی 1سخن دیگر 

و توبه و  3در بیت  بویژه زهد و عقل. نه از نظر معنایی هیچ تناسبی وجود ندارد 4و  6وجود در ابیات و دو مصراع م 3رفته در بیت 

توان گفت تنها حلقۀ بسادگی می. گیرنددر قطب مقابل عشق و دل قرار می 4و  6های مورد نظر ابیات خرقه به درآوردن در مصراع

سازد تا طعنه و طنزی می« بردن آب خرابات خرقه را»ه هر حال، حافظ با طرح ب. ها، قافیۀ بسوخت استبا دیگر بیت 3پیوند بیت 

-در خرابات یا میخانه هر چه را از ایمان اندوخته است، می  –چه خودِ حافظ باشد چه کسی دیگر  –پوش بیان کند که زاهد خرقه

به معنی رودخانه، تمرکز کنیم، چون در هر صورت  زیاد لازم نیست تا به ایهام آب، چه به معنی شراب موجود در میخانه چه. بازد

در کنار بازگشت به سخن عشق آغازین، با « مردم دیده»و « دل»با  4و  6در بیت . شوداین خرابات است که برتر از زهد نمایان می

مین است که عتاب و لطف بنابر ه. دهدتداوم می 3به طعنه و طنزِ بیت « درآوردن خرقه از سر»و طعنۀ « پشیمانی از توبه»کنایۀ 

در ایهام خرقه از سر به درآوردن، سفید شدن چشم در اثر انتظار بسیار که خود یک پایۀ کنایی . ایمکرده 31به  31آن دو بیت را 

حفظ  تواند این ارتباط راسازد اماّ فقط در یکی از معانی موجود در آن میدارد به نوعی مصراع را با مفاهیم تغزّلی شعر مرتبط می

های با تمثیل 4و  6، 1، 9های بیت حکم مطلق دارند و حافظ در بیت 3در هر صورت درست است که سخن عاشقانۀ غزل در . کند

، با تغییر دکوراسیون شعر به گسترش تصویری مفهوم عشق و «مردمک چشم»و تمثیل « لاله»، «آشنا و غریب»، «شمع و پروانه»

زند، ولی سؤال این است که اگر حتیّ به سبک حافظ، در ایجاد تنوّع بصری تصاویر مربوط به جلوگیری از یکنواختی آن دست می

عشق قائل باشیم و بر اساس آن پیش کشیدن تصاویر مربوط به خرقه و زهد و خرابات را در راستای همین گسترش توضیح دهیم، 

-و تمثیل خرقه که گاهی آن را از سر درمی( و دل، آتش و خانهپروانه و شمع، لاله )های دیگر باز چه تناسبی میان تصاویر و تمثیل

بدون هیچ  4و دوم بیت  6های یکم بیت و مصراع 3دهد وجود دارد؟ باید توجّه داشت که بیت آورد و گاهی آن را به آب می

ها را با دارد تا بتوان ارتباط آنمصراع کنایه و ایهام وجود  1تواند باشد و برای همین هم هست که دقیقاً در همین ارتباطی هم نمی

ها را که در حکم روح غزل باید بتوانیم نکتۀ نهفته در آن. مصراع اولویّت دارد 1کلیّت غزل برقرار دانست ولی کدام معنا در این 

. واداشته است هاست که حافظ را به سرایش سایر ابیاتحافظانه است دریابیم و به باور نظرگاه این بحث طعنه و طنز موجود در آن
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اند و بقیۀ تصاویر بعنوان مقدمّه و مفهوم با معنای مورد نظر این بحث در اندیشۀ حافظ شکل گرفته 1به سخن دیگر، ابتدا این 

 .اندآلودش آورده شدهمؤخّره و آرایش آن و تزریق لطف به بدنۀ عتاب

-و عاشقانه 4و دوم بیت  6و مصاریع یکم بیت  3بیت از سویی دیگر، مخاطب این دو نوع سخن، یعنی طعنۀ موجود در        

شناسی را دید که باور داشته باشد مخاطب آن دو نوع سخن، یک تیپ یا توان سخنهای سایر ابیات و مصاریع کیست؟ کمتر می

عاشق یا شخصی  کند؟ اگر یکاگر یک مفتی یا زاهد این غزل را بخواند به کدام یک از دو سخن تمرکز می. یک نوع شخصیّت باشد

با طبع لطیف غزل را بخواند به کدام یک از دو سخن توجّه خواهد کرد؟ چون اصولاً به نظر نگارندگان غزل حافظ شعری نیست که 

شعر و زبان و اندیشۀ حافظ تعهدّ بالای اجتماعی دارد و شعرش مخاطب . مخاطب آن دل شاعر باشد یا یک دیالوگ درونی باشد

خرقه به آب »آیا نباید به فکر فرو رویم که مضامین . نه یک نفر که یک گروه بزرگ و یک دسته و جریان غالب بیرونی دارد؛ آن هم

و « پشیمانی از ترک پیاله»، «خانۀ اندیشه را از باده پر کردن»، (ایهام موجود در آب در هر معنایی موازی با تحلیل ماست)« دادن

یات دیگر تقابلی آشکار و به همان نسبت مخاطب و در نهایت هدفی متفاوت دارند؟ باید با مضامین اب« خرقه را به شکرانه سوختن»

ها در گذاری قصیده همۀ بخشها و اصولاً هم طبق هدفتوجّه کرد که در قصیده هم موضوع اصلی در درون سخن است نه در کناره

است یعنی پوشیده و « وارنکته»ته شد این هدف که در سطور بالاتر هم نوشلیکن همچنان. خدمت پرداختن مضمون اصلی است

است که در کلّ ( البته کم)گویی به کارگیری ایهام و کنایه و گاهی هم ابهام روش حافظ در این نکته. باید با موشکافی آن را دریافت

نه تنها همدیگر را دفع این آمیزش مضامین متقابل . شودهای تقابلی و تناقضی میکناریهای و همباعث بوجود آمدن همنشینی

-این نوع سخن. کندها لایه و عمق پیدا میطلبند و سخن با آنکنند بلکه همچون قانون فیزیک این دو قطب همدیگر را مینمی

 .اش کرد و روحی دوباره در کالبدش دمیدتوان زندهشود و هر زمان با تأویل آن میپردازی است که خود یکی از علل ماندگاری می
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 :1غزل 

 به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است                کنون که بر کف گل جام بادۀ صاف است                         

 چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاّف است          بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر                                         

 که می حرام ولی به ز مال اوقاف است                فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد                            

 که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است              به دُرد و صاف ترا حکم نیست خوش درکشَ                       

 نشینان ز قاف تا قاف استکه صیت گوشه   گیر                    ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار ب                        

 حدیث مدعیاّن و خیال همکاران                       همان حکایت زر دوز و بوریا باف است                             

 ر که قلاّب شهر صرّاف استدانگاه                  های چون زر سرخ      خموش حافظ و این نکته               

 

و « خموش»، «قیاس بگیر»، «ببُر»، «درکشَ»، «راه گیر»، «بخواه»فعل امریِ  4لحن دستوری و تحکّمی حافظ در این غزل با 

رسد؛ یعنی، مبارزۀ انگیزۀ براندازی حافظ به اوج می –همانند این غزل  –یابد گاهی که این لحن شدّت می. نمایان است« دارنگاه»

در این غزل . برای همین سخن عتاب آلود در سرتاسر غزل با نسبت کم یا زیاد پراکنده شده است. شوداو با خشمی بیشتر همراه می

تر است؛ سه مصراع آغازین تمام صبری است که حافظ برای گفتن سخن اصلی خود دارد و با مصراع چهار وارد کارزار مقدمّه کوتاه

. 4: شانه را در ارتباط با عناصر انسانی مخاطبان غزل، یعنی، مفتی و زاهد و شیخ و عابد و غیره ببینیمتوان سه دسته نمی. شودمی

در این غزل . خواریهای رفتاری؛ مانندِ ریا و وقفنشانه. 9جایگاه؛ مانندِ مدرسه و خانقه . 2اسباب و لوازم؛ مانندِ خرقه و پشمینه 

با این همه . آلود استاوج سخن عتاب 9بیت . طعنه و تخطئه بهره گرفته شده است بدلیل خشم بسیار از عناصر بیشتری برای

-می 3و  1بیت  2رسد در ارتباط منسجم ابیات با هم، به نظر می. است 9است تنها اندکی کمتر از بیت  4و  6ای که در بیت طعنه

هم با  1است و بیت  2یا حتّی کلّ بیت  9ن بیشتر مصرع در تبیی 3لیکن نباید اشتباه کرد چون بیت . توانند چالش برانگیز باشند

همۀ ابیات عاشقانه یا تغزّلی باشند  –گونه غزل قصیده –هرچند لازم هم نیست در غزل حافظانه . وفادار است 4تمام مفهوم به بیت 

فقط برای  3و  1، یعنی، بیت بیت 2این . آلود استآمیز با سخن عتابچون توضیح داده شده است که تزِ حافظ آمیختن سخن لطف

تخلصّ ]مصراع گریز یا مصراع تخلّص »مصراع چهارم در واقع . است 4و  6، 9های تر نمودن تلخی طنز بیتانداختن فاصله و رقیق

با این توضیح غزل در بررسی مقدماتی به دو دستۀ . به طعنه و طنز است« [ای آن یعنی گریز از مقدمّه به متنبمعنای قصیده

 : آمیزها لطفرنگآلودند و کمشود؛ بدین صورت که مصاریع پررنگ عتابمونی تقسیم میمض

 به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است           ف گل جام بادۀ صاف است          کنون که بر ک

 ستچه وقت مدرسه و بحث کشف کشاّف ا       راه صحرا گیر                   بخواه دفتر اشعار و 

 که می حرام ولی به ز مال اوقاف است             ی مست بود و فتوی داد            فقیه مدرسه د

 که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است         صاف ترا حکم نیست خوش درکشَ     به دُرد و 

 قاف تا قاف استنشینان ز که صیت گوشه        قا قیاس کار بگیر               ببر ز خلق و چو عن

 همان حکایت زر دوز و بوریا باف است             خیال همکاران                   حدیث مدعیاّن و 

 دار که قلاّب شهر صرّاف استنگاه                های چون زر سرخ       خموش حافظ و این نکته

 :روایت آنهای حافظ هم روایت دارد هم توصیف؛ این غزل همانند اغلب غزل 

 به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است    کنون که بر کف گل جام بادۀ صاف است              

 ........................................                                              بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر  

 نشینان ز قاف تا قاف استکه صیت گوشه              ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر       

توصیفات غزل هم که . کننداند حرکت و جنب و جوش غزل را حفظ میاین پنج مصراع روایی که در سراسر غزل پراکنده شده

دادن و تشریح تر در سخن هستند و امکان عرض شوند در واقع نوعی تأمل و اندیشۀ بیشطبق قاعده معمولاً با تداعی شروع می

 :ها هستندسازند اینروایت را فراهم می
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 دفتر               چه وقت مدرسه و بحث کشف کشّاف است

 که می حرام ولی به ز مال اوقاف است/ مدرسه             فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد 

 دوز و بوریا باف است همان حکایت زر/ نشینان           حدیث مدعیاّن و خیال همکاران گوشه

 دار که قلّاب شهر صرّاف استنگاه/ های چون زر سرخ خموش حافظ و این نکته          زردوز و بوریاباف 

ماند که به بخش روایی مربوط نیست ولی در ارتباط با بخش توصیفی هم مصراع یا بیت قبلی آن را می 1در این میان بیت 

را کنار بگذاریم، مجموع سه  9و بیت  1کند همان بیت نخست است که اگر مصراع را تداعی می کند بلکه بیتی که آنتداعی نمی

ولی باز این که اصولاً ابیات یا مصاریع دو دستۀ متفاوت . خواهند بود 1بلافاصله مبدأ تداعی بیت ( مقدمّه)مصراع تشبیب و نسیب 

این . نوع غزل حافظانه نباید هم دارای سیری آشنا یا یکدست باشدآیند هیچ مهم نیست و مضمونی غزل بلافاصله پشت سر هم می

غزل مورد نظر این بحث، در نظام خاصّ خود نظمی دارند که در مقایسه با غزل متعارف در طول تاریخ ادبی  429غزل مانند سایر 

کناری هم. م بخصوص نقشی محوری داردهای تقابلی در آفرینش این نظکناریکه باز هم تکنیک استفاده از هم  ایران منحصربفردند

تواند در کناری میاین هم. کنندتقابلی همین است که دو موضوع یا دو لفظ کاملاً متناقض و متقابل در ارائۀ یک هدف همکاری می

از مقدمّۀ کار واحدهای تخلّص را  1در هر صورت، هر چند مصراع . تواند در سطح یک متن گسترده باشدسطح یک واژه باشد یا می

در مقدمۀ غزل  9تری دارد، لیکن هیچ تمهیدی برای بیت دهد و طعنۀ خفیفغنایی به طعنه و طنز یعنی متن سخن انجام می

شود که آن هم فقط در حکم یعنی همان سه مصراع آغازین وجود ندارد و این بیت مرکزی غزل تنها از یک تداعی ساده ناشی می

این . های پیشین غزل وجود داردی دیگر آن است و ارتباطی ضعیفی میان بیت مذکور با بخشگذرگاهی از یک سوی غزل به سو

های تقابلی، کناریارتباط میان این ابیات که وحدت موضوعی ندارند علاوه بر هم. شودتداعی مضمونی هم نیست و از لفظ ناشی می

های مستقل نان که در کمتر بیتی در دیوان حافظ مصراعهمچ. این روش برجستۀ حافظ است. شودها راست میبا همین تداعی

های شود بلکه بیت است که واحد معنایی مستقل است و غالب ابیات یک جملۀ مرکّب هستند و این خود یکی از تکنیکدیده می

ه از چند راه به تر به واحد کلّی غزل نزدیک شود و بدین گوندهد تا هرچه بیشناب حافظ است که واحد معنایی را گسترش می

زند؛ چرا که اگر مصراع واحد معنایی باشد و روش تداعی هم برای ارتباط دادن مصراع پیشین با مصراع پسین انسجام غزل دست می

به غزل زیر توجّه کنیم که چگونه واحد معنایی در غزل حافظ . گیرد و نه وحدتیبه کار گرفته نشود، آن گاه نه روایتی شکل می

 : مصراع بیت است نه
 

 

 جان پیر خرابات و صحبت او                   که نیست در سر من جز هوای خدمت اوبه

 کاران است           بیار باده که مستظهرم به همّت اوبهشت اگرچه نه جای گناه

 چراغ صاعقۀ آن سحاب روشن باد                که زد به خرمن ما آتش محبّت او

 ر سری بینی                   مزن به پای که معلوم نیست نیّت اوبر آستانۀ میخانه گ

 بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب        نوید داد که عام است فیض رحمت او

 مشیّت اومکن به چشم حقارت نگاه در منِ مست         که نیست معصیت و زهد بی

 م خواجه بکوشیم و فرّ دولت اوکند دل من میل زهد و توبه ولی            به نانمی

 مگر ز خاک خرابات بود فطرت او / مدام خرقۀ حافظ به باده در گرو است 

 (243: 4946دیوان، )

هر بیت چه . سه بیت هر کدام سه جمله و پنج بیت هر کدام دو جمله. این غزل هشت بیت داریم و نوزده جمله غیر مستقل

 :وابستگی دارند و تنها یک جملۀ هسته یا پایه دارندای با هم نسبت ای چه دو جملهسه جمله

 (پیرو)که نیست در سرِ من جز هوای خدمت او ( پایه)بجان پیر خرابات و صحبت او  .4

 (پیرو)کاران است بهشت اگرچه نه جای گنه( پیرو)که مستظهرم به همّت او ( پایه)بیار باده  .2

 (پیرو)ا آتش محبّت او که زد بخرمن م( پایه)چراغ صاعقۀ آن سحاب روشن باد  .9
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 (پیرو)که معلوم نیست نیّت او ( پیرو)بر آستانۀ میخانه اگر سری بینی ( پایه)مزن به پای  .1

 (پیرو)که عامست فیض رحمت او ( پیرو)که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد ( پایه)بیا  .3

 (پیرو)ت او مشیّکه نیست معصیت و زهد بی( پایه)مکن به چشم حقارت نگاه در منِ مست  .6

 (پیرو)کند دل من میل زهد و توبه ولی نمی( پایه)به نام خواجه بکوشیم و فرّ دولت او  .4

 (پیرو)مدام خرقۀ حافظ به باده در گرو است ( پایه)مگر ز خاک خرابات بود فطرت او  .4

کنند آن به تنهایی کار میهای معنایی مستقل در شود غزلی که پارهچه پنداشته میشود که حافظ برخلاف آنپس اثبات می

های منحصربفرد سه نسروده است بلکه با چند روش در پی بخشیدن وحدت و انسجام لفظی و معنایی به غزل خود است؛ این روش

های تقابلی مکمّل، که در کناریو هم -گسترش واحد معنایی از مصراع به بیت؛ سه -تداعی لفظی و معنایی؛ دو -یک: انددسته

مضمون به شدّت متقابل و متناقض، وحدتی روایی را برای رسیدن به هنر ناب شعر  1تا  2کم تر و با وجود دستِبزرگ ایمحدوده

 .آفریننداجتماعی می –روایی کوتاه و انتقادی 

   
                          

 

 : 9غزل 

 بینمحالیا مصلحت وقت در آن می

 که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

 دلی بگزینمیعنی از اهل جهان پاک         جام مِی گیرم و از اهل ریا دور شوم                                   

 تا حریفان دغا را به جهان کم بینم       جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم                                      

 گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم       رآرم چون سرو                سر به آزادگی از خلق ب                   

 شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم      بس که در خرقۀ آلوده زدم لاف صلاح                                    

 بار گران نیست دل مسکینممرد این           سینۀ تنگ من و بار غم او هیهات                                     

 بینی و کمتر زینماین متاعم که همی           من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر                                   

 که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم     بندۀ آصف عهدم دلم از راه مبر                                              

 که مکدّر شود آیینۀ مهر آیینم             هاست خدایا مپسند         بر دلم گرد ستم                       

با هم  4و  4، 6ابیات  -4: شودشود یا به ندرت دیده میهای دیگر خواجه یا دیده نمیاین غزل چند ویژگی دارد که در غزل

و « سینۀ تنگ» -9مرجعی ندارد؛  6در مصراع نخستِ بیت « او» -2ندارند؛  (تداعی لفظی و معنوی)هیچ ارتباط لفظی یا معنایی 

معلوم  4مخاطب مصراع نخست بیت  -1؛ (تنگ به حجم مربوط است و گران به جِرم مربوط است)تناسب لفظی ندارند « بار گران»

این متاعم که »)ده و زجرآور است خسته کنن 4کوشش برای یافتن ارتباط میان دو مفهوم موجود در مصراع دوم بیت  -3نیست؛ 
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باشد که « چرخ»واژۀ  4در مصراع یکم بیت « دلم از راه مبر»رسد مخاطب جملۀ به نظر نمی -6و ( «کمتر زینم»و « بینیهمی

پاسخ به این . کند و این نشانۀ گسیختگی دستوری و به تَبَع آن آشفتگی معنایی عبارت استحافظ او را به آصف عهد تهدید می

 .کنیمها خواهد آمد و ما بررسی این غزل را از بیت یکم شروع میهای پیش از آنکات پس از بررسی بیتن

همۀ ابیات چهارگانۀ این بخش، به نوعی تمهید برای ورود به عرصۀ . نسیب یا تغزّل ندارد –ای از نوع تشبیب این غزل مقدمه

شوند؛ آسایش موجود در میخانه؛ دور با الفاظی متفاوت تکرار می تمهیدات بصورت تعریض در هر بیت. هستند 3خطرناک بیت 

ها همه ضرباتی خفیف شدن از اهل ریا با گرفتن جام می؛ خلوت با صراحی و دور شدن از حریفان دغا؛ دامن درچیدن از خلق؛ این

. های تغزّلی دارندرا ندارد که مقدمهکنند و البته به یقین آن لطفی هستند که زمینه را برای یک ضربۀ سنگین و شدید آماده می

های مختلف از مدحی و وصفی گرفته تا مکتبی و هجوی و ولی در هر حال، این نوع فضاسازی مختصّ حافظ نیست؛ در قصیده

گونۀ حافظ است همان است که در پی تشریح و چه ویژگی مختصّ غزل قصیدهآن. منقبتی هم، این گونه ورود به موضوع سابقه دارد

. اثبات آنیم، یعنی، غزلی با مقدمۀ تغزّلی و تشبیب و نسیب و متنی انتقادی با روش طعنه و طنز و سپس بازگشت به همان تغزّل

بیت حرکت مثبتی را در  1چهار بیت آغازین غزل هم ارتباطی لفظی دارند هم ارتباطی معنایی؛ از این گذشته، عبارات قافیه در این 

دامن »و « سر به آزادگی برآوردن»، «حریفان دغا را کم دیدن»، «پاک دلی بگزیدن»، «خوش نشستن»: دهداندیشۀ حافظ نشان می

تری هم به دوش دارند و به نوبۀ خود انسجام ؛ این پنج عبارت فعلی که از قضا، قافیه هم هستند بار معنایی بیش«ز جهان درچیدن

 .کنندو پیوستگی ایجاد می

در آن خرقه دیگر « لاف صلاح زدن»و « خرقۀ آلوده»دهد؛ وجود بیت قبلی نشان می 1آشکار با از نظر لفظی تفاوتی  3بیت 

ای مستقیم و آشکار مخاطب را که بصورت نکرۀ مقصوده ظاهر است هدف قرار مثل تمهیداتش با تعریض همراه نیست بلکه با طعنه

کناری آن با صفت آلوده زنگ واژۀ خرقه و هم. شودشخّص میبدین ترتیب مخاطب که در ابیات قبلی آشکار نبود بوضوح م. دهدمی

بطور طبیعی پس از اوج غزل . رسددر واقع، با این بیت غزل به اوج می. بردچنان بلند است که ناگهان نبض غزل را به شدّت بالا می

ولی بعد از آن چه . بردپایان میمند غزل را به گونۀ حافظ منتظر فرودی با شیب کم هستیم که با سیری مشخّص و نظامقصیده

جا دیگر ایم اینغزل به روشنی در بخش فرود شعر یعنی بخش پایانی غزل حافظ دیده 429چه را در همۀ این افتد؟ آناتفاقی می

سی این پرسشی را که در آغاز برر 6پس برای پاسخ به این چرایی و این آشفتگی و خروج از قاعده به ناگزیر آن ! خبری از آن نیست

قبل از این که بحث مربوطه آغاز شود لازم است طرحی از گسیختگی مضمونی این غزل به دست . دهیمغزل مطرح کردیم پاسخ می

بندی اساس در این دسته. شودبندی میبخش دسته 3دهد این غزل به در زیر جدولی رسم شده است که به ما نشان می. داده شود

 :است( موقوف المعانی)یا روابط معنایی ( تداعی)کار وجود روابط لفظی 

 که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم      بینم                 حالیا مصلحت وقت در آن می

 دلی بگزینمیعنی از اهل جهان پاک                    جام مِی گیرم و از اهل ریا دور شوم         

 تا حریفان دغا را به جهان کم بینم                         جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم     

 گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم          سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو          

 شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم                   بس که در خرقۀ آلوده زدم لاف صلاح        

 مرد این بار گران نیست دل مسکینم        او هیهات                    سینۀ تنگ من و بار غم 

 بینی و کمتر زینماین متاعم که همی             من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر             

 که اگر دم زنم از چرخ بخواهد کینم            بندۀ آصف عهدم دلم از راه مبر                   

 که مکدّر شود آیینۀ مهر آیینم                    هاست خدایا مپسند           ر دلم گرد ستمب

 

پاسخ . شاید این سؤال پیش بیاید که در غزل لازم نیست ابیات با هم پیوستگی و تناسب لفظی یا حتی مضمونی داشته باشند

گونۀ ین مقاله به اقتضای بحث نوشته شده است غزل قصیدهچنان که در جابجای ا. به این سؤال همۀ کوشش این مقاله است

از سویی دیگر، غزل . کندهای تاریخ ادبی ایران متفاوت است و سازمان و روش و هدف متفاوتی را دنبال میحافظانه با همۀ غزل

ضمونی نداریم که از مرکز در هیچ غزل او م. مند است و برای تشریح این نکته لازم است غزلی از حافظ تحلیل شودحافظ روایت
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نظمی زمانی یا اختلال در زمان بیبافت بظاهر آشفتۀ یک غزل عاشقانۀ حافظ، یک دلیل روایتی دارد و آن . فکری غزل بگریزد

کند و این همان چیزی است نظمی زمانی مییک روایت عاشقانه است که با پس و پیش کردن نظم طبیعی روایت آن را دچار بی

چون طرح ترتیب رویدادها را بر اساس علل . گوییم که با بیان قصّه متفاوت استمی« بیان طرح و نقشه»شناسی آن را که در روایت

 :هاکند نه بر اساس معلولها روایت میآن

 مشتاقم از برای خدا یک دهن بخند/ ای پستۀ تو خنده زده بر حدیث قند 

 شود بلندرم که سخن میزین قصّه بگذ/ طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند 

 دل در وفای صحبت رود کسان مبند/ خواهی که برنخیزد از دیده رود خون 

 ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند/ زنی نمایی و گر طعنه میگر جلوه می

 آن را که نگشت گرفتار این کمند/ ز آشفتگی حال من آگاه کی شود 

 د بر آتش رویش کنم سپندتا جان خو/ بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست؟ 

 ای پستۀ کیستی تو خدا را به خود مخند/ که یار ما به شکرخنده ده زند جایی

 دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند/ کنی چو ترک غمزۀ ترکان نمی! حافظ

 :هاروایت در زمانی بر اساس معلول
جایی ( 9)طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند ( 2)بخند مشتاقم از برای خدا یک دهن ( 4)ای پستۀ تو خنده زده بر حدیث قند 

تا جان ( 6)بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست ( 3)ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند ( 1)که یار به شکرخنده دم زند 

ز ( 3)بند دل در وفای صحبت رود کسان م( 4)خواهی که بر نخیزدت از دیده رود خون ( 4)خود بر آتش رویش کنم سپند 

ما نیستیم ( 42)زنی نمایی و گر طعنه میگر جلوه می( 44)آن را که نگشت گرفتار این کمند ( 41)آشفتگی حال من آگاه کی شود 

 (41)شود بلند زین قصّه بگذرم که سخن می( 49)معتقد شیخ خودپسند 

حافظ برای این کار دلایل بلاغی دارد، همانندِ که اختلال در زمان یک روش بسیار مؤثّر در روایت است گاهی هم غیر از این

. رسدمی[ «سهی»یا ]« بلند»آغاز و به لفظ « طوبی»آوردن مصرع چهارم و قافیۀ بلند برای تأکید و تشدید مفهوم بلندی که از لفظ 

دهد حتاّ اگر بخواهد در گری حافظ است که به او اجازه نمیولی نکتۀ مهم همان روایت. این یک نوع از ردّ العجز الی الصدر است

گوید که حتّا یک می داستان کوتاهکه یان رید در کتاب همچنان. یک روایت بسیار فشرده حتاّ یک واژۀ مستقل و نامربوط بیاورد

از مصرع یک تا مصرع هفت بیان دلدادگی  -4: در این غزل سه بخش مجزّا و مشخّص داریم. زندکلمۀ اضافه به داستان لطمه می

دهد ولی پشیمان هم نیست و در مصرع هشت و نه پس از درک این نکته که وصل در کار نخواهد بود خود را دلداری می -2 .است

دانند بقیّه بیان طعنه و اعتراض به کسانی است که ارزش این نوع عاشقی را نمی -9. دانداین شکست را فرصتی برای بهتر شدن می

کم دربارة خودی شاعر است دستِهای بیپس این که غزل، حاصل لحظه. شودادآور میها را یو در مقابل رفتار خودِ آن

در یک رابطۀ مضمونی، بیان کنندۀ روایتی بسیار فشرده از گذشته و سرانجام یک عاشق است که جستُجویش . حافظ صادق نیست

مزمانی تقریبی این شکست و تحوّل عاطفی با در یک ساحت پس از برخورد با موانعی راه خود را به سوی ساحتی دیگر کشاند و ه

زبان و سبک حافظ مانند هر موجود . کشاند انتقاد اجتماعی و سیاسیانقلابات اجتماعی و سیاسی منجر به شکل دیگر با فرمول 

برای . شودمی در این حال، غزل او به یک بافت درهم تنیده تبدیل. تواند از اندیشۀ او جدا باشدانسانی دیگر به هیچ عنوان نمی

 :مندی بحث، دو سؤال اساسی باید طرح بشودتقویت دلالت

 ندارد؟( ذکر نام شاعر)چرا غزل بیت تخلّص  -

 با هم و با ابیات قبلی ارتباطی وجود ندارد؟ 4و  4، 6چرا میان ابیات  -

آور است، ی حافظ شگفتهابه همان نسبت که نبودن بیت تخلّص در این غزل با توجّه به وجود این نوع بیت در همۀ غزل

های با توجّه به وجود انواع آشفتگی. و معنایی هم در غزل حافظ نادر و سؤال برانگیز است( های لفظیتداعی)نبودن ارتباطات لفظی 

دستوری و گسیختگی مضمونی و ضعف تألیف که همۀ این موارد در طی سؤالات شش گانۀ آغاز این غزل واضح است و تشریح شد 

اند این که چگونه در این غزل جای گرفته. شوندبیت آغازین این غزل نمی 3اساس به نظر نگارنده این ابیات مربوط به بر همین 
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تواند به نوعی هم وجود ندارند و این خود می. هـ 414برای ما پوشیده است امّا دو بیت آخر این غزل در نسخۀ تازه چاپ شدۀ مورّخ 

 .تحلیل ما را تقویت کند

 
 

 :1ل غز

 عشاّق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز             روی به ناز     ای سرو ناز حسن که خوش می                   

 اند بر قد سروت قبای نازببریده       فرخنده باد طلعت خوبت که در ازل                                      

 چون عود گو بر آتش سودا بسوز و ساز    ی عنبر زلف تو آرزوست               آن را که بو                           

 پروانه را ز شمع بود سوز دل ولی                   بی شمع عارض تو دلم را بود گداز                               

 بشکست عهد چون در میخانه دید باز            صوفی که بی تو توبه ز میِ کرده بود دوش                           

 قیب نگردد عیار من                    چون زر اگر برند مرا در دهان گاز از طعنۀ ر                                  

 از شوق آن حریم ندارد سر حجاز  دل کز طواف کعبۀ کویت وقوف یافت                                            

 بی طاق ابروی تو نماز مرا جواز            هر دم به خون دیده چه حاجت وضو چو نیست                      

 حافظ که دوش از لب ساقی شنید راز          زنان         چون باده باز بر سر خم رفت کف                            

همۀ عناصر این غزل اعمّ از الفاظ، معنا و حتیّ قافیه با همین مضمون . بیت آغازین بخش تغزّلی یا همان مقدمۀ غزل است 1

« عشاّق»و « سرو ناز حُسن»الفاظی هستند که با « گداز»و « سوز و ساز»، «نیاز»، «ناز»های قافیه. یعنی تغزّل متناسب هستند

توانند گداختن و نیاز و سوز و ساز هستند و می به و نمادتوانند در محور عمودی جانشین هم بشوند؛ یعنی، عشّاق، مشبهًحتیّ می

شود و در همۀ مخاطب در مصراع نخست مشخّص می. بجای هم به کار روند و ناز هم با حُسن و سرو ارتباطی از نوع جانشینی دارند

-وّع گسترش میاین همان وحدت موضوعی است و با تصاویر متن. است« سرو ناز حُسن»مصاریع و ابیات بعدی روی سخن حافظ با 

شود تا یابد؛ از نماز و ملزومات آن؛ از کعبه و ملزومات آن؛ از عود سوزی و ملزومات آن؛ از تمثیل پروانه و شمع بهره گرفته شده می

. کندهای خود رعایت میاین کاری است که حافظ در اغلب غزل. لحظات گوناگون و شدّت نیاز عاشق به معشوق تصویرپردازی شود

توجّه شود،   1به هنر شعرایی همانند ازرا پاوند imageو ایماژ  imaginationرسد، پیش از آن که در بحث تصویر یبه نظر م

شایسته است و اصولاً هم بایسته است که حافظ را بعنوان کسی که در پرداخت هنری به معنای تامّ به این تکنیک بها داد شناخت 

گونۀ آلود و غزل قصیدهدر هر صورت، مطابق قاعدۀ لطف عتاب. دیدگاه ایماژ انجام شود و یک بررسی جامع از دیوان حافظ بر اساس

شود و به به میان کشیده می« صوفی»شوند و یکباره بدون هیچ تمهیدی پای حافظ، دو بیت از محور عمودی غزل منحرف می

خواهد گروه اقلیّت یا ا به کارگیری طعنه میحافظ که ب. شودطعنه و طنز از می پرستی و عاشق پیشگی او تصویری ساخته می

سویه است و فقط و فقط اوست که بر مخاطب دهد که این ارتباط یکخرده فرهنگ غالب را متأثّر کند در بیت بعدی هشدار می

« گاز»و  «شکستن». خشونت الفاظ این دو بیت هم، تناسبی با سایر ابیات غزل ندارند. خاصّ مورد نظر خود تأثیر خواهد گذاشت
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است که سخت « گ»و « ک»های ها هم در نوع همخوانخشونت آن. فقط در توضیح و تبیین همین دو بیت کارایی دارند( قیچی)

گر ناسازگاری مرام و خط مشی دو عقیده و این خود بیان. هاست و هر دو مفهوم انقطاع و فصل دارندکامی هستند هم در معنی آن

این دو بیت به تنهایی یک روایت مستقل و متفاوت است؛ . رمانی و بالقوۀ حافظ و جهان بالفعل صوفیبینی است؛ جهان آدو جهان

شود؛ روایتی که توصیف در آن غلبه دارد که همان بخش عاطفی و تغزّلی غزل بدین ترتیب در این غزل دو گونه روایت دیده می

مایۀ روایت دوم طعنه و بن. ، همین روایت است6و  3مورد نظر، بیت  است و روایتی که در آن حرکت بر توصیف غلبه دارد و دو بیت

نقطۀ اوج و نقطۀ عطف غزل است که سخن در آن از  3بیت . کنددهد و پیشاپیش خط مبارزه را تعیین میطنز است که هشدار می

صمیم گرفت که هدف حافظ از طرّاحی این این یعنی باید ت. داردرسد و از نظر عاطفی و عاشقانه شکاف برمینظر انتقادی به اوج می

توان پرسید که مثلاً در قصیدۀ ناصر است یا اولویت با سایر ابیات است؟ بدین قیاس می( 6و  3بیت ) 3نوع سازه، آوردن بیت 

 :خسرو

 کنار    کرده درّ    سوارانش پر              بحار         از  بخار  سپاه   برآمد                                         

 چو بر وی سیاه ابر بگریست زار             رخ سبز صحرا بخندید خوش                                               

یابد هدف توصیف طبیعت به همین گونه ادامه می 29که تا بیت . . . گل سرخ بر سر نهاد و ببست       عقیقین کلاه و پرندین ازار 

چنان که . است؟ آیا ناصر اولویت سخن خود را توصیف طبیعت قرار داده است؟ پاسخ این سؤال برای اهل فن دشوار نیستهمین 

به بعد با چنین ابیاتی روبرو  94رسیم و از بیت رسد تازه به سخنی دیگرگونه میدر همین قصیده وقتی توصیف کاملاً به پایان می

 :شویممی

 گذارنباید نشستنت بر ره            گذارست اگر عاقلیجهان ره

 ( 463قصیدۀ : ناصرخسرو. . . )بریده نگردد قطار از قطار      ستورست مردم در این ره چنانک                                          

همان . حافظ نیز چنین استرود، دربارۀ گری نمیهمچنان که دربارۀ ناصرخسرو شائبۀ توصیف. یابدو تا آخر همین گونه ادامه می

دهد تا جولان کند حافظ هم در میانۀ بیت طور که ناصر در میانۀ قصیده به سخن اصلی خود و اولویت اندیشۀ خود فرصت می

بلکه . سرایدفکری خواهد بود اگر بپنداریم حافظ شعری عاشقانه یا عارفانه میکوته. کنددغدغۀ خود را از سرودن غزل آشکار می

گیرد واهد بود بگوییم حافظ همۀ مضامین را برای رسیدن و فرصت بروز دادن به انتقاد به روش طعنه و طنز در خدمت میدرست خ

هرچند در این میان نباید یک نکتۀ اساسی از نظر . گیردآمیز سخن خود بهره میهای لطفها چونان مقدمات کار یا بخشو از آن

است ولی این  63به  93تا حداکثر  43به  43ن اصلی حافظ در غزل به نسبت تعداد ابیات از دور بماند و آن این که درصد بروز سخ

ای پرواست چون هم در گوشهناصرخسرو بی. این نکته باز سنجیده و حساب شده است. نسبت در قصاید ناصرخسرو برعکس است

ا حافظ تنهاست و اطراف او از همان افرادی لبریز است که امّ. اندپنهان است هم داعیان و مستجیبان و پیروان پیرامون او را گرفته

. غیر از آن به احتمال فراوان حافظ از قدرت تأثیر سخن اندک و گزیده بجای درازگویی هم آگاه است. مخاطب طعنه و طنز حافظند

چه را بصورت فشرده همۀ آن کند و شعر غنایی کوتاه حافظ باید بتوانددر هر صورت، محدودیت غزل چنین شکلی را هم ایجاب می

 . خواهد بیان کندمی

این بازگشت ناگهانی است؛ . گردند، سه بیت دیگر به همان معاشقۀ لفظی آغازین بازمی3پس از این دو بیت و بخصوص بیت 

و باده پرستی  گویی هیچ اتفاقی در میانۀ غزل نیفتاده است و باز از کوی یار، ابروی دوست. همچنان که ناگهانی گسسته شده بود

 .رود چنان که قبلاً هم همچنین بودحافظ سخن می
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 :0غزل 

 پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود             گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود                        

 دم بنشینم چه شودمنِ سوخته یکگر   بلند                     سرو آن   سایۀ  کنف  اندر رب یا                   

 گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود     آثار                 همایون  جمشید خاتم   ای  آخر                    

 من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود               ملک و شحنه گزید     چو مهر  شهر  واعظ                   

 دیدم از پیش که در خانۀ دینم چه شود     دررفت وگر مِی این است             از خانه به  عقلم                   

 تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود     مایه به معشوقه و می            شد عمر گران صرف                    

 حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود         ت         خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگف                  

     
  .عکس خاتم جمشید. 1کنف سرو بلند . 9روشنایی چراغ . 2میوۀ باغ . 4: در این غزل سه بیت نخستین، چهار تمثیل دارند

 -9؛ بیت «آن سرو بلندسایۀ » -2؛ بیت «باغ تو»در ترکیب « تو»ضمیر  -4بیت : همچنین این هر سه بیت مخاطبی مشترک دارند

ها در یک معاشقۀ شاعرانه با این. ؛ سه بیت با سه تصویر متفاوت مقصود و مقصدی مشترک دارند«ای خاتم جمشید همایون آثار»

و  (Perrine, V. 2: 613)گویند می apostropheمعشوق و مخاطب کردن معشوق مهجور است که در ادبیات انگلیسی به آن 

: 4941همایی، . )نهاده است« العارفتجاهل»و تا حدودی « تجرید»کسی از بلاغیون است که به آن نام مشخص مرحوم همایی تنها 

وقتی به بیت چهار . رساندطور که در بالا گفتیم به گسترش، شادابی و سرزندگی شعر یاری میاین تصاویر گوناگون همان( 234

کند سپس با بازگشت به ادامۀ سخن آغازین به دستاوردهای این یان میرسیم حافظ عتاب خود را فقط و فقط در یک مصرع بمی

هیچ ارتباط مضمونی و کلامی و حتّی  1رسد که مصرع نخست بیت آیا به نظر خوانندۀ این غزل نمی. کندرویّه و عشق اشاره می

. مایۀ غزل استولی این مصرع درون. توانمی. توان آن را از چرخۀ غزل کنار گذاشت؟ چراگر ندارد و میگونه فرایندی تداعیهیچ

. دهداین طنز است که در پی یک فرایند عاشقانه ناگهان چون شهابی خود را نشان می. این عشق نیست که تمام سخن حافظ است

فظ در در واقع این روش طنز حا. هم هست forcefully and vividlyمایه به همان اندازه که کوتاه است مؤثّر و رسا این درون

های دورۀ پیش از مشروطه زبان نامهکه ادوارد براون در بررسی نمایشانتقاد از وضع حاکم روشی شناخته شده و مرسوم شد؛ چنان

 :داندها بسیار تأثیرگذار میهای بد حکومتی آنها را در نفرت مردم از حکومت و روشآن satireطنز 
"All of Persian plays are comedies, and all are satires on the administrative or social 

conditions of Persia and are simply to arouse dislike and contempt for the old-fashioned methods 

of government." (Brown, V. 3; CH. X: 463) 
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ور بسیار مجمل و فشرده، مطلبی در قالب یک و پیش از آغاز تحلیل غزل نخست، بط« آلودنظریۀ لطف عتاب»در تبیین        

سؤال این بود که آیا میان غزل انتقادی حافظ که در نقطۀ مقابل قصیدۀ مدحی قبل از او قرار دارد ارتباطی وجود . سؤال مطرح شد

ای که ظ بود؟ نکتهناشی از اضطراب تأثیر غزل حاف –یک سده بعد  –دارد؟ یا سؤالی دیگر، این که آیا قصیدۀ منقبتی دورۀ صفویه 

ها گاهی در بین آن)شوند کند آن است که در قصیدۀ مدحی، بزرگان و اشراف و مقامات مدح میورتر میآتش این فرض را شعله

شوند ولی در غزل انتقادی حافظ همه تقبیح می( علمای دینی هم وجود دارند، مثل خاندان صاعد در قصیدۀ دورۀ مسعود غزنوی

جا یک تا این. شوندو در قصیدۀ منقبتی ائمه و بزرگان دین مدح می( واعظ شهر چو مهر مَلِک و شِحنه گزید: مثل همین بیت)

طرف دیگر قضیه این است که مدح بزرگان دین و ائمه هیچ ایرادی ندارد و به هر صورتی که باشد درست است . طرف قضیه است

که شاهان صفوی خود را مرشد یعنی رهبران دینی و مذهبی معرفی بخصوص که اگر با نیت درست باشد لیکن مسأله این است 

وقتی نماینده . گذاری نهادهای دینی استها به مدح امامان، به نوعی ترغیب و تشویق به ارزشدر این حالت که توصیۀ آن. کردندمی

ل یک فرض در نظر گرفت که در این توان این نتیجه را باز به شکخودِ شاهان صفوی هستند می« مرشد کامل»و پیشوای دینی و 

ها نیست؟ بنابراین قرار گرفتن این مصراع در میانۀ ها به منقبت امامان، در واقع ترغیب و تشویق به مدح خودِ آنصورت تشویق آن

مان این نوع شود که سازغزل این سازه اثبات می 444چنان که در تحلیل این پنج بیت و در بقیه . تواند اتفاقی باشداین غزل نمی

ها با ابیات میانی هستند که به انحراف کلیّ از محور عمودی غزل به غزل از پیش طراحی شده است و مرکز ثقل غزل همین مصراع

 .بخشندمضمون غزل معنایی دیگر می

 
 

 
 

توان با به می. ریمآوغزلی که ساختاری به همین شکل دارند می 429آلود و طنزآمیزِ های طعنهاکنون مطالع و بیت یا بیت

 :ها را بررسی کردکاربست چنین روشی و با این دیدگاه همۀ آن

 (4)گر بکشد زهی طرب ور بکشد زهی شرف / طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف . 4

 (4)پویم شده این ره نه بخود میکه منِ دل/ گویم ام و بار دگر میبارها گفته. 2

 (4)الصبوح الصبوح یا اصحاب / اب دمد صبح و کلّه بست سحمی. 9

 (4)به قصد جان منِ زار ناتوان انداخت / خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت . 1

 (4)آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت / سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت . 3

 (4)حی در دست خوان و صراپیرهن چاک و غزل/ زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست . 6

 (4)ست یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب/ ست آن شبی قدری که گویند اهل خلوت امشب. 4

 (4)کرم نمای و فرود آی که خانه خانۀ تُست / رواق منظر چشم من آشیانۀ تُست . 4

 (4)به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است / کنون که بر کف گل جام بادۀ صاف است . 3
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 (4)صراحی می ناب و سفینۀ غزل است / درین زمانه رفیقی که خالی از خلل است  .41

 (4)سلطان جهانم به چنین روز غلام است / گل در بر و می در کف و معشوق به کام است . 44

 (4)غم این کار نشاط دل غمگین من است / روزگاری ست که سودای بتان دین من است . 42

 (4)زبان خموش و لیکن دهان پر از عربی ست / ادبی ست ر بیاگرچه عرض هنر پیش یا. 49

 (4)در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست / کس نیست که افتادۀ آن زلف دو تا نیست . 41

 (4)باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست / حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست . 43

 (4)بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت / دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت . 46

 (4)در ده که موسم ناموس و نام رفت / ساقی بیار باده که ماه صیام رفت . 44
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هایی هستند که بدون این نظم بخصوص و بطور پراکنده از آغاز غزل تا پایان به انتقاد، طنز و طعنه غزل بجز آن غزل 429این 

 هایِلعها با مطرسد؛ مانند این غزلغزل می 11ها به حدود پردازد و شمارۀ این غزلمی

 از سرِ پیمان برفت با سرِ پیمانه شد/ نشین دوش به میخانه شد زاهد خلوت -

 الصّباح که میخانه را زیارت کردعلی/ به آب روشن می عارفی طهارت کرد  -

 کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می/ کنند واعظان که این جلوه در مهراب و منبر می -

 ورنه اندیشۀ این کار فراموشش باد/ نوشش باد  صوفی ار باده به اندازه خورد -

 گره از کار فروبستۀ ما بگشایند/ ها بگشایند بود آیا که درِ میکده -

 کنندپنهان خورید باده که تعزیر می/ کنند دانی که چنگ و عود چه تقریر می -

 وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم/ صوفی بیا که خرقۀ سالوس برکشیم  -

 بنیاد مکر با فلک حقّه باز کرد/ دام و سرِ حقّه باز کرد صوفی نهاد  -

 ستمرا فتاد دل از ره ترا چه افتاده/ برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است  -

 

 

 گیری نتیجه

ک گونۀ حافظ مضمونی انتقادی را که زبان طعنه و طنز دارد با ساختاری اندیشیده که البته به یهمچنان که دیدیم غزل قصیده

این . شودهای تاریخ ادبی ایران متمایز میشود، از همۀ غزلهای اجتماعی او مربوط میوری حافظ و دغدغهدورۀ خاص از اندیشه

-لطف عتاب»مند تفکّر و زبان حافظ وابسته است، به قول خودِ حافظ، ساختار طرّاحی شده که سازمانش به بافت منسجم و نظام

نسبت این عتاب به لطف، . گیردشود با تکنیک خاصیّ درون غزل جای مینامیده می« طنز»که امروزه ای است؛ عتاب و طعنه« آلود

. بیتی 3یا  4، 4بیتی و گاهی چهار مصراع از غزلی  4است؛ گاهی یک مصراع از یک غزل  41به  21در غزل حافظ روی هم رفته 

ولی عموماً از  9یا  2کم از بیت شود یا دستِکه از میانۀ آن آغاز میشود بلپراکندگی مصاریع عتابی و طنزی از آغاز غزل شروع نمی

جای گرفتن طعنه و طنز با اندکی در شدّت و ضعف یا با تمهیدی قبلی در مصاریع و ابیات آغازین بصورت . شودمیانۀ غزل آغاز می

آید و آن بدین گونه است که از طعنه و طنز فرود میاست یا ناگهانی؛ در ادامه هم یا با شیبی آرام از اوج ( تداعی)مضمونی یا لفظی 

رود و در این حال ممکن است مدح و کند و با تلطیف یا آمیزش دوبارۀ عتاب و لطف بآرامی بسوی بیت تخلّص پیش میعدول می

 .دعا و عاشقانه هم به کار گرفته شود

-تعبیر می« لطف»مایۀ عاشقانۀ آن است که حافظ به بنگردد، این ساختار اهدافی چندگانه دارد؛ یکی که به ذات غزل بازمی

رسد مایۀ انتقادی آن است که با روش طنز به انجام میشود درونکند و دیگری که در تاریخ ادب تقریباً و مشخّصاً با سنایی آغاز می

هدف سوم . ری غزل حافظ بوده استگیمایه علّت اصلی شکلشود و در واقع، همین درونتعبیر می« عتاب»و در زبان خودِ حافظ به 

که شاید به دلیل اطلاق صبغۀ عرفانی به شخصیّت حافظ عمدی یا سهوی نادیده گرفته شده است، روایت سرگذشت عاشقانۀ حافظ 

خورده نامد و همین عشق ظاهراً شکستمی« مشتاقی و مهجوری»کند  که حافظ این تمِ را است که او را عاشقی ناکام معرفی می

-رسد جریانی که حافظ در تاریخ اجتماعیبه نظر می. کنددهد که او را به مصلحی اجتماعی تبدیل میی را به حافظ نشان میراه

ادبی ایران به راه انداخته است، در نوع و ترکیب حکومت صفوی و قصیدۀ منقبتی آن دوره تأثیری قاطع داشته است که تحلیل آن 

 .  نیاز به مبحثی دیگر دارد
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 هایادداشت

های انواع ادبی بر حَسَب زاویۀ بندیبندی سنّتی چنین زانر یا نوعی ادبی وجود ندارد لیکن دستهمسلمّ است که طبق تقسیم. 4

در « خلوص»یا « تلفیق»چه در این گفتار ما به توضیح نیاز دارد، اصل امّا آن. دید یا مضمون در طول تاریخ گوناگون بوده است

بسیاری از منتقدان نوکلاسیک به شدّت معتقد بودند که هر نوع ادبی باید خلوص داشته باشد امّا در . نواع ادبی استبندی اتقسیم

  [(Poloniusاز زبان ] 111-114های ، پردۀ دوم، صحنۀ دوم، مصراعهاملتدر )تر بعنوان مثال شکسپیر همان زمان یا کمی پیش

کند؛ پس از آن نیز در قرن نوزده اع ادبی را در طول یک دیالوگ تمسخرآمیز رد میاندیشی و اصل خلوص در حوزۀ انواین جزم

با این که در اوایل سدۀ نوزده شعر (. ، جیمز تامسنهافصل)آمیختند اشعاری پدید آمدند که توصیف، فلسفه و روایت را درهم می

گونۀ اصیل و یک ژانر برجسته درآمد اماّ این شعر کوتاه  یک هیئتغنایی کوتاه، بسیار بیش از گذشته مورد توجّه قرار گرفت و به 

تر متوجّه ژانر تلفیقی است؛ ژانری که غنایی وسیلۀ توجیه ما نخواهد بود، نگاه ما در نامگذاری غزل حافظ بعنوان یک نوع ادبی، بیش

کند نه یک سلسله ژانرهایی را پیشنهاد میتابد و بدین گوبندی انواع ادبی را با محوریت مضمون  یا شکل یا زاویۀ دید برنمیدسته

همین نگاه است که غزل حافظ را بنا به . شمار بودن انواع ادبیتوانند بدون سابقۀ قبلی مبتکرانه بوجود بیایند و این یعنی بیکه می

نوع »بودن آن غزل یک صدا با منتقدان نقد مدرن و بدلیل منحصربفرد تلفیق چند موضوع در آن و عدم وحدت مضمونی و دقیقاً هم

 .داندمی« ادبی

، مطایبه epigramمورد یعنی لطیفه  9گیرند قرار می« طنز»ای که داخل معنای فراگیر اصطلاح واژه 41از مجموع حدود . 2

wit فکاهی ،humor  خود در ذیل معنایی هزلmock ماند و محور بحث دربارۀ اصطلاح طنز چه باقی میآن. گیرندهم قرار می

البته ) ironyتوان کنایه می. invectiveدشنام / و سرانجام طعنه  lampoonاست و دیگری هجو  sarcasmستند یکی تهکّم ه

هم به ( هستند burlesqueهر دو زیر مجموعۀ )را  parodyو نقیضۀ مضمون  travestyو نقیضۀ شکل و ساختار ( هانه همۀ آن

ذاتاً عنصر خنده ندارند و دو نوع نقیضۀ مذکور هم خود به گروهی خاص و ساختاری فهرست مذکور افزود، امّا چون همۀ کنایات 

اصطلاحی بسیار تازه است و در زمانی دور  satireاماّ طنز . روایی بخصوص تعلّق دارند بهتر خواهد بود از این فهرست کنار گذاشت

امروزه دیگر . د اصولاً خبری از اصطلاح واژۀ طنز نبودشناختی ایرانی رواج داشتنکه اصطلاحات فوق در ادبیات و مباحث جامعه

به هر حال، هجو با . ها را زیر مجموعۀ خود قرار داده استها را طنز گرفته است و با توسّع معنایی خود همۀ آنتقریباً جای همۀ آن

بیاورد بنابراین از مباحث ادبی  توانست در جامعۀ رو به توسعه و پیشرفت دوامشخصی کردن تقابل و هدف تخریب اصولاً هم نمی

های تعلیمی و اصلاحی و با اخذ طعنۀ تر جنبهتر از آن بود با پذیرفتن هرچه بیشهزل هم که اندکی خوشنام. هم کنار گذاشته شد

 .         تحلیل شد« طنز»موجود در هجو مجموعاً در اصطلاح 

9.  Ezra Pound  سرودهاشاعر و متفکّر آمریکایی و صاحب اثر معروف The Cantos  

 نامهکتاب

، به اهتمام مریم برزگر، چاپ نخست، تهران، نشر پژوهشی در ادبیات تطبیقی: سوی مرزهاحافظ در آن، (4931)آذر، اسماعیل،  .4

 . سخن

 .، چاپ دوم، تهران، نشر یزدانناپذیر حافظماجرای پایان، (4941)اسلامی ندوشن، محمدعلی،  .2

 . ، چاپ دوم، تهران، نشر نی(مجموعۀ یازده مقاله: )ای عرفانیهپژوهش، (4943)پورجوادی،  .9

 493: 4966نجفی،  .1

 .، چاپ نخست، تهران، نشر یزدانشرح جلالی بر حافظ، (4943)جلالیان، عبدالحسین، .3

 .، به کوشش و تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، چاپ دهم، تهران، نشر زوّاردیوان حافظ، (4931)الدین محمد،حافظ، شمس .6

 .، دیوان حافظ شیرازی، به کوشش بهروز ایمانی، چاپ نخست، تهران، میراث مکتوب(4931)حافظ، شمس الدین محمّد،  .4

 .، چاپ دوم، تهران، نشر نوذهن و زبان حافظ، (4962)الدین، خرمشاهی، بهاء .4

 .، چاپ پنجم، تهران، نشر امیرکبیرنقشی از حافظ، (4913)دشتی، علی،  .3

 .، چاپ نخست، تهران، انتشارات دانشگاه پهلویتاریخ ادبیات ایران ،(4924)رضازاده شفق،  .41
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، چاپ هجدهم، تهران، نشر دانشگاه شهید مدخلی بر تحوّل موضوعی غزل در ادب فارسی، (4941)سجاّدی، سیدّمحمدعلی،  .44

 .بهشتی

 . ، تهران، نشر بیهقیاصغر بشیر، چاپ نخست، به کوشش علیکلیاّت سنایی، (4936)سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم،  .42

 .، چاپ نخست، تهران، نشر گفتارآفاق غزل فارسی، (4941)صبور، داریوش،  .49

 .، چاپ سوم، تهران، نشر فردوسی9/2، جلد تاریخ ادبیات ایران، (4942)الله، صفا، ذبیح .41

 . ، به کوشش مهدی ماحوزی، چاپ نخست، تهران، نشر زوّار--------، (4943)علی دشتی،  .43

 .، چاپ سوم، تهران، نشر ستودهشناسیمکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ، (4941)وچهر، مرتضوی، من .46

 .نشر صدرا, ، چاپ نخست، تهرانمباحثی پیرامون شناخت واقعی خواجه حافظ: تماشاگه راز، (4934)مطهری، مرتضی،  .44

 .شگاه تهران، به کوشش مهدی محقّق و سعید نفیسی، چاپ هفتم، انتشارات داندیوان، (4944)ناصرخسرو،  .44

 .، چاپ نخست، تهران، انتشارات علمیهای حافظئی بر تدوین غزلمقدمه، 4964نیساری، سلیم،  .43

 .، چاپ یازدهم، تهران، نشر همافنون بلاغت و صناعات ادبی، (4941)الدین، همایی، جلال .21

24. Brown, Edward Granville; A history of Persian literature in modern times;  Camb      : 

 Cambridge University Press; 1920. 

Perrine, Lawrence; Poetry: the Elements of Poetry; S.M.U press; 1984 
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 آبادیبازنمایی تحلیلی ادبیات عامیانه در رمان کلیدر محمود دولت
 قشلاقیزاده جنرحیمه قلی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرّس دانشگاه

 بدیآرزو ع

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

 چکیده

پردازد، و  گیرد، دانشی است که به مطالعۀ ابعاد مختلف یک جامعۀ سنتی می فرهنگ عامه که در مقابل فرهنگ رسمی قرار می

ها و  ها، اساطیر، افسانه ها، قصه مجموعه بزرگی از ترانههای آن، شامل  ادبیات عامیانه یا ادب شفاهی به عنوان یکی از زیرشاخه

گیرد که از نسلی به نسل دیگر منتقل  ادبیات عامیانه از فرهنگ قومی نشأت می. های رایج در میان یک قوم است المثل ضرب

ین ترتیب فرهنگ یک قوم و یک طور کلی زندگی آنان را بازتاب دهد؛ به ا شود تا باورها، آداب و رسوم، اخلاق، اندیشه عمر و به می

 .ماند ملت شناخته شده، پایدار می

ای  آبادی نویسنده دولت. تحلیلی مورد بازخوانی قرار گرفته است –در این مقاله، ادبیات عامیانه در رمان کلیدر به شیوۀ توصیفی

ادبیات عامیانه در آن جلوه خاصی پیدا  های آن، از جمله رو فولکلور و شاخصه مردمی است و کلیدر، رمانی بومی و محلی؛ از این

با بسامد بالایی بهره گرفته ( المثل، تشبیه و کنایه ضرب)های ادبیات عامیانه، بیشتر از گفتارهای عامیانه  وی از بین مؤلفه. کرده است

دگان ایرانی، علاوه بر بررسی فرهنگ عامه در آثار نویسن. تر نموده است و با این شیوه، رمان عظیم خود را برای مخاطب، جذاب

-آشنایی با اندیشۀ آنان، باعث شناخت یک قوم شده، و در حفظ و صیانت آن مؤثر بوده، سبب جاودانگی فرهنگ این سرزمین می

 .گردد

 .آبادی، رمان، کلیدر، فرهنگ عامه، ادبیات عامیانه دولت :ها کلیدواژه

 

 پیشینة تحقیق

. فرهنگ عامه و ادبیات عامیانه در آثار بعضی از نویسندگان صورت گرفته است هایی دربارۀ پیش از این تحقیقات و بررسی

، محمد بهارلو «کلیدر، سرگذشت نسل تمام شده»: ها و مقالاتی نوشته شده است؛ از جمله همچنین دربارۀ رمان کلیدر، کتاب

ای  حاشیه»، (4942)، رضا براهنی «بان رمانکلیدر، ز»های  ؛ مقاله(4949)جواد اسحاقیان « کلیدر، رمان جماسه و عشق»؛ (4966)

 .اما با این عنوان و به این شیوه، پژوهشی دربارۀ رمان کلیدر صورت نگرفته است... و( 4964)، هوشنگ گلشیری «بر رمان کلیدر

 

 سؤالات تحقیق 

 ادبیات چیست؟. الف

 ادبیات عامیانه چیست؟. ب

 هایی است؟ ادبیات عامیانه شامل چه گونه. پ

 بازتاب ادبیات عامیانه در کلیدر چگونه است؟. ت

 های ادبیات عامیانه، در رمان کلیدر نمود بیشتری دارد؟ یک از جلوه کدام. ث

 

 اهداف تحقیق

 .ارائۀ تعریف کاملی از ادبیات و ادبیات عامیانه. الف

 .ای عامیانهها و گفتاره ها، ترانه ها، قصه افسانه: های ادبیات عامیانه، از جمله معرفی گونه. ب

 .های مختلف ادبیات عامیانه در رمان کلیدر بررسی انعکاس گونه. پ
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 مقدمه 

ای بخواهد اثری خلق کند که  هرگاه نویسنده. پذیرد آفریند، از محیط اطراف خود تأثیر می ای در آنچه می هر شاعر و نویسنده

اط برقرار کنند، توجه به فرهنگ مردم، امری ضروری و بسیار ها بهتر و بیشتر با آن اثر ارتب مخاطبان بیشتری داشته باشد و آن

تواند سخن خود را جذاب و دلنشین بیان کند که با ابعاد مختلف فرهنگ سرزمین  یک نویسنده زمانی می. رسد نظر می تأثیرگذار به

. ها است ه اشتراک میان همه انسانگزیند و در واقع وج فرهنگ، راه و روش زندگی است که هر قوم برای خود بر می. خود آشنا باشد

البته همین فرهنگ باعث تمایز و تفاوت یک قوم از دیگر اقوام و حتی وجه تمایز انسان با حیوان است و فقط انسان است که در 

ریف و که با فرهنگ و کاربرد آن بیشتر آشنا شویم، ابتدا به تع برای این. تواند به حیات معنوی خود ادامه دهد سایۀ فرهنگ می

 .پردازیم تبیین آن می

 

 فرهنگ 

ادب، بزرگی، سنجیدگی، نام مادر کیکاووس، شاخ درختی که در جایی خوابانند و   معنی دانش، عقل، فرهنگ در کتب لغت به 

مید، برهان قاطع، فرهنگ ع. )پس از ریشه کردن از جای خود درآورند و در جای دیگر نهال کنند، کاریز، قات و تعلیم و تربیت است

 (الفرس، فرهنگ نفیسی؛ مدخل فرهنگ فرهنگ جهانگیری، مجمع

معنی بالا، جلو،  فر، پیشوند و به. تشکیل شده است« هنگ»و « فر»ای فارسی و در زبان اوستایی از دو جزء  فرهنگ، واژه    

 (44: 4944الامینی،  روح)معنی کشیدن و سنگینی و وقار است   پیش و هنگ از ریشۀ اوستایی تنگا و به

ها و در شاهنامۀ  معنی فنون، ورزش معنی دانش، حرفه و علم، در کارنامۀ اردشیر بابکان به  آتورپات اسپنتامان به  در پندنامۀ     

 (همان. )کار بستن است معنی هنر و آموختن و به معنی دانش و هنر و در قابوسنامه به   فردوسی به

 

 های دیگر معادل فرهنگ در زبان

رود، معادل  کار می شناسی به مفهومی که در انسان لتور در زبان فرانسه و کالچر در زبان انگلیسی، با اصطلاح فرهنگ به واژۀ کو

در ادبیات فرانسه، معنی این کلمه از پرورش گیاهان به پرورش حیوانات . معنی کشت و زرع است کولتور از نظر ریشۀ لغوی به . است

معنی آموختن، ماهر شدن و  است که به« ثقافه»در زبان عربی، مفهوم فرهنگ، معادل اصطلاح . یافت و بالاخره پرورش انسان تعمیم

ای است که شامل  فرهنگ، مجموعه پیچیده»شناسی بزرگ انگلیسی،  مردم (E-B-Tulor)نظر ادوارد بارنت تایلر به . ّاشد یافتن می

ید، صنایع، تکنیک، قوانین و مقررات، سخن، عادات، رسوم، رفتار و ضوابطی ها، اعتقادات، هنرها، افکار و عقا  مجموعه علوم و دانش

 (.32: 4942قرایی مقدم، )« .گیرد و در مقابل آن تعهداتی دارد عنوان عضو یک جامعه، آن را از جامعه خود فرامی است که انسان به 

گردد که محسوس و  هایی اطلاق می پدیدهفرهنگ مادی به مجموعه . شود فرهنگ به دو دستۀ مادی و غیر مادی تقسیم می

عنوان ارث به اعضای  دست اعضای پیشین جامعه ساخته شده و به گیری با موازین علمی و کمّی است و به ملموس و قابل اندازه

 ؛...حاضر جامعه رسیده است؛ مانند فنون، ابزارهای کار، وسایل تولیدی، داروهای شیمیایی، فنون پزشکی، ابداعات برقی و

 .عبارت دیگر، فرهنگ مادی در واقع مشتمل بر کلیۀ دستاوردهای مادی یا تکنولوژی است که در جامعه وجود دارد به

آسانی  گیری با موازین کمیّ نیست و به شود که قابل اندازه فرهنگ غیر مادی یا معنوی، به موضوعات و مسائلی گفته می

نند معتقدات، ضوابط خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات و رسوم که در واقع هویت فرهنگی ها را مقایسه و ارزیابی نمود؛ ما توان آن نمی

ای است که قومیت یک گروه اجتماعی را تهدید  دهد و بالطبع از دست دادن یا به عاریت گرفتن آن ضایعه یک جامعه را تشکیل می

 (39: همان. )کند می

 فرهنگ عامه

فرهنگ عامۀ هر ملّتی، هم از لحاظ علمی و هم از حیث اجتماعی، دارای . عامه استهای اساسی فرهنگ، فرهنگ  یکی از بخش

تنها برای یک ملت، بلکه برای مردم سایر نقاط جهان نیز قابل توجه است؛ زیرا با شناخت  ای است و نه  ارزش و اهمیت برجسته
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فرهنگی بین مردم سراسر جهان است و همین خوریم که بیانگر اشتراکات  وجوه مشترکی بر می فرهنگ عامۀ مردم جهان، به

 .آور صلح و دوستی شده، از جنگ و خونریزی جلوگیری کندتواند پیام اشتراکات می

این اصطلاح در زبان فارسی به فرهنگ توده، فرهنگ عامه، فرهنگ مردم و . رود کار می معنی دانش عوام به  فولکلور در لغت به

فولکلور عبارت از باورها، اعمال، نحوه غذا » (Arnold Van Geneep)بر تعریف وان ژنپ بنا. ادبیات عامه ترجمه شده است

 .]است[خوردن، شیوه لباس، دوخت و لباس پوشیدن، آداب و رسوم کفن و دفن، مراسم عروسی و مانند اینها 

 :کند یوان ژنپ خصوصیات زیر را با عنوان تعریف و ویژگی برای شناخت و مطالعه فولکلور پیشنهاد م

فولکلور، اعمال و رفتار جمعی و گروهی است که در بین همه مردم رایج است، بنابراین عمل و رفتار یک نفر یا یک خانواده . 4

 .توان فولکلور نامید را نمی

ای  هشود، یعنی آنچه یک یا چند مرتبه یا فقط در دور مناسبت و بنابر مقتضیات تکرار می اعمال و رفتارهای فولکلوری به. 2

 .محدود اتفاق افتد و در شمار فولکلور نیست

 .عهده دارد های زندگی نقشی به طور خاص، بلکه در مجموعه فعالیت فولکلور نه به. 9

 (43: همان)« .وجود آورنده و زمان شروع رفتارها و اعمال فولکلوری معلوم نیست کننده و به ابداع. 1

ها و اعمال و رفتاری که در بین عامه مردم بدون در  ای از دانستنی مجموعه»: کرد گونه تعریف توان فولکلور را این همچنین می

: 4944الامینی،  روح)« .صورت تجربه به ارث رسیده است نظر گرفتن فواید علمی و منطقی آن، سینه به سینه و نسل به نسل به

266) 

ت فولکلور در سه مقولۀ اصلی و چندین مقولۀ پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران، معتقد است موضوعا»بیهقی در کتاب 

 :گیرند فرعی قرار می

ها، دنیای حیوانات، دنیای انسانی، اشیای مخلوق و  باورها و عادات مربوط به زمین و آسمان، دنیای گیاهان و روییدنی( الف

 .، سحر و ساحری، طب و طبابتگویی، معجزات و کرامات مصنوع نوع بشر، روح، نفس و دنیای دیگر، موجودات مافوق بشر، غیب

ها،  آداب و رسوم مربوط به نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شعائر و مناسک زندگی انسان، مشاغل و پیشه( ب

 های اوقات فراغت ها و سرگرمی ها، بازی شماری و تقویم جشن گاه

. ها ها و چیستان ها، متل ها، مثل ها و تصنیف ، ترانه(هکنند حقیقی و سرگرم)ها  ها، داستان المثل ها و ضرب ها، ترانه داستان( ج

 (24: 4963بیهقی، )

در این . برند، ادبیات عامیانه است کار می معنی فرهنگ عامه به های فرهنگ عامه که بعضی آن را به  ترین بخش یکی از مهم

هایی است و ویژگی هر کدام  شامل چه گونه ها بپردازیم که ادبیات عامیانه یا شفاهی چیست و خواهیم به این پرسش قسمت، می

های  چیست؟ ادبیات عامیانه چه تأثیری بر آثار نویسندگان ما داشته است؟ پس از پاسخ دادن به این سؤالات، به بررسی تأثیر گونه

 .پردازیم مختلف آن بر رمان کلیدر می

 ادبیات

ها، آثار تاریخی، علمی،  ها، اعلامیه ها، رساله نامه شود؛ مثل بخش می ای گفته ادبیات در معنای عام کلمه، غالباً به هر نوع نوشته»

شود که در آن عامل تخیل دخیل باشد، در ضمن با دنیای  معنای خاص به هر اثر شکوهمند و ممتازی اطلاق می فلسفی و ادبی و به

 (.166-163: 4963میرصادقی، )« .داری داشته باشد واقعی نیز ارتباط معنی

 

 عامیانهادبیات 

ها،  قصه  ها، به مجموعه ترانه»: کنیم ها اشاره می  برای ادبیات عامیانه، تعاریف گوناگون و متفاوتی آمده که به چند نمونه از آن

شود و موضوعات  طور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود که به های رایج در میان یک قوم اطلاق می المثل اساطیر و ضرب

ادبیات عامیانه در میان جوامعی که اکثریت مردم آن قادر به خواندن و نوشتن نیستند، رواج . از فرهنگ قومی استآن برگرفته 

ها و  های دیوانی دوره به دوره، هزلیات، چیستان ادبیات شفاهی، شامل ترانه، مثل، تصنیف، لالایی، لطیفه»( 21: 4944داد، )« .دارد

 (31: 4941زادۀ میمندی،  حاجی. )ناشناخته استهر نقل و شعری است که سراینده آن 
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 شود؟ هایی می ادبیات عامیانه شامل چه گونه

هایی  تر ارائه کرده، برای ادبیات عامیانه شاخه شدهتر و تخصصی ، موضوع را به شکل جزیی«فرهنگ عامه»داری در کتاب  تمیم

که البته ( 49-13: 4939داری،  تمیم)آورد  المثل و چیستان می ضربهای عامیانه،  های عامیانه، افسانه، اسطوره، قصه مانند ترانه

شمار آورد؛ ولی طبیعی است که هرچه به موضوع با دیدی  توان زیرمجموعۀ همان شعر و نثر عامیانه به تمامی این موارد را می

 .آوردهای بیشتری به همراه خواهد داشت تر نگریسته شود، به همان اندازه دست تخصصی

 

 یات عامیانه در رمان کلیدرادب 

های  هایی که از ادبیات عامیانه در قرون مختلف آمده است، آن را به گفتارهای عامیانه، قصه بندی در ادامه با توجه به تقسیم

 :پردازیم ها تقسیم کرده، به توضیح هر یک و بررسی آن در این رمان می های عامیانه و افسانه عامیانه، ترانه

 :امیانهگفتارهای ع. 4

 :پردازیم گیرد که به بررسی هر کدام می ها، تشبیهات عامیانه و کنایات را در بر می المثل گفتارهای عامیانه، سه موضوع ضرب

 :المثل ضرب -الف

 :تعریف مثل -

برهان،  مانند، شبیه،»معانی   های فارسی به معنی شبیه بودن چیزی به چیز دیگر است و در فرهنگ ای عربی و به  مثل، کلمه

آموز آمده  المثل، سرگذشت و داستان عبرت دلیل، مطلق سخن و حدیث، پند و عبرت، نشانه، علامت، سخن، قصه، داستان، ضرب

 .طور خاص به این کلمه، داستان یا دستان گویند  در فارسی به( 43: 4944بهمنیار، )« .است

انه که به واسطۀ روانی الفاظ، روشنی معنی و لطافت ای است مختصر، مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیم مثل، جمله    

 (همان. )برند کار می ترکیب، بین عامه مشهور شده است و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزیی در محاورات خود به

مطالب  ها و تجارب اشخاص دانا و آزموده است؛ زبانی مشترک برای تفهیم ها در بردارندۀ خلاصۀ افکار و آرای نسل مثل    

های  ها و شادی ها و معرّف آمال، آرزوها، غم مولود اندیشه، دانش و تجربیات مردم و میراث نسل. صورت ایجاز و غیرمستقیم است به

های  حجم مثل. کنندۀ شرایط اجتماعی وفرهنگی و هویت ملی و بازگوکنندۀ آرزوها و احساسات مردم است نیز بیان. گذشتگان است

 .شود که نشان دهندۀ غنای فرهنگی بالای ایرانیان است کم بالغ بر یکصد هزار مثل می مین فرهنگ، دستایرانی به گواهی ه

  پیشینۀ مثل -

ایران، »: نویسد طوری که پروفسور آربری می  ای کهن دارد؛ به آوری مشهور بودند و مثل در ایران سابقه ایرانیان، از قدیم در مثل

صورت حکمت و مثل است و  دهخدا نیز معتقد است آنچه از سلاطین ساسانی برای ما مانده، بهو « موطن مثل و کلمات قصار است

: 4944نیا،  رحیمی. )، یکی از مناصب بوده استاندرزبدینویسی در دورۀ ساسانی رواج داشته و مقام نویسد اندرزنامه گونه که می آن

 ( مقدمۀ کتاب

گرچه مثل فارسی چه در نثر و چه در شعر »: توان گفت ابۀ یک موضوع تخصصی میدربارۀ توجه جدی ایرانیان به مثل به مث    

شد، ولی از پایگاه آن در فرهنگ کشور آگاهی روشنی نبوده و کسی در صدد تدوین یا  کار برده می در تمام دوران زبان فارسی به

از اواسط دوره . ی عامیانه و مثل جایی برای خود گشودبر اثر آشنایی با ادب اروپایی بود که گفتارها. آمده است ها برنمی تنظیم آن

دهخدا . قاجاریه، نوشته کسانی چون میرزا حبیب اصفهانی، آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی از زبان عامه، رنگ و حال گرفت

همنیار و امیرقلی امینی بعد ب. را نوشت« چرند و پرند»نخستین کسی بود که امثال و حکم فارسی را در چهار جلد گردآوری کرد و 

گاه نوبت به صادق  ای در نثر گشود؛ آن را نوشت که باب تازه« یکی بود، یکی نبود»زاده  جمال. هر یک بخشی از امثال را انتشار دادند

 (.همان)« .هدایت رسید که پایه فولکلور زبان فارسی را نهاد و نوشتن به زبان عامه را باب روز کرد

 در رمان کلیدر المثل بازتاب ضرب -
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وقتی آثار نویسندگان معاصری چون صادق هدایت، صادق چوبک، هوشنگ گلشیری، جلال آل احمد، سیمین دانشور، احمد 

انگیزد، استفادۀ فراوان این نویسندگان از مثل، زبان محاوره و کنیم، آنچه نظر ما را بر می آبادی را مطالعه می محمود و محمود دولت

کار  جا و مناسب به شود، نکتۀ قابل توجه، این است که این موضوع، به های داستان بیان می از زبان شخصیت لهجۀ خاصی است که

المثل در نوشتۀ هر  میزان و چگونگی استفاده از ضرب. رود تا موجب ملال و دلزدگی نشود و خواننده بتواند از آن لذت ببرد

نویسنده هرچه بیشتر با زوایای مختلف . او با فرهنگ جامعه و زبان اثرش داردای، بستگی به نوع تجربه و میزان آشنایی  نویسنده

تر نموده، آن را بهتر  تر و دلنشین هایش استفاده کند و کلام خود را جذاب ها در نوشته تواند از مثل جامعۀ خود آشنا باشد، بهتر می

 .به خواننده منتقل نماید

ها با بسامد بالایی استفاده کرده  المثل مینه حاصل شد، این بود که نویسنده از ضربآنچه با مطالعۀ رمان کلیدر در این ز    

دهد؛ البته استفادۀ  اش نسبت به فرهنگ عامیانه نشان می است و این نکته، میزان آشنایی او را با زبان مردم عادی و توجه ویژه

طوری که توجه خواننده را جلب نموده، متن را برای او  است؛ به موقع و متناسب با محتوای کلام  جا و به ها به آبادی از مثل دولت

 .کند جذاب و دلنشین می

کار  آبادی در سراسر رمان کلیدر، علاوه بر این که از امثال رایج و متداول زبان فارسی استفاده نموده، و امثالی را به دولت    

یعی و شناخته شده مردم روستایی و ایلی بهره برده است، اما فهم آن خود گرفته و از عناصر طب برده که هرچند رنگ و بوی بومی به

ها، قدرت نویسنده را در میزان آَشنایی او با شرایط  گونه از مثل این. چندان دشوار نیست و مانند امثال رایج، جالب و زیبا هستند

« .سبز شود  آنقدر بایست که زیر پایت مَره»: دهد؛ مثال آداب و رسوم مردم نشان می اقتصادی، اجتماعی، باورها، عقاید و 

 (493: 4964، 4آبادی، ج  دولت)

 (همان)« .شود کرباس گرفت در دهن دیگران را نمی»یا     

کند، که این موضوع از زیبایی و روانی کلام  المثل را پشت سر هم یا با فاصلۀ اندکی بیان می آبادی گاه چندین ضرب دولت    

رساند و قدرت نویسنده را در میزان  شود، بلکه به او در درک محتوا یاری می ملال و دلزدگی خواننده نمیکاهد و موجب  وی نمی

دهد بر باد، سالار،  در این بلخی، زبان سرخ دارد، زبان سرخ، سر سبز می»: دهد؛ مثال های رایج و بومی نشان می اش با مثل آشنایی

 (324: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« بندی؟ درد خودت را دستمال می ر بیچرا س! حالا ببین کی این حرف را به تو زدم

گربه را هم باید دم حجله . دهن آدمیزاد چاک و بست ندارد. تا تنور داغ است نان را بچسبان، زود برو دنبالش: شیرا گفت»    

 (.614: 4964، 2آبادی، ج  دولت)« .کشت

این شیوه در اغلب . شمار آورد های سبکی او به توان آن را از ویژگی ی است که میا گونه ها به آبادی از مثل استفادۀ دولت    

موارد، علاوه بر این که به نثر او روانی و شیوایی خاصی داده، در عین سادگی بسیار زیبا، پخته و سنجیده در متن رمان جای گرفته 

 .است

 :پردازیم المثل می ربآبادی از ض در این قسمت، به بررسی چگونگی استفادۀ دولت    

 :کنیم ها اشاره می کار برده که در زیر به آن های مختلف در آثار خود به های گوناگون را با شیوه المثل این نویسنده ضرب

این نوع، بسامد بالایی . شود های داستان بیان می طور کامل از زبان شخصیت هایی که در بین مردم رواج دارد و به المثل ضرب. 4

 :دهد خود اختصاص می المثل را به باز ضر

 (492: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« آب از آب تکان نخورد»

 (4461: 4964، 3آبادی، ج  دولت)« .گذرد قدیر آب از سرم دارد می»

 (4134: 4964، 6آبادی، ج  دولت)« .آنقدر حرف بزنید که زبانتان مو در بیاورد»

 (4443: 4964، 1 آبادی، ج دولت)« .ها از آسیاب بیفتد آب»

 (614: 4964، 2آبادی، ج  دولت)« .تا تنور داغ است نان را بچسبان»

 (.311-319: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« .چپ نزن خودت را به کوچه علی»

 :شود های داستان بیان می هایی که در اثنای نقل قول از زبان شخصیت المثل ضرب. 2
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، 4آبادی، ج  دولت)« .از آن لاف زده بود، در رویارویی با آنچه بود، پنبه شده بود جای هم آنچه او در ذهن خود رسیده و جای»

 (المثل هرچه او در ذهن خود بافته بود، پنبه شده بود اشاره دارد به ضرب( )963: 4964

لمثل من ا اشاره دارد به ضرب( )414: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« .دوشم که ماده است می: گوید می. گوییم نر است می»

 .(گوید ماده است گویم نر است، او می می

: 4964، 6آبادی، ج  دولت. )گذاشت افتاده به واستادنش قدم به آن آستانه نمی مردی که اگر کلاهش به خانه بابقلی بندار می»

 .(آیم برش دارم المثل حتی اگر کلاهم آن طرف بیفتد، نمی اشاره دارد به ضرب( )4141

اشاره دارد به ( )4366: 4969، 4آبادی، ج  دولت)« .کند، دنیا را هم اگر آب ببرد، گو ببرد، چه غمشانخواب که سنگینشان »

 .(برد المثل اگر دنیا را آب ببرد، فلانی را خواب می ضرب

اشاره ( )2142: 4969، 4آبادی، ج  دولت)« دهی، باد آورده را به باد مده، نجف ارباب میراث مرحوم حاج عبدالعلی را به باد می»

 .(برد المثل بادآورده را باد می دارد به ضرب

المثل نه به  اشاره دارد به ضرب( )2413: 4969، 41آبادی، ج  دولت)« .نمکی هم نیست به آن شوری نبود و به این بی! نه، نه»

 .(نمکی این شوری شور، نه به این بی

 :المثل درآمده است صورت ضرب اشاره به بیت یا مصرعی که به. 9

 (4463: 4964، 1آبادی، ج  دولت)« .بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است خانه از پای»

 (324: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« .دهد بر باد زبان سرخ، سر سبز می»

 (4421: 4964، 3آبادی، ج  دولت)« .صلاح مملکت خویش، خسروان دانند»

 :شود استفاده می هایی که برای بیان ویژگی افراد المثل ضرب. 1

 (432: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« آدم ناتاوی است این آلاجاقی، شریک دزد است و رفیق قافله»

هم این بود که بلخی از لحن کلام قدیر توانست دریابد که او، در پناه هر حرف و حرکتش نیتی پنهان دارد، اما گرگ پیر، از »

 (622: 4964، 2آبادی، ج  دولت)« باران کی پرهیز دارد؟

توانست بفهمد که کلمیشی، مرد پخته کوهپایه و  محمد، نزدیک پدر ماند؛ می این هم گوسفند، گل محمد، گل: گفت پدر می»

 (.219: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« .پیچد گوید، از کنده سوخته است این دود که می بیابان، چه می

 :ها المثل استفاده از عناصر بومی و محلی در ضرب. 3

ها نویسنده از عناصری بهره برده که مردم روستایی و عشایری بیشتر با آن سر و کار دارند و برایشان  گونه از مثل در این 

 .شناساند کشد و به دیگران می ها را بهتر به تصویر می این عناصر، اوضاع اجتماعی و اقتصادی آن. تر است ملموس

در این مثل ( 4436: 4964، 3آبادی، ج  دولت)« .نگشت روغن ایستاده بودآشی برای خودشان پختند که رویش یک بند ا»

 .کند کار برده که از اوضاع بد اقتصادی مردم حکایت می جای یک وجب روغن، یک بند انگشت به به

ان چغوک که به زب( 429: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« .چیدن یاد بدهد  خواهد به چغوک دیروزی کزخانه امروزی می  چغوک»

 .کار رفته است جای گنجشک به  تر است، به مردم عشایری و ایلی نزدیک

در این مثل، شپش که برای مردم عادی (  642: 4964، 2آبادی، ج دولت)پاچش چی باشد؟  شپش چی هست که کلهّ»

 .کار رفته است تر است، به جای مورچه به ملموس

جای کندن یک مو از خرس، کندن  در این مثل، به( 2443: 4969، 4ج آبادی،  دولت. )کنون یک موی هم از گاو غنیمت است»

 .کار رفته، چون مردم روستایی بیشتر با آن آشنا هستند یک مو از گاو به

ها اندک است و نویسنده  این مثل. هایی که مخصوص یک ولایت یا روستا است، یا در میان قشر خاصی رواج دارد المثل ضرب. 6

 :چند مورد را بیان نموده است در سراسر رمان، فقط

 (2416: 4969، 4آبادی، ج  دولت)« .داند خورد می که می داند و آن  زند می که می آن »: گوید در این ولایت مثلی هست که می»

 (4149: 4964، 1آبادی، ج  دولت)« های ولایت، جو بیار، زردآلو ببر به قول کوهی»

 (4114: 4964، 3آبادی، ج  دولت)« .ای ثل مازندرانی را که شنیدهشغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ، م»
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 (.934: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« .های شما مثلی دارند که دنیا دیدن به از دنیا خوردن است درویش»

ی منحصر به ها المثل توان اذعان کرد که دو نوع پایانی، ضرب ها می گیری نویسنده از مثلهای مختلف بهره با بررسی شیوه    

 .ها را شناسایی و معرفی نمود ای از گونۀ مثل توان مجموعه طوری که می اند؛ به  آبادی فردی هستند که گویای سبک شخصی دولت

 :تشبیهات عامیانه -ب

نثر رمان، نثری جذّاب، . آبادی را باید در تشبیه و توصیف دانست قدرت دولت. زبان کلیدر، زبانی شاعرانه و توصیفی است

های نویسنده مملو از تشبیه، مجاز و  هایی از این رمان عظیم، شعر ناب است و توصیف قسمت. دلنشین، شعرگونه و وصفی است

ها دچار  همین دلیل نویسنده گاه در توصیف های متنوع است؛ به  ها، بیان یک چیز واحد به شیوه نکته مهم در این توصیف. استعاره

دارد  گردد؛ اما اغلب تشبیهات چنان زنده و دلنشین است که خواننده را وامی و دلزدگی خواننده می اطناب شده، این امر باعث ملال

 :تا عبارت را چندین بار بخواند؛ مثلاً

 (624: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« مهتاب بود، مهتابی نرم و ملایم، چون حریری سپید، روی نازکای برف»

ای با باورهای  گونه ها به به این نتیجه رسیدیم که یکی از طرفین تشبیه و اغلب مشبهٌ در بررسی تشبیه در رمان کلیدر به    

های  این تشبیهات از عناصر بومی و طبیعی بهره گرفته که جلوه. شود کند و به زبان عامه مردم نزدیک می عامیانه ارتباط پیدا می

به یکی از لوازم زندگی روزمره است یا  مشبهٌ: تشبیهات است؛ مثلاً به اغلبگوناگونی از زندگی ایلیاتی، روستایی و کویری، مشبهٌ

 :شود هایی از این موارد ذکر می در زیر نمونه. ای با محیط زندگی آنان در ارتباط است گونه به

-224: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« دارند، گندم مثل ریش بز؟ حالا بنشین تا ابرها بیایند و بروند، محصول را اینجوری بر می»

222.) 

 (4414: 4969، 4آبادی، ج  دولت)« ریسیدخترکم به دق آمده سردار، شده دوک نخ»

 (.133: 4964، 2آبادی، ج  دولت)« .مانند در پی بار بودند ها به میدان ریخته بودند و گرگ دلال»

است شد، ماری دم فرونشانده در زمین، اسب ر... قره در دم به دور خود در پیچید و تن تاب داد، مارگونه به خم و تاب درآمد»

« .وش به یال اسب درآویزد محمد توانسته بود پنجه در لگام قره گیر بدهد و باشه ها، گل ها به گونه دو سنگ بر کناره گوش سم

 (442-444: 4964، 4آبادی، ج  دولت)

« .های سورمه کشیده، مرکب با چشمای به خشت مانند  سالی رشیدتر، چهره دو جوان، یکی پیر و دو میان سال، میانه»

 (4411: 4964، 1آبادی، ج  دولت)

، 9آبادی، ج  دولت)« .رمق پیرزنی جوان مرده رو به آسمان داشت هایش همچون انگشتان بی درخت تکیده و لاغر که شاخه»

4964 :629) 

 (.2341: 4969، 41آبادی، ج  دولت)« .شد داد و یکسره چون پیراهن عروسان، سفید می دشت پنبه، گل می»

 (4439: 4969، 4آبادی، ج  دولت)« .وار بالا پیچید بام، پلنگ  محمد از لب بام پس کشید و از شک گنبدی بیگ»

 (2116: 4969، 3آبادی، ج  دولت)« .داد سو تاب می سو و آن این  سر و شانه را چون بانوج»

 :کنایه -ج

این شیوۀ بیان، یکی از . معنی پوشیده سخن گفتن است رود و به کار می  ای عربی است که در زبان فارسی نیز به کنایه، واژه

توان یافت که سخن خود را به  ای می شود و کمتر گوینده خصوص در ادبیات عامیانه استفاده می هایی است که به پرکاربردترین شیوه

آزاده تهیدست؛ : از قبیل ترکیبات وصفی)کیبی کنایه، جمله یا تر»: گوید می« بیان»شمیسا در کتاب . این صنعت آراسته ننماید

است که مراد گوینده، معنای ظاهری آن نباشد، اما ( لب گزیدن: نمک، مصادر مرکب بی: ترکیبات اضافی، آب روان؛ صفات مرکب

ترین  ز حساسرو کنایه یکی ا ای هم که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد؛ از این قرینه صارفه

بسا خواننده، مراد نویسنده را از کنایه درنیابد، پس فقط کسانی که با یک زبان آشنایی کامل دارند از عهده  مسائل زبان است و چه

 (243: 4931شمیسا، . )آیند فهم کنایات آن برمی

 انعکاس کنایه در رمان کلیدر
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های داستان، برای زیبایی و لطف کلام خود  وگوی شخصیتگفت با بررسی کلیدر دریافتیم که نویسنده در سراسر رمان، ضمن

سزایی گذاشته، موجب التذاذ و آشنایی بیشتر او با  این امر بر ذهن خواننده تأثیر به. با بسامد بالایی از کنایه استفاده نموده است

موقع و متناسب با  جا و به ؛ اما چون بهآورد آبادی گاه چندین کنایه را پشت سر هم می دولت. شود مجموعۀ بزرگی از کنایات می

وی علاوه بر کنایات مرسوم و رایج زبان . شود نماید، فراوانی کنایات موجب دلزدگی خواننده نمی ها استفاده می فحوای کلام از آن

این امر . شمار آورد هفرد نویسنده ب سبکی و منحصربه  توان آن را جزو ویژگی فارسی، از کنایات عامیانه نیز بهره برده است که می

 :کنیم هایی از آن را بیان می اینک نمونه. دهد میزان آَشنایی و تسلط او را با امثال رایج و عامیانه نشان می

توانند چیزی   خان مردم نمی ایم نادعلی بابت همان ریختگی سقف حمام آمده»(: کنایه از فقر و نداری: )دست تنگ بودن -

 (494: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« .بدهند دستشان تنگ است

کند که انگشت به دهان  اندازد و حساب جور می همچنین برایت چتکه می»(: کنایه از تعجب کردن: )انگشت به دهان ماندن

 (294: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« .مانی می

شیره کوهی، باز : ر گذاشت و گفتلالا کاسه مسی را از زیر چادرش بیرون آورد، روی تخته کا»(: کنایه از خسیس: )خشک ناخن

 (344: 4964، 2آبادی، ج  دولت)« خشک آب قاطیش نکرده باشی، ناخن

ای  بخته: باید برای عروست دست به کیسه ببری، بندار به صدای بلند گفت»(: کنایه از خرج کردن: )دست به کیسه بردن

 (2131: 4969، 3آبادی، ج  دولت)« .دادم

، 9آبادی، ج  دولت)« .سکوت، استوار علی اشکین را از کوره به در کرده بود»(: ایه از عصبانی شدنکن: )از کوره به در کردن

4964 :464-464) 

خواهی سر پسر من  ای و می تو سر شویت را خورده. او همباز تو نبود»(: کنایه از موجب مرگ کسی شدن: )سر کسی را خوردن

 (61: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« .را هم بخوری

« .کنم ها برمی اگر برایم یقین شود که چشم به شویم داری چشمهایت را از کاسه»(: کنایه از توقع داشتن: )چشم داشتن

 (494: همان)

« .داشت، اما سرانجام به روی روز افتاده بود هرچند کار قاچاق خود را پنهان می»(: کنایه از آشکار شدن: )به روی روز افتادن

 (936: همان)

 (341: همان)« .ها افتاد شترها از سکه»(: رونق شدن کنایه از بی: )تادناز سکه اف

بلقیس به او کم »(: مانع حرف زدن و نظر دادن کسی شدن ،کنایه از اجازۀ دخالت ندادن: )کم میدان دادن، نوکش را چیدن

 (62: همان)« .چید دم نوکش را می به داد، دم میدان می

هایش  مارال سر فرو انداخت تا مبادا دختر دریابد که او دارد لقمه»(: شدت مراقب کسی بودن هکنایه از ب: )لقمۀ کسی را شمردن

 (946: همان)« .شمرد، چنین پنداری هرگاه پیش بیاید به مهمان برخورنده است را می

ها،  یشکالیحسین چارگوشلی، روی بدخواهی م حاج»(: کنایه از اصرار داشتن در انجام کاری: )جفت پا در یک کفش کردن

 (444: همان)« .دهم پا در یک کفش کرده بود که دختر به شماها نمی جفت

« .پس درست بود اگر بر شیدادل نسوزاند و با پندار شیرو، دندان بر دندان نساید»(: کنایه از عصبانیت: )دندان بر دندان ساییدن

 (.4449: 4964، 1آبادی، ج  دولت)

 (4244: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« .ساله خودم بزنم یعنی بیایم و آتش به نماز و روزه چهل» (:کنایه از نابود کردن: )آتش زدن

 (419: همان)« .برید بو اگر برده بود، لابد پوست انگشت می»(: کنایه از آگاه شدن: )بو بردن

ازد، از ترس جانش نکرده آن را اند محمد هم با همه بادی که زیر بغل می گل»(: کنایه از مغرور بودن: )باد زیر بغل انداختن

 (.443-444: همان)« .بردارد و بیاورد

گذارم چیزهای بدیمنی به در  ایستم و نمی قویت پایت سبک شد خودم در چادرت می»(: کنایه از فارغ شدن: )پا سبک شدن

 (431-439: 4964، 9آبادی، ج  دولت)« .چادرت بیایند



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

263 
 

که نویسندۀ آن با زبان  پذیر نخواهد بود، مگر این جا در اثری امکان نایه با بسامد بالا و بهالمثل و ک باید افزود که استفاده از ضرب

ها و  آبادی خود روستایی است و در میان مردم زیسته، با بسیاری از باورها و آداب و رسوم، قصه دولت. خوبی آشنا باشد مردم به

این آشنایی با زبان کوچه و بازار و درک عمیق او از فرهنگ . رند، آشنا استب کارمی ها و کنایات و تشبیهاتی که آنان به المثل ضرب

 .خوبی در رمان کلیدر نمود پیدا کرده و این اثر را از این حیث برجسته و ممتاز ساخته است عامیانه، به

 :های عامیانه قصه -د

های  خانواده، بهترین زمان برای نقل قصه ها و دیگر بزرگان ها و مادربزرگ فصل زمستان، دور کرسی و پای صحبت پدربزرگ

شود، و حکایت حال و روز مردان و زنان روستایی و  هایی که از زبان بزرگان با لحنی شیوا و دلنشین بیان می عامیانه است؛ قصه

از  هایی که جذاب، پرکشش و سرشار از تخیل است و عشایری است که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل گشته است؛ قصه

 .ها را بیشتر شناخت توان به بسیاری از رمز و رازها و فراز و فرودهای زندگی آنان راه یافت و آن هاست که می لای همین قصه  لابه

صورت شفاهی یا مکتوب  شود که به های کهن اطلاق می قصه یا حکایت عامیانه به قصه»: در تعریف قصه عامیانه آمده است

های پریان تا  های متنوعی از اساطیر بدوی و قصه های عامیانه، گونه قصه. نسل دیگر منتقل شده استمیان هر قوم، از نسلی به 

 (941: 4944داد، )« .گیرد های مکتوبی را که موضوعات آن برگرفته از فرهنگ قومی است دربر می قصه

 های عامیانه در رمان کلیدر قصه  بازتاب

او بیان . های عامیانه ندارد و فقط به چند مورد اشاره مستقیم داشته است به قصه آبادی در رمان کلیدر، توجه چندانی دولت

ها برای سرگرمی است و  های کهن در میان مردم خصوصاً پیران رایج بوده، گاه این قصه گویی و شنیدن قصه کند که داستان می

شود و آنجا که  ها بیشتر از زبان پیرمردان نقل می یتحکا. عنوان مثال ذکر شده است بیشتر برای تبیین و توضیح مسایل آمده و به

ها اغلب، افراد پیر و باتجربه  گردد که این شخصیت های مهم و اصلی داستان بیان می برای تبیین مسایل آمده، از زبان شخصیت

 .اندداستان

 :کنیم هایی از آن اشاره می اینک به نمونه    

 :هفت بلوایی -4

پیران این پاره از . کشیدند هفت ستون گچی چون هفت تخت دیو، خود را به رخ راه و مردم گذرنده می نام غلامو در جایی به»

اند،  هفت ستون را با درون تهی بالا آورده. اند کردند که درون این هفت ستون، هفت مرد را به گچ گرفته بیابان خراسان واگوی می

آرام دوغاب گچ به درون هر ستون  اند و سراپا راست نگاهداشته؛ پس آرام دادهها جای  زنده در غلاف خشتی ستون هفت مرد را زنده

در آغاز از . اند های جان از تن واداشته  گر کنده شدن پاره راهی خویش در عذابی کند و گدازنده، نظاره ریخته و مردان را در چشم به

ه زیر ناف، از ناف تا به سینه، از سینه تا به گردن، از گردن تا سبیل کف تا مچ، پس از مچ تا زانو، از زانون تا کشاله ران، از ران تا ب

ای از این پیران بر هفت مرده نام  پاره. پیران به تفاوت واگوی داشتند... پس تا قبه سر تا کاکل –آخرین تقلاهای نفس –تا بینی

اند  خواسته گفته این بود که هفت بلوایی می. دکه سر هفتاد ارباب و مباشر و تفنگچی را گوش تا گوش بریده بودن« بلوایی»هفت 

 (391-399: 4964، 2آبادی، ج  دولت)« .اند این هفت بلوایی، هفت دادگر خواسته نرخ گندم ارزان کنند، داد می
 :کچل عاشق و دختر پادشاه -2

. عاشق دختر پادشاه بودام که در روزگاران خیلی قدیم، کچلی،  ای؟ من شنیده حکایت آن کچل را نشنیده: محمد گفت گل»

. هایش نم بردارد آنکه رخت گذارد این است که در باران بایستد بی هایی که پادشاه برای خواستگارهای دخترش می یکی از شرط

بیند  آید سر شرط، می می –نظرم همان وزیر بوده که به –صبح که شیطان شاه. رود زیر باران کند و می کچل شرط را قبول می

پرسد، اما کچل، رمز را به  گیرد و رمزش را از کچل می دندان می  وزیر، انگشت تعجب به. ل، خشک خشک هستندهای کچ رخت

 (4191: 4964، 1آبادی، ج  دولت. )گویم جا رمز را می گوید من را ببر خدمت پادشاه، آن می. گوید وزیر نمی

 :حکایت بره و گرگ -9

اش نگاه دارد و سر سه ماه، بره را با همان وزنی که تحویل گرفته،  سه ماه در خانه ای را گویند کسی شرط بسته بود که برّه می»

شد گرگ را که  داد و غروب که می که بره را به یک حال نگاه دارد، صبح تا غروب به حیوان بیده و علف می او برای این. تحویل بدهد

بسته، هرچه از صبح گوشت برداشته بود با دیدن گرگ  زبان بره. گذراند های بره می آورد و جلوی چشم در خانه بسته بود می
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حالا غرض این است که اگر بابقلی بندار، سر از کار ما . این بود که سر سه ماه، همان وزنی را داشت که روز اول داشته بود. ریخت می

 (414 :4964، 9آبادی، ج  دولت. )کند که با آن بره شد دربیاورد کاری می
 :برستم و سهرا -1

آن دو نفر رستم و سهراب ... گفت سر گله با رستم و سهراب جنگیده و یکیشان را کشته است آید که می پیرمردی یاد می»

حال و حکایت از این قرار است که پدر و . خودشان را به آن شکل و شمایل درآورده و به گوسفنددزدی آمده بودند. اصلی نبودند

ها جوان بوده، به قول خودش،  پیرمرد که آن وقت. برند زنند و می بندند و گله را برمی ایش را میه ریزند روی سر مرد، شانه پسری می

 :گوید نشیند و می می( ع)رضا  رو به امام

یکیشان کله دیو سفید را روی سرش گذاشته بود، : کرد تعریف می. کنم های مرا باز کن یک بخته نذرت می یا امام رضا، شانه

ای میان  هایم را بستند و گوشه اول شانه. های قبایش را به کمر زده بود آن یکی هم که خود سهراب بود بال ریش دوشاخ داشت و

هایم  یا امام رضا، شانه: زانو زدم و گفتم( ع)بعد رفتند به هوای گله من به زحمت تنم را بالا آوردم و رو به امام رضا . گودالم انداختند

هایم را بسته بودند از میان پاره کردم و خودم را به رستم  زور زدم و شالی را که با آن شانه... نمک ای نذرت می بخته. را باز کن

به رد دومی دویدم، اما . آفرین تسلیم کرد رساندم و کله چوبم را به دنبه سرش کوبیدم که در جا افتاد، خرناس کشید و جان به جان

هم آوردم و کش دادم سوی  بعد گله را به . دستکند کشاندم و زیر خاکش کردم برگشتم، پیرمرد را به یک. او جوان بود و گریخت

 (442 -444: 4964، 9دولت آبادی، ج )« .آمدند گاه که رفیقم و سگم از محله آنجا می وعده

 :حکایت کلثوم ننه -3

: 4964، 3آبادی، ج  دولت)« .مخوان اهه، من از آن وقت، انگار دارم برایش آوسنه کلثوم ننه می! ات خشک شده پسر؟ تو کله»

4244) 

 های عامیانه ترانه - ه

دهند و بهترین نماینده ذوق و قریحه  های محلی، بخش مهمی از فرهنگ عامه را تشکیل می ها و اشعار و حتی افسانه ترانه»

های عامیانه،  ترانه»دق هدایت به اعتقاد صا( 21: 4969شکورزاده، )« .ها از آن برخاسته است سرزمینی هستند که آن اشعار و ترانه

ها صدای درونی هر ملتی  این. آید دست می سواد به باشد و فقط از مردمان گمنام بی ها، نماینده روح هنری ملت می آوازها و افسانه

 (293: 4912هدایت، )« .شود است و در ضمن سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبیات و هنرهای زیبا محسوب می

عنوان یکی از   های محلی به در این میان پرداختن به ترانه. ی خواه ناخواه متأثر از جامعه و زندگی اجتماعی استا  هر نویسنده

های محلی همچون دیگر  رمان کلیدر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ترانه. ای یافته است های اجتماعی، جایگاه ویژه ویژگی

توان  شود و می های خراسانی در آن احساس می هرچند جای خالی بسیاری از ترانه. ته استهای ادبیات عامه در آن انعکاس یاف جلوه

 .های دیگر ادبیات عامیانه است تر از جلوه رنگ ها کم گفت ترانه

و ها اغلب، عشق  ها و دوبیتیبیتی مضامین تک. گونه تقسیم نمود بیتی و مثنوی توان به سه دستۀ دوبیتی، تک ها را می این ترانه

 .پردازد ها به انتقاد اجتماعی می گونه دلدادگی، هجران و مسائل شخصی است و مثنوی

 :ها بیتی تک -4

های عامه،  نوعی دیگر از قالب ترانه»: های محلی آمده است های ترانه سرایی در ایران، ضمن بررسی قالب در کتاب ترانه و ترانه

ها متنوع است و شامل عشق، طنز اجتماعی،  مضمون آن. اند یات عامه دیده شدهبیت است که در برخی از مناطق ایران، جزء ادب تک

مصراع، پیام گوینده به  ها در این است که در قالب دو نیم بیتی ویژگی این تک. فقر، غم غربت و مسائل شخصی و نفسانیات است

 (.64-34: 4946پناهی سمنانی، )« ...تمام جایگزین شده

 .ها شامل مضامینی چون عشق، فراق، نفسانیات و نجوای درونی است یبیت  در رمان کلیدر، تک

 شمارم امشو ستاره آسمان می»

 

 «به بالینم میا تبدارم امشو 

 

 (41: 4964، 4آبادی، ج  دولت)                                                                     

 (964: 4964، 2آبادی، ج  دولت)« !های... م م م. های، یاری ندارم. ندارم قرارم، یاری بی. های، های. هی الهه مزارم»
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 مو چوپان بیابانم... هی»»

 

 «.مو چوپانم، مو چوپانم 

 

 (4144: 4964، 1آبادی، ج  دولت)                                                                    

 زار است سپند سبز است سپند، سبزه»

 

 

 «راهگشای صد هزار کارست سپند 

 

 (2411: 4969، 3آبادی، ج  دولت)                                                            

 :ها دوبیتی -1

 .ها اغلب مضامین عاشقانه دارند دوبیتی

 شو مهتا و که مهتاوم نیامد»

 

 نشستم تا سحر خوابم نیامد 

 

 نشستم تا سحر قلیان کشیدم

 

 «.یار هر شوم امشو نیامد که 

 

 (423: 4964، 4آبادی، ج  دولت)                                                           

 :ها گونه مثنوی -9

 :گونه، بیشتر مسائل اجتماعی، مانند فقر و اختلاف طبقاتی مطرح است در مثنوی

 محمد گل ها نیستی ننه تو همسنگ این»

 

 «محمد پلو نخور ننه، گلبا این داراها  

 

 (2199: 4969، 3آبادی، ج  دولت)                                                                    

 افسانه -و

هایی  ها معمولاً داستان افسانه. های بسیار دور مورد توجه مردم بوده است افسانه یکی از انواع ادبیات شفاهی است که از زمان

برای ». دلنشین هستند؛ اما در پس ظاهر ساده و کلمات عامیانۀ خود، سخنان عمیق و تفکرات والایی را در خود پنهان دارند ساده و

پایه و  های دروغ و بی ها، قصّه، حکایت، داستان، سرگذشت، حدیث، اسطوره، حرف ترین آن افسانه چند معنی ذکر شده که مهم

صورت انفرادی یا جمعی،   های عامیانه از جمله عناصر فرهنگ به افسانه( 33: 4939اری، د تمیم)« .سرانجام سخنان مشهور است

پژوهان با کشف این  های پنهانی وجود دارد که افسانه  ها، رمزها و پیام جزء افسانه در جزء. گیرند شناسان قرار می مورد مطالعۀ انسان

 .کنند های مختلف کمک می مردم، در فرهنگهای کور و اسرار نهفته در اعمال  رموز به باز شدن گره

 :های افسانه ویژگی
 :اند ، پنج ویژگی کلی را برای افسانه برشمرده«فرهنگ عامه»داری در کتاب  تمیم

 .از لحاظ ساختاری دارای ابتدا و گزارش متن و پایان بودن. 4»

 .ساختار نقلی و روایی. 2

 آمیز ای اغراق گونه جعل واقعیت به. 9

 کنندگی سرگرم. 1

 ( 34-33: همان)« .نقش تعلیمی و آموزشی. 3

 بازتاب افسانه در رمان کلیدر

های اصلی داستان، مردمان  افتد و شخصیت از رمان کلیدر در فضای روستایی و ایلی اتفاق می( مهم)از آنجا که بخش عظیم 

ر و بیشتر است و وجود و حضور موجوداتی چون اژدها، ت روستایی و ایلی هستند، باور و اعتقاد به افسانه در میان این مردمان عمیق
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ناپذیر بیابان و زندگی روستایی و ایلی است و این مردمان پیوندی عمیق و عجیب با آن  جزء جدایی... جن، غول، دیو، سمندر و

 .دارند

کند و گاه  ودات اشاره میصورت تشبیه به آن موج خوبی به این موضوع پرداخته است؛ او گاه به آبادی در این رمان به ولتد

 .پردازد ها می ها و باور و اعتقاد مردم درباره آن های آن طور کامل به بیان ویژگی به

 :اژدها -4

شود، جز این که  پیکر که به هیأت خزندگان تصویر می ای غول حیوان افسانه»: آمده است در کتاب کوچه در این زمینه چنین 

وی . دهد شت، دو بال شفاف کوچک و تنی چون مار، و با هر نفس از دهنش، شعله اتش بیرون میدر قسمت جلو، دو پا دارد و بر پ

ها و داشتن خلق و خوی مهاجم و  قوارگی اندام در مثل، بدهیبتی و درشتی و بی. خابد ها می های عظیم است و بر گنج پاسبان گنج

« خوانند و نه مردان را ا تنها زنان صاحب چنین صفاتی را اژدها میکنند، ام خویی را بدان تمثل می چشمی و بدنفسی و دلاله دریده

 (دفتر اول: 4944شاملو، )

 (2129: 4969، 3آبادی، ج  دولت)« .کبر و بدگمانی، اژدهایی چمبر زده به کنج خانه دل»

 :جن -2

، بر گروه فرشتگانی از جنس آتش مطابق روایات اسلامی». ها باورها و اعتقادات گوناگونی است موجوداتی هستند که دربارۀ آن

پرستیدند و بعد عاصی شدند و در  ها تا سیصد سال در زمین، خدای را می این. مهتر ایشان بود( ابلیس)شوند که عزراییل  اطلاق می

بهری از  دستور خداوند، عزراییل با کمک فرشتگان آسمان، اول آنها را تار و مار کرد و بهری را بکشت و زمین فساد کردند که به

هنگام در رفت و آمدند؛ از این  ویژه شب ها، جای گرفتند و به ها و گرمابه ها، چاه ها پراکنده گشتند و در ویرانه ها در دریاها و بیابان آن

. ن یاد کردگفت و در شب با عبارت از ما بهتران از آنا... ا ها، باید بسم خانه رو عامه معتقدند که هنگام قدم گذاشتن در اماکن و تاریک

اند، بلکه آدمیانی هستند که در صحرا و کوه باشند و سخن  گونه که مردم تصور کرده برخی حکما گویند که جن را وجود نیست بدان

همین علت دیوانه را مجنون خوانند، اما متشرعه، جون را وجودی غیرآدمی  دانا نشنوده باشند و عقل ایشان پوشیده است و به 

 (433-434: 4963یاحقی، )« .ند که انسان از آدم و حوا پدید آمد و جن از مارح و مارحهدانند و معتقد می

توانست این مرد باشد؟ از آدم بوده یا اجنه؟ چگونه آمد و چگونه  چه کسی می... ادعلی، همچنان بر جای خود ایستاده بود»

 (.396: 4964، 2آبادی، ج  دولت. )«...ا بسم... رفت؟

 (131: همان. )«جن رویش پا گذاشته... ام این کوفتی را دانم کجا گذاشته نمی. ام کلید را گم کرده»

 :غول -9

در فرهنگ لغات عامیانه در ( فرهنگ معین. )ای از نوع دیوان که او را با قدی بلند و هیکلی مهیب تصور کنند موجودی افسانه

« .ای اعراب است و پنهان مباد که غول اصلاً از موجودات افسانههاست  ای که در بیابان نوعی موجود افسانه»: معرفی او آمده است

 ( 244: 4914زاده، جمال)

به گمان عوام، وهمی است که نیمه بالای تن او به شکل انسان و نیمه پایین به شکل اسب یا بز تصور شده است که با     

 (246: 4963، یاحقی. )هاست، مرافقت دارد ها و بیشه خدای شراب که در جنگل« باکوس»

 (.4493: 4969، 4آبادی، ج  دولت)« شاخ و دم، فغان برای چی؟ آرام بگیر جانور، غول بی»

 :دیو -1

صورت انسانی بلندقامت، تنومند، زشت و هولناک تصور کنند که بر سر دو شاخ مانند شاخ گاو دارد  موجودی موهوم که آن را به

 (فرهنگ معین. )و دارای دم است

ای بسته است که معمولاً  جان او به شیشه. کشد ای دریده و دست و پایی با چنگال بلند دارد ودر آسمان تنوره میه و چشم... »

آبادی و دیگران،  خرم)« .شود نایافتنی، پنهان است و اگر شیشه جان دیو را بر زمین بکوبند دیو خاکستر و نابود می در جاهای دست

4934 :464) 

 (944: 4964، 4آبادی، ج  دولت)« .خیزد وقتش که برسد خودش ورمی. دارد اکبر خلق و خوی دیو علی»

 (944: همان)« ای؟ گویند خانه دیوها ته چاهه، ها؟ تو این را نشنیده می»



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

267 
 

 (4213: 4964، 1آبادی، ج  دولت)« .عمر تو در شیشه و شیشه در دست تو، اگر بر زمین، گر بر سنگ بکوبدش»

 :سمندر -3

این کلمه مخفف . میرد شود و چون از آتش بیرون شود می ها پیدا می شکل موش بزرگ است که در آتشکدهگویند جانوری به 

جانوری پردار است که در آتش »: اند کلمه ظرفیت است و بعضی نوشته« اندر»معنی آتش و  به« سام»است، چه « سام اندر»

 (443-444: 4912 معین و هدایت،. )آمیز است و آن اغراق( اللغات غیاث)سوزد  نمی

 

 گیری نتیجه

شود؛  ها و فرهنگ و تمدن گذشته فراموش می اندک سنت با پیشرفت جامعه و جایگزین شدن فرهنگ و تمدن ماشینی، اندک

رو  توجه باشند؛ از این توانند نسبت به آن بی ها و آداب و رسوم امری است که صاحبان فکر و اندیشه نمی بنابراین توجه به سنت

های فرهنگ و تمدن توجه نموده و در آثار خود به آن پرداخته و خوانندگان و مخاطبان  ها و ریشه از نویسندگان به اصالتبسیاری 

توان به صادق هدایت، صادق چوبک، هوشنگ گلشیری، سیمین دانشور،  اند؛ از جمله این نوسندگان می خود را با آن آشنا نموده

های فرنگ عامه، از جمله ادبیات عامه بسیار  آبادی در رمان کلیدر از جلوه دولت. اشاره کرد... آبادی و احمد محمود، محمود دولت

کار  ای دارد و با بسامد بالایی به جایگاه ویژه( المثل، تشبیه و کنایه ضرب)ها، گفتارهای عامیانه  در میان این جلوه. بهره برده است

طوری که نثر او را برجسته کرده،  قع و متناسب با فحوای کلام استفاده نموده است؛ بهجا و به مو وی از گفتارهای عامیانه به. اندرفته

 .و توجه خواننده را به خود جلب نموده و متن را برای مخاطب جذاب و دلنشین کرده است

های بومی نیز بهره  های رایج و متداول زبان فارسی از مثل ها به این گونه است که علاوه بر مثل شیوۀ استفادۀ نویسنده از مثل

های سبکی او  توان این شیوه را از ویژگی  دهد و می برده است که میزان آشنایی او را با شرایط اقتصادی و اجتماعی نشان می

 .کاهد نمایند که این امر از روانی و شیوایی و زیبایی کلامش نمی نویسنده چندین مثل را پشت سر هم تکرار می. محسوب نمود

صورت بیت یا مصرعی است  گاه به. شود و گاه در اثنای کلام های داستان بیان می صورت کامل از زبان شخصیت به ها گاه مثل

کند که مخصوص یک ولایت  هایی اشاره می المثل همچنین نویسنده به ضرب. صورت شعر درآمده و گاه برای بیان ویژگی افراد که به

 .شود ندرت در رمان دیده می ها به گونه از مثل این. اردیا روستا است، یا در میان قشر خاصی رواج د

کند و به زبان مردم  ای است که با باورهای عامیانه ارتباط پیدا می گونه کند و به تشبیهات او فراوان است و گاه نثر را طولانی می

زندگی ایلیاتی، روستایی و کویری  های گوناگون این تشبیهات از عناصر بومی و طبیعی بهره گرفته، جلوه. شود عامه نزدیک می

کنایات، . ای با محیط زندگی آنان در ارتباط است گونه به یکی از لوازم روزمره است، یا به مثلاً مشبهٌ. به اغلب تشبیهات است مشبهٌ

ها از کنایه برای  شخصیتوگوی وی در اثنای گفت. اند کار رفته آبادی به وفور در رمان دولت جلوۀ دیگری از ادبیات عامیانه است که به

در کنار کنایات رایج زبان فارسی از کنایات عامیانه نیز استفاده کرده و این امر میزان آشنایی او . لطف و زیبایی کلام بهره برده است

 .دهد را به زبان فارسی و همچنین زبان کوچه و بازار نشان می

گاه برای سرگرمی . سنده فقط به چند مورد اشاره مستقیم داشته استهای عامیانه در رمان چندان مورد توجه نبوده و نوی قصه

 .شود ها بیشتر از زبان پیران نقل می قصه. عنوان مثال ذکر شده است و گاه برای تبیین و توضیح مسایل و به

ها را به سه دسته  نما آ. خورد چشم می های مشهور خراسانی به رنگ است و جای خالی ترانه های عامیانه نیز در رمان کم ترانه

بیتی و دوبیتی، اغلب بیانگر عشق و دلدادگی،  تک. گونه تقسیم نموده، به بررسی مضامین آن پرداختیم بیتی، دوبیتی و مثنوی تک

 .پردازد ها به انتقاد اجتماعی می گونه هجران و مسائل شخصی است، و مثنوی

های اصلی داستان، مردمان روستایی و ایلی هستند،  افتد و شخصیت میاز آنجا که رمان کلیدر در فضایی روستایی و ایلی اتفاق 

تر است و اعتقاد به افسانه از شدت و قوت فراوانی  ها عمیق در میان آن... باور به موجوداتی چون اژدها، جن، غول، دیو، سمندر و

پردازد و از اعتقاد مردم نسبت  ی این موجودات میها طور کامل، به بیان ویژگی صورت تشبیه و گاه به نویسنده گاه به. برخوردار است

 .گوید ها سخن می به آن

  نامهکتاب
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شناسی ایران، وزارت  مرکز مردم: تهران. ها در لرستان و ایلام باورها و دانسته(. 4934)آبادی، محمد و دیگران اسدیان خرم .4

 .فرهنگ و آموزش عالی، چ اول

 .چ دومدانشگاه فردوسی، : مشهد. فرهنگ جهانگیری. (4933)الدین حسین انجو شیرازی، میرجلال .2

 .دانشگاه تهران، چ سوم: تهران. نامۀ بهمنیاری داستان(. 4944)بهمنیار، احمد .9

 .ها آستان قدس رضوی، ادارۀ موزه: مشهد. پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران(. 4963)بیهقی، حسینعلی .1

 .خیام، چ دوم فروشی کتاب: تهران. آنندراج(. 4969)پادشاه، محمد .3

 .سروش، چ اول: تهران. سرایی در ایران ترانه و ترانه(. 4946)پناهی سمنانی، محمداحمد .6

 .مهکامه. فرهنگ عامه، تهران(. 4939. )داری، احمد تمیم .4

 .جا امیرکبیر، بی: تهران. فرهنگ لغات عامیانه، دو جلدی(. 4914)زاده، سیدمحمدعلی جمال .4

 .یزد، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد. الگوی پژوهش در فرهنگ عامه(. 4941)زادۀ میمندی، مسعود حاجی .3

. نامه، مفاهیم و اصطلاحات ادبی و اروپایی به شیوۀ تطبیقی و توضیحی فرهنگ اصطلاحات ادبی و واژه(. 4944)داد، سیما .41

 .مروارید: تهران

 . نشر پارسی، چ دوم: تهران. 2و  4کلیدر، جلد (. 4964)آبادی، محمود  دولت .44

 .نشر پارسی، چ دوم: تهران. 1و  9کلیدر، جلد (. 4964.                     )... .42

 .نشر پارسی، چ دوم: تهران. 6و  3کلیدر، جلد (. 4964...                     ) .49

 .نشر پارسی، چ اول: تهران. 4و  4کلیدر، جلد (. 4969...                      ) .41

 .نشر پارسی، چ دوم: تهران. 41و  3کلیدر، جلد  (.4969...                      ) .43

 .امیرکبیر: تهران. اللغات، ج اول غیاث(. 4969)الدین محمد رامپوری، غیاث .46

 .گلپا، چ دوم: تهران. ها و اصطلاحات عامیانه المثل فرهنگ ضرب(. 4944)نیا، مصطفی رحیمی .44

 .چهارم عطار، چ: تهران. شناسی زمینۀ فرهنگ(. 4944)الامینی، محمود روح .44

 .مازیار، چ اول: تهران. کتاب کوچه، دفتر اول(. 4944)شاملو، احمد .43

 .سروش، چ دوم: تهران. عقاید و رسوم مردم خراسان(. 4969)شکورزاده، ابراهیم .21

 .میترا، چ اول: تهران. بیان(. 4931)شمیسا، سیروس .24

 .امیرکبیر، چ بیست و نهم: تهران. فرهنگ عمید(. 4949)عمید، حسن .22

 .ابجد، چ دوم: تهران. شناسی انسان(. 4942)اله دم، امانمق قرایی .29

 .امیرکبیر، چ هفتم: تهران. فرهنگ فارسی، ج دوم(. 4961)معین، محمد .21

 .مؤسسه ماهور: تهران. ادبیات داستانی(. 4963)میرصادقی، جمال .23

 .فروشی خیام کتاب: تهران. فرهنگ نفیسی(. 4933)اکبر نفیسی، علی .26

 .امیرکبیر، چ سوم: تهران. نگستاننیر(. 4912)هدایت، صادق .24

مؤسسه مطالعات و تحقیقات : تهران. فرهنگ اشارات و اساطیر داستانی در ادبیات فارسی(. 4963)یاحقی، محمدجعفر .24

 .فرهنگی وابسته به وزارت آموزش عالی و سروش، چ اول
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 نیما یوشیج« مانلی»تحلیل ساختار روایی شعر 
 رضا قنبری عبدالملکی

 لمی دانشگاه دامغانع هیئتعضو 

 چکیده

توان به ساختار پنهانِ این نوع شعر دست یافت و با کشف این ساختار، الگوی رواییِ شناسی شعر نویِ روایی میبا مطالعۀ ریخت

م با قطعا الگویِ رواییِ شعر رابطۀ مستقی. ها برای تحلیل رواییِ متون ادبی استاین روش یکی از بهترین روش. آن را استخراج کرد

 ساختارگرایانۀ ولادیمیر پراپ از دیدگاه یوشیج نیمامانلی شعر ، پژوهشاین در . جامعه و فضای سیاسی روزگار شاعر خواهد داشت

-قصه تعیین می -های این شعرعلاوه بر کشف این الگوی روایی، حرکت. است تا الگوی رواییِ آن به دست آید بررسی و تحلیل شده

-ها، ساختار شعر مانلی کشف میها و خویشکاریبا مطالعۀ توالی این کنش. گیردن مورد بررسی قرار میهای قهرماناشود و کنش

اجتماعی ایران در  –شود پیوند این ساختار بیرونی با ساختارهای سیاسی پس از کشفِ ساختار رواییِ این شعر، سعی می. شود

 . گیردمورد بررسی قرار  4992مرداد  24روزگار پیش از کودتای 

 شناسی، ولادیمیر پراپمانلی، روایت، ساختارگرایی، ریخت:  هاکلیدواژه

 

 مقدمه

با استفاده از این نظریه . شناسی استهای ادبی که در تحلیلِ متون روایی کارآمد است نظریۀ ریختیکی از مهمترین نظریه

منظور از متون روایی، فقط متون نثر . ایت را به دست آوردشناسی هر روتوان متون روایی را تحلیل ساختاری کرد و الگوی ریختمی

از آنجا که بخش بزرگی از . توان به کمک این نظریه بررسی و تحلیل کردهای فارسی را نیز مینیست بلکه اشعار روایی و منظومه

شناسی از اهمیت د روایی و ریختشعرهای نیمایی در ادبیات فارسی، ساختار روایی دارند؛ در مطالعات مربوط به این نوع شعر، نق

 هایثالث در شعر ، اخوانمانلیو  خانة سریویلیشعرهای  یوشیج درفارسی، چون نیمانو شعر بزرگان . زیادی برخوردار است

حمید و  آرش کمانگیرکسرایی در شعر ، سیاوش مسافرسهراب سپهری در شعر  ،مرد و مرکب، قصة شهر سنگستان ،کتیبه

 .اندبه جنبۀ روایی شعر توجه نشان داده نفش کاویادرشعر  مصدق در

شناسی با های نوین ادبیات فارسی است مورد تحلیل روایتدر این پژوهش، شعر روایی مانلی که یکی از زیباترین منظومه

وابط عناصر این آید و رشناسانۀ این شعر، الگوی ساختاری آن به دست میبا بررسی روایت. شناسی قرار گرفته استرویکرد ریخت

های پیش از اجتماعی سال -توان در چارچوب فضای سیاسیشناسی این شعر را میساختار ریخت. گرددقصه آشکار می -شعر

مواجه  عروسیقصه با خویشکاری  -یعنی به طور مثال، چگونه است که ما در پایان این شعر. مرداد تحلیل کرد 24کودتای 

-ساختار ریخت. دهدبندی شعرهای روایی را عموما شکست و نافرجامی تشکیل میه بعد، پایانهستیم؛ درحالیکه در یکی دو ده

قهرمان شعر مانلی، نمایندۀ روشنفکران ایرانی است . ای که از آن پدید آمده استای مستقیم دارد با جامعهشناسی شعر مانلی، رابطه

 .    کنندزندگی می 4992مرداد  24تا  4921که در فضای نسبتا آزاد بین شهریور 

 :ها پاسخ داده شودشود به این پرسشدر این پژوهش تلاش می

 منطبق است؟ پراپ ۀ ولادیمیرنظری با مانلی آیا شعر -4

 شناسی تحلیل کرد، ساختار روایی آن چگونه است؟اگر بتوان این شعر را با نظریۀ ریخت -2

 نمودگار و فرمولِ نهایی این شعر چیست؟  -9

 اجتماعیِ روزگارِ شاعر دارد؟ -ای با ساختار سیاسیختار روایی این شعر چه رابطهسا -1

شناسی پراپ قابل تحلیل خواهد بود؛ و از این طریق الگوی روایی آن قصۀ مانلی با الگوی ریخت -فرضیۀ ما این است که شعر

نگارنده برای اثبات این فرضیه با . ممکن خواهد بود دستیابی به این الگوی روایی با تحلیل ساختاری این شعر. به دست خواهد آمد

 .روش توصیفی به مطالعۀ ساختار این روایت پرداخته است

 پیشینة تحقیق
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البته . شناسی شعر نو به طور جدّی مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته استتاکنون در مطالعۀ ادبیات معاصر ایران، نقد ریخت

داند این مقالات فقط به بررسی عناصر روایت در ت در شعر نو وجود دارد؛ اما تا آنجا که نگارنده میچند مقاله در زمینۀ بررسی روای

شناسی وجود ندارد و الگوی روایی شعرها ها رویکرد به نظریۀ ریختدر هیچکدام از این پژوهش. اندشعرهای نویِ روایی پرداخته

 .ارائه نگردیده است

برخی از پژوهشگران نیز . اندی که در رابطه با شعر نو منتشر شده است رویکرد محتوایی داشتههایالبته تاکنون بیشتر پژوهش

این در حالیست که اکثر شاهکارهای شعر معاصر، . اندشناسانۀ شعر نو را مورد مطالعه قرار دادههای زیباییهای بلاغی و ارزشجنبه

هایی که به ساختار شعر نو برخی از پژوهش. شناسی تحلیل و بررسی شوندیتهای رواساختار روایی دارند و باید از دیدگاه نظریه

 :اند عبارتند ازپرداخته

، 4942، پاییز 444، شمارۀ پیاپی 16ساخت روایت در شعر نیما، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال  -4

 424 - 414صص 

روایی شعر نو، رضا چراغی و احمد رضی،  -عر کلاسیک در تبیین الگوی وصفیتحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج به ش -2

 12 - 24، صص 4946 -44، زمستان و بهار 1فصلنامۀ ادب پژوهی، شمارۀ 

های ها در افسانۀ نیما، غلامحسین غلامحسین زاده، قدرت الله طاهری و فرزاد کریمی، فصلنامۀ پژوهششناسی نشانهروایت -9

 424 - 413، صص 4943، تابستان (6پیاپی ) 2، شمارۀ (دانشگاه اصفهان)فارسی  زبان و ادبیات

زاده، قدرت الله طاهری و فرزاد شناسی ققنوس، غلامحسین غلامحسینبررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه -1

  99 - 4، صص 4931، بهار 43کریمی، فصلنامۀ ادب پژوهی، شمارۀ 

زاده، قدرت الله طاهری و ادی شعر حجم بر مبنای روایت شناسی اشعار یدالله رویایی، غلامحسین غلامحسینبررسی انتق -3

  216 - 444، صص 4931، تابستان 24فرزاد کریمی، فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 

، 4های ادبی، سال کریمی، فصلنامۀ پژوهش تحلیل تاثیر وضعیت دلالتی نشانه در سیر تطور روایت در شعر نو ایران، فرزاد -6

  461 - 414، صص 4931، بهار و تابستان 92و  94شماره 

بیژنی و اسماعیل  محمود آقاخانی، حمید مصدق درفش کاویانبررسی نوستالوژی و ساختار روایی در منظومه روایی  -4

 4934تابستان، طباطباییادبیات فارسی، دانشگاه علامه المللی انجمن ترویج زبان وهفتمین همایش بین، مجموعه مقالات صادقی

های برمون و گریماس، مسعود فروزنده، تحلیل ساختاری شعر عقاب خانلری و خانۀ سریویلی نیما یوشیج بر اساس نظریه -4

  43 -3، صص 4934اسماعیل صادقی و محمود آقاخانی بیژنی، فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ اول، پاییز 

شگردهای روایت در شعرهای روایی مهدی اخوان ثالث، محمد شادروی منش و اعظم برامکی، فصلنامۀ ادب فارسی، دورۀ  -3

 412 - 49، صص 4934، زمستان (41پیاپی )2، شمارۀ 2

اند؛ اما چارچوب اختهاگر چه این مقالات به تحلیل ساختار روایت در شعرهای نیما، اخوان ثالث، حمید مصدق و دیگران پرد

شناسی شعر کتیبه ای از نگارندۀ این سطور دربارۀ تحلیل ریختپیش از پژوهشِ حاضر، مقاله. شناسی نیستنظری آنها نظریۀ ریخت

ر شناسی به مطالعۀ شعر روایی معاصاین مقاله، جزو اولین مقالاتی است که تا آن زمان با رویکرد ریخت. از اخوان ثالث منتشر گردید

های زبان و ادبیات ای کتیبه بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ، فصلنامۀ پژوهششناسی روایت اسطورهتحلیل ریخت: پرداخته بود

  411 - 44، صص 4934، پاییز 9شمارۀ  ، 9تطبیقی، دورۀ 

ی نیما یوشیج پرداخته شناسی شعر مانلای که بر روی شعر کتیبه انجام گرفت، به تحلیل ریختاین تحقیق، در ادامۀ مطالعه

 . آیداست و از این نظر، پژوهشی نو و تازه به شمار می

 

 چارچوب نظری 

 شناسینظریة ریخت -4

دهندۀ گیاه و ارتباط آنها با یکدیگر و با کُلّ گیاه شناسی، به معنیِ بررسی اجزای تشکیلدر گیاه  «شناسیریخت»اصطلاح 

های عامیانۀ روسی، از این اصطلاحِ دانش گر ساختگرای روس در مطالعۀ قصه و افسانهولادیمیر پراپ، فولکلورشناس و پژوهش. است
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های الگوی جدیدی در مطالعۀ قصه و افسانه 4324در سال « های پریانشناسی قصهریخت»شناسی استفاده کرد و با کتاب گیاه

 .عامیانه ارائه نمود

های ها به کار آید، چنان که لوی استراوس بر همین مبنا پژوهشروایت تواند در کشف و درک ساختار همۀ انواعشیوۀ پراپ می

  رولان بارتو نظریۀ ادبی   داندسو   برمون،  گرماساساطیری خویش را سامان داد و بررسی دقیق ساختارهای روایت در آثار 

های قصه، نه بر اساس بندی تیپطبقهتوان به مبنای جدیدی برای های پراپ میبر پایۀ تحلیل. با استفاده از آن تحقق یافت

 .های دقیق ساختاری دست یافتموضوع، بلکه بر اساس ویژگی

هایی که ای خاصّ بود؛ یعنی قصهها به عنوان رده، وجود این قصههای پریانشناسی قصهریختفرضیۀ اصلی پراپ در کتاب 

-شناسی انجام داد مقایسۀ مضامین قصهپراپ در مطالعۀ ریخت آنچه. اندبندی شدهرده 413تا  911های زیر شماره آرندر فهرست 

پراپ صد قصه از مجموعه . وی نخستین گام در تحقّق فرضیۀ خویش را تعیین عناصر ثابت و متغیّر قصه دانست. ها با یکدیگر بود

های شناسی قصهجۀ این کار ریختنتی. ها و رویدادهایشان بررسی کردرا برگزید و آنها را بر اساس کنش  های روسی افاناسیفقصه

ها پرداخت، ابتدا رویدادهای زیر را با هم توان به توصیف صحیح قصههایی میکه نشان دهد با چه روشپراپ برای آن. پریان بود

  :مقایسه کرد

 . عقاب قهرمان را به سرزمینی دیگر برد. تزار عقابی به قهرمان قصه داد -4

 .برداسب سوچنکو را به سرزمینی دیگر . دادپیرمردی به سوچنکو اسبی  -2

  .بردقایق ایوان را به سرزمین دیگری . ای به ایوان قایق کوچکی دادساحره -9

 .بردندجوانانی از میان انگشتری ظاهر شدند و ایوان را به سرزمین دیگری . شاهزاده خانمی به ایوان یک انگشتری داد -1

-ها و همچنین صفات آنها تغییر مینام قهرمانان داستان. وجود دارند عناصر متغیرو هم  عناصر ثابتهای بالا هم در مثال

توان استتناج کرد که در یک قصه، اغلب کارهای مشابه به از اینجا می. هایشان ثابت است کند، اما کارهای آنان و خویشکاری

 . سازداس خویشکاری قهرمانانش میسر میاین امر مطالعۀ قصه را بر اس. شودهای مختلف نسبت داده میشخصیت

 
 خویشکاری 4-4

خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهمیتی که در »: نویسدپراپ در تعریف خویشکاری می

تشخیص صحیح هر نقش و خویشکاریِ خاص هر شخصیت، دقّت ( 39: 4946پراپ، .)«شودجریان عملیات قصه دارد، تعریف می

های تکرارشوندۀ قصه ها تا چه اندازه نمایانندۀ ثابتشناسی، ابتدا باید معیّن کرد که این خویشکاریدر مطالعۀ ریخت. طلبدیار میبس

ها بسیار اندک شود که در یک قصه چند خویشکاری وجود دارد؟ تعداد این خویشکاریهستند؛ سپس این پرسش کلیدی مطرح می

های بنیادی قصه هستند، و قبل های قصه سازهبه این ترتیب، خویشکاری شخصیت. شمارندقصه بیهای که شخصیتاست، در حالی

 (32 -31: همان.)از هر چیز باید همۀ آنها را جدا ساخت

های ها، سازهخویشکاری -4: های پریانِ روسی دست یافتها به چهار اصل کلیّ دربارۀ قصهپراپ با تجزیه و تحلیل خویشکاری

های ها در قصهتعداد خویشکاری -2دهد؛ اند، جدا از این که چه کسی و چگونه آنها را انجام میو عناصر ثابت و لایتغیّر قصهبنیادی 

های پریان از جنبۀ ریخت و ساختار، همۀ قصه -1ها همیشه یکسان است؛ توالی این عناصر و خویشکاری -9پریان محدود است؛ 

توان در پیکرۀ های پریان روسی، یک ساختار نهایی روایت دارند و همگی را میترتیب، تمام قصه به این. متعلق به یک تیپ هستند

 .یک حکایت جای داد

 :داردها را به طور کلی عرضه میشناسی قصهشود، بنیاد ریختهایی که در زیر ارائه میزنجیرۀ خویشکاری

معمولاً هر . شناسی بسیار مهمی استود، اما عنصر ریختشاین صحنه با آنکه خویشکاری محسوب نمی(: a)صحنة آغازین

 .شودقصه با صحنۀ آغازین شروع می

 -4، (θ)همدستی -4، (η)فریبکاری -6، (ᶉ)خبردهی -3، (ε)خبرگیری  -1، (δ)نقض نهی -9، (γ)نهی -2، (β)غیبت -4

نخستین خویشکاری  -42، (↑)عزیمت -44، (C)مقابلۀ آغازین -41، (B)دهندهگری، رویداد ربطمیانجی -3، (A)شرارت 
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 -46، (G)انتقال مکانی میان دو سرزمین  -43، (F)تدارک یا دریافت شیء جادو  -41، (E)واکنش قهرمان -49، (D)بخشنده

 -24، (↓)بازگشت -21، (K)التیام و جبران مافات -43، (I)پیروزی -44، (J)داغ کردن، نشان گذاشتن  -44، (H)کشمکش

حلّ مساله  -26، (M)کار دشوار  -23، (L)پایه ادعاهای بی -21، (O)رسیدن به ناشناختگی -29، (Rs)رهایی -22، (Pr)تعقیب

(N) ،24- شناسایی(Q) ،24-  رسوایی(EX) ،23-  تغییر شکل(T) ،91- مجازات(U) ،94- عروسی(W) 

های موردِ عملیاتِ تمام قصه. شودمیخویشکاری منحصر  94ها محدود است؛ و به طور که مشاهده شد تعداد خویشکاریهمان

های متعلق به اقوام دیگر نیز، همین دربارۀ عملیاتِ بسیاری از قصه. یابدها تکامل میبررسی پراپ، در چارچوب این خویشکاری

خویشکاری یابیم که هر خویشکاری از های قصه را مورد بررسی دقیق قرار دهیم در میاگر همۀ خویشکاری. توان گفتسخن را می

شود؛ و همۀ آنها نه بنابراین هیچ خویشکاری، مانعِ ظهورِ خویشکاری دیگر نمی. یابددیگر، بر پایۀ ضرورت منطقی و هنری تکامل می

 .به محورهای متعدد، بلکه به محوری واحد تعلق دارند

 -پیروزی، تعقیب -ردهی، کشمکشخب -، خبرگیرینقض نهی -نهی: ها آرایشی جفتانه دارندتعداد زیادی از این خویشکاری

، گریمیانجی، شرارتبندی کرد؛ به این صورت که توان بر طبق گروه، طبقههای دیگر را میخویشکاری. رهایی و مانند اینها

، نخستین خویشکاری بخشندههای خویشکاری. آورندقصه را به وجود می« گره پیچ»، (↑ABC)عزیمتو  مقابلة آغازین

های ها، خویشکاریدر کنار این ترکیب. دهندنیز مجموعاً یک کل را تشکیل می( DEF) دریافت شیء جادوو  واکنش قهرمان

 (491 -13: 4946پراپ، ... )و ازدواج، مجازات، غیبتمنفردی نیز وجود دارد؛ مانند 

 شناسینمودگار ریخت 4-1

های موجود در های محتمل ترکیب و حرکتها، به راهها و استخراج اصول و قواعد حاکم بر قصهپراپ پس از تعیین خویشکاری

اند و ها تشکیل شدههای اختصاری خویشکاریهایی ارائه شد که از نشانهنمودگارهای او از هر قصه به صورت فرمول. ها پرداختقصه

 . ای دست یافتتوان به نتایج ارزندهاز مقایسه و بررسی تطبیقی آنها می

: همان).توان با این نمودگار اندازه گرفت و سپس تعریف نمودقصه را می. یری و پیمایشِ هر قصه استگنمودگار، واحد اندازه

نمودگار آن چیزی است که در متن، با حروف »به عبارت دیگر، . های موجود در قصه استدهندۀ خویشکارینمودگار، نشان( 491

ها را به این، ترتیب عمودی خویشکاری. مواد حقیقی قصه را بگذاردتواند ها، انسان میمشخص شده است و در زیر این سرعنوان

: 4946پراپ، )های پراپ از این قرار استدر فهرست قصه 494برای نمونه، نمودارگار قصۀ شمارۀ ( 421:4944پراپ،)«.آوردوجود می

219:) 

B3 δ1 A1 CB1 C ↑ H1- I1 K4 ↑W  
 ها حرکت 4-9

( a) نیاز وکمبود یا ( A) شرارتقصه اصطلاحاً بسط و تطّوری است که از : شودتعریف میشناسی، چنین قصه از لحاظ ریخت

( 449: 4946پراپ، .)انجامدیا خویشکاری پایانیِ دیگر می( W) ازدواجهای میانجی به شود و با عبور از خویشکاریآغاز می

این گونه بسط و تحول در . و مانند اینهاست( Rs) رهایی، (K) التیام و جبران مافات، (F) پاداشهای پایانی عمدتاً خویشکاری

قصه ممکن است . آفریندای در قصه میجدید، حرکت تازه نیازیا  کمبودجدید و هر  شرارتهر . نامندمی حرکتقصه را اصطلاحاً 

. را معیّن کرد های آنحرکتشود، پیش از هر چیز باید تعداد ای تجزیه و تحلیل میچندین حرکت داشته باشد؛ بنابراین وقتی قصه

ها در هم بافته شوند؛ یعنی بسطی یک حرکت ممکن است مستقیماً به دنبال حرکت دیگر بیاید، اما این نیز ممکن است که حرکت

 :های زیر باشدهای قصه ممکن است به شکلترکیب حرکت. که آغاز شده است متوقف گردد و حرکت جدیدی به میان کشیده شود

 نمودگار تقریبی این ترکیب به صورت زیر است. آیدستقیماً در پیِ حرکت دیگر مییک حرکت م : 

4 A . ------------W*  

                                                         2 .A -------------W2 

 شودداستانی در بر دارد قطع میجریانِ عملیاتِ قصه با حرکتی که . شودحرکتِ جدید، پیش از پایانِ حرکتِ اول آغاز می .

 :نمودگار این ترکیب به این صورت است. یابدپس از خاتمۀ داستان، دنبالۀ حرکت اول ادامه می
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4 A----------------G....................................K------------------W*  

                                        2.a --------------k 

 آیدای به دست میممکن است یک داستان قطع شود، و در این حالت، نمودگار نسبتاً پیچیده. 

............................                        ........................ 

4 ---------                -------------- 

................................ 

2 ----------------                     -------------- 

9 -------------- 

 مثلاً اگر قهرمان کشته شود و . یابدشود، و شرارتِ نخست پیش از دومی کاملاً پایان میزمان آغاز میقصه با دو شرارتِ هم

 . شود، و سپس مسالۀ سرقتیک عاملِ جادویی از وی سرقت شود؛ نخست مسالۀ جنایت حل می

  است پایان مشترکی داشته باشنددو حرکت ممکن . 

 این جدایی معمولاً با رسیدن به . شوندقهرمانان در وسطِ حرکتِ اولِ قصه از هم جدا می. گاهی قصه دو جستجوگر دارد

 (  446 -449: 4946پراپ، .)گیردعلامت دو راهی در جاده صورت می

ها، مهمترین عناصرِ خویشکاری. اجزای سازندۀ آنها تجزیه کردها را به توان قصهها، میبا آگاهی از چگونگی  توزیع حرکت  

ها ورود شخصیتهای شکل. شناسی برخوردارندها از اهمیتِ ریختانگیزشو  دهندهعناصر پیوندسازندۀ قصه هستند؛ سپس 

این پنج عنصر نه تنها . شوندها دیده مینیز همواره در بررسی قصه عناصر وصفیالبته . گیردنیز در مرتبۀ بعدی قرار می به صحنه

 (431: همان.)نمایانندکنند، بلکه آن را به عنوان یک کل به ما میساختمان قصه را توصیف می

 شناسی ساختارگرروایت -1

ویژگی این روش » .پردازداند؛ میآنها را به وجود آورده هایی که ساختارها براساس الگوبه مطالعه و بررسی پدیده گراییساختار

دهند، بلکه گانه از یکدیگر مورد مطالعه قرار نمیهای مختلف علم خود را به طور مستقل و جداآن است که پژوهشگران، پدیده در

: 4944پرس،بالایی و کویی)«.هایی که جزئی از آنهاست، بررسی کنندکوشند هر پدیده را در ارتباط با مجموعه پدیدههمواره می

264) 

پردازان ادبی صورتگرای روس، توان از اوایل قرن بیستم دنبال کرد، هنگامی که نظریهرگرایی را میهای رویکرد ساختاریشه

اند ولی بیشترین های مختلف ادبی به تحقیق پرداختهساختارگرایان در عرصه. شناسیک را فراهم ساختندهای پژوهش روایتشالوده

-ریخت، با کتاب شناسی ساختارگراروایتمهمترین پیشینۀ . است کوشش آنها صرف بررسی و پژوهش در داستان و روایت شده

 4334، فراهم شد که نخستین ترجمۀ انگلیسی آن در سال ولادیمیر پراپ، اثر راهگشای (4324)های عامیانهشناسی قصه

-زارش پیش روایتنتیجه، گ. ساختی از اسطوره بر اثر پراپ تکیه کردبرای تدوین تحلیلی ژرف کلود لوی استراوس. منتشر شد

های پژوهشگران شناسان، اندیشهطور که روایتهمان. شان در اسطورۀ ادیپ بودو الگوهای توزیع (mytheme)هاشناختی از میتم

های امروزین روایت، از ها را گسترش دهند، نظریهمند به مطالعۀ داستانکنند تا رویکرد نظاماولیه را سازگار و تلفیق می

 (94: 4944هرمن، ).پذیرندشناسی ساختارگرا تاثیر مییار مهم روایتدستاوردهای بس

ها را بر اساس آن بررسی کنند و ادبیات را به هایی بودند تا ساختار داستانهای روس در صدد کشف قواعد و فرمولفرمالیست

زبانی، به تجزیۀ جملات به اجزای قابل  آنچنان که آنها در عرصۀ مطالعات ساختار. وار مورد توجه قرار دهندصورت علمی و ریاضی

 (4: 4943لو، نبی.)ها نیز در صدد کشف الگوهایی خاص از راه تجزیه و تحلیل برآمدندتحلیل و تکواژها پرداختند، در بررسی داستان

ترین از برجسته .ها سر و کار داردباشد که با انواع روایت شناسیروایتترین عرصۀ تحلیل ادبی ساختارگرا، عرصۀ شاید جالب

یکی . شناسی ساختارگرا ولادیمیر پراپ، گریماس، تزوتان تودوروف، کلود برمون، ژرار ژنت و رولان بارت هستندپردازان روایتنظریه

ها و قواعدی که بر مندی، یافتن دستور زبان داستان است؛ یعنی قانونشناسی ساختارگراروایتاز مباحث مورد توجه محققان 
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توان قواعد حاکم بر آنها را شناسایی ای دارند، میهای عامیانه، ساختار نسبتا سادهبه دلیل آنکه قصه. ها حاکم استداستان ها وقصه

 ( 96 -99: 4944اخوت، .)بندی کردو طبقه

بررسی  رایبگرایی که در حوزۀ ساختار بود شناسینخستین روایتاو  شناسی مدرن با مطالعات ولادیمیر پراپ آغاز شد؛روایت

گرایانه های ساختارترین پژوهشروس، یکی از مهم ۀهای عامیانهای پراپ دربارۀ قصهپژوهش .ارائه داد الگوی جامعانواع روایت، 

تزوتان توسط  نخستین بار شناسیروایتاصطلاح البته  .گرایان قرار گرفتدربارۀ داستان است که الگوی کار بسیاری از ساختار

 .وضع شده است( 4363)دستور زبان دکامرونتاب در ک تودوروف

-به ویژه پیامد کوشش ساختارگرایانه. گیردشناسی به عنوان پیامد نظریۀ ادبی و فرهنگی ساختارگرا در فرانسه ریشه میروایت

ساختارگرایانی . کندها استفاده میهای فرهنگی همه گونهشناسی سوسوری به عنوان دانشی راهنما برای مطالعۀ پدیدهای که از زبان

مند شرح و توضیح گر قاعدههای دلالتهای مختلف بیان فرهنگی را همچون تجربیات یا زباننظیر رولان بارت کوشیده بودند شکل

-شناسانی نظیر ژرار ژنت، آلژیرداس ژولین گریماس و تودوروف در این انقلاب ساختارگرا سهیم شدند، بررسی داستانروایت. دهند

ها و مبانی ترکیبی آن، که روشن نمودن سازه -شناختی مشترکیهای روایی منفرد، توسط نظام نشانهین به عنوان پیامهای مع

شناسی را به سه دوره توان تاریخ روایتبه طور کلی می( 91: 4944هرمن، .)شدحمایت می -شناختی بودوظیفۀ تحلیل روایت

دورۀ (. 413: 4943مکاریک، )« و دورۀ پساساختارگرا( 4341تا  4361)ۀ ساختارگرا، دور(4361)ساختارگرادورۀ پیش: تقسیم کرد

 (4: 4943لو، نبی).شناسی بسیار مهم است و مهمترین نظریات روایت را در بر داردساختارگرایی در تاریخ روایت

اسی، کشف الگوهای جامع روایت شنگیرد، اما هدف نهایی روایتشناسی جوانب مختلف روایت مورد مطالعه قرار میدر روایت

ساختار بیشتر ناظر بر روابط پنهان . ها یا ساختار قابل توصیف آنها باشندشناختی روایتاست، الگوهایی که ناظر بر صورت زبان

لو، ینب) .پردازدهای پنهان آن میها و زنجیرههای قصهاین اصطلاح به تجزیه و تحلیل سازه. های یک متن استحاکم میان سازه

گرایی است که در پی یافتن منطقی گرای فرانسوی از دیگر پژوهشگران ساختارشناس ساختارکلود برمون، روایت( 42: 4943

در  -گراشناس ساختارروایت -گریماس (64: 4944اخوت،).های فراگیر و ثابتی در این زمینه دست یافتجهانی برای داستان، به الگو

شناسی های فراوانی انجام داد و روایتائۀ الگوهایی معین و ثابت به منظور بررسی انواع مختلف روایت تلاششناسی به ارزمینۀ روایت

اتی بندی شخصیت پراپ نظر داشت و تغییردر این الگو به دسته او(. 69: همان)شناسی حکایت پراپ استوار نمودرا براساس ریخت

دید ها میهای حکایتی عامیانه را خاص این حکایتاش از شخصیتگانهبندی هفتهاو بر خلاف پراپ که دست». به وجود آورددر آن 

های شخصیت را یافت و از این الگوها منطق جهان های کنشتوان تعداد اندکی از الگوداد، معتقد است که میو آن را تعمیم نمی

هایی که با یکدیگر ها، براساس مناسبات و تقابلکنشگر بر عقیدۀ او، عناصر روایت یابنا( 469: 4941احمدی،).«داستان را آفرید

 :شونددارند به شش دستۀ زیر تقسیم می

. 6یاری دهنده؛ . 3گیرندۀ پیام؛ . 1تقاضا کننده؛ / فرستندۀ پیام. 9؛ (مفعول)موضوع شناسایی . 2؛ (فاعل)قهرمان / شناسنده. 4

 .مخالف

 بحث و بررسی

 اییشعر روایی از دیدگاه صوری و محتو  -4

یکی از کارکردهای مهّم روایت در شعر . یا کوتاهباشد بلند  خواهکند، شعر روایی، شکلی از شعر است که داستانی را روایت می

شود و در نتیجه به انسجام ساختاری شعر و ارتباط بهتر آن با مخاطب آن است که باعث انسجام محور عمودی و افقی خیال می

 واژۀ از  آن جای سابقاً به که -در ادبیات فارسی، شعر روایی. ای دیرینه در فرهنگ بشری داردیشینهاین نوع شعر، پ. کندکمک می

 ترینعالی از نظامی منظوم هایداستان و شاهنامه حماسی هایداستان. تقریباً از آغاز شعر دری رواج دارد -شد استفاده می منظومه

 صورت به داستان و قصه نقل به گرایش هم ادبیات مشروطه در. دارد وجود ما سیککلا ادبیات در که هستند های شعر روایینمونه

 .است داشته رواج منظوم

 :شود که عبارتند ازشعر روایی از نظر شکل و محتوا به انواعِ گوناگونی تقسیم می

  :شکل -الف
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کند؛ و گاه خبر و یا سرگذشتی را روایت می شعر روایی از دیدگاهِ صوری، گاه روایتی کوتاه است که شامل اشعاریست که اجمالاً

-های بلند از جمله قصیده و مثنوی برروایتی بلند و طولانی است که هر قالب شعری، تاب بازگویی آن را ندارد و فقط از عهدۀ شکل

 . آیدمی

  :محتوا -ب

شعرِ رواییِ ( 416:4946روحانی،.)اردهای حماسی، تعلیمی و غنایی وجود دشعر روایی از دیدگاهِ محتوایی و معنایی به شکل

-ای و پهلوانی یک قوم میشود که به بیانِ رخدادها و نبردهای تاریخی، اسطورهبه هرگونه روایت در قالب شعر اطلاق می حماسی

تانیِ حماسه دانند و جنبۀ داسنظران، حماسه را شعری داستانی و روایی با زمینۀ قهرمانی و صبغۀ اساطیری و ملی میصاحب. پردازد

های ، شعری است که در قالبشعر رواییِ تعلیمی( 994:4941رستگار فسایی،.)آورندهای اصلی آن به شمار میرا از ویژگی

گوناگون و با محوریتِ عنصر روایت و داستان سعی دارد مضامین آموزشی و آموختنی را در ذهن مخاطب القا کند و از بیان هنری و 

در ادبیات فارسی را باید در تغزلات و قصاید  شعر رواییِ غناییخاستگاه . خلاقی یا علمی خود استفاده نمایدمنظوم برای تعلیمات ا

شود؛ تغزلاتِ قصیده را های روایت دیده میاولیه جستجو کرد؛ چون معمولاً در آغاز کار، قصاید توصیفی بوده و در توصیف، گونه

اثر داستانِ غنایی که تنها نامش به جا مانده داستان یوسف و زلیخا سرودۀ ابوالموید  ترینسالشاید کهن. خوانیمگاهی روایی می

 (414:4946روحانی،.)بلخی باشد

 شعر روایی در ادبیات معاصر ایران  -1

 هایمنظومه در را حرکت این شروع. آمد پدید اساسی  تحول نیز شعر روایی و محتوای شکل در فارسی، شعر در تحول آغاز با

 و نیما خود آثار بین ترتیب، در بدین .دید توان می روشنی به عشقی میرزاده اثر( 4912)مریم تابلو سه از نیما و( 4911)هافسان

 .اند شده سروده منظومه مفهوم از تازه برداشتی با خوریم که برمی روایی شعرهای از زیادی های نمونه او به نوپردازِ پیروِ شاعرانِ
 داستانی جنبه ولی است شده رعایت نیز نو های منظومه آنهاست در بودن بلند ی کلاسیک، که هامهمنظو اصلی ویژگی نخستین

 شعر در داستانی هم اگر دارد؛ و تفاوت  رواییِ کلاسیک شعرهای پردازی داستان  نحوۀ با معاصر های در منظومه پردازی داستان یا

 گونۀ پردازی به داستان  نحوۀ شعرها، این از برخی در بر این افزون .است متفاوت کهن های شیوه با آن پرداخت نحوۀ دارد، جریان

 نیست، و  روایی است، هم روایی هم شعر که ای گونه ندارد، به وجود حوادث از خاص جریان یک شعر کلّیت در  است، یعنی دیگری

 به معاصر شعر در روایت ترتیب بدین .یافت توان می داستان و رمان در که نیست ای گونه  آن، به پرداخت نحوۀ است روایتی اگر یا

 بیان با است شعری اش نتیجه آمیزد، و می درهم نحوی به واقعیت و تخیل فرعی، خاطرات، حوادث آن در که است دیگری  گونۀ

 .حادثه و سرگذشت بیان یا و نگاری خاطره  صورت به برخی و شده سروده داستان صورت  به برخی که روایی

 توالی صورت  به دقیقاً حوادث توالی و است داستان و ، یا قصهکمانگیر آرشو  مانلیشعر جدیدِ روایی مثل  در شعر اساس

 که سنگستان شهر قصةو  کتیبه  بدیع، مثل و نو روایتی هیئت در جدید ای گونه  به دارد؛ یا وجود های سنتیقصه در حوادث

شعر،  نسبی بلندی بر نو، افزون روایی شعرهای در بنابراین .خورد نمی چشم هب سنتی های داستان  حوادث از توالی نشانی دیگر

  .رود می شمار به شعرها  این عمدۀ ویژگی از روایی بیان و وارگیداستان  موضوع
 خیتار -، پها اسطوره -، بها افسانه -الف: شوندعمدتاً به سه گروه تقسیم می توجه به موضوع و محتوا، با های نو فارسیمنظومه

 یخیتار  عیو وقا

 

  :ها افسانه -الف

 توان یها را م خود افسانه زین لیدل نیهم  و به ی؛تازه و ابداع یها داستان ایکهن  یها افسانه ۀدربار است ییشعرها ۀرندیدر برگ

   یلیتخ یها داستان -2ی باستان یها افسانه -4: کرد تقسیمبه دو بخش 

  :یباستان یها افسانه -4
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  کهن یا افسانه ینیبه بازآفر ییشعرها نیچن  است و شاعر با سرودن یباستان یا افسانه ت،یروا  رها اساسِشع نیدر ا

 و مد شاملوحاز ا ایننه در یدخترا ةقصو  اریپ، جیوشی مایاز ن نیمرغ آمو  یمانل ،یلیویسر ةخانمثل  پردازد یم

 (44 -44: 4943ترابی، .)سپانلو یعلداز محم سندباد غائب

  :یلیتخ یها ستاندا -2

قصه سود  یشعرها از الگو نیعر در ااگرچه ش. دهد یم لیآنها را داستان تشک یاست که محور اصل  ییشعرها ۀرندیبرگ در

از شعر وجود داشته باشد و آنچه در شعر اتفاق  رونیکه ب ستین یدارد، داستان انیکه در شعر جر یداستان یول برد، یم

هرچه شعر  گونه نیبد .شاعر یبرگرفته از خاطره و سرگذشت شخص ای شاعران است، الیهن و خذ و لیتخ ۀساخت ای افتد یم

در فرهنگ و باور  شهیر تواند یم یداستان نیالبته چن. ردیگ یشکل م و داستان هم در ذهن مخاطب  قصه تیکل رود، یم شیپ

پس از  آنگاهو  یچاووش ،راثیم،  جیوشی مایاز ن شهر خاموش یسوو  ناقوس مثل ابداع شاعر باشد، کلاً ایمردم داشته 

 اهیس ،یخاکستر ،یآب، زاد از فروغ فرخ ینیزم یها هیآی، سهراب سپهراز  آب یپا یصداو  مسافر، اخوان ثالث از تندر

 سپانلو یعلدمحماز  روها ادهیپو  مصدق دیاز حم

 :ها اسطوره -ب

  یا گونهبه ،یا اسطوره یها منظومه قتیقرار دارد و درحق یباستاناسطوره  کی یۀپا آن بر یکلّ  است که طرح ییشامل شعرها 

 یاسیس یدنبال هدف بهیی ها منظومه  نیشاعر در سرودن چن .یحماس یانیفضا و ب با اند، یباستان ۀاسطور کی ییو بازسرا ینیبازآفر

اخوان   یاز مهد شهر سنگستان ةقصو  خان هشتمیی، کسرا  اوشیاز س سرخ ةمهر و ریآرش کمانگ مثل تاس  یاجتماع ای

 .مصدق دیاز حم کاوه و یانیدرفش کاو، ثالث

 زیو ن خیمهم تار عیاز وقا یا گوشه  دنیکش ریو به تصو یخیتار یها شعرها هدف شاعر ثبت لحظه نیدر ا :یخیتار عیوقا  -9

 بابک،ی و آباد وشاز جعفر ک کوچک خان زیبرخ است، مثل یخیتار یها تیاز شخص یکیشاعرانه از ی ریارائه تصو

 (44 -43: همان.)یصبور یاز عل یحماسه مل

 روایت در نظریة ادبی نیما یوشیج -9

عمدۀ کار شاعرِ نیمایی این است که وصف دقیق . روایی آن است -های مهم شعر نیمایی، خصوصیتِ وصفییکی از ویژگی

ها در واقع، دیگر واژه. کندپیدا می نثر موزونیشی به از همین جاست که شعر نو، گرا. رعایت شود، نه ردیف و قافیه و وزن عروضی

 .کند چه کلماتی وارد شعر شوندکنند که ابژه به چه شکلی تصویر شود، بلکه این ابژه است که تعیین میو وزن تعیین نمی

اما . تازه رعایت شودتوان شعر نو گفت، مهم این است که این دیدگاه های کهن میکند که حتی در قالبنیما صراحتاً بیان می

شعر نو از نظر . ، فقط برای رعایت وصف علمی نیست، بلکه با نظامِ ارزشی تازۀ نیما در شعر هماهنگ استنثر موزونتاکید او بر 

های در این صحنه، پرسوناهای واقعی باید حرف. نیما باید قادر باشد مثل تئاتر، زنده را با آنچه در خارج زنده است ارتباط دهد

پس گفتار . کننده، حالات پرسوناها و وضعیت صحنه را با دقت و با ذکر جرئیات بیان کندو شاعر به عنوان وصف. دشان را بزنندخو

شعری که امروز خواستۀ ماست، همسایگی »: ای که به نثر نزدیک باشد، هم برای پرسوناها و هم برای شاعر، یک اصل استطبیعی

نثر نویسی بهتر بر خود، وصف و تجسم و افادۀ مرام ماهرتر شدید، در نظم امروزی هم ماهرتر خواهید  هر قدر در. نزدیکی با نثر دارد

 (266: 4943نیما یوشیج، . )«بود

ادبیات حماسی تنها نمایندۀ . هاستترین فرماین نقالی کامل»: کندتوجه به وصف، روایت و نقالی را در نظریۀ نیما پررنگ می

نقالی رابطی . بایست غزلسرایی پیدا شوددر برابر آن حتماً می. دادبود که دربار امرا و جنگجویان را رونق میجویی و مبارزه کینه

یک جزء آن ممکن است غزل . تواند همه گونه ذوق و هوش خود را آفتابی کنددر داستان، بهتر از تئاتر، شاعر می. است بین این دو

اما در غزل واحدی بیش . گنجدکند انسانی احساساتی را که در غزل میست و حس میباشد یا نباشد یا آنچه مربوط به غزل ا

در . بینداگر واحدی بر آن اضافه شود یعنی به تصویرِ منظره بپردازد باز ترکیبی از همه جهت کامل را در دست شاعر نمی. نیست

به همۀ . کنندکند که در صحنۀ تئاتر میزد و کاری را میپرداجنگد، به قضاوت میکند، میصورتی که در داستان، شاعر بناّیی می

-در واقع داستان راهی است که او در آن همه گونه مهارت و زبردستی هوش و ذوق خود را می. اندازدجزئیات زندگی دست می
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داستان عاشق  غزل است هنگامی که یکی از اشخاص. شود در صورتی که در غزل نیستعشق در آن مسیر است و حس می. آزماید

 (443، 441: همان. )«شده، و حماسی است اگر مبارزه و کینه را نمایندگانی داشته باشد

اما، عامل . کندچه تمایزی بین شعر، داستان و نمایش است؟ نیما به این تمایز اعتقاد دارد، و به شکلی گنگ آن را بیان می

-هر جا نیما از داستان و داستان( 66: 4942جورکش، .)تر مدّ نظر داردمشترک بین این سه گونۀ ادبی، یعنی روایت و وصف را بیش

 . هم ملازم آن است؛ تاکید در مورد نحوۀ درست دیدن هم همراه آن است وصفو  مشاهدهآورد، سرایی حرفی به میان می

گوید، چیزی که نیما خن مینویسی سکند، از اهیمت کار داستاناو را توصیف می سمندرآن جا که شعر  شین پرتودر نامه به 

شیوۀ کار شما به مصالح و وسائل زیاد سر و کار دارد تا ماحصل آن چیزهایی را که »: دهدبارها شاعران را به نوشتن آن اندرز می

آن  اید که همۀ زندگی و چیزهای وابسته به آن در آن است وبه علاوه دست به کاری زده. اید، به خوبی بیان کرده باشیددریافته

دارد، برای این این کار بیشتر از انواع دیگر که در ادبیات هست قابلیت و مهارت گوینده را از هر جهت معلوم می. سرایی استداستان

وقتی که این شد، حتمی . باید به راه دور رفت تا این که قدرتمندی بیشتر باشد. منظور البته از حیث مصالح و وسائل باید پربار بود

نیما یوشیج، .)«تر و کاراتر استجویی وسائل دقیقتر باشد، پیتر و ذخائر تجربۀ گوینده وسیعاندازه که مشاهدات دقیق است به هر

4964 :949) 

وصف  -پردازی او هر یک از این دو واژۀ ترکیبیگیرد، اما در نظریهرا برای شعر در نظر می« وصفِ روایی»هر چند نیما ترکیبِ 

اند که البته وصف ای از یک داستانهای نیما، روایت شاعرانهبسیاری از منظومه. دهدی را به خود اختصاص میجای مستقل -و روایت

در شعرهای او روایت بدون وصف . هم جزء ثابتی از آن شعر است؛ از طرفی شعرهایی هم از او سراغ داریم که صرفاً وصف هستند

. نویس را رعایت کندکند که در وصف، دقت عملِ یک داستانیما شاعر را مقید مین. وجود ندارد، اما وصف بدون روایت وجود دارد

ها هم نظام ارزشی و آن منتهی در همان داستان. گیردسرایی بهره میدر عین حال خود او در شعر هر جا که لازم آید از داستان

تواند حضور داشته نویس، شعر هم میکار یک داستانتوان گفت همان طور که در در واقع می. کندمیدان دید تازه را منتقل می

توان روایتی را دنبال کرد با تواند در خدمت شعر قرار گیرد، همچنان که در بطن هر منظومه میباشد، در شعر نیز عنصر روایت می

رود، بر استان انتظار میمعلولی بدان شیوه که از یک د -روابط علّی»: چند تفاوت بین روایت در داستان، و روایت در شعر، که

. کنندگیرند که فشردگی و ایجاز بیش از ایجاز داستان را میسر مینمادها در یک منظومه چنان نقشی می. منظومه حاکم نیست

های زمانی برها و پرشآورد که میانشوند این امکان را فراهم میها ممزوج و دیگرگون میسوخت و ساز ذهنی شاعر که در آن واژه

های نویس بدان محتاج است تا وقایع و تجربهسازی که یک داستانزمینه( 64: 4942جورکش، .)«معلولی، باورپذیر شوند -علّیو 

ها گیرد؛ و از طریق انتقال این حس است که استعارهداستانی را باورپذیر کند، در منظومه به کمک حسِ منتشر در شعر انجام می

 . موثر واقع شوندتوانند مثل حوادث داستانی می

  و محتواییِ شعر مانلی( شکلی)های صوریویژگی -1

های معاصر فارسی، و از جمله آثار درخشان و نو نیما در زمینۀ شعر روایی یکی از زیباترین و پرمعناترین منظومهمانلی شعر 

 سال بعد از کی عنىی ؛سروده شد 4921 در سالاین منظومه . است که باید در بین دیگر اشعار او  جایگاهی ویژه برای آن قائل شد

از   یرونوشتی مانل( 13: 4929هدایت،.)منتشر شد سخنۀ که در مجل تیصادق هدابه وسیلۀ  مایاوراشژاپنی  داستان ۀترجم

 یقراربه بر اگر نیبنابرا .دهد یم لیپود آن را تشک و است که تار دیجد  از جهان مایخود ن یهاافتیدرک و در بلکه ست،ین مایاوراش

( 32:4944پرستش،).آورد  به حساب مایبه اوراش یاسخپ مایآن را همانند ن توان یم تاًینها  ،میدو اثر اصرار داشته باش نیا انیارتباط م

: گویدکه خودش میچنان. کرده بود آماده شیکم و ب مایرا قبل از انتشار اوراش یمانل ی شعرموضوع فکر مایکه ن میاگر بدان خصوصاً

از   یکی یمایاز ترجمه اوراش شیدرست دو سه سال پ کرده بودم،  راه روبه شیکم و ب 4921از سال  شیداستان را من پ نیا»

 ( 931: 4943نیما یوشیج،.)«دوستان من

های روایی و غیرروایی را از هم بندیِ این شعر، آگاهانه کوشیده است تا فصلنیما در فصل. فصل است 41منظومۀ مانلی شاملِ 

بر اساس ضرورت شعری و کلامی صورت گرفته  -که در چاپ اول با ستاره مشخص شده است -بندیبلکه این فصل. کیک نکندتف

. شود تا فصلی غیرروایی جای آن را بگیرد و برعکسبه این دلیل است که گاه یک فصل روایی عمداً قطع می. است نه بر پایۀ روایت
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خوانندۀ . ، برای شاعر دستاویزی شده است تا به مفاهیم اجتماعی بپردازد؛ یا تصویرسازی کندای در روایتترین اشارهگاه نیز کوچک

خواهد با آن، ایست که شاعر مییابد که در این شعر، روایت هدف نیست بلکه وسیلهدقیق با خواندن منظومۀ مانلی به سادگی درمی

 (12:4936صابری،.)هدف خود را بیان کند

اثر همواره از  نیدر ا ماین. است زبانى نمادین ساخته و پرداخته شده نیما است که با ۀهاى متعهدان ندیشها ، حاوىهمنظوماین 

سخن  گرید ارىیو بس داران هیو سرما فیعاقشار ض نیهاى طبقاتى بمندى مانلى از زمانه و تفاوت و گله ىیرنج و سختى، تنها

 (  219:4942 ،یذوالفقار).دیگو مى

مطلوب از زبان  نىیب جهان ۀو ارائ ىیایدر  پرى تیاز شخص ماین ۀاستفاد .استی این منظومه اساس هاىیژگیاز و بودن طرح تازه

طرح  ،ىیایدر  و استثمار شده است در کنار پرى دهیهاى تنها، رنجدهمه انسان یندۀو آوردن نمادى چون مانلى که نما تیشخص نیا

 نیدر سرودن ا مایبر ابتکار ن وجه چیه از آن وجود داشته است به قبل مایاوراش که نیا. و دلچسب کرده است زیبااصلى منظومه را 

 .کندنمیمنظومه خلل وارد 

 شناسی شعر مانلیعناصر ریخت -0

 های مانلیخویشکاری -4

 هانمونه هاخویشکاری  شماره

 صحنة آغازین منظومۀ مانلی، اثری نمادین است که مطابق با الگوی پراپ با ( a)صحنۀ آغازین  ---

 به صورترا  (قهرمان)ریگیماه یقصّه مرد مایندر این صحنه، . شودشروع می

؛ و به این ترتیب قهرمان در وضعیت آغازین، قدم کند آغاز مى العارفتجاهل

در این صحنه، راوی به شغل و موقعیت قهرمان اشاره . گذاردبه صحنۀ قصه می

 .کندمی

تر یکی از اعضای نسل مسن -(قهرمان جستجوگر)اهیگیرم در قصۀ مانلی، ( β)غیبت   4

 . کنددر شب مهتابی برای امرار معاش، خانه را ترک می - (β1)خانواده

در اینجا عزیمت، معنایی متفاوت  .رودکند و به دریا میرا ترک می مانلی خانه (↑)عزیمت   2

 . دارد( β)از غیبت موقتی

. وسیلۀ رسیدن و انتقال او قایق است. رودصید ماهی به دریا می مانلی برای ( G)انتقال مکانی  9

 . (G2)کندقهرمان با قایقی کوچک بر روی دریا سفر می

شوند؛ و هر گروه از ها به شکل خاصی در قصه ظاهر میهر گروه از شخصیت ( A)شرارت   1

های معینی برای وارد کردن شخصیتی به جریان عملیات قصه وسایل و راه

شود و شریر در جریان قصه، به ناگهان و از خارج وارد می .کنندستفاده میا

 .گرددسپس ناپدید می

، دریای طوفانی، ضدقهرمان و شخصیت شریر قصه است که مانلیدر قصۀ 

گردد؛ بلکه از همان ابتدای ماجرا در کنار ناگهان وارد جریان روایت نمی

 شرارتفاجعه یا گره قصه با ایت، در این رو. شوددیده می( قهرمان)ماهیگیر

در این شکل، دریای  های شرارت متنوع و گوناگون است؛شکل. گرددآغاز می

با امواج خروشانش، خود را به قایق ماهیگیر ( A18)گاهشبان( شریر)طوفانی

 .شودکوبد و موجب ترس قهرمان میمی

این . پردازدگاهانۀ خویش به جستجو میدر این خویشکاری، قهرمان با تصمیم آ ( C)مقابلۀ آغازین  3

در . هایی است که دارای قهرمان جستجوگر هستندلحظه از مشخصات قصه

که از صید در دریا ناامید شده بود، ( قهرمانِ جستجوگر)قصۀ مانلی، ماهیگیر
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برود؛ اما سریعاً از این  گیرد برای صید چند ماهی به کنارۀ رودخانهتصمیم می

 .پردازدشود و دوباره به مقابله با دریای طوفای میتصمیم منصرف می

های این خویشکاری شکل. پردازندقهرمان و شریر به نبرد تن به تن می  (H)کشمکش   6

 (.H1)؛ یکی از آنها این است که دو طرف در فضایی باز نبرد کنندگوناگون دارد

-کشمکش می زیر آسمانِ شب به( دریا)و شریر( مانلی)در این قصه، قهرمان

 .شودپردازند و قایق قهرمان در این نزاع، هرلحظه دستخوش امواج می

شود و ، از میان امواج ظاهر میبه طور تصادفی( بخشندهشخصیت )پری دریا ( ε)خبرگیری   4

در این قصه، پری دریایی که در دو حوزه . گیرددر جریان عملیات قصه قرار می

نقش دارد به جای شریر، به ( یبخشندگو  شرارت)هااز خویشکاری

-پرسد و اینپری از ماهیگیر نامش را می(. ε3)پردازداز قهرمان می خبرگیری

 ؟!که او با قایقش در طوفان دریا به دنبال چیست

در . شودانجام می بخشندهبه وسیلۀ  شریرجای به خبرگیریخویشکاریِ   ( ᶉ)خبردهی   4

 قهرمانبنابراین . آوردمانلی به دست می پری اطلاعات لازم را در مورداینجا 

؛ خود دهدهای او پاسخ میبه پرسش (ᶉ1)مستقیماً بخشندهقصه در مکالمه با 

 .دهدکند و هدفش از آمدن به دریا را توضیح میرا با نام مانلی معرفی می

ریباً به این نهی، تق .کندگویی نهی میپری دریایی، مانلی را از ریاکاری و دروغ ( γ)نهی  3

 .صورت درخواست و اندرز است

کند و به اش را فاش میهای زندگیمصیبت( قهرمانِ جستجوگر)وقتی ماهیگیر ( B)گری میانجی  41

از او ( B2)مستقیماً( بخشنده)پردازد، پری هایش میشرح نیازها و محرومیت

، به یتخواهد که با اندیشیدن به فقر، خود را نیازارد و برای رفع محروممی

 .مند گرددهای آن بهرهسرزمینِ دریاها برود و از لذت

دهد؛ با را نیز در این قصه انجام می شریرهای پری دریا که گاهی خویشکاری ( η)فریبکاری   44

کند با توصیف دهد و سعی میهای شیرین میبه مانلی وعده (η1)اغواگری

های قراردادها و پیمان. و دست یابدهایش او را بفریبد و به افضاى دریا و زیبایی

در این گونه موارد . دهدآمیز نوعی از پیشنهادهای فریبنده را تشکیل میخدعه

 .جویدشریر از موقعیت دشواری که قربانی گرفتار آن است، سود می

داند، های شیطان میهای پری را از دسیسهگریکه عشوه( قهرمان)ماهیگیر ( Pr)تعقیب   42

اما پری . گیرد که تسلیم سخنان فریبندۀ او نشود و از او بگریزدمیتصمیم 

 .کرد او را به دست آوردهمچنان تلاش می

ماهیگیر پس از فرار از پری، خود را در مصب رودخانه و در گوشۀ دنج نیزار  ( γ)نهی   49

 بندند و در همان لحظه صدایهای خیالی راه فرارش را میناگهان سایه. یابدمی

-را از رفتن نهی می( قهرمان)شنود که اورا می( یاریگر بخشنده)مرموز مردی

 .کند

نخستین   41

خویشکاری 

 ( D)بخشنده 

-گیرد؛ اینشود و مورد پرسش قرار میدر این خویشکاری، قهرمان آزمایش می

چند صورت . سازدها راه را برای دریافت وسیلۀ جادویی یا یاریگر هموار می

بخشنده به قهرمان سلام : رکرد وجود دارد که یکی از آنها این استبرای این کا

-توان گونۀ ضعیفاین صورت را می(. D2)پرسدهایی میکند و از او سوالمی
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ادبانه بدهد چیزی ها را بیاگر قهرمان پاسخ پرسش. تری از آزمون شمرد

-ریافت میدارد، اما اگر مودبانه پاسخ دهد، چیزی را به پاداش ددریافت نمی

پری با نگاه سحرانگیزش به ماهیگیر  ،مانلیدر قصۀ ( 44:4946پراپ،).کند

کردن   با زنده کوشدآنگاه می. پرسدنگرد و از علت ترس و تردیدش میمی

 . بزدایدرا از دلش  تردید او، یدهشتناک زندگ ریتصاو

شود و نی پری دریا حل میباختنِ ماهیگیر به پری، مشکلات روحی و ذهبا دل ( N)حل مساله   43

 .کندروایت در بستری آرام حرکت می

 -مثلاً فریبکاری -های شریرکه گاهی خویشکاری( بخشنده)در این قصه، پری ηفریبکاری   46

های گوناگون، فریبکارانه خوراک و پوشاک و ابزار دهد؛ به بهانهرا انجام می

شان تلاش دست آوردنبرای به کند و مصرّانهِ مانلی را درخواست میماهیگیری

 .نمایدمی

-خورد و ناآگاهانه همه خواستهماهیگیرِ فقیر با سخنانِ مکرآلودِ پری فریب می ( θ)همدستی   44

 .کندهایش را اجابت می

التیام و جبران   44

 ( K)مافات 

این خویشکاری و  .پذیرددر این کارکرد، مصیبت یا کمبودِ آغاز قصه التیام می

داستان در این . دهند، یک زوج را تشکیل می(A)شکاری شرارتخوی

های مختلف تحقق عموماً به صورت التیام. رسدخویشکاری به اوج خود می

ها این است که شیء مورد جستجو با فریب به دست پذیرد؛ یکی از صورتمی

؛ این صورت در بیشتر موارد بسیار نزدیک به طبیعت (K3)آیدمی

 .تاس K1خویشکاری

( شریر)در این روایت بعد از گفتگوهای طولانیِ ماهیگیر و پری، دریای طوفانی

آورد؛ سپس یکدیگر را به دست می با فریب و اغواپری، مانلی را . شودآرام می

-در این بخش، قصه به اوج خود می. غلتندگیرند و در دریا فرومیدر آغوش می

 .رسد

او به . یابدگشاید، خود را در ساحل میچشم می( قهرمان)سحرگاهان که مانلی ( ↓)بازگشت   43

 .گردددهکدۀ خود بازمی

اش را فراموش کرده درحالیکه مسیر همیشگی -وار و ناشناختهماهیگیر غریبه ( O)ناشناختگی   21

 .شودبه دهکده وارد می -است

خویشکاری یکی از عناصر این  .شودانجام کاری دشوار از قهرمان خواسته می ( M)کار دشوار   24

در این روایت، پری دریا که ابزار صید صیاّد را گروگان  .دلچسب قصه است

 .اش را رها کرده و دوباره به دریا بازگرددخواهد خانوادهگرفته است، از او می

کند به وسیلۀ سوسمار و نیلوفر که تنها از جنگل عبور می مانلی درحالى ( Q)شناختن   22

نیز ( یاریگر قهرمان)خروس. گویندشود؛ و با او به زبان راز سخن میشناخته می

 .دهداش را به او نشان میبعد از شناسایی ماهیگیر، راه خانه

: پذیرد؛ یکی از آنها این استهای مختلف تحقق میعموماً به شکل عروسی Wعروسی  29

زدواج پس از یک دهد؛ و از سرگیری اقهرمانی که همسر دارد، او را از دست می

 (.W2)پذیردجستجو تحقق می

 تواند راه خانهرود، سرانجام نمیاش میدر این روایت، مانلی که با اکراه به خانه
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گیرد به دریا بازگردد و در آغوش پری دریا آرام را بیابد؛ بنابراین تصمیم می

 .رسدشعر با این خویشکاری به پایان می. گیرد

  

 های مانلیشخصیت -1

  شخصیت ارهشم

 مانلی قهرمان جستجوگر 4

 دریای طوفانی شریر 2

 پری دریایی بخشنده 9

 خروس گر قهرمانیاری 1

 

 حرکت مانلی  -9

 

A-----------------------------------------------W 
 

 شناسی مانلینمودگار ریخت  -1

 

β1- ↑- G2- A18- C- H1- ε3- ᶉ1- γ- B2- η1- Pr- γ- D2- N- η- θ- K3- ↓- O- M- Q- W2 
 های مانلینمودار توالی خویشکاری -0

 

 
 

 

 شناسی مانلیتحلیلِ ریخت  -1

پراپ خود اذعان کرده که تمام . های این قصه دیده شد، شمارۀ آنها در این روایت محدود استطور که در جدولِ خویشکاریهمان

خویشکاری است که عملیات قصه در چارچوب آنها  29ارای مانلی د. شوندها دیده نمیهای پیشنهادی او در تمام قصهخویشکاری

 -4کشمکش،  -6مقابلۀ آغازین،  -3، شرارت -1انتقال مکانی،  -9، عزیمت -2غیبت،  -4: یابد؛ و به ترتیب عبارتند ازتکامل می

یشکاری بخشنده، نخستین خو -41نهی،  -49تعقیب،  -42فریبکاری،  -44گری، میانجی -41نهی،  -3خبردهی،  -4خبرگیری، 
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کار  -24رسیدن به ناشناختگی،  -21بازگشت،  -43التیام و جبران مافات،  -44همدستی،  -44فریبکاری،  -46حل مساله،  -43

 عروسی -29شناختن،  -22دشوار، 

الگوی با  مانلی ها در روایتهای پراپ، کاملاً آشکار است که توالیهای این قصه با توالی خویشکاریاز مقایسۀ توالی خویشکاری

شود این است که آغاز اما شباهت آشکاری که از مقایسۀ ساختار این قصه با ساختار روایی پراپ دیده می. روایی پراپ متفاوت است

( W)شود و به عروسیآغاز می( β)جریان عملیاتِ قصه با غیبتو پایان هر دو الگو، مانند یکدیگر است؛ یعنی در هر دو ساختار، 

 .رددگختم می

در شعر . به ندرت وجود دارد؛ به ویژه در شعرهای شاملو و اخوان 11تا  21های های شعر نو در دههازدواجِ قهرمان در پایان روایت

این موضوع . شودرسد بلکه غالباً در پیِ سرنوشتی شوم، دچار هجران و شکست مینمی وصالاین شاعران، قهرمان قصه نه تنها به 

که در فاصلۀ  -سروده شد؛ در این سال 4921در سال  مانلی. سیاسیِ آن روزگار تحلیل کرد -ب شرایط اجتماعیرا باید در چارچو

 .فضای نسبتاً بازِ سیاسی در ایران حاکم بود -قرار دارد 4992مرداد  24تا کودتای  4921شهریور 

ۀ های مختلف فکری و سیاسی در ده گروه ،شغالگرو حضور نیروهای ایِ محمدرضا تجربگ و بی رضا شاه به دلیل سقوط دیکتاتوریِ

های وابسته به  مارکسیستی نظیر جریان -های سوسیالیستی احزاب وابسته به جریان چپ و متأثر از ایدئولوژی. ندسر برآورد 21

نالیست نظیر گرا و ناسیو های ملی جریانو  گراهای سوسیالیست مستقل و ملی جریان -حزب مورد علاقۀ نیما یوشیج -حزب توده

 .پدید آمدنددهه در فضای سیاسی جامعه ایران این هایی بودند که در  از جمله گروه حزب ایران

های هنری مشغول بودند و محصولِ این در این فضای آزاد سیاسی، قطعاً روشنفکران و شاعران ایرانی با امید و شادمانی به فعالیت

: نویسدهای رمانتیستی اشعار این دوره میدکتر شفیعی کدکنی دربارۀ ویژگی. بود مانلیها شعرهایی رمانتیک از نوعِ فعالیت

و چنین است که صدای دلپذیر رمانتیسم را نیز در این دوره  -و اقمار افسانه بود، در این دوره رشد کرد افسانهرمانتیسمی که در »

البته با در نظر . ین گیلانی، که خیلی هم قشنگ استیا شعرهای گلچ رهااش شعرهای توللی است در مجموعۀ نمونه -شنویممی

 (34: 4941شفیعی کدکنی، )« .گرفتن بافت تاریخی این شعرها

، نه تنها دور از تصور عروسیبندی روایت مانلی با خویشکاری ، پایان21بنابراین با توجه به این فضای ادبی و سیاسی در دهۀ 

 .ران است و از این نظر قابل تحلیل استهای شعر غناییِ آن دونیست بلکه از ویژگی

گر است نه منفعل و دربارۀ شخصیتِ قهرمان در این روایت، این نکته را باید مورد توجه قرار داد که قهرمانِ قصه، جستجوگر و کنش

بیست ایران قابل  گر بودن قهرمان و تکاپوی او در جریان عملیات قصه نیز با توجه به فضای اجتماعی و فعاّل دهۀکنش. پذیرکنش

 .اساساً آغاز حرکت قصه با حرکت قهرمان برای صید و کسب رزق همراه است. تحلیل است

ها و امواج شرورانۀ دریا، جوّی از سرکشی. شودآغاز می شرارتگره قصه یا فاجعه در روایت مانلی، مشابه الگوی پراپ با خویشکاری 

که در قصه در حالی. داردادامۀ قصه و اطلاع یافتن از سرنوشتِ نامعلومِ قهرمان وا میکند که خواننده را به دلهره و ترس ایجاد می

گردد و دهد و فضای ناامیدی به سرعت به امید تبدیل میرود، ناگهان تغییر مسیر میاین مرحله به سوی نا امیدی قهرمان پیش می

-رخ می( H)کشکمشخیزد و خویشکاری واج خروشانِ دریا برمیبه جدال با ام( قهرمان قصه)با پشتوانۀ این امید است که مانلی

این مساله را نیز باید در چارچوب فضای کلی ایران در زمان سرودن این شعر تحلیل کرد که زمانۀ مبارزه و کشمکش برای به . دهد

 .های سیاسی و مدنی بوددست آوردن آزادی

آورد و به این ترتیب قصۀ مانلی به مرحلۀ از میانۀ آبها پری دریا سر بر میدر گیر و دار جدال قهرمان با امواج خروشان، ناگهان 

اش، های عاشقانهشود و قهرمان داستان با تجربهاز این مرحله به بعد، روحِ تغزلی و غنایی به شعر دمیده می. شودجدیدی وارد می

 21باید با توجۀ به عمومیت روحیۀ رمانتیک در شعر دهۀ این مساله را نیز . دهدفضای کلی روایت را به سمت رمانتیسیسم سوق می

 .ایران بررسی کرد

ها با پردازد و این خویشکاریمی (ᶉ)خبردهیپری دریا از مانلی و پرسش از وضعیت و هویت او، مانلی نیز به ( ε)خبرگیریبا 

افتد، خواننده به عمقِ ی و پری اتفاق میدر پرسش و پاسخی که بین مانل. آیندآرایشی تقابلی در ساختار کلی روایت پدید می

-بدانیم، بهتر می 21اگر مانلی را نماد روشنفکران ایرانی در دهۀ . بردپی می( قهرمان قصه)های روحیِ مانلیها و آسیبمحرومیت



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

283 
 

اوج دیکتاتوری رضا و در  4921های پیش از شهریور روشنفکران ایرانی از جمله نیما در سال. ها را تحلیل کردتوان این محرومیت

-بنابراین کمبودها و محرومیت. گذراندندها روزگار میهای فراوانی از نظر سیاسی مواجه بودند و اکثرشان در زندانشاه، با محرومیت

به ها با ظهور پری شود، این ناکامیطور که در این روایت مشاهده میالبته همان. توان از این نظر، تفسیر کردهای مانلی را می

های پس از سقوط دیکتاتوری رضا تواند نماد کامیابی روشنفکران ایران از جمله نیما یوشیج در سالگردد که میکامیابی مبدّل می

 .شاه باشد

 شرارت، عزیمت قهرمان، غیبتتوان بر حسب گروه مرتّب کرد؛ به این ترتیب را می مانلیهای شناسی، خویشکاریاز نظر ریخت

های منفردی نیز وجود ها، خویشکاریدر کنار این ترکیب. ورندآقصه را به وجود می گره پیچ (β1 ↑ A18 C) نمقابلة آغازیو 

 .ها ارائه شده استدارد که در جدول خویشکاری

از بینِ این . رودمحدود است و جریان عملیات قصه با چهار شخصیتِ اصلی و فرعی به پیش می مانلیها در روایت تعداد شخصیت

وگوی این دو، بخش زیادی از کلّ روایت در حقیقت، گفت. کنندها، مانلی و پری مهمترین نقش در ساختار روایت ایفا میشخصیت

در این شعر، غیر از . شودمند میای بهرهنامهدهد و به این ترتیب، منظومۀ مانلی از ساختاری دیالوگی و نمایشرا تشکیل می

نیز مواجهیم که از تردیدهای او در پذیرش پیشنهادهای پری خبر ( مانلی)قهرمان گوییو تک مونولوگ های مانلی و پری، بادیالوگ

اگر بخواهیم . شوددر واقع، شکّ و تردید از ابزار مهم اندیشه در روشنفکری است و اساساً روشنفکری با شکّ آغاز می. دهدمی

رسیم که یکی از آنها روشنفکری دهۀ بیست تحلیل کنیم به نتایج جالبی می های فراوان قهرمانش را در فضایمنظومۀ مانلی و شکّ

 .های نوظهور و پیشنهادهای جدید استهمین روحیۀ شکاک ماهیگیر در مواجهه با پدیده

د، بار جدید، هر کمبود یا نیاز جدیهر عمل شرارت. نامندمی حرکتطبق تعریف پراپ، هرگونه بسط و تحول در قصه را اصطلاحاً 

شود و بار آغاز میای یک حرکتی است که با یک عمل شرارتاز این لحاظ قصه مانلی (492:4946پراپ،).آفریندای میحرکت تازه

اند و از این لحاظ با هایی یک حرکتی، قصهمانلیهای شعر نیمایی از جمله اساساً اکثر منظومه. گرددسرانجام به عروسی ختم می

 .سی که ساختاری چند حرکتی و پیچیده دارند، متفاوت استهای کلاسیک فارمنظومه

نیست؛ یعنی گاهی شخصیتی غیر  شریرشود، مشخصاً منحصر به در این روایت که حرکت قصه با آن آغاز می شرارتخویشکاری 

، مانلیدر  .شودم میدر این روایت که به وسیلۀ پری انجا( ε)دهد؛ مانند خبرگیریها و وظایف او را انجام میاز شریر نیز نقش

ای شود و ترس و دلهرهشود؛ قهرمان در این لحظه به چالش کشیده میحرکت اصلی از لحظۀ خروش دریا و تلاطم امواج شروع می

 .آوردشدید در او پدید می

تفاوت . ابل مشاهده استها در ساختار این روایت، تفاوتِ آشکار الگوی نیما و پراپ قدر تحلیل نهایی و با توجه به توالی خویشکاری

های مورد مطالعۀ قصه. ها ارتباط دارداجتماعیِ روزگار پیدایشِ این قصه -سیاسی ها، مشخصاً به تفاوتاین دو الگو در ساختار توالی

پنی است ای ژااند و قصۀ مانلی نیز هرچند که برگرفته از قصهایران پدید آمده 21پراپ در شرایط اجتماعی متفاوت با جامعۀ دهۀ 

بنابراین شرایط گوناگون اجتماعی، ساختارهای رواییِ ویژۀ خود را خلق . اما با توجه به شرایط خاصِ روزگار نیما به وجود آمده است

 .کنندمی

 

 گیرینتیجه

ی تشکیل خویشکار 29این ساختار از . قصه به دست آمده است -های قهرمانان در این شعرساختار روایی شعر مانلی با بررسی کنش

ها در شعر الگوی توالی خویشکاری. یابدعملیات قصه در چارچوب آنها تکامل میشده است که توالی آنها تابع منطق روایت است و 

های آغازین و پایانی  در هر دو روایت، یکسان است؛ یعنی در هر دو الگوی پیشنهادیِ پراپ متفاوت است؛ اما خویشکاریمانلی با 

شخصیت قهرمان در شعر مانلی، جستجوگر و . گرددختم می( W)شود و به عروسیآغاز می( β)یاتِ قصه با غیبتجریان عملالگو، 

قهرمان، )عملیات قصه در شعر مانلی با حضور چهار شخصیت . آیدبا ورود شخصیتِ شریر به روایت، گره قصه پدید می. فعّال است

قصۀ مانلی پیچیده نیست بلکه ساختاری ساده و یک  -نظر ساختاری، شعر از. رودبه پیش می( شریر، بخشنده، یاریگر قهرمان

  .  حرکتی دارد
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 یمل یخبر ینترنتیا یهاگاهیدر پای زبان فارس یریبه کارگ یشناس بیسآ

  (4931 سوم سال در سه ماهه )

 بدریه قوامی

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 فریبا آنی

  ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجآموختهدانش 

 چکیده

و ادبیات ایرانی در داخل و خارج  بستری برای انتقال فرهنگ های دور تاکنونطی، از گذشتهزبان فارسی به عنوان ابزاری ارتبا

های اخیر استفاده از ابزارهای ارتباطی که حامل زبان هستند، یعنی رادیو، تلویزیون، روزنامه، و در سال. استاز کشور ایران بوده

رسانی نقش پیام زبان نوشتار علاوه بر. ذیری را به زبان فارسی وارد کندتواند تحولاتی جدی و گاه ضررهای جبران ناپاینترنت؛ می

رسانه و خبر جایگاه بسیار مهمی در از سویی دیگر . رسانی تاریخی دارد و باید پیوستگی فرهنگی را حفظ کندپیام همزمانی، نقش

رنتی خبری، روز به روز بیشتر و فراگیرتر شده است و با زندگی مردم دارند و با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت، استفاده از منابع اینت

های اینترنتی، زبان به عنوان یک ابزار جدی و بنیادین، در مسیر توجّه به میزان اثرگذاری، سرعت و بازتولید فراوان اخبار در رسانه

عدول از دستور زبان، به عنوان یک امر  گیرد و در صورتی که استفاده از قواعد غلط وکارگیری، گاهی مورد تهدید جدی قرار میبه

 .آیدعادی تلقیّ شود، به تدریج، عادات غلط زبانی به عنوان قواعد جدید در ذهن و زبان سخنوران، به وجود می

های شود و از میان پایگاههای اینترنتی خبری پر مخاطب ایران بررسی میی به کارگیری زبان در پایگاهدر این تحقیق شیوه

روش تحقیق، تحلیل محتوا و تعداد خبرها واحد . خبری کاملاً تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده است نتی هفت پایگاهاینتر

نتایج . پاراگراف است 1311تعداد خبرهای بررسی شده . اندها به عنوان واحدثبت، انتخاب شده ها و زیرمقولهمقوله. شمارش است

ی فعل کمکی است؛ بیشترین میزان قرینهی حذف بیی فعل به مقولههای نگارشی در حوزهدهد که بیشترین میزان غلطنشان می

های بلاغی حشو و تکرار است و بالاخره ی نامناسب است؛ بیشترین  غلطی کاربرد حرف اضافهی حروف در مقولهخطاهای حوزه

شترین میزان خطاهای نگارشی، ویرایشی و بلاغی در بی. گذاری استی ویرایش فنی خطاهای نشانهبیشترین میزان خطا در حوزه

ای است و از منابع خارجی برداشت شده و این مسئله الملل غالباً ترجمهی بینرسد اخبار حوزهالملل است و به نظر میموضوع بین

 .ها داردتجربه در رسانهنشان از حضور مترجمان کم

 .فارسی، زبان معیار های اینترنتی، خبر، زبانپایگاه: هاکلیدواژه

 

 درآمد

 هاینوشته آخرین از و شود مجازی دنیای وارد خود، کامپیوتر با... و روزنامه تلویزیون، به نیاز بدون تواندمی امروزه هرکسی

بع اینترنتی رسانه و خبر جایگاه مهمی در زندگی مردم دارد و با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت، استفاده از منا. گردد مندبهره موجود

های اینترنتی، خبری، روز به روز بیشتر و فراگیرتر شده است و با توجّه به میزان اثرگذاری، سرعت و بازتولید فراوان اخبار در رسانه

 گیرد و در صورتی که استفاده ازکارگیری، گهگاه مورد تهدید جدی قرار میزبان نیز به عنوان یک ابزار جدی و بنیادین، در مسیر به

قواعد غلط و عدول از دستور و ساختار متداول زبان، به عنوان یک امر عادی تلقّی شود، رفته رفته، عادات غلط زبانی به عنوان قواعد 

 .آیدجدید در ذهن و زبان سخنوران به وجود می

بخش، ل تاریخ، همواره الهامبدیل تمام ایرانیان است و منابع عظیم شعر و نثر فارسی در طوهای بیزبان فارسی، یکی از سرمایه

ی این زبان، شناسی ویژههای نغز و زیباییتأثیرگذار و درخشان بوده است و بسیاری از شاعران و نویسندگان، با استفاده از ظرفیّت
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کنونی و در  در شرایط: سؤال اینجاست. های بعد از خود نیز تأثیر مثبت بر جای بگذارنداند از نظر تربیتی و فکری بر نسلتوانسته

های فرهنگی، اجتماعی و فکری، تمام ها و دگردیسیدورانی که همه چیز در ظرف زمان و مکان متحوّل شده و سرعت دگرگونی

-است و به ویژه تغییرات منفی و نگرانهای زندگی بشر را درنوردیده است، زبان فارسی تا چه اندازه دستخوش تغییر شدهساحت

اخیر و به ویژه تأثیر این  فوذ اینترنت در ایران طی دو دههی نونه باید تحلیل کنیم؟ به عنوان مثال، توسعهی این عرصه را چگکننده

 رسانی، تا چه اندازه است؟ موضوع بر دنیای رسانه، خبررسانی و اطلاع

در رادیو و تلویزیون و  نامد کهشکرخواه از استادان حوزه خبر و ارتباطات، خبرنویسی الکترونیک را شکلی از خبرنویسی می

با ... ها و ها و عناوین نقل قولالقاعده ساختار این نوع خبرها، ساختار واژگانی، نحوه ذکر نامعلی. شبکه های ارتباطی کاربرد دارد

ترنت از خبر برای این تولیدکننده. های خبری اینترنت استخبر الکترونیکی برای گروه. ها تفاوت داردخبرنویسی برای روزنامه

نویسی جملات مجهولی، منفی و سؤالی زمان بیشتری را از جنبه درک مطلب در وب. کندهای کوتاه و شیرین استفاده میپاراگراف

: گویدسمیعی نیز در تعریفی از خبر می. (63: تابی)شود کنند، لذا استفاده از جملات معلوم و مثبت بیشتر توصیه میطلب می

پیرایگی، زبان خبر، صرف نظر از سادگی و بی. اندثّر و حاوی اطلاعاتی باشد که خوانندگان کنجکاو جویای آنخبر باید کوتاه، مؤ»

 (. 91:4949)« باید موجز و دارای بار معنایی گران باشد

های زههای خبری به دنبال کسب خبر و اطلاع از آخرین تحوّلات سیاسی، اقتصادی و دریافت تاکاربران و خوانندگان پایگاه

های نوشتاری و زبانی های مجازی، بر عادتمربوط به دنیای ورزش، فرهنگ، هنر و سایر مسائل هستند و ارتباط مداوم آنان با رسانه

های مزبور، از لحاظ زبانی و ادبی از کیفیت نازلی برخوردار باشند و گذارد و در صورتی که مطالب منتشر شده در رسانهآنان تأثیر می

توانند ها میها، مورد بررسی قرار نگیرند، این رسانههای زبانی نویسندگان و تولیدکنندگان اخبار و سایر مطالب پایگاهآسیب خطاها و

از سویی دیگر، باید این واقیعت را نیز در نظر گرفت که . های زبانی آثاری سوء برجای گذارندها و لغزشدر فراگیر نمودن آسیب

های کاغذی، اصلاً قابل مقایسه بر در اینترنت، با میزان شتاب و زمان لازم برای تولید و انتشار خبر در رسانهسرعت تولید و انتشار خ

گیرد، چند دقیقه بیشتر نیست و ای که در معرض نگاه خواننده قرار میی تولید و نگارش تا لحظهنیست و گاهی یک خبر از لحظه

ترین زمان ممکن منتشر کنند های مجازی را وادار می کند تا خبر خود را در کوتاهر، رسانهاصل رقابت و توجّه به اهمیّت زمان انتشا

شود و شود و تساهل بیشتری به خرج داده میتر میها و مصحّحان،  کمرنگخوانو اینجاست که روز به روز نقش ویراستارها، نمونه

 ،بندیعنوان ،بندیصفحه ،گذارینشانه)وری و نگارشی و فنی های زبانی، دستدر صورتی که برای جلوگیری از انتشار آسیب

ی به کارگیری زبان و در این مقاله  شیوه. شودراهکارهای مناسبی اتخاذ نشود، زبان فارسی دچار لطمه می ...(و  بندیپاراگراف

پرسش . ها بررسی شده استین پایگاهترترین و پرمخاطبهای اینترنتی خبری ملی ایران در مهمرویکرد ادبیِ نویسندگان پایگاه

 های خبری اینترنتی کدامند؟ ترین و بارزترین خطاهای رایج در پایگاهاصلی این تحقیق این است که مهم

بعضی محقّقان به . های شنیداری، دیداری و نوشتاری تحقیق جامعی انجام نگرفته استدرباره ایرادات زبان فارسی در رسانه

غلط ای در یک مجله، بر این ابوالحسن نجفی و حتی گاهی نقدی در حد مقالهغلط ننویسیم : اند، از جملهه کردهایرادات زبانی توجّ
 . تألیف شده است ننویسیم

های زبانی موجود در اند، اماّ در مورد آسیبها، بسیاری از متخصّصان اظهارنظر کردهی اشکالات و ایرادات زبانی در رسانهدرباره

زبان است که ای به این نکته اشاره کردهدر مقاله( 4946)ذوالفقاری. استای خبری ملی، تاکنون هیچ تحقیقی انجام نشدههپایگاه

 ای یاز آگاه یاشکالات ناش نیا. ستین یدیدارد که در لزوم رفع آن ترد یاساس یمطبوعات، اشکالات ژهیبه و یجمع یهارسانه

 یها روز به روز الگوهارسانه. است یانیو ب یتلفظ ،یبلاغ ،یاز اشکالات منطق یناش ایو  ،یاز قواعد ساختمان زبان فارس یناآگاه

 ایشود و در صورت امکان کنترل گردند ی الگوها شناخته و بررس نیلازم است ا نیبنابرا ؛دهندیرواج م شتریرا ب اریمعریغ یزبان

های به بررسی ویژگی« الگوهای غیر معیار در زبان مطبوعات»گر با عنوان ای دیهمچنین در مقاله. آنها شود نیگزیجا اریمع یالگوها

شناسی زبان مطبوعات سبکی زبان مطبوعات پرداخته است و ضمن برشمردن الگوهای غیر معیار در زبان مطبوعات به آسیب

  .(26-9: 4944)است پرداخته 
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 زبان 

های وضعی است که از روی قصد میان افراد بشر برای القای ها و یا دلالتای از نشانهزبان مجموعه»: انددر تعریف زبان گفته

زبان »: گویدانوری در تعریف زبان می(. 46: 4931ناتل خانلری، )« روداندیشه یا فرمان یا خبری از ذهنی به ذهن دیگر به کار می

و اگر در  های صوتی آشکار شود، زبان گفتاریر نشانهزبان اگر د. کندهای نوشتاری تظاهر میهای صوتی یا در نشانهیا در نشانه

اگرچه اصل برقراری ارتباط و انتقال پیام، از (. 4 :  4941)« شودآشکار شود، زبان نوشتاری نامیده می( خطیّ)های نوشتاری نشانه

کارگیری زبان وجود ی بهحوزهی زبان است، امّا مسائل و حواشی مهمی در کارگیری پدیدهترین مبانی و اهداف بشری در بهمهم

 .دهدهای حاشیه، متن را نیز مورد تهدید قرار میدارد که گاهی آسیب

 -بندی بر اساس درجات اجتماعییک تقسیم. استسمیعی گونه های زبان را به اعتبار کاربرد آن به دو دسته تقسیم کرده

فرهنگی زبان به نوشتار و  -بندی بر اساس درجات اجتماعیتقسیم در. بندی دیگر بر اساس وجوه اشتراک و افتراقفرهنگی و تقسیم

ی ادبی و رسمی و زبان گفتار را به زبان نوشتار را به دو دسته. استگفتار تقسیم شده؛ و درجات زبان را با زبان معیار تقسیم کرده

-در تقسیم. عمده یعنی نوشتار و گفتار قرار داردی زبان رسمی نیز بین این دو دسته. استی روزمره و عامیانه تقسیم کردهدو دسته

کند های زبان را در سطوح مختلف بر اساس اشتراکات آنها و افتراقات آنها تقسیم میبندی بر اساس وجوه افتراق و اشتراک؛ تفاوت

ا شفاف بودن، ساده و ها و تشابهات در نوع کاربرد آن،سطح پیچیدگی و یبه زبان عادی، علمی، ادبی، محاوره، شکسته و تفاوت

 (. 11:4944)است آمیز، موسیقایی و هنری بودن بیان کردهمستقیم بودن یا کنایه

 زبان نوشتار  -4

متن نوشتار باید رسمی باشد؛ رسمی نوشتن به . شودی ادبی و رسمی تقسیم میدر یک نگاه کلی، انواع نوشتار به دو دسته

ای که معنی و پیام مورد نظر نویسنده به راحتی به مخاطب و گونهنویسی است بهمعنی متکلّف نوشتن نیست، بلکه منظور ساده

آنجا که صرفاً ابلاغ پیامی و اطلاعی مقصود است، زبان ادبی و به تعبیری . ی آن منتقل شود و جای شبهه و اشکال نگذاردخواننده

مترادفات و تعبیرهای مجازی و تعبیرهای کنایی خودداری  توان، باید از آوردنهای علمی، تا میدر  نوشته. شاعرانه محلی ندارد

از طرفی انواع ( 31:4944سمیعی، . )توانند چاشنی نوشته شوندچنین تعبیرهایی فقط به ضرورت، آن هم بسیار اندک، می. کرد

 .شودهایی تقسیم مینوشتار بر اساس نوع رسانه، نوع کاربرد و نوع مخاطب به دسته

شوند و از صورت شود، برخی عناصر پربسامد زبان دگرگون میخوانده می« زبان شکسته»وشتار که به نام در نوعی از زبان ن

ها شکستگی. ها و مشتقات فعلی بن ماضی سوم شخصها و مشتقات فعلی از بن مضارع، صیغهشود مثل صیغهتر میلفظ قلم کوتاه

ی گفتار وجه مشترک ها که گرایش به کوتاهی زنجیرهاین تغییر و تبدیل. در تعداد هجاها و تغییر الگوی هجایی و کوتاه شدن آن

ها دخیل است و چون عناصر دستوری بسامد به ی زبانترین تلاش که در تحوّل همهجویی و کمآنهاست، مبتنی است بر اصل صرفه

ترین تلاش ت؛ اما اصل صرفه جویی یا کممراتب بیشتری از عناصر قاموسی دارند، عمکرد این اصل بیشتر متوجّه عناصر دستوری اس

بینیم این به همین دلیل است که می. رسانی خللی پدید نیاورد و الاّ نقض غرض خواهد شدتواند عمل کند که در پیامتا حدی می

ت و زبان نوشتار است، زیرا لفظ قلم زبان نوشته و در نتیجه زبان نوشتار اساصل در لفظ قلم به مراتب کندتر و محدودتر عمل کرده

چون زبان نوشتار . سازدهرچند خود بازتاب زبان گفتار است در گفتار تأثیر متقابل دارد یعنی روند تحوّل و تطوّر آن را کُند   می

از این رو زبان نوشتاری . رسانی تاریخی دارد و باید پیوستگی فرهنگی را حفظ کندرسانی همزمانی، نقش پیامعلاوه بر نقش پیام

سازد؛ به عنوان مثال زبان نوشتار فارسی، حرکات و تشدید به علاوه زبان نوشتار زبان گفتار را تماماً منعکس نمی. کارتر استافظهمح

های سجاوندی یا فصل و وصل در نوشتار فقط ما برخی از این عناصر را با نشانه. کندو آهنگ و تکیه و نواخت را منعکس نمی

ه به نقص زبان نوشتار نسبت به زبان گفتار، اگر شکستگی هم در آن اعمال شود، موارد متعدّدی پیش با توجّ. سازیممنعکس می

 (.34: 4944سمیعی، )شود رسانی اختلال ایجاد میآورد و در پیامآید که همین شکستگی، ابهام و چند معنایی پدید میمی

توان حتی کاربرد زبان شکسته را ری و دیداری تا حدودی میهای شنیدای رسانهپرواضح است که با تساهل و تسامح در حوزه

های خبری اینترنتی نیز استفاده کم در حد جملات کوتاه پذیرفت، اما اگر قرار باشد از این شکل نگارش و نوشتار در رسانهنیز دست

بان باید از دو مجرای زبانشناسی و ز. شودتر میکشد که مرزهای بین زبان معیار و زبان شکسته کمرنگ و کمرنگشود، طولی نمی
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های علمی و پژوهشی در نظر باشد و بشود، حال چه پیام ی مطمئنی برای ارتباط رسمی و انتقال پیامویرایش بگذرد تا بتواند وسیله

 . های خبری و اطلاعاتیچه پیام

 دستور خط  -1
در دوران اسلامی، برای نوشتن زبان فارسی، . شودرده میای قراردادی که برای نگارش مطالب به کار بالخط عبارت از شیوهرسم

الفبای فارسی برای نشان دادن . است که از نظر منشأ با خطوط ایرانی دوره میانه تفاوت چندانی نداردشدهخط عربی به کار گرفته 

 (.9 :  4941انوری، )رود آواهای فارسی به کار می

های گذاری از مفاهیمی هستند که عاملهای چنداملایی و نقطهبط، واژهنویسی، جدانویسی، حرف اضافه، حرف رسرهم

بعضی . اندهای مختلفی برای فارسی در پیش گرفتهالخطامروزه مراجع مختلف رسم. آیندالخط به شمار میی رسمکنندهمشخص

رعایت مفاد چاپ چهارم دستور خط . ارداند، اما همچنان اختلاف و ناهماهنگی وجود دهم سعی بر استاندارد کردن نظر خود کرده

 . فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارجحیت دارد

 دستور زبان -9

توان در کند و از آن میساختمان آوایی و صرفی و نحوی زبان بحث می یهدستور زبان، مجموعه قواعدی است که دربار

 باشدشناسی یا علم صرف و علم نحو میسازه       شناسی، واج یهدستور شامل سه قسمت عمد. مند شدفراگرفتن زبان بهره

-پردازد و در حقیقت توصیفی از وضعیت زبان را به دست میبخشی از دستور زبان که به ساختمان زبان می(. 91:  4949انوری،)

 (.441:  4946مهیار، )شود دهد، دستور توصیفی نامیده می

است؛ آنچه مدام ها تغییر نکردهها طی سالموزش زبان فارسی، قواعد کلی حاکم بر کتابدر آموزش و پرورش به عنوان بانی آ

عظیم زبان  رغم پیشینهنویسی و جدانویسی است که علیسرهم ف نظر است، جزئیاتی مهم مانندکند و مدام محلّ اختلاتغییر می

 .ستور زبان قواعدی بنیان گذارند که جای اختلاف نباشداند به شکلی علمی و سیستماتیک برای  بحث دفارسی تاکنون نتوانسته

 ایانواع نوشتار رسانه

 یجلوه ترینژرف و بیشترین گفت توانمی و است رسانه بنیادی بخش خبر. ای که پیامی را منتقل کند رسانه استهر وسیله

ن، انواع نوشته بر اساس بیشترین کاربرد به این نظرااز نظر اغلب   صاحب .شودمی دیده خبر زبان و خبر در رسانه زبان و رسانه

آنچه در این تحقیق مدّنظر . های مطبوعاتینامه، خاطره و سفرنامه، مقاله تحقیقی، بررسی و نقد، نوشته: شودها تقسیم میدسته

های مطبوعاتی، هنوشت. شوندشان تقسیم میهای مطبوعاتی اینترنتی است که خود به چند دسته به فراخور موضوعاست نوشته

مردم، از قشرها و سطوح فرهنگی گوناگون،  دیگر نشریات ادواری درج و عامه ها و مجلات وهایی هستند که در روزنامهنوشته

های متعدّد دارند، از جمله سرمقاله، خبر، گزارش خبری، تفسیر، مصاحبه، بررسی ها عنواناین نوشته. شوندمخاطبان آنها فرض می

های نظری محض و بی روح مناسب بحث. ها تازه بودن و زنده بودن موضوع آنهاستمهمترین ویژگی مشترک این نوشته.. . .و نقد و 

گوار، است و آن زبانی است زنده، خوشای نام گرفتهخصوصیت مشترک دیگر آنها زبان است که زبان روزنامه. مطبوعات نیست

 (.  23 :  4944سمیعی، )یک به زبان محاوره پیرایه و احیاناً بسیار نزدپسند، بیمردم

 روش تحقیق 

انجام پژوهش بعد از  نیدر اترتیب که بدین .روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیل محتوای ساختاری است

اری زبان و ادبیات های ساختها براساس شاخصها دریافت و سپس پاراگرافپاراگراف است، از نمونهکه  لیواحد تحل ی،ریگنمونه

 . اندشده یبررسفارسی، 

ها به عنوان واحد ثبت، مورد نظر بوده  ها و زیرمقولهواحد شمارش، تعداد خبرها و مقوله .واحد تحلیل در این تحقیق خبر است

ش داده شده نمای 4آیند در جدول شماره ها به حساب میی سازههایی که زیرمجموعههای ارزیابی به صورت مقولهملاک .است

 .است
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 (ها و مقوله هاسازه) 4جدول شماره 

 مقوله سازه

 استفاده ازصیغه نامناسب های دستورزبانی در فعلغلط

 کاربرد صیغه مجهول فعل با ذکرعامل

 ....و 

 ...کاربرد حرف اضافه نامناسب و  های دستور زبانی در حرفغلط

 

 های بلاغیغلط

 

 

 صفت یا نسبت نامناسب

 هاماب

 تعقید

 ...و 

 

 های فنیغلط

 

املای نادرست
 

گذارینشانه
 
...الخط فارسی و رعایت نکردن قواعد رسم

 
ها در سه های خبری این پایگاهحجم نمونه از فعالیت. پردازند، استهای اینترنتی ملی که به تولید خبر میجامعه آماری، سایت

ابتدا پژوهش  نیدر ا. گیری تصادفی ساده استنامه، نمونهگیری در این پایاننمونه روش. استانتخاب شده4932ماه سوم سال 

یت آنها، با مراجعه با سا بعد از شناسایی. شد ییشناسا کنند،یم تیخبر فعال یکه در حوزه یمل ینترنتیا هایگاهیپا

«alexa.com »خبر  دیدر تول که اختصاصاً تیده ساده بودند، کننمخاطب و مراجعه زانیم نیشتریب یکه دارا تیسا 411 انیاز م

 .استآمده 2ها در جدول شماره عنوان این سایت .انتخاب شد کنند،یم    تیفعال

 (ی تحقیقهای ملی خبری پربازدید جهت نمونهسایت) 1جدول شماره 

 عنوان سایت خبری

 http://www.afkarnews.ir: افکارنیوز آدرس اینترنتی

 http://irna.ir: نترنتیایرنا آدرس ای

 http://isna.ir: ایسناآدرس اینترنتی

 http://www.tabnak.ir:   تابناک آدرس اینترنتی

 http://www.tasnimnews.com: تسنیم آدرس اینترنتی

 http://www.farsnews.com:   فارس آدرس اینترنتی

 www.mehrnews.comhttp//:: مهر آدرس اینترنتی

های سه ماهه سوم با مراجعه به تقویم، به صورت سیستماتیک از هفته. گیری دیگری صورت گرفتاز همین سه ماه نیز نمونه

به . انتخاب شد( تر نسبت به روزهای دیگر هستندبه جز جمعه و پنجشنبه، که دارای میزان اخبار کمتر و کم اهمیت)یک روز هفته 

در . انتخاب گردید... شنبه، هفته سوم مهر روز چهارشنبه و ی اول مهر روز دوشنبه، هفته دوم مهر روز سهکه در هفته این ترتیب

http://www.mehrnews.com/
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است که از ی نهایی، خبرهای روزهای یادشدهنمونه. آبان نیز به دلیل تعطیل بودن حذف گردید 24میان روزهای یاد شده، روز 

ها نیز با استفاده از جدول اعداد تصادفی به ترتیب از پاراگراف. واحد تحلیل نیز پاراگراف استدست آمد و های نمونه بهآرشیو سایت

با فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه با جامعه آماری مشخص . ی روزهای یاد شده استخراج گردیدمیان خبرهای منتشر شده

. خبر است 1433نه درصد، تعداد نمو 1,14در این پژوهش و با احتساب میزان خطای 
 

 نتایج

درصد آن از سایت ایرنا، ایسنا و فارس  41,6پاراگراف خبر بودند که  1311های خبری ی پایگاهکل خبرهای بررسی شده

درصد و سایت مهر کمترین مقدار خبر بررسی شده را  41,9درصد، تسنیم و تابناک هرکدام  41,1درصد، افکار نیوز  41,3هرکدام 

الملل بررسی شده در شش دسته موضوع و یا نوع خبر بررسی شدند که درصد موضوع ها از بیشترین موضوع، بین ینمونه. داشت

.درصد 23,9درصد و کمترین درصد مربوط به اخبار اقتصادی با  41,4با  
 

 (فراوانی و درصد خبرهای بررسی شده بر اساس نام سایت)  9جدول شماره 
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 (خبر موضوعدرصد اخبار نمونه بر اساس )1جدول شماره  
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مربوط به موضوع اقتصادی  4/41درصد این موضوع ها از کمترین . های بررسی شده در شش دسته موضوع خبری بودندنمونه

 .آمده است1ه ها در جدول شماردرصد سایر موضوع. استمربوط به اخبار با موضوع بین الملل سازه بوده 9/23تا بیشترین 

 ی فعلهای دستوری در سازهغلط  -4
 2/94با  و اجزای فعل فعل کمکی یقرینهحذف بیی ی فعل مربوط است به مقولههای دستوری در حوزهبیشترین درصد غلط

یار اخت، تغییر شخص، کاربرد فعل لازم به جای متعدی، دوری اجزای فعل مرکبهای و کمترین نیز مربوط است به مقولهدرصد 

 (3جدول شماره : ک.ر. )درصد 9/1هر کدام با  در ترجمه أی زبان مبدصیغه فعل به قاعده

 (های مربوط به فعلفراوانی ودرصد مقوله) 0جدول شماره 

 درصد فراوانی مقوله

 6/4 941 استفاده از صیغه نامناسب

 2/94 4421 و اجزای فعل حذف بی قرینه فعل کمکی

 9/1 49 دوری اجزای فعل مرکب

 9/1 41 کاربرد فعل لازم به جای متعدی

 6/91 4134 کاربرد صیغه مجهول فعل با ذکر عامل

 3/9 449 رعایت نکردن قواعد مطابقت فعل و فاعل

 9/1 44 تغییر شخص

 4/4 44 کاربرد نابجای وجه وصفی

 9/1 49 در ترجمهأ اختیار صیغه فعل به قاعدهزبان مبد

 1/23 4216 فعل نامناسب

 6/41 324 فعل بسیط یا فعل مرکب

 

 : نتایج بررسی فعل حاکیست

ی نامناسب مربوط است به ی استفاده از صیغهی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . سایت ایسنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت تسنیم دارد

ی فعل کمکی و اجزای فعل، قرینهی حذف   بیی فعل و مقولهها در حوزهه در سایتشدبیشترین میزان خطای استفاده -

 .سایت فارس و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت مهر داردمربوط است به 

سایت ی دوری اجزای فعل مرکب، مربوط است به ی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . یرنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت فارس داردا

ی کاربرد فعل لازم به جای فعل متعدی، مربوط ی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . سایت ایرنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت تسنیم دارداست به 

ی مجهول فعل با ذکر عامل، ی کاربرد صیغهی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتستفادهبیشترین میزان خطای ا -

 . سایت مهر و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت تابناک داردمربوط است به 

فاعل،  ی رعایت نکردن قواعد مطابقت فعل وی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 .سایت افکارنیوز و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت ایرنا داردمربوط است به 

سایت مهر و ی تغییر شخص، مربوط است به ی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 .ها خطای مربوط به این مقوله را به یک اندازه دارندسایر سایت
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سایت ی ناهماهنگی افعال، مربوط است به ی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتمیزان خطای استفاده بیشترین -

 . افکارنیوز و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت تابناک دارد

ط است به جای وجه وصفی، مربوی کاربرد  نابهی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . های مهر و تابناک دارندسایت تسنیم و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

ی زبان مبدأ در ی فعل به قاعدهی اختیار صیغهی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 .ه را سایت افکارنیوز و تابناک دارندسایت ایسنا و کمترین خطای مربوط به این مقولترجمه، مربوط است به 

سایت نامناسب، مربوط است به  فعلی استفاده از ی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . مهر و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت افکارنیوز دارد

ی فعل بسیط یا فعل مرکب، مربوط است به ی فعل و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . سایت مهر و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت افکارنیوز دارد

نامناسب، مربوط  یصیغهی استفاده از ی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استطای مربوط به این مقوله در موضوع ورزشی بودهالملل و کمترین خموضوع بیناست به 

قرینه فعل کمکی و سایر ی حذف بیی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع فرهنگی بودهموضوع بیناجزای فعل، مربوط است به 

، مربوط است دوری اجزای فعل مرکبی ی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهن میزان خطای استفادهبیشتری -

 . استهای فرهنگی و اقتصادی بودههای اجتماعی و ورزشی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوعبه 

ی کاربرد فعل لازم به جای فعل متعدی، ی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استهای اجتماعی و اقتصادی بودهموضوع ورزشی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعمربوط است به 

ی مجهول فعل با ذکر کاربرد صیغهی ی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع اقتصادی بودهموضوع بین، مربوط است به لعام

ی رعایت نکردن قواعد مطابقت فعل و ی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استن مقوله در موضوع ورزشی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به ایموضوع بینفاعل، مربوط است به 

موضوع ی تغییر شخص، مربوط است به ی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استسیاسی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع فرهنگی بوده

ی ناهماهنگی افعال، مربوط است به ی فعل و مقولههشده براساس نوع موضوع در حوزبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استموضوع ورزشی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع اقتصادی بوده

جای وجه وصفی، مربوط ی کاربرد نابهی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استی مربوط به این مقوله در موضوع ورزشی بودهموضوع سیاسی و کمترین خطااست به 

ی زبان مبدأ ی اختیارصیغه فعل به قاعدهی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

ی و سیاسی های اجتماعهای فرهنگی و اقتصادی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوعدرترجمه، مربوط است به 

 . استبوده

ی استفاده از فعل نامناسب، مربوط است ی فعل و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بوده الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعبین موضوعبه 

ی فعل بسیط یا فعل مرکب، مربوط است ی فعل و مقولهدر حوزه شده براساس نوع موضوعبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بوده الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعبین موضوعبه 

 ی حرفهای دستوری در سازهغلط -1

درصد که  4/1نیز با درصد و حذف حروف  92با  نامناسب کاربرد حرف اضافهی ی حرف مربوط است به مقولههای حوزهغلط

 (6جدول شماره : ک.ر)استکمتر اتفاق افتاده
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 (فراوانی و درصد مقوله های مربوط به حرف) 1جدول شماره 

 درصد فراوانی مقوله

 92 4364 کاربرد حرف اضافه نامناسب

 4/1 294 حذف حروف

 

سایت فارس و نامناسب، مربوط است به ی ی کاربرد حرف اضافهی حرف و مقولهها در حوزهبیشترین میزان خطای سایت -

 . کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت ایسنا دارد

سایت تابناک و ی حذف حروف، مربوط است به ی حروف و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت تسنیم دارد

ی نامناسب، ی کاربرد حرف ضافهی حروف و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهخطای استفادهبیشترین میزان  -

 . استورزشی بوده الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بینمربوط است به 

، مربوط است به ی حذف حروفی حروف و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استفرهنگی بوده الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بین
 های بلاغیغلط -9

درصد و کمترین درصد  2/13با حشو و تکرار ی ی نکات بلاغی مربوط است به مقولههای نگارشی در حوزهبیشترین غلط

 . استین متعدد یک واحد موجودعناوهای مقوله نیز مربوط به مربوط به تکرار غلط

 (های مربوط به سازه نکات بلاغیفراوانی ودرصد مقوله) 7جدول شماره

 درصد فراوانی مقوله

 99,2 4624 ابهام

 94,3 4436 تعقید

 14,9 2129 ضعف تالیف

 13,2 2246 حشو تکرار

 4,3 194 اشکال منطقی

 22 4143 خطای مصداقی

 41,4 643 جملات بسیط دراز

 41,3 343 عبیرهای دراز متکلّفانهت

 1,4 99 آوردن جمله صله

 4,1 44 تعابیر عامیانه

 1,4 94 گرایی و تکلّف علمینویسی، کهنهسره

 1,2 3 عناوین متعدّد یک واحد موجود

 94 4343 صفت یا نسبت نامناسب

 2 36 تکرار به جای آوردن ضمیر

 94,4 4433 کاربرد قواعد عربی

 41,4 422 واژه بیگانهاستفاده از 

 3,9 136 الگوی بیانی بیگانه
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ی کاربرد تعابیر عامیانه، مربوط است به و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . سایت افکار نیوز و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت مهر دارد

ی کاربرد صفت یا نسبت نامناسب، مربوط و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهده در سایتشبیشترین میزان خطای استفاده -

 . درصد، دارند 9,4های ایسنا و ایرنا هرکدام با درصد و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت 3,6سایت تابناک با است به 

ی آوردن عناوین متعدد برای یک واحد و مقوله غینکات بلای ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . های مهر، افکار نیوز، ایسنا و ایرنا دارندسایت تابناک و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایتموجود، مربوط است به 

سایت ایسنا به  ی وجود ابهام، مربوط استو مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . ایرنا داردو کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

سایت ایرنا و ی تعقید، مربوط است به و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . مهر دارد کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

های سایتی ضعف تالیف، مربوط است به و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهدر سایت شدهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . فارس و ایرنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت مهر دارد

ی تکرار به جای آوردن ضمیر، مربوط و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . ایرنا داردتابناک و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت  سایتاست به 

ی آوردن جملات بسیط دراز، مربوط است و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . تسنیم دارد سایت ایسنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایتبه 

، مربوط تعبیرهای دراز متکلفانهی آوردن و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتاستفاده بیشترین میزان خطای -

 . تسنیم دارد سایت افکار نیوز و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایتاست به 

، مربوط است به آوردن جمله صلهی و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . تابناک دارد سایت ایسنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

سایت ی حشو و تکرار، مربوط است به و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . دارند های ایسنا و افکارنیوزتابناک و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

، ف علمیگرایی و تکلّنویسی، کهنهسرهی و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . فارس دارد سایت افکارنیوز و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایتمربوط است به 

ی وجود اشکال منطقی، مربوط است به و مقوله بلاغی نکاتی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . مهر دارد سایت تابناک و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

، مربوط است وجود خطاهای مصداقیی و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . فارس دارد ن مقوله را سایتسایت تابناک و کمترین خطای مربوط به ایبه 

ی کاربرد غلط قواعد عربی، مربوط است به و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . افکارنیوز داردسایت فارس و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت 

ی بیگانه، مربوط است به ی استفاده از واژهو مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . افکارنیوز دارد سایت ایسنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

ی الگوی بیانی بیگانه، مربوط است به و مقوله نکات بلاغیی ها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . های مهر و ایرنا دارندتسنیم و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت های تابناک وسایت

ی تعابیر عامیانه، مربوط است به ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استودهاقتصادی بالملل و ورزشی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بین

ی استفاده از صفت یا نسبت ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بیننامناسب، مربوط است به 
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ی عناوین متعدد برای یک واحد ی نکات بلاغی و مقولهدر حوزه شده براساس نوع موضوعبیشترین میزان خطای استفاده -

اقتصادی های ورزشی وهای اجتماعی و فرهنگی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوعموجود، مربوط است به 

 . استبوده

موضوع ابهام، مربوط است به  یی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعبین

ی وجود تعقید، مربوط است به ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهضوع الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موموضوع بین
ی ضعف تالیف، مربوط است به ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بین
ی تکرار به جای آوردن ضمیر، ی نکات بلاغی و مقولهوزهشده براساس نوع موضوع در حبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاجتماعی بودهالملل و سیاسی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع موضوع بینمربوط است به 

، ی استفاده از جملات بسیط درازی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بوده الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بینمربوط است به 

ی استفاده از تعبیرهای دراز و ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استفرهنگی بودهط به این مقوله در موضوعالملل و کمترین خطای مربوموضوع بینمتکلفانه، مربوط است به 

ی صله، مربوط ی آوردن جملهی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بوده الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع موضوع بیناست به 

ی حشو و تکرار، مربوط است به ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزههبیشترین میزان خطای استفاد -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع موضوع بین

یی و گرانویسی، کهنهی سرهی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استالملل بوده بینموضوع سیاسی و ورزشی و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع  تکلّف علمی، مربوط است به 

ی اشکال منطقی در جملات، ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهطای مربوط به این مقوله در موضوعالملل و کمترین خموضوع بینمربوط است به 

ی وجود خطاهای مصداقی، ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بینمربوط است به 

، کاربرد غلط قواعد عربیی ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهای استفادهبیشترین میزان خط -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بینمربوط است به 
ی بیگانه، ستفاده از واژهی ای نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوع موضوع بینمربوط است به 

، مربوط الگوی بیانی بیگانهی ی نکات بلاغی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی و فرهنگی بودههای ی مربوط به این مقوله در موضوعالملل و کمترین خطاموضوع بیناست به 
 ویرایش فنی  -1

درصد و کمترین درصد مربوط به  34,2با  گذاریخطای نشانهی ی ویرایش فنی مربوط به مقولهها در حوزهبیشترین غلط

 (4به جدول شماره  : ک.ر. )های نوشتاری استغلط

 (وله های مربوط به سازه ویرایش فنیفراوانی ودرصد مق) 3جدول شماره 

 درصد فراوانی مقوله

 3/32 2331 خطاهای املایی
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 2/43 9643 گذاریخطاهای نشانه

 4/6 993 غلط نوشتاری

 9/31 2664 غلط تایپی

 4 919 عددنویسی

 
سایت مربوط است به ی خطاهای املایی، ی ویرایش فنی و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . افکارنیوز دارد ایرنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

گذاری، مربوط است به ی خطاهای نشانهی ویرایش فنی و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . تسنیم داردسایت ایرنا و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

سایت ی غلط نوشتاری، مربوط است به ی ویرایش فنی و مقولهها در حوزهشده در سایتشترین میزان خطای استفادهبی -

 . ایسنا دارد تابناک و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

سایت ایرنا ت به ی غلط تایپی، مربوط اسی ویرایش فنی و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 . ایسنا دارد و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

سایت مهر ی عددنویسی، مربوط است به ی ویرایش فنی و مقولهها در حوزهشده در سایتبیشترین میزان خطای استفاده -

 .ایرنا دارد و کمترین خطای مربوط به این مقوله را سایت

، مربوط است خطاهای املاییی ی ویرایش فنی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بینبه 

مربوط ، گذاریخطای نشانهی ی ویرایش فنی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بیناست به 
، مربوط است به غلط نوشتاریی ی ویرایش فنی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 . استقتصادی بودهاالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بین
، مربوط است به غلط تایپیی ی ویرایش فنی و مقولهشده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 .استاقتصادی بودهالملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بین
ی عددنویسی، مربوط است به ویرایش فنی و مقولهی شده براساس نوع موضوع در حوزهبیشترین میزان خطای استفاده -

 .استفرهنگی بوده الملل و کمترین خطای مربوط به این مقوله در موضوعموضوع بین

 

 گیریتیجهن

فعل  بی قرینههای مربوط به فعل حذف های دستوری در حوزه فعل اتفاق افتاده است و از میان غلطبیشترین درصد غلط

رسد گرایش به خلاصه نویسی موجب این اشکال دستوری شده فعل بیش از بقیه تکرار داده است؛ به نظر میکمکی و سایر اجزای 

 .اندهای نگارشی مربوط به فعل بودهها، دارای غلطالملل بیش از سایر موضوعهای مربوط به فعل، موضوع بینهمچنین در غلط. باشد

-ی نامناسب مربوط است به سایت فارس و موضوع بینکاربرد حرف اضافه یی حروف و مقولهبیشترین خطای مربوط به حوزه

شوند، های خبری و البته غیر فارسی زبان گرفته میالملل از سایر سایترسد اغلب خبرهای مربوط به موضوع بینبه نظر می. الملل

 .ربرد حروف دچار مشکل استها در کاای بودن، بیش از سایر موضوعالملل به دلیل ماهیت ترجمهلذا موضوع بین

-ها دیده میحشو و تکرار که در سایت تابناک بیش از سایر سایت نکات بلاغی مربوط است به مقوله ها در حوزهبیشترین غلط

الملل بیش از سایر همچنین به خاطر توانمند نبودن نویسندگان خبرها و آگاه نبودن ایشان به اصول ترجمه، در موضوع بین. شود
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ی اخبار مربوط به گویی است، رعایت نشده و دچار حشو و تکرار در ارائهها این نکته بلاغی که همانا رعایت اختصار و گزیدهوعموض

 .انداین موضوع شده

این خطا گاهی نگارنده را در . گذاریی خطای نشانهی ویرایش فنی مربوط است به مقولههای نگارشی در حوزهبیشترین غلط

ها این خطا را داشته است و بر اساس نوع موضوع، موضوع سایت ایرنا بیش از دیگر سایت. نمودیک خبر دچار خطا می فهم محتوای

رسد که سرعت بالای نشر اخبار در اینترنت، موجبت عدم دقّت در به نظر می. ها این خطا را دارا بودالملل بیش از سایر موضوعبین

 .گذاری را فراهم کرده استنشانه

های اینترنتی نظارت ی تولید خبر در     سایتها بر نحوههایی از جمله فرهنگستانها و ارگانشود که سازمانپیشنهاد می

ویراستاران، قبل از انتشار اخبار بر همچنین . ها را بررسی و ایرادات احتمالی را یادآوری کنندباشند و مدام اخبار این سایتداشته 

 .تی، اخبار را بازخوانی نمایندهای اینترنروی سایت

کند، لذا پیشنهاد ی نوشتار هستند که در فهم مطلب توسط مخاطب و ایجاد ارتباط اشکال ایجاد میها، در حوزهترین غلطمهم

های تخصصی های اینترنتی ایجاد شود و یا نشستشود بروشورهای آموزشی مناسب برای آموزش تولیدکنندگان خبر در سایتمی

 . ها برگزار شودنویسی در زبان فارسی در دانشگاهدف ترویج درستبا ه

ی اند، لذا دقّت شود در زمینهای هستند و از منابع خارجی برداشت شدهرسد اغلب ترجمهالملل به نظر میی بیناخبار حوزه

ی بلاغت کلام جملات در ار در حوزهحشو و تکر. تولید این نوع اخبار در بحث فعل جملات، از افعال مناسب فارسی استفاده شود

لذا بهتر است که در . هاستتجربه در رسانهاین مسئله نشان از حضور مترجمان کم. الملل بیش از سایر انواع خبر استاخبار بین

 .   الملل از مترجمان و یا ویراستاران حاذق استفاده شودحوزه اخبار بین
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 های همخوانی در تالشیررسی تاریخیِ خوشهب
   (نویسندة مسئول)  دکتر مهدی کارگر     

 های باستانی واحد آستارااستادیار فرهنگ و زبان

 محمد سلمانی                                          

 های باستانی واحد آستارادانشجوی ارشد فرهنگ و زبان

 چکیده

در . ای در میان این همخوان ها قرار گیرددر یک هجا است، بدون آن که واکه همخواندو همخوانی، آمدن پیاپی  ۀخوش

که های ایرانی است  بی زباناز شاخۀ شمال غرتالشی . اندهایی تحول پیدا کردههای همخوانیِ ایرانی باستان، به صورتتالشی، خوشه

نیستند؛ با این حال، تالشی با زبان  باستان دورۀ هایزبان دقیق بازماندۀ، میانه دورۀ هرچند زبانهای. است خاستگاه کهنِ آن مادی

با ارائۀ خوشۀ همخوانی در تالشی را  41این مقاله، دگرگونیِ تاریخیِ . های آوایی و واژگانی داردقرابت( پهلوی اشکانی)پارتی 

های تالشی با م گیر و پر اهمیت تالشی با تاتی، دادههمچنین به دلیل قرابت چش. شواهدی از خودِ گویش بررسی کرده است

 .های مذکور استها و گویشهای مربوط به زبانداده ها، همگی مستخرج از فرهنگ .شده است مقایسههای تاتی برابرهایی از گویش

 .همخوانی، تالشی، تاتیهای خوشه :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

 را گروه دو این بین مرز. تاس بوده باستان ایران غرب غربی، زبانهای خاستگاه و باستان ایران شرق شرقی، زبانهای خاستگاه

 زبانهای پس دارند، جنوبی و شمالی شاخۀ دو خود غربی و شرقی گروه دو از یک هر .دانست ایران شرق کویری دشتهای توان می

 . شرقی شمال و شرقی جنوب غربی، شمال و غربی جنوب :شوند می تقسیم شاخه چهار به انیایر

 دوانی، مانند)فارس  گویشهای .2 ؛(فیلی لری بویراحمد، و کهگیلویه بختیاری،) لری. 4 :از اند عبارت غربی جنوب گویشهای

 .کُمزاری. 3بشکردی؛ . 1لارستانی؛ .9؛ ...(دشتستانی، و ای، دهله سمغانی، ماسرمی، کلانی، کوزرگی، عبدویی،

 :غربی شمال و شمال.2؛ (دیمیلی)زازا ،(اورامانی) هورامی کردی، :غرب و غربی شمال .4: از اند عبارت غربی شمال گویشهای

 رامندی، ی،سگزآباد چالی، شاهرودی، کجلی، خوئینی، ، طارُمی خلخالی، کَرینگانی، هَرزنَی، مانند) آذری گویشهای تالشی،

. 1 ؛(افتری لاسگردی، ای، سرخه سنگسری، شامل)سمنانی مازندرانی، گیلکی، :شمال. 9؛ (الموتی، شاندرمنی، خیارجی اشتهاردی،

 الویری، ای، آمُره کهکی، وفسی، آشتیانی، تفرشی، گویشهای .4-3: شامل ایران مرکزی هایشگوی :مرکز .3 کُرُشی؛ بلوچی،: شرق

. 3-3؛ ای ورزنه سدهی، گزی، .1-3یرندی؛  ای، میمه فریزندی، ابوزیدآبادی، ای، ابیانه .9-3 محلاتی؛ خوانساری، .2-3 ویدری؛

 .(42: ب4943طاهری،)مهرجانی  و فروی، خوری،. 6-3؛ ای زفره یزد، بهدینان انارکی، اردستانی، نائینی،

این منطقه . ی دریای خزر رواج داردای در غرب و جنوب غرب از شاخۀ شمال غربی زبانهای ایرانی است که در منطقهتالشی، 

در میان گویشهای شمال غربی، تالشی  .امروزه در استان گیلان، استان اردبیل و جنوب شرقی جمهوری آذربایجان قرار دارد

لشی و جوار با تاویژه شاخۀ شمال شرقی این گویشها دارد که منطقۀ رواج آنها همبیشترین نزدیکی را با گویشهای تاتی یا آذری، به

 تالشیگسترش  ۀبر اثر نفوذ زبانهای دیگر، مخصوصاً زبان ترکی، به مرور از دایره و محدود. زبان قرار دارددر غرب مناطق تالشی

 .تالشی بازماندۀ زبان مادی در دورۀ باستان است؛ اماّ از این گویش در دورۀ میانه اثری در دست نداریم. کاسته شده است

و لهجه ای بسیار برخوردار است؛ امّا تالش شناسان و پژوهندگان زبانهای ایرانی، گویشهای این زبان را الشی از تنوّع گویشی ت

، تالشی رایج در جمهوری آذربایجان، مناطق تالش «گویش شمالی» :تقسیم کرده اند« شمالی، مرکزی و جنوبی»کلیّ  ۀبه سه دست

می گیرد و از نظر وسعت جغرافیایی، بزرگترین   بر رستان تالش فعلی را در، آستارا و بخش اعظم شه(نمین و عنبران)نشین اردبیل 

 می باشد ، شامل تالشی رایج در مناطق جنوبی شهرستان تالش و شهرستان رضوان شهر «گویش مرکـزی» .ستاتالشی  گویشِ

تالشی شهرستان ماسال، بخشهایی  نیز،« گویش جنوبی»و  (منطقۀ بین دو رودخانۀ شفارود در جنوب و حوضۀ رود ناورود در شمال)

در میان  .از صومعه سرا، شهرستانهای فومن و شفت و برخی از مناطق تالش نشین شهرستانهای رشت و رودبار را پوشش می دهد
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 برخی از گویشهای رایج در نواحی مرکزی ایران، آن چنان با ۀ، به علاو«تاتی جنوبی»یا « آذری»غربی، ۀ زبانهای ایرانی نوی نیم

هم و به عـنـوان گویشهای بازمانده از یک زبان ایرانی مورد مطالعه قرار  آنها را با ۀتالشی در پیوند اند که در حقیقت باید مجموع

 (.494: 4941رضایتی کیشه خاله،. نک) داد

 

 روش پژوهش 

نابع علمی در زمینۀ گویش شناسی در جمع آوری داده ها، علاوه بر شمِّ زبانی یکی از نگارندگان که گویشور تالشی است، به م

بنابراین، روش اصلی پژوهش، شیوۀ تکمیلی کتابخانه ای؛ یعنی جست و جویِ کارهای انجام شده در زمینۀ . هم رجوع گردیده است

فرهنگ موضوعی کتابهای های تالشی و تاتی در این مقاله، شامل  داده از آنجایی که منابع اصلیِ. گویشهای تالشی و تاتی است
( 4999کارنگ،) تاتی و هرزنی، و (4999ذکاء، ) گویش کرینگان،  (4944، خاله و خادمی اردهرضایتی کیشه) تالشی به فارسی

به دلیلِ در دست . ، نماد فرضی بودن داده ها است(*)نشانۀ ستاره. بوده اند، از ارجاعات پیاپی برای داده ها پرهیز گردیده است

میانه، در مواردی برای درک بهتر از روند تحولات آوایی، از ایرانی باستان و پارتی تا تالشیِ امروزی، نبودن اثری از تالشی در دورۀ 

با توجه به محدود بودن واژه های منابع مذکور، داده های کافی در اختیار نگارندگان نبوده است؛ . تالشی میانه فرض گردیده است

 .بدین روی، بررسی های این مقاله جامع نیستند

 

 پیشینة پژوهش

با عنوان ( 4934)توان به مقالۀ اسفندیار طاهری  از مقاله های فارسی در زمینۀ واج شناسیِ تاریخیِ گویشهای شمال غربی، می 

از ایرانی باستان و تاتی کرینگان روند تحول واجهای گویش  ،مقاله آندر اشاره کرد که « واج شناسی تاریخی گویش تاتی کرینگان»

مقایسۀ تحول »توان از مقالۀ جعفری دهقی با عنوان در زمینۀ تحول واجهای تالشی نیز می .ه استشد این گویش بررسی  دورۀ میانۀ

، مقالۀ (29-93: 4941) ضمیمۀ فرهنگستان، شناسی مجلة گویشمندرج در « تاریخی برخی واجهای تالشی با فارسیِ معیار

مهرداد نغزگویِ  ، و پایان نامۀ«ف واج شناسی گویش تالشی در حوزۀ آواییتوصی»با عنوان ( 66-43: 4946)شهین شیخ سنگ تجن

 .نام برد« (دهستانِ تاسکوهِ ماسال)بررسی گویش تالشی »با عنوان  (4949)کهن 

 ضرورت انجام پژوهش

. ی برخوردار استگویشها از مهمترین مواریث فرهنگی هر ملت اند و ثبت و گردآوری و بویژه مطالعۀ علمی آنها از اهمیت فراوان

آنچه انجام مطالعه . های زبانی کهن را در خود حفظ کرده استتالشی نیز یکی از گویشهای اصیل ایرانی است که بسیاری از ویژگی

سازد، غنی بودن ادبیات عامّۀ این منطقه است و شناخت آن، باب ورود به مطالعات ادبی و مردم یبر روی این گویش را مضاعف م

های ایرانی خواه ناخواه تحت تأثیر زبان فارسی، رو به دگرگونی است؛ از این روی تالشی نیز مانند دیگر گویش. هد شدشناختی خوا

 . بایسته است هرچه زودتر مطالعۀ گسترده و علمی بر آن انجام گیرد

 

 خوشه های همخوانی  

ای زبان است؛ اما واج شناسی تاریخی، به سیر ههای زبان شناسی است که موضوع آن، مطالعۀ واجواج شناسی، یکی از بخش

دو همخوانی، آمدن پیاپی  ۀخوش. های آن در طی ادوار مختلف زبان می پردازدتحول نظام آوایی زبان و بویژه سیر تحول واج

ه ون باکن(. 46: 4941اشرف صادقی،. نک) همخوان در یک هجا است، بدون آن که واکه ای در میان این همخوان ها قرار گیرد

ها، بویژه های همخوانی در تالشی با ارائۀ شواهدی از خودِ گویش و برابرهایی از دیگر گویشبررسی واج شناسیِ تاریخیِ خوشه

 :های تاتی می پردازیمگویش

آمده و احتمالاً  wx–که در پارتی با املای  hṷ –. شده است h– تالشیآغازی ایرانی باستان در  hṷ– همخوانی خوشۀ .4

w های شمال غربی به صورت  اک تلفظ می شد، در گویشبیوf (در سیوندی و خوری) ،–w (در هورامی، زازا و بلوچی)،  و

–xw (در کردی و تاتی جنوبی ) ؛ در تاتی شمالی به (الف4943طاهری، )تحول یافته است–h تبدیل شده است  : 
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haš         "ایرانی باستان  > "خورشید–*hṷa –xša ta ( اوستایی–hva ə.xšaēta.) کرینگانی ha aš  .  

 :  شده است، همانند تحولی که در سیوندی و خوری انجام شده است fآغازی ایرانی باستان  hṷ –در دو واژۀ زیر 

fesiyan "ایرانی باستان  > "خوابیدن–*hṷafsa ( اوستایی–xvafsa .) هرزنیhesome شاهرودی ،xette،   خوئینی–

xott کجلی ،–hösاهیم آبادی و چالی ، ابر–xos تالشی خوشابر ،–xəs هورامی ،–us  . 

      –fuz  خواستن"مادۀ مضارع" ( در فعل مرکب–yan fuz "زن گرفتن" )<  ایرانی باستان–*hṷaz ،( پارتی–wxāz 

 .  wāz–هورامی ، xwāz–، کردی xāz–تالشی خوشابر (. "خواستن"مادۀ مضارع 

شده و در  sهای جنوب غربی  که در گویش( s، فارسی باستان spاوستایی و مادی ) ایرانی باستان spهمخوانی  خوشۀ .2

تبدیل شده است،  pبه  کرینگانی درو  sbدر تالشی به  حفظ شده است، šp، یا sb ،spهای شمال غربی به شکل  گویش

   :های ایرانی دیده نشده است یک از گویش است و در هیچ کرینگانیاین دگرگونی آوایی ویژۀ 

 əsba   "ایرانی باستان  > "سگ–*spaka ( اوستایی–span مادی ،–spaka .) هرزنیesbâ کجلی ،esbe ،  شاهرودی و

 . pâ ، کرینگانیsəba، تالشی آستارا asba، سگزآبادی و ابراهیم آبادی sebaخوئینی 

isbi "ایرانی باستان  > "سفید–*spaita ( اوستایی–spaēta پارتی ، spē  .) هرزنیespi کجلی و سگزآبادی ،esbi      ، 

  .pi، کرینگانی sebiشاهرودی و ابراهیم آبادی 

əsbəj "ایرانی باستان  > "شپش–*sp š ( اوستایی–sp š .) هرزنیespej شاهرودی ،sebej،تاکستانی، اشتهاردی و  ، چالی

   .pej، کرینگانی šp ž ، خوانساری hašp š، هورامی espejaسگزآبادی 

a. خوانیهم خوشۀ št های جنوب غربی  ایرانی باستان که در گویشst  های شمال  همانند دیگر گویش تالشیشده است، در

 :  باقی مانده است štغربی 

məšt       "ایرانی باستان  > "ادرار–*m šta ( اوستایی–maēz  .) 

  : تبدیل شده است  š، به rبا حذف  ، در تالشیایرانی باستان š  همخوانی خوشۀ  

V š             "ایرانی باستان  > "گرسنه–*ṷa šna . تالشی آستاراvaš  نایینی ،vaša خوانساری ،v šša کرینگانی،vaš  

       

b. همخوانی خوشۀ θ   ایرانی باستان( اوستایی و مادیθ  فارسی باستان ،ç) های جنوب غربی  که در گویشs  ،شده است

 :  حذف گردیده hو سپس  تبدیل شده است hrغربی به  های شمال همانند دیگر گویش تالشیدر 

   ā       "ِتالشی میانه  <"درو داس  * āh  <  ایرانی باستان–* āθ a ( سنسکریت– āt a فارسی باستان ،  * āça-  

  .deru، کرینگانی da:rینی ئ، ناā a چالی، تاکستانی، اشتهاردی، سگزآبادی و ابراهیم آبادی . (       

c. همخوانی خوشۀ –ṷ   های جنوب غربی به  ایرانی باستان که در گویش–gur/l ،تالشیدر  تبدیل شده است          –var، 

–və   و یاvəl شده است  : 

varg      "ایرانی باستان  >  "گرگ–*ṷ   a ( اوستایی–vəh  a .) هرزنیvorkسگزآبادی ،کجلی، چالی، ، شاهرودیvarg 

  .vârg، کرینگانی waria، کردی warg، هورامی vargتالشی ماسال  ،         

və        "ایرانی باستان  > "کلیه، گُرده–*ṷ    a ( اوستایی–və əδ a .) شاهرودی و کجلیvak شاندرمنی ،verek    

 .vikکرینگانی  ،      

vəl     "ایرانی باستان  > "گل–*ṷ   a ( پارتیwā  .) خوئینیvelو ،یهاردی،خیارج، چالی، تاکستانی، اشت          

 .vel، کرینگانی velaسگزآبادی 

d. همخوانی خوشۀ rn  های جنوب غربی  همانند گویش برخی واژه های تالشیایرانی باستان، درr شده است  : 

vara "ایرانی باستان  < "بره–*ṷa na a ( سنسکریت–urna سغدی ،w ’n پارتی ،warrag .) سگزآبادیvara     ، 

 . varâکرینگانی 

e. به تالشیایرانی باستان در      همخوانی خوشۀə  / əl  های جنوب غربی  تبدیل شده است، تحولی که از ویژگیهای گویش

 :   است
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və        "ایرانی باستان  < "کلیه، گُرده–*ṷ    a ( اوستایی–və əδ a .) شاهرودی و کجلیvak شاندرمنی ،verek    

   .vikکرینگانی  ،      

vəl      "ایرانی باستان  > "گل–*ṷ   a ( پارتیwā  .) خوئینیvel،خیارجی،  ، چالی، تاکستانی، اشتهاردی 

  .velکرینگانی  ،  velaسگزآبادی  و         

f. همخوانی خوشۀ rd های شمال غربی به  و دیگر گویش تیتاهمانند پارتی در  ایرانی باستانā  در ولی ، تبدیل شده است

 .باقی مانده است āl به صورت های جنوب غربی یشگو تالشی همانند

sāl        "ایرانی باستان  < "سال–*sard ( اوستایی–sa ə  فارسی باستان ،–θa   پارتی ،sā  .) هرزنیsor                ، 

 .sor/sur، کرینگانی "امسال"  m sāخوئینی 

g.   خوشۀ همخوانی–dṷ ب غربی های جنو آغازی ایرانی باستان که در گویش–d  دیگر  همانند  تالشیشده است، در

 :  شده است b–های شمال غربی  گویش

bar   "ایرانی باستان  < "بدر–* ṷa  ( اوستایی–duuar پارتی ،bar .)،رودباری، ،   اشتهاردی شاهرودی،  کرینگانی،هرزنی

 .  barادی بسگزآبادی و ابراهیم آ

h.  خوشۀ همخوانیft با حذف   ، در تالشیایرانی باستانf  بهt در این تحول . تبدیل شده استf  نخست بهh  ،تبدیل شده

 :  حذف شده است hسپس این 

tat         "گرما، تفت" > *taft > *taht >  ایرانی باستان–*tafta ( اوستایی–tap پارتی ،taftag  .) 

šət           "میانه  لشیتا < "شیر*š ft >  ایرانی باستان–*xšu¸  fta ( اوستایی–xšuu pta پارتی ،š ft .) ،کرینگانی     

 .  šot، هورامی š tکجلی  ،š tهرزنی  

i.   خوشۀ همخوانی میانیfr  با حذف  تالشیایرانی باستان نیز درf  بهr می توان گفت در این مورد نیز . تبدیل شده استf 

های شمال غربی نیز  های تاتی و برخی از گویش این تحول در برخی از گویش. تبدیل شده و سپس حذف شده است hنخست به 

 :  باقی مانده است f جابجا شده، fبا  rهایی مانند سگزآبادی که  در گویش. انجام گرفته است

var       "تالشی میانه > "برف vafr > *vahr <  ایرانی باستان–*ṷaf a ( اوستایی–vafra پارتی ،wafr .) هرزنی

vohor         ،  کرینگانیvar ، شاهرودیvar تاکستانی ،vara سگزآبادی و ابراهیم آبادی ،farfa ماسال          ، تالشی خوشابر و

vā  تالشی آستارا ،vā  .  

j. همخوانی خوشۀ sč در تالشی همانند پارتی ،ایرانی باستان š شده است  : 

paš "ایرانی باستان  > "پس، سپس*pasča ( اوستاییpasča فارسی باستان ،pasā .) هرزنیpaš تالشی ماسال ،paš ā    

 .  "پس فردا"  

k.  همخوانی ۀخوش šm ایرانی باستان در واژۀ زیر ،š شده است  : 

čaš  "ایرانی باستان  > "چشم–*čašman ( اوستایی–čašman پارتی ،čašm .) هرزنیčoš آبادی    ، سگزآبادی و ابراهیم

čaš تالشی آستارا ،čašتالشی خوشابر و ماسال ، čam هورامی و کردی ،   .čam 

 

 

 رییگ جهینت

 vو حفظ ( "داماد" zəmā)ایرانی باستان  zمانند حفظ  دارد را غربی گویشهای شمال آوایی ویژگیهای بیشتر ،تالشی .4

 (."کلیه، گُرده"    və)آغازی ایرانی باستان 

 :حفظ کرده استرا به همان صورت ( štمانند )ایرانی باستان همخوانی ه هایخوش برخی تالشی، .2

p š un        "ایرانی باستان  > "پستان–*pštāna ( اوستایی–fštāna   .) 

شۀ همخوانی خو مانند. برخی خوشه های همخوانی ایرانی باستان، در تالشی یکی از همخوانهای خود را از دست داده اند .9

 š با حذف  که ایرانی باستانr ، ریختِ بهدر تالشی š  ده استباقی مان :  
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aš       "ایرانی باستان  > "خرس–*a ša ( اوستایی–a ša .) هورامیhašša خرس»، فارسی»  . 

همانند  ایرانی باستان rdخوشۀ همخوانی مثلاً . در برخی تحولات آوایی، تالشی از گویشهای جنوب غربی متأثر شده است .1

باقی  āl به صورت های جنوب غربی گویش لشی هماننددر تاولی ، تبدیل شده است  āهای شمال غربی به  پارتی در دیگر گویش

 :مانده است

sāl       "ایرانی باستان  < "سال–*sard ( اوستایی–sa ə  فارسی باستان ،–θa   پارتی ،sā  .) هرزنیsor خوئینی،

m sā            "کرینگانی "امسال ،sor/sur. 

 .دارد مرکزی گویشهای با  آن از پس و هورامی با را همانندی و نزدیکی بیشترین تاتی، گویشهای از بعد تالشی .3
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 گلچین گیلانیتحلیل نمادین ازاشعارکودکانه ونوجوان سنت گرای 
 فرهاد کاکه رش دکتر     

 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،گروه زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

گلچین گیلانی، یکی از شاعران مؤثر در دوره معاصر و تحول و پیشگامان تجدد در شعر معاصرفارسی به لحاظ فرم و محتواست؛ 

ادبیات مدرن آشنایی کامل داشته است و بهره گیری او از اگرچه بیشترعمرش رادرشغل پزشکی درانگلستان گذرانده ودرغرب با 

تواند یکی از معیارهای هنری و زیبایی شناختی می ، صورت نمادین ها و طبیعت و امور روزمره و اطراف شاعر بهاساطیر و افسانه

هدف اصلی . ناگسستنی داشته استارزشمند در اشعار وی باشد، اما او پایبند به سنت و فرهنگ عامه خویش بوده و با با آن پیوند

 .دراین نوشتار، بررسی شیوه برخورد بامخاطب در اشعار وی برای جوانان و کودکان و میزان تنوع و ابتکار ادبی در آن هاست

 این کار نتیجه. تحلیلی بوده و روش کار مورد استفاده، تحلیل محتوا است –روش تحقیق دراین پژوهش، به صورت توصیفی 

هایی است از تجددی اعتدالی در شعرمعاصر  دهد که گذشته از برخی شعرهای سنتی، بسیاری اشعارش نمونههش نشان میاین پژو

دهد نماد به عنوان ابزاربلاغی موردتوجه این پژوهش نشان می نتیجه. های رمانتیک های مستقیم و طبیعت گرایی ایران با وصف

درشعرش سنت خاستگاه بیشتر نمادهاونددارالایی باعناصر طبیعی بسامد نمادهای ، ناز بین عناصر گوناگو گلچین گیلانی بوده و

ی  حافظهدراو نمودار قدرت تعبیر شاعر با کلماتی ساده و همگانی  است که "باران  "شعر.هستند وفرهنگ عامه ومسایل اجتماعی

 .مردم ماندگاراست

 انه ها وطبیعت گراییگلچین گیلانی،شعرمعاصر، نمادپردازی،کودک:  هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های یک اثر و به دست آوردن معیاری از روش هنری یک هنرمند، تحلیل  از شیوه های مهم برای پی بردن به ویژگی

ترین تمایزات بین زبان ادبی با زبان ازطرف دیگر،یکی از مهم. های ادبی و فکری است آثار او بر اساس زبان و ویژگی نمادپردازی

های خارجی خود طور مستقیم به مصداقهای زبانی به، استفادۀ مجازی از زبان است؛ یعنی در زبان ادبی و شعر، نشانعادی و علمی

مجاز، : هایی از قبیلای در زبان ادبی استفاده شده، نامگردند و با توجه به اینکه از هر نشانۀ زبانی چگونه و در چه رابطهبرنمی

 ، امّا اگر تکرار شود ، هر تصویری نخستین بار می تواند اِسنادی استعاری داشته باشد.کار رفته استبه استعاره، کنایه، تمثیل و نماد

تبار فرانسوی، دربارۀ ، شاعر یونانی«ژان موره آ»از « واژگان توصیفی ادبیات»در کتاب « رضایی». شوداستعاره به نماد بَدّل می

تواند تمایل جدید نبوغ آفرینندۀ هنر را در داند که مینمادگرایی رایگانه تعبیری می»او کند که گونه نقل میاصطلاح نمادگرایی این

 (4942:رضایی)« .آن عصر بیان کند

ای نو اندکه به شیوهه معاصر ظهور کردهادبیات معاصر بخش مهمی ازتاریخ ادبیات و فرهنگ ایرانی ست و شاعران بزرگی در دور

یکی از مسائل مهم در شعر،  .معاصروفرهنگ عامه است فته در اشعارشان، بازتاب مسایل اجتماعی ونه ترین نکتهسخن گفته و مهم

در این پژوهش، سعی بر آن باشد که و تشخیص سبک فردی شاعر از نرم ادبی زمانۀ آن شاعر می نمادینچگونگی شناسایی عناصر 

های که آنها در اشعارکودک ونوجوان به کاربرده اند، مورد بررسی است تا این الگوی بلاغی را در اشعارگلچین گیلانی براساس نماد

دراین . خاصی دارند نوجوان توجه م انسانی، به کودک وامروزه صاحب نظران درعلوم مختلف به ویژه ادبیات وعلو.قرارگیرد

  باشدیا،چنان  و نوجوانان  کودکان  مخاطبش یا   که است  ای و هنرمندانه  تخیّلی  مکتوبتحقیق،مقصودازاشعارکودک ونوجوان، اشعار 

 .را برانگیزد  آنان  و علاقۀ  توجّه  باشد که  شده  سروده

 .این مضمون کاری صورت نگرفته است وجوکرده باتحقیق،تاجایی که نگارنده جست سابقه درمورد

 

 شعرمعاصر نمادپردازی و



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

316 
 

های گسترده و متنوعی دارد و از دیرباز و تمدن انسان جلوه ای است که در فرهنگرمز یا نماد یکی از فنون بسیار هنرمندانه

های ادبی، طرح سخن به شیوۀ نمادین و به کارگیری تمثیل. مورد توجه گویندگان و شاعران بزرگ زبان فارسی قرار گرفته است

یرکانه ارتباط خوانندۀ گردد و جذابیت این بار مثبت، با لطافت و ظرافتی زکوششی در جهت زیبندگی و جلای متن محسوب می

هر نماد، . آیندترین طریقۀ بیان به شمار مینمادها از جملۀ ابزارهای شناخت و بنیادی. سازدفهیم را با مقصود سخن برقرار می

زبان نمادین و . شده و گاه ملموس است که بر معنا و حقیقتی انتزاعی در ذهن انسان تأکید داردتصویری محسوس و شناخته

ها و صنایع ادبی شباهت و قرابتی خاص میاین تصاویر در متون ادبی قابل پیگیری است و این رمزگونگی، نمادها را با آرایه رمزگونۀ

 (4:4932جمشیدی.)بخشد

: گویداو می. بریمارائه کرده است که با بیان آن این گفتار را به پایان می( سمبلیک)اریک فروم تعریف جامعی از زبان نمادین 

های حسی و وقایعی در دنیای خارج بیان مین سمبلیک زبانی است که تجربیات درونی و احساسات و افکار را به شکل پدیدهزبا»

« .ای که در دنیای مادی اشیا برایش اتفاق افتاده باشدکند و درست مثل این است که انسان به انجام کاری مشغول بوده یا واقعه

زبان سمبلیک زبانی است مستقل که شاید بتوان آن را تنها زبان جهانی و »معتقد است که  اریک فروم( 2: 4913اریک فروم، )

مناسب  ، نظر به تناسب و قرابت با معانی اصطلاحی رایج امروزی نماد در ادبیات و هنر ، در مجموع«.همگانیِ نژاد انسانی تلقی کرد

» و « ظاهر کننده » یعنی  ، ست که نماد را به معنی فاعلی آنترین و جامع ترین تعریف لغوی را صاحب آنندراج عرضه کرده ا

آورده و دهخدا در لغت نامه نیز عیناً همان معنی آنندراج را پذیرفته و شاهد مثال را نیز از  (مظهر واقع شدن)و « نشان دهنده 

 ، قبادی. )به کار رفته است « ر ماوضع له غی» این واژه عمدتاً در  ، اما در ایران بویژه در دوران جدید. آنندراج نقل کرده است 

4944  :44-46) 

تحولات اجتماعی و فکری اوایل قرن بیستم از تأثیر نمادگرایی کاست و بعضی از مشهورترین مدافعان نمادگرایی به مخالفت با 

 ، عران که معروف ترین آن هاشکل جدیدتر و پیچیده تری از نمادگرایی را چند تن از شا ، 4341در حدود سال های . آن برخاستند 

به وجود آوردند و نشریاتی برای خود داشتند و به نمادگرایان نو  ، بودند (م4313-4444)و پل والری  (م 4334 -4463)آندره ژید 

 (243:4949 ، میرصادقی. )ظهور مکتب های ایماژیسم و سوررئالیسم را حاصل نفوذ مکتب نمادگرایی دانسته اند . معروف شدند

را ویژگیهای خاص آثار « تخیّل»و « ابداع » ، «افسانگی » به این نتیجه می رسد که باید « نظربۀ ادبیات » نه ولک در کتاب ر

 (49: 4941شایگان فر، .)ادبی از غیر آن فرض کرد

ای ویژگی های خاص بسیاری ازاشعاربزرگان ادبیات معاصربه دار ، را دربارهارزش ادبی آثار مکتوب بپذیریم« رنه ولک»اگر نظر 

 (.گلچین گیلانی)شعرخاص شاعران موردنظرما در این تحقیق آثار ادبی هستند؛ازجمله چند

رسیدن به تعریفی مشخص از ادبیات را دشوار می داند و در این دریاره « پیش در آمدی بر نظریه ادب»تری ایگلتون در کتاب 

خی دیگر ارزش ادبی تفویض می دیگر ارزش ادبی پیدا می کنند و به بر بعضی ، ادبی خلق می شوند ، برخی آثار»  :  می نویسد

 ، یی ادبی استر رأی مردم بر این باشد که نوشتهوی سپس تشخیص ادبی بودن اثر را به مردم واگذار می کند و می گوید اگ« شود

 (49 ، و شایگان فر 41 ، 4946 ، ری ایگلتونت.)ادبی است ، آن اثر بدون توجَه به آن چه مؤلف درباره آن می اندیشد ، هر چه باشد

 گلچین گیلانی 

در  4244 دی11)متخلص به گلچین گیلانی،  ، دکتر مجدالدین میرفخرایی.  آشناییم« با ترانه ،باز باران»ی ما با شعر   همه

او  ، در آغاز شاعری با نام شعری گلچین گیلانی شناخته شد.است فارسیبه  نو شعراز سرایندگان ( لندندر  4934 آذر 23 - رشت

ن دوره، ابراهیم یکی از معلمان او در ای(. 4911)ابتدایی را در رشت گذراند مجدالدین دوره. فرزند مهدی و رفعت السادات بود

تحصیل به تهران رفت و دوره های نخست  گلچین،سپس،برای ادامه.نهضت بود فخرایی، از اعضاء نهضت جنگل و روایتگر بعدی این

گلچین در دارالفنون شاگرد استادانی مانند عباس اقبال آشتیانی و . و دوم متوسطه را در مدرسه های سیروس دارالفنون گذراند

را در ( درس های فلسفه و علوم تربیتی)زبان ادبیات فرانسوی گیلانی برای ادامه تحصیل رشتهشاعر . ی بودحسن وحید دستگرد

از طریق بندانزلی به روسیه و  4942گلچین پس از فراغت از تحصیل، در سال . دارلمعلمین عالی و دانشگاه تربیت معلم برگزید

قرر موختن زبان انگلیسی،با توجه به رشته ای که وزارت و معارف ایران برای او مپس از آ.اروپا رفت و سرانجام در انگلیس ماوا گرفت

اما پس از مدتی،بی علاقگی خود را به این این رشته نشان داد و با وجود . ادبیات انگلیسی پرداخت کرده بود، به تحصیل در رشته 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B9_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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او مشغول تحصیل در  .شغول شدشکی دانشگاه لندن مپز راندن مقدماتی به تحصیل در رشتهمخافت مقامات مسوول ایرانی،با گذ

وی بر خلاف دیگر دانشجویان .پزشکی بود که شعله های جنگ جهانی دوم در گرفت و تحصیل اش مدتی به تعویق افتاد رشته

ری ایرانی،درانگلستان ماند و با گویندگی در فیلم های خبری و اخبار و حتی رانندگی آمبولانس، آن شرایط دشوار را سپ

به دریافت . م به پایان رسید 4314در سال  سرانجام، تخصصی بیماری گرمسیری، ت گلچین در پزشکی عمومی و دورهتحصیلا.کرد

در این شهر مطب داشت و مشاور پزشکی سفارت ایران در .اما او در لندن اقامت کرد و به ایران بازنگشت. درجه دکترا نایل گردید 

  (4942،عابدی).کمک به ایرانیانی که برای معالجه به انگلستان می آمدند،دریغ نداشتعلاوه بر این،از . لندن بود

شعرهای او را به انگلیسی برگردانده و شرح هایی درباره آن .یسی،دوستی داشتگلچین با ای،جی،آربری،ایران شناس نامور انگل

انتشار  مجله سخنو  "فروغ"، "روزگار نو"های  و بعدها در مجله "ارمغان"ش در مجله  4914او برای اولین بار در . ها نوشته است

او اولین شاعر . های کودکان به چاپ رسید هایی از آن در کتاب او یکی از معروفترین شعرهایی است که قسمت "باران"شعر . یافت

 .یافت راه ابتدائی ٔ ی دورهها نوپردازی است که شعرش به کتاب

که درلندن به چاپ "نهضت"یا"نهفته"،"مهروکین"،"گلی برای تو"از آثارش سه مجموعه شعری : آثارگلچین گیلانی

 .شعر "دیوان".رسید

مجدالدین میر فخرایی در شصت و سه سالگی، به سبب سرطان پیشرفته،زندگی را در لندن بدرود گفت و در همین شهر به 

شعرهای گلچین را جمع آوری کرده و کتابی هم  ، کامیار عابدی( .م4342برابر با بیست دسامبر ) 4934آذر  23. شدخاک سپرده 

  .است در مورد وی نوشته

ی پایانی، در مجموع باید گفت که شعرهای گلچین در دو  های پراکنده گذشته از برخی شعرهای سنتی آغازین و برخی تجربه 

این شعرها، که اغلب، در فضایی دور . ی بیستم میلادی اهمیت زیادی دارد د تجدد شعر فارسی در سدهدر رون 4921-4991ی  دهه

هایی است از تجددی اعتدالی در  کلامی شعر فارسی سروده شده است، نمونه -ی مفهومی  از واژگان ادبی در روابط شناخته شده

مانتیک، البته از نوع دلپذیر آن؛ و زبانی که با وجود سادگی و های ر های مستقیم و طبیعت گرایی وصف. شعر ایران عصر جدید

  .شود های شعر او محسوب می ترین ویژگی ی پراهمیت هایی از فارسی سره بر خود دارد، از جمله تر، نشانه پیرایگی، در نگاهی دقیق بی

دگان عام و خاص نفوذ یابد و شناخته شود ی باران در میان خوانن در میان شعرهای گلچین گیلانی، هیچ یک نتوانست به اندازه

شهرت این شعر با . تنیده شده است آور، در هم در واقع، نام گلچین گیلانی و باز باران، با ترانه، با گهرهای فراوان، به صورتی شگفت

  .جاری گشتهای درسی دبستانی، بیش از پیش شد و بر ذهن و زبان ایرانیان  ای از آن در کتاب ورود روایت خلاصه شده

 دبیات کودک ونوجوانا

باکلام مرتبط است ، ادبیات، معانی مختلفی داردودرفرهنگ ها جمع ادب وادیبه آمده است ویکی از تقسیم بندی های ادب

ادبیات در تقسیم بندی های دیگر به ادبیات معاصر وکلاسیک وانواع ادبی .وکلام ادبی هم کلامی است که بالاتر از کلام عادی باشد

اخیر به نوعی دیگرادبیات بسیار توجه شده است وآن ادبیات کودک ونوجوان  دراین میان در دهه.مایز شده استه لحاظ محتوا،متب

 .آمادگی لازم را دارد، است که به ویژه نوجوان به لحاظ رشدسنی،در پذیرش نمادگونه های ادبی

آثاری که ارزش هنری وعاطفی دارند وبرای کودکان . تعریف ها وتوصیف های مختلف ازادبیات کودک ونوجوان شده است

به طور طبیعی ادبیات کودک ونوجوان ...ونوجوانان سروده شده اعم ازنظم ونثر وادبیات شفاهی وقصه ها وتمثیل های ساده و

ان در درعین حال بسیاری از پژوهشگر.نامگذاری می شود وانتظار جمعی هم در این زمینه،به این قسم بیشترمنعطف می شود

آثاری که دراصل برای کودکان آفریده نشده »:ادبیات کودک ونوجوان در معرفی آن به این قسم بسنده نکرده اند؛ پولادی می گوید

ها استفاده آن مورد تواندمی ولی به دلیل کیفیت خاص برای کودکان نیزمناسب بوده و

ب که به گونه ای همزمان با عاطفه وشناخت کودک هراثرادبی وهراثرمکتو»:خسرونژادمعتقداست(21:4946.)«قرارگیرد

درآمیزدوموفق شودامکان در هم آمیزی افق های دید وانتظارات آفریننده خویش وکودک را فراهم آورد، ادبیات کودک 

 .نظریات مختلف ومتفاوتی در این رابطه وجود داردکه در اتاب های تخصصی قابل جست وجو هستند( 19:4943)«.است

  و نوجوانان  کودکان  مخاطبش یا   که است  ای و هنرمندانه  تخیّلی  مکتوبتحقیق،مقصودازاشعارکودک ونوجوان، اشعار امادراین 

  .را برانگیزد  آنان  و علاقۀ  توجهّ  باشد که  شده  سروده  باشدیا،چنان

http://www.ensani.ir/fa/4628/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/4628/profile.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AE%D9%86
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 نمودهای نمادین دراشعارکودک ونوجوان دراشعارگلچین گیلانی

. طوری که شاعر را طبیعت گرا نشان می دهد  ، از نمود خاصی برخوردار است ، آن در شعر گلچین بهار و ملائمات و لوازم

اشعارش را بسنجیم بی شک بهارانه ها و گل گرایی به لحاظ کمی و کیفی در جایگاه ویژه ای قرار   ، اگردر یک طبقه بندی موضوعی

 .می گیرد

 برای چیست گل،گر خارچینم؟  اگر گلچینم آن خار از پی چیست                

 (4914:  گلچین)

می تواند بهترین نمونه های آموزشی در کتب درسی کودکان باشد و  ، آهنگ های ترانه گویی، در بسیاری از اشعار گلچین

 ، تارخانه  ، ناو کوچک ، ای جنگل ، خورشید امید های فردا ، گیلان ، باران :  برای مخاطبان کودک و نوجوان دلنشین باشد

 ....و  پرده پندار ، شکسته ، ساز و آواز

 :مانند بند ذیل از پرده پندار

 ! ای زمین بدرود با تو! /بدرود با تو! ای زمین 

 / سوی پرتو ! / سوی یک زیبایی نو 

 .دور از بیماری و تب/ دور از تاریکی و شب 

 .خانه سوزی  ، ی خانمانیب ، دیوانگی ، کشمکش/ تیره ورزی / رنج پستی / دور از نیرنگ هستی 

 / آرزوی پاک و مغز کودکانه / دارد اینجا آشیانه 

 دارد اینجا زندگانی/ آرزوی خون و نیروی جوانی 

 (221:  با ترانه باران) 

 .عواطف احساسات کودک و نوجوان در شعر گلچین از بسامد بالایی برخوردار است

ترانه باران »معاصرگلچین کرده وبه شهرت بی نظیری رسانده است  اما اوج کودکانه های که گلچین را درمیان شاعران

اوست،شعری که برجسته ترین ودر عین حال زیباترین نمودهای ادبیات عامه وشعرکودک رادر خودجای داده است وبسیاری «

 ازمحققان به توضیح وتفسیر آن پرداخته وبسیاری به استقبال وی رفته اند؛

 ،چشمه ، رودخانه،وزغ،خزه ، نیلوفر ، جنگل،برکه ،پرنده، خزنده،چرنده، دریا، کودکی،گیلان،یلین ،گنجشکواژه های نمادین 

، درخت،روزی،پاهای چوب پرنده،.تمشک سرخ و مشکی ،آهو، لب جو،شاخه های بید مشکی ،سنگ ریزه،سرخ و سبز و زرد و آبی

نمادها ونمودهای خاصی درادبیات کودک ونوجوان ایران  هرکدام غنی ترین، مهو مرغ آبی،گیسو ،برکه،ابر،تندر،خورشید، آسمان

 :دارند

 .می خورد بر بام خانه/   با گهر های فراوان/ بازباران باترانه 

 رودها راه اوفتاده/  در گذرها، ایستاده/   من به پشت شیشه تنها

... 

 بشنو از من، کودک من“

 پیش چشم مرد فردا،

 - خواه تیره، خواه روشن –زندگانی 

 .ست زیبا، هست زیبا، هست زیباه

 : غلامحسین یوسفی در تفسیر شعر باران می نویسد

است و نمایش نوای مداوم آن بر بام خانه که چون  "باران"شروع با کلمه اصلی . شعر آغازی گویا و متناسب و جالب توجه دارد 

یادآور گردشی است در روزهای خوب و شیرین کودکی مجموع این مناظره انگیزه تداعی معانی و .ترانه ای دلپذیر به گوش می رسد

وصف او از ده سالگی .خاطره ای دلنواز برای شاعر که سال های دراز دور از وطن در لندن می زیست ، در جنگل های گیلان
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کودکی  حاکی از حالت روحی و جسمانی و چالاکی ، (6بند )جمعاً در شش کلمه  ، در سه مصراع بسیار کوتاه و فشرده ، خویش

 چنان که وقتی نیز به وصف . است و نمودار قدرت تعبیر شاعر با کلماتی ساده و همگانی 

لحن این بند و نحو آن بسیار طبیعی و منطبق با فطرت زبان و اقتضای  :  (4بند )جنگل می پردازد همین توانایی بروز می کند 

 (446: 4943 ، و عابدی 3:4916. )مقام است

و پرندگان که برای کودک و نوجوان از جذابیت خاصی برخوردار است در شعر گلچین از بسآمد بالایی انواع گل و سبزه 

 :برخوردار است و این نکته هم در کودکانه های وی می تواند نشانه ای برجسته باشد

 ازان گلشن که بویی برده بودم           برای توگلی آورده بودم

 بجزخاری که از گل خورده بودم     به ره پژمرده واکنون در کفم نیست

 (44:4943گلچین،)

 :درجایی ذیگرمی گوید

 چوگل دربسترت خوابیده بودی          مهی بودی به من تابیده بودی

 دهان کوچکت لبخنده ای داشت        نمی دانم چه خوابی دیده بودی

 (42:همان)

اما تأمل در ( 44 :  همان)وی  کاری بیهوده می دانند  در شعر اصولاً دنبال رمز و تمثیل و استعاره های اجتماعی گشتن را

شاعر دور از وطن و غربت را با امید به بازگشت سرزمین مادری و با تلفیق  (مانند نمونه های این پژوهش)اشعار برجسته گلچین 

وردارد؛ به ویژه در شعرهایی ودیدگاه های جدید پیشرفت های علمی غرب نشان می دهد که چگونه در اجتماع و جمع ایرانی حض

 . پندار پرده و باران ، جنگل شعر مانند دارد دنبال به را او نوجوانی و کودکی خاطرات از هایی که رگه

. شود اگر چه شعر حال و هوای دیگری داردودکانه به سبک شعر باران دیده میباز رنگ نمادهای ک "پرده پندار "در شعر 

نقشی ماندگار در دوره معاصر دارد اگر چه برخی منتقدان شعر گلچین (  43: همان)و خاطره ها شاعر عاطفه ها( . 33:همان)

ولی شاعران بزرگی پس از (42:4943، عابدی)معتقدند که برخورد اجتماعی و دید جامعه گرایانه در شعر گلچین وجود ندارد 

 (41 :همان.)یمی او دیده اندهای ساده و صم سایه و زهری آشکارا متأثر از شعر،  گلچین چون فروغ

 باد شبرو جار می زند ، پشت شیشه

 برف سیمین شاخه ها را بار می زند

 نرم نرمک بار می زند/ یار مهوش  ، پیش آتش

 .بر رخ دیوار می زند/رقص های تار و گلگون /چه دلکش  ، به/ جنبش انگشت های نازنینش 

 بچه گربه جست می زد سوی پرده/ بالا روی پرده  ، مو های سرخ می رقتند

 لیک لبریز از ترانه/ جام های می تهی بودند از بزم شبانه  

 من نمی دانم چه ها دید در رخسار آتش؟/ توله ام با چشم های تابناکش 

 ...روز های آفتابی؟  /  ابرهای سرخ و آفتابی؟   

 .در رگ من نبض حسرت تار می زند... تار رفته . /فتهیار ر/ کشیدم   ... آه . چشم ها را باز کردم 

 (243:4943، گلچین)

و راز ها و اندیشه های پشت رمز  ، شعر های گلچین چنان از صمیمت و صداقت روح و عاطفه شاعر حکایت دارد که خواننده  

قطعه ببرگ !..عزیزم»:  گلچین می نویسد "شعر را فراموش می کند شاید به این علت است که گاه یکی از پیشروان شعر نو در  پرده

همان .جوان گیلانی اگرسی سال پیش بود برای من حقیقتاً لذت داشت،برای این که آن وقت تازه پابه جهان شاعری گذاشته بودم

دراین قطعه مثل این استکه آدم عادی خواسته شاعرباشدهمان طور که اغلب شعرای قدیم .طورکه امروزه همه پامی گذارند

 (62:همان)« ...عشق وذوق ودید درآن عوض نشده است.بودندما
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نمی تواند از فضای گل و بلبل و زیبایی ها و بهارانه اش  ، می رود  "نی نامه "گلچین وقتی به استقبال  "ساز و آواز "در شعر 

نمودی  ، م در عین صمیمیت و سادگیهر کدا ، برگ و دانه ، چمن ، باد ، سبزه ، بهار ، جنگل ، کوه ، مل ،،  بلبل ، جدا شود و گل

 :نمادین دارند

 سیم سازم یاد بلبل کرده است/ گل کرده است ، باز رازی در دلم

 ....شور مستی می فزاید/ دل سرودی می سراید 

 سرودی می نوازم / با گلاب و مل / مر برگ و هر گل  ، بر رخ

 .......با سیماب رودی می نوازم / پرده های روی کوه و دره 

 /تب لرزه های ساز ما را / در سبزه ها / بهار بی وفا / تا بگرداند 

 /فردا چو بیند زین چمن پرواز ما را / تا بگرید آسمان 

 شاید زنو پیدا کند آغاز ما را / در دانه گل خورده ای / زیر برگ مرده ای / تا به پایان باد پربانگ زمستان 

 (214: 4943گلچین )   

معلوم است که به زندگی علاقه مند بوده و جوی  ، شاعری است سرشار از زندگی"چنین برداشت می شود که از اشعار گلچین 

 ".جوان زندگی حتی به پیرانه سر در شعرش انعکاس عمیق داشته است

 (46 :  4943 ، عابدی)

گوید ی و شاخه سخن میاز از گل و زیبایب(31 :  همان)یک سال قبل از مرگش سروده است  که"شکسته "گلچین در شعر 

 .هر نوجوانی را مخاطب قرار دهد ، که می تواند طبع

 گل لب از خنده نبست/ شاخه را باد شکست

 که خوشی در بن بست است؟/ گفتمش هستی هست 

 دفتر و خامه به دست / ای شعر پرست  :  گفت

 روی برگم / دم مرگم 

 غم ندارم زشکست/ تا رخم زیبا هست  :  بنویس

 (2213 :  4943 ، گلچین) 

فضای جوانی و کودکی را با یاد آوری واژه ها و  ، که از پیری نالان است اما همچنان امیدی دارد "شمد "گلچین در شعر 

را دوباره زنده می کند و هر مخاطب نوجوانی را علاوه .... آذرخش جوانی و  ، ترانه مهر پرندگان ، بهار ، آفتاب و باران ، ترکیبات مادر

 :بزرگسالان متاثر می گرداندبر 

 نوبت ما خواهد رسید زود.... رفتند/  –مانند ابر و دود  –از رزمگاه هستی / یاران و دشمنان/ در آفتاب و باران 

 جنگی است زندگانی 

 ...نوشید و چند واژه ز ما در گرفت یاد / تا چشم کرد باز   

 جنگی است زندگانی 

 آن گاه زیر یک شمد کهنه آرمید/ کشت  ، به دل هر چه کاشت ، داشت در دیده هر چه/ یک پیر گوژ پشت  

 (212- 1 :  4943گلچین ) 

در تقابل باخار، که نمود دیگری دارد که به یاد فروغ فرخ زاد سروده  عشق و زیبایی گلچین نمادی است ازگل سرخ شعر 

 :است

 روزی شکسته خواهد شد/ این شاخه گل پر از گل سرخ 

 از کار خسته خواهد شد/ م یک روز باد کشنده ه

 چیزی به جا نخواهد ماند/ از باد و شاخه گل سرخ 

 در دست ما نخواهد ماند/ زخم خراش نیزه خار 
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 ...فیروزی بزرگی هست / اما در این همه نبرد و شکست 

 هر دم و صد سرود امید/ زیرا زیرا چینم ز برگ هر گل سرخ 

 دگانی جاویددو صد زن/ بینم به مرگ هر گل سرخ 

 (432 :  همان) 

 :گفته بود " گلی برای تو "این شعر همان نمود را به پیش چشم می آورد که در شعر

 از آن گلشن که بویی برده بودم 

 برای تو گلی آورده بودم

 به ره پژمرده و اکنون در کفم نیست

 به جز خاری که از گل خورده بودم 

 (439:  همان)

هر کدام یک فضای نوجوانی و شور و زیبایی را به تصویر کشیده است و نمادی از  "و دهان و خواب گل و ماه" لبخندهدر شعر 

 :هستند.... 

 چون گل در بسترت خوابیده بودی

 مهی بودی به من تابیده بودی

 دهان کوچکت لبخنده ای داشت

 نمی دانم چه خوابی دیده بودی

ویری از دریا و دریا نوردی مجسم می سازد که در هوای بارانی و برفی و تص " دریا نورد خفته "گلچین گیلانی در شعر بلند 

فران دیگر کشتی در آن آرامش ندارند و هر لحظه با مرگ ای است که در آن شاعر و مسادار کشتی چون گهوارهموج امواج و حرکت

 :درگریبانند

 ه و خورشیدگریز است اشک ما

 رهای آتش و زبه چشم چکه

 خیز خورشیدب رستاشودر این آ 

 کند زیستزخ میور دبه هرجا گو

 ی استدویا سررن هستی و دمیا

 یدوگ جاغرد به گوش مرکه می 

 :زندا و بهشت میدم و حوی به آگریز

 دمید دماگودانم چه مینمی

 مدند آزی فرا ، ستولی پیدا

 د آشنا نیستوش سرکه این غر 

 نادرنوز دیاسلامی نیست ا

 مردان؟دازی آکجا هستند ا

 ی شما نیست؟ ان حومگر این خو 

 (463:4943، گلچین)

گو اینکه یادآور چند بیت مشهور ، کنداتحاد و همبستگی معرفی می ، ریشههم ، یکرنگی ، لتا را نمادی از اصام و حودو آ

 :دی است که فرموسعد

 که در آفرینش ز یک گوهرند                 یکدیگرند   بنی آدم اعضای        

 راها را نماند قردگر عضو               ی بدرد آورد روزگارچو عضو         

 (سعدی، )نشاید که نامت نهند آدمی                 ن بی غمیاتو کز محنت دیگر     
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 :گورستان شود ، هاای آنن نیستند که هر لحظه ممکن است برادری دیانودم در اندیشهدارد که چرا مرو فریاد برمی

 !خاموش ، یا چنان خاموشرش                  ته دغوان پورابه زیر جنب و جوش 

های شیرین داند با حسرت به گذشتهکه خود و دریانوردان را به مرگ نزدیک می –آور ک و ترسگلچین در این لحضات سهمنا

پرستی، یزدان ، کشتی نوح، خورشید ، شام ، روز ، های خوابهبا مرور واز ! رسد می "ی فردیهخاطر"به  ، بل زمان با گذشتهو تقا

به سوی نوجوانی می  ، ی کلامشجازند و آشکارتر از هرگریز می..... آهو و  ، آغوش ، مادر ، به گهواره و صدای داود ، ....بهشت و 

 (:39:کاکه رش)رود

 ...ای برگ در برف سم و پوزه گذارد بر

 روها شوند آبله رخسار و زشتهای تو گردد زیرورو          یخیک روز برف

 از میخ چکمه مرد تفنگدار 

 با خون خود نویسد در برف سیمرنگ دار و لنگ د زخمآهوی بی گناه شو

 "!جنگل من خوش باش در بهار ، بدرود "

 (491:4243گلچین ) 

ه نماد برف،دشمن خونخوارجنگل و ابر سیا ، جنگل نماد وطن:  های اجتماعی و سیاسی داردرسد این شعر نمادر میبه نظ

 .پذیردخفقان و کودک نماد مردم کم سواد و معصوم از ترفندهای روزگار است که هر نوع ذلت و خواری را به راحتی می

برد و در فکر فریب دیگران در هایش لذت مییکرنگی با هم بازی نماد سادگی است که از "کودکی "  "گنجینه "در شعر 

 :دنیای پر از هیاهوهای شیر غرّان نبوده است و اکنون در این وادی صداقت تنهاست

 اگرچه روزگاری ما همه با همدگر بودیم

 دل ما سخت تنها بود

 آری، سخت تنها بود

 ، ی نابودیهاکرانیسوی بی غلتیدغرّید و میبه دریایی که مانند هزاران شیر می

 در بازی پایین و بالا بود   ، نا و ما چون کودکیامید  

  (244: همان)                                                                                                                    

شود از گل و برگ و جنگل و ماه و دره و ها میضای صمیمی باغ و گلوارد ف ، شاعر باز به سبک خویش " فریب "در شعر 

تواند کودک و نوجوان را به جنب و جوش زند و به زیبایی میای دیگر موج میآورد و گویی که ترانهسخن به میان می، رود و موج

 :برندهر چند که بزرگان هم لذت می، درآورد

 برگ برگشت و گل دوباره شکفت

 ...رازهای نهفت  شد پدیدار

 گرم و نرم و سفید  –جوجه تازه 

 ...در ته آشیانه آرام/   زیر پرهای مادرش خوابید  

کوچکی ومعصومیت آن مد نظر شاعر است که تحت  ، جوجه و مادر و آشیانه، نمود کودکانه دارند و جوجه نماد ضعیفی فردی

 :انگیزد می گویدبه ترانه گویی که ذوق کودکانه را برمی ، حتدر بند دیگر به صرا. حمایت مادر در ته آشیانه آرام گیرد

 مرغک از شادی و ماه

 از امید بلند آیند/  ای دلخواه      خواند از نو ترانه

 های آرزوی نهفتاز خوشی

 .کاش رنگ تو بود پاینده/  ان چنان مست شد که با گل گفت   

 :وندشهای وی ظاهر میباز نوستالوزی و کودکانه گرایی

 کاش پاینده بود زیبایی

 ...آراییمهر و خوشبختی و دل
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 (443 -444: 4943 ، گلچین)

باز بهترین  ، که ظاهراً محصول اواخر عمر اوست به سبک کلاسیک اما مضامین نو "شیشه های خون "گلچین در شعر 

 :دوران محصّلی و نوجوانی قلمداد می کند ، دوران را

 خون دگرانم دادند           دو سه تا ماه دگر بیهوده جانم دادند دو سه تا شیشه ز :  با مطلع

 دلبرانی چو تو چندی هیجانم دادند که محصّل   بدم               ای پرستار زمانی :  گویدمی

 (431 :  همان)                                                                                        

تواند نمودی هرکدام می... درخت و  ، برگ ، باد ، گل ، پرنده ، ای است کودکانه که آفتابنهداستان واره و روایت گو «نام» شعر

 :از اشعارو نمادین کودکانه باشد

 گل بود و سبزه بود و سرود پرنده بود

 دهنده بوددر آفتاب گرمی شادی

 بر آب و خاک باد بهشتی و زنده بود

 کاجی پر شاخ و سهمگین در باغ بود 

 دستی به یادگار، صدسال پیش از این 

 بر آن درخت نام دو دلداده کنده بود

 پروانه و فریدون صد سال پیش از این

 یک روز آمدند در این باغ دلنشین

 گل بود و سبزه بود و دل تند فرودین

 نرمک بر روی برکه چنگ ، زد نسیممی 

 گشت قوی سیمین بر آب سیم رنگمی 

 ریخت بر زمینخورشید گرد زرّین می

 سرودبر روی شاخه مرغک خوش رنگ می

 بنگر چگونه غنچه نازک دهان گشود "

 گلشن چه زیبا دارد به تار و پود

 سرتاسر است هستی جاوید و نیست مرگ 

 چه دلرباست تماشای رقص برگ! بهبه 

  «چه دلکش است سرودنسیم رود! به به

 (494:4243گلچین )

کشد جنگل زیبا پوشیده از کفن سفد برف شده فردایی را به تصویر می ، شاعر با دیدن ابرها و هوای برفی «جنگلای» در شعر

کند که هر کودک و پدر گلچین چنان زیبا صحنه آرایی می.... تنها و گرسنه و گمراه مانده است و  ، وپدرمادرو آهو مانند کودک بی

 :بردجنگل پوشیده از برف میو مادری را هم با خود به دیدن 

 ای برگ های زرد من! ای جنگل بزرگ من 

 های بال و پر بادهای سردبازیچه

 فردا شوند یکسره در برف ناپدید

 ی تو                  خوشرنگی نهفته آوازهای توخ رازهازیبایی گشاده ر

 ی سفیدخسبند زیر چادر یخ بسته

 ریز ز      گردند بر سر برف اشکهای تیهای لخت تو زنگولهدر شاخه

 گاه چون تیر از کمان مرگافتند گاه

 گمراه دربدر ، کمرو ، پدر           تنها گرسنهمادروآهو بسان کودک بی
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... 

 بنگر چگونه غنچه نازک دهان گشود "

 گلشن چه زیبا دارد به تار و پود

 سرتاسر است هستی جاوید و نیست مرگ 

 تماشای رقص برگچه دلرباست ! بهبه 

 «چه دلکش است سرودنسیم رود! به به

 پریدنشست به هرجا و میپروانه می

 مکیدزنبور شیره از لب گلبرگ می

 وزیدانگیز مینسیم دل ، بر روی گل

 (491:4243گلچین )

 :درنوجوانی این شعررا می سراید

 ای گاوعزیز وباوفایم

 ای یاور جمله کارهایم

 دلای نور دو دیده،راحت 

 ای یار ضعیف وبینوایم

 ازتوست که زندگی نمایم:بنیوش                   

 (11:همان)

-مایه حیات روستائیان  است و احساس صادقانه( هابه ویژه برای بچه)دوست داشتنی  ، گاو نمادی از پشتیبان زندگی روستایی

زبان و نحیف نشان برداری از گاو ضعیف و حیوانی بیا و بهرههی نوجوانی را به تصویر  کشیده که رنج روستائیان و امرار معاش آن

 .دهدمی

داده تا  (وحید)اش ی وی باز حاصل دوره نوجوانی و اولین شعری است که به استاد و معلم صاحب ذوق"ای ستاره "شعر 

 : ارزیابی کند

 چه جویی درآسمان؟!شب  هاتوای ستاره

 زین گردش مدام بیاسای یک زمان

 استبدین سال که می روی هرگزنرفته

 در هیچ راه وهیچ زمان،هیچ کاروان

 (13: همان) 

گرایی و فراز و فرود فکری ای نمادین در این شعر زیبای گلچین نوجوان است که از آرزوها و آرماندو واژه ، ستاره و آسمان

 .دهدنوجوانی اوخبر می

 ، خواب ، آورد و شبآید و گلچین صادقانه به زبان میرد میی نوجوانی لغزش سیاسی و اجتماعی فکری به سراغ فدر دوره

 نماد تلاطم فکری نوجوان است ( شیشه در)مهتاب، پنجره 

 (14:همان)

 را  می(گیلان)افتد و یکی از زیباترین شعرها سالگی در لندن به یاد دوران کودکی و باران زیبای گیلان می 94در سن   

مادر دلبند، ای مادر گرامی و خوش چهر،  وخودرافرزندآن  ، خوشرنگ،بهشت دل آراسرایدکه خوداورا سرزمین سبزه 

 :  مادردلبند،معرفی می کند
 ای سرزمین سبزه خوشرنگ! گیلان 

 !زیر بلند آسمان آبی و زیبا

 دورم من از تو گر هزاران فرسنگ،
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 .نیست دلم دور از آن بهشت دل آرا

 دور توان شد مگر ز مادر دلبند؟

 ن شد مگر ز سینه پر مهر؟دور توا

 چو فرزند،[ رود این جان دردناکمی

 .ای مادر گرامی و خوش چهر ، سوی تو

 سبزه زیبای انگلستان هر دم

 بهشت دل آرا ، یاد تو اندازدم

 ، مانند تست اینجا خرّم ، آری

 مانند تست اینجا زیبا ، اری

 اند عکسی جاویددر دلم افکنده

 اندام، با درخت های خوش ، جنگل تو

 ....با ابرها و پرتو خورشید ، کوه تو

 (همان)

 

 گیری نتیجه

الایی باعناصر طبیعی بسامد نمادهای ، از بین عناصر گوناگون نماد به عنوان ابزاربلاغی موردتوجه گلچین گیلانی بوده و

او نمودار قدرت تعبیر شاعر با "باران  "شعر.هستند درشعرش سنت وفرهنگ عامه ومسایل اجتماعیخاستگاه بیشتر نمادهاونددار

در شعر  ، انعکاس خاطرات و یادبودهای کودکانه و نوجوانی.ی مردم ماندگاراست حافظهدرکلماتی ساده و همگانی  است که 

وی را در ردیف شاعرانی قرار می دهد که بی آن که ادعایی داشته باشند گرایش خاص و ویژه به ادبیات کودک و  ، صمیمانه گلچین

در مقایسه با شاعران معاصر و حتی شاعران )ان وسنت ایرانی دارد و اگر از همه این ها بگذریم معیار پذیرش شعر گلچین را نوجو

بر شعر بسیاری از  ، در نظر بگیریم، بی تردید اشعار صمیمی این دست گلچین ، برای طبقه کودک و به ویژه نوجوان (شعر کودک

 .آن ها می چربد 

و پرندگان که برای کودک و نوجوان از جذابیت خاصی برخوردار است در شعر وی از بسامد بالایی برخوردار است و  انواع گل و سبزه

که ذات شعر گلچین )هویداست  گرایی و صمیمیت در شعرواقع. باشداین نکته هم در کودکانه های وی می تواند نشانه ای برجسته 

 ، نمایی کردهاش خودهمان نمودی دارند که در اغلب شعرهای بهارانهفتر و شعر هر کدام د ،شاخه، های گلاما هر کدام از وازه( است

حقیقت، نماد به عنوان ابزاربلاغی  در. موسیقی خاصی به آن بخشیده است ،ها و هماهنگی درونی و بیرونی شعرضمن اینکه تصویر

 در خاستگاه بیشتر نمادها و نددارالایی بار طبیعی بسامد عناصنمادهای ، از بین عناصر گوناگون موردتوجه گلچین گیلانی بوده و

او نمودار قدرت تعبیر شاعر با کلماتی ساده و همگانی  است "باران  "شعر .هستند مسایل اجتماعی فرهنگ عامه و شعرش سنت و

ب غر ها یش او در غربت وهای تازه شعرش در بسیاری از سرودهرچندکه وقتی به مضامین نوونگاه.مردم ماندگاراست  حافظهدرکه 

 .بینیمکلاسیک او می های نوگرایی وکنیم تلفیقی از اندیشهنگاه می

  .مدرنیته منصوب کرد میان سنت و توان شاعری درگلچین گیلانی را می در مجموع،

 

   منابع

 .نشر مرکز: ، پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهران(4964)ایگلتون، تری، .4

 .ی میثاقخانهچاپ: ، طلا در مس، تهران(4944)ی، رضا،براهن .2

 .نشر مروارید: ، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران(4944)داد، سیما، .9

 دستان:،نقدادبی،تهران(4941)شایگان فر،حمیدرضا .1

.نشر سخن: ، ادوار شعر فارسی، تهران(4949)شفیعی کدکنی، محمدّرضا، .3
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.یام نورنشرپ: تهران ، ، بیان(4944)سیروس، شمیسا، .6

 جیحون: فرهنگ نمادها، ترجمه وتحقیق سودابه فضایلی، تهران ، (4943)شوالیه،ژان وآلن گربران  .4

 6تا  شماره  4942وزدهم تیر تا شهریور آینده سال نمجله ، هی به زندگی و آثار گلچین گیلانینگا ،(4942)کامیار،عابدی  .4

 .ی اندیشهنشر شعله: شناسی ساختاری، تهران، درآمدی بر سبک(4964)غیاثی، محمدّتقی، .3

 ، 4944زمستان  ، 3شماره « مدرس »فصلنامه  ، تأمَلی در شناخت مرزهای تمثیل و نماد ، (4944)حسینعلی  ، قبادی .41

 تربیت مدرس ، دانشگاه تهران

 فرشاد: ی ملیحه کرباسیان، تهران فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه( 4941)سی .کوپر، جی .44

شناختی در شعر معاصر، فصلنامه علمی پژوهشی های زیبایی، تحلیل و تحول آرایه(4944)مدرسی، فاطمه، یاسینی، امید،  .42

 .پژوهش زبان و ادب فار سی، ش سیزدهم

 کبیر امیر: تهران اول، جلد فارسی، فرهنگ ، (4چ ،4944) محمد معین، .49

 .نشر کتاب مهناز: نامه هنر شاعری، تهران، واژه(4949) میرصادقی، میمنت، .41

 . معاصر فرهنگ :تهران فارسی، ادبیاّت در هاوارهنداستا و اساطیر فرهنگ ،(2چ ،4944) محمدجعفر یاحقی، .43
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 در زبان فارسی در ساخت هجایی  //و  //های وقوع چاکناییبررسی  
 دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 دانشیار گروه زبانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس

 پریسا سادات میرنژاد

 اه تربیت مدرسدانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی در دانشگ

 : چکیده

زبان  241ساخت هجایی  2و  1 ،4در یکی از مواضع  و هایهدف از نگارش این مقاله بررسی وقوع چاکنایی

به این . ای استفاده شده استها از روش کتابخانهتحلیلی بوده و به منظور گردآوری داده -روش انجام پژوهش توصیفی. فارسی است

های واژه. بررسی شد( 4942) و زانسو( 4944) ، سخن(4936)، معین(4963)های لغت مشیریتمامی واژگان فرهنگترتیب که 

. اندافزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهنظر از این چهار فرهنگ لغت استخراج گردیده است و پس از تنظیم آنها در نرم مورد

از آنجایی که هر یک از دو همخوان . استفاده شده است IPAالمللی از آوانگاری بین ها نیزگفتنی است که در آوانویسی داده

های مربوط به چاکنایی فوق در زبان فارسی دارای دو نماد نوشتاری متفاوت هستند، سعی بر آن بوده است که به ارائه و تحلیل داده

هایی که همخوان درصد واژه 44حدود  یشهر. 4دهد که نشان مینتایج به دست آمده از این پژوهش . هر کدام از آنها پرداخته شود

 واژه 4142واژه از  4134ت، یعنی آمده اس 241ساخت هجایی   2و  1 ،4در یکی از سه موضع  یا چاکنایی 

کی از دو همخوان فارسی به هنگام وقوع ی در هجای . 2. گرددهای لغت، به زبان عربی برمیاستخراج شده از فرهنگ

هجا نسبت به سایر  کمترین بسامد را در نقش هسته/ /ی بیشترین و واکه //ی چاکنایی مورد بحث به عنوان همخوان، واکه

های همخوانی خوشه( -4و  1)کند، بسامد رسایی با توجه به نوع همخوانی که در ساخت هجایی شرکت می. 9. ها دارندواکه

ها های همخوانی نیز بر اساس کل دادهاند و تجمع خوشهبه خود اختصاص داده 4تا  -4کل میزان رسایی بین  بیشترین مقدار را در

گیرد و در جایگاه آغازین قرار می "هـ"با نماد نوشتاری  ترین هجا هنگامی است که سایشی چاکنایی پر بسامد. 1. متفاوت است

 "ء"با نماد نوشتاری  ها نیز فقط زمانی که انسداد چاکنایی تعداد هجا. 3. اشدبو مشتقات آن می // آن مربوط به هجای

 .هاستشود، برابر با تعداد واژهظاهر می

 .ی همخوانی، بسامد رساییهمخوان چاکنایی، ساخت هجایی، خوشه :هاواژهکلید

 

 : مقدمه

به همین . در زبان فارسی بررسی کنیم   ت هجاییرا در ساخ و  هایدر این نوشتار قصد داریم وقوع چاکنایی

 و   هایی که در آنها دو همخوان چاکناییهای لغت مشیری، معین، سخن و زانسو بررسی شد و واژهمنظور تمامی واژگان فرهنگ

 1در یکی از مواضع ،4  2و یک از دو همخوان  قابل ذکر است از آنجایی که هر .آمده بود، استخراج و سپس بررسی شد

های مربوط به هر چاکنایی فوق در زبان فارسی دارای دو نماد نوشتاری متفاوت هستند، سعی بر آن است به ارائه و تحلیل داده

ی، دستور اند؛ بعلاوه مقولهها در آنها به کار رفتههایی که این هجابه این منظور تعداد هجا و تعداد واژه. کدام از آنها پرداخته شود

ها نیز به همین ترتیب مورد بررسی همخوانی این هجا رسایی خوشه. نوع واژه و ریشه یا هویت زبانی آن گردآوری و بررسی شدند

لغت مذکور استخراج شد که به دلیل محدودیت حجم پژوهش تنها به  از چهار فرهنگ واژه 4142در مجموع . قرار گرفته است

هویت . 4: ها به چند پرسش پاسخ دهیمدر این پژوهش برآنیم با توجه به داده. ایمداده اکتفا کرده هایی از هر مجموعهآوردن نمونه

های زبان فارسی کدامیک از واکه. 2گردد؟ هستند، به کدام زبان برمی هایی که دارای ساخت هجایی زبانی غالب واژه

بر  و  همخوان چاکناییبا حضور یکی از دو  ساخت هجاییاین  ها کمترین نقش را به عنوان هستهبیشترین و کدامیک از آن

ترین بسامدپر. 1های همخوانی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است؟ ی رسایی در کدامیک از خوشهدرجه. 9عهده دارند؟ 

ساخت هجایی در یکی از مواضع   ها با حضور انسداد چاکناییتعداد هجا. 3کدام است؟ و هجای دارای سایشی چاکنایی 

 به چه صورت است؟ 
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 :پژوهش پیشینه

-قصد آشکار "های همخوانی در زبان فارسیتحلیل واجشناختی خوشه"ی خود با عنوان نامهدر پایان( 4949)ذوالفقاری سریش

. ها پرداخته استای به گردآوری دادهانهوی به روش کتابخ. ی هجا را داردهای همخوانی پایانههای حاکم بر خوشهسازی محدودیت

هجای آنها قرار  جایگاه نخستین یا دومین پایانه بر اساس نوع همخوانی که در همخوانی  های دارای خوشهاین ترتیب واژه به

ی این پژوهش نشان نتایج عمده. اندکند، مرتب شدههجا را در آنها پر می ای که هستهور بر اساس نوع واکهگیرد و همین طمی

-به ترتیب با مشخصه و  های دهند که واکهی طبیعی را تشکیل میها در زبان فارسی دو طبقهاند که واکهداده

های کشیده بسیار با یکی از واکه های دارای ساخت هجایی تعداد واژه. شوندشناخته می[ کشیده]+ و [ کشیده -]های 

های در خوشه  اصل سلسله مراتب رسایی. های کوتاه استهای دارای همین ساخت هجایی با یکی از واکهعداد واژهتر از تمحدود

 (4946)رضویان. شودهای کوتاه رعایت نمیهای همخوانی دارای واکهشود ولی در خوشههای کشیده رعایت میهمخوانی دارای واکه

فرضیه دو تاییـد یـا رد قصد دارد به  "آرایی در زبان ترکی آذریندهای واجی و واجبررسی فرای" ی خود با عنواننامهدر پایان

. در ترکـی آذری هستند ای، همگونی، درج و جانشینی از فرایندهای واجی پربسامدفرآیندهای هماهنگی واکهاول اینکه . بپردازد

موجود  هواک ،سومو . شودهـا دیده مینگـام التقـای واکـههای همخـوانی و درج همخـوان در هفرآیند درج واکه در بین خوشه ،دوم

پسین نوعی همگونی میان واکه و  یهبه طـوری کـه معمـولاً در مشخص ؛تأثیر دارد ههای پایاندر هسته در گزینش همخوان

تـوب از جملـه دو فرهنـگ و منابع مک زبانها از گفتار سیزده گویشور بومی ترکگردآوری داده به منظور .شودهمخوان دیده می

هماهنگی  :ه استاند و نتایج زیر به دست آمدتحلیلی بررسی شده -به روش توصیفی و فارسـی استفاده شده است -لغـت آذری

همگونی بین همخوان و واکه، ،  و  و در پـسوند مـصدرساز ، و  ای در پـسوند جمـعواکـه

همخوانی پایانی در کلمات قرضی ترکی از  یهسـاز، و درج واکـه میـان خوشه هنگام افزودن پـسوند ماضـیای بهماهنگی واکه

ترین بـسامدپر همچنـین. است  هجـای یهترین واکه در هستفعال // یواکه. دها در ترکی آذری هستنترین فرایندمهم

-بـه شمار می  پایانی هجای یترین همخوان به عنوان عضو دوم خوشهامدبسپر  همخـوان بـه عنوان عضو اول خوشه و

در  .به پژوهش در این زمینه پرداخته است زبان فارسی باستان ی هجابندی درو نحوه آراییبررسی واجبا هدف ( 4944)اسلامی .رود

، با توجه به عدم (4339)ها از کنتش کتیبهدر زبان فارسی باستان بر اساس خوان "اصل توالی رسایی"ضمن بررسیپژوهش این 

هجا  یهای همخوانی آغازه و پایانههای صرفی، به بررسی این اصل درخوشههمخوانی پایانی به دلیل وجود پایانه یوجود خوشه

در نظر گرفتن های همخوانی موجود در آثار مربوط به فارسی باستان بدون به این منظور ابتدا تمامی توالی. شده استپرداخته 

ها شناسایی شده های موجود در هجابندی، خوشهاند و سپس بر اساس اصول مربوط به هجاتقطیع هجایی شناسایی و استخراج شده

به جز در  دهد که اصل سلسله مراتب رساییهای آغازی و میانی نشان میبررسی خوشه. اندو با اصل توالی رسایی مطابقت داده شده

در زبان فارسی باستان پرداخته شده و سپس   پس از آن به بررسی اصل همجواری. استها رعایت شده داده ییهدر کل مواردی

ای نظام واکه پایاندر  و های موجود در این دو زبان مورد مطالعه قرار گرفته استتحول این زبان به فارسی جدید و تفاوت هجا

بررسی اصول رسایی در "ی خود با عنوان نامهدر پایان( 4943)مهربان .شده است فارسی باستان و فارسی جدید با یکدیگر مقایسه

-وی در این پژوهش به دنبال پاسخ پرسش. پردازدمی در نظام واجی زبان فارسی بررسی اصول رساییبه  "نظام واجی زبان فارسی

کنند یا خیر؟ و آیا فرایندهای واجی در زبان  ی میهای همخوانی در زبان فارسی از اصل توالی رسایی پیرو آیا خوشه: های زیر است

همخوانی استخراج شده از فرهنگ  یدارای خوشه یواژه 641  شوند؟ با بررسی تبعیت از اصول رسایی انجام می یفارسی با انگیزه

هایی که با  واژه بیشترو کنند  های یاد شده از اصل توالی رسایی تبعیت می واژه درصد 64.64  شود که لغت فارسی معین، روشن می

درج  و ففرایندهای قلب، حذ دهدها نشان میهمچنین بررسی. باشندمیهای دخیل  واژه ، ازاصل یاد شده در تناقص هستند

-نامهدر پایان( 4932)رستمی .پذیرند تبعیت از دست کم یکی از اصول رسایی صورت می یو همگونی ناقص پسرو با انگیزه ،صامت

. ی بهینگی پرداخته استهای همخوانی در زبان فارسی در چارچوب نظریههای خوشهرسی ساخت هجا و محدودیتی خود به بر

همچنین . ی بهینگی بوده استها در نظریههای همخوانی در قالب محدودیتها در تشکیل خوشههدف پژوهش، بررسی آرایش واکه

ی پایانی واژگان منتخب بررسی گردیده است و در آخر بسامد وقوع های خوشهی هجا در انتخاب همخوانی هستهتأثیر واکه

در این . ی نمودار مورد بررسی قرار گرفته استزبان فارسی با ارائه های واژگان منتخب ساخت هجایی ها و واکههمخوان
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پژوهش توصیفی است و در گردآوری  روش انجام. اندها و مجلات انتخاب شدههای دارای این ساخت هجایی از روزنامهپژوهش واژه

توان جهت شناخت هجا و انواع آن در زبان فارسی دهد که از این تحقیق مینتایج نشان می. اندای بهره بردهها از روش کتابخانهداده

. ی بهینگی بهره گرفتای واژگان این زبان در چارچوب نظریههای خوشهطور شناسایی و معرفی محدودیتو همین

های های واژگانی موجود در دو فرهنگبا هدف بررسی و تبیین فرایند درج در زبان فارسی، مدخل( 4939)اللهیعبد

دهد که تنها پنج ها نشان میبررسی داده. را بررسی کرده است( 4941)ها از زمردیانواژه، و وام(4944)پورو انصاف( 4944)مشیری

های اشتقاقی و در ها در ساختدرصد از داده 32فرایند درج در . ها درج شده استکهدر التقای وا همخوان میانجی 

ی های فارسی، تنها دو واکههای همخوانی دادهدر خوشه در درج واکه. شودهای تصریفی دیده میهشت درصد از آنها در ساخت

 فاده از فرایند درج واکه جهت انطباق با ساخت هجای فارسی های همخوانی با استها، خوشهواژهدر تمامی وام. رودبه کار می

 .شودشکسته می

 : و انواع آن  هجا

. رودنیز به کار می  شناسی است که در توصیف برخی از مفاهیم دیگر از جمله تکواژهجا یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در زبان

رشته آوایی "منظور از . یابدواکه و یک تا سه همخوان تشکیل میهجا در فارسی عبارت از یک رشته آوایی پیوسته است که از یک 

یا   ی مرکز یا هستهواکه به منزله. گردندهجا طی یک فرایند تولیدی بدون مکث تولید می آن است که اجزای سازنده "پیوسته

گردد و و میانه تقسیم می  زههر هجا به آغا(. 414: 4934ثمره، )ی آن است محور هجاست و همخوان در حکم حاشیه یا دامنه

آغازه از صفر همخوان . شودهسته یا همان بخش اصلی هجا معمولاً با واکه پُر می. شودتشکیل می  میانه از دو بخش هسته و پایانه

جا متشکل به تعبیری دیگر ساختار ه. باشدهای همخوانی میپایانه نیز بخش پایانی هجا و دارای جایگاه. یا بیشتر تشکیل شده است

-ی هجا دارای پیوند قویهسته. آغازه و پایانه همیشه جایگاه همخوان هستند. باشدمی اختیاری یپایانه، آغازه و ی اجباریاز هسته

هایی از ساختمان هجای هر زبانی با توجه به قواعد واجی آن زبان ترکیب .گویندمی  تری با پایانه است و به مجموع این دو میانه

برای مثال قواعد واجی حاکم بر زبان . شودها قائل میهایی را برای این ترکیبداند و در برخی موارد محدودیترا جایز میها واج

-ساخت میای را که دارای چنین ساخت هجایی باشد، بدکند و واژهمجاز تلقی میفارسی حضور دو همخوان در ابتدای هجا را غیر

، و  "سر"ی مانند واژه  ، "با"ی مانند واژه اخت هجایی وجود دارد از جمله در زبان فارسی سه نوع س. خواند

 گفت"ی مانند واژه"  .ها با توان گفت تعداد هجابه این ترتیب می. در زبان فارسی هر هجا فقط دارای یک واکه است

ی ها در هر رشتهتوانند در یک هجا قرار گیرند، تعداد هجایی که دو واکه نمیاز آنجا. ی مستقیم داردها در یک واژه رابطهتعداد واکه

های بین دو اما تعیین مرز بین دو هجا بستگی به تعداد همخوان. ها مشخص شودتواند با شمارش واکهتر از هجا میآوایی بزرگ

هجا از ترکیب یک مصوت با (. 413: 4934ثمره، ) حداقل تعداد همخوان بین هر دو واکه یک و حداکثر آن سه تاست. واکه دارد

هاست یعنی در هر عبارت هر مقدار مصوت باشد همان ها به تعداد مصوتبنابراین تعداد هجا. آیدیک یا چند صامت به وجود می

 (.                                                             63: 4931نجفی، ) مقدار نیز هجا هست

 
 شکل.4

 

معتقد است هجای سبک هجایی است ( 436: 4943)شمارند؛ کامبوزیا ها برمیشناسان دو نوع هجا را در بسیاری از زبانزبان

؛ اما ؛ مانند به، تودهندنشان می ()این نوع هجا را به صورت . ی کوتاه بدون پایانه باشدی آن متشکل از یک واکهی میانهکه سازه
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ی ی کوتاه با پایانه، یا گاهی از یک واکهی کشیده یا مرکب، یا گاهی از یک واکهی میانه متشکل از یک واکهازهس ،هجای سنگیندر 

ویژگی سبک یا  .سر، کار، مرد: مانند ؛()شود های مختلف نشان داده میاست که به صورتکشیده با پایانه 

ها را بر حسب گوید هجابندی مینیز بر اساس همین تقسیم( 63: 4931)نجفی . شودسنگین بودن تحت عنوان وزن هجا مطرح می

هجای باز، هجایی است که به مصوت ختم شود مانند نه، تو، که، ما، سی، و هجای بسته : کنندواج پایانی آنها به دو دسته تقسیم می

 . هجایی است که به صامت ختم شود مانند کَر، کار، کارد، کَرد

 

 :  اییآرواج

نماید و به این ترتیب ها را در یک زبان بررسی میها و آواآیی صداهای باهمشناسی است که محدودیتای از واجآرایی شاخهواج

-ها زباناین محدودیت. کندتعریف می  های واجیها را بر اساس محدودیتهای همخوان و توالی واکهساخت هجای مجاز، خوشه

ساخت را از های هجایی مجاز، قابل قبول و یا خوشبه عبارت دیگر ساخت. کنندی به زبان دیگر فرق میخاص هستند و از زبان

آرایی و هجا دو مفهوم جدانشدنی واج. کندساخت در یک زبان خاص متمایز میقابل قبول و یا بدمجاز، غیرهای هجایی غیرساخت

آرایی را قواعد و های واجمحدودیت( 231: 4331)کنستویچ . شودا تعریف میآرایی معمولاً در ساخت هجهستند؛ به طوری که واج

این قواعد در ذهن گویشور وجود دارند و بر . ها در هر زبانی متأثر از آنهاستکند که همنشینی واجهایی معرفی میدستورالعمل

آیی های ممکن باهمتوالی( 964-966: 2114)ال در فرهنگ کریست. های آوایی در مواضع مختلف نظارت داردتوزیع آواها و توالی

 .شودآرایی نامیده میهای واجی در یک زبان واجواحد

 

 :اصل سلسله مراتب رسایی

رسایی را عبور ( 43: 4964)هایمن. است  یکی از اصول حاکم بر ساخت هجا در زبان اصل سلسله مراتب رسایی یا معیار رسایی

ها، انسدادی"، و "هاها و خیشومیها، غلتها، روانواکه"توان گفت بنابراین می. کندیا بینی معرفی مینسبتاً آزاد هوا از طریق دهان 

ها کاهش ها به سمت همخوانی رسایی از واکهدرجه. هستند [رسا-]و [ رسا]+ی به ترتیب دارای مشخصه "هاها و انسایشیسایشی

توان بر اساس این مفهوم را می. آیدها به شمار میهای ضروری در بررسی هجابزارشناسی، مفهوم رسایی یکی از ادر واج. یابدمی

تر باشد، صدای تولید شده ی بست تولیدی مرتبط دانست؛ به طوری که هرچه این بست بازبه درجه  دهندههای تمایزمشخصه

 .یابدمیرسایی عناصر هر هجا به سمت هسته افزایش و از هسته به بعد کاهش . رساتر است

 

 : های همخوانیخوشه

توانند در توالی فوری با یکدیگر قرار گیرند، هایی که میطور که در توصیف ساختار هجا اشاره شد، حداکثر شمار همخوانهمان

ا ی همخوانی، آمدن پیاپی دو یبه بیانی دیگر خوشه(. 441: 4934ثمره، )نامیم می  ها را خوشهتوالی فوری همخوان. سه تاست

های خوشه. تواند به صورت آغازه یا پایانه به کار رودای در میان آنها قرار گیرد و میچند همخوان در یک هجاست؛ بدون آنکه واکه

همخوانی فقط در محل اتصال های سهخوشه. کنندتقسیم می  همخوانیو سه  همخوانیهمخوانی در زبان فارسی را به دو گروه دو

ی خوشه(. همان) شوندهمخوانی هم در یک هجا و هم در محل اتصال دو هجا یافت میهای دو، اما خوشهشونددو هجا دیده می

به . های همخوانی در هر زبان تابع قوانین خاص آن زبان استساخت و کاربرد خوشه. های دنیا وجود داردهمخوانی در بیشتر زبان

دهد و هرگز به عنوان باشد که فقط در پایان هجا رخ میا دارای دو عضو میی همخوانی تنهطور مثال در زبان فارسی معیار، خوشه

 .رودآغازه به کار نمی

 

 :روش انجام پژوهش

به این ترتیب . ای استفاده شده استها از روش کتابخانهتحلیلی بوده و به منظور گردآوری داده -روش انجام پژوهش توصیفی

نظر از این چهار فرهنگ لغت استخراج های موردواژه. ، معین، سخن و زانسو بررسی شدهای لغت مشیریکه تمامی واژگان فرهنگ
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ها نیز از گفتنی است که در آوانویسی داده. اندافزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهگردیده است و پس از تنظیم آنها در نرم

ر یک از دو همخوان چاکنایی فوق در زبان فارسی دارای دو نماد از آنجایی که ه. استفاده شده است IPAالمللی آوانگاری بین

در مجموع  .های مربوط به هر کدام از آنها پرداخته شودنوشتاری متفاوت هستند، سعی بر آن بوده است که به ارائه و تحلیل داده

هایی از هر مجموعه به آوردن نمونهلغت مذکور استخراج شد که به دلیل محدودیت حجم پژوهش تنها  از چهار فرهنگ واژه 4142

 .ایمداده اکتفا کرده

 

 :هاارائه و تحلیل داده

 در زبان فارسی "هـ"با نماد نوشتاری  /همخوان سایشی چاکنایی    

های سه فرهنگ لغت مشیری، معین و سخن در موضع آغازین واژه از واژه 444در  "هـ"چاکنایی : 1در جایگاه  "هـ" -4

بیشترین / /توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  19از این تعداد واژه . آمده است هجای 

 "هرت"، // "هجر"، // "هارپ"ها عبارتند از هایی از این قبیل واژهنمونه. تعداد تکرار را به خود اختصاص داده است

// ،"هورت" // ،"هیج" / / هیدر"و" / ./های زبان فارسی با نمایانگر بسامد هر یک از واج 4ای نمودار میله

 1در موضع  "هـ"با نماد نوشتاری / /هنگامی که سایشی چاکنایی )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست در نظر داشتن نماد
 (.گیردقرار می

 

 
 

 (2=ق ، 1=غ) - (1=، ظ4= ، ض4= ز ، 1=ذ)  -(1=، ص3= س ، 1=ث)  -(2=ط ، 423=ت )  .4ای نمودار میله

با نماد )/  / و //های به ترتیب متعلق به همخوان 2و  4بینیم که بیشترین بسامد در دو جایگاه ها میبا دقت در داده

 و / ،//، ، ،/از جمله  های دیگر نیز که هر یک دارای تنها یک نماد نوشتاری هستندهمخوان. باشدمی( "ت"نوشتاری 
  4در جایگاه طور و همین ، ،،  و   2در جایگاه های های دارای نمادبسامد همخوان)شوند ظاهر نمی

ی در های زبان فارسحال به بررسی بسامد انواع واکه(. ای آمده استنوشتاری متفاوت در صورت وجود در زیر هر نمودار میله

ها در این به ترتیب بیشترین و کمترین بسامد را در میان واکه //و / /های ها واکهبنابر داده. پردازیممی "هـ"ی هجاهای با آغازه

 .اندهجا به خود اختصاص داده
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با بسامد رسایی  ی آن قرار دارد،در آغازه "هـ"با نماد نوشتاری / /که سایشی چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 :، به صورت زیر است3تا  -6بین 

=>=>=>=>=====>====>======>
=>=>>=>== 

نمودار تجمع این های همخوانی است و با توجه به بیشتر از سایر خوشه( -2)و ( 1)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 :است( -2)و ( 1)های همخوانی به طور تقریبی بین نوع خوشه

 

 
 

به کار رفته  هجای  4های سه فرهنگ لغت مذکور در موضع واژه از واژه 234در  "هـ"چاکنایی : 4در جایگاه  "هـ"-2

بیشترین تعداد تکرار را به   //ی میان آنها هجا توان استخراج کرد که دررا می( بدون تکرار) هجا 44از این تعداد واژه . است

ای نمودار میله. گیرنددر این گروه جای می // "مهر"و  // "اهم" ،// "اهل"های واژه. خود اختصاص داده است

هنگامی که )ز آنهاست های نوشتاری متفاوت هر یک اهای زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج 2

بینیم بیشترین بسامد در دو جایگاه ها میبا دقت در داده(. گیردقرار می 4در موضع  "هـ"با نماد نوشتاری /  /سایشی چاکنایی 

1   2و  به ترتیب متعلق به دو همخوان/ / و// های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از همخوان. باشدمی

 .شوندظاهر نمی 2در جایگاه  //و / / ،// ،// ،// ،//طور و همین 1در جایگاه / /و  / ،// ،/مله ج

 
 

  -(3=، ظ1=، ض94=، ز4=ذ)  -(4=، ص41= س ، 1=ث)  -(1=ط ، 9= ت) -(43= ع ، 6=الف) .1ای نمودار میله

 (9=، ق1=غ)

، //های بیشترین و واکه/ /ی ها واکهبنابر داده. پردازیمبان فارسی در این نوع هجا میهای زحال به بررسی بسامد انواع واکه
/ / و// اندها در این هجا به خود اختصاص دادهکمترین بسامد را در میان واکه. 
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شود، جا ظاهر میبه عنوان همخوان دوم ه "هـ"با نماد نوشتاری / /که سایشی چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 : ، به صورت زیر است6تا  -4با بسامد رسایی بین 

=>>=>=>=>>> 

های همخوانی است و تجمع این نوع بیشتر از سایر خوشه( 9)و ( 2)، (4)، (-4)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 :است( 9)و ( -4)بل مشاهده است، به طور تقریبی بین های همخوانی نیز همانطور که در نمودار زیر قاخوشه

 
 

از . بوده است ی هجا از  2های فرهنگ لغت زانسو در موضع واژه از واژه 4در  "هـ"چاکنایی : 2در جایگاه  "هـ"  -9

ین تعداد تکرار را به خود بیشتر/ /توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  6این تعداد واژه 

 9ای نمودار میله. ها هستنداز این قبیل واژه/ / "کره"و / / "وجه"، // "شبه" هایواژه. اختصاص داده است

هنگامی که چاکنایی )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج

/ / 2در موضع  "هـ"با نماد نوشتاری  1بینیم که بیشترین بسامد در دو جایگاه ها میبا دقت در داده(. گیردقرار می   4و  به

، های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله همخوان. باشدمی //و  //های ترتیب متعلق به همخوان

 ،// ، ،// ، ، ،// ،// ،،  و  1با یک نماد نوشتاری در جایگاه طور و همین// ،// ،// ،// ،// ،
// ، ،// ،// ، ،  و  4در جایگاه شوندظاهر نمی. 

 

 
 

 (4=، ق1=غ) .9ای نمودار میله

، //های بیشترین و واکه //ی ها واکهبنابر داده. پردازیمع هجا میهای زبان فارسی در این نوحال به بررسی بسامد انواع واکه
//  و// باشندها در این هجا دارا میکمترین بسامد را در میان واکه. 

 
آن قرار دارد، با بسامد رسایی  2در موضع  "هـ"با نماد نوشتاری / /که سایشی چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 :  ، به این شکل است-4 تا -3بین 
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   =>>>> 

 
 

ی همخوانی های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهبیشتر از سایر خوشه( -4)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 .است( -4)نیز فقط در همان 

 در زبان فارسی "ح"با نماد نوشتاری  //همخوان سایشی چاکنایی 

. وجود دارد هجای  1های سه فرهنگ لغت مذکور در موضع واژه از واژه 432در  "ح"چاکنایی : 1 در جایگاه "ح"-4

بیشترین تعداد تکرار را به خود  //ی توان استخراج کرد که در میان آنها هجارا می( بدون تکرار) هجا 43از این تعداد واژه 

نمودار . انداز این دسته // "حدج"و  // "حبس" ،// "حب"، // "حاد"های واژه. اختصاص داده است

هنگامی که )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج 1ای میله

به ترتیب در  //و  //های دهد که همخوانها نشان میداده(. گیردقرار می  1در موضع  "ح"با نماد نوشتاری / /چاکنایی 

، // ،//های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله همخوان. بیشترین بسامد را دارند  2و  4های جایگاه
 ، ،/ / و  4در جایگاه طور و همین// ،// ،// ،// ،/ / و//  2در جایگاه شوندظاهر نمی. 

 
 

 (43=، ق1=غ) - (3=، ظ1=، ض3=، ز1=ذ)  -(44=، ص24=، س3=ث)  -(1= ، ط2=ت )   .1ای نمودار میله

و  //های بیشترین و واکه //ی ها واکهبنابر داده. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه
// ها در این هجا به خود اختصاص داده استهکمترین بسامد را در میان واک. 

 
آن قرار دارد، با بسامد رسایی   1درموضع  "ح"با نماد نوشتاری  //که سایشی چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 : ، به صورت زیر است3تا  -6بین 

==>=>===>====>====>=====>==

============>=========>===
>===>==>== 
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ی همخوانی های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهبیشتر از سایر خوشه( 1)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 :است( 2)تا ( -4)نیز به طور تقریبی بین 

 
 

. شوددیده می هجای  4های سه فرهنگ لغت مذکور در موضع واژه از واژه 42در  "ح"چاکنایی : 4در جایگاه  "ح"-2

بیشترین تعداد تکرار را به خود  //ی توان استخراج کرد که در میان آنها هجارا می( بدون تکرار)هجا  14از این تعداد واژه 

نمودار . گیرندها قرار میدر این گروه از داده/ / "فحش"و  // "سحر" ،// "بحث"های واژه. ده استاختصاص دا

هنگامی که )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج 3ای میله

به ترتیب  2و   1ها بیشترین بسامد در دو جایگاه با توجه به داده(. گیردقرار می 4در موضع  "ح"با نماد نوشتاری / /چاکنایی 

، / ،// ،/های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله همخوان. باشدمی //و  //های متعلق به همخوان

// ، ،/ / و  1در جایگاه طور و همین// ،// ،// ،// ،/ / و//  2در جایگاه شوندظاهر نمی. 

 

 
 

 (41=، ق1=غ) -(4=، ظ2=، ض4= ، ز1=ذ)  -(1=، ه2=ح) -(3=، ص4= ، س3=ث)  -( 4=، ط6=ت)   .0ای نمودار میله

 
 

ها ها پیداست، بنابر دادهنمودارطور که در همان. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه

های همخوانی هجای خوشه. ها در این هجا داردکمترین بسامد را در میان واکه //و  // ،//های بیشترین و واکه/ /ی واکه

  که سایشی چاکنایی/ / 4درموضع  "ح"با نماد نوشتاری  ر است، به صورت زی6تا  -4آن قرار دارد، با بسامد رسایی بین : 

=>===>==>=>=>>> 

ی همخوانی های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهبیشتر از سایر خوشه( 1)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 :قرار دارد( 1)نیز در همان 
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از این . آمده است هجای  2غت زانسو در موضع های فرهنگ لواژه از واژه 94در  "ح"چاکنایی : 2در جایگاه  "ح"-9

های واژه. بیشترین تعداد تکرار را داراست //توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  96تعداد واژه 

نمایانگر بسامد هر  6ای یلهنمودار م. های مربوطه هستندهایی از دادهنمونه // "قدح"و  // "سبح" ،// "ذبح"

با نماد / /هنگامی که چاکنایی )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادیک از واج

 //و  //های ، و همخوان/(ق/با نماد نوشتاری ) //های بدست آمده همخوان بنابر داده(. گیردقرار می 2در موضع  "ح"نوشتاری 
های دهد که همخوانها نشان میداده. باشندهای فارسی دارا میبیشترین بسامد را در میان واج 4و  1های به ترتیب در جایگاه

، //طور و همین 1در جایگاه  //و / / ،// ،// ،// ،// ، ،//دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله 
// ،// ،// ،// ،/ / و//  4در جایگاه شوندظاهر نمی. 

 
 

 (6=، ق1=غ) - (1=ظ ، 1=، ض4= ، ز4=ذ)  -( 6=، ص3=، س1=ث)  -(1=ط ، 1=ت)  .1ای نمودار میله

، //ی هابیشترین و واکه/ /ی ها واکهبنابر داده. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه
//  و// ها در این هجا دارندکمترین بسامد را در میان واکه. 

 
آن قرار دارد، با بسامد رسایی  2درموضع  "ح"با نماد نوشتاری / /که سایشی چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 :، به صورت زیر است4تا  -6بین 

>  >>=>=>=>==> 
ی همخوانی های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهبیشتر از سایر خوشه( 1)ی همخوانی بسامد رسایی نوع خوشهدر این 

 :است( -9)و ( 1)به طور تقریبی بین 
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 در زبان فارسی "ء"با نماد نوشتاری  //همخوان انسداد چاکنایی  
از . آمده است هجای  1سه فرهنگ لغت مذکور در موضع های واژه از واژه 464در  "ء"چاکنایی : 1در جایگاه  "ء" -4

-نمونه. بیشترین تعداد تکرار را دارد //توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  44این تعداد واژه 

 "ایدز" ،// "اوف"، // "سار"، // "اثم" ،// "ابن" ،// "آرد": ها عبارتند ازهایی از این قبیل واژه

// .های نوشتاری متفاوت هر یک از های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج 4ای نمودار میله

امد در دو دهد بیشترین بسها نشان میداده(. گیردقرار می  1در موضع  "ء"با نماد نوشتاری  //هنگامی که چاکنایی )آنهاست 

های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند همخوان. باشدمی //و  //های به ترتیب متعلق به همخوان 2و   4جایگاه 

 .شوندظاهر نمی 2در جایگاه  //و //، //، //طور و همین 4در جایگاه  //و  // ،// ،//، //از جمله 

 

 
 

 (2=، ق2=غ) - (1=، ظ4=، ض44=، ز1=ذ)  -(3=،ه1=ح)-(3=، ص13= س ، 3=ث)  -(1=ط ، 44= ت )   .7ای نمودار میله

 //ی بیشترین و واکه //ی ها واکهبنابر داده. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه
 . خود اختصاص داده استها در این هجا به کمترین بسامد را در میان واکه

 
آن قرار دارد، با بسامد رسایی بین  1درموضع  "ء"با نماد نوشتاری  //که انسداد چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 : ، به صورت زیر است3تا  -6

=>==>==>======>==>==========
>======>====>=>===>===>= 

ی همخوانی های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهبیشتر از سایر خوشه( -4)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 :است( -9)و ( -4)نیز همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، به طور تقریبی 
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از این تعداد . است هجای  4های سه فرهنگ لغت مذکور در موضع واژه از واژه 36در  "ء"چاکنایی : 4در جایگاه  "ء" -2

هایی از نمونه. بیشترین تعداد تکرار را داراست //توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  41واژه 

نمایانگر بسامد هر  4ای نمودار میله. باشندمی // "ظئر"و  // "لؤم"، // "دأب" ،// "أنش"های مربوط واژه

با نماد  //هنگامی که چاکنایی )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادیک از واج

 //های به ترتیب متعلق به همخوان 2و   1ها بیشترین بسامد در دو جایگاه دادهبنابر (. گیردقرار می  4در موضع  "ء"نوشتاری 
 //و  //، ، //، // ،//، //، //، //های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله همخوان. باشدمی //و 

 .شوندظاهر نمی 2در جایگاه  //و  //، // ،//، // ،// ،// ،//، // ،//های و همخوان 1در جایگاه 

 
 (4=، ظ1=، ض1=، ز4=ذ)  -(1=، ص44= س ، 1=ث)    .3ای نمودار میله

 //های بیشترین، و واکه //ی ها واکهبنابر داده. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه
 . اندها در این هجا به خود اختصاص دادهمد را در میان واکهکمترین بسا //و 

 
آن قرار دارد، با بسامد رسایی بین  4درموضع  "ء"با نماد نوشتاری  //که انسداد چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 :       باشد، به صورت زیر می(3به جز بسامد رسایی ) 4تا  4

=>>>=>--- >> 
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ی تجمع این نوع خوشه. های همخوانی استبیشتر از سایر خوشه( 1) و( 4)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 .است( 1) و( 4)همخوانی نیز در همان 

ن از ای. وجود دارد هجای  2های فرهنگ لغت زانسو در موضع واژه از واژه 49در   "ء"چاکنایی : 2در جایگاه  "ء"-9

های واژه. هاستها برابر با تعداد واژهها، تعداد هجادر این گروه از داده. توان استخراج کردرا می( بدون تکرار)هجا  49تعداد واژه 

های نمایانگر بسامد هر یک از واج 3ای نمودار میله. ها هستندهایی از دادهنمونه  // "شیء"و  // "ذرء" ،// "برء"

در  "ء"با نماد نوشتاری  //هنگامی که که چاکنایی )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست فارسی با در نظر داشتن نمادزبان 

بیشترین بسامد را در  4و   1های به ترتیب در جایگاه //و  ،//و  //های ها همخوانبا توجه به داده(. گیردقرار می 2موضع 

، // ،// ،//، //، //های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله همخوان. باشندمی های فارسی دارامیان واج
، // ،/ / و//  1در جایگاه  های و همخوان// ،//، // ،//، //، // ،// ،// ،//، // ،// ،/ / و//  4در جایگاه  ظاهر

 .شوندنمی

 
 

 (1=، ظ1=، ض2=، ز4=ذ)  - (4=ط ، 1= ت )   .3ای هنمودار میل

و / /، //های بیشترین، و واکه //ی ها واکهبنابر داده. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه

// اندها در این هجا به خود اختصاص دادهامد را در میان واکه کمترین بس . 

 
 

 -4آن قرار دارد، با بسامد رسایی بین  2در موضع  "ء"با نماد نوشتاری  //که انسداد چاکنایی  های همخوانی هجای وشهخ

 :  ، به صورت زیر است(-2و  -1، -3بسامد رسایی  به جز ) 1تا 

>>--- > --- >>--- >=> 

 
 

6 

2 

5 

تعداد واکه ها  . 47نمودار دایره ای 

 در هجای واژگان








6 

2 

5 

تعداد واکه ها . 43نمودار دایره ای 

 در هجاها، بدون تکرار







0 

2 

4 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

 تعداد خوشه های همخوانی. 3نمودار خوشه ای 



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

331 
 

ی همخوانی نیز های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهشتر از سایر خوشهبی( -4)خوانی بسامد رسایی  ی همدر این نوع خوشه

 .باشدمی( -4)در 

 در زبان فارسی "ع"با نماد نوشتاری //همخوان انسداد چاکنایی 

. وجود دارد هجای   1های سه فرهنگ لغت مذکور در موضع واژه از واژه 243در  "ع"چاکنایی : 1در جایگاه  "ع"-4

. بیشترین تعداد تکرار را دارد //توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  63ن تعداد واژه از ای

 41اینمودار میله. باشدمی // "عرس"و  // "عجل" ،// "عبد"، // "عاد"های مربوط هایی از واژهنمونه

هنگامی که انسداد )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج

به  2 و  4دهد بیشترین بسامد در دو جایگاه ها نشان میداده(. گیردقرار می 1در موضع  "ع"با نماد نوشتاری //چاکنایی 

 ،//، //، // دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله هایهمخوان. باشدمی //و  // ترتیب متعلق به دو واج
// ،  و//  4در جایگاه های و همخوان//، //، //  و//  2با در جایگاه شوندظاهر نمی. 

 

 
 

 (93=، ق1=غ) - (4=، ظ42=، ض41=، ز41=ذ)  -(4=،ه1=ح)  -(1=، ص41=، س4=ث)  -(44=، ط2=ت) .45ای نمودار میله

 
 هایبیشترین، و واکه/ /ی یابیم که واکهها درمیهای زبان فارسی در این نوع هجا، با توجه به دادهدر بررسی بسامد انواع واکه

// و / /های همخوانی هجای خوشه. اندها در این هجا به خود اختصاص دادهکمترین بسامد را در میان واکه اد نیز که انسد

 :  ، به صورت زیر است6تا  -6آن قرار دارد، با بسامد رسایی بین  1در موضع  "ع"با نماد نوشتاری  //چاکنایی 

=>=====>>===>====>==>======

===>=======>========>===>>

==> 
ی همخوانی های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهبیشتر از سایر خوشه( 1)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 :است( 2)و ( 1)نیز به طور تقریبی بین 
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از . قرار دارد هجای  4وضع های سه فرهنگ لغت مذکور در مواژه از واژه 449در  "ع"چاکنایی : 4در جایگاه  "ع" -2

-واژه. بیشترین تعداد تکرار را داراست //توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  13این تعداد واژه 

 44ای نمودار میله. توان آوردها میهایی از این گروه دادهرا به عنوان نمونه ،// "شعر" ،// "رعب"، // "اعم"های 

هنگامی که انسداد )های نوشتاری متفاوت هر یک از آنهاست های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج

 2و  1ها مبین آن است بیشترین بسامد در دو جایگاه بررسی داده(. گیردقرار می 4در موضع  "ع"با نماد نوشتاری //چاکنایی 
، // ،//های دیگر نیز که هر یک تنها یک نماد نوشتاری دارند از جمله همخوان. باشدمی //و  //ترتیب متعلق به دو همخوان به 
//، // ،// ،  و//  1در جایگاه طور و همین// ،// ،//، //، // ،//  و/ / 2در جایگاه شوندظاهر نمی. 

 

 
 

 (9=، ق1=غ) - (9=، ظ3=، ض4=، ز4=ذ)  -2=، ص1= ، س4=ث)  -(4=، ط4= ت ) -(1=، ع4=الف)  .44ای نمودار میله

، //های بیشترین، و واکه/ /ی ها واکهبنابر داده. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه
/ / و// اندهجا به خود اختصاص داده ها در اینکمترین بسامد را در میان واکه. 

 
آن قرار دارد، با بسامد رسایی  4در موضع  "ع"با نماد نوشتاری  //که انسداد چاکنایی  های همخوانی هجای خوشه

 :     ، به این صورت است4تا  1بین 

=>==>==>>=>>>     

ی های همخوانی است و تجمع این نوع خوشهبیشتر از سایر خوشه( 2)و ( 4)یی ی همخوانی بسامد رسادر این نوع خوشه

 :است( 2)و ( 4)همخوانی نیز همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، به طور تقریبی در 
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از این . ه استآمد هجای  2های فرهنگ لغت زانسو در موضع واژه از واژه 33در  "ع"چاکنایی : 2در جایگاه  "ع"-9

هایی از نمونه. بیشترین تعداد تکرار را دارد //توان استخراج کرد که در میان آنها هجای را می( بدون تکرار)هجا  64تعداد واژه 

 .// "بدع"و  // "سبع"، // "ربع": ها عبارتند ازاین گروه داده

 

 
 

 (41=، ق1=غ) - (1=، ظ4=، ض9=، ز1=ذ)  -(4=، ص4= ، س1=ث)  -(91=، ط9=ت )   .41ای نمودار میله

های نوشتاری متفاوت هر یک از های زبان فارسی با در نظر داشتن نمادنمایانگر بسامد هر یک از واج 42ای نمودار میله

دهد بیشترین بسامد در می ها نشانداده(. گیردقرار می 2در موضع  "ع"با نماد نوشتاری //هنگامی که انسداد چاکنایی )آنهاست 

های دیگر نیز که هر یک تنها همخوان. باشدمی/ /و ( "ط"با صورت نوشتاری ) //به ترتیب متعلق به دو واج  4و  1دو جایگاه 

در / /و  //، //، //، // ،//، // ،//های و همخوان 1در جایگاه  //و  /، //، // ،//، / یک نماد نوشتاری دارند از جمله

 //ی ها واکهبنابر داده. پردازیمهای زبان فارسی در این نوع هجا میحال به بررسی بسامد انواع واکه. شوندظاهر نمی 4جایگاه 
 .اندها در این هجا به خود اختصاص دادهکمترین بسامد را در میان واکه //و / / ،//های بیشترین، و واکه

 
آن قرار دارد، با بسامد رسایی  2در موضع  "ع"با نماد نوشتاری  //که انسداد چاکنایی  خوانی هجای های همخوشه

 : ، به این صورت است1تا  -4بین 

>>>=>=>==>=>         

ی همخوانی نیز تجمع این نوع خوشه های همخوانی است وبیشتر از سایر خوشه( -2)ی همخوانی بسامد رسایی در این نوع خوشه

 : است( -1)و ( -4)به طور تقریبی بین 
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 :گیرینتیجه

ی ریشه. 4: های مطرح شده در انتهای بخش مقدمه نتایج به دست آمده از این پژوهش به ترتیب زیر استبا توجه به پرسش

آمده است، به زبان عربی  ساخت هجایی  2و  1 ،4در یکی از سه موضع  یا های هایی که واجدرصد کل واژه 44

اند و بقیه متعلق به یکی از واژه عربی بوده 4134های لغت ی گردآوری شده از فرهنگواژه 4142به عبارت دیگر از . گرددبرمی

قوع یکی از دو واج مورد بحث فارسی به هنگام و در هجای . 2. اندهای فارسی، پهلوی، آرامی، انگلیسی و فرانسوی بودهزبان

. 9. ها دارندی هجا نسبت به سایر واکهبه ترتیب بیشترین و کمترین بسامد را در نقش هسته //و / /ی هابه عنوان همخوان، واکه

در های همخوانی بیشترین مقدار را خوشه( -4و  1)کند، بسامد رسایی با توجه به نوع همخوانی که در ساخت هجایی شرکت می

پر . 1. ها متفاوت استهای همخوانی بر اساس کل دادهاند و تجمع خوشهبه خود اختصاص داده 4تا  -4کل میزان رسایی بین 

گیرد و آن مربوط به در جایگاه آغازین هجا قرار می "هـ"با نماد نوشتاری  ترین هجا هنگامی است که سایشی چاکنایی بسامد

 2در موضع  "ء"با نماد نوشتاری  ها نیز فقط زمانی که انسداد چاکنایی تعداد هجا. 3. باشدو مشتقات آن می //هجای
 .هاستشود، برابر با تعداد واژهظاهر می

 :منابع

چگونگی تغییر دو واج چاکنایی انسدادی  و چاکنایی سایشی  در گویش "(. 4931)اسحاقی، مهدیه و شریفی مقدم، آزاده .4

 .49-34صص  ، 4931ی بیست و هشتم، سال نهم، ، شمارهی پژوهشگران فرهنگفصلنامه، "کرمان

 ی،و عبر یآذری ، ترکی، انگلیسیفارس یهاو تکیه در زبان یرسای یبررسی رابطه(. 4943)محمدرضای، اسد .2
 .دانشگاه بوعلی سینا: شناسی، همدانی زبانی کارشناسی ارشد رشتهنامهپایان

شناسی، ی زبانی کارشناسی ارشد رشتهنامهپایان، ررسی واج آرایی زبان فارسی باستانب (.4944)فیروزهاسلامی،  .9

 .دانشگاه تربیت مدرس: تهران

 .نشر سخن، هشت جلد: ، تهرانفرهنگ بزرگ سخن(. 4944)انوری، حسن .1

 .ر دانشگاهیمرکز نش: ، چاپ نهم، تهرانها و ساخت آوایی هجاآوا: شناسی زبان فارسیآوا(. 4934)ثمره، یدالله .3

: ، ویراست دوم، چاپ ششم، تهرانپیدایش و تکوین دستور زایشی: شناسی نظریزبان(. 4934)دبیرمقدم، محمد .6

 .سمت

ی پردازش نامهدو فصل، "اصل توالی رسایی در زبان فارسی"(. 4939)نژاد، بهرام و اسلامی، محرموزیر. رحیمی، افشین .4

 .24پیاپی  ،4ی ، شماره4939، سال هاعلائم و داده

های همخوانی در زبان فارسی در چهارچوب های خوشهبررسی ساخت هجا و محدودیت(. 4932)رستمی، آروین .4

 .المللدانشگاه شیراز، واحد بین: شناسی، شیرازی زبانی کارشناسی ارشد رشتهنامه، پایاننظریه بهینگی

ی کارشناسی نامهپایان، یی در زبان ترکی آذرآرایواجی و واج یهابررسی فرایند (.4946)سید حسین، رضویان .3

 .دانشگاه تربیت مدرس: شناسی، تهرانی زبانارشد رشته

 دوم، ، سالشناسیزبان هایپژوهش یمجله، "های چاکناییشناسی همخوانشناسی و واجآوا" (.4943)صادقی، وحید .41

 .13-62صص ، 4943تابستان  و بهار اول، یشماره
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 تعداد خوشه های همخوانی. 41نمودار خوشه ای 
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شناسی، ی زبانی کارشناسی ارشد رشتهنامه، پایانتبیین فرایند درج در زبان فارسی(. 4939)عبداللهی، مقصود .44
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 های خاص دربررسی کلمات بیگانه و نام

 اشعار طاهره صفارزاده
 الناز کرکوتی                                  

 ، ایران تویسرکانمی، اسلادانشگاه آزاد واحد تویسرکان، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،     

 آبادیدکتر محمود حکم  

 واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی              

 چکیده

ها برای آن ها را رها کند وی واژهکند تا کارکرد معنایی از پیش تعیین شدهدر بسیاری از شعرهای موفق امروز، شاعر تلاش می

ای که شوند و در زندگی دوبارهشود از نو زنده میای که در آنها دمیده میها با روح تازهکارکردی تازه پدید آورد، در این صورت واژه

ق همچون  بعضی از شاعران نوآور و خلا ، طاهره صفارزاده. اند و شباهت کمتری با زندگانی پیشین خود دارند؛ به کار می روند یافته

ای که های تازهی ورود به ساحت شعر نداشتند و نیز با استفاده از واژهی معاصر اجازههایی که تا پیش از دورهامروز با بکارگیری واژه

های گذشته، به توسعه و گسترش زبان شعر کمک شایانی کرده است و توانسته رود، در کنار واژهی امروز به کار میدر زبان روزمره

ه کارگیری واژگان غربی در کنار کلمات فارسی توان مضاعفی به ذهن و زبان شعر معاصر ببخشد و انسجام و محتوای است با ب

 .سروده ها را نیز حفظ کند 

 .های خاصصفارزاده، زبان، کلمات بیگانه، نام: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

 زندگی نامه طاهره صفارزاده

او پس از اتمام تحصیلات . در سیرجان به دنیا آمد 4943مترجم متعهد در سال شاعر، نویسنده، محقق و  ، طاهره صفارزاده

های نقد ادبی و نقد عملی، موفق به کسب دانشگاهی در رشته ادبیات انگلیسی، به خارج از ایران رفت و ضمن تحصیل در حوزه

ی آثار ه تدریس در دانشگاه و ترجمهشد و پس از بازگشت به ایران، در کنار شاعری ب MFA (Arts Master of Fine )درجه 

از سوی سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه و دانشمند  2116او در سال . مختلف مشغول شد

 . (36 :  4944، رفیعی)دیده از جهان فرو بست  4944صفارزاده سرانجام در چهارم آبان . مسلمان برگزیده شد

ی برخی از اشعار انگلیسی او در مجموعه ای به نام زبانه است و به فارسی و انگلیسی شعر سروده و ترجمه وی از شاعران دو

بیعت »، «سفر پنجم»، «منحنی مردان»، «سد و بازوان»، «طنین در دلتا»، «رهگذر مهتاب». چاپ شده است «چتر سرخ»

 .سروده است 66تا  96های ایشان است که بین سالی آثار شعری مجموعه  «دفتر دوم»و «دیدار صبح» ، «با بیداری

 زبان و سبک  ، واژه

بلکه جان دار و پویایند، . ها ایستا و منجمد نیستندواژه. سازدها میای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژهبخش عمده

ابت و انعطاف پذیرند و برخی در اثر تاریخ و زندگی نامه دارند، حتی شخصیت و شناسنامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند، برخی ث

ها در گذر واژه. کننددهند و جدال و انگیزشی مداوم برای تخیل نویسنده ایجاد میهای مختلف تغییر شکل و معنا میفشار بافت

هی دوباره زنده شوند، گااندازند، فرسوده و نخ نما و منسوخ میدهند، پوست میشوند و نیروی خود را از دست  میتاریخ نیرومند می

انبوهی . اندهای دلالت و مختصات معنایی بسیار متنوعهای ساختمانی، گونهها از نظر ویژگیواژه. دهندمیو تغییر معنی شوند می

 ( .213: 4931فتوحی، )آورد ها را پدید میی تنوع سبکهای ادبی و کاربردهای زبانی، زمینههای واژگانی در متنهر یک از طیف

های انحصاری هر شاعری در تکمیل و تدوین عناصر نقش زبان، اقلیم و موجودی: توان گفتواهی نظرها و سخنان نیما میبه گ

های محیطی، عاطفی و فکری شاعران در زبان شعری آنان به شعر وی باید نقشی تعیین کننده داشته باشد؛ یعنی اینکه تفاوت

دید و تا حد امکان، هنجار سنتی و را برای شعر امروز مناسب نمی (کهنه و کلیشه ای)نیما زبان واژگان صنعتی . خوبی منعکس شود
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او اعتقاد . ی خود به کار بسته بودند، کنار نهادهای خویش و زمانههای کهنه و کلیشه شده را که شاعران گذشته بنا به ضرورتواژه

 .ی گذشتگان دست ببرد و آن را تغییر دهدعیین شدهداشت شاعر باید به فراخور زمان و ضروریات کار خود، در زبان ت

. های گوناگونی را از سر گذرانید و به عناصر و امکانات مختلفی توسل جستنیما برای دستیابی به این نوع بیان شعری، تجربه

های تازه و بی گان و ترکیبورود واژ ، این تلاش نیما. مهمترین آنها پیوندی بود که نیما بین زبان شعری و زیستگاه خود ایجاد کرد

 ( .49: 4944باقی نژاد، )ای را به شعر فارسی معاصر هموار نمود سابقه

 شعر طاهره صفارزاده

 دوره های شاعری صفارزاده

هایی مجموعه ، نخست که شاعر دوره: ی شعری دسته بندی کردورهتوان اشعار صفارزاده را به سه ددر نگاهی فراگیر و کلی می

اشعار این مجموعه به گونه ای احساسی به مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعه خود . را سرود  دفتر دومو  ذر مهتابرهگچون 

را   سفرپنجم و طنین در دلتا ، سد و بازوانمجموعه هایی چون  ، در دوره دوم، شاعر(. 969: 4941پورجافی، )توجه داشت

رک کارشناسی زبان ادبیات انگلیسی برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و در صفارزاده با دردست داشتن مد ، در این دوره. سرود 

 چترسرخدانشگاه آیوا به تحصیل در زمینه های نقد ادبی، ادبیات جهانی و ترجمه پرداخت و مجموعه ای به زبان انگلیسی با عنوان 

ان بازگشت و به فاصله کوتاهی دو مجموعه به نام های شاعر در اواخر نیمه دوم دهه چهل به ایر ، پس از این تجربه ها. منتشر کرد 

را به چاپ رساند؛ البته بسیاری از اشعار مجموعه سد و بازوان ترجمه اشعاری بود که ( 4931)و سد و بازوان ( 4913)طنین در دلتا 

وعه ها دارای ویژگی هایی این مجم. پیشتر به زبان انگلیسی در مجموعه چتر سرخ و برخی نشریات آمریکایی به چاپ رسیده بود

هرچند صفارزاده در این مجموعه  ، در اشعار دوره دوم شاعری. غریب و مدرن جلوه می داد  ، آنها را بسیار تازه ، بود که در مجموع

سبک و زبان ویژه ای برای خویش دست و پا می کند، اما کلاً روشن است که شاعر هنوز تا رسیدن به شعر واقعی و شعر  ، ها

 ، بعدها در مصاحبه ای ، البته شاعر. آن گونه که در مجموعه سفرپنجم بدان دست می یابد راه نسبتاً زیادی در پیش دارد  ، عالیمت

قدری » داند و اعتراف می کند که در سرودن این اشعار ها مید را محصول دوران تردید و دلتنگیاشعار این دوره از شاعری خو

 دیدارصبح ، بیعت با بیداری ، مردان منحنی ،شاعر ،در دوره سوم(. 966 -961صص  :  همان)ستعمل کرده ا« روشنفکر پسند

تری از خویش و فرهنگ اسلامی و جامعه و نظام حاکم و تر و دقیق، شاعر به شناخت عمیقدر این دوره.را سرود  روشنگران راهو 

انقلابی و مذهبی وارد میدان مبارزه می  ، ریان های سیاسیهمچنین فرهنگ و تمدن غرب دست می یابد و در نتیجه با مردم، ج

ی شعر مقاومت در مذهب از زندگی فکری شاعر است در زمره اثرگذارترین مجموعه شاخهاین مجموعه ها که محصول این دوره .شود

 (.966 :همان)پنجاه به شمار می آید نیمه دوم دهه

 کاربست واژگان غربی در شعر صفارزاده

استفاده از  ار صفارزاده در زمینههای خاص شعر صفارزاده است، ابتکاصطلاحات و اسامی انگلیسی از ویژگی استفاده از

هایی که او در شعرش به کار برد جاهایی بود که شاعر زیرا اسامی و مکان ، اصطلاحات خارجی هیچگاه از او شاعری غربگرا نساخت

صفارزاده با شناخت دنیای شعر به دنبال راهی مناسب . ها رفت و آمد داشته استندر مدت اقامتش در غرب به آنها سر زده و در آ

به همین دلیل به تغییر در روش رایج دست زد و با به کار . شدبرای دستیابی به کلامی بود که از نظر او شعر ناب محسوب می

 .ه زبان مورد دلخواه خود دست یافتبستن واژگان تازه و بویژه غربی ب

برخی خنثایند، یعنی خالی از . ها به طور یکسان حامل ذهنیت و نگرش گوینده نیستندواژه همه"بر این باور بود که  او هم

: 4931فتوحی، ) "اندهای فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزش گذارانهمعانی و مفاهیم و ارزش

262. ) 

شود دلیلش این است که شاعر تازه از سفر بازگشته و هنوز لغات بیگانه به وفور یافت میکاربرد  طنین در دلتا در مجموعه

-به همین دلیل لغات خاص ملل مختلف را به فراخور حال سروده ، او غلبه دارد اکم بر سرزمین های دور بر روحیهحال و هوای ح

اعر مراسم سوختن اجساد را در هند به تصویر کشیده است، که ش سفر اولبه عنوان مثال، در شعر . های خود استفاده کرده است 

و در جای دیگر  ، راما و شارات مواجهیم ، بنارس، کلکته، آچا، مهاراجه، بمبئی، برهمن، تاج محل: با لغات و اصطلاحات هندی مانند
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نیا، سای چای، فرانکو، پرون، ویلیامز، اوپنهایمر، پراگ، اش بری، کالیفر: همین سروده با لغات و اسامی اروپایی و آمریکایی مانند

ک، کریس، آلفرد هیچکاک، جرج والاس، کلود، هارلم، شانکا، اسمیرنوف، . نیویورک، پورتوریکو، میسیز هارمز، لانکاشایر، کرزون، یو

رلوس، پیتون، جان، لنین، مایا آیروا، کا ، آلبا، بوخ، لیندوف، آلفردو، جرج، دوگل، اِدی، تورنتو، اتاوا، مونترال، گابریلا، بوئنوس آیرس

 :  آورداین گونه لغات انگلیسی را می ، سفر اولشاعر در ضمن شعرِ . خوریمکوفسکی، یوفتشنکو، مارکس، الزکورت بر می

 /شاید در متون موازی خوانده شود مذهبی که/ مذهبی تازه آمده است« اش بری» این روزها در محله» 

 .«آیات این مذهب را تلاوت می کند / اس. ای یوهدر کوچه/ ی باب دیلنحنجره

 42صفارزاده، طنین در دلتا، ص 

تایوان، لهستان، سینا، آسپرین، همبرگر، پیکاسو، براک، سزان، ماتیس، الیوت، گرینکای، : اسم هایی مانند سدّ و بازوانو یا در 

 .رفته است پیتو،  گریپ فروت، یوگا، مارکسیست، نسکافه، ژنرال، و کریدور  به کار

گویا در آفرینش . آفریندی آنها جهان خود را مییعنی واژه هاست، زیرا او به وسیله ، آنچه مهم است ابزار و اسباب شاعر

برخی از محققانِ زبان، ( . 34: 4941براهنی، )طبیعت توسط خداوند نیز واژه همان اهمیت را داشته است که برای شاعر امروز دارد 

و بر همین اساس روان شناسان معتقدند از روی تنوع و بسامد واژگان مورد ( 42: 4964 ، لوریا). داننددیشه میواژه را واحد ان

از نظر روان شناسی اهمیت شناخت . های فکری، عاطفی، اجتماعی و سیاسی او را تشخیص دادتوان گرایشی هر شاعر میاستفاده

فروید در . توان به برخی از حالات روحی و روانی آن ها پی بردت که بر اساس آن میی افراد تا بدان حد اسواژه های مورد استفاده

توان ی اوست، میها که حکایت گر وسوسهای از واژهی پارهراز هر بیمار روانی را از کاربرد بیش از اندازه»: این مورد اعتقاد دارد

 ( . 93: 4964غیاثی، )« دریافت

-ی شعر شده و در شعر فارسی امروز هم وجود دارد، توجه به آیتم هایی است که در  ملیتحوزه یکی دیگر از مسائلی که وارد

 .قهرمانان ملی، مبارزان انقلابی و دیکتاتورها :  عواملی چون ، های دیگر مورد توجه اند

ها و کلمات بکارگیری این نامبه باور او، . ی بکارگیری فراوان اسامی خارجی در سروده هایش نظر دیگری داردصفارزاده درباره

 :بیگانه

به عمد نبوده بلکه به ضرورت بوده؛ درست است که من شرقی هستم، اما شرقی هم باید خودش را در معرض فرهنگ ها و »

کنید، نگاه یک شرقی که شما کلمات خارجی در آنها پیدا می سفر زمزمو همچنین  سفر اولرویدادهای جهان نگاه دارد، شعر 

کند؛ جهانی را که دیده و شناخته و در ارتباط با آن، خصوصیات متفاوت و یا جهان خارج از سرزمین خودش را ورانداز می است که

اینها . توانم تبدیل به شاپور و پرویز و داریوش کنمشارات هندی، لیندوف آلمانی و دوگل فرانسوی را من نمی. سنجدمشترک را می

 ( .261: 4946رفیعی، )« انکه شهرهایشان و سنت هایشان، چندر همین اسامی وجود دارند

پذیرد، بلکه ها نقصان نمیدیگر فرهنگ ای شاعر هر چه هست در آمیزش و ارتباط بادیگر اینکه فرهنگ اصلی و ریشه نکته

 ( .933: 4949حسن لی، )کند گسترش پیدا می

ها وقتی غروب/ و برج لندن / باغ وحش/ بعد/ بیند مه را میدر زمستان توریست اول / غربت در من/ مه در لندن بومی است» 

 .«کندهایم را مخدوش میقدم حافظه/ مخدر مه جاده/ گردممیبه اطاقم در الزکورت بر

 61-64صفارزاده، حرکت و دیروز، صص 

اما صفی پیش از او / درفت پرون را بکشمثل مردی که هر روز می/ رسیدیمهای نیویورک هرگز به انتها نمیدر اتوبوس» 

/ قرار است به بازار بیاید لانکاشایر  پنبه/ ولیعهد  نکو به شاهزادهو فرا/ شودهای دیگری تسلیم میآرژانتین دارد به پرون/ ایستاده بود

ا که پایین لرد ر مجسمه/ رودرای پاکستان طفره میهواپیمایی هند هم از فروختن بلیت ب/ بمبئی دچار اختناق شده است  پنبه

 .«کردندهای لندن پچ پچ میدر پارک/ ای را های پیرش حرف تازههمبازی/ کشیدند 

 64-66همان، صص 

شعری  «طنین در دلتا»صفارزاده در بسیاری از شعرهایش اشاره به رویدادهایی از کشورهای دیگر دارد، از آن جمله در کتاب 

در کتاب ... . های روسی است؛ از جمله الکسی، علیخوف و است که حاوی اسمبه چاپ رسیده  «در جشن تولد ولادیمیر»با نام 
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. ی رومانی سروده شده استنویسنده« الکس ایواسیوک»به چاپ رسیده، که در مرگ  «آوار زلزله»شعر ، «مردان منحنی»

حسن لی، )توران، کشته شد بر اثر زلزله و تخریب رس 4933در سال  (در شهر بخارست)« سکالا»ای که در رستوران نویسنده

4949 :934. ) 

 .«صدای بیدار/ انسان خواب رفته درد صدا/ سانتیاگو درد هوا/ کلکته درد غذا دارد»

 94صفارزاده، مردان منحنی، ص 

شراف در لهستان حق وتو به ا/ اندی نیل را اجاره دادههای درهباغستان/ قبری برای آنها نیست / میرندبرادران ما در سینا می»

 .«نشاننددر تایوان آدم را مثل سیب زمینی کنار هر خوراک می/ تعلق دارد 

 24همان، سدّ و بازوان، ص 

درختان را در خیابان نصب کرده .../ از کنار اولین آسمان خراش جهان گذشتیم / شتاب کردیم آهسته رفتیم ایستادیم » 

راهنما فریاد زد حتما از مرکز / هایی مصنوعی پرتاب کردیمرا دسته گل« برگ سند»برتری / آلکاپون شهر را فتح کرده بود... / بودند

در نمایشگاه پیکاسو مردم به دنبال چشم / های همبرگر خوار را مشتاق بودند اما مردان عکس گرفتن با خرگوش/ اتمی دیدن کنیم 

ی الیوت گفت اصالت چندان هم مایه/ داشتند  براک، سزان، ماتیس،  همگان حضور/ گشتند می« زن نشسته بر صندلی»ی گمشده

او / سکوت دوست هندیمان را شکستیم.../ ی گرنیکایی که در اسپانیا نیست برای پیکاسو پیامی گذاشتیم درباره/ سرافرازی نیست

 .«را وجب کرده بود« جنوب شهر شیکاگو»هایش که شب پیش با پنجه

 93 -94همان، صص 

راه می شود که  سفر پنجم، بیعت با بیداری، دیدار صبح و روشنگرانروده های شاعر شامل مهم ترین و برجسته ترین س

به دلیل گرایش او به مسایل دینی و قومی و هماهنگ شدنش با جریان شعر مقاومت و مبارزه شاعر علیه رژیم پهلوی برجسته تر 

سفر »و هدف داری در زمینه ادبیات مقاومت مانند  اشعار مشخص بیعت با بیداریو  سفر پنجمی او در دو مجموعه. می نماید

ی شاعر، محتوای شعر و بالطبع نوع با این جبهه گیری تازه( 432: 4943یاحقی، . )دارد« آتش نشان»و « سروش قم»و « سلمان

« دفتر دوم»و یا در شعرهای («سفر زمزم»شعر )، دلتا طنین دری کند، عناصر مذهبی اگرچه در مجموعهکلمات هم تغییر می

وجود دارد اما به قدری ناچیز است که نمی توان گفت این عناصر کاربردی در این دو مجموعه شعری  («فتح کامل نیست» شعر)

به لحاظ فرم و ساختار و نیز محتوا، تازگی های بسیاری  به چشم می خورد که بیشتر حاصل  طنین در دلتادر . وی داشته اند

 (.921: 4944 ، علائی.)در این مجموعه از رویکردهای مذهبی اثری نیست. هودشمطالعات صفارزاده است تا ش

شود همین است که موجب می ، ها با نیروی بیشتری استها و در جذب برخی از واژهی واژهذهن و زبان شاعر در میدان جاذبه

 ( .34: 4943حقوقی، )کلمات بسامدی او با کلمات بسامدی دیگر شاعران صاحب سبک متفاوت باشد 

در این مجموعه نیز با توجه به حال و هوای زمانی که . است (  دوره سوم)ی شاعر در این دوره دیگر مجموعه بیعت با بیداری

سرایش این مجموعه . گیردکند و رنگ و بوی مبارزه و جهاد به خود میی کلام تغییر میشاعر در آن قرار گرفته است عناصر سازنده

های بیگانه در این مجموعه بسامد چندانی ندارد و تنها و برخلاف آثار قبلی، واژه ، شودی پیروزی انقلاب اسلامی میمقارن با روزها

 .مستر، شوستر، فانتوم، پلاسکو، و نئون قناعت شده است: به چند واژه مانند

ت خود شاعرانه یا غیر شاعرانه نیست، بلکه ای در ذاهیچ واژه... در باور شاعران نوپرداز همچون نیما، شاملو، فروغ، سپهری و  

های غیر شاعرانه کند و هیچ تردیدی نیست که ورود واژهی رفتار شاعر با آن واژه است که ارزش شاعرانگی آن را مشخص میشیوه

خود که در نثر در شعر، چنانچه به هنری شدن آنها و شاعرانه شدن آنها بینجامد، پسندیده است و چنانچه با همان معنای خنثای 

 (923: 4949حسن لی،.)ای نیفتاده استروند، بکار بروند، هیچ اتفاق شاعرانهبه کار می

های رو به رو نباشند و شعر بخواهد به زبان طبیعی مردم نزدیک شود، بسیاری از واژه« ورود ممنوع»ها با هنگامی که واژه

 .یابندی ورود میمعمولی اجازه

های مسلط بر شناخت نظام واژه گزینی و نوع واژه. های متمایز کننده هستندها حامل نشانهقال معنی و ایدهها علاوه بر انتواژه

هر طیف . شوندها بر اساس خصوصیات صوری و معنایی آنها از هم تفکیک میانواع واژه. متن یک ضرورت سبک شناختی است
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مهمترین عامل مؤثر در گزینش واژگان شعر، ساختار ( . 266: 4931 فتوحی،)واژگانی تناسب خاصی با نوع اندیشه و سبک دارد 

هایی است که به خاطر قرابت پنهانی ای او معمولاً در صدد یافتن واژه. ی شاعر کشف مداوم استوظیفه»ی پرین به گفته. واژه است

 ( .93: 4949پرین، )« آفرینند که با یکدیگر دارند، وقتی کنار هم می نشینند، معانی شگفت می

های خاص در آن است که به باور برخی منتقدان باعث شلوغی بیش از های شعر صفارزاده، بسامد فراوان نامیکی دیگر از ویژگی

ی تداعی آنها، نقش مهمی در شعر صفارزاده ها، اعم از اشخاص و اماکن و حوزهاین نام( . 91: 4941احمدی )حد شعر او شده است 

های آخر های فرنگی و خارجی در آثار او بسامد زیادی داشت، اما در ادامه و مجموعهته در آغاز شاعری، کاربرد نامالب. کنندایفا می

به کار بردن این » : گویدهای خارجی میی استفاده از نامرضا براهنی درباره. شودها به طور محسوسی کمتر میشاعر، بسامد این نام

لکه دلیل ضعف ادراک شاعرانه است و اگر شاعر حتی خیلی صمیمانه هم از این ها استفاده کرده اسامی خارجی دلیل فضل نیست، ب

 ( .4344: 4944براهنی، )« ی اسامی و اشیای خارجی است باشد، باز هم دلیلش احساساتی شدنِ خسران بارش درباره

بدین ترتیب، نام هایی که در اشعار او . ده استهای خارجی در شعرهایش استفاده کربه هر روی، شاعر با چنین باوری، از نام

هایی شوند یا اسامی مذهبی هستند که در خدمت تفکر مذهبی و اعتقادی شاعرانه اند یا اسامی خارجی افراد یا سرزمیناستفاده می

 .دهنداست که بیشتر علایق سیاسی شاعر را بازتاب می

 نام های خاص 

. پس از دیگری در سر راه شاعر قرار می گیرند و دایره گزینش او را تنگتر می کنندملاک و معیارهای گزینش واژگان یکی 

شخصیت فردی شاعر بویژه » :عوامل موثر در گزینش واژگان شعر فراوان و متنوع است که برخی از آنها برون زبانی است، مانند

گی شاعر و اوضاع سیاسی و اجتماعی حالات روحی وی، مخاطبان شعر، سنت و میراث ادبی، گذشته تاریخی، محیط زند

شگردهای بلاغی، لحن،  ، عناصرساختاری واژه: و برخی دیگر درون زبانی است، همانند(92: 4941پورنامداریان،.)«زمان

 .موسیقی،اصول همنشینی و همسازی واژه ها با یکدیگر و تداعی هایی که هر واژه ممکن است سبب آنها شود

ان خاص در شعر صفارزاده به دلیل حضور در خارج از کشور و تحصیل در آنجاست که دیدن محله ها و می توان گفت بکاربردن واژگ

آشنایی با نام های اشخاص باعث گستردگی این واژگان در شعر این شاعر شده است که برای ارایه این نظر به نمونه هایی که در این 

 . تقسیم بندی آورده ایم توجه کنید 

  :  نام های مذهبی -4

 .«که سلسله شان همواره است/ از بت تراشان است/ از بت پرستان/ و رنج ابراهیم»

 32صفارزاده، بیعت با بیداری، ص                                                                      

تو با علی هستی یا با / لاقات داشتیمقرار م/ با عمروعاص هنر/ درکوچه های شام/ دربین چاکران شقاوت / در بین یاوران یزید»

 .«و کار درسالهای بعد بدل شد به کارزار/ البته با علی هستم روباه پیر با علی هستم / ما

 46همان، مردان منحنی، ص                                                                                          

 :  نام های فرنگی -1

اما صفی پیش از او / مثل مردی که هر روز می رفت پرون را بکشد/ بوس های نیویورک هرگز به انتها نمی رسیدیمدر اتو»

 .«ایستاده بود

 41همان، طنین در دلتا، ص                                                                               

 .«یات این مذهب را تلاوت می کندآ/ اس . در کوچه های یو/ باب دیلن حنجره»

 43همان، طنین در دلتا، ص                                                                               

a. نام کشورها و شهرها   : 

 .«به هم پیوسته است/ از معبر شکنجه های سلطه/ راه تمام خلق های تحت ستم/ راه شما و ما و خلق فلسطین»

 96همان، دیدارصبح، ص                                                                            

 .«بر می دارد/ تمام حکومت را/ بولدوزر زمان/ اجساد کشتگان را بر می داشت/ در ویتنام/ در ژاله/ بلدوزر حکومت بیگانه»

 91همان، بیعت با بیداری،ص                                                                        
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 .«و نقش ثابت حرص عقاب ها/ حرف پراگ و شیلی و تهران/ صبحانه حرف ویتنام/ بر سفره تفکر و تکرار/ با هم نشسته بودیم»

 93 همان، مردان منحنی، ص                                                                              

 .«در مظان زلزله نیست/ چرا عمارت این خانه/ نشست سنا/ نشست شورا/ مرگ طبس»

 24ص  همان، بیعت بابیداری،                                                                             

b. نام های ایرانی   : 

/ ماندانا شاهد بود که/ ای عاشقان خط و شعر و زبان پارسی/ سشب شهادت گلهای پار/ و مادر علتها/ ماندانا مادر چوپان بود» 

 .«مرد جشن و جشنواره بودید/ مرد بزم و بطالت بودید

   13همان، سفرپنجم، ص                                                                                 

از آستان / کنار سیمتن آز/ روح تکیده ترس/ روح ملول جبار/ در هر پگاه/ خواب آلود/ معصوم و خواب زده/ ما ایستاده بودیم»

 .«در ایوان خوار/ در یشتها عزیز/ برزیگران چرا/ کسری چرا چهل حاجب/ کسری چرا چهل بستر/ چهل بستر بر می خاست

       41همان، ص                                                                                              

c. دیگر جای ها و چیزها   : 

 .«و این آبادی قماش همان آبادی است / حلبی آباد/ آن کشته اهل دولت آباد/ این کشته اهل نازی آباد است»

  31همان،  بیعت با بیداری، ص                                                                           

 .«پایگاه پشه و آلودگی هست/ این شبه سبزه/ پاناکچوری »

 31ازجلوه های جهانی، ص  ، همان                                                        

های خاصی که در شعرهای صفارزاده به در کل، نام. آیددر زیر فهرستی از اسامی خاص که در آثار صفارزاده به کار رفته، می

 :ها قابل تقسیم استهای خاص افراد و جایه دو گروه نامکار رفته، ب

 . شودمی... ها شامل نام پیامبران، امامان، یاران آنان، دشمنانشان، و این نام :های مذهبینام

، (13ص )، نمرود(22ص)، حوّا(22ص)، آدم(22ص ، 69ص)، یزید(22ص ، 64، ص44، ص49ص)علی :  درپیشوازصلح

، 69ص )، ابن زیاد(36ص  ، 62ص  ، 34ص)، حسین(39ص )، کوفیان(34ص)، باقر(34ص  ، 61ص)مد، مح(34ص  ، 61ص )عون

، (69ص)، شمر(69ص  ، 41ص )، فاطمه(33ص )، قاسم بن حسن (34ص )، مسلم بن عقیل(34ص  ، 41ص )، معاویه(34ص 

 (34ص )، اباذر(34ص )، حسن(36ص )، سلمان(36ص )، یاسر(36ص )، مقداد(69ص  ، 411ص )سجاد

 (43ص )، ادریس(46ص )علی :  مردان منحنی

 (61ص )، بلال(21ص )سلمان :  سفرپنجم

 (46ص )قابیل :  ازجلوه های جهانی

 :است... های اساطیری، تاریخی و ها شامل ناماین نام: های ایرانینام

، (12ص )، سودابه(11ص )، کاووس(11ص )، افراسیاب(11ص )، ضحاک (11ص )، سیاوش(24ص )دارا  :  مردان منحنی

 (.12ص )رستم

 ( 14ص )رستم :  دیدار صبح

 (.42ص )، فریدون(44ص )، کوروش(61ص )، کیخسرو(14ص )، ماندانا(21ص  ، 42ص)، کاوه(41ص )کسری :  سفرپنجم

بالایی  های نحوی بیشتری در ذهن دارند از استعداد زبانیتری دارند و عبارات و ساختی واژگانی غنینویسندگانی که خزانه

های مختلف از آن امکانات بهره برند و متناسب با آن موقعیت سخن بگویند و سبکی توانند در موقعیتبرخوردارند و به سهولت می

 ( .222: 4931فتوحی، )دل پذیر و زیبا بیافرینند 

 :این نام ها شامل نام افراد خارجی است :  های فرنگینام

 (99ص )، میگوئل(94ص )، بن(94ص )، تیتا(94ص )، الکه(41ص )، شام(3ص )ژوزف :  مردان منحنی

 (11ص )، پیکاسو(11ص )الیوت :  سد وبازوان

 (43ص )، باب دیلن(41ص )ویلیامز :  طنین در دلتا
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ی شاعر است و اتفاقاً گزینش و تألیف آنها بر عهده ، ها از پیش ساخته و مهیا هستندواژه مهمترین ابزار شعر است و گرچه واژه

: 4944عمران پور، )ها وابسته است کند، به گزینش و تألیف واژهی هنر زیبا و دلنشین عرضه مییکی از عواملی که شعر را به منزله

464. ) 

 :شودهای زیر میکه خود شامل گروه :هاهای جاینام

 :نام کشورها

 (99ص )ویتنام :  مردان منحنی

 (13ص )، بوسنی(91ص )، تایوان(91ص )لهستان :  سد و بازوان

 (41ص )، هند(41ص )، آرژانتین(41ص )پاکستان :  طنین در دلتا

 (32ص )، بنگلادش(44ص )فلسطین :  ازجلوه های جهانی

 (14ص )افغانستان :  روشنگران راه

 (21ص )چین :  طنین در دلتا

 :  نام شهرها

 (41ص )، بمبئی(41ص )، نیویورک(41ص )یکو، پورتور(42ص )، کالیفرنیا(3ص )، کلکته(44ص )بخارست :  طنین در دلتا

 (99ص )، پراگ(3ص )بخارست :  مردان منحنی

 (21ص )بوداپست :  دفتر دوم

 (41ص )، آتن(41ص )روم :  ازجلوه های جهانی

 (462ص )، بم(43ص )سامره :  روشنگران راه

 (46ص )، بصره(36ص)کوفه :  درپیشوازصلح

 (42ص )، تهران (42ص )کوفه :  بیعت با بیداری

 (24ص )ری  :  دیدارصبح

 :  دیگر جای ها و چیزها

 (31ص )کچوری پانا :  از جلوه های جهانی

 (31ص )نازی آباد :  بیعت با بیداری

 (91ص )، کارون(91ص )، گنگ(91ص )شانن :  دیدارصبح

 (46ص )بدر :  درپیشواز صلح

 (42ص )اَش بری :  طنین در دلتا

است که اشعار او بیانگر حالات و روحیات او در شرایط مختلف زندگی است و متناسب با آن از صفارزاده شاعری کاملاً تحول گر

شکل های شعری مدرن، لغات و ترکیبات تازه، شگردهای زبانی وبیانی، شکل کلام خاص و تکرار و تلمیح و طنز مخصوص بهره برده 

مجموعه  در دوره دوم شاعری و در ، عارش روبه رو می شویمبا لغات و ترکیبات احساسی در اش ، اگر در دوره اول شاعری. است

توجه او را به آیات قرآن کریم، روایات اسلامی و  ، سوم همچنان که در دوره ، کاربرد لغات بیگانه را بوفور می بینیم« طنین در دلتا»

به شعر منثور، واکنش هایی از سوی به هر حال، این رویکرد صفارزاده . ملی و مفاهیم مقاومت بیشتر نظر ما را جلب می کند

این واکنش ها تا آنجا رسیده که حتی کسانی که تا چندی قبل او را  یکی از بهترین زنان شاعر . مخالفان و موافقان ایجاد کرده است

های سیاسی  ،او با شناخت عمیق ودقیق از خود و جامعه همراه و همگام با مردم و جریان(4931:  همان ، براهنی)قرن می دانستند

حاکم بر جامعه گام برداشت و با به دست آوردن تجربه های لازم با داشتن ایمانی قوی و توجه به معنویت در جامعه شعر سروده 

اجتماعی را به شکلی  -شعر او را که سه دهه پیش سروده شده است، از نسخه بدل هایی که امروزه می کوشند مسایل سیاسی. است

 -صفارزاده در ادامه روند شاعری خود به فضاسازی های مذهبی . مایه خود قرار دهند متمایز می کندمضحک، چاشنی شعر کم 

احمدی، .)اسطوره ای متمایل می شود و حوزه دلالت و دایره واژگانی شعرهای اخیر او، اغلب متناسب با همین فضاسازی است
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فر به غرب و مطالعه و شناخت اندیشه ها و شیوه های مدرن و تحولات در شعر صفارزاده  بیش از هر چیز، نتیجه س(. 94: 4941

 .بهره جستن ابتکاری صفارزاده از ظرفیت های زبانی، شگردهای کلامی و بهره بردن از ویژگی های موثر سبک نیمایی است

 

 گیرینتیجه

ها را رها کند و برای آنها ی واژهکند تا کارکرد معنایی از پیش تعیین شدهدر بسیاری از شعرهای موفق امروز، شاعر تلاش می

شوند و در زندگی شود از نو زنده میای که در آنها دمیده میهای مرده با روح تازهکارکردی تازه پدید آورد، در این صورت واژه

انی قراردادی و های معتاد به معبه همین دلیل است که ذهن. اند، شباهت کمتری با زندگانی پیشین خود دارندای که یافتهدوباره

شاعران امروز از جمله طاهره . خیزندبرند و به پرخاش برمیتابند و بدان راه نمیها را برنمیی این واژهها، کارکرد تازهمشخص واژه

های تازه ژهاند و نیز با استفاده از وای معاصر اجازه ورود به ساحت شعر را نداشتههایی که تا پیش از دورهصفارزاده با بکارگیری واژه

صفارزاده شاعری کاملاً . کنندرود، به گسترش و توسعه زبان شعر کمک میهای گذشته در زبان امروز به کار میای که در کنار واژه

 ، تحول گراست که اشعار او بیانگر حالات و روحیات او در شرایط مختلف زندگی است و متناسب با آن از شکل های شعری مدرن

سفر به  نتیجه ، این تحولات در شعر او بیش از هر چیز. بهره برده است... تکرار و  ، تازه، شگردهای زبانی و بیانی لغات و ترکیبات

غرب و مطالعه و شناخت اندیشه ها و شیوه های مدرن و بهره جستن ابتکاری از ظرفیت های زبانی، شگردهای کلامی و بهره بردن 

وران حضور صفارزاده در آمریکا و در گروه نویسندگان بین المللی، فرصتی برای آشنایی او د. از ویژگی های موثر سبک نیمایی است

صفارزاده فقط کلمات . با نویسندگان مشهوری از آسیا، اروپا، اروپای شرقی، آمریکا،آمریکای لاتین و برخی مناطق دیگر جهان بود

. خوردویزیون هم در اشعار او به چشم میاتوبوس، مترو و تل: ری مثلهای نوظهووارد شعر فارسی نکرده بلکه پدیدهخاص و بیگانه را 

هیچ واژه ای در  ، و صفارزاده... در باور شاعران نوپرداز همچون نیما، شاملو، فروغ و . واژه ها هیچ ورود ممنوعی ندارند ، در نظر شاعر

کند و هیچ می صه است که ارزش شاعرانگی آن را مشخذات خود شاعرانه یا غیر شاعرانه نیست بلکه شیوه رفتار شاعر با آن واژ

تردیدی نیست که ورود واژه های غیرشاعرانه در شعر، چنانچه به هنری شدن و شاعرانه شدن آنها بینجامد، پسندیده است و 

 .تچنانچه با همان معنای خنثای خود که در نثر بکار می روند، به کار بروند، هیچ اتفاق شاعرانه ای نیفتاده اس

 :  پی نوشت ها 

 .اَش بری نام محله ای در شهر نیویورک است  -4

 .باب دیلن هنرمند سیاهپوست آمریکایی است که شعرش یکی از پایه های انقلاب فکری برهنه جامه مادی قرن است  -2
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 زبانی و ادبی  شناسی شعر طاهره صفاّرزاده در دو حیطهسبک

 الناز کرکوتی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

 دکتر محمود حکم آبادی

 ن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تویسرکا

 

 چکیده

طاهره صفاّرزاده با اشعار خود . برندسبک شاعران هر دوره تحت تأثیر عوامل و شرایط زمانی و مکانی است که در آن به سر می

سبکی تازه از رود و زبان وای دینی در قالبی جدید به شمار میهای شعر مقاومت با درون مایهرا که از گونه "شعر طنین" هنظری

در دو حیطۀ زبانی و  نوآور شناسی شعر این شاعراین مقاله در پی آنست که به سبک. ادبی کشور معرفی کرد هشعر است به جامع

 .بپردازدادبی 

 .ادبیات ،زبان ،طاهره صفاّرزاده ،شناسیسبکشعر، : هاکلیدواژه

 

 مقدمه

او . در سیرجان به دنیا آمد 4943، محقّق، مترجم و استاد دانشگاه، در آبان ، نظریه پرداز دکتر طاهره صفاّرزاده، شاعر، نویسنده

های نقد ادبی و نقد ادبیات انگلیسی، به خارج از ایران رفت و ضمن تحصیل در حوزه هپس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشت

ایران، در کنار شاعری به تدریس در شد و پس از بازگشت به  MFA (master of fine arts ) عملی، موفّق به کسب درجه

از سوی سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر مبارز و زن  2116او در سال . ختلف مشغول شدم آثار هدانشگاه و ترجم

 ( .36: 4944رفیعی،) دیده از جهان فروبست 4944صفارزاده سرانجام در چهارم آبان . نخبه و دانشمند مسلمان برگزیده شد

های علمی، ادبی، دینی و اجتماعی، از صفاّرزاده یک مجموعه داستان، تألیف و ترجمه، علاوه بر مقالات و مصاحبه هدر حوز

او یکی از شاعران  .نقد منتشر شده است در موضوعات مختلف و از جملهشعر و دوازده ترجمه  هگزید دوازده مجموعه شعر، چهار

در . شعرش کمتر مورد توجّه ادب پژوهان قرار گرفته است سبک شناسانههای که جنبه نواندیش و صاحب سبک شعر معاصر است

شعری صفارزاده و نشان دادن پیوند آن با شعرهای شاعر، با بررسی دفترهای  هاین پژوهش کوشش شده است ضمن تشریح نظری

 .شعرش بررسی شود هشعری او، ویژگی های برجست

 

 شعر طاهره صفارزاده

 ری صفارزاده دوره های شع

-مجموعـه  ، ی نخست که شـاعر دوره: ی شعری دسته بندی کردتوان اشعار صفارزاده را به سه دورهدر نگاهی فراگیر و کلی می

اشعار این مجموعه به گونه ای احساسی به مسایل اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه    . را سرود  دفتر دومو  رهگذر مهتابهایی چون 

را   سفرپنجم و طنین در دلتا ، سد و بازوانمجموعه هایی چون  ، در دوره دوم، شاعر(. 969: 4941پورجافی، )خود توجه داشت

صفارزاده با دردست داشتن مدرک کارشناسی زبان ادبیات انگلیسی برای ادامه تحصیل عازم آمریکـا شـد و در    ، در این دوره. سرود 

 چترسرخجهانی و ترجمه پرداخت و مجموعه ای به زبان انگلیسی با عنوان دانشگاه آیوا به تحصیل در زمینه های نقد ادبی، ادبیات 

کوتاهی دو مجموعه به نام هـای   چهل به ایران بازگشت و به فاصله دوم دهه شاعر در اواخر نیمه ، پس از این تجربه ها. منتشر کرد 

اشعاری بود که  جموعه سد و بازوان ترجمهز اشعار مرا به چاپ رساند؛ البته بسیاری ا( 4931)و سد و بازوان ( 4913)طنین در دلتا 

این مجموعه هـا دارای ویژگـی هـایی    . پیشتر به زبان انگلیسی در مجموعه چتر سرخ و برخی نشریات آمریکایی به چاپ رسیده بود

فارزاده در ایـن مجموعـه   هرچند ص ، در اشعار دوره دوم شاعری. غریب و مدرن جلوه می داد ، آنها را بسیار تازه ، بود که در مجموع

سبک و زبان ویژه ای برای خویش دست و پا می کند، اما کلًا روشن است که شاعر هنـوز تـا رسـیدن بـه شـعر واقعـی و شـعر         ، ها
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 ، بعـدها در مصـاحبه ای   ، البته شاعر. آن گونه که در مجموعه سفرپنجم بدان دست می یابد راه نسبتاً زیادی در پیش دارد  ، متعالی

قـدری  » ر این دوره از شاعری خود را محصول دوران تردید و دلتنگی ها می داند و اعتراف می کند که در سرودن ایـن اشـعار   اشعا

 ، بیعـت بـا بیـداری    ، مـردان منحنـی   ، شـاعر  ، در دوره سـوم (. 966 -961صـص   :  همـان )عمل کرده است« روشنفکر پسند

شاعر به شناخت عمیق تر و دقیق تری از خویش و فرهنگ اسـلامی و جامعـه     ،در این دوره.را سرود  روشنگران راهو  دیدارصبح

انقلابـی و مـذهبی وارد    ، و نظام حاکم و همچنین فرهنگ و تمدن غرب دست می یابد و در نتیجه با مـردم، جریـان هـای سیاسـی    

شـاخه   ه اثرگـذارترین مجموعـه  این مجموعه ها که محصول این دوره از زندگی فکـری شـاعر اسـت در زمـر    .میدان مبارزه می شود

 (.966 :  همان)پنجاه به شمار می آید مذهبی شعر مقاومت در نیمه دوم دهه

 

 شعری صفّارزاده ه نظریّ

 :دارد متفاوت شعر تعریفی بارهصفاّرزاده در

 :گویدن میتوضیح شعر طنیاو در  .شود حرکتی است که در ذهن خواننده آغاز می« طنین». اعتقاد دارم« طنین»من به شعر 

خود زندگی به گستردگی  تواند به اندازهآدمی می مبنای شعر طنین برای من از این اندیشه و تأمل پیدا شد که کارخلاقه» 

 ،از طرفی. ها نیستارتباط فکری با دیگر جنبهکردن، دیدن، توجه داشتن و جذب کردن به یک جنبه زندگی،مانع از  زیرا نگاه. برسد

شعر عاشقانه، شعر  ، شعر اخلاقی شعر مذهبی،شعرسیاسی: دریافت،صرفاً نمایانگر یک نوع شعر است؛ مثلاً ر یاانعکاس یک نوع فک

آمیختن هاست که  ای ازمجموعه ، هاآن وقت کل این پرداختن ، اما اگر محدودیت ارتباط از میان آنها برداشته شود. عرفانی و غیره

 دخالت اندیشه به یک اثر هنری تبدیل درظرف تخیل و با حضور احساس و ودهد میسخه از کار ذهن را به دست طبیعی ترین ن

 (.94: 4943میراحسان، ) «می شود

 

 زبان

. های آنها به یکدیگر استها و انتقال اندیشهآن ارتباط بین انسان هاجتماعی است که مهمترین نقش یا وظیف یزبان، نماد

در این حالت  که شوداز جمله برای انتقال عواطف و مضامین هنرمندانه نیز استفاده می های دیگریعلاوه بر این از زبان در نقش

به همین سبب، شاعر هنگام انتقال عواطف و احساسات، زبان ارتباطی و روزمره را  ،ماندزبان ارتباطی و روزمره از انتقال آن باز می

 .ندعاطفه ا گیرد که هر کدام به تنهایی نوعی ابزار یا عامل انتقالدگرگون و تقویت کرده، از موسیقی و تصاویر خیال نیز مدد می

تنها عاملی که نیروهای متنوع و . چگونگی آمیزش زبان با عناصر موسیقی و تخیل در رسانگی شعر بسیار حائز اهمیت است»

« هماهنگی»شود، عامل نجر میکند و به وحدت آنها ممی های گوناگون زبان، موسیقی و تصاویر را در یک راستا هدایتظرفیت

یژه در محور عمودی از به وهماهنگی بین اجزای شعر . اجزای شعر است نمنظور از هماهنگی، وحدت معنایی و عاطفی بی. است

هنر، تلاش برای یافتن است، »: اهمیت هماهنگی تا بدان حد است که گفته اند. عناصر اساسی و سبب پدید آمدن نظام شعر است

 ( .411 :  4934زرین کوب، )« گیرد نه درخششگی بین اجزا برقرار نباشد نه انسجام شکل میاگر هماهن

 

 سبک و چیستی آن

-های پیرامون خود را بیان میچگونه پدیده و شاعر و اینکه نویسنده نگرش و بیان شاعر و نویسنده است اندیشه، هسبک، شیو

-د در بر مینکناز آن استفاده می یا شاعر های بیان را که نویسندهو شیوه های زبانیجنبه ههم سبک، بررسی و تحلیل در .دنکن

ای است یوهش ،توان گفت سبکاین توصیف می با. از این موارد است ...گزینش لغات، شکل کلام، شگردهای شعری و بلاغی و  ؛گیرد

 .گیرد های خود به دیگران در پیش مییشهافکار و اند که هنرمند برای عرضه

بلکـه جـان دار و پویاینـد،    . ها ایستا و منجمـد نیسـتند  واژه. سازدها میای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژهخش عمدهب

تاریخ و زندگی نامه دارند، حتی شخصیت و شناسنامه و بار عاطفی و فرهنگی دارند، برخی ثابت و انعطـاف پذیرنـد و برخـی در اثـر     

هـا در گـذر   واژه. کننـد دهند و جدال و انگیزشی مداوم برای تخیل نویسنده ایجاد مـی معنا می های مختلف تغییر شکل وفشار بافت
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شوند، گـاهی دوبـاره   اندازندو فرسوده و نخ نما و منسوخ میدهند، پوست میشوند و گاه نیروی خود را از دست میتاریخ نیرومند می

. انـد بسیار متنـوع  ، های دلالت و مختصات معناییهای ساختمانی،   گونهژگیها از نظر ویواژه. دهندشوند و تغییر معنی میزنده می

: 4931فتـوحی،  )آورد ها را پدیـد مـی  ی تنوع سبکهای ادبی و کاربردهای زبانی، زمینههای واژگانی در متنانبوهی هر یک از طیف

213. ) 

 زبانی سبک شعر صفارزاده در حیطه -4

از عناصر و یعنی معاصر گرفته شده است،  هجامع و ابزارهای مربوط به  امروز، از عناصر شعر هاجزای بخشی از تصویرهای تاز

 ، سینما ، تکنولوژی ، واژگان و ترکیباتی که از صنعت ، به شمار می روندتازه ای  ی که در شعر گذشته نبودندو پدیده هایهایابزار

 .دیده می شود از این مواردند صفارزاده ن معاصر و ازجمله خانم بعضی از شاعرادر شعر  اخذ شده و... دنیای مجازی و ، نمایش

 .« خندید به دام انداختی دختر جوانی را که قاه قاه میچهره دوربین تلویزیونو  »

  31، ص بازوان و سد                         

 :گویدو در جایی دیگر می

اما صفی پیش از او / را بکشد« پرون»رفت مثل مردی که هر روز می/ در اتوبوس های نیویورک هرگز به انتها نمی رسیدیم »

 .«ایستاده بود

 33ص  ، حرکت و دیروز

به مقصد  ای است از نومیدی، یعنی نومیدیِدر این تصویر که تشبیه مستقیم است و کنایه» :ندتصویر بالا گفته ا هدربار

به هر . تواند به چنین ارتباطی برسداه نکنم، یک تخیل پرواز مانند مینرسیدن، مثل آرزوی مرگ یک دیکتاتور آرژانتینی، اگر اشتب

 ( .944: 4946 ، حسن لی) « این ارتباط خیلی تازه است هصورت نحو

 هدهد و بیشتر بپدیده های نو ظهور، چنانچه با زبان شایسته خود شکل نگیرد، اثر هنری خود را از دست میحاصل از ویر اتص

 . شودطنز و شوخی شبیه می

 زبان در حوزه های سبکی نوآوری -1

  :هاواژه  1-4

ی ورود به ساحت شعر را نداشتند و نیز با استفاده از معاصر اجازه ههایی که تا پیش از دورامروز با به کارگیری واژه شاعرانِ

        زبان شعر کمک  هسترش و توسعهای گذشته، به گرود، در کنار واژهی امروز به کار میای که در زبان روزمرههای تازهواژه

  ( .921 :  4946، حسن لی) کنندمی

 .« هواپیمایی هند هم از فروختن بلیت برای پاکستان طفره می رود »

 31ص  ، طنین در دلتا 

ری از و شعر بخواهد به زبان طبیعی مردم نزدیک شود، بسیا مانعی برای ورود به فضای شعر نداشته باشندها هنگامی که واژه

 .یابندورود میه های معمولی اجازواژه

 .« که باز پرسه زنان خواهم رفت/ سپور صبح مرا خواهد دید »

 69 ص ، سفرپنجم

هایی کودکانه هستند که اند، واژهفرخزاد وارد شدهفروغ ای که در شعر امروز، بویژه در شعر کسانی چون های تازهبرخی از واژه

  :است هایی را به کار بردهدر این مورد چنین واژهبسان آن ها اند، صفارزاده هم نداشتهر در شعپیش از این کاربردی 
 .« هایم وارد کنمی شبتوانم آنها را به همهحالا که می/ نشانی از بادبادک های من در آسمان نیست »

 42،  ص طنین در دلتا 

 .« ها/ ها ها/ ها ها ها/ ها ها ها ها ها/ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها/ به مادرم خندیدم/ در تاریکی»

 44ص ، همان

های های اروپایی وارد شعر فارسی شد؛ در شعر معاصر، واژهمشروطه، بیشتر اصطلاحات سیاسی از زبان هاگر در شعر دور

 :حضور یافتند ههای مختلف اجازگوناگون از حوزه
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ما باید به / ی سفارشی هم غم انگیز استاما امنیت نامه/ می رسندزیبا به مقصد ن« هایکارت پستال»: نویسدخواهرم می»

برای رم دعوت « وننر»ی آن ها ما را به شنیدن مرثیه/ ی تلویزیون تماشا کنیمهای شاد را بر صفحهو چهره/ هامان برگردیمخانه

 .« کلکته می نوشد اما خود چای/ دختر ژنرال اصرار دارد که لاهیجان بهترین چای جهان است/ خواهند کرد

 26، ص و بازوان سدّ

ای پیدا کرده اند و یا در دانشی خاص در معنی اصطلاحی به هایی که در زبان معاصر معنی تازههای تازه، یا واژهبکارگیری واژه

 .گاه تا مرز تفنن هم پیش رفته است از دیگر مواردی است که در شعر صفارزاده دیده می شود و کار می روند،

 .«هزاره اسم زمان است/ زمان مرده و ماضی/ زمان ماضی/ زمان مرده/ زمان ز حوزها »

 .496، ص سفرپنجم

  لغات و ترکیبات شعر 1-1

صفارزاده شاعری است که متناسب با شرایط زمانی و مکانی خود شعر سروده، اشعار او به طور کلی بیانگر حالات و روحیات او 

با لغات . رهگذر مهتاب شروع شد مجموعه اول شاعری که ما آن را آغاز شاعری نامیدیم و با هوردر د.در شرایط مختلف زندگی است

 یترکیبات. آن غلبه دارد احساسی و خودسرایی بره و ترکیباتی روبرو هستیم که متناسب با ایام جوانی شاعر است و بیشتر جنب

 :مانند

 . تردید، های هوی یاد، نیش سیاه خت گریز، جامهن ناپایدار عمر، رهای هجر، شعر دلفریب رخ، تدروازه

  :ندردر این مجموعه لغات زیر از بسامد بالایی برخوردا

 .بار 3بوسه / بار 3آغوش / بار 41عشق / بار 44 امید/ بار 44 مهر/ بار 44 قلب

ب بازگشته و هنوز حـال و هـوای   شاعر تازه از سفر غر ، شودکاربرد لغات بیگانه به وفور یافت می طنین در دلتای در مجموعه

هـای خـود از آنهـا اسـتفاده     لغات خاص ملل مختلف که شاعر به فراخور حالِ سـروده . ی او غلبه داردحاکم بر آن سرزمین بر روحیه

که شـاعر مراسـم سـوختن اجسـاد را در هنـد بـه تصـویر کشـیده اسـت بـا لغـات و             سفر اولبه عنوان مثال، در شعر  ، کرده است

راما و شارات مواجهیم و در جـای دیگـر از همـین     ، بنارس، کلکته، آچا، مهارجه، بمبئی، برهمن، تاج محل: ت هندی ماننداصطلاحا

اوپنهایمر، پراگ، اش بری، کالیفرنیا، سای چای، فرانکو، پرون، ویلیـامز، نیویـورک،   : سروده با لغات و اسامی اروپایی و آمریکایی مانند

ک،جرج والاس، کلود، هارلم، شانکا، اسـمیرنوف، آلبـا، بـوخ،    . لانکاشایر، کرزون، کریس، آلفرد هیچکاک، یو پورتوریکو، میسیز هارمز،

 اِدی، لیندولف، آلفردو، جرج، دوگل، تورنتو، اتاوا، مونترآل، گابریلا، بوئنوس آیرس، آیووا، کارلوس، پیتون، جان، لنین، مایا کوفسـکی، 

 .آورداین گونه لغات انگلیسی را می سفر اولشاعر در شعر . ریمخویوفتشنکو، مارکس، الزکورت بر می

در / بـاب دیلـن   حنجـره / متون موازی خوانده شود  مذهبی که شاید در/ مذهبی تازه آمده است« اش بری» این روزها در محله

 ....آیات این مذهب را تلاوت می کند/ اس. های یوکوچه

 42صفارزاده، طنین در دلتا، ص 

تایوان، لهستان، سینا، آسپرین، همبرگر، پیکاسو، براک، سزان، ماتیس، الیـوت، گرینکـای،   : نام هایی مانند سدّ و بازوان و یا در

 .پیتو، باب گاری، گریپ فروت، یوگا، مارکسیست، نسکافه، ژنرال، و کریدور به کار رفته است

 .واژه است 22 سدّ و بازوانواژه و در  64 طنین در دلتاتعداد لغات بیگانه در 

 کاربست واژگان غربی در شعر صفارزاده -9

ی اسـتفاده از  های خاص شـعر صـفارزاده اسـت، ابتکـار صـفارزاده در زمینـه      استفاده از اصطلاحات و اسامی انگلیسی از ویژگی

ایی بود که شـاعر  هایی که او در شعرش به کار برد جاهزیرا اسامی و مکان ، اصطلاحات خارجی هیچگاه از او شاعری غربگرا نساخت

صفارزاده با شناخت دنیای شعر به دنبال راهـی مناسـب   . ها رفت و آمد داشته استدر مدت اقامتش در غرب به آنها سر زده و در آن

به همین دلیل به تغییـر در روش رایـج دسـت زد و بـا بـه کـار       . شدبرای دستیابی به کلامی بود که از نظر او شعر ناب محسوب می

 .تازه و بویژه غربی به زبان مورد دلخواه خود دست یافت  بستن واژگان
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برخی خنثاینـد، یعنـی خـالی از    . ها به طور یکسان حامل ذهنیت و نگرش گوینده نیستندی واژههمه"او هم بر این باور بود که 

: 4931فتـوحی،  ) "انـد نـه های فرهنگی و اجتماعی هستند و برخی دیگر حامل معانی ضـمنی و ارزش گذارا معانی و مفاهیم و ارزش

262 . ) 

های خاص در آن است که به باور برخی منتقدان باعث شلوغی بیش از های شعر صفارزاده، بسامد فراوان نامیکی دیگر از ویژگی

ده ی تداعی آنها، نقش مهمی در شعر صـفارزا ها، اعم از اشخاص و اماکن و حوزهاین نام( 91: 4941، احمدی. )حد شعر او شده است

هـای آخـر   های فرنگی و خارجی در آثار او بسامد زیادی داشت، اما در ادامه و مجموعهالبته در آغاز شاعری، کاربرد نام. کنندایفا می

 . شودها به طور محسوسی کمتر میشاعر، بسامد این نام

  :  نام های مذهبی -4

 .«همواره استکه سلسله شان / از بت تراشان است/ از بت پرستان/ و رنج ابراهیم»

 32صفارزاده، بیعت با بیداری، ص                                                             

 :  نام های فرنگی -1

امـا صـفی پـیش از او    / مثل مردی که هر روز می رفت پـرون را بکشـد  / در اتوبوس های نیویورک هرگز به انتها نمی رسیدیم»

 .«ایستاده بود

 41همان، طنین در دلتا، ص                                                                  

i. نام کشورها و شهرها   : 

 .«به هم پیوسته است/ از معبر شکنجه های سلطه/ راه تمام خلق های تحت ستم/ راه شما و ما و خلق فلسطین»

 96همان، دیدارصبح، ص                                                                      

 .«و نقش ثابت حرص عقاب ها/ حرف پراگ و شیلی و تهران/ صبحانه حرف ویتنام/ بر سفره تفکر و تکرار/ با هم نشسته بودیم»

 93همان، مردان منحنی، ص                                                                  

 : های ایرانینام  -9

/ ماندانا شاهد بـود کـه  / ای عاشقان خط و شعر و زبان پارسی/ شب شهادت گلهای پارس/ و مادر علتها/ ا مادر چوپان بودماندان» 

 .«مرد جشن و جشنواره بودید/ مرد بزم و بطالت بودید

  13همان، سفرپنجم، ص                                                                         

i. ها و چیزهایدیگر جا  :  

 .«و این آبادی قماش همان آبادی است / حلبی آباد/ آن کشته اهل دولت آباد/ این کشته اهل نازی آباد است»

  31بیعت با بیداری، ص  ، همان                                                              

 .«پایگاه پشه و آلودگی هست/ این شبه سبزه/ کچوری پانا»

  31ازجلوه های جهانی، ص  ، همان                                                          

 هافعل

رایج در متون مختلف با های فعل)ها شود، استفاده از فعلکاربردهای تازه در شعر معاصر به اسامی و اوصاف جدید محدود نمی

ها از زبان است؛ برخی از این فعلدر شعر صفارزاده ای دیگر از نوآوری نیز گونه( هایی که تازه ساخته شده استفعل ومعانی تازه 

ای ساده شعر راه نداشته است، شیوه حیطهشده، اما به  رایجهایی که در زبان محاوره بهره گرفتن از فعل. محاوره گرفته شده است

-این شیوه است، آن است که شاعر خود دست به آفرینش سازه تر ازدر استفاده از امکانات موجود است، اما شگردی دیگر که هنری

 .های تازه بزند و میدان زبان را از این طریق گسترش دهد

 .« آویزندها را میمردانی که پرده/ اندهاشان بسته بندی شدهمردانی که در بیمه نامه »

 64،  صچترسرخ

 .« کوچدکه در تصور خوردن می/ ای ستآیا انسان قبیله »

 439،  ص سفرپنجم
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 .« ی یگانه حمله می آغازندهیئتبه / ددان مانده خوار عقابان »

 444، صمردان منحنی

 حذف فعل -4

   :حذف فعل جهت ایجاد تداوم

 .«نازل / قیمت/ خوب/ جنس / حراج واقعی »

 43هفت سفر، ص 

                   :حذف شده است«نیست»و در شعر زیر فعل « است»فعل ، درشعر فوق 

 .«آب رها / آب جاری/ آب صاف/ و پاک کننده تر ازآب »

 13ص  ، سفرپنجم

 محاوره ای/  کلمات عامیانه

  :  استفاده کرده است محاوره ای/  از کلمات عامیانهبه میزان محدود صفارزاده در بعضی از اشعار خود 

 .« کشتند/ ندمن و تو را برد/ افغان هفشت هزار/ من و تو یک ملیون/ ی افغانکنار تپه »

 33همان،  ص 

 .«بد نیست/ یک سفر یک روز شش تومن/ گفتی راهی سه تومن »

 14،  ص طنین در دلتا

 .« گردمدنبال جا و مکانی می/ در چار راه توقف/ بیراهه می شود/ در مسیر/ هر راه »

 14ص  ، مردان منحنی

                                                                                                    

 طنز

در این نمونه مفهوم پارتی بازی را با زبان طنز در شعر می .از دیگرویژگی های شعر صفارزاده وجود زبان طنز در اشعار اوست

 آورد

 . «دوست دوست دوست من رییس شده است / دوست دوست من رییس شده است/ دوست من رییس شده است» 

 44ص ، طنین در دلتا                                                              

 «زره پوش/ تانک/ نهنگ/ آباد از تدارک مرگ آوران/ ملک از جمیع جهات آباد است»

  43بیعت با بیداری، ص                                                                          

اده با بیانی طنزآمیز آبادانی را که قدرت های بزرگ مدعی آن هستند که در کشورهای جهان سوم به وجود در واقع صفارز

 آورده اند به باد انتقاد گرفته است

 «چند سیب لبنان/ چند پرتقال/ چندموز/ یک بشقاب/ شکر که همه دارند به حداقل تساوی می رسند.../ الکسی آمده است

        63طنین در دلتا، ص                                                                          

 

 «پدرش را می گیرد الی دستچین کرد و گفت بچه بهانهمادربزرگ قاقا را روی ق»

 99طنین در دلتا، ص                                                                                     

 «امام را آماده کردهمن لیوان پلاستیکی/ ل زمزم هستندبه دنبا/ روندین که پیشاپیش ما ماینا»

      24طنین در دلتا، ص                                                                          

هب در قرنی که همه چیز تغییر کرده در این بند اشاره شاعر به برخورد عرفان و مذهب در قرن پلاستیک است نگاه به مذ

 .                                                                                 چگونه است، لیوان پلاستیکی شاعر اشاره ای طنز گونه دارد که هر کس با چه بینش و توشه ای می خواهد از عرفان بهره مند شود

 (کانکریت)بصری  -ریتجربه های نوشتا استفاده از
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منتشر کرد که بـه   4913 را در سال« طنین در دلتا»با عنوان شعری طاهره صفارزاده پس از سفر طولانی مدّت خود به آمریکا، 

در این مجموعه بـا نـوعی شـعر مـدرن     .  (44: 4942 شمس لنگرودی،) ای هم سنخ موج نو و بسیار مدرنیستی بودطور غیر منتظره

ایـن نـوع شـعر، شـکل     . شویم که از آن با عنوان شعر کانکریت یاد شده استدیداری است، مواجه می -ر شنیداریرادیکال که بیشت

هوشنگ ایرانی در  (4991)خاکستری  هشود و با مجموعگفته می pattern poemافراطی شعری است که در مغرب زمین به آن 

. شـنیداری شـعر   هدیداری با جنب هتلاشی است در مسیر آمیختن جنباین نوع شعر،  (.4949،436،تسلیمی) شعر نو فارسی رایج شد

از شـعر کانکریـت معمـولاً در    . شودمفهوم شعری، از طریق تصویر کردن نوشتار و تقطیع تجسم آفرین کلمات القا می ، در این شیوه

در ایـن نـوع شـعر، توجـه بـه      . ستشود و این نوع شعر در حقیقت، یک نوع همکاری بین نقاش و شاعر اساختن پوستر استفاده می

 .تجزیه کردن کلمات و تصویری کردن آنهاست و این معمولاً با تکرار واژه همراه است، بدون توقع معنا و مفهوم خاصی از تصویر

 :خوانیممی را از صفارزاده در اینجا« میز گرد مروّت»نمونه ای از شعر کانکریت به نام 

 
 

 ، و بعد در وسط میز هم اند گرفته رراق« من» ، صاحب نظران مختلفبه جای پیرامون آن  درمیزگردی است که  »در اینجا 

صلیب شکسته می بینید؛ یعنی کشف سلطه  تشکیل شده که به شکل فارسی« ن»و  «م»است که از « من»مسأله مورد بحث، باز 

 (46 :  4931قوقی، ح)«فارسی که می تواند تعبیرعمیق تری هم داشته باشد« من» گری و فاشیزم در 

 شگردهای زبانی و بیانی

ادیب، خود  و شاعرو چون نویسنده  ، رذایل آن ملت است خصایل و تمام مخصوصاً ادبیات هر کشور و ملت، بازتاب و هنر 

-نوشته وو پشت هم اندازی رواج داشته باشد، در شعر نان به نرخ روز خوردن ، ای چاپلوسیاگر در جامعه .جزئی هستند از یک کل 

نشانه از همرنگ که البته به دو طریق، یکی از طرایق فراوان  ،کنیشاهدان مثال فراوانی پیدا می همین رذایل، از های این جامعه

شدن شاعر و نویسنده با مردم جامعه اش می دهد، دیگر به شعر و داستان هایی که شاعر و نویسنده، به نقد این رذایل قلم زده 

من برتر » نسان بودن خود را به اثبات رسانده آنچنان که همرنگ مردمش شده و چاپلوسی و ریا کرده، اما گاه که یعنی دقیقا ا. است

بیشتر )برای همین است که در ادبیات قدیم خودمان؛ هنرمند بر او خرده گرفته کارش را به نقد و پند و تنبیه و تنبه کشانده است« 

به عرش  ،را یفاسد شاعران فحل و استادمان را می بینی که شاه و امیر و حاکم و وزیر بزدلهم مدح های شرم آور ( البته در شعرها

رذیلت فلان بزرگ و شیخ و شحنه و  و بیشتر به طنز یا کنایه و داستان و حدیث و تمثیل به جدّ ای نقدهای جانانه هم ، اعلا رسانده

آن هم در میان جمع و با صدای  ، بر زمین کوفته ،از بام گوش خراش و طشت بدنامی آنان را با صدای شاه و صوفی را، فریادکرده

« آقامحمدخان قاجار» برای همین است که مثلا مدح هایی دور از واقع درباره .تا از قضیه آگاه شوند که به گوش همگان برسد رسا

است که شعر و داستان، در هر شکل و داریم اما چنین طنزی هم در همان دوران قدرت آقامحمدخان قاجار سروده شده است این 

مداران حکومتی   دشمنی قدرت. شمایل و موضوع همه بازتاب آدم های جامعه ای هستند که هنرمند هم یکی از آنها بوده و هست 

داده و  یر میگیر فلان شاه و وز عدالتی همه ی خود و بی با هنرمندان فقط به خاطر گزارش او بوده که نادانسته و گاه دانسته از زمانه

های آنچنانی، درواقع  با صله را ها با نویسندگان و شاعران این بوده که نخست شاعران کنندگان قلدر حکومت دشمنی آشکار اداره

ی نقد  طلبی بیشتر این شاعران درباری، خود به خود، از گلوله گرفتند، سلاحی که شاید به دلیل عافیت ها را از دستشان می سلاح آن
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ی  توانیم به وسیله بررسی مسایل تاریخ ادبیات، بهترین طنز است که می.توانستند ریسک بکنند شد، اما سلاطین نمی پر نمی و ایراد

متأسفانه همان ! های پیش چه کار دارند به حالا نگوییم قرن. تر بدانیم آن، خودمان را بهتر بشناسیم و ضعف و ایرادهامان را، عمیق

 (4941: روشنگران راه) .است ف به ما که اخلاف باشیم رسیدهرذایل و ایرادها، از اسلا

 گذاری در شعرعدم کاربرد نشانه
مانند  ، شاعری اش اول ه به این شکل است که او در دورههای سجاوندی در شعر صفارزاداستفاده از علایم نگارشی و نشانه

دوم به بعد دیگر به سراغ آن ه کند اما پس از تحول از دورده میهای سجاوندی استفاشاعران دیگر و مطابق با رسم معمول از نشانه

 .خواهد خواننده را در چگونگی خواندن اشعارش آزاد بگذارددلیل او برای این عدم کاربرد علایم نگارشی، این است که می. رودنمی

 ، جاری و روان است ، رود ، زیرا کلام شاعر به گونهسازدخواننده را با مشکلاتی روبه رو نمی ، نبود این علایم (41:  4944صفارزاده، )

 :گویدمانند این بخش از شعر در پیشواز صلح که شاعر می. کلام کجاست هداند که جای مکث یا ادامخواننده خود می

رنگ / اندیشموقتی به آن یگانه می/ های ناپیدا را دریابدو واژه/ ها باشدباید که رمز ضابطه/ هنگام واژه پسندیدن/ شاعر»

  .«...برکه و صحرا / خلیج و دریا جزیره و اقیانوس/ شونددر بی رنگی همراز می/ و هر دو عالم/ شودرنگ میبی/ هادوگانگی

 41 ص ، درپیشوازصلح

 ادبی  سبک شناسی شعر صفارزاده در حیطه 

 تداعی های پی در پی -4

ر جانشینی بر اساس تداعی صورت انتخاب از محو. در پی است های پیهای شعر طاهره صفارزاده تداعییکی دیگر از ویژگی

گونه ای با آن هر آنچه را که به هر واژه همواره می تواند . تداعی به لحاظ زیباشناختی مبتنی بر مشابهت و مجاورت است. پذیردمی

انشناسی به رابطه میان یک پدیده با تداعی در لغت به معنی یکدیگر را خواندن است و در رو» . مرتبط است، به ذهن متبادر کند

 (.429: 4944داد، )« اندیشه های مربوط به آن را تداعی می گویند

 دودها » 

 دوپله یکی       

 بالا می رود                       

 آسانسورطبقه دوم شب از کار افتاده است

 بالا 

 پایین

 پایین 

 .«بالا 

 11طنین در دلتا، ص                                                                          

 :تماشای بالا رفتن دودها آسانسور را تداعی می کند و این که زندگی شبیه نگاه آسانسورچی است

 پایین –بالا  ، بی تحرک و بی تلاطم

  تکرار -1
معاصر، تکرار است که بسامد آن در  تکرار در سطوح مختلف در شعر معاصر حضور دارد؛ محور اصلی موسیقی درونی در شعر

 .جملات، موجب زیبایی و ایجاد موسیقی است عبارات و ، هاها، هجاها، واژهها، صامتمصوت

 شاعر است و اتفاقاً ۀلیف آنها بر عهدأها از پیش ساخته و مهیا هستند، گزینش و تواژه مهمترین ابزار شعر است و گرچه واژه»

عمران («.ها وابسته استلیف واژهأکند، به گزینش و تهنر زیبا و دلنشین عرضه می هبه منزلیکی از عواملی که شعر را 

صفارزاده . توان به تکرار و توجه به آیات قرآن و روایات اسلامی اشاره کردهای شعر صفارزاده میاز دیگر ویژگی (.464:4944پور،

کند تا به هر شکلی شعرش را از حالت تلاش می ، ارد اما با وجود اینگذشعری خود وزن را کنار میه شاعری است که از دومین دور

زبان شعر گوینده به لحاظ  هشود، زنجیرمی از آنجا که هر عاملی سبب  ؛نثرگونگی برهاند و به آن ضرب آهنگ بیداری بدهد

ین جهت که باعث ضرب آهنگ در شعر تکرار نیز از ا ، شودشاعران واقع می توجه زبان عادی گفتار فاصله بگیرد مورد زموسیقی ا
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تکرار در اولین مجموعه شعر صفارزاده، رهگذر مهتاب (. 24 :4934شفیعی کدکنی، ) صفارزاده شده مورد توجه او قرار گرفته است

ست که از آنجا که صفارزاده، از جمله شاعرانی ا. های بعدی او، کاربرد این عنصر آشکارتر استچندان ملموس نیست اما در مجموعه

برد به موازات کنار نهادن وزن، شعر یر کننده زیر سؤال میخدنهند و اهمیت آن را در شعر به عنوان عنصری توزن را یکباره کنار می

در شعرهای دفتر دوم که . کشدشود گویی که این تکرارها به جای وزن، بار آهنگین نمودن شعر را به دوش میاو مملو از تکرار می

در شعرهای . توان یافتهای تکرار را میبعد از رهگذر مهتاب است، طلیعه ،ای او برای یافتن زبانی مخصوص به خودهاولین تلاش

-تکرار دیده می ،از همین مجموعه که در ادامه طنین در دلتا به چاپ رسیده« از آفتاب به خاک»، «فتح کامل نیست»، «هازاویه»

 :اهدر شعر زاویه« چقدر»واژه تکرار  :شود
 . «چقدر مصلوب/ چقدر ماهی/ چقدر آیینه/ اممیان شعر زبان به تنگ آمده/ دریچه و در/ من از مداومت پنجره»

 43، صطنین در دلتا

/ آویزندها را میمردانی که پرده/ اندبندی شدهه هاشان بستمردانی که در بیمه نامه/ مردان پاسبان مردان تاجر مردان امنیت» 

 .«انددرآوردهمردانی که چنگال 

 24ص ، سد و بازوان

 .کید، نوعی آهنگ را هم در شعر به وجود آورده استأمردان علاوه بر ته تکرار واژ

 .کید، ریتمی به شعر بخشیده استأبرای ت «حالا که»ها تکراردر شعر بادبادک

ی کفشم رشد حالا که در پاشنه/ وارد کنمها شب توان آنها را به همهحالا که می/ های من در آسمان نیستنشانی از بادبادک» 

 .« حالا که امضایی دارم/ امکرده

 24ص ، همان

 :طنین در دلتا مجموعه تکرار در

 .کنددر ذهن خواننده تداعی می« بوی»مراسم جسد سوزی را در هندوستان با تکرار واژه  ،ین مجموعهااز « سفر اول»در شعر  

 .« بوی سوختن استخوان و عود را نه/ شنیدمبوی عود را / بوی سوختن، بوی عود» 

 3،  ص طنین در دلتا

 .«حرف را از آهنگ جدا ببین/ با طنینی گرفته/ آهنگی منبسط دارد/ کلمه عجیبی است/ آچا/ آچا/ آچا»

 92،  ص طنین در دلتا

اش را صاف کرد و مونترال سینه و دوگل در/ ای کرد به اوضاعدوگل در اتاوا اشاره/ ای کرد به اوضاعدوگل در تورنتو اشاره»

 .«...گفت

 92ص ، همان

 . ریتم و آهنگی در شعر ایجاد کرده است "ای کرد به اوضاعاشاره"تکرار واژه دوگل و عبارت 

ها به کمین می که پشت پرده مردانی /آویزندها را میکه پرده مردانی /اندهاشان بسته بندی شدهکه در بیمه نامه مردانی» 

 .« اندکه چنگال در آورده مردانی /نشینند

  13ص  ، چترسرخ                                                                                
 ایجاد خلاقیت و باروری معنا  -9

های تأویل ای دست مخاطب را برایرا در شعر ایجاد کرده است که به گونه "ساختار باز"حضور تکرار در شعر معاصر، نوعی 

« .ساختار شعر کلاسیک، غیر زایا و تک خط، تک آوا و بن بست است»حال آنکه . باز گذاشته است( های شخصیبرداشت)متعدد 

شعر معاصر در پی تحمیل هدف یا معنایی . گذاردو جایی برای تخیل خواننده باقی نمی( 464: 4944خسروی شکیب و صحرایی، )

تبدیل شود؛ یعنی معنا را ( و شاعر)بلکه در جستجوی امکانی است تا مخاطب اثر، خود به نویسنده خاص از جانب نویسنده نیست؛ 

 (.41: 4966بنیامین، : ک.ر)بی وقفه در کار خواندن متن، بیافریند

شعر،  مثلاً دیده می شود مصراع یا عبارت تکرار شونده در سطح. این امر مخاطب را از استبداد معنایی شعر کلاسیک می رهاند

هن درپایان شعر نیز ذکر می شود و علاوه بر تأکید و برجسته سازی آن، خواننده را با نوعی رهاشدگی در معنا، روبرو می سازد و ذ
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این تکرار باعث ایجاد حرکتی دورانی در شعر نیز می شود و مخاطب را غیر مستقیم به . آن وامیدارد او را به تفکر بیش تر درباره

از سوی دیگر، تکرار این مصراع کانونی  . می خواهد تا برای درک عمیق تر شعر، آن را دوباره بخواند می دهد و از او از شعر ارجاعآغ

در پایان شعر، خواننده را با توقف ناگهانی شعر در جایی حساس رو به رو می کند؛  چرا که در روند تکاملی شعر، این مصراع مکرر 

 (.494: 4949نیکوبخت و بیرانوندی، . ک.ر).ر مصراع ها می شوداست که باعث باروری معنا در دیگ

/ خموش بود/ وقت هجوم خودخواهی/ خموش بود/ وقت ستمگری ناحق/ خموش بود/ به سود حق/ وقت شهادت/ خموش بود» 

 .«خموش بود / وقت نظاره در مصیبت تنهایان

  41ص ، روشنگران راه                                                                       

 های درون مصراعینقش زیباشناختی برش -1

ن شود، عبارت از برش زدیع پلکانی و عمودی نیز نامیده میهای درون مصراعی که به لحاظ شکل نوشتاری، برش یا تقطبرش

بخش، و نوشتن آن پاره ها به صورت های زیباشناختی از طریق تقسیم هر مصراع به دو یا چند در مصراع های شعر و ایجاد وقفه

تأثیری است که در ساختار « های درون مصراعیبرش» مهمترین ویژگی (. 49: 4946 صهبا و عمران پور،)عمودی یا پلکانی است

برش »معماری شعر دارد و موجب تمایز شعر از نثر می شود شاملو که خود از پیشگامان » ظاهری شعر یا بنا به تعبیر شاملو در 

فکر می کنم چند عامل به طور ناخوداگاه در این امر دخالت می کند که از آن » :در شعر معاصر است می گوید«های درون مصراعی

اما در هر حال اصل مهم روشن کردن راه خواندن شعر . ... بریدگی های صوتی و تجسم موسیقایی شعر : جمله است

 (34 :  4942محمدعلی، )است

زیبایی های شعر در گرو خوانش درست شعر است، شاعر علاقه دارد شعرش همانگونه خوانده شود که او  از آنجا که درک کلیه

 .اراده کرده است، بنابراین تمهیدی به کار می برد که با ایجاد سایه روشن، خوانش شعر را مشخص کند

ارای نقش سازنده و حایز اهمیت می رنه ولک آگاهی از وزن را در ممانعت از تحریف های احتمالی و درست خواندن شعر د

های مختوم به هجای کشیده، گاه از روی وزن هم نمی توان تشخیص داد که ولی در برخی موارد، مانند واژه. (443: 4942).داند

 ، بنابراین چه در شعر سپید که فاقد وزن عروضی است یا در مواردی که در اشعار موزون. حرف آخر واژه، متحرک است یا ساکن

تواند در خوانش صحیح و درک زیبایی های معنایی و لفظی یاور خواننده می« برش های درون مصراعی»نیست  وزن مشکل گشا

 .باشد

معمولی و خطی  ی را تشکیل می دهند اگر به شیوهعلاوه بر این، واحدهای نحوی زبان که بر محور همنشینی، گزاره های شعر

-، بعضی از گروه ها از نقش برجستهی نسبت به هم ندارند، اما از طریق برش های درون مصراعیدر کنار هم قرار بگیرند، هیچ تمایز

از آن تأثیر و القا  ، نوشتار افقی در رسانگی شعر دارند که در شیوهتری برخوردار می شوند و مفاهیمی را القا می کنند و تأثیری 

 .ناتوانند

ر صادق است به گونه ای که گاه شاعر با قرار دادن هر یک از اجزای ساختار این حالت در مورد اجزای سازنده تصاویر بر شع

تصویر در یک مقطع به شکل عمودی یا پلکانی، فضایی متناسب با موضوع ایجاد می کند چنانکه گویی پرده ای برای تماشای 

ی برای برجسته سازی است دست به به تعبیر دیگر شاعر با استفاده ار برش های درون مصراعی که  شیوه ا. مخاطب می گسترد

 .آفرینش زیبایی هایی می زند که حس بینایی خواننده را نیز بهره مند سازد

 ، به طور کلی نقش عمده برش های درون مصراعی، آفرینش زیبایی از طریق برجسته سازی بعضی از واحدهای نحوی و معنایی

مهمترین . به زیبایی نظیر هدایت خواننده در خوانش درست شعر است موسیقایی تصویری، ویا فراهم کردن علل و اسباب رسیدن 

عامل در پدید آمدن زیبایی های مذکور، تشخیص درست و به جای محل برش هاست که اگر با اهداف زیباشناختی هماهنگ نباشد 

 نه تنها بهره ای زیباشناختی ندارد که سبب تباهی ساختار شعر نیز می شود

 من» 

 به تو     

 از            

 طریق              
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 این پلکان                      

 .«مربوط می شوم                                    

 93ص  ، ازجلوه های جهانی                                                                    

   :و یا در این نمونه

 

 گوییتو آچا را چه قدر قشنگ می » 

 آچا

 آچا     

 آچا          

 .«کلمه عجیبی است 

 44طنین در دلتا،  ص                                                                         

 

 :   ویا

 سلمان» 

 چگونه        

 کی                

 .«بر می گردد                  

 24سفرپنجم، ص                                                                               

 

 

 گیری نتیجه

توان نتیجه گرفت که در شعر صفارزاده، جانبداری از اندیشه یا حضور تفکر در شعر، امری جدی است، به از آنچه گفته شد می

صفارزاده با بهره جستن از ظرفیت های زبانی و  .بردهای خود به کار میطوری که شعر را به طور کامل در خدمت عقاید و اندیشه

وقوع رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی عصر و نیز باورهای شخصی  ، آشنایی با زبان های بیگانه و فرهنگ و کهن ادب فارسی

را ادبی  ساختار زبان شعرهایی که شاعر در آنها سعی کرده سروده ، خود به شیوه های خاصی از شعر سرودن دست یافته است

. های معاصر و کهن ادب فارسی به دست آوردساخته و از این راه زمینه تشخّص سبکی و زبانی خود را در میان دیگر سراینده

ای از های صفاّرزاده زبان ادبی ساده، رسا، پویا و در پاره دهد که زبان سرودهگردها نشان میها و شبررسی کلیّ تمامی این ویژگی

 .گونه استموارد خشک و شعار
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 فمنیسم در آثار حسین منزوی و خلیل مطران بررسی و نقد
 یکرم نینسر

 کرمانشاه واحد یاسلام آزاد دانشگاه عرب اتیادب و زبان ارشد یکارشناس یدانشجو 

 یعبدالمحمد درضایحم

 کرمانشاه دانشگاه عرب اتیادب و زبان گروه یعلم هیئت عضو 

 چکیده 

های خداوند همواره نقشی ماندگار و انکار ناشدنی در جوامع بشری داشته و دارد، این  ترین آفریده مایه زن به عنوان یکی از گران

های دور تاکنون توصیف زن و عشق و شـیدایی   از گذشته. ات و در شعر شاعران بسیار مورد توجه واقع شده استنقش ارزنده در ادبی

توان گفت تقریبا ًشاعری وجود ندارد که بخشی از شعرش در این باب  می. بخش بزرگی از شعرشاعران را به خود اختصاص داده است

انـد و   یان بسیاری از مردم است، شاعران اقطار هم از این قاعده مستثنی نبـوده نباشد؛ زیرا عشق وعاطفه در واقع احساسی مشترک م

حالا این زن ممکن است یکبار در لباس معشوق ظاهر شود . بخشی از شعر خود را به زن و مسائل مربوط به آن معطوف داشته است

یکی از تحولاتی که بعـد از صـنعتی شـدن    . نماید می خو یکبار عطوفت مادرانه را به رخ بکشد و یا اینکه امروزه به مسائل اجتماعی ر

هـای   گـرایش  ی خاص نبود بلکـه   ها در یک زمینه های زنانه بود که این گرایش جوامع غربی روی داد تحول، در نگاه  به زن و گرایش

 بـا  و برخاسـت  غـرب  دئولوژىای و فلسفى تفکرات متن از که خزنده بود جریانى فمینیسم،. شد می اجتماعی، فلسفی و ادبی را شامل

 فـرا  را اسـلامى  کشـورهاى  و یابـد  انتشـار  دنیا سطح در سرعت به توانست زنان، درباره مدارانه حق ظاهر به شعارهاى و ها ایده طرح

 ا بـر کوشـد اثـری را کـه از رویـداده     می شود،  می از آنجایی که شاعر با احساسات لطیف خود زودتر از دیگران از محیط متأثر. بگیرد

حسین منزوی و خلیل مطران از شاعرانی هستند که مبحـث فمنیسـم در اشعارشـان    . گیرد به زبان شعر برای دیگران بازگو کند می

گی و چـه از لحـاظ موقعیـت اجتمـاعی      ی منزوی، چه از لحاظ منزلت خانواد مورد بررسی قرار گرفته است باتوجه به اینکه زن زمانه

ی غنایی دارد اشعار وی را  باید در مبحث فمنیسم با اروتیـزم همـراه دانسـت     این شاعر بزرگ بیشتر جنبه بوده است اشعار  زنی آزاد

. ی مطران زنـی محـدود و رنـج کشـیده اسـت      کشاند زن جامعه می ی مطران زنی است که تازه خود را به سمت آزادی اما زن جامعه

 .عر به زن را در اشعارشان بررسی کندمقاله حاضر سعی دارد با نقدی فمنیستی نگاه این دو شا

 فمنیسم، نقد، منزوی، مطران: ها کلیدواژه

 

 مقدمه

کشد و آینه مجازنمـای وقـایع    می دهد به تصویر می باشد ادبیات آنچه را در جامعه رخ می ادبیات زائیده جامعه و تحت تأثیر آن

در ادبیـات و در هـر شـکل آن حضـوری مـوثر دارد و بـا توجـه بـه          ی انسـانی  زن به عنوان بخشی از جامعه. رود می جامعه به شمار

 کـه  است ادینوبنای  شهیاند سمیمنف. های مختلف شعر و ادبیات در ایران و جهان عرب بازتاب نقش زن در آن قابل بررسی است دوره

 .توان رد پای آن را در ادبیات هم یافت می

 اوّل مـوج  جـزو  4361 سـال  تـا  زنـان ی  هطلبان ـ حق یها نهضت. نامند یم سمینیفم اوّل موج  اصطلاح به را هیاول یها ستینیفم

 ای ـ و کنـد  اشاره ها آن نامساعد تیوضع به لزوماً که نیا دونب کند، یم انتقاد زنان محدود نقش از موج نیا در زنان آثار نیاول. هستند

 سـال  در اش یا صفحه 911ی  یهانیب و  ولستون کرافت یرم یها یروشنگر با یستینیفم اوّل موج. کند سرزنش بابت نیا از را مردان

 یفعـالان ی  هلیوس به که بود یرأ حق به یابیدست جنبش ها، ستینیفم موفق عموماً یها نیکمپ از یکی. شد آغاز انگلستان در 4432

 بعضـاً  نیکمپ ـ در اول یجهـان  جنـگ  از شیپ ـ کـه  بـود  زنـان  از یا دسـته  جـزو  پنکهرسـت . شـد  یم یرهبر پنکهرست نیامل چون

 حـق  بـه  اول یجهـان  جنـگ  انیپا در یآلمان و یسیانگل زنان. کردند یم تیفعال زنان یبرا یرأ حق به یابیدست یبرا یزیآم خشونت

 .نداشتند یرأ حق دوم یجهان جنگ انیپا تا ا،یتالیا و فرانسه در اما کردند، دایپ دست یرأ

 زنـان  کـه  بود نیا از پس ها مدت و افتین انیپا یعمومی  هحوز در زنان رحضو بحث زنان، به یرأ حق یفایاست با وجود، نیا با

 نیکمپ ـ تی ـموفق از پـس  و راستا نیهم در. باشند داشته تر فعال یشرکتی دولت ادارات در کار  مچونهی عمومی  هعرص در توانستند



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

357 
 

 تمرکـز  زنـان  بر حاکم یفرهنگ و یاقتصاد ،یاعاجتم یها تیمحدود بر که اختنداند راه به را یدوم موج زنان از یبرخ زنان، یرأ حق

 هـر . بـود  رگذاریثأت وولف اینیرجیو و بووار دو مونیس آثاری  واسطه به انگلستان، و فرانسه در ژهیو به سم،ینیفم از مرحله نیا. داشت

 سـتم، یب قرن اواخر در. دکردن یم قیتشو ،یاسیس حقوق صرف از فراتر خود، یفرهنگ حقوقی ریگیپ به را زنان سندگان،ینو نیا یدو

 دهی ـناد خـاطر  بـه  را بـووار  دو چـون  یسندگانینو سم،ینیفم سوم موج در نیریسا و یگریریا لوس ستوا،یکر  ایجول چون یسندگانینو

 ـا. انـد  کـرده  نقد است، زنان یآزاد مانع سوم موج باور به که انسان ناخودآگاه و زبان ژرف یساختارها گرفتن  دی ـتأک سـندگان ینو نی

 و انـد  داده قرار زنان مدل را مردان چنان هم دوم، موج سندگانینو که باورند نیا بر و دارند زنان بدن یها یژگیو و یزنانگ بر یشتریب

 از ملهـم  چنـان  هـم  امـا  است، کرده دایپ بروز یمتعدد یها نهیزم در سوم موج. اند دهینکاو یکاف قدر به را زبانی  همردان یساختارها

 .است خود دوم و اول یها موج در سمینیفم یها تم

 و قـدرت  معـادلات  ،یتیجنس یها  ست ایس به را خود تمرکز موجود، یها ینابرابر لیدلا درک ضمن تا کند یم یسع سمینیفم

 فعـالان . هسـتند  یپدرسـالار /یمردسـالار  و ،یقـالب  رفتـار  ض،یتبع ـ سـم ینیفم توجه مورد یکلّ یها موضوع .دینما معطوف تیجنس

 یتیجنس ـ ضیتبع ـ و ،یجنس ـ آزار دستمزد، یبرابر ،یخانگ خشونت ،یدمثلیتول حقوق ،یتیجنس یبرابر مانند یموارد به ستینیفم

 کـه  نی ـا رغم به. شوند مشخص تیجنس یرو از یستینبا فیوظا و مقام ها، تیمز حقوق، که است آن سمینیفمی  هجوهر .پردازند یم

 .هستند زن ها ستینیفم تمام که ستین معنا بدان نیا یول اند بوده زنان سمینیفم رهبران از یاریبس

 یها روش و یدگدیستم نیا علل مورد در یول هستند، معتقد زنان حقوق احقاق یبرا تلاش موضوع اصل به ها ستینیفم تمام

 . است شده متفاوت یپسوندها با سمینیفم یهمراه موجب مسأله نیهم و دارد وجود اختلاف آن با مبارزه

عی دارد با بررسی افکار فمنیستی دو شاعر بزرگ عرب و فارس نکات مشترک در تفکر آنها  و رویکـرد آن دو را بـه   این مقاله س

 امّـا   ،گویـا  و ساده بیان به را فمینیسم است شده باشد در بخش دوم سعى بخش اول این مقاله شامل  چکیده ومقدمه می. زن دریابد

 و پرداختـه شـود   هـا  نـابرابرى  ایـن  تحلیـل  و تجزیـه  بـه  ، اعتقـادى  مشـخص  هـاى  انگاره سرى و با یک. شود معنا، پرمحتوا و عمیق

دربخش سوم ابتـدا شـناختی از شخصـیت     نماید مختلفى را در این موضوع بیان شده است را ارائه هاى دیدگاه با متفاوت راهبردهاى

بخش چهارم هم مطران بـه همـین روش معرفـی    گیرد، در می دهد و سپس فمنیست در اشعارش مورد بررسی قرار می منزوی دست

با دیدگاههای این دو شاعر، نقدی فمنیستی کوتاه بر شعر این دو شاعر صورت گرفتـه اسـت و    آشنایى دربخش پنجم ضمن گردیده، 

 .گرددودربخش ششم نتیجه ای ازکلیات مقاله آورده شده است می ی فمنیستی مشخص شباهتهای شعری این دو شاعر در زمینه

 

 فمنیسم

ی اینکه اولین بار چه زمانی مطرح شده  اما درباره  .فمنیسم لغتی فرانسوی است که برای بیان کیفیت زنانه به کار رفته است

ی فمنیسم اولین  ها آمده است که واژه و در برخی نقل 4411ای برآنند که این واژه اولین بار در سال عده. اختلاف نظراتی وجود دارد

به کار رفته   اند، که دارای خصائص زنانه بوده  در یک متن پزشکی برای توضیح یک نوع بیماری جنسی در مردان، 4444بار در سال 

توان به تعابیر زیر در  می که برای نمونه  ی فمنیسم تعاریف و تعابیر گوناگونی ذکر شده است، در معنای اصطلاحی واژه[. 4] است

                                                                                                                                                            .     معنای اصطلاحی آن اشاره نمود

اندرو [. 2]برند می های فرهنگی و ذاتگرا برای توصیف ایدئولوژی برتری جنس زن به کار فمنیست اصطلاحی است که فمنیست

 [:9]ی فمنیستی وجود دارد اندیشه  دیدگاه مهم در باب خاستگاه چهاروینسنت معتقد است 

انـدره میشـل در کتـاب     و« زنـان و طبیعـت  »سـوزان گـریفین در کتـاب    . گردد تاریخ فمنیسم به سپیده دم آگاهی بشر برمی -

 .فمنیسم را از زمان ماقبل تاریخ مورد مطالعه قرار دهندکنند  می آنان سعی. به نوعی به این دیدگاه گرایش دارند« فمنیسم»

نوشـته کریسـتینا   ( 4113)« شهر بـانوان »این نوع نگاه متأثر از کتاب . گردد تاریخ فمنیسم به آغاز قرن پانزدهم میلادی برمی -

 .دوپیزان است

 .گیری این نوع نگاه داشته است شکلتاثیر به سزایی در ( 4611-4641)آفرابن. تاریخ فمنیسم به قرن هفدهم تعلق دارد -
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مشـهورترین دیـدگاه همـین دیـدگاه چهـارم اسـت،       . گـردد  تاریخ فمنیسم به اواخر قرن هیجدهم پس از انقلاب فرانسه برمی -

حقانیت حقوق »خانم مری ولستون کرافت با نوشتن کتاب . ترین نظرها باشد دیدگاهی که وینسنت معتقد است احتمالاً جزو صحیح

 .ترین فردی است که توانسته است در این دوران فمنیسم را مطرح نماید   شاخص( 4432) «زن

 :توان به صورت زیر دسته بندی کردهای ظهور فمنیسم را می زمینه

 های آن تا حدّی بوده است کـه ویـل دورانـت    تأثیر مسائل اقتصادی در جنبش اجتماعی زنان و پیشرفت: های اقتصادی زمینه -

 [.1]«.اند های اقتصادی بوده که خود زنان در آن نقشی نداشته آزادی زنان مدیون پیشرفت» :نویسد می

گرایـی و تبلیـغ آن    داری در تولید کالای مصرفی باشد، بنابراین، مصـرف  ترین نقش نظام سرمایه اگر عمده: های فرهنگی زمینه -

مصـرف  )داری به خوبی دریافته است که برای این دو منظـور   رمایهنظام س. شود می داری تبدیل ترین هدف نظام سرمایه نیز به اصلی

کنندگان کالاهـای تولیـدی؛ بهتـرین و     توانند به عنوان مصرف می زنان بهترین وسیله و ابزار هستند؛ چرا که زنان( گرایی و تبلیغ آن

 [.3]داری باشند ترین مخاطبان نظام سرمایه فعّال

 چگونه آن حلّ راه و است نیچن زنان وضع چرا اساساً که سؤال نیا بهها  ستیفمن. ستین واحد مکتب و شیگرا کی سمیفمن -

 یارتقـا  و اعـتلا  بـا  هم سمیفمن صور ؛اند نبوده واحد سبک و نظر کی یداراها  ستیفمن ،یاخلاق نظر از. اند نداده یواحد پاسخ است،

 [. 6]است  داشته وندیپ آزاد یجنس روابط جادیا با هم و یدامن پاک و عفّت

 :های فمنیست در زیر دسته بندی شده استگرایش

 .است لیبرال فمینیسم مطالعات محور ترین مهم جنسی تبعیض رفع و برابری: لیبرالی گرایش -

 ایـن  نظـر  بـه . اسـت  داری سرمایه حذف و برابری زمینه در مارکسیستی فمینیسم مطالعات عمده محور: گرایش مارکسیستی -

 .[4]است مردان و زنان نابرابری عمده مشکل داری سرمایه ،ها فمینیست از دسته

 ایـن . هسـتند هـا   فمینیسـت  از دسـته  ایـن  مطالبات و مطالعات اصلی محور مردسالاری حذف و زنان نجات: رادیکالی گرایش -

 همـین  واقـع  در فمینیسـم  اصلی جنبش معتقدند محققان برخی حتی که است تاهمیّ حایز قدر آن فمینیستی مطالعات در گرایش

 [.4]است رادیکالی گرایش

. هسـتند  نگـرش  نی ـا درهـا   سـت یفمن مطالعـه  محـور  «یمردسـالار » و «یدار هیسـرما » نظـام  حـذف : یستیالیسوس گرایش -

 طـور  بـه  را یمردسـالار  وداری  سـرمایه  نظـام  دو هر دیباها  آن از ییرها و زنان مشکلات فهم یبرا: معتقدند الیسوس یها ستیفمن

 .است «گرا دوگانه» ینگرش کی نیا نظر نیا از که قرارداد، یابیارز و مطالعه مورد همزمان

  .است داده قرار شیخو مطالعات عمده محور را «یمردسالار حذف» زین شیگرا نیا: گرایش پاسانوگرا -

 مباحـث  آن از یبرخ ـ رسـد  می نظر به ان،یم نیا در. دادند قرار بحث مورد را یمتعدد مباحث بعد، به 4361 دهه ازها  ستیفمن

 جمله از نید و خانواده ،یخصوص و یعموم حوزه ،یمردسالار ت،یجنس از بحث. است داشته مباحث گرید به نسبت یتر شیب جلوه

 .داشتند انیب را یمطالب آن باب در ،یافراط شیگرا ژهیو به ،یستیفمن یها شیگرا همه بایتقر که هستند یمباحث

بوسیله زنـانی کـه درصـدد یـافتن امکانـاتی       4391و  4491تی کلاسیک، آثاری است که بین سالهای منظور از نظریات فمنیس

نظریاتی که درباره جامعه و روابط اجتماعی بوده و مرکز ثقل آن آگاهی زنان  .آمده است برای بهبود علوم اجتماعی هستند، به وجود

دارد و بـه وجـود    44غربی در قرن یسیک، ریشه در رشد نظریه سیاسبه طور کلی نظریات اجتماعی فمنیستی کلا.و نقد سلطه است

از طریق علم جامعه یا جامعه شناسی امکان پذیر خواهد بود و همچنین اعتـراض   اًآمدن این اعتقاد که بهبود وضعیت اجتماعی صرف

 ل بسـیج فمنیسـتی نامیـده   زنان به فرو دستی و کهتری آنان و مبارزه بـرای بـه دسـت آوردن حقـوق سیاسـی اسـت، کـه مـوج او        

این اعتراض زنان هم در اروپا و هم در امریکا منجر به جنبش زنان برای بدست آوردن حقوق سیاسی شد که خود به پیدائی .شود می

 .[3]نظریات فمنیستی انجامید

 همین که تندهس هایی ویژگی سری یک دارای زنان زیرا باشد؛ می زنان کنترل برای مردان تساوی نقشهی  نظریه     

 کودک، آوردن دنیا به در زن توانایی نمونه، عنوان به. دهد می نشان را مردان به نسبت زنان طبیعی فضیلت و برتری خصوصیات

 و ضعیف بسیار مردان جنسی، قلمرو در یا هستند آن فاقد کلی طور به مردان که قدرتی اوست، گری آفرینش قدرت از حاکی

 حال عین در بخشد، می شکل بدن و پیکر یک همچون را مرد خود، قدرت این با که این بر لاوهع زن. باشند می پذیر آسیب
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 ها، ویژگی این از آگاهی. سازد می آشکار را پیکر، و جسم یک عنوان به خود به بخشیدن شکل از مرد ناتوانی یعنی مرد محدودیت

. دهند قرار خویش کنترل در و کنند مهار را زنان شده که نحوی ره به تا است کرده مجبور را ها آن و است کرده بیمناک را مردان

 در زن به پس. شوند می خودشان دست به زنان، جنسی برتر نیروی همین ساختن، نابود صدد در روشنگری، زیبای قالب در ها آن

 و سازد عقیم یا اخته و درآورده مردان هیئت به را خود یعنی سازد، مردان به شبیه را خود که دهند می گفتن سخن ی اجازه صورتی

 [.41]است زن کنترل و مهار برای مرد تاکتیک همان واقع در این

 

 فمینیست در آثار حسین منزوی

 لاتیتحص از پس, گشود یهست به چشم شاعر و هنرمند خانواده کی در زنجان شهرستان در 4923 مهرماه در یمنزو نیحس

 رفت تهران دانشگاه یانسان علوم و اتیادب دانشکده به( یفعل یمنتظر رستانیدب) جهان صدر رستانیدب از یادب پلمید اخذ و ییابتدا

 شده منتشر او از شعر مجموعه چند کنون تا که پرداخت شعر سرودن به و داد ادامه لیتحص به یفارس اتیادب و زبان رشته در و

 از، صفرخان ،تغزل یزخم ی حنجرهآثار منزوی عبارتند از  .اند توجه قابل و ارزشمند یبس معاصر شعر یکتابها انیم در که است

 یحوال در عشق با ،اریشهر استاد از بابا، دریح شعر ی ترجمه ،تغزل و ترمه از، وکافور کهربا ازی، سادگ نیهم به، شکر و شوکران

ی، آفتاب یها فانوس، ها یفراموش ها یخاموش از و زده زنگ غیت ،(اریشهر شعر لیتحل)یگو پارس ترک نیا، آتش از اوشیس با، فاجعه

 به یعمر که او, است معاصر غزل عرصه مبتکر و مؤثر شاعران از یکی یمنزو نیحس. گذار مرحله در ماینو  شعر کی متن در دارید

 هایخاموش از )»    . ..بعد و «کافور و کهربا» روزگار تا «تغزل یزخم حنجره»روزگار از کرده پاره گلو عشق شیستا یبرا» خودشان قول

 در یتأمل با. است رینظ کم غزل در یمنزو یتهایخلاق و هاینوآور. است دهیبخش تازه یجان غزل ژهیو به معاصر شعر به(هایفراموش و

: دیگو یم شاعر خود چند هر. شناخت باز را او یآرمانها و افکار و احوال ،یزندگ و افتیدر توان یم را تهایخلاق و هاینوآور نیا, او آثار

 [.44].ردیگ ینم قرار خود یجا در زیچ جیه باًیتقر من وار آشفته یزندگ در

 از شوکران و شکر

 یمختلف موضوعات از یطولان بصورت آن ی مقدمه در که است یمنزو اثر نیتر پرسروصدا و نیتر یجنجال ،یشعر مجموعه نیا

 بزرگش یها یشاد و ها غم و عشق شهیهم مسلط ضورح به یکش شیپ که را یشعر مجموعه نیا.  است کرده هیگلا و گفته سخن

 که مجنون دگانید در یاشک با گذارد، یم صحه خود یادعا یدرست بر اش یذات ییدایش و پرسوز یمش با که  لایل غزل با را خوانده

 انتظار چشم نوزهمه دیبا مجنون  گرداند یم السلام ابن بینص را لایل است دهینرس داران حق به که ها حق از یاریبس چون هم

 :که آورد یبرم ادیفر... ها چه و ها چه و آمد نخواهد گرید که آمدنش

 شد حرام آسان چه آه بزرگم عشق           شد السلام ابن   قسمت   دوباره   لایل

 شد وام بسته شب کدام دفتر از           من سرنوشت خط که نیا بدانم شد یم

 شد کلام آمد و زد دلم از فواره         من خون است خون ی لهیقب از من شعر

 شد رمزالدوام تو شکوه و من شعر           را عشق و میعشق تن در تازه خون ما

 که  یحال در. دانند یم یکی( ینگار وقاحت) یپورنوگراف با را کیاروت شعر اشتباه به یبرخی منزو شعر در کیاروت و ستیفمن

 و است یجنس لیم بیترغ و زشیانگ آن هدف که است یجنس عمل فیتوص و ریتصو یپورنوگراف. است حاکم یگانگیب دو نیا نیب

 یکارکرد و فیتعر با است، یگرید زیچ اصولاً زم،یاروت اما است، موجود «هیشلف و هیالف» یشهو یها داستان در میقد رانیا در

 داشته فراوان رواج جهان عاشقانه اشعار در یآغوش هم یکیزیف -یذهن تیفیک ژهیو به تن، دو اتحاد و وصل حالات اصولاً.  متفاوت

 یها صحنه به...( و کریپ هفت ن،یرام و سیو ن،یریش و خسرو) عاشقانه منظوم یها داستان در خصوصاً ما، کیکلاس اتیادب در. است

 تیموقع و فضا در تر جسورانه و تر رنگارنگ یها ییآرا صحنه با معاصر اتیادب اما م،یخور یبرم یجنس وصل حالات از ییایگو و روشن

 و یذهن یبرخوردها از ییها فیط خود کیاروت شعر میبدان است جالب اما است، آورده دیپد را( کیاروت)ژهیو شعر ،یآغوش هم خاص

 نیا با .دهد یم خبر آنان یفرهنگ موضع و یاجتماع تیموقع از میمستق ریغ که ندارد شده فیتعر و نیمع روال کی و ست یزبان

 رابطه ییغنا و یشناخت ییبایز ژهیو به یفرهنگ و یکیولوژیب ریغ کاربرد کیاروت. پرداخت دیبا کیاروت از یتر جامع فیتعر به ریتفاس
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 باشد، تر افتهی رشد شتریب یآدم ذهن چه هر. است فراتر یجنس رابطه از یاجتماع جنبه هم و یفرد جنبه از هم یعنی است؛ یجنس

 [.49] دارند ختهیفره یعشق خته،یفره یها آدم جهینت در رد،یگ یم اوج و شده تر یذهن زین اش عاشقانه سلوک

 و عشق انیب او یشاعر رسالت اساساً و دارد ییغنا ی صبغه یمنزو اشعار. است عیوس و گسترده موضوع یمنزو شعر در

 یزندگ با عشق هماهنگ یها رنگ فیتوص و ناغ مختلف حالات انیب نهیزم در یو العاده فوق تیّخلاق. است آن گوناگون یها جلوه

 و ها جلوه است، لازم آن به پرداختن یبرا یادیز ی گستره و مجال که است دهیگرد اشعارش ژهیو صیتشخ و زیتما موجب معاصر،

 مجموعه حالات از یتر تازه فیتعار خواننده، عاطفه و ذهن در که زندیبرانگ تأمل چنان آن یمنزو شعر در زمیاروت رنگارنگ ینمودها

 به را فرد هر صیتشخ و فرهنگ شناخت که کیاروت کارکرد با اوست شعر یآهنگ هم و یخوان هم نیا و آورد یم دیپد عشق منسجم

 [.41] دارد دنبال

 هکرد عمل گرانید از تر موفق  کند انیب را انسان اتیح تابناک قلمرو بتواند که طهیح نیا در مناسب زبان کردن دایپ در یمنزو

 به لیتبد او شهیاند و ذهن در که - ستین هم کم که - دهد یم دست انسان به یحالات گاه ،یمنزو یکیاروت اشعار در چه،. است

 و یتن متشکله عناصر یهماهنگ و اتحاد راه چهار زمیاروت که مییگو یم یتئور در اگر. شود یم یشناخت ییبایز و یفرهنگ یارزش

 روان و روح اوج و اعتلا حالات به یراه ،یجنس روابط دل در که است نیا یمعن به نیا است؛ انسان ناخودآگاه و آگاه خود یروان

 به قاًیدق یمنزو شعر و گردد فیتعر شعر زبان به  است داده ارائه را ییها یتئور نیچن که ما معاصر شعر در دیبا نیا که ابدی یآدم

 :کرد اشاره ریز تیب دو به توان یم نمونه عنوان به. است پرداخته یشعر زبان به فیتعار نیهم ارائه

 اســت ییایگو اهیس شعر تیها چشم و اســـت ییشکوفا هیآ نیتر حیصر لبت

 است ییایرو و محو آلود، مه ها قله چو ـدارتید که شتنیخو با یدار زیچ چه

 عشق چه. دارد یکیاروت و یستیفمن یا صبغه ده،یشور شاعر نیا اشعار اکثر باًیتقر که شود یم معلوم یمنزو اشعار در یریس با

 گوناگون جوانب از و شود یم هیتغذ -کیاروت -مضمون نیا توسط اًیقو است، برداشته را یبلند یها گام یمنزو توسط که ینیزم

 به اماّ صراًمخت چه اگر است شده یگردآور باب نیا در که یکل است یا نگاره دیآ یم یپ در چه آن. گردد لیتحل و یبررس تواند یم

 [.43]بود تواند یو یستیفمن نگاه و یمنزو تغزل تیّشخص از وجه نیا یایگو خود سهم

 من امان یب خواهش و من یخال بستر وت کنار و تو بوس تو، انتظار در مانده

 من آن از تو شب آن تو، آن از من شب آن طلب شب        تن شب آن -شب خجسته آن خوش چه وه

 (44: ها یفراموش و ها یخاموش از)

  فمینیسم در اشعار خلیل مطران

در بعلبک لبنان در ژوییه     العربیه و شاعرالاقطار( لبنان و مصر)مطران ملقب به شاعر القطرین  ... جلیل بن یوسف بن ابراهیم

ن خانواده مطران اپیفانوس بزرگ ای. مطران دیده به جهان گشود بر قول ارجح، در خانواده مسیحی، عربی معروف به آل بنا 4442سال

رسد که بعد از سیل عرم و فروپاشی سد مأرب در یمن به طرف  می ی این خانواده به قبایل ازد ریشه  [.46]اسقف شهر بعلبک بود

ام ها به ش این قبایل بعد  .ها به غسانی معروف شدند های خود را در نزدیکی آب غسان بر پا کردند و بعد خیمه . کردند حجاز کوچ 

در اواخر قرن یازدهم . شاعر خلیل مطران نیز از همین شاخه است. باشند می ای از غسانیها از اولاد نسیم مهاجرت کردند شاخه

  [.44]ای از اولاد تمیم از حوران به خمیص و از آنجا به بعلبک آمدند  هجری شاخه

انسه، شدت حساسـیت او، واکـنش در مقابـل احـوال     مطران دارای گرایش فمنیستی است و این گرایش او تحت تأثیر مکتب فر

هوگو، دوموسه و دو وینی که از پیشوایان مکاتب فرانسه هسـتند،   پذیری او از لامارتین، ویکتور جامعه شکل گرفته است، نواحی تأثیر

هر چند بایـد  . قرار گرفتهای فمنیستی از همان آغاز در شعر مطران بروز کرد و ویژگی آن از ناحیه موضوع در شعر او  گرایش. است

 .اش جستجو کرد ی آن را باید در مرگ معشوقه این گونه گفت که مطران در این مورد طبعی غمگین داشته و ریشه

تـوان او را   مـی  و بـه نـوعی  . مطران یکی از شاعرانی است که شرایط اجتماعی و زندگیش تاثیر زیادی در اشعارش گذاشته است

کشد کـه بـا خـانواده اش بـه      می ی الجنین الشهید، ماجرای دختر فقیری را به تصویر مطران قصیده. دشاعر فمنیست اجتماعی نامی

گذارند تا  می پدر و مادرش اسم او را لیلی. کند می آید و برای کمک به مخارج خانواده در یک مشروب فروشی شروع به کار می قاهره

 [. 44]نیازی به آرایش ظاهری نداشت ناشناخته بماند و او نمونه والای زیبایی بود و
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 رَاـــــَلِتُنْک والدَِها بِلَیْلىَ دعَاهاَ

 وَّرَاًـــَمُص الاًـمِثَ کاَنَتْ أنَهاَ عَلىَ

 یُغَیَّرَا أَنْ هاَـلاسْمِ صَونْاً کاَنَ وهََلْ 

 مُقَطّرا الِــــالجمَ ماَءِ مِنْ تَصَوَّرَ

 لِّیحُ وبَِهِ المُنىَ تَهْوَى ماَ فَحلاَّهُ

ی کامـل نقاشـی    او نمونه. ی این بود که نامش را تغییر دهد پدرش او را برای اینکه ناشناخته بماند، لیلی نام نهاد، آیا او شایسته

 یبـرا  بلکـه  زن معاش نیتأم خاطر به فقط نه را خانه رونیب در کار مطران. اند ای بود که از آب چکیده زیبایی او را نقاشی کرده شده

 نـزد  موضـوعات  نیزتـر یبرانگ بحـث  از یک ـی حجـاب  .خواهـد  یم ـ اش زمانه ی بسته پا و دست نیقوان و یانحصار ودیق از زن یآزاد

 قـرار  مخاطـب  را معشـوقش  تبرئـه  ی دهیقص ـ در دانـد،  یم ـ دختران و زنان یماندگ عقب ی هیما را آن که چرا است یعرب روشنفکران

 بـه  کـه  یهنگـام  مطـران  اسـت،  برخـوردار  ییبـالا  تیاهم از مطران شعر در بودن زن و مادر .اند گرفته خرده حجابش بر که دهد یم

 هی ـتک مادر بر شیروز و غذا در که ندیب یم را کودک کند یم تأمل آن در یزندگ انیجر مورد در و کند یم نگاه عام یصورت به یهست

 [.43] ردیگ یم یروز خداوند زا همه انیپا در و کند یم هیتغذ عتیطب از خود ی نوبه به زین نیزم و است کرده

 والأرضُ تَغدوُ أمّه مِـن زرعـها  لأمُّ تَغدو طِفلَهاَ مِن ضرعِهــــا

 وَالکون ُ عَیلَه رازقِِ غَفاّر

 بخشنده و ده یروز خداوند. دهد یم غذا خود یها کاشته از را مادرش نیزم دهد، یم غذا خود پستان از را کودک مادر

 . ی استهست تمام رپرستس

 ششم بخش در مطران .است سروده کامل بحر در و بخش 4 و تیب 31 در را «بزرجمهر مقتل» باشکوه و جذاب دهیقص ل،یخل

 سلطه و قدرت از ینماد که یجلاّد کشد؛ یم ریتصو به را حکم یاجرا مأمور و جلاّد یطلب مبارزه و یینما قدرت صحنه ده،یقص

 خطاب ز،یاستهزاءآم یحالت با و تمام یمست و غرور با ناپسند، رفتار نیا یمجر و خنگوس و مظهر عنوان به او. باشد یم یکسر جبار

 نیا به که هست یکس ایآ تر ساده زبان به و باشد؟ میحک یحام و عیشف بخواهد تا هست جمع انیم در یکس ایآ: پرسد یم مردم به

 :باشد معترض بزرگ تیجنا

 شافعٍ مِنْ هَلْ الجَلاّدُ ناداهُمُ

 

 لا،لا کُلٌّ، فقالَ زَرجُمِهْرَ،لِبُ 

 (266/ 4: 4344دیوان؛ )

 نیا در .ستین یکس دهند، یم باشد؟جواب بزرگمهر یحام و عیشف بخواهد تا هست یکس ایآ: پرسد یم مردم به خطاب جلاد

 و رو ماه جَسور، یدختر است، میحک قهرمان و شجاع دختر کند، یم جلب خود به را او جلاّد و یکسر توجه که یکس تنها ان،یم

 تیجمع پرتلاطم انوسیاق امواج نهیس که یدختر رد؛یگ دوش بر را بودن دانا میحک فرزند بزرگ رسالت تا آمده که او هم دلربا

 ،ییدانا و نور هیعل بر یکسر ظالمانه حکم به تا د،یآ یم جلو و شکافد یم صلابت پر و محکم یکشت کی سان به را صحنه در حاضر

 مردم و رانیا ملت یپاک از ینماد همه، و همه او، ییبایز و عفت و یپاک که یپاکدامن و فیعف دختر د،یبگشا سرخ یراضاعت به دهان

 تا شده باعث و ربوده کفش از را اریاخت زمام پدر مجازات از یناش اندوه و خشم که یدل داریب و شجاع دختر. است آن مظلوم

 و اوضاع اما. است بزرگ ننگ و عار رانیا فیشر مردمان نزد که یکار رد،یبرگ شیخو قامت و چهره از حجاب و نقاب اریاخت یب

 آن و برکشد سکوت غلاف از زبان ریشمش پرده یب تا آمده که یدختر گذارد، ینم یباق او یبرا یا چاره مراسم صحنه بر حاکم احوال

 بشارت یخوب و عدالت همه مرگ به میحک اعدام خاطر به را یکسر تا آمده آورد، فرود انیکسرائ و یکسر سر بر صاعقه چون را

 :بدهد

ـــکِسْ» أَدار و ــ «یرـ ـــالْجَم یف ــهُ اعَۀِـ  طَرفَْ

 ینْـــــــتَنْثَ و لوبَــــــالْقُ مَحاسـِــنُها یتَسـْــب

 ورۀًـــــــــمَنْظُ ۀًــــــــیَّخَفِ الصُــــفُوفَ یتَفْــــر
 

ــــباحِ فَتـــــاۀً یفـَــــرَأ   الاـــــــجَم کَالصّـَ

 لالاـکـَــــ ـ نَیـــــــالناظر ونُیـــــ ـعُ عَنْهــــــا

 الاـــــجِب ابِـــــلِلْحَب ۀِــــــنَیالسف یَرْــــــــفَ

 (266/ 4: 4344دیوان؛ )
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 .مانست یم صبح به ییبایز از که دید یدختر کند، یم جلب خود به را او جلاّد و یکسر توجه که یکس تنها ان،یم نیا در

 امواج نهیس که یدختر .دیگرد رهیخ او بر ناظرن چشم که ردیگ دوش بر را بودن دانا میحک فرزند بزرگ رسالت تا آمده یدختر

  .شکافت صلابت پر و محکم یکشت کی سان به را صحنه در حاضر تیجمع پرتلاطم انوسیاق

 در پـس  عـدالت،  و نـور  مرگ را تو باد گوارا م،یحک مرگ را تو باد گوارا: بگو یکسر به و گرد باز کیپای   :دیگو می میحک دختر

 .داشت نخواهد یدردسر اطفال و زنان بر حکومت که چرا شود، می آسان تیبرا ومتحک او، نبود

 رهِاــــــامَْ یفــ ـ یریُــــ اَنْ یکِسْـــر  فاََشـــارَ 

 یرــــــتَ فَهَــــلْ مُیْالْحَکِــــ قُتِــــلَ قَــــدْ و انُْظُــــرْ

 هُـلَــــ قُــــلْ و مِیالعظــــ الْملَِــــکِ یاِلَــــ فــــارجِعْ

 دْــــــفَسُ رَجُــــلاً بعَْــــدَهُ وَحْــــدَکَ تَیــــبَقِ و

 رهَاـسِتْــــ تَرفَْــــعُ ناءُـــــــْالْحَس انَــــتِک مــــا

 

ــ  ـــالرس یفَمَضـ ــ ولُـــ ــاۀِ یاِلـ ـــق و الفَتـ  الاـــ

ـــرُسُوم اِلاّ ـــحَ اــــــــ ــ و وْلَهُـــــــــ  لالاـِظــــــ

ــ مـــــاتَ ـــانَْعَ عِشـْــــتَ و حُیالنصـــ ــالا مَــــــ  بـــ

 فالاــــــــــــــرِالأَْطْــــــدبَِّ و النِســــــــــــاءَ وَارْعَ

ــوْ ــانَ لَــ ــ کــ ــذه یفــ ــوعِ هــ ـــرِج الْجُمُــ  الاــــ

 

 (264/ 4: 4344 دیوان؛)

 در کهبینی  نگاه کن، آیا نمی. کند می روانه میحک دختر جانب به را یریسف و مأمور. خورد می تکان صحنه نیا دنید از یکسر

 گوارا: بگو یکسر به و گرد باز کیپای  :دیگو می میحک دختر. ندارد وجود یمرد پس. شود مثله رانیا فرد نیداناتر آنها، چشم یجلو

 نیا در. داشت نخواهد یدردسر اطفال و زنان بر حکومت که چرا شود، می آسان تیبرا حکومت او، نبود در. میحک مرگ را وت باد

 م،یحک دختر مانهیحک و مختصر عبارات. دهند نمی اجازه یواقع مردان چون هستند زن همه نهایا نم،یب نمی یمردان ای یمرد جمع

 م،یحک بدون رانیا حکومت و رانیا که داند می یخوب به زین او دارد، خود دانشمند پدر احوال از او قیعم یآگاه و شناخت از نشان

 چون. کند استیک و استیر کودکان و زنان بر دیبا میحک نبود در یکسر و دارد، شباهت خانه میتی و کودکستان کی به شتریب

 نیا از خود دگاهید با را میحک دختر حال زبان دهیقص یانیاپ اتیاب در تا کرده یسع واقع در مطران، لیخل. نمانده یمرد گرید

 .است بوده مُوفَّق یخوب به کار نیا در او انصافاً و دینما کسانی باستان رانیا خیتار جالب یماجرا

 هی ـعل انبالک ـ انقلاب و معاصر خیتار از برگرفته که  الاسود لیالج فتاه داستان مخصوصاً اش یحماس یها داستان در مطران      

 که یهنگام دیجنگ یم ترک سربازان مبارزان گرید یپا پابه مردان لباس در که است یمبارز دختر داستان باشد یم یعثمان حکومت

 بـه  را جنگ ریام دختر، ییبایز و شجاعت. باشد یم بایز یدختر مبارز جوان نیا شدند متوجه دیگرد صادر او مرگ حکم و شد ریاس

 در زنان ژهیو به و استعمار هیعل عرب ملت مبارزات به داستان نیا خلال از شاعر داد، او احترام و میتکر به ردستو و داشت وا یشگفت

 .دارد اشاره یآزاد راه

 :آورده شده است اشعار از یا نمونه

ــــۀُ غـَــــتْط  وَدِـــــــْالأَس الجَبـَــــلِ أمُّـَ

ــــــــتْ  اـــــــــــَأَطْوَادهِ مُنِیخـَــــــــاتُ وهََبّـَ

ــى ـــالنِّ وَأبَْلـَــــ ــلاَ ساَءُــــــ ــ ءَبـَــــ  جَـِّالرـــــ

ــاءٌ ــدَانُ نِسـَــــ ــدوُدِ لـِــــ ـــَلَه القـُــــ  اــــــــ

 ۀٌــــــــــجَنَّ حُسْــــــنِهاَ مِــــــنْ تَــــــنَظَّمَ

ــوْمٍ ــأَنَّ وَیـَــــ ــعَاعَ کـَــــ ـــالصَّبَ شـُــــ  اـــــــ

ــتِ ــرْکُ تَفَرَّقـَــــ ــــ ــهِ التّـُ ـــعَصَ فِیـــــ  اــــــ

 

ــى  ــمِ علََــــ ـــفاَتِحِهَ حُکْــــ ــدِ اــــــ  الأیَِّــــ

 رَّدِـــــــــــُالشّ لِـــــــــــــکاَلإبِِ نَوَاشـِــــــــزَ

 دِـــــــــتأَربَْ رَکٍمُعْتـَــــــ کـُــــــلِّ لـَــــــدَى لِ

ــدوُدُ ــرِ خـُــــ ــاضِ کَزهَـْــــ ــدِی الرِّیـَــــ ــــ  النّـَ

ــى ــکَ عَلـَــــ ــلِ ذَلـِــــ ـــالأَجْ الجَبـَــــ  رَدِــــــ

 عَسـْــــــجدَِ مـِــــــنْ مَطـَــــــارِفَ کَسـَــــــاهُ حِ

 دِــــــــَمَرْص علََـــــى  فَریِـــــقٍ  کُـــــلُّ  ئـِــــبَ 

 

 (341/ 2: 4344دیوان؛ )

 ملت نیا زنان .شدند رمنده شتران همچون آن یها کوه یها قله و کردند انیطغ آن ی کننده فتح حکومت به الاسود جبل امت

 یدارا که اندام کوین یزنان. است جنگ در خود سپاه شرویپ و اندازد یم راه به هوار و ادیفر جنگ در که شدند دچار یمرد یبلا به

 نیا یبالا بر یباغ زنان نیا ییبایز و ییکوین از. است نشسته آن یرو بر شبنم که یباغ یگلها همچون طراوت با و شاداب یها گونه
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. است شده ساخته طلا از که یلباس یها لبه و اطراف همچون آن گاه صلح یها شعاع که یروز. آمد خواهد بوجود علف و آب یب کوه

 .اند اکندهپرا خود پناهگاه و گاهیجا از را گروهها ی همه ی سردسته و فرماندهان جنگ نیا در ترک قوم

 ران ومنزوینقد و بررسی فمنیسم ازدیدگاه مط

آید و بـرای کمـک    اش به قاهره می کشد که با خانواده ی الجنین الشهید، ماجرای دختر فقیری را به تصویر می مطران در قصیده

گذارند تا ناشناخته بماند و او نمونـه   پدر و مادرش اسم او را لیلی می. کند به مخارج خانواده در یک مشروب فروشی شروع به کار می

آورد که به میکده رفـت و   شاعر از ابراز محبت و عشق افرادی سخن به میان می. ی بود و نیازی به آرایش ظاهری نداشتوالای زیبای

 .گیرد هایی که نسبت به او صورت می ها و بخشش کند و از کمک کند و نسبت به او اظهار علاقه می آمد می

ــا ــى دعَاهـَــ ــدهَا بِلَیْلـَــ ـــکَـلِتُنْ والـِــ  رَاــــــ

 وَّرَاًـَمُصـــــ مِثـَــــالاً کاَنـَــــتْ اأَنهـَــــ عَلـَــــى

 

ــلْ  ــانَ وهَـَ ــونْاً کـَ ــمِهاَلإ صـَ ــ أَنْ سـْ  رَاـیُغَیّـَ

ــوَّرَ ــنْ تَصَــ ــاءِ مِــ ـــالجمَ مَــ ـــمُقَطَّ الِــــ  راـــ

 
 حُلِّی وبَِهِ المُنىَ تَهْوَى ماَ فَحلاَّهُ

ی کامل نقاشی  او نمونه. ش را تغییر دهدی این بود که نام پدرش او را برای اینکه ناشناخته بماند، لیلی نام نهاد، آیا او شایسته

هریک از . آرزو اینگونه او را زیبا کرده بود و او نیز آرزو را زیبا کرده بود. اند ای بود که از آب چکیده زیبایی او را نقاشی کرده شده

 . ساوی بودخواستند و در نزد ایشان حلال و حرام م کردند گمراهی او را می افرادی که به میکده رفت و آمد می

 یُســــرُّ بِمــــرْأَى حُسْــــنِها کُــــلُّ ساَبِـــــــلِ

ــائِلِ     ــرِ سـَ ــدَّۀِ الفَقـْ ــنْ شـِ ــدْقِعٍ مـِ ــمْ مـُ  وکـَ

 

 فَینْفَحُهَــــا مِــــنْ ماَلِــــهِ غَیْــــرَ بَاخـِـــــلِ 

ـــلِ  ــهِ لا یَفـــــــــوزُ بِناَئِــــــ ــرُدُّ یدَیَْــــ  یَــــ

 

 ولَاَ جُود لِلإِنْسَانِ إِلاَّ علىَ دَخْلِ

بخشـد و چـه    کند و مـی  گردد و تمام مالش را بدون بخل نثار می ای شاد می کویش هر انسان بخشندهی زیبا و نی با روی و چهره

و هیچ بخششـی بـرای انسـان    . گردد مال می کند و بی کند و از آن گدا چیزی کسب نمی گدایی می بسیار مستمندی که از شدت فقر

شود، فردی که با تمام وجود بـا قلـب و ذاتـش بـه او عشـق       ل میسرانجام او گرفتار فردی به نام جمی. نیست مگر آنچه بدست آورد

 . دهد دهد فریب می هایی که او را از این زندگی سخت نجات می خورد و با وعده ورزد،و او فریب عشق دروغین او را می می

ــا  ــل وَأَطْوعََــ ــنْ جَمِیــ ــوَى مِــ ــمْ أَرَ أهَــ  فلَــ

ــا     ــمَهُ مَعـَ ــهً وَاسـْ ــدِی قَلْبـَ ــکِ یًهـْ ــى لـَ  فَتـّ

 

ــؤَ  ـــافـًــ ــبَّ وَأبَدْعَـَــ ــاً أَحـَــ  اداً وَلاَ وَجْهـــ

 فَــــإِنْ طَــــالَ المَطْــــلُ مِنْــــکِ تَطَلَّعــــــاَ    

 

 إِلىَ امْرَأَۀٍ تَسْمُوکِ بالجَاهِ وَالأَصْلِ

کند که  جوانی که قلب خویش را به تو هدیه می. ام سپس من زیباتر از او که همه خواهان آن زیبا باشند و مطیع او باشند ندیده

. شـود  به زنی دیگر که از نظر مقام و اصالت بالاتر است متمایل مـی . ن قرین گشته و اگرسرپیچی تواز این قلب طولانی شدنامش با آ

کند و این یـک   کند و او را در حالیکه حامله است رها می شود که با مال و جان لیلی بازی می جمیل در نهایت به مجرمی تبدیل می

مطران از زبان لیلی خشم و غضب خود را بر این مرد پست و حقیر و بر . آید ز آدم شرور بر نمیچیز طبیعی است که جز شر و بدی ا

نشاند و امیدوار است که خداوند گناهان او را بـه خـاطر اخـلاق و     آورد فرو می ای که چنین بدبختی را برای افراد به وجود می جامعه

 .ببخشایددوستی اش و اشکهایی که از فرط فقر و سختی ریخته است 

ــا   ــنْ خَظاَئِهَــــ ــا مِــــ ــائِبُها بَرَّأنَهــــ  مَصــــ

ــا  ــدقُِ ولَائِهـــ ــا لِصـِــ ــا عَنْهـــ ــا ربهـَــ  عَفـَــ

 

ــا    ــا ورِیائِهـــ ــنْ خُبْثِهـــ ــا مـِــ  وحَزَّزْنَهـــ

 وأَخْلَصــــــها حَرقْــــــاً بِنَــــــارِ شَــــــقائِها   

 

 وطَهَّرهاَ غَسْلاً بِمدَمِْعها الجَزْلِ

 (249/ 4: 4344دیوان؛)



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

364 
 

همسرش بدلیل صداقت و اخـلاق  . مال بدش شد و او را از منجلابی که در آن بود دور کردندبلاهای وارده بر او باعث دوری از اع

 .ی ریزانش پاک نمود او را به پاک شدن با اشکها. و وفایش او را بخشید و تنها به سوختن در آتش سختیها و بلاها رها کرد

ـــهُرا    ــدَّۀِ الحمْلأَِشـْــ ــنْ عِ ــتْ مِ ــا قَضَ  فَلَمَّ

ــى ا  ــتْ علـَ ــکِراً  وکاَنـَ ــربُ مُسـْ ــأْلوفِ تَشـْ  لمـ

 

ـــرا   ــبرَ مُنْکَــ ــتْنفدُِ الصـ ــاً یسـْ ــکَتْ أَلَمـ  شـَ

 وَتَتعْـــبُ حَتَّــــى یطْلـُــع الفَجْــــرُ مُسْـــــــفِرَا  

 
 فَتَمْضیِ بِجِسمٍْ خاَئِرِ العَزْمِ مُعْتلِّ

 (249/ 4: 4344دیوان؛) 

او با صدای خواننده که با آن . ن نبود شکایت کردهای بارداری سپری شد و از رنجی که صبر را یارای تحمل آ پس از آنکه ماه 

شد سپس با جسمی پر اراده و بیمار  ماند و خسته می نوشید و مست تا طلوع فجر و سپیده دم بیدار می انس گرفته بود مشروب می

 .داد به راه خود ادامه می

گوید و او از حـق   گردد سخن می اط مستقیم میشاعر در این قصیده از فقر و گرسنگی و لغزشهایی که باعث انحراف افراد از صر

موضـوع ایـن   . الهـام گرفتـه اسـت   « رولا »و « آلفرد دی موسـیه »همچون  ی فرانسه  ها کند که از قصاید رمانتیک زن شرقی دفاع می

مسیر پاکی  قصیده از موضوعاتی است که هدف شاعر زیر سؤال بردن جامعه بوده است که فقر ومحرومیت آن، باعث انحراف دختر از

ستاید چه آن هنگام نگاه مادر و دختری را به یکدیگر را به زیباترین شکل ممکـن بیـان    مطران زن بودن و مادر بودن را می. شود می

 . میدارد

ـــم   ـــه و کأَنَّــــــ ــل أمُـــــ ــت تَقابـَــ  لَســـ

ـــا   ــفرالفَتاه غَمائِمـــــــ ــاثَرت ضَــــ  و تَنــــ

ــد  ـــی قَــ ــاوِل و هِــ ــا تحَــ ــرَت فیمــ  فَتَحَیــ

ــاذِ ــدَنَت تحـــ ـــرتفـــ ــا و تَناظــــ  ی أمِهـــ

 و کــــــذا الفَتــــــاه إذا أضـــاعـــــــــــت  

 

ـــا   ــه رَسمـِهـــ ــت قَبالَــ ــا جَلَسَــ  کِلتاهُمــ

ـــها   ــه نَجمِــ ــارِ طَلعــ ــن الأبصــ ــتَرَت عَــ  سَــ

ـــمها   ـــن نظـــــ ــا عــ ــلا مرآتهــ ــت بــ  أعیــ

ـــها  ـــابه هَمـــ ــت سَحـــــ ــ ــا و جَلّـَ  بِعُیونهـــ

ـــا  ــی أمُــهــــ ـــرت بعینـــ ــا نظـــــ  مِرآتهـــ

 

آنگاه چشمان دختر پر از . یی که، هر دویشان در برابر نقاشی آن دختر نشسته باشندآن دختر روبروی مادرش نشست و گو

پس در آنچه در تلاش بود شگفت زده شد . پوشاند اشک شد و آن اشکها همچون ابرهایی بودند که دیدگان همچون ستاره اش را می

با او پرداخت و با چشمانش به او خیره شد و ابرهای به مادر نزدیک شد و به سخن گفتن . در حالیکه اواز عدم دیدارش آشفته گشت

 .نگریست اینگونه که آن دخترک اگر بیناییش را از دست دهد با چشمان مادرش می. اشک خیمه زده بر چشمانش را زدود

مار داند؛ زیرا عشق از الهامات طبیعـی اسـت و یکـی از فضـایل بـه ش ـ      مطران ازدواجی را که از روی عشق نباشد غیرمشروع می

ورزند را از هم جدا کند، به همین دلیل بر  اولین مرجع دوستی دل است و هیچ کس حق ندارد کسانی را که به هم عشق می . آید می

« الطفل الطـاهر و الحـق الظـاهر   »در قصیده. علمای دینی شوریده است و قید و بندهای دین مسیح را در مورد ازدواج نپذیرفته است

خواهد که ازدواج دو تناز در مذهب  مسیحی را به هم بزند، بـه شـدت    برد و آنگاه که یکی از آنها می وم میمطران بر علمای دین هج

 .کند؛ زیرا آنها فرزندی نیز داشتند و نزدیک بود که فرزند آنها قربانی این سخت گیری دینی شود با او مخالفت می

. کشـد  جامعه را بر دو کودک که شیفته هم هستند، به تصویر می رود و بی رحمی در قصه الطفلان مطران با افکار خود پیش می

 :سازد ها را قربانی خود می آنجا که زمانه، جامعه و سنتها آن

ـــجابِ  ــبه الحِــــ ـــما شِــ ــربَت بَینَهـــــ  ضَــ

ــابی وَالـــــدعِّاب   و أنقَضـــــی عَهـــــدُ التصـّــ

 

ـــیُ    ــلّ المُلتُقــــ ــتِ و قـُــ ــه البِنـــ  عفـــ

 و قَضَــــــــی الأهلـُـــــــون أن یَفتَرقِـَـــــــا  

 

 (491/ 4: 4344، واندی)

و رروزگار کودکی و بازی سپری شد و خانواده آن . اندک گشت عفت دختر به عنوان مانعی آنها را از هم جدا ساخت و دیدارشان

شود، بـه عقـد پیرمـردی در     کند که کودک را هنگامی که بزرگ می رحمی جامعه آنجا بیشتر نمود پیدا می بی. دو را از هم جدا کرد
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.  شود که بر این عادتها و سنتها هجـوم ببرنـد و خواهـان حـق فـرد و دل او باشـند       کند و باعث می و این فریاد او را بلند میآورند  می

 :شمارد؛ زیرا این ازدواج قانونی و سندی از جانب دل و عشق متقابل ندارد مطران این ازدواج را باطل و مردود می

ـــاً   ــلُ إلا قاتلـــــــ ــل ذاکَ البعــــــ  هــــــ

ــانَ إلا  ــل کــــ ــهِ  هــــ ــقاً بِزواجــــ  فاســــ

 

 جعََــــــلَ الخدیعــــــه نصــــــله الجــــــــلاد ِ 

 و الشــــــرعُ لَــــــیسَ مُحلّــــــلا لِفســــــــاد

 

 (241/ 4: 4344دیوان؛ )

یا آن مرد قاتلی نیست که نیرنگ را همچون شمشیر جلاد قرار داده است؟ آیا او با این ازدواج دست به فساد نـزده، در حالیکـه   

توان مطـران   پس می. اندوهناک دارد های او پایانی را پایانی دردناک است آنچنانکه تمام قصه داند؟ و این قصه دین فساد را حلال نمی

چه خود او اینگونـه  . توان گفت مبارزات آزادی بخش زنان را سرعت بخشیده است را شاعری فمنیست به حساب آورد شاعری که می

در تنهـایی خـود، شـروع بـه     »: گویـد  اید بیانگر آن باشد مـی خلیل مطران، خودش، آنچه که شعر ب. کند شعر و خودش را تعریف می

سرودن آن کردم، برای راضی کردن خودم یا برای تربیت ملتم هنگام بروز حوادث سخت، همراه با رعایت وجدان و آرزوهـای ملتـی   

یعی است کـه همـراه زمـان    ای برای هدایت مردم بنابراین طب  پس شعر باید زبان احساس درونی باشد یا وسیله« .مانند عرب جاهلی

اند نهراسد ایـن اسـت    پیش رود، همواره چیز جدیدی در پی داشته باشد و او مخالف با گذشتگان و آنچه که مردم به آن عادت کرده

هـای   کننـد، از بکـارگیری اسـتعارات نامـأنوس و سـبک      همراه زمانم با جسارتی که الفاظ و ترکیبـات اقتضـاء مـی   »:دهد که ادامه می

 [.21]«ترسم،  ته نمیناشناخ

ظهور نیما و نظرات و . منزوی شاعر معترضی استتوان او را فمنیست به حساب آورد،  حسین منزوی دیگر شاعری است که می

آویزی در دست منزوی شد، تا دریایی از مضامین بکر وتازه و بـدیع در   اش، مستمسک  و دست های تافتۀ جدابافته و نوگرایانه تئوری

ترین دستاورد نیما کشف دید تازه برای هنرمند بود، به قول  مهم. های معاصر بیافریند  تبیین جایگاه عشق در زندگی جهت شناخت و

هـای   های فراوان به مرحله حلول و استغراق و یکی شدن بـا سـوژه   هنرمند باید با تمارین و ممارست« چشم مرکب»محمد مختاری 

اندوهگین است در توصیف طبیعت، سرو  را پا در گل و وقتی شادمان اسـت سـرو     تواند وقتی دیگر شاعر نمی. ای خود دست بیابد اُبژه

 .خود بگوید شرح ماجرا را -شاعر مستغرق در سرو –مجالی فراهم شده تا سرو . آزاد بنامد

ه او داده شـده  ب ـ« نیمـای غـزل  »های نیما را در غزل پیاده کرده است و از همین روست که لقب  منزوی به تمامی، کل تئوری 

ای نـو و سـازگار بـا فرهنـگ و ادب معاصـر کـه در        اندیشد که با چهره با این حال در بخش مضمونی هم منزوی به عشقی می. است

زندگی امروزی جاری و ساری است، باز همان کاراکتر هدایت و فرمانـدهی را بـه دسـت گیـرد و نقـش منـزوی در ایـن موضـوع در         

ای یک طرفه دنبال کرد  توان چون گذشتگان عشق را در جاده دیگر نمی. مند است ز عشق، ویژه و ارزشجلوگیری از خلع فرماندهی ا

ایسـتاده اسـت و در طـرف دیگـر عاشـق       ... گر و  که در یک طرف آن بتی زیبا، مغرور، خودخواه، خون ریز، بی رحم، نامهربان، عشوه

اگـر  . همه نیاز است و از معشوق همه نـاز  از عاشق،. قرار دارد .... ر، ملتمس وفدایی و خواهش گ  ذلیل، حقیر، جان درکف نهاده،  زبون،

 .البته شاعرانی چون مولوی تا حدودی از این قاعده مستثنی هستند. ی معشوق جان فدا کند رواست عاشق به یک کرشمه

ایی خـود در هرچـه پرصـولت و    توانـد از دم سحرآسـا و عیس ـ   باید تا آن جا که می  منزوی منادی طنین شکوهمند عشق است،

این جاست که در تعریف جدیدی که بنابر نیاز و هماهنگ با زنـدگی مـدرن از عشـق صـورت     . شوکت کردن این رابطه استفاده کند

سازد و نقشـی   گرفته است، آن چنان شور جذبه و شکوهی به عشق داده است که گل عاطفه و احساس هر صاحب دلی را شکوفا می

 .آفریند و خاطر او میجاودان در ذهن 

 !من اینم عاشق  توفان  چشم  دوست   چشم به توفان عشق داده تو اینی

دیگر منزوی صرفاعاشق چشمان معشوق نیست؛ بلکه با توصیفی استادانه بیش از آنی که مجذوب جذبه چشمان جذاب معشوق 

نزوی را توفان چشم دوست عاشق کـرده نـه خـود چشـم     آری م. ها به پا خاسته است ی توفانی است که از عشق در آن گردد، دلداده

 . دوست
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 اندیشید باید کلام دیگری پرداخت باید بیانی دیگر اندیشید دیگر برای دم زدن از عشق باید زبانی دیگر

ها آن کهنه  ها؟ آن خسته تا کی همان عذرا و وامق

 ها عاشق

 اندیشید باید برای این بیابان نیز دیوانگانی دیگر

 اندیشید دیگر باید برای دل شکستن نیز نامهربانی ند شیرین داستان باشد؟ افسونگری نامهربان باشدتا چ

 اندیشید جانی دیگر  به  دیگر خوراک شعله را باید آتش ست از او دست پروانه را با خویش بگذاریم خسته

هرکس حریف عشقخوانی نیست با هر مغنّی این اغانی 

 نیست

 اندیشید خوانی دیگر  اجرا آوازه باید برای اوج این

 اندیشید یا دست باید برد در طرحش یا داستانی دیگر است این داستان دیگر از هر که و از هر زبان دیگر تکراری

 [24]اندیشید شاید به جای آرشی دیگر، باید کمانی دیگر بینید؟ تا بر هدف چون تیر بنشیند ابزار یا بازو؟ چه می

 

ر وزنی سنگین سروده است و با استفاده از آرایه تسمیط در برخی ابیات آن امکان تنفس در میان خواندن منزوی غزل را د

ی کاربرد تلمیح در شعرش هم  این را از نحوه. معترضی است گونه که اشاره شد منزوی شاعر همان. است  ها به خواننده داده مصراع

اما در این غزل و چند غزل . ادبی خود آن را در عرصه سرایش تجربه کرده استکاری جسورانه که منزوی با نبوغ . توان فهمید می

وی به نقش معشوق در . اندیشد دیگر منزوی پا را فراتر می نهد و به زبان و کلامی دیگرگونه و تازه برای بیان و توصیف عشق می

تر و بکرتری را به دل سپردگان  اهد که هنرهای تازه خو تازد واز عشق می ها می های کلاسیک و کارکردهای بارز و برجسته آن موتیف

ها و  های مشتاق و عاشقی باشد که دیگر دیوانگی خود بیاموزد تا هم رنگ کهنگی و قدمت از میان برخیزد، هم علاجی بر دل

وامق و شیرین دیگر  در باور شاعر، عذرا،. جویند کند و راه کاری نو برای آن می های قهرمانان کلاسیک ارضایشان نمی بازی عشق

اند که بتوانند حس و عاطفه کنجکاو و پرسشگر انسان  ی عشق و الگوگری، بیش از حد خسته و ناتوان شده برای پیشتازی در عرصه

دل شکنانی جدید را باید پیدا   ی عشق تکرار شود، معاصر را جواب دهند، پس اگر بناست که رسم دل شکستن هنوز هم درصحنه

داند که صدایشان روزها و  ی صدای آوازه خوانان و مغنیان کلاسیک عشق را هم دیگر چندان بلند و با شکوه نمیمنزوی حت. کرد

پیشگان را سرشار از شور و شیدایی سازد و صیقلی روح و روانشان باشد و سرانجام در بیت آخر حرف اصلی خود را به  های عشق شب

اگر بناست که آرش را تیرانداز صحنه عشق بدانیم که از مدد عشق توان : کند می وضوح با تلمیحی به داستان آرش کمانگیر بیان

ترین جای تسخیر عشق  اش را به دور دست  کند تا تیر عشق ی خود به نیرو تبدیل می گیرد و آن را در بازوان کمان کشیده می

زیباترین وصف . از مضمون و محتوا در معرکه عشقبهتر است که در فکر تعویض کمان باشیم و این یعنی تعریفی تازه   پرتاب کند،

ای از حیا   ستاید که حتی عریانی اش در جامه ای می منزوی در این شعر زن را به گونه. توان در این اشعار یافت در مورد زن را می

 [.22]اند  گوید که از زیبایی دریا را مردد کرده شود و از  چشمانی می پوشیده می

 ی تقدیر من مسود بود که بر صحیفه بود " آمد "ردیف   با  غزلی  جوان، زن 

 به حسن مطلع و حسن طلب زبانزد بود ی من غزلهـــای عاشقانه زنی که مثل 

 اگرچه خود به زمان و مکان مقید بود کرد رهـــا می  و مکان  مرا زقید زمان

 بودمیان آمده و رفتگان سرآمد  غزلم   ضیافت در  جذبه  و جلوه  به 

 های ممتد بود رهایی نفس از حبس ی آمدنش "آ  "که آمدنش مثل   زنی

 مسند بود"با شکوه"رابطه و "است"و  "آن زن  "مسندالیه  جمله دل  منبــه 

 کـــه از جوانــی من رخصت مجدد بود فرصت جوانی من   زن جوان نه همین

 سه ی مجرد بودخلوص منتزع و خل از تکلف خود      ی عریانی میان جامه
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 کــــه بر دوراهــــی دریا، چمن مردد بود دو سبز آبی بلاتکلیف -دو چشم داشت 
 زنــــی کـــه آمدنش خــــوب و رفتنش بد بود ولی هیچ، خوب مطلق نیست: به خنده گفت

                                                                             

 (291ا و کافور،از کهرب) 

های امروز زمینی کـرد بایـد بـا معیارهـای دیگـری       شود با هیچ کدام از قوانین حاکم بر زندگی اشخاصی چون منزوی را که نمی

آمیز مجنون، سعی مفرط فرهـاد بیسـتون کـن در تصـاحب قلـب       هایی از درویشی صوفیه، بیابان گردی جنون منزوی نشانه. سنجید

باکی و گستاخی و شـجاعت سـهروردی، رنـدی و     و اقربا، خوش باشی وتیره بینی خیام، بی رابر خویشان شیرین، مظلومی یوسف در ب

وی همچـون مسـعود   . را با خود داشـت  ... ی سعدی،عشق آسمانی و معرفت بالای حافظ و گویی استادانه آشوب مولانا، سهل و ممتنع

فـدایی   -ی یمگـانی  آوارهه –وخسرو  م گریز خویش بود و چون ناصرسعد سلمان زندانی شعور عاشقانه  و تیز چنگ عشق یاب و مرد

امید که این کار حقیر فتح بابی باشـد بـرای دوسـتانی کـه از عشـق شـنیدن را و از       . اش از جان و دل گذشته مسلک و مرام عاشقانه

 .دهند عشق گفتن را بر هر چیزی ترجیح می

چه عشـق  . ای فمنیستی و اروتیکی دارد اکثر اشعار این شاعر شوریده، صبغه شود که تقریباً با سیری در اشعار منزوی معلوم می 

شـود و از جوانـب گونـاگون     تغذیـه مـی   -اروتیک -های بلندی را برداشته است، قویاً توسط این مضمون زمینی که توسط منزوی گام

اب گردآوری شده است اگر چـه مختصـراً امـا بـه     ای است کلی که در این ب آید نگره چه در پی می آن. تواند بررسی و تحلیل گردد می

 .سهم خود گویای این وجه از شخصیت تغزل منزوی تواند بود

 

 امان من بستر خالی من و خواهش بی مانده در انتظار تو، بوس تو و کنار تو
 (29)آن شب من از آن تو، آن شب تو از آن من آن شب تن شب طلب -وه چه خوش آن خجسته شب

شعرهایش به حق قانونی زنان که همان مهریه است پرداخته، در عین حال از مسائل عاطفی بهترین بهـره را گرفتـه،   در یکی از 

 .بوسه و بالین را به مددخواهی این حق فراخوانده است

 

  گیری و پیشنهاد نتیجه

 زنـان  عمل یآزاد مردان اقتدار . است یمهم مسئله یسرکوب نیا و شوند یم سرکوب زنان که کند یم آغاز نقطه نیا از میفمنس

 از دفـاع  سـم یفمن یبنا سنگ  .دارند خود اریدراخت را یشتریب یاجتماع و یفرهنگ، یاقتصاد امکانات مردان چون کنند یم محدود را

 . وانیح ای و ء یش، برده، عروسک نه هستند انسان زنان که کنند یم قیتصد را نیا سمیفمن صور یتمام . است زنان حقوق

اند، این پرداخت موضوع گاه به صورت آگاهانه بوده و گاهی بـه صـورت    میان شاعران کسانی هم به موضوع فمنیست پرداختهاز 

 . ای در ذهن ناخودآگاه آنها انگاره

 دیشـا  و دارد بی ـغا یحضـور  زن مـا،  کهـن  اتی ـادب در، داده شده است، باورنکردنی است زنتصویری که در ادبیات فارسی از 

با لحنی پر از ستایش و خاشعانه از اما در شعر منزوی تصویر زن . باشد عشق مفهوم از برداشتن پرده او چهره دنید یبرا هرا نیبهتر

ی جسـمانی اسـت او عشـق بـه زن در      ی فمنیسـتی زن در شـعر منـزوی اروتیـک و جنبـه      صـبغه  . باز آفرینی شدهدلبر و معشوق 

 .های عاشقانه و مطنطنش را در شعر متبلور کرده است ی بزمهایش به خوبی نمایان کرده است، منزو معاشقه

شود که او فـردی   می اما در مورد مطران اینگونه باید گفت که از بررسی و اخلاق و افکار و عواطف خلیل مطران چنین برداشت

 . شخصیت و اخلاق اوست دهد که شعر او نمادی از می مطالعه و بررسی شعر او این چنین نشان. دوراندیش و محتاط بوده است

ی عرب  ی عرب برخاست و آگاهانه قدم در تغییر بعضی از به ظاهر ارزش در جامعه مطران یکی از شاعرانیست که از بطن جامعه

پرداخت موضوع زن یکی از موضوعاتی است که مطران به آن پرداخته است زن در اشـعار مطـران جایگـاه خاصـی دارد چـه زن بـه       

 ... .چه به عنوان مادر چه  به عنوان زن اجتماعی سیاسی فرهنگی وعنوان یک معشوقه 

اند خود را از قیود مردان عرب  ستاید و از اینکه توانسته می ها را یکی از موضوعات اجتماعی زنان شاغل بودن زن است او این زن

اند عشق مادر بـه فرزنـد در اشـعارش     راه یافته مطران فمنیستی است که کودکان هم در شعر او.  کند  می ستاید و تشویق می برهاند
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اندوه فرو برده اسـت هـر جـا     ای از غم و بارها به تصویر کشیده شده است مطران عاشق خسته است که مرگ معشوقش او را در حاله

ر زن پیونـد  مطران فمینیستی اجتماعی است و شعرش با شع.  که از زن سخن گفته مرگ هم با آن پیوندی عمیق برقرار کرده است

 . خورده است

 .در پایان پیشنهاد می شود که فمنیسم درآثار خلیل مطران وانطباق آن با قرآن و نهج البلاغه مورد بررسی قرار گیرد
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 سامانیتحلیل و بررسی عرفان در اشعار عاشورایی عمان 

 دکتر احمد کریمی

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس      

 فاطمه پیر محمودی

    دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس    

 چکیده

 عاشورا عظیم حادثه نپیرامو که شعرهایی از بین هدف از مقاله حاضر بررسی عرفان در اشعار عاشورایی عمان سامانی است

 گنجینه» کتاب در سامانی عمان. است اشعار بهترین و تاثیرگذارترین از یکی سامانی عمان «الاسرار گنجینه» مثنوی شده سروده

 نفر 42 جنگ خونین های صحنه از دلنواز و تصاویری زیبا کرده سعی عاشورا واقعه به عرفانی ـ حماسی نگاهی با خود «الاسرار

 نبردی میدان به پا شهدا سالار و سید رکاب در و شسته دست خویش هستی همه از الهی قرب مقام به رسیدن برای که عاشقی

 در در که اند پیوسته هم به و هایی یگانه جان ،(ع)امام حسین  خاندان سامانی، عمان دیدگاه زیرادر. کند خلق اند گذاشته نابرابر

معشوق راستین خود رسیداند و عمان سامانی نیز با زیبایی هنرمندانه ای این یگانگی را  به الله فی فنا مقام همان یگانگی یا نهایت،

 .در اشعار خود به تصویر کشیده است

یکی از ابعاد متنوع و مهم این حادثه، بعد عرفانی آن است که هرگاه چنین ماجرایی در منظر تیز بین و لطیف عارف قرار گیرد 

منطبق گردد و با زبان رمز و تمثیل و بهره گیری از قدرت تصاویر شاعرانه، عرضه شود، زوایای تازه ای از و بر مفاهیم بلند عرفانی 

مقاله حاضر کوششی است در راه دست یابی زبده اندیشه  شاعر نام آور ادبیات عرفانی در خصوص عرفان . ان آشکار می شود

و « گنیجنه الاسرار»است نخست با استفاده از اثر مشهور این شاعر به نام  نویسنده این مقاله کوشیده. عاشورایی؛ عمان سامانی است

نیز با یاری جستن از شرح و تفسیرها و کتاب های تحلیلی برجسته ترین جنبه های عرفان عاشورایی را در اندیشه این شاعر را 

ا در شعرش بررسی نموده و به دستاوردهای زیر دست مطرح نماید و آن گاه با استناد به ابیاتی از گنجینه الاسرار عرفان عاشورایی ر

 :یافته است

 .پیام رسان نهضت خونین عاشورا در طول تاریخ بوده و هست، اشعار عرفانی عاشورا همانند رسانه ای نیرو مند

و شعار  از راه یابی هر گونه تحریف در هدف این قیام مقدّس جلو گیری کرده و هدف ، رنگ و جلوه عرفان در شعر عاشورا

 .حماسه آفرینان این قیام را به درستی می شناساند

 گنجنیه الاسرار عمان سامانی، عرفان، امام حسین، عاشورا، شهادت، حماسه  :هاکلید واژه

 

 مقدمه 

 می را احساس که شعر و سراید می خود آلود بغض حنجره از را سترگ اندوهی و غم که هاست قرن بوم و مرز این ادبیات

 در عظیم سهمی جاودانه، و حماسی شعور این با شعر درآمیختگی و داده بازتاب جانکاه غربتی در را غریب حس این همواره فهمد،

 یافته درخور جایگاهی عاشورایی ادبیات عنوان به ادبی بزرگ گنجینه این از بخشی رو این از. است داشته عاشورا سرخ خط تداوم

 محور حول که ادبیاتی. کربلاست عظیم واقعه هم، شیعی فرهنگ عطف نقطه و است یشیع فرهنگ زیربنای عاشورا است نهضت

 .است کربلا خود خاص و مستقل کاملا ادبیات یک آمده وجود به کربلا

 4221 حدود)قمری هجری 4234 سال در قاجاری دوران شاعر الشعرا، تاج به ملقب و سامانی عمان به مشهور نورالله میرزا

 .آمد دنیا به بختیاری و چهارمحال استان توابع از مانسا شهر در( شمسی

 نسبتاً مثنوی این در .عاشورا است عرفان درباره آن ها معروفترین از یکی «گنجینۀالاسرار» آثار عمان سامانی مثنوی میان، در

 کربلا شهدای تک تک درباره یمثنو این در عمان .است شده طرح گرم و هنرمندانه بیانی با عرفان و عشق از ظریفی های نکته بلند

 که کربلاست واقعه از عارفانه و اندیشمندانه و متفاوت برداشت همانا او مثنوی مهم ویژگی و است نوشته مثنوی آن ها معروفترین و
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 اشعار که ردب نام شاعری اولین باید را و عمان .است داده قرار عاشورایی ادبیات آثار ترین باشکوه زمره در را مثنوی این امر همین

 .نمود ارائه روشنگری و عشق به آمیخته حماسی قالب در و کرد خارج سوگ قالب از را کربلایی

 نیازمند همچنان شهادت، و قیام این بنیادی اسرار از بسیاری اما شده، گفته سخن مختلف جهات از عاشورا، بزرگ حادثه درباره

ادب عارفانه گاه با قلمرو و ذوق و روح سر وکار دارد و . است ان عرفانی بعد ادثه،ح این مهم و متنوع ابعاد از یکی. است دقت و تأمل

گاه با دنیای عقل و اندیشه، آن چه با عقل و اندیشه سرو کار دارد گاه آمیزه عقل و ذوق است که نمونه عالی آن در منظومه پرشور 

 . عمان سامانی می باشد

نگاه شاعر با . وره مشروطه است که به قیام عاشورا از دید عرفانی نگریسته استعمان سامانی از بزرگترین شاعران مذهبی د

عمان سامانی به خاطر شیوۀ بیانی بیدلانه ای که دارد . عاشورا یک نگاه عرفانی حماسی است که حتی غلظت عرفانی آن بیشتر است

م مجرد ذهنی را با ابزارهای عاشقانه به صورت کاملاً مقوله های دور از دسترس عرفانی را به عینیت جامعه منتقل می کند و مفاهی

وی . شاعر با نقل عرفانی تمام وقایع کربلا، رموز عرفانی را برای مخاطب آشکار می سازد. ملموس و محسو س به تصویر می کشد

ام قرب  الهی، آن ها را یکی و یاران باوفایش برای رسیدن به مق( ع)وقایع عاشورا را پله های نردبان کمال می داند که امام حسین 

و یارانش را فانی شدن در وجود حق تعالی می داند و فنا را عین بقا و جاودانگی می داند (ع)شهادت امام حسین . یکی طی کردند

عمان سامانی  اشعار عاشورایی را از قالب سوگ خارج و در . که آن عاشقان راستین به جمال واقعی معشوق ازلی خود رسیده اند

عاشورا را روز تیرگی و مصیبت و عزا نمی داند، بلکه روز وصال عاشق و . الب حماسه آمیخته به عشق و روشنگری ارائه نموده استق

که بعد عرفانی قیام عاشورا یکی از ابعاد متنوع و مهم آن است که  با عنایت به این. معشوق و طنازی عاشق در برابر معشوق می داند

این زمینه صورت نگرفته است، بنابراین بیش از بیش نیازمند تامل و دقت فراوان می باشد تا برجسته ترین تاکنون تحقیق جدی در 

جنبه های عرفان عاشورایی در آن مطرح شود و آن گاه با استناد به ابیاتی از اشعارش با روش توصیفی و تحلیلی به نقد و تحلیل 

 .ورا بپردازیممضامین عرفانی  اندیشه ایشان در خصوص قیام عاش

 مفاهیم عرفان عاشورایی در اشعار عمان سامانی

عمان سامانی را باید یک شاعر تمام عیار ولایی قلمداد کرد که عطش دیر پای خود را با زلال گوارای فرهنگ ارزشی آل الله فرو 

ود هنرمندانه به تصویر می می نشاند و با سلوک بی وفقه خود در طریق معرفت، مشاهدات روحانی خودرا در خلوت کشف و شه

در کلام عمان سامانی، نکته های ظریفی از عشق و عرفان و حماسه با بیانی هنرمندانه و گرم در بیان رموز و لطایف عارفانه . کشد

و  حادثه کربلا اسراری از ظهور عشق و جمال،اسراری از راز و نیاز عاشق و جذبه های معشوق، اسراری از سیر وسلوک و حالات وجد

شوق و هجران و وصل طرح شده است؛  وی وقایع عاشورا را با رویکرد عارفانه و زبانی تمثیلی و رمز گونه در مثنوی معروف گنجینه 

وسعت آگاهی او در ادبیات عرب و آشنایی با آثار شاعران پارسی و عرب از یک سو و شیدایی و . الاسرار به نظم در آورده است

نی او از دیگر سوی سبب شده است تا این اثر در عصر خود به نیکی بدرخشد و در ردیف ماندگارترین و عاشقی و سوز و گداز عرفا

عمان سامانی در اشعار خود حرکت قافله عشق را در مسیر عارفانه و نمایش . تاثیر گذار ترین شاهکارهای ادب فارسی قرار گیرد

مرحله به مرحله گزارش می  ، که نهایت سیر سالک الله است« مقام فناء»صحنه های خونین ایثار و عشق بازی صادقانه و پرواز به 

که آخرین مرحله سیر نزولی -قافله ای که از روز الست به راه افتاد و با عبور از نشأت مختلف وجود، به این جهان خاکی . کند

کند تا به عهدی که در روز ازل با خدای منزل می « طف»قدم می گذارد و در پایان این سفر دور و دراز روحانی در وادی -اوست

در شعرش . خود بسته است وفا کند، و با کوله باری از یقین و استقامت و شهادت، مسیر تکاملی خود را درمسیر صعودی ادامه دهد

عمان سامانی برآن . تنها از منظر معرفتی به واقعه کربلا نگاه می کند و در تبیین راز و رمز های آن از شیوه بیدلانه سود می جوید

که در عوالم هستی طنین افکن شده است، به گوش اسیران خاک برساند؛ تا با قدم نهادن در ، است تا گلخروش شهیدان نینوا را

مسیر این خاکیان افلاکی فاصله خود را با کاروان کربلا کمتر کنند به کاروانی که پیوسته در حرکت است و لحظه ای از رفتن باز 

به روایت می نشیند و از « عالم زر»عمان سامانی، ماجرای این حرکت الهی را از . و باید کوشید تا با این کاروان رسیدنمی ایستد 

این نفوس کروبی با ما سخن می گوید، تا صبغه ماورایی قیام سالار شهیدان « قالوا بلی»ربویی و « « الست بربکم» صدای عام 

 .رنگی محض به تصویر بکشدحسین بن علی علیه السلام را در بی د
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  آفرینش آغاز  به را  عشق  حکایت  عمان.  است دیگر ای گونه  به ، هجری  سیزدهم  قرن ارجمند شاعر  سامانی  عمان  عرفانی  حکایت

  حدیث حکم  به را  نآ راز و پردازد می  موجودات  پیدایی  علت  به ، است  نزدیک  وجودی  وحدت دیدگاه  به  اندکی  که  مشربی با و برد می

  :کند می تصویر  چنین« ... اعرف  ان  احببت و مخفیا کنزا  کنت» مشهور

  الـســت در  دلـــربــایــی  کمــــال پــــست        بـــــا و بــــالا شــــاهد  آن  لاجــرم

  نداشت  یخــریـــدار  حســنش  نداشت      یــوســف  بــازاری و  گـــرمــــی  اش جلـوه

 شــدنـد دلـجــو  طــلــعــت  آن شــدنـــد       مظهـــر رو  آن  آیـیــنــــه  ماســـوی

 پــدیـد آمــد  عشــق و دیــد زیــبــا  روی دیــد      آیـینه در  خــویش  جمــال  پـــس

 (299،291: 4943 ، نیعمان ساما)                                                              

 یگانگی امام حسین با یاران با وفایش در حادثه عاشورا

 حضرت عزیمت هنگام( ع)اکبر علی وحضرت( ع) حسین امام بین که وگویی گفت بسط و شرح با خود اشعار در سامانی عمان

عظمت  از حاکی که کند می نقل داوندخ اعظمِ ولیّ دو این از زیبایی بسیار گیرد، جملات می صورت جهاد میدان به( ع)اکبر علی

 به شدن قربانی شایستۀ را ایشان رو این دانسته، از حق تجلیّ را( ع)اکبر علی ،(ع)حسین امام وگو گفت این در. است ایشان وجودی

 :می داند حق درگاه

 آمــــدی دل رهـــزن جـــان، آمــدی          آفـــــت مقبـــل فــرزنـد کــای: گفــت

 ... سر به داری هــا فتنــه تجلـّـی زیــن پـســر             ای تجلّــی حــق از ای ردهکـــ

 نـثـــار بـهـر گـــوهری بهتـــر تـــو نـگــار             از والا آن بـــزم انـــدر نــیــست

 ...شکن بت مـن غیــرت و است بــت آن  من           راه سـدّ اوست از غیــر چـــه هـــر

 (943،946همان،)                                                                                   

 زینب وجود آیینه در معنی روی از مثال حسینی بی جمال کردن تجلی» از اسرار گنجینه مجموعه از دیگری قسمت در عمان

 حضرت و( ع)امام حسین بین که ای عاشقانه، عارفانه وگوی گفت از پس قسمت این در. آورد می میان شهود به راه از( س)خاتون

 :است( ع)حسین امام و( س)زینب حضرت جان یگانگی شود وآن می برداشته دیگری راز از پرده گیرد، می صورت( س)زینب

 ...ا ر آیـیـنــه آن جـلـــوه، مـستـعــد  را                 سـینــه آن دیــد اســرار قــابــل

 طـــــــــور وادیّ آتــش آن، ز ای ظهــور                 ذره زیـنــب در کــرد آفــتابــی

 آیتــــی آن ز صَعِقــاً، مـــوســی خــرِّ رایتی               جــانــش طــور در عیــان شـد

 حسیـن عیـن یـن،حس عیـن بــا بلکـه  عین               به را زیـنب دیــد زیـنـب عـیـن

 (999،991عمان سامانی، )                                                                          

                                                                                                                                                

 وگو گفت برای یکدیگر، با ها آن جان بر یگانگی بنا جداست، هم از( س)زینب حضرت و( ع)حسین امام جسم ظاهر در اگرچه

 :گوید می سخن هم با ظاهری ابزار از استفاده بدون ها آن جان و نیست راه زبان از کردن صحبت به نیازی دیگر کردن

 دسـت به آوردش دل زد، دل بـر دسـت  نشست            و نشانیــد آغــوشـش در پــس

 دل راه از ایـن، بــه آن و آن بــه متّصـل           ایــن هـم بــا کــردنــد وگــو گـفـت

                    (                            996همان،)                                                                                               

 در که هستند ای یگانه وجود ها آن معنا در عالم زیرا ندارند، تفاوتی یکدیگر با( ع)حسین امام گوش و( س)زینب حضرت زبان

 :ه اند شد متجلیّ جسم دو

 کـرد دال را الـف بـوسـد، رخــش تــاکرد            استقبـال خـواهر بـر جــان ز پــس

 کشیـد گــوشــش در آهستــه سخــن           کشید آغوشش در خـود جـان همچــون

 شــــبــی در دردمنــدان آه کــه یــا           زینبـی آیــا! مـــن گـیـر عنــان کــای

 مـکــن گیری عنان ایـن، است عشق راه           مـکــن زنــجـیـــــــری شــوق پــای
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 مـکــن عـــــزاداری بهـــرم صـــدا بـا           ــنمـک زاری غمـم در خــــواهر جــان

 ...مـکــن رســـــوا را مــــاه و آفتــاب          مـکـن وا رخ از پـــرده ســر، از معجـــر

 (991همان،)

 اولیای جان میان یگانگی این راز به تا نایل آمد عشق فهم به باید حقیقت این درک برای کند، می اشاره عمان که گونه همان

 .برد پی خداوند راستین

 بیان را دقیق نکته این شود، می بدل و رد(س) زینب حضرت و( ع)حسین امام بین که سخنانی آخرین نقل با سامانی عمان

 عنوان به را ایشان ،(ع)سجاد امام حال از مراقبت به سفارش ضمن شریفشان لحظات عمر آخرین در( ع)حسین امام که دارد می

 از نام دو تنها نیست ایشان مباینتی میان و فرق هیچ وحدت، عالم در که دارند می اذعان و کند می معرفی خود از امام پس

 :نیست ها و آن«  حسین»  و«  سجاد» میان جدایی و واحدند حقیقتی

 فشـانـد رویـش بــر اشـک از گـلاب پـس                 نـشـانـد زانــو ســر بــر را خـواهــرش

 ... گاه خیـمـــه در مــرا بیمـاری هسـت              راه    ز بـرگشتی چـو  خـــواهر ای  گــفت

 ...مـرا گــرفــتار کـــن جست وجــویی                  مــرا  بـیـمــار  حــال کـن پــرســشی

 ... گــوش بـه آویـزش درانــ وحــدت دُرّ                  هـوش به  آرش بــاز  بیهـوش، بـود گــر

 مـراست عـاطــر سیـنــۀ ثـبـت وآنـچـه             مراست     خاطـر صفحـۀ   نقــش چـه هــر

 ام خوانـده گـوشـش بـه یــا، تـا الــف از                 افشانــده ام سیـنــه اش، بــر را جملــه

 اوست کـامل وحــدت، راه در مــن بعـد                اوسـت حامل مــن، از پس را ودیعت ایـن

 عصر سجـاد مـــن و عهــــد حسیــن او                حــــصـــر و حـــدّ نـــدارد مــا اتـحاد

 حجـاب شد او بیماری میــان در آفـتــاب          کــــی؟       او خـــورشـــید، کیـــم؟ مــن

 دویــی گنجـد نـمــی را وحــــدت بــزم              تـویـی     مــا، مـیـــان انـــدر واسطــــه

 مـاسـت عیـن هم واسطــه حقیــقــت در                کاسـت و کم بـی مـا هستـیم هـم عیــن

 (994،993همان، )                                                                                             

 ایشان با( س)زینب حضرت جان یگانگی مجدداً به ،(ع) سجاد امام و( ع)حسین امام جان یگانگی به اذعان ضمن آخر، بیت در

 .کند می اشاره

 مولای و عارفان راستین سرور ،(ع)امام حسین که کند می نقل عاشورا، روز وقایع تفسیر و روایت ضمن در سامانی عمان

( ع)اکبر علی حضرت گوش در است، گرفته فرا حق را او جان سرتاسر و گشته بشری عاری صفات از که پروردگار عاشقان حقیقی

 :می دارد بیان این گونه را حق حضرت با خویش راز یگانگی

 ... لـقـاسـت آن شـوق و رخسـار آن مـیـلبقــــاســت                عیــن مــا مقــصود فنــا از

 صــــلاح و خیــــر پـــی از آمــدستـــم              فلاح  با ای ـادفـس و شـــرّ دریـــن مــن

 عــــدم انــدر قــدم دیـگـــر همچنـیـن               قــدم یـک وجـودم انـدر اسـت ثـابـــت

 ریــب بـه دستــی و دستـــی یقینــم در غیــب              بـه دستـی و دستـی شهـــودم در

 ...صـفـات در رویــی و ذات انـــدر رویــیحیـــات               در رویــی و مـوت درانـ رویــی

 بهــار در دستـــی و دستــی خـــزان درنهار                در دستــی و لیــل انـــدر دستـــی

 دگر ـغـــلش مـانـــع شغــلـــی نیـست               ضــر  و نفـع از امــور انــدر مـــرا مـــر

 دشمـنـی ایــــن احتیــاج فــرع هســت                غنـی بــالــذّاتــم و محـتــاج نیـستــم

 (                                 944،943همان، )                                                                                        

 سرّ این که خواهد می ها آن از و کند می یاران زمزمه گوش در را خداوند با خویش یگانگی سرّ( ع)حسین ماما دیگر، جای در

 :نکنند افشا را
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 نـهفت بـایــد را راز ایــــن گفـــت بــاز                  گـفت بــاز هـریـک گـوش انــدر ســری

 کمیـن در را مــا دزدانــنــــد زانــکــــه             یـمـیــن از یســـارو از بـبـیـنــد خــوش

 تر آهستــه نــهـیــد پــا رفیــقـــان ای              خبــر تــا نـگــردد ره زیــن خبــر بــی

 (232: همان)

 امام یاری در او مردانه همت و( ع) العباس ابوالفضل حضرت کربلا دشت سقای و علمدار مدح در همچنین سامانی عمان

 :ستاید می این گونه را ایشان او دلاوری و( ع)حسین

 حـسیــن از بـعـــد را، عبـــاس همقــدم           نشـاتـین در هـمـتـی صــاحـــب نیــست

              (               919همان، )                                                                                               

 شهادت رکاب در پا( ع) علی بن حسین امام همچون ولی دارد هایی سختی سلوک مراحل طی و حق مسیر در نهادن پا آری

 کمتر عهده از که حسینی همتی طلبد می دیگر همتی چشمانش نور و عزیزان همه کردن قربانی و گذشتن خود از و گذاشتن

 .اید برمی انسانی

 !جشن؟ عاشورا روز مرگ یا

چرا که در . در اشعار عاشورایی عمان سامانی هرچه هست شادی و سرخوشی است و هیچ خبری از غم و مصیبت رایج نیست

عمان شعار کربلایی را از قالب سوگ خارج . شعر او حسین و یارانش به دیدار یار می روند و هر وداعی نوید بخش وصالی دیگر است

بر خلاف بعضی از شاعران عاشورا را صبح تیره و روز تیرگی و . و روشنگری ارائه نموده است و در قالبی حماسی آمیخته به عشق

مصیبت نمی بیند بلکه آن روز وصال عاشق و معشوق می داند و روزی که معشوق طنازی عاشق را می بیند و عاشق را می بیند و 

 :عاشق دارد امتحان پس می دهد

 پــــش گیــرد شــیوه عـاشــق کــشی ــی              امتحانــــــشان را ار روی سر خوشـ

 ره بــه کــوی عقلشــان کمتــر دهـــدـد                 در بیـابـــان جنـونـــشان ســر دهـ

 اشک هــــای ســـرخ و روی زردشــان ن               درد شـــا پـــر  دوست مـی دارد دل 

 (234:  همان)                                                                                              

عمان سامانی به عاشورا نگاهی عمیق دارد نگاهی از اوج عرفان و حماسه، او عاشورا را یک روز معمولی نمی بیند که در آن 

، بلکه عاشورا را یک واقعه سترگ می داند که در آن عاشقان هفتاد و دو نفر با لب تشنه با یک لشکر تا دندان مسلح رودر رو شده اند

 :پاکباخته جان خودشان را به کف گرفته تا همه جهانیان ببیند که

 چشـمشــان بـر اشتیــاق دوسـت بــــاز         جـــان بــه کـف بگـرفتـه از بهر نیـاز           

 (                                 233همان،)                                                                                                  

دید عمیق او به عاشورا سبب شده که در شعرش تکیه بر لب های تشنه، آتش  زدن خیمه ها و به اسیری رفتن زنان و کودکان 

حرفی از غم و مصیبت غربت و تنهایی به زبان نمی آورد، بلکه این را  او در روز عاشورا هیچ شکوه ای نمی کند و. مشاهده نگردد

نهایت عشق می داند که شهریار مهوشان به مقتل بیاید و عاشقان خودش را با صورت های زیبای نیلگون ببیند و همه این ها را با 

 .جان ودل خریدار باشد

 بـه مقتـل پـا نهـد دامـن کشــــانکــی             ســرخـوشم کـان شهریـار مهـوشــان      

 خــون روان از جـسمـشـان مـانـنـد جو            عــاشقــان خـوش بیـنـد ســـرخ رو       

 (233همان،)

 رنــگ عـاشـق زعفـرانـی خـوش تـر است          آری این قامت کمانی خـوش تـر است       

 (239همان،)

 دریای حقیقت طی کردن وادی طریقت و اتصال به

عمان سامانی از فرو غلتیدن به ورطه اتحاد ودام حلول، به شدت می پرهیزد و یادآوری می کند که اتحاد ائمه و ذات الوهیت 

 .نسبتی با آرای موهن و مردود پاره ای از غلات ندارد و چیزی شبیه؛ نسبت آهن و آتش
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 اشعـــری و اعــتــزالـــی نـیــستــم         حــق هـمی دانــد کـه غـالـی نـیــستم        

 فــارغ از اقـــوار بــی معـنـی ستـــم          اتــحــادی و حـــــلـــولـی نـیــستم         

 (964:همان)                                                                                                 

کسی است که صفات الهی را در ( ع)کربلا را کاملاً در عشق متلاطم می بیند، از نظر ایشان امام حسین عمان سامانی واقعه 

وی در اشعار خود به وحدت . خود متجلی ساخته و بر اثر عبادت و ریاضت هایی که متحمل شده به مرحله خداگونگی رسیده است

حق پیوسته و از همه چیز رسته می داند و این وحدت را حاصل اخلاص و را انسان به ( ع)امام با حق اشارت زیادی می کند و امام 

امام با جبرییل که از سوی حق برای او پیام آورده به گفتگو می نشیند و شمه ای از مقامات عرفانی . عبادت آن حضرت می داند

که حضورش مانع : چنین به او می فرمایدهم. خود را به جبرییل بازگو می کند تا او هم در جریان تعالی روحانی امام قرار گیرد

 :وصال است، زیرا بین عاشق و معشوق نباید هیچ پرده و حجابی وجود داشته باشد

 مــحـــــرم اســـرار مــــا از یــار مـا            شــاه گفــت ای مـحــرم اســـرار مــا     

 ـک تــا انــدازه یــی بیگـــانــه یـیلیـ              گــرچــه تـو محـرم بـه صاحبخانه یی   

 و آن کـــه از نـــزدش پیـــام آورده ای      آن کــه ازپـیشـش ســــلام آورده ای            

 بــی تـو رازش جمله در گوش من است             بـی حجـاب اینک هم آغوش مـن است     

 شــد یکـی مقصـود و بیـرون شد دویی             از مــیــان رفــت آن منـی و آن تویـی    

 (                                   961عمان سامانی،)                                                                                        

 به مقام رضا در صحنه های عاشورا ، مرشد طریقت و راهبر سالکان( ع)امام 

نه تنها حلقه مستان سالک طریق بود بلکه او در مقام ارشاد و اصحابش در مقام طلب بودند، از دیدگاه ( ع)شورا امام در عا 

. عمان هر یک از اصحاب عاشورا در مرتبه ای از سلوک قرار داشتند و به فراخور نیازشان از چشمه سار معرفت امام سیراب می شدند

گام به تعلیم و هدایت طالبان و سالکان مشغول بود و در دستگیری آنان از هیچ کوششی فرو امام همچون راهیری دلسوز، گام به 

ساقی سرمستان است که ( ع)امام حسین . گذار نبودند و نهایت تعلیم آن مرشد طریقت، تذکار طالبان و سالکان به مقام رضا بود

در صحنه نبرد رو به یاران خویش می کند و . شهوت مبارزه کندعشق را از ملکوت به ملک آورده است، تا در کربلا با لشگر نفس و 

هستند، از دست او باده مستی « ( ع)الذین بذلوا مهجهم دون الحسین » سختی های راه پرخون عشق را تصویر می کند و آنان که 

 :می نوشند

 ــن المفـرغیــر تـسـلیــم و رضــا ای ـــن ســفـــر              ای اسیــران قضــا در ای

 همــره مـــا را هــوای خــانـه نیسـت               هـر که جست از سوختن پروانه نیست

 نـیـست شــرط راه، رو بــر تــافتــن ـه سـر بشتـافتـن               جـــای پــا بــایـد ب

 (246همان،)

 نـد پیـرامـون خـویشجملـه را بـنـشا   محــرمــان خــود رازخـوانــد پیـــش         

 در ز صنـــدوق حـقـیـقـت بـاز کـرد    بــا لــب خـود گـوششـان انبـاز کــرد        

 یـادشـــان آورد آن عهـــد الــسـت    جـملــه را کـرد از شـراب عشق مسـت        

 یـادتـان بــاده خـوردستـیــد بـــادا     گــفـت شـادبـاش ایـن دل آزادتــــان        

 جلــوه ســاقـــی زپـشــت پـرده هـا   یــادتــان بـاد ای فرامش کـرده هـــا          

 ( 243: همان)                                                                                       

آن جا که حضرت علی اکبر آن قدر از خدا سرشار  پیری وارسته است که از مرید خود دستگیری می نماید؛( ع)امام حسین 

این دریای . شده است که عشق پاکش بنای سرکشی دارد و چیزی نمانده که مغز و پوست را بشکافد و حدیث دوست را فاش سازد

فت از میدان بر تشنه معر( ع)علی اکبر. متلاطم اگر طغیان کند خان و مان هستی را زیر و زبر می کند و کائنات را در هم می پیچد

او را آرام می . پس حضرت سید الشهداء دریای متلاطم علی اکبر را در آغوش می گیرد. می گردد، تا از دریای عشق سیراب گردد
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کند دهانش را بر دهان علی اکبر می گذارد و لب های گوهر پاش او را با نگین انگشتری مهر می کند تا شورش صهبای عشق او را 

 :پس اگر مرید دچار تندی شد ساقی باید عنان او را بگیرد. رّ حق از شدت وجد و ابتهاج فاش نشودکنترل کند و سِ

 مــی نــدانـــم زنــــده ام یـا مـرده امم               کــای پــدر جـان از عطـش افسرده ا

 سرّ حق است این و عشقش کاشف است عارف واقف است               این عطش رمز است و

 دیــد شـاه دیـن که سلطان هدی است                اکبــر خـــود را کــه لـبـریز از خداست

 مسـتی اش از دیگــران افــزون تـر است     شورش صهبـای عشـقش در سـر است            

 پــس سلیمــان بــر دهـانش بوسه داد                 انـدک انــدک خــاتـمــش بـر لـب نهاد

 تــا نیــارد ســر حــــق را فــــاش کرد گـوهـر پـاش کرد               مهــر آن لــب هـای 

 (929،921همان،)                                                                                     

 اوج دلدادگی و عاشقی در عاشورا

به عنوان مثال وقتی . ا جان دارند از مشک گرفته تا خنجر و تیغ و شمشیر و سپراز نظر عمان سامانی در کربلا همه اشی

 : حضرت علی اکبر از پدر اجازه می گیرد تا به میدان برود حضرت سید الشهداء خطاب به علی اکبر چننین می فرمایند

 انـداختـــن بلکــه خــوش بـاشــد سپـر                 خــوش نبــاشـد از تو شمشـیـر آختـن  

 پیـش ابــروی کـجـــت شمـشیر چیست  مــژه دارای احتیـــاج تـیـــر نـیـسـت                 

 تیـر مـهـــری بــر دل دشـمــن بــزن                  تیــر قهـــری گــر بـــود بــر مــن بزن

 (944: همان)

این جا صحبت از ابروی . را می برد و خون از آن فوران می کند اینجا دیگر صحبت از شمشیری نیست که  گوشت و استخوان

این . یا تیری نیست که در بدن تأثیر قرار می دهد. کجی است که در دل فرو می رود و جان را می سوزاند تا عشق از آن فوران کند

برای جنگ تن به تن نیامده جاست که روشن می شود عاشورا فقط صحنه کشت و کشتار نیست و حضرت سید الشهداء و یارانش 

 :چرا که حضرت خیلی واضح به پسر برومندنشان حضرت علی اکبر می گویند. اند 

 در نـبـــــرد روبــهـــــان شیــری نکــن و شمشیـری نکــــــن           رو سپــر مـی بـاش

 تـــن شــرط نیستبــازویــت را رنجــه گشتـن شرط نیســت             بــا قـضــا پـنـجـه گش

 بـوســه زن بــر خنــجــر خنــجــرکشــان           تیـــر کــایــد گــیــر و در پـهـلــو نشـان

 (944: همان)                                                                                                 

تمامی جهان از حرکت ایستاده و . یستاده و رستاخیز زود هنگام را تماشا می کنداینجا کربلاست، خورشید در وسط آسمان ا

اکثر یاران حضرت به . حالا شاه عشق بازان وسط میدان است. نفر است 42صحنه عشقبازی عاشقانی را نگاه می کند که تعدادشان 

حضرت می خواهد آخرین . شیهه می کشند صحرا سوخته و خون ها با خاک آمیخته است اسب های بی سوار. شهادت رسیده اند

 .امتحان خویش را در دادگاه احدیت بدهد

 کـرد دال را الـف بـوسـد، رخــش تــا                 کرد استقبـال خـواهر بـر جــان ز پــس

 کشیـد گــوشــش در آهستــه سخـن                 کشید آغوشش در خـود جـان همچــون

 شــــبــی در دردمنــدان آه کــه یـا             زینبـی آیــا! مـــن ـرگـی عنــان کــای

 مکـن گیری عنان ایـن، است عشق راه         مکن زنــجـیـــــــری شــوق پیش پــای

 مـکــن عـــــزاداری بهـــرم صـدا بـا            مـکــن زاری غمـم در خــــواهر جــان

 ...مـکــن رســـــوا را مــــاه و آفتاب           مـکـن وا رخ از هپـــرد ســر، از معجـــز

                                                                                                                                                             (991عمان سامانی،)                                                                                  

عمان حتی باورهای سنتی را در عاشورا دچار تحول می کند و آن قدر . او روز عاشورا همه چیز را در نهایت زیبایی می بیند

، از دیدگاه او وقتی نوس مواج عشقزیبایی را در شعرش جریان می دهد که تشنگی بهانه کوچکی می شود و برای رسیدن به اقیا
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به شریعه فرات می رود که آب بیاورد دیگر نه شریعه فرات یک رودخانه معمولی است و نه آبی که حضرت در ( ع)حضرت عباس 

 :مشک می ریزد آب است چرا که او می گوید

 دی بــا شتابمــی گــرفــتـــی از شــط تــوحــیــد آب         تشنـــگــان را مــی رســانــ

 رهـــــروان را گـــــرمـــــی بــــازار از او     عــاشــقـــان را بــــود آب کــــــــار از او    

 (913: همان)                                                                                                   

به خاطر همین حضرت . ، یعنی رودخانه ای که فرات در مقابل آن خیلی کوچک استشط توحید است ، اینجا اگر شطی هست

ابوالفضل وقتی دستش را در فرات فرو می برد، آن را به دهان نمی رساند چرا که آب فرات حقیرتر از آن است که بتواند عطش 

 .تشنه حقیقت است( ع)حضرت عباس . حضرت عباس را فرو بنشاند

 در نشتــاتـیـــن            همقــــدم عبـــاس را بـعــد از حسیــــن نیست صــاحــب همتی

 در هــــــــواداری آن شــــاه الـــــــست         جملــه را یــک دســت بــود او را دو دست

 (919: همان)                                                                                                

این تشنگی است برای طلب حقیقت، به خاطر همین وقتی از تشنگی . بحث تشنگی از دیدگاه عمان فراتر از طلب آب است

 : سخن می گوید چنین می سراید

 .این عطش رمز است و عاشق واقف است                 سر حق است این و عشقش کاشف است

 (921: همان)                                                                                                

همان سری . یعنی این عطش، اسم رمزی است که تنها عاشقان آن را می دانند و هیچ کس دیگر از این سر الهی خبری ندارد

حقیقت تا روز قیامت از مشکی آب بنوشند که باعث شده است تا قیامت، این واقعه بزرگ در ذهن همه باقی بماند و همه تشنگان 

 :  که از دستان حضرت عباس چکیده است

 تــا قـیــامــت تشنــه کـامــان ثواب          مــی خــورنــد از رشحــه آن مشک آب

 .وز تـعـیـیـن بــر ســـر آن خاک ریخت عـلــق پـاک ریخـت        بــر زمیــن آب تـ

 (913: همان)                                                                                      

 تصویر سازی پویا و اثر گذار از واقعه عاشورا

به عنوان مثال صحنه به میدان رفتن . یکی از ویژگی های شاخص شعر سامانی، نوع دیدگاه شاعر در صحنه های کربلاست

بسیار زیبا و دل انگیز بیان می کند حضرت علی اکبر می دانست که بچه ها از او تشنه ترند و حضرت علی اکبر را با نگاهی عارفانه 

در خیمه ها آبی نیست، اگر می خواست آب بنوشد باید به آن طرف که رودخانه فرات است می رفت، نه این طرف که کودکان 

لب آب نبوده است، چرا که سید الشهداء از فرزند اگر او به طرف پدر برگشت برای ط. تشنه از شدت تشنگی بی هوش شده اند

 :  یعنی با دید عرفانی می گوید. اینجاست که نگاه عرفانی عمان صحنه را جوری دیگر می بیند. برومندش تشنه تر بودند

 رجــعـــت اکــبـــر زمــیـــدان از چه بـودکــه در رفتـن نمــود           بـــا همـه سعــیی 

 شــــوق آب آورد او را ســـــــوی بــــــاب   مــی گـویـد بـود از بهـــر آب        ایــن کــه 

 هــریـکـــی در گــوشـــه ای بـنـمــود غش  خود همی دید این که طفلان از عـطـــش         

 ز آب مــوج زن شـطــــش بـــه پــیـــش رو   تـیــغ انــدر دسـت و زیـر پــا رکـــــاب        

 خــویـــش را در شــط درافــکنــدن چو بط     بــایــدش رو آوریـــدن ســــوی شــط       

 دامن     این      راز     را      میکن      فراز    گر  در  این   رازی   است  ای دانای  راز         

 (922: همان)                                                                                                 

 ...خطـــــره ای گـــر رفــت آگـاهـش کننندبـــدرقــه راهش کنند           همــــت خـــود 

 ( 929همان، )                                                                                                 

 .  راه گشای مریدان است و مرید آگا ه  دل خود را به دل ساقی می سپارد ، وراهبر آری همت پیر



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

377 
 

عمان سامانی صحنه های نبرد یاران عاشق ابا عبدلله با سپاه جهل و تاریکی را آنقدر زیبا وصف کند که خواننده را شیفته این 

شهریار مهوشان قرار است پا به مقتل بگذارد، پس  اینجا اگر چه صحبت از خاک و خون است، اما چون. عشق و دلداگی می کند

عاشقان باید صورتشان گل انداخته باشد، عمان سامانی از رنگ قرمز استادانه برای گرم کردن صحنه استفاده کرده و اینجاست که 

که واقعاً در کربلا که ما به جز زیبایی چیزی ندیم تفسیر می شود ! ؟«مارایت الا جمیلا»که فرمودند ( س)فرمایش حضرت زینب 

 .همه چیز زیبا بود چون خواست معشوق این بود

 کشــــان دامـن نهـد پـا مقتـل بـه کــی                 مهـوشــان شهریـار کـان ســرخـوشم

 جــو مـانـنـد جـسمـشـان از روان خــون                 رو ســـرخ بیـنـد خـوش عــاشقــان

 ســوده بـر خــاک مـذلـــت روی پــاک     ـر بـالای خــاک           غـرق خـون افـتـاده ب

 چشمشــان بـر اشتیـــاق دوســـت بــاز جـان بـه کـف بـرگرفتـه از بهر نیــاز                

 (233:همان)                                                                                           

عمان سامانی وقتی خنجر خونریزی را به عشق پیوند می دهد بار منفی خنجر گرفته می شود، زیرا عشق همه چیز را شیرین 

 .می کند

 پـس شـراب عشقشـــان در جــام ریخــت               هــر یکــی را در خـور انـد کام ریخت

 عشقشــان در جـان و دل مــاوا گـرفت   بــاده شــان انــدر رگ و پــی جـا گرفـت            

 خنجــر عـاشـق کشــی خـونـریـز شـد    جــلوه معشــوق شـــورانـگیــــز شــــد           

 (231: همان)                                                                                               

ز شده حضرت سید الشهداء تمامی یارانش را جمع می کند و با آن ها اتمام حجت می کند و اکنون که خنجر عاشقی خونری

می گوید هرکس از تیر و تیغ می ترسد جانش را بردارد و برود وقتی نامحرمان رفتند حضرت در صندوق حقیقت را باز می کنند و 

 .تمامی عاشقان را از شراب عشق مست می کنند

 غیـــر تسلــیــم رضــا ایــن الـمـفـر ر             ا در ایــــن سفــــای اسیــران قــضــــــ

 گــومیــا هـر کـس زجـان دارد دریـغـــغ               نیــست در ایـن راه غیـر از تیـــر و تیـ

 ــننـیسـت شـــرط راه رو بــر تــافـت ـن               جــای پــا بــایــد بــه ســر بشتــافـتـ

 وز رقیـبان خـانـــه خـالــی سـاختــه ــه              خــلـــوت از اغـیــار شـــد پـــرداخـتـ

 یادشـــــان آورد آن عــهـــد الــست مست             جمـلــه شـــان کـرد از شــراب عشق 

 (246-244: همان)                                                                                           

  امام  به  عاشقانه  نگاه  این. بیند می  متلاطم عشق در کاملاً را کربلا  واقعۀ  سامانی  عمان شود، می  مشاهده  که  گونه  همان بنابراین

 .شود می دیده نیز معاصر  شاعران شعر در( ع) حسین

یلی نمایان نکنید که دشمنان در کمین ما هستند و اگر بفهمند که شما حضرت به یاران خود می گوید اشتیاق خود را خ

 .چقدر مشتاق شهادت هستید ممکن است در این راه تعلل کنند و کار ناقص شود

 بــاز گـــفــت ایــــن راز را بـایـد نهفـت ــریـک بـاز گفـت           ســری انــدر گـــوش ه

 زانـکـــه دزدانــنــــد مـــا را در کمیـن ن          یـمــیـــــخــود ببـیـنــد از یســار و از 

 ای رفیــقــان پـــا نــهیـــد آهسته تــر ر          بــی خبـــر زیـــن ره نــگــردد تـــا خبـ

 (232: همان)

ق و دلداگی را درچند بیت می هیچ شاعری تاکنون به این زیبایی این صحنه را به تصویر نکشیده است، عمان سامانی اوج اشتیا

 . گنجاند

 :نقل می کند که( ع)و بلافاصله از یاران امام حسین 

 تــرســــم او را آن خـروش آیـد به گوش ـروش            زان نمــی آرم بــــــر آوردن خــــ

 اب  نیستتـــاب کتـاّن در بــر  مــهتــنیـست            بــاورش آیـــد کــه مـــا را تــاب 
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 بــخــشـــد او بــر نــالــه هــای زار مـا ــــا             رحــمـت آرد بـــر دل افــکــــار مـ

 نـاقــص آیــد بـر مـن ایـن فرخنــده دور جـــور           انــدک انـــدک دســـت بـــردارد ز

 (231: همان)                                                                                                

 

 گیری نتیجه

توان به این نتیجه رسید که، عمان سامانی به واقعه عاشورا یک نگاه حماسی عرفانی دارد که چه که گفته شد میبنابر آن

که تمامی مراحل سیر و سلوک را  عمان در شعرش تنها از منظر معرفتی به واقعه کربلا نگاه می کند. غلظت عرفانی آن بیشتر است

 . جویدمطرح نموده و در تبیین راز و رمزهای آن از شیوه بیدلانه سود میدر آن 

و طنازی عاشق در برابر  داند بلکه روز وصال عاشق و معشوقرا روز تیرگی و مصیبت و عزا نمی عمان سامانی واقع عاشورا

-و فنا را عین بقا و جاودانگی می داندرا فانی شدن در وجود حق تعالی میارانش و ی( ع)داند؛ اوکشته شدن امام حسین معشوق می

 .داند

سازی پویا و اثر گذار از مراتب سیر و سلوک عرفانی و حالات وجد و پرواز آن عاشقان به مقام فناء فی الله با سامانی تصویری

 .است بیانی هنرمندانه و جاذب به نمایش گذاشته که در نوع خود بی نظیر

و مفاهیم مجرد  کندفانی را به عینیت جامعه منتقل میهای دور از دسترس عرر شیوۀ بیدلانه ای که دارد مقولهوی به خاط 

های سبک وقوع به کشد و با استفاده از جاذبهملاً  ملموس و محسوس به تصویر میهای بیانی عاشقانه به صورت کاذهنی را با ابزار

 .  عرفانی می بخشیدواقعه عاشورا صبغه ای 

 .شعار و فرهنگ عاشورا و عاشوراییان است، ترین رسانه برای انتقال هدف، پیامقوی ، های عرفانیاشعار عاشورایی با جلوه

 ، ظلم ستیزی ، شهادت طلبی، آزادگی ،ایثار ،های دینی و همچنین مفاهیم ارزشمندی چونعار عاشورایی انتقال دهنده آموزهاش

 .باشدم گذاشتن در راه حق و راستی میقدوفاداری و 
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 بازتاب  فرهنگ و زبان ایرانی در زندگی سیاسی و اجتماعی  عصرعباسی
 فرد ا کریمیدکتر غلامرض

 دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

 میرزایی علیرضا ملک

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

 جواد جرنگیان

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

 : چکیده

های گوناگون و تأثیر ی حکومت، آشنایی با ملتّباشد که گستردگی دایرهمی ای خاص در تاریخ و فرهنگ عربعصر عباّسی دوره

هایی ی کهن فرهنگی و شایستگیدر این میان، ایرانیان بدلیل پیشینه. باشدپذیری از فرهنگ و تمدنّ آنها، بارزترین ویژگی این عصر می

بخشی از این انتقال فرهنگی توسط وزیران، دبیران، . ا کردندها، نقش مؤثرتری ایفدادند، از میان دیگر قومیتکه از خویش نشان 

این حرکت فرهنگی . اند، صورت گرفته استعربی که در این دوره زیسته-نویسندگان و مردم  عادیّ و بخشی دیگر توسط شاعران ایرانی

ی عباسی دومّ با شور ن آغاز شده بود، در دورهبا شاعرانی چون ابونواس، بشاّربن برد و دیگرا( ق.هـ 292-492)ی عباّسی نخستکه از دوره

ایرانیان توانستند . فراوانی شاعران ایرانی تبار، افزایش اشعار عربی و میل به تازی سرایی، مؤیدّ این مطلب است. و شوق بیشتری ادامه یافت

 .استان را گسترش دهندی خویش، یعنی فرهنگ ایران بدر فرهنگ عربی به خوبی نفوذ کرده و با زبان خودشان خواسته

ی های ایرانی همدورهپژوهش حاضر بر آن است که نخست علل گرایش ایرانیان به زبان و ادب عربی، و جایگاه آن در نزد حکومت

سپس به معرفّی فرهنگ و زبان ایرانی پرداخته و بازتاب آن را در زندگی اجتماعی و سیاسی عباّسیان به تصویر . عباّسیان را نشان دهد

دستاورد پژوهش به مخاطب می نمایاند که زبان و فرهنگ پارسی پیوسته به کمک شاعران ایرانی تبار و یا ایرانیانی که در دستگاه . کشد

عباسی به جایگاه و نفوذی غیرقابل -اند در درون مرزهای عربی بالیدن گرفت و در متن خلافت عربی حکومت عباسی دارای جایگاه بوده

 .انکار دست یافت

 فرهنگ ایرانی، شعر عصر عباسی، انتقال فرهنگی: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های تطبیقی میان فرهنگ و ادب پارسی و عربی و میزان تأثیرگذاری هریک بر دیگری، همواره مورد توجّه پژوهشگران پژوهش

ی روابط ن بر آن دانستن پیشینیهافزو. برای این کار، شناخت هردو فرهنگ و زبان مبدأ و مقصد ضروری است. این حوزه بوده است

 . های دو فرهنگ استی تأثیرگذاری و تأثیر پذیریهای آن، راهگشای یافتن سرچشمهدو فرهنگ در گذر تاریخ و زمینه

نشین حیره، یمن، بحرین، نجد و حجاز زیر فرمان امپراطوری ایران بوده، و  های عربیدارد روزگاری سرزمینتاریخ بیان می

ی اثرگذاری طبیعی است این پیوندها، زمینه. زمان حکومت بنی امیّه و بنی عبّاس، ایران زیردست آنان قرار گرفته است برعکس، در

 .آورددو زبان در یکدیگر فراهم می

ظر ی عباّسی اتّفاق ناند، و همگان بر تأثیر ایرانیان بر فرهنگ و ادب عربی در دورهدر این زمینه پژوهشگران بسیار سخن گفته

های این فرهنگ، پیش از اسلام و بر اثر برخی از جنبه. شودی عبّاسی نمیالبتّه تأثیر فرهنگی ایرانیان محدود به دوره. دارند

-پس از فتح ایران و در دوره. وارد فرهنگ عربی شد -نه آمیختگی با اعراب پس از فتح ایران -ارتباطات بازرگانی و سیاسی دو ملّت 

ی عّباسی نمود فرهنگ ایرانی، در دوره. ستقیم دو فرهنگ با یکدیگر زمینه را برای تأثیرات بیشتر فراهم کردی اموی، ارتباط م

 .تری به اعراب معرفّی گشتبیشتری یافت و در ابعاد گسترده

ئز اهمیتّ دهند بسیار حااگر بخواهیم از دید جامعه شناسی به این مقوله بنگریم، نقش کسانی که این فرهنگ را انتقال می

که از آن گریزی  -آنچه پیداست در آغاز قشر خاصیّ این وظیفه را بر عهده نداشته، و مردم عادّی نیز بنا به ضرورت ارتباط. است

ی خویش در ارتباط بودند، های زمانههای بعد، وزیران، دبیران و نویسندگانی که با حکومتدر دوره. کردنداین نقش را ایفا می -نبود
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آنان نیز به فراخور ذوق و سلیقه، شدّت فرهنگ دوستی و عرق ملیّ خویش، در این . فرهنگ ایرانی را عهده دار شدند اشاعه وظیفه

در این میان شاعران نقش حساّستری داشتند، زیرا شعر از دیرباز در میان اعراب جایگاهی بلند . شدندانتقال فرهنگی سهیم می

 .کردندظیری برخوردار بود؛ تا آنجا که اعراب از شاعر هر قبیله با عنوان پیامبرشان یاد میداشته، و از قدرت اثرگذاری بی ن

حال .شاعران ایرانی تبار این دوره نیز در کنار دیگر ایرانیان کوشش خود را جهت زنده کردن فرهنگ و زبان ایرانی بکار گرفتند

هایی برای ، و از چه روشفرهنگ ایرانی را وارد فرهنگ و ادب عربی کرده هایی ازاند، چه جنبهباید دید این شاعران چه کسانی بوده

-روی کار آمدن حکومت. های نوینی استفاده کردندعبّاسی نخست از چه روش اند و نسبت به دورهی بهره جستهاین انتقال فرهنگ

-ایرانیان بودند، خود این پرسش را به ذهن میهای مستقل و نیمه مستقل ایرانی که در پی استقلال از اعراب و زنده کردن هویّت 

 .   ها، هدف پژوهش ماسترویکرد ایشان به زبان و ادب عربی چه بود؟ پاسخ به این پرسش: آورد

 

 پیشینه پژوهش

مندان به پژوهش در این حوزه بوده است، و های پیش این بحث مورد توجّه علاقهاز دوره: ی پژوهش باید گفتدر باب پیشینه

ولی آنچه ما در این پژوهش در پی آنیم، و پیشتر بطور ویژه مورد بررسی قرار . اندهایی از آن را مورد بررسی قرار دادهیک جنبههر

به ( ق.هـ636-292)ی عبّاسی دوّم نگرفته است، آن بخش از فرهنگ ایرانی است که از طریق شعر عربی شاعران ایرانی تبار دوره

ی تصویر دقیقی از نفوذ و تأثیرگزاری فرهنگ و زبان ایرانی، لذا هدف از این نوشتار، یافتن و ارئه. فته استفرهنگ و ادب عربی راه یا

 .ستدر فرهنگ و ادب عربی

 

 فرهنگ ایرانی در زندگی اجتماعی و سیاسی عبّاسیان

داشتن پیشینۀ : ای فرهنگهای کهناز ویژگیه. هر فرهنگ از رهگذر ارتباط با فرهنگهای دیگر، گاه متأثّر وگاه تأثیرگذار است

این باور داشت فرهنگ در نگه داری، نشر و اشاعۀ آن بسیار مؤثّر . تاریخی، فراگیر بودن، مقبول بودن برای افراد جامعۀ خویش است

شده میبه همین سبب، چنانکه خواهیم دید، عیدهای باستانی نوروز، مهرگان و جشن سده با وجود مخالفتها همچنان برگزار . است

موسیقی ایرانی و سازهای آن نیز در این دوره که عصر رفاه و . شده استایرانی نیز ترویج می( فرهنگ)و در پی آن آداب و رسوم 

پوشاک ایرانیان هم به عنوان لباس رسمی بخشهایی از جامعه، پذیرفته و مورد . اندگذرانی بوده، نقش مهمیّ بازی کردهخوش

 . استفاده قرار گرفت

 های ایرانی اعیاد و مناسبت 
 ـ نوروز 4

« نوگ روز»اصل پهلوی آن بنا بر اعتقاد کرستین سن . است« روز»و« نو» نوروز جشن ملیّ ایرانیان، ترکیبی فارسی، از دو واژۀ 

(nighroz )یز ساخته انددرآمده و نفوذ آن در لغت عربی تا آنجا بوده که از آن، فعل ن« نیروز»این واژه در عربی به شکل . است. 

 نُورَوَزَ النّاسُ وَ  نُورُوز                        تُ وَ  لکِنَّ بدِمُوعِی

 (9136؛4333المقریزی،)

 . جشن نوروز را آغاز کردند، ولی من با اشکهایم نوروز را آغازکردم( با پاشیدن آب)مردم : ترجمه

برخی شروع آن را در اواسط هزارۀ دوّم، و به . ای، نبوده استنوروز از جشنهای عمومی ایرانیان بوده، و مخصوص طبقۀ ویژه

برخی نیز این جشن را به روز پیروزی جمشید بر ضحاّک . دانندصورت دقیقتر حوالی قرن سیزدهم یا چهاردهم پیش از میلاد می

نوروز از آفرینش جهان آسوده شد و زرتشتیان بر این باورند که خداوند در »:  گویدابوریحان بیرونی نیز چنین می. دهندنسبت می

 (239؛4932بیرونی،)«.زرتشت در این روز توفیق یافت با خداوند مناجات کند

آنها عمدتاً از نوروز به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده . رویکرد خلافت عبّاسی در برابر اعیاد باستانی ایران کاملاً محتاطانه بود

ه منظور نفوذ در دل مردم ایران، هنگام نوروز جهت ادای تبریک جلوس می کردند و هدایای خلفا چون شاهان ساسانی ب. کردندمی

روایتی آورده است که در آن منصور عبّاسی به اصرار از امام « ابن شهر آشوب»حاج شیخ عبّاس قمی به نقل از . پذیرفتندمردم را می
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سبب را جویا ( ع)زمانی که امام . ان و لشکریان به تخت بنشیندخواست که روز نوروز برای ادای تبریک امیر( ع)موسی بن جعفر

این رویکرد خلفا ناشی از فراوانی ( 249، 4949رضی،. )«ما این کار را برای سیاست لشکر خود می کنیم»: شدند، منصور پاسخ داد

 .دسیاسی خلافت عبّاسی بو -حضور ایرانیان در امور لشکری و تأثیرات ایشان در زندگی اجتماعی

 آمیز  فرستادن هدایا به همراه اشعار ستایش 4-4

. بردنددر عهد ساسانی رسم بر این بود که هنگام نوروز، مردم یا شاعران هدایای خود را به همراه اشعار به خدمت پادشاهان می 

که در اشعار خویش « ار دیلمیمهی».  این آیین در دورۀ عبّاسی نیز چه نزد شاعران ایرانی تبار و چه نزد شاعران عرب ادامه یافت

 :گویدبسیار به این جشنها و رسوم پرداخته، در این مورد می

 دَخَلْتُ السّوقَ إبتـاعُ                       و أسْتَطْرِفُ مَا أهْــدِی

 فمـا استَطْرَفْتُ للإهدا                      ءِ إلاّ طرفَ الحَـمـــْدِ

 المَجْـدِ حرمَـۀرعََیْنا                    إذا نَحْـنُ مـَدَحْنـاکَ   
 (449؛4911الدیلمی،)

 : ترجمه

 .ای برگزینمبرای هدیه، تحفه( تا)ـ برای خرید وارد بازار شدم و 4

 .ای جز تحفۀ مدح و ستایش از تو را برنگزیدمـ و تحفه2

 .یمـ آنگاه که ما تو را مدح  و ستایش کردیم، حرمت مجد و بزرگی را نگه داشت9

شاعران عرب نیز در این باب . کشدای در خور خلیفه را به نظم میکند و نیافتن هدیهشاعر در این شعر از این رسم یاد می

فرستند، به هدیۀ شعرش اند؛ ابومحمدّ بن علی مطران ضمن اشاره به اینکه مردم هدایای فراوانی برای خلیفه میاشعاری سروده

 : گویداشاره کرده و می

 أتـاکَ النیروزُ وَ هْوَ بَعیـدٌ                       مَـرّ مِن قَبْلِهِ قَرِیبـاً رَسِیـلُقد 

 رَاحَۀِ النَّفْ                    سِ یـُرَاحُ کـأنَّـهـا سَلْسَبِیـلُسَلْ سَبیلاً فِیهِ إلی 

 ولِـکنْ هَدِیَّتیِ ما أقُوُلُ وهدایا النِّیـروزِ ما یَفعَْـلُ النّـا                        سُ       

 (944؛4114ابن عبدربه،)

 :ترجمه

 .ـ نوروز در حالیکه دور بود پیش تو آمد و اندکی پیش از او پیک و پیام آور آن آمده و گذشته است4

شمۀ شود و گویی آب چ، گام برداشته می(شراب)که در آن به سوی آسایش دهندۀ جان ( راهی را طلب کن)ـ از راهی بپرس 2

 .کوثر است

گویم ، امّا تحفۀ من چیزی است که می(دهندهدیه هایی که به خلیفه می)دهند های مردم کارهایی است که انجام میهدیهـ 9

 (.اشعاری که به خلیفه تقدیم می دارم)

 به تصویر کشیدن سنتّهای نوروزی 4-1

. های خویش نگهداری کنندهای هر فصل را در گنجهخسروان ایران زمین عادت نداشتند که چون عامّۀ مردم، جامه     

های تابستانی کردند و با آمدن مهرگان، لباسهای زمستانی خویش را در میان مردم تقسیم میرسید، جامههنگامی که نوروز فرا می

 (211؛4949طه ندا،.)کردندرا بین آنها پخش می

مهیار دیلمی سنّت اهداء جامه رابه ممدوحش گوش زد می . اندشیدهشاعران نیز این سنّت را در اشعار خویش به تصویر ک   

 :کند
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 ـۀُ                     نَفْساًَ و أیاّمُ الشَّــتاءِ أُسـْـدُفَرِسیَ وکیفَ طِبْتَ أنْ یَری

 شمُِ النِّیـروزُ مِن إطلاَلـِـهِ                      والمَهْرَجـانُ یَقْتَضِیکَ بعُْــدُیَحْـتَ

 (449، 4911الدیلمی،)

 : ترجمه

ای را که روزی از او قدر و ارزش آن عاریه)ـ مبادا دست رد به سینۀ عریانی بزنی که موی سیاهش اکنون سپید گشته است 4

 ( آن موی سیاهش سپید گشته است[ زی کهرو]گرفته خواهد شد را بدان، 

( درندّه)ببینی خوشحالی، در حالیکه روزهای سرد زمستان چون شیر( زمستان)را طعمۀ ( بدنی عریان)ـ چگونه از اینکه جانی 2

 .هستند

 .گردد و مهرگان، دوری جستن از تو را خواستار استنوروز از آمدنش شرمسار می[ ای نبخشیاگر جامه] ـ 9

 کر افتخارات در اشعار نوروزیذ 4-9

کوشیدند را مورد اند و کسانی که در حفظ و اصلاح آن میبسیاری از شاعران از نوروز و بانیان آن به افتخار یاد کرده     

متوکّل و معتضد عباّسی به خاطر اصلاحاتی که در تقویم نوروزی به جهت کبیسه بودن سال ایرانی . دادندستایش خویش قرار می

گذاری از شاعران این دوره در سپاس« ابواسحاق صابی». ه عمل آوردند، مورد ستایش شاعران، از جمله بحتری نیز قرار گرفتندب

 :سرایدخویش از عضدالدّوله برای برگزاری نوروز می

 ـهُ عَلَی حـَـدِّتَهِـنُّ بِهـَذا الیـومِ وَ احْظِ بِخَیــرِهِ                    وکَُنْ ابـداً باِلعُــودِ مِنْ

 أری النَّاسَ یَهدُْونَ الهدایا نَفِیسَۀً                      إلیکَ و لمَْ یَتْرکُْ إلی الدَّهرِ ما أهدِْی

 (331، 4342الصیاد،)

 :ترجمه

 .مند شو، و برحسب بازگشت آن تو نیز همیشه پایدار باشی ـ به مناسبت این روز، شاد باش و از خیر و برکت آن بهره4

 .دهند، درحالیکه آنچه من هدیه دادم، چیزی را برای روزگار باقی نگذاشتبینم که هدایای گرانبهایی را به تو می ـ مردم را می2

 : گویدشاعر ضمن تبریک این روز به هدایای گرانبهای مردم به عضد الدّوله اشاره دارد و در ادامه می 

 یشَ مِثْلَه           و آسٍ أخَـی عمرٍ لعُمْــرکَ مُـمْتــدَسـوی سُکَرٍ یَحْلُو لَکَ الع              

 وَ بِیْنَهُما من ضربِ قومِـکَ درهـمٌ            و أبیاتُ شعرٍ من ثَنائیِ وَ مِنْ حَمْـدِی             

 ـذا ألذَْی عِنـْـدِیفَإنْ کنتَ تَرْضیَ ما بِهِ انْبَسَطَتْ یدَِی           وَ تَقْبَلـُـهُ مِنّـی فَهَ           

 (331همان،)

 : ترجمه

 ـ جز شِکَری که زندگی را برایت مانند آن شیرین کند و عمرت را به درازا کشد 4

 ـ و در بین آن دو ضرب درهم قوم تو و ابیات شعری از ستایش و حمد سپاسم قرار دارد2

پذیری، این چیزی است که شوی و آن را از من می یآید راضی مبرمی[ برای هدیه دادن]ـ اگر نسبت به آنچه که از دستم 9

ای درستایشِ متوکّل عبّاسی برای برگزاری جشن نوروز ،  شاعر عرب نیز در قصیده«صنوبری».است( گواراتر)ترنزد من لذّت بخش

 :سرایدمی

 نَّــهُ أرْدَشِیرُإنَّ یـومَ  النَّیروزِ قدَْ عَـادَ العَـــ                          هْــدُ الَـذِّی سَ

 أنتَ حَـوَّلْتَـهُ إلـی الحاَلۀِ الأو                       لیَ وَ قَـدْ کـانَ حائِـراً یَسْتدَیِـرُ

 فاَفْتَتَحْتَ الخـراجَ فِیــهِ فَــــلأ                        مّـۀٍ فـی ذَلـکَ مِرفَـقٌ مَذکْـورُ

 لعَ                       دْلُ فـِـیهِمْ وَ النائِـلُ المَشْـکــُورُمِنْهمُُ الحمدُ و الثّنـاءُ و مِنـک ا

 (244؛4946البستانی،)
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 :ترجمه

 .وضع کرده بود، بازگرداند( ساسانی)ـ همانا نوروز عهدی را که أردشیر4

 .ـ تو آن را به حالت نخستین باز گردانیدی، درحالیکه روز شمار آن به هم ریخته بود2

 .ج را در آن قرار دادی و این کمک، مساعدتی آشکارا به مردم استـ گردآوری خرا9

 (.روان است)ـ از طرف ایشان سپاس و ستایش برای توست و از طرف تو برای ایشان داد و بخشش 1

 جشن مهرگان -1

-هم مهرماه آغاز میاین جشن در روز شانزد. باشدمهرگان یکی دیگر از عیدهای باستانی ایرانیان است، که نشانۀ آغاز پاییز می

این واژه با تغییراتی وارد زبان عربی شده و به . است« گان»و « مهر»ای فارسی، از مهرگان واژه. انجامیدشده و شش روز به طول می

به « مهر»گروهی در وجه تسمیۀ آن عقیده دارند که . رودبه کار می« جشنواره»درآمده و تا به امروز در معنای « مهرجان»صورت 

 (246همان، المعجم الوسیط؛.)به معنای روح است« جان»نای حفاظ ونگه دارنده و مع

 :عبیداللّه بن عبداللّه بن طاهر گفته است

 إذا مـا تَحـقَّقَ باِلمَهـرَجـا                   نِ مَنْ لیس یَعْرِفُ مَعْناَهُ غاظاَ

 فَسَمُّوهُ لِلرُوحِ فِیهِ حِفاظا وَ مَعْنـاهَ إنْ غَلَبَ الفُـرْسُ                   فِیهِ

 (132؛4912الألوسی، )

 :ترجمه

 شود ـ هنگامی که مهرگان را پاس دارد، کسی که معنایش را نداند، بسیار عصبانی می4

 .ـ و معنایش اگرچه روح ایرانی در آن غلبه دارد، پس آن را حفاظ و نگه دارندۀ روح نام نهاده اند2

از عناصر مقدّس در أدیان و مذاهب قدیم ایران مورد توجه و پرستش بوده است و حتیّ پیش از دورۀ  مهر یا آفتاب به عنوان یکی

به معنای آفتاب گرفته شده، و « مهر»آنچه آشکار است مهرگان از . هخامنشی نیز، آفتاب مورد احترام و تقدیس ایرانیان بوده است

خدای )، بوده و این کلمه در اوستا به معنای الهۀ نور (mithr) ی و سانکریت،، و  در فارس(mithra)نام مهر در کتاب اوستا، میثرا 

 (421؛4994ابراهیم پور،.)یا پادشاه نور است( روشنایی

دردورۀ ساسانی، شاهان در این روز تاجی بر سر می گذاشتند که عکس آفتاب در میان چرخی گردان، بر روی تاج نقّاشی شده 

 :شاعرمی گویدبود و به همین دلیل است که 

 فیِ الیومِ المُبارکِ مِنْ شِهْرِ مِهْر                    وَضََعَ عَلیَ رأسِهِ ذَلِکَ التَّاجُ الکیانیِ 

 (234؛4932بیرونی)

 .، آن تاج پادشاهی را بر سر گذاشت(منظور روز مهرگان است)در روز خجسته از ماه مهر: ترجمه

مهرگان که تا پیش از آن متروک گردیده بود، دوباره در سطح حکومت، جان  پس از روی کار آمدن دولت عبّاسی، جشن 

های عربی یا عربی دوستی در این راه قرار داده بود، هرگز  هایی که آیین اسلام و برخی عصبیتّ ای گرفت؛ اما به جهت محدودیّت تازه

قع به خاطر همزمانی جشنهای ایرانی با مناسبتهای در برخی موا. اش را باز یابد نتوانست چون دورۀ ساسانیان محفل گرم گذشته

هاشم رضی به نقل از تاریخ . شد شد یا به کلّی برگزار نمی تر برگزار می مذهبی و جهت حفظ شعائر اسلامی، این مراسمات ساده

ۀ بسیار آوردند و روز به جشن مهرگان نشست و هدی( مسعود غزنوی)در روز چهارشنبه، نهم ذی الحجه، أمیر... » : بیهقی آورده است

اینجاست که روح ایرانی گریِ (4949،46رضی،)« .عرفه بود، امیر روزه داشت و کسی را زهره نبودی که پنهان و آشکارا نشاط کردی

. داردشاعرانی چون مهیار دیلمی، آنان را به سرودن اشعاری در ناخرسندی از این تقارن اعیاد ایرانی، با مناسبتهای مذهبی وا می

که نزد )خواست هیچ رسمی از رسوم ایرانیان  ویند چون  مهتدی عباسی  به خلافت رسید، به سبب تعصّب در مسلمانی، نمیگ

مهتدی هدایای مهرگانی را بر . را معمول نمایند، حتّی رسومی که از نظر اقتصادی به سود دولت بود( برخی از فقیهان مطرود بود

 :رایدس بحتری در این باره می. گرداند می
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 و عادِیتَ أعیادَ المُضِلّینَ مُعلِناً                 و لو لا التحَّرِی للهدُی، لم تَعادَاها

 (.62همان، ص )

 .کردی و با عیدهای گمراهان آشکارا دشمنی کردی، و اگر در جست و جوی حقیقت نبودی، با آن دشمنی نمی: ترجمه

 یمهرگان در عهد ساسان پیشینه اشاره به -1-4

 :گوید مهیار دیلمی شاعر ایرانی تبار این دوره، با اشاره به برگزاری مهرگان در عهد ساسانی و وجه تسمیۀ آن می

 وعـادَ المَهرجانُ بِخَفضِ عَیـشٍ            یَرِفُّ عَلَـی ظَلائلِـهِ الصِّفاَق

 دِهِ الوثِـاقهُوَ الیـومُ ابتَناَهُ أبُـوکَ کسـرَی            و شَیَّـدَ مِـن قواعِ

 وشَقَّ لَهُ مِن اسمِ الشَّمسِ وَصفاًَ            یَصُـولُ بِـهِ صَحیحَ الاِشتِقاق

 (294ندا،بی تا، )

 :ترجمه

 .گشاید های آن بالها می ـ مهرگان، آسایش و رفاه را باز آورد و بر سایه4

 .رش را برافراشتهای استوا آن را بنیان نهاد و پایه( خسرو)ـ آن روز، روزی است که کسری2

 .یابد ، صفتی برای آن برگزید، که به وسیلۀ این وصف بر اشتقاق سیطره می(مهر)ـ و از نام خورشید 9

 :گوید بحتری در مدائحش از حسن بن سهل می. اند شاعران عرب نیز در این زمینه اشعاری سروده

 کبیـرٍ من فـارسٍ و صغیـرٍإنَّ الَمهرَجـانَ حقـّـاً عَلَـی کلِّ                          

 عیدُ آبائِکَ المُلوکِ ذَوی التِّیجَـانِ                         أهـــلُ النُّهی و أهلُ الخَیـرِ

 من قبـادٍ و  یزدجـردٍ  و  فیـروز                       و کســری و قبلَهمُ أردشیر

 عَلیــهِ فیِ سُندُسٍ و حَریـرِ            شاهدَُوهُ فیِ الحَلبَـۀِ المُلکِ یَغدُونَ            

 هَوُ یَـرومُ وَ فِیــهِ مِن کُلِّ شَهــرٍ                       خلَـــقٌ فَهـوَ جَامِعٌ لِلشَّهُـورِ

 (64، 4949رضی،)

 :ترجمه

 .ـ همانا مهرگان بر همۀ ایرانیان از بزرگ و کوچک حقیّ بر گردن دارند4 

 . دشاهان و تاجداران و خردمندان و نیکوکارنـ عید پدرانت، همان پا2

 .ـ پادشاهانی چون قباد و یزد گرد، فیروز و کسری و پیش از آنها، اردشیر9

 . ـ آن را در جرگۀ پادشاهی دیدند و در لباسهای ابریشمی و حریر1

 .خواهد و آن چنین روزی است و آن روز در برگیرندۀ همۀ ماه هاست ـ و او چنین روزی را می3

 یادآوری مهرگان به خلفا و تلاش برای زنده کردن آن -2-1

کند با گرد و خاک حوادث ای دیگر، در تلاش برای زنده کردن این عید است، گویی احساس می مهیار دیلمی در قصیده     

پاس دارند و از انجام آن خواهد که این رسم را  روزگار پوشیده و پنهان شده؛ شاعر ضمن تبریک مهرگان به القادر بالله، از او می

 :دریغ نورزند

 بَرَدَت عَلَی الزَّمانِ بِها فُـؤادِی                    وَ کـانَ عَلیـهِ مِرجلََـۀٌ یَفـُـورُ

 و ها هیَِ نالَت الأیامُ مِنهـــا                     فَجَـدِّد، أخلََـقَ الظِّلُ الدَّثُـورُ

 مٍ                     وَ لِـیَ رسمٌ یَشـوقُ و لا یـزوُریَزُورُ مِهـرَجانُ بِرسـمِ قــو

 و قومٌ یَکرمُُونَ عَلیَ الأسامِـی                    فتُرخیَ الحُجُبُ عَنهمُُ وَ السُّتورُ

 (961؛4911الدیلمی،)
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 :ترجمه

 .جوشد میست که ـ قلبم با مهرگان در این روزگار تسکین یافت و خنک شد، در حالیکه بر آن دیگی4

 . سایۀ نابودی و فنا، دیگر کهنه شده است[ که]ـ آگاه باش که روزهای جشن مهرگان فرا رسیده، پس نوکن2

جشن )ورزد و به دیدار  عشق می( مهرگان بر آن)ای دارم که  آید، در حالیکه من ویرانه می[ من]ـ مهرگان به دیدار ویرانۀ قوم 9

 آید  نمی( مهرگان

 .شودها از آنها کنار رفته و نهانها آشکار می کنند، پس پرده بر نامها و شهرتها اکرام میـ مردمی هستند که 1

 جشن سده -9

جشن ایرانی سده نیز از مناسبتهای باستانی ایران است که وارد فرهنگ عربی شده و بازتاب آن در دورۀ عبّاسی نیز دیده 

گزاری، از مخالفتهای بیشتری برخوردار بوده، چنانکه حکم و فتوا به حرام آید برای بر جشن سده، آنطور که از شواهد برمی. شود می

ای گرفت؛ برگزاری این جشن در  این جشن با حمایت وطن دوستان ایرانی و با به روی کار آمدنشان، جان تازه. اند بودن آن نیز داده

ق در .هـ141در شب هیجدهم ذی الحجّه سال برگزاری آن ( 433 ، 4949رضی)ق در اصفهان توسط مرد آویج دیلمی،.هـ929سال 

بغداد توسّط ملکشاه سلجوقی و نیز برپایی جشن و شادی عید سده توسط عماد الدّوله، موسّس آل بویه در اصفهان و امیر مسعود 

 (462همان، . )های این شاخصۀ فرهنگی ایران در عصر عبّاسی است غزنوی، از جمله پاس داشت

در وجه تسمیۀ این . است( صد)« سده»سذق، تازی گشته . شده است ب یازدهم بهمن برگزار میاین جشن در روز دهم و ش

سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علّت و »: عید نظرات فراوانی گفته شده؛ از جمله ابوریحان بیرونی گفته

آید و برخی  شمارند، میان آن و پایان سال، عدد صد به دست میاند که، هرگاه روزها و شبها را جداگانه ب سبب این جشن گفته

گویند علّت این است که در این روز زادگان کیومرث، پدر نخستین، درست صد تن شدند و یکی از خود را، بر همه پادشاه 

 (234، 4932بیرونی،)« .گردانیدند

از « ابن بابک»: کنیم کرده که به چند نمونه اشاره می جشن سده در شعر شاعران ایرانی تبار و عرب، بازتاب خویش را منعکس

 :سراید باره می شاعران ایرانی تبار این دوره که معاصر صاحب بن عباد بوده، در این

 و مُقلَۀٍ فیِ مَجَرِّ الشَّمسِ مَسجُها              أرعِیتُها فی شَبابِ أسذقَِۀِ الشُّهُبا

 وَجهُ الصَّباحِ بِذَیلِ الِلّیلِ مُنتَقَبا              حتیّ أرقنیِ و عِینُ الشَّمسِ فاتِرَۀٌ

 (443، 4949رضی،)

 :ترجمه

ـ و چشمانی که پیمودن و نگاهش به بلندای خورشید است، در حالیکه در جوانی در شبهای خاکستری رنگ سده، به او توجهّ 4

 .کردم می

خواب آلود بود، و چهرۀ صبح با دنبالۀ شب نقاب گرفته، و خود ـ تا اینکه مرا بیدار کرد، در حالیکه چشم خورشید بی رمق و 2

 :گوید ، از شاعران این عصر در توصیف سده و آداب خوشگذرانی می«ابوالحسن محمدّ بن عبدالله السَّلامی». را پوشانده بود

 عذَبِـاما زِلتُ أشتاقُ ناراً أو قدََت لَهُمـا                   حتیّ ظَنَنتُ عذابَ النارِ قَد 

 یَعلوُ الدخـانُ بسودٍ مِن ذوائِبِـهـا                   قَـد عط فیها قناعُ البّرِ و استلبتـا

 قد کللَّت عنبراً بالمسک مُمتَزِجـاً                    وطَوَّقَت جُلَّناَرَاً و إکتَسَبَ ذهَبـا

 خمُر یَرعدَُ فی أکتـافها رهَِبـافالنورُ یلعبُ فیِ أطرافها مَـرِحـاً                     وال

 و طار عنها شرارٌ  لو جـری معََـهُ                      برقٌ دنَـا أو تَلقی کوکبـاً نکبـا

 لو کـان وقَـتُ نثـارٍ خِلتَـهُ دُرَرَا                      أو کان وقَتُ انتصارٍ خِلتَهُ شُهُبـا

 نشوانُ قدَ شَقَّ أثوابَ الدُجی طَربِا                 و اللیـل عریـان فیـه مِن صـلابِهِ    

 أقسَمتُ بالطَّرفِ لوأشرفََ حینَ خَبَت                  جَعَلتُ أنفسََ أعضائیِ لَها حَطَبـا

 (443همان، )
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 :ترجمه

 .ارا گشته استـ همواره مشتاق آتشی هستم که برایشان برافروخته شده است، تا جاییکه گویی پنداشتم عذاب آتش گو4

 .رود، در حالیکه نقاب نیکی را در آن شکافته و انداخته است هایش بالا می ـ دود با سیاهی زبانه2

 بر سر نهاده و گلناری را بر گردن انداخته و به طلا دست یافته [ به عنوان تاج]ـ عنبری را به مشک با هم آمیخته و 9

دستهایش چون رعد از  و هاو شراب بر شانه( آید وی ناز و کرشمه به حرکت در میاز ر)کند و نور در اطرافش با ناز بازی می -1

 (غرّد روی ترس می

شود یا  نزدیک می( به زمین)با آن همراه شود، گویی برق ابریست که ( آن شراره)آید که اگر  ای از آن به پرواز در می ـ و شراره3

 ای واژگون است ستاره

 .یابی هایی می یابی، یا هنگام پیروزی شهاب سنگ ن، آن را مرواریدهایی میـ اگر چه هنگام پراکنده شد6

 ـ در حالیکه شب از صلابت آن عریان و مست بوده، و از فرط خوشحالی لباسهای تاریکی را شکافته است4

برایش چون هیزم ، مشرف بر آن باشد، همۀ اعضای بدنم را (آتش)قسم خوردم که اگر هنگام خوابیدن  (او)ـ به چشم و نگاه 4

 .برای سوختن قرار دهم

در این ابیات، برافروختن آتش و دود اهریمن کُش، عطر افشانی، شراب و مستی و طرب و شادی در رقص آتش که از     

در سذقیۀ خویش در « ابواحمد عبدالرّحمن بن فضل شیرازی». اند، مورد توجّه شاعر بوده استسنّتهای رایج در این جشن بوده

 :گوید ف آتش این عید میتوصی

 مالِی مِنَ الهـوی رمََقٌ                 کـأنَّمـا سَـدَّدونـی الطُّـرقُ

 کأنَّ نارَ الامیرِ ساطعَِـۀٌ                  مِن نارِ قلبی استعارهَا السَّذقُ

 فیِ لیلۀٍ باتَتِ النُّجومُ بِها                 حـائِـرَۀٌ تَنمَـحیِ و تَنمَحـِـقُ

 (944، 4946امانی، )

 :ترجمه

 اند ها در برابرم بسته شده ـ از عشق و دلدادگی، توانی برایم نمانده است، تو گویی همۀ راه4

 درخشد ـ گویی آتش امیر از آتش قلبم که سده آن را به عاریه گرفته است، می2

 .اند شده ـ در شبی که ستارگان سرگردانند و آثاری از آنها باقی نمانده و محو نابود9

ابن بابک با اشاره به اهمیّت آتش در دو فرهنگ . جستند ظاهراً در جشنهای مفصّل و پر هزینۀ سده، اعراب نیز شرکت می

 :گوید کند و می سامی و آریایی، با تشبیهی چیستان گونه، توجّه مخاطب را به این عید باستانی جلب می

 مـا تَـفعَـلُ، و الهیجـاءُ تَقتَـحِـمُ          هـا أسـمٌ و مَعنـاهـا، و لیسَ لهـا        لَ

 أو خَبَت ظَهرَت                 أقراطُها الحمرُ، أو أصداغُها الفَحمُإن أضرَمَت فهیَ تاجٌ 

 نُعمیَ عَلیَ العُجمِ، خَصَّتهمُ کُرمَتُهـا                  لا بَل تَساهَـمَ فیه العربُ و العَجمَُ

ارَ رَبُّهـُـمُقَـومٌ یَرونَ الق  ـری بالنّـارِ یَکسبُهُـم                 فـزاً و قـومٌ یـرونَ النّـَ

 تُعطـی السمـاءُ قلیلاً، وهَـیَ باکیـۀٌ                  شَحّـاً و یُعطی کثیـراً، وهَوَ یَبتَسمُِ

 (212 ، 4946البستانی)

 :ترجمه

 گیرد آن او نیست، در حالیکه جنگ و نبرد درمی دهد، از ـ آتش نام ومفهومی دارد و آنچه انجام می4

 شود اش آشکار میگونههای زغال های سرخ رنگ یا شقیقه ـ اگر شعله ور شود چون تاج است، و اگر خاموش شود گوشواره2

 اند ـ خیر و برکت باد بر ایرانیان، کرامت این عید ویژۀ آنان است، نه؛ بلکه در کرامت آن ایرانی و عرب شریک9

به ( قومی دیگر)کوشند، و گروهی دیگر  به آتش مهمانی اعتقاد دارند، در حالیکه سراسیمه در کسب آن می( قومی)گروهی  ـ1

 خدایی آتش معتقدند

 .بخشد در حالیکه خندان است، بسیار می[ و در زمانی دیگر]بخشد،  ـ آسمان در حالیکه گریان است، از روی خساست کم می3
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 :اند جشن سده و شُکوه و عظمت برگزاری آن اشعاری سروده شاعران عرب نیز دربارۀ

ای که برای عضدالدّوله گفته، از آتش افروزی  ، از شاعران دورۀ آل بویه، در قصیده«ابو منصور عبدالعزیز مشهور به ابن نباته»

 :گوید جشن سده در زمستان می

 ینتابُهـا الفَجـرُ صالیـا لَعَمری لَقَـد أذکی الهُماَمُ بأرضِهِ               مشهَـرۀً

 تَغِیب النجومُ الزَّهرُ عنـدَ طُلوعِها               و تَحسَـدُ ایاّمُ الشُّهـورِ اللَّیالیـا

 هِـیَ اللّیلَۀُ الغَرَّاءُ فی کـلِّ شَتـوۀٍ               تُغادِرُ جیـدَ الدَّهـرِ أبلَجَ حالیا

 (934ثعالبی، بی تا، )

 :ترجمه

سوگند، عضد الدوله بلند همّت و بخشنده در سرزمینش آتشی برافروخته، در حالیکه شهره شده و سپیده دم  ـ به جانم4

 آید بران به دنبالش مییورش

 ورزند شوند و روزهای ماهها بر شبها حسادت می ـ هنگام افروختن این آتش، ستارگان پنهان می2

 .سازد رها می( از تاریکی)رویی گردن روزگار را با گشاده ـ شب سده، شب درخشانی در هر زمستان است، که اکنون9

کند که از روشنایی آتش در این شب، ستارگان شب پنهان  شاعر در این چند بیت، شُکوه برگزاری آن را چنین توصیف می

 .اند و گویی روزِ جشن است گشته

 :در روز جشن سده چنین به تصویر کشیده استهمین شاعر در قصیدۀ عضدیۀ سذقیۀ خود، سیمای شهر بغداد و رود دجله را 

ـاظِرِیـنَ رفَیـقُ  الَستَ تَرَی الأوضاحَ فیِ دهمۀِ الدُّجی                     وَ مَنشــؤهُا بالنّـَ

 دُخانـاً  سخـامـیُّ الصِّفـاتِ شـرارُه                     بروقُ و عقـدُ الریـحِ فیـه وَثیـقُ

 أمّـا  ریاضُـه                     قُزهـرُ و أمّـا  مِسکـُـهُ  ففَتیــقُ و لیلـاً کیـومِ الوصـلِ

 و بغـدادُ فَجــرٌ ساحــلاه  جواهـرٌ                      وَ دِجلـَـۀٌ روضٌ  طرتّـا  شقیـقُ

 و قد صـار یاقوتـاً حصاها و  عنبـراً                     ثراها و أمسی الماءُ و  هُوَ  رحیقُ

 (944همان منبع، )

 :ترجمه

 بینی، در حالیکه پیدایش آن همراه با نگاه بینندگان است ـ آیا روشنایی را در دل تاریکی نمی4

 (و در آن باد افتاده است)اند و گردش و وزش باد به آن بسته است  های آن مانند برق درخشان ـ دودی سیاه که شراره2

 پرشکوفه و مشک آن شکافته و عطر افشان است  ـ و شبی که چون روز وصل که باغهای آن9

مانند دو باغ برادرند که به هم بسته [ آن]ـ و بغداد چون سپیده دم درخشان است و دو ساحلش چون گوهر، و دجله و فرات 1

 اند شده

 .ـ شنهای آن، چون یاقوت و خاکش چون عنبر و آب دجله نیز چون شراب گشته است3

دودهای آتش به همراه آتش،  -های آتش در باد و نیز از دودهای این آتش له در این شب، از شرارهشاعر با توصیف بغداد و دج

 .                              و نیز از عطر افشانی و شراب خواری و جشن و سرور یاد کرده است -کنند دفع آفت می

ن جشنهای ایرانیان در میان مناسبتهای باستانی بوده، ازآنچه در مورد عیدهای باستانیِ نوروز، مهرگان و سده که مهمتری 

توان نتیجه گرفت که این أعیاد و جشنهای آنها با تمام فراز و نشیب برای برگزاری، از جمله موانع شرعی، سیاسی، اجتماعی؛ به  می

شان عرب در زنده کردن و برگزاریعنوان بخشی از فرهنگ ایرانی در دورۀ عباّسی زنده مانده و شاعران ایرانی تبار و گاه شاعران 

این اعیاد تا پایان دورۀ . البته نباید نقش حاکمان و وزیران ایرانی تبار این دوره را از نظر دور داشت. اند  نقشی به سزا داشته

و تنها به ذکر . دشده و تنها پس از حملۀ دَد منشانۀ مغول و قوم تاتار بود که دیگر از رونق افتادن خوارزمشاهی همچنان برگزار می

های پس از آن باز، با استقبال جامعه برخی از آنها مانند نوروز و آداب آن زنده گشت،  در دوره. شد آنها در کتابهای تاریخ بسنده می

 .ولی جشن مهرگان و سده هرگز جایگاه پیشین خود را در فرهنگ ایران و جامعۀ عرب نیافتند و تقریباً منسوخ گشتند
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 سیقی ایرانی در شعر شاعران عصر عبّاسیبازتاب مو-1

ی مهیار دیلمی در توصیف طبل در این دوره، دیگر از طلول و دمن خبری نیست، طبول جای طلول را گرفته و این از گفته    

 :به خوبی نمایان است

 دَلَّ علََــی الخَیرِ وَ أنبائـِهِ                  وَ دَلَّ أحیـانـاً علـیَ الشرِّ

 بِقَـدٍّ لَم یَطُل و انطَوی                  مُجتَمَعُ الأعضَـاءِ بالّنَشــرِ ثمَّ

 أبَداً أسـِـرُه                  وهَوَ طِوالُ الدَّهرِ فِی الأسرِ غَیرُ ضَعِیـفٍ

 (424، 4911دیلمی )

 :ترجمه

 ، و گاهی نیز به شرّ و بدی(کرد به خیر و خبرهایش راهنمایی)ـ طبل، انسان را از خیر و خبرهای آن آگاه کرد 4

 .ـ سپس قدّی دارد که طولانی و دراز است و اعضای آن به هم پیچیده و جمع است2

 .ـ این طبل همیشه قوی است و چرم آن محکم و نیرومند است و در طول روزگار در اسارت و بندگی است9

ای و عود ایرانی آشنا بوده و از این که عمری را در گوش دادن بر ابوالفتح بستی، از شاعران ایرانی تبار این دوره نیز با ضرب ن   

 :سراید کند و چنین می ضرب این دو گذرانده، خویش را سرزنش می

 و أیاّمٌ أسَحَبُ ذِیلی فِی بِطالتِها                      علی تَرنُّمِ ضربِ النایِ و العودِ

 (32؛4341الخولی، )

 .باهی بر گوش دادن به ضرب نای و عود گذراندمروزگاری عمرم را به ت :ترجمه

. های ایرانی استفاده از آلات موسیقی ایرانی بسیار رایج و نوای آنها همواره یادآورِ جشنهای باستانی پارسیان بوده است در جشن

یدن نوای این عود مشـتاق  در ابیاتی که به مناسبت مهرگان سروده، با توصیف حال و هوای این عید، بر شن« ابوبکر شوذبه الفارسی»

 :  را آنگاه گوارا و نیکو دانسته که، همراه با آن نوای عودی از دستان خنیاگری باریک میان شنیده شود [خواری]بوده و شراب 

ـهُ  یَومٌ أتاکَ بهِ الزَّمــانُ جدیــدُ           أنعمَ بیــومِ المهـــرجـانِ فَإنّـَ

 و أتی الخریفُ و وَقتُهُ المحمودُ           اجُهو مَضیَ المصیفُ و حَربُهُ و عَجَ

 إن کانَ هذا الیومُ عیداً لِلــــوَری                   فَبقاءُ عمرِکَ کلَّ یَومٍ عِیــــدُ

 بِسماعِ أهیفَ فی یدیـهِ عــودُ              إذا مـــا عُلَّلـــت وَ الرَّاحُ طَیِّبَۀٌ

 (941؛4939الثعالبی،)

 :ترجمه

 .روز مهرگان، همانا آن روزی است که روزگاری نو به تو داده می شود( پرخیر و برکت باد -نیکوباد)خوشا  -4

 فرا رسید( نیکویش)ـ تابستان با گرما و گرد وخاکش گذشت، و پاییز و ساعت پسندیده اش 2

 هر روز عید است[ برای تو]ـ اگر این روز برای مردم عید است، پایداری عمرت 9

، اگر با گوش دادن به نوای عودی باشـد کـه در دو دسـت خنیـاگری کمـر      [و گواراست]نیکو [ خواری]شراب [ این روزدر ]ـ 1

از شاعران بزرگ عرب نیز در اشعار خویش به سازهای ایرانی، اشاره کرده و صدای عود و طنبور را در فصـل  « صنوبری». باریک است

 : سرایدعود و طنبور چنین میبهار زیبا دانسته و در توصیف بهار به همراه 

 أتی الربیـعُ أتاکَ النَّورُ النُّـورُ         ما الدَّهرُ إلاّ الرَّبیعُ المُستَنیر، إذا

 و النَّبتُ نِیروزَجٌ و الماَءُ بلََّـورُ          فالأرضُ یاقوتُۀُ و الجَوُّ لؤلـؤۀٌ

 صوتِهِما، عودٌ و طَنبورُ بِحُسنِ          إذا الهَزَارانُ فیه صَوَّتا، فَهـُـما

 (244 ، 4946البستانی)
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 :ترجمه

 ـ روزگار جز بهار روشنی بخش نیست، آنگاه که بهار آید، شکوفه و روشنی به پیش تو خواهند آمد 4

 ـ زمین چون یاقوت و هوا چون مروارید و روییدنی فیروزه و آب بلور است2

 .در خوش صدایی چون ساز عود و طنبورند ـ آنگاه که بلبلان در این فصل به صدا درآیند،9

 

 نتیجه گیری

ایرانیان را با زبان عربی آشنا نمود و این بستر را  ، ارتباط ایرانیان با اعراب بیش از آنکه اعراب را با زبان فارسی آشنا کند -4

 .ندبرای آنان فراهم نمود که با بهره گیری از زبان  اعراب، فرهنگ خویش را به آنان معرفّی کن

عربها در آغاز برای تغییر دین و در پی آن تغییر فرهنگ ایرانی به فتح ایران  دست زدند، ولی آنچه پس از گذشت چند  -2

 .قرن از این فتح می بینیم، چیره شدن فرهنگ ملّتی است که از دید عرب مغلوب و موالی بود

هنگ عربی بسیار بیشتر از عربها بود و این، نشان از هوش و رسد انعطاف ایرانیان در پذیرش و درآمیختگی با فربه نظر می -9

انعطاف آنان در برابر شرایط بوجود آمده دارد؛ مؤیدّ این نظر روی آوردن بیشتر صاحب نظران و برجستگان دینی و ادبی ایرانی به 

سرایی عالمان و ادیبان عرب نتوان  فراگیری و خلق آثار به زبان عربی است، حال آنکه شاید موردی را در فارسی نویسی یا فارسی

 .یافت

های اصیل پارسی در شعر شاعران، برگزاری مناسبتهای باستانی و پافشاری در اجرای این اعیاد و جشنها، به کار بردن واژه -1

دن اشعار شاعران استفاده از ضرب المثلها و پند و اندرزهای باستانی، کاربرد قالبهای شعری پارسی مانند رباعی و مثنوی، برگردان

پارسی سرا به عربی، افزون بر آنکه نشان از ریشه دار بودن و اصیل بودن آنان دارد، نشان از روح ایران دوستی و فرهنگ پروری 

 .تبار داردشاعران ایرانی

ل فرهنگ ایرانی را که هریک به نوبۀ خویش بار انتقا -شاعران ایرانی تبار این دوره، جدای از وزیران، دبیران و نویسندگان  -3

 .، به خوبی توانستند در انتقال فرهنگ ایرانی با زبان شعر انجام وظیفه کنند-به دوش می کشیدند

تبار فراوانی را به خود دیده، که با وجود آزادی در شعر سرودن به فارسی، اشعار خویش را به عربی این دوره، شاعران ایرانی -6

 .یی نموده اندسروده یا در هر دو زبان طبع آزما
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 مندی شعر نو ایرانتحلیل نقش رمزگان در روایت
 فرزاد کریمی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

 چکیده

رود که چنانچه از تحلیل صِرفِ داستان فراتر رود و با مسایل  شمار می شدۀ نقد ادبی به های شناخته جمله شیوه شناسی، از روایت

در این . های ساختاری ادبیات را کشف و در اختیار مخاطب قرار دهد تواند بسیاری از شاکله بنیادین ادبی و زبانی پیوند یابد، می

های  ررسی قرار گیرد، که با مراجعه به کوششمورد ب شناختی شدنِ متن از دیدگاهی زبان مقاله سعی شده است تا چگونگی روایی

ها و چگونگی  ای را که برمبنای بررسی وضعیت رمزگان چنین شیوه. ای مستقل نداشته باشد رسد، سابقه نظر می پیشینِ محققان، به

   بندی معروف بارت تقسیممنظور از  این برای. توان تحلیل رمزگانی نامید گیرد، می مندیِ متن شکل می ها در روایت تأثیر فراوانی آن

، باتوجه به میزان فراوانی و نقش هریک  گانۀ بارت های پنج تحلیل چگونگی اثرگذاریِ رمزگان .برای رمزگانِ روایی استفاده شده است

ون از ای خاص از روایت بهره برده و تاکن شیوه متون شعر نو ایران نیز، که به. مندیِ متن، هدف بررسی این پژوهش است در روایت

چنین  نتایج این تحقیق، هم. اند عنوان زمینۀ این بررسی انتخاب شده اند، به دور مانده شناسی به تحقیقی جامع و مجزا ازمنظر روایت

شدن به  توانند از تبدیل گونه این آثار می که چه دهد و این شدنِ متون شعری نشان می ها را برای روایی لزوم حضور بعضی رمزگان

 .دور بمانند به( داستان، قصه و رمان)وایی نثر های ر گونه

 .های روایی گانۀ بارت، گونه های پنج تحلیل رمزگانی، شعر نو ایران، رمزگان ،شناسی روایت: ها کلیدواژه

 

 مقدمه

و منتقدان پردازان  زمان با رواج ساختارگرایی، همواره مورد توجه نظریه تحلیل روایی متن، از مباحث جذابی است که تقریباً هم

شود، اولویت را به رخدادها  که عمدتاً در نقد متون ادبی در ایران دیده می چنان ها، تحلیل روایت، آن رغم همۀ نوآوری علی. بوده است

رو در این مقاله کوشش شده است تا  ازاین. اند دهد و نه به بررسی ساختارهای خُردی که سازندۀ روایت در یک ساختار متنی می

های روایی در گونۀ ادبی شعر، که  ها در ایجاد روایت و یا زمینه کردِ آن رمزگانیِ موجود در متون انتخابی و چگونگی عمل های ساخت

شناسی ساختارگرا بوده است،  چه همواره مدنظر روایت در این مقاله، برخلاف آن. اصولاً با ادبیات داستانی متفاوت است، بررسی شود

که  براین رمزگان علاوه. روایت، ساختارهای خُردِ زبانی در تحلیل روایت مورد توجه قرار گرفته است یعنی کشف الگوهای همگانیِ

عنوان پل ارتباطی میان متن و فرهنگِ  تواند به شناسانۀ روایت است، می مایۀ مناسبی برای نقد زبان عنوان چنین سازندی دست به

 .جاری در جامعه نیز عمل کند

 

 تحقیق پیشینه

ویژه درمورد ادبیات داستانی، صورت  ای بر آثار ادبی، به شناسانه های ادبی در ایران، کمابیش نقدهای روایت پردازی نظریهدر 

صمد، ساختار یک "حوزۀ نظریه و( 4944)  از احمد اخوت "دستور زبان داستان"توان به  ازجملۀ این نوشتارها می. گرفته است

ای که تاکنون بر متون شعری ایران شناسانههای روایتتحلیل. اشاره کرد( 4944)محمدی از علی عباسی و محمدهادی  "اسطوره

هایی است که در متون شعری فارسی وجود دارند و ها یا حکایتانجام گرفته است نیز در تمامی موارد معطوف به تحلیل داستان

هایی که در قالب یت ادبیات شعری ایران، که همان داستانبه این ترتیب، نه کل. یاد کرد "داستان منظوم"ها به توان از آنمی

سمت تحلیل  شناسانه به های اخیر سیر نقد زبان چنین در سال هم. شناسیِ محققان قرار گرفته استشعری وجود دارند، محل روایت

تمامی بازشناسی  تحلیلی آن بهوجود آورده است که هنوز امکانات  شناسیِ ادب فارسی به گفتمان، فضای جدیدی را در جریان روایت

 . و ارائه نشده است
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 لهئبیان مس

شناختی، همچون تحلیل رمزگانی، در نقد متون ادبی این است که برخلاف بسیاری آثارِ  های نشانه مزیت استفاده از روش

ف قراردادهایی دارد که به تولیدِ معنا پردازد، بلکه سعی در کش انتقادی موجود، این شیوه به تفسیر مجدد یا بازخوانیِ دوبارۀ آثار نمی

برای تولید معنای . ای لازم و ملزوم از دال و مدلول یعنی رابطه. بسته داریم ای هم برای داشتن نشانۀ متنی، نیاز به رابطه. انجامند می

مدلولِ معهودِ خود که بر مدلولی  ای ارائه کند که در آن دال نه بر چه متن بخواهد نشانه پذیری، چنان جدید و یا ایجاد قابلیت تأویل

هایی که در  به این ترتیب سرنخ. شده انجام بگیرد تعریف جدید دلالت داشته باشد، این دلالت جدید باید در زمینۀ فرهنگیِ ازپیش

 .شوندمتن وجود دارند، مخاطب را به نوع دلالتِ موردنظر رهنمون می

صورت ناخودآگاه در بطن جامعه  گذارند، به لتی جدیدی را پیشاروی نشانه میها که زمینۀ دلا موجود یا آن قراردادهای ازپیش

تواند با تعریف رابطۀ دلالی جدید،  آگاهیِ نویسنده است که می. آفریند چراکه هیچ زبانی براساس اجماع، نشانه نمی. وجود دارند

  این فرایند را اکو. بندی و ارائه نماید طبقهای روزآمد  گونه قراردادهای جاری در فرهنگ اجتماعیِ هر قوم را کشف و به

 رمزگردانی"
ها نتیجۀ مشروطِ قوانینِ رمزگردانی هستند که پیوند موقتی و ناپایدار عناصر را  نشانه»گیرد که  نامد و نتیجه می می "

ر شرکت کنند و در پیوندی دیگ( خصوص تحت شرایطِ رمزگردانی شدۀ به)شوند و هریک از این عناصر ممکن است  موجب می

اش نقدی منحصر  ترتیب نقد ادبی، که در شکل ساختارگرایانه این به(. 434: 4949سجودی، )« درنتیجه نشانۀ جدیدی شکل بگیرد

-تواند شاکلهاین ساختارهای بیرونی می. کند به ساختارِ درونیِ متن بود، با ساختارهای بیرونیِ مؤثر بر تولید متن ارتباط برقرار می

،  سلدن)« است "زمینۀ متن"باشد،  "متن"که خودِ  از آن موضوع جدید بررسی، پیش»بنابراین ... . جتماعی، تاریخی، روانی و های ا

 .است "رمزگان"ی برقراری چنین ارتباطی، واسطه(. 31: 4943

گیِ کلام در بیانِ شاعرانه، جهت حائز اهمیت است که ایجاز و فشرد شناسانۀ روایت از این انتخاب مواد شعری برای بررسی زبان

این فرایند . های ویژۀ مواد زبانی، فرایندی عینی نیست تعیین نقش.دهد های زبانی را در کانون توجه قرار می ناخودآگاه ویژگی

 .اما باید توجه داشت که این فرایند، کاملاً ذهنی هم نیست. خوشِ دگرگونی شود تواند بسته به سلیقه و ادارک منتقد دست می

اند که در  دیگر، مفاهیمی فرهنگی عبارت به. اند کند، محصول نهادهای اجتماعی هایی که منتقد شخصاً برای متن تعیین می دلالت»

گیری متون در این مقاله، چگونگی بهره(. 94: 4946،  فالر)« اند ها تبحر دارد، به رمز درآمده هایی کلامی، که منتقد در آن شکل

به نظر . شودی معنا و برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب تحلیل میاز این مفاهیم فرهنگی، برای ارائه( ن شعریدر این جا متو)ادبی 

 .هاستها برای رسیدن شاعر یا نویسنده به منظور رسیدن به این هدفیکی از پربسامدترین و تأثیرگذارترین شیوه "روایت"رسد می

 

 رمزگان

: مبتنی بر زمینۀ فرهنگی و رمزگردانی بیان شد، تحت عنوانی کلی قابل بحث و بررسی استچه تاکنون دربارۀ قراردادهای  آن

ها را در رمزگان، چارچوبی است که مفاهیم کلیِ فرهنگی را در قالب جزئیات ریخته، بازپیرایی و بازآفرینی آن. "تحلیل رمزگانی"

رهاند و در همین چارچوب است  معنایی می که متن را از بی همین چارچوب است. نمایدپذیر میهای گوناگون متنی امکانصورت

. کند گیریِ معنا دخیل است، بلکه فرایند تأویل و تفسیر نشانه را نیز هدایت می تنها در شکل رمزگان نه. یابد که معنا تکثر می

 .یین کننده استتنها در تولید معنا نقش اساسی دارد، بلکه در ثبات و ماندگاری آن نیز عاملی تع رمزگان نه

. کند خوبی بیان می به( 33 -34: 4944)بیانیِ اکو  -معنایی -چگونگی تأثیر و تأثر میان رمزگان و فرهنگ را، مدل ادراکی

این ادراک در . شود کند و کاملاً هم به معنا تبدیل نمی مطابق این مدل، ادراک برای تبدیل به معنا از یک زمینۀ فرهنگی عبور می

ای نیست که خود قادر به انتقالِ تمامی ادراک ما از  یعنی بیان، قادر به انتقالِ کاملِ معانی. شود به بیان محدودتر می تبدیلِ معنا

هایی دارد و معنا نیز  صورت معکوس، بیان برای رسیدن به معنا نیاز به برافزوده در فرایند تأویل، به. طور تمام و کمال نباشند جهان به

ها هم  اند، تأویل کند و چون تجارب فرهنگی متنوع اک نیاز به تأویلی دارد که از زمینۀ تجربۀ فرهنگی عبور میبرای رسیدن به ادر

فرد است که شاید برای خود  ای منحصربه رسی باشد، ادراک او تجربه اند و اگر معنای مدنظرِ مؤلف نیز تا حدودی قابل دست متنوع

هایی است که ادراک در گذر از معنا و رسیدن به بیان،  سو متضمن کاستی یل از یکبنابراین، تأو. وی هم قابل تجدید نباشد

 .شود هایی که بیان در گذر از معنا و رسیدن به ادراک متحمل آن می دیگر، ناگزیر از افزودگی شود، و از سوی دستخوشِ آن می
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 رمزگان روایی

ی معین را ازطریق  ا روایت، ادراک تجربه. اند بعد منتقل شده های وسیلۀ روایت به نسل های انسانی درطول اعصار، به تجربه

مند را  کوشد امر زمینه شناسی می هرگاه روایت». ابزار واسط میان تجربه و روایت، رمزگانِ روایی است. سازد بازنماییِ آن میسر می

خصوص وقتی  شناسی، به روایت(. 941: 4944،  لنسر)« دهد های روایی انجام می توضیح دهد، این کار را برحسب شرایط و رمزگان

چه، اثر . شود ، بیشتر بر زمینۀ رواییِ اثر متمرکز می(گری نیست ها روایت که وظیفۀ ابتداییِ آن)کند  متون شعری را بررسی می

گونه اشعار، عمدتاً  این. گویی بپردازد، باید عمدتاً در حیطۀ ادبیات داستانی دانست تا شعر شعری را که مستقیماً و آشکارا به قصه

گو نیست، متنی است که از یک خطِ سیرِ روایی،  بنابراین شعر روایی، متن شعریِ قصه(. نظم سنتی یا نو)اند  هایی منظوم داستان

بخش به شعر، و فروپاشیِ رمزگان یا زمینۀ  رسد غیاب عوامل سنتیِ انسجام نظر می به. کند برای ایجاد انسجام در خود استفاده می

ایجاد زمینۀ داستانیِ روشن و مشخص برای »پریشی منجر خواهد شد، چراکه  اییِ لازم، به گُسَستار متنی و نهایتاً به نوعی زبانرو

از  چه گفته شد، تحلیل روایی در این مقاله، بیش بنابر آن( 463: 4946،  تولان)« شناختی زیادی دارد اکثر خوانندگان، اولویت روان

مندی  موضوعِ نظریۀ روایت، نه روایت بلکه روایت». های آن است و شیوه " مندی روایت"باشد، متوجه  "ایترو"که معطوف به  آن

 (.943: 4944لائوریتس، )« کرد و تأثیر آن است چندان ساختار روایت بلکه بیشتر عمل نه: است

رمزگان "عنوان  چه از آن به آن. متن دارد مندیِ اش در تولید و دریافت معنا، نقشی اساسی در روایت رمزگان با کارکرد دوگانه

های متمایزکننده نیست، بلکه همان رمزگانِ معنابخش به دستگاهِ زبانی  نام برده شد نیز، شِقّی خاص از رمزگان، با ویژگی "روایی

غیر قواعد، هنجارها، رمزگان روایی نظام مت». گیرد ای است که در متون روایی برعهده می اش براساس کارویژه بندی است که گونه

، نمادین و  ، پروآیروتیک هرمنوتیک)رمزگانِ درونِ نظام . کند ها، و مفروضاتی است که روایت ازطریق آن تولیدِ معنا می ارزش

ـ  343: 4944،  نقل از مکوییلان ، به بارت و پرینس)« گرِ پیچیده تولید کنند شوند تا واحدهای دلالت به یکدیگر تنیده می( غیره

341.) 

گیریِ صحیح از  گونه که تولید معنا در روایت، منوط به بهره یعنی همان. که گفته شد، فرایندی دوسویه است این فرایند، چنان

عنوان بازنمای متراکم تجربه،  روایت، به. عنوان عنصر معنابخش دارد هاست، معنای هر رمزگان نیز، بستگیِ تام به روایت، به رمزگان

یعنی . کند را واجد معنا می دهی آن دهی کرده، ازطریق این سامان ا و قواعد تغییرپذیر، نظام رمزگانی را سامانه هنجارها، ارزش

روایت، حد واسط . دهند دهند که دائم مکان خود را در آن تغییر می روایت و رمزگان، دوسویۀ یک رابطۀ دیالکتیکی را تشکیل می

 .اسط روایت و زمینۀ فرهنگی استرمزگان و زمینۀ فرهنگی و رمزگان نیز حدو

وسیلۀ روایت  رمزگانِ موجود در فرهنگِ یک جامعه، به. روایت قابل توجیه است/ دیالکتیکِ ذکرشده، با تحلیلِ درزمانیِ رمزگان

صورت  شود و دوباره به از مدتی به رمزگانی بدیهی بدل می این رمزگذاری پس. شود کشف شده، در قالبی جدید مجدداً رمزگذاری می

این عملیاتِ رمزگذاری، با ایجاد مفاهیم جدید بر غنای فرهنگی . گیرد کنندگانِ فرهنگ قرار می روایتی جدید در اختیار مصرف

خود  این جریان، خودبه. موجود نیستند های علمی، حاصل رویکردهای منطقیِ ازپیش افزاید، مفاهیمی که برخلاف فعالیت جامعه می

راه  گام و هم حال خود را با تغییراتِ فرهنگی نیز هم یابد و درعین مندیِ خود را می گیریِ اطلاعات، روش پسدر اثنای انتقال و باز

 .کند می

 

 انواع رمزگان

هنگام خوانش داستان  به S/Zدر مقالۀ ( 4341)ای است که بارت  بندی های رمزگان، تقسیم بندی ترین تقسیم یکی از مهم

. پو تکرار کرده و جامعیت بخشیده است ، نوشتۀ ادگار آلن"والدمار"را در تحلیل داستان  اده و آندست د سارازین از بالزاک به

عنوان نقطۀ اتکایی برای شروع یک تحلیل رمزگانی از روایت  تواند به بندی می رغم انتقاداتی که بر آن وارد شده است، این تقسیم علی

رمزگان در آثار بارت، الگویی از دانش فرهنگی یا »جهت است که  از آن بندی اهمیت این تقسیم. مورد استفاده قرار گیرد

ها خواهد بود و واحدی یگانه در  ای از رمزگان  تنیدگی هم روایت، آمیزه یا به. دهد شناختی است که تاروپود روایت را تشکیل می زبان

اهمیتِ دیگرِ این (. ی مؤلف، از مقدمه133: 4944ن، مکوییلا)« مند شود تواند براساس یک یا چند رمزگان دلالت درون روایتی می
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ساز جامعه،  بندی آن است که تفاوت انواع رمزگان را ازنظر عمق معنایی و میزان ارتباط کلام با مفاهیم خُرد اما فرهنگ تقسیم

 .سازد بودنِ ارجاعات و امکاناتِ تأویلی متن را مشخص می چنین میزان درونی یا بیرونی هم

رود، خواننده را از افشاهای جزئی و تأخیرها و  گشاییِ پایانی پیش می سوی گره که داستان به چنان هم: رمنوتیکرمزگان ه .4

  ای؟ ، سرور چه کسی، در چه موقعیتی، و با چه نتیجه"سرور" ]مثل[. دهد ها گذر می ابهام

ها  ادی است، ولی چون به دیگر دادهحالتی احساسی و سفر به ورای امر ع "سرور" ]مثلاً[:  رمزگان واحدهای معنایی .2

 .ها ربط یابد، این کلیت، مکان هندسیِ فرد خواهد بود ها و ویژگی دربارۀ اندیشه

. گیریم کار می طور خودکار در تأویل رویدادهای روزمره به یعنی آن خزانۀ عظیم آگاهی که به:  رمزگان مصداقی یا فرهنگی .9

 ".برتا یانگ سی سالش بود": ]مثل[

 .برند آوریم که داستان را از آغاز تا پایان پیش می هایی گرد می ها را در گروه این کنش:  ها ن کنشرمزگا .1

 (429 -421: 4946، مارتین) استوار است( تز آنتی)برنهادها که برپایۀ برا:  رمزگان نمادها .3

 

 کارکرد رمزگان هرمنوتیک در شگردپردازی روایی

آید تا با  این رمزگان عمدتاً در آغازِ روایت می. رمزگان هرمنوتیک یا رمزگان معماست شده توسط بارت، اولین رمزگانِ معرفی

حال او را مجاب به خوانشِ متن تا  رمزگذاریِ نامشخص و یا مبهمِ یک رخداد، خواننده را با فضای کلیِ اثر آشنا کرده، درعین

، (ای روایی مثل جمله)شدنشان  کشیده نخ ه است که ازطریق بهرمزگان معما، حدهایی را در خود گردآورد». رمزگشایی از آن نماید

(. 244: 4944بارت، )« شوند یی، شیرینیِ روایت، یعنی کشفِ پاسخِ معما را موجب می"تأخیرها"از  آید، و پس وجود می معمایی به

ت رویدادهای آینده است، اما عبارت کند که رفع آن مستلزم شناخ رسد رمزگان هرمنوتیک، تعلیقی ایجاد می نظر می اگرچه ابتدا به

. کند ای می صورت مؤکد آمده است، رمزگان هرمنوتیک را واجد ظرفیتِ زمانیِ دوگانه شده از بارت، به ، که در متنِ نقل"تأخیر"

. کند جاد میشود، دوگونۀ مختلفِ تعلیق ای شده از خواننده مربوط می مند، که دراصل به اطلاعاتِ دریغ به بعد زمان تأخیر، بسته»

تلاش برای حل )نوعی بازی فکری  درنتیجۀ تأخیر، فرایند خواندن، متن را به.  و تعلیقِ معطوف به گذشته  آینده  به تعلیقِ معطوف 

ها یا وجوب قرار رمزگان هرمنوتیک، تأثیر توالی زمانی کنش(. 442و441: 4944،  کنان -ریمون)« کند بدل می( معما یا چیستان

 .تعلیق روایی و خلأ هرمنوتیک: این دو تأثیر با دو شگرد روایی متناظر است. کنددادها را مشخص میی رخدر سلسله گرفتن کنشی

 

 تعلیق روایی

 .نام نهاده و ابزار پرداخت آن را رمزگان هرمنوتیک دانسته است "تأخیر"تعلیق روایی حاصل روندی است که بارت آن را 

کنان معرفی کرده، نقش رمزگان هرمنوتیک در ساخت آن و تأثیری که وجود _تأخیری که ریمون دادنِ تفاوتِ دونوع برای نشان

 :کنیم پردازی دارد، سطرهای اولیۀ دو شعر از نیمایوشیج را بررسی میاین رمزگان در نوع روایت

 

 :از شعر غراب

 وقت غروب کز بر کهسار، آفتاب

 های زرد غمش هست در حجاب با رنگ

 (924: 4946نیما یوشیج، ) سر ساحل یکی غراب تنها نشسته بر

 :از شعر ققنوس

 ی جهان، ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه

 آواره مانده از وزش بادهای سرد،

 برشاخ خیزران،

 (923: 4946نیما یوشیج، ) .بنشسته است فرد
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دهد و  تِ روایت ارائه نمیای از شخصی شعر در آغاز خود پیشینه. رمزگان هرمنوتیک در شعر اول، معطوف به آینده است

اما در شعر دوم، رمزگان . خواهد با ادامۀ خوانش شعر، کنش غراب را در واکنش به وضعیتِ سکون و رکودِ موجود بداند مخاطب می

نماید و مخاطب را مشتاقِ دانستنِ  شعر در آغاز، وضعیت پیشینیِ شخصیتِ روایت را بازمی. هرمنوتیک معطوف به گذشته است

( ماندن از وزشِ بادهای سرد آواره)را به شرایط نامطلوب کنونی ( ی جهان خوشخوان، آوازه)کند که شرایط مطلوب ابتدایی  میچه  آن

العمل ققنوس به شرایطِ جاری، آن اندازه اهمیت ندارد که دلایلِ رسیدن به شرایطِ  درواقع در این رمزگان، دانستنِ عکس. بداند

 .یافتن از همین دلایل است خاطر اطلاع خواننده به ادامۀ مطلب نیز بیشتر به تمایل. فعلی حائز اهمیت است

 خلأ هرمنوتیکی

دلیل عدم امکان بازگوییِ  خلاء در متن، به. است "خلأ هرمنوتیکی"های تولید رمزگان هرمنوتیک، استفاده از  یکی دیگر از شیوه

دلیل ضرورتی است که درگیریِ ذهنِ  ه ناشی از این عدم امکان، بلکه بهها ناگزیر است، اما خلأ هرمنوتیکی، ن همۀ رویدادها و کنش

های چندگانه، امکانات تأویلیِ  کند و با ایجاد ذهنیت هایی که مخاطب را وارد در جریان روایت می طلبد، خلاء مخاطب با متن را می

بسا  رد که متعلق به خواننده و در زمانِ خواندن است و چهترتیب، فرایند دومی از تولید وجود دا این درواقع به. سازد اثر را افزون می

یعنی حتا بعد . خلأ ممکن است موقت باشد، یعنی در جایی از متن پُر شود یا دایم». چنان ادامه یابد از اتمام خوانشِ متن نیز هم پس

بدون تردید این عدم . خلأ موقت است یا دایمداند که آیا  خواننده در فرایند خواندن نمی. چنان گشوده باقی بماند از اتمام متن هم

چه تأثیر هرمنوتیکیِ اثر را  درحقیقت آن(. 443: 4944کنان،  -ریمون)« شود قطعیت، بنیانِ پویاییِ فرایندِ خواندنِ متن محسوب می

لأ موجود، سرانجام تا که وجود خلأ در متن باشد، اشتیاق مخاطب به دانستنِ این نکته است که آیا خ از آن دهد، بیش افزایش می

که گفته  تفاوت ایجاد تعلیق ازطریق تأخیر یا خلأ در این است که رمزگان هرمنوتیکیِ تأخیری، چنان. شود یا نه پایان روایت پُر می

 .های خلأ هرمنوتیکی، عمدتاً در میانه و کمتر در پایان روایت شد، بیشتر در آغاز روایت حضور دارد، اما رمزگان

شب تنهاییِ "شعر . کنیم تر شدنِ وضعیتِ خلأ در ایجاد رمزگان هرمنوتیک، دو شعر از سهراب سپهری را بررسی می برای روشن

گوش کن، دورترین مرغ »: کند ، با درخواست از مخاطب خود در سطر اول و با استفاده از رمزگان هرمنوتیکی، ایجاد خلأ می"خوب

خواند، عامل تعلیق روایت و ایجاد اشتیاق در مخاطب  دورترین مرغ جهان چه می که این(. 944: 4944سپهری، )« خواند جهان می

، اهمیت موضوع را "گوش کن"شود که شاعر با امر به  این تعلیق زمانی تشدید می. خواند که این مرغ چه می است برای دانستنِ این

 :اش برسد د تا به دو بند پایانیرو پیش می روایت با توصیفِ فضا و زمینه به. کند برای خواننده گوشزد می

 های تو را زند از دور قدم گوش کن، جاده صدا می

 .چشم توزینت تاریکی نیست

 .ها را بتکان، کفش بپا کن، و بیا پلک

 و بیا تا جایی، که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد

 و زمان روی کلوخی بنشیند با تو

 .خود جذب کنند هو مزامیر شب اندام تو را، مثل یک قطعۀ آواز ب

 :جا که تو را خواهد گفت ست در آن پارسایی

 (942: 4944سپهری، . )ست که از حادثۀ عشق تر است بهترین چیز رسیدن به نگاهی

وجودآمده در سطر نخستینِ  خواند بیان شده است و خلأ به چه شنیدنی بود و راوی، مخاطب را به آن فرا می در پایانِ روایت، آن

خلائی که در سطر آغازینِ بندهای پایانی با . شود بودنِ آن خلأ می موقت  جاست که خواننده متوجه در این. ه استشعر برطرف شد

 .مؤکد شده بود "گوش کن"عبارت 

« در فلق بود که پرسید سوار "خانۀ دوست کجاست؟"»: شود با رمزگان خلأ هرمنوتیکی در سطر اول آغاز می "نشانی"شعر 

دهد، با پرسشی ایجاد خلأ  را شکل می( گر زمان و موقعیت کنش)که زمینۀ رواییِ شعر  این سطر، ضمن این(. 934: 4944سپهری، )

در این فاصله، راوی . کند داشتنِ این خلاء تا سطر پایانیِ شعر و تکرار سؤال آغازین، خلأ را به خلئی دایم تبدیل می کند و با نگه می

شود  و وقتی مخاطب در پایانِ روایت متوجه می. بیشترِ خواننده به رسیدن به مقصد بِ هرچهمدام درحالِ دادنِ نشانی است و ترغی

سپهری، یک اسطورۀ  "نشانی"». رسد ای از جستجو می الگویی یا اسطوره که تازه جستجو از نو باید آغاز شود، به فهمی کهن
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شود،  اش داده می و این خود دوست نیست که نشانی. تجستجو، اسطوره برای یافتن دوست، اسطوره برای تعیینِ هویتِ دوست اس

 (.343: 4934براهنی، )« کردنِ دوست در پیش گرفته شده، مهم است بلکه راهی که برای طلب

وقتی خلأ روایی در یک متن، مربوط به پرسشی باشد که ماهیتی اساسی در تفکر و زندگی انسانی داشته است، روایت 

های  فرد و استثنایی، پاسخ به پرسش عنوان نوع رواییِ منحصربه نقش اسطوره به»رود، زیرا  یش میسمت اسطوره پ ناخودآگاه به

الگو، با پاسخ به چنین  اسطوره یا کهن(. 432: 4943و رواز،   آدام)« کنند ای مشخص مطرح می بنیادینی است که اعضای جامعه

، مخاطب را به آرامشی ناشی از درک و دریافت (منظر راوی یا مؤلفحداقل از )کردنِ برخی جوانب آن  های بنیادین و روشن پرسش

حل برای مشکلات و مسایلی ذهنی است که عمدتاً قابل  اصولاً یکی از کارکردهای اصلی اسطوره، ارائۀ راه. رساند اش می مسایل ذهنی

وقتی ». "رسیدن"مهم است نه خود  "رسیدن شیوۀ"کند و برای آن  کار و راه حل اکتفا می اسطوره صرفاً به بیان راه. حل نیستند

واسطۀ نیرویی  که گویی به دهد چنان یافتگی به ما دست می العادۀ رهایی آید، ناگهان حس فوق ای پیش می نمونه موقعیتی کهن

یم، ندای کل آییم، بلکه نژاد شمار نمی در چنین لحظاتی، ما دیگر فرد به. کند شود یا مجذوبمان می شونده به ما منتقل می چیره

ویژه رمزگان خلأ هرمنوتیک،  سان اهمیتِ نقشِ رمزگان هرمنوتیک، به بدین(. 94: 4944،  روتون)« خواند بشریت ما را فرا می

ای که نه به یک روایت منفرد، بلکه  مسئله. ای تأثیرگذار است که حائز اهمیت باشد القاعده خلأ در مورد مسئله علی. شود مشخص می

ای برای پیگیری  صورت انگیزه درغیراین. ی از مردم مرتبط باشد و عدۀ زیادی آن خلاء را، خلاء فکری خود بدانندبه گروه عظیم

 .روایت و پرکردنِ خلاء در مخاطب ایجاد نخواهد شد

 کارکرد روایی رمزگان واحدهای معنایی

روندِ ». ادبی است   گیریِ فرایند ان در شکلاهمیت این رمزگ. دومین رمزگان مورد اشارۀ بارت، رمزگان واحدهای معنایی است

این اهمیت از (. 239: 4943،  توماشفسکی)« ، و شرح و بسط آن مایه انتخاب درون: گیرد کاری ادبی در دو وهلۀ مهم شکل می

رمزگان، که  درواقع کار ویژۀ. کند مایه بازی می شود که رمزگان واحدهای معنایی، نقشی اساسی در ساختار درون جا ناشی می آن

براین، قسمت  علاوه. رسد انجام می همانا انتقال مفاهیم فرهنگی از بطن جامعه به اثر است، عمدتاً توسط رمزگان واحدهای معنایی به

های داستانند، وقتی حول یک اسم  مایه درون»ها  این رمزگان. پردازی نیز برعهدۀ همین رمزگان است ای از فرایند شخصیت عمده

 (.244: الف 4949،  اسکولز)« سازند را می "شخصیت"یابند یک  ن میخاص سازما

شود که  درستی حاصل می زمانی این موفقیت به. مندیِ متن است پردازیِ مناسب یکی از عوامل موفقیت در روایت شخصیت

شخصیت صرفاً »چراکه . ه باشدهای موجود در روایت برقرار شد اش، ازطریق شخصیت ارتباط پیوسته و معنادارِ متن با زمینۀ فرهنگی

(. 924: 4944کالر، )« برپایۀ الگوهای فرهنگی است "مند دار یا غایت ای جهت مجموعه"ها نیست، بلکه  مجموعۀ محدودی از مختصه

حال  شود و درعین تر می تر و پیچیده دهندۀ یک شخصیت بیشتر باشد، شخصیت جامع های معناییِ تشکیل هرچه تعداد رمزگان

تر  وسیلۀ نویسنده، جامع شده به هرچه شخصیتِ ارائه. یابد تری از مسایل اجتماعی و فرهنگی را می های متنوع یِ بازنمودِ جنبهتوانای

ها برای  تری از شخصیت و درک بیشتری از آن رمزگان های معنایی، امکان دریافت متنوع مندیِ بیشتر از رمزگان دلیل بهره باشد، به

هرحال  بسا نقاط افتراق متعددی نیز داشته باشد، چراکه مفاهیم اجتماعی، به این ارائه و دریافت، چه. ودش مخاطب نیز فراهم می

 .شوند از عبور از صافی ذهن مخاطب درک می پس

تکانۀ : بهتر آن است که شخصیت را برآیند دو تکانه بدانیم»: یک شخصیت کامل روایی، دارای دو بعد فردی و همگانی است

سازی برمبنای یک یا چند الگوی رفتار اجتماعی  تیپ(. 24: ب 4949اسکولز، )« (سازی تیپ)سازی  ی و تکانۀ نمونۀ نوعیبخش فردیت

های تیپ، از پیش مشخص است و  ها و چگونگی کنش آگاهی. کردِ نوعیِ قشر یا گروهی خاص است ای از عمل یابد ونمونه سامان می

که نویسنده برای رمزگذاری و  ها، میان نویسنده و مخاطب مشترک است، چنان گاهیاین آ. ارتباطی با یک روایت خاص ندارد

بخشی، یعنی اعمال و  وقتی جنبۀ عمومی تیپ با فردیت. مخاطب برای رمزگشاییِ آن دچار مشکلِ دوگانگی در برداشت نخواهند شد

گاه و  نوبۀ خود تکیه این شخصیت به. آید وجود می گر در یک روایت مشخص است، کامل شود، شخصیت به رفتاری که خاص کنش

 .از آن در متن حضور خواهند یافت های معنایی است که پس وسودهنده به رمزگان سمت

گونه هم  دادنِ این است که رمزگان معنایی چه از منوچهر آتشی، مثال مناسبی برای نشان "ها ها و پیمان خنجرها، بوسه"شعر 

 :را مایۀ آن  د و هم دروندهن شخصیت اصلی روایت را شکل می
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 اسب سفید وحشی

 سر برآخور ایستاده گران

 هاست اندیشناک سینۀ مفلوک دشت

 اندوهناک قلعۀ خورشیدسوخته است

 با سر غرورش، اما با دل دریغ، ریش

 (26: 4946آتشی، ) گیردش به خویش عطر قصیل تازه نمی

ای  های معنایی، گوشه دامه یافته و در هر بند، با استفاده از رمزگانسازی تا چند بندِ دیگر ا پردازی و مضمون این شیوۀ شخصیت

ها  این رمزگان. های اثر نیز در کنار هم قرار گرفته است مایه زمان درون که هم شده، ضمن این بر مخاطب آشکار  "اسب"از شخصیت 

و گاه با ( یال، غضبناک، سفیدِ سرکش سستهها، گ سر، اندیشناک، اندوهناک، سیلاب دره سفیدِ وحشی، گران)گاه در قالب صفت 

گوزنان، بسیار در نشیب که بگسسته از فراز، تارانده  ها، بسیار از فراز که غلتیده در نشیب، رم داده پرشکوه سیلابِ دره)گروه اسمی 

شود، هریک از این  شاهده میکه م چنان. است  نمود پیدا کرده( ها وار، بس دختران ربوده ز درگاه غرفه پرغرورپلنگان، با نعل نقره

این . هم دارند به وبیش معانیِ نزدیک کنندۀ مفاهیمی هستند که برای اعضای یک جامعۀ فرهنگی، کم عبارات در خارج از متن تداعی

دهی به  حال، وقتی چندین رمزگان معنایی در آغاز روایت، شروع به شکل درعین. های معنایی هستند مفاهیم، همان رمزگان

یعنی شخصیتِ . کند وسوی مفاهیم اولیه سوق پیدا می های بعدی نیز به سمت نماید، رمزگان گرِ روایت می کنش شخصیتِ

 .آید هایی است که در متن می شده، سودهنده به سایر رمزگان ساخته

 نقش رمزگان مصداقی یا فرهنگی در ساخت روایی متن

. کشد شناختیِ روایت را بر دوش می های انسانی است که بار معرفت ها و آموخته رمزگان فرهنگی، مجموعۀ اطلاعات، تجربه

رمزگان ». کند بینی، اندیشه و احیاناً پیامِ موردنظر خود را به متن منتقل می نویسنده ازطریق این رمزگان است که نوع جهان

را  اسی و ایدئولوژی است، اگر آنشن رمزگان فرهنگی قلمرو اسطوره. فرهنگی مجرای ارجاع متن است به بیرون، به دانش عمومی

آورد، زیرا خودِ این افکار،  وجود می ها در این رمزگان، حس واقعیت را در کتاب به شدنِ مرجع بافته درهم. ها تلقی کنیم  نظامی از ایده

 (.439 -432: 4944،  و الیس  کوارد)« دانند طور طبیعی می ها را همگان به این. باورهای طبیعی و موجه فرهنگی هستند

به رمزگان معنایی  تفاوت این رمزگان با رمزگان واحدهای معنایی در این است که رمزگان فرهنگی، عمومیت بیشتری نسبت

. گیرد و پزشکی را دربر می( در معنای عام آن)تری از مفاهیم علمی چون اقتصاد عمومی، سیاست عمومی، هنر  دارد و گسترۀ بزرگ

عینیت بیشتری دارند ...( شناسی و  شناسی، جامعه روان)شود  چه مربوط به رمزگان معنایی می به آن بتکه این مفاهیم نس ضمن این

 .کنند مانندی متن را تقویت می و درنتیجه ویژگیِ حقیقت

های فرهنگی  جوامع بدوی، رمزگان. اجتماعی اقوام است -دهندۀ میزان پیشرفت فرهنگی های فرهنگی نشان کیفیت رمزگان

روایتی و  گونه جوامع، روایاتی سره، تک میزان روایت در این همین به. های غیرعلمی دارند فاقد پیچیدگی و بیشتر برپایۀ دانسته مشابه،

وفور  که مباحث خرافی، مبالغه و دانشی که بیشتر اعتقادی است تا علمی در این روایات به ضمن این. بندی است با مفاهیمِ بدونِ لایه

ها یا تأکید بر  منظور طنزپردازی، بازتولید اسطوره اند به های مناسبی برای روایات مدرن مایه ین موارد، البته دستا. شوند یافت می

 :ای نمادها الگوییِ پاره های کهن ویژگی

 برج مراقبی

 با چار چشم

 سوی آفاق در هشت

 های ماست؛ بان دورترین قریه که دیده 

- زندان اژدها-از ارتفاع البرز 

- های دیو اندیشه-ها  مال زلزلهتا احت

 (243: 4941سپانلو، . )هرروز خاطرات زمین در خیال اوست
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الگویی را در قالبی مدرن بازتولید کرده  هایی کهن ، انگاره"اندیشۀ دیو"به  "احتمال زلزله"و  "زندان اژدها"به  "البرز"تشبیه 

. ازای علمی یافته است اژدها بوده است، در اسطورۀ مدرن اژدها مابهای زندان  الگو، البرز در پنداشتی اسطوره اگر در کهن. است

های قومی و ارائۀ آن  ای است برای انتظام مجدد دانسته این رمزگذاریِ جدید برای رمزگان فرهنگی، شیوه. چیزی مانند آتشفشان

ها، کلّیتِ اثر را واجد  روایت ها یا پاره یتمجموعۀ این روا. ای که برای مخاطبِ آشنا به این فرهنگ، یادآور روایتی است گونه به

 .ای روایی ساخته است زمینه

 های فرهنگیکارکرد بینامتنی رمزگان

شوند،  گذاری می ای، و در بسیاری موارد جهانی، پایه الگویی که براساس مفاهیمی منطقه ای و کهن های اسطوره وجود مایه

بنابراین . دهند گیری افزایش می طرز چشم های بینامتنیِ اثر را نیز به ابط متنی، ویژگیای از رو تنیده بر ایجاد تاروپودِ درهم علاوه

تری  هایی، از آزادی عمل و پهنۀ بسیار وسیع در برخورد با چنین رمزگان( متنی متنی و دریافت برون تفسیر درون)فرایند تأویل 

های فرد، که  دانسته ها و پیش تجربه ناصرِ درونِ بافتِ موقعیتی یا پیشهایی از متن،تأثیر ع واسطۀ سرنخ هربار به». گردد برخوردار می

توان چنین تعاملی میانِ متن و  می. گردد زند، پیوسته در فرایند پویاییِ تفسیر متن فعال می های او را رقم می داوری انتظارها و پیش

شده، این  سطر پایانیِ شعر در نمونۀ داده(. 434: 4943ساسانی، )« بافت فرهنگی را در چارچوب روابط بینامتنی نیز بررسی کرد

ای بینامتنی است  ، اشاره«هر روزِ خاطرات زمین در خیال اوست»: ارتباط میان متن و بافت فرهنگی را مورد تأکید قرار داده است

این بافت فرهنگی یا . کند بیان می، و درنتیجه راوی، را (البرز)الگو  یافته در ذهن کهن عنوان حقیقتی تثبیت که پذیرش اسطوره، به

های  های فرهنگی است که متناسب با وضعیت اندیشگانیِ هر قوم و هر دوره شکل گرفته و نگره های فکری همان رمزگان زمینه

 .کند متنیِ آن قوم و دوره را هدایت می

 های فرهنگیچگونگی متنی شدن رمزگان

ای تشخص دارند تا  ور در حافظۀ جمعیِ اقوام، نیاز به برخورداری از گونهداشتن و حض دلیل عمومیت های فرهنگی به رمزگان

گیری از مضامین بینامتنی از  چه متون مختلف را ازنظر بهره آن. دست آورند های رواییِ موردنظر در یک متن خاص را به ویژگی

. هاست بخشیِ آن های متنی و فردیت مزگانهای فرهنگیِ عمومی، به ر دارد، چگونگی و شیوۀ تبدیل رمزگان دیگر متمایز می یک

گویش "را  گیرند که خود آن داده در گفتمان اجتماعی هنجارینی می های صورت ، متون دلالت خود را از دگرگونی ازنظر ریفاتر»

از راه  است که عنصر قابل تشخیصی از گویش جمعی را "ای گویش فردی"به  تعبیری، دلالتِ یک متن وابسته به. نامد می "جمعی

ریفاتر در نقل قول ذکر شده، چهار روش را برای (. 444: 4943،  آلن)« سازد نشینی دگرگون می وارونگی، تبدیل، بسط، یا هم

اولین روش، وارونگی، یعنی استفادۀ نامتعارف و گاه متضاد از . داند های متنی ممکن می های رمزگان فرهنگی به انتزاع تبدیل انضمام

 :ۀ رمزگان استشد مفهوم شناخته

 رستاخیز است

 ولی من روح خود را

 کنم پیدا نمی

 ام و تن خسته

 دوباره متلاشی

 (946: 4944جلالی، . )شود می

، متنی چنین کوتاه را به روایتی تبدیل کرده است که تجسمِ "رستاخیز"استفادۀ نامتعارف از رمزگانِ کاملاً شناخته شدۀ 

را نیز تشخیص ( تراژدی)توان گونۀ داستانیِ آن  ای که حتا می گونه پذیر است، به سهولت انجام شروع، اوج و پایانِ آن برای مخاطب به

کار  الگویی قدیمی به ای جدید از کهن توان در ساخت اسطوره دومین روش تبدیل، یعنی استفادۀ نو از مفهومی کهن، را می. داد

دارد شاهد مثال مناسبی  "دهقان پیرنیل"خاطر، در شعر  زی از سلیمانسا آزاد از سلیمانِ نبی برای اسطوره. برداشتی که م. گرفت

 :برای این شیوه است

 !برخیز، ای سلیمان

 !شکوه مرد ای بی
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 بنگر به سرزمین بزرگی که خفته است؛

 سار اهرام در سایه

 و مومیائیت را حتا

 .اند تاراج کرده

 دهقان پیرنیل

 .جوان شد

 دست فراز آورد نیلوفری به

 .ن خواهر زیبایش را آراستو گیسوا

 نگریست

 هرگز او

 نگریست

 اینک سلیمان خاطر

 کشد فریاد می

 (363 -341: 4944آزاد، ) : ...وهوی توفان در های

. راحتی در درونِ آن مفاهیم جا بگیرند که انتزاعِ موردنظر به چنان روش سوم بسط یا گسترش مفاهیم انضمامی است، آن

 :یابی به چنین تَوََسعی است های کارآمد برای دست ز شیوهزدایی از امر مقدس ا اسطوره

 توان از راهِ برگزیدۀ گندم گونه می چه

 پایانِ دانایی رسید؟ به بهشتِ بی

 من هرگز

 قدر یکی دانۀ جو حتا جهان را به 

 (434: 4943صالحی، ) .ام جدی نگرفته

های فراجهانیِ گندم و  زدایی از این تقدس در بند دوم، رمزگان در این نمونه، اشاره به تقدسِ گندم و بهشت و بلافاصله اسطوره

هایی دراختیار  ترتیب این مضامین، گسترش عام یافته و به انتزاع این به. هایی ملموس و محسوس بدل ساخته است بهشت را به گزینه

ش چهارم در ساخت رمزگان فرهنگی، رو. های بنیادین دارند اند که با مفهوم استعلاییِ پیشینِ خود تفاوت مخاطب تبدیل شده

سرود "شعر . آورد نشینیِ دو یا چند رمزگان، یک رمزگان نو سر برمی در این روش از هم. نشینی است گوید، هم که ریفاتر می چنان

ایی چون ه ، و سپس نام"ابراهیم"شده برای این اثر، عنوانِ انتخاب. ای از این روش است از احمد شاملو نمونه "ابراهیم در آتش

نما در اختیار مخاطب امروزی قرار داده است و شاعر از این راه  طرزی حقیقت در متن آن،اسطوره را به "اسفندیار"و  "آشیل"

 :ساخته است( مهدی رضایی)ای برای یک سیاسیِ اعدامی  مرثیه

 گونه عاشق مردی از این و شیرآهن کوه

 میدان خونین سرنوشت

 ...به پاشنۀ آشیل درنوشت 

 تنی ویینهر

 که راز مرگش

 اندوه عشق و

 .غم تنهایی بود

           

 !آه، اسفندیار مغموم»

 تو را آن به که چشم
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 (424: 4944شاملو، ) «!فرو پوشیده باشی

ای  شیوه سرنوشت از دو فرهنگ متفاوت را به ای شکل گرفته که توانسته است دو اسطورۀ هم گونه بسط رمزگان در این متن به

پیوندی که . را به سرنوشتِ شخصیتِ موردنظرِ خود پیوند دهد بودن در کنار هم قرار داده، آن دور از ساختگی ف و بهفاقد تکلّ

 .است "غم تنهایی"و  "اندوه عشق"رمزگذاریِ مشترکِ آن، 

 هانمایی، محصول رمزگان کنش واقع

های روایی  قالب  همیت تا حدی است که اشکلوفسکیاین ا. است  رنگ شناسی، بررسی پی یکی از موارد مهمِ تحلیلی در روایت

ها و  درنتیجه شناخت ویژگی. داند می( 434: 4944 ، نقل از مکاریک اشکلوفسکی، به)« رنگ محصول قوانین خاص ساختِ پی»را 

جود در یک روایت های مو رنگ، ارتباط مستقیمی با کنش پی. رود شمار می های اساسی در نقدهای روایی به رنگ از اولویت ساخت پی

هایی که آن را ویژه  مایه به شرح و بسطِ کنش و مجموع بن». ها و موقعیتِ روایی سازندۀ آن است ای از کنش دارد و درواقع شاکله

مایه، در راستای ساختن کنش، اولین مرحله از تولید  ترکیب چند بن(. 911: 4943توماشفسکی، )« گویند رنگ می کند، پی می

رنگ را  عاملی که در خوانش یک متنِ راویی پی. برند پیش می رنگ، روایت را به ریزیِ پی ها با طرح پس این کنشس. روایت است

: 4944کالر، )« رنگ ازسوی خواننده است ها ناظر بر ترسیم پی رمزگان کنش». هاست کند، رمزگان کنش دهی و هدایت می سامان

243.) 

توانند سازندۀ کنش روایی  های غیرواقعی، نمی مایه بن. اند هایی برپایۀ واقعیت مایه بن های سازندۀ کنشِ درخورِ روایت، مایه بن

رنگ  به ساختار پی( های ادبی مایه مانند بن)های غیرکنشی  مایه سازد، افزودنِ بن چه روایتی را غیرواقعی یا فراواقعی می آن.باشند

مند شده است، زمینۀ مناسبی برای افزودن مواد  های واقعی، بافت ایهم های کنشی، در شکل بن رنگی که براساس رمزگان پی. است

تبیین کرده  "الگوی انسجام"کنان این مطلب را با معرفی  -ریمون. های تخیلیِ متن است منظور پروراندنِ جنبه رواییِ دیگر، به

رمزگانِ کنشیِ بارت . گیرند قعیت سرچشمه میداند که از وا از سری الگوهایی می»او دو اصل اساسی روایت، توالی و علیت را . است

سو سازندۀ شکل  اند که از یک های متنی توالی و علیّت پدیدآورندۀ زنجیره(. 463: 4944کنان،  -ریمون)« بر این نوع الگوست مبتنی

مندی در زنجیرۀ رواییِ  الگوی حاصل از این نظام. شوند نماییِ روایت را موجب می هایی هستند که واقع روایت و از سویی حامل کنش

 :شودها حاصل می ی  رمزگان کنشاین الگو به وسیله. شود های روایی را در پیوستاری منطقی سبب می متن، انسجام کنش

 پیامبرانِ نوخاسته دیر آمدند، زود رفتند

 ندیدند که انتظار در یک بیمارستان

 .تر است از مرگ آسان

 فتندپیامبرانِ نوخاسته دیر آمدند، زود ر

 های کوکی ها ماشین ندیدند که در جاده

 رهروان را پشت سر گذاشت

 ها کاشت و در کنار جاده

 های کهن رویاند و در خاک

 های عظیم داشتند رهروان که بدن

 (24: 4919احمدی، . )های کوکی جا نگرفتند در ماشین

، متن (دیر آمدند، زود رفتند، ندیدند)ها  از رمزگانِ کنش که در اثر بالا، روایت کاملاً غیرواقعی است، استفادۀ مکرر رغم این علی

، (پشت سر گذاشت، کاشت، رویاند، جانگرفتند)ها که در تمامی سطرهای شعر حضور دارد  رمزگانِ کنش. نما کرده است را واقعیت

الگوها روایتی پرمحتواست،  از کهنسرعت شکل گرفته و روایت، که با استفاده  رنگ به شده سبب شده است تا پی بر تأثیرِ گفته علاوه

 :کنیم مقایسه می "گیر آرش کمان"این شعر را با آغاز منظومۀ رواییِ . ترین شکل ِخود به پایان برسد در کوتاه

 بارد؛ برف می

 .روی خار و خاراسنگ بارد به برف می

 ها خاموش، کوه
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 تنگ، ها دل دره

 ...انتظار کاروانی با صدای زنگ  ها چشم راه

 ها دودی، شد گر ز بام کلبه یبرنم

 آورد، مان نمی یا که سوسوی چراغی گر پیامی

 ها لغزان، افتاد روی جاده ردپاها گر نمی

 سرد؟ آشفتۀ دم کردیم در کولاک دل ما چه می

 ای روشن، آنک، آنک کلبه

 (64 -64: 4944کسرایی، ) ...روی تپه، روبروی من 

دلیل که از  این را هم به( بارد برف می)فعلِ موجود در دوسطرِ آغازینِ شعرِ . جود نداردها و در پارۀ ذکرشده از شعر، رمزگان کنش

رفتِ زمانی نداشته باشد و در این  این عامل سبب شده تا روایت پیش. ها دانست توان معرف رمزگانِ کنش افعال پویشی است، نمی

نظر  اگرچه برای شروعِ یک شعرِ بلندِ روایی، چنین درآمدی لازم به. ودپاره، صرفاً فضای روایتی و وضعیتِ ناپایدارِ این فضا ترسیم ش

انتظار کاروانی با  ها دلتنگ، چشم ها خاموش، دره کوه)جز رمزگان هرمنوتیک  بینیم که به رسد، اما در سرتاسر طول شعر می می

ای دور  ل سنتی روایت شده است، چنین مسئلهشک جا که این داستان به از آن. ، رمزگان عمدۀ دیگری وجود ندارد...(صدای زنگ و 

که استوار بر )رمزگان کنشی . کنند دار را حفظ می در روایت کلاسیک، دو رمزگان وجود دارند که نظمی جهت». از ذهن نیست

آثار  شود که با مرور تر می این مقایسه زمانی جالب(. 249: 4944بارت، )« و رمزگان هرمنوتیک( مند است زمان -نظمی منطقی

 .پرداز نیست و شعرهای او عموماً فاقد روایتی آشکارند یابیم که وی اصولاً شاعری روایت احمدرضا احمدی درمی

 پنهانگی روایت، ناشی از رمزگان نمادها

های  تقابل"تز مربوط به مبحث  آنتی. استوار است "تز آنتی"ها ذکر شد، رمزگان نمادها برپایۀ  بندی رمزگان که در تقسیم چنان

« های دوگانه است رمزگان نمادین، مربوط به تقابل»بنابراین . رود شمار می است که از مفاهیمِ بنیادینِ نقدِ ساختارگرا به "دوتایی

. شود که مفهومش، تناظری تقابلی با مفهومی دیگر در متن داشته باشد یعنی یک رمزگان زمانی نمادین می(. 229: 4943سلدن، )

 .است که مبحثی مربوط به وجوه نشانه است( سمبولیک)اشت که این تحلیل جدا از تحلیل نمادگرایانه البته باید توجه د

کنیم که  از فروغ فرخزاد توجه می "ماند تنها صداست که می"در سطرهای آغازینِ شعر  "عمودی"و  "افق"به تقابل دوتاییِ 

 :گونه از دو نشانۀ غیرنمادین، رمزگانی نمادین ساخته است چه

 چرا توقف کنم، چرا؟

 اند ها به جستجوی جانب آبی رفته پرنده

 افق عمودی است

 وار فواره: افق عمودی است و حرکت

 و در حدود بینش

 (196: 4964زاد،  فرخ)چرخند  های نورانی می سیاره

هومی در تقابل دوگانه را تز یا مف چراکه هر متنی نیاز به آنتی. شود شدت محدود می گفته، رمزگانِ نمادین به در تعریفِ پیش

در زمینۀ   مطالعۀ لوی استروس». هاست بودنِ رمزگان کند، توجه به فرامتنی چه این محدودیت را برطرف می آن. سازد برآورده نمی

 های ترِ سایر رمزگان های بنیادی تزِ درونِ متن به تقابل دهد که تعبیر نمادی، نوعی حرکت و گذر از آنتی ها نشان می رمزگان

بر این اساس نیازی نیست که یک متن، مستقیماً برابرنهادِ موردنیاز (. 943: 4944کالر، )« شناختی یا کیهانی است اجتماعی، روان

تواند در متن وجود  صورت انضمامی می تر و به تز در پهنۀ مفهومیِ فراخ این آنتی. برای تولید رمزگان نمادها را در خود داشته باشد

 :داشته باشد

 روم و انگشتانم را ایوان میبه 

 کشم بر پوست کشیدۀ شب می

 های رابطه تاریکند چراغ
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 های رابطه تاریکند چراغ

 (114: 4964زاد،  فرخ)        

القاعده،  که علی آن ایجاد رمزگانِ نمادین کرده است، حال "چراغ"در یک تقابل دوگانه با  "تاریک"شود،  که دیده می چنان

 :تر و در یک دامنۀ معناییِ وسیع. است، نه چراغ "روشن"، "تاریک"برابرنهادِ 

 سلام ای غرابت تنهایی          

 کنم اتاقم را به تو تسلیم می

 چراکه ابرهای تیره همیشه

 های تازۀ تطهیرند پیغمبران آیه

 و در شهادت یک شمع

 را ست که آن راز منوری

 (141: 4964اد، ز فرخ. )داند ترین شعله خوب می آن آخرین و آن کشیده

های  ، مفاهیم ناشی از تقابلِ بسط"راز منور"در مقابل  "شهادت یک شمع"و  "های تازۀ تطهیر آیه"در مقابل  "ابرهای تیره"

شوند، لزوم تعریفِ دو سطح  ای برداشت می های گسترده وقتی مفاهیم تقابلی، از چنین سحابی. اند و سازندۀ رمزگان نمادها معنایی

اگر )  توزیعی: دهد بیان شده، دو نوع رابطه ارائه می  وسیلۀ بنونیست که به نظریۀ سطوح، چنان». آید وجود می معنا بهبرای توجیه 

عنوان نظام نمادها،  این سطوح به(. ها از یک سطح، در سطح دیگری ادراک شوند اگر آن)  و ترکیبی( روابط در یک سطح قرار گیرند

ابرهای "بنابراین در مثال قبل،  (.93: 4944 بارت،)« روند کار می به  گفتارها د و برای بازنمایی پارهشون ها و غیره ملاحظه می قاعده

وقتی این . خود حائز معنا هستند خودی کنند که به گفتارهایی را بیان می ، در سطح روابط توزیعی، پاره"های تازۀ تطهیر آیه"و  "تیره

. دهند که رمزگانِ آن، رمزگان نمادهاست معنایی کاملاً جدید در قالب یک گفتار ارائه می گیرند، دو رابطه در سطح ترکیبی قرار می

گیری رمزگان نمادها، شکل. دهند ترتیب، این دو سطر رویدادهای خاص را در سطح پایگانی با مفاهیم انتزاعی و عام پیوند می این به

ها به شوند، و با الصاق آنقیقت خارج از حیطه روایت محسوب میبا تعمیم رویدادهایی که در سطح توزیعی وقوع یافته و درح

 .کنندهای ذهنی، عملاً متن را به متنی روایی در سطح ترکیبی بدل میانتزاع

با . درنظر گرفت "ترین شعله آن کشیده"و  "راز منور"و  "شهادت یک شمع"گفتارهای  توان برای پاره همین وضعیت را می

گفتاری جدید، در سطح توزیعی عمل کرده و درنتیجه  عنوان پاره توانند به طح ترکیبیِ ایجادشده، هریک میکه دو س توجه به این

دهند که حاوی رمزگانِ نمادینی جدید و البته با پیچیدگی و بار  چهار سطر پایانی، در یک رابطۀ پایگانی، گفتاری جدید را ارائه می

ای توزیعی نیز شرکت کنند این است که  توانند در رابطه راحتی می روابط ترکیبی به که در شعر، دلیل این. است معناییِ بیشتر 

مندیِ متن شعری را بر  تواند بارِ روایت رنگ، حتا در شکل ابتدایی آن، می بنابراین حضور پی. روایت، کارکرد اولیه و ذاتیِ شعر نیست

 .دوش بگیرد

تر گفته شد، دو رمزگان  که پیش چنان. کند قی خاص، مفهوم را پررنگ میکردنِ دلالت بر مصدا رنگ رمزگان نمادها، با کم

بنابراین وجود رمزگانِ نمادین شرط لازم برای . ها است مندیِ متن، رمزگان هرمنوتیک و رمزگانِ کنش اساسی برای روایت

اما رمزگانِ نمادین، وقتی در . ت استگیری روای های مناسبی برای این عدم شکل شده مثال دو نمونۀ داده. گیریِ روایت نیست شکل

در سه سطر . سازد شدنِ متن هموار می ها استفاده کند، ناخودآگاه راه را برای روایی رابطۀ توزیعیِ خود از رمزگان هرمنوتیک یا کنش

آخرین و آن  آن»و « ست راز منوری/ و در شهادت یک شمع»پایانیِ نمونۀ اخیر، وجود دو رمزگان هرمنوتیک در رابطۀ توزیعی 

 .ای روایی کرده است ، این سه سطر را واجد زمینه«داند ترین شعله خوب می کشیده

 

 گیری نتیجه

کردی بر محور سطرهای شعری  بخشِ سنتی، مانند وزن عروضی، ردیف و قافیه، که عمل دلیل فقدان عوامل انسجام شعر نو، به

محور عمودی، آن نخ نامرئی است که سطرها را . گیرد ور عمودیِ متن میپارچگی و وحدتِ متنیِ خود را بیشتر از مح دارند، یک

با محور جانشینی )ترین عواملِ سازندۀ این محور عمودی  یکی از مهم. گیرد ها می جاییِ سطرها را از آن پیوندد و امکان جابه هم می به
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گیرد، شعر به متنِ داستانی تبدیل شده، از شعریت آن هرگاه روایت عمدۀ ساختار این محور را در بر. روایت است ،  (اشتباه نشود

طورکامل و با رعایت تمامی  اما اگر روایت، به. های روایی را در اثر شناسایی کرد توان انواع رمزگان در این شرایط می. گردد کاسته می

تنها متن شعریت خود را حفظ  یی باشند، نههای روایی در آن قابل شناسا معنا که تنها تعدادی از رمزگان این اجزا در شعر نباشد، به

شان بر  بر نوع تأثیرگذاری های روایی، علاوه اهمیت شناخت رمزگان. ماند شدن به داستان نیز مصون می کند بلکه از تبدیل می

 .ولید رمزگان داردعنوان چکیدۀ تجارب بشری، در ت ها و دخالتی است که روایت، به دلیل زیرساختِ رواییِ آن وضعیتِ رواییِ متن، به

شده توسط بارت، وجود دو رمزگان هرمنوتیک و  گانۀ معرفی های پنج طورکلی برای داشتنِ یک روایت، از میان رمزگان به

. رنگِ روایی و رمزگانِ هرمنوتیک در ساخت تأویلیِ روایت مشارکت فعال دارند ها در ساخت پی رمزگانِ کنش. اند ها ضروری کنش

های ناشی از آن، مخاطب را به ادامۀ خوانش اثر ترغیب  در متنِ شعری، با ایجاد زمینۀ روایی در متن و جذابیت وجود این دو عامل

استفادۀ فراوان از این دو رمزگان سبب شده است تا وجود زمینۀ روایی در بسیاری از متون شعر نو ایران قابل تشخیص . کند می

را در آثار شاعرانی چون احمدرضا احمدی، که در ظاهر اشعاری فاقد روایت ( تام آن و نه روایت در معنای)ای  چنین زمینه. باشد

 .توان یافت دارند، نیز می

. ، برای ساختِ رواییِ متن لازم نیستند(واحدهای معنایی، مصداقی و نمادها)جز دو رمزگانِ یادشده، سه رمزگانِ دیگر  به

تواند شخصیتِ رواییِ حاضر در متن را با سهولت و سرعتی درخورِ یک  ی از معنا میرمزگانِ واحدهای معنایی با اشاره به واحد کوچک

رمزگان فرهنگی میزان باورپذیری روایت را افزایش داده و رمزگان نمادها با ایجاد سطوح دوگانۀ . متن شعری به خواننده معرفی کند

سازد تا امکان  وایتِ سره، به ساختاری مفهومی تبدیل میبخشیدن به محتوا، متن شعری را از یک ر توزیع و ترکیبِ معنا و عمق

وجود این سه رمزگان در یک روایت و . برقراری ارتباط میان متن و مخاطب در هرسطحی از بینش و قدرتِ دریافت برقرار گردد

فهومی و سهولت در ها غنای م این رمزگان. نماید خصوص در یک متن شعری،که ایجاز از مختصات ضروری آن است، ضروری نمی به

 .گیرند دلیل که از بافتِ اجتماعیِ مشترک میان نویسنده و خواننده نشأت می این شوند، به برقراری ارتباط با مخاطب را موجب می

روایت  شکل پاره عنوان محصولِ روایت، که بسیار فشرده شده و درنتیجه دارای تراکم معنایی است، به ها گاه، خود به این رمزگان

های  مندی در لایه سمت روایت مندیِ آشکار، به هاست که شعر را از روایت روایت اتفاقاً وجود همین پاره. تنِ روایی حضور دارنددر م

های  که رمزگان آن شود، حال می( قصه، داستان، رمان و حکایت)های روایی  دهد و باعث تمایز آن از دیگر گونه زیرینِ متن سوق می

شوند و نیاز به تولید روایتِ ناشی از  ای منطقی قرار گیرند، روایتی آشکار را سبب می ویژه اگر درزنجیره هرمنوتیک و کنشی، به

 .برند ترکیبِ سطوحِ متمایزِ معنایی را ازبین می
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 « تراژدی -رمان»ییغزل عاشورا تصویر در کارکردتحلیل 
 طیبه کشتکار                                                

 رسیادبیات فا زبان و  شدکارشناس ار

 محسن ذوالفقاری                                                      

 دانشگاه اراک دانشیار زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

شاعران و . عاشورا در بعد فرهنگی، زمینۀ مناسبی برای آفرینش آثار ادبی با کارکرد تصویری در ادبیات فارسی ایجاد کرد

پژوهش حاضر، به تحلیل کارکرد تصویر  .اند اثر ارزشمند در این زمینه، بر غنای ادبیات فارسی افزودهنویسندگان، با آفرینش صدها 

به این منظور . های تصویری غزل است  هدف تحلیل و بررسی جنبه پردازد؛ اثر مهدی زارعی می« تراژدی –رمان »شعری در غزل 

تحلیل تصویر و بافت شعری و رابطۀ تصویر  رمانتیسم؛ عاطفه و تخیل؛: دای در تعریف تصویر، غزل در پنج کارکر پس از بیان مقدمه

گیری تصویری عمیق و قوی در شعر بیان  و زبان بررسی خواهد شد و در پایان ویژگی شاخص غزل، جریان سیال ذهن در شکل

 .   مودهای زیبایی غزل استترین ن شود که تصویر ویژگی شاخص و از برجسته های صورت گرفته مشخص می پس از بررسی. شود می

 تصویر شعری، عاشورا، غزل معاصر، رمانتیسم، تصویر و بافت شعری، تصویر و زبان شعری، تصویر و جریان سیال ذهن: هاکلیدواژه

 

 مقدمه    

ر نقد این بحث که از مدتها پیش در بلاغت اسلامی مطرح شد و د. از پرکاربردترین اصطلاحات نقد ادبی است( ایماژ)تصویر 

جدید ادبیات غرب محبوبیت فراوان یافت تنها مختص به ادبیات نیست؛ بلکه در سایر مباحث نظری از جمله روان شناسی ادراک و 

در خصوص مبانی نظری، برای تصویر در منابع متعدد . سازی کاربرد دارد های گوناگون هنر همچون سینما، نقاشی و مجسمه شاخه

تصویر خیال : در یکی از این تعاریف گفته شده. رسد هیچ کدام از این تعاریف جامع و مانع بنظر نمی تعاریف بسیاری آمده است که

های خلاقه و هنری زبان که از رهگذر  شود؛ یعنی آن بخش از کاربرد بر مجموعه تصاویر شاعرانه و کل زبان مجازی اطلاق می» 

حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است به » یا تصویر (  411: ی تافتوحی، ب)« .آید تصرفات خیال در زبان عادی به وجود می

تصویر در رایج ترین کاربرد عبارت است »و در تعریف دیگری گفته شده ( 441: 4944براهنی، )« .وسیلۀ کلمات در یک نقطۀ معین

تصویر، . و هم نقادان معاصر پذیرفته اند این تعریف را هم بلاغیون سنتی( 11: 4943فتوحی،)« .هر گونه تصرف خیال در زبان»: از

هوراس معتقد است برای شعرها داشتن زیبایی کافی نیست، بلکه باید حاوی پرتوی » . های زیبایی در شعر است یکی از نمود

ر شعر تحلیل تصویر د( 214: دمینیک بیکر، بی تا)« .انگیز باشند تا بتوانند ذهن مخاطب را به مسیر مطلوب راهنمایی کنند دل

حساسات خود و  ند حاصل افکار و عواطف خویش را آشکار کند سعی دارد بین افکار و ا شاعر برای اینکه بتوا» . اهمیت بسیاری دارد

به همین دلیل، تصویر یکی از عوامل مهم در جهت شناخت  .هایش را برای دیگران ابراز کند جهان مادی ارتباط برقرار کند، تا یافته

گردد، بلکه یک رویداد روحی  روانی شاعر است؛ چرا که شعر حاصل تجربه شاعر است و از ارادۀ شاعر ناشی نمیشخصیت روحی و 

گمان حوادث و رویدادهای تاریخی و  بی (24: 4944شفیعی کدکنی،)« . یابد است که به صورت ناخودآگاه در ضمیر او انعکاس می

های متفاوتی را  هرکدام براساس برداشت شخصی خود از دریچۀ احساس جنبهشاعران . اجتماعی نمودهای بارزی در ادبیات دارند

 . دهند نشان می

حماسۀ ماندگار عاشورا نیز از جمله وقایع تاریخی است که با گذشت چندین دهه، همچنان اذهان هنرمندان را به خود معطوف 

های آزاده  ساز، با نفوذ در عمق جان و فطرت انسان ۀ سرنوشتتوان یافت که به اندازۀ این حماس ای را نمی قطعاً، هیچ حادثه. کند می

های گوناگونی از حیات  و آگاه، تشنگان زلال حقیقت را سیراب سازد و حق باوری عالم را تا مرز شیفتگی و شیدایی بکشاند و عرصه

که در به تصویر کشیدن این های فرهنگ و ادب فارسی است  شعر از جمله عرصه. گاه شکوه و عظمت خود نماید بشری را تجلی

، اثر «تراژدی-رمان»پژوهش حاضر با هدف تحلیل تصویر در شعر معاصر، غزل . حقیقت توفیق بزرگی را نصیب خود کرده است

 .   ای موضوع کار خود قرار داده است های کتابخانه بر مبنای پژوهش  تحلیلی،  -مهدی زارعی را با روش توصیفی
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در این رابطه مقالات هاشم رجب زاده، محسن ذوالفقاری و . شود آثار ادبی به شعر فارسی مربوط میپیشینۀ بررسی تصویر در 

اساس  اما بر. اند، قابل مشاهده است ای چون مولوی، خاقانی و نظامی بررسی کرده الهام حدادی که این روند را در اشعار شاعران نامی

توان از حلیل تصویر در شعر معاصر فارسی یافت نشد؛ لذا مقالۀ حاضر را میهای صورت گرفته تاکنون پژوهش مستقلی از ت جستجو

 . های صورت گرفته در این زمینه و منبعی برای سایر پژوهشگران به شمار آورد جمله اولین تلاش

 بیوگرافی

 استفادۀ. یل کردتحص فارسی و ادبیات در مقطع لیسانس، در رشتۀ زبان. متولد شد ، در تهران4963 سال در زارعی مهدی 

 .اوست شعری های از شاخصه صمیمی و بیان ساده زبان. است سرشار از تصویر شناور کرده ازعنصر خیال، شعر او را در فضایی بهنگام

ویژگی هنری  اشیاء پیرامون به تازه نگاه( 334- 331 :4946 مجاهدی،. ک.ر) .دارد زمان گذشت آثار او نیاز به دربارۀ نهایی داوری

های رمانتیسم با توجه به اینکه این خصیصه، از ویژگی -« کشف و شهود»او با استفاده از عنصر  .است همراه با کشف که اوست

برای بررسی و تحلیل نهایی، . اش موفقیت چشمگیری بدست آورده است به زیبایی غزلش افزوده و در تداعی احساسات درونی -است

 :ابتدا غزل را می خوانیم
 « دیتراژ -رمان»

 خطر های ریل روی قطار زمان شب «قدر»و      «قضا» پنهانی   تبانی   شب

 (میز، پنجره، در روی خون و چند قطرۀ) مسلول خشدار  ساعتی سرفۀ  صدای 

 چند نفر ! نه... قتل یک (رمان، تراژدی) شدند ها  ردیف بلند شد   و  واژه   قلم

 !و  بستر لبریز    از  تب   خوابش      تاقا !از  مرگ لب   به لب مغز نویسنده تمام

 !آور خواب و قرص آب هم و چند مرتبه کابوس، شعله، دود، عطش و چند مرتبه

 تا آخر شد و مرد،  سوخت «آب»و شمع  گرفت شد، زبانه او شمع «تشنۀ»و روح 

 ...!خاکستر واژه و سطر سطر رمان،  واژه رسید آتش رمان  متن  به شعله و شعله

 خون،  خیمه،  تیر،  نیزه،  سپر می رسید به که از چند سطر  پایانی چار خط جز سه به

 (عصیان، هجوم، فاجعه، شر) :قرمز سپاه (قداست، دفاع، عاطفه، خیر) :سبز سپاه

 را در بر تشنه  هرچه    بود  تن کشیده (آلود خون دست جفت شبیه یک)عطش

 پر شد از خنجر( خودماه مثل) و مشک دافتا از آسمان  (دندان به مشک)و ماه 

 پرپر شد گلی  ماهه  شش  شکفتۀ گل دستانش  که بین مردی به رسید متن 

 (مادر راز وصیت و فکرکرد  به ) آسمان، خورشید گلوگاه زد به و بوسه

 سر بی ای پرید و پر زد از آنجا  پرنده که رسید، جایی می خودش اوج به زمان

 !کر  شیطان و قشنگیست، گوش  روز خوب چه :گفتند هم گوش به لشکرشیطان خنده به

 دختر  بابا  و   دامن  سر  بریدۀ هم رسید به که لحظه شدآن مچاله زمین

 !(«کافر»و قحطی «مسلمان»شیوع  شب) «وهم»و  «حقیقت»از معکوسی و شب، نمایش

 بشر حقوق کشتن و یک شصت و سال عصیان بود و   ساعت و روز، روز  عبث

 (میز، پنجره، در روی خون و چند قطرۀ) افتاد ازنفس ساعت ولی ...نیمه به رمان

 دفتر: سوخت، دود شد: تمام، قلم:  رمان ماسید اش مشکی قلم، شهیدشد و خون

 
ان؛ رمانتیسم؛ تصویر، عاطفه و تخیل؛ تصویر و بافت شعری؛ تصویر و زب: شود که عبارتند از شعر در پنج کارکرد تحلیل می

 . تصویر و جریان سیال ذهن

 رمانتیسم  -4
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ابتدا مختصراً رمانتیسم، با توجه به نظر . های رمانتیسم را در شعر مشاهده کرد ها و جنبه توان ویژگی با نگاهی دقیق به غزل، می

ای  روسو خصیصه. ذیر بودناپ المعارف نویسان، امری اجتناب ۀجدال سخت ژان ژاک روسو با ولتر و دائر. شود بزرگان ادب معرفی می

ود، و به جهان دیگری باو مدرن . آورد ساخت و شکافی عمیق در میان وی و ایشان پدید می داشت که وی را از معاصرانش دور می

کنیم که، بد یا خوب، از بسیاری جهات مدیون اوست، اما عصری که بلافاصله پس از  ما هنوز در جهانی زیست می .تعلق داشت

های  از شیوه، شکفت بیش از این مرهون اوست، خطوط عمدۀ فکرش یا تقلیدی از طرز تفکر او یا اغراقاتی 4444سال مرگش، به 

ها ابتدا در آلمان و سپس در انگلستان و بعدها  رمانتیک. له نفوذ یا تاثیر مبهم نبود بلکه الهام مستقیم بودئقضیه، مس. تفکرش بود

شک نیست که عصر خرد اینک در سراشیب زوال بود و راه را برای . پیامبری خویش را یافتند در فرانسه و سایر نقاط در وجود وی

داد، اما روسو این تحول و دگرگونی را  می« رمانس»گشود و حتی اگر روسویی هم نبود زود یا دیر جای خود را به عصر  ضد خود می

    (424: 4944پریستلی، . ک.ر. )او یک واسطۀ فعل بود -تسریع کرد 

ای است از حقیقت دیگری که در ورای این صورت  بینند، در نظر آنها جهان سایه ها جهان را ثابت و ماشینی نمی رمانتیک» 

آنها برای انسان فردیت . شناسی رمانتیک پویا و ارگانیک است زیبایی. نهفته است، و اجزای جهان زنده و دارای روح بالنده و پویایند

های خاص خود را داشته باشد و لرد  خواست حساسیت ویلیام وردزورث می. رئی بیش از جهان مرئی توجه دارندقائلند و به جهان نام

برای آزادی در بیان عواطف و هیجانات فردی به یک نیروی . های شخصی خود را بایرون آرزوهای فردی خود را و ویلیام بلیک تجربه

-443 :4943فتوحی، )« .های مکانیکی برهاند، این نیرو تخیل بود ت خشن و نظریهقوی نیاز بود تا بتواند شاعر را از سلطۀ واقعی

446 ) 

ها در زمینه نقد ادبی نشر و ترویج کردند روی هم رفته به مکتب آنها صبغۀ فلسفی و انتقادی  عقاید و افکاری که رمانتیک» 

د به نسبی بودن زیبایی و هنر، تاکید در وحدت و همانندی این عقاید و افکار بیشتر مشتمل بود بر اعتقا. داد ای می قابل ملاحظه

شعر در نزد تمام اقوام عالم، اصرار در برتری احساسات قلبی بر سایر قوای ذهنی، توجه به عنصر عامیانه و جهات مشترک در بین 

از ( 124 :4942زرین کوب، )« .ها در شعر اشعار اقوام مختلف، اعتقاد به رابطۀ بین شعر و موسیقی و ضرورت رهایی از قیود سنت

 دست و طبیعت کودکی آغاز و دوران به بازگشت .با طبیعت و یگانگی همدلی :  عبارتند از رمانتیسم برجستۀ مشخصات جمله

 .خیالی جهان اصالت. بینی و شهود و درون تصور، کشف به پایبندی. (فردی و هیجانات آزاد احساسات بیان) .فردیت .نخورده

   (444-444: 4943 فتوحی،) «.واقعی بر جهان ذهنی جهان تصور غلبۀ اصالت. (.شود می کلاسیک تقلید و محاکات گزینتخیل، جای)

. چشم انداز نوید بخشی را در ادبیات نشان داد( 4914)« افسانه»نیما با منظومۀ . رمانتیسم در ایران با نیما یوشیج آغاز شد

. ایم، تفاوت آشکاری دارد های شعر غنایی که در ادبیات فارسی داشته ه با همۀ نمونهاست ک( lyric)افسانه یک منظومۀ غنایی »

با این همه، از لحاظ  -و همین رمانتیسم هم به این شکل در شعر آن روز تازگی داشته –اگرچه به لحاظ زمینه، اثری است رمانتیک 

در خود به بهترین وجهی ترسیم  -زندگی و طبیعت دارد با نوع نگرشی که به -اینکه تاملات و عواطف یک روستایی را در شهر

همچنین افسانه از نظر نوع مکالماتی که در خلال این منظومه هست و قدمی است برای رسیدن به شعر . کند، قابل مطالعه است می

رود قالب جدید شعر سبک رمانتیک با و( 441 :1387شفیعی کدکنی،)« . دراماتیک و نمایشی در ادب منظوم ما، حائز اهمیت است

های سبکی رمانتیسم در شعر نو منجر شد که مخاطبان بهتر بتوانند با این قالب  استفاده از ویژگی. در ادبیات ایران همزمان شد

هایی دارد که آن را از تصویر کلاسیک و  پردازی مشخصه های ادبی، تصویر در هر یک از سبک» . جدید شعری ارتباط برقرار کنند

. 9.سایه واری و ابهام پدیده ها در تصویر. 2.استحالۀ شاعر در طبیعت و اشیاء. 4:ها عبارتند از این ویژگی. سازد متمایز میسمبولیک 

 (  429: 4943فتوحی، )« .انعکاس فردیت شاعر در تصویر. 1.پویایی و تحرک تصویر

 

ها با اشیاء نوعی ارتباط روحی داشتند و امیدوار  یکرمانت» . دهد استحالۀ شاعر در اشیاء را نشان می« تراژدی  –رمان » غزل  4-4

ها را در شعر به نحوی جذاب و نافذ  بودند که از خلال تخیل و بصیرت خلاق روح بتوانند هم اشیاء را درک کنند و هم آن

ا را نشان دهند و های شخصی خویش بیان کنند و معنای آنه خواستند تا راز اشیاء را با توسل به دریافت آنها می. عرضه نمایند

این کار را تنها . برند جویند، بلکه به ذات کمالی و عواطف و احساسات خویش پناه می برای این کار به ذهن منطقی توسل نمی

کند  حرکت می« های خطر قطار زمان روی ریل» ( 421-429:همان)« .توان انجام داد های تخیلی و شخصی می با نمایش تجربه
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. «( میز، پنجره، در)و چند قطرۀ خون روی / «صدای سرفۀ خشدار ساعتی مسلول». برد اندوهگین کربلا میو شاعر را به فضای 

ساعت مسلول که نشان دهندۀ زمان بیمار و مایوس درونی شاعر است او را پس از حرکت سریع با قطار زمان به گذشته دوباره 

 . ریزند نی را همراه آورده که روی میز و پنجره و در میگرداند و شاعر در تخیل خود قطرات خو به زمان خود باز می

میز صحنۀ کوچک . ترین قسمت اتاق شاعر، میز کارش است میز فضای مناسبی برای شروع غزل است، در واقع خصوصی

را در و پنجره در تخیل به شاعر امکان عبور از زمان خود به گذشته . شاعراست که در آن فرصت تجلی احساساتش را میابد

بحث تناسی تشبیه نیز در اینجا مطرح . اینجا قلم ابزار شاعر برای نوشتن است« ها ردیف شدند  قلم بلند شد و واژه» . دهند می

اتاق » . دهد استحالۀ عمیق شاعر با قلم است همانندی شاعر با قلم و اینکه او قلم را بجای خود برای نوشتن نشان می. شود می

شاعر خود و اتاقش را سرشار . بینیم باز در این مصرع نیز همانندی و ادغام منیت شاعر و اتاقش را می« تر خوابش لبریز از تب و بس

 . کند درواقع اتاقش را با خود همدرد تصور می. کند از تب و درد حس می

سوزاند و  کند و در مصراع دوم همان شمع یعنی روح خود را می در بیت ششم شاعر روحش را ابتدا به شمع تشبیه می

بیت . در نظر گرفت( ع)توان روح تشنه را در زمان کنونی خود شاعر و در زمان گذشته امام حسین قابل ذکر است که می. میراند می

در اینجا اشیاء نقش روایت تراژدی را . کند با ذکر عنوان چند شیء، کل ماجرای کربلا را بازگو می« خیمه، تیر، نیزه، سپر» : هشت

ساعت که حکم زمان را دارد . «و چند قطره خون روی میز، پنجره، در / ساعت از نفس افتاد »  :  بیت نوزده. یرندگ برعهده می

را مطرح ( ع)دهد و هم بطور ضمنی شهادت امام حسین  دوباره تکرار شده است اما اینجا هم استحالۀ شاعر در ساعت را نشان می

قطرات خونی که شاعر  .شاعر در زمان حال و امام در گذشته: زمان متفاوت است در واقع ساعت نمود دو شخصیت در دو. کند می

 .بیند نماد جاودانگی واقعۀ کربلاست چرا که همراه شاعر از گذشته به حال می آیند روی این اشیاء می

دار دو زمان  و گیرمخاطب را در ( جوهر)کند و در قسمت دوم مصراع اول خون مشکی قلم  بیت بیست شهادت امام را بیان می 

اند بلکه نمادهایی هستند که شاعر برای بیان احساس پنهانی  فیلم و دفتر در مصراع دوم در معنای حقیقی بکار نرفته. دارد نگه می

 .کند زند و پایان روز عاشورا را بیان می اش برگزیده ضمن اینکه گریزی به تراژدی کربلا هم می خود با توجه به زمان کنونی

تصویر . نگری اوست شود که این امر حاصل نگاه تخیلی و درون های ناپیدای اشیاء متکی می در سبک رمانتیک بر ویژگیشاعر  4-2

ای در شب تار دیده،  ها را در سایه وار است، گویی شاعر اشیاء و پدیده بلکه تار و گنگ و سایه» رمانتیک شفاف و واضح نیست 

ماند، خطوط شکستۀ اشیاء با  ان جریانی پیوسته و دائمی است، هیچ چیز بر جا نمیگویی جه. همه چیز دور و مبهم می نماید

و ماه مشک » . «شب قطار زمان روی ریل های خطر/ شب تبانی پنهانی قضا و قدر» ( 491: 4943فتوحی،)« .گذرند شتاب می

 . «لمانی و قحطی کافرشب شیوع مس/ و شب نمایش معکوسی از حقیقت و وهم» . «... به دندان از آسمان افتاد

بیشتر در شعرش استفاده کرده است تا حالت اضطراب و هراس و نگرانی درونی خود را همراه با وصف « شب»شاعر از زمان 

که از ازل نشانۀ شب  «ماه» کلمۀ شب چهار بار تکرار شده و در بیت یازده با ذکر کلمۀ. فضای اندوهناک کربلا به مخاطب القا کند

  .تداعی شده است «و مشک مثل خود ماه پر شد از خنجر/ مشک به دندان از آسمان افتاد  و ماه »است 

های عمومی مشترکی دارند  شاعران رمانتیک فارسی هر چند تجربه» . های شعر رمانتیک است وصف چشم انداز شب از ویژگی

ای دارند و نگاهشان کاملاً متمایز از دیگری است؛  های فراوان در کار آنهاست، اما هر کدام نگرش خاص و فردیت جداگانه و شباهت

وجه مشترک همۀ شاعران . ها در شعر رمانتیک فارسی است ترین تصویر ترین و رایج و عناصر مربوط به آن محبوب« شب»مثلا 

شاعران . دارند ها حاکمیت اند و سایه در شب طبیعت و اشیاء شبح گونه. رمانتیک، انتخاب شب برای طرح تصورات و احساسات است

با توجه به فضای اندوهناک کربلا، شاعر با ( 411: همان)« .گویند اما هر یک از شب احساس و تلقی خاص خود را دارند از شب می

 .وصف شب به خوبی توانسته فضای مصیبت را نمایش دهد

کلمۀ قطار در . مصیبت بزرگ دارندهای خطری که نشان از آغاز  ریل. های خطر است شروع غزل با حرکت قطار زمان روی ریل  4-9

شود بویژه  کلمۀ ریل که از عوامل اساسی حرکت قطار است نیز بکار رفته  معنای حرکت و پویایی، در ذهن مخاطب تداعی می

این فضا با روحیه و درون شاعر تناسب دارد به گونه ای که ساعت که نشان از . شود سپس فضای اتاق شاعر توصیف می. است

کند و این درونیات شاعر است که با توجه به اندوهش نسبت به حادثۀ  قلم نوشتن را آغاز می. شود بیمار توصیف می زمان است

حرکت و پویایی زمان را در گریز از حال به . کشد قلم رمان و تراژدی مصیبت امام حسین را به تصویر می. شود کربلا بیان می
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شود و  ها به آتش کشیده می ر رمان جزء وجودی حادثه شده همچون خیمهدر ادامۀ شع. توان دید گذشته و بالعکس می

 . شود ماند و بعد ماجرا ادامه میابد و رمان تمام می خاکسترش می

همچنان که در ابیات پایانی، دوباره به فضای . شود و مدام در تکاپو از گذشته به حال است در طول شعر بارها زمان عوض می

پاشد  توان جزئی از آن را حذف کرد زیرا پیوستگی آنها از هم می اند و نمی تصاویر پشت سر هم ردیف شده. یمگرد اتاق شاعر باز می

روید، هم از این رو اجزای آن از آغاز شعر در  شعر چونان درختی از ذهن شاعر می» . دهد و شعر وحدت درونی خود را از دست می

در شکل . بخشی است از پیکرۀ درخت و با دیگر تصویرها پیوند محکمی دارد حال رستن و شکفتن اند، تصویر در شعر رمانتیک

 (491:  4943فتوحی، )« .اندام وار اگر ارتباط میان تصویرها از هم بگسلد، شعر متلاشی خواهد شد

دث آن شاعر با توجه به برداشت خود از واقعۀ کربلا، با نگاه جدید به حوا. شعر حاضر، انعکاس احساس شخصی شاعر است 4-1

ای از روایت و توصیفات خاص خویش به تصویر کشیده و در شعر، مخاطب را با  احساساتش را در قالب غزل با نوع ویژه

تصویر رمانتیک، حامل عواطف شخصی هنرمند است، از این رو خاص اوست و رنگ » . است احساسات خود درگیر کرده

در عین حال نوعی عمومیت را نیز در بر دارد، یعنی سرشت تصویر فردیت تصویر . مخصوص شخصیت و هویت فردی او را دارد

نمایش فردیت شاعر را در این ابیات ( 493: همان)« .دهد رمانتیک آن است که این تجربۀ شخصی را به همگان تعمیم می

و / مع شد زبانه گرفت و روح تشنۀ او ش». «اتاق خوابش لبریز از تب و بستر/ تمام مغز نویسنده لب به لب از مرگ » : ببینید

 « و سطر سطر رمان، واژه واژه خاکستر / و شعله شعله به متن رمان رسید آتش/ شمع آب شد و مرد، سوخت تا آخر 

دهد و مخاطب را  در طول غزل شاعر با نمایش وجودی خود در فضای غبار گرفتۀ اتاقی در شب، فردیت خویش را انعکاس می

را در ( le moi) «من»از قید قواعد کلاسیک، فرمانروایی  آزادی دنبال به رمانتیک هنرمند » .ندک همراه خود وارد فضای شعر می

در طول  (441: 4944سید حسینی،) «.دارد می خود را بیان روح های و رنج دل هنر، خواهشهای سازد و بوسیلۀ هنر مستقر می

انعکاس . کند که همراه اوست ی از اشیاء اتاق به او یادآوری میکند بلکه با ذکر جزئ روایت شعری، مخاطب را به حال خود رها نمی

. کند می را شروع رمان متن که اوست .است قلم اصلی شعر، فاعل از ابتدای. کند اش کمک می این فردیت در شعر به انسجام طولی

شود اما او، عامل اصلی  س میحضور خود شاعر در فضای شعر ح .شود شهید می غزل در پایان که است( ع) حسین نماد امام قلم

بنابراین شاعر، ناخوداگاه قلم را  .کند زیرا عاشورا احساساتش را برای آفرینش شعر برانگیخته است سرودن غزل را قلم معرفی می

 .راستشود به طور ضمنی اشاره به خود شاع فاعل اصلی در شعر قرار داده باتوجه به اینکه قلم از ابزار کار نویسنده هم محسوب می

 . خوانی دارد در غزل حاضر وصف شبی اندوهناک هم نشان دهندۀ درونیات خود شاعر است و هم با فضای کربلا هم

  تصویر، عاطفه و تخیل -1

 شفیعی کدکنی،) «.شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است» : اند در تعریف شعر گفته

شاعران با توجه به درونیات خود احساس خود را از . عر عاشورا عنصر اصلی احساس و عاطفه استبه طورکلی در ش (46: 4944

کشند و در تمام ابیات شعری خود سعی در نمایش حس اندوه و اظهار ناراحتی از این  اندوه درک چنین واقعۀ بزرگی به وصف می

. اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونشعاطفه و احساس زمینۀ درونی و معنوی شعر است، به  .جریان دارند

ها را در سه  «من» توان، در یک چشم انداز عام، بر این اساس می. او «من» ای است از ناگفته پیداست که نوع عواطف هرکسی، سایه

های بشری و انسانی  «من». 9. های اجتماعی «من». 2. های فردی و شخصی «من». 4  :گروه عمده و اساسی تقسیم کرد

 ( 44- 44 :همان.ک.ر)

اش تاثیر بسزایی داشته است در  شاعر حوادث مهمی را که در سرنوشت جامعه .اجتماعی است «من» در غزل عاشورا صحبت از

عه با توجه به اینکه همۀ آنها یک واق .کند اش احساس همدردی می کشد و با مردم جامعه برش زمان و مکانی معین به تصویر می

بلکه ما شاهد اشعار فراوان و متفاوت . شود که اشعار یکسان و یکنواخت باشند کشند اما این امر باعث نمی را به تصویر می( عاشورا)

  .ها به علت تفاوت احساسات و عواطف هرکدام ازشاعران است این تفاوت .با موضوع واحد عاشورا هستیم

شاعر یعنی کسی »  .عاطفه و تخیل از جمله عناصر بنیادین شعری هستند تیک،همانگونه که گفته شد در تصویرگری غزل رمان

ها برای  دهد، از این داستان اش است، حساسیت نامتعارف به خرج می ها و تصاویری که مبین تصاویر عاطفی جامعه که نسبت به واژه

های  خوردگی این دو عنصر در شعر از ویژگی گره( 44:  4944حری، )« .کند بهره گیری از قدرت برانگیزانندگی قوی آنها استفاده می



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

411 
 

شاعر با استفاده از تخیل . یابد تخیل شاعر در فرایند آفرینش یک اثر ادبی از طریق صورخیال امکان بروز می .سبک رمانتیسم است

تخیلی که . ار عاطفی آن استگمان کمال ارزش تخیل در ب بی»  .برد خود تشبیهات، استعارات و سایر عناصر ادبی را در شعر بکار می

در غزل حاضر تخیل ( 31:  4944 شفیعی کدکنی،) «.یابد مجرد باشد، هر چه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار نشود، ابدیت نمی

 . گیری تصاویر شعری است در مجموع تخیل، عامل شکل. اند با عنصر عاطفه پیوند ناگسستنی یافته

سپس تخیل شاعر سیر حرکت و جابجایی زمان را در شکل قطار . گیرد انی قضا و قدر شکل میشروع غزل با تصور تبانی پنه

دهد و او  تخیل او به قلم جان می. کشد سازد و زمان گرفته و آزردۀ درونی شاعر را در شکل ساعت بیماری به تصویر می گر می جلوه

او، اتاقش را در تب و تاب سوزان شهادت امام به تصویر در . سازد را در شکل فاعل اصلی انتقال دهندۀ پیام عاشورا متجلی می

سوزد و سطر سطر این تراژدی مصیبت بار را نیز در  کشد و می کند که شعله می ای در غزل معرفی می آورد و شمع را روح تشنه می

 را در هیئت قاتلی دهند و تشنگی مفرط کودکان کربلا سپس عاطفه و تخیل دست به دست هم می. سوزاند آتش اندوهش می

 . دهند رحم نشان می بی

افتد، مشک تبدیل به صحرای کربلا شده ناگهان مورد  اوج تخیل شاعر در بیت یازده است که ماه مشک به دندان از آسمان می

 رسد وقتی که خورشید بوسه بر گلوگاه گل شش ماهۀ عاطفه و هیجان به اوج خود می. گیرد هجوم خنجر ستم دشمن قرار می

آیند و زمین با دیدن این همه  ای بی سر به پرواز در می در شکل پرنده( ع)امام حسین: رسد زند و تراژدی به اوج خود می پرپرش می

هایش به آتش  ایستد زیرا قلم شهید شد و کربلا همچون خیمه زمان از حرکت می. افتد شود و ساعت از نفس می ظلم مچاله می

های گوناگونی که سرشار از  از ابتدای غزل تا انتها مخاطب را با تصویر ،تخیل شاعر. شود گار قرن میشود و تراژدی ماند کشیده می

وحدت عاطفه و تخیل به . سازند ای می کند و در ذهن مخاطب تصویرهای گوناگون اما پیوسته اند همراهی می احساس اندوه و غم

 .بخشد انسجام درونی غزل عمق می

 تصویر و بافت شعر -9

دهد  شود که با ایجاد وحدت با سایر عناصر ادبی شکل مناسبی به شعر می ر از جمله عناصر سازندۀ فرم ادبی محسوب میتصوی

تصویر در بافت شعر رمانتیک با ساختار شعر و دیگر تصویرها در محور عمودی پیوند » . کند و به القای مفهوم و معنا کمک می

با تجزیۀ هر . توان آن را به طور مستقل و جدا از کلیت شکل تحلیل کرد کل است، نمیمحکمی دارد و چون جزء فعال و بنیادین ش

( 419-412: 4943فتوحی،)« .ایم، آن را از روح تهی کرده و از کار انداخته ایم واحد در حقیقت یک عضو را از آن کل زنده بریده

. سازد شکل اثر ادبی است که هنر را از سایر مقولات جدا میفرم و . ها و کلمات باید در قالب فرم ارائه شوند روشن است که واژه

این نوع . کاربرد صناعات بلاغی برای بیان تصویر و اندیشۀ انتزاعی در زبانی زنده، خلاقه و ابداعی نیز تصویرپردازی نامیده می شود

گیرد، عنصر اساسی شعر و  بهره میپردازی که از شگردهای تشبیه و تشخیص و کنایه و استعاره و دیگر صناعات بلاغی  تصویر

 (  444: فتوحی، بی تا. ک.ر. )های کار شاعری است شالوده

، تصویر شعری عاشورا را ...تشبیه و تشخیص در کنار نماد و استعاره و ارسال المثل و ایهام و « تراژدی -رمان»در فرم غزل 

های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته از همان  ورتص. تشبیه هستۀ اصلی و مرکزی خیالهای شاعرانه است». آفرینند می

« .آید کند و به صورتهای مختلف به بیان در می شباهتی است که نیروی تخیل شاعر در میان اشیاء و عناصر مختلف کشف می

 . بلیغ بسیار زیبا بکار رفته است ند بویژه که بحث تناسی تشبیه در تشبیه ا از نوع بلیغبیشتر تشبیهات  (241 :4944پورنامداریان،)
تغزلی که از همان ابتدا فضای اندوه و غم را بر ذهن مخاطب . شاعر غزلش را با تغزل زیبا و خیال انگیزی شروع کرده است

فتن شکل گیری این تصویر زیبا در ابتدای غزل به جریان یا. سازد ترین تراژدی قرن می کند و او را آمادۀ شنیدن غمگین ایجاد می

 . کند عاطفه و احساس عمیق و همراه شدن احساس مخاطب با قلم کمک می

زیرا که استعاره کارآمدترین ابزار تخییل و . درطیف باشکوه بیانی، استعاره، فروغی چشمگیر و هوش ربا و خیال انگیز دارد »

استعارات بکار  (231: 4949 همایی،)« .دهد ارتقا می ابزار نقّاشی کلام است و زبان شعری را بسیار قویتر و رساتر کرده و برد کلام را

 . حادثۀ کربلا: رمان. روح شاعر: شمع. استعاره از شاعر: قلم: رفته در شعر از نوع مصرحۀ مجرده هستند برای مثال

ن دارد و هم نماد زمان مسلول و بیماریست که هم در درون شاعر جریا:  «ساعت»: اند شامل کلماتی که در قالب نماد بکار رفته

هاست که در غزل با وجود  های بارز رمانتیک همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد شب از ویژگی: «شب» .در فضای کربلا جاریست
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شب نماد اوضاع آشفته و چیرگی ستم و . کند حال و هوای مصیبت همخوانی دارد نیز  با درونیات شاعر هم ارتباط خوبی برقرار می

نماد صحنه و فضای  :  «دفتر»و « فیلم» .در اینجا نماد واقعۀ عاشوراست :  «تراژدی  -رمان» . ر فضای شعر استیاس و اندوه د

نماد حقیقت :  «روز». شوند های امام در نظر گرفت که در روز عاشورا به آتش کشیده می توان آنها را خیمه نیز می. زمین کربلاست

 . است( ع)نماد امام حسین:  «قلم»و ها  وارونه و عصیان چیره شده بر انسان

استفاده کرده که در شعر بسیار بجا قرار گرفته و این امر  (گوش شیطان کر، چشم شیطان کور): در غزل شاعر از ضرب المثل

رانی، اثرش در  و گاه باشد که آوردن یک مثل در نظم یا نثر و خطابه و سخن» . است در تقویت تصویر شعری کمک شایانی کرده

 ( 911-233: 4946همایی، )« . پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند صفحۀ مقاله و رساله باشد

احساس ترس و هراس . استفاده از عنصر واج آرایی در برخی ابیات به القای حس درونی شاعر به مخاطب کمک کرده است

، احساس خشونت و ستم با واج «ش»، احساس پویایی و حرکت با واج «ر»با واج ، احساس تداوم و پیوستگی «س»درونی با واج 

به مخاطب « ت»، احساس تامل و درنگ با واج «پ»، احساس تاکید و تایید با واج «گ»، احساس سنگینی غم و اندوه با واج «خ»

 .  گردد القا می

در غزل زمان « و»شاعر با تکرار صامت . کلمات و تکرار مصراعتکرار صامت؛ تکرار : گیرند ها در سه گروه قرار می در غزل تکرار

آیند، سیر روایت جریان یافته و هیجان و عاطفۀ شعر را   بخشد و با این شیوه حوادث به دنبال هم می روایت را پیوستگی و تداوم می

ر سریع و پیوسته در ذهن مخاطب مجسم شود تصاوی کند و باعث می این امر به انسجام تصاویر غزل کمک می. رساند به اوج خود می

با تکرار کلمات . کند شود و او اینگونه با شعر ارتباط عاطفی خوبی برقرار می شوند بنابراین، احساس اندوه بر مخاطب چیره می

یت کنندۀ کند که شعر تنها برای درگیر کردن عاطفۀ مخاطب نیست بلکه روا در میان ابیات به خواننده گوشزد می« قلم»و « رمان»

دهد و با تکرار آن در غزل همان احساس درونی را نیز به مخاطب  حالت درونی شاعر را نشان می« شب». تراژدی حقیقی است

کند و اینگونه ارتباطش با غزل  کند، مخاطب تصاویر ارائه شده در غزل را با فضایی تیره و مبهم و گنگ در ذهن تصور می منتقل می

نیز خون . کند ، خشونت و فضای جنگ و درگیری و قتل و شهادت را به مخاطب یادآوری می«خون»ارکلمۀ با تکر. شود تر می قوی

در کل تکرار این کلمات کلیدی برای . شود است و این از لوازم جانبی نبرد و جنگ محسوب می« سرخ»تداعی کنندۀ رنگ 

 .  ذهن اوست درگیرکردن احساس درونی مخاطب، نیز شکل گیری تصویر درونی عمیق در

پرسد چه  کند، او از خود می ذهن مخاطب را درگیر می« و چند قطره خون روی میز، پنجره، در» در ابتدای غزل با ذکر مصراع 

سپس دقیقاً با تکرار . کند اتفاقی افتاده است؟ و همین سوال انگیزۀ اوست برای خواندن ادامۀ غزل که او را وارد فضای کربلا می

پس از . اندازد کشاند و بازی زمان راه می بیت نوزدهم غزل مخاطب را از فضای کربلا به فضای درون اتاق خود میهمین مصرع در 

. کند کند که این به تثبیت زمان روایی غزل در ذهن مخاطب کمک می بتدای غزل کلمۀ قلم را تکرار می این مصرع دوباره مثل ا

در بیت دوم غزل . شود ای آغاز جهاد علیه کفار بلند شده در پایان غزل، شهید میشود در واقع بر قلمی که برای نوشتن بلند می

افتد و روایت نیز به پایان خود  کند همان ساعت در بیت نوزده از نفس می ساعت مسلول جریان میابد و زمان حادثه را شروع می

تر و تثبیت آن در غزل کمک کرده، نیز احساسات  گیری تصویر عمیق بنابراین تکرارهای بجا و مناسب در غزل به شکل. رسد می

 . درونی شاعر را مثل رودی در کل غزل به جریان آورده است

 تصویر و زبان -1

دهی به  های زبان، نقش ارتباطی است بنابراین در شکل با توجه به اینکه یکی از نقش. گیری شعر است زبان از عناصر اولیۀ شکل

می مباحث مربوط به تصویر شاعرانه آنچه مورد اتفاق همگان است، این است که زبان محتمل در تما» . شعر تاثیر بسزایی دارد

تصویر است، تصویر از هر نوع که باشد ساده یا مرکب، زبانی یا مجازی و خیالی به مدد عناصر زبان خلق می شود و زبان حامل 

جزالت آن است که ». ن شعری باید روان و جزیل باشدزبا( 444-441: فتوحی، بی تا)« .تصویر و حاوی معنا و مفهوم آن است

مسئلۀ ایجاز زبان در شعر بیش از سایر انواع ( 41:  4946همایی،)« .سخن فشرده و پر مغز و جمله دارای الفاظ قوی و محکم باشد

، بیشترین معنی را برساند ادبی اهمیت دارد، چرا که شعر محدودیت بیشتری دارد و اگر شاعر نتواند با استفاده از دایرۀ لغات کم

لفظ » ایجاز یعنی با حداقل الفاظ حداکثر معنی را بیان کردن و به قول شمس قیس رازی » . موفقیت زیادی کسب نخواهد کرد

در مورد آثار ادبی . و شرط بلاغت آن این است که صرفه جویی در لفظ به انتقال پیام خللی وارد نکند« اندک بود و معنی بسیار 
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به عبارت دیگر . سازد رساند بلکه آن را رساتر و موثرتر می گفت که معمولاً صرفه جویی در الفاظ نه تنها به ارائۀ معنی ضرر نمیباید 

عاطفه و تخیل در شعر با ( 434: 4941شمیسا،)« .دهد های عالی ایجاز، حداقل الفاظ، به خوبی حداکثر معنی را ارائه می در نمونه

 : اند که عبارتند از در بررسی زبان یک شاعر نکاتی چند درخور اهمیت. یابند مجال ارائه میاستفاده از ظرف زبان 

 هایی که در ارائۀ عواطف و تخیل خویش دارد، و  بر اثر داشتن  یک شاعر بزرگ به مناسبت نیازمندی» : دایرۀ لغات

برخورداری شاعر از لغات ( 32: 4944یعی کدکنی،شف)« .ای برخوردار است پشتوانۀ فرهنگی پهناور، از واژگان وسیع و گسترده

کند و هم به رواج شعر در بین هم عصرانش، چرا که استفاده از لغات پر کاربرد  امروزی هم به سادگی زبان شعری او کمک می

، «تراژدی»، «نرما»، «ریل»، «قطار»، «تبانی»شاعر با استفاده از لغات . کند امروزی به القای بهتر معنا و مفهوم شعر کمک می

. کند ، با بیانی امروزی کربلا را تصویر می«دفتر»و « فیلم»، «حقوق بشر» ، «نمایش»، «مچاله»، «سه چار خط»، «آور قرص خواب»

 .  کند شود مخاطب بهتر بتواند با شعر ارتباط برقرار کند و احساساتش را در زمینۀ کربلا بهتر تحریک می این امر منجر می

 تواند  آفریند که می هر شاعر بزرگ، در طول روزگار شاعری، مقداری ترکیب تازه در زبان شعری خود می :ترکیبات شعری

. زبان فارسی، به لحاظ قدرت امکانات ترکیبی، یکی از نیرومندترین زبانهاست... مورد استفادۀ گویندگان پس از او قرار بگیرد

، «روزعبث»، «ردیف شدن واژه ها»، «های خطر ریل»، «قطار زمان»، «تبانی پنهانی»در غزل ترکیبات جدید ( 39: همان.ک.ر)

 . اند اند جزییات بیشتر حادثه را مختصر و مفید بیان کرده ، که از نوع ترکیبات وصفی«ساعت عصیان»

 ها در شعر  ترین نکته یکی از مهم. یعنی میزان توانایی شاعر در طرز قرار دادن اجزای جمله به تناسبی که نیاز دارد» : نحو

شفیعی )« .و به طور کلی در هنرهایی که با کلمه سر وکار دارند، بلاغت جمله است؛ یعنی آگاهی از طرز کاربرد اجزای جمله

شاعر بدون اینکه ابهامی در . های غزل از نظر نحوی و چینش کلمات در جمله زیبا و متناسب هستند کلیۀ بیت( 39: 4944 کدکنی،

 . ازد، ساده و شفاف منظورش را رسانده استشیوۀ بیان خود وارد س

ها و ابیات با یکدیگر به اعتبار قافیه و ردیف و وزن ایجاد  اول شکل ظاهری شعر که از ترکیب مصراع. شعر دو شکل یا قالب دارد

پیوستگی  آن است که بطور خلاصه عبارتست از مسئلۀ ( فرم ذهنی)یا ( شکل درونی)آن مسئلۀ » دوم صورت شعر که . شود می

شاعر با زبان . زبان نیز یکی از عوامل مهم وحدت عناصر شعری است( 34: همان)« .عناصر مختلف یک شعر در ترکیب عمومی آن

رسید به خون، خیمه، تیر،  که می» : شاعر در مصراع دوم بیت هشت. گر بهترین معانی و عاطفه باشد تواند تداعی جزیل و محکم می

بیت نه . این نهایت جزالت سخن اوست. کند ه از چند کلمۀ کلیدی بیشترین جزییات حادثۀ کربلا را بیان میبا استفاد« نیزه، سپر 

نیز هم با استفاده از عنصر تنسیق الصفات، صفت جزالت و فصاحت کلام را داراست، او با در اختیار گرفتن چند کلمۀ کلیدی به 

دوم بیت پایانی نیز با تکرار کلمات کلیدی رمان تمام حوادث کربلا نیز کل مصراع . پردازد توصیف دو سپاه در صحرای کربلا می

 . کند فضای شعر را یادآوری می

تنها بیان کنندۀ  «کلمه». کنند در فصاحت و بلاغت کلام شعر اثر بسزایی دارد انتخاب کلماتی که بار معنایی مناسب را القا می

اکنون  .میت خاصی دارد و باید متوجه مفهوم خیال انگیز و ارزش آهنگ آن بودیک منظور ساده نیست بلکه برای خود ارزش و اه

 «.انگیزد دقت کرد می هایی که  هر یک از آنها بر بیش از هر چیز یباید در روابط کلمات بایکدیگر و هیجانها و خاطره

ک امام است که بر اثر لگد مال در بیت بیست، یادآور عبور اسبان از روی بدن مبار« خون مشکی» (442: 4944سیدحسینی،)

مصراع دوم همین بیت اشاره ضمنی به اینکه در پایان روز عاشورا دشمنان همه چیز . کردن ایشان خون امام تیره و گل آلود شدند

بیت یازده با آوردن کلمۀ مشک و نشان . کنند بیت هفدم به صورت موجز و خلاصه زمانۀ امام حسین را توصیف می. را سوزاندند

توان  در مجموع می. دهد دادن شبی که خوشبوست اشاره به تقدس عاشورا دارد نیز شب فضای اندوه حاکم بر کربلا را نشان می

کند و به مفهوم و معنایی که مدنظر  مخاطب بدون هیچ مشکلی با شعر ارتباط برقرار می. گفت زبان غزل ساده، جزیل و روان است

 .  رسد شاعر است می

 ن سیال ذهنتصویر و جریا -0

ای  شود زمان روایی و شیوه شویم عنصری که باعث جریان یافتن تصاویر شعری پی درپی می با توجه دقیق به غزل متوجه می

شاعر از شیوۀ جریان سیال ذهن داستان نویسی « تراژدی –رمان »با توجه به انتخاب نام غزل . است که شاعر ازآن بهره گرفته است

های جریان سیال ذهن توجه عمده به سطح پیش  در رمان» . نگونه به غزلش ویژگی خاصی بخشیده استاستفاده کرده است و ای
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ای را نسبت به وضعیت و موقعیتی بیان کند  شود که در آن تصویر خیال باید واکنش کلی و پیوسته تکلم یا صامت ذهن معطوف می

« .شود های فنی گوناگونی در این رمانها استفاده می که از جنبهو منطق دستور زبان به دنیای دیگری تعلق داشته باشد، هرچند 

شاعر . شود در غزل پیش رو، زمان روایی از ابتدای غزل با استفاده از سرعت قطار زمان توصیف می( 194: 4946میر صادقی،)

قدمات ابتدایی، شاعر با توصیف پس از تغزل و م. گیرد دهد و این تغییر بدون نظم و منطق صورت می پی  زمان را تغییر می در پی

. «و چند مرتبه کابوس، شعله، دود، عطش» : زند ذهنیاتش و درگیری با واژۀ مرگ گریزی به ذهنیات کودکان در صحرای کربلا می

 کودکانی که حوادث برایشان. های کودکان کربلا دارد اینجا با استفاده از جریان سیال ذهن به صورت غیر مستقیم اشاره به ترس

دهد تداعی کنندۀ فضای گرفته و غمبار کربلا نیز  با توجه به اینکه کابوس در شب و در خواب رخ می. داد همچون کابوسی رخ می

 . هست

و فکر کرد به راز وصیت مادر / و بوسه زد به گلوگاه آسمان خورشید » : اوج زیبایی جریان سیال ذهن در بیت سیزده غزل است

. زنند بر گلوی بریدۀ حضرت علی اصغر بوسه می( ع)در مصراع اول امام حسین. خاطب خاص خود را دارددر این بیت هر مصراع م« 

در بیت . افتند می( س)فاعل مصراع دوم حضرت زینب است که هنگام مشاهدۀ این صحنه به یاد وصیت مادرشان حضرت فاطمه

شاعر قطرات خون را بر روی اشیاء . گردد یت به زمان حال بر میکند و روا نوزدهم با از نفس افتادن ساعت نیمه جان زمان تغییر می

جابجایی زمان در غزل بر حسب تداعی احساسات شاعر صورت . دهد سپس روایت را با شهادت امام پایان می. بیند اتاقش می

ن شیوه در چند فرضیه نویسندگان ای. های شیوۀ جریان سیال ذهن است شناسد، این از ویژگی گیرد و نظم و منطق خاصی نمی می

جابجایی . 2 .روانی او جست نه در جهان خارج از ذهن او -های عاطفی اهمیت وجودی انسان را باید در جریان. 4: متفق اند از جمله

: همان. ک.ر. )شود بلکه روال معانی تعیین کنندۀ آن است در تقدم و تاخر فکری و احساسی به وسیلۀ رابطۀ منطقی تعیین نمی

194 ) 

نویسنده در اتاقش جلوی : تصویر شعری شاعر بطور خلاصه چنین است. هم ادغام کرده است  شاعر زمان گذشته و کنونی را در

میز کارش نشسته و احساساتش نسبت به حوادث کربلا تحریک شده ضمن اینکه درونیات خودش هم درگیر مسائل عاطفی 

. کند بخشد و احساساتش را در قالب غزلی زیبا بیان می م استحاله میگیرد وجودش را در قل اش است، پس قلم بدست می شخصی

آورد و  کند؛ غزلش را همچون رمان کوتاهی با قالب تراژدی به زبان در می ضمن اینکه دو زمان و دو احساس را در هم ادغام می

بانی ساده و روان با واژگانی امروزی تمام بدون ذکر جزییات با بیان چند کلمه و ز. کند اینچنین با بیانی جدید کربلا را وصف می

 . گذراند واقعه را مثل فیلم کوتاهی از جلوی چشمان مخاطب می

 

 نتیجه گیری

با توجه به جزییات تصویر ساز مهمی که در . عاشورا در بعد فرهنگی آن، تصویرسازترین کارکرد را در ادبیات فارسی داراست

شاعران و . رای آفرینش آثار ادبی با کارکرد تصویری پررنگ در ادب فارسی ایجاد کردکربلا روی داد، عاشورا زمینۀ مناسبی ب

تنها بررسی یک غزل معاصر . اند های متفاوت آن را در این زمینه بکار برده نویسندگان حتی به صورت ناخوداگاه تصویر و جنبه

. اثر مهدی زارعی، در سبک رمانتیک سروده شده است «تراژدی –رمان» غزل مورد بررسی  .گواهی بر اثبات این مدعا خواهد بود

های رمانتیسم ایرانی را در غزل بکار برده، ضمن اینکه وحدت عاطفۀ قوی با سایر عناصر  باتوجه به سبک غزل، شاعر بخوبی شاخصه

ز صور خیالی همچون شاعر در ساخت تصاویر شعری غزل، هنرمندانه ا. شعری درغزل، تصویری قوی، زیبا و هنرمندانه ساخته است

استفادۀ مناسب از هر . استعاره، تشخیص، واج آرایی، نماد، تنسیق الصفات، تغزل، ایهام، تکرار و ارسال مثل بهره گرفته است ، تشبیه

سات نیز با پیوند تخیل و زبان روان و جزیل توانسته است احسا. ای ایجاد کرده است کدام از این عناصر، تصویر شعری پویا و پیوسته

شاعر با . است« جریان سیال ذهن» ویژگی خاص غزل استفاده از عنصر. خود را به مخاطب انتقال داده، او را با خود همراه سازد

های پایانی در یافتیم که  با بررسی. انتخاب نام رمان برای غزلش در استفاده از این عنصر داستانی موفقیت چشمگیری داشته است

رسیم که تصویر و  در مجموع به این نتیجه می. ر صور خیال، در ساخت تصویر شعری زیبا دخیل استارتباط هر کدام از عناص

 .تصویرگری در غزل معاصر نقشی موثر ایفا کرده است
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 گرایی در شعر گفتار سید علی صالحیکهن
 لانترآفرین کنوش                                                                                    

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  

 طاهره صادقی تحصیلی                                                                                        

 دانشگاه لرستان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی 

 چکیده

زدایی و هنجارگریزی از نوع درزمانی های آشناییو مهجور، یکی از راهها و ساختارهای قدیم گرایی یعنی استفاده از واژهکهن

یکی از شاعران معاصر که از راه آرکائیسم به شعر خود تشخص بخشیده و از . شوداست که به دو نوع واژگانی و نحوی تقسیم می

در این پژوهش برای بررسی آرکائیسم در . تپرداز جنبش شعر گفتار، اسهنجار زبان معیار، فراتر رفته است، سیدعلی صالحی، نظریه

گرایی شعر گفتار ایشان، دفتر یکم از مجموعه اشعار او مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاکی از این است که شاعر به دو شیوۀ کهن

های ساده، پیشوندی، علگرایی واژگانی، با استفاده از فصالحی در بحث کهن. زدایی کرده استواژگانی و نحوی، در شعر خود آشنایی

زدایی های ساده، مشتق و مرکب و قیدهای قدیمی دست به آشناییمرکب و گروهی قدیمی، اسامی قدیمی و تلفظ قدیم اسم، صفت

هایی از جمله، استفاده از کاف تصغیر، جمع جا کردن اجزای جمله، حذف قسمتگرایی نحوی نیز، با جابهدر بحث کهن. استزده

 . استبه شعر خود جنبۀ آرکائیک بخشیده و هنجارگریزی کرده... ۀ قدیم و بستن به شیو

 .گرایی نحویگرایی واژگانی، باستانسیدعلی صالحی، شعر گفتار، هنجارگریزی، هنجارگریزی زمانی، باستان: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

یزی زمانی است که در این مقاله از آن با های روسی مطرح کردند، هنجارگرهای هنجارگریزی که فرمالیستیکی از انواع راه

رویکرد به . پرداز بزرگ مکتب فرمالیسم برای اولین بار آن را مطرح کردشود و شکلوفسکی، نظریهگرایی یاد میعنوان باستان

اند و احیای دادهاند و به مرور زمان جای خود را به واژگان جدیدی های کهن و واژگانی که زمانی جزو هنجار عادی زبان بودهساخت

گرایی باستان: گرایی بر دو نوع استباستان. باشدهای تمایز زبان شعر از زبان هنجار میها بر روی زنجیرۀ کلام، یکی از راهدوبارۀ آن

دکتر شفیعی کدکنی نیز ( 41: 4944داد،(. )syntactical archaism)گرایی نحوی و باستان( lexical archaism)واژگانی 

شناسی، آرکائیسم  را هم کند که بخش زبانشناسی تقسیم میها را به دو دستۀموسیقایی و زبانای تمایز زبان یا رستاخیز واژههراه

های تشخص ترین و پرتأثیرترین راهایشان معتقد است که پس از وزن و قافیه، معروف( 4: 4944شفیعی کدکنی، . )شودشامل می

 211: 4944شفیعی کدکنی، . )آن است دادن به زبان، کاربرد آرکائیک

پرداز است، سید علی صالحی، نظریهزدایی در شعر خود بهره بردهیکی از شاعران معاصر که از زبان آرکائیک در جهت آشنایی

ح های شعر معاصر مطراندازی کرد و خود را به عنوان یکی از چهرهجنبش شعر گفتار را راه 4961او در سال ». شعر گفتار است

او ( 912: 4943بیرانوند،. )آغاز کرد« هامثلثات و اشراق»شعر گفتار صالحی حرکت مستدل و جدی خود را با مجموعه شعر   .نمود

ها در گنجد، بلکه با آنهایش نمیهای دیگری هم دارد که نه تنها در قاموس تئوریکند، کتاببه موازات شعر گفتاری که مطرح می

. ها خود نیازمند چنین درکی استطلبند و نوشتار آناند که زبان آرکائیک را میآثار، بازسرایی متون کهن بعضی از این. تضاد است

شود، حتی گرایی دیده میکند و در جای جای آثارش، کهنها محدود نمیپرداز شعر گفتار، این نکته را به بازسراییاما نظریه

گوید شعر گفتار همان او در تأیید سخن نصرت رحمانی که می. استمطرح شده جاهایی که شعر سروده شده به عنوان شعر گفتار

فاصله گرفتن از زبان آرکائیک است و این نوع شعر ریشه در روح و زبان فولکلوریک دارد، شعر گفتار را پایان اقتدار زبان استبداد 

توان میل شاعر را حتی در شعر گفتارش این تفاسیر باز نمی اما با. کند که مخاطبان شعر آرکائیک تنها مردگانندداند و اشاره میمی

 : ای کرده استگرایی واژگانی اشارهبه باستاناو در ضمن اشعارش ( 936-933: همان. )سرایی نادیده گرفتبه آرکائیک

داند و رویای رابعه میخود / کشان سبوریز مثنویداند و میخود می/ آیدمی واژگان عتیقاما او که به جستجوی من از پی ... 

  (911ص... )داند و ماه بلند و شب درازخود می/ یا برائت راز
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اند، زیرا دفتر دوم ایشان نگارندگان برای بررسی آرکائیسم در شعر صالحی، دفتر یکم از مجموعه آثار او را مدنظر قرار داده

طلبد، اما زبان آرکائیک در شعر گفتار، که سعی در یک میطور که اشاره شد، زبان فاخر و آرکائهاست که همانشامل بازسرایی

گرایی باستان: گرایی مواجه هستیمدر دفتر یکم، با دو نوع باستان. نزدیک شدن به زبان روزمره دارد، جای بحث و بررسی دارد

 . گرایی نحویواژگانی و باستان

 

 پیشینة تحقیق

گرایی در شعر شاعران است و در حیطۀ بررسی باستانهای مختلف مطرح شدهگرایی، مطالب متعددی در کتابدر زمینۀ باستان

 به صورت کلی اشاره های آرکائیک زبان شعر صالحیبه جنبه« شرح حاشیه»بیرانوند در . استمعاصر، مقالات متعددی نوشته شده

 .استی صالحی صورت نگرفتهگرایی در شعر گفتار سید علحال پژوهشی منسجم در مورد باستانکرده است اما تا به

قبلاً اشاره شد که صالحی در شعر گفتار از دو نوع آرکائیسم واژگانی و نحوی استفاده کرده و از این طریق به نوعی : بحث

در ادامه، . استاست و شعر گفتار را، که سعی در رسیدن به زبان تخاطب دارد، به زبان آرکائیک نزدیک کردههنجارگریزی دست زده

 . شودگرایی در شعر ایشان به صورت جداگانه پرداخته میرویکرد این دو نوع باستانبه 

 گرایی واژگانیکهن

این نوع ( 41: 4944داد، . )کندتر کلمات استفاده های قدیمیگرایی واژگانی آن است که شاعر از کلمات مهجور یا تلفظباستان

 شود که در شعر صالحی نیز مصداقاز فعل، اسم، صفت، قید، ضمیر و حرف، می های کهن، اعمگرایی شامل کاربرد انواع واژهکهن

 . دارد

 گرایی در فعلباستان -4

گرایی فعلی در شعر صالحی به صورت کاربرد افعال پیشوندی کهن، افعال مرکب قدیمی، عبارت فعلی و فعل سادۀ کهن باستان

 .وجود دارد

ی قدیم بسیار مورد توجه بوده است، چون در تغییر معنی فعل سوندها در دورهاستعمال پیشوندها و پ :افعال پیشوندی 4-4

از . داده استبخشیده و گاهی معنی مستقلی به فعل میی فعل تأثیر میکرده، گاهی در وجههدست داشته و گاهی فعل را مؤکد می

هی، می، همی، بر، ور، اندر، فرا، فرو، فراز، باز، با، بای تاکید، میم ن»آمده است جمله پیشوندهای افعال که در قدیم بر سر فعل می

، «باز»، «فرو»، «فرا»، «بر»های پیشوندی بیشتر از پیشوندهای صالحی در ساختن فعل( 936: 4944بهار،. )است« ...نون نفی و

 .استکرده استفاده« فراز»و « در»

هم « ور»در نثر قدیم گاهی . آمده استبرسر فعل می که از ادات استعلاست، از مختصات سبک قدیم است و« بر»پیشوند  

 ( 961:بهار).کنداین پیشوند معنی فعل را عوض می. شود که امروز هم متداول استدیده می

 (42. )مقصود محرمانۀ هر موجی نیست/ به بالای خویش بر شدن

. کنندآن را مؤکد و جهت آن را مشخص می آیند واز مختصات زبان دری هستند که بر سر فعل می« فرو»و « فرا»پیشوندهای 

 (962: بهار)

 ( 439ص. )استلبان مرا به تعبیر تفألی مشکوک فروبسته/ هزار سال تمام است که خوابی مدید 

 (42) امفراخوانده/ در آواز این گل سرخ/ مردگان را 

گونه کاربرد برای در شعر صالحی این( 44: 2ج بهار،. )آوردندرا بر سر اسامی و ضمایر مثل حرف قید مکان می« فرو»و « فرا»

 : شوددیده می« فرو»پیشوند 

 ( 39)تر از همیشهفرزانه/ شوی از چهار جانب جهانکه می فرو

هاست، در نثر و نظم قدیم حالت پیشوند به خود شده است و اگرچه جزء اسمدر زبان دری با افعال بسیار ترکیب می« فراز»

در شعر صالحی مانند حرف قید مکان به کار رفته است که به نوعی ( 969: بهار. )رودد کردن فعل به کار میگیرد  و برای مؤکمی

 :کاربرد کهن است
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 (216. )تا دوردست جهان را به خاطر بازآمدنت بنگرم /شومفراز می

است و مانند بعضی پیشوندها گاهی بخشیده در قدیم غالباً پیشوند فعل بوده است و دو معنی تکرار و ایضاح به فعل می« باز»

رفته و امروز از میان رفته است، کاربرد آن با فعل یکی از مواردی که در قدیم زیاد به کار می. داده استمعنای فعل را تغییر می

شعر صالحی از پیشوندهای پرکاربرد در « باز». که در شعر صالحی زیاد به کار رفته است( 961: بهار)است « رفت»و « آمد»، «شد»

 : است

 (434ص. )آیدگویا دیگر کسی از خواب چشمه بازنمی/ تابستان است

بوده و پس از آن تخفیف یافته و « اندر»ی سامانی در دوره. رفته استهایی است از دوران قدیم تا امروز به کار میاز واژه« در»

آید و هنگامی که به عنوان قید به کار رود، مفهوم ظرفیت را این واژه به صورت پیشوند بر سر فعل می. درآمده است« در»به صورت 

در . ی آرکائیک داردمتفاوت است و جنبه( «دررفت»مثلاٌ )ی آن در شعر صالحی با کاربردهای امروزه« در»پیشوند . در بر دارد

است که « درانداختن»یادآور فعل ی کهن داده و که خود فعلی کهن است، به شعر وجهه« افکند»ی زیر این پیشوند با فعل نمونه

 :  منسوخ شده است

 (64)درافکنممثقالی اگر بر گریبان این سیاره  مَنَشکه / فراتر از این رعشۀ جنون

رود اما در آثار قدیم کاربرد داشته و در اثر تحول زبان و امروز به کار نمی« دوست داشتن»های فعلبر سر صیغه« می»پیشوند 

-به« می»در شعر صالحی این فعل غالباً به شکل کهن یعنی با پیشوند ( 933: 4944فرشیدورد، . )استدهکثرت استعمال حذف ش

 :استکار رفته

 (464. )دارمهم از این روست که تو را دوست می(/ 294. )دارمست که منش دوست میدر دهکده مردی

هی است که امروزه متروک مانده اما در شعر صالحی نفی و ن« میم»آمده است، از دیگر پیشوندهای کهن که بر سر فعل می

 :  زیاد به کار رفته است

شد آمد باد را مفاصل ( 223. )مگویتو از نزاع کهنۀ ظلمت و نور، سخن ( 124. )هرگز حق با هیچ کسی نبوده است/ مکنباور 

 ( 291! )مشمار... هامتروک کومه

-ی سامانی است که بعدها رو به نقصان میهای نفی از مختصات دورهغهاستعمال باء تأکید بر سر فعل ماضی و مصدر و صی

 :به کار رفته است -هرچند خیلی کم-در شعر صالحی « باء»گونه این( 43: 2بهار، ج. )گذارد

 (23...)خراب از دریغ نفسی است / بمانده استکه ملالی اگر / کندشکوه می/ دل در نازکای غزلی

های زیادی پیشوندیِ کهن، فاصله افتادن بین اجزای فعل پیشوندی است که در شعر صالحی نمونههای افعال یکی از ویژگی

 .دارد

. اندبریدهای از واژه بازمرحمانهاما به طرز بی( ... 226. )نشانی نیست/ شناسدهرچه بود، جز تقدیری که تو را بازت به من می

(912 ) 

تشکیل ( کلمه یا نیمه کلمه)که از یک جزء فعلی و یک یا چند جزء غیرفعلیفعل مرکب فعلی است : فعل مرکب قدیمی 4-1

در فارسی میانه، تعداد افعال زیاد نبوده . رسدساخت فعل مرکب قدیمی به زبان فارسی میانه می( 149: 4944فرشیدورد،. )شودمی

ی آغاز دوره)تشکیل فعل مرکب در فارسی قدیم  پیامد این نکته این است که. کردو این قلت را وجود ترکیب اسم و فعل جبران می

وجود تعداد زیاد افعال مرکب در فارسی که متشکل از وجه وصفی، اسم، صفت هستند . تمایل غالب و مسلط بوده است( فارسی نو

بی هستند که در های مرکاما منظور ما فعل. فعل مرکب امروزه هم بسیار کاربرد دارد( 464: 4941دبیر مقدم، . )گواهی است بر آن

رود، اما در شعر کار نمیکه امروز به« آواز دادن»اند مانند فعل ی لغات زبان معیار خارج شدهرفته و امروز از دایرهکار میقدیم به

 : استصالحی چند بار به کار رفته

 ( 244. )دهندآوازمان نمی/ ی آسمانی ابرآلود حتیبه اندیشه

که امروزه به « فرق گذاشتن»و  « پوست انداختن»های مانند فعل. ه شکل دیگری کاربرد دارندهایی که امروز بهمچنین فعل

 :ی کهن داده استها وجههروند، اما صالحی با تغییر جزء فعلی، به آنکار می
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ف با خواب من از ارتباط عل/ نهیفرقی نمیوقتی میان پسین و هوای بارانی ( / 13...)ستاره در انزوای خواب نهدپوست می

 (214)آب چه بگویم؟ 

های متون کهن مربوط به دوران اولیه از ویژگی. ی قدیم، به جای افعال جعلی استکاربرد دیگر، استفاده از فعل مرکب به گونه

« ترس»و « جنگ»شود و از کلماتی چون فارسی دری، این است که در ساختن افعال از اسامی مانند دوران بعد به قیاس عمل نمی

اند و به جای آن، حرب کردن و بیم ساختهنمی« رقصیدن»و « ترسیدن»و « جنگیدن»افعال قیاسی ساختگی مانند ... و « رقص»و 

این نوع افعال مرکب سماعی در شعر صالحی نیز هرچند ( 911: 4بهار، ج. )گرفته استداشتن و رقص کردن، مورد استفاده قرار می

 :  است« سرودن»به جای « سرود کردن»موارد آن، آوردن  یکی از. کم است اما کاربرد دارد

سرود خواهم / همیشه نیاز تو را به دعایی سبز ( 31)سرود کنیغزلواره / کنار ماه بنشینی و/ پذیرفتی از نازکای قصیده

 14.)کرد

ف اضافه است و ها حرعبارت فعلی دست کم از سه جزء ساخته شده است که یکی از آن: فعل گروهی یا عبارت فعلی 4-9

ی صالحی از عبارت فعلی به گونه( 211: ابوالقاسمی، همان. )کاربرد این نوع فعل در فارسی دری فراوان است. معنی کنایی دارد

بعضی از . که در آرکائیک کردن شعر، مؤثر بوده است( 96)« .رودماه، بر کناره می»قدیم در شعر خود بهره برده است مثل عبارتِ 

، سر آن دارم (441)ست ، توان دانستن باقی(464)از این روست : وهی کهن، که در شعر صالحی وجود دارد عبارتند ازهای گرفعل

 ...و ( 413)، در سر نخواهدبود (419)

تحول از ». امروزه افعال ساده بیشتر کاربرد دارد و جای افعال مرکب و گروهیِ طولانی را گرفته است :ی قدیمیافعال ساده 4-1

نوع به سادگی از قوانین مهم تحول زبان فارسی است که در مورد فعل نیز صادق است و فعل به تدریج از تنوع و پیچیدگی به ت

ای است که در قدیم کاربرد داشته است و امروزه تقریباً اما مقصود ما افعال ساده( 263: 4942فرشیدورد، )« .سادگی گرائیده است

-کارگیری افعال سادهصالحی با به. دهدها، صورت کهنه به شعر میاند و استعمال آنی قدیم، به کار رفتهاند، یا در معنامتروک مانده

در معنای قدیم آن، یعنی « خواندمی»مثلاً در قطعۀ زیر، فعل سادۀ . سازی در شعر خود ایجاد کرده استی کهن، نوعی برجسته

 :استکار رفتهبه« کنددعوت می»

           (924. )خواندقرارم را پی آن پرنده میهی دل بی/ به جایی دور از چه هوای رفتن

به معنی ( سامانی)ی اول رود، در دورهبه کار می« گردانید» ،«ساخت»، «کرد»که از قرن هشتم به بعد به جای « نمود»فعل 

صالحی این فعل را در معنی کهن، یعنی ( 913: 4944بهار، . )رفته استحقیقی فعل، یعنی نشان دادن و ارائه کردن به کار می

 :به کار برده است« به نظر رسیدن»و « نشان دادن»

 ( 142. )نمودمینگران / آرزوهای دورشان بریده بود/ ها، آدمیان وها، آینهاز آب

این نوع . فته استربه کار می« شایسته است»امروزه قید تردید است، اما در گذشته فعل بوده و در معنی « شاید»ی فعل ساده

 : شودکاربرد در معنی کهن، در شعر صالحی دیده می

 (241! )؟...شایدچیدنی « امیدِ»کو مصرع مبهمی که دست تو را بر نخیل بی

، (439)، بیاسایند (443، 463، 464)گریست : ، از این قرار استکار رفتهی قدیمی که در شعر صالحی بهبعضی از افعال ساده

 ...، و(966)، پائیدم (461)ستاند ، نمی(244)، مپندار (244)خفته است 

ی سامانیان تا قرن ی متوالی، عیب نبوده است و این رسم در دورهدر قدیم تکرار افعال متشابه در چند جمله: تکرار افعال 4-0

این ویژگی امروز چندان ( 944: 4بهار،همان، ج. )شده استشده و افعال شبیه به هم در هر جمله تکرار میششم رعایت می

های آرکائیک تکرار افعال در شعر صالحی یکی دیگر از جنبه. شود از افعال مترادف استفاده شودمستحسن نیست و معمولاً سعی می

 : زبان شعر اوست

دهم می گواهی/ دهم بر سکوت آدمی، بر آواز سنگ، بر مرگ و بر درنگگواهی می/ دهم بر اقرار آب در شیب تشنگیگواهی می

دهم که جهان را نامی گواهی می/ دهم بر خویش که رازدار حروفی از آسمان فردایمگواهی می/ بر اعتراف آینه در خواب خشت

 (264....)آدمی را و پرنده را، سکوت را و سایه را نامی نیست/ نیست
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یانه، مضارع التزامی ندارد و به جای آن زبان فارسی دری به خلاف فارسی م :جای مضارع سادهکاربرد مضارع التزامی به 4-1

بیان »، «بیان آرزو»، «شک و تردید»امروزه نیز مضارع التزامی در موارد ( 292: ابوالقاسمی، همان. )رودمضارع اخباری به کار می

ر شعر زیر، فعل صالحی د( 12: احمدی گیوی، همان. )رودبه کار می« کنددلالت می...هایی که بر لزوم و بعد از فعل»و « شرط

در واقع این نوع . به کار برده است که شامل هیچ یک از موارد کاربرد وجه التزامی برای فعل مضارع نیست( بترسم)مضارع التزامی 

توانست را مانند قدما، جدا از آن نوشته است، در صورتی که می« نه»ی نفی ی قدماست و برای منفی کردن آن نشانهکاربرد، شیوه

 . شدای به موسیقی و زیبایی شعر وارد نمیبه کار ببرد و هیچ لطمه« ترسمنمی»ی امروز به جای آن، هبه شیو

 (12... )از این همه/ از چه باید هرچه شما و نه بترسم

 یکی از خصوصیات زبان فارسی کهن، آوردن فعل ماضی در محل مضارع است که برای تأکید :جای مضارعکاربرد فعل ماضی به 4-7

این ویژگی در شعر ( 32: 2ج: بهار، همان. )شودو آثار معاصر آن دیده می« تاریخ بیهقی»شده است و در و تحقق معنی استعمال می

خواهند نمی»ی فعل ، صورت خاص و ماضی شده«نخواهند گذشت»ی زیر فعل در نمونه. شودصالحی هرچند اندک، مشاهده می

 :  است« بگذرد

آتش از کلالۀ (/ کفن کردگان من و آسمان بلند/ )که این منتظران سپید/ گذرم،کنم و میشلال سینه می/ های تهدید رابال

 (00. )نخواهند گذشتها، آب

 گرایی در اسمکهن  -1

و یکی از ( 62: 4949احمدی گیوی، . )رودای است که برای نامیدن شخص، حیوان، شیء یا مفهومی به کار میاسم کلمه

های در شعر گفتار صالحی، اسم. باشدهای کهن، اعم از بسیط و مشتق و مرکب، میگرایی واژگانی، کاربرد اسمهای کهنمقوله

. ی اسم به چند صورت استگرایی صالحی در زمینهکهن. اندشود که در آثار شاعران و نویسندگان قدیم به کار رفتهقدیمی دیده می

است، کار بردهها را در معنای قدیم بهدو معنای قدیم و جدید هستند و شاعر، آنهای کهن در شعر صالحی دارای برخی از اسم

، رکاب در معنی (219)جای عصر پسین به( 216)معنی سیاهی ، سواد در (444)دیده در معنی چشم، دم در معنی لحظه : مانند

ای هم هستند های کهنهواژه. ان شعر او مؤثر بوده استاستفاده از این واژگان در معنی قدیم، در آرکائیک کردن زب... و( 414)پیاله 

های کهنی واژه. استها در شعر صالحی جنبۀ آرکائیک به آن بخشیدهروند و حضور آنکه امروز در زبان معیار دیگر به کار نمی

، رسن، (244)ن، محتسب ، بادیه، پرویز(431)، تهور، توسن، بلاهت (431)، طارم، معانقه (442)، پوزار (63) مرده ریگ: چون

( 914)، زمهریر (244)، سپنج (914)، (243)، آبگینه، مشیمه (224)، خمود (226)، قرنفل، اشربه (243)، مرارت (249)خرسنگ 

، (213)، سنگ نبشته (414)، قیلوله (431)، فرایاد (439)زورق (129)، مغازله (413)، پیشانی نبشت (461)، دفینه (441)دیهیم 

 ...و(243)پاره ، پلاس(299)، سبق (211)، کمند (436)، چم (466)، سریر (441)، استنطاق (441)خاربن 

... و( 444)، باژگون (414)، آیت (913)، کنایت (64)، مرثیت(10)اشارت  هایی چونی اسمهمچنین استفاده از تلفظ کهنه

 .در آرکائیک کردن شعر او مؤثر بوده است

 گرایی در صفتکهن -9

دهد ویکی از خصوصیات اسم را از قبیل حالت، مقدار، شمار و ی اسم توضیحی میهاست که دربارهیا گروهی از واژهصفت، واژه 

صفت بیانی از حیث . صفت انواعی دارد و یکی از انواع آن صفت بیانی است( 441: احمدی گیوی، همان. )کندمانند آن بیان می

« ترین»و صفت عالی با فزودن پسوند « تر»زه صفت تفضیلی با افزودن پسوند امرو. مطلق، تفضیلی، عالی: درجه سه قسم است

شده و ساخته می« تر»قیاسی که از صفت مطلق با پسوند . شود اما در قدیم صفت تفضیلی، خود،  دو نوع بوده استساخته می

. اندمیانه تفضیلی سماعی فارسیهای های صفتکه بازمانده... های تفضیلی سماعی مانند که، به، مه، بیش، پیش و صفت

ای کاش بودن به از نبودن :  کار رفته استی قدیم، بهدر شعر صالحی، صفت تفضیلی سماعی، به شیوه( 64: 4944ابوالقاسمی، )

 ( 916! )نبود

صالحی،  های نظم و نثر قدیم است، در شعرجای صفت عالی که یکی از ویژگیهمچنین کاربرد صفت تفضیلی با اسم جمع، به

 (441. )خواب تخیل استخانه/ جای جهان ترایمناند همگان گفته:            شوددیده می

 . صفات کهن در شعر صالحی نیز شامل این سه قسم هستند. بیانی، یا ساده است یا مشتق یا مرکب صفت
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 :مانند. ج ندارنداند و امروزه در زبان معیار رواکه از یک جزء تشکیل شده :ی کهنصفات ساده 9-4

 (33... )و گرفته و خاموش عظیمشبی است  

، (444( )263)ای چون قلیلهمچنین صفات کهنه. ی قدیمی است و امروزه کاربرد آن خیلی رایج نیستعظیم از صفات کهنه

هایی چون ن صفت، و تلفظ که(463)، شگفت (446)، مطنطن (431)، واهی (439)، مدید (299)، آسیمه (431)، ابلق (966)خُرد 

 .ها، موجب آرکائیک شدن شعر صالحی شده استاند و استعمال آنکه متروک شده... و( 249)، لاژورد (229)سپید 

برخی صفات مشتق، . شوند و در شعر صالحی دو گونه هستندکه با وندهای اشتقاقی ساخته می: صفات مشتق کهن 9-1

،  ((221)، آبسال (914)، تفته (441)، بی بدیل (434)، برتافته (231)بسمل ، بی(914)مانند  برآماسیده . قدیمی و متروک هستند

 ... و ( 913)روزن بی

که ( 442)و ناشکیب  (129)مانند نانوشته و ناشادمان . اندبرخی صفات، کهنه نیستند، بلکه با وندهای قدیمی ترکیب شده

. اندرا گرفته« نا»تر، جای پیشوند شوند و پیشوندهای امروزیمال میاستع« شکیببی»و « ناراحت»، «ننوشته»امروزه به صورت 

 :رود در شعر زیرکه مترک شده است و خیلی کم به کار می« فام»همچنین پسوند 

 ( 294. )فام اترک بودی نقرهقبیله/ ها وتوما، دختری از نژاد تنفس واژه

. گاه یکی از اجزای آن، فعل است و هنوز در زبان معیار رواج دارند شوند وکه از دو یا چند واژه تشکیل می :صفات مرکب9-9

: مانند. رسنداما صالحی گاه از صفات مرکبی استفاده کرده که در زبان معیار رایج نیستند و کاملاً کهنه و آرکائیک به نظر می

 ...و( 441)اندود ، دوده(443)اندود ، مس(131)سال ، کهنه(433)کوچ ، کهنه(439)دیرسال 

 گرایی در قیدکهن -1

ای به پیوندد و نکتهشود و به فعل، صفت، قید دیگر یا تمام جمله میای است که صورت ثابت دارد یعنی صرف نمیقید واژه

است، اما قیدهای قدیمی و کار رفتهدر شعر صالحی اغلب قیدهای زبان معیار به( 213: 4942ناتل خانلری، . )افزایدمفهوم آن می

قید زمان عربی است که عنوان یکی « الطلوعینبین»مثلاٌ . شوداند هم دیده میهای عربی که قبلاً در زبان فارسی کاربرد داشتهقید

 ( 414:نک. )از اشعار دفتر یکم صالحی است

 .رودبه کار می« مخصوصاً»و « به خصوص»قید تخصیص است که امروز رواج ندارد و به جای آن معمولاً « خاصه»

 (649)خاصه در خانه / رویِ سکوت من استمه، نامزد کمکل

این کلمه در شعر صالحی بسیار به . ی اول بسیار کاربرد داشته استهاقید تردید و از قیدهای کهن است که در دوره« پنداری»

  :کار رفته است

 (243. )ها بگذرمها و گریهۀ پشیمان چشمباید تمام عمر بر پنجۀ پا از احوال پچپچ/ خاطر خواب این آبگینۀ انتظاربه پنداری

 :استای کهن به آن دادهبه عنوان قید کمیت در شعر زیر، وجهه« یگانه»ای چون همچنین استفاده از واژه

 (294. )ستو روزگار مرا چون او، یگانه یکی 

جای آن را گرفته است و در « وزدیر»رفته و در عصر حاضر، از قیدهای کهن است که در نظم و نثر قدیم به کار می« دوش»

 : استکار رفتهشعر صالحی در معنی کهن به

 ( 929... )نه دوش و نه امروز/ ی همین فرداوعید یعنی همیشه

 تخفیف و کاهش

رعایت این . یا تشدید و تخفیف، از مختصات زبان قدیم به خصوص سبک خراسانی است افزایش و کاهش حروف یک واژه،

از جمله جوبار . شوددر شعر صالحی بیشتر کاهش و تخفیف واژه دیده می. دهدروز، به زبان جنبۀ آرکائیک میخصیصه در شعر ام

 : جای پرّانجای اندوه و پران بهجای جویبار، اندُه بهبه

ای جهان هتمام چشم( 144)برند بزرگ روز می جوبارخاطرات برهنۀ ما را به جانب / ای آدمی و پریتو گفته بودی عده... 

. گذرداز اظطراب آینه می پرانیی جا سنگپارهاین(231)دریچه بر ورود واژگان بگشایند/ اندهانبه تاوان انتظار من از اندروای / مگر

(219) 



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

421 
 

. سینۀ من است پراّن/ اشکه دهان گر گرفته/ ستایسرود شوخ پرنده: را با تشدید آورده است« پرّان»صالحی در جای دیگر 

(13) 

 گرایی  نحوی کهن

علاوه بر آن رعایت . پردازدجایی جزئی از جمله یا جایگزینی شکلی برای شکل دیگر میگرایی نحوی، شاعر به جابهدر باستان

صالحی، علاوه بر استفاده . شودگرایی نحوی محسوب میکهن... ی قدیم و ساختار های کهن در جمله، حذف اجزای جمله به شیوه

گرایی نحوی در شعر صالحی باستان. استز این شگرد زبانی نیز برای تشخص بخشیدن به شعر خود استفاده کردهاز واژگان کهن، ا

ی جمع جایی اجزای جمله،حذف اجزای جمله، کاربرد ساختار کهن حروف، ساختار کهن ضمایر، کاف تصغیر، شیوهشامل جابه

 . باشدمی... بستن و

 جایی اجزای جملهجابه -4

اما گاهی از . فعل+ ی فعلوابسته+ مسندالیه: ها تا کنون در زبان فارسی چنین بوده استترین زمانجمله از قدیم ترتیب اجزای

یعنی در فارسی باستان و میانه و دری . شده است و عدول از نظم عادی جمله در قدیم بیشتر از امروز بوده استاین قاعده عدول می

: 4942فرشیدورد،. )گرفته انداند و اجزای جمله در همه جای جمله قرار میبیشتری داشته قدیم، اجزاء جمله از امروز لغزندگی

294-299) 

زبان و هرگونه گریز از این ساختار را « نشانآرایش بی»رود، کار میگونه که امروز در نثر بهلیچ، آرایش واژگانی زبان را آن

ریخت، شاعر با مهارت ذشته اگر بنا بر ضرورت وزن ساختار جمله به هم میدر آثار گ( 496: 4949صفوی، . )داندهنجارگریزی می

تر جایی اجزا داشت اما در شعر معاصر که تنگناهای وزن به شکل قدیم وجود ندارد، شاعر راحتتمام سعی در بلاغی کردن جابه

ریز از هنجار آن موجب پدید آمدن جملاتی تنظیم کند و گ« نشانآرایش بی»تواند ساختار جمله را مطابق نحو زبان یا همان می

-هایی را از نوع کهنتوان چنین ساختاز این جهت می. کندشود که مشابهت کامل با ساختار جمله در اشعار گذشته پیدا میمی

ب شعر، آزاد که قالبا این. شوندنیز اجزای جمله جابجا میدر شعر گفتار صالحی ( 444: 4941عمرانپور، . )گرایی به حساب آورد

جایی اجزای جمله در جابه. ریزداست و صالحی در شعرش، سعی در نزدیک شدن به زبان تخاطب دارد، گاه ساختار جمله به هم می

 .شودجایی فعل، نهاد، مسند، اجزای یک ترکیب، قید و ضمیر دیده میشعر صالحی، به صورت جابه

ترتیب خاصی دارند اما جای فعل، همیشه در پایان  -بسته به تعدا اجزا -جملهدار اجزای های فعلدر جمله: جایی فعلجابه 4-4

که -، بجز در شعر (432: 4942فرشیدورد، )«فرماستاز زمان هخامنشیان تا کنون بر زبان فارسی حکم»این قاعده که . جمله است

خورد و فعل گاه در آغاز یم فارسی نیز به هم میدر آثار منثور قد -شودجا میبه دلیل محدودیت وزنی و دلایل معنایی، فعل جابه

ی قدما، فعل را در اول کند اما گاه به شیوهصالحی، معمولاً، ترتیب اجزای جمله را رعایت می. آیدجمله و گاه در وسط جمله می

 :آوردجمله می

 ( 34. )شبانه گریخت/ اسبی وردة گبه  باید نشست( / 439... )این شدآمد تردید را رها کن! / ای شد آمد تردید رهایم کن

 : کنددار میدهد و جمله را نشانو گاهی فعل را در وسط جمله قرار می

 (16. )میان آب تندمینقره / کوکبی به درگاه( 34)بر کلالۀ آتش / استبی دغدغه این را پذیرشی 

اما در آثار قدیم علاوه بر شعر، در نثر . گیردر میی فارسی معمولاً نهاد در اول جمله قرادر ساختار جمله :جایی نهادجابه 4-1

صالحی گاه نهاد . توان در تاریخ بیهقی و آثار دیگر دیدهای آن را میآمده است و نمونهنیز نهاد یا فاعل قبل از فعل یا بعد از آن می

 :آوردرا بعد از مفعول می

 (236! )یکنار باران دیدکی بیتو در این دهه دیدگان مرا            

اند و بر آمدهها در آغاز جمله میترین زماناند، از قدیمشدهساخته می« برای»به معنی « را»هایی که با بسیاری از متمم

این گونه کاربرد امروزه منسوخ شده است، اما در شعر صالحی مورد استفاده ( 296: 4942فرشیدورد، . )اندشدهمسندالیه مقدم می

 :ی آرکائیک به شعر او بخشیده استجایی نهاد را به دنبال داشته و جنبهه جابهقرار گرفته است ک
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تا منش به رویای خویش / خبر از صیحۀ سوهان و ستاره خواهد آورد/ مگر زبان کدام تندر نابهنگام/ رااذهان به زنگار نشسته 

 (294!)زمزمه کنم

در زبان فارسی امروز فعل آخرین . در هر کجای جمله قرار بگیرد تواندقید می (:آوردن قید پس از فعل)جایی قید جابه 4-9

جزء جمله است و پس از آن جمله از حیث لفظ و معنی تمام است اما در آثار کهن فارسی، قید گاهی در آخر جمله و پس از فعل 

 . شوددر شعر گفتار صالحی نیز کاربرد قید بعد از فعل دیده می. آمده استمی

 (242! )هنوزو روز رازدار هنوز است  هنوزروز است 

شود و ها یاد میجایی اجزای ترکیبات وصفی و اضافی که با عنوان ترکیبات مقلوب از آنجابه :جایی اجزای ترکیباتجابه 4-1

 .از مختصات نظم و نثر قدیم است، در شعر صالحی به کار رفته و به آرکائیک شدن آن کمک کرده است

 :ترکیب وصفی مقلوب

 (441! )مشتعل نشود؟ تر اشتیاقینزدیکبه / هایی دورهم از پس پنجره/ ی تو راو که صدای آهستها

 :اضافی مقلوب ترکیب

 (969... )صبح نمازتا خواب نزدیکِ به / و شهر، تمام شهر.../ آسمان آبی

ترین انواع حذف، در مهم. گرایی نحوی، حذف اجزای جمله به روش قدماستهای کهنیکی ازشیوه :حذف اجزای جمله -1

صالحی نیز از انواع حذف، به  حذف فعل، حذف . متون کهن، حذف فعل، حذف ضمیر و حذف قسمتی از جمله است

 . ضمیر اشاره و حذف قسمتی از جمله توجه بیشتری دارد

ینه و خودداری ی غزنوی و سلجوقی حذف افعال است به قری قدیم و به خصوص دورههای دورهیکی از شیوه: حذف فعل 1-4

گاهی فعل را در . های بعد آن را حذف کنندی اول ذکر کنند و در جملهقاعده این است که فعل را در جمله. از تکرار پیاپی یک فعل

حذف . شودگرایی محسوب میهای  کهنهها امروزه متداول نیست و از ننشانهاین گونه حذف( 31: 2بهار، ج. )آوردندی آخر میجمله

  : ی کهن، در شعر صالحی بسیار پرکاربرد استه شیوهفعل ب

ما سه نفر ( 294. )رودهای پایینمثل سال باد، سال بد، یا عکس کسی بر آب/ شعر بد، شعر باد، یا شعری در همین حدود

 (944. )رفته بودند که در اوقات رویاها/ هامان رو به ردپای پرندگانیو چشم/ هامان بر دیوارسایه/ سایههامان بیدست/ بودیم

هایی که فعل، بدون قرینه لفظی حذف فعل است یعنی جملههای بیهای متون کهن، جملهیکی از ویژگی: ی بی فعلجمله -

ها ی آنهای قیدی و حالی است که همهوارهیکی از موارد آن جمله. ها در زبان فارسی چندین قسم استگونه جملهشود اینمی

این ( 246: 4942فرشیدورد،. )بر یک زانو نشسته و دو دست دراز کرده و گیسوها فروهشته از پس» : مانند. استامروزه منسوخ شده

 :شودفعل در شعر صالحی هم دیده میی بیوارهنوع جمله

/ ن بغضگریبان دریده به دندا/ غثیان دیو از دهان کوه( 992! )گفتگوهامان مثلاً یعنی ما/ هامان پردل/ هامان خالیدست

 (222. )دیده در انتظار دریا/ گونه بر گمان دیوار و( 244)اش در بند زبان زلزله با اژدهای خفته/ سیلاب تشنه پا در رکاب مرگ

ی آرکائیک این نوع حذف در شعر صالحی بسیار پرکاربرد است و جنبه :«کهآنبی»در عبارت « آن»ی حذف ضمیر اشاره 1-1

 :ستتر کرده اشعر او را قوی

طور همین/ به من بنگرندبی که ( 199)لااقل از سرنوشت ستاره و سوسن سراغی بگیریم / برگردیم و پشت سربی که رفتیم 

. بر دیس مس نخواهد خواند/ گویمت که کوکوی سربریدهبگویی چرا، می بی که( 164)زنند های مرا ورق میترین ترانهدفتر تازه

(241 ) 

در شعر ( 34: 2بهار، ج. )کردنددر قدیم برای پرهیز از تکرار گاه قسمتی از جمله را حذف می :حذف قسمتی از جمله 1-9

 : ی زیرمانند جمله. شودهایی از جمله حذف شده است که موجب ابهام میصالحی قسمت

رمة تو و  جان این جان (/ 242. )بالای آسمان مرا آفتابی نیست/ که از انعکاس آینه بر سنگش/ ویرانی دل تو را مفت مزاری

 (244...! )دی مپندار که هیچ پروازی در خواب پرگار/ چنین که تنهایی دریا، تنهایی من است( 31! )غریب

 ساختار کهن حروف -9
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کار رفته در معنای کهن و متفاوت با گاه حروف به. شودمیهای قدیمی، زیاد دیده در شعر صالحی حروف به معانی و شکل

که در زبان معیار امروز، نشانۀ مفعول است و در شعر صالحی در معانی مختلف به « را»اند، مانند حرف ار رفتهبه ک معنای امروزی

پیوستن ضمیر متصل به . «اندر»اند، مانند گاه حروفی هستند که در قدیم کاربرد داشته و امروز از دایرۀ واژگان خارج شده. کار رفته

 .  استکائیک در شعر است که صالحی بسیار آن را به کار بردههای زبان آرحروف نیز یکی از مشخصه

 ...به، برای، قسم، فک اضافه، زاید و : مانند کاربرد را در معانی مختلفی 9-4

توان در ی کاربرد آن را میی مفعول صریح، گسترده بوده است و عمدهبه عنوان نشانه« را»ی کاربرد در فارسی قدیم دامنه

امروزه فقط نشان « را»( 446: دبیرمقدم، همان. )ور و مفعول صریح دانستمتممی، مفعول غیرصریح، مفعول بهره چهار نقش مفعول

 .توان دیداما در شعر صالحی کاربردهای کهن آن را می. اندمفعول است و دیگر کاربردهای آن منسوخ شده

 :«به»در معنی « را»

از  رارود ( ... 434. )هایی بسیار آموخته بودبه درگشودن دریچه/ تنهایی خویش از تمام راست که مایمرگ ستارهو امروز سال

 (914)دادیبه دوایر دریایی دور وعده می/ اعتماد هجرت خویش

 :خاطرِدر معنی  برای، به« را»

 ( 441)؟ !تر اشتیاقی مشتعل نشودبه نزدیک/ هایی دورهم از پس پنجره/ راکیست که او صدای آهستۀ تو 

 :به عنوان حرف قسم« ار»

 (234! )مرا به دعوت دریا خواهد برد؟/ پس کی آن دقیقۀ موعود!/ ای نیامده از راز رفتنمرا خدای 

 :زائد« را» 

 (294... ) راو فردا روز / امروز ندانسته عاشقیم/ دانسته آمدیمرا دیروز 

 :وریی تملیک و بهره«را»

در این جملات معادل « بودن»و فعل « را». استو سپس منسوخ گشته عمال شدهاز قرن هفتم به بعد کم است« را»این گونه  

 431: فرشیدورد، همان. )است« داشتن»

را سالهم قرینۀ اندوه کهنه(/ 243)این همه مرارت بودن نبود  راای کاش م( / 446)دیگر درنگی نیست  راسر رسیده دوران به

 (241)مگر علاج هجرتی

اند که ، معانی لطیف استخراج کرده و بر کاربردهای آن افزوده«به»متقدمان از  ...:عانی بر، برای، در و در م« به»کاربرد  9-1

شود، در شعر صالحی نیز دیده می« به»ی حرف کاربردهای کهنه( 111: بهار. )بعدها منسوخ شده و استعمال آن تخفیف یافته است

 : که عبارتند از

 .اندبه کار رفته« بخاطر»و « برای»در معنی « به»حرف های زیر در نمونه: باء سببیه

دلداری این زخم به تا کی ( 241. )از شنیدن اشیاء زاده شدم/ رؤیت آوازهات بهکه / مرا حدیث حضوری نبود/ در غیبت جهان

 ( 231)گویید؟ هی از سکوت و صبوری سخن می/ پرهیزبی

 . به کار برده است« بر»در معنی  را« به»ی زیر، صالحی در جمله: در معنی بر« به»

 (231. )ستبسمل عزا گردن نهادهدشنۀ بی به که خاموش/ ستقراری من همه از مرگ آن مرغ خانگیبی

 .آمده است و مفهوم ظرفیت دارد« در»به جای « به»های زیر، در نمونه: «در»در معنی « به»

! نقطه را در خواب پرگار نوشت؟/ پیله و بهکه پروانه را / گار پلشتکو کرامت این روز/ لامکان آن واژۀ عجیب به خدای را ای

  (913! )عطری از آواز ابریشم نخواهیم شنید/ شویم و از خواب آن گل سرخرؤیای پروانگی پیر میبه ( 234)

با »زیر، به جای  یصالحی، در جمله. ی این حرف استیکی از کاربردهای کهنه« باء معیت»در معنی « به»کاربرد : ء معیت«با»

 .  آورده است« به رؤیای تشنگی مردن»، «رؤیای تشنگی مردن

 (992)میریم رؤیای آب میبه حالا مهم نیست که تشنه 

تواند در آرکائیک کردن شعر استفاده از حروفی که امروزه منسوخ و متروک هستند می :کاربرد حروف کهن در جمله  9-9

 .ی کهن داده استوف کهنه استفاده کرده که به شعر او وجههصالحی از بعضی از حر. مؤثر باشد
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تر باشد از این حروف در آن آیند و هرچه متن کهنهاین ادات در حالت قید ظرف و استعلا، پیش و پس اسامی می: اندر و اندروا

بعدها [ به کار رفته است« اندر» و همه جا]شود دیده نمی« در»در عصر سامانی تا اواسط قرن پنجم لفظ . بیشتر به کار رفته است

این حرف، در شعر صالحی به کار ( 121: بهار. )شوداین لفظ کوتاه شده است و از قرن هفتم به بعد دیگر در شعر و نثر دیده نمی

 . او گاه برای ساختن ترکیبات تازه از آن بهره برده است. رفته است
( 291. )تنفس تاریک مردگانی گمنام: ماندرپساپس قفا( 224)چه اندرخور خودریدهآوران خبیگانه با نام.../ بیگانه با بیع و شراع

 231)دریچه بر ورود واژگان بگشایند/ اندهان اندروایبه تاوان انتظار من از / های جهان مگرتمام چشم

عر صالحی به دو صورت کهنه و در ش. رودبه کار می« در»، «از»جای است و امروزه معمولاً به« در پی»ترِ شکل قدیمی: «از پی»

 .  شودامروزی دیده می

آن پرندۀ  از پیو من رفتم تا ( 442.  )گریستیآهسته در آستین خویش می/ گوری گمنام در پیاز میان تمامی قبور، تو 

 (443. )در اذهان آسمانی بلند برگزینم/ تنها آشیانۀ کوچکی/ آذرباد

 .  رد آن رایج نیستاز حروف کهن است و امروزه کارب: «باری»

 (233. )تخیل این خط بسته بگذرم/ با این همه، با این همه باید از خواب آن نقطه وباری 

 : به گونۀ قدمایی در ابتدای جمله« هم»کاربرد 

از  هم/ من از امشب آسمان( 464. )دارماز این روست که تو را دوست می هم./ دارماز این روست که خویشتن را دوست می هم

 (441. )چراغی برای برائت این خانه خواهم آورد/ بدگمانی گذشتۀ خویش

های زبان کهن چسبیدن ضمیر به حروف اضافه و ربط است که در زبان معیار امروز رایج یکی از ویژگی: اتصال ضمیر به حرف-

 :مانند. شودنیست و کاربرد آن موجب آرکائیک شدن زبان می

 (464. )ای به مضراب نرفته استزخمه موی سپید، کمانۀ تاری است، کش

که استفاده از آن ( 126: بهار)یکی دیگر از مختصات سبک قدیم آوردن الف تفخیم و اعجاب است : «الف تفخیم»کاربرد  9-1

 .ی آرکائیک شعرش را قوی کرده استدر شعر صالحی به کار رفته و وجهه« الف»این نوع . بخشدی آرکائیک میبه شعر جنبه

دل خراب دردا (412. )دهلی نیست تا مراثی عشق را منادی دریا شود.. .دردا( 913)انزوای آفتاب در این کنایت لامحال؟  انیک

 (244! )های بسیار منکسوف کفن دلا( 434... )برآ  شبااکنون (  243! )هر سو راه

 کاربرد کاف تصغیر 9-0

: حرف تصغیر در فارسی متعدد است از قبیل. است« کاف تصغیر»ده از های آرکائیک زبان شعر صالحی استفایکی دیگر از نشانه

در نثر و نظم قدیم کلمات مصغر از هر . رودکه گاه برای تصغیر و گاه برای رحمت و عطوفت به کار می... ک، ه، و، ایژه، ایچه، چه و 

-برای تصغیر محدود شده است و زیاد به کار نمی« کاف»امروزه استعمال ( 192: بهار. )باب زیادتر از دوران بعد معمول بوده است

 :شوددیده می« کاف»اما در شعر صالحی کلمات مصغر بیشتر با . رود

در / قراربه گمانم فانوسکی بی( 212)...دیوارسایه، بیدر حصار بی روزنکیمگر به / چنین که در اواسط واژه و معنا معلقیم

 (219)زاده در کف دیو آی پروانک پری( 444...)شبا تکلم مکرر رازها/ شدآمد تشویش خویش، 

های سبک ، خواه اسم بعدش یاء تنکیر داشته باشد یا نه، از ویژگی«یک»به جای « یکی»استعمال  :«یکی»قید وحدت  9-1

ده کرده که تنکیر یا و حدت استفا« یاء»به عنوان « یکی»صالحی از لفظ ( 46: 2بهار،ج. )ی سامانی استخراسانی و به ویژه دوره

 :موجب آرکائیک شدن شعرش شده است

واژه از  یکیترنم تنها / تو از خط ملایم مغازله حتی( 199)قطره جستجو کنیم  یکیدر آواز / رفتیم که انعکاس روشن دریا را

 (192. )واژه در آستین گریه بود یکیجهان در جستجوی ( 129)فهمی نژاد بوسه را نمی

  
های فارسی، بر سر اسامی معنی و زمان، امروزه رایج نیست و از ویژگی« ان»ی جمع ستفاده از نشانها :«ان»جمع بستن با  9-7

 : او در جمع بستن اسم معنی از این نشانه استفاده کرده است. شعر گفتار صالحی این ویژگی را داراست. نظم و نثر قدیم است

 (231)دریچه بر ورود واژگان بگشایند/ اندهانی به تاوان انتظار من از اندروا/ های جهان مگرتمام چشم
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 ...و( 913)روزان (/212)سپیدگان :مانند. جمع آورده است« ان»همچنین بر سر اسم زمان، 

است که علاوه بر اشاره به دور « این»و « آن»یکی از مختصات بارز نثر و نظم قدیم استعمال : «این»و « آن»حرف تعریف  9-3

این ( 934: 4بهار، ج. )رفته استآمده و در موارد تعریف مانند عهد ذهنی یا وصفی به کار میل و تعریف میو نزدیک، در محل موصو

، در شعر صالحی دیده (43: 2همان، ج)ی سامانیان و سبک خراسانی استهای سبک قدیم و زبان کهن دورهکاربرد که از ویژگی

برای اشاره به دور یا نزدیک به کار نرفته است « این»های زیر، ضمیر نمونهدر . گرایی نحوی شعر او استشود و از موارد کهنمی

 .بلکه بیانگر عهد ذهنی است

 (63. )آیمدیگر، باز به گونۀ دیگران بازمی اینهم از ( 16... )طارم دراز ایندر بلندای (/ 31!)رجعت نیست ایندیگر مجال 

 گیرینتیجه

نتیجه . شعر گفتار صالحی، دفتر یکم از مجموعه اشعار او مورد بررسی قرار دادیمدر این پژوهش برای بررسی آرکائیسم در 

 .گرایی واژگانی و نحوی، به شعرش جنبۀ آرکائیک بخشیده و هنجارگریزی کرده استحاکی از این بود که شاعر به دو شیوۀ کهن

ها شکل د و با تأثیرپذیری از اشعار گذشته و عناصر آنشوهای قبل از خود نهاده میکه بنیان هر اثر، بر روی پایهبا توجه به این

این تأثیرپذیری هم از . های آرکائیسم در شعر گفتار صالحی، متأثر از مطالعۀ آثار گذشتگان استتوان گفت وجود جنبهگیرد، میمی

ها، استفاده از بیستم فرمالیستدانیم، در اوایل قرن طور که میهمان. لحاظ محتوا و هم از جهت شکل و ساختار قابل توجه است

خواهد به که در شعر گفتار میصالحی نیز با این. سازی زبان مطرح کردندعناصر زبان کهن را به عنوان یکی از شگردهای برجسته

ها و واژهنوعی دیگر، یعنی با نزدیک شدن به زبان محاوره، در شعر هنجارگریزی کند، اما شاید به صورت ناخودآگاه و ناآگاهانه از 

مطالعه در آثار : توان گفتبرای توجیه این تناقض می. ساختار کهن در شعر استفاده کرده و زبان آرکائیک را در شعر وارد کرده است

. استکلاسیک گذشته موجب رسوخ بافت نحوی و زبان آثار گذشته در ذهن و ضمیر ناخودآگاه او، و بروز آن در اشعارش شده

های فاخر و کهن نیز استفاده های سادۀ روزمره در شعر گفتار، از واژهی او موجب شده است شاعر در کنار واژههاهمچنین بازسرایی

 .استزدایی، ایجاد لذت ادبی و تشخص بخشیدن به شعر او شدهکند و همین تناقضات موجب آشنایی

 منابع

 .، نشر روزگار، تهران(از نیما های شعر معاصر بعدبررسی جریان)، شرح حاشیه (4943)بیرانوند، احمد  .4

 .، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ چهارم، انتشارات مروارید، تهران(4944)داد، سیما  .2

 .، موسیقی شعر شاملویی، انتشارات سخن گستر، مشهد(4941)روشان، حسن  .9

 .، موسیقی شعر، چاپ چهارم، انتشارات آگاه، تهران(4949)شفیعی کدکنی، محمدرضا  .1

 .، ادوار شعر فارسی، چاپ دوم، انتشارات سخن، تهران(4949)محمدرضا  شفیعی کدکنی،  .3

 .، مجموعه اشعار، دفتر یکم، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران(4941)صالحی، سیدعلی  .6

 .شناسی به ادبیات، چاپ اول، انتشارات سرچشمه، تهران، از زبان(4949)صفوی، کورش   .4

گرا در شعر اخوان، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید هنهای ک، ساخت(4941)پور، محمدرضا عمران .4

 .421-33، صص 4941، زمستان (43پیاپی ) 44باهنر کرمان، دورۀ جدید، شمارۀ 

 .، دستور مفصل امروز، چاپ سوم، انتشارات سخن، تهران(4944)فرشیدورد، خسرو  .3

 .پ هفتم، نشر نو، تهران، تاریخ زبان فارسی، چا(4942)ناتل خانلری، پرویز  .41

 .، دستور زبان فارسی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران(4949)وحیدیان کامیار، تقی و غلامرضا عمرانی  .44

 .انتشارات امیرکبیر: ، جمله و تحول آن در زبان فارسی، چاپ سوم، تهران(4942)فرشیدورد، خسرو  .42

 . مرکز نشر دانشگاهی: تهرانشناختی فارسی، های زبان، پژوهش(4941)دبیرمقدم، محمد  .49

 .نشر هرمس: ی مهستی بحرینی، تهران، شکل گیری زبان فارسی، ترجمه(4941)لازار، ژیلبر  .41

 .انتشارات زوار: جلد، چاپ سوم، تهران9، سبک شناسی، (4944)بهار، محمدتقی  .43

 .سمت: ، دستور تاریخی زبان فارسی، چاپ سوم، تهران(4944)ابوالقاسمی، محسن   .46
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 های سوررئالیسم در شعرسیدعلی صالحیمؤلفهبررسی 
 نوش آفرین کلانتر

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

 چکیده

مراد از سوررئالیسم،این مکتب ادبی برجسته سراسر قرن بیستم واقعیتی است که در ضمیر ناخودآگاه ماست و فقط در اوهـام و  

توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در ابعادی گسترده، بر بسـیاری از آثـار   ثیر سوررئالیسم را میتأ.کندرؤیاها و آثار هنری بروز می

توانـد از  شود که خواننـده نمـی  در شعر شاعر معاصر، سید علی صالحی، نگاهی سوررئال دیده می.شعری و منثور معاصر مشاهده کرد

، نگارندگان به بررسی اصول و فنـون سوررئالیسـم و تجلـی آن در شـعر     در این پژوهش. آن تعبیر رئال یا زندگی محض داشته باشد

های ادبیات سوررئالیسـتی، از جملـه تکیـه بـر کشـف و      اند که شعر وی اصول و ویژگیگفتار صالحی پرداخته و به این نتیجه رسیده

گی، تصویر سوررئالیستی، تصادف عینـی،  شهود، طنز، امر شگفت و خارق العاده، نگارش خودکار، اهمیت خواب و رؤیا، توجه به دیوان

توان اغلب اشعار او را سوررئالیستی خواند، با این تفاوت کـه  گسست در متن و اشیاء سوررئالیستی را در خود دارد و به این دلیل می

 .گرایی سوررئالیسم غربیتر است تا مادهنزدیک( اسلامی)سوررئالیسم صالحی به عرفان شرقی 

 رئالیسم، سید علی صالحی، شعر گفتار، رویا سور: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

وپـاگیر آزاد کـرد و   های دستها و سنتی کار عظیم نیما و پیروانش خود را از بسیاری قالباز آنجا که شعر امروز ایران در سایه

احمـد شـاملو   . ی داشته باشدتربیش از هر چه بر عناصر تخیل و تصویر استوار است، انتظار این است که ته رنگ سوررئالیستی قوی

در شـعر سـهراب سـپهری    . ی سوررئالیستی نزدیک شده استتحت تأثیر پل الوار، فدریکو و کارسیا لورکا، در بعضی آثارش به شیوه

قیـدی  شاعران مشهور به شاعران موج نو، از نظر بـی . ی شاعران سوررئالیست مشاهده کردتوان نوعی نگارش خودکار به شیوههم می

امـا بـرای دانسـتن    ( 314-313:تاحسنی، بی. )فرم شعر و محتوای اشعارشان با شاعران سوررئالیست فرانسه قابل مقایسه هستنددر 

در این پژوهش تلاش . ی سوررئالیسم بررسی کردکه اثری سوررئالیستی است یا نه، باید آن را بر مبنای اصول و قواعد وضع شدهاین

ی بعـد  اصول و قواعد سوررئالیسم سنجیده شود تا به این سؤال که آیا شعر صالحی را به دلیل غلبـه شده است شعر گفتار صالحی با 

هـای مطـرح   نگارندگان با استفاده از روش توصیفی،تحلیلی اصـول و شـیوه  . توان یک اثر سوررئالیستی تلقی کرد؟پاسخ دهدرؤیا، می

 .  دهندها مورد مطالعه و بررسی قرار میداده و شعر صالحی را بر اساس آنشده از سوی بانیان مکتب سوررئالیسم را مبنای کار قرار 

 

 بحث پیشینه

آقـای بیرانونـد در کتـاب شـرح     . هایی صورت گرفته اسـت ی سوررئالیسم در آثار شاعران و نویسندگان ایرانی پژوهشدر زمینه

اند که نگارنـدگان در ایـن تحقیـق از آن    ای مختصر کردهشارهحاشیه به بعد سوررئال شعر گفتار صالحی، از منظر رؤیا و رؤیازدگی، ا

های آن،مورد بحث و بررسی قرار نگرفته یا لااقل پـژوهش  اند، اما تا کنون شعر گفتار صالحی از منظر سوررئالیسم و مؤلفهبهره گرفته

 .  کامل و جامعی در این خصوص صورت نگرفته است

 نظری اجمالی به سوررئالیسم

ررئالیسم، که گیوم آپولینز آن را وضع کرد، به معنای فراواقع و فراواقعیت است و مـراد از آن، واقعیتـی اسـت کـه در     ی سوواژه

بعد از پیدایش روانکاوی جدید فرویدی، ضمیر ناخودآگـاه  . کندضمیر ناخودآگاه ماست و فقط در اوهام و رؤیاها و آثار هنری بروز می

ی آن دوره اسـت،  ای ادبیـات تحـت تـأثیر  فلسـفه    از آنجـایی کـه در هـر دوره   . قعیت افـزوده شـد  ی واو دنیای پنهان روح به حوزه

به عبارت دیگر، . سوررئالیسم در یک کلام، برخورد روانی با ادبیات است.  سوررئالیسم هم محصول روانکاوی جدید قرن بیستم است

یان حرکت سوررئالیسم این عقیده است که جهان رؤیا و جهان واقعـی  اصلاً بن(  463: 4934شمیسا، . )مسائل روانی ادبیات به اضافه

 (22: 4942میتوز، . )یکی هستند و تکمیل کننده و در امتداد یکدیگر هستند
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هـا و  خواهند که از دنیای سودجو که سود مادی، یگانه محرک آن است، بگذریم و وارد دنیـای شـگفتی  ها از ما میسوررئالیست

شوند تا در جهان اوهام و اشـباح نفـوذ کننـد، زیـرا تنهـا بـا       ها از دنیای واقع دور میآن( 444: سیدحسینی، همان. )ها شویمزیبایی

ترین هیجان هسـتی را  توان به آنجا رسیدکه عمیقرویکرد به عالم وهم، تا آن حدی که عقل بشری سلطۀ خود را از دست بدهد، می

 (444: همان)« مورد بحث نیست« مفید بودن»رئالیسم، در دنیای سور( 421: همان. )درک و بیان کرد

 سوررئالیسم و شعر

توان گفـت از روی کاغـذ بـه درون زنـدگی     شعر از ادبیات و می. سوررئالیسم سبب شده است که شعر قدمی بلند به جلو بردارد

ی نحـوه [ سـوررئال ] ِشـعر  . ح اسـت دیگر هنر نیست، حالت روحی نیست، بلکه خود زندگی و خود رو[ سوررئال] ِشعر . لغزیده است

-نظریـه )برای آنـدره برتـون و پـل الـوار     . ادراک و احساس است، کاربرد حواس و به خصوص حس ششم است، روش شناخت است

خواهـد، از  کوششی برای بازنمایی یا بازگرداندن چیزی که زبان ملفـوظ مـی  : تواند چنین تعریف شود، شعر می(پردازان سوررئالیسم

شـود و او بـه صـورت    در این موج لبریـز، شخصـیت شـاعر ناپدیـد مـی     . ها بیان کندیا مضمون... ها و ها، نوازشیادها، اشکطریق فر

دلـی،  تـوهم، سـاده  : گویدپل الوار می( 462: 4943سید حسینی، . )آیدانعکاس پیوندهای جهانی و اهتزازهای اسرارآمیز جهان درمی

های عواطف، اغتشاش افکار و احساسات و اشـیاء،  مناظر ناشناخته، خاطرات ناگهانی، پیشگوییهای قدیمی، میز و دوات، خشم، قصه

این است شعر؛ نه این که با دانشی بیش یا کم و موفقیتی بیش یا کم، حـروف صـامت و هجاهـا و    ...: نظمی منطق تا حد پوچی و بی

دارند کـه راز هـر   شاعران سوررئالیست اعلام می( 433: همان. )مکنند، در کنار هم ردیف کنیکلماتی را که با آهنگ شعر تطبیق می

را کـه غایـت فعالیـت ذهـن     « سلب غرض و اسـتفاده »ی کمال آفرینشی اساساً در حالت رؤیا نهفته است و این حالت، آخرین درجه

تـرین  یعنی اصیل« واقعیت برترالهام عبارت است از آمادگی پذیرفتن »به طوری که آراگون نوشته است . دهدانسانی است، نشان می

. کند که برای رسیدن به کشف متعالی، به شعر بپردازنـد آندره برتون به شاعران توصیه می( 461: همان. )حالات ذهن و قلب انسانی

(463 ) 

اصـول پیـروی    اند و آثاری را کـه از ایـن  گذاری کردهها برای کشف این واقعیت برتر و پنهان، اصول و فنونی را پایهسوررئالیست

 -2تکیه بر کشـف و شـهود    -4: توان در موارد زیر خلاصه کردهای اثر سوررئالیستی را میویژگی. دانندکرده باشد، سوررئالیست می

 -4تصـویر سوررئالیسـتی    -4توجـه بـه دیـوانگی     -6اهمیت خواب و رؤیا  -3نگارش خودکار  -1امر شگفت و خارق العاده  -9طنز 

 . ها پرداخته خواهد شدبه توضیح هر یک از این ویژگی 6در ذیل بخش . اشیاء سوررئالیست -41ست در متن گس -3تصادف عینی 

 

 سوررئالیستی در شعر گفتار صالحی های اندیشهنشانه

 توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در ابعادی گسترده، بـر بسـیاری از آثـار شـعری و منثـور معاصـر      تأثیر سوررئالیسم را می

های رؤیاگونـه و کـابوس   این تأثیرات عمده عبارتند از تداعی معانی آزاد، ترتیب غیرمنطقی و غیرحقیقی حوادث، توالی. مشاهده کرد

 (234: 4944داد، . )ربط، ترکیبات دستوری غیرمعمولمانند، ترکیب تصاویر عجیب و غریب و ظاهراً بی

هـا تعبیـری رئـال یـا زنـدگی      توانـد از آن شود که خواننده نمیدیده میدر شعرشاعر معاصر، سید علی صالحی،نگاهی سوررئال 

. زندگی موردنظر شاعر به سادگی از رؤیای او قابل تفکیک نیست و به عبارتی، زندگی او رؤیای اوسـت و شـاید بـرعکس   . محض بیابد

شـاید سوررئالیسـم مولـود رؤیـا     : معتقد است صالحی، خود،. های زندگی در شعر او تأثیر ندارنداما این به آن معنا نیست که واقعیت

شـعر گفتـار   . باشد، اما شعر گفتار من، مدعی معنانمایی زندگی و خود زندگی است، زندگی کردن در رؤیا به خاطر عشق به حقیقـت 

 (943-944: بیرانوند، همان. )رؤیایی به وسعت زندگی و رؤیا مولود شعر گفتار است. مولود رؤیا نیست، خود رؤیا است

تـوان افـراط در بعـد رؤیـا و     علـت ایـن امـر را مـی    . کنـد شوند و معنا خودش را گم میدر شعر صالحی، گاه سطرها نامفهوم می

شود شاعر راهی برای ورود دیگران به تخیلش نگذارد و سـطرها در عـین لطافـت کـلام گنـگ شـوند       رؤیازدگی دانست که باعث می

 (943: همان)

های من از تکلـم ابـر، نـامی    آیا به تاوان گریه/ امی رفتگان گرفتهسراغ از ودیعه/ ه منم که مدفون حوصلهی تقدیر و تازیانکفن کرده

  (234: 4941صالحی، )نیست؟ 
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. دیده، هیچ توفانیش نخواهد گریسـت که بی/ دریغا، هم به تماشا مردن من رازی است(34...)گریست و میرا هامان بنفش هوا دست

(464) 

 : شوددیده می« گزاف آلود مرگ خدا، از نظر ما پرت و پلاست اندیشه»این سخن آنره برتون که  عر او، تعبیری ازهمچنین در ش

 (696. )میردمردنش غیر ممکن است، نمی/ کسی که به دنیا نیامده باشد

وجـدان بیـدار مردمـان    »و ها، معتقد است شعر باید با زندگی و واقعیـات آن در ارتبـاط باشـد   اما صالحی بر خلاف سوررئالیست

 :او به عقیده(34)«.جان پریشان نیست ورنه استعاره و تمثیل و قافیه، شفابخش»،«.باشد

زنی / بیندخواب کودکان مضطربش را می/ خراشی متروکسار آسمانزارعی که در سایه/ شعری باید سرود که آن را همه از بر کنند 

و سرانجام شعر برای / ... است پیش از طلوع تیر خلاصشعر تقلای محکومی/ ... اندیشدن میپیاده به نا/ که از جوادیه تا عباس آباد

 (39-32! )مردم، همین مردم

شـود  عایت نمیی رؤیا و نگارش خودکار، ترتیب زمان ربه دلیل غلبه.های یک اثر سوررئالیستی آشفتگی زمانی است از مشخصه

این ویژگـی در برخـی   . آوردکند و رؤیاهای خود را بدون توجه به زمان بر کاغذ میسیر می سوررئالیست در زمان و شاعر یا نویسنده

 :شود و و زمان برای مخاطب ناشناخته و نامفهوم استاز شعرهای صالحی دیده می

 (144)نگرمرو به ردیف صنوبران سوخته می/ ای دورتر از درهپایین/ گردمحالا هزار سال تمام است که هرازگاه برمی

بالانشین مجلـس  / حالا من اینجایم/... اندکه اصلاً اهل این کوچه نبوده/ هایم را کسانیجامه/ هایم را رفتگری پیر پوشیده استکفش

 ( 143... )ملائکی آشنا

-به خصوص در رمان سوررئالیستی نقش زن و خصـلت ». های اثر سوررئالیستی، نگرش مثبت به زن استیکی دیگر از مشخصه

داستانی را که فاقد . ی زن روبرو هستیمداشت چهرهزنانه، از اهمیتی بارز برخوردار است و در این نوع رمان، با ستایش و گرامیهای 

در شعر گفتار صالحی نیز با چنین نگرشـی روبـرو   ( 923: 4944قویمی، )« .توان رمان سوررئالیستی تلقی کرداین ویژگی باشد، نمی

از زن یـاد نکـرده اسـت کـه     « ...وفـا و  بـی »وقت با صفات متداول او هیچ. ای معصوم و مظلوم داردو چهره شویم و زن ارزشی والامی

 .  بینی متفاوت اوستبیانگر نگرش و جهان

 (424... )کندکه باروری دریا را صدساله می/ ای طویلعمری زلال در بوسه/ زن

 (85) .ای از دهان خدا بودفوران واژه /محبوب من نبود/ ترم نبودخواهر کوچک/ او مادرم نبود

 (333... )، رو به نظربال یک رود برهنه/ زنی بودی/ تو قبل از اتفاق این کبوتر/ کبوتری بودی/ تو قبل از اتفاق این کلمه

ب این شعر، به سبب تمایل بیشترش بـه عشـق در برابـر مـرگ و یـا بـه سـب       . دانندشعر گفتار را شعری عاشقانه و رمانتیک می

البتـه ابـراز   . اعتنا به اندوه بشری و فلسفی را عرضـه کنـد  و بی گرایانههای پوچگوییتواند تکدشواری ورود نگاهی فلسفی، کمتر می

تسلیمی شعر گفتار صالحی و بسیاری ( 246:  4949تسلیمی، . )شودهای خیامی در آن دیده میهای غنیمت وقت و دلزدگیاندیشه

عـلاوه بـراین در شـعر صـالحی نـوعی      ( 244: همـان . )کنـد را در حال و هوای رمانتیک نوین و مدرن تلقی میاز شاعران توانای آن 

 . ای از آن است، نمونه«سفر بخیر»از دفتر « میدان هروی»شود که شعر می رمانتیسم اجتماعی هم دیده

ندارد، زیرا سوررئالیسـم و رمانتیسـم، بـا وجـود      های سوررئال آن منافاتیهای رمانتیک شعر صالحی با جنبهبا وجود این، جنبه

آواز ها همگرایی با رمانتیکگرایی و مادهها در طرفداری از تخیل در مقابل عقلی نزدیکی با هم دارند و سوررئالیستاختلافات، رابطه

از دسـت   ها آن را رهانندهسوررئالیستدیدند و های بزرگ چون خدا، زیبایی و حقیقت میگشای انتزاعها تخیل را راهرمانتیک. بودند

. توان سوررئال دانستبنابراین شعر گفتار صالحی را در عین رمانتیک بودن می( 46: 4943بیگزبی، . )دانستندوپاگیر میمنطق دست

 .(شودهایی از پست مدرنیسم هم در شعر او دیده میدر حالی که جنبه)

 

 اصول و فنون سوررئالیسم

در ادامه به معرفی هر یـک از  . گرفتندها برای رسیدن به واقعیت برتر به کار میفنونی اشاره شد که سوررئالیستپیش از این به 

 .   های آن را در شعر صالحی نشان خواهیم دادها پرداخته و نمونهاین روش

 تکیه بر کشف و شهود
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ابراین با اتکا به قدرت شهود، با هرگونه عقلایـی کـردن   بن. ها، خرد قادر نیست همۀ حقایق را درک کنددر دیدگاه سوررئالیست 

پرستند، چون نقطۀ مقابـل خـرد   ها همچنین عشق را میآن. هنر، یعنی برتری دادن به عناصر عقلی در برابر عناصر تخیلی، مخالفند

به عقیدۀ ایشـان،  ( 244-246: 4931ثروت، . )دانداما نه چون مولانا که عشق را در حد تزکیۀ نفس و وسیلۀ اتصال به خدا می. است

اگر هنرمند، هشیارانه و به نحو عقلانی، اثر خود را به وجود آورده باشد و منطـق و اراده، احساسـات و غرائـزش را تنظـیم و هـدایت      

اکتشـاف  »کنـد، چیـزی نیسـت مگـر     کمال مطلوب آنان، همچنان که سالوادور دالی اظهار می. کرده باشد، هنرش فاقد اصالت است

معتقد است نگاه سوررئال در شعر صالحی، « شرح حاشیه»ی که نویسندهبا این(244: همان. )«چه غیرعقلانی استنظم و مداوم آنم

/ امراز معنـی / مـن : ماند،  صالحی در شعر خود  اشاراتی به شهود خود داردپردازی میاهل مکاشفه نیست بلکه بیشتر به رؤیا و خیال

از شـهود گیـاه و گهـواره    / ... اماین لحظه را که سرشار از لـذت ادراک و علاقـه  / خواهم این لحظه را بمیرممی( 494. )معنای معنوی

کند، زیرا شهود چیـزی  شود که ظن خواننده را در مورد شهود او تقویت مینیز در شعر گفتار او مفاهیمی دیده می( 421. )بگویمت

 :نیست جز نابود کردن جبر منطقی و قانون علیت

 (14. )عجیبی نیست/ به تماشا برآ./ آینه است/ دانای دیوار و / خشت مرده نیز/ هم این وقت هوش

زمین را به چرخشی  / که ماه را به چوگان و/ شودپلکی به موسم علف بیدار می/ امی گیاهیاز نیمه!/ که جاودانه خواهم شد/ بشارتی 

 (31... )معکوس

 (614! )بالا آید از سمت آنچه موسیقی عجیبی می

 (616. )انگیز استدل/ آیدها مییک موسیقی ناشنیده از سمت ستاره

 (631! )درخت، آینه، لبخند، علف، آسمان: های بسیار مرا ببینیدسایه

 (264. )بینم یا تکلم اشیایا تبسم پرنده می/ نگرمحالا به هرچه می

 رؤیا

در . روده است که فعالیت مغزی انسان، از حالت بیداری بسـیار فراتـر مـی   تجاربی که دربارۀ عالم خواب به عمل آمده، نشان داد

ایـن  : برتـون معتقـد اسـت   (494: 4943سیدحسـینی،  . )یابداثنای خواب، چه خواب طبیعی و چه خواب مصنوعی، اندیشه ادامه می

سته است و آثاری از سـازمان یـافتگی   های متعدد، رؤیا پیوکه برحسب نشانهحال آن. دهدحافظۀ ماست که رؤیا را گسسته جلوه می

کند، هایی که آن را تحمل میها و کششتوان انتخابهای خود عاجز است و چون نمینیز اندیشۀ بیداری، اغلب از توجیه جلوه...دارد

حـد و مـرز   م بیداری، بـی های عالهاییهای فرد، برخلاف تواناییدر رؤیا توانایی... دهندمی« تصادف»دقیقاً بیان کرد، اغلب به آن نام 

به عقیدۀ او رؤیـا و واقعیـت   ... تواند مرزهای معمولی را پشت سر بگذاردپس در ورای عقل آگاه، عقل دیگری وجود دارد که می. است

رؤیا مانند تفکر، یک وسـیلۀ شـناخت   (494: سیدحسینی.)حل خواهند شد« واقعیت برتر»در آینده در نوعی واقعیت مطلق یا همان 

تـوان  رؤیـا را مـی  (411: همان.)شودبه این مفهوم، سوررئالیسم، به فلسفۀ هندی نزدیک می. باید با همین عنوان تحلیل شود است و

 (413: 4942وبستر، . )بیند، دانستهای ناخودآگاه ذهن کسی که خواب میی جنبهدهندهنشان

های فروید، خواب و رؤیا از یک موضوع غیرطبیعـی  ۀ پژوهشدر سای. ای قایل هستندالعادهها برای رؤیا اهمیت فوقسوررئالیست

بنـابراین  ( 244: ثـروت، همـان  . )تـوان از آن حقـایق بسـیاری را دریافـت    و نامفهوم به یک امر طبیعی و مفهـوم تبـدیل شـد و مـی    

ا امـری غیرواقـع و دسـت کـم     ها رؤیا را به عنوان ابزار راهبردی در رسوخ به ضمیر پنهان دانسته و معتقدند نباید آن رسوررئالیست

برتون صریحاً گفته است شـاعر بایـد هنگـام سـرودن     ( 243: همان. )کندهای انسانی در رؤیا رخ میگرفت، زیرا بسیاری از ناشناخته

داد، . )گذرد بـر روی کاغـذ بیـاورد   چه رادر ضمیرش میشعر، در حالتی بین خواب و بیداری باشد و آن گاه قلم به دست بگیرد و آن

4944 :234 ) 

در من بـه  . ی رؤیا در حالت شعر سرودن اشاره کرده استداند و در اشعار خود بارها به غلبهصالحی رؤیا را مولود شعر گفتار می

 (416... )دهدنیمه شب، هر واژه از ستاره ثمر می

 (641. )دممن از آوازهای آسمانی تو، در خواب، شاعر ش/ اممن این کلمات را از دهان جبرئیل ربوده

/ و ملائک/ و من./ ضریح خضرا در نور است... تعبیر خواب قرون من است/ این ثانیه./ آیندمی/ ی هفت چراغهمه از سرچشمه/ رودها

 (96... )و این سرود/ و این ثانیه
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 (13. )گذردمی/ های منکه از هزارتوی خواب/ تنها اوراد آبی جبرئیل است/ اینجا

 (39. )دونددیوانه می/ ی شگفتهزار منظومه /اینجا در هر سلول نور

از تـو سـخن   / بـر خـواب نـور   / آنجا شـاعری زیبـا  / باز به جانب آسمان بازخواهیم گشت/ ما به بیداری باران/ چه رؤیایی/ چه آرامشی

 (632. )خواهد گفت

با خـود  / ی ما را برداشتندهای ممنوعهکتابیکی یکی / ... کنار کوچه و خلوتِ خانه نشستند/ در میخانه زدند/ ملائکی آشنا آمدند... 

 (663. )به آسمان بردند

 دیوانگی

دیوانگان تا حد زیادی قربانی تخیل خود هستند به ایـن معنـی کـه    : گویدآندره برتون با توجه به اهمیت تخیل و حقوق آن می

بـه اعتقـاد او دیوانگـان بـا     . گیرنـد هدف قرار مـی  هاکند که با خروج از آنتخیل، آنان را به عدم رعایت برخی از مقررات رهبری می

در نظـر  ( 411: سیدحسـینی . )کننـد انـد و از امکانـات ناشـناختۀ ذهـن، حـداکثر اسـتفاده را مـی       اندیشۀ طبیعی، قطع رابطه کـرده 

دیـوانگی و عـالم   هـای  بین ویژگی( 234: ثروت، همان. )ها، جنون و آدم مجنون، بهترین نمونۀ آزادی از تمام قیدهاستسوررئالیست

تخیل در عالم دیـوانگی،  . به عقیدۀ فروید، دیوانگان دربارۀ واقعیت درونی بیش از فرزانگان آگاهی دارند. رؤیا نیز تشابهاتی وجود دارد

ها شیفتۀ نروال بودند به خاطر اثری که در حالت عدم تعادل روانی خلق کـرده  از همین جهت سوررئالیست. العنان استحاکم مطلق

-نیـز از همـین جـا ناشـی مـی      -انـد که آن را اشیاء سوررئالیسـتی نامیـده   -ها نسبت به اشیاءتوجه و تعبیر خاص سوررئالیست. ودب

-اما هدف واقعی، آن نیست که انسان عاقل، برای نویسنده شدن باید مجنون گردد، بلکه هدف، استفاده از ویژگی( 232: همان.)شود

نمایانـد و طبـق نظـر    گونـه کـه هسـت، مـی    در نتیجـه نویسـنده، خـود را آن   . تخریبـی آن اسـت  های عالم جنون و حالت و نتیجۀ 

یکی از ( 411: همان. )تواند شعر باشددیوانگی در عین حال می(239: ثروت. )تواند فراواقعیت را بهتر نمایش دهدها میسوررئالیست

ندیشیدنی تسلیم شود، یعنی ذهن از هرگونه پیشداوری و قـرارداد،  ها این است که اندیشه، سرانجام در برابر اهای سوررئالیستهدف

برتون و الوار معتقدند تجربۀ بیمـاران روانـی، بـه    . عاری شود و بگذارد که خودکاری روانی، حامل کشف و شهود، آزادانه سخن بگوید

ی سوررئالیسـتی را در  دپای این مؤلفـه ر( 416: همان. )محتوا را خواهد گرفتزودی جای چکامه، تغزل، حماسه و اشعار سست و بی

ای و نقش مثبت آن دنبال کرد زیرا هر کجا سخن از دیوانه یا دیوانگی است اندیشـه « دیوانگی»ی توان از طریق واژهشعر صالحی می

 .فراواقع، بیان شده و همین، بیانگر نگرش مثبت شاعر به دیوانگی است
هزار منظومه از ترازوی / مثقالی اگر بر گریبان این سیاره درافکنم/ که منش/ ی جنونشهفراتر از این رع/ ای استسخن از رعد خفته

 (64. )خواهد گریخت/ جهان

زخمیـان منتظـرم،   / ی دیرسـال تا در این دغدغـه / دارمجهان را از پیر شدن باز می/ لگام دقایق در کف/ جنون مرا ترنمی دیگر است

 (439. )دمی بیاسایند

خشـت خـامی در چـاک    :  دانـد شاعران سوررئالیست، رؤیاپردازی دیوانگان را نوعی دست یافتن به واقعیت برتر می صالحی نیز مانند

 (416. )بر یال ابرینه در ثریا/ کجای کجدیوار دیوانه/ آینه

 (413. )دار آدمی و پریرکاب/ ستهر جرعه، جنونی... 

 ( 616... )دهد بیا حضرت واژهدارد آوازم می/ ز است، اهل دیوانگی استانگیدل/ آیدها مییک موسیقی ناشنیده از سمت ستاره

 

 نگارش خودکار

-تازگی برجستۀ سوررئالیسم در این است که برتون توانسته است پی ببرد که دائماً در اعماق ضمیر پنهان، گفتاری شـکل مـی  

توان پی برد گفتار روزمره در این صورت است که می. یمگیرد که کافی است به آن توجه کنیم تا بتوانیم در هر لحظه آن را ثبت کن

ورود »آنـدره برتـون در    4322بـه همـین دلیـل،در سـال     . ترین اندیشۀ سرکوب شدهترین و صمیمانهحجابی است بر جریان درونی

رب خـواب  تجـا »و « هـای رؤیـا  داسـتان »، «خودکـاری روحـی  »مشخصات اصلی سوررئالیسم را اسـتفاده از سـه تکنیـک    « هامدیوم

 (424-424: سیدحسینی. )کندمعرفی می« مغناطیسی
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اما تنها کاوش اندیشه و کاوش در خود فـرد نیسـت،   . کندنگارش خودکار، مواد لازم را برای نوعی روانکاوی خویشتن، فراهم می

مکان تقـارب نهـایی ضـرورت     باید« پیام خودکار»به عقیدۀ آندره برتون . ای است برای کاوش در دنیای آدمی در کلیتشبلکه وسیله

 (493-491: همان. )فردی و ضرورت جمعی باشد

ریختگی ذهنی و نفی نظـام معقـول را   و ثبت اوهام و رؤیاها، فارغ از تسلط ضمیر خودآگاه، لاجرم نوعی درهم« نوشتن خودکار»

ن کار شاعر یا نویسنده با جدا کردن ذهن خود برای ای. یابدآمیز میای هزلطوری که آثار هنرمند سوررئالیست، وجههدر پی دارد، به

سپارد و از این راه به نوعی کشف و شـهود انسـانی و   از دنیای واقعی و بیرونی پیرامونش، خود را به دست جریان ذهن ناخودآگاه می

ی ایـن کشـف وشـهود را بـر     هاگیرد و با سرعت، تجربهدر این حالت، او قلم در دست می. یابدورود به دنیاهای فراواقعیت، توفیق می

توانـد رؤیـا و تـوهم و    ای است کـه مـی  روش نگارش خودکار، با اتکاء تداعی معانی آزاد، تنها وسیله(234: 4944داد، . )آوردکاغذ می

بان ها، از نظر نگارش نظیر آیین سجاوندی، مراعات دستورزاین که آثار سوررئالیست( 239: ثروت.)خیال گریزپا را در جایی ثبت کند

البته در نگارش خودکار هم دسـت آخـر،   (  231: ثروت. )شودهای فراوانی است، از اینجا ناشی میو رعایت سایر موارد، دارای اشکال

 (31: 4944برتون، . )تر از بقیه تشخیص داده شده استگذارد که مناسبهایی از پیام را بر جا میگیرد و بخشانتخاب صورت می

ریـزد و بـه هـم    به خصوص جاهایی که نظم کلام در هم می. توان یافتهایی از نگارش خودکار مینشانه در شعر گفتار صالحی،

 . شودریختگی مفاهیم و اجزای جمله، مانع از شکل گرفتن مفهوم منسجمی در ذهن خواننده می

. در به نشسـته از انتظـار  / پریخوان خسته/ لهپیاله بر پیا/ از پرت روز و از شب حواس/ از این همه،/ نه بترسم از چه باید هرچه شما و

(12) 

 (413! )باداباد/ ای در بادچه باشِ مرده/ چه یاد از یاد و/ گو که برو

یـا  / یونس به خواب و ادهم از درد جمجمـه / نه لن ترانی دریا/ که تا تو باشی و آتش/ از ماهی و از من/ ی کمانی گشوده از فلسچله

 (416. )به رؤیت شب از خواب عارفان!/ بعهرا/ هات کودکانندکه گونه

چـه شـنیدی از ایـن مگـر بـه      / ماند از به چرا که چه گفتیمی/ که خواهد ماند/ هابس حکایت/ ؟... من از هوای تو نشستن که چه با

 (644...! )تا نه بخواهد او/ از ماندن ما به سایه و/ های کی به هی... بیا/ ؟...حکایت

 (644! )ای بخوانها پس ترانه/ هرچه تو راست از هست/ هی از به بود

 (231: ثروت، همان. )«های ادبی سوررئالیسم استنظمی در ساخت کلام، از ویژگیها و بیدرهم فرو رفتن عبارات در جمله»

 طنز

( 234: 4944داد، . )علاقگی به دنیای خارج و فاصله گرفتن بـا آن بـه منظـور نفـی دنیـای واقعـی      طنز عبارت است از نوعی بی

-های دنیایی که هستی در آن جریان دارد، در نظر کسی که از دل و جان در آرزوی لایتناهی است، آن دنیا را خندهحقارت و پوچی

پیش از گشودن راهی تازه، باید ویران کرد و خنده هنوز بهترین سلاح برای از هم گسستن یوغ سـالوس  . دهددار یا کمیک جلوه می

کند و دیدگاه کسی اسـت کـه غوغـای    علاقگی به واقعیت خارجی را ایجاب میبنابراین طنز نوعی بی( 449: نیسیدحسی. )و ریاست

های مضحک و تمسخر همۀ قراردادها، قهراً به طغیان بر ضد نظام موجـود  اما تکیه بر جنبه. کنداش تماشا میجهان را از بالکن خانه

های اجتمـاعی ظهـور   آشکارا، به عنوان دگردیسی روح سرکشی و اطاعت از پیشداوریبه دنبال کشفیات فروید، طنز، . شودمنجر می

جویی کنیم و از ایـن  کند صرفهشود مصرف نیرویی را که درد و رنج به ما تحمیل میطنز سبب می. طنز نقاب نومیدی است. کندمی

در ذات خود، نوعی نقد شهودی و نهفتۀ ساز و کـار   طنز». طنز رفتار انسان عاصی است( 441: همان. )نظر دارای ارزش متعالی است

انگیـزاز عـدم، و اهمیتـی    ای وهـم اش کرده اسـت، نـوعی تـازگی غریـب، بـا مشخصـه      طنز به هر آنچه احاطه. مغزی قراردادی است

 (443: همان)« .دهداستهزاآمیز می

فتار نوعی طنز ظریف روزمره وجود داردکـه  در شعر گ. های نزدیک شدن به لحن گفتار در شعر صالحی، طنز استیکی از شیوه

گیرد تا به شـعرش صـمیمیت   صالحی از این طنز کمک می. لای سطرها نشسته استهای عوام گرفته شده و در لابهاز میان دیالوگ

 (944: بیرانوند، همان. )بیشتری بدهد

طنز در شـعر صـالحی   ( 46: 4946لی، حسن) .داندی هفتاد میهای شعر دههلی طنز تلخ و عصبی را یکی از ویژگیدکتر حسن

 :نیز از نوع طنز تلخاست
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لادن بـن / بدیل هلهلـه بزرگواران بی... زرشک/ ی روشنی از ثواب سکوتیکی کنار شومینه/ میردای از نی و نایلون مییکی کنار کوله

تقسیم یک پاره ... آوردف ساده کم میعدالت اما یک حر/ ی ما دقت کنیدبه الفبای ساده/ ملاعمر شش حرف است/ شش حرف است

 (493! )خواهددار دسته سفید نمیاین همه چاقوی ضامن/ نان

/ چشم به راه یک پیاله بـرنج / آنجا گرسنگان بسیاری/ به میهنت برگرد/ گوییاگر راست می/ ی نفت و کلاشتو هیچ نیستی امیرزاده

/ ی مردگـان هـرات  دمـی رو بـه گهـواره   / گـویی اگر راست مـی / دلیل منبرادر بیتو هیچ نیستی /... کنندی باران گریه میرو به قبله

 ( 413. )حوصله کن

تصـویری هنـری   : اند تعریف طنز در آثار عرفانی و سوررئالیستی، دو مصـداق دارد همانطور که دکتر شفیعی کدکنی اشاره کرده

 :شودطنزآمیز دیده می بارات متناقضدر شعر صالحی ع( 11: 4941شفیعی کدکنی، . )اجتماعی نقیضین و ضدین

 (441. )توفان و بیرق است/ ی امشبسپیده

/ ی کـوری حـالا دیگـر هـیچ کلمـه    / در خواب هیچ کتابی نخواند/ که کج نشستن کابوس کهن را/ این به راست رفتنِ رؤیای شما بود

 (434. )ی شما را به دریا نخواهند رساندگریهدیدگان بی

 (693! )برند؟ام را به خواب گریه میکه حالا زنده/ امن همه ساکت مردهمن کی ای/ عجیب است

های بیان طنزآمیـز هسـتند،   های تعریض، استهزا و گاه هزل که گونهها، از شیوهها و نامردمیهمچنین صالحی برای انتقاد از نامرادی

 :استفاده کرده است

 ( 491. )لو به بستر زالوزا/ لولیده تن به تن/ آدمیانند،/ ها و دیوارهاسایه

 (493. )مردان خودفروش/ مردان خبرچین/ مردان مادینه باز/ راه و خامشندچه بی/ چراغدر شهر بی

 (494! )دلیلشب کورچال بی/ این هم/ این تو و/ بودتو خویش را اگرت چراغی می

 (696! )چقدر خرند/ رگردمبه دریا ب/ ی بارانترسند من از تکرار واژهمی/ کَننداسمم را روی سنگ می

 (611! )گور پدر این آدمیان عجیب نزدیک به پرت و پلا... 

 (634!)لااقل به خواب ببیند/ هر کسی هرچه دلش خواست/ تو را به خدا بگذارید

 (413. )راه به جایی نخواهیم برد/ معلوم است/ های لنگه به لنگهبا این کفش

 امر شگفت و جادو

بـه نظـر برتـون،    . گفتند جادو، گوشت و خون شعر استالعاده و غیرمتعارف توجه داشتند و میه امور خارقها کلاً بسوررئالیست

مقصود اصلی هنر . زبان هم نباید کاربردی باشد. هنرمند موظف نیست محاکات کند یا با ریسمان عقل و منطق، دست خود را ببندد

( 442: شمیسـا، همـان  . )را هم در بر بگیـرد « انگیزشگفت»قدری بسط دهد که و حتی زندگی این بود که تعریف ما را از واقعیت به 

در قلمرو سـوررئالیته، همـه چیـز    . کندهای جزمیت را متزلزل میپیوندد که در علوم، پایهسوررئالیسم، با نقد واقعیت، به نهضتی می

شوند تا در ها از دنیای واقع دور میراین سوررئالیستبناب. کندترین حوادث، طبیعی جلوه میدهد و عجیبغرابت خود را از دست می

تـوان  ی خود را از دست بدهد، میجهان اوهام و اشباح نفوذ کنند، زیرا تنها با رویکرد به عالم وهم تا آن حدی که عقل بشری سلطه

 (421-422: سیدحسینی، همان. )ترین هیجان هستی را درک و بیان کردبه آنجا رسید که عمیق

العـاده  ی امور خارقشگفت در شعر صالحی هواره با رؤیا آمیختگی دارد و رؤیاپردازی در شعرش گاهی به سخن گفتن دربارهامر 

 :  مثلاً نشستن فرشته بر دوش شاعر یا شنیدن صدای ملائک و پریان در شعرهای زیر. انجامدمی

 (443. )امهایم شنیدهبر شانه/ صدای شیون فرشتگانی را/ گاهی اوقات

 (423. )به دیدن من آمده است/ ی پریشانگلی با هفت پره/ «ناظم حکمت»از گور 

 (411. )یک فوج فرشته بر دوش فاطی نشسته بود

زننـد،  تـار مـی  سـه / روند بالای کوهآیند میعیش آسمان می/ هاشان پر از خواب آب وبا پیاله/ ی انارپریون دره/ ها هر شباین طرف

 (444... )کنندگریه می

 (36. )ایستندباد و باران در برابرم به رکوع می/ در قیام نور،/ و با شکستن علفی... 
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. ساخت کـه همانـا جـادو بـود    باید پذیرفت که مخرج مشترکی، جادوگر، شاعر و دیوانه را با هم متحد می»: گویدبنژامن پره می

دهد که خود را در تماس نزدیک بـا مجموعـۀ   سان اجازه میجادو به ان( 423: سیدحسینی، همان)«  .جادو گوشت و خون شعر است

است به ویژه از این لحاظ اهمیت دارد که عبارت است از خارج شدن ذهن از حدودی که خرد برای آن تعیین کرده. کیهان نگه دارد

آزاد ساختن انسان و روابـط  این خود شرکت در . تا شعر بتواند شیوۀ اصلی فعالیت آن باشد، زیرا سرچشمۀ آن اندیشۀ جادویی است

-جادویی که سوررئالیست(426: همان. )«گویندهمه می»او با دنیاست، و نیز شانسی است برای تولد شعری که به گفتۀ لوتره آمون 

ن انسان آینـده، انسـا  . ای نامحدود استگشای آیندهکه رفتاری ارتجاعی شمرده شود، راهخواهند به سراغش بروند، به جای آنها می

 (424: همان. )سوررئالیست است

داند کـه  دانند، صالحی نیز از شعر با عنوان جادو یاد کرده و خود را جادوگری میها شعر را جادو میهمان طور که سوررئالیست

 :یابدبا استفاده از جادوی شعر، به آینده راه می

 (44)! ام دیدخواهی/ که فردا را بر بال فرشته/ جادوگر بزرگ واژگان منم

 :کندقسم یاد می« جادو»زیاد در شعر او به کار رفته و شاعر به آن نگرشی مثبت دارد تا آنجا که به « جادو»ی در کل، واژه

 (269! )میان زادن و مردن، حرفی نیست/ ی جادوبه ولای آن دقیقه/ حاشا مکن ای شوق باکره

 (416)... جامه شدن در ابتدای تکلم، و به جادو نشستن در بادبی

 (413... )با این همه بی نام خویش، از تکامل معنا/ با این همه در نام تو، از تولد جادو

 (664! )ایمبه حیرت واژه رسیده/ که از خواب نان/ ایمما معجزه کرده

 تصاویر سوررئالیستی

هرچـه اجـزاء   . ای نیسـتند یـده ها، تصاویر سوررئالیستی به خودی خود اهمیت دارند و در خدمت توضیح ابه نظر سوررئالیست 

تصـویر  . تصـویر سوررئالیسـتی حاصـل رهـایی و آزادی ذهـن اسـت      . ترنـد تر باشـد، تصـاویر مـؤثرتر و اصـیل    ربطتصویر دورتر و بی

هایی است که ربطی به جهان معمـولی و متعـارف   سوررئالیستی، امری که لزوماً باید فهمیده شود نیست، ترکیب متضادها و متخالف

هـای خـوب و راهـوار احسـاس، در     همچنین تصویر، از مرکب( 443: 4934شمیسا، . )منطق این تصویرها در ناخودآگاه است .ندارند

آمیزی، تصاویر را از عینیت به آمیزی دچارند و این حسدر شعر صالحی، تصویرها معمولاً به نوعی حس. شودشعر گفتار محسوب می

کند و در پایان این تتابعـات، بـا آوردن کلمـاتی    ی تتابعات، شروع به ساختن تصویر میشاعر به  وسیله. دهدسمت ذهنیت سوق می

 (963: 4943بیرانوند، . )کندکه بار حسی و ذهنی دارند، از ساخته شدن یک تصویر جاندار عینی در ذهن مخاطب جلوگیری می

 (433)« .و دهانم پر از بوی واژه بود/ از هجوم هماغوشی، غلغل نیلوفر/ تبسم سایه/ پیراهنم از خواب میخک و/ آورمچرا به یادنمی»

 (16. )سرود خواهم کرد/ هفت شب از هفت ترانه را/ که تا سپیده/ تند میان آب،نقره می/ کوکبی به درگاه/ که نیلگون بگذرم،/ از مه

 (14. )بینمچراغ را در انحنای رود می/ دیری است که خواب را به کتف ستاره

هامان دست/ رفتسه چهارتا غزل بود که در کتف آینه می/ وقتی که آمدیم( 31... )ی صبحدر گردش سپیده/ کبود و علف در حضور

 (34. )که لفظ لطیف خواب را جارو زدند/ ها گذشته بودیمو ما از تلاوت آب/ گریستبنفش هوا را می

 ( 36. )گریدچوپانی سربریده می/ ی آفتابدر آستانه/ بینممی(/ ... دریای خون و قهقهای جغد کبود/ )بر پیشانی دل است،/ دریایی

 (46... )خواب از خیال این قبیله بگیرم/ بچرخانم و/ تا چشم در چشم شب/ اکنون

ی سـپیده / کدام شب از گـور تـو  ( 413. )غلغل حنظل از فریب تماشا/ هزار چشم برهنه در سم گوسپند/ سگی کهن بر ایوان خیرگی

 (446)؟ !خواهد زدفوران / کفنبی

 (432. )بر بال ملائکی برهنه از تغزل تابوت، خواهم آمد( 412. )سر آن دارم تا گلوی ماه را در این خونابه بشویم

 (316. )گذاشتداشت سربه سر ماه سربریده می/ کنار پاشویه/ ایی تیز چاقوی کهنهتنها لبه... 

های صالحی نوعی تصـویر سـوررئال   آمیزیبعضی از حس. صویرسازی استهای تآمیزی یکی از راهدانیم حسهمان طور که می

بـرد و  که به صدا مربوط است را به کار می« غلغله»ی مثلاً نور شنیدنی نیست و دیدنی است اما صالحی برای آن واژه. در خود دارند

 .   آفریندیک تصویر سوررئالیستی می« ی نورغلغله»در عین حال ترکیب 
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ی پـروین  برایـت دو گوشـواره از خوشـه   ... رفـت سرای زمستان معتدل میتا پشت پرده/ ی مهتاباز بام باغچه/ ی نورغلهسالی که غل

 (44. )خواهم آورد

 :های زیر بنگریدآمیزیبه تصویرهای سوررئالیستی در حس 

 (61... )و صدای شکستن جانت را(... 649)طعم نازک نماز( 444. )تر از آبیشیرین/ سبز

 سست در متنگ

شوند، بـه همـین   های سوررئالیسم هستند موجب عدم انسجام و هماهنگی در متن میرؤیاپردازی و نگارش خودکار که از مؤلفه

تصـویرهای سوررئالیسـتی هـم، کـه مـانع از      . رسندهای سوررئالیستی معمولاً نامنسجم و بدون ارتباط ظاهری به نظر میدلیل متن

متـون سوررئالیسـتی بـه    »اسـت  شوند، مزید بر علت شده و همان طور که دکتر شمیسا اشاره کـرده میدرک شفاف و عینی از شعر 

همان طور اشـاره شـد، شـعر گفتـار     ( 443: )شمیسا، همان. )«خاطر تصویرهای سوررئالیستی مانند رؤیا از هم گسسته و پراکنده اند

بنابراین طبیعی است که در برخـی مواردانسـجامش را   . یا سروده استها را در حالت رؤصالحی آکنده از رؤیاهاست و شاعر، اغلب آن

البته این ویژگی بر شعر صالحی غلبه ندارد، به دلیل آن کـه انسـجام و نبـود آن، در    . از دست داده و گسسته و پراکنده به نظر برسد

-کند، به آوردن یک دو نمونـه یجاب میکلیت متن قابل مشاهده است و نشان دادن گسست متنی، آوردن یک شعر را به طور کامل ا

 :شودی کوتاه اکتفا می

/ به بالای خویش بر شـدن / پیر زاده شدم/ که در فال مبهم این ستاره/ اممن چه کرده/ امفراخوانده/ در آواز این گل سرخ/ مردگان را

 ( 42) .ایمتوفان را به ترانه سروده/ زادن دریا/ در/ ما./ ی هر موجی نیستمقصود محرمانه

تابد که ماه می/ یک راه/ یک اسب آنجاست/ آوریمی دریا نمیما با روی دیده/ اندها رو به گریه آوردهخیلی/ اندکنند فهمیدهخیال می

مـردم،  / سلام عزیزم!/ های آلوده به بوی زن، چه رفته است؟ببین بر این واژه/ ی دیگربرای رفتن و چند حرف تازه/ خواب است هنوز

کـه  / اممگر من از حرف این و آن ترسیده/ ی غمگین نترس از برفماده/ کنندبه جفت قشنگ قناری نگاه می/ مردم شهر، امروز تمام

چـه  ... فهمی فـال گریـه از خـواب کـدام غـزل اسـت      تو که نمی!/ مؤلف مرده توی سرت بخورد آقا!/ ای کنار کوچه؟تو حالا کز کرده

 (694... )چه دختران خوبی/ فراسویی

 اشیاء سوررئالیستی

هـای  در ایـن آفـرینش  . اشیاء را به لحاظ منطق در جای خـود قـرار نـدادن   . یعنی تصاویر عجیب و غریب ذهنی را عینی کردن

مانند کتابی که صفحات آن از پشم زبر سیاه ( 442: شمیسا، همان. )آید که در عالم واقع نیستسوررئالیستی، چیزهایی به وجود می

را بـه کـار بـرده و    « مرگ مـذاب »ی صالحی در شعرش واژه. برتون آن را در خواب دیده و سپس به آن عینیت داده بودبود و آندره 

 (412! )آه مرگ مذاب پیاپی: ... مرگ شیئی مذاب تصور کرده است

 : ای را تصویر کرده است که نیمی از بدنش کبوتر است و نیمی ماهی دیگر پریچهدر نمونه

 (413. )هم از حباب و هم ستاره در آب/ ی ماهنیمی کبوتر و نیمی نشسته/ ی خواببر کمانه ای برهنهپریچه

 تصادف عینی

هـای  شاید بتوان آن را نشانه. یابدای که در اثر، حالت تخیلی و غیر واقعی دارد اما در دنیای واقعی، عینیت میای یا پدیدهحادثه

: رک. )خوانـده اسـت  ( پیشـگو )بـین  ر همین اساس، نوالیس، انسان متفکر را انسـان نهـان  ای از پیشگویی تلقی کرد و شاید بشاعرانه

ای است که از طریق اشتیاق به صورت عینی یا نمادین، هیجانی شـاعرانه تولیـد   تصادف عینی، هر پدیده( 431: سیدحسینی، همان

. نیت ما به صورت اشتیاق در یک واقعیـت ملمـوس  این تصادف عبارت است از بازتاب ذه« عینی»به این ترتیب، خصوصیت . کندمی

تصادف عینی یعنی عینی شدن الهامات (434: همان. )هایی از نظر برتون ناشی از فعالیت سوررئالیستی استجستجوی چنین پدیده

تی کـاملاً برونـی   در تصادف عینی، انسان منتظر نوعی تجلی یا اشراق است، ملاقـا . گذردو رؤیاها و خیالاتی که در ذهن نویسنده می

 (312: سیدحسینی، همان. )ایمکه ما خودمان از نظر فکری آن را ترتیب نداده

ها هـم  های عینی سوررئالیستبروز کرده است و اگر از نوع تصادف« گوییپیش»تصادف عینی در شعر صالحی بیشتر به صورت 

 . ها در شعر نداده استباشد شاعر نشانی از تعبیر شدن آن
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-ی تاریککه با کوکبه/ رودو دمی مدید نمی/ آیند،بازمی/ غلافبی/ با شمشیرهای برهنه بر سر و/ سوارانی سیاهپوش/ ا بگومردمان ر

شـان  که آینـدگان / اممردمان را رازی گفته.../ آوری دارد این فال کورچه تعبیر مرگ/ زایندکُشند و تازیانه میترانه می/ شان در غبار

 (62: 4941صالحی، ! )مگر

نیمـی پَـر   / نیمـی شـهود جـادو   :/ هـاش هاش، خوابهاش، خاموشیبا پروانه/ ای خواهید شنیدصدای بیشه/ ی بادکه در توشه/ باشید

 (44. )عقاب

 (33. )میرمنامم و مییکی یکی می/ که ستارگان را/ فردا را درخواهی یافت/ چندان که بگذری

 (43. )گذرندآیندگانم به اشاره می/ ی ماهلهکه بر کلا/ تنها منم/ ی بینادر این دقیقه

او رفتـه  / بـاور نکـن  / ی من اسـت خانهمشغول گردگیری کتاب/ مادرمان رفته کمی دورتر، آنجا/ هر وقت دیدی/ یکی از همین روزها

. خسـته آمـده اسـت   پی کدام کبوتر / که مرگ یادش برود/ قدر ببوسمتخواهد آندلم می/ من به همین دلیل/ ... کنددارد گریه می

(624) 

 گیرینتیجه

ی این نگارندگان پس از مطالعه و بررسی شعر گفتار صالحی بر مبنای اصول و فنون سوررئالیسم، به این نتیجه رسیدند که همه

د، رؤیـا،  مثلاً کشـف وشـهو  . اندها کمتر و برخی بیشتر به کار گرفته شدهفنون در شعر صالحی به کار رفته، منتها برخی از این شیوه

به هر . اندو اشیاء سوررئالیستی، امر شگفت و جادو و تصادف عینی کمتر جلوه کرده تصاویر سوررئالیستی و طنز نمود بیشتری یافته

از . ی یک شـعر سوررئالیسـتی اسـت   توان گفت شعر گفتار صالحی، نمونهها در شعر خود بهره برده و میصورت صالحی از این شیوه

لیسم عرفانی به معنی نگرش معنوی و غیر مادی به جهان، انسان و خداست و انقلاب علیه فکر و منطق عالم مـادی و  آنجا که سوررئا

قرابـت  ( اسـلامی )تر با عرفـان شـرقی   روی آوردن به شناخت حقیقت برتر است،به نظر نگارندگان،سوررئالیسم در شعر صالحی بیش

 . باشدتواند تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی وفرهنگی شاعر گرایی سوررئالیسم غرب، که میدارد تا با ماده

 منابع

 .نشر روزگار:الله عباسی، تهرانی حبیب، خیال و تصوف در سوررئالیسم، ترجمه(4941( )علی احمد سعید)ادونیس  -4

 .ارروزگ: ، تهران(ای شعر معاصر بعد از نیماهای حاشیهبررسی جریان)، شرح حاشیه (4943)بیرانوند، احمد  -2

 .مرکز: ی حسن افشار، تهران، دادا و سوررئالیسم، ترجمه(4943)ای . و. بیگزبی، سی -9

 .اختران: هایی در ادبیات معاصر ایران، تهران، گزاره(4949)تسلیمی، علی  -1

 .سخن: های ادبی، چاپ سوم، تهرانآشنایی با مکتب( 4931)ثروت، منصور  -3

 . مروارید: پ چهارم، تهران، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چا(4944)داد، سیما  -6

 .نگاه: های ادبی، چاپ سیزدهم، تهران، مکتب(4943)سید حسینی، رضا  -4

 .قطره: های ادبی، چاپ سوم، تهران، مکتب(4934)شمیسا، سیروس  -4

 .، مجموعه اشعار، دفتر اول، تهران، نگاه(4941)صالحی، سید علی  -3

 .نشر ماهی: رعباسی، تهرانی کاوه می، آندره برتون، ترجمه(4942)میتوز، جی اچ  -41

 .نشر روزگار: ی الهه دهنوی،  تهرانی ادبی معاصر، ترجمهی نظریهدرآمدی بر مطالعه، پیش(4942)وبستر، راجر  -44

 مقالات 

 1392/7/5تاریخ مراجعه  ،/http://www.noormags.ir، مرکز نشریات الکترونیک «سوررئالیسم و ادبیات ایران»حسنی،  -42

 .4-1، صص42رودکی، شماره ، نشریه«خواب و رؤیا در بوف کور بر مبنای مکتب سوررئالیسم»، (4944)حیدری، محبوبه،  -49

، صـص  34گاه علوم انسـانی، شـماره   ی پژوهش، مجله«بوف کور و شازده احتجاب دو رمان سوررئالیستی»، (4944)قویمی، مهوش  -41

944- 991. 

 . 434-414، صص 31های خارجی، شماره ، پژوهش زبان«تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر»، (4944)ی، سیدجمال موسوی شیراز -43
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 های بیژن نجدی تصویر و نقش آن در انتقال عاطفه و احساس هنری در داستان

 دکتر علی اکبر کمالی نهاد

 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر مرکزی

 آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی کشور –علمی  های رییس اتحادیۀ انجمن

 چکیده

برای اینکه کلام زیباتر . عواطف شاعرانه و کشف قلمروهای تازه  است های اولیۀ کلام ادبی و حاصل انتقال تصویر از ارکان و پایه

های تجلی  کوتاه یکی از عرصه داستان. تر افتد، باید شاعر و نویسنده در انتقال احساس و  عاطفۀ خویش موفق باشند و هنری

خوبی در  های ارزشمندی هستند که عواطف و احساسات هنری نویسنده درآنها به های نجدی از نمونه احساس هنری است و داستان

 .اند قالب تصویرهایی تازه و هنرمندانه عرضه شده

های کوتاه بیژن نجدی است که با روش  انهدف این مقاله بررسی تصویر و نقش آن در انتقال احساس و عاطفۀ هنری در داست

ای که  گونه هایش بهره گرفته؛ به وی از نویسندگانی است که از تصاویر خیال در سطحی گسترده در داستان. توصیفی بیان شده است

و در حوزۀ زبان، سادگی های نجدی در دو حوزۀ زبانی و بیانی بررسی شده  تصاویر در داستان. اند انگیز نموده نثر او را شاعرانه و خیال

در حوزۀ بیانی نیز تصاویر . ترین عوامل تصویرساز و مؤثر در انتقال عواطف بودند پیرایگی، توصیف و کاربرد صفات از مهم و بی

آمیزی و اسنادهای مجازی بیشترین نقش را در  های مکنیه، حس تشبیهی با کارکردهای مختلف، کاربردهای گوناگون استعاره

 .ای نجدی و بروز و ظهور احساسات هنری او داشتنده تصویرگری

 .تصویر، بیژن نجدی، داستان کوتاه، احساسات شاعرانه، عاطفه :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

شوند و برای آنها در  ترین ابزارهای هنرمندان ادیب در انتقال عواطف و احساسات هنریشان محسوب می تصاویر خیالی از مهم

اند؛ از تعریف جاحظ بصری، ادیب نامدار عرب در قرن سوم، در  ای گوناگون تعاریف مختلفی ذکر کردهه کتب متعدد و از نظرگاه

منظور از تصویرپردازی صرفاً ایجاد . «صور خیال در شعر فارسی»گرفته تا سخن دکتر شفیعی کدکنی در کتاب « الحیوان»کتاب 

ای که مخاطب را  پردازی و بیان برجسته سازی، وصف، خیال ه تجسمپردازی در تصویر نیست؛ بلکه هرگون های تشبیهی و خیال پایه

  .گیرد در فضای خاص قرار بدهد، در حوزۀ تصویر قرار می

. های هنری است که بدون آن، این آثار مفهوم واقعی خود را از دست خواهند داد خیال، عنصر اصلی و سازندۀ شعر و نوشته

سازد  های ذهن شاعر و نویسنده؛ زیرا آنها را از تنگنای عالم حقیقی رها می ای بلندپروازیگسترۀ عالم خیال، میدان مناسبی است بر

ای از تمهیدات  در واقع صورخیال مجموعه. های خود را نشان دهند توانند با ارائۀ تصاویر، آزادانه عمق عاطفه، احساس و اندیشه و می

پردازد و با این کار موجب برانگیختن عاطفه در مخاطب و  و نگار میهنری در سخنوری هستند که هنرمند به مدد آنها به نقش 

 . دانند های هنری را بر پایۀ ارائۀ تصاویر می برخی به طور کل ماهیت اصلی شعر و نوشته. شود تأثیرگذاری بیشتر سخن خود می

های آنها دارد و شاعرانی  رت تداعیمیزان موفقیت یک شاعر و نویسندۀ هنرمند در تصویرسازی، از یک نظر بستگی به میزان قد

کنند و آن را  ها و طبیعت غور می آنها در عمق پدیده. دهند که چشمی تیزبین و محفوظات بیشتری دارند، تصاویر پویاتری ارائه می

ای دیگر  دیدهکنند و به اقتضای حالت روحی خود، بین آن با پ های آن نفوذ می نشینند، در لایه با چشم تیز بین خود به نظاره می

دهند؛ اما باید توجه داشت که  کنند و با طبع خلاق خود تصویری پویا از این کشف به دست می نوعی پیوستگی و ارتباط کشف می

هنرمند در طی این مراحل در حالت ناخودآگاهی قرار دارد و حالات روحی و ضمیر ناخودآگاه او تأثیر زیادی در کشف و ایجاد این 

تواند علاوه بر نشان دادن  های هنری یک نویسنده، می بر این اساس بررسی دقیق تصاویر شعری هر شاعر و نوشته. ارتباط دارند

های هنری اثر و  های درونی آنها، معیاری برای تعیین ارزش گسترۀ دایرۀ خیال و آشکارسازی برخی از تمایلات و انگیزه

 . هایشان در عرصۀ خیال باشد نوآوری
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های بیژن نجدی پرداخته و نقش  ها وکارکردهای مختلف تصویر در ساخت زبانی و بیانی داستان ررسی گونهاین پژوهش به ب

 . دهد آنها را در انتقال عاطفه و احساس هنری و نزدیک کردن سخن او به ساحت شعر مورد تحلیل قرار می

های بیژن  اسباب و صور ابهام در داستان»ز جمله اند؛ ا های بیژن نجدی تحقیقات متعددی انجام گرفته در زمینۀ تحلیل داستان

دیگران، خوانشی نقادانه از رویکرد بیژن »، (419 – 461: 4944نامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی،  فصل)نجدی از علیرضا صدیقی

از حمید « دیهای بیژن نج عوامل شاعرانگی در داستان»و ( 444 – 214: 4931نامه،  کاوش)از فرشته رستمی« نجدی به انسان

؛ اما از نظرگاه خاص این مقاله یعنی بررسی تصویرهای خیال (443 – 424: 4941نامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهّرا،  فصل)عبداللهیان

 .های بیژن نجدی، پژوهش مستقلی انجام نگرفته است و نقش آنها در انتقال عاطفه و احساس هنری در داستان

 تعریف تصویر

ترین ادوار شعر فارسی، خیال به معنی تصویر، شبح، سایه و مفاهیم مشابه و  از قدیم» :است مختلفی ارائه شدهز تصویر تعاریف ا

 (42: 4963شفیعی کدکنی، )« .است نزدیک به این معانی، به کار رفته

 (441: 4944، 4براهنی، ج)«.حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است به وسیلۀ کلمات در دو نقطۀ معین»

بیان ( تصویر)و مخیّل ( عاطفی)سبک ادبی نگرشی احساسی و مخیّل به جهان درون و بیرون است که با زبان احساسی »

 (44: 4942شمیسا، )« .شود می

تصرّف ذهنی شاعر، در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت، چیزی است که »

ها و در همۀ ادوار، همین خیال و شیوۀ تصرف ذهن شاعر در  نامیم و عنصر معنوی شعر، در همۀ زبان می« صویرت»یا « خیال»آن را 

 (2: 4966شفیعی کدکنی، )« .نشان دادن واقعیاّت مادی و معنوی است

تر، که شامل  سیعبریم و تصویر را با مفهومی اندک و ما خیال را به معنی مجموعۀ تصرفات بیانی و مجازی در شعر به کار می»

آوریم، اگرچه از انواع مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشد؛ مثلاً گاهی آوردن صفت، چنانکه  هرگونه بیان برجسته و مشخص باشد، می

شود، بدون کمک از مجاز و تشبیه به خودی خود جنبۀ تخییلی دارد و همین آوردن صفت  در بسیاری از موارد در شاهنامه دیده می

 (46: همان)« .آورد را به وجود می« تصویر»است که 

ها بیشتر  لازمۀ آمدن چیزی به خاطر و نقش بستن ثابت آن در دل این است که بیشتر به چشم برخورد و در عرصۀ چشم»

 (34: 4941جرجانی، )« .رفت و آمد نماید و حواس در هر وقت و همۀ اوقات آن را درک بکند

های متنوعی در تصویرآفرینی وجود دارند،  شعر و در کلام شاعران مختلف شگردها و شیوه های مختلف اما از آنجا که در دوره

» : ترین کاربرد آن عبارت است از طبیعتاً ممکن است در روزگاران مختلف تعاریف متفاوتی از تصویر ارائه شود؛ اما تصویر در رایج

 (11: 4946فتوحی، )«هرگونه تصرف خیالی در زبان

شود و هم از دیدگاه سنتی و هم از دیدگاه  توجه به نگاه کلی و گستردۀ آن، بلاغت قدیم و جدید را شامل میاین تعریف با 

. دهد زبان محمل تصویر است و تصویر بویژه نوع هنری آن، اتفاقی است که در زبان رخ می» : منتقدین جدید پذیرفته است؛ چراکه

از این رو . شود ی یا مجازی و خیالی، در قلمرو زبان و به وسیلۀ عناصر زبان خلق میتصویر از هر نوع که باشد؛ ساده یا مرکب، زبان

 (16: همان)«.زبان حامل تصویر و حاوی تجربۀ خیالی است

تصویر . تری به تصویر داشته باشیم، بهتر است تصویر یک شعر را با تصویر یک نقّاشی مقایسه کنیم اگر بخواهیم نگاه متفاوت

بیند یا قابلیت  کند و همچنین نقاش آنچه را که می هایش فقط آنچه را که نقّاش کشیده، منتقل می زیبایی نقّاشی با تمام

ممکن است مفاهیم متعددی را به کند، میخلقکه یک شاعرتواند به بیننده منتقل کند؛ اماّ تصویری بخشی دارد، می جسم

 :در این بیتمثلاًکند؛  بدیع خلق میتصاویریرا ترسیم کرد،توان آنها مینابزاریکه با هیچو شاعر از اموریمنتقل کندمخاطب

 مدام ماخبر ز لذّت شرب ای بیایم           در پیاله عکس رخ یار دیدهما

 (32: 4944حافظ، ) 

 این قدرتمویی هیچ قلمشک احساسی آن را بخواند، ممکن است برداشتی متفاوت داشته باشد و بیبا هررکسه

 .را تصویر کند«خبری از لذّت شراب مدام بی»کهنداردرا
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کلامش را به شعر و سخن  –علاوه بر رعایت سایر اجزای این نوع نوشته  -این نکته در داستان نیز آنگاه که نویسنده سعی دارد 

و تخییل برخوردار شود، قدرت نویس نیز در صورتی که از تصویر  کند و نثر ادبی و هنری داستان تر نماید، صدق می هنری نزدیک

 .بخشد نماید و نفوذ و تأثیر آن را ارتقا می انتقال احساس و عاطفۀ او را بیشتر می

    تصویر و ارتباط آن با عاطفه

شود  کند، موجب تحریک ذهنی وی می آنچه که هنرمند تجربه می. تصاویر نقشی اساسی و مهم در ایجاد و انتقال عواطف دارند

ای از طرف تصاویر گره خورد و تقویت شود، افزایش و گسترش زیادی  این تحریک در صورتی که بر اثر تحریک تازه تأثیرات» و 

به تعبیر دیگر تصاویر ( 416: 4944ریچاردز، )«.شود خواهد یافت و از طریق همین تصاویر است که اغلب تأثیرات عاطفی ایجاد می

شاعر یا نویسنده از . گیرند همراه خود دارند، در ذهن شاعر و خواننده شکل می هایی که واژگان و مفاهیم به بر اساس تداعی

برد تا بتواند عاطفه را منتقل سازد و از این طریق  قدرت زبان را در انتقال عاطفه  پردازی بهره می ها و تمهیدات سخن قابلیت

 .افزاید می

گیری کامل تصویری در ذهن مخاطب و انتقال  برای شکلشاعر و  نویسنده به دلیل  شدت و رقت عاطفه و احساس خویش، 

های متنوع  سعی در  نگرند و در قالب تصاویر، توصیفات مختلف و تداعی ای از منظرهای مختلف می عاطفه به او، به شیء یا پدیده

 .انتقال آن عاطفه دارند

خواهند یا به عبارتی  بینند یا می که خود میبرای مثال وقتی نویسنده یا شاعری قصد معرفی موصوفی را دارند، آن را چنان

های شعری  اندیشی و مبالغه و اغراق چنانکه در عواطف و احساسات آنها متصور است و با تخیل و تعبیر آنها موافق است، با باریک

هی، استعاری، کنایی، کنند و معمولاً موصوف با تغییر و تصرفاتی مطابق با ذهنیات و تخیلات آنها در قالب تصاویر تشبی بیان می

ها برای انتقال عاطفه در جهت ترسیم فضاهای  افتد که این توصیفات و تصویرگری شود و گاه اتفاق می معرفی می... تلمیحی و 

کنند و  گیرند و با ایجاد نوعی اتمسفر، مخاطب را برای دریافت عاطفه آماده می شاعرانه و خلق محیطی احساسی و عاطفی قرار می

 .یابند اری و کارکردهای توصیفات و تصاویر ایجاد شده در این حالات دو چندان شده و بلاغت بیشتری میتأثیرگذ

شوند و  پیرایه عرضه می البته ناگفته نماند که تصویر تنها راه انتقال عاطفه نیست؛ گاهی نیز عواطف و احساسات ساده و بی

اگر جز این بود، باید بسیاری از آثار ناب و مؤثر ادب . کنند اثر ادبی جبران میحتی گاه آنقدر قوی هستند که نبود تصاویر را نیز در 

خشک و خالی از ظرافت و تأثیرگذاری بدانیم و این  -اما بسیار لطیف و پرمغزند   –های ادبی  فارسی را که خالی از تصویر و آرایه

 .ودامر مستلزم چشم پوشی از متون ارزشمند بسیاری در عرصۀ ادب فارسی ب

های گوناگون مورد بررسی قرار داد؛ به عبارتی  توان در شیوه در انتقال عاطفه و احساس هنری را می  تصویر ادبی و نقش آن

های انتقال احساس و عاطفۀ ادبی متعددند؛ از جمله  کند و راه ای بروز می عاطفۀ هنری در کلام ادیبان با شگردهای هنری ویژه

اند و نثر  های بیژن نجدی برای ابراز احساس و تخیلات هنری نویسنده به کار گرفته شده داستان ترین این شگردها که در مهم

 :اند اند، موارد زیر پرکاربردتر بوده داستانی او را به شعر نزدیک کرده

 تصویرگری در حوزة زبان

این زبان است که معنـا و مفهـوم را   : قدنداغلب منتقدین نوین بر اهمیت و نقش درجه اوّل زبان در کلام ادبی تأکید دارند و معت

شناسی برای تحلیل مناسب و دقیق متون ادبی  ها و ابزارهای دانش زبان فالر اصرار داشت که روش» . کند به مسیر درست هدایت می

حـراف از زبـان   و یاکوبسون در هم ریختن سازمان بافتۀ گفتـار متـداول و ان  ( 23 :  4949کیت گرین و جیل لبیهان، )« . اند ضروری

 (1: 4946ایگلتون، . ک.ر. )دانست گفتار روزمرّه را مبنای ادبیات می

تـوان از زبـان    می. کند ای جهت تعدیل احساسات و عواطف خود  استفاده می انسان در بسیاری از موارد، از زبان به عنوان وسیله

هـای زبـان در    آفرینی زبان و آن چنان با دیگر نقـش  نقش زیباییباشد و این یعنی  ای استفاده کرد که دارای ظاهری زیبا نیز  به گونه

 (24 -94و   21 -29: 4941صفوی، ).توان مرز مشخصی برایش ارائه کرد آمیزد که نمی می

در داستان های نجدی، پیوند دوسویه میان ذهن نویسنده و شکل گیری زبان او وجود دارد؛ یعنی زبان نویسنده معرف ذهنیـت  

های نجدی حائز اهمیـت اسـت، زبـان نوشـتار اوسـت و از آنجـا کـه داسـتان کوتـاه            بیش از هر چیز دیگر در داستانآن چه . اوست
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توان این زبان را زبان شاعرانه پنداشت که در دنیای داستان کوتاه بـه بهتـرین شـکل خـود      ترین گونۀ ادبی به شعر است، می نزدیک

 . کند نده را دقیقاً به ساختمان صوری زبان معطوف میپیاده شده است و همین کارکرد ادبی توجه خوان

اند از  آورند و با روح معنا و مفهوم جملات همخوانی دارند و توانسته کلمات در ساختار کلی با همدیگر آهنگ خاصی را پدید می

زبان است که مبنای ادبی بـودن  ای خاص از  ترین و زیباترین تصویرها را خلق کنند و این همان به کار گرفتن شیوه طریق زبان، ناب

 .متون است

های او از طریق افـزودن   رهاند، وابسته های کلام در نوشته هایش، زبان را از اسارت در ساختارهای قراردادی می نجدی در نوشته

و سـاختارهای  گیـرد   او با کمک عناصر معنایی و زیبایی شناختی زبانی گیرا و هنری را بـه خـدمت مـی   . یابند ها گسترش می وابسته

 . کند بیان می  اندیشه و ذهنیات خود را به زیباترین شیوه« زبان»آورد و به کمک عنصر  هنری پدید می

عنصـر  » های زبانی و به طور کلی برجسـتگی   ها،  بروز اندیشۀ نویسنده در پوشش های خاص زبانی، هنجارگریزی کاربرد تکنیک

هـا و   های نجدی، به این دلیل کـه بـین دال   ها و اغلب جملات داستان ها، ترکیب واژه های نجدی جلوۀ خاصی دارد؛ در داستان« زبان

کنـد و   برند و متعاقب آن شیوۀ بیان نیز جلب توجه می ها می ها دلالت مستقیم وجود ندارد، ما را به فراسوی معانی متداول آن مدلول

ها و با استعانت از ذوق، نیـروی   یا نویسنده با شیوۀ رفتار خود با واژهشاعر . آید یابد و از حالت خودکاری بیرون می زبان برجستگی می

هـایی دلنشـین و    دستی را بـه واژه  های غیرشاعرانه و کلمات و اصطلاحات روزمره و دم تواند واژه تخیل و استعداد و خلاقیت خود می

 .ت ارزش و اعتباری ممتاز بخشدها در یک بافت ساختاری، به آن کلما شاعرانه تبدیل کند و با همنشین کردن آن

اصلی که هم سوسور و ( 231: 4944نوذری، . ک. ر)«  . گردد ذهنیت در زبان و از طریق زبان ایجاد می» ی بنونیسته  به عقیده

 .هم پیروان پسا ساختارگرای وی در آن با بنونیسته هم عقیده بودند

گیری زبان او وجود دارد؛ یعنی زبان نویسـنده معـرّف ذهـن     شکل های نجدی، پیوندی دوسویه میان ذهن نویسنده و در داستان

 . اوست

هـای   ها با داشتن دلالـت  واژه. کند ای در ایجاد نوآوری و رستاخیز کلام ایفا می در شعر معاصر، هنجارشکنی زبانی نقش برجسته

هـا را   توانـد آن  هن توانمند شاعر یا نویسنده مـی ای هستند که ذ آیند، دارای توان بالقوّه گوناگون معنایی که از طرق مختلف پدید می

 (44: 4944علوی مقدم، . )در اثر خود به کار گیرد

هـای زبـانی متمرکـز     یابد؛ به همین دلیل منتقدان صورتگرا تمام توجه خود را روی صورت های زبانی تجلی می ادبیات با صورت

رونـد و آن را از زبـان روزمـره متمـایز      زبانی که در ادبیات بـه کـار مـی    چگونگی کارکرد ادبی یا به عبارتی فنون و صناعات. کنند می

 . کنند، در کانون توجه صورتگرایان قرار گرفته است می

آفریننـد و بـه    عناصر زبانی در کارکردهای فراهنجاری به صورتی غیر مألوف در کنار هم می نشینند و مناسـبات بـدیعی را مـی   

گردند؛ بـه شـرطی کـه     دهند و باعث رستاخیز زنجیرۀ کلام می شند و بار معنایی آن را تغییر میبخ زنجیرۀ کلام کارکردی جدید می

جهتمند باشـد؛ یعنـی بیـانگر     – 2بیانگر مفهومی باشد و به عبارت دیگر نقشمند باشد؛   - 4: سه عامل زیر در آن رعایت شده باشد

 (11: 4، ج 4949صفوی، ). به عبارتی دیگر غایتمند باشد به قضاوت مخاطب بیانگر مفهومی باشد؛ – 9نظر گوینده باشد؛ 

ای داشـته   نجدی برای رسیدن به این رستاخیز کلامی و  نقشمندی، جهتمندی و غایتمندی سخنش، در کاربرد زبان دقت ویژه

آیـد،   پدید مـی ... ره، نماد و های گوناگون معنایی که از طریق مجاز، استعا ها با داشتن دلالت واژه: او بدین نکته توجه داشته که. است

تواند آنها را در اثر خود به کار گیرند و از گردۀ آنها به سـود   ای هستند که ذهن توانمند شاعر یا نویسنده می های بالقوه دارای توانایی

ه بتوانـد بـا ترفنـدی    اند؛ شاعر توانا کسی است ک ـ های شگرفی را فرو فشرده های پنهان خویش انرژی ها در پرده واژه. خود کار بکشند

او خـود را در جایگـاه چنـین    (419: 4949حسـن لـی،   .)ها را آزاد و کلام خود را رسـتاخیزی کنـد   شایسته هر چه بیشتر این انرژی

آن هـم در   –هـای معنـایی    آفرینـی  ها و تازه شاعری دانسته و توانسته است این استفادۀ هنرمندانه از واژگان را در رسیدن به نوآوری

 :   اند های زیر بوده های او در حوزۀ زبانی به شکل بیشترین استفادۀ تصویری در داستان. به کارگیرد  –استان حوزۀ د

 

 

 



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

441 
 

 پیرایگی سادگی و بی

اثری  گفتن واژگان و اصطلاحات و ابزار کاری هنرمند، یسادگ نیح در آن در که است یخاصتصویرگری  ،تصویرگری نوع نیا

 بوستان در آن عالی های نمونه و اند کرده یاد آن از ممتنع و سهل عنوان با که است همان و است مکنم ریغ گاه مثل آن دشوار و

 و هاتیتشب از استفاده عدم یا اندک ۀاستفاد در ،آثار دیگر با آنها یاساس فرق و است رفته کار به یفردوس ۀشاهنام و یسعد

 .است سخن زیباساز عناصر دیگر و ها استعاره

مند گردند؛ نه اینکه تنها اهل فن و افرادی خاص  های یک هنر خوب آن است که مخاطبان بسیار بتوانند از آن بهره از ویژگی 

انگیز و مؤثر داشته باشد؛  مندان بسیار باشد، باید زبانی طبیعی، ساده، خیال آن را درک کنند و اگر اثری بخواهد مقبول طبع علاقه

گونه که در عین سادگی، هرکسی را یارای آوردن چون آن نباشد؛ به  و مبتذل گردد؛ بلکه آناما نه آن چنان که پیش پا افتاده 

هرچیز از سخن غامض و . اگر شاعر باشی، جهد کن سخن تو سهل ممتنع باشد»: اند که گفته عبارتی باید سهل و ممتنع باشد؛ چنان

عنصرالمعالی، )«.از بهر مردمان گویند؛ نه از بهر خویشچیزی که تو دانی و دیگران را به شرح آن حاجت آید، مگوی که شعر 

4943 :413) 

یکی از هنرهای شاعران آن »:اند پیرایگی موجب زیبایی است؟ در این باره گفته نکتۀ قابل تأمل این است که چگونه سادگی و بی

ان گفتار و زبان نثر نزدیک کند که ساختمان جمله و عبارت را چندان به زب است که شاعر به رغم همۀ قیودی که در پیش دارد،

دهد، حاصل نتیجۀ احساس قدرت و مهارتی است  در این مورد لذتی که به شنونده دست می. گویی هیچ قیدی در میان نبوده است

 (49: 4913 ناتل خانلری،)« .که شاعر در تلفیق کلام نشان داده است

. مورد توجه است و سادگی و قابل فهم بودن از خصایص اصلی آن استاین نکته در ادبیات معاصر و خصوصاً شعر انقلاب بسیار 

ای که پیچیدگی یا ابهام در آن وجود داشته باشد، به  در آثار ادبی دورۀ انقلاب واژه یا اصطلاحی که غیرقابل فهم باشد، یا جمله

هم و ساده هستند و این سادگی، روانی و شود و لغات و اصطلاحات و عباراتی که در آن به کار رفته، همه قابل ف ندرت دیده می

  خورد؛ به عبارتی روایی کلام و جملات ساده و نثرگونه پیرایگی از فضاهایی است که در بسیاری از آثار این دوره به چشم می بی

 .فضای آثار فراوانی را در این دوره ساخته است

های نجدی که محصول عواطـف و   در داستان. کشد صویر میگذارد، به ت کند و در ذهنش اثر می نجدی آن چه را که احساس می

 .توان احساس کرد هایی از صمیمیت، سادگی و یکرنگی را می احساسات واقعی او هستند، همواره جلوه

برخی از تصاویر برساختۀ ذهن نویسنده نتیجۀ تأثیر عمیق او از حال و روز مردم بیچاره است و رنگ رنـج و انـدوه بـا آن قـرین     

ها  عدالتی ها و بی ها، ظلم های او تأثیرات اجتماعی است؛ اجتماع، مردم و گرفتاری توان گفت یکی از محورهای اصلی اندیشه می. است

های مردم را با بیـانی   های اوست؛ بنابراین گاهی تصاویری در جهت بیان رنج و گرفتاری های طبقاتی، پیوسته خارخار اندیشه و فاصله

های  ور شدن در تجربه کند و همین حس غوطه ها خلق می نقش و نگار با حس دلسوزی نسبت به آن ر لباسی بیپیرایه و د ساده و بی

 .های نویسنده، سطحی و تکراری نباشند شود که اندیشه زندگی و حوادث اجتماعی، سبب می

ود آمـدن اسـت، زیبـاتر و در    خواهد چیزی را که هست و یا در حال شکل گرفتن و به وج گاهی هم قصد او بر این است که می

او بـا ایجـاد معـانی    . تر و تنگنای عبارت کمتر تا آنجا که با قالب داستان کوتاه نیز همسویی داشته باشـد، توصـیف کنـد    مجال کوتاه

یری های ساده که گاه نیز تصـاو  های مختصر و کلمه سازد و با همین واژه ها، کلام خویش را فشرده و غنی می ضمنی برای برخی واژه

 : کند مختصر در آنها آمده، مقصود خود را بیان می

 (94: 4944نجدی، )« . ی آن تاریکی را به اتاق بردم بقیه» 

 (همانجا)« . باد که آمد، پرده ورم کرد» 

 (همانجا)« . اند دیدم که روی مسواک ما جمع شده ها کلمات زیادی را می صبح» 

 (94: همان)« . ریخت کرد و به خیابان می ، پاره میها را یکی یکی مادرم شهریورها و یکشنبه» 

نجـدی،  )« . دست بزرگش را طوری در بشقاب فرو برد و برنج و قیمه را برداشت که یک ماه پیش بیلش را زده بود به زمـین » 

4944 :444) 

 (66: 4943، نجدی)« . های بیل زده پینه برداشته است سرش را برگرداند، دیدم نگاهش مثل دست» 
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 (12 :  همان)« . خوردند هایی را داشت که صبحانه و ناهارشان را در مزارع برنج می صورتش سفیدی تیره شدۀ همۀ آدم »

 توصیف

به وسیلۀ »: اند که توسط بیهقی ایجاد شده و چنان است که های نویسندگان سبک فنی دانسته ظاهراً وصف را از نوآوری

درپی مطلب را کاملاً روشن  های پی رات آن روز مستعمل بوده است و استعمال جملهآوردن الفاظ و مصطلحات تازه که در محاو

: 4933بهار، )«. سازد و بیان واقعه را به طریقی بیاراید که خواننده را در برابر آن واقعه قرار دهد و به تمام اجزاء واقعه رهنمونی کند

در گردونۀ مهر دارندۀ : ر متون کهن شواهد بسیاری داردوصف از خصوصیات بارز سبک پارسی است که د»در حالی که ( 63

. از فلز زرد ریخته شده از زرّ سخت ساخته شده است[ این گرز... ]پرتاب با صد تیغه موجود است های فراخ، گرزِ زیبای سبک دشت

: 4944 ، پورداوود)« .دپیروزمندترین سلاحی است آن به سرعت قوۀ خیال پران به سرعت قوه خیال به سوی سر دیوها پرتاب شو

133) 

ترین فنون در داستان نویسی است که شباهت  و در ادب پارسی معاصر نیز دقت در توصیف و بیان جزئیات مناظر از اساسی

 . زیادی به توصیف در آثار کهن دارد

برای فضا و حال و به عنوان سکوی پرش »توصیف بیش از همۀ عناصر دیگر در ایجاد فضای شعر نقش دارد؛ برخی توصیف را 

ای را در قالب تمهیدات بیانی به دنبال  ای از اوصاف شیء یا پدیده با توصیف، شاعر مجموعه( 34: 4944نوبل، )«.دانند هوا می

تمام » : اند در خصوص آن گفته. کند شوند، جلوگیری می آورد و از  پراکندگی تصاویر که موجب تغییر فضای شعر  می یکدیگر می

جوید، در تحلیل نهایی خود منجر به توصیف  هایی که هنرمند در آفرینش اثر خود از آنها سود می ادبی و تکنیکهای  آرایش

 (243: 4941صرفی، )«. شود می

در ساخت تصاویر شعر و نثرهای شاعرانه، نخستین مرحله شاخص بودن و برجستگی یک یا چند صفت از اوصاف یک پدیده 

نمایی و تصور مواردی دیگر، عناصر دیگری را در ذهن  است؛ سپس تخیل شاعر و نویسنده با بزرگ یا شئ در ذهن شاعر و نویسنده

نشیند و در بطن آنها نفوذ  ها را به دقت و ریزبینی به نظاره می شوند و آن ادیبان در مظاهر خلقت عمیق می. کند آنها تداعی می

کنند و با طبع خلاق خود  ای دیگر نوعی پیوستگی و ارتباط کشف می کنند و به اقتضای حالت روحی خود بین آنها با پدیده می

 . دهند تصویری پویا از این کشف به دست می

گیری تصویر باید شاعر و  برای شکل. توصیف از اجزای شکل دهندۀ تصویر است؛ هر چند که در آن استعاره و مجاز نباشد

است و ... های کلامی و مصادیق بیان و بدیع و تر از آرایش سیار گستردهحوزۀ توصیف ب. نویسنده اوصاف یک چیز را توصیف نمایند

ای را به پدیدۀ دیگری  های دیگر از جمله اسنادهای مجازی پدیده تر به پرواز درآید و در برخی عرصه تواند آزادانه تخیل ادیب می

های تخیل و تصویر در  فت تنوع و عرصۀ زمینهتوان گ می. ها و اجزای یک شیء از منظرهای مختلف نظر کند نسبت دهد و به بخش

تواند از استعاره و  توصیف در دل خود می. توصیف فراوان است و وصف در ساخت و پویایی شعر و نثرهای ادبی بیشتر اهمیت دارد

      .بهره بگیرد... تشبیه و مجاز و 
های زمانی، مکانی،  انواع توصیف :داد؛ از جملهتوان مورد بررسی قرار  های یک اثر ادبی مواردی را می در بررسی توصیف

توصیفات، توصیف غالب در تأثیرگذاری  ها، توصیف محیط و ارتباط با عاطفۀ شاعر و نویسنده، ارزش توصیف ، ...شخصیتی، کنشی و

انی از این دست های فراو های نجدی نمونه که در داستان... های مؤثرتر در تشکیل فضای اثر و  وصف یک شعر یا نثر ادیبانه،

در . توان نمونه آورد که وی با استفاده از این شیوۀ زبانی، سعی در بیان احساس و عاطفۀ ادیبانۀ خویش داشته است توصیفات را می

 :بینیم زیر چند نمونه از این شیوه را می

« .ک نعش گود شده استزمین پشت پرچین، قدم به قدم روی مستطیلی کنده و به اندازۀ ی» : گوید در توصیف پرچین می

 (33: 4941نجدی، )

شد، بعد مثل شیر فاسـد و بریـده شـده از هـم      کرد، بعد سرد می ذهنم مثل شیر جوشیده پف می» : نیز در توصیف ذهن خود

 (11: همان)« .وامی رفت
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رۀ مـرگ تیمسـار   خواهد دربـا  گیرد؛ مثلاً آنجا که می گاهی هم در توصیف موضوعات از اسنادهای مجازی و تشخیص بهره می

: همـان )« . دهان تیمسار باز بود و بالش زیر آب زرد و کف، به اندازۀ نیمرخ و پیشـانی مـرگ فـرو رفتـه بـود     »: گوید کند، می صحبت

414) 

 صفت 

شاعر است  ۀعاطفۀ صفت بیش از واژگان دیگر نشان دهند ».از عناصر دستوری مهم در ساخت فضای تصویری اثر، صفت است

بخشد و  ها می زیرا شاعر حس درونی خود را به واژه ؛تواند بر دوش بکشد شاعر را می روحیاترنج و تحمل که و محملی است 

 ( 49: 4932دهرامی و عمرانپور، )«  .دهد یا پدیده نشان می ءبرخورد عاطفی خود را نسبت به یک شی

کشاند؛ اما اگر شاعر و نویسنده  مود میآوردن صفت، موجزترین نوع توصیف است که معمولاً توصیف را به ایستایی و ج

توان  در اهمیت آن در تصویرگری می. خوبی نشان دهده تواند فضا را ب هنرمندانه و با کارکردی بلاغی از این عنصر بهره گیرند، می

ویسنده گیری تصویر، برجستگی یک یا چند صفت از اوصاف یک پدیده یا شیئی در نگاه شاعر و ن گفت نخستین مرحله در شکل

 .کنند است؛ سپس تخیل شاعر و نویسنده هنرمند با اغراق، عناصر دیگری را در ذهن آنها تداعی می

اثر ادبی آکنده از تصاویری است که حاصل . نماید ها، صفت بیانی تأثیر مهمی در ساخت فضاهای ادبی ایفا می در میان صفت

 . تجربۀ یکی از حواس ظاهری ادیب است

در اثر ادبی بازتاب   اقع نوعی بازگویی و ابراز احساسات و عواطف شاعر و نویسنده است؛ یعنی کاربرد صفتدر و  کاربرد صفت

دهند؛ به عبارتی اگر شاعر و نویسنده بخواهند با آثارشان خواننده را  های درونی صاحب اثر است و از ذهن آنها گزارش می انگیزه

رهنمون سازند، باید از تصویر استفاده کنند و آنچه به تصویرسازی معنا و مفهوم  تحریک کنند و او را به سمت هدف مورد نظرشان

شود، استفاده از صفت در تصویرسازی است که به منزلۀ روح برای کالبدی  بخشد و باعث تداعی تصویر در ذهن خواننده می می

 .ی را به خوبی نقاشی کندتواند تصاویر انتزاع جان است و با استفاده از آن است که هنرمند ادیب می بی

گاهی نیروی تخیلّ نویسنده میان دو عنصری که به ظاهر هیچ گونه تناسبی بـا هـم ندارنـد، ارتبـاط و پیونـد خاصـی را ایجـاد        

با توجه به نوع کلمـاتی کـه   . آورد باشند،  به وجود می می( کلمه+ کلمه )های وصفی کند و تصویرهایی فشرده را که حاصل ترکیب می

ای، در  کرده، سـنتیّ، خـیس، ورم کـرده و نشاسـته     مومیایی، منجمد، یخ: اند، نظیر های نجدی به عنوان صفات به کار رفته تاندر داس

از طرف دیگر . ها، دارای نوعی خاصیت استاتیکی و غیر پویا و منجمد و غیرمتحرک هستند همان ابتدا ذهن درمی یابد که این صفت

شـود؛   تحرکّی و انجماد دو چنـدان مـی   به این گونه صفات،  این بی... خواب، سکوت، درد، خشم و هایی مثل  با اضافه کردن موصوف

آید که به مثابۀ تأکیدی است برای موصوف؛ یعنی سـکوتی کـه    می« یخ کرده»صدایی است، با صفت  که به معنای بی« سکوت»مثلاً 

همچنین ترکیبات زیر نیـز چنـین معنـا و مفهـومی را بـه      . ودخواهد این سکوت در هم شکسته ش گاه نمی متوالی است و گویی هیچ

 : کنند ذهن متبادر می

، (36: همـان )ای  ، لحظـۀ نشاسـته  (19: همان)، خشم جنگلی(419: همان)، درد خیس(46: 4941نجدی، )های مومیایی  خواب

 ... و ( 61: 4943نجدی، )، دود ورم کرده(21: همان)های منجمد چشم

 :انتصویرگری در حوزة بی

های شخصی او همراه شـده و منجـر بـه     ای با تجربه اطرافش به نحو برجسته یها و اشیا بیژن نجدی به طبیعت، انسان ۀدید تاز

ای جستجوگر است که در ورای نگاهی کـه بـه پیرامـونش     او نویسنده. دهند ایجاد تصاویری گردیده که از ذهنیت متجدد او خبر می

در حقیقت ذهن مؤلف برای سـاخت تصـاویر، دخـل و    . اند پردازد که از نظرها پنهان مانده ن عناصر میهایی میا به کشف ارتباط ،دارد

توان گفت مقابـل چشـم همـه     تر نشان دادن زوایای مختلف تصاویری کوشیده که می تصرفی در حقیقت امور نکرده، بلکه در پررنگ

هـای تشـخّص زبـانی نجـدی کـه کمـال ذهـن نویسـنده را نشـان           نبهترین ج برجسته .شود ها توجه می اما کمتر به آن ؛حضور دارند

هـای نجـدی    اغلب تصاویر داسـتان . ها بهره برده است های خود از آن دهند، اصالت و ابداع تصاویری هستند که نجدی در داستان می

دن از ایـن ابزارهـا، تصـاویر    اند کـه بـا سـود بـر     آمیزی و خصوصاً تشخیص بنا شده های تشبیهی، اسناد مجازی، حس مایه براساس بن

هـای میـان اشـیا اسـت کـه  تشـبیه،        کند و بر پایۀ همـین مجـاورت   های ناآشنا استفاده می او از مجاورت. زیبایی را خلق کرده است

 . گیرند هایش شکل می استعاره و مجاز در داستان
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های تصـویرگری   ند؛ در زیر به برخی از این شیوها های بیژن نجدی داده ها نوعی جذابیت و فردیّت به داستان این نوع تصویرگری

 :اند، اشاره خواهد شد های او که در حوزۀ بیانی شکل گرفته در داستان

  

 تصاویر تشبیهی -4

های ذهنی خویش  نجدی از جمله نویسندگانی است که به جهان پیرامون خود نگاهی تازه دارد و از اندیشه و تولیدات و سرمایه

اغلب تشبیهات بـر پایـۀ مشـاهدات    . چشم او پیوند دارند های نجدی با جهان بیرون و دنیای پیش ات در داستانتشبیه. گیرد بهره می

 .برد نویسنده و سرشار از روح زندگی هستند؛ به همین دلیل نویسنده زبان را در حد بسیار وسیعی به کار می

 های نجدی های مهم تصاویر تشبیهی در داستان ویژگی 4-4

هـایی   هـا بـا تشـبیه در داسـتان هـای نجـدی ایـن اسـت کـه مشـبّه و مشـبّه بـه، اغلـب واژه              ای بـارز تصـویرگری  ه ـ از ویژگی

انتخاب این گونه واژگان با احساس و عاطفـۀ  . شوند فضای کلی داستان گوتیک به نظر برسد هستند که سبب می )آوار هراس)گوتیک

عوامل بیرونی زبان مثـل شخصـیت فـردی شـاعر بـه ویـژه       » : اند ان داشتهای تنگاتنگ دارد؛ چراکه همان طور که بی نویسنده رابطه

حالات روحی وی، مخاطبان شعر، گذشتۀ تاریخی، محیط و زندگی شاعر و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان و برخـی از عناصـر درون   

عمران )«. باشند مر گزینش واژگان میها  از عوامل مؤثر در ا شگردهای بلاغی و اصول همنشینی و تناسب و سازگاری واژه: زبان مثل

 (434: 4946پور، 

های نجدی نیز حساسیت او نسبت به پدیده و موضوعی خاص، تأثیر زیـادی در امـر گـزینش واژگـان داشـته اسـت؛        در داستان

هـای خـویش    در داسـتان  ها مرگ، خون، درد، تکّه تکّه، پاره پاره، ورقه ورقه و مشتقاّت آن: هایی نظیر چنان که نجدی مکرراً  از واژه

را بـازآفرینی   4921 -4946هـای میـانی    های سال ها و پارگی و تکه تکه شدن بهره برده است که صدای گلوله و زندان و قطرۀ خون

 . کند می

او . نکتۀ قابل توجه این است که از نظر روان شناختی، استخدام چنین واژگانی، حاکی از ریزبینـی و خردنگـری نویسـنده اسـت    

رود،  سپس نمایی فراگیر از رخـداد را   کاوانه در کنه اشیا  فرو می کاود،  ژرف ف کاری است که همه چیز را بسیار دقیق و ریز میظری

دهند که در درون نویسنده دردی عمیق، کهنه  ها گویی با روح نویسنده الفتی دیرینه دارند و نشان می گونه واژه این. کند برجسته می

این گونه تألمـات درونـی   . درد کشته شدن، مردن، زندانی و شکنجه شدن و تکه تکه شدن: نهفته است؛ دردی مثل و التیام نایافتنی

در اطاق پایین به اندازۀ رد شدن جسد یک » : گوید گذارند که در یکی از تصاویر خود می آن اندازه بر روح نویسندۀ حساس تأثیر می

 (36: 4941نجدی، )« ... . نوزاد بریده شده 

 (492 :  همان)« .خورد هایش مثل صورت جنازۀ یک پیرمرد تکان نمی دریایی از خاک که چین... » : گوید و در جای دیگر می

« هـای ناتمـام   داسـتان »کنـد، خصوصـاً در    این طرز بیان نویسنده که طرز بیان صادق هدایت در بوف کور را در ذهن تداعی می

آور، هولناک و ملال انگیز خلق کرده است که  ای جای این اثر، سایه افکنده و فضایی یأسمرگ در ج. لحن و آهنگ غم انگیزی دارد

های مـرزی و محلّـی باشـد کـه      ها و کشمکش تواند ناشی از حساسیت و تأثیرپذیری نویسنده ازجنگ این طرز فکر و چنین قلمی می

 :ها بنگرید برای نویسنده به یادگار مانده است؛ به این نمونه

 (42: 4943نجدی، )« .اش بند آمده باشد، باز بود طرف در بزرگ اوین که مثل زخمی کهنه، زخمی خشک که خونریزیاین » 

 (13: 4941نجدی، )« . انگار جایی از تنم دهان باز کرده و رگ هایم ترکیده است» 

 (24: همان)« . انگار در آسمان تهران زنی قیمه قیمه شده» 

نویسـنده از آن همـه وحشـت، ناگهـان بـه نگـاه       . گذارند از زوال پذیری انسان را به نمایش میگاهی برخی تشبیهات تصاویری 

. کاهد افزاید و نبود و مرگش تنها، وزنی از روی زمین می انسانی که وجودش تنها وزنی بر زمین می. رسد تفاوتی راجع به مرگ می بی

در مثال زیر نجـدی مـرگ را بسـیار نزدیـک بـه بشـر       . رسد به مرگ مینویسنده از آن همه وحشت، ناگهان به نگاه بی تفاوتی راجع 

کند، او بر این باور است که  مرگ همیشه هست؛ مثل هر چیز عادی دیگر یک مفهوم انتزاعـی نیسـت؛ بلکـه موجـودی      احساس می

کشد تـا وقـتش    و انتظار می کند زند و حوصله می ها قدم می کند و در خیابان است که با جسم و روح، مثل انسان سیگاری روشن می

 .سر برسد
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کنـد و   شود این طور هم گفت که مرگ سیگاری روشـن مـی   کند، می ها دور می چند قطره باران، مرگ را دو سه قدم از ماهی» 

 (9: 4944نجدی، )« .زند تا باران بند بیاید ها قدم می آن قدر همان طرف

: 4941نجـدی،  )« . رود آیـد یـا مـی    ندۀ سوار بر قاطر، سلانه سلانه میدر حالی که مرگ هم چنان غیرقابل لمس و تعیین کن» 

11) 

خواهد با خلق تصاویر زیبا در جامۀ تشبیه، وجه اشتراکی به دو چیز متباین که از نظر حس تجربۀ عقلی دور  گاهی نویسنده می

ه با تأمل و کند وکاو همراه است، به احسـاس لـذّت   از یکدیگر قرار دارند، بدهد تا خواننده با کشف این رابطۀ متباین و دور از ذهن ک

 :و شگفتی  برسد

 (33: 4941نجدی،)« . مادرم مثل آواز هندی نازک شده بود» 

 (64: همان)« . نگاه آن مثل متّه برقی در صورتم فرومی رفت» 

 ( 64: همان)«  .مکید های خراشنده می ای که سوراخ سوراخ شده باشد،  باد را با زوزه پیشانیم مثل پنجره» 

 اهداف زیباشناختی در تصاویر تشبیهی  4-1

غرض اصلی در این گونـه تصـاویر، تأکیـد و تکمیـل     . های نجدی از حیث تشبیهات گسترده و تفصیلی بسیار غنی است داستان

رداشـت خـلاف مقصـود    های تکمیلی را در پایان سخن به منظور تأکید و مبالغۀ سخن یا ممانعـت از ب  نویسنده عبارت. باشد کلام می

بـی  »، «سـیاه و شـل  » : هـایی مثـل   کند؛ سپس صفت را بیان می« مشبّه به»کند؛ مثلاً در عبارت زیر نویسنده ابتدا صریحاً   ذکر می

 . آورد را جهت تأکید و افزودن ظرافت تشبیه می« هدف

 (39: 4941نجدی، )« . خورد هدف تکان می سیاهی مثل دکمۀ سیاه و شل یک پیراهن، بی» 

 (49: 4943نجدی، )« . ای از هم باز شده بود های مرغ سر بریده و انگشتانش مثل ناخن... » 

نجـدی،  )« . های زغال شده بوسیده باشد،  به رختخواب رفـت  آن شب مرتضی با شرمساری کسی که پیشانی دیگران را با لب» 

4944 :26) 

، آب و هوا و گیاهان گـیلان بـا طعـم بـاران، طعـم مـاهی و بـوی        تپد ای است که قلبش با زندگی و طبیعت می نجدی نویسنده

های نجـدی را تحـت تـأثیرقرار داده و نماینـدۀ روح و      های چای در هوایی که بوی برنج تازه سبز شده را داشت، محتوای داستان باغ

. وح در آنها قابل درک استگری به وض هایش شد که رنگ و بوی بومی شخصیت او در بحث تصویر و سبب خلق تصاویری در داستان

کنـد؛   توان یکی از بهترین نمایندگان طبیعت معرفی کرد؛ عنصر خیال درآثار او اغلـب در قلمـرو عناصـر طبیعـت سـیر مـی       او را می

کند، تصـاویری دینامیـک  و    تصاویری که نجدی در داستان هایش ارائه می. شوند عناصری که با انسان و طبیعت جاندار سنجیده می

شوند و ارکان آنها  برد و این تشبیهات به صورت گسترده و تفصیلی ظاهر می او به جای استعاره از تشبیه بیشتر بهره می. هستند پویا

در اغلـب ایـن تصـاویر    « فعـل » : گیرد و حاصل تجربیات نویسنده و رابطۀ مستقیم او بـا طبیعـت هسـتند    را از زندگی و طبیعت می

شود،  در آنها ذکر می« فعل»در تشبیهاتی که . ای در حرکت و جنبش یا ایستایی تصاویر دارد مدهفعل سهم ع. شود تشبیهی ذکر می

 .پویایی و تحرک نیز بیشتر است

 تصاویر تشبیهی با اصطلاحات ریاضی 4-9

ملاحظـه  خورد؛ ولی در این میان تأثیرپذیری او از دانش ریاضی بسیار قابـل   عناصر غیرطبیعی در آثار نجدی کمتر به چشم می

های نجدی به لحاظ بلاغی برای ایجاد رابطۀ مشابهت در ارکان جمله به خدمت  های مختص علم ریاضی در داستان کاربرد واژه. است

تواند بـه عنـوان ردپـای نویسـنده در      گرفته شده و از آنجا که نویسنده خود دبیر ریاضی بوده است، کاربرد این اصطلاحات خاص می

توان از این اصطلاحات دریافت کرد کـه القـاگر مفـاهیم و     گاهی  یک معنای ضمنی و مجازی را نیز می. شودهای وی مطرح  داستان

 : خواهد دربارۀ پیری مادرش صحبت کند باشد؛ مثلاً آن جا که می های شاعر نسبت به یک پدیدۀ خاص می ها و اندیشه تجربه

او مثل کسر . مادرم دیگر به هیچ زنی شباهت نداشت» 
8
1

 (61: 4941نجدی، )« رود از شیب کوه بالا می 

رود و روی قاطر مثل کسر  بندی شده جلوجلو می مادرم با صورتی جدول» 
8
1

 (34 :  همان)« . رسد به نظر می 
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در حال راه رفتن است، توجه داشته حرکت نشستن و قرار گرفتن بر روی چهارپایی را که  و علاوه بر اینها به شکل ظاهری بی

است که از دور مثل کسر 
8
1

 « . رسد به نظر می 

 : کند و گاهی هم خشکی و خشونت و یکنواختی و جمود شرایط حاکم را با استفاده از این اصطلاحات توصیف می

به اتحادهای مزدوج خیره شوم، به این کـه چـرا پاهـای    ها، باید  منحنی... دقایق دیگری باقی است که در خشونت معادلات و » 

A2  آن همه باز مانده است و شکمB2 (46: همان)« ! ... چه ورمی دارد 

نوعی انجماد و خشکی وجود روحی حاکم بر فضای داستان است؛ جوانی از لای یک درِ آهنـی بـا دفتـر و کتـاب هـایش خـارج       

آور درس زیسـت شناسـی، انگلیسـی و     به ناچار باید به ساعات کسل کننده و مـلال  آهن،  نماد سفتی وسختی است و راوی. شود می

گوید چرا بایـد بـه    می. ای است، گوش فرادهد فایده های بیهوده و بی خشکی و خشونت ساعات درس ریاضی که به نظر او بسیار بحث

دقت کند  2به توان   Aو به جای این که به معنا و مفهوم فایده دامن بزنم و باید به دنبال چراها باشم  های بی ها و استدلال این بحث

آورد؛  را در نظـر مـی   Bو  Aکند و شکل نوشـتاری دو حـرف    ها را یاد بگیرد، تنها به شکل ظاهری این کلمات توجه می و این فرمول

 :درمثال دیگر می گوید

 (12: همان)« . بارید باران مثل یازده، مثل صد و یازده، مثل هزار وصد و یازده، می» 

بینیم که علاوه بر این که شکل ظاهری ریزش قطرات باران را از آسـمان   می 4444و 444، 44با توجه به شکل نوشتاری اعداد 

گیـرد و اگـر    بـاران کـم کـم دارد شـدت مـی     . کند کند، نحوۀ بارش باران ریز و تند، از کم به شدید را نیز القا می به زمین ترسیم می

 .عدد آخر اضافه شوند، به صورت هاشور در خواهد آمدهای دیگر به  یک

 تصاویر استعاری -4

 های مکنیّه استعاره 1-4

های پیرامـون خـود تجربـه     گیرند و نوعی زندگی را در کنار آدم در ذهن این نویسنده، همواره همۀ اشیا در داستان جان می     

های تصویرگری و بیان خیـال   ن به اشیا است، از شیواترین صورتمجاز که نوع شاعرانه و زیبای آن شیوۀ شخصیت بخشید. کنند می

هـای نجـدی    در داستان. های نجدی است که همواره با نوعی حرکت، حیات و سادگی همراه است شاعرانه و انتقال عاطفه در داستان

ندگی و سرزندگی اثر هستند، کلام های مکنیۀ تخییلیه که عامل بال تحرک و پویایی حاصل از انتقال عواطف با صورت خیالی استعاره

 :های زیر جلوه کرده است این نوع تصویرگری خود با شیوه. را به شعر نزدیک کرده است

   (تشخیص)اتحّاد انسان با طبیعت  1-4-4

ای است که با روح نویسـنده گـره    های نجدی به گونه نکتۀ قابل توجه این است که اهمیت و قدرت صنعت تشخیص در داستان

شوند، بـا طبیعـت یکـی     های دیگر آن مستقیماً به طبیعت منتقل می شود که خصوصیات انسان با تمام جنبه خورد و آن گونه می می

با طبیعت در واقع ناشی از همان صمیمیّتی است که بـین نویسـنده و   « اتّحاد»این احساس . شود خود انسان شوند و طبیعت می می

 :شود صفت و خصوصیت انسانی به طبیعت نسبت داده میهای زیر  در نمونه. جهان وجود دارد

 ( 14: همان)« . رسیم آید که می نفس راه بند می» 

 . شود نسبت داده می« راه»در واقع این نفس راوی است که به خاطر طی مسافت طولانی،  بند آمده؛ ولی با تعبیری ادیبانه به 

 ( 44: همان)« .توانست بدود دیگر نمیکه مرتضی  آن طرف رودخانه، جنگل آن قدر خسته بود» 

 (421: همان)« . زد ها ایستادند، مرتضی گلویش خشک شده بود و داشت نفس نفس می وقتی درخت»  

 . در واقع این مرتضی بود که ایستاد نه درخت

وانسـتند خـاک را پـاره    ت کشیدند و نمی های برنج درد می های زانوی چپ مرتضی تکه تکه شد، کمی دورتر دانه و استخوان... »  

 ( 443: همان)« . کنند و خودشان را از زمین بکشند

درد او در اثـر  . کشـد  زند و درد می در تمام این موارد در واقع این مرتضی است که خسته است، ایستاده است و نفس نفس می 

 .کشد دن خاک و سر برآوردن از آن میاصابت گلوله، در قالب تشبیهی مضمر، دردی دانسته شده که یک دانه برنج برای پاره کر

 . ی پویایی زبان وی گردیده است انسان پنداری از تمهیدات زیباشناختی پربسامد بیژن نجدی است که مایه
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آیـد و   جان طبیعی به وجـود مـی   های نجدی اغلب با نسبت دادن یک یا چند صفت انسانی به موجودات بی تشخیص در داستان

ای هستند که زیباترین و مؤثرترین این تصـویرها هـم    ه صورت تفصیلی و گسترده و به صورت ساختار جملهاغلب این گونه تصاویر ب

تشخیص گسترده و تفصیلی نه تنها برای اشیای محسوس، بلکه برای امور غیرمحسـوس و ذهنـی   . شوند در تصاویر گسترده دیده می

 : های متعددی دارد نیز نمونه

 (32: 4944نجدی، )« . کردم ها شلیک می ه توی مغز این صندلیاگر اسلحه داشتم، یک گلول» 

 (94: همان)« . برد باران دست مرتضی را گرفته بود و او را به سینما می» 

 (441: همان)« . توی تاریکی اول شب که عادت داشت هر روز بعد از غروب بیاید و کوچه را پر کند» 

 :هاست آید و قادر به انجام اعمال انسان ی در مییک موجود انسان هیئتی زیر مرگ در  در نمونه

 (11: 4941نجدی، )« . رود آید یا می سوار بر قاطر، سلانه سلانه می... مرگ، همچنان » 

کنـد و   شود این طور هم گفت که مرگ سیگاری را روشن می کند؛ می ها دور می چند قطره باران، مرگ را دو سه قدم از ماهی» 

 (9: 4944نجدی، )« . زند تا باران بند بیاید قدم می ها آن قدر همان طرف

 . ماند رود و منتظر می کشد، راه می در این مثال مرگ موجودی است دارای جسم و روح و عاطفه سیگار می

 (36: 4941نجدی، )« . گذرد گاهی یک لبخند پاورچین پاورچین، از روی لب ما می» 

 پنداری سیال 1-4-1

بـه  « آب» های او در اغلب تشبیهات  دی  در استفاده از صنعت تشخیص، سیال پنداری است؛ در داستانیکی از اهداف بیژن نج

آب کهن الگـویی از  . گیرد شود؛ آن اندازه که رنگ نمادین به خود می گیرد و یا وجه شبه از آن دریافت می قرار می« مشبّه به»عنوان

هـای   با بسامد بالایی که در داسـتان « آب»کاربرد واژۀ ( 462: 4941گرین، . )تاس«  تولد، رستاخیز، مرگ، تطهیر، باروری و رشد » 

 . رود های او به شمار می های عمده در داستان نجدی دارد، از موتیف

او بـا  . های مهـم را در نظـر دارد   شفافیت و زلالی و جاری و سیّال بودن آن است و نویسنده نیز این ویژگی« آب»خصیصۀ اصلی

سعی دارد این مفهوم را بیان کند که همه چیز با سرعت در حال گذر است؛ روز و شب، زندگی و « مشبّه»ال پنداری القای حس سیّ

 . در نتیجه عمر آدمی

 (43: 4941نجدی، )« . گذشت ترن مثل آب می/ رفت  ای که مثل آب فرو می در جاده/ ... / گذشت  روز مثل آب می» 

 (19:همان)« . ریخت ه میشب از لای انگشتان ما قطره قطر» 

 (263: 4943نجدی، )« . ریخت تاریکی شب قطره قطره از یالم می» 

 (94: همان)« . رفتم مثل آب می» 

 (24: 4944نجدی، )« . بارد آفتاب مثل باران می» 

 (21: همان)« ... . و آب / آب / ریخت و آب مثل آب  آفتاب مثل آب از کوزه می» 

یابند؛ آفتاب  تشبیه شده است و هر دو کارکردی مشابه می« ریختن آب از کوزه » و « باران » به « ب آفتا» در دو تشبیه اخیر 

از نظر زیبایی شناسی، متضادها اگر در کنار هم بنشینند،  به همدیگر قـدرت و جلـوۀ   . ریزد بارد و مثل آب از کوزه می مثل باران می

 . دهند تا اینکه تنها بیایند بیشتری می

 : باشند های زیر می ها دریافت کرد، مثال توان وجه شبه زلالی و زیبایی و روشنی و روانی را از آن های دیگر که می نهاز نمو

 (23: 4941نجدی، )« . به ساق پاهای مادرم خیره شدم که مثل آب برهنه بود» 

 (491: 4943نجدی، )« . ملیحه دراز کشیده و صورتش را مثل آب روی بالش ریخت»  

 : گیاه پنداری 1-4-9

ای از حیات، رشد، فرایند زایش و بـاززایی و فناپـذیری هسـتند و همچنـین      دانیم کهن الگوهای طبیعی چون درخت، نمایه می

های نجدی تشبیهاتی هستند که با مختصر کنکاش ذهنی متوجه خواهیم شـد کـه    در داستان. جنگل نشان پاکدامنی و زیبایی است

شوند و در همان ابتدا، ذهـن مسـتقیماً متوجـۀ حضـور      درخت هستند و چون به طور پنهان و مضمر کشف می مشبّه به آنها، گیاه یا
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نماید؛ ماننـد   شود، نوعی یگانگی و اتحاد میان دو سوی تشبیه برقرار است و متمایز کردن دو سوی تشبیه در ابتدا دشوار می آنها نمی

 : های زیر نمونه

 ( 32: همان)« . ها و پیشانی چوبی را دیده بودم گیاه شده، لبهای  من آن صورت سبز و گونه» 

در این مثال ابتـدا مشـبّه   . کنند هایی هستند که گیاه و جنگل را در ذهن تداعی می واژه«  چوبی» و « گیاه» ، «سبز» های  واژه

 . ص داده اندبه درختی تشبیه شده، آن گاه اعضای صورتش هر کدام یک ویژگی از آن درخت را به خود اختصا

 : های دیگر نمونه

 (41: 4941نجدی، )« ... . من و مادرم گیاهوار، به طرف آن آبی قد کشیده » 

 (63: همان)« . رسد از تنم صدای جنگل به گوش می» 

 ها  شخصیت بخشی با ترکیب  1-4-1

ی موصـوف   ی هستند؛ یعنی اضافهدر بیشتر موارد حاصل ترکیب وصف( کلمه به کلمه)های نجدی تصویرهای فشرده  در داستان

هـای وصـفی بـه     با آن که این ترکیب ها در حوزۀ مفهوم مجاز قرار دارند و استعاره هستند؛ اماّ چون یک سوی این ترکیب. به صفت

 : دهای زیر طبقه بندی کر توان به دسته ها را می کنیم که آن محسوب می« تشخیص»شود، این تصویرها را  نوعی به انسان مربوط می

 . باشد ها امری غیرمحسوس و صفتشان، صفات و اعمال مربوط به انسان می دستۀ اول ترکیباتی که موصوف آن -الف

 (14: همان)و تاریکی قوز کرده ( 34: همان)، تاریکی لخت (23: همان)تاریکی سمج 

 . ی و محسوس باشندهایشان از امور طبیع های آنها امری غیرمحسوس و موصوف دستۀ دوم ترکیباتی که صفت -ب

: 4941نجـدی،  )، زمستان نان بده (94: 4944نجدی، )، باران ماتم زده (41: همان)، صندلی صبور (34: همان) های یائسه پرنده

 (41: همان)و نبض وقیح ( 424

مضـاف الیـه از    ای هستند که در آنها اعضا، حالات و اعمال مربوط به انسان ها وجود دارنـد و  های اضافی دستۀ سوم ترکیب -ج 

 : رود امور طبیعی و محسوس به شمار می

و خشم جنگلـی  ( 49: همان)، نبض خاک (44: همان)های چتر  ، استخوان(34: همان)، قهقهۀ شلوارها (419: همان)نعش پاییز 

 (19: همان)

نیستند؛ اماّ نویسنده با مهـارت و   های جدیدی نیستند و شاعرانه هم واژه... هایی نظیر نعش، نشاسته، سکوت، پرنده، باران و  واژه

ها هستند کـه جهـت    کند و توانسته تصاویر زیبا و بدیعی خلق کند و همین عناصر و ویژگی نشین می ها را هم حسن گزینش خود آن

  .کنند اصلی تداعی اندیشگی نویسنده را تعیین می

 حس آمیزی  -1

ای  را به شیوه(بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و بساوایی)ز حواسدهد که محسوسات یکی ا نیروی تخیل، این امکان را به ما می

 . غیرطبیعی و غیرحقیقی به حس دیگراسناد دهیم

یکی از وجوه برجستۀ ادای معانی از رهگذر صور خیال، کاری است که نیروی تخیل در جهت توسعۀ لغات و تعبیـرات مربـوط   »

» دهـد کـه ناقـدان اروپـایی آن را      به یک حس را بـه حـس دیگـر انتقـال مـی      دهد یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس انجام می

synaesthesia  » (244: 4943شفیعی کدکنی، )« . خوانیم  می« حس آمیزی » و ما آن را  

ای زیبا و به طوری که رسالت القـاگری معنـا را  بـه درسـتی بـه مخاطـب        های مختلف را به گونه هایش حس نجدی در داستان

، در هم آمیخته و به جای یکدیگر برای خلق زیبایی و برانگیختن اعجاب به کار برده است؛ یعنی بر اساس محور همنشـینی،  برسانند

های او گاهی  در داستان. اند های نجدی ساخته شده که منجر به خلق یک موقعیت تازۀ زبانی شده های بسیار زیادی در داستان جمله

 . گوید زند؛ بلکه این چشم هست که می یها، این دهان نیست که حرف م وقت

 (22: 4944نجدی، )« . چشم هایش پر ازکلمه بود» 

 : گوید کسی شنیدن صدا را از چشم انتظار ندارد؛ در وصف اسبی که با طنابی حلق آویز شده بود، می 

 (16: همان)« . رسد از چشم هایش صدای شکستن شیشه به گوش می» 
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آمیزد و از این رهگـذر عاطفـه و احسـاس را بـه شـکلی زیبـا و بـا         شنوایی و بینایی را با هم درمی افتد که حس بسیار اتفاق می

 :دارد هنرمندی کامل چونان یک شاعر توانمند بر مخاطب عرضه می

 (444: 4941نجدی، )« . هم مادیان سیاه بود و هم آن گریه صدای سیاهی داشت» 

 (31: همان)« ... . ایی که فضای بالکن را ترک کرده بود و لب هایم از تشنگی شنیدن یک قطره از صداه» 

 (33: 4944نجدی، )« . یک تشت زیر هرّه بود، پر از صدای باران» 

 (93: 4943نجدی، )« . آمد،  به مرتضی نشان داد مادر مرتضی، صدای اذانی را که از مسجد می» 

 (11: همان)« . ها ریخت هایش را روی صدای قد کشیدن علف قدم» 

 (22: 4941نجدی، )« . حرفی به تلخی تریاک» 

انتقال دادن محسوسات بویایی به حوزۀ محسوسات چشایی نیز که جزء تصـرفات ایـن نویسـنده اسـت، بیـانگر خلاقیـت ذهـن        

 : نویسنده و ابراز احساسات درونی او است

 (3: 4944 نجدی،)« . ای تلخ بود، دره را برداشت رحمانه ها که با سنگدلی بی بوی دیگ» 

 (494: 4941نجدی، )« . دویدند مثل بوی شیرین خرما می» 

همین زیبایی احساس و هنرمندی در انتقال عاطفه را در تصاویری که حس چشایی و بینایی یا شنوایی و بساوایی یا بینـایی و   

 :شود دید بساوایی را در هم آمیخته است، می

 (94: همان)« . پر کرده است ای پنهان، گلویش را قطعات تلخ و تیز گریه» 

 (22: 4944نجدی، )« . صدای من به پوست ترکمن چسبیده بود» 

« . کـرد  کرد و لحظۀ بعد از تـاریکی ورم مـی   هایم را سوراخ می سیاهی چرب و رسوخ کنندۀ شب مثل متۀ برقی گوشۀ چشم» 

 (31: 4941نجدی، )

 مجاز   -9

هایی چون باران، جنگل، خیابان، درخت، صندلی، بالکن، جوراب، رختخواب و  ژهوا. جان نیستند در ذهن نویسنده، اشیا  دیگر بی

زنـد، از   هـا حـرف مـی    میرند و نویسنده با آن نشینند و می دوند، می گریند، می روند، می شوند که راه می هایی می مبدّل به شخصیت... 

شـود و از سـطح آن هـم بـالاتر      فتار طبیعی خود منحرف مـی خندد و این یعنی زبان از ر کشد، می کند، درد می ها شکوه می زبان آن

 . کند و این یعنی وحدت واژه و معنا ،  زبان کاملاً معنا را احاطه می(فرازبانی)رود  می

هـای ذهنـی، حـس زیبـایی شناسـی و       بخش گستردۀ جادوی تصویری نویسنده در محور افقی نهفته است که با ترکیب داده» 

سازد و کنار هـم   ها تصاویر را می نجدی در محور افقی بر پایۀ مجاورت میان اشیا و پدیده. افتد به تکاپو می احساس و عاطفۀ نویسنده

 ( 62: 4944رستمی، )«.گیرند های نجدی شکل می ی همین مجاورت چیزها، استعاره و مجاز، در داستان نهد و بر پایه می

ای هست کـه رنـگ تشـخیص و جانـدار      دارند و کمتر اسناد مجازیهای نجدی، برجستگی بارزی  تصاویر تشخیصی در داستان 

 : انگاری نداشته باشد

 (22: 4944نجدی، )« . بردند مردم داشتند نعش یک بالکن را می» 

 (24: 4943نجدی، )« . پا رسید، دهکده خودش را از تاریکی بیرون کشید پا نوک همین که صبح، نوک» 

 (69 :  همان)« . گفت آتش کفر می» 

 (36: 4941نجدی،)« . گذرد گاهی یک لبخند، پاورچین پاورچین از روی لب ما می» 

گاهی اسنادهای مجازی و تشخیص در خدمت توصیف موضـوعی هسـتند و گـاهی نیـز ایـن گونـه اسـنادها را بـرای مبالغـه و          

مسافت طولانی را بیان کنـد، بـه جـای    خواهد خستگی بیش از حد ناشی از  گیرد؛ مثلاً زمانی که می نمایی موضوعی به کار می بزرگ

 : گوید کند و می ها بند آمده بود، از مجاز لغوی و تشخیص استفاده می این که بگوید آنقدر راه طولانی بود که دیگر نفس

 (14: همان)« . رسیم آید که می نفس راه بند می» 

 (93: همان)« . داد چشمم همه چیز را چاک می» 
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نی و خراشنده بود که به نظرم ساعت روی میزی که پشت بر من داشت، وحشت کرده بود و از ترس، این صدا، آن قدر ناگها» 

 (12 :  همان)« . آمد اسهال زنگ زدنش بند نمی

 (94: 4944نجدی، . )برد باران، دست مرتضی را گرفته بود و او را به سینما می» 

گیرد و با پیوند زدن به مجاز و تشـخیص، تصـویری    در نظر می گاهی اوقات هم شکل ظاهر و حالت معمول و غالب این اشیا را

 : کند زیبا خلق می

 (24: همان)«. پرده ایستاده بود، رختخواب دراز کشیده بود، صندلی چمباتمه زده بود»

 (91: همان)« . ها خوابیدن گود رفته بود ها به اندازۀ ساعت یکی از بالش» 

ربط دارند؛ ولی با اسناد مجازی و البته با حـذف چنـد واسـطه در ذهـن     ... به نشستن  جوراب به پا، بالش به خوابیدن، صندلی

هایی هسـتند کـه    ایستد؛ یعنی پرده، رختخواب، صندلی و جوراب، مثل انسان نشیند و پرده می رود، صندلی می شاعر، جوراب راه می

 . روند نشینند و راه می خوابند، می ایستند، می می

 (431: 4944نجدی، )« . بلند، یک صندلی خالی نشسته بودرو به روی آینۀ » 

 (444: همان)«. آید از جوراب نازکی که کنار تخت افتاده بود، صدای پای کسی می» 

هـا و   گونه اسنادها بر خـالی بـودن اتـاق از آدم    این گونه تصاویر با احساس و عاطفۀ نویسنده پیوند دارند؛ چرا که نویسنده با این

ایسـتادند و   خوابیدنـد، مـی   هایی وجـود داشـتند کـه مـی     کند؛ چرا که باید در این خانه آدم روح بودن خانه تأکید می بی تحرکّی و بی

 . روح بود تحرک و بی نشستند؛ ولی در واقع چنین نبود و پیوسته خانه بی می

 

 گیری نتیجه

های بیژن نجدی که نثری ادبـی و هنـری دارنـد، از     تصویر از عناصر اصلی انتقال عاطفه و احساس در کلام ادبی است و داستان

و بـرای ایـن   ا. او توجه خاصی به ثبت و انتقال احساس خود در قالب تصاویر زیبای ادبـی داشـته اسـت   . این عنصر بهرۀ فراوان دارند

انتقـال داده و بـا کـاربرد    گاه با استفاده از تمهیدات زبانی عاطفۀ خویش را تصویرگری از عناصر و تمهیدات مختلفی بهره برده است؛ 

زبان او زبانی ادبی، بلکـه زبـان زنـدگی    . اصوات و واژگانی که در بر دارندۀ مفهومی عاطفی هستند، به زیبایی سخن خود افزوده است

پیرایگی سخنش، خود عامل تصویرگری و هنرآفرینی است و گاهی نیز توصـیفات زیبـا و    در این حوزه گاه سادگی و بی. معاصر است

 . بخشند نمایند و انتقال احساس او را سهولت می کارگیری صفات هنری، زبان نثر او را تصویری می به

آمیزی در  شوند و تصاویر تشبیهی، استعاری، مجازی و حس گاه نیز تصاویر در حوزۀ بیان محمل انتقال احساس و عاطفۀ او می

های  های مکنیه با شیوه یهی نو و بدیع با کارکردهای مختلف، استعارههای او اغلب تصاویر تشب در داستان. این حوزه بیشتر مؤثرند

اند که سبب ایجاز در کلام و  اش او شده آمیزی و اسنادهای مجازی منتقل کنندۀ احساس ادبی و عاطفۀ شاعرانه گوناگون و حس

 . پویایی سخن نیز هستند

در اغلـب  . کننـد  ر القای معنا و اندیشـه مجسـم و ممثـل مـی    تصاویر تشبیهی و استعاری در آثار نجدی، ذهنیات نویسنده را د

. اند، هر دو سوی تشبیه از مبصرات و مدرکات حس بینایی هستند های معنایی داشته تشبیهات محسوسی که هنجارگریزی و نوآوری
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 . یا ایستایی تصاویر دارد

 منابع

 مرکز؛: ، ترجمۀ عباس مخبر، چاپ اول، تهراننظریة ادبی، (4946)ایگلتون، تری .4

 نویسنده؛: جلد، چاپ اول، تهران 9، طلا در مس، (4944)براهنی، رضا .2

 امیر کبیر؛: ، چاپ اول، تهران2، جسبک شناسی نثر، (4933)بهار، محمدتقی .9

 اساطیر؛: ، چاپ اول، تهرانها ، گات(4944)داوود، ابراهیمپور  .1

 انتشارات دانشگاه تهران؛: ترجمۀ جلیل تجلیل، چاپ اول، تهران اسرار البلاغه،، (4941)جرجانی، عبدالقاهر .3



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

451 
 

 کارنامه؛: ، چاپ هفتم، تهرانحافظ به سعی سایه، (4944)الدین محمد حافظ، شمس .6

 نشر ثالث؛: ، چاپ اول، تهرانآوری در شعر معاصر ایرانهای نو گونه، (4949)حسن لی، کاووس .4

پژوهشنامۀ ادب غنایی  ،«نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج» ، (4932)دهرامی، مهدی و محمدرضا عمرانپور .4

 ، 63 – 42دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال یازدهم، شمارۀ بیستم، صص 

های ادبـی، سـال    فصلنامۀ پژوهش ، «های بیژن نجدی تصویرها در داستان خوانشی نقادانه از» ، (4944)رستمی، فرشته .3

 ؛41 – 24، صص 4944، بهار 43، شمارۀ 3

 علمی فرهنگی؛: ، ترجمۀ سعید حمیدیان، چاپ دوم، تهراناصول نقد ادبی، (4944)ریچاردز، آیور آرمسترانگ .41

 آگاه؛: تهران، چاپ دهم، صور خیال در شعر فارسی، (4943)شفیعی کدکنی، محمد رضا .44

 فردوس؛: ، چاپ نهم، تهرانشناسی کلیات سبک، (4942)شمیسا، سیروس .42

مقالات اولین کنگرۀ ادبیات )، نامۀ پایداری«پردازی در ادبیات داستانی دفاع مقدس صحنه» ، (4941)صرفی، محمدرضا .49

 – 233های دفاع مقدس، صص  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش: ، به کوشش احمد امیری خراسانی، چاپ اول، تهران(پایداری

 ؛244

 انجمن شاعران؛: ، چاپ اول، تهرانشناسی نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان،  (4941)صفوی، کوروش .41

 نشر چشمه؛ : ، چاپ اول، تهران4، ج از زبان شناسی به ادبیات، (4949)ــــــ، ــــــــ .43

 سمت؛: ، تهران، چاپ دومهای نقد ادبی معاصر نظریه، (4944)علوی مقدم، مهیار .46

، نشریۀ علمی ـ «های ساختاری واژه در گزینش واژگان شعر اهمیت عناصر و ویژگی» ، (4946)پور، محمدرضا عمران .44

 ؛439 – 441، صص 4پژوهشی گوهر گویا، شمارۀ 

تصحیح و توضـیح غلامحسـین یوسـفی، چـاپ هفـتم،       ،(نامه گزیدة قابوس)درس زندگی، (4943)عنصرالمعالی، کیکاووس .44

 علمی؛: نتهرا

 سخن؛: چاپ اول، تهران بلاغت تصویر،، (4946)فتوحی رودمعجنی، محمود .43

، چاپ ...زاده و ، ترجمۀ لیلا بهرامی محمدی، مازیار حسیندرسنامة نظریة نقد ادبی، (4949)گرین، کیت و لبیهان جیل .21

 روزگار؛: اول، تهران

 نیلوفر؛: ، چاپ اول، تهران2، ترجمۀ فرزانه طاهری، ج مبانی نقد ادبی، (4941)گرین، ویلفرد .24

انتشارات وزارت فرهنگ و : ، چاپ اول، تهرانهای نخستین کنگرة شعر در ایران سخنرانی، (4913)ناتل خانلری، پرویز .22

 هنر؛

 مرکز؛: ، چاپ اول، تهرانهای ناتمام داستان، (4941)نجدی، بیژن .29

 مرکز؛ :، چاپ ششم، تهرانها دوباره از همان خیابان، (4944)ـــــ، ـــــ .21

 مرکز؛ : ، چاپ دوازدهم، تهراناند یوزپلنگانی که با من دویده، (4943)ـــــ، ــــــ .23

 رسش؛: ، ترجمۀ مهرنوش طلایی، چاپ اول، اهوازتعلیق و کنش داستانی، (4944)نوبل، ویلیام .26

 .نقش جهان: ، چاپ سوم، تهرانبندی مدرنیته و پست مدرنیته صورت، (4944)نوذری، حسینعلی .24

  



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

451 
 

 خوشحال خان ختک نام پاکستان بلند یسرا پارسی
 دکتر علی کمیل قزلباش

 پاکستان، اسلام آباد ، وریھاقبال لا ہاستادیار دانشگا

 تولد

بزور شمشیر بادشاه عهد خود را خسته و نگران ساخت . پسر شهباز خان که اسمش به چند دلایلی خوشحال خان گذاشته شد

و بیدار کرد و به دست اندر کاران زمانه، زمانه ستیزی آموخت و تا چشم از جهان فرو وبزور قلم خستگان و خفتگان را سرحال 

 . افکارش که پر تو حیدرانه دارد تا امروز تابان و فروزان است. نبسته بود مثل مشعل حیدری افروخته بود

 . افضل خان،پسر خوشحال خان قطعه تاریخ تولدخوشحال را این چنین در آورده است

 ی آمد چون در این کهنه رباط فان           شحال خان ختک در ربیع الثانی خو تاریخ

 تاریخش گشت خیر عالمیان            رسان    خیر  را   مرد     گرداناد     حق 

 (234،افضل خان) 

 

ی شهباز خان وقت( هـ.4194-4141)در عصر بادشاه مغول جهانگیر » :استاد حبیبی مربوط به تولد خوشحال خان می گوید 

 ، خوشحال خان)« .م خوشحال خان متولد شد.4649هـ مطابق با سال   4122در اکوره، ربیع الثانی سال , ساله بود، در خانه او 22

44،4944) 

 :ازدواج

هـ بود، خوشحال در این روزها در .4111سالگی انجام یافت، و این آخرین روزهای سال   44نخستین ازدواجش در سن          

بعد از این خوشحال خان چندین ازدواج کرد و . تب شدید مبتلا بود، حتی افراد خانواده و اقاربش از زندگی او مایوس شده بودند

او در اشعارش در باره ی زندگی خانوادگی اش جابجا تذکر داده .کنیزک ها هم داشت، که باعث تسکین مزاج عیش پسند او بود

زاکانی نزدیک می شود،ولی به این نکته نیز اشاره داشته است که او هیچ وقت خودش را  که گاهی بیانش به سبک عبید. است

 92سی دختر و.خوشحال خان ختک بیشتر از شست پسر و دختر داشت  .ازدست هوای نفس، به آلودگی و پستی نسپرده بود

 بودند هپسرانش زند

 :  زمان خوشحال

چهار جوانب بدامنی، سبقت یا فتن بر یکدیگر و برای زر و زمین کشتن و  خوشحال خان ختک در دورانی زندگی می کردکه از

 :خانم معصومه عصمتی می نویسد. مال و اسباب دیگران را خوردن وبردن معمول بود

در آن زمان که خوشحالخان می زیست در منطقه های پشتون ازیک طرف سیاست های شدید و اذیت کننده گشاده خواهی » 

تغییراتی شده بود،  از جانب دیگر بعلت قدرت خواهی و وسعت خوا هی زمینداران و حاکمان بومی در جامعه باعث گورکانیان بود و

و به این شکل از یک جانب، ملکان و شیخ ها و خان ها با هم نزدیک می شوند و از جانب دیگر مردم بیچاره و فقیر ولی با همت و 

ان همراه با ظلم و ستم حکمرانان داخلی، ظلم جبر قوتهای خارجی هم نفوذ یافته در این زم. دلاور باهم دست به دست می دهند

بالاخر گروهای مردمی زیر سالاری خوشحال خان . مردم عادی و زحمت کش و کارگر به طرف بد بختی و نابودی می رفتند. بود

 :عتقد بودند کهباهم شدند و پرچم آزادی و خود مختاری ملی را بلند کردند، چرا که خوشحال خان م

 بادشاهان درته سجود کاندی اختیار                  او لسونه که سند و بله وکا 

 (43،2114سیدرسول رسا،ص)                                                         

 .دبادشاهان پیش ایشان سر بسجود خواهند ش/ وقتی مردم با هم یکانکی و اتفاق پیدا کنند: ترجمه
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 :درگیری خوشحال خان

وقتی . سالگیدر جنگهای قبیله ای شریک شده بود و تا آواخر عمرش گرفتار همین مشکلات بود 49مثل که ذکر شد او از سن 

خوشحال سردار قبیله شد؛ این در گیری ها ادامه داشت و تا دوران شاهجهان، خوشحال همان کار پدرش را ادامه داد؛ یعنی برای 

ولی وقتی اورنگ زیب عالمگیر با زندانی کردن پدر و کشتن  و بد بخت کردن برادرانش تخت نشین .  دیگران مبارزه کرد مغولها با

 :شیخ محمد اکرم می نویسد. و کار کشور کشایی را پیش گرفت، اوضاع تغییر می یافت و روز بروز مخالفتنها بیشتر می شد. شد

کها نه بودند بلکه او روبرو به مقاومت قبیله های افغان هم شد، زمام رهنمای در مخالفین اورنگ زیب فقط مرهتها و س» 

 (264،2114۔شیخ محمداکرم)غانها دردست خوشحال خان ختک بود شورش اف

. در آغاز تا چندین سال اورنگ زیب با خوشحال ارتباطی خوبی داشت و خوشحال همچنان نمک خوار و وفادار اورنگ زیب بود

 . ه است که خانواده ی او نمک خوار مغولها بوداو خودش هم گفت

در این . هـ وقتی اورنگ زیب از لاهور به طرف کابل عازم سفر شد، در راه خوشحال با او ملاقات کرد4133در ربیع الاول سال 

کرد ولی بعدا دار و به تقاضای او در نیرویش توپخانه را هم اضافه . ملاقات انتظام منطقه یوسفزیی ها هم به خوشحال سپرده شد

 .اشکوه انتظام منطقه یوسفزیی ها را از خوشحال خان پس گرفت

اینجا لازم نمی دانم که در جنگهای که خوشحال شرکت نموده یا در سرکردگی خودش انحام یافته مفصل ذکر کنیم زیرا که با 

 . موضوع ما علاقه ی زیادی ندارد

خوشحال خان، اورنگ زیب را حمایت کردو عموی خودش فیروزخان را برای وقتی مخالفت بین اورنگ زیب ودار شکوه افتاد 

 ( ،92خوشحال خان،. )مبارزه با  بهاکون خان؛ که طرف دار دارا بود؛ فرستاد

 :دستگیر شدن خوشحال خان

روزهای عیش و . دیری نگذشته بودکه گردش گردون برای خوشحال خان، سنگ آسیاب گشت و شروع کرد به ساییدن او

رت، گل و مل، بیاض و گلزار و شغل شکار فراموش شد و این شاعر عاشق و خوش گزران، که با جنگهای هر روزه از شغل شعر و عش

اورنگ زیب که در فکر کشور کشایی و دنبال پخته ساختن پای چوبین بی . اسیر نا چاقیهای روزگار گشت. هنر وشکار دور نمی ماند

و نمک خواری نداشتو بد بختی پدر و برادر و خویش و درویش را برای ادامه حکومت جایزه و  کاری به وفاداری. تمکین حکوت بود

 .حلال دانست

با تخت نشینی اورنگ زیب یک فرمان شاهی جاری شد؛ که برای معاف شدن محصول راهداری بود، که علاوه از منطقه های 

و از . بود بلکه برای کم کردن ناراحتی و خطر شورش مردم بودکه در اصل برای آسوده ساختن مردمن. مرزی در کل کشور اجرا شد

طرف دیگر از سرداران قبیله های، مثل ختک که خوشحال بود و نفوذ و توان بیشتری داشت، خطری را که در پیش داشت 

تی یا مخالفت نه اگرچه به این کار در آمد خوشحال کاهش یافت ولی او علیه این اقدام هیچ اظهار ناراح. میخواست خاموش کند

وی به هر حال بهانه ای دستگیری خوشحال خان گشت، که در این کار،پشت . کرد و کار وفا داری مغلوها را همچنان ادامه داد

مهابت خان یکی . خوشحال خان منظور نظر مهابت خان بود. حتی عموهایش. صحنه افراد خانواده ی خود خوشحال خان هم بودند

بود که برای استانداری قندهار از جانب حکومت صفویه فرمان یافته بود ولی او با دولت صفویه بی وفایی کرد و  از امرای دربار صفویه

وقتی مهابت خان از استانداری کابل به دکن فرستاده شدو سید امیر بجای او صوبه دار کابل مقرر شد . قندهار را به شاه جهان سپرد

م، .4661حال هم در گردش افتادو در زنجیر ها بسته به جانب دهلی برده شد و اینسال و عبدالرحیم نایباوشد، ستاره بخت خوش

 . بود

 .سال داشت و این همه عمرش دروفاداری دربارمغولی بهدر رفته بود34وقتی خوشحال دستگیر شد

وسفزیی ها علیه حکومت بعدازاسیری وخانه بندی چهارسالو نهماه پادشاه، خوشحال خان را آن زمان آزاد کرد که درمنطقه ی» 

 ( 442،4344پریشان ختک،)« .مغولی شورش شدید برپابود

خوشحال در دهم ماه سوم  …هـ دوام یافت .4143مصیبت و سختیها و هجر خوشحال در دهلی در ایام خانه بندی تا سال 

 ان وقت یافته باشدامکان دارد که اجازهی رفتن به میهنش را هم هم. باز عالمگیری منصبدار شد. هـ .4143سال  
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ولی دوران  ، بر خوشحال در زندان چه گذشت از کتاب فراقنامه اش همه روشن می شود، فراقنامه رااو درهمان زندان نوشت

 .اسارت بر او بسیار سخت گذشت و مثل مسعود سعد سلمان که در حصار نای مثل نی می نالید، خوشحال هم نالیده است

 که درست خلک ددهلی ابتهاج کا                    شوم ن خبر نزه غمژن په عید په جش

 (144خوشحال،)

 

 .اگرچه همه مردم دهلی ابتهاج می کنند/ من غمزده به عید و جشن خبر نشدم :ترجمه

وجبر اورنگزیب برزندانیان  وآزادی ننوشتهاست، بلکه ازظلم ولی هیچ قصیده حتی بیتی در تعریف اورنگ زیب با غرض پوزش

 . کرده است اورنگ زیب را در بیت هایش مسلمان منافق و سیاستمدار گمراه معرفی.ه استگفت سخن

 طاعت و ته ئی کوری اهل الله دی که     که نیت و ته ئی کوری یویزید دیـ                      

 (2114،633سیدرسول رسا،،)

 .ی اهل الله استاگر به نیتش نگاه کنی یک یزید است و اگر به اطاعاتش نظر کن: ترجمه

 :خوشحال واپسین روزهای

بیننگی پشتونها و پسرانش او را مجبور کرد تا گوشه عافیت بیابد و آخر عمرش را؛ که در سن بیشتر از هفتاد سال بود، به 

مجبورا . چون پسرش بهرام و دیگران به توطئه مغول دنبال دستگیر کردن و مرگش بودند. راحتی ولی با خوردن خون جگر بگذاراند

 .خوشحال در منطقه یوسفزایی ها می رود و آنجا تا دم مرگ بسر می برد

ربیع الثانی  24سالگی رسید در 44خوشحال در آخر عمر که پیر شد، پیش آفریدی ها رفت، و عزلت را گزید، وقتی سنش به »

 ( 244افضل خان،)بابسیار ناکامی فوت کرد .( م. 4634.)هـ .4411سال 

 :می گویداشرف خان هجری 

 رفت آن مر دوه شاه ختک 

 که به خوبی امیر افغان بود

 بلکه افغان همه دئتن بوده 

 اندران او به رتبه ی جان بود

 ماه و تاریخ فوت اوجستم

 خردم زین قبل سخنرانان بود 

 روز آدینه از ربیع دوم

 بیست و هشتم اوان اذان بود 

 سال هجران او اگر خواهی

 (419،2114اشرف خان،]بو دموطن خیر مجد و احسان »

 

مرا آنجا دفن کنید که سایه ی مغول بر خاک من  که، چیزی مهمی که درنگاه اقبال هم ارزش داشت وصیت نامه خوشحال است

 (432،4921عبدالحی حبیبی،)« .یایدنیفتد و گرد سواران مغول به قبر من ن

 ر در آورده است علامه اقبال لاهوری همین وصیت خوشحال را به زبان اردو به شع

 شاعر خوشحال

خوشحال خان ختک در یکی از غزلهایش گفته است که شعر گفتن را در سن بیست سالگی آغاز کردوتااواخر عمرش به شعر 

 .و پختگی شعرش را در شست سالگی می داند. سرودن ادامه داد

ترکیب بند و , معشر, مسدس, مخمس, عمرب, قطعه, رباعی, مثنوی, قصیده, خوشحال در تمام قالب های شعری مانند غزل

 .اشعاری را سروده است... ترجیع بند و 
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چون دراواخر عمر توجه . سال قبل از مرگش سروده بود؛ راچهل هزار گفته است3تعداد ابیات اشعار او در قصیده ای که 

 .بیشتری به سرودن شعر داشت شاید تعداد اصلی آن بیشتر باشد

ولی . ر پشتو زبان است و از مقامی؛ که در ادبیات جهانی برخورداراست از شعر پشتو یش استخوشحال خان ختک اگرچه شاع

کلیاتش یک بخش مختصری از اشعار فارسی نیز دارد که با وجود شاعر ملی گرا، و رهنمای آزادی خواه و نویسنده متعصب پشتون 

نیز به علت مطالعه وآشنایی با شعر و شاعران توانمند فارسی  بودن، علاقهاش به فارسی فراوان بود و آبرو وآبداری شعر پشتوی او

در دیوان پشتوی او بیت هاو موضوعاتی فراوانی است که از همین شعرای جهانی فارسی گرفته شده است و بیشتر کتابهای زیر .بود

 . مطالعه ی ایشان فارسی بوده است

چرا که خود خوشحال تعداد . هم دلایلی خاصی در دست نداریممگر برای این تعداد . اکتفا نموده اند 231پژوهشگران بر 

 ۔آثارش را مشخص نکرده

 :آثار خوشحال

 شعری خوشحال بدین ترتیبند،آثار 

 طبنامه،  و ۔:4فالنامه،  ۔:6فضلنامه،  ۔:3سواتنامه،  ۔:1فراقنامه،  ۔:9باز نامه، ۔:2 ۔کلیات ۔:4  

 :نام حق

پاکستان و افغانستان و ماورالنهر و منطقه های مختلف هندو حوزه های اسلامی تدریس  کتابی به زبان فارسی که از قرنها در

وجود دارد که توسط مولوی شریف الدین بخاری ( نام حق)می شود، پنج کتاب یا پنج گنج است، کتابی نقلیه پنج گنج به نام 

شده است و مشتمل بر احکام نماز و روزه و غسل و به زبان فارسی نوشته شده است و قرنهاست که در بخاری تالیف ( ق.هـ 4419)

 .این بخش را خوشحال خان ختک به زبان پشتو منظوم ترجمه کرده است. دیکر احکام می باشد

 :اخلاق نامه

را به زبان پشتو منظوم ترجمه « اخلاق محسنی»در سالهای آخیر کتاب حسین واعظ کاشفی، ( خوشحال)خان علین مکان 

 . یفده فصل آن را خود به پشتو برگردانده بود و سفارش کرده بود که تا آن را یکی از پسرانش ترجمه کندکرده بود که تا ه

 :  آثار منثور خوشحال خان

اوآثار زیادی بهنثر دارد .خوشحال خان نه فقط یک شاعر توانای زبان پشتو بود بلکه بنیان گزار نثرنودر این زبان هم بود 

 ر دست نداریم و به معرفی همان تعدادی باقی مانده، که متاسفانه همه اش را د

 ۔:دستارنامه

این کتاب خوشحال از قرآن احادیث، ضرب الامثال و اشعار می توان گفت که مهم ترین اثر نثر پشتو خان همین است که در 

دی، سنایی، جامی، نظامی، بزرگان ادب فارسی مثل مولوی، حافظ، سع ۔نوشته شدهاست . م4663/هـ 4141زندان رنتهبور در سال 

 .استفاده کرده است …فیضی، بیدل، رشید و طواط و

 . با این تفاوت که قابوس نامه برای یک نفر ولی دستار نامه برای همه مردم نوشته شده است

« .کی داردچند فصل دستار نامه با قابوسنامه و سیاستنامه یکسان است و با آثار ابن مقفع، ما وردی، جاحظ و غزالی هم نزدی

 (مقدمه ددستارنامی سیرنه)

 . تاثیری زیادی پذیرفته است  ولی از موضوعات دستار نامه معلوم می شود که از قابوس نامه،

 :دست آمده

که خان هیچ کدام از آثار و کتابهای مورد نیاز را در دسترس نداشت و هر چه آورده است از . این کتاب در شرایطی نوشته شد 

 . ودش بودحفظ و حافظه خ
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 :باز نامه فارسی

و در آریشو ملی افغانستان . خان این رساله را قبل از بازنامه نوشته است. این اثر خوشحال در سال های اخیر کشف شده است

 213،4941زلمی هیواد مل )…همراه با مقاله  های نامبرده به چاپ رسید ۔ھ 496موجود است و با تصحیح هیواد مل در سال 

و بعد در رابطه با امراض و . این رساله فارسی سخنهایی در باب رنگ و ترکیب بازها دارد:فصیل متن این رساله می گویداو در ت

محتوای این، پارسی باز نامه  با همان دو قصیده ی پشتوی خان که . معالجه و در خصوص آمادگی برای شکار رهنمایی نموده است

 .مربوط به بازها است یکسان است

. ولی نظرات مختلفی درباره ی تعداد آثار خوشحال بنظر می آید. شعر فارسی خوشحال به حد شعر پشتوی او نیست اگرچه

شاید او به این نتیجه رسیده بود که اگر فقط به زبان فارسی . ولی بیشتر اشعارش نمایانگر آشنایی کامل او با زبان فارسی می باشد

 .یافت لذا با کمک شعر فارسی به سروده ی پشتو دست یافته است شعر بنویسد مقام و مرتبه ای را نخواهد

 زه خوشحال پشتون چی په پنبتو فارسی کبنی طاق یم 

 لا می په پنبتو ژ به کبنی ژ به در غلیزی 

 (63،2114سیدرسول رسا،)

 

 .در پشتو زبانم بیشتر روان است/ من خوشحال پشتون که در پشتو و فارسی یکتا هستم: ترجمه

العه اشعار فارسی خوشحال بابا بنظر می رسد که در آن فرهنگ و هنر همه جانبه ایران وهمچنین فلسفه اخلاق و عرفان از مط

و ادب و فنون آن کشور با آب و تاب کامل جلوه گر است خوشحال در شعر فارسی از لب و لهجه مترنم سعدی و حافظ تاثیری 

 (33،4341مرتضی جعفری،. )زیاده پذیرفته است

همان عصاره و چکیده سبک های پیشین است در اشعار دری او، چیزی تازه ونوی که در خور ( فارسی)سبک وی در غزل  

ذکر باشد موجود نیست با این همه آنچه در شعر مورد پسند همه می گردد شیرینی و روانی و موسیقی لطیف و خوش آهنگ 

در انتخاب واژگان هم سبک شاعران سبک ... امتیاز خاص بخشیده است  با در سادگی واژگان و زیبای کلام و معنی او را .اوست

ترکیبات بازاری و میانه، تشبیهات دور از ذهن و استعارات . عراقی و از حیث معانی نیز لب ریز از چاشنی محبت و شور عشق است

 (4913،24گویا اعتمادی،. )مبالغه آمیز در شعرا و راه ندارد

رسی او خیلی کم است ولی اشعار فارسی او در ادب فارسی مقامی را بدست آورده است که دانشمندان اگر چه تعداد اشعار فا» 

 (،43نذیر، ہشازی)« .با نظر تحسین می نگرند

بخش عمده ی شعر فارسی او غزلیات است که تحت تاثیر حافظ و سعدی قرار گرفته است، شیرینی، روانی و سادگی خاصه »

 (214،4941یواد مل زلمی ه)« .عمده ی او است

نظرات خوشحال شناسان راجع به شعر فارسی او باهم تفاوت دارد، که اینجا ملاحظه فرمودید ولی از نظر بنده درست است که 

یادر برابر شعرای بزرگ فارسی ضعیف است ولی از عوامل عمده ی آن، کار . شعر فارسی خوشحال به سطح شعر پشتوی او نیست

ولی هنوز هم که . اگر او مثل پشتو ابیات زیادی به زبان فارسی می سرود، حتما جایگاهی را می یافت. استنکردن به زبان فارسی 

بیت فارسی نداشته باشد بیت های در او می بینیم که دلیلی است برای قادر الکلامی او، و همان امید و رجا که  131شاید بیشتر از 

ولی همت و حوصله را از دست نداد و . او زندگی را با مشکلات و سختی ها سپری کرد اگرچه. در پشتو دارد اینجا نیز دیده می شود

همیشه تلقین همت و تلاش وجستجو می کند چرا که در نظر او مرد از دهن شیر هم رزق خود را در می آورد،و نه فقط به همت 

 . خودش بلکه تکیه بر لطف خدا دارد و از رحمت او مایوس نیست
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 ین که جهان بر تو تنگ نیستبرون بر بب

 تا کی درون گوشه ی خلوت غنوده ای

 عفو خدا از جرم من و تو زیادت است

  زآیت قرآن شنوده ای«لاتقنطوا»

 (4943،414کمیل قزلباش،)

مادر اشعار پشتوی او شاهد راست گویی او درمورد دیگران و خودش نیز می .خوشحال خان همیشه ایمان به راست گویی داشت

 .او معتقد است که . ، حتی اگر چشمه گاهی از راست گویی شخصیت خودش نیز زیر سوال می رفتباشیم

 راستی را پیشه کن وانگه دم مردی بزن 

 مرد گر می بود درعالم چو شاه خیبر است

 (4943،443کمیل قزلباش،)

 :و می گوید او هیچ وقت دست طمع پیش کسی دراز نمی کند. همت و مردانگی نزد خوشحال اصل کار است

 من غلام همت آن کو طمع را سد ببست 

 گرچه نان جو ندارد جان من اسکندر است

 (4943،442کمیل قزلباش،)

 :یا این بیت که

 شیوه جود و کرم هر کس که دارد حاتم است 

 نخواهد او ز حاتم بهتر است  آنکه نستاند،

 ((4943،442کمیل قزلباش،)

مانند اشعار پشتو در اشعار فارسی هم .ال است و علامت مردانگی همت و بلند پروازی استباز یا شهباز که نکته مهم شعر خوشح

 .دیده می شود

 شاهباز است که مر ساعد شه را شاید

 گرچه بیهوده بهر گوشه پرید این دل من 

 (2114،431سیدرسول رسا،)

 بر فراز نه فلک پرواز ماست

 باش تا شهباز ما پروا کند

 (2114،443سیدرسول رسا،)

 .در توصیف باز می گوید

 شاه مرغان شکاری باز است 

 آنکه محبوب شماری باز است 

 آنکه بر دست شهان دارد جای

 بو العجب صنعت باری باز است

 دل به مرغان هوانسپاری

 ای پسر گربه سپاری باز است 

 (2114،444سیدرسول رسا،)

او همیشه شورو مستی عشقو رندی را . شیخ و واعظ نساخت خوشحال خان مثل شاعران بلند پایه فارسی هیچ وقت با ملا و

 :او می گوید. دوست داشت و با مسلک پیر میکیده هم رنگ بود
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 ما را چو دل بعشق نگارینه شد گرو

 این چه درد سری می دهی برو! ای ناصح

 ما مست ساغر می عشقیم پیش ما 

 این وعظ و این نصیحت عالم به نیم جو

 (2114،431سیدرسول رسا،) 

 با وجود وسعت کام و دل و جمع بتان 

 زاهد و افسرده دل، درکنج تنهایی غنود

 ما زیان عاشقی بگزید، زاهد سود زهد 

 آن زیان را دوست می دارم ازین بیهوده سود

 (342،2114سیدرسول رسا،)

 .بهاری را نیز در خود گنجانیده است یا این ابیات که جنبه

 است اینجا نوبهار و مه و معشوقه و جام 

 زهدو پرهیز و ورع را چه مقام است اینجا

 قصه کوتاه که در مذهب ما ای ساقی 

 غیر می هر چه بود جمله حرام است اینجا

 (343خوشحال خان ختک،)

چون . می شود، عشقی و اشعار عنایی است های که از همه بیشتر و زیاد تر دیدهست که در دیوان او بیتخوشحال خان شاعری ا

 .شودز از تجربیات عشق و محبت دیده میگویان بود و در زندگی اش آثاری اشاعران فارسی پیروی

 عاشقی چیست غم و درد و بلا را بودن 

 سالها شد که ز روی تو کشید این دل ما

 (44نجم الرشید،) 

 .و در مدح قدو بالا و حسن و زیبایی محبوب، این مرد شمشیر زن این گونه احساساتی دارد

 ش قامت دلجویی و پیش زلف شبرنگتبه پی

 نگارینا درخت سرو سنبل را چه یاد آرم

 (34،4943کمیل قزلباش،) 

 لبت مسیح صفت مرده را روان بخشد 

 عجب طبیب طبیعت شناس هر خویست 

 اگرچه تیر عد و جانستان بود خوشحال 

 مرا خدنگ بلا آن دو چشم جادویست

 (41،4943کمیل قزلباش،)

 

بیت دارد هم از لحاظ تفکر و محتوی و  26یک قصیده او که . بان فارسی غزل قصیده و رباعیات هم نوشته استخوشحال خان به ز

 .غاز می شود  هم از لحاظ هنر شعری قابل ستایش است؛ که به این مطلع آ

 چشم ظاهر بین مردم، مردم چشم سر است

 عاقلان را در درون چشم، چشم دیگر است

 (4943،442کمیل قزلباش،)
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« تحفۀ الافکار»امیر علی شیر نوایی قصیده ی « لجۀ الاسرار»جامی هروی قصیده ی  ، «قصیده بحر الابرار»امیر خسرو دهلوی 

زلمی یواد . )را به همان بحرو وزن سروده بودند«سودا و الاعظم»و ابو المعانی بیدل قصیده « نسایم الاسحار»و کلیم کاشانی قصیده 

 (216،4943،۔مل

های از شعر فارسی خوشحال نیز به بحوری سروده شده است که قبل از ایشان شعرای فارسی گویان معروف سروده و چند غزل

 مثل این غزل خوشحال که . بودند

 هر که در کوچه آن ماه مکانی دارد

 کفر محض است اگر میل جنانی دارد

 (44،4943کمیل قزلباش،) 

 به وزن غزل لسان الغیب شیراز است که میگوید

 نیست که موی و میانی دارد اهد آنش

 آن باش که آنی دارد بنده طلعت

 (49،4941حافظ،) 

 

 :سعدی هم به همین بحر غزلی دارد

 آن شکر خنده که پرنوش دهانی دارد

 نه دل من که دل خلق جهانی دارد

 (49966،،293فروغی) 

 :غزلی را حافظ می سراید که

 ما زیاران چشم یاری داشتیم 

 نچه می پنداشتیم خود غلط بود آ

 (4941،293،حافظ)

 به همین بحر غزلی را خوشحال با این مطلع چنین آغاز کرده است

 چون نظر بر خال خوبان داشتیم 

 تخم غم را در دل خود کاشتیم 

 (31،4943کمیل قزلباش،)

 :و غزلی را که خوشحال خان به این مطلع آغاز می کند

  نو بهار و می و معشوقه و جام است اینجا

 زهد و پرهیز وورع را چه مقام است اینجا

 (41،4943کمیل قزلباش،) 

 . به وزن و بحری است که جامی درآن این غزل را سروده است

 طرف باغ و لب جوی و لب بام است اینجا

 ساقیا خیز که پرهیز حرام است اینجا

 (4944،299جامی،)

 :و به همین بحر، غزلی فیضی هم دارد که می گوید

 ستی است که بی باده و جام است اینجااین چه م

 باده گر خام بنوشیم حرام است اینجا

 (441،4364۔فیضی) 

 :در این بحر از عرفی و نظیری هم غزلها داریم و غزلی را که خوشحال با شیرینی بسیار سروده است این است که
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 به خط نورسید آن نور سیده 

 به قتل عاشقان خط بر کشیده

 (411،4943کمیل قزلباش،) 

 بقول خانم گویا اعتمادی،خاتم الشعرای ادبستان هند واقف بتالوی، به همین بحر دو غزلی را به این مطع ها سروده است

 ز چشمم می رمد آن نور دیده

 خدا داند که از مردم چه دیده

 (4362،444واقف،) 

 مگر گل شب ترا در خواب دیده

 که پیش از صبح پیراهن دریده 

 (4362،442واقف،)

خوشحال خان ختک چند غزلی ملمع هم دارد که در آن از فارسی و پشتو استفاده نموده و این علامت قادر الکلامی او می باشد او 

 :می گوید

 تاویل قندو نبات و شهد یکجا دیده یی

 آری آری آن دهان و آن لبان و آن ویل

 (422،4943کمیل قزلباش،)

موفق شده ( خوشحال)بسا موارد شاعر : دکتر جاوید می گوید و بیت دیگری که. ستکلمات پشتو ا( گفتن)ویل ( تو گفتی)تاویل 

است تا کمال معنی را با جمال لفظ استادانه پیوند و آرایش دهد و عالیترین حال و عواطف بشر را در قالب زیباترین الفاظ به سبک 

 (4961،43جاوید،. )فصیح و دلپذیر عراقی بیان کند

 :مانند این ابیات 

 اگر زمانه فرستد هزار غم« کوهی»

 از غم چه غم چو رطل گران را بیافرید

 (41،4943،کمیل قزلباش) 

  یوسف عهداست نگار تو ولی« رو هیا»

 نیست آ گه ز درد دل یعقوبی تو

 (34،4943کمیل قزلباش،) 

 با داغ دل چو لاله درین باغ زاده یم

 از ماست هر که زاویه در خون کند کسی

 (416،4943ش،کمیل قزلبا) 

 :در بیتی می گوید. مثل شعرای دیگر، در اشعار دری خوشحال تلمیح هم بنظر می آید که دلیل وسعت مطالعه شاعر است

 آدم صفت ز روضه رضوان بدر شوم 

 ما را اگر ز کوی تو بیرون کند کسی 

 (422،4943کمیل قزلباش،)

 .با عربی خوشحال استو از آیات قرآنی هم اقتباس آورده است که ثمره ی آشنایی 

 عفو خدا ز جرم من و تو زیادت است

 ز آیت قرآن شنیده ای « لا تقنطو»

 (414،4943کمیل قزلباش،)

 .اینجا باید از نظر صور خیال هم به اشعار دری خوشحال یک نگاه بیاندازیم که از چه آرایه ها استفاده نموده
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 :واج آرایی

 یار من یار ز اغیار نمی داند حیف

 یاران وفا دار نمی داند حیفقدر 

 (44،4943قزلباش،کمیل )

 :تجنیس یا جناس

 چشم ظاهربین مردممردم چشم سر است

 عاقلان را در درون چشم چشم دیگر است 

 (442،4943کمیل قزلباش،)

 :مراعات النظیر یا تناسب

 در حدیث آید نبات و شکر افشاند« روهی»چو 

 رمدرآندم طوطی خوشگوی و بلبل را چه یاد آ

 (34،4943کمیل قزلباش،) 

 :حسن تعلیل

 سرو در باغ سر افکنده از آنست که او 

 قامت راست ترا دیده و خوش اسلوبی تو

 (34،4943کمیل قزلباش،) 

 :طباق یا تضاد

 مشک سلطان است و من درویش او 

 مهر شاهان هان بدرو یشان خوش است 

 (69،4943کمیل قزلباش،)

 :ارسال المثل

 به ترددهمی دهم باران دیده را 

 خلقی بگشت باغ و مراپای در گل است

 (2114،444سید رسول رسا،)

 :تکرار و تصدیر

 قیمت گوهر نمی داند مگر گوهر شناس

 از زبان مرد صاحبدل سخن چون گوهر است 

 (411،2114سید رسول رسا،)

 :تضاد

 از غم و غصه هر ناکس و کس هیچ نشد 

 هست از آهن و فولاد پدید این دل من

 (431،2114سید رسول رسا،)

 :ایهام

 شاه من تند بران رخش که بس مردم شهر 

 بهر نظاره ی تو بردرو بام است اینجا 

 (2114،444سید رسول رسا،)
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 لف و نشر

 دلم ربوده آن زلف و حال و ابرویست 

 چه خوش هلال چه خوش دام و دانه دلجویست 

 (2114،444سید رسول رسا،)

 آورده است « روهی»و « کوهی« »خوشحال»ولی در فارسی . تخلص می کند« خوشحال» خوشحال خان در شعر پشتو

 چرا خوشحال را پرسی که جونی

 مگر از چهره ی او مبرهن نیست

 (63،4943کمیل قزلباش،)

 بکوی او که ره دارند روهی 

 ز خیل آن سگان بودی چه بودی

 (413،4943کمیل قزلباش،)

 ن نگار قتل کوهی را به تیغ غمزه خواهد آ

 کاش باشد این کرم اید وستان زانشوخ زود

 (44،4943کمیل قزلباش،)

خوشحال به زبان فارسی تاریخهای ولادت و وفات افراد خانه اش را نیز در صورت شعر در آورده است اینجا بطور نمونه قطعه ولادت 

 :پسر بزرگش اشرف خان هجری را می آوریم

 به زاو یای مه روزه پاس اول شب

 اشرف و اندر کنار دایه بخفت بزاد

 چو بود وقت بهار و شگفتن گلها 

 «اهل شگفت»حساب سال وی آمد بهار 

 (494،4943قزلباش، کمیل)

یاد آور شدیم که خوشحال بر خلاف شعر پشتو، شعر فارسی اش بجای حماسه تقریبا همه به عشق و رندی و پند و نصایح و  قبلاً

 :ولی یک رباعی که در آن اظهار تاسف بر همکاری با مغولها است چنین است. شتمل استامید و رجا و همت و بلند خیالی م

 گفتم که مغل شوم به شمشیر زدن 

 افغان را بس بریدم گردن

 آخر نشد همان افغانم

 حیف است ز کوشش بی جا کردن

 (444،4943کمیل قزلباش،) 
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 4331وری ترتیب و مقدمه، همیش خلیل، اداره علم وفن پاکستان،   پیشاور جن، (فارسی)دیوان اشرف خان هجری  .9
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 اشتباهات جغرافیایی فردوسی در شاهنامه فرضیه

 (فردوسی باورهای مردم منطقه زیویه و شاهنامه: نامه با عنوانبرگرفته از پایان)
 اسماعیل کوهی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 (استاد راهنما)اد دکتر شراره الهامی است

 (مشاور)دکتر جمال احمدی

 چکیده 

جغرافیایی  ختلافاتباعث ا -توسط فردوسی -زمانی چند هزارساله بین؛ رویداد حوادث شاهنامه با به تحریر درآوردن آن ۀفاصل

ان واقعی رویداد کو تعیین م ختلافاتها گردیده است که هدف از این پژوهش یافتن و مشخص نمودن این ادر تعیین و ثبت مکان

 .  فردوسی است حوادث شاهنامه

 تهیه  -با توجه به قدمت تاریخی آن - کردستان ستانی زیویهی بابرای تحقق این منظور؛ تحقیقات میدانی در منطقه

 4923های لهای تجاری سازیویه که در حفاری معدود کارگران حفاری منطقه: ملهپرسشنامه و مصاحبه با افراد مطلع و آگاه؛ ازج

فاده از و اکنون در قید حیات هستند، است کردستان بوده زیویه عینی کشف اسناد تاریخی در منطقهش جزو شاهدان .ه4994تا 

آثار باستانی و تاریخی  مشاهدهها و بازدید از موزهای و مرجع تاریخی و همچنین منبع کتابخانه 44فیش از  ای و تهیهروش کتابخانه

 .وش اجرای تحقیق قرار گرفتمنطقه، ر

 قهها و اعتقادات باستانی مردم منطآوری افسانهجمع: مورد توجه و قابل تأمل استموارد ذیل  در این پژوهشنتایج و درنهایت 

 لات و خطاهای جغرافیایی شاهنامهزیویه، اصلاح اشکا سی، اصلاح اشکالات تاریخی منطقهفردو زیویه و مطابقت با شاهنامه

باستانی زیویه، تعیین دقیق محل سیستان و زابل در  اهنامه با اماکن و موقعیت منطقهدوسی، مطابقت محل رویداد حوادث شفر

واقعیاتی از تاریخ، جغرافیا، علم، ادبیات، فرهنگ،  ،یافتن محل واقعی رویداد حوادث شاهنامه، کشف آثار باستانی کهن ،دوران باستان

 .  باشدداشت که قابل توجه و استفاده میدنبال خواهد تمدن، را به

 فردوسی، دریای فراخ کرت، سیستان، زابل، اسفندیار، زرتشت  زیویه، شاهنامه منطقه: هاکلیدواژه

 

  مقدمه

های بکر و زیبا، در شمال ساران و رودخانهای کوهستانی با آب و هوایی معتدل در میان چشمهتمدن و فرهنگ زیویه در منطقه

( توجغه) رودخانه با عنوان حوزهبزرگ و پر آب  ارومیه در میان چهار رودخانه ایران، در استان کردستان و در جنوب دریاچهغربی 

که برای درک  گذاردزند و به نمایش میزمین را رقم می  گیرد و با خود بسیاری از منابع شگفت و زیبای تاریخ ایرانشکل می

 .فت و واکاوی آنها باید از نزدیک به آن قدم گذاشت و فرهنگ و تمدن و باورهای آن را جستجو نمودواقعیت درونی این منابع شگ

غار کانی )و   (غار کرفتو: )زیویه، ازجمله های زندگی بشری در منطقه ناهگاهعنوان اولین پ به بشردست  وجود غارهای ساخته

فردوسی، مردم  ر شاهنامهدارد که در کناد، آدمی را به این اندیشه وامیگردها به هفت هزار سال قبل برمی که قدمت آن( میکاییل

ها،  ها بر روی سنگ جامانده از آن انگیزی برای گفتن دارند و یا آثار ثبت شده و بهتاریخی شگفت زیویه چه پیشینه منطقه

 .ها، چه اسراری با خود به همراه دارندها و اسناد تاریخی موجود در موزهها، دشتها، گورها، دخمهها، قلعه نوشته دست

آثار در زیر خروارها خاک و مطابق   مانده رانشان، کشف اسناد و باقیشده از پد های نقل در کنار داستانزیویه  برای مردم منطقه

آثار  ،و دلایل مستند سناداهایی آفریده که با  ها و داستانذهنیات، افسانه ،فردوسی و مصادیق آن های شاهنامه با داستان هابودن آن

فردوسی یکی دانسته و اجداد خود را با سند و دلیل به مردمان ذکرشده در شاهنامه و پهلوانان و  تاریخی این منطقه را با شاهنامه

 .گذارنددرخشان تاریخی خود را به نمایش می دهند و سابقهرمانان آن نسبت میقه

های  هایشان را به گوش انسان اند و بارها و بارها داستاندرخشان بالیده بقهشه به این ساباستانی زیویه همی دل منطقه مردم پاک

به خاطر نداشتن امکانات، در کمتر جایی نوایشان پیچیده است و  لیاند رسانیده واحساس رد شدهبسیاری که از کنارشان بی
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بهاست از بین رفته و در جایی به ثبت نرسیده  نشان که میراثی گرانهای پدرا هگویاند و دل مانده همچنان درگذر زمان ناشناخته باقی

 .است

ست ا یهای نوشته ؛روندگردند و از بین میهای زمانه، بیشتر مواردی که دستخوش تغییر و تحوّل میبراثر تغییرات و دگرگونی

-ها جای گرفته و نقش بستهی ملتترین سرمایه زرگعنوان ب سینه به به بلکه بر دل مردمان، سینه... که نه بر سنگ، گل، لوح، کاغذ و

های بیگانه جای بر و یا در معرض برخورد با فرهنگ گردیده فراموشیتحول و دگرگونی و یا مرورزمان دچار  ها بهاین نوشته. است

، و زمان و گاهی مکان ها گاهی محتوی، مفهومدر این تحول و دگرگونی .اند شده ی فراموشی سپردهشده و به ورطه ها تنگ آن

های غیر عمد به دستان شاعر توس هایی غیر عمدی شده تا جایی که این تغییرات و دگرگونیحوادث دچار تغییرات و دگرگونی

 .  رسیده در شاهنامه ثبت شده و بدون عمد باعث اشتباهاتی جغرافیایی در ثبت محل وقایع شاهنامه گردیده است

ی فردوسی در محلی غیر از آنچه در شاهنامه ذکر گردد که حوادث و رویدادهای شاهنامهص میبنابر شواهد و دلایلی؛ مشخ

ها و حوادث طبیعی و زمانی چند هزار ساله بین رویداد و ثبت آن و دگرگونی روزگار، مکان است و به خاطر فاصلهه روی دادهگردید

 .های آشکاری وجود داردی فردوسی، تفاوتاهنامهها در شجوی، در محل رویداد حوادث و محل ثبت شده برای آن

 ایران ازلحاظ جغرافیایی در قبل از تاریخ

 (دریای تتیس ماندهباقی) دریای فراخ کرت

لازم است وضعیت جغرافیایی و طبیعی سرزمین ایران در ماقبل از تاریخ و آنچه در  ،بنا بر ضرورت و اهمیتقبل از هر چیز 

 :شناساند، مشخص گرددازتاریخ و اساطیر می پیش شاهنامه با عنوان دوران

زمین، یعنی درزمانی که  ۀسام در کرحام و بنیه شدن بنیهای زمین از زیر آب و پراکندپس از طوفان نوح و خارج شدن بلندی

یخ؛ دریای عظیمی هنوز های یخ پوشیده بود، مصادف با دوران باستان در ایران، بر اساس و استناد به تارقسمت اعظم اروپا از توده

دریای تتیس از لحاظ زمین شناسی بود  که باقی مانده – کردکرت یا فراخزمین با عنوان دریای فراخ در مناطق کویری و پست ایران

  .زمین را در زیر آب فرو برده بود های مرکزی و نقاط کویری ایران وجود داشت که بیشتر قسمت -

گردید؛ های شمال خراسان می های البرز، زاگرس و کوه کوه یلاد، سرزمین ایران شامل رشتهدر حدود ده هزار سال قبل از م

های پذیر بود و این سرزمین ها امکان ای از سرزمین ایران بودند که سر از آب بیرون آورده و برای سکونت انسانچون تنها منطقه

و  دشت کویر و دشت لوت -فارس  وب به دریای عمان و خلیجکه از شمال به دریای خزر و از جن شدمیهایی  بلند شامل کوه

شدند و زندگی و تمدن و منتهی می -گردید ی دریا مینیز در زیر آب بودند و شامل محدودههای مرکزی ایران بسیاری از قسمت

-تحقیقات زمین»  ددگرمیزمین فقط به این نواحی اطلاق  فرهنگ ایرانیان، در این سرزمین کوهستانی جاری بود و عنوان ایران

که طی آن  –ی باران های یخ پوشیده بود، نجد ایران از دورهشناسی اخیر نشان داده است درزمانی که قسمت اعظم اروپا از توده

بخش مرکزی نجد که امروز بیابان نمکزار بزرگی است در آن زمان . گذشتمی –های مرتفع در زیر آب قرار داشت حتیّ درّه

-شده، تشکیل میسوی آن سرازیر می را، که رودهای بسیار از جبال مرتفع به( دریای فراخ کرت) وسیع یا دریای داخلی، یدریاچه

آمده، وضع طبیعی کشور را آن چنانکه  دست های مرتفع نیز بهتنها در بیابان بلکه در دره ها که نهداده است، بقایای ماهیان و صدف

  (3، 4942گیرشمن ) «سازدمسیحی بوده مجسم میازتاریخ  در چند هزار سال پیش

های  کوه-4: فارس در جنوب و دریای خزر در شمال شامل ایران مثلثی است بین دو فرورفتگی خلیج  پس در حقیقت نجد

کیلومتر عرض  211کیلومتر طول و  4111مغرب یا سلسله جبال زاگرس که از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارد و دارای 

های شمال یا سلسله جبال البرز که در امتداد سواحل جنوب دریای خزر کشیده شده و تا انتهای غربی آذربایجان  کوه -2باشد یم

هایی که جاده  واسطه که به« بزرگ آذربایجان» سرزمین آتروپاتن -9یابد، ادامه می–در آن قرار دارد   شور ارومیه که دریاچه–ایران 

ترین نقاط ایران بوده است، این ایالت که در شکاف رود یکی از پرجمعیتطرف آن می شمال و شمال شرقی بهاز طرف شمال غربی، 

مادها، سکاها، آشوریان، مانناها،  ها،آری واقع شده است در طی تاریخ شاهد ورود و اقامت (زاگرس و البرز) کوه معروف دو رشته

کوه البرز  سلسله جبال خراسان در مشرق رشته -1. ی ارومیه بوده استدر حوالی دریاچه، ...پارسیان، کردان، مغولان، ترکان، تاتار و

شدند از این راه به داخل نجد های آسیای میانه وارد میهای آن زیاد مرتفع نبوده و امواج مهاجمان که از دشت که کوه( شرق ایران)

    . ایران واردشده و مانند آذربایجان چهارراه اقوام بوده است
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میه در شور اور ؛ دریاچهیهاآبوجود  ؛گرددنقل می (کرتوجود دریای عظیم فراخ) از شواهد دیگری که برای این موضوع

های سیستان در نزدیکی زابل، دریاچه تان و بلوچستان و کرمان، دریاچهدر بین سیس( جازموریان)هامون شمال غربی ایران، دریاچه

... قم که به حوض سلطان نیز معروف است در بین تهران و قم و دریاچه روف است و مهارلو در پارس،نیریز که به بختگان نیز مع

ارتفاع ایران زمین و نقاط کمکویر لوت و نمک  هایکه در زمان خود دشت هستندکرت عنوان آثار باقیمانده از دریای عظیم فراخ به

فلات ایران دارای چند دریاچه است و علمای  » .اند، بر جای ماندهی عظیمآن دریا فرو برده و از روزگار باستان ازخود را در زیر آب 

که یکی از آنان در ... دانند که وقتی قسمت اعظم فلات ایران را در زیر خود داشتهدریایی می ماندهها را باقی الارض آنعرفتم

ساوه در زمان تولد  کردن و خشک شدن دریاچهروکشین فهمچن (4: 4944،413پیرنیا )«.باشدی هامون میسیستان، دریاچه

ی  مانده هایی بوده که از باقیی دریاچهیکی دیگر از نمونه –( ص)عنوان یکی از معجزات تولد پیامبر اسلام  به –( ص)حضرت رسول 

 .نموده استش میفروک -وجود داشته و( حتی تا زمان ظهور اسلام -و به مرور زمان  کرت بر جای مانده بوددریای فراخ

-این سرزمین کشف گردیدههای مرتفع در دره و کویر و بیابان در جای جایها که بقایای ماهیان و صدف ها،ها، سنگوارهفسیل

 قبلدر چند هزار سال بعد از کم شدن آب دریای تتیس و دریای فراخ کرت  ایران زمینطبیعی  یتوضعدلیلی آشکار بر  است؛

 .است

دشت کویر و : دانست، نقاط پست ایران از طرف جنوب ازجمله. م.سال ق ده هزارتوان در حدود آن را میپس در عهدی که 

فراخ کرت،  دریای عظیم ، در زیرباشدمیکه سیستان و بلوچستان و زابل نیز جزو آن  های البرز و زاگرسی کوهتا دامنه دشت لوت

زمین از آب بیرون  ها و ارتفاعات کوهستانی ایرانقرار داشته و تنها بلندی بوده رسفا دریای عمان و خلیج هایآب که ادامه( فراخ کرد)

شدن آب دریاها به مرور زمان صورت و خارج شدن این مناطق از زیر آب و کم داده استو سرزمین ایران را تشکیل می استبوده

خشکد ی ساوه میاین است که دریاچه( ص)تولد پیامبراسلام گیرد و تا زمان ظهور اسلام نیز ادامه داشته و از شواهد آن در شبمی

  .آورندو این مناطق به مرور زمان سر از آب بیرون می

دهد؛ سیستان و بلوچستان و زابل در زیر آب فردوسی روی می ت که در زمانی که حوادث شاهنامهتوان نتیجه گرفپس می

های باقی مانده از نامهفردوسی و خدای حل رویداد این حوادث در شاهنامهموجود داشته و ( فراخ کرد)دریای عظیم فراخ کرت، 

 روایات، تاریخ،است و ها بودهزمان باستان، نقاطی از ایران زمین بوده که در آن زمان  از آب بیرون بوده و محل سکونت انسان

و  است -شمال و غرب ایران– مربوط به همین منطقه در شاهنامه ثبت شدهای که و میراث پادشاهان پیشدادی و اسطوره هاافسانه

ارتفاعات شمال و ( «بزرگ آذربایجان»آتروپاتگان )های البرز، زاگرس،  کوه های رشته سرزمینی که فقط شامل بلندی ،از همان آغاز

-ین سرزمین قرار داشتهو کردستان و زیویه کنونی در کانون ا -شود و ایران نامیده می است (کوههای شمال خراسان)=شرقی ایران

 .استای شاهنامه بودهسرزمین اسطوره -است 

دهد که فردوسی از چند نوشته گوناگون سود جسته و درست خطاهای جغرافیایی در شاهنامه اندک نیست و این نشان می»

 )46 ، 4944ثاقب فر ) «.کارانه در این خطاها دستی نبرده است

ازتاریخ که مرکز فرهنگ و تمدن بوده و از امنیت و آسایش تقریبی نیز برخوردار  ر پیشزمین د ترین نقاط ایرانپس پرجمعیت

 .شده است های مربوط به آن نیز در این حدّ و مرز واقعی زیویه و افسانهی آذربایجان و حوالی آن است که منطقهبوده است منطقه

 :گرددی فردوسی، اشاره میه مثالی از خود شاهنامهدر عهد باستان، ب( دریای فراخ کرت)برای اثبات وجود این دریا 

میرد و خبر مرگ او به زمین می پادشاه ایران -که بی ارتباط با نام زیویه نیست  – (زو)در پادشاهی گرشاسپ زمانی که    

( خوار و ری)سوی ایران  بهآراید و رسد، بلافاصله افراسیاب برای سوءاستفاده از موقعیت ایران و تصاحب آن، لشکری میافراسیاب می

سوی خوار و  های خراسان به که افراسیاب از کوه گیرد، درصورتیشود و حرکت و عزم او با کشتی انجام میدر نزدیکی تهران عازم می

از ر به جای عبوشده باشد، مگر اینکه  گونه دریایی وجود ندارد که حرکت افراسیاب از آن با کشتی انجام ری عازم شده باشد، هیچ

های البرز و فارس تا دامنه از دریای فراخ کرت که در آن زمان از دریای عمان و خلیج ،های البرز برای رسیدن به خوار و ری کوه

 :  آمده است عبور نموده باشد زاگرس پیش

 خبر شد به ترکان   که زو درگذشت

 خروشید  و  بفگند   کشتی  بر  آب

 بدان سان که بدُ تخت بی شاه گشت 

 بسیااافر   ری   خوار   بیامد    به   
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 (4. ، ج234. ، ص3و1.ابیات)

دریای عمان و  - ایران باستان و پادشاهان اساطیری –توان انگاشت که در زمان موردبحث می در شاهنامه با این توصیف

های شمال  های البرز، زاگرس و کوه کوه تهی رشهای ساوه، خوار، ری، دامنهتا نزدیکی با عنوان دریای عظیم فراخ کرت فارس خلیج

های البرز و زاگرس و دور های شمال خراسان به طرف خوار و ری به جای عبور از کوهو برای عبور از کوه خراسان پیش آمده بود

ر شته و در کنابه راحتی با کشتی از دریای فراخ کرت گذ -داد که فرصت افراسیاب را نیز از دست می -زدن آنها و دور شدن راه 

 .رسیده استخوار و ری به ساحل 

، رشمنیگ رمُن از ایران از آغاز تا اسلام، تاریخ مردوخ از شیخ محمد مردوخ کردستانی، تاریخ هرودت: منابع تاریخی از قبیلدر 

ی فردوسی و شاهنامهی، ی اوستا از عمادالدین دولتشاههای ناشناخته روسی، جغرافیای غرب ایران یا کوه دیاکونوف تاریخ ماد از

های پیش از  تمدن)هنر ایران باستان  نیا،از حسن پیر( تاریخ مفصل ایران قدیم)، ایران باستان فرمرتضی ثاقب از فلسفه تاریخ ایران

شده  ثبتایران باستان تواریخ گویند و همچنین و تواریخی که به هر نوعی از سرزمین مادها و سکاها سخن می پرادا از ایدت (اسلام

ی ماننا، ماد و پارت؛ نامی از سیستان و بلوچستان و زابل وجود ندارد، چون سیستان کنونی در محدوده عیلام، در زمان آشور، کلده،

که به دریای  با عنوان دریای فراخ کرت زیر دریای عظیمی ازسرزمین ایران آن زمان نبوده و همراه با نقاط جنوب شرقی ایران 

و تنها سگستان موجود در این نقشه و سرزمین مادها و  شدندآورده و نمایان میمیکم سر درکم ،رس متصل بودهفا عمان و خلیج

 . ی ارومیه بوده استو سقز کنونی در جنوب دریاچه ، سگستانسکاکز ساکز، سکز،: یک سگستان با عناوینایران باستان 

 ختاری در پیشینه( زابان)، زابل،(زیبیه)عنوان زیویه،

شایان « و زیبیه  بیااوزی ،بیابیا، زیایزی»؛ های گردد؛ نامشناسان معروف از زیویه نقل میکه از باستان متفاوتیهای  در نام

 (233: 4944دیاکونوف  ) ، .توجّه است

-ن قلعه مطرح میم ایشناسان معروف از ناعناوین و مسائلی که توسط مردم منطقه و باستان ؛(زیبیه)با این عنوان و نام جدید 

 : تری به خود گرفت، ازجملهواقعی گردید، جلوه

گردد و در منطقه و میبیه در اثر کثرت استعمال، تبدیل به زی( زابان)متشکّل از زاب بزرگ و زاب کوچک با عنوان : زیبیه »

فردوسی و  بوده و حوادث مهم شاهنامه ه یکیشود و در اصل زیبیه، زابان و زابل همآثار باستانی کشور با عنوان زیویه شناخته می

   «.ی فردوسی استداده و زابان همان زابلستان معروف شاهنامه زمین روی زادگاه رستم، در غرب ایران

ی ارومیه و اطراف آنجا است، چون دو منطقه در کنار دریاچه( zaban)ی کشور زابان  شده نام تحریف( zabol)کشور زابل » 

ی زاب علیا و زاب سفلی تقسیم گردیده بود و هر دو به دو منطقه( zab)زیرا کشور زاب ... اندف و نون جمع نامیدهبوده نام را با ال

 (46 ، 4969دولتشاهی )«که جمع دو زاب است نامیده( zaban)بخش را زابان 

 : ی فردوسی استشاهنامه بحث در لیکی دیگر از موارد قاب -پسر طهماسب -( زاب)یا ( زو)ی زیویه با نام ارتباط قلعه

شود و قدم می وتخت پادشاهی ایران، زال پیش فردوسی با کشته شدن نوذر به دست افراسیاب و خالی ماندن تاج در شاهنامه

 : نشاندفرزند طهماسب از نوادگان فریدون را به تخت شاهی می( زو)

 ز تخم فریدون بجستند چند 

 ندیدند جز پور طهماسب زو

 

 یبای تخت بلند یکی شاه ز 

 که زور کیان داشت و فرهنگ گو 

 

 ( 4.،ج231. ،ص44- 41ابیات ) 

راند و شود، لشکر میمیفردوسی از آن نام برده اوّلین بار است که در شاهنامه های پارس که تقریباًسوی سرزمین این پادشاه به

 :گیرنددر این گیرودار زابلستان را به همراه زال زر در برمی
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 پارس لشکر برون راند زو سوی 

 سوی زابلستان بشد زال زر 

 

 کهن بود و لیکن جهان کرد نو 

 جهانی گرفتند یکسر به بر

 

 (      4. ،ج233.،ص94- 94ابیات ) 

ی ی فردوسی بر پردهزمین، در شاهنامه عنوان یکی از پادشاهان ایران ، به(زاب)یا با عنوان دیگری   –پسر طهماسب -( زو)نام » 

. شودبیان می( huzub( )هوزب)و در پهلوی ( Uzava( )اوزوَه)صورت  در اوستا به( زاب)یا ( زو)نام » گردد، اریخ مطرح میت

پسر نوذر بود و حقیقت آن است که پسر طهماسب : اند و بعضی گویندنیز گفته( زه)خوانند و ( زو)پارسیان او را : طهماسب( زاب)

ریر، چنان است که منوچهر بر این پسر خشم گرفت و از پدر بگریخت، به دور جایی و او را زنی بود از بن منوچهر بود و اندر تاریخ ج

منوچهر شکی  گشت و او را بازخواند؛ در نبیرهچون منوچهر بشنید، از پسر خشنود . قرابت، نام او مادرک، پس زاب از وی بزاد

 (2: 266 ، 4944کزّازی  ) «.نیست

اند  توانند در پیوند باشند عبارتمی - یا زاب زو –یی که در شمال غرب ایران واقع شده و با نام این پادشاه هانام شهرها و قلعه

همان = متشکل از زاب علیا و زاب سفلی کشوری بر کرانه زاب کوچک)، زابان (رود)، زاب (زیبیه)، (شهر زیویه)اوزیبا، ایزیبیه : از

که همگی نیز دوباره در اطراف و حوالی  -( بانه، سنندج و سلیمانیه سقز، اب، میاندوآب،سرزمینی با شهرهای زه)، زاموآ (زیبیه

بنابراین شاید زاموآ، . )شدندبه یکدیگر دگردیس می« ب»و « م»های های غربی ایران واج در زبان. -اند شده ی زیویه واقعمنطقه

 ، (استشدهنیز خوانده می« زابوآ»

ترین نقاط سرزمین مانناها و مادها و مرکز اقتصادی و  ی زیویه یکی از پرجمعیتدر کنار قلعه« جغتو»ی ی رودخانهحوضه

های پر آب و شده است، این رودخانه از رودخانه در تاریخ ماد شناخته« زاموا»بازرگانی کشور ماد بوده است و این منطقه با عنوان 

اریخ با خود فرهنگ و تمدن و زندگی را به سرزمین مانناها و مادها هدیه دائمی منطقه زیویه در حوالی شهر سقز بوده و در طول ت

 . نموده است

به نام زاموای  (م.ق) اند در قرن نهم موازات آن جاری و رودهایی که به« جغتو»رود  ارومیه و حوضه ی جنوبی دریاچهکرانه» 

توان مرکز شکیل داد و از قرن هفتم قبل از میلاد به بعد آن را میی دولت ماننا را تبعدها این ناحیه هسته... و داخلی موسوم بوده

 (46 ، 4944دیاکونوف  ) «.به این معنی که در آغاز مرکز اقتصادی سراسر ماد بوده است. اقتصادی ماد شمرد

پادشاه مانناها  و ستا از لحاظ جغرافیای و تاریخی یکیشود سرزمین مانناها و نواحی تابع آن با آنچه در آینده ماد نامیده می

 . ی زیویه داردعنوان قلعهو ( زاب)نام زو مطابقت خاصی با حکومت و پادشاهی داشته  سقز کنونی( ایزرتو)که در شهر  «ایرانزو»

دیاکونوف ). «قبل از میلاد درگذشته است 444راند ایرانزو بوده که در حدود سال پادشاهی که در ماننا فرمان می»

4944،463) 

 ی فردوسیاقعی سیستان و زابل شاهنامهمحل و

 (سگستان()سکاها)سقز شهر تاریخی 

 -سنندج  -کیلومتری از مرکز استان 434و در فاصله  استانسقز یکی از شهرهای استان کردستان است که در شمال غربی 

ی نوب به دیواندره و از شرق به منطقهاز شمال به بوکان، از غرب به بانه، از جحدوداً ، از لحاظ موقعیت جغرافیایی استواقع شده

کیلومتری این شهر در مسیر  31 یفاصله و در استسقز  ستانی باستانی زیویه از توابع شهرمنطقه. شودمنتهی می( تکاب) افشار

 .استتکاب واقع شده

غرافیایی سرزمین ایران در دوران ی بیستون، حدّ و حدود جکتیبه: با توجّه به شواهد و اسناد و مدارک و دلایل بسیاری از قبیل

های البرز و زاگرس و محل قفقاز به کوه های منطقه، محل مهاجرت سکائیان از منطقهها و قلعهباستان و فریدون، نام و عناوین شهر

ایی ، محل جغرافیزیویه ی فرورتیش، قلعهزیویه، قبر رستم، جنازه سکونت آنان، تصاویر سکائیان بر روی تابوت یافت شده در قلعه

زیویه، تولد زال و انتقال او به البرز، منابع  های تنومند یافت شده در منطقههجغتو، جناز رودخانه ارومیه، حوضه کوه البرز، دریاچه

زابل  باور و اعتقاد بر این است که سقز همان سگستان باستان و زیبیه همان... فردوسی و ی موجود و همچنین ابیات شاهنامهتاریخ

، زیویه، در کنار (زابان=)«زابل»سقز و ( سگستان=)«سکز»فردوسی در شهر  های شاهنامهها و افسانه داستاناست و محلّ  شاهنامه
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ها، از اجداد و خاندان رستم داده است و سکاها، سکزی روی  «ر برزههه»در پای البرز( گیزبل بوندا=)«کوه قاف، قافلان کوه»قپلانتو 

 .اندزیستهطقه میدر این من

زمین موردی است که قطعیت  ی ارومیه و در شمال و غرب ایرانورود، حمله، غارت، حکومت و حضور سگاها در جنوب دریاچه

 .انکار است داشته و غیرقابل

اگونی وجود گون های روایتا در مورد تاریخ آن امّ ،استدر این شهر انجام نگرفتهزیادی  شناسی باستانعلمی  های کاوشچند هر

ای از هعدّ. دهندهفتم قبل از میلاد نسبت می یرا به هزارهاین شهر که تاریخ ساخت یاست تا جایابراز شده یدارد و نظریات مختلف

نامیده شده و  «ایزیرتو»=«ایزیرتا»حاد ماد با نام معتقدند که این شهر در نخستین اتّ «زیویه»استناد به آثار باستانی ا ب مورخین

روستای » است که زیویه و آرمائیتط مادها استحکاماتی در آن ساخته شدهبوده است و توسّ ننا و محل حکومت ایرانزوایتخت ماپ

سکز به یادگار مانده  -ساکز -اسکیت  -سکا  -نام امروز این شهر از قوم سکه . از آن جمله هستند «قپلانتو»و گیزبل بوندا « صاحب

 .است

است که  قراین موجب آن الواقع همهفی. نامیدند، گرفته استسکاییان یا سکه چنانکه آنان خود را می سقز نام خویش را از»

مستقر شدند، پایتخت  –که تصرف کرده بودند –مانای  ارومیه، در ناحیه که سکاییان در جنوب دریاچه معتقد شویم سقز، آنگاه

 ) 441 ، 4942گیرشمن )« ایشان گردید،

-نوشتهاز بیشتر دست آنچه.  لات غرب ایران استفترین مناطق ترین و باستانیگمان از کهنسقز بی یمنطقهی؛ از لحاظ تاریخ

ی در منطقه ،های آشوری نامیده شدهدر بیشتر نوشته که چنان آن «سکه»یا  «سکاییان»که  این است آیدمیها و کتب تاریخی بر

 .انداشتههی دآذربایجان بزرگ سکونت و حکومت و پادشا

ترین بخش ایالتی  کشور سکائیان شامل بزرگ–به قول هرودتوس –در زمان پادشاهی پارتاتوا یا پرتوتیس طبق منابع آشوری » 

ی ارومیه قرار داشت، پادشاه مانای، که مرکز آن در جنوب دریاچه نامیده شد( آذربایجان فعلی)بود که بعدها به نام آتروپاتن 

  )34 ، 4942گیرشمن )« .اندرسید که با مادها نیز روابط حسنه داشتهو به نظر می شناختسلطنت آن را می

-رسد بهاسرائیل میبه عنوان پیامبر قوم بنی( ع)قدمت و حضور سکائیان در شمال غربی ایران به پیش از ظهور حضرت موسی

 .استای که در تورات نیز از قوم سکائیان عناوینی ذکر گردیدهگونه

 (3 ، 4942گیرشمن )« .اند و عین این نام در تورات هم آمده استهای آشور به نام اشکوزای یاد شدهان در سالنامهسکائی» 

سگستان ( SYSTAN)و برهم شدن تاریخ کرد، اشتباهاً سیستان   به علت عدم آشنایی به مناطق کردنشین و درهم» 

(SAGESTAN )د هزار سال، یک دسته از سگازیها را از غرب به شرق کوچانیده و ی زمانی شاید چننامیده شده، زیرا در فاصله

ی که در کنار دریاچه( کرد)ی مهاجر نام خود را بر سیستان نهاده و سگستان جدیدی بنا نموده باشند، زیرا این دسته از مردم دسته

زمان این واژه تبدیل  رت استعمال و طول مدتی کث شده ولی درنتیجهرضائیه یا ارومیه ساکن بوده در آنجا به نام سگزی نامیده می

جور بوده، سقز  ی سوغزی با سقزی یکی سگزی است گردیده، چون طرز گویش واژهی واژه شده ی سقزی که تحریفبه واژه

ز کردستان اند و رستم را که خود کرد زبان و از نژاد کرد بوده و در منطقه سقکردستان را سوغد یا سوغذ در ماوراء النهر پنداشته

اند و مخصوصاً برای ثابت نمودن این موضوع نام زابلی را یکباره رستم سگزی سیستانی را اهل مشرق ایران پنداشته سکونت داشته

خوشبختانه تاریخ گمنام این منطقه پس از چندین هزار سال از زوایای تاریک تاریخ از . دهندی خود قرار میمدرک صحت نظریه

شناسی کشورهای دیگر  و غبار، فرضیه و پندار و عقاید جورواجور به همت دانشمندان و کوشش محققین دیرینزیر خروارها گرد 

کشور زاب به دو . ی ارومیه و اطراف آن استی کشور زابان در کنار دریاچه شده دارد کشور زابل نام تحریفبیرون آمده و بانگ برمی

اند و زابانی را زابلی بود و نام دو منطقه را با الف و نون جمع نامیده و زابان خواندهی زاب علیا و زاب سفلی تقسیم گردیده منطقه

 (46 ، 4969دولتشاهی )« .اندپنداشته

های ایرانی و باوجوداینکه از تمامی تمدن 33ی ی رمن گیرشمن از ابتدای کتاب تا صفحهدر کتاب ایران از آغاز تا اسلام نوشته

فارس و دریای عمان تا  با توجه به اینکه از خلیج -گوید ولی می سخن. م.ی دوّم قتا هزاره. م.ی چهارم قهزاره آغاز آنان در ایران از

هیچ نامی از سیستان و زابل کنونی در جنوب  -های البرز و زاگرس و شمال شرقی ایران در زیر آب است  کوه های رشتهبلندی

آید در آذربایجان و ازآن نیز اگر نامی از سگستان و سگاها به میان می آورد و پسن نمیعنوان تمدن و ملّتی به میا شرقی ایران به
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( سقز کنونی)ی ارومیه توان نتیجه گرفت که سگستان تاریخی، سگستان جنوب دریاچهباشد، پس میی ارومیه مینزدیکی دریاچه

 .بوده است

ورش سکائیان ینام داشته و سپس با  (اسکیت)سقز در زمان مادها اند، ددیاکونوف در تاریخ ماد ایزیرتو را همین سقز کنونی می

-سکاها منطقهه است، تغییر یافت «سکاکز»یا « ساکز»درآمده و نام آن به به تسخیر سکائیان  -در زمان هوخشتره  -،به قلمرو مادها

به ، دادندود را که با سرقت همراه بود انجام میحملات تهاجمی خ ازآنجابرای حکومت بر مادها مورد استفاده قرار داده و  راسقز  ی

 .نیست ارتباطبی« هاسک» سقز با سکا یواژه همین دلیل

ی ملیّ ایران باستان که اکنون در موزه -ی زیویه از طرف دیگر با توجّه به آثار کشف شده از آثار باستانی موجود در منطقه

ی طلایی دورهدر خلق بسیاری از آثار هنری  سکایی یندان بومی و محلّکه هنرماین حقیقت واضح است  -شود نگهداری می

خدمت فرمانروایان در های هنری د این واقعیت است که کارگاهیّؤاین امر م دیگر از سوی. اندعظمت ساکنان زیویه، تأثیرگذار بوده

ی نقوش و شیوه شده ومی وپرداخته ساختهلایی ط یها عمدتاً اشیادر این کارگاه .انددر آن منطقه وجود داشتهو سکایی بوده 

فرمانروایان  یویژه یثیر مستقیم سلیقهأو تسکایی بوده  منصب صاحبها به افراد  ق آنای از تعلّطلایی نشانه یپرداخت این اشیا

هنر ایدت پرادا در کتاب این موضوع توسط خانم ).اندنگذاشتهجای تردید باقی  کس برای هیچ و به نمایش گذاشتهسکایی را در خود 

 .(شودبه تفصیل توضیح داده می یوسف مجیدزادهی ترجمه. (های پیش از اسلام تمدن)ایران باستان 

که اکنون  -.(ش.ه4923)ی مومیایی کشف شده در بالای غار زیویه در سال در تصاویر حکاکی شده بر روی تابوت جنازه

ی جنازه و پوشش آنان نمایانگر کنندهتصاویر افراد مشایعت –شود ن باستان نگهداری میی ملی ایراقطعات آن با نام زیویه در موزه

اند که در مورد پوشش نمودهو در کنار هم از یک پادشاه و یک تمدن تبعیت می این است که از قوم سکاییان و مردم ماد بوده

 : نویسدخانم ایدت پرادا اینچنین می ظاهری و تبعیت افراد همراه کننده حکاکی شده بر روی تابوت زیویه،

های  دار پوشیده و روی سرشان کلاهی ریشههایی خالدار بلندی با لبه، لباس(تابوت)ی ظرف شده بر لبه گزاران کندهخراج» 

انده شده ها با چیزی که ممکن است جوراب پشمی باشد پوش پاهای آن. طرف عقب آویزان است ها به نوک کلاه. اندداری نهاده نوک

دهد که در هایی جزیی در پوشاک این نقوش احتمالاً نشان میفرق. های کمی به بالا برگشته دارند ها نوک های آن است و کفش

توان حدس زد که مادها، سکاها و شاید مردم دیگری نشان داده ها می اند، اماّ در مورد شناسایی آن شده اینجا افراد گوناگونی ارائه

 (441 ، 2394پرادا و دیگران )« .شده باشند

داربلند که به طرف های نوکدر بیشتر تصاویر منقش بر روی آثار باستانی بر جای مانده از زمان سکاها و مادها، سکائیان با کلاه

ی در کتیبهاند، این مورد شدهاست به نمایش گذاشتههایی که نوک آنها به طرف بالا برگردانده شدهعقب آویزان است به همراه کفش

 . استبیستون نیز به صراحت اشاره شده

تر از نزدیکی به به سرزمین مادها بیشتر و منطقی... ورسوم و نزدیکی سکائیان از لحاظ محل ورود به ایران، مکانی، زبان، آداب

 سیستان و زابل در جنوب شرقی ایران و همچنین نزدیکی سیستان به محل سکونت مادها است؛ 

طرف جنوب متوجه شده و از دربند گذشته و به قفقازیه  های قفقاز به طرف قفقازیه آمده بودند، یعنی از پشت کوه سکاها از»  

شدن با  ترین مسیر ورود آنان از شمال ایران مواجه یعنی نزدیک (4 :  446  ، 4944پیرنیا  )« اند و آذربایجان کنونی حمله کرده

 . است مادها و ساکن شدن در این منطقه بوده

های اقوامی که با ایشان از حیث  ها و فرهنگ در حدود آسیای مقدّم و تمدّن» : زبان مردم سکا با زبان مردم ماد یکی بوده است

 (246 ، 4942دیاکونوف . )«حساب آورد به...و( مانند مادیها و باختریان و سکائیان) زبان قرابت داشتند

ها محتملاً وضع زبان مذکور را  زبان مشترک قبایل ماد بوده و ظهور اسکیت زبان مادی ایرانی ظاهراً» و از طرف دیگر 

-فهمیدند و بنابراین وسیلهآسانی می ها آن زبان را به توان گفت که اسکیتازپیش استوار ساخت، زیرا که تقریباً بدون تردید می بیش

 (233 ، 4944ف دیاکونو)« .ها و مادیها نیز بوده است ای برای تفاهم و معاشرت اسکیت

مبنی بر اینکه تیراندازی را مادیها از  –ی هرودت این موضوع کاملاً با گفته» آوری و نبرد را از سکائیان آموختند؛   مادها جنگ

اند، ها و مراسم خاص در کنار هم قرار داشتهدر برگزاری آئین( 246 ، 4944دیاکونوف )« .مطابقت دارد –اند  ها فراگرفته اسکیت
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جنازه  که تصاویر سکاها را در کنار مادها در حین تشییع –ی زیویه ی یافت شده در قلعهیر حکاکی شده بر روی تابوت جنازهتصاو

 . مؤید این نظریه است -گذارندبه نمایش می

سال از حدود هفت هزار ( کردستان کنونی)ی شمال غرب ایران آنچه مسلم است حضور و قدرت و حاکمیت سکائیان در منطقه

باشد که آثار و شواهد آن در تاریخ مثبوت است و این موضوع که سکائیان از قبل از میلاد مسیح تا قرن پنجم پیش از میلاد می

اند محرز و آشکار است و مناسبتی برای حضور آنان در شمال و از قفقاز وارد ایران شده و در شمال غربی ایران ساکن شده

 :دهدزمین وجود ندارد و جریان تشکیل سیستان کنونی این گونه روی می شرقی ایرانهای شاهنامه در جنوب  داستان

زمین و حوادث تاریخی در حدود قرن ششم ای تاریخ ایرانای و اسطورهبعد از تمام شدن حوادث، رویدادها و جریانات افسانه

  ادی از سکائیان پیرو زرتشت در سرزمین ایران پراکندهکرمانشاه، تعد( دینَور)در ( پیامبر)میلاد، پس از شهید شدن زرتشت ازقبل

دریای عظیم فراخ کرت درآورده و برای  شوند و پس از تحمل ناملایمات بسیار به جنوب شرقی ایران که تازه سر از زیر آبمی

ی خود دهند و در سینهینمایند و در آنجا سیستان کنونی و زابل را تشکیل مسکونت مهیا است و کمترین سکنه را دارد، کوچ می

تا اینکه در قرن  نمایندهای دوران کهن و اساطیری را حفظ نموده و به آیندگان منتقل می حوادث، رویدادها، خاطرات و داستان

عنوان سگستان و  ها شروع به سرودن شاهنامه نموده و سیستان و زابل جدید را بهگویهفردوسی از روی این دل. ش.چهارم و پنجم ه

  .نمایدابان واقعی معرفی میز

قرار ( kangsah)که پایتخت آن در دژی به نام کنگ شه ( gashtasp)مورد پشتیبانی پادشاه گشتاسپ ... زرتشت پیامبر» 

ی خود را در دژی به نام باکتریا آور قرار دارد آتشکدهگویند و در چند کیلومتری دینمی( kangarsah)شه داشته و امروز کنگره

(baktaryya ) و باختر(baxtar ) یا بالختره(balxtara ) که در چند کیلومتری کنگ شه قرار دارد، بنانهاده و شروع به گسترش

پس از ... نمایدگردد که مخالفان پیامبر را وادار به تهاجم به آنجا میچنان مشهور می( baktara)ی بکتر دین خود نمود، آتشکده

نامیده شده شهید گردیده است، آتشکده را ویران و پیروان ( BAXY)ر بالختره که در اوستا باخی ی دشمنان زرتشت پیامبر دحمله

عام نمودند، جمعی از پیروان او که موفق به فرار گردیده بودند خود را به مشرق ایران امروز رسانیده و در آنجا سکونت  او را قتل

ها  نمودند از مغرب به مشرق مهاجرت نموده  و به نام پارتزندگی می( PARSINA)ها که در پارسینه  نموده و یک دسته از آن

(PARTA )(43و  44 ، 4969دولتشاهی )« ...که پیرو مذهب زرتشت بودند در مشرق زمین ساکن گردیدند 

 : نمایدعمادالدین دولتشاهی محلّ سکونت و حکمرانی سکاها را شمال غربی ایران ذکر می

ی  نوشته اند که داریوش در سنگآباد سکونت داشته طور مسلم سگاها در لرستان و اطراف خرم سگستان یا سگپوتی و به»  

 (43 ، 4969دولتشاهی )« ها را برده است بیستون نام آن

 تقسیم سرزمین ایران بر فرزندان توسط فریدون

است که حدّ و حدود رویداد حوادث توجه  زمین در زمان فریدون و تقسیم آن در بین فرزندانش موردی قابل حدّ و مرز ایران

 :نمایدهای آن را تا حدود زیادی مشخص میها و افسانه شاهنامه را نمایان نموده و بستر جولان داستان

 نهفته چو بیرون کشید از نهان

 یکی روم و خاور یکی ترک و چین

 نخستین به سلم اندرون بنگرید

 بفرمود تا لشکری برکشید

 توران    زمین     دگر    تور   را    داد

 پس   آنگه   نیابت    به  ایرج     رسید

 هم   ایران   و   هم  دشت   نیزه  وران

 به سه بخش کرد آفریدون جهان 

 زمین سوم دشت گردان ایران

 همه روم و خاور مر او را گزید

 ...گرازان سوی خاور اندر کشید

 ..و را   کرد   سالار   ترکان  و   چین

 پدر  شهر   ایران     گزید  مر  او  را 

 همان  تخت  شاهی  و   تاج    سران

 ( 4.، ج416. ص ،911 تا 231یاتبا) 

ترین نقاط ترین و امنعنوان پرجمعیت زمین است که در دوران ماقبل تاریخ به زمین؛ همان مناطق ایران دشت گُردان ایران

 .اندو در آنجا سکنی گزیده شده و مردم به آنجا اعتماد نمودهکوهستانی شناخته 
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کرت قرار داشته های البرز و مشرق آن از ساوه که در کنار دریای عظیم فراخایران آن روز که حدود آن از مرز قفقاز تا کناره» 

بوده  هه موسومکوه و قسمتی از خوزستان که در اوستا به خوزهی کبیرهای لرستان و حدّ جنوبی آن از کناره شروع و تا حدود کوه

. رسیده قسمت غربی از قفقاز تا ابتدای قصر شیرین بوده استکه به ارتفاعات زاگرس می های آن تا قسمت غربی آن شروع و کناره

ی البرز کوه و ساوه تا مرز قصر شیرین و حد جنوبی آن از در تصرف ایران زمان فریدون بوده و فریدون بهترین منطقه که از کناره

ی های بعدی از کنارهاز طریق بیجار و گروس و سقز تا همدان امتداد داشته قسمت ایرج نموده که در جنگ کردستان شروع شده

قسمت سلم از حدّ غربی دریاچه ارومیه امتداد . وندها بوده به تصرف افراسیاب درآمده بودالبرز تا ابتدای بیستون که در تصرف کاکه

آباد ا پشت قصر شیرین را به تصرف سلم داده، دو برادر پس از اتّحاد تا حدود شاههای کردنشین ترکیه و عراق ت داشته و قسمت

ها و مندرجات  ی برخوردهای آنکشند، این نقشه از نتیجهآباد غرب سلم و تور ایرج را می غرب را متصرّف شده که در سراب اسلام

شناختند تشابه ها را نمیباه شده که چون نام قدیمی محلها دچار اشتها در اسامی محل فقط بعضی. خوبی معلوم است شاهنامه به

ساکنین کناره ( andiya)اسمی باعث گمراهی پیشینیان گردیده مخصوصاً واژه هندوستان که به علت شباهت با واژه اندیا 

را ( zabany)نداشته زابانی اند هندی تصور کرده و زابان در کناره دریاچه رضائیه را زابل پاوزن را که به این نام موسوم بوده قزل

ی ارومیه بوده که ی دریاچهی سکاهای کنارهتصور نموده و سگذی نامی که رستم به آن مشهور گردیده و از تیره( zaboly) زابلی

سکونت آباد و هرسین ی رضائیه به داخل ایران کوچ داده شده و در اطراف خرمها که از کنارهاند و سقزیبعداً تبدیل به سقزی شده

بودند اشتباهاً به سیستانی یا سگستانی در مشرق ایران معرفی گردیده گرفته و به سگاوند یکی از طوایف لرستانی منسوب گردیده

 (444  ، 4969دولتشاهی )« .گرچه نام سگستان در قرون بعد به سیستان گفته شده است. است

یران با حدّ و مرز سرزمین پادشاهی فریدون و حوادث شاهنامه، ی چند هزار کیلومتری سیستان کنونی در جنوب شرقی افاصله

 .باشدزابل می: عنوان و زابان به( سگستان=)سیستان: عنوان دلیل دیگری برای اثبات سقز به

 فردوسی یشاهنامه در( سکز(=)سکاها) ،سکسارانسنگسر

فردوسی از سنگسر ی در شاهنامه؛ رسدمیان شدادیهای پی به پیش از اسلام و حتی به زمان سلسله عنوانتاریخی این  یسابقه

 ،های ایران نیز از سکسر ی و حماسهدر روایات ملّآید و وضوح سخن به میان می است، به= سکز= سکاها= سکسار =که همان سکسر 

که در اعصار تاریخی  هایی راو غارت نبردها ،برخوردهاها،  داستانو و سکزی چندین بار سخن به میان آمده است  سکاها، سکساران

 . اند، در صفحات تاریخ ایران نمایان و آشکار است، این قوم بوجود آوردهکهن

 :شوداست که به مواردی از آن اشاره می به میان آمده سخن بارها فردوسی یدلاوری سگساران در شاهنامهی درباره

گرفتن انتقام توران و چین را از رستم دارد و او را سگزی شود، گهارگهانی قصد که گهارگهانی با رستم درگیر می هنگامی که

 :خواندمی

 گفت من کین توران و چین  همی

 

 ز سگزی بخواهم درین دشت کین  

 

 (9 .، ج444.،ص622.ب) 

 :عنوان سگزی بر رستم و خاندانش در تمام شاهنامه مشهود است

 :شوندو اهلش سگزی خوانده می بارها و بارها رستم و فرزندان در داستان رستم و اسفندیار

 

 

 

 برگشادزواره به دشنام لب 

 برآشفت با سگزی آن نامدار  

 

 همی کرد گفتار ناخوب یاد 

 زبان را به دشنام بگشاد خوار

 

 (1 .،ج4946.،ص9161- 9164ابیات ) 

 کند؛سگزی یاد میبرد از خاندان و اطرافیان رستم به زمانی که بهمن خبر مرگ دو برادرش را نزد اسفندیار می
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 بیامد به نزدیک اسفندیار 

 بدو گفت کای نره شیر ژیان  

 آذر و مهرنوش  دو پور تو نوش

 

 جایی که بود آتش کارزار به 

 سپاهی به جنگ آمد از سگزیان

 به زاری به سگزی سپردند هوش

 

 (1 .،ج4944.،ص9136- 9131ابیات ) 

  :انددو فرزند مرا کشته( زواره و فرامرز)دو سگزی : گویدو در شنیدن پیغام بهمن، اسفندیار به رستم می

 اند    دو سگزی دو پور مرا کشته

 

 اند وز آن خیرگی هم نه برگشته 

 

 (1 .،ج4944.،ص9311.ب) 

 :خواند، اسفندیار رستم را سگزی میگردند بازمییا زمانی که رستم و رخش با کمک سیمرغ از مرگ رسته و به جنگ اسفندیار 

 وش کردی تو سگزی مگر   فرام

 

 کمان یل مرد پرخاشخر 

 

  (1 .،ج4924.،ص9491 .ب) 

نگیرد، ( کشتن اسفندیار)خواهد که به بادافره این گناهش نماید و میای که رستم با خدای خود مناجات میهمچنین در لحظه

 :خوانددوباره اسفندیار او را سگزی می

 بدو گفت کای سگزی بدگمان

 

  کمان ونت زتیر نشد سیر جا 

 

 (1 .،ج4923 .،ص9444 .ب) 

-گیرد و کران تا کران از مازندران و سگسار را آذین میرستم از مادر، سام به یمن زادن رستم جشن می شدن زادهیا هنگام 

 .بندد

 به شادی برآمد زدرگاه کوس 

 در آن شهر سگسار و مازندران  

 

 بیاراست میدان چو چشم خروس 

 ان تا کرانبفرمود آذین کر

 

 (4 .،ج241.،ص4426-4423ابیات ) 

 وخروش جوشگوید و مردم علیه او به نشیند و شیوه و راه و روش منوچهر را ترک میمی پادشاهینوذر بر تخت  که هنگامی

 :نویسدآیند، از ترس به سام که در سگسار ساکن است نامه میمی

 بترسید بیدادگر شهریار  

 د سام  به سکسار و مازندران بو

 

 فرستاد نامه به سام سوار 

 برد نام آفرین جهاننخست از 

 

 (4 .،ج224 .،ص42 -44ابیات ) 

کنند که در رای زدن و اندیشیدن تورانیان از جنگ با ایران، تورانیان  سپاهیان جنگاور خود را برای جنگ با رستم جمع می در

 :ندشوزورمند، سگساران نیز مشاهده می جنگاورانمیان این 

 

 ز بز کوش و سکسار و مازندران  

 

 کس آریم با گرزهای گران 

 

 (9 .،ج434.،ص231 .ب) 

در نظر گرفته شود، چهار مورد جای سؤال است؛ اول ( جنوب شرقی ایران تا شمال= )ی مکانی سیستان تا مازندراناگر فاصله

ربط قراردارند و انگار این ( و)سگسار و مازندران در کنار هم با  -فوق  از جمله چند بیت –ها در سخن فردوسی در اکثر بیت: اینکه
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حساب نیامده و یا وجود  و شهرهای کنونی بین سیستان در جنوب شرقی و مازندران در شمال اصلاً یا به دو شهر در کنار هم بوده

شمال غربی ایران نزدیک به مازندران مورد نظر بوده کنونی در ( سقز=)اند، مگر اینکه سیستان کنونی مدنظر نبوده و سگستاننداشته

سگسار و مازندران را یک شهر نامیده است، پس ( در آن شهر سگسار و مازندران: )در ابتدای بیت( آن شهر: )است، دوم اینکه

مکان مجزای از هم  اگر سیستان و مازندران دو: است، سوم اینکه بوده( شامل آتروپاتن و سقز)غربی ایران کنونیسگسار در شمال

در ( سیستان کنونی)تر است تا سگساران، سقز، از لحاظ مکانی به مازندران نزدیک: ی ارومیه یعنیباشند سگساران کنار دریاچه

زمین مدنظر باشد یعنی از شرق تا  اگر کران تا کران ایران( بفرمود آذین کران تا کران)در مصراع : جنوب شرقی ایران، چهارم اینکه

عنوان کران  که با قسمت ایرج از تقسیم فریدون کاملاً مطابقت دارد، پس سیستان کنونی در جنوب شرقی تا شمال ایران، بهغرب 

های زاداسیرم حدود کشور به نقل از گزیده 21ی اثر دکتر مهرداد بهار در صفحه تا کران پذیرفتنی نیست، در کتاب اساطیر ایران

به کنار ( جنوب) سوی نیمروز کرد بهفراخ» : گویددهد و میشروع کرده و تا دجله شرح می( فراخ کرت)های دریای ایران را از کناره

به دو ( مشرق)سوی خراسان  است و به( مغرب)سوی فرود شدن  و ارنگ دجله در مغرب تیزرو است که به... البرز فراز ایستاده است

س کران تا کران در این حدود جغرافیایی از البرز و مازندران در شرق تا پ (21 ، 4932بهار )« سر جهان بگشتند و به دریا شدند

گردد که با سخن فردوسی نیز منطبق است و شهر مازندران در شرق و سگسار در غرب و کشور ی دجله در غرب را شامل میکناره

 .است ایران در این میانه واقع گردیده

ی زمانی حوادث و زمین در زمان باستان، فاصله دوسی با حدود جغرافیایی ایرانتفاوت حدود جغرافیایی ایران در زمان حیات فر

و نمایان شدن ( فراخ کرت)ی اتفاقات تاریخی ایران، چند هزار سال قبل از نوشتن شاهنامه توسط شاعر توس، خشک شدن دریاچه

در شرق ( سیستان)بنیان نهادن سگستان  های آن از زیر آب، کوچ کردن سکاهای غرب ایران بعد از شهید شدن زرتشت وزمین

تواند دلیل اشتباهات جغرافیایی قبل از ورود اسلام به سرزمین ایران؛ می( فراخ کرت)شده از زیر آب دریای  های خارجایران در زمین

 .توسط فردوسی در شاهنامه باشد

  «سکاها»فردوسی و منابع تاریخی سقز در عنوان  تشابه شاهنامه

ی و سگسار عناوینی مشابه از افرادی در شاهنامه سکز ،ساکز ،اسکیت ،سکا، سکه، سکاها، سکسار، سکسری، سگزی، سکای

 .اند معروف... باشد که به دلیری، خونریزی، جنگجویی، گرزداری، جنگاوری وی تاریخی شهر سقز و اطراف آن میفردوسی و سابقه

که منوچهر از  هنگامی: توان به مورد ذیل اشاره نمودنابع تاریخی سقز، میاز تشابه جنگاوری و دلاوری سکاها در شاهنامه و م

 :دهدپرسد، در تعریف توانمندی آنان، سام چنین پاسخ میسام، جریان سگساران را می

 برفتم بدان شهر دیوان نر        

 از اسپان تازی تگاورترند    

 سپاهی که سگسار خوانندشان  

 

 اشخرچه دیوان که شیران پرخ 

 زگردان ایران دلاورترند

 پلنگان جنگی گمانندشان

 

     (4. ج ، 446.ص ، 4114 - 4113ابیات)

های های یغماگر جنگجویی که مانند سیلی از گدازه سواران مهاجم و گروه» : در تعریف سکاها در سقز نیز آمده است

همچنین در ( 34 ، 4942گیرشمن )« ...گذرانیدندگی میاز طریق غارت زند...های جنوبی قفقاز فروریختندفشان در دامنه آتش

مانده، این واقعه را با کلمات  وتاز آنان که در کتاب ارمیا باقی ی سکاییان به آسیای صغیر و غارت آن منطقه و تاختی حملهواقعه

 :کندبینی میآور پیشحُزن

های او مانند گردباد و آید و عرابه اینک او مثل ابر می. ..حرکت کرده از مکان خویش درآمده است... ها ی امت کننده هلاک» 

 (411 ، 4942گیرشمن )« ...ایمزیرا که از بین رفته! وای بر ما. اسبان او از عقاب تیزروترند

 :عنوان مزدور در شاهنامه و منابع تاریخی سقز، مورد مشابه ذیل شایان توجّه است کارگیری سکاها در جنگ به در به

سکاها را برای جنگ با آشوریان به کار گرفت و از سواران آنان ( فرورتیش)» : اندجنگیدن برای دیگران معروف بودهسکاها در 

 پیمان و متّحد بودند؛ و از طرف دیگر با آشوریان نیز هم( 231 ، 4944دیاکونوف  )« علیه جنگ با آشوریان استفاده نمود 
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 ، 4942گیرشمن )« .آنان آشور، متّحد سابق خود را رنجانیدند. سوی مغرب تاختند هسکاییان براثر غلبه بر ماد قوی شده و ب» 

33) 

 :شدندمیبکار گرفته عنوان جنگاور و مزدور  ها بهشود که سکساران در جنگدر شاهنامه نیز مطرح می

 :گیرندتورانیان از سپاهیان جنگاور سکساران، گرزداران را برای جنگ با رستم بکار می

 ز کوش و سکسار و مازندران ز ب

 

 کس آریم با گرزهای گران 

 

 (9. ج ، 434.ص ، 231. ب) 

 خاستگاه زرتشت

 : نویسان وجود دارد ی خاستگاه زرتشت و محل تولد و ابلاغ رسالت او دو دیدگاه متفاوت در میان تاریخدرباره
تا جایی  ترین هواخواهان آن مهم. داندجان و پیرامون آن میویژه آذربای دیدگاه اول، جایگاه زرتشت را در ایران باختری و به» 

پورداود، اشپیگل آلمانی، هرتسفلد آلمانی، : اند جز سنت زرتشتی و پژوهندگان پیشین مانند ابوریحان بیرونی، اینان ام، بهکه من دیده

، هرودت پدر تاریخ و حتی دیاکونوف که عمادالدین دولتشاهی، (414 ، 4944ثاقب فر )« ماکوولسکی روسی، هارولدکنت آمریکایی

 : نویسدگیری خود در مورد زرتشت  و مادها درنهایت میدر نتیجه
ماند که این تغییر را ی تاریک میفقط یک نکته. ی مادی مغان نخستین پیروان کیش زرتشت بودندبینیم که قبیلهباری می» 

 اگر به( 913 ، 4944دیاکونوف )« .سازگار ساخت –ز باختر بوده نه از ماد که زرتشت ا –توان با روایت قدیمی و شایع چگونه می

ی تاریک رأی و نظر دیاکونوف نیز در مورد صورتی ساده به موضوع نگریسته شود و باختر به معنی مغرب ایران نگریسته شود نکته

 . گرددظهور زرتشت در غرب ایران از شک به واقعیت بدل می

ها، شهرها  ها، کوهزمین با ذکر عناوین مکان ت و ابلاغ رسالت این پیامبر در سه مرحله، در غرب ایرانمحل تولد، رشد و حرک

ی ارومیه دانسته و انکار است؛ چون بیشتر مفسرین اوستا خاستگاه این پیامبر را در کنار دریاچه در کتاب اوستا تقریباً غیرقابل...و

ها و شهرها این مسیر حرکت از جنوب  ها، کوه دارد که با استناد به عناوین مکان فقط در مسیر حرکت او تفاوت نظرهایی وجود

، (زابان=)، زیویه(زابل)کیلومتری ارومیه، به  421، واقع در حدود (سقز)سوی سگستان  ی ارومیه شروع و پس از طی مسیر بهدریاچه

کیلومتری زیویه رهسپار شده و بعد  61، واقع در (دیواندره(= )هدیوانَ درینَ=)رسد و از آنجا به خوِیانَکیلومتری سقز می 31واقع در

نماید و از آنجا به جیحون شهر، کوه کیلومتری دیواندره دوباره ابلاغ رسالت می 31، واقع در (آّبیدر)از آن در اوشنی دَرنِه، آویدر، 

کیلومتری سنندج در کرمانشاه   491ن در حدود کیلومتری سنندج و سمنگا 431، در حدود (باختر)آور، کنگ شه، باکتر هجر، دین

ی ارومیه تا کرمانشاه و اطراف آن یادداشت های معروف را به ترتیب از دریاچهها، شهرها و قلعه طی طریق نموده و اسامی کوه... و

اند مشخص و معلوم نموده ی اوستا، پورداود، دولتشاهی و مفسرین اوستا شناس این اسامی را به ترتیب مسیرنماید که در ترجمهمی

 .و در اوستا مثبوت است
باستان، ( Gagoset)ی چَه چسُِت ی قبلی و دریاچهی رضائیه امروز و ارومیهدر سرزمین ایران باستان در کنار دریاچه» 

برخلاف آئین ملی پیامبری ظهور نموده و مدعی بود از طرف خداوند برگزیده گردیده که مردم را به راه راست راهنمایی کند، چون 

زد جمعی از مردم با او دشمن گردیده و حرف او را قبول نکرده بودند این مردم جزو هایی می و خدایان مورد ستایش آن مردم حرف

که اسم یکی از  (xoyyana) (خوِیانَ)ها را در تاریخ به نام  اند و آنبوده( urmyyan)ی ارومیه طوایف ساکن در اطراف دریاچه

از دشمنان پیامبر بوده و  –که اشتباهاً به دیوان مازندران اشاره شده  -(diwanadarena) (دیوانَ درینَه)الف بوده و طوایف مخ

اوشنی )ناچار مهاجرت نموده و به اطراف کردستان آمده و در روی کوه مشرف بر سنندج به نام  اند، پیامبر بهکردهبا او مخالفت می

 (هوگر)به الهام دوم نبوت رسیده و ازآنجا نیز مهاجرت کرده به کوهستان  (awydar-usydarena) (آویدر)یا  (دَرنِه

(hovger)  (جیحون شهر)در کنار (jihovnsahr)  که در مشرق کردستان و شمال شرقی کرمانشاه است آمده روی آن کوه که

این منطقه . نب خداوند دین را برای مردم آورده بودمشهور است سومین الهام نبوت را دریافت و از جا (hojer)( هُجِر)امروز به کوه 

تا امروز  (jihonabad)( جیحون آباد)به  (jihonsahr) (جیحون شهر)نامند و می( dynawar)، (آوردین)را امروز به نام 

بانی پادشاه شده؛ زرتشت پیامبر در آن شهر مورد پشتی  که در سنت و کتب تاریخ ضبط طوری شود بهمانده و نامیده می باقی
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 (kangarsah)شه قرار داشته و امروز کنگره (kangsah)که پایتخت آن در دژی به نام کنگ شه  (gastasp)گشتاسپ 

یا ( baxtar)و باختر  (baktaryya)ی خود را در دژی به نام باکتریا آور قرار دارد آتشکدهگویند و در چند کیلومتری دینمی

 )ی بکتر کیلومتری کنگ شه قرار دارد، بنانهاده و شروع به گسترش دین خود نمود، آتشکده که در چند( balxtara)بالختره 

baktara) ی دشمنان، زرتشت پیامبر پس از حمله... نمایدگردد که مخالفانِ پیامبر را وادار به تهاجم به آنجا میچنان مشهور می

عام نمودند، جمعی از  یده است، آتشکده را ویران و پیروان او را قتلنامیده شده شهید گرد (BAXY)در بالختره که در اوستا باخی 

ها که در  پیروان او که موفق به فرار گردیده بودند خود را به مشرق ایران امروز رسانیده و در آنجا سکونت نموده و یک دسته از آن

که پیرو مذهب ( PARTA)ها  م پارتنمودند از مغرب به مشرق مهاجرت نموده  و به نازندگی می( PARSINA)پارسینه 

 (43و  44 ، 4969دولتشاهی )« ...زرتشت بودند در مشرق زمین ساکن گردیدند

 اسفندیار قهرمان زرتشت

ی کردستان و زیویه از روزگاران کهن تا زمان حال است، نامی که پدران نام اسفندیار؛ نام آشنای رایج در بین مردمان منطقه

ی پدران برای فرزندانشان  سینه به های سینه ها دارند، نامی که در داستان اب نموده و از انتخاب آن هدفبرای فرزندان خود انتخ

های مردمان  هایش در داستاناست و اسطورهها نقش بسته ها خلق کرده و چون حکاکی بر سنگ، بر دل ها آفریده، داستانافسانه

 .زیویه جاودانه خواهد ماند
آثار : ی معروف آن محل زندگی زرتشتیان و پیروان زرتشت بوده است، این مکان مقدس با دلایل مستنددهی زیویه و آتشکقلعه

، آثار درگیری مسلمانان با زرتشتیان منطقه، قبرهای (کهگورجوله) ی زیویه، قبر زرتشتیان منطقهی قلعهجامانده از آتشکده به

عبادتگاهی معروف و  مربوط به زرتشتیان ... اند، خون مسلمان و کافر و دهی مسلمان که به دست زرتشتیان به شهادت رسیصحابه

 . بوده است منطقه

 :دهدرا در جهان گسترش می –زرتشتی  –در شاهنامه معروف است؛ اسفندیار قهرمان زرتشت و کسی است که دین بهی 
   بدو گفت پایت به زین اندر آر

  بشد تیغ زن گردکش پور شاه

   اسفندیار گزارش همی کرد

   چو آگه شدند از نکو دین اوی

   مر این دین به را بیاراستند 

       همه نامه کردند زی شهریار

 

 همه کشورانت به دین اندر آر 

 ...به گرد همه کشوران با سپاه

 به فرمان یزدان پروردگار

 گرفتند ازو راه و آئین اوی

 جای بت آتش برافروختند به

 سفندیارکه ما دین گرفتیم از ا

 

 ( 1.، ج4216.،ص431- 411ابیات )

ها نموده است و شرایط تعریف این قهرمان دین بهی، در میان زرتشتیان منطقه وجود داشته و برای ترویج دین زرتشت تلاش

 : منطقه سازگاری دارد... شده از او با شرایط جوی، مکانی، تاریخی و 

های سنگین در منطقه زبانزد ی زیویه به خاطر کوهستانی بودن و بارش برفی شمال غرب ایران و منطقههای منطقه زمستان

های اردیبهشت برف در ماه، سوز سرما همراه با بارش برف سنگین، منطقه را در بر گرفته و تا نزدیکیاست و تقریباً از اواخر مهر

شود، صراحت نام برده می ی فردوسی بهاهنامهاین نوع بارش برف سنگین در چندین جای ش. منطقه وجود داشته و آب نخواهد شد

ازجمله؛ دررفتن کیخسرو به کوه و ناپدید شدن در برف، همچنین غرقه شدن پهلوانان کیخسرو در میان برف، آشکارا سرزمینی از 

 . های آن سنگین استدهد که کوهستانی بوده و بارش برفشاهنامه را نشان می

گیرد؛ که شمشیر و تیغ و گرز و کمند و ابزارآلات آزمونی برای اسفندیار شکل می: برفدر خوان ششم، گذشتن اسفندیار از 

گیرد و  ی بلندی یک نیزه با سوز و سرمای شدید زمین را فرامی اندازه گیرد که بهجنگی به کارش نیامده و چنان برفی باریدن می

 :نمایدگیر می اسفندیار و پهلوانانش را زمین
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 برف آیدت     به بالای یک نیزه 

 بمانی تو با لشکر نامدار    

 

 برخ روزگار شگفت آیدت 

 به برف ای فرّخ اسفندیار 

 

 (1. ،ج4214. ،ص4499و4492ب)

 -اسفندیار  –ای شاهنامه با توجه به حضور زرتشت در سرزمین مادها و همزمان بودن او با پادشاهان ماد، این پهلوان اسطوره

صورت مستند بر  هزیسته و در تاریخ مادها آثاری از خود بمی -ی زیویه نیز جزو آن بوده است منطقه که –نیز در سرزمین مادها 

 جای گذاشته است؛

برای جانشینی وی در نظر گرفته ( آستیاگ) تیدا دختر ایشتوویگوی کستیاس شخصی به نام سپیتامه شوهر آمیبه گفته» 

حکومت را به دست گرفت . م.ق322مغی را که در سال ... و است( زرتشت)ترا ولی سپیتامه، نام خاندانی زراتوش. شده بوده

مرد عاصی به ( و روایت کستیاس که مأخوذ از روایت مادی است)بدین سبب در روایات مادی ... خواند ومی( اسفندیار)« سفنددات»

 (943 ، 4944دیاکونوف )« .ه استخوانده شد –به محفل زراتوشترا منسوب بوده « سپیتامه»که مانند  –نام اسپنداته 

دات مرکب از دو در اوستا سپنتوداته و در پهلوی سپنت» : گویدی این واژه میاکبر دهخدا نیز در معنی اسفندیار و ریشه علی

 ، 4963دهخدا )« (...خرد)ی جزء اول سپنتو به معنی مقدس و جزء دوم داته از مصدر دا به معنی آفریدن، جمعاً یعنی آفریده: جزء

2924  : 6) 

ها موجود و آثار آن نیز اکنون  در سرزمین مادها شروع به ابلاغ دین خود نموده و اسناد تاریخی آن در کتاب( زرتشت)سپیتامه 

طبق )ای زرتشت و دین بهی پهلوان افسانه( اسپنداته)ی زیویه باقی است، به تبعیت از آن اسفندیاردر سرزمین تاریخی منطقه

 :است زیسته و حتیّ از خاندان و اقوام پادشاه مادها بودهمی( مادها)در سرزمین زرتشتیان  (امه و تواریخروایت شاهن

 –و پسران ایشان « سپیتامه»و شوهر او ( آستیاگ)تیدا دختر ایشتوویگو کوروش پس از ورود به اکباتانه امر کرد آمی» 

« .خود تسلیم گشت تا نزدیکان خود را از شکنجه برهاند( آستیاگ) ازآن ایشتوویگو را شکنجه کنند و پس–سپیتاک و مهابرن 

 (931 ، 4944دیاکونوف )

ی فردوسی در سرزمین ایران قاعدتاً با چند سند همراه است که دلایل ساکن بودن او های شاهنامه حضور اسفندیار در داستان

زیسته ای از سرزمین ایران میی فردوسی، اسفندیار در نقطهنامهبر طبق روایات شاه: نماید؛ اولاًدر شمال غربی ایران را اثبات می

کوه  ی اتصال رشتهو طبق اسناد تاریخی؛ تنها جایی که چنین شرایطی را دارد؛ نقطه ی ایران بوده استترین نقطهکه پرجمعیت

ی ایران بوده و در تاریخ نیز نقطهبخشد و خوش آب و هواترین زاگرس و البرز در شمال غربی ایران است که فریدون به ایرج می

ی کوهستانی واقع بوده و دارای های شاهنامه؛ این سرزمین در منطقهبا استناد به گفته: دوماً. بعدها آتروپاتن نام گرفته است

در های سرد و پربرفی بوده است که از مناطق کویری و جنوبی ایران دور بوده است و این سرما و شدت برف را فقط  زمستان

: های مورخینی چونهای شاهنامه و مستندات تاریخی و گفتهبا توجه به گفته: سوماً. توان یافتهای شمال غرب ایران می کوهستان

دین : چهارم اینکه. زمان با حکومت مادها و گشتاسپ در شمال غربی ایران بوده استهرودت و دیاکونوف، زمان زندگی اسفندیار هم

هرودت پدر تاریخ، ابوریحان بیرونی، پورداود، اشپیگل آلمانی، هرتسفلد : نظران ازجملهاری از صاحبی بسیزرتشت طبق گفته

از ... آلمانی، ماکوولسکی روسی، هارولدکنت آمریکایی، عمادالدین دولتشاهی، دیاکونوف روسی، شیخ محمد مردوخ کردستانی و

ی شاهنامه نیز اسفندیار مروج دین گیرد، طبق گفتهواج و سرچشمه میارومیه و در حدود قرن هفتم قبل از میلاد ر جنوب دریاچه

شود، پس از نظر زمانی و مکانی با زرتشت در حوالی جنوبی تن میی زرتشت در آب مقدس رویین وسیله بهی و زرتشتی است و به

 .عصر بوده است ی ارومیه همدریاچه

 (کردستان زیویه)ایران شواهدی دیگر از حوادث و آثار شاهنامه در شمال غرب 

 های آن به گنگ دژ و آلانان دژو شباهت (جغتو)ی های حوضهدر میان رودخانهی زیویه هفت برج و باروی قلعه -4

 (تورانیان خون ایرانیان و)تور  منوچهر با سلم و ی جنگ فریدون وآبی نشانه خاک سرخ و -2

 نطقه زیویهدر م( ها با دیوانمحل داستان جنگ انسان)کوهستان سنگر  -9

 ی زیویهدر منطقه( دیو معروف شاهنامه)ی معروف سنجه دیو، سنجیله، قلعه -1
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 ی زیویهی سیمرغ در محل زرده محل پرورش زال زر در منطقهلانه -3

 ...مانده از شهر سمنگان در منطقه وآثار باقی -6

         

 گیرینتیجه

آید و از کشورهای خاور میانه ایران زمین به عنوان اب میترین محل سکونت بشری به حسی زمین کهنخاور میانه در کره

این مهد تمدن بشری از . ها و قبل از آن محل سکونت ساکنان اصلی ایران، یکی از مهدهای تمدن بشری استمحل مهاجرت آری

اع از سطح دریاها از آب های شمال خراسان بوده که به علت ارتفهای البرز، زاگرس و کوهحدود ده هزار سال پیش شامل رشته کوه

ی آب دریاهای خلیج فارس و دریای عمان از جنوب با عنوان دریای فراخ کرت ارتفاع و پست آن در زیر ادامهبیرون بوده و نقاط کم

دریای =)کردن آب دریاهاکشهای کم ارتفاع و فرواست و خارج شدن این سرزمینو دریای خزر از شمال قرار داشته( فراخ کرد)

است که بنا بر شواهد مستند تا زمان تولد پیامبر و نمایان شدن و قابل سکونت گشتن به مرور زمان انجام پذیرفته( یم فراخ کرتعظ

پس تنها محل قابل سکونت در آن . یابدی آن ادامه میهاهای خارج شدن از زیر آب و خشک شدن آب، نمود و نشانه(ص)اسلام 

های شمال خراسان بوده است و اگر به مرور زمان نقاط پست از جمله سیستان و زابل نیز اگرس و کوههای البرز، زکوهزمان؛ رشته

پس . گردد و مربوط به دوران تاریخی استها به دوران اساطیری و پیش از تاریخ باز نمیمسکونی شده باشد قدمت و سکونت در آن

ات و شواهد مربوط به پیش از تاریخ و دوران اساطیری شاهنامه مربوط به هر گونه افسانه، روایت، اسطوره، داستان، تاریخ، مستند

ها، ی خوش آب و هوای ایران که برای حکومتدر میان این سه رشته کوه نیز بهترین منطقه. باشدکوه می محل این سه رشته

است که ( آذربایجان=)آتروپاتن، آتروپاتگان: نهای زاگرس و البرز با عنواکوهی اتصال رشتهپادشاهان و مردم قابل اهمیت بوده نقطه

 .ی کردستان جزئی از آن استرسد و زیویهتقریباً همان ایران سهم ایرج بوده که در زمان فریدون بدو می
-ها، آثار باستانی موجود در موزهها، گورها، کتیبهی زیویه؛ وجود غارهای محل سکونت بشری، دخمههای قدمت منطقهاز نشانه

-های تاریخی است که تاریخ سکونت بشر در این منطقه را به حدود هفت هزار سال پیش بازمیو مستندات مکتوب در کتابها 

ی فردوسی با های پادشاهان شاهنامهی فردوسی، مطابقت عناوین و نامی زیویه با عنوان آلانان دژ و گنگ دژ شاهنامهقلعه. گرداند

و ماد، غار باستانی زیویه به عنوان محل سکونت دیوها و دیو سفید، گورستان نوروز بیگ به عنوان  های پادشاهان مانناعناوین و نام

ی زیویه، یکه یافت شده در قلعه( ی غولجنازه)ی تنومند و بزرگ رستم گورستان پهلوانان اساطیری شاهنامه، آثار و شواهد جنازه

ی ها، قلعهو شغاد، کوهستان سنگر به عنوان شاهد جنگ دیوان و انسان قپلانتو به عنوان تنها شاهد مرگ رستم( تک درخت)دار

ی به عنوان دیو مازندران موجود در شاهنامه، زرده به عنوان محل زندگی سیمرغ و محل پرورش زال در دیواره( سنجیله)سنجه 

محل مهاجرت، غارت، سکونت و حکومت محمود کژ، شهر سمنگان در منطقه به عنوان سند و اثری از شاهنامه، شهر سقز به عنوان 

و آثار و شواهد آن در زیویه، کوهستانها ( جنگ منوچهر و سلم و تور)سکائیان شاهنامه که از قفقاز آمده بودند، خون مسلمان و کافر 

اکز تاریخی با که در کمتر جایی از ایران تا این حد اماکن و مر -ی فردوسی های معروف با عناوینی گوناگون از شاهنامهو قلعه

های ی زیویه و مطابقت آن با داستانتصاویر حکاکی شده بر اشیای یافت شده در منطقه -عناوین شاهنامه نامگذاری گردیده است

و لباس و ظاهر رستم در شاهنامه، نامگذاری  ی زیویه در تصاویر با پوششی فردوسی، مطابقت پوشش و ظاهر سربازان قلعهشاهنامه

همه از شواهد و مستنداتی است که رویداد و رخداد حوادث ... ی فردوسی وهای رایج در شاهنامهلی منطقه با نامفرزندان اها

 .رساندی کردستان را به اثبات میی شمال غرب ایران و زیویهشاهنامه در منطقه

 :نتایج

عر طوس، ناخواسته مرتکب ی زمانی بین رخداد حوادث شاهنامه و ثبت آن توسط شافردوسی، با توجه به فاصله -4

 .ی شاهان ایران شده استاشتباهاتی جغرافیایی در ثبت محل رویدادهای نامه

جستجوهای تاریخی برای یافتن محل حوادث شاهنامه به خاطر آدرس اشتباه موجود در روایات و تاریخ ایران، بیشتر با  -2

 .بست مواجه شده استبن

تصاویر دیگری در اذهان و دید جهانیان نمایان شده و اهمیت و ارزش تاریخی  تاریخ غرب و شمال غرب ایران با شمایل و -9

 .  گرددگر میتر، ریشه دارتر و مستندتر جلوهمناطق شمال غرب ایران، کهن
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های ایران زمین تصویر حقیقی و واقعی خود را در دوران متمادی و در زوایای خاک نمایان ها، روایات و اسطورهافسانه -1

 .سازدمی

 :شنهادهایپ

 . جستجو در زوایای جغرافیای جدید شاهنامه، مستنداتی جالب توجه و شگفت با خود به همراه خواهد داشت -4

 .ها کنکاش گرددهای جدیدی از تاریخ روبرو بوده و هست که باید از دل زمین و ضمیر انسانجغرافیای غرب ایران با تازه -2

ی شاهان ایران زمین نیست و باید به استناد ارتباط آنها با به تاریخ شاهنامه و نامه ارتباطها بیتاریخ مانناها، مادها و پارت -9

 . همدیگر دست یافت

 منابع

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران. اساطیر ایران. 4932. بهار، مهرداد -4

یوسف  ترجمه. (ز اسلامهای پیش ا تمدن)هنر ایران باستان . شاهنشاهی 2394اردیبهشت . دایسون و ویلکینسون ،پرادا -2

 .دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ :تهران. مجیدزاده

چاپ . شرکت انتشارات زرین و انتشارات نگارستان: تهران. ایران باستان، تاریخ مفصل ایران قدیم. 4944. نیا، حسنپیر -9

 .صحافی تاجیک. گرافی اردلانلیتو. چاپ اول. توکل

چاپ  .چاپ مهارت. انتشارات معین و نشر قطره :تهران. فردوسی و فلسفه تاریخ ایران امهشاهن .4944. فر، مرتضیثاقب -1

 .لاو

ناشر . نقش جهان چاپخانه: تهران. اوستا های ناشناخته غرب ایران یا کوه جغرافیای. 4969. دولتشاهی، عمادالدین -3

 .نویسنده

دهخدا، چاپ  نامهلغت مؤسسه: ناشر. دانشگاه تهران. د معینزیر نظر دکتر محمّ. دهخدا نامهلغت. 4963. اکبر دهخدا، علی -6

 .سیروس، چاپ افست گلشن

 شرکت انتشارات علمی فرهنگی :تهران. ترجمه کریم کشاورز. تاریخ ماد. 4913. ایگور میخائیلوویچ روسی، دیاکونوف -4

 .چاپ اول. چاپ عطا .وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  .چاپ دوم .حیدری چاپخانه .انتشارات عطایی :تهران .فرهنگ جامع شاهنامه .4941 .محمود ،زنجانی -4

 انتشارات صدا و)انتشارات سروش  :تهران .ژارفارسی هه–نبانه بورینه، فرهنگ کردیهه .4943 .شرفکندی، عبدالرحمن -3

 .چاپ پنجم .(سیما

. دکتر محمد امین ریاحی با مقدمه( سه جلدی هدور). لتصحیح ژول مُ .فردوسی شاهنامه. 4944. فردوسی، ابوالقاسم -41

 .مچاپ شش .چاپخانه مهارت. انتشارات سخن :تهران

مرکز ( سمت)ها تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه سازمان مطالعه و: تهران. باستاننامه .4944. میرجلاالدین ،ازیکزّ -44

 ی،هنگ و ارشاد اسلامانتشارات، وزارت فر علوم انسانی، سازمان چاپ و توسعه تحقیق و

نخستین  .(روستائیان زیویه نامهگنج زیویه و درد)خبری یا غارت آثار فرهنگی ایرانیان دوران بی .4969 .کیخسروی، رشید -42

 .لیتوگرافی افشار .ناشر نویسنده .چاپ ندا: تهران. گزارش

ساختمان  آرامگاه رستم و)نی کردان، گزارش کردستان و نیاکان باستادومین .خبریدوران بی .4963. رشید ،کیخسروی -49

 .صحافی نیلوفر. چاپ نراقی .انتشارات آفرینش: تهران. (قپلانتو و همنطقه باستانی زیوی( )شناسیهگمتانه در آئینه باستان

 .چاپ اول

نگاری حروف .چاپ الجواد :تهران .تاراج آثار باستانی ایران گزارش دربارهخبری سومیندوران بی .4944. رشید ،کیخسروی -41

 .چاپ اول. آرایی آرتامیسو صفحه

وابسته به . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :تهران. د معینترجمه محمّ .ایران از آغاز تا اسلام .4942. ، رُمنرشمنیگ -43

 .چاپ نهم. ی شرکت انتشارات علمی و فرهنگیچاپخانه. وزارت فرهنگ و آموزش عالی
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نوبت چاپ . چاپ سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر. نشر کارنگ: تهران. تاریخ مردوخ .4943. مردوخ کردستانی، شیخ محمدّ -46

 .اول

 مترجم .ترجمه به انگلیسی جرج راولینسن. تلخیص و تنظیم جیمز آلن استوارت اونز. تاریخ هرودت. 4944. هرودت -44

چاپ و صحافی . رافی مهرانگلیتو. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی:  تهران. میلادی 143. وحید مازندرانیغلامعلی 

 فاروس ایران

 (ثبات روایات(=)های کهنقباله)منابع انسانی، راویان تاریخ،

 ،ساکن روستای زیویه، 4244کهن روستای زیویه، متولد  خامه، محمدّ رحیم، معروف به صوفی محمدّ رحیم، قباله -4

، دارای دفترخانه ازدواج و طلاق در 4991متولدّ  کهن روستای زیویه، نماز سابق و قباله رشیدی، ملاّ محمّدحسین، پیش -2

 روستای زیویه،

 ،باشلاق ساکن روستای ،4993د متولّکهن روستای باشلاق،  قباله ، حسین ،زارعی -9

ساکن  ،هجری شمسی 4231متولدّ  ،کهن روستای قپلانتو قباله ،محمدّ صوفی عبدالقادرمعروف به  ،محمدّ ،قادری -1

 روستای قپلانتو

ساکن روستای ، هجری شمسی 4234متولدّ  کهن روستای قپلانتو، ، قبالهمعروف به مصطفی لاله ،مصطفی ،محمدّی -3

 قپلانتو
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 واکاوی داستان سیاوش در شاهنامه فردوسی

 (براساس نظریه ریخت شناسی ولادیمیر پراپ)

 فاطمه کهدویی 

 ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

 محمدرضا نجاریان  رتکد

 ادبیات فارسی دانشگاه یزد دانشیار زبان و

 چکیده

ساختارگرایان همواره به دنبال آن بودند که به الگوهای . امروزه نقدهای زیادی وجود دارد که بر کارکردهای ساختاری استوارند

اختارگرایان از بین این س. ها را مورد بررسی قرار دهندها و داستانروایتی مشخص دست پیدا کنند تا بتوانند به وسیله آنها، قصه

ادبی اثر ولادیمیر پراپ از اهمیت خاصی برخوردار است؛ او با تجزیه و تحلیل قصه های روسی پریان، نموداری شامل سی و یک 

 . خویشکاری ارائه کرد و اعتقاد داشت این شیوه و روش را می توان در مورد سایر قصه های عامیانه و حتی رمان ها به کار برد

های پراپ و روش ریخت شناسی او در داستان سیاوش شاهنامه مورد بررسی قرار شد تا نمودار خویشکاریدر این مقاله سعی 

دهد نتیجه بررسی و تحلیل این داستان چنین نشان می. گیرد تا مشخص شود نظریه پراپ تا چه اندازه بر این داستان منطبق است

 .ریخت شناسی پراپ استکه داستان سیاوش در شاهنامه قابل بررسی با کارکردهای 

 H-Iبسط از طریق خویشکاری»های پراپ یعنی های موجود در این داستان از نظر موضوع و محتوا، بیشتر از نوع حرکتحرکت

در برخی قسمتهای داستان بعض کارکردها . هستند و خویشکاری توطئه در این داستان حضور فعال دارد« ( جنگ و کشمکش)

 .حادثه رخ داده شده را نشان میدهد اند که اهمیتتکرار شده

 شناسی، شاهنامه، سیاوش نقد، ولادیمیر پراپ، ساختارگرایی، ریخت: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

شناسی بر کسی پوشیده های زباناهمّیّت رویکردهای ساختارگرایانه و ابرساختارگرایانه در مطالعات و نقد ادبی و پژوهش

هارلند در کتاب معروف خود به نام . اندشماری در این زمینه به پژوهش پرداختهدانشمندان و نویسندگان بی.. نیست

هـای ی قرن بیستمی معتقدند که انسان را باید برحسب جلوهابرساختگرایان به این باور مشترک و ویژه»: گویدمی "ابرساختگرایی"

ها در ذهن وجود داشته باشند؟ دنیای توانند بدون واژهه میزیرا افکار چگون ؛اشهای ذهنیبیرونی زبانـش تعریف کـرد تا توانایی

شود که انسان دارای روش تفکر منحصر به فردی است اساساً از آن ادعا می. آنگلوساکسون از دیرباز با این مباحث آشنا بوده است

بزار با برداشت معمول آنگلوساکسونی اماّ برداشت ابرساختگرایانه از این ا ؛جهت که دارای ابزار منحصر به فردی برای تفکر است

 .(24: 4941هارلند، )بسیار متفاوت است

پردازد تا به کار میاز خرده استروس -لوی ، به شرح تصوّر"ساختارگرایی و نقادی ادبّی"ی تأثیرگذار خود، در مقالهنیز   ژنت

-کار، خواه یکی از همان اسطورهخرده» :گویدژنـت می .دی از کردار منتقـد ادبیّ را تجسمّ بخشـاگرایانه  این وسیله تلقی ساختار

باشد و خواه یک منتقد ادبّی غربی، با آرایش بخشیدن به عناصری که پیش از این در موضوعات  استروس -سازان بدوی لوی

ازآرایی با آن ساختار ساختار حاصل از این ب :کنداند، ساختاری برآمده از یک ساختار قبلی را خلق میمطالعاتی وی آرایش یافته

به بیان . کنداش، همچون توصیف و تشریحی از آن ساختار اصیل ایفای نقش میی همان بازآراییاصیل یکسان نبوده، اماّ به واسطه

ها ارجاع ا، وهها، بایگانهقولگیر، نقلها، واژگان کلّیدی، استعارات چشممایهها، بنمضمون منتقد آثار ادبیّ را به -کارتر، خردهساده

-رو، منتقـد میاز این. کندمی ؛ به عبارت دیگر، او اثر ادبیّ اصیل را براساس نقادی ادبیّ بازآرایی(46: 4342: ژنت)«کندبخش می

-را می ی آن اثررا به نمایش بگذارد که نظام ادبیّ سازنده "ایها، و واژگان کلّیدیمایهها، بنمضمون"ی آن اثر با نظام تواند رابطـه

 .پارول در منطق ساختارگرایانه است-در واقع این مضمون مد نظر ژنت، همان تقابل معروف لانگ(. 44: همان)«سازند
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ی خاصیّ (هاها و آمیزشگزینش)هایی نبوده، بلکه تبیینانهگپردازانی چون ژنت، آثار ادبیّ، کلّیات اصیل، یکتا و یدر نگاه نظریّه

کند، در واقع همان مفهوم گیری هرگونه اثر ادبی دیکته مین نظام بسته که قواعد خود را به شدت به شکلای. انداز یک نظام بسته

کارکرد نقادی این کار را  بنابراین ؛ی خود با آن نظام باشدتواند نشانگر رابطهاثر ادبیّ نمی. ساختار در نظریه ساختارگرایی زبان است

: داردچنان که ژنت اظهار می. دهدصورت می( یا همان ساختار)اش با آن نظام ادبّی بسته ه رابطهدقیقاً و با بازآرایی اثر با عطف ب

بینی ناپذیر است؛ امّا های منفرد کمابیش مستقل و پیشادبیّ یک پارول، به مفهوم سوسوری آن، و مجموعه یی از کنش "تولید"»

ین که، خوانندگان متمایل به نظم بخشیدن به متون ادبیّ در یک نظام یعنی ا ؛این ادبّیات از سوی جامعه یک لانگ است "مصرف"

مؤلف . کار نامیده شوند، امّا تفاوتی نیز میان آن دو هستتوانند خردهپس، منتقد و مؤلف، هر دو می(. 43-44: همان)اند «منسجم

و منتقد اثر . کندی این اثر با آن نظام را مکتوم میبطهعناصر ساختار یا نظام ادبّی بسته را اخذ کرده و آنها را در اثر آرایش داده، را

در واقع مولف و منتقد دو  .کندی میان اثر و نظام را که مؤلف مکتوم داشته، روشن میرا اخذ کرده و آن را به نظام بازگردانده، رابطه

 .اندروی یک سکه

بندی ساختاری را در ها و تحلیل و طبقهبندی قصهطبقههای تحلیل و در حوزه داستانهای اساطیری و حماسی، از بهترین روش

» . ها و تحلیل رمزگانی هر طبقه استبندی قصهتوان یافت، روش آنها طبقهآثار ولادیمیر پراپ روسی و رولان بارت فرانسوی می

با از کاری که ولادیمیر میتوان گفت که بررسی ساختاری داستان به رغم میراثی که از ارسطو تا به امروز به جا مانده تقری

 (.34: 4949اسکولز، )«روی حکایت پریان روسی انجام داد، شروع شده است( 4341-4433)پراپ

کند؛ بلکه تمام عوامل را پیش چشم گیرد و تنها به یکی از عوامل سازنده آن اکتفا نمیها را مانند یک کل در نظر میپراپ قصه

 .کنددارد و بر ارتباط بین آنها تاکید می

و ( 4361دهه )شناسی قصه های پریان اثر ولادیمیر پراپ، تاثیر شگرفی بر ساختارگرایی شوروی سابقکتاب ریخت 

لوی استروس در مقاله ساختار و شکل، روش پراپ در دسته بندی حکایتها را روشی . نهاد( 4331دهه )ساختارگرایی فرانسه

 .آفریننده و مهم نامیده است

شناسی پراپ، به بررسی داستان سیاوش در شاهنامه که از دسته داستانهای ست تا با استفاده از روش ریختاین مقاله برآن ا 

های پریان ارائه کرده را در این داستان هایی که پراپ در قصهشود، بپردازد و نمودار خویشکاریعشقی و تراژدیک محسوب می

 .بررسی کند

 چیستی روایت

شود که نظم جهان به هم بخورد یا لازم افتد که هنگامی آغاز می آیا عمل روایت: ت آن است کهپرسشی اساسی در تحلیل روای

آیا  ساختار  همچنین ی نخستین برطرف گردد؟پذیرد که نیاز یا خواستهو ساختار جهان تبیین گردد و هنگامی پایان می أمنش

شناسان را به خود که روایتی از این دست هایتحلیل کرد؟ و پرسشهات توان با استفاده از منطق موجّروایت را به بهترین نحو می

 .وران از ماهیّت آناندیشه برداشتبستگی فراوانی دارد به چیستی روایت و  ،مشغول داشته است

های مهمّ واقعیّت چنانکه واژگان همه جنبه) درست اشیا و رویدادها "نامیدن"یکی : است امرساختن هر روایت مستلزم دو 

رفت بر پایه رخ دادنشان ها در یک پیمرتّب ساختن واژگان و جمله)ها به نام "نظام بخشیدن"و دیگری ( یافته را نشان دهندجسمّت

 .(492: 4941مارتین،)«روایت حاصل البتّه باید معنا داشته باشد( در زمان

های شاهنامه روایت اشته است و با کیفیّتی کامل درنظر دسازی چون فردوسی نیز این دو امر را مدّروایت که کردتوان تصوّر می

که اعیان و اشیاء موجود  "همزمانی"دیدگاه : توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دادهر روایت را می»بنابراین . به کار گرفته است

ی آمد و شد و توالی رخدادها را مطمح که چگونگ "در زمانی"و نگاه . نمایددر یک روایت را بدون توالی رخدادها، تجزیّه و تحلیل می

 .(43-23: 4949و اسکولز،  443 -496 :4941هارلند،)«گیردت میأچنین نگرشی البتّه از ساختارگرایان نش. دهدنظر قرار می

ای است که عارضه "اختلال مشابهت": برندهای ضعیف دست کم از دو اختلال رنج میروایت»: توان نتیجه گرفتبدین سان می

یاکوبسن ضمن شناسایی این (. 11: 4949اسکولز،)«ست راجع به نظام بخشیدناای که عارضه "اختلال مجاورت، مربوط به نامیدن و

 .(4941:آلن)کندکید میأهای انسانی تی تلاشاین اختلال دوگانه در کلّیه "اهمّیّت نقش اساسی"دو نوع اختلال، با تمام توان بر 

اختلال مشابهت که ماهیّتی همزمانی دارد به . ، در معرض چنین تحلیلی قرار داردیک تلاش انسانی یمثابه بهروایت نیز » بنابراین 
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ساختارگرایان  .گرددکه ماهیّتی درزمانی دارد به خصلت همنشینی زبان برمی خصلت جانشینی زبان اشارت دارد و اختلال مجاورت

مطابق با دیدگاه سوسور، عنصر همنشینی زبان به . دانندمی ینی و همنشینیای از روابط جانشرا مجموعه( یا روایت)هر گفته 

شود که جمله با ترتیب ضروری خود ی معیّن مربوط است که اغلب به صورت محور افقی تصوّر میموقعیّت یک نشانه در هر گفته

کند که در های معیّنی تعیین میهای واژهگروهی آن با امّا معنای یک واژه در یک جمله را نیز رابطه. شوددر طول آن گسترده می

 (.94، ص 4949اسکولز 33-69،صص4944تودوروف،)«ای جانشینی دارندی موجود رابطهآن جمله موجود نیستند اماّ با آن واژه

 شناسی روایتریختپراپ و 

های و شناسایی اشکال و گونه شناسی عبارت از تحقیق در ساختارهای آثار ادبیّشناسی یا همان شکلدر ادبّیات، ریخت

شناسی ی شکلهایی از یکدیگر ممتاز کند، از مقولهبندی در ادبّیات که بتواند آثار ادبیّ را براساس مشخصهّهرنوع تقسیم. آنهاست

 ( 1: 4964سرّامی، )«است

یکی از » . ها مطرح شدقصه همانگونه که پیشتر نیز به آن اشاره شد این رویکرد نخستین بار توسط پراپ در زمینه مطالعه

نخستین کاربردهای این اصطلاح در دانش گیاهشناسی بود و منظور از آن، بررسی و شناخت اجزای تشکیل دهنده گیاه و ارتباط 

 توان در مطالعه قصه ها به کارپراپ معتقد بود همین روش را می. آنها با یکدیگر و با کل گیاه، یعنی ساختمان و ساختار گیاه است

 (.44:4946پراپ، )«برد

اثر . ی ساختار اثر ادبّی را مطرح کردندلهأروسی مسی ها، فرمالیستبیستی از آغاز دههتر در نظم تاریخی، به بیابنی دقیق

منتشر شد و .( م)4324پ است که در سال ااز پر( روسی) "های عامیانهشناسی قصّهریخت"این زمینه وجود دارد  کلاسیکی که در

ها از این جهت اهمّیّت ذکر این تاریخ. های دیگر نیز ترجمه شده استبه زبانبه زبان انگلیسی منتشر شد و  .( م)4334 در سال

های مایهی روسی، به بنی عامیانهپراپ با تحلیل محتوای حدود صد قصّه. ی پراپ را نشان دهدتواند اصالت اندیشهدارد که می

 :به این صورت .ها دست یافتی آنتکرار شونده

 .بردعقاب قهرمان را به سرزمین دیگری می. دهدشاه عقابی به یک قهرمان می. 4

 .برداسب سوچنکو را به سرزمین دیگری می. دهدپیرمردی اسبی به سوچنکو می. 2

 .بردقایق ایوان را به سرزمین دیگری می. دهدجادوگری قایقی به ایوان می. 9

 .برندآیند که ایوان را به سرزمین دیگری میاز درون انگشتر جوانانـی بیرون می. دهـدوان میدختی انگشتری به ایشاه. 1

کند، اماّ شود تغییر میها داده میها و چیزهایی که به آننام شخصیّت: مایه خویشاوندی آشکاری وجود داردبین این چهار بن

پردازی که داستاندهند حال آندارند که عناصر ثابت روایت را تشکیل میبه این ترتیب، کارکردهایی وجود . ها یکی استکارکرد آن

 (.413: 4941گیرو، نبوی، )«ها از متغیرهای فرعی هستندو موقعیّت

را از  یکردعمل 94او . ی آن استوار شده استاوّلیهکردهای عمل اساسبرشویم که روایت متوجّه میپ راپشناسی در روایت

 .کنندهای تحلیل شده کفایت میدر تمامی قصّه کرداره برای توصیف کند کمی جدایکدیگر 

 ویژگی های الگوی پراپ

ها، اشارت رفت، در این نوشتار الگوی پراپ به عنوان منشا الهام برای کلان الگویی که در بخش پیشین بدان کاز میان ی

خود آن را  وش مفصلی است که پراپ در کتاب مشهوردلیل این انتخاب ر.  شناسی داستان سیاوش به کار گرفته شده استریخت

وی با . است شناختیهای روشکار پراپ از جهاتی، واجد دقّت. داندرا عنصر بنیادین حکایت می پراپ، کارکرد. تشریح نموده است

موجود در داستان کردهای عملدر این نوشتار نیز . دهدمیتعریف کارکرد، مبنای آشکاری برای تشخیص واحدهای روایت به دست 

-های حکایت مورد پژوهش را فهرست کرد و نه برخی از آنپراپ علاوه بر این، همه شخصیّت. اندسیاوش مورد شناسایی قرار گرفته

ها در تمامی دهند هر چند همه آنبه این ترتیب پراپ سی و یک کارکرد را معیّن ساخت که همیشه به یک ترتیب رخ می.  ها را

-های اصلی و فرعی، مورد توجّه قرار گرفتهدر تجزیّه و تحلیل داستان سیاوش نیز، کارکردهای همه شخصیّت. د نداردها وجوحکایت

 .اند
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داستان باید حداقل شامل وضعیت آغازین، سپس یک رویداد و سرانجام  اند،تصریح کردهان سشناچنان که برخی از روایت

گیرند کسانی که این الگو را به کار می. ه است و بر عکس وضعیت آغازین استوضعیت دومّی باشد که از آن رویداد حاصل شد

 .(444: 4949پراپ، )کننددانند و آن را به رویداد و واکنش یا انگیزش و واکنش تقسیم میبخش را واحد بنیادین داستان می

 خویشکاری

های بنیادی قصه هستند ی شخصیتهای قصه، سازهخویشکار. های پریان را خویشکاری نامیدپراپ کوچکترین جزء سازنده قصه

های روسی به سی و یک خویشکاری او پس از تجزیه و تحلیل یکصد قصه از مجموعه قصه. و قبل از هر چیز باید آنها را جدا کرد

 : به نظر پراپ در تعریف خویشکاری باید دو نکته را در نظر داشت. دست پیدا کرد

 .صیتی باشد که آن خویشکاری را انجام می دهدتعریف نباید متکی به شخ( الف

 (.32:4946پراپ، : ک.ر)یک عمل را جدا از مکان آن در سیر داستان نمی توان تعریف نمود( ب

های عامیانه و پریان روسی بدقت بررسی شود، عملا یک داستان بنیادین و مشابه در پراپ دریافته بود که اگر بسیاری از قصه» 

اش در واقع اشکال مختلف یک طرح اولیه کوشد تا نشان دهد چگونه صد قصه مورد بررسیاو می. خواهد شد تمامی آنها یافته

را بیرون « شاه حکایت» ای از صد حکایت با ترکیب بندی مشابه، ساختار یک پراپ با بررسی مجموعه. بنیادین هستند

 (.412:4949اسکولز، )«کشید

 های داستانحرکت

بسط و تطورّی دانست که از شرارت یا کمبود و نیاز شرع  توان قصّه را اصطلاحاًشناسی میاز لحاظ ریخت ،براساس الگوی پراپ

های دیگری که به عنوان سرانجام و خاتمه به کار گرفته شده و با گذشت از کارکردهای میانجی به ازدواج یا به خویشکاری شودمی

هر عمل شرارت بار جدید، یا هر کمبود و نیاز . ایمحرکت نامیده ه را ما اصطلاحاًاین گونه بسط و تحوّل در قصّ. انجامدمی، است

کنیم یک قصّه ممکن است چندین حرکت داشته باشد و ما وقتی متنی را تجزیّه و تحلیل می. آفریندای میجدیدی، حرکت تازه

 تها ممکن است به صورترکیب حرکت .یّن سازیمهایی را که قصّه از آن تشکیل شده است معپیش از هر چیز باید تعداد حرکت

 (.4949 :مارتین)«جدول شماره چهار باشد

 های یک داستان از نگاه پراپحرکت .4جدول

 .کندحرکت دیگری را دنبال می أیک حرکت مستقیم

 .شودقطع میجریان عملیاّت قصّه با حرکتی که داستان دربردارد  .شودحرکت جدیدی پیش از پایان حرکت اوّل آغاز می

 .شودای نتیجه میپیچیده ممکن است که یک داستان نیز به نوبه خود قطع شود و در این حال نمودار نسبتاً

 .شود که نخستین پیش از دومّین فیصله یابددو میقصّه ممکن است با دو شرارت همزمان آغاز شود و از این

 .دوحرکت ممکن است پایان مشترکی داشته باشند

این جدایی معمولا با رسیدن به علامت دوراهی . شوندقهرمانان در وسط حرکت اوّل از هم جدا می. ای دو جستجوگر داردهگاهی قصّ

 .گیرددر جاده صورت می

 نقش ویژه

پراپ . «های حکایت داردکنش یک شخصیت بر اساس اهمیتی که در مسیر کنش» : کندپراپ نقش ویژه را چنین تعریف می

های ها گوناگون و کنشهای کودکان نتیجه گرفت که هرچند افراد و شخصیتهای این قصهیکصد حکایت و قصه بر اساس بررسی

 .هایشان محدود و ثابت استآنان متنوع است؛ اما نقش ویژه

بخشنده یل  -9شاهدخت  -2قهرمان  -4: پراپ شخصیتهای حاضر در حکایتها را در هفت دسته کلی و اصلی تقسیم کرد» 

قهرمان دورغین یا  -4بدکار و شریر  -6. فرستنده که قهرمان را به ماموریت می فرستد -3یاوران و دوستان قهرمان  -1 پیشگو

نقش ... مواردی چون طرد شدن، ممنوع کردن، تجاوز یا فریفتن و اطلاع دادن و . های کنش هستندها، پارهبنابراین نقش ویژه. شیاد

: 4946احمدی، )«آیندبرند، در ساز و کار حکایت به کار میستقل از افرادی که آنها را پیش میهای شخصیتهایند که یکسر مویژه

413-416.) 
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 نقد الگوی پراپ

پراپ تمام » از جمله . البته در طی سالها کسانی از پراپ و نظریه او نقد کردند و این امر موجب پدید آمدن آثاری نیز شد

توان تر میبندی عملیکند؛ اما گرماس معتقد است با یک تقسیمرا به هفت دسته تقسیم میهای پریان بازیگران شخصیتهای قصه

این این بازیگران را به شش کنشگر کاهش داد و به همان نتایجی که مورد نظر پراپ است، دست یافت، بدون این که به ساختار 

داند، اگرچه برمون اساس روش پراپ را درست می. د برمون بوداز دیگر کسانی که بر پراپ ایراد گرفت، کلو. ای وارد شودقصه لطمه

های او بر این باور است این توالی که پراپ ارائه داده است، فقط در مورد قصه. دانددر توالی این خویشکاریها تغییراتی را الزامی می

یده امروزی استفاده کرد، بلکه داستانهای توان آن را برای داستانهای پیچعامیانه که ساختاری ساده دارند، صادق است و نمی

 (.21: 4944اخوت، )«امروزی نیاز به خویشکاری با توالی مرکب دارند

شناسی پراپ استوار کرد؛ اما شناسی را بر پایه ریختگرماس روایت» .نظریه پردازان بعد از پراپ از روش او بسیار تاثیر گرفتند

او به جای هفت دسته شخصیتهای . داستان را بیابد« دستور زبان»اتر رفت و کوشید تا از ژانر خاصی که مورد بحث پراپ بود، فر

 (.462: 4946احمدی، ) 3«های معناشناسیک شکل میگیرندپراپ، سه دسته از تقابلهای دوگانه را پیشنهاد داد که بنا به قاعده

لوی استروس بر همین مبنا پژوهشهای اساطیری »اند؛ چنانکه ژرار ژنت و لوی استروس نیز از الگوی پراپ استفاده کرده

(. 419: 4949ایکولز، )«هرچند او برخلاف پراپ نه با فرمی زیباشناختی؛ بلکه با فرمی منطقی سر و کار دارد. خویش را سامان داد

تکرار یا -9تداوم روایت  -2نظم  -4: شمردای طولانی عناصر روایت را چنین برمیژرار ژنت نیز در راه پراپ گام نهاد؛ او طی مقاله

  4(.944-943: 4946احمدی : ک.ر)آوا و لحن -3حالت یا وجه  -1بسامد 

های وی را های جادویی روسی را در نظر داشت؛ ولی نتایج حاصل از بررسیپراپ در بررسی ریخت شناسانه خود فقط قصه»

 (.99: 4944حق شناس، )«ایرانی نیز صادق استهای های سایر ملل تعمیم داد و این امر در مورد قصهتوان به قصهمی

اند، قابل تحلیل براساس نظریه ساختاری پراپ های ایرانی و دارای محتوای حماسی و اساطیریهای شاهنامه که جزو قصهقصه

ی ساختاری هایی که دارند نیازمند آن گونه تحلیل و طبقه بندداستانهای اساطیری و حماسی به سبب فرم و ساخت ویژه» هستند، 

این ساخت ویژه در داستانهای حماسی و اساطیری . هستند که بیشتر مورد نظر کسانی چون پراپ، لوی استروس و بارت بوده است

 (.419: 4946طالبیان، )«شوددر واقع همان خصیصه بی زمانی و تکرارپذیری الگوهای اساطیری را موجب می

 فردوسی سیاوش در شاهنامه

سیاوش پسرکاووس و . شود از داستانهای زیبا و تأثیرگذار شاهنامه استبیت روایت می 9443ش که طی داستان بلند سیاو

های پی درپی سودابه زن کاووس، داوطلبانه به همراهی رستم برای به سبب رهایی از دسیسه. خاندان مادری وی از تورانیانند

لاورانه برای جلوگیری از خونریزی و کشتار با قرار دادن شرایطی تورانیان پس از نبردی د. رودشکن به بلخ مینابودی تورانیان پیمان

انگیزه دیگر او . پذیردافراسیاب که دلاوریهای سپاه ایران را تجربه کرده بدون چون و چرا شرایط سیاوش را می. خواندرا به صلح می

معبران دربار در تعبیر این خواب، افراسیاب را . ریزدهم میدر تن دادن به صلح خواب ناگواری است که پادشاه تورانی را یکباره در 

 .جنگ با سیاوش سرنوشتی همچون جنگ با اسفندیار دارد. کنداز جنگ با سیاوش منع می

اگر سیاوش تو را شکست دهد، توران نابود خواهد شد و حکومت تو بر باد : شوددر تعبیر خواب به افراسیاب چنین گفته می

پیشگویی چنین است که مرگ . کشاندی، کشتن سیاوش، تو و سراسر جهان را به نابودی مییایق آفو بر سیاوش رود و اگر تمی

 (.496: 4949سیدالشهدایی، )«آوردسیاوش برای همگان تلخی به بار می

یزی است اماّ چراکه سیاوش دارای روحی عرفانی و مخالف جنگ و خونر. شوداوّلین قدم برای جدایی پدر و پسر برداشته می

شود؛ زیرا کاووس، صلح را دلیل بر ضعف صلح بین ایران و توران محقّق نمی»:داندکاووس شاه این را ناشی از عدم تجربه وی می

رستم بـا حالتی قهرگونـه . پادرمیانی رستم نیز کارسـاز نیست. های تورانی کشته شوندخواهد تمام اسیران و گروگانداند و میمی

 .گذاردکند و سیاوش را نیز در مرز ایران و توران تنها میترک میکاووس را 

پس به دنبال دعوت پیران ویسه سردار خردمند تورانی به سرزمین دشمن پناه . خواهد فرمان پدر را انجام دهدسیاوش نمی

دهد و مهر سیاوش سبب یر قرار میهای سیاوش او را تحت تأثکند و پس از مدّتی فضیلتافراسیاب از آمدن او استقبال می. بردمی

 .گردد تا افراسیاب، همگان را فراموش کندمی
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. کندسیاوش به پیشنهاد پیران، ابتدا با جریره دختر پیران و پس از مدّتی نیز با فرنگیس دختر بیدار دل افراسیاب ازدواج می

دهند ساخت این شهر پیشگویان به او پیام می. آسا بنا کندگیرد در سرزمین توران، شهری بهشتپس از آن سیاوش تصمیم می

و ( دژگنگ  و گردسیاوش)مانند در سراسر جهان سازد؛ شهری بیکند و شهر را میسیاوش به این پیام توجّهی نمی. بدیمن است

نبود پیران ویسه  از دوری افراسیاب و سیاوش و از. شوندآنگاه حاسدان که کین سیاوش را از آغاز در دل داشتند دست به کار می

. کندآورد و به گنگ دژ حمله میخوی اهریمنی افراسیاب سر برمی. کننداستفاده کرده، شاه توران را نسبت به سیاوش بدگمان می

گردد و بدون کمترین مقاومتی خود و یان ایرانی است از شهر بیرون آمده با سپاه افراسیاب رو به رو میهسیاوش که همراه سپا

آید تا بعدها کین پدر را از افراسیاب بگیرد و کیخسرو همان از فرنگیس، پسری به نام کیخسرو پدید می. شوندکشته میسپاهیانش 

 (.494: همان، ص)«کندکسی است که جهان را از بیداد افراسیاب پاک می

او در آنجا محکوم به تحملّ . تبرد را سخن گفته اسفردوسی بارها در داستان سیاوش از رنجی که از زندگی در کشور توران می

کند های داستان مسأله جبر و تقدیر را مطرح میفردوسی در سرایش این داستان، بارها از زبان سیاوش یا دیگر شخصیتّ»: است

او بیداد افراسیاب را . کندسیاوش در لحظاتی که زمان تصمیمی بزرگ است به آسانی خود را تسلیم سرنوشت و خواست یزدان می

 :انگیز استداند و این بسیار شگفتاست خداوند میخو

 گناهمرا چرخ گردون اگر بی

 
 

 به دست بدان کرد خواهد تباه

 

 به مری کنون زور و آهنگ نیست

 
 

 که با کردگار جهان جنگ نیست

 

 (262: یفردوس)                                                                                               

 شخصیت اصلی یا قهرمان داستان

او در ایران، شجاع و دلیر است امّا در توران، تسلیم و . کندت تغییر میشخصیّت سیاوش به فراخور مکان زندگیش بشدّ

اهنده داند و هم خاموشی یک پناین تسلیم و خاموشی هم ناشی از این است که خود را مهمان و مدیون لطف میزبان می. خاموش

هایش در دهد؛ پدری که با همه بدیشود، کوچکترین واکنشی نشان نمیبینیم که در توران هرگاه به پدرش توهین میمی. است

 .نقاشی کرده است "گرد یا گنگ دژسیاوش"حق  پسر، باز هم در دل پسر جای دارد و سیاوش، تصویرش را بر دیوارهای کاخ 

-گزیند و از اسب میاش سوار شود برمیخواهانهدارد و قرار است کیخسرو در نبردهای کینه نام "بهزاد شبرنگ"او اسبی را که 

 (.264: فردوسی)خواهد همراهی نیرومند و استوار برای فرزندش باشد 

 یابد؟های نیرنگ او نمیای برای بازگشایی گرهخورد و راه چارهپس چگونه است که فریب گرسیوز را می

های پدرش، کاووس؟ اهریمن خوبی مهریاید تفسیر کرد؟ مرگ او نتیجه تقدیر و سرنوشت است یا بیمرگ او را چگونه ب

-توان گفت او میمی. بدون شک مرگ او پهلوانانه نیست، امّا عارفانه هم نیست کشد یا حسادت گرسیوز؟افراسیاب تورانی او را می

 .جاودان بماند "داری به عهدوفا"هایی چون پاکی، راستی و ها و ارزشمیرد تا فضیلت

جوشد با این حال تسلیم سرشت، مهربان و راستگو است؛ زندگی را دوست دارد و میل به زندگی در او میای پاکاو شاهزاده

های پذیرد با علم به اینکه مرگ او سبب ریختن خونطلب که از کشتن بیزار است، مرگ خود را میای صلحشاهزاده .شودمرگ می

جنگد و از جنگ کند، نمیپهلوانی که رسالت خود را به آسانی به دیگری یعنی کیخسرو واگذار می. شودن در ایران و توران میفراوا

به . سرشت ایرانی استخواهی او بجنگد و این تناقضی آشکار در شخصیّت شاهزاده پاکبیزار است اماّ انتظار دارد دیگران به کین

کشنده سیاوش، سراینده فرزانه طوس است با پیامی برای ... نه افراسیاب است نه کاووس و نه تقدیرکشنده سیاوش  زعم نگارنده،

 .تمامی مردم جهان در اعصار مختلف

دست رستم هم باشد، قهرمان آرمانی و دلخواه  یی اگر پروردهسیاوش حتّ. پذیردهایش نمیفردوسی، سیاوش را با همه فضیلت

 .فردوسی نیست

کند، جبر و تقدیر نامی است برای انتقام سراینده طوس بخشد و به مرگ محکوم میو دلیل عمده سیاوش را نمیفردوسی به د

 .از سیاوش
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اندازهای متنوع، کنش خلاق متن، ای برجسته از هنرآفرینی فردوسی متنی است با چشمداستان سیاوش به عنوان نمونه

-اننده در رؤیارویی با آن در تنش حاصل از ابهام و فراوانی معنا قرار میچندگانگی معنایی و ابهامی را پدید آورده که خو

 .(412-414: همان)«گیرد

 بندی شده داستان سیاوشگزارش دسته
 های منفیشخصیتّ

 افراسیاب -الف

 یاو داعیّه. تهایی است که از آغاز حضور در شاهنامه تا پایان از دشمنان بنام ایران و ایرانیان اساز جمله شخصیتّ افراسیاب

در این میان با دیدن خوابی ترسناک که طبق تعبیر مؤبدان از . کندفتح ایران را دارد و به همین منظور به ایران لشگرکشی  می

 . گیرددهد، تصمیم به صلح با سپاه ایران به فرماندهی سیاوش میشکستی بزرگ خبر می

ها یکی از شرط. پذیرد، پیمان صلح افراسیاب را با تعیین شروطی میسیاوش بعد از مشورت با بزرگان سپاه از جمله رستم

 . فرستادن صد گروگان از سوی افراسیاب است 

بخشد شهری در چین را به او می. آورددختر او را به همسری او در می. کندافراسیاب با پناهندگی سیاوش به توران موافقت می

 .کندگرسیوز شده و دستور قتل سیاوش را صادر میهای ها و دروغو در نهایت مغلوب نیرنگ

 سودابه -ب

شود و برد تا او را رام خود کند؛ اماّ موفق نمیشود و تمام تلاش خود را به کار میی سیاوش میدر اوّلین نگاه شیفته سودابه

کند و ش را به شبستان دعوت میگیرد از طریق همسر خود کاووس شاه به سیاوش برسد؛ بنابراین از طریق کاووس سیاوتصمیم می

دهد و با بیند، آشکارا به او پیشنهاد رابطه میوقتی عدم تمایل سیاوش را می. دهدبه او پیشنهاد ازدواج با یکی از دخترانش را می

های توطئهسودابه در این داستان با . دادن سیاوش در نظر کاووس شاه داردمخالفت سیاوش به او تهمت زده و سعی در خائن جلوه

 .پی در پی سعی دارد تا به مقصود خود برسد که ناموفق است

 گرسیوز -ج

از یلان و پهلوانان تورانی است که به دلیل حسادت خود به سیاوش، سعی دارد رابطه سیاوش را با افراسیاب تیره   گرسیوز

 .سازد و در این راه موفق است

 های مثبتشخصیتّ

 سیاوش -الف

از یک پهلوان وارسته و در عین حال  یااو نمونه. است یو شریف شاهنامه فردوس یآسمان یهچهر ترینسیاوش، معصوم

او پرورش یافته (. 44: 4944جعفری، )رسدپدر به ایرانیان و از جانب مادر به تورانیان می یدو نژاده است که اصل او از سو یشهریار

او . دیدت جنگاوری، نزد مؤبدان از نظر معنوی و روحانی نیز تعلیم میتربیّ سیاوش در کنار. رستم دستان، پهلوان نامی ایران است

های سودابه زمانی های نفسانی سودابه تسلیم نشد و بارها مورد دسیسه واقع شد و در نهایت برای خلاصی از توطئهدر برابر خواهش

-و در عین مظلومیّت جان می. شودر توران پناهنده میدهد، به کشوشاه به فرمان شکستن پیمان صلح با افراسیاب را میکه کاووس

 .سپارد

 رستم -ب
ی در جنگ فرمانده. ی سیاوش استاو پرورنده. رستم در سراسر شاهنامه نماد دوستی، وفاداری، دلاوری و فریادرسی است

 .خواه سیاوش استمشاور سیاوش است و در آخر کین. لشگر سیاوش است

 فرنگیس -ج

بعد از پناهندگی سیاوش به توران، پیران وزیر باتجربه افراسیاب فرنگیس . راسیاب و همسر دوّم سیاوش استفرنگیس دختر اف

او برای فرنگیس مرگ خود و . کندگرد را بنا میکند و سیاوش بعد از ازدواج با فرنگیس سیاوشرا برای سیاوش خواستگاری می

 .کندبدنیا آمدن فرزندش خسرو را پیشگویی می

 یرانپ -د
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-او در جای جای این داستان همواره به افراسیاب در تصمیم. اندیش استپیران وزیر با تجربه افراسیاب، انسانی فکور و مثبت

بعد از . آورداو مایه دلگرمی سیاوش در کشور توران است و دختر خود جریره را به همسری او درمی. دهدگیری کمک فکری می

کشتن فرنگیس را دارد؛ اماّ پیران فرنگیس را فراری داده و باعث نجات جان او و فرزندش  شدن سیاوش افراسیاب قصدکشته

 .شودکیخسرو می

 های داستان سیاوشها و خویشکاریحرکت

سودابه به سبب عشق آتشینی که به سیاوش دارد و از او » این قصه دارای یک حرکت است و آن عبارت از این است که  

 «توطئه و دسیسه سیاوش را به کام مرگ می فرستد اعتنایی نمی بیند با
این حرکت از نوع حرکت دوم پراپ است؛ یعنی شرارتی در قصه پدیدار میشود، قهرمان به چاره سازی می پردازد و موفق 

 . نمیشود و شرارت شدت می یابد، قهرمان یاری رسان به کمک می آید و شرارت تا حدی التیام می یابد

 ه و تحلیل قصه سیاوش و سودابه در شاهنامه براساس نظریه پراپ می فهمیم که با بررسی و تجزی

بسط از طریق خویشکاری جنگ و » های پراپ یعنی حرکتهای موجود در این قصه از نظر موضوع بیشتر اول حرکت -4

شر همواره رو در روی هم هستند و این امر با توجه به این که شاهنامه کتابی حماسی است و در آن نمایندگان خیر و « کشمکش

 .قرار می گیرند، قابل توجیه است

 .کندخویشکاری طلسم یا افسون و جادو وجود دارد و شرور از آن در انجام شرارت های خود استفاده می -2

پراپ تاکید دارد که توالی کارکرد در یک قصه یکسان است و این امر در داستان سیاوش نیز درست است؛ ولی گاهی  -9

 .شود که طبیعی استایی نیز دیده میهجابجایی

های جدید مانند در این قصه پیدا نشد اما خویشکاری( مورد 94)هایی که پراپ از آنها نام برده استبرخی خویشکاری -1

 .اهمیت به خواب و رویا و پیش بینی و خبر از آینده مشاهده شد ، ازدواج دوم سیاوش

 
 

 نمودار خویشکاری داستان سیاوش

 

پیش بینی ستاره شناسان در مورد آینده قهرمان و سپس . افتدبخش، پس از مقدمه چینی، تولد قهرمان اتفاق میدر این 

هایی که با واکنش درخواست. شوداز قهرمان آغاز می های مکرربا ورود شریر یکم، درخواست. پرورش قهرمان به دست یاریگر یکم

هایی که زمینه شرارت دسیسه. آوردهای خود، به دسیسه روی میمی در ردخواستشریر بعد از ناکا. شودمنفی قهرمان مواجه می

نتیجه . شودشرارتی که به قضاوت یکم منجر می. شودشریر پس از این مقدمه، شرارت نخست را مرتکب می. سازدوی را فراهم می

مقدمه چيني

تولد قهرمان

پرورش قهرمان

درخواست هاي پي در پي

شرير نخست از قهرمان

واکنش منفي قهرمان به

درخواست هاي شرير نخست

دسيسه هاي مکرر شرير

نخست

مقدمه چيني براي شرارت

شرارت يکم شرير نخست

قضاوت نخست

محکوميت شرير نخست

شرارت دوم شرير نخست توسل به جادو

قضاوت دوم محکوميت مجدد شرير

نخست

قضاوت سوم

آزمون خارق العاده

پيشنهاد موبدان

دخالت اخترشناسان

پيش بيني اخترشناسان

نجات قهرمان

لغو مجازات شرير نخست

شرارت هاي بعدي شرير

نخست
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که این . دهدبه جادو انجام می توسّلا شریر نخست، دومّین شرارت خود را ب. این قضاوت، شکست و رسوایی شریر نخست است

در این جا، مؤبدان دخالت . دهنددر این قضاوت، اخترشناسان، حکم به رسوایی شریر نخست می. انجامدشرارت به آزمون دوّم می

کند و ور میقهرمان از این آزمون با موفقیت عب. پذیردصورت می( عبور از آتش)العادهکنند و قضاوت سوّم با یک آزمون خارقمی

 .یابدهای شریر نخست ادامه میشود و شرارتشود ولی این حکم لغو میحکم به مجازات شریر نخست داده می

 

 گیرینتیجه

پس از . برداری تحلیل داستان شروع شدبعد از مطالعه و یادداشت. دراین پژوهش  داستان سیاوش بیت به بیت خوانده شد

وهش به صورت کارکردهای موجود در داستان و نمودار ژیل آن با تئوری بنیادکاوی، نتایج پشناسی داستان سیاوش و تحلریخت

علاوه بر کارکردهایی که پراپ مطرح ساخته  ،گونه که در توضیحات این نمودارها نیز آمده استهمان. اندروندنما، مشخصّ شده

 .آیدها به چشم نمیپراپ اثری از آنشود که در الگوی است، چند کارکرد واضح در این داستان مشاهده می

 .های مکرر استکارکرد اختصاصی دیگر، قضاوت .صاصی این داستان، پیش بینی و خبر از آینده استتیکی از کارکردهای اخ

 .کندکامیابی قهرمان و حسادت و شرارت شریر دوّم را فراهم می یهای مکرر است که زمینهکارکرد اختصاصی سوّم، ازدواج

توان به این می ،های گوناگونی که پراپ، کمپبل و راگلان ارائه نموده بودندشناسی داستان سیاوش با شکلراین از ریختبناب

ها در روایت فردوسی، شباهت زیادی با الگوهای ارائه ی چینش آننتیجه رسید که کارکردهای موجود در داستان سیاوش و نحوه

 .شده ندارد

های  داستان به عبارت دیگر یکی از ویژگی. ستان سیاوش مشتمل بر دست کم دو حرکت استبر اساس نظریّه پراپ، دا

دستانه، پردازی چیرهفردوسی در یک روایت.  های جالبی دارندسیاوش، نقش آفرینی دو شریر است که به نحوی به یکدیگر سنخیت

به عبارت . تاکید نماید ،شودتوران ناشی می -ایران هکه از دوگاناین دو شریر را از یک نژاد قرارداده است تا بر تمایز خود و دیگری 

( افراسیابی-ای و گرسیوزیسودابه)های گوناگون در شکل( شرارت تورانی)توان تجلی یک شرارت واحد دیگر، داستان سیاوش را می

 .شناسی پراپ نمی توان نظیری برای آن جستجو نمودای که در الگوی ریختنکته. دانست

شناسی پراپ  هر چند کارکردهایی از توان به این نکته اشاره نمود که الگوی ریختی مطالب میمجموع با توجّه به همه در

کارکردهایی که نقش بسیار مهمیّ در . اماّ در برابر برخی از کارکردها ساکت است ؛گیردداستان سیاوش را به نحو شایانی در برمی

 .های گوناگون روایت داردبندی بخشها و صورتگیری شخصیّتروند داستان، شکل

 نوشتپی

 است آسیای میانه کشاورز ساکنان نزد اسطوره این اهمّیتّ و مردم باور تودۀ عمق نشانگر نوروز در سیاوش سوگ آیین قدمت -4

 حضور قی،و موسی زنان چون مهمّ و اصلی عناصر وجود از حاکی آیین سیاوشان اجرای نحوۀ دربارۀ موجود نقاشی چند .

 . است آیین این بودن آسمانی تقدّس و نشانۀ به سر دور ای هاله با خدایان

2- Claud Levi-strauss در رشته فلسفه دانشکده حقوق دانشگاه پاریس . پدرش نقاش بود. در بلژیک زاده شد 4314، در

دارد مانند چهار کتاب او به نام منطق آثار زیادی . شناسی در دانشگاه سان پولو رسیددرس خواند و به مقام استادی جامعه

 (.مرحوم دکتر حمید عنایت: به نقل از کتاب کلودلوی استروس، اثر ادموند لیچ، مترجم)اساطیر

ای، انتشارات طوس در دسترس های پریان است که ترجمه ان به فارسی از فریدون بدرهشناسی قصّهمنظور کتاب ریخت -9

 .است

در انگلیسی به خویشکاری ترجمه شده است که معادل   Functionای پژوهشی، کلمه ها و کارهدر برخی از ترجمهز -1

 .شودتر برای این  واژه کلمه کاردکرد است و در این نوشتار نیز از همین معادل استفاده میمتداوّل

 : شهری است در توران که به دست سیاوش بنا شده است -3

 لاله کشت به هامون گل و سنبل و بنا کرد شهری بسان بهشت

 .شوداین شهر بعد از پس از مرگ سیاوش به ویرانه تبدیل می

 (111و  243صص: 4942عادل، ) سیاوششهری است در توران، ساخته شده به دست  -6
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، سرچشمه تاریخی حکایت 4324پراپ استاد مردم شناسی دانشگاه لینگراد بود؛ آثارش عبارتند از ریخت شناسی حکایت  -4

 (.411: 4946احمدی، . )4369، جشن های روستایی روسی 4333 ، شعر حماسی روسی4316

 .414بابک احمدی ص « ساختار و تاویل متن» در این باره نگاه کنید به  -4

3- Narratology 
 (.462: 4946احمدی، )گرماس مفهوم نقش ویژه را یکسر کنار گذاشت و به جای آن از مفهوم پی رفت یاری گرفت -41

 .463-461بابک احمدی ص « اختار و تاویل متنس» در این باره نگاه کنید به  -44

 .444-466بابک احمدی ص « ساختار و تاویل متن» جهت آگاهی بیشتر نگاه کنید به  -42

 .921-914بابک احمدی ص « ساختار و تاویل متن» برای آشنایی بیشتر با نظریات ژرار ژنت نگاه کنید به  -49

 

 منابع

 .چاپ نهم، تهران، مرکز، ساختار و تاویل متن(. 4946. )احمدی، بابک -4

 .چاپ اول، تهران، فردا دستور زبان داستان،(. 4944. )اخوت، احمد -2

 .چاپ دوم، تهران، آگه درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات،(. 4949. )اسکولز، رابرت -9

 .ات طوسانتشار، چاپ دوّم، تهران ای،ترجمه فریدون بدره های پریان،شناسی قصّهریخت، (4946)پراپ، ولادیمیر،  -1

ترجمه ابوالفضل حری، چاپ اول، تهران، بنیاد  زبانشناختی روایت،-درآمدی نقادانه(. 4949. )تولان، مایکل جی -3

 .سینمایی فارابی

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،های جادویی ایرانشناسی افسانههای نو در ریختافتهی، محمدعلی، شناسحق -6

 .93-24ص  446 شماره 33دانشگاه تهران، سال 

های فصلنامه پژوهش، «(داستان سیاوش)خوانشی زیباشناسانه از مرگ در شاهنامه فردوسی» ، (4949)سیدالشهدایی، رؤیا،  -4
 .13-92، ص 1سال اول، شماره  ادبیّ،

هنامه جدال خیر و شر درونمایه شا» (. 4946)طالبیان، یحیی و صرفی، محمدرضا و بصیری، محمدصادق و جعفری، اسدالله،  -4

 .441-446، ص 434سال چهلم، شماره  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد،، «فردوسی و کهن الگوی روایت

جلد دوم، به کوشش سعید حمیدیان،  ،(دوره چهار جلدی)شاهنامه براساس چاپ مسکو(. 4942)فردوسی، ابوالقاسم،  -3

 .چاپ ششم، تهران، قطره،

 .ترجمه محمد شهبا، انتشارات هرمس، تهران ای روایت،هنظریّه، 4942مارتین، والاس،  -41

فرزان سجودی، پژوهشگاه فرهنگ  ترجمه فلسفه ساختگرایی و پساساختگرایی، :ابرساختگرایی، 4941ریچارد، هارلند، -44

 و هنر اسلامی، حوزه هنری، تهران
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 روایات قرآنی و چگونگی تجلی آنها در شعر حافظ
 دکتر علی گراوند

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام استادیار گروه

 فرشته ملکی

 (نویسنده مسئول)دانشجوی دکتری  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

 :چکیده

اشعار حافظ متجلی گردیده  که به اشکال متفاوتی در استاین نوشتار بازتاب و تجلی داستان پیامبران و روایات مذهبی  هدف

که تقریبا حافظ به تمام داستانها و روایات مذهبی قبل از خود و قصص قرآن این موضوع این است  یکی از دلایل پرداختن به. است

با توجه به  .و با نگاهی متفاوت نسبت به شاعران پیش از خود در مضمون آفرینی از آنها بهره برده استکامل داشته  کریم اشراف

بیت به داستان حضرت  4بیت به داستان حضرت نوح،  4حضرت آدم،  بیت به داستان 94بررسی های به عمل آمده در دیوان حافظ 

بیت به داستان  43بیت به داستان حضرت یوسف و 42بیت به داستان حضرت ابراهیم، 2بیت به داستان شداد و بهشت او، 9هود، 

ضامین دیگران را بسیار منکته اینجاست که حافظ در شعر خود مضمون تازه خیلی کم دارد اما . حضرت موسی پرداخته شده است

  .که از جمله آنها روایات قرآنی است به کار گرفته است و متفاوت هنرمندانه

 .حافظ، روایات قرآنی، داستان پیامبران، مضمون آفرینی: هاکلیدواژه

 

 :مقدمه

از وفات پیامبر، مفهوم اصطلاحی روایت های دینی، تقریبا بعد از پیامبر و رحلت آن حضرت پیدا شده است، یعنی، بعد  

مگر اینکه اقوال صحابه را که از . اصحاب پیامبر، مجبور به جمع قرآن و سخنان پیامبر شدند، و چنین کاری به سادگی امکان نداشت

پس روایت به طور عام، سخنانی است که راویان به طور مستقیم از پیامبر یا صحابه شنیده اند و به . پیغمبر شنیده بودند، گردآورند

اما مطلب این است که بدانیم هدف از  رویات مذهبی چیست؟ بدون شک هدف از ( لغت نامه، ذیل روایه)گران ابلاغ کرده انددی

چنانکه مقصود از ایراد قصه ها در قرآن کریم، ذکر داستان امتهای پیشین . رویات مذهبی در اکثر موارد، بیان عبرت و موعظه است

همه داستانهایی که در قرآن مجید آمده است، در کتابهای پیامبران . سرگذشتشان می باشدو عبرت گرفتن مردمان از آنها و 

همه محتویات قصه ها عبرت آمیز است و یکایک داستانها با دعوت به توحید آغاز می شود و مقاومت . گذشته، اصل و منشائی دارد

در پایان هر قصه، مردم نادرست و خیانتکار، . ه قرار گرفته اندومجاهدت مردان خدا  را نشان می دهد که در برابر قومی لجوج و گمرا

پیامبران هر کاری که انجام می دهند در راه خشنودی ایزد یکتاست . هلاک می شوند و راست کرداران و اهل یقین رهایی می یابند

همه پیامبران . آنها گذاشته شده است و مرگ  و زندگی آنان در راه ادای وظیفه تبلیغی است که از طرف پروردگار جهانیان به دوش

خیرخواهان دلسوزند که با مردمی آشفته حال و غالبا شکیبایی هر چه تمامتر، انواع بلایا را به جان می خرند تا رهنمون انسانها به 

ی مواقع شعرا مطلب دیگر که در مورد رویات مذهبی به ویژه داستان پیامبران حائز اهمیت است، این است که گاه. سوی حق شوند

یا اینکه سعی کرده اند این . و مورخین به اشارات قرآن کریم در حدی که بیان شده است، اکتفا نکرده، قصه ها را تفسیر کرده اند

همین امر گاه موجب بروز اختلافاتی در بین روایات قرآن کریم و دیگر منابع و همچنین . قصه ها را از منابع دیگر نیز نقل کنند

باید یادآور شد که اکثر قصه های قرآن، مربوط به دوران پیش از پیامبر اسلام و در واقع . شعرا و نویسندگان شده است گفته های

 .مربوط به پیامبران گذشته است

غرض از ایراد قصص، حکایت وقایع تاریخی نیست زیرا تاریخ در مقام بیان جزئیات وقایع و تعیین سال و ماه حدوث واقعه » 

 (.419:  4941اردلان جوان،)«.صورتی که قرآن مجید، صریحا توجه به این گونه تعینات را بی اهمیت شناخته است در. هاست

حافظ، از بعضی از پیامبران و قومشان با اشاره ای کوتاه می گذرد و برعکس در مورد گروهی دیگر به همه جوانب زندگی آنها 

هیم گرفت و آنجا که حافظ بیشتر عنایت داشته است، کلام را مفصل می آوریم ما نیز روش کار حافظ را در پیش خوا. سرمی کشد

 .و آنجا که به اشاره گذشته است ما نیز به معرفی اجمال بسنده می کنیم
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 :آدم و تجلی داستان های او در شعر حافظ -4

ن به میان آوریم، چند جمله ای در قبل از اینکه بخواهیم از دیدگاه محققان و سخنانی که پیرامون حضرت آدم گفته اند، سخ

امروز در هر گوشه دنیا هر کسی حق دارد و حتی مجبور است به پرسش هایی که از دوران . باب عظمت حضرت آدم بیان می کنیم

 پرسشهایی از قبیل اینکه، انسان چگونه به وجود آمده است؟ نخستین انسان کیست؟. خود او برخاسته می شود، جوابهایی پیدا کند

انسان از چه چیز آفریده شده است؟ چرا به این دنیا آمده است؟ آیا میل بازگشت دارد؟ به نظر می رسد سؤالاتی از این قبیل و 

حال اگر این . جوابهایی که کتابهای دینی، تفاسیر، تواریخ و ارباب این فنون می دهند، مجموعا داستان حضرت آدم را شکل می دهد

با نیروی تخیل و اندیشه شعرا به ویژه، شاعری همچون حافظ، گره بخورد، باید انتظار ناب ترین مضامین پرسشها و جوابهای موجود 

کما اینکه این مهم در شعر حافظ مصداق پیدا کرده است و به نظر می رسد حافظ از میان . را در پهنه ادبیات فارسی داشته باشیم

زمینه، برای ابراز اندیشه های فلسفی، عرفانی و رمز و راز شادی و غم، عشق  پیامبران، حضرت آدم و داستان هایش را مناسب ترین

 .و حرمان، وصل وهجران، طاعت و عصیان یافته است

خواجه شیرازی در اشعار خویش داستان آدم را با همه فراز و فرودها یش، بازسازی کرده و همچون شاهدی آگاه و بینا از آغاز "

 "آفرینش آدم با او همراه است

تفاوت آشکار جلوه های داستان آدم در دیوان خواجه، در مقایسه با آثار شاعران و نویسندگان دیگر در این است که حافظ به "

هر یک از رخدادها و حوادث و مضامین موجود در داستان آدم به مدد روح قدسی و باریک اندیشی ویژه خویش جان و جامه ای 

 :  4964مولایی،)"و با وجود آگاهی بر کار دیگران، هر یک از این موارد را تازه و نو می یابدپوشاند که شنونده و خواننده شعر ا

 (.1-3ص

 :آفرینش آدم و بارامانت-4-4

به آغاز آفرینش . همانطور که در سطور گذشته گفته شد، حافظ به مدد روح بلند و سحر کاملش، مرزهای زمان را در می نوردد

قت آدم می شود و سیل شیفتگان شعرش را به تماشای خلقت حضرت آدم فرا می خواندو بخصوص در آدم بر می گردد و شاهد خل

 :یکی دو بیت، داستان این آفرینش را که زینت بخش فصول فراوان از کتاب های تاریخ و تفسیر است، به زیبایی بیان می دارد

 ه پیمانه زدنددوش دیدم که ملائک در میخانه زدند           گل آدم بسرشتند و ب

 (4ص/دیوان)

 ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت              با من راه نشین،باده مستانه زدند

 (44ص/دیوان)

 
 آسان بار امانت نتوانست کشید               قرعه کار به نام من دیوانه زدند

 (44ص/دیوان)

آیا کسی را که : فرشتگان در خطاب به خدا گفتند. ه استبه هنگام آفریدن آدم، بین خداوند و فرشتگان، گفت و گویی رخ داد

قالوا اتجعل فیها من ". اهل فساد و خونریزی است می آفرینی؟ خداوند پاسخ داد که من به حقیقتی آگاهم که شما آگاه نیستید

 (سوره بقره/23آیه )"قال انی اعلم ما ل لا تعلمون...یفسد فیها و یسفک الدماء

از نظر حافظ، آنجه موجب آفرینش . فرشته را در این می داند که انسان حامل بار امانت یعنی عشق استحافظ تفاوت انسان و 

 . آدم می شود،قابلیت و استعداد او در پذیرش عشق است

 

 

 در ازل، پرتوی حسنت، ز تجلی دم زد

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

 (63ص/دیوان)
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 جلوه ای کرد رخت،دید ملک،عشق نداشت

 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

 (63ص/دیوان)

 

 فرشته، عشق نداند که چیست قصه مخوان

 بخواه جام شرابی به خاک آدم ریز

 (494ص/دیوان)                                                                                            

 بر در میخانه عشق ای ملک، تسبیح گوی

 ندر آنجا طینت آدم مخمر می کنندکا

 (443ص/دیوان)

 سجده فرشتگان بر آدم-1-4

پس از آفرینش آدم، خداوند به ملائک دستور می دهد که در برابر آدم، سجده کنند، این سجده یا برای تهنیت آدم است یا 

را پذیرفت؛چیزی که دیگران از پذیرفتن شاید هم بدان سبب است که آدم، امانت بزرگ الهی . برای امتحان فرمانبرداری آنان است

 .آن سر باز زدند

 ملک در سجده آدم،زمین بوس تو نیت کرد         که در حسن تو، لطفی دید بیش از حد انسانی

 (249ص/دیوان)                                                                                                      

 :دم و شیطانآ-9-4

حافظ نیز این عمل شیطان را با . بعد از سجده فرشتگان بر آدم؛ شیطان از این امر سر باز می زدند و دائما در وسوسه آدم است

از دشواری آزمایش، غافل نمی ماند و معتقد است که باید خدا یار شود و اگر نه آدم در دام شیطان . آدم و آدمیان، مد نظر دارد

 .خواهد افتاد

 دام سختست مگر یار شود لطف خدا

 ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

 (439ص/دیوان)                                                                                               

 :دانه ممنوعه و عصیان آدم-1-4

 :ا کرده استشرح دانه ممنوعه و عصیان آدم اینگونه در شعر حافظ جلوه پید

 خال مشکین که بدان عارض گندم گونست

 سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست                                                      

 (41ص/دیوان)                                                                                                 

از نظر او، ارتکاب خطای همه فرزندان آدم با خطا و . حافظ رانده شدن آدم از بهشت را نتیجه تقدیر می دانداز سوی، دیگر 

 .عصیان آدم صفی، نه تنها بی رابطه نیست بلکه توجیه پذیر نیز هست

 ما به صد خرمن پندار، زره چون نرویم         چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدند

 (431ص/دیوان)                                                                                               

 در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند        آدم بهشت روضه دارالسلام را

 (4ص/ندیوا)                                                                                              

 

 جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد         ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی

 (296ص/دیوان)                                                                                             

 :وسوسه عقل و هبوط در این دنیا-0-4
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آدم و حوا، به وسوسه عقل، . لین بار، عشق و عقل به نبرد با یکدیگر بر می خیزندبه بیان خواجه شیرازی در بهشت است که او

جزای این کار رانده شدن از حریم حضرت عشق و رانده . تن در می دهند و به این ترتیب، موجب غلبه عقل بر عشق می شوند

 .شدن از بهشت و گرفتاری در محنت دنیاست

 آدم صفت از رضه رضوان به در آیی  هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش      

 (494ص/دیوان)                                                                                    

 .حافظ،رندانه دنیا را در مقابل علم ملکوت شرح می دهد و علت گرفتاریش در دنیا را بیان می دارد

 از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم       ما بدین درنه پی حشمت و جاه آمده ایم 

 (434ص/دیوان)                                                                                

 سبزه حافظ تو دیدیم و زبستان بهشت        به طلب کاری این مهر گیاه آمده ایم

 (434ص/دیوان)                                                                               

 :عهد الست-1-4

عارفان از آنجا که با استدلال رابطه ای ندارند، . این عهدی است که خداوند از آدم یا بنی آدم، بر وحدانیت خود گرفته است

 "الست"که کلمه(442)وره اعراف،آیهعده ای با تمسک به س. بدون چند و چون، رخ دادن چنین عهد و پیمانی را در ازل باور دارند

در آن آمده است، این را شاهدبر پیمانی می دانند که خداوند از آدم و فرزندان او گرفته است که غیر از او را به خداوندی بر 

جاد ترکیبات بالاخره، بحث و نظر در باره این پیمان، باعث بروز دیدگاههای مختلف شده است و این مطلب، زمینه را برای ای.نگزینند

بسیار زیبا در شعر حافظ مهیا کرده است و در جای جای دیوان حافظ ترکیباتی از قبیل عهدالست، روزالست، می الست، عهد ازل، 

 :عهد امانت، صبح ازل و روز اول آمده است که در زیر به آنها اشاره می شود

 ه اند عهدالستمقام عیش میسر نمی شود بی رنج              بلی به حکم بلا بست

 (96ص/ دیوان)                                                                                     

 عهدالست من، همه با مهر شاه بود            وز شاهراه عمر بدین عهد بگذرم

 (241ص/ دیوان)                                                                                  

 حقا کزین غمان برسد مژده امان             گر سالکی به عهد امانت وفا کند

 (413ص/ دیوان)                                                                                  

 گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگوی      آنگه گویمت که دو پیمانه در کشم

 (211ص/ دیوان)                                                                                  

 برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر     که نداند جز این تحفه به ما روزالست

 (99ص/ ندیوا)                                                                                

 مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست      که به پیمانه کشی، شهره شدم روزالست

 (12ص/ دیوان)                                                                               

 از دم صبح ازل تا آخر شام ابد                دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

 (33ص/دیوان)                                                                                              

 روز اول رفت دینم در سر زلف تو        تا چه خواهد شد درین سودا، سرانجامم هنوز

 (491ص/ دیوان)                                                                                              

 خرم دل آنکه همچو حافظ                  جامی زمی الست گیرد

 (421ص/دیوان)                                                                                           

 :حسرت بازگشت آدم به بهشت -7-4

مچون هر عاشق دیگر، سر به شیدایی برمی آورد و گریستنی دراز با درد و سوز آمیخته با آدم پس از رانده شدن از بهشت ه

اما عشق، . نیاز آغاز می کند و با یادنواخت ها و نوازش هایی که در حریم دوست و بر خوان عشق یافته بود، دل خوش می دارد
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حریم دوست از زبان . به بازگشت به سوی وطن اصلی برمی انگیزد پیوسته یاد ایام خوش اول کار را در درون او، بر می افروزد و او را

خواجه شیراز، آن گونه توصیف می شود که آتش اشتیاق و پرواز به عالم ملکوت در تهاد یکایک خوانندگان شعرش زبانه می کشد و 

، همانند قفس و زندان، طاقت دنیای دون آنگونه توصیف می گردد که یک لحظه اقامت در آن برای انسان شیفته به عالم ملکوت

 .فرسا می شود

 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق              که در این دامگه حادثه چون افتادم

 (434ص/ دیوان)                                                                                         

 آدم آورد درین دیر خراب آبادم      من ملک بودم و فردوس برین جایم بود   

 (434ص / دیوان)                                                                                         

 تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق         هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم

 (434ص / دیوان)                                                                                        

 چه گویمت که به میخانه، دوش مست و خراب        سروش عالم غیبم چه مژده ها دادست

 (43ص/ دیوان)                                                                                       

 از سدره نشین                 نشینمن تو نه این کنج محنت آبادستکه ای بلند نظر شاهب

 (43ص/ دیوان)                                                                                     

 تراز کنگره عرش می زنند صفیر                   ندانمت که درین دامگه چه افتادست

 (43ص/ دیوان)                                                                                  

 مجو درستی عهد از جهان سست نهاد         که این عجوز، عروس هزار دامادست

 (43ص/ دیوان)                                                                                    

 فا نیست در تبسم گل         بنال بلبل بیدل که جای فریادستنشان عهد و و

 (43ص/ دیوان)                                                                                    

 حجاب چهره جان می شود غبار تنم       خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

 (449ص/ دیوان)                                                                                    

 چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست      روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

 (441ص/ دیوان)                                                                                       

 در فضای عالم قدس            که در سراچه ترکیب، تخته بند تنمچگونه طوف کنم 

 (441ص/ دیوان)

حافظ از شاعرانی است که . مطلب آخر درباره نحوه استفاده حافظ از داستان های حضرت آدم، تفاخر حافظ به شعرش می باشد

او دلش می خواهد به سحر بیانش، . رار می کندهر جا که زمینه را متناسب ببیند، این موضوع را تک. به سحر کلام خود واقف است

جاودانگی ای به درازای ازل تا ابد ببخشد؛ بنابراین مرزهای زمان را در می نوردد با آدم همراه می شود؛ در بهشت قرین او می گردد 

 .و شعرش را در باغ بهشت، زینت بخش اوراق دفتر گل و نسرین می داند

 غ خلد             دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بودشعر حافظ، در زمان آدم، اندر با

 (33ص/ دیوان)                                                                                          

 

 :داستان حضرت نوح -1

عمر . از ویژگیهای نمایان این پیامبر استعمر دراز . نوح از پیامبران اولوالعزم است که در پنجاه سالگی به پیامبری برگزیده شد

نوح اولین پیامبری . او را نهصد و پنجاه سال و حتی افزون از هزار سال گفته اند و عمر نوح، مظهر زندگانی دراز شمرده شده است

ا کتک زدند و از چون نهصد و پنجاه سال قومش را به خدای عزوجل دعوت کرد، هر بار او ر. بود که در زمان وی عذاب نازل گردید

شکیبایی نوح و به کام رسیدن او، یکی از فرازهایی است که سخت مورد . خود راندند و نوح در مدت این سالیان دراز صبر می کرد
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از . نوح از خدا درخواست کرد که احدی از کفار، روی زمین باقی نگذارد و خدا دعای او را اجابت کرد. عنایت شعرا قرار گرفته است

بالاخره خداوند به نوح دستور داد که درخت ساج بنشاند و پس . ضرت نوح برمی آید که عذاب الهی باید بسیار بزرگ باشددعای ح

 .کشتی با سه طبقه در خشکی ساخته شد و این کار حضرت نوح نیز از شماتت کافران به دور نبود. از رشد کامل کشتی بسازد

. پسر نوح، کنعان، به او ایمان نیاورد و غرق شد. ن صادر شد و نوح این کار را انجام داددستور برگرفتن جفتی نر و ماده از هر حیوا

کلاغ بر سر لاشه ای نشست و پیام نوح را . نوح کلاغ را برای تحقیق فرستاد. پس از شش ماه، کشتی نوح بر کوه جودی نشست

داد؛ به پاس این خدمت، نوح، طوق او را اهدا  سرانجام کبوتر مأمور شد و مأموریت را با موفقیت انجام. فراموش کرد

 (.411-491: 4939بلعمی،)کرد

:  4946خزایلی،)"روایات کهن، اغلب نوح را با فریدون یکی دانسته اند "دکتر محمد خزایلی در اعلام قرآن می نویسد که 

ن نوح و ساختن کشتی در ادبیات داستا. از این گذشته شباهت طوفان نوح و ساختن کشتی با ورجمکرد نیز آشکار است( 622

حافظ که با دریایی از دردها و . کشتی نوح اغلب مظهر نجات و رستگاری است. فارسی، مضامین لطیف و شیرینی پدید آورده است

ات، رنجها و ریاکاریها روبرو بوده است، طوفان نوح را به عنوان سمبل رنجهای زیاد و داستان نوح و کشتی او را به عنوان مظهر نج

از نظر حافظ باید در دنیا انسان دست نیاز به سوی مردان خدا دراز کند و به آنها بپیوندد تا مردان خدا، . مورد عنایت قرار داده است

خواجه شیراز شکیبایی در برابر مشکلات و به دنبال آن به کام رسیدن را، از داستان . کشتی صفت، انسان را از گرداب بلایا برهانند

 :می گیرد حضرت نوح

 گرت چه نوح نبی صبر هست در غم طوفان           بلا بگردد و کام هزار ساله برآید                          

 (69ص/ دیوان)                                                                                            

 که درین بحر کرم، غرق گناه آمده ایم             م تو ای کشتی توفیق کجاستلنگر حل                               

 (434ص/ دیوان)                                                                                     

 ی که به آبی نخرد طوفان رایار مردان خدا باش که در کشتی نوح              هست خاک                                

 (3ص/ دیوان)                                                                                    

 چون ترا نوحست کشتیبان ز طوفان غم مخور ای دل ار سیل فنا، بنیاد هستی برکند                                           

 (499ص/ دیوان)                                                                                   

 طوفان حوادث ببرد بنیادت               حافظ از دست مده، دولت این کشتی نوح                          

 (91ص/ دیوان)                                                                                   

 سرشک من که ز طوفان نوح، دست ببرد             ز لوح سینه، نیارست نقش مهر توشست                            

 (46ص/ دیوان)                                                                                    

 از آب دیده صدره طوفان نوح دیدم              وز لوح سینه، نقشت هرگز نگشت زایل                                   

 (461ص/ دیوان)                                                                                   

 کایتها که از طوفان کنندپیش چشم کمتر است از قطره ای               آن ح                                    

 (39ص/ دیوان)                                                                                     

 

 :داستان قوم نافرمان عاد و پیامبرشان هود -9

ن پیامبرشان هود که همچنی. قوم عاد به عنوان گروهی ستمکار که مایه عبرت دیگران شدند، در ادب فارسی مشهور می باشند

حافظ شیراز در یک بیت، . به عنوان پیامبری الهی که از قوم خویش رنجها کشید، در ادبیات فارسی، مورد توجه قرار گرفته است

 .آنجا که قصد نکوهش دلبستگی به دنیا و شکوه و جلال دنیوی را دارد، از داستان عاد و ثمود یاد کرده است

 دم                      شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود ز دست شاهد نازک عذار عیسی

 (419ص/ دیوان)                                                                          

 :داستان شداد و بهشت او -1
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هود . ان بود و دعوی خدایی داشتشداد کافر و نافرم. شداد فرزند عاد بود که بعد از برادرش شدید به پادشاهی قوم عاد رسید

از آنجا که طبیعت بشر است و هیچ کار را بدون چشم داشت منفعت انجام نمی . به پیش او رفت و او را به خدای یکتا دعوت کرد

ی او هود در جواب، بهشت جاودانه خدا را برا. دهد، شداد نیز از هود خواست که اگر دعوت او را بپذیرد، خدا به او چه خواهد داد

توصیف کرد و از اینجا شداد مصمم شد، ارم را بنا کند و یکی از نغزترین مضمونها را وارد پهنه گسترده فرهنگ و ادبیات فارسی 

باری بهشت شداد با فراخواندن مجرب ترین وزرا وافراد کاری و با به کارگیری کلان ترین بودجه و ناب ترین عناصر جهان . کند

خبر ساخته شدن ارم بعد از سیصد و یا به قولی دیگر پانصد سال به شداد . در حدود شام بوده است گویا محل آن. ساخته شد

بالاخره قبل از اینکه به دیدار بهشت . عزم دیدار بهشت خود ساخته کرد، غافل از اینکه، پیک اجل، عنقریب خواهد رسید. رسید

شتربانی که به دنبال شتر گمشده اش بود، این بهشت را دید و بعد از آن  گویند در زمان معاویه،. نایل آید، عزراییل جانش را گرفت

 (.464-442: 4939بلعمی،)از چشم همگان پنهان شد

ولی نه آن سان که ردپایی از خود به جا نگذارد زیرا در جای جای ادبیات فارسی، بعد از گذشت هزاران سال هنوز با همان 

غ ارم در ادبیات فارسی و در چشم شاعران مظهر تمامیت و مشبه، به زیبایی قرار گرفته و با. طراوت و زیبایی از آن یاد می شود

خواجه شیراز با توجه به شگفتیهای این بهشت که نمونه مصنوع بشر از . مضامین دقیق و باریکی در ارتباط با آن به وجود آمده است

او باغ ارم و نخوت شداد، بسی فروتر از یک شیشه می و لب کشت بهشت آن جهانی است، آن را جز طرف جویبار نمی داند و از نظر 

 :و لب یار است که به آسانی یافته می شود

 معنی آب زندگی و روضه ارم              جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست                                     

 (23ص/ دیوان)                                                                                     

 یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی       مفروش به باغ ارم و نخوت شداد                                        

 (292ص / دیوان)                                                                                     

ت از قوم ثمود سخن به میان می آید، به عنوان نمونه قومی که نافرمان شدند و به عذاب الهی دچار شدند از آنها یاد می هر وق

 .قوم ثمود تنها یک بار آن هم، همراه با قوم عاد به صورتی کاملا کم فروغ در شعر حافظ آمده است. شود تا مایه عبرت دیگران شود

 م           شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمودز دست شاهد نازک عذار عیسی د

 (419ص / دیوان)                                                                                           

 :داستان حضرت ابراهیم و نمرود -1

حافظ تجلی ندارد و فقط داستان  جای بسی تعجب است که داستان های حضرت ابراهیم با همه گستردگی، چندان در شعر

افکنده شدن او بر آتش مورد عنایت قرار گرفته است و از فرازهای دیگر از جمله چگونگی رشد و نمو ابراهیم به دور از آغوش مادر، 

خنی به میان بت شکنی او، چگونگی پی بردن او به خدای یکتا، مقام ابراهیم، بنای کعبه، قربانی کردن فرزند و زنده کردن مرغان، س

 . نیامده است

داستان ابراهیم، به عنوان پیامبری پاکباز و بت شکن که با شرک نبرد کرد و زورمندان را به چیزی نگرفت و دینش به صفت 

خواجه در بیت زیر، از خداوند می طلبد که آتشی را که جان اوست سرد . حنیف نامبردار گشت، در ادبیات فارسی تجلی یافته است

 .همچنانکه آتش نمرود را بر خلیل سرد گردانید گرداند،

 

 یا رب این آتش که در جان منست              سرد کن زانسان که کردی بر خلیل

 (462ص / دیوان)                                                                                        

 .غ به شعله ور شدن آتش نمرود تشبیه کرده استو در بیت زیر، شکفتن لاله ها را در با

 به باغ تازه کن آیین دین زردشتی           کنون که لاله برافروخت آتش نمرود

 (419ص / دیوان )                                                                                     

 :داستان یوسف و یعقوب -7
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این داستان را خداوند، . رترین داستانها که در دیوان خواجه شیراز تجلی گسترده دارد، داستان یوسف استیکی از دامنه دا

 .احسن القصص نامیده است

 (، سوره یوسف9آیه )« ان کنت من قبله لمن الغافلین نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و» 

داستان یوسف، دیوار زمان و مکان را، از پیش . ایات داستانی و مذهبی شکل می گیردبا تولد یوسف، یکی از باشکوهترین رو

زیبایی و جمال، بهترین عرصه را برای . روی انسان برمی دارد و در واقع این داستان، مصداقی است که حد و مرز نمی شناسد

علاقه بیش از حد حضرت یعقوب . رودع پیش میو تا آخرین مرزهای فجای خودنمایی می یابد؛ حسد و رشک نیز ساکت نمی نشیند

ها برمی انگیزد؛ گروهی وامی دارد که انگیزه محبت بیش از حد یعقوب به یوسف را، خمیر مایه به یوسف از نظر تربیتی سؤال

احترام  گروهی برآنند که جمال و کمال و نور انسانیت و معنویت، در جبین حضرت یوسف، شایسته. هجران یوسف از پدر بدانند

کند و برادران به جای حسد ورزیدن و شعله ور کردن آتش حسد، ده و عدالت هم، همین را ایجاب میمضاعف پدرش به او بو

کردند این کینه کردن خود به پدر و برادر سعی می بایستی به شایستگی های خود افزوده و از طریق رفتار و کردار نیک در نزدیک

اینکه یازده ستاره و ماه و  –سف، احتیاج به جرقه ای داشت که شعله ور شود و آن خواب دیدن یوسف ورزی پنهانی برادران به یو

کرد و از هیچ کوششی برای فرو نشاندن این آتش نیز این کینه برادران را درک می پدر یوسف. بود –خورشید او را سجده می کنند 

گوید که زیبایی و معنویت و کمال به سادگی، خوشبختی را برای به انسان میین مرحله از سیر خود داستان در ا. کینه فروگذار نبود

دهد که برای یا افکنده است و داستان نشان میتا اینجا، محاسن حضرت یوسف، او را در گرداب بلا. انسان به ارمغان نمی آورد

چندی بعد برادران . ا از دست می دهدیوسف در کودکی، مادر  خود ر. یوسف شدن، باید از مراحل سخت اندوه و محنت گذشت

برادران با دلایل ظاهر . چاره اندیشی و تعقل، در جای جای این داستان نمایان است. غیورش، دامان پدر را بر او تنگ می کنند

سوء پسران  پدر به حکم الهی از نیت. فریب از پدر می خواهند که یوسف را همراه خود برده، او را با زیباییهای طبیعت آشنا کنند

. بالاخره یوسف را از پدر جدا کرده در چاهش می افکنند. داندا اصرار یوسف، چاره جز تسلیم نمیدهد ولی بدر نمی آگاه است؛ تن

 حکمت الهی، ذهن انسان را در این واقعه متحیر می گرداند که چرا یعقوب از افکنده شدن پسرش به چاه آگاه نمی شود؟ در حالی

های قعر چاه و افکار کودکانه یوسف و جدایی او ن کودکی در قعر چاه با آن تاریکیقرار گرفت. تظر چنین فاجعه ای بودکه از قبل، من

امدادهای غیبی از جمله، . از دامان گرم و پر مهر و محبت پدرش، نفس را در سینه های انسان های عاطفه دار حبس می کند

دست توانای خداوندی، یوسف را در دلو کاروانیان می نهد . داستان نمایان می شود حضور جبرئیل برای نجات یوسف، در این قسمت

یوسف، نرو دیده یعقوب، به تعبیری به قیمتی ناچیز به رئیس کاروانیان . تا خالق یکی از پر جاذبه ترین داستان های دیگر باشد

عزیز مصر، یوسف را به بهای زیادی می خرد و ماه . دفروخته می شود تا یکی از گرم ترین بازارهای فروش را در مصر ایجاد کن

زلیخا . عوامل برای جولان نفس و انگیزش آتش شهوت، ایجد می شود. کنعان را به خورشید مصر، زلیخا، می سپارد تا او را بپرورد

او زن حاکم مصر  .از طرفی سد محکمی نیز حایل است. شوهری عنین دارد و همنشین مدام یوسف شده است. زیباترین مصر است

آتش عشق را پنهان می . مبارزه عزت نفس و آتش شهوت در وجود زلیخا، هر دم مشتعل تر می شود. است و زنی شوهردار است

ایمان و عفت و نمک شناسی، یوسف . عنان اختیار را از دست می دهد و یوسف را از ماجرا آگاه می کند. دارد ولی آن را برنمی تابد

یوسف را به کامگاه . زلیخا دست به تدبیر و چاره اندیشی می زند. مبارزه دامنه دار عشق و عقل شروع می شود. ردرا بر حذر می دا

یوسف با بال عفت و ایمان و حق شناسی از دست او فرار می کند؛ گریبان جامه اش از پشت پاره می شود تا . خود فرا می خواند

گیرد و عزیز مصر، سالم بودن قسمت جلو جامه و دریدن پشت گردن را دلیلی بر، یکی از تاریخی ترین قضاوت های جنایی شکل ب

این قسمت از داستان، ماجرای جانکاه سیاوش را که قربانی خودکامگیهای کاووس و شهوت . برون آمدن زلیخا از عصمت بداند

و ترنج را برای حق جلوه دادن رسوایی خویش پرستی سودابه شد، به یاد می آورد زلیخا از طرفی با دعوت زنان مصر، ماجرای کارد 

ترتیب می دهد و از طرفی دیگر به زندان افکندن یوسف را به عزیز مصر، پیشنهاد می کند تا یوسف وارد زندان شود و ماجرای 

از شدت قحط روزگار غدار، عرصه زندگی را . تعبیر خواب او و ارشاد زندانیان و تبلیغ حکم الهی، یوسف را حاکم مصر می گرداند

یوسف، . جریان ملاقات پیش می آید. به توصیه پدر پیر و محزون و نابینا، عازم مصر می شوند. سالی بر برادران یوسف تنگ می کند

. برادران را شناخته، در برابر آن همه ناجوانمردی و عداوت آنها به آنها لطف می کند پیراهن یوسف، چشم یعقوب را بینا می سازد

جوانی و عزت خود را می یابد و زمینه ای فراهم می شود تا در قرن هشتم، شاعری توانا،  ، و رسوا شده به تعبیر مولایی زلیخا ذلیل
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سخاوتمندانه از فرازهای متنوع و زیبای داستان های یوسف، مضامین عالی و نغز را بر ادبیات پرآوازه زبان فارسی پیشکش کند و 

در تجزیه و تحلیل این داستان به جهت ملزم بودن به پرهیز از اطاله بیش از حد کلام از بسیاری . داد سخن را بر عرش اعلی رساند

مجوز . قسمت های داستان یوسف، چشم پوشیدیم و یا اینک به اشاره کوتاه گذشتیم ولی در عین حال سخن قدری طولانی شد

 :  4964مولایی،)دو چندان به این داستان نگریسته استتطویل تقریبی کلام را از خواجه شیرازی گرفتیم چون به دیده عنایت 

در خیال شاعر، عشق ورزی با حسن ارتباط پیدا می . حافظ با دیدی جامع گرایانه به همه جوانب این داستان نظر می افکند(. 44

با بال و پر تخیل به  حال که بعد زمان اجازه نمی دهد. آن سان که عادت حافظ است، در بطن داستان یوسف قرار می گیرد. کند

اعماق قرون پرواز می کند و شاهد حسن روزافزون یوسف می شود و آنگونه که یوسف تعبیر خواب می کرد، حافظ پیش بینی می 

 : کند که حسن روزافزون یوسف، آتش عشق را در وجود زلیخا شعله ور خواهد ساخت و او را از پرده عصمت بیرون خواهد آورد

 افزون که یوسف داشت دانستم                              که عشق،از پرده عصمت، برون آرد زلیخا رامن از آن حسن روز

 (2ص/دیوان)                                                                                                      

بدین گونه که . سطوره ای، تاریخی و مذهبی از تشبیه استفاده می کندیکی از هنر حافظ، این است که در استفاده از عناصر ا

عنصر مورد اشاره و تلمیح واقع شده را مشبه به قرار میده و عناصر تاریخی را مشبه و از طریق یک تشبیه رخدادها و عناصر دو 

به زمان خاصی نمی شود و می توان در هر  زمان بسیار دور را به هم پیوند می دهد و ثابت می کند که بعضی از داستان ها، منحصر

در بیت . زمانی مصداقی عینی داشته باشد و از این دو موضوع نیز غافل نمی ماند که چند مضمون و مفهوم را در یک بیت بگنجاند

 :های زیر،حال مصیبت بار یعقوب مورد تلمیح قرار گرفته است

 نشان یوسف دل از چه زنخدانش         بدین شکسته بیت الحزن که می آرد                  

 (416ص/دیوان)                                                                                  

 یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی                                  کز غمش عجب بینم، حال پیر کنعانی

 (263ص/دیوان)                                                                                          

 

 شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت                                    فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

 (96ص/دیوان)                                                                                              

قسمتی از داستان یوسف که مبین فروختن یوسف به وسیله برادرانش به رئیس کاروانیان می شود، از چندین جهت توجه 

برادر فروشی، معاوضه گوهری همچون یوسف به بهای ناچیز و پایان تلخ این معامله، حافظ را بر آن می . حافظ را جلب می نماید

ه یوسف فروشان زمان هشدار دهد و آنها را به سرانجام تلخ این کار واقف کند و ارج داشتن کنج قناعت را به آنها گوشزد دارد که ب

 :کند تا فریفته گنج دنیا نشوند

 یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد                                            آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

 (44ص/دیوان)                                                                                        

حافظ در یک بیت، هم پیراهن خون آلود را که برادران به عنوان سند . پیراهن یوسف نیز مورد توجه حافظ قرار گرفته است

هم پیراهنی را که موجب بینایی چشم یعقوب شد، مورد عنایت قرار می  بیگناهی به یعقوب نشان دادند، مورد توجه قرار می دهد و

 :دهد

 

 پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم                                           ترسم برادران غیورش قبا کنند

 (16ص/ندیوا)                                                                                 

صبر و شکیبایی حضرت یعقوب در فراق فرزند دلبندش، حافظ را بر آن می دارد که به این قسمت از داستان نظر دوخته، 

 :شکیبایی در برابر مصائب را، کلید رسیدن به مقصود و مراد بداند

 اجر صبریست که در کلبه احزان کردماینکه پیرانه سرم، صحبت یوسف بنواخت                                                 

 (464ص/دیوان)                                                                                               
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 در برابر این همه غم و اندوه و برادر فروشی و حسدورزی و ناکامی و خیانت، حافظ پایان این داستان را مد نظر قرار می دهد و

 :فضایی از امیدواری و تغییر اوضاع و شور وشوق را با سحر بیانش، اعلام می دارد

 یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور                                                کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

 (499ص/دیوان)                                                                                              

 حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مصری                                               باز آید و از کلبه اخزان به درآیی

 (294ص/دیوان)                                                                                  

 کنعانی من، مسند مصر آن تو شد                                           وقت آن است که بدرود کنی زندانی راماه 

 (34ص/دیوان)                                                                                   

فاده می کند؛ مثلا، زنخدان، معشوق را به چاه یوسف تشبیه گاهی حافظ از عناصر داستان یوسف برای خلق مفاهیم غنایی است

 :می کند که هزار عاشق یوسف صفت در آن افتاده

 ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید                                              هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

 (23ص/دیوان)                                                                                      

در منابعی که از یوسف و یعقوب سخن به میان آمده است، هیچ جا به غرور یوسف اشاره نشده است ولی حافظ در بیتی که به 

ن نشده است، به دنبال این بحث خواهد آمد، غرور ناشی از سلطنت را به یوسف نسبت می دهد گرچه راز این بیت به درستی نمایا

نظر میرسد فقط تلمیح به داستان یوسف مد نظر بوده است و خطاب حافظ در واقع به یکی از ممدوحان و امرای زمان خویش بوده 

 :است

 فرزندی  پدر را باز پرس، آخر کجا شد، مهر                          الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور                  

 (236ص/دیوان)                                                                                               

 داستان موسی و تجلی آن در شعر حافظ-3

(. 446 :  4949خرمشاهی، )"بیش از هر پیامبر دیگری در قرآن مجید یاد شده( ع)شرح سوانح عمر و رسالت حضرت موسی "

بخشی از داستان های حضرت موسی برای بیان . موسی، برای مفاهیم چندگانه در اشعار حافظ به کار گرفته است داستان حضرت

ولی بیشتر موارد، . مضامین وصفی به کار رفته است؛ یعنی، یا در مقام مقایسه آورده می شود و یا اینکه طرف تشبیه قرار می گیرد

حافظ،قصد پرداختن به قصه . ی تقئیت تخیل و اندیشه شاعرانه استفده می کندحافظ از مضامین داستان های حضرت موسی، برا

. موسی را ندارد؛ یعنی، به تولد و برخورد فرعون با او اشاره ای ندارد و فقط بخشی از داستان های او را مورد اشاره قرار می دهد

و قارون، در اشعر حافظ تجلی دارد که ما بعد  داستان حضرت موسی با شعیب، آتش طور، موسی و فرعون، موسی و سامری، موسی

نخست به داستان موسی و شعیب می . از اشاره به هر داستان به طور اجمال، ابیاتی از حافظ  را که در این زمینه است می آوریم

ز کشتن مرد قبطی از داستان از این قرار است که موسی بعد ا. پردازیم و بعد هدف حافظ از این داستان را در شعرش بیان می کنیم

چهل نفر نیز . مصر بیرون آمد، وارد شهر مدین شد؛ بر سر چاهی رسید که سنگی بر آن چاه بود وچهل مرد آن را حرکت می داند

چون دختران زودتر از حد معمول به خانه رسیدند، حضرت شعیب . موسی به تنهایی این کار را انجام داد. دلو آب را می کشیدند

موسی خسته و درمانده زیر درختی نشست و با خدا راز و نیاز . حضرت شعیب،موسی را طلب کرد. آنها توضیح دادند: علت را پرسید

به جایی رسید که دارای گوسفند و زن و . کرد؛ بالاخره به خانه شعیب رفت و با قرار داد هشت یا ده سال چوپانی، داماد شعیب شد

. نده بودند و هم اینکه آمادگی لازم برای دعوت فرعون به دست آورده بود، راهی مصر شدفرزند شد و چون مادر و برادرش در مصر ز

حافظ از اشاره به این داستان، نتیجه ای می گیرد و نتیجه این است که تلاش و خدمت مخلصانه و صمیمانه، موجب رسیدن به 

 :برانداختن فرعون استمقصود و کامیابی است و حاصل خدمت گزاری به شعیب، ماموریت یافتن برای 

 شبان وادی ایمن، گهی رسد به مراد                                             که چند سال به جان، خدمت شعیب کند

 ( 413ص/دیوان)                                                                                       

بعد از اینکه، موسی از پیش شعیب برگشت و عازم مصر شد . در شعر حافظ، آتش طور استدیگر فرازهای داستان موسی 

عصای شعیب، در دست موسی بوده، شعیب اصرار داشت که عصا را بگیرد، زیرا ادعا داشت که عصا متعلق به حضرت آدم است که از 
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یعقوب از اسحق از ابراهیم، از پیغامبران گذشته، از آدم علیه را عصاها بود، یکی از آن، او را میراث بود از  "و وی". بهشت آورده است

بالاخره این مجادله باعث گم ( 461 :  4914نیشابوری، )"السلام چون از بهشت به دنیا افتاد شاخی از مورد بهشت به دست داشت

همان طور که در داستان ها . دموسی بر کوه طور آتشی دید؛ زن و فرزند را رها کرد و رفت پاره ای آتش بیاور. شدن راه گشت

بعضی از نظرات حاکی از این است که . کفش هایت را بیاور: گفت. خداوند موسی را صدا زد. خوانده ایم، آتش بالای درخت بود

خداوند از عصای موسی نیز سوال کرد و جواب . نظر دیگر این است که برای رعایت ادب چنین گفت. کفش ها از پوست خر بود

ی را در قرآن و در داستان ها خوانده ایم و آغاز معجزه های حضرت موسی یعنی اژدها شدن عصا و درخشیدن دستش حضرت موس

موسی به کوه طور و آوردن آتش را برای روشن کردن شب تیره وادی ایمن، . بعد از بیرون آوردن از بغلش در اینجا، صورت گرفت

 :هدایت خداوند، نمی توان راه به جایی برد مقدمه این بحث قرار داده است که بدون توفیق و

 مددی گر به چراغی نکند، آتش طور      چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم  

 (41ص/دیوان)  

 لمع البرق من الطور و آنست به            فلعلی لک آت بشهات قبس       

 (261ص/دیوان)   

ه دیگری که موسی به طور سینا، برای مناجات با خداوند و آوردن حافظ میان داستان به کوه طور رفتن برای آتش و مرحل

همانطور که می دانیم به راهنمایی جبرئیل به میقات رفت و آنجا چهل روز، روزه بود و از آنجا . شریعت تورات رفت، جمع کرده است

صاحب سخن را ببیند و ماجرای تجلی خدا تأثیر سخن خداوند، موسی را بر آن داشت که . به طور سینا رفت و خدا موسی را ندا داد

 :و از هم پاشیدن کوه طور و بیهوش افتادن موسی پیش آمد

 با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم        همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم

 (444ص/دیوان)                                                                                              

حافظ در ابیات تغزلی زیر، چگونه دو داستان فوق الذکر را در ذهن ها تداعی می بخشد و به انسان می آموزد که جلوه توحید 

 را در نوای بلبل و شکفتن گل نیز می توان دید و شنید و فقط چشم بینا و گوش شنوا باید داشت

 ند دوش، ذرس مقامات معنویبلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی        می خوا

 (211ص/دیوان)                                                                                         

 یعنی بیا که آتش موسی نمود گل         تا از درخت نکته توحید بشنوی

 (261ص/دیوان)                                                                                        

از قسمت های دیگر داستان موسی که در دیوان حافظ تجلی دارد، جریان گذشتن موسی و قوم بنی اسرائیل، از رود نیل است 

تدابیری که موسی اندیشید و اینکه قوم . و این زمانی است که از سوی خدا فرمان رسید که موسی و قومش از مصر بیرون رود

ایشان گفتند از بهر آنکه پدران ما، ما را وصیت کرده اند . پس موسی گفت که چرا در رفتن تقصیر می کنید"وسی تعلل می کردندم

و جای (.  326:  4949خانلری، )"که از مصر بیرون مروید تا گور یوسف باز کنید و تابوت او با خود ببرید، ما تقصیر از بهر آن کنیم

دوازده راه . ه راهنمایی پیرزنی پیدا کردند؛ به کنار رود نیل رسیدند و موسی عصای خود را بر آب انداختگور را نمی دانستند؛ ب

موسی و قومش گذشتند و فرعون و قبطیان به کنار رود . پدیدار شد و به فرمان خدا بادی دمید؛ گل و لای ته رودخانه خشک شد

یک . ست از آب عبور کند و غرق شد؛ در حین غرق شدن، توبه او پذیرفته نشدفرعون با مشورت وزیر خود، هامان، خوا. نیل رسیدند

 .بار این داستان به زیبایی در اشعار حافظ تجلی کرده است

 "در نیل غم افتاد و سپهرش با طنز گفت        قد ندمت و ما ینفع الندم

 (464ص/دیوان)                                                                                         

 .از قسمت های دیگر داستان موسی که به زیبایی، مورد عنایت خواجه شیراز قرار گرفته است، داستان موسی و سامری است

پسران بنی اسرائیل را در هنگام تولد می کشت مادرش او را به . سامری از کسان موسی بود چون در هنگام کودکی او، فرعون

سامری، پاره ای از خاک، از زیر . جبرئیل برای تغذیه او، پر خود را بر دهان او می گذاشت. برد تا به دست فرعون کشته نشودکوه 

 ( 33-34 :  همان)پای جبرئیل برداشت و این خاک گوساله سامری را به بانگ زدن واداشت 
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 سامری کیست که دست از بیضا ببرد                     سحر بن معجزه، پهلو نزد، دل خوش دار                            

 (444ص/دیوان)                                                                                           

 بکشن کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن                                            به غمزه رونق و ناموس سامری

 (243ص/دیوان)                                                                                         

آخرین بخش را اختصاص به داستان موسی و قارون می دهیم که از نظر تعداد ابیاتی که اشاره به این داستان دارد، گسترده 

حافظ با اشاره به داستان قارون کوبنده ترین و ظریف ترین اشعار انتقادی . می باشدترین قسمت های داستان موسی در شعر حافظ 

را متوجه زراندوزان و شیفتگان به حشمت و جلال دنیوی می کند و سرانجام ناگوار قارون را نکته عبرتی برای قارون صفتان می 

گاه معشوق و یار به گنج قارون شبیه می شود . می داند داندو قارون حقیقی و توانگری واقعی را ره بردن به حسن بی پایان دوست

گویند چهار صد درم داشت که چهل مرد پر زور .اما داستان قارون به طور خلاصه، چنین است. که دست هر گدایی به آن نمی رسد

و زیرکی خود می  قارون این همه مال و پول را که به دست آورده بود، در گرو دانش خود. به زحمت می توانستند حمل کنند

که چون خزینه : گروهی می گویند. اقوال مختلفی درباره جمع این اموال موجود است. دانست و بسیار گردنکش و متکبر شده بود

بعضی ها می گویند، کیمیاگری را از موسی آموخته بود و بدین . دار فرعون بود، این همه اموال را از خزانه فرعون به دست آورده بود

بالاخره با این همه مال و پول، عزتی را که قارون، خواهانش . ا تبدیل آهن و روی و مس به زر، این همه اموال به دست آوردوسیله ب

این . بود به دست نیاورد و چون عزت و احترام فوق العاده موسی و برادرش هارون را دید، آتش حسادت در درون او زبانه کشید

آن زن در مجلس موسی، پشیمان . احشه ای را با دادن پول بر آن داشت تا آبروی موسی را ببردحسادت، او را به جایی کشاندکه ف

شد؛ داستان را به موسی باز گفت و موسی در برابر خدا گریه و زاری کرد و از خداوند درخواست کرد تا زمین را در اختیار او قرار 

 .قعر خود فرو کشید بدهد و موسی به زمین فرمان داد و قارون و اموالش را  به

 چون گل خرده ای داری، خدا را صرف عشرت کن                                                 که قارون را غلطها داد، سودای زراندوزی

 (232ص/دیوان)                                                                                         

 فرو می رود از قهر هنوز                                              خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است گنج قارون

 (64ص/دیوان)                                                                                  

 در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد                    احوال گنج قارون که ایام دا بر باد                      

 (64ص/دیوان)                                                                               

 قارون کنم من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست                                          صد گدای همچو خود را بعد از این

 (444ص/دیوان)                                                                                            

 ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی                                                   بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

 (99ص/دیوان)                                                                                          

 زبیخودی، طلب یار می کند حافظ                                               چون مفسلی که طلبکار گنج قارون است

 (                                                        9ص/دیوان)                                                                                          

قابل تامل است هرچند که حافظ در اشعار خود به صراحت نامی از پیامبر اکرم نیاورده است ولی بنا بر نظر برخی مفسران، 

 :معروف غزل

 

  یده ما را انیس و مونس شددل رم      ای بدرخشید و ماه مجلس شد ستاره

 (34ص/دیوان)

 

 .پرداخته است( ص)ها به وصف پیامبر اکرم  که با زیباترین زبان و تشبیه می باشد( ص)درباره پیامبر 
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 گیرینتیجه

ی را به شیوایی در اشعار خود گنجانده است، گویی این شعرها که او سروده از زبان غیب به زبان او جار روایات قرآنیحافظ، 

تفاسیر و برداشت های متنوعی که او از روایات قرآنی بیان کرده هم نشان دهنده اشراف او بر روایات قرآنی است و . می شده است

با توجه به بررسی های به عمل . هم نشان از ذهن وقاد و توانایی وی در تلفیق آن ها با مضامین مختلف در عرصه شعر می باشد

بیت به 9بیت به داستان حضرت هود،  4بیت به داستان حضرت نوح،  4به داستان حضرت آدم،  بیت 94آمده در دیوان حافظ 

بیت به داستان حضرت موسی  43بیت به داستان حضرت یوسف و 42بیت به داستان حضرت ابراهیم، 2داستان شداد و بهشت او، 

و  مضامین دیگران را بسیار هنرمندانهدارد اما نکته اینجاست که حافظ در شعر خود مضمون تازه خیلی کم . پرداخته شده است

  .که از جمله آن ها روایات قرآنی است به کار گرفته است متفاوت
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 (ع)بندهای محتشم کاشانی و صباحی بیدگلی در رثای امام حسینترکیب  شناشانه سبک  مقایسه
 دکتر علی گراوند

  م علمی دانشگاه ایلا هیئتاستادیار و عضو 

 معصومه میرناصری 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 آمنه حیدری فرد

 چکیده 

هیچ اثر منظوم جاودانه کرده و  سرایی عاشورایی پدر مرثیه بند معروف محتشم در رثای شهدای کربلا نام او را به عنوان ترکیب

ی  از جمله. سرایی عاشورایی بوده است اقبال قرار نگرفته و همواره سرمشق شاعران ادوار بعد در مرثیه ی آن مورد عاشورایی به اندازه

و بر  ی محتشم تقلید کرد بندی در چهارده بند از شیوه بیدگلی است که با سرودن ترکیب صباحیاین مقلدان یکی حاجی سلیمان 

« محتشم ثانی»بند، وی را  تا آنجا که بعضی با این ترکیب دارد رجحان ه،دش محتشم ساختهبه تقلید که  یبندهای ترکیبی  ههم

این نوشتار بر آن شد که این دو شعر را از لذا . اند ی محتشم برتری داده اند و بعضی هم آن را از نظر استحکام حتی بر سروده نامیده

محتشم برآید؟ ی تقلید  ن توانسته است از عهدهشناسی بررسی و با هم مقایسه کند و نشان دهد که صباحی تا چه میزا جهت سبک

دو شعر را با تکیه بر آمار و ارقام از جهات مختلف سبکی، در سطوح ادبی، زبانی، فکری و عاطفی بررسی و مقایسه برای این کار 

بند محتشم  بند صباحی به ترکیب ی روشن شد که گرچه در بعضی جهات مثل موسیقی و استواری زبان ترکیب در نتیجه. نمود

محتشم نزدیک شده یا از آن گذشته؛ اما از نظر زبان ساده و امروزی و عمق و گستردگی احساسات و عواطف به پای ترکیب بند 

 . رسد و گوی برتری همچنان از آن محتشم است نمی

 (.ع)، عاشورا، کربلا، امام حسین بند، مرثیه محتشم کاشانی، صباحی بیدگلی، ترکیب :هاکلیدواژه

 قدمهم

به دلیل معتقدات ی دهم هجری  ی آغاز سده شاعر پرآوازه «شمس الشعرای کاشانی»ملقب به  الدین علی محتشم کاشانی کمال

دینی و احساسات شیعی دربار شاهان صفوی، به سرایش اشعار مذهبی روی آورد و پس از چندی به یکی از بزرگترین شعرای ایران 

توان وی  به طوری که می. ی خاصی یافت بدل گشت و اشعارش در سراسر ایران آوازه( ع) ائمهدر سبک اشعار مذهبی و ذکر مصائب 

پدر »محتشم را (. 342: نظمی تبریزی)سرای شیعه دانست آورترین شاعر مدیحه نام گوی ایران و را معروفترین شاعر مرثیه

ی دوازده بند محتشم کاشانی  بان فارسی به اندازهبدون تردید هیچ اثر منظوم عاشورایی در ز». است« سرایی عاشورایی مرثیه

ی اخیر شعر عاشورایی در زبان  ی چهار سده توان در پیشینه دار این اثر ماندگار را می مورد اقبال قرار نگرفته است و تأثیر دامنه

عنوان واقعیت است که او به  بندهای فاخری که به اقتفای دوازده بند محتشم سروده شده نمایانگر این ترکیب. فارسی ملاحظه کرد

 (. 433: 4946مجاهد، )«در زبان فارسی شناخته شده است سالار شعر عاشورایی قافله

اهمیت کار محتشم کاشانی در آن است که ساختن مراثی »: نویسد بند محتشم می مرحوم ذبیح الله صفا در مورد ارزش ترکیب

 "هفت بند حسن کاشی"اشت، با سرودن دوازده بند معروف خود، با اقتفای ی طولانی پیش از او د اهل بیت را که البته سابقه

های شهیدان کربلا شأنی دیگر و شرف و قبولیتی بالاتر یافت و اگر چند تن از شاعران  چنان که از میان مرثیه. رواجی تازه بخشید

(. 621: 3صفا، ج)«شود و مؤثرترین آنها شناخته می بند محتشم بهترین بعد از او کوشیدند که نظیر آن را بیاورند، لیکن هنوز ترکیب

: همان)ی آن تدوین یافته است شاعر از آن شش شرح به قلم فرهیختگان بنام تا قرن سیزدهم در باره 41علاوه بر اقتفای حدود 

436 .) 

شبی در عالم رؤیا بندی در مرگ پسرش سرود و  آمده است که محتشم ابتدا در استقبال از هفت بند ملا حسن کاشی ترکیب

باز این چه »: ای بسراید با این مطلع مرثیه( ع)رسید و امام از او خواست تا در مصیبت پسرش حسین ( ع)به خدمت امام علی 

ی شعر ناتوان شد و شبی در خواب  ی آن از ادامه و شروع به سرودن آن کرد تا در میانه «شورش است که در خلق عالم است

ی شعر عاشورایی، انقلاب حسینی در  نامه؛ و دانش2133: واله داغستانی)ی شعر را به او الهام کرد ادامه( عج)حضرت صاحب الزمان
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و به « ملهم از عالم غیب»دهد که شعر محتشم  این نکته در صورت صحت نشان می(. 419: شعر شاعران عرب و عجم، محمدزاده

و به همین خاطر است که تأثیر خود را طی قرون و اعصار حفظ کرده و  است« مؤید من عندالله»ی معصومین  ی تأیید ائمه واسطه

سرایی عاشورایی بوده است که کسی  بند محتشم سرمشق شاعران بعد در مرثیه ترکیب. پای آن برسد هتواند ب ای نمی هیچ مرثیه

است که با سرودن « بیدگلی صباحی حاجی سلیمان»ی این مقلدان یکی  از جمله. تاکنون نتوانسته است به پایگاه آن نزدیک شود

 ،اند ساختهبه تقلید وی از محتشم  که بعد یبندهای ترکیبی  هو بر هم ی محتشم تقلید کرد بندی در چهارده بند از شیوه ترکیب

 (. 439و  499: 4941کوب،  زرین)دارد رجحان

زمان حیات (. 4244در سال  وفات)ی بیدگل کاشان متولد شد در قریههجری  42در قرن  حاجی سلیمان صباحی بیدگلی

 دوستان خود در صدد اصلاح این وضع نابسامان برآمدنداز به همراه تنی چند  صباحی که قحط سالی ادبی ایران بود ی هدوروی 

و د ایی کرآزم در سرودن انواع شعر طبع شت وی ممتاز داا هبازگشت، رتبعصر بیدگلی در میان شاعران صباحی (. 41: 4941زمانی، )

بی گمان آنچه صباحی را جاودانه کرد »(. 49: 4943شیبانی،  ؛3: 4942کرمی)بودبرآمده  در هر صنف سخن به خوبی از عهده

بند، وی را  از خود به یادگار نهاد کسانی با این ترکیب( ص)ها و مدایحی بود این شاعر بزرگ ولایی در شأن اهل بیت پیامبر  مرثیه

 ( 44: 4944موحدی، )«ی محتشم برتری دادند آن را از نظر استحکام حتی بر سروده نامیدند و کسانی محتشم ثانی

بندهای محنشم و صباحی را از جهت سبک شناسی با هم مقایسه کند و نشان دهد که این نوشتار بر آن است که ترکیب

 بندها کدام است؟ م از ترکیبمحتشم برآید؟ نقاط قوت و ضعف هرکدای تقلید  صباحی تا چه میزان توانسته است، از عهده

اما باید . های تفوقّ و برتری محتشم کاشانی در مرثیه سرایی نشان داده شود هدف از این مقایسه و سنجش آن است که جنبه

 اند و گاه به صورت موردی و بند او زیاد است و آثار بسیاری بدان پرداخته ها پیرامون محتشم و دوازده توجه داشت که بحث و بررسی

این نوشتار بر آن (. 444-242: 4944لاطف، )اند ی سید رضی از جهت فکری مقایسه نموده محدود آن را با سایر مراثی مثل مرثیه

 . جانبه مقایسه کند که در نوع خود کاری تازه است است که آن را با چهارده بند صباحی به صورت گسترده و همه

است که دکتر شمیسا در کتب سبک شناسی به کار گرفته و من باب نمونه دو  ای ی بررسی و مقایسه هم به همان شیوه شیوه

علاوه بر آن نگارنده نیز در چند مقاله چندین اثر را (. 224-19: 4941شمیسا، )غزل از سعدی و حافظ را با هم مقایسه نموده است

ی نقد، گراوند و شوهانی،  و شیخ و شاه در بوته 91-14: 4943نبرد نبردها، گراوند، . ک.ر)با این دیدگاه مقایسه و بررسی نموده است

شود که تازگی دارد و  در این بررسی علاوه بر سه سطح ادبی، فکری و زبانی، به سطح عاطفی هم پرداخته می(. 13-321: 4931

 .بل دفاع و استناد باشندها بیشتر قا شود، با تکیه بر آمار و ارقام و منطق ریاضی دو اثر با هم سنجیده شوند تا استدلال سعی می

  سطح ادبی. 4

بررسی سطح ادبی مهمترین بخش بررسی شعر است و کلّیّت و تمامیّت ادبـی شـعر منـوط بـه ایـن بخـش اسـت و در آن از قالـب،         

 .شود موسیقی و تخیل بحث می

  «ترکیـب  -مثنوی »و به صورت  بندمرثیه و از نوع ادب غنایی و از جهت قالب ترکیب« نوع ادبی»هر دو شعر از جهت  :قالب. 4-4

های اندکی با هم دارند و از جهت قالب مزیتی بر هـم ندارنـد؛ جـز     بیتند؛ قالب دو شعر تفاوت 4بندهای هر دو هم معمولاً و هستند 

 (.بیت 441بند و  41بند صباحی  بیت و ترکیب 34بند و  42بند محتشم ترکیب)این که شعر صباحی کمی طولانیتر است

 سیقیمو. 4-1

« موسیقی شعر»در اینجا منظور همان وجوهی است که دکتر شفیعی کدکنی در کتاب . موسیقی شعر دارای وجوه گوناگونی است

 :به شرح زیر( 934 -9: 4941شفیعی کدکنی، )آورده 

من اخرب مضارع مث»بند در  بحر هر دو ترکیب. موسیقی بیرونی همان وزن عروضی است منظور از: موسیقی بیرونی. 4-1-4

این وزن یکی از دو سه وزن پرکاربرد شعر فارسی و به اصطلاح . اند سروده شده( مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن)« مکفوف محذوف

زیبایی و زلالی  شعر فارسی است کهاز اوزان نرم و روان  است و یکی بیشتردر آنها معمولاً هجاهای کوتاه که  است« جویباری»وزنی 

سرایی  این وزن بسیار مناسب مضامین اندوه و غم و از جمله مرثیه. (933: همان)ندش با می سیار مطبوع و دلنشینو ب نددار خاصی

 .است؛ لذا اشعار در وزن و بحر مناسبی سروده شده و مزیتی بر هم ندارند
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بند ایراد وزنی خاصی دیده  از لحاظ توانایی شاعران در رعایت وزن و پرهیز از اشکالات و اختیارات وزنی، در هر دو ترکیب

های کوتاه و حذف همزه است که امری  شود که آنها را دچار مشکل جدی کند و اختیارات شاعری آنها هم در حد امتداد مصوت نمی

.  شود که چندان رایج نیست؛ اما باز پذیرفتنی است های بلند دیده می فقط در چند مورد کوتاه کردن امتداد مصوت. طبیعی است

 : یکی در بیت زیر. بند صباحی دو بیت تا حدودی دچار اشکال است در ترکیب .مورد 2مورد و صباحی  1م  محتش
 چـرخ  دسـت  کـه شهیدان سرگذشت؟ چهگویم

 

 از خون نوشته بر در و دیوار کربلا 

 :ها به صورت زیر آمده که در اکثر نسخ دیوان و دستنوشته    

 چـرخ  دست کهشهیدان سرگذشت گذشت چهگویم

 

 از خون نوشته بر در و دیوار کربلا 

نمکی آرانی، )آن را به صورت صحیح آورده است« برگی از دفتر کویر»ای با نام  در کتابچه« میثم نمکی آرانی»فقط آقای     

افزوده « گذشت»ی  شاید به خاطر ضعف تألیف جمله، کلمه. که باز چندان فصیح نیست و از لحاظ زبانی سست است( 36: 4942

 :دیگر در بیت زیر. شده است

ــو    ــد چ ــر یزی ــد ب ــر ِدادن ــران  ع ــر س  س
 

 پرسید ازین میانه حسین علی کدام؟ 

کند و باید به کسر خوانده شود که  تر است؛ اما ایراد وزنی پیدا میکاما گذاشته شود، فصیح« عرض»آید اگر بعد از  که به نظر می 

 .چندان فصیح نیست

در سراسر بیت  اناماّ حضورش ند؛منظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام موسیقایی شعر مؤثّر: ناریموسیقی ک. 4-1-1

توان با موسیقی کناری برخورد کرد؛ یکی این که ردیف و  به دو صورت می. شودشامل ردیف و قافیه میبیشتر ضروری نیست و 

دیگر این که آن دو را به عنوان یک واحد متکرر موسیقایی . گانه بررسی نمودقافیه را به عنوان دو واحد مجزا در نظر گرفت و جدا

  .گردند در پایان شعر به صورت یک جا بررسی کرد که ابتدا این دو جداگانه و سپس به عنوان یک واحد یگانه بررسی می

نوع  41حل یا مصرع بیاید که صباحی م 412توانست در  نوع ردیف می 24بند صباحی با چهارده بند،  در ترکیب: ردیف. 4-1-1-4

. از موسیقی ردیف تقریبـاً انـدک اسـت     که این میزان استفاده(  درصد 64/62)محل یا مصرع آورده است 43در ( درصد 31)ردیف را

 (درصـد  43)نوع ردیف را 44محل یا مصرع بیاید که محتشم  424توانست در  نوع ردیف می 21بند محتشم،  در حالی که در ترکیب

گذشته از ایـن محتشـم در بیـتِ    . شود ؛ البته با مقداری تسامح این میزان بیشتر هم می%(9/43)محل یا مصرع آورده است 419در 

کـه خـود نـوعی    ( 423: 4963کاشفی سبزواری، )گویند می« حاجب»ترکیبِ آخرین بند قبل از قافیه هم ردیف آورده است که بدان 

 :م است و به این وسیله موسیقی کناری شعر را افزوده استهنرنمایی و اعنات و لزوم ما لایلز

 آورنددر به محشر   دود  تو   آتش  از  آورندبر به محشرترسم تو را دمی که 

بنـد محتشـم هـم از    بند محتشم بیشتر است و از نظر موسیقیِ ردیف ترکیـب  بسامد ردیف در ترکیب توان گفت در مجموع می

.تر است ی موسیقاییلحاظ کمی و هم از لحاظ کیف

  

 : های قافیه به شرح جدول زیر است بند با توجه به انواع و محلمیزان و بسامد حروف قافیه در هر دو ترکیب: قـافیـه. 4-1-1-1
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واج مشـترک در قـوافی    9یا  2واج است و در غالب موارد  4تا  2بند بین  های مشترک در هر دو ترکیب طبق جدول تعداد واج

 2محتشـم  )واج انـدک اسـت    9های بیش از  و بسامد قافیه (%19/44= مورد  21و صباحی % 64/34= مورد  22محتشم )آمده است 

دهـد   های بیشتر از سه واج در شعر صباحی بیشتر است و این نشـان مـی   بسامد قافیه. (%34/24= مورد  4و صباحی % 99/4= مورد 

.داشته استکه صباحی توجه بیشتری به موسیقی قافیه 

  

طـرح هجـایی و    6طرح هجایی قافیه آمده که محتشـم از   41در جدول جمعاً . های هجایی قافیه است ی دیگر تنوع طرح نکته

بنـد صـباحی اسـت؛ بایـد توجـه       های هجایی در ترکیب ی تنوع طرح طرح هجایی استفاده کرده است که نشان دهنده 44صباحی از 

را آورده است و بیشترین قـوافی  %( 46/64)قافیه 43و صباحی %( 3/44)قافیه 24طرح اول محتشم   9ها در  داشت از بین این  طرح

.ها نیز یک یا دو قافیه آمده است در سایر طرح. هستند «صامت+مصوت بلند»دارای طرح هجایی 

  

 : دو شعر سبکی در قافیه  کنندهنکات تعیین

انـد و   آورند که ادبا آنها را نامگذاری و دسته بندی کـرده  های معیوب می قافیه های دیگر گاهی شاعران به علت ناتوانی یا ضرورت .4

از این بین فقط تکرار قافیـه و ایطـا در هـر دو    (. 414-41: الف4941شمیسا،  )شوند شامل تکرار، ایطا، شایگان، اغوا، اکفا و غیره می

بنـد   و در ترکیـب ( 42)بیـداد و ( 44)کبـاب ، (3)زمـین ،  (4)عالم: مـورد  3محتشم  بند ترکیبدر تکرار . شود بند دیده می ترکیب

دهد که صـباحی بیشـتر    هرچند این مقدار تکرار قافیه پذیرفتنی است؛ اما نشان می(. 3)جفاو ( 3)دین: شود بار دیده می 2صباحی 

دارد کـه بـرعکس بسـامد آن در    ی شعر هر دو شـاعر وجـود    علاوه بر تکرار ایطا نیز در قافیه. دانسته خود را به صحت قافیه مقید می

( 41)سراب =آبو ( 44)یکدگر= دگرو  گرجلوه= گر نوحه، (4)سرنگون= نگون: مورد 1صباحی . بند صباحی بیشتر است ترکیب

 (.4)حبابوار=بزگوار: و محتشم در یک مورد

محتشم نیز یـک بـار   . شود دیده میاین کار بیشتر در شعر سنایی و مولانا . زنند شاعران بزرگ گاه دست به نوآوری در قافیه می .2

 :اصطلاحاً ذوقافیتین ساخته است  در بند دوم این کار را کرده و با آوردن دو قافیه در بیتِ ترکیب

 آورند در   تلاطمرا به  ارکان عرش  آورند بر   لمتظّچو دست  آل نبی

 .بند صباحی خبری از این ابداعات نیست در ترکیب

کند که به هر میزان که دوست داشـت، کشـش صـوت را     ن امکان را برای شاعر و خواننده فراهم میختم کردن قافیه به مصوتای .9

همچنین امتداد و کشـش صـوت   . ادامه دهد و موسیقی پایانی را غنا بخشد و ضعف موسیقی را از این رهگذر تا حدودی جبران کند

ند و چون اشعار مرثیه هستند، جـا دارد، شـاعران بیشـتر از ایـن     ک در پایان ابیات و مصاریع حالت سوگ و ناله را به ذهن متبادر می

استفاده نموده و قافیه یا مصراع را به مصوت ختم کرده اسـت و بـا    (%44/93)مورد 41صباحی از این امکان در . امکان استفاده کنند
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ایـن مصـوت در   ( 41و بند ترکیـب   1و  9، 2بندهای )مورد 1این کار تا حدودی ضعف موسیقی را جبران نموده که از این موارد در 

 :پایان مصرع است؛ مثل

 (9)آمد بهار گلشن دین را زمان دی  چون شد بساط آل نبی از زمانه طی

 :این مصوت در پایان قافیه و پیش از ردیف واقع شده است؛ مثل( 49و  3، 4، 4، 1، 2بندهای )مورد 6و در 

 (3) د هزار بلا مبتلا ببینما را به ص  کای بانوی بهشت، بیا حال ما ببین

در پایان مصراع و ( 42و  9، 2بندهای )مورد 9از مصوت در پایان مصراع استفاده شده که %( 23)مورد 6بند محتشم  در ترکیب

.هم در قافیه و پیش از ردیف واقع شده است( 41و  1، 2)مورد 9

  

و با هم تحت عنوان کلی موسیقی کنـاری بررسـی کنـیم؛ در    اگر مجموع ردیف و قافیه را یک واحد موسیقایی در نظر بگیریم 

:بند طبق جدول زیر بود آن صورت مجموع اطلاعات موسیقی کناری دو ترکیب

  

 
محتشـم  )واجی است که کمترین موسیقی ممکن اسـت  9طبق آنچه در جدول آمده بیشترین موسیقی کناری هر دو شاعر موسیقی 

و  46محتشـم  )انـد  طرح اول سروده شـده  6اصولاً بیشترین اشعار هر دو شاعر در %(. 4/93= مورد  41و صباحی % 49/21= مورد  3

گردد، تعداد اشـعار محتشـم    و از آن به بعد در هرکدام معمولاً یک یا دو قافیه و ردیف وجود دارد؛ اما ملاحظه می( مورد 22صباحی 

 . واج مشترک گسترش  داده است 44تر به نسب صباحی بیشتر است و آن را تا با موسیقی کناری غنی

هرچند صباحی تلاش نموده است، بیشـتر از ظرفیـت   . تر است بند محتشم غنی توان گفت از جهت موسیقی کناری ترکیب می

. رسد قافیه استفاده کند و ردیف و قافیه را به مصوت ختم کند؛ اما به پای موسیقی کناری ردیف و ابداعات محتشم نمی

  

های بدیع لفظی در هر دو شعر  بسامد انواع آرایه. های بدیع لفظی، است درونی آرایه منظور از موسیقی: درونیموسیقی . 4-1-9

 : به شرح جدول زیر است

 
 (.آرایه در هر بیت 64/4)های بدیع لفظی دارد بند صباحی گرایش بیشتری به آرایه گردد، ترکیب ملاحظه می

های بدیع معنوی در هر دو  بسامد انواع آرایه. های بدیع معنوی است معنوی آرایه یمنظور از موسیق: معنویموسیقی . 4-1-9 

 :شعر به شرح جدول زیر است
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در حالی که این ( آرایه در هر بیت 36/4)های بدیع معنوی دارد بند محتشم گرایش بیشتری به آرایه شود، ترکیب ملاحظه می

ی  اگر هر دو جنبه. های بدیع معنوی بیشتر است لفظی است و ارزش ادبی آرایههای بدیع  بند صباحی به آرایه گرایش در ترکیب

= آرایه در هر بیت و محتشم 23/9= صباحی)تر است بدیعی را با هم در نظر بگیریم، از مجموع آنها شعر صباحی اندکی بدیعی

29/9) . 

ست؛ زیرا مرثیه محل بیان غم و اندوه و اغراق در آن ا« اغراق»سرایی بیشترین کارکرد و کاربرد را دارد  ای که در مرثیهآرایه

ی  بند محتشم همین استفاده شود و شاید یکی از رموز اصلی موفقیت ترکیب است و از این طریق اندوه شعر هرچه بیشتر می

گذشته از این (. 29/1مورد صباحی یعنی در هر بیت  26در مقابل  34/1مورد یعنی در هر بیت  33)تر او از اغراق است گسترده

عقلاً و عادتاً غیر )و غلو( عقلاً ممکن و عادتاً غیر ممکن است)، اغراق(عقلاً و عادتاً ممکن است)مبالغه و اغراق بر سه نوع است؛ مبالغه

 92، %(16/23)مبالغه 41در شعر محتشم . تر است و ارزش بیشتری داردتر و ادعاییاز این بین غلو از همه هنری( ممکن است

%( 14/43)غلو 1و %( 31)اغراق 49، %(62/91)مبالغه 3در حالی که در شعر صباحی . وجود دارد%( 96/46)غلو 3و %( 44/34)قاغرا

 .دهد با وجود اندکی آرایه گرایش بیشتری به مبالغه دارد وجود دارد که نشان می

 تخیل. 4-9 

صور خیال نقـش اصـلی و اساسـی را در کـلام     . و مجاز است تخیل همان صور مشهور خیال، یعنی تشبیه، استعاره، کنایهمنظور از  

ادبی دارند و فصل ممیز شعر از غیر شعر و از جهات گوناگون قابل بررسی هستند؛ اما در اینجا به جهت محدودیت حجم مقاله صـور  

کسـان نیسـتند؛ مـثلاً    توضیح این که صور گوناگون خیال از جهت قـدرت انگیزاننـدگی ی  . شوند خیال فقط از جهت کمیّ بررسی می

تر هستند و بعضی دیگر مبتذل و تکراری و فاقد قدرت انگیزانندگی  انواع تشبیه ارزش یکسان ندارند؛ بلکه بعضی ارزشمندتر و هنری

ی صـور خیـال یکسـان و دارای ارزش یکسـان تلقـی       ی مباحث آن نیست؛ لـذا همـه   در اینجا فرصت و امکان طرح گسترده. هستند

 :بند به شرح زیر است ن انواع صور خیال دو ترکیبمیزا. شوند می

 
تصویر در هر بیت؛ لذا شعر وی  92/4در مقابل  93/4گردد، محتشم گرایش بیشتری به صور خیال دارد؛ یعنی  ملاحظه می

 . تر استدر حالی که پیشتر دیدیم، صباحی به بدیع متمایل. تر استتصویری

 سطح زبانی. 1

تردگی و درازدامنی سطح زبانی معمولاً آن را به سه ریزسطح آوایی، لغوی و نحوی تقسیم و آنها را شناسان به خاطر گسسبک

ی مباحث قابل  بند است، عمده ی دو ترکیب اما در اینجا چون هدف مقایسه(. 249-21: 4941شمیسا، )کنند جداگانه بررسی می

هیز از ایراد و تعقید، کهنگی زبان، تأثیر زبان عربی، ساخت ی آنها که منحصر است در مواردی چون سلامت زبان و پر مقایسه

 :شود می  بندی بررسی و مقایسه ترکیبات تازه و طرز جمله

. کند سلامت زبان پرهیز از انواع تعقید و ایرادات دستوری است که زبان را از سلامت و روانی دور می منظور از: سلامت زبان. 1-4

مجموعاً در شعر . بانی یا به دلیل ناتوانی شاعر در سرایش شعر و یا به جهت رعایت وزن و قافیه استاین ایرادات یا به دلیل ضعف ز

 :به شرح زیر وجود دارد( بیت یک مورد 39/6در هر )جمله و عبارت سست 41بیت  34محتشم با 
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 :به شرح زیر وجود دارد(  بیت یک مورد 96/41در هر )جمله و عبارت نارسا و ضعیف 44بیت  441اما در شعر صباحی با 

 
دلیل این امـر هـم بـه زمـان و     . تر از شعر محتشم است و کمتر از فصاحت و روانی دور شده استلذا شعر صباحی از نظر زبانی سالم

در حـالی کـه   . محتشم شاعر قرن دهم و عصر صفوی است که دوران افول و سستی زبـان فارسـی اسـت   . گردد سبک دو شاعر بر می

عر قرن دوازدهم و دوران بازگشت ادبی است که شاعران به سـبک خراسـانی و زبـان سـخته و اسـتوار آن رجـوع نمـوده        صباحی شا

 (.941-46و  233 -4و  244-3: 4943شمیسا، . ک.ر)اند

میزان تأثیر زبان عربی و گرایش به زبـان عربـی از جملـه مسـائل مهـم در سـبک شـعر اسـت کـه           :میزان تأثیر زبان عربی. 1-1

 949کـه در آن    کلمـه اسـت   4933بند محتشم چیزی حـدود   ترکیب. کند روی در آن زبان را از طبیعت و روانی خود دور می ادهزی

دو %(. 19/26)ی عربی در آن آمده است واژه 191کلمه است که تعداد  4632بند صباحی  و ترکیب%( 41/26)ی عربی آمده است واژه

درصد بیشتر هسـتند کـه چنـدان     44/1های عربی محتشم فقط واژه. وت چندانی با هم ندارندهای عربی تفا شعر از جهت میزان واژه

و صـباحی  % 46/44=اسم خـاص  61محتشم )های رایج زبان و بیشتر اسامی خاص ها عموماً از واژه این واژه. تفاوت چشمگیری نیست

های غیر مستعمل یا کمتـر اسـتعمال    و بسامد واژه های رایج هستند ، اصطلاحات دینی مستعمل و واژه%(34/46= اسم خاص 49نیز 

و غیـره در شـعر محتشـم و     ، مستمعان(دریا)الرسول، محیط مشرقین، خیرالنسا، خاک مطمئن، بضعهکلماتی مثل  )شده اندک است

چنـدان هـم   کـه  ( و غیره در شعر صباحی حیَّ، جمازه، منتظم، خاک متّصل، منکسف، منخسف، ربع، دمن، معجر، خیرالنسا، بوتراب

، (4)یا ایها الرسـول ، (4)هذا حسین: است ی کوتاه عربی را آورده جمله 9علاوه بر لغات به کار رفته، محتشم . دور از استعمال نیستند
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لـذا دو شـعر از جهـت    (. 4)یـا محمـداه  ، (4)هذا اخـی ، (9)یا اخا، (9)یا بُنیَ: ی عربی را آورده جمله 1و محتشم ( 41)الرسول یا بضعه

 .به زبان عربی مزیتی چندانی بر هم ندارندگرایش 

توانـد باشـد؛ یکـی بـه      این موضوع به دو دلیل می. ی مهم دیگر در تعیین سبک شعر کهنگی زبان است مسئله: کهنگی زبان. 1-9

وره تـاریخ زبـان فارسـی را بـه سـه د     (. Archaism)گرایی یا به اصطلاح آرکائیسم خاطر دیرینگی و قدمت عصر شاعر و دیگر کهن

، دیگری فارسی میانـه کـه   (قرن سه تا قرن نهم)گیرد های خراسانی و عراقی را در بر می کنند؛ یکی فارسی کهن که سبک تقسیم می

گیرد و دیگر فارسی جدید که از مشروطه تا به امروز رایج بوده اسـت؛   شود و تا عصر مشروطه را در بر می از اواخر قرن نهم شروع می

ی رشد تکوین و تا اوایل قرن هفـتم   ر خانلری قائل به دو دوره برای زبان فارسی هستند و دوره اول آن را دورهالبته بعضی چون دکت

ی اول و  گردد کـه محتشـم در مـرز دوره    ملاحظه می(. 231: 4941شمیسا، )دانند ی درسی شدن می دانند و از آن به بعد را دوره می

ی زمانی وجود دارد؛ لذا طبیعی اسـت   سال فاصله 222است و بین وفات آن دو حدوداً  ی دوم واقع شده دوم و صباحی در اواخر دوره

تر باشد و زبان صباحی بیشتر به نرم زبانی امروز نزدیک باشد؛ اماّ نکته اینجاسـت کـه محتشـم شـاعر      تر و قدیمی زبان محتشم کهنه

در واقع این زمان عصر افـول و  . مردمی شدن زبان شعر استی مردم کوچه و بازار به شعر و  عصر صفوی، یعنی عصر ورود زبان عامه

و صباحی شاعر عصر رجعت ادبی به سبک خراسانی است؛ لذا موارد کهنگی زبـان وی  ( 196-12: 3صفا، ج)سستی زبان فارسی است

 :ی کهنگی زبان آنهاست، عبارتند از مواردی که نشانه. القاعده باید بیشتر باشد علی

ایـن  . منظور کلماتی است که امروزه رایج نیستند یا با معانی مورد استعمال شـاعر رایـج نیسـتند    :مات قدیمیاستفاده از کل( الف

و غیـره یـا واژگـان فارسـی دری هسـتند کـه        اندر، ایدون، ایدر، ابا، همیهای پهلوی و نزدیک به پهلوی هستند؛ مثل  کلمات یا واژه

، خرگـاه، سـودن و   (آغـوش )، کنـار (همـه )جملـه  رونـد، مثـل   معنی جدیدی به کـار مـی  امروزه رایج نیستند یا تغییر معنی داده و با 

 :های این نوع کاربردها در شعر دو شاعر به شرح جدول زیر است موارد و نمونه. (244-31: همان)غیره

 
شـتر  گردد، با این که زبان صـباحی بـیش از دویسـت سـال از محتشـم متـأخرتر اسـت؛ امـا کلمـات کهـن آن بی           ملاحظه می

واژگانی »گذشته از این . و دلیل این امر کهنگرایی و بازگشت به سبک قدیم خصوصاً سبک خراسانی است( 23در برابر  12)باشد می

 (.41: 4946کارن، )«فهم و در عین حال بسیار تأثیرگذار است کند، کاملاً ساده و عامه که محتشم در کربلانامه اختیار می

در سـبک قـدیم کاربردهـای متنـوع و     « را»ی مفعول است؛ امـا   فقط نشانه« را»امروزه حرف : «را»کاربردهای قدیمی حرف ( ب

ی  ی کـاربرد آن نشـانه   لذا میزان و نحوه. (921-22: همان. ک. ر)زیادی داشته و از جهات مختلف از جهت سبکی قابل بررسی است

 :، عبارتند ازی کهنگی زبان است مهمترین کاربردهای آن که نشانه. کهنگی زبان است

 32محتشـم از  . از مفعـول اسـت  « را»جویی در آن و به اصـطلاح حـذف    در قدیم صرفه« را»از جمله کاربردهای حرف : «را»حذف 

آورده اسـت و  « را»مورد را بدون  31مفعول  62در حالی که صباحی از %( 44/41)آورده است« را»مفعول را بدون حرف  12مفعول 

 %(.  41/44)جویی کرده است بیشتر در آوردن آن صرفه

محتشم . معانی و کاربردهای متنوعی داشته است که موارد آن در هر دو شعر به شرح زیر است« را»در قدیم  :در معانی قدیم« را»

بـه کـار    بار به معنی دارندگی 4و  برایبار به معنی  2ی فک اضافه  بار به نشانه  4ی دارندگی و صباحی آن را  آن را یک بار به نشانه

 .ی کهنگی زبان صباحی به خاطر بازگشت به سبک خراسانی است و این نیز نشانه( کاربرد قدیمی 44جمعاً )برده است
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شده کلمات اسـت   شود استفاده از صورت کوتاه ای که در بحث از کهنگی زبان مطرح می نکته :استفاده از صورت کوتاه کلمات( ج

و « شـاه »بـه جـای   « شـه »، «گـاه »به جـای  « گه»یا « از»به جای « ز»ه است؛ مثلاً آوردن که در سبک خراسانی زیاد کاربرد داشت

 61شود کـه محتشـم از    دیده می« از»بیشتر این نوع کاربرد در حرف . (13 -6: 4944سبک شناسی شعر پارسی، غلامرضایی، )غیره

%( 4/12)اسـتفاده نمـوده اسـت   « ز»مورد از  14ورد در م 36و صباحی نیز از %(  31)استفاده  نموده است« ز»مورد از  92مورد، در 

 :سایر موارد صورت مخفف کلمات به شرح جدول زیر است

 
گردد، با این که زبان صباحی بیش از دویست سال از محتشم متأخرتر است؛ امـا صـورت مخفـف کلمـات آن      ملاحظه می

سـبک  )ی بلکه به خاطر کهنگرایی و بازگشت به زبان و سبک قدیمو دلیل این امر نه ماهیت زبان و( 49در برابر  23)باشد بیشتر می

 .است( خراسانی

ی اول و سـبک   ایـن رسـم در دوره  . دار بـدون تشـدید و بـرعکس   یعنی آوردن کلمات تشدید: تخفیف مشدد و تشدید مخفف( د

هـایی از ایـن    بنـد نمونـه   ترکیـب  در هـر دو . (264-44: 4941شمیسـا،  )ی کهنگی زبان است شود و نشانه خراسانی به وفور دیده می

  3و  1در بنـدهای  « حـق »ی  بار واژه 2  صباحیبه صورت مخفف و  6را در بند « صف»ی  بار واژه 2 محتشمشود؛  کاربرد دیده می

است  به صورت مشدد به کار برده 4را در بند « امّهات»ی  به صورت مخفف به کار برده است و واژه 2را در بند « صف»ی  بار واژه4و 

 .ی کهنگی زبان صباحی است و دلیل آن هم بازگشت به سبک قدیم است دهندهکه باز نشان

اند؛ یکـی از ایـن کاربردهـا     حروف اضافه در قدیم معانی و کاربردهای متفاوت و مختلفی داشته: حروف اضافه در معانی قدیم( هـ

محتشم یک بار در بیت سومِ بند دوم و صباحی . هایی دارد نهکه در هر دو شعر نمو (234: 4941شمیسا، )است« در»به معنی « به»

 .اند آن را در این معنی به کار برده( 3/41، 2/49، 4/44، 9/44، 4/1)بار 3

. از دیگر کاربردهای قدیم جهش ضمیر است؛ یعنی ضمیر متصل به ضـرورت شـعری از جـای خـود جابجـا شـود      : جهش ضمیر( و

چسبیده اسـت و  « حور»به « طناب»به جای « ش»( 3/4)بار 4در شعر محتشم . دو شعر وجود داردهای این کاربرد هم در هر  نمونه

ضـمیر جابجـا   ( «ش»بـار ضـمیر    2و در بیت هفتم بند ششم نیز « ت»بار ضمیر  2در بیت هفتم بند سوم )مورد 1در شعر صباحی 

 .شده است

فارسی کاربرد افعال تثبیت نشده است و افعال به جای هم بـه کـار   ی اول زبان  در سبک قدیم و دوره: کاربرد افعال به جای هم( ز

هایی از آن در هر دو شعر وجـود   که نمونه (991: 4941همان)کنند روند؛ مثلاً به جای مضارع اخباری از مضارع ساده استفاده می می

 4به صورت مضارع ساده آورده است و مضارع التزامی را حذف کرده و « ب»مورد آن در بند ششم است که  4مورد  3محتشم . دارد

را به جای ( 6/1)«گویند»و ( 2/1)«کنند»، (2/1)«کشند»مورد  9به کار برده و صباحی ( 4/6)«شویدمی»را به جای « شوید»بار هم 

 .است به کار برده« گویند می»و « کنندمی»، «کشند می»

 :ز کهنگی زبان در هر دو شعر به شرح زیر وجود داردغیر از آنچه آمد، موارد دیگری ا :سایر موارد کهنگی زبان( ح

برای اشاره بـه  « او»بار در ردیف و حشو ابیات بند سوم، آوردن ضمیر  4( 914: 4941بهار، . ک.ر)استمرار« ی»استفاده از : محتشم

 (.1/41( )919: همان)برای نفی« نی نی»و استفاده از ( 4/4( )944-4: همان)غیر انسان

 (.4/49و  1/9) (11: 4944غلامرضایی، )«نه»مورد، نون نفی فعل جدای از فعل و آوردن آن به صورت قید منفی  2آوردن : صباحی

 461بنـد محتشـم و    هـای کهنگـی زبـان در ترکیـب     از نشـانه ( مورد در هر بیـت  12/4)مورد 33گردد،  در مجموع ملاحظه می

تر  دهد زبان صباحی قدیمی شود که نشان می بند صباحی دیده می ترکیبهای کهنگی زبان در  از نشانه( مورد در هر بیت 11/4)مورد
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. تر است و شاید یکی از دلایل توفیق شعر محتشم در زمان حال هم همین زبان بروزتر آن باشـد  و زبان محتشم به زبان امروز نزدیک

 .دلیل کهنگی زبان صباحی هم همان بازگشت به سبک قدیم و زبان کهن خراسانی است

الخصوص اگـر ایـن ترکیبـات     علی. ی شاعر بر زبان است ی قدرت و احاطه ساخت ترکیبات تازه نشانه :ساخت ترکیبات تازه.  1-1

شناسی و دارای قـدرت انگیزاننـدگی و موسـیقایی باشـند، باعـث تـأثیر بیشـتر اسـت و کـلام را           های ادبی و زیبایی تازه دارای جنبه

بند صباحی از این جهت قابـل   تری حضور دارند و ترکیب بند محتشم به طور گسترده در ترکیب این نوع ترکیبات. کند انگیزتر می دل

مورد  46بیت بیشتر فقط  44بند صباحی با  ترکیب تازه آمده در حالی که در ترکیب 14بند محتشم  در ترکیب. مقایسه با آن نیست

 :فهرست این نوع ترکیبات به شرح زیر است. آمده است

 
 

گردد، ترکیبات محتشم  چنان که ملاحظه می. تن ترکیبات تازه مهم نیست؛ بلکه قدرت انگیزانندگی آن مهم استصرف ساخ

 :مثل. کنند ی کربلا به خوبی ترسیم می بسیار انگیزاننده و احساسی هستند و غم و اندوه شاعر را از واقعه

 ی  هطپید  خون  و در خاک ،ربلاـک  طوفان ی هوردــخ  ستشک  کشتی، آدم  اولاد  رفـاش  زایـع، دنیا  قیامت، عظیم رستخیز

شور و ، خیل الم، چکانکفن خون، مو گشوده ،گریبان دریده، خلف مرتضی ی هحلق تشن، بیت اهل  سوز جهان  آه، ربلاـک  میدان

لب خشک، محیط شهادت ی هغرق ،فتاده به دریای خون ماهی، در خون و پا زده صید دست، فتاده به هامون ی هکشت، نشور واهمه

 . خیزنظم گریه، طغیان سیل فتنه، مدفون ناشده شهیدِ شاهِ ،شاه کم سپاه، دور از لب فراتی  هفتاد

 :شوند؛ مثل در حالی که چنین ترکیباتی در شعر صباحی به ندرت دیده می

-لاله ،بریده از ستم زال روزگار سر، ده بر زمین تن تنهامان، اعدا ی هسر به نیز رفته، بتول ی هپردگی حجل، صید وادی خونخوار کربلا 

 .گون عمامه

در طـرز  . بندی و ایجاز و اختصار یا کوتاهی و بلندی جملات بسیار مهم اسـت شناسی طرز جمله در سبک :طرز جمله بندی.  1-0

دهـد کـه    ر اسـت و ایـن نشـان مـی    شود؛ جز این که تعداد جملات صباحی بیشت ی خاصی دیده نمی بند نکته جمله بندی دو ترکیب

هر بیت )جمله 246بند محتشم دارای  ترکیب. ترند و دلیل آن هم همان رجعت ادبی و بازگشت به سبک قدیم است جملات او کوتاه

 . وجود دارد( جمله 16/2در هر بیت )جمله 241بند صباحی  و ترکیب( جمله 29/2

  سطح فکری. 9

و به ( ع)ی امام حسین دو شعر مرثیه. آید مطرح در شعر و عمق و غنای آن سخن به میان می های در سطح فکری از افکار و اندیشه

خواهند بگویند که شهدای کربلا با این که افراد بزرگ و عزیزی بودند  دنبال بیان عظمت مصائب اهل بیت در این واقعه هستند و می

بارترین  غم« »جی رافل کارن»به قول خانم . تی بالاتر از آن نیستترین و غیر انسانیترین صورت ممکن شهید شدند و مصیب به فجیع

ی فارسی را این  مرثیه( Hanaway،614)« ویلیلم هاناوی»(. 46: 4946کارن، )است« ی تمام تاریخ و اعصار و تراژیکترین حادثه

یاد شخص از دست رفته سروده  شود که به ی مرثیه در زبان فارسی در اصل به اشعاری اطلاق می واژه»: کند گونه تعریف می

بنابراین در اینجا هم انتظار (. 44: همان)«افتد آید و در مرگ او آه و افسوس به راه می از صفات خوب او ذکر به میان می. شود می

رود شاعران به توصیف محاسن اشخاص از دست رفته بپردازند و عظمت مصیبت وارده و لحظات سخت و دردآور مرگ آنها را  می
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ی آن در  شوند و با بیان رویه دو شعر با رویه و سطح  حوادث کربلا درگیر هستند و به عمق و درون آن وارد نمی یان کنند؛ لذاب

دیگر به چرایی آن کاری ندارند و به منطق حاکم بر این حرکت امام نیز . صدد آن هستند که حزن و اندوه خواننده را برانگیزند

. اش را در معرض این همه مصیبت و اهانت قرار داد دو تن در مقابل آن همه سپاه ایستاد و زن و بچه 42پردازند که چرا با  نمی

 :های مطرح در دو شعر عبارتند از ترین اندیشه عمده

 
 

یای آن را اح( ع)ی واقعه در ارتباطند و به عمق فاجعه و چرایی آن که امام ی این موارد با رویه شود، همه چنان که ملاحظه می

و تثبیت حاکمیت یزید به « تمنای ملک ری»ی عمل عمر سعد؛ یعنی  فقط صباحی به انگیزه. پردازند کند، نمی دین جدش اعلام می

در دیوان ( ع)ی امام حسین ای مرثیه بررسی مقایسه»ای تحت عنوان  در مقاله« یوسف لاطف»آقای . کند صورت گذرا اشاره می

: نویسد کند و در پایان می ع پرداخته و مباحث کلی مطرح در مرثیت این دو شاعر ذکر میبه این موضو« محتشم و شریف رضی

  

ی عاشوراست؛ یعنی جز در یک مورد سید رضی به یکی  نگر آنها به واقعهبارزترین تشابه میان محتشم و شریف رضی، نگاه سطحی»

ی موارد هر دو شاعر به جای  ین جدش بوده است؛ در بقیهکند که همان دعوت به د اشاره می( ع)های قیام حسین این علی از علت

های ظاهری این رخداد عظیم متمرکز های بیرونی و صحنهاین که به بطن حادثه کربلا توجه کنند، دیدگاه خویش را به جنبه

: 4944لاطف، )«بسیار بیشتر از شریف رضی است( ع)شایان توجه است که توجه محتشم به مقام و منزلت امام حسین. اند کرده

241.) 

بند حاکم است و تفاوت چشمگیری با هم ندارند، شاید صباحی اندکی بیشتر به مسائل پیرامونی  این وصف بر هر دو ترکیب       

زند؛ اما محتشم بر آن است که عواطف را برانگیزاند و  کند و اصطلاحاً بیشتر حرف می پردازد و به مسائل بیشتری اشاره می واقعه می

 . هاست اندوهگین کند و یکی از دلایل موفقیت وی هم همین تکیه بر عواطف به جای افکار و اندیشه

  سطح عاطفی. 1

جی »ی شهدای کربلا که به قول خانم  سطح عاطفی از مهمترین سطوح بررسی یک شعر است خصوصاً در اشعار مرثیه آن هم مرثیه

هدف شعر فقط بیان »در ژانر مرثیه (. 46: 4946کارن، )است« ی تمام تاریخ و اعصار ترین حادثه بارترین و تراژیک غم« »رافل کارن

منظور از . و این همان احساسات و عواطف شعر است( 41: همان)«مهارت شاعرانگی نیست، بلکه برانگیختن تألم در مخاطب است

. انگیزد شعر در خواننده یا شنونده برمی ای که سطح عاطفی احساسات و عواطف نهفته در شعر است؛ یعنی آن احساس و عاطفه

دلیل آن هم این است که این سطح بسیار فرار است و . زنند شناسان با وجود اهمیت بسیار این سطح از پرداختن بدان تن می سبک
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شعر  لذا محققین کمتر به بررسی این سطح فرار در. علاوه بر این محل اختلاف است. به راحتی قابل دریافت و بیان نیست

این نوشتار بر . ای برای سنجش آن وجود ندارد اند و به همین دلیل معیارهای آن ناشناخته مانده و در واقع ملاک و سنجه پرداخته

آن است، در آن بخشِ از آن وارد شود که بیشتر قابل درک و بیان است و بر اساس معیارهای علمی قابل دفاع و سنجش است و 

ی برنیانگیزد؛ لذا با توجه به  این که دو شعر مرثیه و بیانگر حزن و اندوه هستند، آنها را با توجه به جملات امید دارد، اختلاف چندان

 .کند و عبارات، کلمات، هجاها و حروف بیانگر حزن و اندوه بررسی و مقایسه می

دآورند و احساس غم و اندوه جملات محتشم عموماً عاطفی، حزن انگیز و در :آلود استفاده از جملات و عبارات حزن. 1-4

شورش در خلق عالم، برخاستن رستخیز »: به عنوان مثال جملات عاطفی آن در بند اول عبارتند از. فراوانی در آنها نهفته است

طلوع خورشید از مغرب، آشوب در تمامی ذرات عالم بودن، محرم  ، عظیم، دمیدن صبح تیره، درهم بودن کار جهان و خلق جهان

در « .عام و قیامت دنیاست، سرهای قدسیان بر زانوی غم بودن، نوحه کردن جن و ملک بر آدمیان در عزای اشرف اولاد آدمرستخیز 

خور چون سر بریده »: ی با آن نیست و جملات و عبارات عاطفی آن در بند اول عبارتند از بند صباحی قابل مقایسه حالی که ترکیب

سکون شد، خلل به ترکیب کاف  فتان نیلگون چرخ در خون کشیده شد، چرخ بیحرکت و خاک بیبه کنار افق افتاد، از شفق دامن خ

که از « ی از گوش کنده شده نمایان شد ای که به خون آلوده یا گوشواره ی قیامت شدن،هلال چون ناخن غمزده و نون فتاد، آماده

بند آمده و گویی به تقلید هم  در هر دو ترکیب« توست حسین»یا در بندی که با ردیف . نظر کمی و کیفی قابل مقایسه نیستند

 :اند سروده شده

علاوه بر   

کربلانامه پر است از واژگانی که در ابتدا یا انتهای ابیات آمده و تأثیری »: ها چنان که خانم کارن در مورد شعر محتشم  آورده این

ی آنها توجه شنونده را  بندهایی دارند که شاعر به واسطه کیببندهای سوم، ششم، نهم و دوازدهم تر. گذارد نمایشی بر جای می

دهد، مرثیه شنوها را بر سر آنچه در  خوان اجازه می این عبارات به مرثیه.... کند جلب کرده و از این رو، فضای عاطفی را پر رنگتر می

افتاد، اگر خداوند بشریت را در  اتفاقی می خواهد بیندیشد که چه هر بیت از شنونده می. کربلا اتفاق افتاد به تأمل دعوت کند

و « کربلا»هایی مثل  بند محتشم علاوه بر ردیف در ترکیب(.  41: همان)«کرد نیست و نابود می( ع)ی شهادت امام حسین لحظه

خاموش »ار و بند یازدهم با تکر« ترسم»، ابیات نخست بند ششم با تکرار «کاش آن زمان»ابیات بند سوم با تکرار « حسین توست»

بند صباحی فقط در یک مورد آن هم در بند سیزدهم در  شوند که بسیار عاطفی و تأثیرگذار است و در ترکیب شروع می« محتشم

 .تکرار شده است و قابل مقایسه با کار محتشم نیست« ترسم»چند بیت 

سان نیستند؛ بعضی همانند  بار معنایی یک کلمات از جهت معانی قاموسی و و فراقاموسی یا :آلود استفاده از کلمات حزن. 1-1

«  آلودحزن»نوحه، عزا، شورش، در هم، ملال، زار و غیره بیانگر حزن و اندوه و یا دارای بار معنایی حزین هستند که به آنها واژگان 

دارند که به آنها واژگان ای  بعضی نیز چون بستان، گل، خنده، رقص، گلاب و غیره شاد هستند و بار معنایی شادمانه. شود گفته می

بندی کرد؛ مثل  توان کلمات را با توجه به بار معنایی آنها دسته های دیگر نیز می علاوه بر این از دیدگاه. شود گفته می« شاد»

و دهد  ی بیشتر از هر دسته از این کلمات جو و فضای کلی شعر را در آن راستا شکل می استفاده. حماسی، غنایی، طنز، جد و غیره

بند محتشم  با احصائی که نگارندگان داشتند در ترکیب. کند فضای آن را شاد یا غمگین، حماسی یا غنایی، جدی یا طنز و غیره می

با بار %( 62/44)آلود ی حزن کلمه 234کلمه،  4632و صباحی از مجموع %( 43/44)آلود ی حزن کلمه 213کلمه،  4933از مجموع 

آلودتر  و جو کلی شعر او نیز اندکی حزن/.%( 29)آلود محتشم اندکی بیشترند با این که کلمات حزن. معنایی غم و اندوه آورده است

 .است؛ اما دو شعر از این جهت تفاوت چندانی با هم ندارند
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یا « ـاه»ای به  مثلاً اگر پایان کلمه. گاه هجاها نیز بیانگر حزن و اندوه هستند :آلود و غمگنانه استفاده از هجاهای حزن. 1-9

بسامد این نوع هجاها در دو شعر به . دهد ختم شود و بسامد تکرار آن نیز زیاد باشد، اندوه نهفته در شعر را بهتر نشان می« وای»

 :شرح زیر است

 
 .دو شعر از این جهت تفاوت چندانی با هم ندارند

اخیراً سایت . سانی ندارند های یک تلف نقشحروف نیز در القای احساسات مخ :آلود و غمگنانه استفاده از حروف حزن. 1-1

 :اقدام به اعلام خبری در این خصوص نمود که مشروح آن به شرح زیر است« تابناک»خبری 

 .توانند در روابط اجتماعی اثری قدرتمند روی افراد داشته باشند اند نه تنها واژگان بلکه حروف نیز می دانشمندان به تازگی دریافته»

تواند بر احساس اشخاص اثرگذار  طور خاص میه ا، بر اساس تحقیقات جدید محققان آلمانی، بیان حروف صدادار ببه گزارش ایسن

کنندگان را با ارزیابی تغییرات موجود در عضلات صورت مرتبط با  شده، محققان عواطف شرکت انجام ؟حین آزمایشات. باشد

علمی به رهبری  یتیم .یافتند« او»ترین حرف را  و منفی« ای»را  ترین حرف  کردن رهگیری کردند و مثبت لبخندزدن و اخم

مند بر احساسات افراد اثرگذار  بیان حروف صدادار به صورت نظام ،نشان داد« مارتین گرایس»و پروفسور « رالف رومر»پروفسور 

تیم علمی به ویژه به دنبال این . مرتبط بوددر این پروژه، محققان به دنبال آن بودند که معانی واژگان تا چه حد با صدای آنها  .است

 .صدادار در واژگانی وجود دارند که از لحاظ اثر عاطفی مثبت یا منفی هستند  موضوع بود که آیا این حروف

. هایی کارتونی را نگاه کنند تا در حال و هوای منفی یا مثبت قرار گیرند ها خواسته شد کلیپ در نخستین آزمایش، از سوژه

های  محققان دریافتند این واژه. واژه مصنوعی را خلق کرده و آنها را با صدای بلند ادا کنند 41به آنها گفته شد خودشان سپس 

آزمایش دوم برای تعیین این موضوع طراحی شد که  .«او»بودند تا « ای»مصنوعی زمانی که فرد در حالت مثبت است، بیشتر حاوی 

از . توان به حرکات عضله صورت مرتبط با بیان آنها رهگیری کرد یا خیر ف صدادار را میآیا کیفیت عاطفی مختلف این دو حر

عضله )« او»و حرف ( کند مرتبط با لبخندزدن را منقبض می  zygomaticusکه عضله)« ای»حرف  ،کنندگان خواسته شد شرکت

.کردند، ادا کنند ها را نگاه می را در هر ثانیه که کارتون ( orbicularis orisی  هکنند اخم

  

را ادا « او»را تولید کردند، در مقایسه با افرادی که حرف « ای»های آزمایشگاهی که حروف  در پایان مشخص شد سوژه

که در واژگان دارای بار مثبت « ای»تمایل برای ادای حرف  ،محققان نتیجه گرفتند. تر بود کننده ها برایشان سرگرم کردند، کارتون

ها به استفاده از عضلات نادهد، در بسیاری از زب که در واژگان دارای بار منفی رخ می« او»مچنین برای ادای حرف دهد و ه رخ می

سایت تابناک، )«منتشر شد  Emotionجزئیات این مطالعه در مجله انجمن روانشناسی آمریکا به نام .صورت مرتبط است

(. /http://www.tabnak.ir/fa/news/412552: به آدرس 41/1/4939

  

 :بند نتایج زیر به دست آمد دو ترکیب« ی»و « و»، «ا»با شمارش و بسامدگیری حروف 

 
ن استفاده کرده و همی« ی»و کمتر از واج شاد « و»دو شعر از این جهت تفاوت معناداری با هم دارند و محتشم بیشتر از واج حزین 

ها و  توان گفت شعر محتشم بسیار عاطفی و احساسی است و به جای تکیه بر اندیشه در مجموع می. انگیز کرده است کلام او را حزن

 .افکار به فکر تهییج احساسات عواطف است و دلیل ماندگاری و تفوق آن هم در همین نکته نهفته است

 بیان نتایج

http://www.tabnak.ir/fa/news/412552/


 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

517 
 

از  که بعد یبندهای ترکیبی  هبر هم کهشده  بند محتشم در رثای شهدای کربلا سروده ببه تقلید ترکی بیدگلی صباحیبندی  ترکیب

بررسی روشن شد که گرچه در بعضی جهات مثل موسیقی و زبان سخته و در این . دارد رجحان ،اند ساختهبه تقلید وی محتشم 

زبان ساده و امروزی و خصوصاً احساسات و  بند محتشم نزدیک شده اما از جهت تخیل و بند صباحی به ترکیب استوار، ترکیب

 . رسد عواطف به پای آن نمی

تر بودن شعر صباحی بر هم نداشتند و هـر دو در وزنـی مناسـب     هر دو شعر از جهت قالب مزیتی جز کمی طولانی در سطح ادبی؛

لات و اختیـارات وزنـی فقـط صـباحی     از لحاظ توانایی شـاعران در رعایـت وزن و پرهیـز از اشـکا    اند و  مضامین غمگنانه سروده شده

تـر   بنـد محتشـم غنـی    در مجموع موسیقی کناری ترکیـب . برخلاف محتشم اندکی دچار ایراد وزنی شده و در تنگنا قرار گرفته است

بند محتشـم   های بدیع لفظی و ترکیب بند صباحی گرایش بیشتری به آرایه ، ترکیب(بدیع)درونی و معنویموسیقی ی  در حوزه. است

های بدیع معنوی بیشتر است و در مجموع شعر صـباحی انـدکی    های بدیع معنوی دارد که ارزش ادبی آرایه ایش بیشتری به آرایهگر

اغراق آن هم از نوع غلو و اغراق باعث ایجاد اندوه بیشتر در شعر شـده  ی  ی بسیار محتشم از آرایه در این بین استفاده. تر است بدیعی

تـر   بند محتشـم بیشـتر مخیـل و تصـویری     ی تخیل و صور خیال ترکیب در حوزه. قیت محتشم همین استو یکی از رموز اصلی موف

در حالی که صباحی گرایش بیشتری به استعاره دارد و تشـبیه بـرای توصـیف کـارکرد بیشـتر و      . است و گرایش وی به تشبیه است

 . تأثیر بسزاتری دارد

تر از شعر محتشم است و کمتر دچار ایراد زبانی و به تبع کمتر از فصاحت و  شعر صباحی از نظر زبانی سالم در سطح زبانی؛

در حالی که صباحی شاعر . دلیل این امر هم آن است که محتشم شاعر دوران افول و سستی زبان فارسی است. روانی دور شده است

تر و زبان محتشم به زبان امروز و حتی  یمیزبان صباحی قددوران بازگشت به سبک خراسانی و زبان سخته و استوار آن است؛ لذا 

در عین حال  ترکیبات . تر است و شاید یکی از دلایل توفیق شعر محتشم همین زبان بروزتر آن باشد زبان مردم کوچه و بازار نزدیک

بند صباحی  ت ترکیباز نظر جمله بندی تعداد جملا. تری حضور دارند بند محتشم به طور گسترده تازه با بار عاطفی بالا در ترکیب

 . دلیل آن هم همان بازگشت به سبک قدیم است. تر و کلام وی موجزتر است بیشتر و جملات او کوتاه

ی حـوادث در   شوند و با بیان رویـه  دو شعر با رویه و سطح  حوادث درگیر هستند و به عمق و درون آنها وارد نمی در سطح فکری؛

فقط صباحی به . پردازند نمی( ع)ا برانگیزند و به چرایی حوادث و منطق حاکم بر حرکت امامصدد هستند که حزن و اندوه خواننده ر

همچنین صباحی اندکی بیشتر بـه مسـائل پیرامـونی واقعـه     . کند به صورت گذرا اشاره می( تمنای ملک ری)ی عمل عمر سعد انگیزه

ه عواطـف را برانگیزانـد و انـدوهگین کنـد و یکـی از دلایـل       گوید؛ اما محتشم بر آن است ک پردازد و از مسائل بیشتری سخن می می

 . هاست موفقیت وی هم همین تکیه بر عواطف به جای افکار و اندیشه

هـا و افکـار بـه فکـر تهیـیج       تر است و به جـای تکیـه بـر اندیشـه     تر و احساسی بند محتشم بسیار عاطفی ترکیب در سطح عاطفی؛

 .بند محتشم هم همین است ندگاری و تفوق ترکیباحساسات و عواطف است و دلیل اصلی ما
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 :هاپی نوشت
توانند با هم، از جهت  شود که این ابیات مکرر در فواصل بندها می د فاصل آنها تکرار میهایی در ح بند شامل تعدادی غزل یا قصیده است که بیت ترکیب - 

انواع ادبی، )آید و غیره به وجود می« ترکیب -مثنوی»یا « ترکیب -قصیده»، «ترکیب-غزل»نظام قافیه همانند غزل، قصیده و مثنوی باشند که در آن صورت 

  (.931: ب4941شمیسا، 
 
ی بیت هم مورد نظر باشد، ی بند شمارهبند است و اگر علاوه بر شماره ی بند در ترکیبی شمارهآید، نشانهه از این به بعد داخل پرانتز میهایی ک شماره - 

 .دومیعنی بیت سوم از بند ( 9/2)مثلاً . ی بند استی بیت و عدد سمت راست شمارهاز هم جدا می شوند و عدد سمت راست شماره)/( آن دو با ممیز
 
هایی از آن ها در متن وجود ندارد و در فحوای کلام حتی نمونه ای به این آرایه   ایراد بجایی که اینجا ممکن است مطرح شود، این است که چرا هیچ اشاره - 

ی چنین کاری را به آن اجازهی محدود است که محدودیت ها در گرو چیست؟ باید توجه داشت این نوشتار یک مقاله صحت و سقم این آمار. نیامده است

ای جز اعتماد به نویسنده و آمارهای ارائه شده ی کوتاه، لذا چارهآمد نه یک مقالهشد، مقاله به صورت یک کتاب درمی داد و اگر نمونه آورده مینگارندگان نمی

 .نیست
 
شود و اگر دقیق و دستی شمارش شود، شاید  نی اسم و فعل و حرف میرایانه است و شامل انواع کلمات یع وردی شمارش کلمات بر اساس شمارش برنامه - 

 .بسامد اندکی متفاوت باشد؛ اما به جهت وجود این مسئله در هر دو شعر و کمی آن قابل اعتنا نیست
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 بررسی تطبیقی شعر کودک در زبان فارسی و عربی
 جواد گرجامی                                                                                                

 (عهده دار مقاله)استادیار دانشگاه محقق اردبیلی 

 عادل آزاددل                                                                                               

 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

 علی علیزاده                                                                                                

 کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی 

 چکیده 

این نوع متن شعری . شعر کودک یکی از گونه های ادبی است که همواره در گستره ادبیات هر زبانی از جایگاه ویژه ای برخودار است

ه های ادبی دارای مؤلفه های ساختاری تعریف شده ای است که آن را از دیگر نمونه های شعری همچون شعر همانند دیگر پدید

در این میان موسیقی آهنگین و جذاب در کنار عاطفه سرشار و پربار و خیال رنگارنگ به همراه . بزرگسال متمایز ساخته است

پژوهش . تند که در نهایت گفتمان کلی شعر کودک را شکل می دهندمضامین و درون مایه های آموزشی عوامل و عناصر مهمی هس

حاضر سعی بر آن دارد تا با تحلیل و واکاوی عناصر یادشده در شعر کودک در دو زبان فارسی و عربی در نهایت به نقد و بررسی این 

به مطالعات کتابخانه ای در چارچوب نمونه توصیفی و با استناد  –این مهم با اتخاذ رویکرد تحلیلی . نوع شعر در دو زبان بپردازد

 . های تطبیقی از شعر کودک فارسی و عربی تحقق می یابد

 مضامین آموزشی  ، صور خیال ، موسیقی ، شعر کودک فارسی و عربی: هاکلیدواژه

 مقدمه 

ات درونی خود را ابراز می هیجانات و تأثر ، عواطف ، آن احساسات موزون و آهنگین که بشر به وسیله ، شعر کلامی است لطیف

شعر کودک یکی از انواع مختلف شعری است که همچون شعر .  (449 :  4944 ، حجازی)دارد و به خود آرامش می بخشد 

هنری است  (زیبایی های)عاطفه و دیگر آرایه های  ، خیال ، موسیقی :  و هنری متعددی چون (ادبی)بزرگسال دارای عناصر شعری 

نچه شعر کودک را از دیگر انواع شعری متمایز و برجسته ساخته است نحوه به کارگیری و کاربست عناصر شعری در این میان آ. 

دنیای کودک با آن فطرت صادقانه و تخیلات شیرین کودکانه دنیایی است  پر از کنجکاوی ها و پرسش . یادشده در آن می باشد 

. ا شعر کودکانه با آن زبان ساده و آهنگین خود ابزار مناسبی به نظر می رسد پرسش هایی که برای پاسخ دادن به آنه ، های فراوان

نگاهی کوتاه به جایگاه ادبی شعر کودک در زبان فارسی و عربی و بررسی عناصر ساختاری آن در دو زبان خود گویای این امر می 

رداختن به بحث شعر کودک در زبان فارسی با توجه به نقش و جایگاه شعر کودک در شکل گیری شخصیت کودک ضرورت پ. باشد 

بررسی تطبیقی مؤلفه . در این راستا اهدافی نیز وجو دارند که مقاله حاضر در پی رسیدن به آنها می باشد . و عربی آشکار می شود 

این پژوهش به های ساختاری شعر کودک در دو زبان فارسی و عربی و پرداختن به مشترکات دو زبان در این راستا از اهداف مهم 

 .شمار می آید 

بی شک نگارش مقاله ای با رویکرد پژوهشی مستلزم عبور از گذرگاه سؤالات و فرضیات فراوانی است که پاسخ گویی به این سؤالات 

در راستای موضوع و در جهت رسیدن به اهداف . و روشن ساختن فرضیات اصل مهمی است که نگارندگان آن را دنبال می کنند 

  :  شده سؤالات زیر مطرح استاشاره 

 شعر کودک چیست و انواع شعر کودک در زبان فارسی و عربی کدامند ؟.  4

 چه مؤلفه های ساختاری مشترک میان شعر کودکانه فارسی و عربی وجود دارد ؟.  2

  :  و فرضیه های مطروحه در ارتباط با موضوع پژوهش نیز عبارت است از 

نیز همانند شعر بزرگسال یک متن هنری و ادبی است که در کنار دیگر گونه های شعری همه عناصر  می توان گفت شعر کودک.  4

 .در دو زبان فارسی و عربی است .... ترانه های کودکانه و  ، شاعرانگی و ادبیت را دربر گرفته و دارای انواع گوناگونی چون لالایی ها
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( عاطفه)و قابل درک و احساس ( نیعی)در کنار تصاویر شعریِ اغلب حسی ذاب موسیقی آهنگین و ج ، زبان ساده و قابل فهم.  2

 . های ساختاری میان شعر کودکانه فارسی و عربی به شمار آورد ادقانه را می توان از جمله مؤلفهص

ان به نمونه های زیر هایی که در ارتباط با شعر کودک در دو زبان های فارسی و عربی به نگارش درآمده است می تواز جمله پژوهش

  :  اشاره کرد

به قلم دکتر پروین سلاجقه که توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان « نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان »  -

 .به چاپ رسیده است 

و ارشاد اسلامی چاپ تألیف سید مصطفی موسوی گرمارودی که توسط انتشارات وزارت فرهنگ « شعر کودک از آغاز تا امروز »  -

 .شده است 

 .اثر محمود کیانوش که به همت انتشارات آگاه به چاپ رسیده است « شعر کودک در ایران»  -

 .تألیف محمد قرانیا که توسط اتحاد الکتاب العرب چاپ گردیده است « قصائد الأطفال فی سوریا »  -

 .در انتشارات دارالثقافۀ به چاپ رسیده است  تألیف أحمد سویلم که (قصائد الأطفال)«دیوان الطفل العربی »  -

توصیفی و همچنین  –با اتخاذ رویکرد تحلیلی  ، این پژوهش در راستای رسیدن به اهداف و پاسخ گویی به سوالات و اثبات فرضیات

کودک و روشن  با استناد به مطالعات عمیق کتابخانه ای در جستاری هر چند کوتاه در صدد ترسیم تصویری شفاف از ماهیت شعر

خاذ رویکرد صحیح پژوهشی از از این رو امید می رود تا با ات. ساختن افق ناپیدای اشعار کودکانه در دو زبان عربی و فارسی است 

 . آن برآید  عهده

 تعریف شعر کودک 

ه های قل از دیگر گونبرخی شعر کودک را یک حقیقت مست. آن دیدگاه های متفاوتی وجود دارددر ارتباط با شعر کودک و تعریف 

چه از حیث ترکیب اصوات و کلمات و چه از حیث  ، شعر کودک کلامی است موزون و زیبا» : یندادبی به شمار آورده و می گو

 ، علی پور)« حرکت و آواز کودک  ، شعر کودک بر پایه موسیقی اصوات و کلمات بنا می شود و وسیله ای است برای بازی. مضمون 

در این میان بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازانی نیز هستند که شعر کودک را جدای از دیگر گونه های شعری  . (96 :  4943

موراگ استایلز از جمله این دانشمندان به شمار . ادبی بهایی نمی دهندنمی دانند و برای شعر کودک به عنوان یک حقیقت مستقل 

می توانم بگویم چیزی به نام شعر کودک  :  می نویسد« شعر برای کودکان » با عنوان  وی در سرآغاز مقاله پژوهشی خود. می آید 

درباره دوران  ، بسیاری از بهترین اشعاری که تاکنون سروده شده است. وجود ندارد اما اشعار فراوانی در مورد کودکان موجود است 

به طور کلی . جذاب دوران کودکی و نوجوانی خود هستند  کودکی است که در بیشتر آنها شاعران در جستجوی فراز و نشیب های

اما شعری است که بزرگترها فکر می کنند برای آنها سودمند  ، بخش عظیمی از اشعار مذکور اصلاً برای کودکان سروده نشده است

ر آن است که شعر کودک ولی حقیقت ام.  (24 :  4944 ، سلاجقه)« است و گردآورندگان مجموعه اشعار حامیان این طرز تفکرند 

ایماژ و  ، موسیقی :  یک حقیقت شعری و ادبی است و همچون سایر گونه های شعر دارای عناصر و مؤلفه های شعر سازی چون

در این میان کمیت و کیفیت بهره گیری از عناصر یاد شده در کنار نحوه کارکرد . دیگر ابزارهای زیبایی بخش متن شعری می باشد 

 . کودک را از دیگر نمونه های شعری متمایز ساخته است شعر  ، آنها

 انواع شعر کودک 

این اشعار تقریباً در . بی شک اشعار کودکانه نیز همانند دیگر گونه های شعری دارای اشکال مختلف و قالب های متنوع می باشد 

بان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عربی  وجود پیوندگاه های مشترک فرهنگی میان ز. تمامی کشورها کم و بیش یکسان هستند 

در این بخش سعی شده . باعث شده تا هر یک از انواع شعر کودکانه به موازات یکدیگر در گستره ادبیات هر دو زبان حضور یابند 

  :  است تا به طور کلی به انواع بارز اشعار کودکانه در ادبیات معاصرفارسی و عربی بپردازیم

 لالایی ها  

این اشعار عامیانه . می باشند « نغمات النوم » یا « لالایی ها » اید بتوان گفت اولین و ابتدایی ترین قالب های شعر کودک همان ش

جزو برجسته ترین گونه های شعر کودک به شمار می  ، و فولکلور که بنا بر عقیده یبرخی قدمتی برابر با آغاز تاریخ بشری دارند

در حقیقت لالایی ها اشعاری بودند که مادران در کنار گهواره فرزند برای خواب کردن او می .  (29 :  4946 ، گرمارودی)آیند 
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 ، پولادی)با جستاری در ساختار لالایی ها می توان دریافت که لالایی بیش از آنکه شعر باشد نغمه و آهنگ و ترانه است . خواندند

امید و  ، دوستداری کودک ، زبان ساده و کودکانه و با موسیقی خاصی بیان می شددر این لالایی ها که اغلب به . (244 :  4941

در زیر .  (94 ، گرمارودی)نگرانی های زندگی و عقاید مذهبی خطوط اصلی و مضامین لالایی ها را دربرمی گرفتند  ، آرزوی مادرانه

  :  نمونه ای از لالایی های کودکانه به زبان فارسی و عربی آمده است

 گل شب بوی مادر ، لالا لالا

 گل زیبا  گل  خوشبوی مادر

 گل  صحرای  من ، لالا لالا

 (123 :  4943 ، سلاجقه)تو  هستی  همدم تنهایی من                                      

     

 نِـم یـا صغیری الآن نِم

 عـن  بیتنا  غـاب الألـم

 :  إن یسـألـوا عـنّـا فقل

 تحمّالآن عصفوری اس

 (32 :  2112 ، نادر)نِـم یا حبیبی الآن نِـم                               

در « لالا» توان به بسامد بالای کلید واژه لالایی ها که در قالب تکواژ یا همخوان ل در لالایی های عربی و فارسی میبا اندکی تأم

 ا را متمایز و برجسته ساخته است مری که بیش از هر چیز دیگر لالایی ها. پی برد  ، در عربی نمود پیدا کرده است« نِم » فارسی و 

 اشعار روایتی

این اشعار (. 243: 4941پولادی، )اشعار روایتی اشعاری هستند که در آنها روایت داستان ها با استفاده از زبان شعر بیان شده است

شعر جوجه و . که بیشتر در قالب های نثری به چشم می خوردیک کنش داستانی زنجیروار و به هم پیوسته ای را روایت می کند 

 :  کلاغ از یمینی شریف با ساختار روایتی که دارد، تداعی گر داستان ها و قصه های کودکانه است

 حسن می رفت از نزدیک باغی               پرید از روی دیوارش کلاغی               

 ـیـز مـنقار             زرنگ و ماهر و تردست بسیارکـلاغـی پـرسیـاه و ت               

 بـه منقـار سیـاهش بـود چیـزی             سفـیـد و چیـزک بـسیار ریزی               

 (444 :  4941محمدی، قایینی، )شنید آواز جانسوزی از آن چیز             ز پشت آتن کلاغک شد روان تیز              

    

 و مـرّ بـالـروض صـبـیّ أحمــق                تـبـدو عـلیـه هـیـئـۀ الأسـرار                

 یـحـمـل  فـی  یـدیـه  بـنـدقـیـۀ             قـد صنـعـت للقتل و الإضرار                

 الکـبـارصوبّـهـا ظلـمـاً إلـی العشّ الذی                یـمـوج بـالصـغـار  و                 

 و أطلق النار التی فرّقت العصفور                ظــلــمـاً   دونـــمــا   إنــذار                

 فانتفـض العـصفـور ثم خـمدت                أنـفـاسـه فـی لـحـظۀ احتضار                 

 شـکـو الفـتـی  للواحد القهار تو صـاحـت الأسـرۀ تبـکـی ربّها                                 

 (16 :  4333 ، منذر)                                                                                 

 چیستان 

موسوی گرمارودی به نقل از مرحوم . بیان می شوند « چیستان » یکی دگر از قالب های شعر کودکانه اشعاری هستند که در قالب 

در ریشه  ، گویندنیز می (چیست آن)را چیستان  لغز که در اصطلاح ادبای فارسی آن»  :الدین در تعریف چیستان آورده است جلال

اما اوصاف آن را  ، است و در اصطلاح آن است که از چیزی صریح نام نبرند کژفریپوشیدگی و  ، اصلی لغوی به معنی پیچیدگی

این صنعت اگر با شیوایی . احب ذوق از شنیدن آن اوصاف پی به مقصود گوینده ببرد چنان برشمارند که شنونده روشن طبع ص

 ، گرمارودی)پیش اهل ادب بسیار مهم و گران مقدار و میدان هنرنمایی شعرای بزرگوار است  ، الفاظ و ابتکار معانی توأم شده باشد
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مورد بررسی قرار می  ، را که در قالب چیستان ها ارئه شده استدر ذیل نمونه هایی از اشعار کودکانه فارسی و عربی .  (11 :  4946

  :  دهیم

 پایین سنگ و بالا سنگ

 بالاش  دو لوله تنگ

 بالاش دو شمع  روشن                                              

 بالاش  کمون  هندی                                               

 بالاش  سریر  هامون                                                

 (19 ، 4946 ، گرمارودی)بالاش بازار ریسمون                                  

 .قابل ذکر است که در چیستان فوق چهره آدمی مدنظر است 

 نـفـوخـۀ   مـکـوّرۀمـحـبـوبـۀ   مــدوّرۀ        مـ                                                  

 ثـیـابــهـا  مـن جـلـد        لا تـشـتـکی  من برد                                                  

 فـی  جــوفهـا  هـواء        و  لـیـس  فـیـه   مـاء                                                  

 نضـربـهـا   فـتـهـرب        لـکـنـهـا لاتـغـضب                                                  

 تنساب فـی المـیدان         فـی أرجـل الفـتیـان                                                  

 کـالسـمکـۀ         فترتمی  فی  الشبکۀ تنـثـنـی                                                  

 أسرع و قل لی إسمها         إن کنت قد عرفتها                                             

 (294 :  4943 ، اسماعیل صینی)                                                        

 .در این چیستان عربی نیز توپ جواب چیستان می باشد 

های سبی برای به کارگیری برخی آرایهتوان دریافت که در این گونه اشعار کودکانه که بستر مناها میبا اندکی تأمل در این چیستان

آموختن روش صحیح  تخیلات و تصاویر کودکانه در کنار ندن دامنههدف گسترا ، استعارات و کنایات است ، تشبیهات :ادبی همچون

 .باشد تفکر و تعقل می

 ساختار زبان در شعر کودک 

البته این زبان شعری با زبات نُرم و . شعری به شمار می آیدهای متن از مهمترین و برجسته ترین مؤلفه زبان شعری یکیبدون شک 

فیعی کدکنی در کتاب دکتر محمدرضا ش. ه به آن صحبت می کنیم متفاوت استهنجاری که روزانه در گفتگوها و ارتباطات روزمر

حقیقت این است که این . (21  :4964 ، کدکنی)داند جار منطقی زبان میکستن هنجوهر شعر را در ش« موسیقی شعر» 

با به  (فرآیند مذکور)این مهم . حسوب می شودتمایز آن با متن غیر شعری م در زبان حاکم بر متن شعری نقطه هنجارگریزی

برجسته سازی ادبی را به « بیاتاز زبان شناسی به اد»کتاب  کوروش صفوی در. کارگیری ابزارهای آفرینش شعر تحقق می یابد 

قاعده افزایی و قاعده کاهی در حوزه های مختلف زبانی را یکی از ابزارهای شکل گیری زبان شعری   :همراه انواع مختلف آن همچون

 شعری از این امر مستثنی نمی شعر کودک نیز به عنوان یک گونه در این میان.  (6و  3صص  :  2ج  ، 4931 ، صفوی)می داند 

به انواع هنجارگریزی های موجود در شعر کودک و « های نقد شعر کودک و نوجوان نظریه» دکتر پروین سلاجقه در کتاب . باشد 

اما آنچه در بررسی زبان شعر کودک بیش از هر چیز دیگر مهم . (924 :  4944 ، سلاجقه)کارکرد زیبایی شناسی آن پرداخته است 

  :ابزارهای آفرینش متن شعری همچون با این توضیح که همه. انه و کاربست آن در شعر کودک استرزبان شاع ، نحوه ارائهمی باشد

البته به کارگیری . در شعر کودک مشاهده می شود ... ایماژها و  ، هاواقعیت گریزی ، هابرجسته سازی ، انواع هنجارگریزی ها

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه . ل فهم باشد ابزارهای یاد شده در چارچوب مشخصی است که برای کودک قاب

البته نباید این سادگی در نهایت به شعریت . ازات برجسته در شعر کودک می باشدها و امتیگرفت که سادگی زبان یکی از ویژگی

د می تواند هم زبان معیار باشد و هم از این رو گفته می شود زبانی که در شعر کودک به کار گرفته می شو. شعر لطمه ای برساند 

در دو شعر فارسی و عربی زیر سادگی زبان را می توان در ابزارهای زیبایی آفرین .  (44 :  4934 ، موسویان)زبان شکسته و محاوره 

  :  کودکانه آن مشاهده کرد
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 حــلـزون  آمـده  بــاز

 مـی زند بـوسه بـر آب

 حـــلــزون  مـی بـینـد

 عکس خود را در آب          

 (44 :  4946 ، گرمارودی)                                                                

 ما أجمل الزهور                    ما أجمل الزهور                                              

 لطیور                   و تـنـشـر  العطورتـراقـص  ا                                             

 تعیش فی الحقول                 تعیش  فـی   مرح                                              

 (43 :  4334 ، الدیری)                                                                                                       

به نوعی « تراقص الطیور » و « می زند بوسه بر آب » همانطور که در اشعار بالا شاهد هستیم شاعر با آفرینش ترکیب های اسنادی 

اما آنچه  در این میان مسلم است اینکه این هنجارگریزی از دامنه و گستره خیال گودکانه . به هنجاگریزی واژگانی رسیده است 

 .فراتر نرفته است 

 سیقی در شعر کودک  مو

اهمیت این ابزار زیبایی بخش در شعر تا . بی شک موسیقی شعر یکی از مؤلفه های ساختاری و جدایی ناپذیر آن به شمار می آید 

در این میان اهمیت عنصر یاد .  (33 :  4ج  ، 4931 ، صفوی)آنجاست که برخی موجودیت و هستی شعر را در گرو آن می دانند 

در این راستا گفته می شود اولین عنصری که . چندان می شود که به نقش و جایگاه آن در شعر کودک بپردازیم شده زمانی دو

حقیقت امر آن است که مخاطبی چون .  (14 :  4943 ، علی پور)موجب گرایش کودک به شعر می شود عنصر موسیقی است 

به کمک همین موسیقی است که می تواند با کلام ارتباط  ، تکودک که با تمامی ساختارهای زبان و پیچیدگی های آن ناآشناس

کودک زیبایی »  :  محمود کیانوش در باب اهمیت موسیقی در شعر کودک می نویسد. برقرار کرده و در نهایت به فهم آن برسد 

حد معانی قابل ادراک جهان هنگامی که سخن گفتن را در . کودک معانی را با موسیقی می آموزد . کلام را در موسیقی بازمی یابد 

با نگاهی به اشعار .  (43 :  4943 ، کیانوش)بیش تر به سخنی می گراید که سرشار از موسیقی و زیبایی باشد  ، خود آموخت

از موسیقی عروضی . کودکانه فارسی و عربی می توان گونه های مختلفی از موسیقی شعر را در نمونه های یاد شده مشاهده کرد 

 .... .موسیقی شعر نو و  گرفته تا

اما آنچه در این میان بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار می گیرد کیفیت و چگونگی کاربست گونه های موسیقایی یاد شده می 

تغییراتی صورت می گیرد تا با زبان کودکانه همخوانی کامل داشته باشد  (عروضی)به عنوان مثال در بحث موسیقی کلاسیک .باشد 

همچون بحر رجز و هزج نمونه این امر می باشد  (شاد)بحث موسیقی بیرونی استفاده از وزن هایی با ضربآهنگ تند و آهنگین  در. 

در بحث موسیقی کناری یا قافیه نیز با توجه به نقش و کارکرد آن در تثبیت و تقویت مفهوم در ذهن .  (64 :  4943 ، علی پور)

چرا که همانطور که گفته می شود اهمیت . ه تر این عنصر موسیقایی در شعر کودک هستیم شاهد حضور پررنگ و گسترد ، کودک

به موسیقی قافیه  ، قافیه برای کودک تا جایی است که کودک پیش از این که وزن شعر را بشناسد و برایش اهمیتی داشته باشد

 :  نمایان است در اشعار فارسی و عربی زیر این امر به خوبی.  (64 ، همان)توجه دارد 

 کبوتر جان بیا با من           صفایی گفت و گو کن 

 (421 :  4941 ، کیانوش)هوایی در گلو انداز            بقو بق بق بقویی کن  

    

 صباح الخیر یا أمیّ            صباح الخیر یا أبتی 

 (941 :  2119 ، قرانیا)صباح الخیر من قلبی          تردّد لحنها شفتی 

با این . همان طور که گفته شد در اشعار یاد شده موسیقی به کار رفته در متن شعری شناسه ای کودکانه به شعر بخشیده است  

وزنی که بنا به گفته عبدالرزاق جعفر به کودک در  ، سروده شده است« هزج » توضیح که موسیقی بیرونی آن اشعار در بحر شعری 

. به طوری که کودک با شعر گفتن و آواز خوانی یا با بازی و حرکت کردن با آن همراه می شود  ، کشف مفهوم شعر کمک می کند
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 ، أبو هیف)امری که در نهایت باعث تحکیم ارتباط میان کودک و شعر از نقطه نظر معرفت شناختی و زیبایی شتاختی می شود 

نکته قابل ذکر اینکه همانگونه که در اشعار دیده می شود شاعر  ، اشعار مذکور نیز (قافیه)در بحث موسیقی کناری .   (46 :  2114

. همواره به قافیه پایبند بوده و بنا به دلایل مختلف همچون ضرورت های شعری و اختیارات شاعری از آن چشم پوشی نکرده است 

شعر نیمایی مورد توجه قرار می گیرد با این توضیح که آنچه در . کودک نیز مسأله  به همین منوال است  (نیمایی)در بحث شعر نو 

بدین ترتیب با توجه به آزادی های شکل . موسیقایی شعر صورت می گیرد  (بافت)عمدتاً حرکت نوآورانه ای است که در سطح 

 گرفته در این بخش از یک سو کمیت و کیفیت تفعله های شعری تغییر یافته و از سوی دیگر التزام موجود در به کارگیری موسیقی

 ، گفته شد (نیمایی)اما حقیقت امر آن است که با توجه به آنچه پیرامون ویژگی ساختاری شعر نو . از بین رفته است  (قافیه)کناری 

» نکته ای که منوچهر علی پور در کتاب  ، چنین ساختاری موسیقایی نمی تواند الگو و قالب چندان مناسبی برای شعر کودک باشد

آن زیبایی  ، به خاطر عدم موسیقی منظم شعری (نیمایی)بدان اشاره کرده و بر این باور است که شعر نو « پژوهشی در شعر کودک 

از این رو به منظور کاربست هر چه بهتر و بیشتر شعر نو .  (443 :  4943 ، علی پور)و طراوت موجود در شعر کودک را ندارد 

از جمله آن تغییرات می توان . جهی در این گونه شعری به وجود آمده است در ادبیات کودک تغییرات و اصلاحات قابل تو (نیمایی)

موسیقی درونی عبارت است »  :  در تعریف موسیقی درونی آمده است.به آفرینش نوعی موسیقی درونی در شعر کودکانه اشاره کرد 

ری است و در نهایت در قالب گونه ای از موسیقی برخاسته از چارچوب فکری قصیده که جولانگاه تجربه های روحی و عاطفی شع

با توجه .  (92 :  4931 ، گرجامی ، رضایی)« بی شماری از معانی و مفاهیم شعری با روابط دو سویه و تنگاتنگ نمود پیدا می کند 

سیقی بیرونی معنایی شعر بوده و به نوعی نقطه مقابل مو(لایه)به این تعریف می توان گفت که موسیقی درونی شکل گرفته در بافت 

با دقت در اشعار کودکانه فارسی و عربی ذیل می توان به حضور این نوع موسیقی در ساختار موسیایی شعر پی . به شمار می آید 

  :  برد

 هر کسی در خانه خود 

 در کنار خانواده 

 شاد یا غمگین نشسته 

 (414 :  4943 ، علی پور)گوش و چشم و لب گشاده 

    

 کثیرۀٌ هی السفن 

 السفن الصغیرۀ 

 و السفن الکبیرۀ 

 تطوف فی الأنهار 

 و تعبر البحار 

 (43 :  4334 ، الصفدی)و تنقل الصغار و الکبار 

در هر دو شعر هم نشینی کلمات متضاد مشخص شده به همراه بار معنایی متفاوت و ناهگون برخاسته از آنها در نهایت به آفرینش 

چرا که یکی از شگردهای موسیقی آفرین در شعر کودک برخی از صنایع و آرایه های  ، ه استشعر انجامید (درونی)موسیقی معنوی 

از دیگر تغییرات به وجود آمده در شعر نو کودکانه بهره گیری از تکنیک .  (411 :  4943 ، علی پور)معنوی همچون تضاد می باشد 

ا که تکرار عاملی است در جهت موسیقایی تر کردن شعر چر ، تکرار به عنوان یک عنصر موسیقی ساز در شعر کودک می باشد

و تکرار  ، تکرار اسم ، تکرار حرف :  البته شایان ذکر است که تکرار دارای انواع و اشکال متفاوتی همچون. کودک و تقویت زبان آن 

نه زیر شاهد هستیم که چگونه این در اشعار کودکا. کارکرد موسیقایی ویژه ای می باشدعبارت است که هر کدام به نوبه خود دارای 

 :  مهم در نهایت به آهنگین کردن اشعار نیمایی کمک کرده است

 اسب چوبی 

 اسب چوبی 

 با تو می رفتم سفرها 
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 اسب چوبی 

 اسب چوبی 

 (34 :  4943 ، علی پور)با تو طی کردم همه کوه و کمرها 

    

 ماما :  أول اسم ردّدت

 ماما :  أول لفظ أجبت

 ماما :  خلوق صلیّتولأول م

 (263 :  2119 ، قرانیا)ماما  :  یا ربِّ إحفظ لی

مؤلفه ای که  ، موسیقایی پی برد جایگاه تکرار به عنوان یک مؤلفهبا اندکی تأمل در اشعار فارسی و عربی فوق می توان به نقش و 

کر است که مؤلفه های موسیقایی شعر کودک البته شایان ذ. کندم شعر و غنای موسیقایی آن کمک میدر نهایت به تثبیت مفهو

از گونه های « نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان» دکتر پروین سلاجقه در کتاب . صرفاً در موارد یاد شده محدود نمی شود 

( 161-131 :  4944 ، سلاجقه)چهار پاره و حتی شعر سپید سخن به میان می آورد  ، موسیقایی دیگر در شعر کودک مثل سه پاره

 چرا که هر گونه ، توان در نهایت شعر کودک را در یک یا چند چارچوب موسیقایی محدود کردولی حقیقت امر آن است که نمی. 

 ، کمک کند (اندیشه شعر)شعر و به انتقال مفهوم و درن مایه  در اشعار کودکانه بیانجامد( کودک)موسیقایی که به جذب مخاطب 

 .  ناسبی برای خلق و آفرینش شعر کودکانه باشد می تواند جایگاه و بستر م

 در شعر کودک  (ایماژ)صور خیال 

در کتاب دکتر شفیعی کدکنی . ایجاد تخیل در آثار ادبی می شوندعناصری هستند که باعث تصویرپردازی و ( ایماژ)صور خیال 

پارادوکس و غیره را  ، حس آمیزی ، تشخیص ، مبالغهاغراق و  ، استعاره ، از ابزارهای بلغی چون تشبیه« صور خیال در شعر فارسی»

هر شعر را  اصولاً شعر بودن.  (244-4 :  4944 ، شفیعی کدکنی)در شعر یاد کرده است  (ایماژ)به عنوان عناصر سازنده صور خیال 

لذا در شعر کودک  ، از سوی دیگر با توجه به اینکه پایه و اساس دنیای کودک را تخیل شکل می دهد. صور خیال نشان می دهد

هم ذات پنداری های کودک  ، صور خیال نقش فراوانی می تواند داشته باشد چرا که تخیل کودک حتی برتر از تخیل بزرگسال است

در شعر کودک می  (ایماژ)در این میان بهره گیری از صور خیال . بارز این امر می باشد  وسک ها و اسباب بازی هایش نمونهبا عر

ابزارهای مختلفی به آفرینش صور خیال در شعر کودک کمک می کنند که از آن میان . پرورش خیال کودکانه کمک کند تواند به 

البته ذکر این نکته ضروری است .  (443 :  4943 ، علی پور)اشاره کرد ... تشخیص و  ، حس آمیزی ،استعاره ، می توان به تشبیه

در این میان نکته  حائز اهمیت . و بدیهی است ن شعر بزرگسال امری ضروری که حضور این عنصر شعری در شعر کودک همچو

با این توضیح که ذهن کودک به دلیل عدم بلوغ عقلی و . یفیت و کمیت پردازش آنها می باشدبه کارگیری عناصر مذکور و ک نحوه

از این رو در سرودن شعر کودک  ، وان استنات( چند لایه)شعری پیچیده و مبهم ( عناصر)لیل بسیاری از ابزار های فکری در تح

به عنوان مثال در عنصر ایماژ آفرینی مانند تشبیه در . ر شعری در سطوح ابتدایی و اولیه آن می باشدتأکید در به کارگیری عناص

ر زیر این نکته در دو شع. ن یعنی تشبیه حسی استفاده می شودمیان انبوه گونه های تشبیه از ساده ترین و قابل فهم ترین نوع آ

 :  کاملاً قابل مشاهده است

 از افق صبحدم سپیده دمید 

 (244 :  4946 ، گرمارودی)آسمان همچون نقره گشت سفید 

 .در شعر فوق کاربست تشبیه حسی با وجه شبه سریع و قابل فهم زبان شعر را کودکانه و آسان ساخته است 

    

 من بعید 

 لم یزل وجه الشهید 

 (33 :  4333 ، یاسین)..  .کالضحی یأتی 
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در این میان اشاره به این نکته . آشنا و قابل فهم می باشد  ، در این شعر عربی نیز تشبیه سیمای شهید به نور تشبیهی حسی

ضروری است که نمونه های ذکر شده هرگز به منزله عدم حضور دیگر عناصر ایماژ آفرین با ساختارهای گوناگون در شعر کودک 

 . جذاب و خیال انگیز باشد  ، ما آنپه مسلم است اینکه کودک به فراخور دنیای خود زبانی را می طلبد که سادها ، نیست

 مضامین شعر کودک 

شعر کودک به فراخور . در حیقت مضمون و درون مایه شعر جایگاهی است برای شکل گیری ژرف ساخت و ساختار درونی آن 

محمود کیا منش . جهت گیری ها و سویه های مختلفی به خود دیده است  ، ه همراه داردمضامین و درون مایه های متعددی که ب

مضامین تمثیلی و مضامین  ، مضامین شعر کودک را در نمایی کلی به مضامین توصیفی« شعر کودک در ایران » در کتاب خود 

در کنار این مضامین حاوی موضوعات دینی و البته شعر کودک .  (411 :  4943 ، کیانوش)رفتاری و آموزشی تقسیم کرده است 

های بی پرسش گر خود به دنبال پاسخ سؤال ولی حقیقت امر آن است که برای کودکی که با ذهن کنجکاو و. اجتماعی نیز است 

از این رو می توان گفت همه موضوعاتی که به نوعی با کودک و . نمی توان موضوع و مضمون را محدود ساخت  ، شماری است

با این وجود به منظور آشنایی هر چه بهتر با فضای . دنیای او مرتبط است می تواند بستری برای سرودن شعر کودک باشد 

در مضامین اخلاقی و تربیتی که اغلب جنبه آموزشی . موضوعی شعر کودک به مضامین اخلاقی و تربیتی نهفته در آن می پردازیم 

له تعلیم و ت فرد در دوران کودکی و اهمیت مسئبا توجه به پایه ریزی شخصی .عر وجود داردبا همان مضامین در شدارند نکته هایی 

در این . اخلاقی و تربیتی امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد  ، نقش اشعار کودکانه با مضامین آموزشی ، تربیت در این دوران

 :  می آوریم ،و اخلا قی سروده شده استبخش نمونه هایی از شعر کودک را که با اهداف آموزشی و تربیتی 

 وقتی میاد زلزله        مهم ترین کار اینه 

 دنبال جایی باشی       که در امان بمانی 

 (1 :  4943 ، رضوان پناه)کنار مبل و میزی      یا ماشین بزرگی 

    

 قِف ... إشارۀ حمراء 

 سِر... إشارۀ خضراء 

 أساعد الشیخ الکبیر

 (42 :  2119 ، سویلم)یمرّ  لکی یسیر أو 

آموزش نکات ایمنی به کودکان به هنگام حوادث غیرمترقبه و همچنین آموزش مقررات  ، همانطور که در اشعار بالا دیده می شود

 .راهنمایی و رانندگی و کمک به دیگران مهم ترین پیام های این اشعار می باشند 

 گیری نتیجه

ا رویکرد تطبیقی به بررسی شعر کودک و مهم ترین مؤلفه های ساختاری آن در زبان فارسی و حاضر سعی بر آن داشت تا ب مقاله

  :  از این رهگذر نتایجی حاصل شد که برخی از آنها عبارتند از. عربی بپردازد 

یک ساختار شعری از این رو شعر کودک در زبان فارسی و عربی دارای  ، از آن جا که در اشعار کودکانه مخاطبان کودک هستند.  4

 .می باشند 

 .اشعار روایتی و چیستان ها انواع عمده اشعار کودکانه در زبان فارسی و عربی هستند  ، ترانه های کودکانه ، لالایی ها.  2

 .مؤلفه های ساختاری شعر کودک با شعر بزرگسال کاملاً متفاوت است  (کارکرد)کاربست .  9

 .عاطفه و درون مایه شعری ویژگی کودکانه به خود می گیرد  ، تصویر شعری ، موسیقی ، ریدر این مؤلفه هایی چون زبان شع.  1

 ، موسیقی در شعر کودک آهنگین و جذاب است ، بدین ترتیب در شعر کودک زبان شعر ساده و در عین حال شاعرانه است.  3

اطفه و احساس صادقانه است و درونمایه آن در شعر کودک سرشار از ع ، و قابل درک هستند (عینی)تصاویر شعری عموماً حسی 

 .حرکت می کند  ، مسیر مسایلی همچون آموزشی و تربیتی و اخلاقی که برای کودک مهم و قابل توجه است

 فهرست منابع 
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 ها کتاب :  الف

 .اتحاد الکتاب العرب  ، دمشق ، التنمیۀ الثقافیۀ للطفل العربی ، (2114)... عبدا ، أبو هیف.  4

 .دارالثقلین  ، تهران ، 6و 3مجلد  ، العربیۀ للناشئین ، (4943)محمود  ، اسماعیل صینی.  2

 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجانان  ، تهران ، بنیادهای ادبیات کودک ، (4941)کمال  ، پولادی.  9

 .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان  ، انتهر ، ویژگی ها و جنبه ها ، ادبیات کودکان و نوجوانان ، (4944)بنفشه  ، حجازی.  1

 .منشورات إتحاد الکتاب العرب  ، دمشق ، شعر الأطفال ، أغنیات للبراعم الواعدۀ ، (4334)أسعد  ، الدیری.  3

 .سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران  ، تهران ، وقتی زلزله میاد ، (4943)زهرا  ، رضوان پناه.  6

کانون پرورش فکری کودکان و  ، تهران ، نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان ، از این باغ شرقی ، (4943)پروین  ، سلاجقه.  4

 .نوجوانان 

 .الدار الثقافیۀ للنشر  ، القاهرۀ ، (قصائد الأطفال)دیوان الطفل العربی  ، (2119)أحمد  ، سویلم.  4

 .انتشارات آگاه  ، تهران ، موسیقی شعر  ،(4964)محمد رضا  ، شفیعی کدکنی.  3

 . اتحاد الکتاب العرب  ، دمشق ، (شعر الأطفال)تحیی الشجرۀ  ، (4334)بیان  ، الصفدی.  41

 .سوره مهر  ، تهران ، 2ج  ، از زبان شناسی به ادبیات ، (4931)کوروش  ، صفوی.  44

 .اتحاد الکتاب العرب  ، دمشق ، شعر الأطفال ، أغنیات لعرس الطفولۀ ، (4333)ابراهیم  ، عباس یاسین.  42

 .انتشارات تیرگان  ، تهران ، پژوهشی در شعر کودک ، (4943)منوچهر  ، علی پور.  49

 .اتحاد الکتاب العرب  ، دمشق ، قصائد الأطفال فی سوریۀ ، (2119)محمد  ، قرانیا.  41

 . مؤسسه انتشارات آگاه  ، تهران ، چاپ سوم ، و بررسی نقد ، شعر کودک در ایران ، (4943)محمود  ، کیانوش.  43

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات  ، تهران ، 6ج  ، تاریخ ادبیات کودکان ایران ، (4941)محمد هادی و زهره قایینی  ، محمدی.  46

 (چیستا)کودکان 

 .اتحاد الکتاب العرب  ، شقدم  ، (أناشید للأطفال)أغنیات الفصول الأربعۀ  ، (4333)محمد  ، منذر لطفی.  44

سازمان چاپ و انتشارات وزارت  ، تهران ، چاپ دوم ، شعر کودک از آغاز تا امروز ، (4946)سیدمصطفی  ، موسوی گرمارودی.  44

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی 

 .اتحاد الکتاب العرب  ، دمشق ، (شعر الأطفال)أغنیات بطعم اللیمون  ، (2112)موفق  ، نادر.  43

 مجلات   : ب

 ، 9سال  ، 2شماره  ، مجله ادب عربی ، بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی ، رضایی غلامعباس و جواد گرجامی.  21

 .  4931پاییر  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 . 4934خرداد  ، تهران، ماره هشتمش ، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کودک و نوجوان ، أنیسه ، موسویان.  24
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 شناسی داستان عزاداران بیل روایت
 (با تکیه بر الگوی روایی گریماس)

 جواد گل آرا                                                                                                           

 سی دانشگاه آزاد واحد خویکارشناس ارشد زبان و ادبیات فار

 هانیه جباریلر                                                                                                         

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد خوی

 چکیده

تلاش  عمده. های روسیه سر برآوردشناسی از میان فرمالیستهای روایتتین نظریهزبان، نخس شناسی نیز همانند مقولهدر روایت         

های عامیانه پرداخت و هم شناسان تنظیم یک ساختار روایتی جهانی است که به وسیله آن هم بتوان به ساختار و روایت قصهروایت

شناسی روایت در این مسیر نگارنده نخست نظریه. کردهای پست مدرن را بررسی های پیچیده همچون رمانساختار روایتی داستان

ساختارشناسی گریماس به شناسایی مشارکین داستان عزاداران بیل  گریماس را توضیح داده است سپس با تمسّک به نظریّۀ

 . پرداخته است و آنها را با کنشگرهای گریماس مطابقت داده است

 .ن بیل و غلامحسین ساعدیشناسی، گریماس، عزاداراروایت: هاکلیدواژه

 :مقدمه

 :روایت

ژانرهای روایی،                                                            ی ای از احکام کلی دربارهمجموعه» narratology))شناسی روایت

 (413،4941مکاریک، )« .و ساختار پیرنگ است( گوییداستان)ایت روهای حاکم بر نظام

ای بسیار عالی برای بررسی که عرصهرسد، ضمن آنایت از یک طرف به اسطوره و از طرف دیگر به رمان مدرن میعرصه رو»

 (34،4943اسکولز، )« .گرایان استساختار

 .آن در نقد شعر به مراتب کمتر از داستان استپیشروی رود و حوزه شناسی بیش از همه در نقد داستان به کار میروایت

 شناسیخی علم روایتپیشینه تاری

ها با وجود داشتن پردازان ادبی این است که آیا انسانی ذهنی بسیاری از اندیشمندان و نظریهاز دوران باستان تا قرن حاضر دغدغه

ی شصت های مشترکی دارند؟ در پاسخ به این سؤال باید اذعان کرد که در دهههای ظاهری گوناگون باهم وجوه و مشخصهتفاوت

که در آن نظریاتی قابل بحث و بررسی است که مقررات و قوانین آن ( universal)های جهانییستم با پا گرفتن نظریهقرن ب

توان برای ژانرهای ادبی دوباره این اندیشه که آیا می. باشد، استنظریات قابل تعمیم به انواع مختلف موجود آن نوع در جهان می

در این مسیر . پردازان ادبیات را به خود مشغول کردنی خلق کرد، ذهن اندیشمندان و نظریهمختلف یک نوع دستور زبان واحد جها

 .پردازان داشتنظریه جهانی چامسکی تأثیر به سزا و شایانی بر نظریه

 هایهای مختلف، علیرغم تفاوت ظاهری، دارای قواعد دستوری مشترکی است که برای همه زبانکه زبان» چامسکی عقیده داشت 

 (41،4944اخوت، )« .دنیا صادق است

پس شناخت نسبی مکتب فرمالیسم . شناسی به عهده دارندگیری نظریات روایتهای روسیه سهم بسزایی در شکلفرمالیست 

ی ساختار روایی ادبیات فرمالیسم به عنوان یک مکتب نظری، در قرن نوزدهم میلادی که اروپائیان مطالعه». رسدضروری به نظر می

م با نظریه کسانی چون وسلوفسکی،  4321و  4341های این جنبش در دهه. فاهی را شروع کرده بودند ریشه گرفتش

هایی در این ، ولکوف، نیکیفوروف، اسکافتیمف و پراپ در روسیه به ثمر رسید؛ گرچه در کشورهای دیگر نیز گرایش1اشکلوفسکی

 (14، 4944خدیش )« .شدزمینه دیده می

های دادند و بر جنبهها تنها به فرم و شکل یک اثر ادبی اهمیت میاز نام مکتب فرمالیسم آشکار است فرمالیست طور کههمان

آنان متن ادبی را فارغ از هر گونه مناسبات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی . صناعتی و تکنیکی اثر تاکید داشتند

فرمالیسم خواستار این اصل بودند که با توجه تام و کامل به شکل اثر ادبی و بررسی آن به پردازان نظریه. کردندمطالعه و بررسی می
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یافته یک اثر را از ورای جملات و شکل ی آن بتوانند ساختار سازمانیک سلسله قواعد و قوانین منطقی دست یابند که به وسیله

ای حرفه نوعی نظریه ادبی زدند که به قابلیت تکنیکی و مهارت دست به تدوین»ها بر این اساس فرمالیست. ظاهری آن تدوین کنند

 (16، 4941سلدن، )« .کردنویسنده توجه می

های روس توجه به اشکال از یادرفته و کمتر شناخته شده و حتی ترین دستاوردهای فرمالیستیکی از مهم» در راستای این هدف

های کودکان، حکایت ای خاص دربارهی شناخت این اشکال و به گونهدر زمینه آنان آثار مهمی. توان گفت تحقیرشده ادبی، بودمی

 (411، 4943احمدی، )« .های فولکلوریک و هنرهای مردمی روس و اسلاو منتشر کردندقصه

ن تواپس می. های جادویی روس یک الگوی مشخص روایی تنظیم کردها و افسانهولادیمر پراپ نخستین کسی است که برای قصه

های روس در ابتدای قرن روایتی از روسیه و جنبش موسوم به فرمالیست هایهمچون مقوله زبان، نخستین نظریه»نتیجه گرفت 

 (43، 4941وبستر، )« .بیستم سر بر آوردند

 : گریماس

نشگاه گرنوبل به فرانسه ، برای خواندن حقوق در دا4396او نخست، در . ، در لیتوانی به دنیا آمد4344آلژیرداس ژولین گرماس، در 

به پژوهش درباره  4393پس از گرفتن لیسانس ادبیات در . در همان زمان به مطالعه فرهنگ قرون وسطی گرایش یافت. رفت

 (226، 4944لجت، . )نوشت 4491اش را با عنوان مد روز رساله 4314در سال . پروانسی پرداخت-گویش فرانسوی

های گریماس ها و افسانهشناسی قصهاسی پاریس، بعد از ولادیمیر پراپ که به بررسی ریختشنگذار مکتب نشانهگریماس پایه

 .ها را توصیف کندها تکیه کرد و کوشید عناصر سازنده روایتروسیه پرداخت، از جمله کسانی بود که بر ساختار روایت

های عامیانه بود ژانر خاص مورد بحث پراپ که همان قصه ها ازهای پراپ را پیش روی خود قرار داد و با تکیه بر آنگریماس یافته

 .بندی کلی از ساختار روایت بر داستان پیدا کند و یک دستور زبان جهانی برای داستان بیابدفراتر رفت و تلاش کرد تا یک طبقه

-تقابل. شودی دوتایی شروع      میهاشناسی سوسور و یاکوبسن آغاز کرده، دلالت با تقابلاز نظر گریماس که کار را بر اساس زبان

از دیدگاه گریماس هیچ وصلی . یابندهای هجران و وصال، قهر و آشتی، بالا و پایین و سفید و سیاه در رابطه باهم معنا و مفهوم می

هاییی که قضبنابراین معنا به واسطه تقابل و تنا. یابدبدون هجران نیست و وصل در ارتباط و حضور با هجران است که معنا می

 .گیردشویم شکل میمیان دو واحد معنایی قائل می

های گریماس رفتفهرست پی. رفت را جایگزین کارکرد پراپ کرد و از نقش ویژه با عنوان مشارک یاد کردگریماس مفهوم پی

دهد و ارکرد تقلیل میک 21ها را به او نخست آن 2.تکارکرد پراپ اس 94حاصل جستجوی عمیق وی درباره حوزه کنش یا همان 

رفت گریماس از سه پی. رفت روایی به طور قطع شامل دو مشارک متقابل استهر پی. کندها را در سه ساختار جمع میسپس آن

 : رفت عبارتند ازاین سه پی. نام می برد "سه قاعده نحوی "اصلی همچون 

 (هاها و مبارزهآزمون)  Performative: اجرایی( الف

 (هابستن و شکستن پیمان) contractual: قیمیثا( ب

 (هارفتن و بازگشتن) Disjunctional: انفصالی( ج

کنیم و یا بالعکس از یک حالت نا ها یا از وضعیتی مثبت و متعادل به وضعیتی منفی و نامتعادل حرکت میدر تمامی داستان

 .کنیممتعادل به سوی یک حالت متعادل سیر می

شود که به واسطه های ابتدایی شکل انسان گونه داده   میکند که در آن به تقابلکر پیش زبانی را فرض میگریماس یک سطح تف»

موقعیتی که وقتی مجال توسعه زمانی را . شوندها به منطقی یا مفهومی ناب به مشارکینی در یک موقعیت جدلی بدل میآن تقابل

های فردیت بخش داده شود به کنشگر یا به عبارت دیگر مشارکین ویژگی اگر به این. شودکند به یک قصه بدل میپیدا می

 (414، 4943اسکولز، )« .شوندشخصیت تبدیل می

شود و هم بدین معنا که مشارک هم شخصیت را شامل می. رسد که درباره لفظ مشارک توضیح داده شودالبته ضروری به نظر می

شوند، اما اگر به ی و فرهنگی یا مذهبی داده شود مشارکین تبدیل به کنشگر میهای اجتماعاگر به مشارکین جنبه. کنشگر را

به عنوان نمونه ممکن است در یک داستان عامل . شوندهای انسانی و فردیت بخش داده شود تبدیل به شخصیت میمشارکین جنبه

 .بازدارنده عرف و جبر جامعه باشد نه یک شخصیت خاص و شناخته شده
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، فهرست مشارکین خود را در سه 9های یک روایت را به هفت دسته تقسیم بندی کرده بودروی از پراپ که شخصیتگریماس به پی

 .های دو سویه قرار دارددسته به صورت تقابل

 (42، 4949تولان، )مخالف   -گیرنده             یاری دهنده  –مفعول              دهنده  -فاعل

فاعل که همان قهرمان اصلی داستان و همیشه به . مشارکین در هر روایت فاعل و مفعول هستند های متقابلترین جفتبنیادی

گیرد مسافتی را در یک ساعت به عنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که تصمیم می. دنبال شیء مورد جستجو و مطلوب است

مفعول همان شیء ارزشی و مورد جستجو است . استدر اینجا دوچرخه سوار به عنوان قهرمان و شخصیت اصلی . معین طی بکند

که ممکن است این شیء یک مفهوم انتزاعی باشد مانند مفهوم رهایی و آزادی و در مثال یاد شده رسیدن به هدف و موفقیت 

 .باشدمفعول می

 . زشی اقدام کندسازد برای دست یافتن به شیء ارکننده است که قهرمان را مجبور میعامل یا نیروی تحریک: فرستنده

شود که همچون عامل بازدارنده از رسیدن قهرمان به شیء ارزشی جلوگیری و به شخصیت یا کنشگرهایی اطلاق می: مخالف

در مثال یاد شده هوای نامساعد، جاده ناهموار و یا تصادف در مسیر و خراب شدن دوچرخه عامل بازدارنده و . کندممانعت می

 . شودحریف محسوب می

 .ها از اهمیت بسیار برخوردار استترتیب جای گرفتن کنشگرها و جهت پیکان. شودزیر الگوی کنشگرها نامیده می شکل

 عزاداران بیل

بار تجدید  دوازده  4936د  تا سال یبه چاپ رسکه   4919 از سال » 1بیل نوشتۀ غلامحسین ساعدی عزادارانمجموعه داستان 

با وجود اکنون نیز ( 24، 4944مجابی، )« .ننده و این یک رکورد عجیب برای داستان کوتاه استبا بیش از پنجاه هزار خوا چاپ شد

چنان اثری پرخواننده و  گرد فراموشی پاشیده عزاداران بیل هم 31 تا 11سال اقلیمی های  که گذر زمان بر بسیاری از داستان این

-های موجود در این مجموعه، با سایر مجموعهمایهی هنری و درونهابسیاری از مشخّصه. پدید آورندۀ یک جریان ادبی خاص است

-بر همین اساس است که یکی از منتقدان می. نام و نشان و گور و گهواره مشترک استهای بیهای مشابه مثل ترس و لرز، واهمه

« .ای دنبالۀ عزادارن بیل استگونهتمام آثار بعدی ساعدی به . ترین کار ساعدی استشود گفت که عزادارن بیل، کلیدیمی»: گوید

 (91، 4944اسدی، )

های مختلف آن ظاهر آلود او در داستانعزاداران بیل یکی از آثار اصلی ساعدی است که خصایص ادبیاّت سترون و رئالیسم وهم»

در آثار مارکز « کاندوما» مربوط به آنجاست، مکانی تمثیلی همچون « عزاداران بیل»های روستای بیل که داستان. گردیده است

آنچه بر این روستا حاکم است مرگ و وحشت و فقر و فجایع . های ساعدی را در خود داردهای جهان داستاناست؛ و تمام ویژگی

جهان ساعدی جهانی ترس زده و اسیر اضطراب و هول و هراس است و این . ناشناخته و نیاز و گریز و هراس و حسیّ از تعلیق است

 (93 -11 :  4944زرشناس، )« .کندکاملاً خودنمایی می« عزاداران بیل»گر، در هراس ویران

 خلاصة داستان قصة اوّل

ترسد پیرزن بمیرد و مشدی رمضان از غصّۀ مرگ کدخدا می. شود و رو به موت استمادر رمضان به سختی مریض می

شود و هایی دور و نزدیک میاه بیل تا جادّۀ صدای زنگولهدر ر. بردپس همان شب پیرزن را به شهر می. مادر کاری دست خود بدهد

گیرند که اگر ننۀ رمضان بمیرد، دختر مشدبابا را به کدخدا و اسلام تصمیم می. کند مرگ پیرزن حتمی استکدخدا احساس می

دور از چشم رمضان که  میرد و کدخداننۀ رمضان    می. عقد مشدرمضان در بیاورند تا پسر در غم مرگ مادر خود از بین نرود

کند و به رمضان زار دفن میکند و با دوز و کلک بسیار زنش را در قبرستان لالهمادرش را خیلی دوست دارد کارها را رو به راه می

ام باید صبر کنم با ننه» : گویدگوید مادر را به بیمارستان سپرده تا خوب شود ولی رمضان حاضر به بازگشت به ده نیست و میمی

. کند که او را یک هفته نزد خود نگاه دارد و بعد او را به ده بفرستدسوزد و تعهدّ میدربان بیمارستان دلش برای رمضان می« .بیایم

 .میردکند و میاماّ از غصّۀ مادر دق می

 مشارکین داستان 

 .کدخدا فاعل داستان است فاعل
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اسطۀ زنده ماندن همسرش پسرشان، رمضان، از دست خواهد همسرش زنده بماند تا به وکدخدا می مفعول

ترسد که پس از مرگ به همین علّت کدخدا می. چون رمضان بیش از اندازه به مادر خود وابسته است. نرود

 .مادرش رمضان بلایی به سر خود بیاورد

 

ز این مخمصه رهایی کدخدا سعی دارد که پسرش را ا.شودحسّ پدرانۀ کدخدا فرستندۀ داستان محسوب می فرستنده

 .بخشد

 

یک جوان روستایی از لحاظ فرهنگی و فکری عقب مانده »رمضان . ذینفع ماجرا مشدرمضان است گیرنده

آورد، رمضان مادر بیمارش را به بیمارستان شهر می.است که در دنیای گرفتار خویش تنها به مادرش اتّکا دارد

ها او را عی با رایحۀ مرگ آغشته، صدای مبهم زنگولهاو نگران مرگ مادر خویش است پس دنیایش به نو

به همین علّت در پایان داستان مرگ که در مقام مخالف است (146-144، 4944مجابی،)« .کنندتعقیب می

 .شودذینفع ماجرا می

 

خدا را مرگ، زندگی خانوادۀ کد. کندمخالف داستان مرگ است که با صدای زنگوله در داستان نمود پیدا می مخالف

 کندتهدید می

مشداسلام، دختر مشدبابا و در کل اهالی بیل، همه خواستار زنده ماندن پیرزن و سالم برگشتن مشدرمضان  موافق

گیرد که اگر ننه رمضان بمیرد، دختر مشدبابا را به عقد مشدرمضان در برای همین، اسلام تصمیم می. هستند

 .ین نرودبیاورند تا پسر در غم مرگ مادر خود از ب

 

 

 خلاصة داستان قصّة دوّم

گوید که فرستد که بیاید و نماز مرده را بخواند ولی مشدی بابا میکدخدا دو نفر را به سیدآباد نزد حاج شیخ می. میردآخوند بیل می

. تواند به بیل بیایدیها را به خاک بسپارند و حاج شیخ نممیرند که باید آندر این ده نیز بیماری آمده است و روزی چند نفر می

آقا . میردحاج شیخ خود نیز مریض است و پس کفن و دفن آقا می. آورندها به اصرار، حاج شیخ را پیدا کرده و به بیل میولی بیلی

هنگام . اش است و دخترخاله نیز مریض است و در بیمارستان بستری استآقانصیر عاشق دخترخاله. پسری به نام آقا نصیر دارد

شود و فقط برای دختر کنند که در سوگواری پدر حاضر شود او حاضر به آمدن نمیها هر چه به آقانصیر اصرار میپدر بیلی مرگ

دهد که اوّل نصیر را شوند و زن میر ابراهیم قول میاش، زن میرابراهیم، متوسّل میها به خالهبیلی. کردتابی میاش گریه و بیخاله

 .اش را ملاقات کند و سپس برگردد و در مراسم مرگ پدر شرکت کندالهبه شهر ببرد تا دخترخ

 مشارکین داستان

 .شوندمردم بیل همگی فاعل داستان محسوب می فاعل

 

آوردن آخوند از سیدآباد برای اقامۀ نماز برای میّت وهمچنین سعی در آوردن پسر آقا در مراسم تدفین پدرش  مفعول

ه شرکت در تشییع جنازۀ پدر خود ندارد و عاشق دخترخاله مریض خود شده ای بچون پسر آقا هیچ علاقه

 .است

 

 .اعتقادات مذهبی آمیخته به خرافات و جهل و فقر فرهنگی فرستندۀ داستان است فرستنده
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 .پرستان بیل ذینفع ماجرا هستندخرافه گیرنده

خواهد به چیز دیگری غیر از عشق به ت و نمیاش شده اسپسرآقا که آقانصیر نام دارد او عاشق دخترخاله مخالف

همراه آقانصیر در راه . او حاضر نیست در مراسم خاکسپاری پدرش حضور داشته باشد. اش فکر کنددختر خاله

او دوست ندارد فرزند . شوداش است که با عنوان زن میرابراهیم در داستان  یاد میمخالفت با مردم بیل، خاله

 .اش از مرده بترسد و مریض شودترسد خواهرزادهاضر شود چون میخواهرش برسر مرده ح

 

 های داستان استدهندۀ فاعلپرستی موافق و یاریفقر فرهنگی و اعتقاد به مرده موافق

 

 خلاصة داستان قصّة سوّم

سپس باد سیاه . کردآمد نگاه میبام نشسته بود و به سیاهی که به سوی بیل میهای بیل، پشتننه فاطمه یکی از پیرزن 

روند تا خوراکی به دست آورند ولی همه آباد میها به خاتونبیلی. آوردچرکینی را دید که چیزی سفید مثل کفن را با خود می

جباّر یک مرغ کشته با خود آورده است مشدی. شودزمینی چیز دیگری عایدشان نمیگردند و جز مقدار کمی سیبخالی برمیدست

اش را به دست شده خواهد به پوروس برود و گوسفندان دزدیدهگوید شب هم میدهد و میخواهرش مشدی ریحان میو آن را به 

. بین مشدی ریحان و حسنی سر و سرّی است. گوید تنها نرود و حسنی را هم با خود ببردمشدی ریحان به برادرش می. آورد

هایش نشیند و به چشمدان و آیینه جلو فانوس میدی ریحان با سرمهمش. روندحسنی و مشدی جباّر برای دزدی به پوروس می

-نیمه. خوابندگردند و مشدی ریحان و حسنی شب را با هم میاند باز میحسنی و مشدی جباّر با مرغی که دزدیده. کشدسرمه می

کند و آن دو بیند، داد و فریاد میهم می شود و آن دو را باها از خواب بلند میهای شب مشدی جباّر با سر و صدای عزاداری بیلی

 . کنندنصف شب بیل را به مقصد شهر ترک می

 مشارکین داستان

قحطی همه جا را فرا گرفته است و در بیل چیزی برای . های داستان هستندمشدی جباّر و حسنی فاعل فاعل

ها از او یی را که پوروسیمشد جباّر تصمیم دارد که به پوروس برود وگوسفندها. شودخوردن پیدا نمی

حسنی نیز برای سدّ جوع خانوادۀ خود و مشدی ریحان همیشه از پوروس دزدی     . دزدیدند، پس بگیرد

 .گیرند که نصف شب برای دزدی به پوروس برونددو با هم تصمیم می آن. کندمی

ترین امر است و شیء مهم ها برای مشدجباّرها از پوروسییافتن گوسفندها و باز پس گرفتن آن مفعول

ارزشی که حسنی نیز به دنبال آن است یافتن مرغ برای رفع گرسنگی است و نیز کام گرفتن از مشدی 

 .ریحان

 

البتّه فرستندۀ حسنی به سوی . قحطی و نداری فرستندۀ مشدی جباّر و حسنی به سوی شیء ارزشی است فرستنده

 .غذا و دزدی هوس اوست

مشدی جباّر . شوندتان مشدی جباّر، حسنی و مشدریحان هر کدام به نوعی ذینفع محسوب میدر این داس گیرنده

حسنی هم خواهان مرغ است و هم خواهان برطرف کردن . خواستار پس گرفتن گوسفندان خود هست

 .مشدی ریحان نیز هم غذا را طالب است و هم همسری حسنی را. باشداش مینیازهای جنسی

 

 کندها را به دزدی ترغیب میان با کارهای هر دو فاعل موافق است و آنمشدی ریح مخالف

-ها آگاه میشود و همۀ اهالی بیل را از نقشۀ آنپسر مشدصفر از عمل دزدی حسنی و مشدی جباّر آگاه می موافق

 .ها را ببردکند تا آبروی آن
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 خلاصة داستان قصة چهارم

گاو مشدی حسن تلف شده است، : گویداو با گریه به اسلام می. کندمیزن مشدی حسن کنار استخر نشسته و گریه 

توان به مشدی حسن داد؟ او در دنیا فقط صاحب همین گاو است و اگر از موضوع باخبر شود ممکن است چطور این خبر را می

گذارد، مشدی ن در میان میکنند و وقتی اسلام واقعیّت را به مشدی حسمرگ گاو را از او پنهان می. کاری دست خودش بدهد

او .شود کند و او دچار دگرگونی میفقدان گاو ضربۀ روحی بزرگی به مشدی حسن وارد می. خواهد مرگ گاو را باور کندحسن نمی

به . شودها سکوت دیوانه میکند و پس از مدّتهای دزد مراقبت میرود و از طویلۀ خالی در برابر پوروسیبام میبر بالای پشت

 .کشدخورد و مثل گاو نعره میرود و کاه و علف میطویله می

 شناسی داستانروایت

او صاحب یک گاو است که تمام اهالی بیل از دلبستگی ووابستگی شدید . مشدحسن فاعل داستان است فاعل

 .مش حسن به این گاو آگاه هستند

 .دارد گاو، مفعول و شیء ارزشی است که مش حسن علاقۀ وافر به آن مفعول

 

 .فقدان گاو وعلاقه وهمبستگی شدید مشدحسن به گاو باعث به حرکت در آمدن فاعل داستان است فرستنده

 

 مشدحسن گیرندۀ داستان است گیرنده

او واقعیّت رامبنی بر اینکه گاو مرده است با مشد حسن . مخالف اصلی کارهای مشدحسن، مشد اسلام است مخالف

 .گذارددر جریان می

 

 .کسی از اهالی روستای بیل خواستار این نیست که مشدحسن تبدیل به گاو شود افقمو

 

 

 

 خلاصة داستان قصة پنجم

سگ با التماس چشمانش را به عبّاس . شودگشت با یک سگ پیر روبرو میعبّاس هنگامی که از سر زمین کشاورزی برمی

-گوید که سگ مال میرحمزۀ خاتونشخصی به او می.شودمؤفّق نمی کند سگ را از خود دور کنداو هر چه قدر سعی می. دوزدمی

ورود سگ به بیل با . بردعبّاس سگ را به بیل می. گرددخواهد و سگ دنبال صاحب میآبادی است و چون پیر شده است او را نمی

شود بنابراین عبّاس بدون اس جدا نمیولی سگ از عبّ. خواهند که سگ را رها کندها از عبّاس میآن. شودها روبرو میمخالفت بیلی

گیرند سگ را از ها تصمیم میبیلی. خوراندشوید و از غذای خود به او میاو سگ را می. داردها سگ را نگه میتوجّه به سخنان بیلی

رود و انۀ عبّاس میپسر مشدجعفر به خ. کننددهند و عبّاس را به مهمانی دعوت میای ترتیب میبین ببرند به همین علّت مهمانی

 .کندسگ را با تبر به دو نیم می

 مشارکین داستان

. کندگردد، با یک سگ برخورد میاو هنگامی که از سرزمین بر می. عبّاس یکی از پسرهای روستای بیل است فاعل

ست دهد که صاحب سگ، میر حمزه است و چون سگ دیگر پیر شده اآباد به او توضیح مییکی از اهالی خاتون

 .خواهد که صاحبش شویگردد و اکنون از تو میدر نتیجه سگ دنبال صاحب می. خواهداو را نمی

 

 . ها نزد خود نگه داردرغم تمام مخالفتخواهد سگ را علیعبّاس می. سگ خاتون آبادی مفعول داستان است مفعول
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توان اثبات خویشتن به دیگران را نیز فرستنده و میالبتّه . توان فرستنده دانستحسّ ترحمّ نسبت به سگ را می فرستنده

خواهد که خود را به مردم بیل بدین معنی که عبّاس با نگه داشتن سگ در منزل خود می.محرّک عبّاس دانست

 .ثابت کند

 

 .برد سگ خاتون آبادی استشخصی که در این ماجرا سود می گیرنده

 

خواهند که سگ را از که بارها از عبّاس میها پس از آنآن. مخالف هستند تمام اهالی بیل با ماندن سگ در بیل مخالف

ها طی بیلی.گیرند سگ را بکشندشوند در نتیجه تصمیم میروستا بیرون کند و با مخالفت عبّاس مواجه می

تبر سگ  کنند تا او را سرگرم کنند و هنگام شام خوردن پسر مشد صفر باای عبّاس را به مهمانی دعوت مینقشه

 .شنوندکشد که تمامی اهل بیل میای میکند و سگ زوزهرا به دو نیم قسمت می

 

خواهد از سگ ها هنگامی که متوجّه شدند عبّاس به طور حتم میکدخدا واسلام موافق کار عبّاس بودند، آن موافق

 .نگهداری کند با عمل او مخالفت نکردند

 

 

 خلاصة داستان قصة ششم

رسد اهالی را او وقتی به روستا می. خوردهنگام برگشت از شهر، در راه روستا به صندوق عجیب و غریبی برمیجباّر مشدی

ها وقتی صندوق را آن. رونداسلام به اتّفاق چند نفر سوار گاری شده و به سوی این موجود عجیب    می. کنداز این ماجرا باخبر می

. گوید این یک ضریح مقدّس است و متعلّق به یکی از آقاهاستکنند تا اینکه اسلام میز میبینند با ترس و تعجّب آن را وراندامی

پس از اتمام ساخت . کنندزاده درست میآورند و در عرض یک روز برای آن یک امامها با زحمت فراوان صندوق را به بیل میآن

روز بعد یک کامیون آمریکایی برای پیدا . کننده عزاداری میدهند و شروع بمکان مناسب برای ضریح آن را در جای خود قرار می

زاده را خراب کنند و امامزاده پیدا میهاصندوق را در مکان مخصوص امامامریکایی. رسدکردن یک رادار بزرگ رادیویی به بیل می

 .نشینندها در سوگ ضریح از دست رفته به عزا میبیلی. برندکرده و صندوق را با خود می

 مشارکین داستان 

مشد جباّر هنگام برگشت از شهر بایک موجود عجیب و غریب . اهالی روستای بیل فاعل داستان هستند فاعل

گیرند که آن رابرای ها تصمیم میکند آنکند وهنگامی که از آن موجود برای روستائیان تعریف میبرخورد می

 .خود بیاورند

 

این موجود عجیب رادار رادیویی است که از یک کامیون . ندوق فلزی استچیز عجیب وغریب که به شکل ص مفعول

 .ها در راه بیل افتاده استباری امریکایی

 

 .کشاندها را به سوی هدفی بیهوده و عبث میها، آنجهل و نادانی بیلی فرستنده

 

-ها صاحب یک زیارتگاه بزرگ میآن. عقاید مذهبی آمیخته به خرافات اهالی روستای بیل ذینفع داستان است گیرنده

های خود را در آنجا دخیل ببندند واز ضریح شفا بگیرند وبه ضریح جدید خود افتخار توانند مریضشوند که می

 .بکنند
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 .هاستدر راه دست یافتن به شیء ارزشی عقاید مذهبی آمیخته وخرافات  وجهل همراه بیلی مخالف

 .ها پس گرفتندستی اهالی بیل هستند و صندوق فلزی را از آنپرها مخالف خرافهامریکایی موافق

 

 خلاصة داستان قصّة هفتم

خورد شود و هر چه میمبتلا می 3الکلبموسرخه پسر جوانی است که به طور ناگهانی و بدون هیچ علّتی به بیماری جوع

ها بیلی. دهند تا بخوردآید به موسرخه میستشان میها هر چه به دبیلی. گیرداو همچون بلایی گریبان بیل را می. شودسیر نمی

موسرخه همان . گذارند تا مدّتی از شرّ او رها شوندکنند و مقداری غذا برایش میموسرخه را در آسیابی در خارج از روستا زندانی می

کنند و در روستاهای مجاور اسلام میها او را سوار گاری آن. گرددشکند و به بیل باز میبلعد و در را میشب تمام غذاها را می

ها با یک حیوان عجیب و وحشتناک روبرو پس از گذشت زمانی بیلی. ماندموسرخه مدّتی در روستاهای اطراف می. کنندرهایش می

ها آن .میردکشد ولی حیوان که همان موسرخه است نمیپسر مشدی جباّر حیوان را می. خوردها را در مزارع میشوند که گندممی

پس از مدّتی از فاضلاب شهر حیوان پشمالو و . گردانندکنند و اهالی روستاهای دیگر نیز او را به بیل باز میحیوان را از بیل دور می

 .  کشاندها به این طرف و آن طرف میآید و تن خود را در خیابانوحشتناکی بیرون می

 مشارکین داستان

-شود و هر چه را که به دستش میاو دچار یک بیماری ناشناخته می. بیل استموسرخه پسر جوانی از اهالی  فاعل

 .خورد و سیر نمی شود موسرخه بدون هیچ دلیلی دچار این بیماری می شودآید، می

 

 .ترین انگیزۀ موسرخه استترین و مهمیافتن غذا و خوردن آن اصلی مفعول

 

کند برای دست یافتن به غذا و سیر کردن شکم خود به را وادار می بیماری و در نتیجه گرسنگی مفرط موسرخه فرستنده

 .هر جا سر بزند

 

 .ذینفع داستان موسرخه است گیرنده

 

کنند که او را از بیل دور کنند و مردم روستاهای دیگر نیز تمامی اهالی بیل مخالف موسرخه هستند و سعی می مخالف

ها شده و هر چه را که به دستش   ب و غریب، وارد روستای آنکنند و از اینکه حیوان عجیاز او وحشت می

چندی از اهالی بیل همچون مشدی صفر . کنندواو را از روستای خود دور می. خورد نگران هستندرسد، میمی

گیرند او را در اطراف و تصمیم می. شوندکنند که اسلام و کدخدا مانع از کشتن او میقصد کشتن او را می

بینند که به مزارع هجوم آورده و ی دیگر رها سازند اماّ پس از مدّتی حیوانی عجیب و غریبی را میروستاها

کنند که ها فکر میکوبد تابمیرد آنمشدی صفر با سنگ بزرگی بر سر او می. خوردها را میهای گندمساقه

 .شودمرده است ولی او پس از چندی در روستای دیگر دیده می( موسرخه)حیوان 

 

 .هیچ کس موافق عمل موسرخه نیست موافق

 

 

 خلاصة داستان قصّة هشتم 

دو . ها را گرم کندفرستد تا با ساز خود مجلس آنصاحب عروسی دو جوان را دنبال اسلام می. در سیدّآباد عروسی هست

پسرمشدی صفر نیز با آنان . کندقت میاسلام مواف. کنند که سه روز در سیدّآباد بماندآیند و از اسلام دعوت میجوان به بیل می
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شود به اتّفاق صاحب مجلس او هنگامی که خسته می. کنداسلام پس از رسیدن شروع به ساز زدن و آواز خواندن می. شودهمراه می

ه نام رقیه شب هنگام زنی ب. گیرندپسر مشدی صفر و دو جوان سیدّآبادی اسلام را زیر نظر می. شوندنوشی میدر اتاقی مشغول می

ها را که زالو روند و اسلام دهان اسببام به طویله میآن دو از پشت. های مریضش را معاینه کندخواهد که اسباز اسلام می

بام با هم کنند و هنگامی که آن دو را در پشتپسرمشد صفر و دو جوان سیدّآبادی آن دو را تعقیب می. کندچسبیده بود، معاینه می

رسد با رفتار سرد مردم او وقتی به بیل می. گرددماند و زود به بیل برمیاسلام دیگر در سیدّآباد نمی. کنندخنده فرار می بینند بامی

گیرد او برای اعتراض از کار مردم، خانۀ خود را گل می. زنندشود مردم از هرزگی او در سیدّآباد حرف میشود و متوجّه میروبرو می

 .کندزند و گدایی میهای شهر ساز میدر خیابانرود و و به شهر می

 مشارکین داستان

او صاحب تنها گاری و تنها وسیلۀ نقلیۀ . است« اسلام»مغز متفکّر ده ». مشدی اسلام فاعل داستان است فاعل

حتیّ کدخدا روی حرف او حرفی . اسلام از مال دنیا و قوم و خویش یک گاری و سازی و بزی دارد. روستاست

ها مداح او در عزاداری. او هم مدّاح و هم خوانندۀ روستا است( 411-413، 4944پور عمرانی،مهدی)« .گویدنمی

در این داستان او به یک عروسی در روستای سیدّآباد دعوت شده است تا . ندزها ساز میروستا است و در عروسی

کنند و قصد ریختن آبروی او مشد صفردسیسه میدر آنجا ساز بزند و آواز بخواند که دو جوان سید آبادی و پسر 

 .کنندرا می

 

شود که پسر مشدی صفر و دو مشدی اسلام وقتی آگاه می. رودحفظ آبرو شیء ارزشی داستان به شمار می مفعول

آبرو برای مشد . شودجوان سید آبادی قصد از بین بردن آبروی او را دارند از سیدّآباد به طرف بیل خارج می

باشد و برای باز پس گرفتن آن سعی خود م که یک عمر با عزت و احترام زیسته است، امر خیلی مهمّی میاسلا

 .کندرا می

 

 .شودآبرومندی و زندگی با عزّت فرستندۀ مشدی اسلام به شهر می فرستنده

 

 .دفاع کند خواهد از آبرو و اعتبار و حیثیّت خوداوست که می. ذینفع ماجرا مشدی اسلام است گیرنده

ها تمام برند و علاوه بر آندو جوان سیدّآبادی و پسر مشدی صفر کسانی هستند که آبروی مشدی اسلام را می مخالف

 .کننداهالی بیل به غیر از کدخدا  کار نکردۀ اسلام را باور می

 .کندهای مردم را دربارۀ مشدی اسلام باور نمیکدخدا تنها کسی است که حرف موافق

 

 

 :نوشتپی

. م4341ها که در سال آغاز یا نخستین نمود صورتگرایی روسی، در رساله ویکتور اشکلوفسکی به نام رستاخیز واژه-4

 414، ص 4944امامی، : ک.ر.  شودمنتشر گردید مشاهده می

 36 -34، صص 4943ناظمیان، : ک.یا ر  32 -34، صص 4964ولادیمیر پراپ، : ک.ر-2

 -1یاریگر  -9بخشنده   -2شخص خبیث -4بندیکرده است استان را در قالب هفت نوع شخصیت تقسیمهای دپراپ شخصیت -9

 . 464-462 ، 13-39، صص 4964ولادیمیر پراپ، : ک.ر. قهرمان دروغین -4قهرمان  -6کننده اعزام-3شخص مورد جستجو 

بر اثر خونریزی داخلی در پاریس در  4961سال  آذر 2 و در در تبریز متولّد شد 4941دی  49حسین ساعدی در  غلام -1

به خاک « صادق هدایت»آذر در قطعۀ هشتاد و پنج گورستان پرلاشز در نزدیکی آرامگاه  4و در . بیمارستان سن آنتوان درگذشت

 .سپرده شد
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سنگی کند، جوع کلبی یا گرسنگی سگ، حالتی است که در انسان پیدا شود وهرچه غذا بخورد باز احساس گر: جوع الکلب -3

 (فرهنگ عمید. )اشتهای بیش از حد که گاه در اثر ضایعۀ مغزی یا مرض قند یا پسیکوز پیدا می شود

 :گیرینتیجه

تـوان آن را بـر روی   هـای علمـی و دقیـق اسـت کـه مـی      شناسی گریماس، تحلیلی ساختاری بر اساس روشالگوی روایت

خـلاق   به نظر بسیاری از منتقدان آثار ساعدی، شاهکار ذهن-زاداران بیل نیز کهداستان ع . های ادبیات ایران نیز اعمال کردداستان

از نظر میزان قابلیت تطبیق و تحلیل با الگوی روایی پیشـنهادی گریمـاس در    -.شودی میاش تلقّهای ادبیاو و در واقع اوج آفرینش

 . های عزادران بیل را در نمودارهایی نشان داده استنگارنده در این مقاله مشارکین تمام داستانمیزان بالایی قرار دارد 

 منابع و مآخذ

 فرهنگ عمید

 .4943اَحمدی، بابک، ساختار و تأویلِ متن، تهران، مرکز،چاپ هشتم،

 .4944غلامحسین ساعدی، تهران، نشر قصّه، : های قرن بیستمیاسدی، کورش، چهره

  4943فرزانه طاهری، تهران،آگاه، چاپ دوّم،اسکولز، رابرت، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیاّت، 

 . 1371اخوّت، احمد، دستور زبان داستان، تهران، نشرفردا، چاپ اوّل،

ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگر گریماس، -دخت پورخالقی چترودی، تحلیل معناخادمی، نرگس، مه

 .14-64، 466، شماره4944جستارهای ادبی،

 . 4944های جادویی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شناسی افسانهیش، پگاه، ریختخد 

 .4944زرشناس، شهریار، جستارهایی در ادبیاّت داستانی معاصر، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان،چاپ اوّل، 

 .4944عزاداران بیل، تهران، نگاه،چاپ اوّل،غلامحسین ساعدی، 

 .4941راهنمای نظریّۀ ادبی معاصر، عبّاس مخبر، تهران، طرح نو، سلدن، رامان،  

 .4944لجت، جان، پنجاه متفکّر معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، محسن حکیمی، تهران، خجسته، 

 . 4944حسین ساعدی، تهران، نشر آتیه، نامه غلاممجابی، جواد، شناخت 

 . 4941ی معاصر، مهران مهاجر، محمدّ نبوی، تهران، آگه،های ادبنامۀ نظریّهمکاریک، ایرنا، دانش

 .4944های نویسندگان بزرگ معاصر، تهران، روزگار، نقد و تحلیل و گزیدۀ داستان: الله، غلامحسین ساعدیپور عمرانی، روحمهدی 

  .4944نویسی،چهار جلدی، تهران، نشر چشمه، میرعابدینی، حسن، صدسال داستان

 .4941شاپور جورکش، چشمه، تهران،  ، ادبی ۀدرآمدی بر مطالعه نظریشوبستر، راجر، پی
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 سنجش روش شناختی فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی و فرهنگ سخن
 تمنا گل بابایی اصل

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 چکیده 

ها و عبارات  واژه. گذارد، در حال تحول و تکامل است که پا به عرصه وجود میزبان همچون کودکی متولد شده، از زمانی 

روند و  های گوناگون به کار می ها در زبان گردند، بسیاری از آن های جزئی و کلّی می شوند و یا دچار دگرگونی گوناگونی متوّلد می

جه به این موضوع تدوین فرهنگ لغات براساس اصول علمی با توّ. شوند گاهی نیز در یک زبان اماّ در دو خطّ متفاوت مشاهده می

 .برای اهل هر زبان ضروری است

فرهنگ تفسیری زبان »و « نفرهنگ بزرگ سخ»شتار معرفّی چند جانبه و مقایسه دو فرهنگ لغت یعنی موضوع اصلی این نو

های معتبر و  مه تفسیری زبان تاجیکی از فرهنگدر واژه نا. یکی از دیار ایران زمین و دیگری از دیار تاجیکستان است ، «تاجیکی

های علمی بین این دو کشور  این امر در جهت ایجاد رایزنی. طراز اول کشور ایران، از جمله فرهنگ بزرگ سخن استفاده شده است

 .د استها و اصطلاحات زبان فارسی در سرزمین تاجیکستان مفی ی کاربرد واژه همزبان و بالارفتن سطح اطلاعات درباره

آن دو به همراه   های مهم دو فرهنگ مقایسه نگارنده با استفاده از روش مطالعاتی و تطبیقی به بررسی چند جانبه و بیان ویژگی

 .های اساسی پرداخته است ها و تفاوت ذکر شباهت

 .فرهنگ تفسیری تاجیکی، فرهنگ بزرگ سخن فرهنگ نگاری، فارسی در تاجیکستان، :ها کلیدواژه

 

 همقدمّ

یکـی از مهـم   . هاست ی ارتباط زبان مهم ترین عامل برای انتقال فرهنگ یک سرزمین در سرزمینی دیگر است چرا که قلب همه

ها نیاز به توضیح و تفسـیر بیشـتری    های مهم زبان بحث واژگان و عبارات و اصطلاحات است که در بسیاری از آن ترین زیر مجموعه

هـای مرجـع یعنـی فرهنـگ واژگـان       توان این نیاز اساسی را با استفاده از نـوعی کتـاب   که میشود  برای فهم معنای آن احساس می

تر از هر  ها مبرم های مفید و بررسی فرهنگ امروزه در این دوران پرشتاب تحوّلات علمی نیاز به تدوین فرهنگ»چرا که . برطرف کرد

 (.264: 4946هاشمی میناباد، )« زمان دیگری است

هـا در بسـیاری از    ی واژه ها علاوه بر معنای اولیه و ثانویـه  توان در این جا به آن اشاره کرد این است که لغت نامه ای که می نکته

وجود هر لغت نامه نشان فرهنگ و دانش و ادب و هنر و زبان و علـوم و تـاریخ آن   . هایی دارد موارد به فرهنگ هر سرزمین نیز اشاره

 .تواند در خود به همراه داشته باشد ی این موضوعات را می حات مربوط به همهمرز و بوم است و واژگان و  اصطلا

تشـکیل شـده   « کشـیدن »اوستایی بـه معنـای   « ثنگ»ی  از ریشه« هنگ»ی  ی واژه به علاوه« فر»از پیشوند « فرهنگ»ی  واژه

ی فرهنـگ سـاخته شـده کـه یکـی از       واژه های زیادی در زبان فارسی با ترکیب. است، در معنی تعلیم و تربیت و علم و دانش و ادب

عـلاوه  . فرهنگ نامه اسمی است مرکب به معنای نامه یا کتابی که در آن دانش و فرهنگ و حکمت باشد. است« فرهنگ نامه»ها  آن

انـوری  که در همین معنای اخیر از نظر دکتـر  ( ی فرهنگ ی دهخدا ذیل واژه لغت نامه. )دهد بر آن کتاب لغت و قاموس هم معنا می

 (.4939دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی، )« یک عنصر مدنی است»

های فرهنگ نگاری فارسی وابستگی  از ویژگی»توان نتیجه گرفت، برای مثال در زبان فارسی  با توجه به مطالب ذکر شده می

 ی فرهنگ سخن، مقدمه)« پردامنه و دیرپای ایرانی است زبان به فرهنگ 

"فرهنگ فرهنگ"اصطلاحی قابل توجه با عنوان »این موضوع در رابطه با (. 49: 4944
 
که اشاره به همین مطلب « موجود است 

 (.213: 4931موسسه لغت نامه دهخدا، )دارد 

از . از آن جا که چاپ و انتشار هیچ کتابی بی فایده نیست، فرهنگ نامه نیز به عنوان کتاب مرجع از این امر مستثنی نمی باشـد 

شـود و کـاربرد دارد در میـان     های جدیدی را که در هر سرزمین سـاخته مـی   توان واژه می»ن فرهنگ این است که جمله فواید تدوی

ها و زبان و عبـارات آشـنا شـد؛ همچنـین ایـن امـر در        مردم کشور و حتیّ فراتر از مرزهای یک سرزمین ترویج داد و با تحوّلات واژه
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بـه  ( 64: 4946هاشمی میناباد، )« های فرهنگی در گسترش زبان است یکی از سیاستمعیارسازی زبان نقشی بسزا دارد و انتقال آن 

ویژه زبان فارسی که زبان مشترک ایران و تاجیکستان بوده و موجب پیوند هرچه بیشتر این دو کشور و مناسبات فرهنگی میان آنان 

توان واژگان را در مقابل مفاهیم خارجی یافـت و از   و می شود تعداد فراوان آن موجب غنای هر زبان می»علاوه بر این موارد . شود می

 (.64: 4946هاشمی میناباد، )« های بیگانه خودداری کرد به کار بردن واژه

هـای ایـن دو    و بیان برخـی ویژگـی  « فرهنگ تفسیری تاجیکی»ی اصلی معرفّی دو فرهنگ به ویژه معرفّی  در این مقاله مسئله

ی این مختصر نمـی گنجـد امّـا سـعی در نشـان       های آن دو با تنوع زیادی که دارد در حوصله ژگیفرهنگ است زیرا شرح تمامی وی

ی فرهنـگ سـخن مقـالات و     دربـاره . های مهم و اساسی دو فرهنگ است کـه در شـناخت بیشـتر آن دو یـاریگر باشـد      دادن ویژگی

ی آن مقاله و یا به شـکل گفتگـو    ل یا از نظر نگارندههای این فرهنگ ارزشمند اشاره شده، حا نوشتارهایی موجود است که به ویژگی

هـای انتشـار    های فرهنگ تفسیری تاجیکی نیز آمده، به ویژه در همان سال در برخی تارنماها ویژگی. «حسن انوری»با سر ویراستار  

 .آن اماّ نوشتاری به صورت مقاله در این موضوع یافت نشد

ی فرهنـگ نویسـی ایـران اسـت؛      که به آن اشاره خواهـد شـد، اسـتفاده از تجربـه    های فرهنگ تفسیری تاجیکی  یکی از ویژگی

ی قابل توجهی کـه لازم اسـت در همـین جـا      بنابراین معرفّی این فرهنگ به ایرانیان از اهمیّت قابل توجهی برخوردار است، اماّ نکته

ی اهمیّـت   ی مهمّـی کـه دربـاره    نکتـه . سـی اسـت  ذکر گردد اهمیّت برگردان و بازنویسی فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی به خطّ فار

مـردم ایـران   »کند، از جملـه ایـن کـه     ذکر شده در مورد فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی نیز صدق می« فرهنگ با تاجیکی»برگردان 

عـلاوه بـر   ( . 91: 4941/  4363شکوری،  جان)« تاجیکان را بهتر بشناسند و هم برای خویشتن شناسی تاجیکان فرارود اهمیّت دارد

ها ممکن است میان فارسی ادبی ایران و تاجیکستان متفاوت و یا برخی از واژگان رایـج در تاجیکسـتان بـرای     این معنای برخی واژه

 . کند ها نامأنوس باشد، بنابراین این موضوع نیز اهمیّت برگردان را دوچندان می ایرانی

« شـود  سدّی در مناسبات فرهنگـی شـمرده مـی   »این دو کشور هم زبان جدایی در امر خطّ نیز که به آن اشاره خواهد شد بین 

بنـابراین  ( 4: 4944قریبی، )« خطّ در تأمین و حفظ پیوستگی فرهنگی نقش اساسی دارد»زیرا به طور یقین  ، (41: 4944قریبی، )

 .توان این سد را شکست و این پیوستگی را بیشتر حفظ کرد با چاپ فارسی این فرهنگ می

 نگاریفرهنگ 

الفبایی از لغات یک زبان به انضـمام اطلاعـات لازم هریـک از آن لغـات      –عموماً  –فرهنگ یا واژه نامه سیاهه یا صورتی است »

چـرا  ( 423: 4941مـرادی،  )« ی آن لغات است که در حقیقت بیانگر و توصیف کننده …شامل تلفظ، ریشه، معنا، مترادفات، املا و 

همـان گونـه   . ای است بی بها از واژگـان  و گنجینه( 4944ضیا، . )«ی کلیدی است برای گشودن قفل زبان فرهنگ لغات به مثابه»که 

تر شود احتیاج مردم به کتاب لغت  ی آموزش وسیع هرچه دامنه»های لغت بسیار دارای اهمیّت است زیرا  که اشاره شد وجود فرهنگ

اصول و مبانی نظری »ای و علمی  نگاری نیز به عنوان یک فعالیت حرفه حال به تبع آن فرهنگ( . 4: 4931عمید، )« شود بیشتر می

 (.33: 4946هاشمی میناباد، )«  و عالی تدوین فرهنگ است

در این باره که نخستین فرهنگ زبان فارسی در چه زمان و توسط چه کسی تألیف شـده و چـه کیفیتـی داشـته اسـت سـند       »

را به رودکی نسبت داده و آن « تاج المصادر»کتاب « کشف الظنون»جی خلیفه در برخی به استناد ضبط حا. قطعی در دست نیست

را « ابـوحفض سـغدی  »ی  برخی رساله. اند، اماّ سعید نفیسی این نسبت را صحیح ندانسته است را نخستین کتاب لغت فارسی دانسته

اصر خسرو دفتر قطران را نخستین کتاب لغت فارسی ی ن اند و برخی به استناد سفرنامه به عنوان نخستین کتاب لغت فارسی نام برده

 .اند دانسته

( 99ص : 4944سـتوده،  )« ی اسـدی طوسـی اسـت    ی فرهنگ نویسی است لغـت نامـه   عجالتاً قدیمی ترین کتاب که در زمینه

و  "لغـت فـرس  " شـود در  برای کتاب لغت یا فرهنگ به کار برده مـی  "لغت نامه"ی  نخستین بار است که واژه»همچنین ظاهراً این 

شمس الـدین  »است تألیف « صحاح الفرس»ی مغول در ایران تألیف شده  نخستین فرهنگ فارسی با شرح فارسی نیز که بعد از دوره

بـه طـور کلـی یکـی از     »ی مهم دیگر این است کـه   نکته( . 492: 4941مرادی، )«محمد هندوشاه نخجوانی مشهور به شمس منشی

ایـن سـاختار    "بهار عجم"مؤلف  "رای تیک چند"ها تنها از نظم بوده تا این که  لیه این است که مثالهای او های مهم فرهنگ ویژگی
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( 93: 4941/  4363جان شکوری، )« ها شکست و از آن زمان به بعد آوردن مثال و شاهد از متون نثر نیز رایج گشت را در لغت نامه

. 

 فرهنگ نگاری در تاجیکستان 

ی پـس از   در دوره. گردد فرهنگ نگاری به پیش از اسلام باز می ی تاریخچه»ر فرهنگ تفسیری تاجیکی به استناد متن پیشگفتا

ی فرهنـگ نگـاری    نخسـت مرحلـه  : کننـد  نوین تاریخ زبان، فرهنگ نگاری را به دو مرحله تقسیم بنـدی مـی   ی اسلام محققان دوره

فرهنگ نگاری زبان معاصر؛ و در همین مرحله است کـه در    ی لغت سازی در سرزمین هندوستان و سپس ی خراسان و دوره منطقه

زمـانی کـه فارسـی    »بـه عبـارتی   ( . 41و  49: 2141نظرزاده و دیگران، )« فارسی تحوّلات عمیقی رخ داد –فرهنگ نگاری تاجیکی 

ردن یـک فرهنـگ فارسـی    در نواحی گوناگون ایران آن زمان از جمله تاجیکستان گسترش یافت نیاز به فراهم آو  دری یا فارسی نو

احسـاس   4321پس از جدایی مرزها و به استقلال رسیدن تاجیکستان ضرورت تدوین فرهنگ نویسی در این کشور نیز از سال . بود

ای قابل مشـاهده   شد و این احساس نیاز یکی از دلایل مهم در جهت تدوین این نوع کتاب مرجع بوده که در هر سرزمینی و هر دوره

تـر   ی لغات بـرزگ  تر و در مقابل دایره ی جهانی روز به روز کوچک ، زیرا این دهکده(پیشگفتار: 4941/  4363وری، جان شک)« است

ایـن  . پس از استقلال تاجیکستان نخستین گام در جهت ساخت یک فرهنگ تفسیری برای زبان ادبی تاجیک بـوده اسـت  . گردد می

صـورت   "لغت نیم تفصیلی تاجیکی"وین و بزرگ ترین ادبی معاصر تاجیک با نام پایه گذار ادبیات ن "صدرالدین عینی"کار از جانب 

زبان نیاکانش رو به ویرانی نهاده است و تـلاش جـدی بـرای     ی نسل کهنه سواد تاجیک دریافت که خانه"درست زمانی که . پذیرفت

 ( 4943نوایی، )« از زبان آغاز شدنگهبانی 

کـه   4334بخش شدن آن به دو انستیتو تاریخ و زبان و ادبیات به نام رودکی در سال  با تأسیس آکادمی علوم تاجیکستان و دو

ایـن برگـردان   . در مسکو فراهم آمد 4363در سال  "فرهنگ زبان تاجیکی"یکی از اهداف آن تدوین یک فرهنگ جامع تفسیری بود 

ی  ی مـردم تاجیـک کـه بـه گفتـه      صل و ریشهاین اثر یادی است از ا. در دو جلد به چاپ رسیده است "محسن شجاعی"به کوشش 

بـه  ( . 43: 4941، 4363جان شکوری، )« خواهند به اصل خود بازگردند ی زبان خود هستند و می ، آنان تشنه«محمد جان شکوری»

 :به قول مولانا جلال الدین که ، راستی این گونه است

 «باز جوید روزگار وصل خویش   هر کسی کو دور ماند از اصل خویش »

 : توان در چند دلیل زیر خلاصه کرد به تدریج فرهنگ نویسی در کشور تاجیکستان رواج پیدا کرد که این موضوع را می

ی تاجیکان به  ، پیوند با میراث گرانبهای نوشتاری و گفتاری هزار ساله4311تبدیل خطّ تاجیکان از لاتین به سیریلیک در سال 

وارد کردن واژگان محلی زبان به زبان رسـمی کـه موجـب دورافتـادگی مـردم تاجیـک از        دلیل سیاست ساده سازی زبان به معنای

هـای جدیـد از فارسـی ایـران و      های ناب پارسی در حد مراکز علمی و پژوهشی محدود شد و وارد شـدن واژه  اصالت زبانی شد و واژه

ها از زبان فارسی میانه به فارسی ایران و افغانسـتان بـه    هافغانستان به زبان فارسی آسیای میانه و حتی بالعکس و راه یافتن برخی واژ

 ( .4944ضیاء ) 4334دلیل گسترش ارتباطات بین این کشورها پس از استقلال تاجیکستان در سال 

های به چاپ رسیده در کشور تاجیکستان و فرهنگ تفسیری تاجیکی که مورد نظر این مقالـه   پس از فرهنگ تمام فرهنگ نامه

. مـیلادی  2149در سال  "فرهنگ دارا"میلادی، فرهنگی در کشور تاجیکستان به چاپ رسید با نام  2142آن در سال  است و چاپ

هـایی   که از معدود لغـت نامـه   "نجات دارا"بیش از پنج هزار واژه و اصطلاح دارد، به قلم ادیب و شاعر مشهور تاجیک »این واژه نامه 

ی شعر گردآوری شده و مؤلف از آثار شـاعران   آن واژگان اصیل تاجیکی به ویژه در عرصهباشد و در  است که حاصل تلاش فردی می

یکی برخلاف فرهنـگ تفسـیری تـاج   ( . 6-4: 2149نجات، )« هایی استخراج کرده است و نویسندگان معاصر ایرانی نیز شاهد و مثال

 ، "فرهنگ بزرگ سـخن "های ایرانی چون  ی از واژه نامهمهم این جاست که در این فرهنگ اخیر تاجیک  نکته. باشد که فاقد شاهد می

که موضوع این نوشتار است بهره برده شده است و همچون فرهنگ تفسیری  "فرهنگ تفسیری تاجیکی"و  "فرهنگ فشردۀ سخن"

یـران پیشـنهاد   که از جانب فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ا …واژگانی چون ریز فیلم، ریزبرگه، بالابر و»تاجیکی 

 .آورده شده است( 3نجات، پیشگفتار، شماره )« اند شده

معرفـی واژگـان خـاص و متمـایز تـاجیکی      »های دیگر تاجیکی  دو هدف اصلی از جانب این فرهنگ همانند اهداف فرهنگ لغت

ی فارس ـ  نوشـتار در حـوزه  ون سـازی گفتـار و   برای سایر فارسی زبانان عالم و هدف دوم نوعی سهم دیگری تاجیکان از فرآیند همگ ـ
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مشترک واژگان تاجیکی و فارسی و مساعدت به روند جهـانی شـدن زبـان بـزرگ فارسـی محسـوب         زبانان و پدید آوردن یک پیکره

تـوان آن را در   که به طور قطع این هدف پایانی هدفی است متعالی که بـه طـور کـل مـی    ( یادداشت مؤلف:  2149نجات،)« شود می

 .ها تعمیم داد رهنگ نویسیها و ف مورد فرهنگ

ی خود این موضوع مهـم بیـان    کوتاهی از فرهنگ نویسی در ایران و تاجیکستان لازم است نکاتی درباره ی پس از ذکر تاریخچه

است، زیرا هر زبانی بالقوه یا بالفعل دارای واژگان بی شـمار   "ها گزینش واژه"بحث »یکی از مسائل مهم در امر فرهنگ نویسی . شود

به ویژه زبان فارسـی  ( 23: 4944مقدمه سخن، )« ت از این رو فرهنگ نویس ناگزیر است برای تدوین فرهنگ به گزینش بپردازداس

 .ی جدید در آن وجود دارد پذیر است و در هر زمان امکان ساخت یک واژه که زبانی ترکیب

شد است کار گـزینش واژگـان براسـاس اصـول خاصـی      ی وسیع واژگان که به آن اشاره شد و هر روز در حال ر با توجه به دایره

هـا اسـت و    ی کتابخانـه  هـایی مهـم در قفسـه    ها کتاب رعایت این اصول بسیار دارای اهمیّت است زیرا فرهنگ لغت. گیرد صورت می

ا رعایت تمامی در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که ب. جوید هرکس از هر قشری و با هر سطح تحصیلاتی از آن بهره می

ی فرهنگ تفسیری تاجیکی درسـت   نظرزاده نیز درباره. اصول علمی در کار فرهنگ نویسی، این کار از خطا و اشتباه نیز مبرّا نیست 

همیشه چشمداشت هر نویسنده جلب ستایش است ولی دلخوشـی فرهنـگ   »توان گفت که  به همین دلیل می ، همین نظر را دارند

بـه نقـل از فرهنـگ و     4946معـین،  )« ست و تازه آنان که از این پاداش منفی نصیب دارند انگشت شـمارند نویس گریز از سرزنش ا

هـای   فرهنگ نگاری کار پرخطری است که هر قدر مجهز به نظریه»توان به جرأت مدعّی شد که  به همین دلیل می( 3: جلدی حییم

 .( 43: 4944انوری، .)«درست باشد خالی از کاستی نخواهد بود

توان برای فرهنـگ نویسـی فوایـد     از نظر نگارنده با توجه به تمامی مطالب ذکر شده علاوه بر مواردی که در مقدمه ذکر شد می

از جمله علاقه مند شدن کاربران این نوع کتاب مرجع به زبان شناسی و ریشه شناسی واژگان و آشنایی بـا اجـزای   . دیگری قائل شد

اهل آن زبان و تا حدودی اجتماع و فرهنگ آن جامعـه   های های لغت با ارزش ان با استفاده از فرهنگتو می. ی واژگان تشکیل دهنده

آشنا شد، با توجه به پیشرفت ارتباطات امور فرهنگی و کارهای فرهنگی نیز این موضوع یکی از مسائل مهم در جامعه است، چرا کـه  

( 414 :  انوری، بـی تـا  )« خواهد ی را پیدا کند و این پیدا کردن کار فرهنگی میایرانی باید ایران. امروز روز پیدا کردن همدیگر است»

ی خلق در فرهنـگ   ها وارد کردن واژگان روز و زنده علاوه بر این. و به طور قطع فرهنگ نویسی یکی از همین کارهای فرهنگی است

برند در فرهنـگ لغـت    ای را که خود به کار می ادههای س لغات بسیار برای مردم یک جامعه جالب و لذت بخش است، زمانی که لغت

برند؛ همـه ایـن    تر واژگان به کار رفته در زبان رایج در میان جوانان را یافته و به معنای آن پی می کنند و یا نسل قدیمی مشاهده می

اطلاعـات عمـومی و زبـانی    تر شدن فرهنگ لغات در میان مردم جامعه و به تبع آن بـالارفتن سـطح سـواد و     موارد موجب کاربردی

 .خواهد شد

توانـد صـورت    های سودمندی در جهت افزایش اعتبار کار فرهنگ نگاری و پیشرفت در این زمینه مـی  ی نگارنده روش به عقیده

در سـطح کارشناسـی ارشـد و یـا      "نقد فرهنگ"یا  "فرهنگ نگاری"ها با عنوان  های مستقل در دانشگاه پذیرد از جمله، ایجاد رشته

ی زبان و ادبیات فارسـی، بـه ویـژه     های موجود در رشته هایی با این عنوان در سطح تحصیلات تکمیلی در کنار گرایش جاد گرایشای

که با گرایش زبان شناسی نیز در ارتباط است و یا حتی جای دادن این موضوع در میان واحدهای درسـی و تشـویق دانشـجویان در    

 .های تحقیقی بیشتر در رابطه با این موضوع پژوهشسطح تحصیلات تکمیلی در جهت اجرای 

ی فرهنـگ سـخن و انـواع     توانـد دربـاره   ایجاد فرهنگ الکترونیک به صورت لوح فشرده و یا نرم افزارهایی بـا ایـن موضـوع مـی    

رهنـگ  ی کشـورهای همسـایه و کشـورهای دیگـر و ف     ی آن، هرکدام با عنوانی مستقل در ایران و محـدوده  های منتشر شده فرهنگ

این طرح با توجه به رشد فناوری و بهره وری بـیش از پـیش   . ی کشور ایران و افغانستان صورت پذیرد تفسیری تاجیکی در محدوده

های تلفن همراه خود بسیار در ترویج زبان و بـالا بـردن فرهنـگ مـردم در اسـتفاده از فرهنـگ لغـات         مردم از نرم افزارها در گوشی

ها را روزآمد کرد؛ البته با توجه به نظر دکتر انـوری ایـن نکتـه را     تر نیز فرهنگ تر و آسان توان سریع ریق میاز این ط. تأثیرگذار است

های مرجع بگوییم ابزار  ای به جای کتاب های رایانه شاید امروزه با توجه به گسترش اطلاع رسانی و شبکه»نیز باید در نظر داشت که 

 ، (4939مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی به نقل از انـوری،  )« های مرجع است بزار مرجع کتابی اولیه ا مرجع ولی به هر حال مایه
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توانـد بـا توجـه بـه شـرایط امـروزی کمـک         ها مـی  های مرجع در جایگاه خود دارای اهمیّت والایی هستند اماّ این راه بنابراین کتاب

 .تر باشد کننده

 فارسی در تاجیکستان

روزی زبان بین المللی بوده و از هندوستان تا آسیای صغیر و بالکان را زیـر  . ی دوست داشتن است یستهزبان فارسی مهم و شا»

مرکز دایـرۀ المعـارف بـزرگ    )« سیطره داشته است، دیگر آن که به این زبان آثاری پدید آمده که از شاهکارهای ادبیات جهانی است

یوسفی، به نقـل از  ) "کند با شهد ناب خود دل آب می"ت داشتنی و مهم که حال همین زبان دوس( .4939اسلامی به نقل از انوری، 

حکومـت شـوراهای    4324در سـال  ». مشـهور اسـت   "تـاجیکی "در کشور تاجیکستان تغییر نام داده و امروزه به زبان ( عبید رجب

« این کشور را تـاجیکی اعـلام کـرد    نام قانونی زبان 4333تاجیکستان فارسی را به تاجیکی تغییر داد و مجلس تاجیکستان در سال 

 ( .3: 4944قریبی، )

تاجیکی زبان فارسی، یعنی فارسـی فـرارودی     زبان تاجیکی یعنی گونه»کرد که  این تفاسیر نباید این موضوع را فراموش  با همه

 ـ( 413: سجادیه، بی تا)« باشد های خراسانی می های شمال شرقی ایران و در ردیف لهجه که جزو لهجه در ایـن  »ا در حـال حاضـر   امّ

ی  ماننـد واژه « برند که در زبان فارسی معیار کاربرد ندارد هایی از زبان روسی و ازبکی وارد شده و تعبیراتی را به کار می زبان وام واژه

 هـای زبـان تـاجیکی    و همین موضوع یکـی از ایـراد  ( 4: 4944قریبی، )شود  گفته می "کورشاپرک"یا  "کورشب پرک"که  "خفاش"

« ی بزرگـی کشـیده   شود پرده های باستانی تاجیکی و کتبی که امروز در تاجیکستان نگاشته می است که بین پارسی کنونی و میراث

 ( .411: سجادیه، بی تا)

درست اسـت کـه   ( . 416: سجادیه، بی تا)« خطی که چشم رودکی بیگانه است از دیدنش»خطّ تاجیکی نیز خطی است از نوع 

تر این دو کشـور هـم زبـان امـّا بایـد بـه خـاطر داشـت هنـوز ریشـه            است در برابر ارتباط فرهنگی بیشتر و آسان تفاوت خطّ مانعی

مگر نه این اسـت  . پابرجاست و نباید گذاشت موانع ظاهری تیشه بر این ریشه زند، ریشه ایرانی بودن است و تاجیک هم قومی ایرانی

و در معنای ایرانی به کار برده اسـت؟ یعنـی    "ترک"را در مقابل  "تاجیک"ی  د واژهدر تاریخ خو "ابوالفضل بیهقی"ها پیش  که قرن

دهـد کـه    و این خـود نشـان مـی    تاجیک نیز آمده است  ی ترک ذکر شده کلمه اها که واژهدر اکثر ج»قوم ایرانی نه زبان ایرانی زیرا 

 ( .336: 4944علوی، )"تاجیک متعلق به قوم است نه زبان  کلمه

های مفیدی انجام شده اماّ متأسفانه هیچ کدام کـافی نبـوده و    موضوع خطّ تاجیکی و تغییر آن به اصل خود فعالیت  ربارهالبته د

 "بنیـاد زبـان  "روشـنفکران تاجیـک، نهـادی را بـا نـام       4341ی  یا موانعی بر سر راه ایجاد شده است از جمله این که در پایان دهـه 

 4334تـا   4332هـای   های داخلی سـال  های راهبردی را آغاز کردند اماّ جنگ و اصلاح کلمه و واژهاندازی کردند و روند پاکسازی  راه

هایی در پی اصلاح زبان هستند اماّ این کار برای رفع مشکلات زبان کـافی   های اجتماعی گروه اکنون نیز در شبکه. برنامه را به هم زد

تواند با برنامه ریزی چندین ساله قابل اجرا  دانند که می ی این مشکل می گانهصاحب نظران بازگشت به الفبای فارسی را راه ی. نیست

بازگشـت بـه خـطّ نیاکـان،     "اند مبنی بـر ایـن کـه     های اخیر نیز منتقدان توهمی را در میان مردم تاجیک ایجاد کرده در سال. باشد

ه شده اسـت؛ امّـا تنهـا یکـی از موضـوعاتی کـه       مردم در این زمین  این موضوع موجب سست شدن انگیزه و "بازگشت به عقب است

نـام   "تامسـون رویتـرز  "بین المللی   میلادی موسسه 2141ست که در سال توان در ردّ این چنین تصور و توهمی بیان کرد این ا می

دهـد   و این نشان می اند را معرفی کرد های خود را در مجلاّت معتبر جهان منتشر کرده پژوهشگر ایرانی و فارسی زبان را که مقاله 44

 (.4939کاملزاده، تاجیک مدیا، )ای روشن است نه بازگشت به عقب  بازگشت به خطّ فارسی جهش به سوی آینده

 فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی

شـود امّـا پـیش از هـر      های فرهنگ تفسیری تاجیکی، جهت آشنایی با این واژه نامه اشاره می در این بخش به مهم ترین ویژگی

معانی متفاوتی از فرهنـگ  . که در عنوان این فرهنگ جای دارد توضیحی کوتاه داده شود "تفسیری"ی  ی واژه تر است دربارهچیز به

های مختلف اخباری  ی فراوانی را که با رسانه فرهنگ تفسیری فرهنگی است که پیوسته معلومات تازه»: تفسیری شده است از جمله

ی موجود در زبان از جهت معنا همه طرفه شرح  فرهنگی است که در آن کلمه»و یا ( 46: 4931 عمید،)« گردد را در بردارد وارد می

فرهنگ تعریف دار تک زبانه مانند فرهنگ فارسـی  »توان تفسیری را در معنای  همچنین می( 44: برجیان. )«و ایضاح داده شده باشد
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ی ایـن فرهنـگ تفسـیری صـدق کنـد و حتّـی        تواند دربـاره  میی این موارد  حال همه( 94: 4946هاشمی میناباد، )« معین دانست

 .تواند فرهنگ سخن را که مدّ نظر این مقاله است در بر گیرد می

ی  هزار واژه و اصطلاح فارسـی و ضـمیمه   41فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی، فرهنگی است عمومی، در دو جلد و دارای بیش از 

مینـورا  "و  "سـید کـریم اف  "، "احمدجان سـنگین اف "، "سیف الدین نظرزاده"ر زیر نظر این اث. های عربی در انتهای آن مفتاح واژه

تهیه و تألیف شده و از سوی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان و پژوهشگاه زبان و ادبیات بـه نـام رودکـی صـورت      "حسن سلطان

 .پذیرفته است

 2141ه دلیل استقبال مخاطبان با ویرایش جدید در سـال  میلادی به چاپ رسید و ب 2114این فرهنگ برای اولین بار در سال 

جلـدی   6 "فرهنـگ جـامع  "یـا   "فرهنگ مکمّل زبان تـاجیکی "ی  به بعد هم به تهیّه 2113از سال ». به چاپ دوم خود دست یافت

نظـرزاده،  )« ه استهایی که لازم است از این فرهنگ در جلد اول فرهنگ مکمل زبان تاجیکی ذکر شود وارد شد پرداخته شده و واژه

در فرهنگ مزبور واژگان به هر دو خطّ سیریلیک و فارسی نوشته شده و تعریفشـان تنهـا بـه خـط     ( . 4944کلید زبان جدید آنلاین 

خطّ سیریلیک همان خطی است که پیش از این نیز با عنوان خطّ تاجیکی به آن اشاره شـد و در ایـن بخـش    . سیریلیک آمده است

 .گردد بیان میتر آن  توضیح کامل

الفبایی است تابع قواعد فونتیک که در اصل از الفبای یونانی گرفتـه شـده    (ΚИРИJIΠΑ)الفبای سیریلیک یا کریل یا آبوکا 

هـا و   این خـطّ رفتـه رفتـه خـطّ اسـلاوها شـد و سـپس روس       . باشد می( نام یک روحانی) "سیریل"نام آن منسوب به قدیس . است

پهلوانـو البـدیو   )ن تاجیکستان نیز این خطّ را پذیرفتنـد و سـیریلیک الفبـای زبـان روسـی گشـت       کشورهای تحت تسلّط آن همچو

پـیش  : اند به طور کل مردم تاجیکستان طی صد سال اخیر سه شیوه در کتابت زبان خود داشته( . 4943برگردان اکبری پور، آنلاین 

همـین  ( 4: 4944قریبـی،  )و سـرانجام خـطّ سـیریلیک    ( الفبای لاتـین )، تا مدّتی پس از انقلاب اکتبر (خطّ فارسی)از انقلاب اکتبر 

. که در بخش فارسی در تاجیکستان به آن اشـاره شـد  « دستاویزی شد برای تغییر نام زبان از فارسی به تاجیکی»موضوع تغییر خطّ 

 (.443 :  برجیان،بی تا)

کـه فرهنگسـتان    "حسن قریبـی "به کوشش  "رسی تاجیکیدستور خطّ پا"ی این خطّ علاوه بر کتاب  در رابطه با آموزش اولیه

موجود اسـت  ( ی فارسی به تاجیکی و تاجیکی به فارسی ترجمه) "تاف"ای با عنوان  زبان و ادب فارسی آن را چاپ کرده است، برنامه

ها را بـه یکـدیگر تبـدیل     تنتوان به راحتی م دانشجوی برتر ایرانی آن را تهیه کرده است و با بهره گیری از آن می "امینی"که آقای 

 (امینی، فرهنگ نغز، بی تا. )کرد

در ایـن جـا    …ها دستوری و نحوی و های گوناگون فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی از حیث واژگان و مدخل پیش از بیان ویژگی

اخیـر از  ( سـی سـال  ) زبان تاحیکی در طول سه ده ساله»: لازم است به دو ویژگی بسیار مهم این فرهنگ اشاره شود نخست این که

های نـوین را   های دری افغانستان و فارسی ایران فراوان استفاده برده و ترکیب لغوی خویش را غنی و احتیاجات پدیده ها و افاده واژه

تأمین ساخته عیناً همین گونه نیازمندی در زبان دری و فارسی نیز موجود است و فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی برای هم زبانانمان 

زبـان  های زبان معیار در فرهنگ یک تعـداد واحـدهای لغـوی از     به غیر از واژه و ترکیب( …. )چنین شرایطی را فراهم آورده است

اند جایگـاه   اند و در اکثر آثار شاعران و نویسندگان استفاده شده ی معنا بی نقصان که از لحاظ ساخت زیبا و از جهت افادهزنده خلق 

هـا در آینـده نقـش مهـم      های ناب و اصیل تاجیکی و مورد استفاده قرار گـرفتن آن  عمل برای از نو کردن کلمه این. اند خود را یافته

ی  مأخـذ و سرچشـمه  دیگر ویژگی مهم این فرهنگ از حیث ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به نقل از نظرزاده. )«خواهد داشت

عـلاوه بـر آن از   . تکیه شده اسـت ( ماقبل فرهنگ مورد نظر این مقاله فرهنگ)ی تاجیکی  آن است که بر فرهنگ زبان حاضرهاصلی 

هایی که در ایران و افغانستان چاپ شده استفاده شده مخصوصاً فرهنگ اخیری که در ایران چاپ شده به نام فرهنگ بـزرگ   فرهنگ

. هخـدا، فرهنـگ عمیـد و معـین    ی د های تفسیری امروزی که در ایران چاپ شـده بودنـد از جملـه لغـت نامـه      سخن و اکثر فرهنگ

هـا از   البته این موضوع در پیشگفتار فرهنگ نیز ذکر شـده کـه عـلاوه بـر ایـن واژه نامـه      (. 4944نظرزاده، کلید زبان جدید آنلاین، )

کـه   این ویژگی نیز بسیار دارای اهمیّت اسـت ( 41: 2142نظرزاده و دیگران، . )«فرهنگ نفیسی یا فرنودسار نیز نام برده شده است»

ای بـرده شـده اسـت و ایـن      ی ویژه ترجیح داده شد در ابتدا ذکر گردد چرا که از فرهنگ مدّ نظر این نوشتار نیز در این فرهنگ بهره
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بهره گیری گویای این مطلب است که این فرهنگ اخیر معاصر ایرانی در آن سوی مرزهای ایران امروز برای هم زبانـان مـا سـودمند    

کنـد و   مستقیم در پیشگفتار فرهنگ تفسیری تاجیکی آمده که نظر مؤلفان را نیز کاملاً محسوس بیان مـی  این مطلب به طور. است

 . ترجیح داده شده در این جا نقل مستقیم شود

های  ای در فرهنگ نویسی ایران برداشته شده ولی پیشرفت های جدی قدم (xx)ی بیست  بینیم طی سده به طوری که می»

های روز را به میان آورده  های اخیر ضرورت تهیه و تدوین یک فرهنگ جامع زبان فارسی مطابق با نیازمندی علمی و فرهنگی سال

تا  4333های  طی سال. آغاز نمود "فرهنگ بزرگ سخن"کار تألیف و چاپ یک  فرهنگ معتبر را با نام  "انتشارات سخن"از این رو 

ی باسوادان ایرانی و همچنین  ی میانه ور کل مطابق با ذوق و فهم طبقهط فرهنگ مذکور به. در هشت جلد از چاپ درآمد 2119

های ناآشنای  های معاصر و واژه دیگر خوانندگان کشورهای مهم زبان تهیه و تدوین شده است تا که هم احتیاجات کسانی که به متن

 (43: نظرزاده و دیگران. )«کار دارند برآورده تواندها و آثار کهن سر و  خورند و هم نیاز آنانی که با متن زبان گفتار روزمره بر می

شـود کـه در پیشـگفتار ایـن      هایی اشـراه مـی   پس از ذکر دو ویژگی مهم فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی در این بخش به ویژگی

هـای   بخش به ویژگـی به عبارتی در این . گردد ها از نظر نگارنده بیان می ها باز هم مهم ترین آن فرهنگ ذکر شده است و از میان آن

سپس نظر . اند ها و عباراتی که به دلایلی در این فرهنگ ذکر شده شود یعنی کلمه پرداخته می واژگاناین فرهنگ ارزشمند از حیث 

 .گردد های واژگانی این فرهنگ ذکر می پروفسور نظرزاده نیز در مورد ویژگی

هـا   شود و حالا قسم زیادی از آن کلاسیک، تاریخی و علمی استفاده می مقدار واژه و تعبیرات کتابی و تاریخی که در آثار ادبیات

 "اکنـون "اند مانند  های گوناگون آوایی، املایی و لغوی شده شوند در فرهنگ آمده است، همچنین کلماتی که دچار حادثه از احیا می

فرهنگ آمده و علاوه بـر آن بـه شـکل اصـلی     شد، در  گوی تاریخی استفاده میو است و در زبان ادبی و گفت "کنون"که شکل دیگر 

در معنای یقـه و کلمـات تقلیـدی     "کشتل"ای مانند  و برخی کلمات لهجه "چرخ بال"ها اشاره شده است، واژگان نوساخت چون  آن

ر شـده امّـا   گویند آمده است، همچنین کلمات اقتباس از عربی ذک ـ ها نام آوا یا اسم صوت می مانند بلغ بلغ که در زبان فارسی به آن

داده شـده اسـت ماننـد فرسـخ کـه معـرّب فرسـنگ اسـت         ( ارجاع)کلمات معّرب شرح داده نشده بلکه به اصل تاجیکی خود حواله 

 ( .4، پیشگفتار، ش 2142: نظرزاده و دیگران)

ابگـو  بـا سـنّت فرهنـگ نویسـی معاصـر جهـان جو      »یک ویژگی مهم این فرهنگ از جهت واژگان که در نظر پروفسور نظـرزاده  

هـا و   به این معنا که واژه( 4944، نظرزاده، کلید زبان جدید آنلاین)« ها آمده است ها فقط در شکل عباره باشد این است که نمونه می

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به نقـل از  )است« ها از آثار شاعران و ادیبان این دوره به طور فشرده و بدون آوردن نمونه»ها  ترکیب

اند و در ابتدای این بخش بـه آن اشـاره شـد امّـا بـه       ی بسیار مهمی که پروفسور نظرزاده به آن اشاره کرده همچنین نکته.  (نظرزاده

هـای خـاص تـاجیکی     کلمـه »شود این است که در ایـن فرهنـگ    ای دیگر به آن پرداخته می دلیل اهمیّت بالای این موضوع به گونه

زبان تاجیکی امـروز کـه   ( بسامد)ها و اصطلاحات خاص سیر استعمال  همچنین کلمه. ده استامروزی از قرن بیستم تا امروز وارد ش

و پـیش از  ( 4944نظرزاده، کلید زبان جدید آنلایـن،  )« هم در زبان فارسی رایج است و هم در زبان دری در این فرهنگ آمده است

استفاده از کلمات و ترکیبات زبـان تـاجیکی   »فته بود یعنی فرهنگ دارا که به آن اشاره شد در هیچ فرهنگی این موضوع انعکاس نیا

از نظر نگارنده این موضوع در مورد یک فرهنـگ لغـت بـه ویـژه در عصـر      ( نظرزاده، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بی تا. )«معاصر

 .ی امور به روز، دارای اهمیّت فراوانی است امروز که عصر ارتباطات است و همه

شود، به طور قطـع یکـی از    اشاره می "ها ساخت مدخل"های مهم فرهنگ تفسیری تاجیکی از جهت  ژگیدر این بخش به وی

ها است کـه بـه واژه    ها و یا همان سرواژه ها است، زیرا این مدخل ی ذکر آن ها و شیوه های ساخت هر فرهنگ مدخل مهم ترین بخش

 .ها هویّت بخشیده است نامه

اند، سپس معادل واژه یا ترکیـب بـا    ه ترتیب حروف الفبا و با حروف بزرگ سیاه کریل چاپ شدهدر این فرهنگ ابتدا اصل واژه ب

ی کـاربردی   های غیر تاجیکی و بعد از آن رشـته  ی ریشه شناسی آن بر سر واژه حروف الفبای فارسی ذکر گردیده و پس از آن نشانه

های متشـابه   کلمه. ها آمده است ها و مثال اها همراه با مترادف یا مترادفو در انتها نیز معن( اختصاره)ی اختصاری  کلمه تنها با نشانه

ی دیگری هم شکل باشد ذکـر   فعل نیز تنها در صورتی که با کلمه( اساس)بن . اند در مدخل جداگانه آمده و با اعداد رومی جدا شده

سـرافراز، قـد   : های مرکب در معنای بلنـد بـالا   کلمه جزء پسین -2اساس زمان حاضر از افراختن  -4: "افراز"ی  شده است مانند واژه
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ها نیز به زبان ادب امروزی تاجیکی اسـت   شرح و معنای مدخل»ها که  افراز قلّه: افراز و سپس افراز در مراحلی دیگر در معنای بلندی

نظـرزاده و دیگـران،   )« شـده اسـت  ی امروزی تاجیکستان خـودداری   های کم استعمال و یا متروک در جامعه اماّ تا حدّ امکان از واژه

2142 :6.  ) 

یکـی از  ". اسـت  "ی نحـوه واژگـان   هویّت دستوری و مقوله«به طور کلی از دیگر موضوعات مهم در یک فرهنگ مبحـث   

امّـا  ( 24: 4946هاشـمی مینابـاد،   ) "ها دادن اطلاعات معنایی است تا اطلاعات دستوری های عمده و مورد انتقاد اغلب فرهنگ ضعف

ها در شـکل مصدریشـان و بـا     ها و فعل ها، ظرف ها، صفت کند زیرا تنها اسم تر جلوه می شبختانه این ضعف دراین فرهنگ کم رنگخو

بـی  »ها به آن اشاره شد این امر بسیار مفید است زیـرا   اند که در بخش مدخل هایی شرح داده شده توضیحات دستوری همراه با مثال

زمان ( اساس)که به صورت بن  "افراز"ی  شود مانند واژه ی افعال نشان داده می های حال و گذشته کهای احتمالی میان ستا قاعدگی

در ( . 34: 4946قطـره،  .)های مرکب به معنای بلند بالا چون سـرافراز و قـد افـراز اسـت     از افراختن و جزء پسین کلمه( حال)حاضر 

ی  شود، همچـون واژه  گفته می "اسم مصدر"ها  ر رشته زبان فارسی به آنآمده که د "های فعلی اسم"بخش نحوی، واژگانی با عنوان 

دلیل این نام گذاری تاجیکان را شاید بتوان این گونه توضیح داد کـه  . در معنای وزش و وزیدن و همچنین ورم و بلند شدن "دمَشِ"

« ل نداشتن زمان و شخص اسم است نه فعلتعریف اصلی مصدر نیز اسمی است که مفهوم اصلی فعل در آن مندرج است اماّ به دلی»

 (.411، 2ج : 4946احمدی گیوی و انوری، )

ی کیفیت کاغذ علی رغم این که در ظاهر کم اهمیّت  مسئله. فرهنگ مزبور از عیوبی چون خطّ ریز و کیفیت بد کاغذ مبرّا است

یکی از سؤالاتی که در هنگام »شود و  اوم استفاده میکند اماّ بسیار موضوع مهمی است زیرا این نوع کتاب مرجع به طور مد جلوه می

در عین حال برخی بر ( 44: 4946هاشمی میناباد، به نقل از دایره المعارف زبان کمبریج، . )همین است « خرید فرهنگ باید پرسید 

ن عقیده کـه در ایـن فرهنـگ    به ای»این عقیده هستند که خطاهای املایی در این فرهنگ بسیار است اماّ  نظرزاده معتقد است که، 

هـا   همۀ فرهنگ. درصد اشتباهات کامپیوتری است 31خطاها خیلی زیاد رفته من راضی شده نمی توانم، اشتباهات، بیشتر و در حدّ 

و بخش آخر همان نظری است کـه بـه آن در   ( 4944نظرزاده، کلید زبان جدید آنلاین، )« این خطاها را دارند یعنی این ناگزیر است

 .های پیشین به آن اشاره شد بخش

 فرهنگ بزرگ سخن 

ای از کشـور   های آن در این بخش به معّرفـی واژه نامـه   پس از معّرفی فرهنگ لغتی از دیار تاجیکستان و ذکر مهم ترین ویژگی

 .شود های مهم آن پرداخته می ایران همراه با ویژگی

ترتیب الفبایی و همراه با شیوه نامه که در هشت سال متمادی فرهنگ بزرگ سخن فرهنگی یک زبانه، عمومی و مفصّل است با 

فرهنـگ لغـت دارای   »این . برگزیده شده است "زبان فارسی"ی  ی کتاب سال در حوزه مجلد تدوین و در بیست و یکمین دوره 4در 

هـای   درج شـده و مـدخل  ها نیز بـا حـروف سـیاه     سر واژه( 44: 4949انوری، )« هزار مدخل فرعی است 93هزار مدخل اصلی و  46

ی فرهنگستان زبان و ادب فارسـی   عضو پیوسته "حسن انوری"فرهنگ سخن زیر نظر. اند همسان با اعداد فارسی شماره گذاری شده

 . و استاد مسلمّ زبان و ادبیات فارسی به همراه دیگر همکاران صورت گرفته است

  حسنرسم نکو دارد و اسم »

 

 اندر حسن  خوی و خصالش حسن 

 علم و هنر آمده نامی ز وی 

 

 «گشته گرامی ز وی سخننام  

  

آورده شـده   "حسن عمیـد "ی  ی فرهنگ عمید درباره که در مقدمه "امیر الشعراء نادری"این دو بیت، اشعاری ست از شادروان 

 .فرهنگ سخن او نیز دارد"و  "حسن انوری"ای به  نگارنده ضمن اقتباس از این ابیات اشاره. است

در هشت جلد که به آن اشاره شد و ویرایش کوچک ( فرهنگ بزرگ)ویرایش بزرگ : واژه نامه دارای دو ویرایش اصلی است این

فرهنگ فشرده تلخیصی است از فرهنگ بزرگ و هدف از این کار بهره وری کسانی است که به فرهنگ . در دو جلد( فرهنگ فشرده)

توان گفت که این موضوع امری مفیـد در کنـار تبـدیل فرهنـگ بـه لـوح        می. نیستندبزرگ دسترسی ندارند و یا به دنبال مستندات 

 .فشرده باشد که اصالت خود را به شکل کتاب مرجع حفظ کرده اماّ در حجمی کمتر
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چاپ و منتشر شـد کـه فقـط شـامل      "فرهنگ رور سخن"های سخن با عنوان  پس از آن نیز سومین فرهنگ از سلسله فرهنگ

خـورد آن را   ای نا آشنا برمـی  های صوتی و تصویری به واژه های روز و رسانه ها و کتاب کسانی که در روزنامه. سی استواژگان روز فار

 (.4939انتشارات سخن، )« در این فرهنگ خواهند یافت

تـرین   های سخن و پس از فرهنگ بزرگ سخن دارای اهمیّت بالایی است زیرا یادآور مهم این  فرهنگ در میان سلسله فرهنگ

به عبارتی این فرهنـگ  . ی خلق آورده شده است های معاصر و روز از زبان زنده ویژگی فرهنگ تفسیری تاجیکی است که در آن واژه

هـای علمـی جدیـد و مفـاهیم پربسـامد       لغت کاملاً فرهنگ به روز و کارآمد در عصر امروزی است زیرا در کنار تعبیرات روز و برابری

انـوری و دیگـران،   . )شود  فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، یونانی و روسی با بسامد بالا در زبان فارسی را شامل میهای دخیل عربی،  واژه

4949 :49) 

در  "عمـداً "در کنار معناهای دیگر به معنی امروزی آن یعنی انگشت نما بودن نیز اشاره شده است و یـا   "تابلو"هایی چون  واژه

ی نوسـاخت فرهنگسـتان    کـه واژه  "گرد بال"ای ندارد و یا  که برابر فارسی "میتینگ"ی انگلیسی  اژهمعنای هرگز و محال بودن و یا و

 .است و در اطلاعات مقابل واژه به آن اشاره شده است

ای که  ها و اصطلاحات فارسی ی پایتخت است به همین دلیل اصطلاحات شهرستآن محدود شده به حوزه»فرهنگ بزرگ سخن 

هیئت تحریریه، بـه نقـل از   )« تاجیکستان رواج دارد در آن آورده نشده و تنها به زبان معیار در ایران توجه شده استدر افغانستان و 

ی متوسـط کتـاب خـوان و آنـان کـه در متـون و        برآوردن نیاز طبقه»بنا براین هدف از انتشار این فرهنگ لغت ( 44: 4949انوری، 

: 4944انـوری،  )باشـد   مـی « کننـد  خورند و برآوردن نیاز کسانی که متون کهن را مطالعـه مـی   ای نا آشنا بر می گفتارهای روز به واژه

 ( یادداشت سرویراستار

توان گفت که به طـور کلـی گـرایش     در ادامه نیز می. اشاره گردید واژگانبنابراین به مهم ترین ویژگی فرهنگ سخن از حیث 

هـای مصّـوب    از میـان واژه »ش بـزرگ و پـیش از فرهنـگ روز سـخن و     بیشتر فرهنگ سخن به زبـان امـروز اسـت حتـی در ویـرای     

 ( .23: 4944انوری و دیگران، )« های بخش عمومی در آن آورده شده است فرهنگستان سوم واژه

ی  نخست این که اساس کار این فرهنگ برپایه. گردد پس از بحث واژگان در این جا به دو ویژگی خاص فرهنگ بزرگ اشاره می

( 42: 4949هیئت تحرییـه بـه نقـل از انـوری،     )ها است آن هم با تکیه بر متون نثر و معاصر و شواهد یا همان مستندات واژهها  مثال

: 4949انـوری،  )« اند مثل دولت آبـادی  آن هم آثار منثوری که ناظر به طبیعت زبان است نه نویسندگانی که خودشان لغت ساخته»

وجـه تمـایز   »أکید بیشتر بر روی شواهد است زیرا از نظـر سرویراسـتار فرهنـگ، حسـن انـوری      البته باز هم بین این دو مورد ت( 42

ها این است که مبتنی بر شاهد است چه برای لغات روز و چه برای لغات گذشته زیرا زمانی که لغـاتی   فرهنگ سخن از سایر فرهنگ

: 4949هیئت تحریریه، بـه نقـل از انـوری،    )« ژه تعریف شده باشدشاهد ندارند معلوم نیست که به کار رفته یا نرفته باشند یا حتیّ وا

44. ) 

این ویژگی از ایـن  . آن است که از اصول فرهنگ نگاری جدید است "مصوّر بودن"ویژگی منحصر به فرد دیگر فرهنگ سخن 

و دوم ( 13: 4944یشـگفتار،  پ)« کنـد  خواننده را از مراجعه به تعریف بی نیاز می»جهت دارای اهمیّت زیادی است که نخست گاهی 

ی  این فرهنگ شاید در زبان فارسی نخستین فرهنگ باشد که دارای تصویر اختصاصی است یعنی به همّت ناشر و به وسیله»این که 

 ( .44: 4949هیئت تحریریه، به نقل از انوری، )"تهیه شده و از جایی گرفته نشده است "جمشید جعفرزاده"نقّاش جوان آقای 

در ایـن واژه نامـه پـس از    . شود در فرهنگ بزرگ سخن اشاره می "مدخل و ساخت آن"ن دو ویژگی مهم به موضوع پس ازای

تـر از   آورده شده که در زبان فارسی معیار ایران رایـج  "بیمارستان"ی مترادف آن یعنی  ، واژه"شفاخانه"ای چون  اطلاعات زبانی واژه

هـای ایـن فرهنـگ ایـن      ی دیگر در مورد مـدخل  نکته. ی از نظم و نثر آورده شده استپس از آن شاهد. های مترادف دیگر است واژه

 "آرام"ی  بـرای مثـال واژه  . های فرعی و جداگانه ذکر شده است های مصدرهای مرکب به صورت مدخل ها و صفت است که اکثر اسم

های دیگـر ذکـر شـده     و ترکیب "آرام گرفتن"، "آرام کردن"، "آرام داشتن"، "آرام دادن"، "آرام بردن"های فرعی  به صورت مدخل

تـوان گفـت کـه براسـاس      ها در این  فرهنگ اشاره شـود مـی   اگر بخواهیم به صورت اجمالی به مبنای تعیین و انتخاب مدخل. است

 (44: 4944ملکان، . )صورت گرفته است « تجربیات شخصی+ شمّ زبانی + اصول »فرمول 
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های اختصاری ذکر شده اماّ بـه   می در هر واژه نامه است، در فرهنگ سخن تنها با نشانهنیز که موضوع مه "هویّت دستوری"

بـرای  . هـا در زبـان بـوده    ملاک چگونگی هویّت دستوری واژگان نیز کاربرد آن». باشد های دستوری مندرج متنّوع می ازای آن هویت

هویّـت وصـفی پیـدا کـرده و      "من تسلیم هستم"ی  در جملهدر عربی مصدر است و در فارسی اسم مصدر اماّ  "تسلیم"ی  مثال واژه

 ( .94: 4949پیشگفتار، )"صفت ذکر شده است

 های بین فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی و فرهنگ بزرگ سخن شباهت

 . ها فرهنگی یک زبانه، عمومی، تفسیری، با ترتیب حروف الفبایی و محصول کار گروهی است هر دو این فرهنگ

 .های معاصر زبان دارند نگ به زبان امروز است و توجه بیشتری به واژگان و ترکیبگرایش هر دو فره

 .های مصّوب فرهنگستان زبان وادب فارسی ایران توجه شده است در هر دو فرهنگ به واژه

 .ی اختصاری ذکر شده است واژگان به صورت اجمالی و تها با نشانه "ریشه شناسی"ها  در هر دو این فرهنگ

ها در هر دو فرهنگ به روش سنتی برگه نویسی براساس نشریات و مطبوعات و کتـب درسـی و تحقیـق     آوری مدخلروش گرد

 .میدانی و اسناد گوناگون است

هـا واژگـان جدیـدی اضـافه شـده و       های جدیدی با عنوانی دیگـر منتشـر شـده کـه در آن     پس از چاپ هر دو فرهنگ، فرهنگ

جلد آن منتشر شـده   6سخن و فرهنگ مکمل زبان تاجیکی که البته این اثر تنها یک جلد از اشتباهات اصلاح گردیده، ذیل فرهنگ 

 .است

 .ی بیانی، اخلاقی، اجتماعی و تاریخی کاربرد واژگان توجه شده است در هر دو فرهنگ به جنبه

، (رواداری یـا چارپـاداری  چـا )ادبـی، دینـی، دام پـروری    : ها و موضوعات مشترکی در میان دو فرهنگ وجود دارد از جمله حوزه

 . …، پزشکی و(فولکلور)فرهنگ عوام 

 های بین فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی و فرهنگ بزرگ سخن  تفاوت

ی پایتخت و واژگان داخل ایران است و اصطلاحات تاجیکستان در آن آورده نشده اماّ در فرهنگ  فرهنگ سخن محدود به حوزه

 .ی فرهنگستان ذکر شده است یار در ایران و حتی واژگان معادل سازی شدهتفسیری زبان تاجیکی واژگان فارسی مع

باشـد امّـا هـدف فرهنـگ تفسـیری       متوسط از متون روز و متون کهـن مـی   ی هدف از انتشار فرهنگ سخن برآوردن نیاز طبقه

همـین دلیـل دارای شـاهد از     تاجیکی بیان تغییرات واژگان زبان و کلمات نوساخت در زمان خود با شرح و تفسیر است و شـاید بـه  

 .متون مشهور نیست

 .باشد فرهنگ سخن برخلاف فرهنگ تفسیری تاجیکی دارای آوانگاری و جدول آن می

 .فرهنگ بزرگ سخن برخلاف فرهنگ تفسیری تاجیکی مصوّر است

ها در پـی  های فرعی آمده اماّ در فرهنگ تفسـیری تـاجیکی مصـدر    در فرهنگ بزرگ سخن مصدرهای مرکب به صورت مدخل

 . یکدیگر و با تکرار مصدر ذکر شده است

 .در فرهنگ تفسیری تاجیکی برخلاف فرهنگ سخن هویّت دستوری واژگان با شرح آمده است

بـه کـار   ( ◊)نماد همراه با جدول آن به کار رفته اماّ در فرهنگ تفسیری تاجیکی تنها نمـاد رامـب    44در فرهنگ بزرگ سخن 

 .برده شده است

کتابنامه است اماّ فرهنگ تفسیری تاجیکی به دلیل نداشـتن شـواهد از متـون مشـهور کتابنامـه       2سخن دارای  فرهنگ بزرگ

 .ندارد

امّـا در فرهنـگ تفسـیر تـاجیکی بـرخلاف      ( 12: 4941جان شـکوری،  ) "سیریلیک نیز دارای الفبای واکه نگار است"با آن که 

 . کدیگر جدا نشده و تنها حروف الفبای آن در یک جدول آمده استهای مرکب از ی فرهنگ سخن حرف و مصوت و صامت و واکه

ی  همان گونه که اشاره شد علاوه بر واژگان زبان معیار در فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی تعدادی واحدهای لغوی از زبـان زنـده  

ها در آینده نقـش مهـم    ر گرفتن آنهای ناب و اصیل تاجیکی و مورد استفاده قرا خلق آمده است که این عمل برای از نو کردن کلمه

هـای   هـا واژه  برند اماّ شـاید از نظـر مـا ایرانـی     ها امروزه در زبان خود به کار می هایی که تاجیک همچنین برخی از واژه. خواهد داشت
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هنگ بـزرگ سـخن   تر قطع نشده اماّ در فر ها با واژگان اصیل ی تاریخی آن به عبارتی رابطه. ای هستند ذکر شده است منسوخ و کهنه

 .این گونه واژگان حذف گردیده است

 

 گیرینتیجه 

ای مـدرن و مسـتقل    تواند رشـته  ای دیرینه است اماّ می در عین حال که دارای سابقه "فرهنگ نگاری"یا  "فرهنگ نویسی"علم 

لغات با توجه به ارتباط بیشتر بـین  امروزه تدوین و چاپ و انتشار فرهنگ . ی علم زبان و ادبیات و به ویژه زبان شناسی باشد در حوزه

ها و اصطلاحات گوناگون و تحوّلات سـریع و   ها به واژه های گوناگون و به تبع آن نیاز آن ی مردم از زبان کشورهای مختلف و استفاده

ری مهم تلّقـی  های گوناگون حال به صورت کتاب و نرم افزار و لوح فشرده ام به روز زبان که امر ضروری است و داشتن فرهنگ لغت

همچنین به دلیل سـرعت  . آید ها و شواهد است، بنابراین منبعی موثق به شمار می شود؛ به ویژه که فرهنگ لغات هستند بر مثال می

هـا را از اطلاعـات تجریـدی چـون امـلا،       تواند در کوتاه ترین زمان و فشرده ترین حالت تبادل اطلاعات در هر امری فرهنگ لغات می

 .بی نیاز کند …معانی و  ریشه، تلفظ،

تـر   هـای مهـم   ها و شباهت های آن دو و بیان تفاوت به طور یقین دو فرهنگ مورد نظر در این مقاله که به ذکر مهم ترین ویژگی

ها پرداخته شده از  مواردی که در بالا اشاره شد مستثنی نیستند؛ به ویژه که زبان این دو فرهنگ در ظاهر از یکدیگر جـدا اسـت    آن

هـا   اماّ اصل یکی است با دو خطّ متفاوت که آن هم با توجه به امکانات گوناگون علمی و پیشرفت فناوری اطلاعات و انتشار برگـردآن 

به امید روزی که تاجیکان از جهت خطّ نیز به اصل خـود بازگردنـد و یـا برگـردان فارسـی      . تواند قابل جبران باشد ها می و بازنویسی

 . های سرزمینمان مشاهده شود ی کتابخانه در قفسه "فرهنگ فارسی تاجیکی"نیز همانند  فرهنگ تفسیری تاجیکی

این دو فرهنگ هر کدام در جای خود جایگاه و ارزش خاص خود را دارند و هدف از این نوشتار نیز برتری دادن هـیچ کـدام بـر    

دارای زنده تـرین و پرکـاربردترین واژگـان فارسـی در      هایی به یکدیگر داشته و این دو فرهنگ از جهاتی شباهت. دیگری نبوده است

یکـی از  . تر است باشند البته این موضوع در فرهنگ روز سخن نسبت به فرهنگ بزرگ و فشرده سخن پررنگ ایران و تاجیکستان می

هایی نیز در  تفاوت. استموضوعات مهم در این امر تأثیرپذیری تاجیکستان از ریشه و اصل خود و توجه به واژگان کاربردی در ایران 

ها امری طبیعی است چرا که در کنار قواعـد و اصـول    شود که این موضوع در میان بسیاری از واژه نامه میان این دو فرهنگ دیده می

 .شود ها مشاهده می های کیفی و کمی در بین آن خاص علمی فرهنگ نویسی تفاوت

این دو کشور هم زبان است و زبان فارسی نیز در هر جایی و با هر نـامی   های ارتباطی بین چاپ چنین فرهنگ لغاتی یکی از پل

 .که باشد حتی با خطیّ از جنس دیگر، همواره فارسی است و فارسی خواهد ماند و به آن خواهیم بالید
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 عر پنج شاعر بزرگ مدح گستر قرن پنجم و ششمها در شترک اولی

 احمد گلی  

 علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هیئتدانشیار و عضو 

 فاطمه معنوی 

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشجوی دوره 

 چکیده

اند و هر گونه بی احترامی نسبت الایی برخوردار بودهادیان و ملل شخصیت های بزرگ مذهبی و دینی از جایگاه و در میان همه

است؛ اما گاه هنجارشکنی هایی از ها باعث رنجش خاطر و گاه عکس العمل های شدید از سوی پیروان آنها گردیدهبه این شخصیت

در حوزه ادبیات دست به  افرادی که از جمله. گیردانجام گرفته و میسوی بعضی از افراد و جوامع بنابه اغراض و اهداف مختلف 

سنگ با مقام پیامبران و ممدوح خود را هم اند که جاه و مرتبهگستر بودهحاند، شعرا به ویژه شاعران مدچنین هنجار شکنی زده

 .اندها را با مقام ناچیز ممدوحانشان سنجیدهاند و خصوصیات بارز این شخصیتبزرگان دینی قرار داده

ترک )به  -است تا بعضی از مدایحی که در آنها شاعرای شاخص مداح ـ عصر غزنوی و سلجوقیشدهدر این مجال اندک سعی 

 .  اند، پرداخته شوددست زده( ادب شرعی

 تابو، انوری، عنصری، فرخی سیستانی، منوچهری، امیرمعزی ترک ادب شرعی،: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

کند از این رو در پی ایگاهی که در آن قرار دارد او را ارضا نمیانسان در جهت رسیدن به کمال همیشه در تلاش است و ج

مبالغ  »پادشاهان نیز برای ماندگار ساختن نام خود به عنوان بزرگترین فاتحان و جنگاوران تاریخ . باشدرسیدن به افق های برتر می

دانستند که این کار زیرا خوب می. ه کرده اندهنگفتی را برای شکوهمند ساختن دربار خود و بر انگیختن انگیزه در سخنوران هزین

پدید ... بدین سان بزرگترین ادب و هنرپروران زبان پارسی . به خودی خود برای جایگیر ساختن آوازه و قدرت آنها کمک خواهد کرد

رفته و به اوج گرائیده است رفته بازار ستایشگری امراء و پادشاهان رونق گو رفته( تصرف 921-23: 4949ریپکا،)«آمده، آوازه یافتند 

ی خود را در ستایش  پادشاهان به تا جائیکه دربار پادشاهان سامانی، غزنوی و سلجوقی پر از  قصیده سرایانی شده که ذوق و قریحه

دوح کردند در مدح و ستایش ممدوح گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و منظور نظر ممشعرایی که هر کدام سعی می. اندکارگرفتنه

معمولا هر شاعر مداح وظیفه و راتبه ای داشت و در برابر آن مؤظف بود پادشاه را در اعیاد و ایام رسمی و فتوحات » .خود واقع شوند

صلات وزراء و امراء بزرگ هم عواید . و غیره مدح و تهنیت گوید و پیداست که با هر مدحی ممکن بود صلات جدید نیز دریافت دارد

 (411: 4941صفا،)«. .شاعران ترتیب می داد تازه ای را برای

آنچه شعرا را بخشید اندازه نبود چنانکه در یک شب » :است که سلطان مسعود در یکی از مجالس بزم خوددر تاریخ بیهقی آمده

هزار درم ار دینار و دههز... ی علوی بردندوار درم بخشید و فرمود تا صلت گران را بر پیل نهادند و به خانهیک پیل... علوی زینبی را 

 (414: 4949 ، بیهقی).«...کم و بیش را خود اندازه نبود که چند بخشیدی شعرا را 

ما . کسب ثروت و مقام و  مواردی از این دست به مدیحه سرایی روی آورده اند: در واقع شاعران با انگیزه های مختلف از جمله 

اند و از بزرگان شعر و ادب بوده  ایم کهرا داشته... یر معزی و انوری و شاعران بسیاری چون  فرخی، منوچهری، عنصری، ام

-شهرت و مقامی و حتی چهار پایی آبروی خود را برده ، اشعارشان بسیار استوار و شیواست اما برای کسب برگ کاغذی، جام شرابی

اند به گونه ای که با عمال ستمگرانه آنان را ستودهی بزرگان دین و حتی فراتر از آنها دانسته و اپایهاند و سلاطین بزرگ را هم

ی انگیزه» اما نباید چنین تصور کرد که  .شودی استبدادی آن روزگار در نظرمان ترسیم میخواندن شعر این شاعران سیمای جامعه

ه شعر و ادب جزء صنایع دانیم کمی. شاعری این دسته فقط پستی طبیعت آنان بوده و مدیحه سرایی یکسره تملق و چاپلوسی است

رود نیز معلوم است که در ادوار گذشته جز سلاطین و امراء ظریفه است و در ردیف نقاشی و مجسمه سازی و موسیقی به شمار می

افتاده نبوده است و شاعر نیز ی تجملی داشته و از لحاظ زندگی مادی مؤثر نمیو بزرگان خریدار صنایع مستظرفه ـ که صرفا جنبه
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علاوه بر این مردم . د بسیاری از هنرمندان دیگر برای حفظ صنعت و هنر خویش ناچار بود که آن را به خریدارش عرضه کندمانن

کردند و را درک می های زندگانی مادی و شاید تنگی معیشت نه ارزش واقعی هنرها و صنایع ظریفهگرفتاری ۀعادی غالباً به واسط

 (11-14: 4914یوسفی، )« .کردمی نه وضع آنها چنین امری را ایجاب

اند، در واقع های خود از ابزاهای بلاغی از جمله تشبیه، استعاره و علی الخصوص اغراق کمک گرفتهاین شاعران برای هنرنمایی

اغراق دستمایه ای در دست شعرای مداح بود تا هم از طریق اغراق در مدح از یک سو ممدوح خود را خشنود ساخته و از سوی 

باشد که سخنورانی که از طریق ستایش های خود ثروت هنگفت گردآورده عنصری می ۀیگر بر مال و جاه خود بیفزایند از جملد

 :چنانکه خاقانی در شعری با تعریض به عنصری چنین گوید. شعرای پس از وی همواره به مال و ثروت او مثل زده اند

 شور ستان عنصــریبه دور کرم بخشش نیـــک دیـد        ز محمود ک

 به ده بیت صد بدره و برده یافت       زیک فتح هندوســتان عنصــری

 شــــنیدم که از نقره زد دیگدان       ز زر ساخت آلات خوان عنصری

سرایی اوست مبالغه و اغراق و غلو در شعر نمایش قدرت و استعداد و سخن» زیست که در واقع شاعر مدیحه سرا در عصری می

از این روست ( 29-21: 4943قنبری،)« .و برای نشان دادن این توانایی ناگزیر از تشبیهات و استعارات شیرین و شگفت آور استو ا

حتی برخی مبالغه را ملاک و معیار زبان ادبی . دانندشعر بدون مبالغه و اغراق را خالی از لطف ادبی می»سنجان که بسیاری از سخن

به طوری که معتقدند هرچه مبالغه و اغراق یک شعر بیشتر باشد ارزش و اعتبار ادبی آن بیشتر . دانندمی و وسیله طبع آزمایی شعرا

اما برخی نیز دیدگاه مثبتی ( 43: 4941خان محمدی، .)«احسن الشعر اکذبه»  :است و از همانجا این جمله مثل شده است که

ای ناپدید کردن حقیقت و حکمروایی دروغ چیزی بالاتر از اغراق و مبالغه بر»: ند از جمله منفلوطی معتقد استنسبت به اغراق ندار

دهد و برای همیشه ناپدید در ستایش یا نکوهش اشیاء و اشخاص نیست در اینجاست که حقیقت صورت حقیقی خود را ازدست می

 (4: 4924تنکابنی، )«.و معدوم می گردد

با تشبیه پیوند دارد همچون اغراق از پرکاربردترین ابزار زبانی است که شعرا در استعاره نیز که از سویی با مجاز و از سوی دیگر 

شاعر در پروازی به بلندی های دست نیافتنی توجه به توالی منطقی اندیشه را از » . تصویرگری های خود به آن دست یازیده اند

های استعاره آفرینش جهانی نیرو یافته از از وظیفه و در ذهن شرقی که پیوسته خیال بر منطق برتری دارد یکی...  دست می دهد 

در واقع شاعران با ( 441: 4949ریپکا، .)گزافه گویی است که پیوسته برای خواننده از دیدگاه زیبایی شناختی دریافتنی باشد

: 4941عی کدکنی،شفی)« .شعر رستاخیز کلمات است» های مختلف بلاغی به این سخن ساختارگرایان روسی که استفاده از صنعت

شوند که سخن سخنوران را مورد بررسی و تأمل آورند و باعث میعمل پوشانده و رستاخیزی در زبان ادبی به وجود می ۀجام( 3

 . موشکافانه قرار دهیم

فرهنگی  جامعه استبدادی آن روزگار از منظر چالش بین مقدسات  –بحث دین ستیزی شاعران مداح  علاوه بر شرایط سیاسی 

مذهبی  -از میان ممنوعیت ها فقط ممنوعیت دینی»یعقوبی با اشاره به این نکته که  دکتر. و امور نامقدس نیز  قابل بررسی است

  .کندترک ادب شرعی توسط شاعران مداح را نوعی تابو شکنی معرفی می( 33:4946یعقوبی، )« . نمایداست که به تابو نزدیک می

 ، «اضطراب انگیز»و از طرف دیگر مفهوم « مختص» ، «مقدس»کند از یک طرف مفهوم تضاد دلالت میتابو به دومعنای م» برای ما 

اصطلاح ترس مقدس خودمان در . کندها و قیود تجلی میو تابو اساساً در منع... رساند را می« پلید» و « ممنوع»، «خطرناک»

پادشاهان از  دایی و  روزگار حکمروایی اساطیر،در میان اقوام ابت  (24:4931فروید،)« .رساندیشتر موارد همان معنی تابو را میب

این -، «فره شاهی»دشاهان دارای قداست بالایی برخوردار بودند حتی مقام الوهیت نیز داشته اند؛ در اساطیر ایران باستان نیز پا

ن و پیشوایان دینی خود با دوقاعدهکلی و اساسی در واقع رفتار اقوام بدوی نسبت به سرکردگان، پادشاها. اندبوده  -موهبت ایزدی

باید خود را از آنها مصون نگه داشت و باید آنها راصیانت » . شود و آن دو بیش از آنکه متعارض باشند مکمل یکدیگرندمشخص می

مرگ یا نابودی کسی  حامل نیروی جادویی، اسرار آمیز و خطرناکی هستند  و سببدر دنیای پر رمز و راز اساطیر پادشاهان« .کرد

ها را دید هایی گوناگونی از باورهای اساطیری و کهن ملتتوان رگهها میآثار ادبی که در آن( باتصرف 14:4931فروید،). گردندمی

ارامیز و ای از قدرت اسربه عنوان مثال، نمونه . ها و باورهایی از این دستیناگون به اسرار و رموز مرتبط با آیپر است از اشارات گون

پادشاهی چون بهرام باشد را  ۀتابویی پادشاه را در مرزبان نامه در در داستان خره ماه می بینیم که وی ندانسته خدمتی که شایست
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امروز گوسفندان از آنچه معتاد بود شیر » :ی گوسفندان دادندنکرد و باعث تغیر خاطر سلطان شد تا اینکه به او خبر از قطع ماده

دختر با او گفت ممکن است امروز پادشاه ما را نیت با رعیت بگشته است و حسن نظر منقطع گردانیده که در قطع ... نداکمتر داده

  (66، 4944مرزبان نامه،) «.کندی شیر گوسفندان تأثیر میماده

-ون خود را نشان دادههای گوناگهای مختلف به شکلموضوع قداست پادشاه فقط منحصر به دوران اساطیر نمانده و در دوره

های مختلف حکمروایی سلاطین بازتاب از دوره اسلامی نیز شخصیت تابویی پادشاهان در آثار تاریخی و ادبی بازمانده در دوره. است

ه شعرایی ک نویسندگان و شعرا به ویژه. باشداست و شواهد بسیاری از نظم و نثر را در رابطه با این مسئله  در دسترس مییافته

یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا »یاند و آیهاند همواره سعی در جهت تقدس دادن به شخصیت پادشاهان بودهچندان عرق مذهبی دینی نداشته

هَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولیِ الأْمَْرِ مِنکُمْ دستاویزی در دست بسیاری  از ادیبان و شاعران گردیده است که «  ﴾33/نساء﴿ ... أَطِیعُوا اللّـَ

اولی الامر را به پادشاه تعبیر کنند و لزوم فرمانبرداری از پادشاهان را برای قشرهای مختلف جامعه متذکر شوند و یا حدیث معروف 

ولی تابوی بزرگان » .باشددلیلی دیگر برای این مدعا می(446:4941فروزانفر،)« السلطان ظل الله فی الارض یأوی الیه کل مظلوم» 

چنانند که شاید نتوان آنها را ناشی از لزوم محافظت و صیانت افراد در برابر آنها دانست در اینجا در کنار تابو و برقرار کردن 

ضرورت . استات احتمالی بودهتشریفات درباری یک ضرورت دیگر نیز دخالت داشته و آن حفظ خود صاحبان امتیاز در برابر خطر

به معنی دقیق کلمه . صیانت پادشاهان در برابر خطرات احتمالی ناشی از نقش خطیری است که وی در زندگی اتباع خویش دارد

د امت او نه تنها باران و آفتاب را، سبب روئیدن اثمار زمین هستند، به او مدیونند بلکه با. کند اوست که گردش جهان را تنظیم می

به عنوان مثال در قرآن در (14:4931فروید،)«.دارند نهند نیز از ویبرد و زمینی که آدمیان بر آن گام میکه کشتی را به ساحل می

 :مورد طلوع و غروب خورشید چنین می خوانیم

 (   234/ 2)وَاللَّـهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ    بِ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ مَغْرِقِ فأَْتِ بِهَا مِنَ الْ اهِیمُ فَإِنَّ اللَّـهَ یأَْتیِ باِلشَّمسِْ مِنَ الْمَشْرِ قاَلَ إبِْرَ

 :انوری طلوع خورشید را به ممدوح خود نسبت داده و چنین آورده است

 روشــــــــــــــن به تو گشـــــــت شغل گیتی       شارق زتو گشـــــــــــــت شمس غارب

 (93ص : 41، ب43انوری، ق )

 :گویدیا فرخی در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین نیز با دادن اوصاف الهی به وی می

 از طــــــبع و حلم اوست هوا و زمین مگر       ورنه چـــــرا هوا سبک است و زمین گران

 (234ص : 2، ب 413فرخی، ق )

اذا تغیر السلطان تغیر «  .به هر آنچه او را میل باشد مایل گردد اند زمانه در دل پادشاه نگرد تاخود او را چگونه بیندگفته» 

 (  34: 4944مرزبان نامه)« الزمان

است تا ترک شرعیات در شعر پنج شاعر شعر شاعران مداح مملو از ابیاتی از این دست است و  در بررسی حاضر سعی شده

به یک بعد از شعر   ذکر این نکته لازم است که ما فقط. خته شودی غزنوی و سلجوقی به طور اجمالی و جامع پردابزرگ مداح دوره

ایم و در خصوص اینکه شاعران مذکور از سرآمدان بزرگ ادب پارسی بوده و آثارشان  همچون برگ این شاعران بزرگ نظر داشته

 .درخشد، حرفی نیستهای زرینی در تاریخ ادبی ایران می

 شعرای دربار غزنوی

رسند همانند آنان به جذب شعرا در دربارشان مبادرت ورزیده و شعرای بعد از سامانیان به قدرت می پادشاهان غزنوی که

 دربار برای پادشاهان بیشتر جنبهوجود این شعرا در . کنندبزرگی چون عنصری، منوچهری و فرخی را در دربار خود جمع می

شاعران درباری کارشان دو چیز بوده »  :  در واقع. را بر عهده داشتندهای جمعی امروزی تبلیغاتی داشت و شعرای درباری کار رسانه

چین تکالیف همنشین موافق و حریف بزم و سخن–ی روزنامه نگار امروزی و ـ به وجه صمیمی تر یکی تا حدی ایفای وظیفه: است

ی ندگار ساختن نام خود در تاریخ علاقهو از آنجایی که پادشاهان ترک به ما( 33: 4962شفیعی کدکنی،)« .خوارخوان نعمتو ریزه

وافر داشتند بزرگترین قصیده سرایان ادب فارسی را برای این کار به خدمت گرفته و ثروت کلانی را به پای این دین فروشان 

ن را در تنها این ممدوحااین شاعران وقاحت و بی شرمی در وصف پادشاهانی چون محمود یا سنجر به جایی رساندند که نه. ریختند

ی آنها را تا مقام الوهیت بالا بردند؛ اند بلکه پا را فراتر گذاشته پایهمقام تشبیه و اغراق مانند بزرگان دینی و گاه فراتر از آنان دانسته

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#4:59
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گنجد و کلمات از توصیف ذات و صفات در حالی که سخن از خالق بزرگ هستی، آفریدگار زمین و زمان،  مالک لایزال در کلام نمی

تواند به زبان سخن دیگری نمی« احسن الخالقین» الهی عاجزند و بنده در برابر ایزد منان جز فرود آوردن سر تسلیم و گفتن هو 

ی آنها حتی از دادن افعال و اما گاه شعرا از طریق مجاز و استعاره برای ستودن ممدوح و بال و پردادن به شخصیت نداشته. بیاورد

اند و سخنانی را به زبان آورده اند که بسیار شرم آور است و این سوال را در ذهن خوانندگان غ نورزیدهصفات الهی به آنها دری

آورد که آیا جاه و منصب ناپایدار دنیوی ارزش چنین کارهایی را داشته یا نه؟ اما طیف شعرای مداح به چنین وجود میاشعارشان به

 .انداعمالی دست یازیده

 عنصری

مدایح . باشدی غزنویان مین بن احمد عنصری بلخی از بزرگترین سخنوران و قصیده سرایان ادب فارسی در دورهابوالقاسم حس

تاجایی که . او در ستایش محمود نه تنها در روزگار وی بلکه در روزگار بعد ازخود نیز زبانزد شعرا در اعصار مختلف بوده است

ه سرایی و قطع صلات امیران و سلاطین عصر خود مواجه بودند از ثروت کلانی که شاعران پس از وی که با کساد رونق بازار مدیح

عنصری بزرگترین »: ی وی چنین آورده استاستاد فروزانفر درباره. کنندوی در دربار محمود کسب کرده بود با حسرت یاد می

ایه و مایه در جزالت لفظ و رشاقت سبک هیچ پرداز و مدح سرای قرن پنجم بلکه زبان پارسی است و تاکنون بدین پاستاد قصیده

ولی با ( 442: 4931فروزانفر،).«ای انشاء کننداند قصیده و توجه به معارضه نتوانسته سرا با کثرت و عدهیک از از شاعران قصیده 

اینک ( 44:4944ایی،غلامرض.)«ی بعد عاری استهای شاعران دورهمدیحه پردازی معتدل بوده و شعرش از مبالغه» این وجود وی 

   :نمونه هایی از هنجار شکنی های وی

 :عنصری بهار را نعمت ممدوح دانسته و چنین گوید

 بهار نعمت خداوند خسرو عجم است      که بوستان شد از او طبع و خاطر شعرا

 (4ص: 44، ب 4ق ، عنصری)

 : خوانیمکه در سوره بقره میدانیم چنان یا در قران و تفکر دینی جز خداوند را واقف بر اسرار نمی

 (2/4)السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ یعْلمَُ ماتُسِرُّونَ وَ ماتُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُوریعْلمَُ ما فِی

 :عنصری در مدح محمود چنین گوید

 ـرارجـــــــهان دانی و ســـــر خلق گویی       بر اندیــــــــشه تویی واقف بر اســ

 (11 ص : 141، ب 49عنصری، ق )

 و دیگر از او

 از آنکه در همه هســــتی همی بود موجود        مــــــــدیح او به چه ماند به حجت یزدان

 (294ص : 2941، ب 33عنصری،ق )
ت خواستار ی ممدوح را بر مشکلادر دعا برای ممدوح با اشاره به ماجرای سرد شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم غلبهی و

   :کنیگوید اگر مداح تودر آتش باشد تو همچون خدا که آتش بر ابراهیم گلستان کرد آتش را برای او گلستان میاست و می

 گر چــــــو ابراهیم در آذر بود مـــداح تو        چون دعای مستجاب  آتش بر او ریحان کنی

 (244ص: 2424ب  ، 244عنصری، ق )

 :گویدح با اشاره به داستان حضرت سلیمان او را از حضرت سلیمان برتر  دانسته و این چنین مییا در خطاب به ممدو

 ســـــــــلیمان باد را گر بــــــسته کردی       بزیر تخت وقــــــــــت ارتـــــــــــــــحالا

 د وزان انــــــدر دوالاامیــــــــــر اندر سفـــــر هم بــــسته دارد       ســـــــــــر بـــــــا

 (3 ص : 44، ب 2عنصری،ق)

 :دیگر از او 

 گر سلیمان پیش از این از رای دیوان را ببست        رایش از پیغمبری و انگشتری بودی جری

 هرچه در ایام دیوی بود بســـــته شــد ز تو            نه تو را پیغمبـــری بایست و نه انگشتری

 (916ص : 2432-2439، ب 41عنصری، ق )
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 :حضرت مسیح را در برابر کارهای ممدوح بسیار ناچیز دانسته و این چنین نظم کرده است یا معجزه

 چنان خــــــــبر که شنیدم ز معجزات مسیح       عیانش در تو همی بـــــــــــینم ای شه ابطال

 ت تو رسته شد زبند ضلالاگر بدعوت او مــــــــــرده زنده کرد خدای       خرد به حـــــــج

 (41ص : 4462، 69عنصری،ق )

اندو حتی به دلاوری در مورد ممدوحان به کار بردهعلی ایشان را به عنوان مشبه  شاعران با توجه به دلیری و جنگاوری حضرت

 :گویددر وصف محمود میکند، به عنوان مثال عنصری گاه ممدوح را فراتر از وی توصیف می

 شد و در ره دویست قلعه گشاد      که هر یکی را صــــد بند بود چون خیبر به مـــولتان

 به ســـــند و ناحیت هند شهریار آن کرد          کــــجا به مردم خیبیر نکرده بود حیدر

 (499ص : 4166و64، ب 91عنصری، ق )

ی ممدوح خود اغراق در عدالت ودادگری نداشته گستری ایشان برایمهدی وعدالتتسنن بود، از امامعنصری با وجود اینکه اهل

 :گویدو در مدح سبکتکین چنین می استفاده کرده

 کـــــــرام الکـــــاتبیـــــــــن اش اگر ببیند        که بنـــویســــــــد به روز داد داور

 کــــــبریکــی گــــوید که مـــــــهدی گشت پیدا        یکی گویـــــــــــد نبی الله ا

 (13ص : 334-34، ب 43عنصری،ق )

 فرخی سیستانی

ابوالحسن علی بن جولوق از شاعران بزرگ مدیحه سرای اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم و از نامدارترین مداحان دربار 

ر استفاده از افکار و سخنانش درمیان قصیده گویان به سادگی و روانی و استحکام و متانت ممتاز است وی د» باشد که غزنوی می

ی روشن و روان چندان مهارت به کار برده که از این حیث گاه همانند سعدی شاعر بزرگ احساسات عادی و بیان آن به زبان ساده

اما وی نیز مانند سایر شاعران هم قطار خود در دربار، استعداد و قریحه سرشارش ( 426:4941، صفا)«دو قرن و نیم بعداز خود است

ن دوره اجتناب ناپذیر بوده او مسئله ای که با توجه به شرایط سیاسی و ادبی حاکم بر آ. رف مدح امیران و پادشاهان کرده استرا ص

« .های فراوانی کرده است و این شیوه ای است که سایر شاعران هم عصر او معمولا از آن پرهیز کرده اند در مدایح خود گاه مبالغه»

ظاهرا این تظاهر به . شود نوعی تظاهر به دین داری و تعصب مذهبی دیده می» دیوان وی  نیز با مطالعه(  43:4944غلامرضایی،)

دینداری و تعصب مذهبی برای خوش آمد خاطر محمود غزنوی و تأیید سیاست های او در شعرش راه یافته زیرا مکررا ممدوح را به 

تا جایی که وی قتل عام مردم ری توسط ممدوح را ( 41:4944مرضایی،غلا)«.برانداختن قرمطیان و بدمذهبان تشویق کرده است

 :خوانده است« خوی انبیاء» ستوده و خوی قتال وی را 

 زانکه همه گیـــــــــــتی چون ری تو راسترا        تو  گویم  گیــــــــــتی  تهنــــــــیت 

 ــــت خوی تو چو خــــــوی انبیاستراســــــ  ی بی دینــــــــان گیــــــــــری همه   خانه

 :دهد و در ستایش محمود میگویدیا بی شرمی را تا آنجا ادامه می

 پــــیامبران را زان بیش معجـــــــزه نبود       شاه دارد و این سخـــــــت روشن است و عیان

 (231: 6، ب 424فرخی، ق )

 :گویدمی برد کهیا در  اغراق وصف ممدوح را تا آنجا بالا می

 در هستی خدای گروهــــــی گـمـــان کنند        واندر سخـــــــاوت تو نکردست کـــس گمان

 (234ص :  1، ب 413فرخی، ق )

 :گویدعصیان دربرابر امر ممدوح را کافری دانسته و می  فرخی این شاعر غلام باره

 ــــــــــر گردد اگر از اولیـــــــــاستهر کـه تـــــو را عصـــــــــــیان آرد پدید        کافــ

 (44ص  :  3، ب 41فرخی، ق)

 :گویدرساند که میاو وقاحت را در ستایش محمود تا جایی می 

 طاعت تو چون نماز است و هر آن کس کز نماز      سر به یکسو تافت  او را کرد باید سنگـــــسار
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 :وی درتوصیف جنگاوری ممدوح چنین می آورد 

 وز معـــــــرکه با دشمن خدای علی        به ذوالفقار نکـــــــرد آنچه او کند به قصببه ر

 (44ص: 42، ب 3فرخی، ق  (

 منوچهری دامغانی

ی اول غزنوی است وی از شاعران به نام دوره« شمع»ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دامغانی صاحب لغز معروف 

 (499:4941صفا،)« .تگاه و مرتبتی یافت که محسود اقران شددس» در دربار غزنویان چنان 

 رخی در مرتبههرچند وی شاعری درباری بوده ولی با توجه به عمر کوتاهی که داشته نسبت به شعرایی همچون عنصری و ف

ین وجود نمی توان با ا.دون تری قرار دارد و آنچه در شعر وی به نحو بارز خود را نشان داده توصیف طبیعت و شراب بوده است

 .مدایح وی را نادیده گرفته و از کنار آنها به سادگی رد شد

 :منوچهری در مدح سلطان محمود عاصیان امر ممدوح را همچون عصیان دیوان در برابر خدای دانسته و آورده است

 دیو است آن کس که هست عاصی در امر اوی        دیو در امر خدای عاصــــــی باشد؟ نعم

 (61ص  :  44، ب 23وچهری، قمن)

اند های شعرا که در جهت خوش نام کردن ممدوحان به کار بستهآید با وجود تمام تلاشی تاریخ برمیآن گونه که از مطالعه  

قعی ی واهای خود پنهان کنند و تاریخ گواه چهرهی تشبیهات و استعارات و غلوبازهم نتوانسته اند چهره سفاک آنها را در پس پرده

این پادشاهان به روایت تاریخ نه تنها دیندار نبوده اند بلکه گاه عملا و آشکارا اعمال منافی دین . این ظالمان و سوداگران می باشد

ی دکتر غلامحسین یوسفی در مقدمه. دادنداند و شعرا نیز با نهایت بی شرمی اعمال آنها را مورد تحسین قرار مینیز انجام می داده

دینداری و تظاهر به دین از شراب نوشیدن و برپا داشتن بزم یمحمود با همه» : می نویسدیوان فرخی سیستانی چنین خود بر د

ی نبوت نیز به وی داده و بینیم شاعری چون منوچهری درجهاما می( 246: 4914یوسفی، )« .های مشهور خود داری نداشت

 :گویدجبرائیل را آموزگار وی دانسته و می

 عــادل که هست آموزگارش جبرائیل     کرده رب العــــالمینش اختیــــار و بختیــــار خسرو

 این نکردش اختیــــــار الا به حــق و راستی        وآن نبودش جز به خیر و جز به عدل آموزگار

 (24ص:  41و 43، ب 46منوچهری، ق )

 

 مدح گویان دربار سلجوقی

همچون غزنویان شعرای درباری را برای مدح و ستایش خود و  ماندگاری نامشان به خدمت پادشاهان و امراء سلجوقی نیز 

روزگار سلجوقیان عصر رواج شگفت آور شعر  »در واقع . اندی شاعران پیش خود را ادامه دادهاین شاعران نیز همان رویه. اندگرفته

ای های بعد شعر ستایش آمیزهاست لیکن در قرنا تجربه نکردهی سلاطین سلجوقی رگاه رونق دورهشعر ستایش هیچ. ستایش است

هرمان (26: 4943قنبری، )« .شودی محض خارج میاز تغزل و تشبیب توأمان موعظه و حکمت و عرفان است و از صورت مدیحه

نق بازار مدیحه سرایی در رو»: اته نیز در تاریخ ادبی ایران با اشاره به گسترش شعر مدحی در روزگار سلاجه چنین بیان می کند

های متقابل به ناچار علاقمند به ی دوازدهم میلادی و اوج آن در زمان سنجر و دربارهای کوچک امیران، که به علت رقابت سده

های درباری و ثروتی که از خودکامگی، فقدان کارهای برجسته، دسیسه. ی نظر مساعد نسبت به شاعران استاند نشانهتبلیغات بوده

ی بسیار مساعدی ها ناگفتنی از سوی دیگر از عواملی بود که زمینههاو مداهنهشد از یک سو و کاسه لیسیمی های وسیع گرفتهتوده

توان به شخصیت گستر دربار سلجوقی میاز شعرای بزرگ مدح(  24: همان.)ساختآمیز  مهیا میبرای نشو و نمای قصاید ستایش

 .معزی اشاره کردشعرایی چون انوری و امیر
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 امیر معزی

سرایان مدح شاعران بنام و از بزرگترین قصیدهاز « امیر معزی» امیر الشعرا ابوعبدالله محمد بن عبدالملک معزی معروف به 

تذکره نویسانی چون عوفی درباره . گستر در ادب پارسی می باشد که در طول عمر خود امراء و پادشاهان سلجوقی را ستوده است

این شاعر در خدمت ملکشاه مانند عنصری در نزد محمود و کار او در خدمت این  مقام و مرتبه» : اند کهی آوردهتبه شاعری ومر

صفا، )« .سلطان به جایی رسید که هیچ کس را از شاعران، به جز رودکی و عنصری در خدمت سلاطین این مرتبه حاصل نشده بود

مختلف پیشرفت هایی داشته و در مضامین مختلفی چون وعظ و حکمت طبع آزمایی کرده هرچند وی در زمینه های ( 264: 4941

ابتکار و  بت به پیشینیان دارد و این درجهای نسافکار کاملا تازه» قصیده سرایی بوده که در آن  وی در زمینه است اما شهرت عمده

سرشار خود را در  شاعران مداح قریحه یز چون همها این وجود او نب( همان.)رسانداو را به آوردن مضامین و مطالب بدیع می علاقه

 .گردددر ذیل به مواردی که وی در آن به ترک ادب شرعی دست یازیده اشاره می. خدمت دربار قرار داده است
 :چنین گوید( ع)امیرمعزی یک این همانی با اشاره با حضرت مهدی 

 مهدی تویی و راست جهان در زمان توست    گر راست خواهد کردن مهدی همه جهان      

 (269ص : 4، ب 61امیر معزی، ق )

 و

 گر در زمان مهدی ایمــــــن شود جهان       امروز ایمـــــــــن است جهان در زمان تو

 (334ص : 43، ب 124امیرمعزی، ق )

 :ز ابتدای خلقت منتظر عدالت گستری اوستای در مدح سلطان ملکشاه او را پادشاهی نامیده که جهان اامیر معزی در قصیده
 اندر آن وقتی که ایــــــزد شخص آدم آفرید          این جهان فرمان عدلش را همی کرد انتظار

 (244، ص 43، ب 214امیرمعزی، ق )

ها را در حق زنند که تاریخ گواه  بزرگترین جنایات آندر واقع شاعرانی چون امیرمعزی از عدالت گستری پادشاهانی حرف می

 . مردم ایران است

 :دانسته و گوید( ص)ی پیامبر یا در قصیده در ستایش ممدوح او را همپایه

 از طین چون تویی آمد و چون احمد مرسل        بر مرکز نور است شرف جوهر طین را

 (6ص : 43، ب 1امیرمعزی، ق )

 :گویدالسلام مییا با اشاره به داستان حضرت آدم علیه

 م از هنــــرش داشتی به خلد خبر       برو نکردی ابلیس کید خویش رواگر آد

 (24ص : 3، ب 44امیرمعزی، ق )

 :در جای دیگر با تقدم ممدوح بر حضرت آدم آورده

 ی یزدان ملک سلطان که از تأیید بخت        پیش از آدم کرد عالم عدل او را اختیارسایه

 (231ص : 9، ب 213امیرمعزی، ق )

 و

 نور تو پیداشدی از گوهـــــــــر آدم          ابلیــــس بگفتی که به از نار بود طین گر

 (139ص : 43، ب921امیرمعزی، ق )

 انوری

بزرگترین شاعر بلامنازع سبک بینابین خراسانی و عراقی « حجه الحق »اوحدالدین محمد بن محمد انوری ابیوردی ملقب به 

ه دربار سلطان سنجر راه یافت و مورد احترام وی قرار گرفت تا جایی که سلطان برای ملاقات او به او از همان آغاز جوانی ب.  است

فضایل افاضل در پیش او قطری از بحری و نظم ثریا در ...انوری که از پرتو ضمیر او جهان فضایل منیر بود  و ». منزلش می رفت

طبعی قوی و اندیشه ای مقتدر و مهارتی وافر در آوردن معانی دقیق و »( 642:  4961عوفی،).«...پیش نظم و نثر او از سوره سطری 

استفاده از زبان  محاوره در شعر است ...مشکل در کلام روان و نزدیک به لهجه تخاطب زبان داشت و بزرگترین وجه اهمیت او همین
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ر آن ابداع کرد که علاوه بر مبتنی بودن بر زبان تازه ای د ینیان در شعر را درنوشت و طریقهاو بدین ترتیب تمام رسوم پیش. ... 

افکار دقیق و تشبیهات و استعارات بسیار همراه ...تخاطب، با رعایت سادگی و بی پیرایگی کلام وآمیزش آن با لغات عربی وافر 

اید مدحی انوری، بر روی هم قص» : گویددکتر شفیعی کدکنی با اشاره به قصاید مدحی انوری چنین می (243:4941صفا،). «است

ی ایرانی عصر توان پی برد که جامعهاوج ستایشگری درباری است و اوج شناور شدن مدیح در شعر فارسی و از این نکته می

 (31: 4962شفیعی کدکنی، )« .برده استسر میسلجوقی در متمرکزترین دوران استبداد خویش به

شینیان خود را ادامه دادند و مقام ممدوحان خود را با اغراق های گزاف همانطور که گفته شد شاعران عصر سلجوقی نیز راه پی

تا مقام خدایی و سنجش با پیامبران و اولیاء الهی بالابرده اند از جمله انوری در توصیف  ممدوح ذکر او را قرین ذکر پرودگار دانسته 

 :و چنین به نظم کشیده است

 نام تو را نام گردگار قرین اســــــــت     ذکــــــــــــر تو با ذکر گردگار کنم راست

 (44ص : 44، ب 96انوری، ق)

 : در خصوص صفات بصیر و سمیع خداوند می خوانیم 424و  441در سوره بقره آیات 

 (2/441) اللَّـهَ بِماَ تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

 ( 2/424﴿إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

 :یدانوری در توصیف ممدوح چنین گو

 اقـــــــــوال خرد بشـــنود و راز بـــــبند        زین روی یقین شد که سمیع است و بصیر است

 (44 ص : 3،ب91انوری، ق )

 :و دیگر

 مباد جســـــــــــم تو خالی زجانت از پی آن    که جــــان ز جان تو دارد هر آنکه جانور است

 (61 ص : 1، ب 23انوری، ق)

ای که بین ممدوحان خود و انبیاء و بزرگان دین دارد  ابیات فراوانی دارد که در ذیل به  بعضی از آنها اشاره انوری در مقایسه 

او با ادعای هم سانی و این همانی  ممدوح را سلیمان و دشمنان او را موران ضعیف دانسته است و چنین به نظم کشیده  .گرددمی

 :است

 وران ضـــعیف         همـه از خــانه بــرون و هـمه از دانه بری تـو ســــــلیمـانی واین طایفه مـ 

 ظــاهـــــر و بـاطن ایشان همـه پای مــــلخ است         چـه شـود گر سـر پای ملخی در گذری

 (164، ص 3و41، ب443انوری، ق)                                                          

 :گویدچنین می(ع)و موسی ( ع)مسیح یا با اشاره به حضرت

 ی دست و آســـــــتین تو بادمشـــــــــکلی کان کلــــــــیم حل نکند     سخـــــــره

 معــــــــــجزی کان مســــــیح پی نبرد         راه تحــــــــــصیل آن رهــــــین تو باد

 (444ص : 1و9، ب 34انوری، ق )

 :دیگر از او

 ک و رای در ملـــــک آن کنی تو       که در عـــمر آن نکرده است از کف و دمبه کلــــــ

 به اعجـــــــاز عـــــــصا موسی عمران        به ایــــــــجاب دعا عیســــــــــی مریم

 (994 ص : 6و 3، ب 424انوری، ق )

را در حق آنها روا داشته است، این چنین به نظم  در مدح نظام الملک که از دشمنان سرسخت رافضیان بوده و جنایات زیادیو 

 :کشیده

 زهی دســـــــت تو بر ســــــر آفرینش      وجود تو ســـــــردفتر آفرینــــــش

 ها کرده در ملک و ملت       به نام تو بر مـــــــــنبر آفرینـــــــشقــــــضا خطبه

 رســـــــوم تو را زیـــــــور آفرینش ی کون کرده        چــــــهل سال مشـــــاطه
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 ی گوهـــــر تو نبودی          حـــــــقیرآمدی گوهــــــــر آفرینشاگر فضــــــــله

 (261ص : 4-1، ب 419انوری، ق )

 :در فتح ناصرالدین ابوالفتح شکوه و هیبت ممدوح را همپایه نبی مکرم اسلام دانسته و آورده است و

 فویت آخر از طریق نفاذ        ز طاق هاش در فکــــــند لات و عزی راشکوه مصـــــــط

 (9ص : 6، ب 4انوری، ق )

 :و دیگر

 مــــــــــحمد آنکه به اقبال او دهد سوگند             روان پاک محــــــــمد به ایزد متعال

 (241ص : 1، ب 444انوری، ق )

 :گویدا دجال دانسته و میو در جای دیگر ممدوح را مهدی  و شمنان وی ر 

 تو آدمـــــــی و همه دشمنان تو ابلیس        تو مهدیی و همه حاســــــــدان تو دجال

 (243ص : 49، ب 449انوری، ق )

حاضر به ذکر شعرای  ی که باتوجه به مجال اندک مقالهموارد ذکر شده در بالا قطره ای بود از دریای مدایح شاعران دربار

 . منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی بسنده شد سرا چون انوری ابیوردی، عنصری غزنوی، شاخص مدیحه

بازد و  با توجه به شود رفته رفته شعر درباری رنگ میاز قرن ششم به بعد با توجه به گرایشاتی که به عرفان و تصوف دیده می

های پادشاهان و امراء شاعران دیگر از آن صلات  و بخشش کار عدم رغبت پادشاهان به شعر و شاعری و از رونق افتادن بازار کسب و

به درون  های آنها و خوشیجلوه های ظاهری زندگی و کامرواییشود در نتیجه شعرا از برون گرایی و پرداختن به خبری نمی

ه و از پرداختن به قصیده سرایی است، روی آورد کند و  به غزل سرایی که بهترین قالب برای بیان حالات درونیگرایی سوق پیدا می

 جه به شرایط سیاسی اجتماعی دورهتااینکه در دوران بازگشت ادبی با تو. شوندگردان میکه بهترین قالب برای مدح است روی

 .  رسددر روزگار سلجوقیان نمی رد اما هرگز به رونق و روایی خودگیقاجار قصاید مدحی رونق می

 

 گیرینتیجه

باشیم ی مقدس و تابویی در پادشاهان میمختلف باقی مانده از اعصار گذشته بویژه روزگار اساطیر شاهد ترسیم چهرهبنابر آثار 

توان گفت که ما در شعر شعرای مداح بنابراین می.  ادبی  بازمانده از گذشته بازتاب یافته است -که به انحای مختلف در آثار تاریخی

دینی که   -دس مواجهیم یک تابوی مقدس در معنای اساطیری و کهن و دیگری تابوی مذهبیبه طور اعم با دو نوع تابوی مق

اند و نیز با تأملی اجمالی که در اند و تابوی پادشاهان را مسلط ساختهشاعران مداح این دو تابو را در تضاد و تقابل با یکدیگرآورده

ین این شاعران ستایشگر بخوبی توانسته اند با به کارگیری استعاره و با شویم که امتوجه می ، دیوان این پنج شاعر بزرگ انجام شد

ویژه با استفاده از عنصر اغراق به شخصیت ممدوحان خود ادبی و به ی عمل پوشاندن به ادعای این همانی و یکسانی این آرایهجامه

که از بام تا شام به خوشگذارانی و سفاکی پرداخته اندرا  اند بال و پر داده و نام این عیاشان میگسارکه امرای خرده پایی بیش نبوده

 .اندهایی نبودهکه لایق چنین ستایشجاودانه سازند و قریحه و استعداد بکر خود را صرف ستایش ممدوحانی کند 
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 مقاله

ــدالقادر،   -4 ــید عب ــابنی، س ــوطی     ،(4924)تنک ــدگاه منفل ــویی ازدی ــه گ ــراق و مبالغ ــه)اغ ــانی و   ، (ترجم ــلاع رس ــریه اط نش
 211شماره ، «آیین اسلام»کتابداری

، نشــریه دانشـکده ادبیــات و  ، آشــنایی بـا تابوشــکنی ادبـی و ســیر آن در ادبیـات کلاســیک فارسـی    (4946)یعقـوبی، پارسـا،   -2
 449،شماره علوم انسانی دانشگاه تهران
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 نگ عامیانۀ مردم جنوب در آثار صادق چوبکهای فره جلوه
 شهربانو گودرزی                                                                                                       

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 :چکیده

ها بسیاری از الهامات هنری خود را از این مؤلفه  ؛ آناست فرهنگ عامیانه همواره سرچشمۀ غنی برای هنرمندان جهان بوده

های فرهنگی  سرایان و شاعران ایران نیز با تأثیرپذیری از فرهنگ مردمی زیستگاه خود و بازتاب این شاخصه اکثر داستان. اند گرفته

 ان جنوب ایران با توجه بهنویسندگ. اند ها و آثار هنری به اعتلای فرهنگ عامیانۀ خود کمک شایانی کرده در بطن داستان

اند؛ از جملۀ این  بسیاری از عناصر فرهنگی مردم این منطقه را در آثار خود بازتاب دادهتأثیرپذیری از فرهنگ و محیط این سامان 

ه و ب  ویژه بوشهر و شیراز بوده تأثیر فرهنگ و گویش جنوب ایران به او در فضای داستانهایش تحت. نویسندگان صادق چوبک است

هایی از عناصر فرهنگ عامیانۀ  کوشیم تا گوشه در این نوشته می. است مناطق پرداختهای ملموس به بازتاب عناصر بومی این  گونه

 .مناطق جنوب را در آثار صادق چوبک نشان دهیم

 فرهنگ عامیانه، صادق چوبک، مردم جنوب: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

های  گرایی بستری مناسب برای تجلی واقعیت ایی چون سادگی، صداقت و واقعه فرهنگ عامیانه یا فرهنگ مردمی با ویژگی

  .جامعه و احساسات نهفتۀ مردم عادی و عامی است

تبار با  شناس انگلیسی بار توسط یک باستان اند که نخستین دانسته Folklore))« فولکلور»فرهنگ عامه را معادل واژۀ انگلیسی 

فولکلور که به معنی دانش عوام، فلسفۀ عوام، آداب و رسوم و اعتقادات  .وضع شد« AmbroseMerton»نام مستعار آمبروز مورتن

تشکیل شده ... یعنی دانش، آگاهی، معلومات، حکمت و( lore)یعنی توده، عامه و خَلق و لُر( folk)عامه است از دو جزء فولک 

پردازان، شامل عناصری چون  سان و نظریهشنا مردم و طبق تعاریف بنابراین فولکلور در زبان و باور عامیانه( 4964:44بیهقی،. )است

های محلی، طب سنتی،  ها، بازی ها و لهجه ها، گویش آداب و رسوم مردم، عقاید و باورهای عامیانه، ادبیات عامیانه و شفاهی، جشن

 . ها، اماکن و معماری سنتی است مشاغل و پیشه

گون و متفاوت است؛ از قبایل  ای اجتماعی بسیار متنوع با آداب و رسوم و عقاید گوناه سرزمین پهناور ایران محل زندگی گروه

این آداب و رسوم مردمی از دیرباز . چادرنشین و روستاییان گرفته تا شهرنشینان، هریک دارای فرهنگ مخصوص به خود هستند

ی شناخت و حفظ آن، سعی در ضبط و انتقال فرهنگ عامه ها یا هنرمندان در پ مورد توجه بوده و کسانی مانند نقالان و راویان قصه

ها پسندیده  کردند، ولی استفاده از ادبیات مردمی و فرهنگ عوام در نزد شاعران و نویسندگان کلاسیک در بیشتر دوره می

تفاده از است؛ هرچند در آثار هنرمندانی چون عطار، سعدی، سنایی بویژه مولوی توجه به فرهنگ عوام در قالب اس نبوده

گرفته است؛ ولی توجه جدی به فرهنگ مردمی و بازتاب ویژۀ  های عامیانه و کنایات رایج مردمی صورت می ها، داستان المثل ضرب

نویسان  و بیشتر داستان شدآن در آثار ادبی از جمله ادبیات داستانی بعد از مشروطه و در پی تحولات اجتماعی در ایران شروع 

سرایان مناطق جنوبی  نگ مردمی و بازتاب آن در آثار خود گرایش پیدا کردند؛ از جملۀ این نویسندگان، داستانمعاصر به عناصر فره

 .اند هایشان پرداخته هستند که به صورتی کاملاً ملموس به بازتاب عناصر فرهنگ مردم جنوب در فضای داستان

  صادق چوبک 

ن از نخستین پیروان صادق هدایت و پیشگامان مؤثر در شیوۀ جدید صادق چوبک به عنوان یکی از نویسندگان معاصر ایرا

هایش نیز در  فضای داستان. ای مردم کوچه و بازار است های محاوره زبان آثارش آکنده از واژه. شود نویسندگی ایران محسوب می

 . گذرد می( بوشهر و شیراز)جنوب کشور 
های بوشهر و شیراز گذراند و  تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان. جر بوددر بوشهر به دنیا آمد؛ پدرش تا. ش4233او در سال 

از کالج آمریکایی تهران دیپلم ادبی گرفت، سپس برای کار به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان شرافت خرمشهر به 
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، از لحاظ توصیف (4924)وطیش مرده بود انتری که لو ( 4921)بازی  شب خیمهاش  های اولیه دو مجموعۀ داستان. تدریس پرداخت

چوبک دستۀ دوم آثارش . آیند های تأثیرگذار ادبیات معاصر به شمار می ها با یکدیگر، ازکتاب فضا، نمایش روحیات و روابط شخصیت

و در سال  را نوشت( 4911) روز اول قبردر ادامه مجموعۀ وی . آغاز کرد( 4912) تنگسیررا بعد از چند سال خاموشی  با رمان 

: 4946میرعابدینی، . )وفات یافت. ش4944چوبک در سال . گویی درونی چاپ کرد را به شیوۀ تک سنگ صبوررمان متفاوت 4913

33) 

هایش او را در نظر  طرفانۀ چوبک نسبت به فضا و قهرمانان و اتفاقات داستان ها و نگاه بی ها و پلشتی توصیف بیش از حد زشتی

توان ماهرترین نویسندۀ نسل پیش، در عرصۀ به تصویر درآوردنِ  دهد، به طوری که او را می اتورالیسم جلوه میای ن بسیاری نویسنده

اند ولی در نثر پختۀ او چنان  چوبک را پیرو هدایت دانسته (41: 4944روزبه،  . )زشتی و پلشتی زندگی مردم فرودست به شمار آورد

او در استفاده از زبان عامیانه و مردم کوچه و بازار و کاربرد کلمات . رفاً دنباله رو شمردتوان او را ص شود که نمی اصالتی دیده می

زبان چوبک، ». ها پیشی گرفته است گیرد، اما در بسیاری از موارد از آن ای از کسانی چون جمالزاده و هدایت سرمشق می محاوره

های عامیانه که در بطن حیات و  المثل مند از گنجینۀ لغات و ضرب بهرهپروا، دقیق در توصیف جزئیات وقایع، و  زبانی است تند و بی

 . نویسی ایران را به اوج غنا رساند ای داستان در واقع چوبک گفتار و لحن محاوره (433: 4944میرعابدینی،)« گذرد زندگی مردم می

 مکتب داستان نویسی جنوب

های فردی خود، سبکی شخصی  های ذهنی و تجربه ، انگاره بینی جهانای با تأثیرپذیری از فرهنگ،  همانطور که هر نویسنده

های نسبتاً مجزای طبیعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی؛  ها نیز به دلیل برخورداری از حوزه اقلیم. کند ایجاد می

گذارد و  بر آثار نویسندگان آن منطقه اثر میای  های اثرگذار بیرونی که همواره در یک اقلیم وجود دارد، به طور ویژه یعنی محرک

های فرهنگی؛ شامل زبان، گویش، عادات و  کند؛ عواملی چون نحوۀ زندگی عموم مردم، مؤلفه ای و اقلیمی می ایجاد سبک منطقه

 . بر شیوۀ نگارش نویسندگان هر اقلیم مؤثر است... معتقدات، پیشینۀ قومی و تاریخی، خاستگاه طبقاتی و

مکتب آذربایجان، با نویسندگانی چون غلامحسین ساعدی و صمد / سبک. 4: ای از این قرارند های منطقه مکتب برخی از

مکتب خراسان با / سبک. 9مکتب اصفهان، با کسانی چون بهرام صادقی و هوشنگ گلشیری، / سبک. 2بهرنگی و رضا براهنی، 

نویسانی مانند نادر ابراهیمی، ابراهیم رهبر و  مکتب شمال با داستان .1آبادی  نویسانی چون محمود کیانوش و محمود دولت داستان

مکتب مرکز با جمال میرصادقی، اسماعیل فصیح و . 6اشرف درویشیان و منصور یاقوتی  مکتب غرب، با علی. 3مجید دانش آراسته 

شناخته .. نسیم خاکسار ومکتب جنوب با نویسندگانی همچون احمدمحمود، صادق چوبک، امین فقیری، . 4تقی مدرسی و 

 (42: 4944شیری، ). شوند می

از جمله . است فارس و دریای عمان تشکیل شده های خلیج جنوب ایران از مناطقی چون؛ فارس، خوزستان، بوشهر، تمام حاشیه

با استان  این نواحی جنوبی، شیراز است که مرکزیت آن در مسائل اقتصادی، فرهنگی و هنری همچنین مجاورت جغرافیایی آن

پرویزی، مدتی از عمر خود را برای تحصیل یا کار در آنجا  پور و رسول بوشهر باعث شد نویسندگانی مانند صادق چوبک، منیرو روانی

نویسی جنوب در گسترۀ وسیع خود نویسندگان بزرگی چون احمد محمود، صادق چوبک، سیمین  مکتب داستانبنابراین . بگذرانند

است که در پیشبرد و  پرویزی و بسیاری از نویسندگان دیگر را جای داده  پور، نسیم خاکسار، امین فقیری، رسول دانشور، منیرو روانی

های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و  این نویسندگان با استفاده از ویژگی .اند های تأثیرگذار بوده تحول ادبیات داستانی ایران، از مهره

صبغۀ محلی در ». اند که از پیرنگ بومی و صبغۀ محلی برخوردار است ی از موارد آثاری خلق کردهحتی سیاسی اقلیم خود در بسیار

. شود تر شدن آن می ای خاص در روایت است، که با غرابت ویژگی خود سبب جالب ادبیات به معنی گنجانیدن خصوصیات ناحیه

صرفاً توصیف خصوصیات بومی، طرز لباس پوشیدن و آداب و  طورکلی تأثیری بر چگونگی پیرنگ داستان ندارد، بلکه صبغۀ محلی به

ای عوامل  ادبیاتِ جنوب به خاطر پاره( 433: 4944داد، . )«شود گیرد که با کیفیتی برجسته و غریب ارائه می رسومی را در برمی

: توان گفت می؛ چندان که ای در زمینۀ ادبیات اقلیمی بویژه داستان و رمان دارد سیاسی، اجتماعی و تاریخی، برجستگی ویژه

هایی بر زمینۀ فرهنگ و طبیعت متنوع  آنان داستان. های نویسندگان جنوبی است مهمترین دستاورد ادبیات اقلیمی حاصل تلاش»

 ( 364: 4944میرعابدینی،) «.اند اند و ماجراپردازی را با مسائل اجتماعی در آمیخته  جنوب نوشته



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

562 
 

های معاشرت و معیشت،  های بومی و فرهنگی، شیوه کارگیری عناصر طبیعت جنوب، مؤلفه در آثار اکثر نویسندگان جنوب به

آداب و رسوم، به کارگیری گویش و لهجۀ جنوبی و وصف غرابتِ زندگیِ مردمی با باورهای بدوی و جادویی کاملاً مشهود است که به 

بخش ادبیات جنوب محسوب  ها از عناصر قوام این شاخصه .است ادبیات داستانی این منطقه رنگ و بوی اقلیمی و فولکلوریک داده

 . شوند می

سبک جنوب صادق چوبک است که با تأثیر پذیری از عناصر فرهنگ /چنانکه قبلاً نیز گفته شد از جمله نویسندگان مکتب

استفاده از دعا و طلسم،  چون.( هرچند بعضی از این آداب بین برخی نقاط ایران با اندک تفاوتی مشترک است)عامیانه مردم جنوب 

کنندۀ زندگی مردم  توصیف»به آثار خود رنگ و لعابی فولکلوریک بخشیده است؛ چنانکه او ... نظر قربانی و خشت بستن، نذر کردن و

ند، از ا افتد و قهرمانانش نیز جنوبی هایش در جنوب ایران اتفاق می بسیاری از رویدادهای داستان. است( بوشهر و شیراز)جنوب ایران 

: 4943باباسالار، )« این لحاظ به ویلیام فاکنر که در ادبیات معاصر آمریکا به داستانسرای جنوب معروف است شباهت بسیار دارد

های محلی، غذاهای محلی، نحوۀ پوشش زنان و مردان  چوبک فرهنگ مردم بوشهر را با عناصری چون واژگان محلی، بازی(. 493

در تنگسیر به »دهد؛  ای ملموس بازتاب می به گونه  چراغ آخراز مجموعۀ « چراغ آخر»و داستان « رتنگسی»این منطقه در رمان 

واسطۀ معرفت کامل به محیط داستان و اشخاص سرگذشت و رعایت بسیاری نکات دیگر توانسته است اوضاعی پدید آورد که 

یوسفی، )« و لباس خاص و در همان احوال احساس کند خواننده خود را در بوشهر، در کنار مردمان آن دیار، با آن سر و شکل

هرچند احتمال ناخودآگاه بودن . کاملاً به بازتاب لهجه و فرهنگ مردم شیراز پرداخته است« سنگ صبور»و در رمان   (.142: 4936

بنابراین چوبک در . ندهاین تأثیرپذیری نیز هست؛ ولی گواه صدقی است برای تأثیر زیستگاه و عناصر فرهنگ اقلیمی بر این نویس

زندگی عامّه « ترِ واقعی»راه بیان هرچه »چوبک . است ای فراهم آورده آثار خود مجموعۀ پررنگی از اصطلاحات و واژگان محلی و لهجه

ن زبا سنگ صبورهایی از  تنگسیر بر اساس لهجه و فرهنگ محلی بوشهر نوشته شده و زبانِ بخش. داند را در بازسازی زبان آنها می

میر عابدینی، ) «.شود نیز تلاش نویسنده صرف تقلید دقیق زبان عامّه می کفتربازهای کوتاه  در داستان. مردم کوچه و بازار است

4944 :119) 

 واژگان محلی

چوبک در ضبط ». است هایش کمک گرفته تر کردن فضای داستان چوبک از اصطلاحات محلی مناطق جنوبی در هرچه ملموس

ای از نحوۀ گفتار عامه و  مجموعه -و مردم جنوب بیشتر-زنند  ای و شکسته که مردم کوچه و بازار با آن حرف می ورهو ثبت نثر محا

اصطلاحات محلی  (22: 4944پور عمرانی، )« است فراهم آورده -چه از نظر گویش و چه از حیث نوشتار -ای از نثر پر مشقت  گونه

لاغر، ]، لِجمار [پنهان کردن] ، کِر [قطرات و ترشح آب که به اطراف پاشد]، پِشِنگ [صدای ملایم و یکنواخت]بوشهر چون ونِگه 

از ...  و[ مو]، مین [امام]، ایموم [بود]، بید [بابا]، بُوا [تابستان]یا به کار گرفتن لهجۀ بوشهری چون توسون ... و[ گاو نر]، وَرزا [ضعیف

 .این جمله هستند

من یه سالی تو توّسون اومدم بوشهر . اُفتاد بود آدم پس می توّسوناگه . ضی وختا دیوونه میشهمیگن بع. حالا که دریا خوبه  -

 . که برم کربلا تو همون بوشهر آزار مِراق گرفتم

 (43آخر، ص چراغ، «چراغ آخر»)                                                                   

خورخور جانخراش جوان بلوچی که درست بالای سر او . داد می 4وِنگهشخانه کشتی تو گوشش آمیز آت صدای کشدار و شکوه  -

 .                      داد رو زمین خوابیده بود آزارش می

 (64همان، ص )                                                                                

معنی و احمقانه به دور خودشان هی چرخ بخورند و از روی داد بی ه وقتیکه به آنها آب و دانه میها نبود کراسو مثل قناری  -

طرف وَرجه وُرجه کنند و به طرف  طرف و آن ای این کنندهناشناسی پرهایشان را توی فنجان بشویند و با حالت عصبانینافهمی و حق

 .   بزنند پِشِنگاو آب 

 (411ص خیمه شب بازی، ،«مردی در قفس»)                                                                
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چرا اینا بایس پولای من را ...بُوایِ بُوام و نَنیه ننیه ننیه ننم، همشون زیرِ خاکندبُوایِ چقده آدم زیر این خاکا خوابیده؟   -

 بخورن؟ 

 (92، صتنگسیر)                                                                                    

« کَمبار»اونجا یه چنبره بندِ . بری تو بَلمَ داری می برمی... کنی با یه کُلوک ماهی شور و یه خرده نون و  یه فانوس نفت می...   -
 .  کنی می کِر همه چیزات را زیرش. تو بَلمَ هس2ّ

 (66، صهمان)                                                                                   

لجِمار وختی تو گونی نگاه کرد دید یه دونه شیطون . برگشت بره عرش و خدا رو خبر بده که چه دسّه گلی به آب داده  -

 . مُردنی ته گونی مونده

 (469، ص همان)                                                                                 

ترسیدند و چشم امید همه  کس نتوانسته بود او را بگیرد و همه از او می بود و هیچ  یاغی دستش بسته شده ورزایحالا با این   -

 (       44، ص تنگسیر).                                          به محمد بود که برود و گاو را بگیرد

وختی ری خشت بید، عوضی که نوم دوازّه ایموم بگه همش . درآورد میندخترکو، بسکی نومتو برد سر زبونش زبون بسّه،   -

 .            نوم تو، تو دهنش بید

 (94، صانتری که لوطیش مرده بود، «چرا دریاطوفانی شد»)                                              

 ...گُنده برآمده 9مُلهای راست و  سفید با شاخ قد یک گاومیش بود، گُنده و...  -

 (43تنگسیر، ص )                                                                                         

اه ها را به همین لهجه به همر های شخصیت را در بسیاری موارد به لهجۀ شیراز نگاشته است و دیالوگ سنگ صبورچوبک رمان 

یا [ ها آن موقع]، اووختا [باز]واز [ بردارن]، وردارن [حالا]، حالو [شاید، ممکنه]اصطلاحات آن نوشته است؛ اصطلاحاتی چون گاسم 

 ....و[ پسر، فرزند پسر]لگَور

 الوح. آشیخ محمود میگه نمازش ترک نشده بود. کسی چه میدونه. وردارنش کار باشه که این همه آدم اومدن ثوابگاسمَ   -

 ...ش سبک میره کار باشه جنازه اگه ثواب

 (294-296، ص سنگ صبور)                                                                       

. تو صحن همه دورش گرفتناووخ ... مردم تو حرم بلند بلند صلوات فرستادن. وختی دماغ بچه خون اومد. بمیرم برای گوهر  -

 «                                                                     بشه؟واز  واسیه چی چی بچه حرومزاده رو بردی پابوس آقا که مشتت»زدن  همه داد می

 ( 34، صسنگ صبور)                                                                                      

ها رو که خریده بودن  شبای عید قربون بره. حاجیون بود  آوردن ماه یه حاجی مسلم واسمون گوشت قربونی میاز خون اووَختا  -

 ...ریختن تو حیاط جلوشون پوسه هندونه می بسّن میآوردن  می

 (39، صسنگ صبور)                                                                                 

های دماغ  نرسیده بود، که جفت لوله -قربونش برم -تا رفت تو حرم، هنوز دسشّ به قلف امام . ش خدا رسواش کردآخر  -

 . مثه فَفاره خون ترکوند لگورش

 (91، ص سنگ صبور)                                                                               

 بازی های محلی

آیند  سنتی، به عنوان رفتارهای فرهنگی و اجتماعی، بستری مناسب برای شناخت فرهنگ جامعه به شمار می های محلی و بازی

های محلی و بومی به آن دسته از  بازی. و با توجه به اوضاع اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق متفاوت، مختلف هستند

 « .ۀ خاص است و دقیقاً مایه از فرهنگ قومی مردم گرفته استدر ارتباط با فرهنگِ یک تیر»شود؛ که  هایی گفته می ورزش

ها خاستگاه اقلیمی دارند  برخی از آن. ها در اکثر نقاط ایران بین گروهای سنی مختلف  وجود دارد این بازی( 44:  4944پور،  حسن)
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لوت »های محلی بوشهر از جمله  خی از بازیدر ادامه به بر. ای خاصّند و برخی نیز در اکثر نقاط ایران مشترک هستند و ویژۀ منطقه

 (.نوشت توضیحات در پی)شود  که در آثار چوبک بازتاب دارد اشاره می« تنگسیه»و « خرمن چن من؟»، «گُل بگیر شده»، «بازی

ن چَن خِرم»و  3«گُل بگیر شدّه»و  1«لوت»چقدر . یادش آمد که چقدر کنار این دریا بازی کرده و از آن ماهی گرفته بود  -

 .  بازی کرده بود 6«مَن

 (42، ص ...، چراغ«چراغ آخر»)                                                                   

تو سوک دیوار آب ریختم و گِل سفتی درست . کردم بازی می 4«تنگسیه»من داشتم تو کوچه خودمان با چند تا بچه دیگر   -

 .   کردیم نام داشت فرو می« تنگسیه»ای کوتاهی که ه کرده بودیم و در آن چوب

 (44، ص تنگسیر)                                                                               

 اماکن سنتی و معماری 

رهنگ مردمی در آن ها به ف توان با بررسی آن های یک منطقه یا استان، از جمله عواملی هستند که می معماری و بافت خانه

های فرهنگی مردم یک منطقه  شناسان در شناخت ویژگی این شاخصۀ فرهنگی، سندی معتبر برای مطالعات جامعه. ناحیه پی برد

ها و محیط مسکونی  کند، همگونی آن یک امر کلی که تقریباً در رابطه با کلیۀ ساختارهای سنتی ایران صدق می»شود  محسوب می

های مرتفع و حاشیۀ کویر  های خلیج فارس و دریای عمان، دامنه این مطلب را در سواحل دریای خزر، کرانه. ستبا عوامل اقلیمی ا

بافت شهری، فرمِ بنا و نوع مصالح در هریک از این مناطق، در تطبیق کامل با شرایط . توان به وضوح مشاهده نمود مرکزی می

 (24: 4944قبادیان، ). «اقلیمی است

های  ها، راهروها، اتاق گرفته است؛ خانه ، بافتی سنتی و قدیمی دارد و با الهام از معماری اسپانیایی و ایتالیا شکلمعماری بوشهر

های هلالی، درهای چوبی از چوب ساج، ستون محکم استوار از سنگ و گچ و  های بلند، درها و پنجره ها با سقف ، بالاخانه پنجدری

( 464: 4941حمیدی، ). سالۀ خود را حفظ کرده استشده از ساروج و آهک، قدمت دویستاختهانبارهای زیرزمینیِ سساروج و آب

اند، از جمله موارد مربوط به نحوۀ ساختمان و معیشت  عناصر دیگری چون کپر، لوکه و اُرسی که در گذشته کاربرد بیشتری داشته

 . زندگی مردمان این سامان است

 انبارآب

ده، دوازده تا آدمیزاد . ها زیر بابل جمع بودند بچه. ک درخت بابل گُنده روش چتر زده بود پیدا شدی که یآب انبارجلوش   -

 . عریان زیر بابل پخش و پرا بودندسوخته و نیمه

 (94، ص تنگسیر)                                                                                 

 اُرسی

دری از اتاق که درگاه آن رو به صحن باشد و دارای چارچوبی که این در جوف آن حرکت . عمودی باز شود ارسی؛ قسمی در که

های جنوب به ویژه بوشهر و شیراز وجود داشته  این نوع در، در ساختمان (4366ص: 2نامۀدهخدا، ج لغت) .کرده و بالا وپایین رود

 .است

پرسید و با  هایی می ها از او چیز یک نقش  شدند، سودابه راجع به یک بیدار می یارسها که در همین  وقتی که زنده بود، صبح  -

 .  کردند هم خنده و شوخی می

 (41، ص ...خیمه، «مردی درقفس»)                                                         

 لوکه 

ای است بلند که بر روی چهار یا شش  دارد؛ تخت یا عریشه لوکه در جنوب بنا به خاستگاه اقلیمی آن بویژه در تابستان کاربرد

خوابند و با پله یا نردبانی از آن بالا  خورند یا می کنند، غذا می جمعی روی آن استراحت میشود و به طور دسته پایۀ چوبی بنا می

 (344: 4941حمیدی، ). روند و حصار و دیواری ندارد می

های نرم  خود را از تو ماسه( برگ درخت نخل)= تا چندل کلفت با بوریا و پیشِ نخل بلندی رو شش  لوکةپهلوی خانه،   -

 .  بود بیرون کشیده بود و یک نردبان هم به آن لم داده
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 (91، صتنگسیر)                                                                                                  

های داغ، کنار هم نشسته بودند و  هایی که از پیش نخل و بوریا ساخته شده بود، رو ماسه لوکهها و  عریشو  های سنگی خانه  -

 . کرد پچ می باد گرم تو گوششان پچ

 (23تنگسیر، ص )                                                                                        

 اتاق پنج دری

های زیاد و بلند هستند مثلاً در یک اتاق نشیمن که  ها دارای پنجره تر آن بیشتر ساختمان بوشهر به ویژه بافت قدیمی در استان

 . گیرد ممکن است بخاطر گرمای هوا و تعدیل کردن آن، چندین پنجره نصب کنند اصولاً در طبقۀ دوم قرار می

نمایان  دریپنجهیکل دوزخی محمد تو آستانۀ اتاق . ر آن اندرون بوداتاق مجلسی آقا، تو همین حیاط بیرونی بود و پشت س  -

 .          نشسته بوددری پنجشیخ بالای . شد

 (49، ص تنگسیر)                                                                                         

 کَپر

کردند که با برگ یا پیشِ  های جنوبی کشور در این نوع سرپناه زندگی می ر استاندر گذشته درصد نسبتاً زیادی از روستائیان د

گرفت مناسب  راحتی صورت میاین کپرها از نظر اقتصادی و اقلیمی بخاطر ایجاد سایه و تهویۀ هوا که درآن به. شد نخل ساخته می

 . این مناطق بود

هرچی . ما بمون کَپراصلاً بیا دم . یه خرده نون و آب بخور حالت جا بیادبریم خونیه ما . زنی له می بیا زبون بسّه خیلی له  -

 .  خوریم داریم با هم می

 (99، صتنگسیر)                                                                                          

 کاربرد سنگ گَساّر در ساخت بنا

شوند و در ساختمان  تیز دریایی که در کنار ساحل دیده میرنگ و لبهپیوستۀ تیرههای سخت و به هم  سنگ گسار؛ سنگ

 (964: 4941احمدی ریشهری، . )اند رفته های قدیمی بوشهر به کار می خانه
های  سقف خانه با چندل... بود اش نقش بسته بود، درست شده شمار، رو تکه ماهی بی های گَساّر که گوش خانه محمد از سنگ  -

برای اینکه بیشتر . شد در آن سامان این خانه یک خانۀ اعیانی حساب می. اندود بود رخ کلفت و بوریا ساخته شده بود و بام آن گلس

 .    ها از پیشِ نخل و بوریا بودند خانه

 (99تنگسیر، ص )                                                                                    

 پوشش و لباس مردم جنوب به ویژه بوشهر

شود که با توجه به شرایط اقلیمی چون گرمی  های فرهنگی آن سامان محسوب می نحوۀ پوشش مردم هر منطقه یکی از مؤلفه

مردم جنوب به ویژه بوشهر نیز با توجه به شرایط اقلیمی، بندری . و سردی هوا، موقعیت جغرافیایی، شرایط اقتصادی متغیر است

بودن و ارتباط با کشورهای عربی خلیج فارس پوشش خاصی دارند مثلاً استفاده از چادر عبایی و خلخال در زنان جنوب که از 

 .است کشورهای عربی به این سامان آمده

 عبای بوشهری

ینش را زیر یک عبای نازک بوشهری کشیده بود و خورج. رفت خوابیده بود سید کنار پلکانی که به طبقۀ زیرین کشتی می  -

 . اش کنارش بود عمامۀ آشفته. شانه و سر و گردنش گذارده بود

 (63، ص ...، چراغ«چراغ آخر»)                                                                    

 چادر عبایی و قبا

 .                                                             گشتری، نه گلوبندی، نه چیزینه ان. دار و ندارت که فقط چهار عباسی با همین چادر عبائی و قبای چاک خورده  -

 ( 243سنگ صبور، ص )                                                                             
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 خِفتی

ه بالای آن گشاد است و پائین آن به وسیلۀ کش یا فستو خِفتی؛ نوعی شلوار زنانه در لیراوی، حیات داوود و روستاهای دشتی ک

 (241: 4941حمیدی، ) .گیرد شود و مچ پا را می تنگ می( نوار مخصوص)
های دستش پر از النگو بود و یک جفت خلخال کلفت سنگین  زن عربی حریر سبز و خِفتی اطلسی آسمانی تنش بود و مچ  -

                 .      طلا رو قوزک پایش لم داده بودند

 (463، ص تنگسیر)                                                                                 

 خَلخال

ای توپر یا توخالی است از جنس سیم یا زر یا آهن که  خلخال؛ حلقه. توان از خلخال نام برد از جمله زیورآلات زنان جنوب می

 (436: 4914چوبک، ) .اندازند و در حقیقت النگوی پاست قوزک پای خود می زنان به عنوان زینت بر

های دستش پر از النگو بود و یک جفت خلخال کلفت سنگین  زن عربی حریر سبز و خفتی اطلسی آسمانی تنش بود و مچ  -

 .             طلا رو قوزک پایش لم داده بودند

 (463، ص تنگسیر)                                                                                     

 های محلی  غذای

 .    کردند و خرما و انجیر خشک بود که پیاپی به هم تعارف می 4موتوچپق و سیگار و غلیان و باسلق و جوز و قند و ماهی   -

 (42، ص ...چراغ، «چراغ آخر»)                                                                 

 .  چقده خوبه با آرد نخود و فلفل درس میکنن پکورا. بخرم بخورم 3پَکورابرم چندتا   -

 (43، ص...چراغ، «چراغ آخر»)                                                                     

های خودش خورده بود و حالا داشت تنباکوی اعلای برازجونی را دود  داغ با رطب پر شهد، از نخل 41گُوافشام را چند ماهی   -

 . کرد، که دید ناگهان لرزشی، به اندام لوکه افتاد و در دم، سر و کله محمد از بالای نردبان پیدا شد می

 (13، ص یرتنگس)                                                                                           

 دعا، طلسم

ای برای  است و عده ای خرافی دارند، از قدیم در جوامع وجود داشته مناسکی مانند استفاده از طلسم و اشیاء جادویی که ریشه

 .شدند رفع مشکلات خود دست به دامن این اشیاء و رسوم جادویی می

ری است و اختصاص به شیئی دارد که انسان آن را با ای است که منشاء آن دارای تعبیری یونانی از یک واژۀ عب طلسم کلمه

تواند  دارای یک کارکرد ثانویۀ تزئینی نیز  کند تا از گزند نیروهای فوق طبیعی در امان بماند، هرچند این شیء می خود حمل می

 (236: 4941 ، پانوف). باشد

با خال، طلسم میاندازه تو سینت که تا چش دختر کوبه و  میگه تنتُ خال می. خیلی چیزا میگه که من درست حالیم نمیشه  -

 .  بت بیفته یک دل نه صد دل عاشقت بشه

 (43، صروز اول قبر، «خط هفت»)                                                                             

اگه هوو سرت اومده، اگه شوورتو ... دیگه هم دارم السحرِ خیلی مؤثرِ خواسم بگم که بدونی من دعاها و طلسمات باطل اینم می  -

 .  السحرش پیشه منه شی، اگه زبون مادرشوهر سرت درازه، اگه سیاهی واست کردن، دعای باطل دار نمی بسّن، اگه بچه

 (19، صآخر چراغ، «چراغ آخر»)                                                                             

قبرسون و  اینقده جادو و جنبل و سیاهی واسم کردن و خاک. کردن که جونمُ به لبم رسونده بودن دیگه اینقده اذیتم می  -

 . گرگ و گُراز و آب مردشورخونه و اسّخونای مرده تو دسّ و بالم کرده بودن، که دیگه از جونم سیر شده بودمپیه

 (64، ص سنگ صبور)                                                                                         
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است که برخی ریشۀ  برای محافظت از بچه در مقابل چشم بد و حوادث ناگهانی، از قدیم آداب و رسوم سنتی وجود داشته

 ....ظر قربانی، ببین و بترک والله، چهارقل و یا استفاده از شی خاص و طلسم، مانند ن مذهبی دارند چون استفاده از چل بسم

با دسّ خودم واسش خشت . سحر رفتم خونیه قمر، گفتم زود پاشو بیا که گوهرخانم داره باد میخوره( کَلّۀ)= خودم کَلّیۀ   -

ضر و واسش بندکردم و حا... و چش باباقوری و دندون گرگ 49و ببین و بِتِرِک 42الله و چل بسم 44رختکاش آوردم، نظر قربونی. بسمّ

 .کاچی واسش پختم، نیل آوردم خودم رو دیوار چپ و راس کشیدم. آماده گذوشته بودم که بندازم گردنش

 (31، ص سنگ صبور)                                                                             

 نذر شمع  

ها  خواهی در زیارتگاهها و سقاخانه مردم، برای حاجت... ن استهای نذر و دعای مردم ایرا شمع و چراغ از لوازم همیشگی آیین

کنند و حتی در پای برخی درختان که مقدس است برای طلب  ها شمعدان و چراغ نذر میزادهکنند و برای امام شمع روشن می

 (  412: 4941افشاری، ) .افروزندحاجت یا ادای نذر، شمع یا چراغ می
. کنم خدایا، یه دَسّه شعم نذر امامزاده می. واد چه کار کنه؟ خیلی وخت بود به اینا کاری نداشتخ می. خدا خودش رحم کنه  -

 .                     معلوم نیس چه خیالی تو سرشه

 (64، ص تنگسیر)           

 ... گفتم تا زوده، برم یه دسه شمعی که نذر کرده بودم روشن کنم که نذرم باطل نشه  -

 (446، ص سنگ صبور)                           

 .     خوام که دوازده تا چراغ ناقابل نذر دوازده امام بکنه حالا من دوازده نفر تو این جمع می  -

 (            23، چراغ آخر، «چراغ آخر»)   

 اعتقادات و باورهای عامیانه

 ی طبیعی، اجتماعی، تاریخی، مذهبیها های مردمی نیز همانند آداب و مناسک دارای خاستگاه باورداشت 

های مربوط  هایی چون اعتقاد به طالع، بخت، بدشگون و بدقدم بودن چیزی یا کسی، و باورداشت پنداشت. و خرافی هستند 

 . های خرافات در جوامع وجود دارند موجودات ماورءالطبیعه همراه با رگه

فارسی یعنی سخنان پریشان و نامربوط یا سخنان بیهوده و  های شب و در تداول خُرافات جمع خُرافه به معنی حکایت

مردم سخن او را باور نداشتند و در مورد . کرد دید نقل می او آنچه از پریان می. است نام مردی پری زده بوده« خرافۀ». موهومات

 (3611، ص4نامۀ دهخدا، ج لغت. )«هذا حدیثٌ خُرافۀ و هی حدیث مُستَملح کذِب»: گفتند سخنانش می

 خون دماغ شدن  در صحن امامزاده و اماکن مقدس

زاده دماغ بشود، حراممردم جنوب در قدیم اعتقاد داشتند که اگر کسی در صحن یا پای ضریح امامزاده یا اماکن طَیّبه خون 

اشته است؛ اکنون این های خرافی است که در برخی از مناطق جنوبی مثل بوشهر و شیراز وجود د این باور، از جملۀ باورداشت. است

خود را بر اساس این باور خرافی نوشته است؛  سنگ صبورصادق چوبک رمان . است باور بسیار کمرنگ شده و تا حدودی از بین رفته

لولی »رسول پرویزی نیز به عنوان یکی از نویسندگان خطۀ جنوب و استان بوشهر به این باور خرافی در مجموعه داستانی 

وی زندگی ... کند هیچ کتمان بیان می پرده و بی ای است که فسادهای جامعه را بی چوبک نویسنده». کرده استاشاره  41«سرمست

کاود و تصویری زشت و ترسناک از آن  ای بیمار و اسیر خرافات را می کند؛ و اعماق جامعه مردم کوچک و ستمدیده را ترسیم می

 ( 44: 4931درویش، )« .سازد می

های دماغ  نرسیده بود، که جفت لوله -قربونش برم -تا رفت تو حرم، هنوز دسشّ به قلف امام . ش کردآخرش خدا رسوا  -

 .   همه مردم فهمیدن کاکل زری تخم حرومه. لگورش مثه فَفاره خون ترکوند

 (91، ص سنگ صبور)                                                                               

. اووخ تو صحن همه دورش گرفتن... مردم تو حرم بلند بلند صلوات فرستادن. وختی دماغ بچه خون اومد. بمیرم برای گوهر  -

 «                                                                     واسیه چی چی بچه حرومزاده رو بردی پابوس آقا که مشتت واز بشه؟»زدن  همه داد می

 (  34، صسنگ صبور)                                                                                      
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 (43کُنار مهنا)تقدس درختان 

به اعتقاد مردم منطقه، این درخت محل اسکان جن و اهلِ اونا . های منطقۀ جنوب به فراوانی وجود دارد در بیابان( یا سدر)کُنار 

به درخت کُنار، مثل . است، از این جهت در باورهای عامیانه، محترم داشته شده است( گویند نوب به اجنه، اهل اونا نیز میمردم ج)

 (13: 4944جهازی، ). کردند بستند و نذر می امامزاده دخیل می

همه . گین کنار جاده نشسته بوداش، برزخ و خشم های خنجری های ریز و تیغ کُنارِ مُهنا گَردگرفته و سوخته و خاموش با برگ  -

گفت و آهسته رد  اللهی زیرلب می گذشت، چه روز و چه شب، بسم دانستند این درخت نظرکرده است و هر کس از پهلوی آن می می

آن های  خوردند که عروسی و عزای پریان را در میان شاخه این کُنار خانۀ اجنه و پریان بود و خیلی از مردم بوشهر قسم می. شد می

 . اند به چشم دیده

 (46، ص تنگسیر)                                                                             

کندۀ . های درخت بسته بودند نگاهی کرد های رنگ و وارنگی که به شاخه ها و لته همچنان که خوابیده بود از پایین به دخیل  -

آنجا را خیلی دیده بود و توش شمع . خوردۀ آن، تو سرش جان گرفتریختۀ تو سریهای اشک سوخته طاقچه مانند درخت و شمع

 . روشن کرده بود

 (21تنگسیر، ص )                                                                                 

 مایه کیسه

ای وجود داشته مانند اینکه از آدم  اند، اعتقادات عامیانه در باور عامه همواره نسبت به کسانی که خسیس و ناخن خشک

 (33: 4912هدایت،  ) .خسیس که پول بگیرند باید آن را مایۀ کیسه کرد تا همیشه پولدار باشند

خشک بود و غیر از این عیدی سالی یکروز گفتند این عیدی برای مایه کیسه خوب است که حاجی ناخن های حاجی می بچه  -

 . داد فی، نم پس نمیو یک اشر

 (413ص  ، ...روز، «روز اول قبر»)                                                                          

 بختک

این . پندارند که پیکرش از قیر استعوام، بختک را که تجسمّ کابوس است، عفریته یا ماده دیوی ناپیدا یا جنیّ سهمناک می

فشارد که شود و آنان را چندان میدر تاریکی شب همچون سیاهی یا سایه بر خفتگان، بویژه جوانان نمایان می موجود نامرئی،

 (34: 4944هدایت،  . )مانند و زبانشان بند میآیدگیرد و از حرکت باز مینفسشان می

 .   کاری از دستش ساخته نبود شد هیچهایی که تو خواب بختک روشان افتاده با شد و مانند آدم اما گلویش از هم باز نمی  -

 (33، ص روز اول قبر، «دسته گل»)                                                         

کاری را نداشت و خون  توانست و توانایی هیچ خواست داد بزند، نمی مثل اینکه تو خواب بختک روش افتاده بود و هرچه می  -

 (41، صتنگسیر)د   .ودهایش خشک شده ب توی رگ

  غولک

تواند خود را به هر شکلی درآورد، شبیه به جن است و برای مقابله با آن باید از شیء آهنی مثل سوزن یا میخ  غولک می

 (14: 4944جهازی، ) .استفاده شود و یا برای ترساندن و دور کردن آن اصطلاحِ آهن و میخ را مدام بر زبان بیاورند

اونَم جنگیدن با وَرزای بحرینی که یه گَز مُل داره و مثل غولک . دل و جیگرِ تنها نیس؛ زور بازو هم لازمه آخه همش که به  -

 .  مونه می

 (26، صتنگسیر)                                                                                    

 :گیری نتیجه

حت تأثیر شرایط خاص اقلیمی، تاریخی و سیاسی همواره با فقر و رنج مردم همراه نویسی جنوب ت نویسندگان مکتب داستان

اند و با گرایشی رئالیستی یا واقعگرایانه، به بازتاب مشکلات مردم جنوب و توصیف عناصر اقلیمی، فرهنگی، آداب و رسوم و  بوده

صر ایران و مکتب داستان نویسی جنوب، از نخستین چوبک به عنوان یکی از نویسندگان صاحب سبک معا. مردم پرداختند باورهای
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هایی است که در محاورۀ  های وی آکنده از واژه زبان داستان. ای است پیروان صادق هدایت و دارای نثری ساده، عامیانه و محاوره

مانان خود را از میان مردم او قهر. گذرد می( بوشهر و شیراز)فضای آثار چوبک در جنوب کشور . شود مردم کوچه و بازار رد و بدل می

است و از زبان، آداب و رسوم، عقاید و باورهای عامیانۀ مردم جنوب به ویژه زادگاهش،  دست انتخاب کرده عادی و اغلب محروم و تهی

های ساختاری و معماری بومی، واژگان محلی، غذاهای  چوبک همچنین با استفاده از عناصری چون ویژگی. بوشهر بهره برده است

 .است ای اقلیمی و بومی بخشیده های خود وجه به داستان... های محلی و محلی، بازی

 

 :پی نوشت

صدای ملایم و یکنواخت که از چرخش چرخ، گوگ یا اجسام مدور ایجاد شود، پیچیدن صدا در گوش و سر و کلۀ آدمی، . 4

 (669: 4941حمیدی، ... )صدای وزوز در گوش

 (934: 4941احمدی ریشهری، )کُلفت و محکم یا کَمبال؛ طناب  کَمبار  .2

 (944همان، ص. )کوهان گاو و شتر، برآمدگی و برجستگی استخوان پشت انسان، پشت گردن گاو  .9

 (346: 4941ک به حمیدی،.ر. )رود به کار می« بازی لوت»محلیِ  ای است که در بازی لوت، یک شلاقِ پارچه  .1

-و چند عدد چوب محکم به طول یک متر صورت می [rebeni]و گروه با یک توپ ربنی بازی در میدان بزرگ محل در د    .3

 (499: 4936ک به هاشمی تنگستانی، .ر). گیرد

شوند، بازیکنان انتخاب شده به  می( اوسا)گیرد؛ دو نفر سرگروه  های مخصوص تابستان که روی خاک نرم صورت می از بازی   .6

 ( 416: 4936ک به هاشمی تنگستانی، .ر)کند  و هر گروه از ده نفر تجاوز نمیشوند  تقسیم می( بِیله)دو گروه 

 (241: 4941ک به حمیدی، .ر. )هاست همان دِرات است که از وسایلِ بازی بچه( تِنگِسه)  .4

کنند و  رسد و طبقۀ پایین جامعه با آن قلیه درست می سانتیمتر می 4تا  6ای که اندازۀ آن به کردهماهی کوچک خشک  .4

 (931احمدی ریشهری،  ص. )شود خام خورده میگاهی به صورت خام

 (432:  4941چوبک، . )شود خوراکی هندی که با آرد نخود و سبزی و فلفل و سیر درست می  .3

همان، ص )ماهی کوچکی در دریای فارس به اندازه دست و انگشتان که بر پوست آن خرما مالند در تنور پزند و خورند   .41

214) 

 (41: 4912هدایت، . )کنند برای دفع چشم زخم گویند که روز عید قربانی خشک می نظر قربانی به چشم گوسفندی می    .44

الله یا آیات قرآن و خطوط و علاماتی نویسند و برگردن طفل کنند برای  تعویذی برنجین یا از جنس دیگر که بر آن بسم  .42

 (4224، 6دهخدا، ج . )دفع مضرت چشم بد

. دوختند گذاشتند و زیر لچک بچه می ای بود رنگارنگ و همانند چشم باباقوری، آن را داخل طلا یا نقره، کار می مهره  .49

 (93: 4944کتیرایی، . )شود شکند و خرد و خاکشیر می زخمی به بچه برسد، این مهره در هم میباورشان این بود که اگر چشم

 .44، ص 4932، انتشارات پرستو، «لی سرمستلو»ک به  رسول پرویزی، .ر. 41

 .کنار مُهنا از درختان مورد احترام مردم بوشهر است که هنوز هم در این استان وجود دارد  .43

 (924: 4941حمیدی،. )خارَکی که قسمتی از آن رطب شده باشد و بسیار مطبوع است: خارک گُل دُمباز. 46
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 .امیرکبیر: ، تهراننیرنگستان، (4912) ، ________  .24

 .، تهران(4936)هایی در آغوش باد،  یوسفی، غلامحسین، برگ .24

، صص 4943، 444، ش مجلۀ داشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، «صادق چوبک و نقد آثار وی»اصغر،  ، باباسالار .23

499-434. 
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 بررسی تطبیقی زبان، اندیشه و عاطفه دو شاعر مقاومت

 (طاهره صفار زاده و محمود درویش) 
 فاطمه گوشه نشین                                                                                              

 استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور                                                                 

 سید عالیه حسین زاده علوی                                                                                              

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور                                               

 چکیده

های مبارزاتی یک نسل مقاوم و مبارز را که برای رهایی سرزمین، دین، فرهنگ و  ادبیات مقاومت ادبیاتی است که آزموده

به ... در قالب شعر، نمایش، داستان و  ،های ملّی و انسانی به پا خاسته است از چنگال تجاوزگران به حریم ارزشهای خود  سنت

توانمندی چون دکتر طاهره صفارزاده و حضور او در محافل  انظهور شاعر هم زمانی آغاز جنگ تحمیلی در ایرانبا. کشد تصویر می

او با اشعار برجسته و فخیم .در نسل جوان شد نوگرایی باعث حرکت آفرینی و  ،محققدانشگاهی و سیاسی به عنوان نظریه پردازی 

در فلسطین نیز در پایان نیمه اول قرن بیستم با اشغال کشور . ادبیات مقاومت را رنگ و جلای دیگری بخشید ،خود برای نسل آینده

او به خوبیتوانست تاثیر این درد عمیق .را تجربه نمودوطن محمود درویش از کودکی رنج آوارگی، تبعید، زندان و دوری از  ،فلسطین

های سیاسی و فرهنگی ادبی این دو شاعر  پژوهش حاضر با نگاهی گذرا به زندگینامه و فعالیت. را در اشعار و واژگانش آشکار سازد

این دو شاعر می  اطفه در شعربا بررسی تطبیقی عناصر شعری از قبیل زبان، بیان اندیشه و ع و تحلیلی -بزرگ با روش توصیفی

های  مایه اما بن.است زبانی و جنسیتی سبکشان متفاوت ،به دلیل اختلافات فکری سبک این دو نویسنده بدیهی است که.پردازد

 .و در زبان و نوع عاطفه تا حدودی با یکدیگر اختلاف دارند استهای پایداری در هر دو یکسان  اندیشه و مؤلفه

 شهصفارزاده، درویش، زبان، عاطفه، اندی مت،مقاو: هاهکلیدواژ

 

 مقدمه

هایی وجود دارد که ضرورت پایداری و مقاومت را ملتزم و در باور و اعتقاد  در حیطه انسانی و حتی حیوانات کنش و واکنش

ای ملّی و دینی چیزی ه حیثیت، شرف، دفاع از ناموس، دفاع از سرزمین، دفاع از هویت و ارزش. سازد انسان توجیه پذیر و متعهد می

 ذلّت کشاند و در برابر تهاجمات بیگانه قد خم کرد و ذلّت ابدی راخاکمنیست که بتوان در برابر آن سکوت کرد و خود را به 

های شکوفایی ادبیات مقاومت  از اولین زمینه... حوادث و پیشامدهای ناگواری چون قتل، غارت، جنگ، خونریزی، شهادت، . پذیرفت

از نظرگاه علمی، » : دهد ه میئارا ای  ر محمدرضا سنگری در مقاله ادبیات پایداری و مقاومت تعریفی علمی کاربردیدکت. است

های  ها بیداد داخلی یا تجاوزگر بیرونی در همه حوزه ها و پلشتی شود که از زشتی ادبیات پایداری به مجموعه آثاری اطلاق می

قدیم، مدح، هجا،  ادبیاتدر . (19؛ 4941کمری؛ )« سخن بگوید ( ادیبانه)بیانی هنری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، با 

... ها در اشعار شاعرانی چون فردوسی، خاقانی، کسایی مروزی، ملک الشعرای بهار، فرخی یزدی و  دفاع از سرزمین و این نوع ستایش

نی دهگانه شعر، نظیر مدح، هجا، مرثیه، غزل، که قدما در شعر مقاومت و پایداری به لحاظ نظری، در ردیف معا» اما . دیده می شود

 (.96، 4946شمیسا، )« کردند وجود نداشته است  مطرح می

های  در ایران طاهره صفارزاده و در فلسطین محمود درویش از جمله کسانی هستند که با آثار ماندگار خود هویت ملیّ و ارزش

، با سلاح قلم و اندیشه و ظلم با متأثر شدن از جنگاین دو . ند ه او تحرکی دوباره بخشید و دینی جوانان مرز و بوم را نیرو وطنی

آنان .فرود آوردنددشمن  جانبر  زهرآلود نسبت به مسائل عصر خود بی تفاوت نبوده و سلاح قلم را چون تیری ،عدالت خواه خود

زادانه و با افتخار بالا بردند و چونان شهیدان از تهدید و نکوهش ایثار را آو هوشمندانه به آفرینش شعر دست زدند و پرچم مقاومت 

 . های انقلاب و وطنشان دفاع کردند دشمنان ترسی به دل راه ندادند و با جرأت و شهامت از آرمان

معاصر های شاعران و نویسندگان  ای از شعرها و داستان مجموعه« غساّن کنفی » برای نخستین بار نویسنده معاصر فلسطینی »

در بین شاعران و « مقاومۀ » یا « ادبیات مقاومت » بدین ترتیب اصطلاح . نام نهاد« ادبیات مقاومت فلسطین » فلسطینی را 
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آیینه وند در باب ادبیات مقاومت .(961: 4932: فاطمه مدرسی و زهرا خجسته مقال)« .نویسندگان عرب و بعد در جهان رایج شد

های بعد، خاصّه در دوران معاصر، شاعران متعهد انقلاب اسلامی به سرودن اشعاری در  در دوره» : دارد با بیانی رسا چنین بیان می

شناسد و تعبیری  شود و پایانی نمی ادبیات مقاومت صدای مقاومتی است که هرگز خاموش نمی. مقاومت پرداختند تزمینه ادبیا

پژوهش حاضر ( 91، 4941آیینه وند، ).«ها را رها کرده باشند  و سرنیزه گیرد، اگرچه شمشیرها گاه از مردم فاصله نمی است که هیچ

این دو  اشعار مقاومت های شاخص برتر در ادبیات پایداری درصدد است به بررسی با هدف معرفی این دو شخصیت به عنوان چهره

مندان ادبیات پایداری به طور  ژوهشگران و علاقهتا بدین وسیله چراغی بر روشنایی راه پ .عاطفه بپردازد و اندیشه ،شاعر از لحاظ زبان

ای به  تواند گامی موثر در ادبیات تطبیقی و مقایسه پژوهش حاضر می. عام و یا ادبیات مقاومت ایران و فلسطین به طور خاص باشد

« پندارند  ع آن میبرخی تطبیقگران معاصر آمریکایی، ادبیات تطبیقی را ادبیات اختلاف و تفاوت در مفهوم وسی» . حساب آید

در مورد پیشینه پژوهش لازم به . زیرا در مکاتب مختلف ادبیات تطبیقی شرط اساسی تفاوت زبان است(.291: 4943نظری مقدم، )

هایی به نگارش درآمده است مانند  نامه ها و مقالات مختلف و پایان ذکر است که در مورد زندگی شعر و اندیشه محمود درویش کتاب

بنیۀ القصیدۀ فی شعر محمود » اثر رجاء نقاّش و « 4349محمود درویش،»  ،(2113) "ثلاثون عاماً مع الشعر و الشعرا"دو کتاب 

 "های ادبیات پایداری محمود درویش بن مایه"، «التکرار فی شعر درویش » هایی چون  و پایان نامه اثر ناصر علی « 2112درویش، 

در مقاله بررسی اشعار طاهره ( 4943)اکبری و خلیلی » زاده به چاپ رسیده است مانند مقالاتی در مورد طاهره صفارهمچنین و 

در مقاله راه دشوار، راه روشن، بررسی محتوایی اشعار او و میرزایی در سال ( 4946)عبدالملکیان « صفارزاده از دیدگاه فکری 

اما در مورد بررسی تطبیقی این دو شاعر مقاومت تا آنجا . هدر مقاله ارتفاع عقیده نگاهی به تفکر شهادت در شعر صفارزاد( 4944)

 . هیچ پژوهشی صورت نگرفته است،دناطلاع دارگان که نگارنده 

 

 زندگینامه دو شاعر
 زندگی طاهره صفارزاده -4

رمان به در سیرجان ک 4943آبان  24روز  ،دکتر طاهره صفارزاده شاعر، نویسنده، نظریه پرداز، محقق، مترجم و استاد دانشگاه

او . پدر و مادرش را در پنج سالگی از دست دارد و تحت تکفل مادربزرگ خود که چشم پزشک و شاعر بود قرار گرفت. دنیا آمد

مدرک . آید به جامعه ادبی کشور معرفی کرد های شعر مقاومت دینی در قالب نو به شمار می که از گونهرا « شعر طنین » نظریه 

MFA (استاد هنرهای زیبا) های آمریکاست از دانشگاه آیووا  را که پایه دکتری برای تدریس نظری و عملی ادبیات و هنر در دانشگاه

» و « بیعت با بیداری » ، «سفر پنجم » ، «مردان منحنی » ، «سدّ و بازوان » ، «طنین دلتا » ، «رهگذر مهتاب » . دریافت کرد

وی نخستین (. 644-641، 4949زرقانی، . )سروده است 66تا  96های  الکه بین س ستمجموعه آثار شعری او« دیدار با صبح 

گذار  عضو بنیان. های ایران است گذار نقد عملی تجربه در دانشگاه عرضه کننده اصولی برای ترجمه به عنوان علم در جهان، بنیان

و شاعر برگزیده بخش شعر نو ( 4941)م القرآن ، خاد(4944)و استاد نمونه ... کمیته ترجمه آسیا، مترجم قرآن کریم، نهج البلاغه، 

های علمی، ادبی، دینی، اجتماعی از  علاوه بر تألیف و ترجمه مقالات و مصاحبه. است( 4943)در نخستین جشنواره بین المللی فجر 

 23برابر با  4944آبان  1در  وی. طاهره صفارزاده یک مجموعه داستان، دوازده مجموعه شعر، چهار گزیده اشعار منتشر شده است

 .در تهران درگذشت( سالروز شهادت امام جعفر صادق) 4123شوال 

 زندگی محمود درویش -1

« بروۀ » در روستای ( ش. ه 4921)میلادی  4314مارس  49محمود سمیر درویش، ملقب به مجنون الترّاب، شاعر مقاومت در 

» تحصیلات دوره دبیرستان را در روستای . به دنیا آمد( پسر 3ر و دخت 9)فرزند  4ای پرجمعیت دارای  نزدیک شهر عکاّ در خانواده

آخرین . شود عهده دار چندین منصب می. پیوندد  اش به حزب کمونیست می دهد و در این مرحله از زندگی ادامه می« کفر یاسیف 

 ، «الجدید » ، «الاتّحاد » د و با مجلاّت به روزنامه نگاری روی آور. ها، عضویت در کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین بود آن

از آغاز جوانی به فعالیت سیاسی پرداخت (. 413،446: 4342النّقاش، . )همکاری کرد« الفلسطینیۀ .......... » ، «الفجر » ، «الکرمل » 

 4344س از ترک فلسطین در پ. ای محکوم شد های سیاسی خود بارها به زندان یا اقامت اجباری در خانه و به سبب عقاید و فعالیت
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وی در محافل سیاسی و ادبی (. 613، ص4944اسوار، )و استقرار در بیروت شاعر برتر مقاومت شناخته شد و آوازه جهانی یافت 

 :حضوری موفق داشته و جوایز متعددی را به خودش اختصاص داده است از جمله

م، جایزه لوتوس از اتحادیه نویسندگان آفریقا و آسیا در سال  2114جایزه تاج طلایی از جشنواره بین المللی شعر مقدونیه در 

م، جایزه  2119، جایزه ناظم حکمت در 4339م، نشان عالی ادبیات هنر فرانسه به سال  4349، جایزه صلح لنین به سال 4363

ی درویش پیکار با رژیم نژاد ها نخستین ویژگی چکامه» از جمله جوایز وی می باشد م  2114جشنواره جهانی استروگا در سال 

لشکری، )« کند ویژگی دوم اینکه او بی تزویر در شعرش زندگی می. پرست و مخالفت با لطمه دستاوردهای منفی و مثبت آن است

م در الجزایر  4344بیانیه استقلال فلسطین که در سال . تأثیر عمیق او در دنیای سیاست بر کسی پوشیده نیست(. 161، ص4966

 4341شد، توسط محمود درویش به نگارش درآمد و نیز خطابه تاریخی یاسر عرفات را در مجمع عمومی سازمان ملل به سال اعلام 

های ملت  های سیاسی تاریخی سازمان ملل بود که در اوج درگیری این نطق از بهترین خطابه. م، محمود درویش برای او نوشته بود

ای زیتون به دستی و  آیم، شاخه می» .کلمات به فریاد ملت مظلوم فلسطین مبدل شد فلسطین با اشغالگران صهیونیست با این

 ( 46،ص1/4/32، 3144روزنامه ایران، شماره )«تفنگی در دست دیگرم، مگذارید شاخه زیتون از دست بیفکنم 

در زمینه نثر به اضافه  مجموعه شعر، چند اثر ارزشمند 21اش را وقف شعر پایداری سرزمینش نمود و  سال از زندگی 33وی 

 .چندین مقاله دارد

 :تألیفات محمود درویش در نثر عبارتند از

 (یومیّات الحزن العادّی)های حرن عادی  یادداشت -

 (عن الوطن)اندکی درباره وطن  -

 (وادعاً ایها الحرب وادعاً ایها السّلم)بدرود ای جنگ، بدرود ای صلح  -

 (فی کلام عابر عابرون)رهگذران در کلامی گذرا  -

جلدی تحت عنوان  9در کتابی « وضعیت محاصره » و دیوان اخیرش « بال  گنجشکان بی» تمام اشعار محمود درویش به جز 

محمود درویش . م آن را منتشر ساخته است 2111گردآوری شده و مؤسسه چاپ و نشر بغداد در سال « دیوان محمود درویش » 

سالگی در پی سومین عمل جراحی قلب باز در یکی از  64در سن ( ش.ه 4944)م  2114سرانجام، نهم ماه اوت سال 

 .های شهر هوستون ایالت تگزاس آمریکا درگذشت بیمارستان

،خوانندگان متعدد می تواننئ برداشت های متفاوتی از آن حاصل خلاقیت ذهن شاعر است مقوله ای ذهنی و از آنجا که شعر

ر متنی باز است که هر خواننده ای فراخور اندیشه واطلاعات خود در دریافت معنا ومفهوم آن، به عبارت دیگر شع.داشته باشند

ای یکسان  به گونه یهر شاعری از عناصر شعر از طرفی دیگر.معنایی متفاوت و حتّی متفایر با دیگر خواننده استنباط می نماید

عنصر رنگ عاطفه و خیال بیشتری در اشعارش استفاده کند و یا شاعر که یک شاعر از  احتمال داردبه عنوان مثال  .کند استفاده نمی

با عنایت به این مسئله در ادامه این بحث به بررسی تطبیقی . داشته باشد غلبه اش بر بافت تخیل شعری اش دیگر عنصر اندیشه

 .شود برخی از عناصر شعری در اشعار طاهره صفارزاده و محمود درویش پرداخته می

 ان شعریزبان و بی

های شخصی و  زبان نماد کلیدی هویت. زبان میدانی مهم برای مواجهه افراد و طبقات اجتماعی غالب و فرودست است» 

 (944 ،4941: ساسانی).«است  ،های مورد استفاده سیاسی و ابزار تعریف یا بازتعریف هویت به واسطه زبان

 زبان و بیان طاهره صفارزاده  -4

برخی امور و عینی  همریکا و تجربآسفرهای او به .موافق نیست برود،سمت زبان پیچیده استعاری  شعری که بهبا صفارزاده 

آشنایی و . اشعارکمتر استفاده نمایدلحن خطابی دراز و  ایدتر اشعار خود را بیان نم راحت خواندن اثرهای جدید و نو باعث شده او

و برخورد با افرادی که عقده جنسیت و ملیت نداشتند تحول شعری و  مریکاآزندگی کردن با شاعران خارجی در محیط دانشگاهی 

 .تأثیر غریبی بر او گذاشت

زبان، وزن، کلمه هم . گوید باید دید شاعر چه یافته نیما می. خواهم بگویم در درجه اول اهمیت قرار دارد برای من آنچه می» 

کلمات روزمره در شعر و نتیجه یکی کردن زبان شعری و زبان به  هاست با رام کردن ترین قالب سعی من یافتن اصلی. اند واسطه
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صفارزاده به نقل )« خواهد  تر از ردیف کردن کلمات مهجور ادبی است و جرات می  عنوان وسیله و این در حقیقت بسیار مشکل

در هم آمیخته شده  ای از طنز یهای است اما اغلب با خمیرما متداول و محاورهصفارزاده زبان اشعار ( 163 ،4931: محمد حقوقی:از

 .ساده است اما در دقت و فهم آن به مشکلاتی برمیخوریم به ظاهرفهم شعر او اگرچه . است

 دوست من رئیس شده است

 دوست دوست من رئیس شده است

 دوست دوست دوست من رئیس شده است  

 (944 ،4944 :صفارزاده)

 و یا

 مزم هستندروند به دنبال ز اینان که پیشاپیش ما می

 ام ام را آماده کرده من هم لیوان پلاستیکی

 شاید قسمتی داشته باشم

 (34همان، )  

شعر او دارای زبان مشخصی است و اثر پذیری یا تقلیدی از شاعران دیگر در اشعار اودیده نمی  "طنین در دلتا "در شعرهای 

ر اساس اندیشه اش، نوع بروز مبارزه اش را بیان مستقیم می عر بشا را دربر دارد،در شعرهای دفتر دوم که حالات شورانگیزی . شود

کردم که آن نوع زبان گنجایش راحت حرف زدن و آوردن تجربه و فرهنگ  اما من متوجه زندگی شده بودم و حس می»  داند

 (.164 ،4931 :یاحقی)« امروزی را ندارد 

و ا. استفاده می کنداهداف سیاسی خود و مقاصد  بیاندر (دور از ذهنهای  نه استعاره)های تشبیه و استعاره  صفارزاده از آرایه

زبان او زبانی است رسا، کوبنده، پرصلابت، . می داندزبان را ابزاری برای ندای درونی و ستایش عدالت خواهی و نکوهش ظلم و جور 

و دانش وی باعث شده که فهم برخی از  این شیوه زبانی وی بعلاوه اطلاعات علمی، سیاسی و فرهیختگی. های طنز با خمیرمایه

او اندیشه و معنا را بر زبان و لفظ ترجیح می دهد و اولویت را به معنی می دهد نه لفظ و آریه .اشعار او برای عوام قابل درک نباشد

شیفته  داند بلکه نمیشیوه بیان اشعار وی علت شیفتگی خود را به نیما زبان و ،وی در مباحثی که با محمد حقوقی داشته .زبانی

ها را به وجود آورد  لذا ضرورت زمانی تحول ممکن بود این در هم شکستن قالب  .نگرش نیما است که حاصل تجربه فردی وی است

صفارزاده کلام و زبان خود را تیز و برنده می داند که بنیاد جهل و . است ها نو نیمایی بود که لبّ مطلب را ادا کرده ولی اندیشه

 . وی فخر و عزت خود را در سرودن شعر می داند و خود را ملزم به سرودن شعر و خواندن آن می داند. ا ویران می کندنادانی ر

سلام  /خواندم همیشه می /در زیر تازیانه حق /آید اتّصال می /ام از بیداری/کلام خواب شکن/کلام جهل انداز/کلام برنده/کلام تیز

 (446، 4943.صفارزاده).اراللهسلام بر سیادت ث /بر یگانگی الله

در دوران بعد از انقلاب در . کند و تا حدی شعارگونه است گوید که خواننده را تشجیع می در جریان انقلاب، شاعر، شعری می

اگرچه در همه . داردوطن سازندگی ای به ویژه  توجهدر این مرحله . گمارد ها و یادآوری هدف و آرمان انقلاب همّت می ثبت حرکت

ترین زبان را به کار گرفت،  کنند، باید ساده حال، شعر برای مردم است، ولی خود را فریب ندهیم اکثریت مردم معارف را درک نمی

روح حماسی در اشعارش همراه با واژگان مذهبی، ،زبان و بیان حکیمانه(244: 4946رفیعی،)ترین نیست  ترین زبان شعاری اما ساده

حرکت و پویایی و زبان تشخیص در اشعارش نمود . از جمله ویژگی های اشعار او می باشد وا و صریحاعتراض و صلابت جدی بی پر

 .ای دارد ویژه

 من روبه روی که هستم سرودخوان

 ای است پیوند ما سلول مرده

 که دست بلیغ آب آن را خواهد شست

 .و من تمیزتر و تنهاتر خواهم شد

 (441 ،4944 :صفارزاده)                                             
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درباره زبان و شیوه بیان شاعران این دوره باید گفت که از نوع بیان بزرگان قدیم گرفته شده بود و هرچند که شاعران این دوره 

دلیل تغییر  های سنتی موفق عمل کردند و توانستند تحولی در این مسیر ایجاد کنند، لیکن به در انتقال زبان و بیان شعر نو به قالب

های مورد توجه در این دوره، همچنین ایجاد فضای تصویری تازه  ساختار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه و توجه به واقعیت

براساس وقایع، حوادث و جریانات گوناگون جنگ و کشیده شدن مذهب و باورهای اعتقادی مردم به بطن جامعه سبب شد تا 

های مذکور نیازی نیست که از صور گوناگون خیال برای تأثیرگذاری و القای معانی  تصویر واقعیت شاعران دریابند که دیگر برای

 (.921 ،4941 :قاسمی. )ذهنی استفاده کنند

 زبان محمود درویش -1

ر ای برای به کارگیری کلمات نادر به خاطر ضرورت قافیه وجود ندارد که به عنص باشد و هیچ انگیزه زبان شعری درویش آزاد می

یابیم که به هر چه بی عدالتی  در بیان محکم، صریح و گاهی اوقات نیشدار او در می(. 43: 4334بیضون، )داخلی قصیده ضربه بزند 

کند  های پیچیده نمادین و رمزی در اشعارش استفاده می درویش از قالب. و نقض قوانین جامعه است، سر سوزنی سر تسلیم ندارد

 .گزیند اش پیوند با توده مردم است زبانی ساده و قابل فهم را برمی داند که لازمه تی میاما چون شعر را صاحب رسال

 بلا لونٍ ، قصائدنا

 بلا صوتٍ..... بلاطَعمٍ 

 اذا لم تحمِل المصباحَ من بیت الی بیتٍ

 و ان لم یَفهَمِ البُسَطا معانیها

 فاَُولی ان نذَرَیها

 لِلّصَمتِ..... و نخلدُُ نحن 

 ( 24: 4ج . دیوان)                                 

ای دیگر نبرد و اگر معانی آن قابل  ای به خانه های ما بی رنگ و بی مزه و بی صدا هستند؛ زمانی که چراغی را از خانه قصیده)

 43ال اوست که در ب بهترین نمونه دفتر گنجشکان بی (.فهم نباشد، سزاوار است آن را واگذاریم و برای همیشه سکوت اختیار کنیم

 .ای محدود و آهنگی تند و واژگانی پرطنین استوار شده است  اشعار این دفتر بر پایه تجربه. انتشار یافت 4361سالگی در 

قصاید احمدالزعتر، بیروت و مدیح (. 641: 4دیوان، ج)لم اغسل دمَی من جنز اعدائی / یا احمد العربیُّ (: فدائی)احمد الزعتر 

. دارد گرایشتجرید و رمز  به این قصاید از نوع ادب دراماتیک است و. متعلق به مرحله دوم شعر درویشند( 14349الظل العالی 

های نادر، تشبیهات نو و ضرباهنگ حاصل از تکرار و ترادف و تضاد  ویژگی سبکی این اشعار، وفور استعاره(. 423: 4346خوری، )

بیان شکوائیه و » (44: دیوان)  .«الهی، لماذا تخلّیت عنیّ، لماذا تزوجّتَ مریم  الهی» در شعر (. 213: 4944بخاریان، . )است

مقصود ظهور جبرئیل بر حضرت مریم . ازدواج نموده است( اسرائیل)اعتراضی است که چرا خداوند فلسطین را ترک کرده و با مریم 

 (314: 4943، شمیسا). «به صورت آدمی است که تناسخ تمثلی گویند 

گفتم  می)فَرُّبَما ارجع للدار / لا تنهشی/ اقول للغربان» به عنوان مثال . کند بیشتر اشعارش از نماد و اسطوره استفاده می او در

ای  او در بیان رسالت شعر در قصیده(. 233: 4941شفیعی کدکنی، ) (شاید که برگردم به خانه خویش/ بس بادتان شیون/ ای زاغان

 : گوید می

 شعارلو کانت هذی الا

 إزمیلاً فی قبضۀ کادح

 قنبلۀ فی کف مکافح

 !لو کانت هذی الاشعار

 لو کانت هذی الکلمات

 محراثاً بین یدََی فلاّح

 !او مفتاح....... او باباً ...... و قمیصاً  

 لو کانت هذی الکلمات
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 (24، 4ج .دیوان)                                  

راشی در دستان زحمت کشی، یا بمبی در دستان مبارزی، یا گاوآهنی در دستان کاش این اشعار، چکش و ابزار سنگ ت)

 (.کشاورزی بودند و ای کاش این واژگان، پیراهنی، دری، کلیدی و یا هر چیز دیگری بودند

ره محمود درویش و طاه اشعارطلبد، لذا در  میبا بافتی رسا و تند ادبیات خاص خود را ،از آنجا که بافت جنگ و پایداری

اما فهم . زند موج می وجسارت پروایی بی با انتقاد ، شکوائیه ، صفارزاده واژگان حماسی، محکم و جدی همراه با لحن اعتراض

 حضور در جامعه غرب و نقش ، تسلط بر زبان انگلیسی ،غرب یبر مکاتب ادب وی به دلیل احاطه علمی و آگاهی صفارزاده راشعیاکل

 محمود درویش اندکی از قابل فهم بودن اشعارمحقق، استاد دانشگاه در مقایسه با  ،عنوان نظریه پرداز برجسته او در علم و دانش به

هایی از  دو شاعر نمونهدر اشعارهر . حاکی از روح بلند و اندیشه والای اوست امر این البته.برای خوانندگان عام کاسته است اشعار وی

ای برای نیل به  وسیله به عنوان هر دو شاعر از زبان. شود مشاهده می-استکه خاص ادبیات پایداری -های خطابی  اسلوب

 .نده اتشجیع جوانان استفاده نمود ،مبارزه با ستم ،خواهی عدالت

 اندیشه 

در طی روزگار انسان ها از زبان برای انتقال پیام ها، اندیشه ها و عواطف خود بهره برده اند و از ادبیات که زبان برتر است به 

در ادبیات،هر اندیشه ای که در قالب مناسب خویش ریخته .نوان وسیله ای برای انتقال بهتر و موثرتر اندیشه خود استفاده کرده اندع

 .شود ماندگارتر خواهد بود

 اندیشه طاهره صفارزاده -4

عنصر اصلی در شعر . از نظر دکتر صفارزاده شعری که بیش از حد به لفظ و آهنگ توجه شود حتما خلأ اندیشه و احساس دارد

در انسان متعالی حس و . البته اندیشه را نباید از حس جدا ببینیم. حرف مولوی است«ای  ای برادر تو همه اندیشه» . او اندیشه است

ن احساساتی و هیجا ،یعنی آدم متعالی نسبت به مبتذل. شوند گذارند و گاه یکی می برهم تأثیر می و اند اندیشه بسیار به هم نزدیک

 (144:  4944.صفارزاده)« کند  اش دخالت می به عبارت دیگر اندیشه. شود زده نمی

خواهی او ناشی  صلت ضد ظلم و ضد سازش و عدالتخشود و این از  ها گرایش او به مذهب تشیع آشکارتر می در سفر عاشقانه

گذارند و نخواهند گذاشت  عت ملی هستند و نمیها در فرهنگ تشیع، حافظ و نگهبان مرزهای اقتدار و شجا مجموعه نیایش. شود می

شکنندگی و از  ،های نفوذ ضعف های زیبای شجاعت و اقتدار ملی را بشکنند و زمینه که هجوم مشکلات و حمله ناملایمات، پرچین

و باطل و غلبه های پایداری جدال تاریخی حق  از مولفه( 62: 4943 .واحد) .هم پاشیدگی را در جغرافیای روحی ملت فراهم آورند

 :داند صفارزاده تنها قدرت حقیقی را خدای یکتا می. ای دارد در اشعار شاعران بازتاب ویژه ،یقینی حق بر ظلم

     /سوداگر جنگ افزار     /یگانه ابرقدرت اوست/قدرت وجود ندارد /باید دانست که در مقام  قادر یکتا      /در منتهای صبر و ستیز

 نه قدرتمند مستکبرند    /وطن و مال قدّاره بندهای غاصب

 (63:  4943.صفارزاده)

 

 :یا درشعری دیگر به قدرت لایزال الهی اشاره می کند

ودر خرد /در اراده خالق  /تصمیم/همان اراده یکتاست /در هر دو سوی میز بی نهایت هستی /که ماندگار مطلق / باید یقین بورزیم 

 خالق است

 ( 943: 4944.صفارزاده)

او وعده . کند نوع تفکر شیعی و اعتقادی راسخ را در اشعارش نمایان می ،از مفاهیم قرآنی و احادیثالهام گرفته های  دیشهان

کند که خداوند بر  اشاره می« والذین اهتدوا زادهَم هدی و اتاهم تقواهمُ » سوره محمد  44داند و با استناد به آیه  الهی را حق می

 . افزاید ی حق طلب میها هدایت و تقوای انسان

وحق / بیگانه باید برود/ ومی گوید/ وامت تو آمده است/ یقین می دانم که صادقانه امت توست/و هر که با باطل بیعت می کند

... ، نبرد حق و باطل، شهادت، امام خمینی، امام زمان، اندیشه های او در باب فاطمه الزهرا( 241:  4944.صفارزاده.)همیشه بماند

 .او اندیشه  ها و احساسات را با بیانی زیبا و رسا  در اشعارش بیان می دارد.اشدمی ب
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   :او یا در شعر خداسالاری او می گوید

در خوب مانده /  دست وجدانها/ اسیر غضب شده  افسوس/ با دست همدستها  /اشغال گشته /  همچون فلسطین/  حق وحقوق من

 است

 (194صفحه . همان)  

 درویش اندیشه محمود  -1

محمود درویش با تاثیر پذیری از اندیشه های مارکسیست وناسیونالیست و الهام از مضامین و نماد های دینی، وطن را چون 

 . حول محور اندیشه های او عشق به وطن است.محبوبه و معشوقی می داند

الیستی، التزام به وطن و مقاومت در برابر های ناسیون او با گرایش. رود ترین اندیشه در شعرش به شمار می نام فلسطین بزرگ» 

های گوناگون برای رسیدن به این دلبر اگر مرزهای واقعیت  خاک وطن چون دلبری است با نام. مایه اصلی شعر اوست اشغالگران بن

اند به  هاز این روست که شعر، فلسطین و زندگی در شخص درویش و هنر او یکی شد. شود بسته باشد، از روزنه خیال وارد می

 (.63: 4934: رسول نژاد و زارعی.  )«توان پیوندهای آن را از هم گسست  ای که نمی گونه

  /وطنی لیس حقیبه /آه یا جرحی المکابر

  /و انا لستُ سافر

  /انّنی لست مسافرٌ

 انّنی العاشق و الارض حبیبۀ 

 (464 :4ج ،4343:درویش)

نه من به هیچ  /(که بتوانم آن را با خود به هر جایی ببرم)کیف دستی نیست وطن من  /آه ای زخم سرکش و تسلیم ناپذیر من)

 ام عاشق منم و سرزمین معشوقه /(که بشود هرجایی بروم)و من مسافر نیستم  /(کنم هرگز وطن را ترک نمی)وجه مسافر نیستم 

 (است

ای رمانتیسم نو  را پدیدآورنده گونهوحدت یافتن معشوق و سرزمین در شعر محمود درویش  -پژوهشگر عرب -احسان عبّاس

به بیان او محمود درویش میان حزن تراژیک و صلابت حماسی . تر از این در شعر عربی امکان تحقّق نداشته است داند که پیش می

از  نوعی تفکر مارکسیستیداشتن فعالیت سیاسی و در محمود درویش با حضور (. 33: 2114عباس، . )زند کند و پیوند می جمع می

به عنوان مثال وی به زیبایی با . اش به نحوی خوب بهره گرفته است های شعری مفاهیم و متون و شخصیت مذهبی در اندیشه

یوسف « انا یوسفُ یا ابی » اش قرار داده و در چند قصیده  را در راستای اندیشه شعری( ع)اقتباس از قرآن، داستان حضرت یوسف 

او با گرایش و تأثیرپذیری از (. 91: 4949رستم پور؛ . )نماد کشورهای عربی قرار داده است را نماد فلسطین و برادرانش را

های پس از جنگ جهانی دوم با پرستش انسان و زمین و تأثیرپذیری از ادبیات  های مارکسیستی و ناسیونالیستی در سال اندیشه

عاشقی از » در شعر جاندار . داشت واژگان نمادین اعلام میروسیه نقش انسان و رنگ و حضور و علاقه شدید خود را به زمین با 

عیونک شوکۀٌ : آید می( محبوبه)گاه بوی عبودیت غیرخدا . وطن، مادر، محبوب، آزادی و طبیعت با هم درآمیخته است« فلسطین 

مضمون » . ن عاشق در بند استمحبوبه او فلسطین است که تنها و بدو(. 43، 4ج)فی القلب توجعنی، و اعبدُُها و احمیها من الریح 

: 4342جبرا، )« شود  پیوند عاشقانه با زمین در شعر شاعران پیش از درویش چون عبدالرحیم محمود ابراهیم طوقان نیز دیده می

کارت )بطاقه هویه . سازد سرود هویت و غیرت ملّی او را یادآور می 61سالگی که در اوایل دهه  29نخستین شعر درویش در (. 469

طنز شعر بسیار قوی است و اشعار ابراهیم طوقان را به . خطاب به یک منشی اسرائیلی که از شنیدن واژه عرب بیزار است(. شناسایی

 (.243: 4946سلیمان، . )آورد یاد می

 عاطفه

ر شعر غنایی احساس و عاطفه در شعر از اهمیت والایی بر خوردار است اما در اشعار شاعران مقاومت عاطفه را آن گونه که د

وقتی احساس  .می بینیم کمتر می توان جست وجو کرد و یا شاعران اندکی فراخور روحیه و شخصیت خود از آن استفاده می کنند

شاعر درونمایه . او تجسم عاطفه عصر خویش و زبان صریح نسل و جامعه خود تلقی می شود ، شاعر همراه و همسو با جامعه است
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آن را  ، درونی و دریافت های بیرونی می یابد و به مدد توانمندی خویش در مضمون یابی و آفرینندگی شعر خویش را از تجربیات

 .می پروراند و عرضه می کند
 عاطفه صفارزاده -4

 ،فرهنگی شاعر ،فکری ، های ادبیات پایداری و شخصیت دینی با توجه به غلبه عنصر اندیشه در اشعار صفارزاده و بافت و مولفه

معناگرایی رئالیسم، اندیشه والا و ذکر اخباری مباحث تاریخی و . خورد در اشعار دکتر صفارزاده کمتر به چشم می عنصر خیال

ها دور  در اشعارش صور خیال تشبیه حداقل بیشترین کاربرد را دارد و استعاره. اعتقادی و روشنفکرانه در قالب اشعارش نمایان است

 :"بال آفتابی"می بینیم مثل شعردر اشعارش را خیال زگاهی عنصر ااما هر. از ذهن نیستند

 /گذرد از پشت شیشه می/همپای آفتاب/بال کبوتر همسایه

 ( 413:4944صفار زاده  )و بی نقش فرد /بر سطح ساده خامش /نشیند و می

رفان در شعر او وجود حال و هوای احساسی دارد و در قالب چارپاره پیوند عاطفه و ع« رهگذر مهتاب » و یا در بیشتر شعرهای 

های شعر انقلاب و همچنین دفاع مقدس در حوزه توصیف حماسه  باورهای دینی از دیگر شاخصهداشتن ستودن رزمندگان به . دارد

این پیوند عاطفه . توصیفی که هرچند شاعرانه و عاطفی است اما قرین معرفت و شناختی عمیق و قابل درک است. باشد آفرینان می

های عاطفی آن را از حوزه  چنان است که زمینه( عاطفه و عرفان)ته تصنعی نیست بلکه تعادل موجود این دو عنصر و عرفان الب

اما در کل جنسیت زنانه او تأثیر چندانی بر نوع (.424-423: 4944محدثی تهرانی؛ (. )عرفان و درک معرفت جاری، دور نکرده است

بافت تغزلی و قراردادی شعر قدیم را  باعث شده که اشعارش شکنی در اشعار او ه سنتبه گفته صفارزاد. خیال شعر او نگذاشته است

در اشعار او بیشتر با منطق و زبان خاص خود او  حرکت و انرژی. در آن اظهار دلتنگی برای گل و گیاه و پرنده نیست. داشته باشدن

 همراه می باشد از آن نوع که با معنا و مفهوم شرقی توامان است

 فه محمود درویشعاط -1

شود، شعری است که به مادر، دوست،  که به صدق عاطفه، وفا و تحمل درد متمایز می یفلسطین و تجربی شاعر وجدانی شعر

ها و  درویش طی رنج(. 321: 4344عطوات؛ )این شعر با التزام وطنی نیز پیوند دارد . ها اختصاص دارد کودک، درد، رنج و مانند این

« نقاش  ءرجا» از دیدگاه . نماید صداقت هنری خود را بیان می ،ها در اشعارش با بیانی عاطفی و واقعی ته این رنجتبعیدهایی که داش

کاملاً ... ها  باران، نسیم، ستارگان آسمان، گل: عنصر عاطفه در شعر درویش بسیار چشمگیر است زیرا با عناصر طبیعت چون

 های انسانی و برخوردار از قلبی بزرگ و دیدگاها.عمیق است  سرسبزی، و عاطفه محمود درویش شاعر حاصلخیزی،. درآمیخته است

و نهایت تلاشش این  است اش بسیار مهربان نسبت به ملت و خانواده که او شاعری است. که سرشار از عشق به دیگران است است

 (.913: 4342النّقاش؛ .)است که برادری و اخوت از هم گسسته را گرد آورد

با عناصر طبیعت آمیخته و بیشترین استفاده و بهره  را اشعارش جامعه ادبی،درویش تحت تأثیر رمانتیسم حاکم بر  61 در دهه

گندم . نده ابه خود اختصاص داد ویر اشعیرا در اواژگانسهم  ها و گیاهان بیشترین  گل. عاطفه و احساس شاعرانه برده استاز را 

ها با واژگان حماسی و  نکته مهم در اشعارش ارتباط گل...و(الزنبق)های زنبق  گل( لیاسمینا)، یاسمن (القرنفل)، میخک (القمح)

ها و اجزای  زخم در کنار ارتباط با گل ، واژگان حماسی از قبیل آتش، خون، قبر. از هیچ کدام غاقل نبوده است وی که است عاطفی

 .دهد که در معرض زمستان قرار داده شود اما شکوفه آتش اجازه نمی( 33: 4) :  ار یأبی اَن یُعرَضَ للشّتانّلکنّ زهََرَ ال. آن

ها مبتنی است که پنج  نمادگرایی این گل بر تعداد گلبرگ(. شعر زمین. )مرَّت امامَ البنفسج والبُندقیه خمسُ بناتٍ: بنفشه

یا حتی حکم خود قربانگری و زندگی در طبقه روحانی و جنگجو، حکم قربانی و . عددند و این عدد یکی از نمادهای انسان است

 (.2، 232ج : 4943شوالیه؛ .)دوباره را دارد

ها و گیاهان نمادین هستند بلکه اغلب از نام حیوانات و پرندگان در قالب نمادین و رمز استفاده  در اشعار درویش نه تنها گل

 ...، (بَجَعال)، پلیکان (قُبَّرۀ)، چکاوک (عزالما)، بز (الحصان)اسب : از جمله. کرد

های پیچان  قله(: شعر زمین)بینَ الرمّاحِ و بین دمَی / م اللولَبیّه بَسطها الخیل سجادۀً لِصَلاۀِ السریعهموالق: اسب» به عنوان مثال 

مقصود صعود جوان مبارز عرب است به . ها و خون من میان نیزه/ گسترند چون جانمازی برای نماز پرشتاب مخروطی را اسبان می

 (.244: 4944نجاریان؛ )« هایش رویا
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نغمه مرغان، . تر کرده است استفاده درویش از انواع اصوات در طبیعت زیاد است همین امر حضور عاطفه را در اشعارش پررنگ

، صریر (آواز، فریاد)، زفیر (شرشر آب)، خریر (خواندن،بغ بغو کردن کبوتر)صدای گلوله، شیهه اسب، بسامد واژگانی چون هدیل 

 .(فش فش کردن مار)، فحیح (دای قلمص)

عمق و ناگهانی حادثه به حدی است که شاعر مجالی برای » کنیم  چه که در اشعار محمود درویش دریافت می برعکس آن

رنگ بودن عاطفه و تخیل در شعر این دوره سبب کاهش ارزش ادبی آن  پرداخت تخیل تصویرهای شعر خود نداردو شعارزدگی و کم

 (944: 4941حسن قاسمی؛ )« شده است 

 

 گیری نتیجه

در پژوهش حاضر که به بررسی تطبیقی عناصر شعری از قبیل زبان اندیشه خیال دو شاعر بزرگ مقاومت، صفارزاده و محمود 

 ، فرهنگیتفاوت مسافت و بعد اختلاف جنسیتی و وجود که این دو شاعر با  می شوددرویش پرداخته شده است، چنین نتیجه گیری 

های ادب پایداری در هر دو مشترک بوده و مفهوم وطن، مبارزه خواهی، نکوهش  مایه بن جمله اینکهاز .اند اسی اشتراکاتی داشتهسی

بعد عاطفه و خیال در محمود . دارندها و اشتراکاتی  های زبانی تفاوت اما در زمینه. می باشددر هر دو مشترک با لحن حماسی ظلم 

و  پیشرفتو در راستای ادب پایداری نقش موثری در  ی مشخصزبان و بیان هر دو شاعر در پی اهداف .می باشدتر  درویش پررنگ

 .ماندگار شدن ادبیات مقاومت داشته و خواهد داشت
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 سید محمدعلی جمالزاده« رمان دارالمجانین»بررسی پیرنگ در 
 علی لاغر فیروزجائی

 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رودسر 

 طیبه پورموسی 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

  چکیده

ستان است که چارچوب داستان را با تکیه بر روابط علی و معلولی به طور مرتبط و فشرده بر اساس یکی از عناصر دا پیرنگ

پیرنگ به دو نوع باز و بسته .میانه و پایان تشکیل می شود  ، آغاز :  مشخص می کند و از سه بخش ، برای خواننده، منطق سببیّت

م طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی داستان غلبه دارد و نتیجه نظ ، پیرنگی است که در آن ، پیرنگ باز. تقسیم می شود 

پیرنگی است که از کیفیتی پیچیده برخوردار باشد و نظم ساختگی  ، پیرنگ بسته. گیری داستان را بر عهدۀ خواننده می گذارد 

  .حوادث بر نظم طبیعی آن برتری داشته باشد

این اثر از در به خوبی از این عنصر در رمان دار المجانین بهره برده است وی ، ایراندر پدر داستان نویسی کوتاه « جمالزاده »

که این مقاله به بررسی عنصر پیرنگ و کارکردهای آن در رمان دارالمجانین می پیرنگ باز و بسته استفاده کرده است  هر دو شیوه

 .پردازد

 .هپیرنگ، دارالمجانین، سید محمد علی جمالزاد: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

در ژنو چهره در نقاب خاک  شمسی4946در سال  ودر شهر اصفهان متولد شد  یقمر 4913جمالزاده در سال  یمحمد عل

آن . غالباً اهمیت جمالزاده را در تاریخ ادبیات معاصر ایران از ناحیه پیشگامی و رهبری ادبی در داستان نویسی برشمرده اند. کشید

به منزلۀ مانیفیست ادبی است که به مکتب جدید نویسندگی در ایران رسمیت « یکی بود یکی نبود »مقدمه او بر کتاب گونه که 

 (.4:  4944 ،دهباشی.) تبخشیده اس

در این مقاله  .دومین شاهکار او دارالمجانین استو  "یکی بود و یکی نبود "اولین اثر معروف وی  جمالزاده آثار متعددی دارد،

تا ارزش و اهمیت این عنصر را در این داستان به خوانندگان نشان . صر پیرنگ در رمان دارالمجانین بپردازیمقصد داریم به بررسی عن

  .دهیم

 تعریف پیرنگ 

، نقشه، پیرنگ. اهمیت خاصی دارد  ، نقلی که در آن حفظ سببیّت یا وجود رابطه علیّ اما ، نقل حوادث داستان است ، پیرنگ"

حوادث را ، به عبارت دیگر، پیرنگ ، لی حوادث است و چون و چرایی حوادث را در داستان نشان می دهدالگو یا شبکه استدلا، طرح

از این نظر پیرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث . در داستان چنان تنظیم و ترکیب می کند که در نظر خواننده منطقی جلوه کند 

 (11: 4941 یونسی،) ".بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است ، نیست

ایرانی، )"ای که دلخواه اوست، دست یابددهد تا به نتیجهشود که نویسنده به رویدادهای داستان میپیرنگ، به نظمی گفته می"

4961 :121.) 

 خلاصه داستان 

مانع  دختر «خسیس»ولی عموی .دارالمجانین سرگذشت مرد جوانی به نام محمود است که عاشق دختر عمویش می شود 

چنان وسوسه ریاضیات و اعداد  نزدیک ترین دوست محمود که رحیم نام دارد و در واقع برادر شیری اوست آن ، ها می شودنوصال آ

به تیمارستان می  ، را به سر دارد که از واقعیات به دور می افتد وکارش به تیمارستان می کشد محمود که به خاطر دیدن رحیم

پیدا می کند این « مسیو»ملقب به « هدایتعلی»لاقۀ خصوصی به رفتار و کردار جوانی به نام ورد با ساکنان آنجا آشنا می شود و ع

به قدری محمود را تحت تاثیر قرار می دهد که محمود با پای  خود  ، شخص که نوشته های زیادی دارد خود را بوف کور می نامد
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و ورق بر می گردد و دختر عمو  ، روزی عموی محمود می میرد نکهتا ایمی شود    به دارالمجانین می رود و با دیوانگان هم پیاله 

 .ولی محمود درهای تیمارستان را چون درهای یک زندان بسته می بیند ، توسط نامه ای محمود را دعوت به ازدواج می کند

 بررسی پیرنگ در رمان دارالمجانین 

شخصیت اصلی . نند بختک گلوگیر ثلث جمعیت ایران شده بود ما ، با شروع داستان قدم به دورانی می گذاریم که بیماری وبا

 . در همان دوران چشم به جهان گشود « محمود »رمان 

همه گفتند قدم بچه نحس بود و حالا که  ، آمدن من همان بود و رفتن او همان ، مادرم در همان موقع زایمان وبا گرفته»

 (.3: 4936جمال زاده، )«خودمانیم چندان بی حق هم نبودند

در همان ابتدای داستان خواننده در می یابد که با داستانی غم انگیز روبه روست و از شادی و خوشبختی در آن خبری نیست و 

 .موج می زند آن کوله بار غم در 

تازه یک چالش روبه رو می شود و این حادثه شروع گره افکنی داستان است که فرزند  اآغاز داستان ذهن مخاطب بدر در واقع 

؟ و چه روزهای می شود شود ؟چه اتفاقاتی برای او می افتد ؟ چگونه کمبود بی مادری را متحمل، چگونه بزرگ میمتولد شده

 ، ؟ با سوالات مطرح شده در ذهن، و حس نوع دوستیگونه و به دست چه کسی باز می شودسختی را در پیش رو دارد؟ و این گره چ

شویم که ه به نقل از شخصیت اصلی متوجه میتا آنک تر به خواندن داستانش ادامه دهدا اشتیاق بیشخواننده را بر آن می دارد که ب

خوشبختانه پدری مهربانی داشتم که از مستوفیان بنام بود و چون دستش »کند انند چراغی در زندگی او سو سو میپدری مهربان م

و پرورشم کوتاهی ننمود و چون می ترسید که اگر مرا به مدرسه هر طور بود مرا بزرگ کرد و در آموزش  ، به دهنش می رسید

 (.3همان، )« بگذارد با معاشرت اطفال بی پدر و مادر اخلاقم خراب شود و معلم سر خانه برایم آورد

اما با یک جرقه، که تنها از دست . تا حدودی به آرامش می رسد ، خواننده با ادامه داستان که مانند چیدمان پازل است

 ، این بار با مرگ پدر شروع می شود ، گرۀ دیگری در داستان بوجود می آید که آن گره ، نویسنده ای توانا و چیره دست بر می آید

متاسفانه این شب نشینی ها و خصوصاً قمار بازی آس »:  خانه ایی که بعد از مرگ پدر و با قمار بازی های شبانۀ او به گرو  می رود

ندان پدرم مزه کرد که رفته رفته دیگر تقریبا تمام شب های هفته را با حریفان تازه ای که پیدا کرده بود در و گنجفه چنان زیر د

آنکه از کار اداره هم سرخورده بود  ، بدتر از همه. بیرون منزل می گذرانید و حتی گاهی برای خواب هم به خانه خود بر نمی گشت 

خانۀ او را خراب کرد و وقتی به خود آمد که  عاقبت هم همین قمار. هم به قمار مشغول بود و از قراری که می گفتند اغلب روزها را 

  (.44همان،)« آه در بساط نماند و حتی خانۀ نشیمانمان هم به گرو رفته بود 

ین جوان با از که پایان کار ا ، می شود( تعلیق)خواننده در ادامه داستان با چالش دیگری روبه رو می گردد و دچار هول و ولا 

آیا سرپناهی برای زندگی پیدا خواهد کرد؟ آیا مشکلات این جوان با این وضعیت بحرانی به  دست دادن پدر و خانه چه خواهد شد ؟

پایان خواهد رسید ؟ این بار خواننده با حرص و ولع بیشتری رمان را دنبال می کند تا از سر کنجکاوی بتواند به پرسش های که در 

می نویسد، مطلع می  (عموی راوی) ، که در قسمت دوم داستان از نامه ای که پدر برای برادر خود. پاسخ دهد  ، ح شدهذهنش مطر

زیاد با هم معاشر و محشور باشیم و چون اخلاقمان هم درست جور  ، برادرم در مدت حیاتم تقدیر نخواست که ما دو  برادر».شویم 

که تنها  ، فرزندم محمود را ، لابد صلاح هم در همان بوده در این ساعت که چشم می بندم ، نمی آمد و آبمان در یک جو نمی رفت

امیدوارم با هم بسازید و سعادتمند باشید  ، چیزی که در این عالم برایم مانده به تو می سپارم و چون جوان نجیب و با عاطفه ایست

 (.43همان،)« .رزو از این دنیا می روم آو با همین 

 .می یابد آرامش ، که در آن  قرار گرفته بودئی اندکی از هول و ولا( راوی)اننده با خواندن این نامه توسط پدر محمود ذهن خو

زمانی محمود . رساندمی آنچه که طرح داستان را پیش می برد گره افکنی های فرعی این رمان می باشد که ما را به گره افکنی ناب

. ۀ بحرانی و اوج داستان رسیده استبه نقط ، اندیشد که با رفتن محمود و دیدن عمویش مخاطب می ، به خانه عمو می رود

 ،نگر هوش و ذکاوت اوستاکه نمای ، نویسنده با تبحری تمام ، زمانی که خواننده با این خیال خود را تسکین می دهد ، متاسفانه

به طوری که خواننده  ، کندمی بازگو ،کن است اتفاق بیافتدمشکلات و جر و بحثها و حوادثی را که در زندگی روزمرۀ شخصی که مم

حس می کند که با واقعیت مواجه است نه با یک داستان و در ادامه ماجرا درست به زمانی می رسیم که راوی با عموی خود بر سر 
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کشمکش می شود به گفته می یابد که راوی دچار  مسائل مادی و دنیوی به بحث و گفتگو می پردازد و این قدر این بحث شدت

 .راوی اگر سرو کله دختر عمویش پیدا نمی شد ممکن بود به کشمکش فیزیکی منجر شود 

محمود  ، چون مخاطب متوجه عشق نهانی و درونی. در بخش سوم داستان خواننده بیشتر به داستان علاقه پیدا می کند 

 .ره می کنیم نسبت به دختر عمویش می شود  برای مثال به قسمتی از آن اشا

به کلی تغییر یافت و چنان پنداشتم که در جهنم بودم و دروازۀ بهشت   ۀآفتاب روی دختر عمو، حالم دفع ، با طلوع آفتاب»

 (.92همان، ) «برویم گشوده گردید

ر پاشویه روی سنگ حوض نشستم و پاهای برهنه را د. خون مانند قلع مذاب در رگهایم می دوید و تن و جانم را می سوزاند »

آنگاه به اتاق خودم رفتم و . دست ها را تا آرنج در آب فرو بردم و آنقدر همانجا نشستم تا التهاب درونیم اندکی تسکین یافت  ، نهاده

 (.93همان، ) « . مانند لاشۀ بیجانی بروی رختخواب افتادم  و از شدت خستگی و ناتوانی طولی نکشید که بخواب رفتم 

متن و حوادثی که به وقوع پیوسته، و با رابطه علت و معلولی که در داستان به وجود آمده است و روح  خواننده با مطالعۀ

داستان را تشکیل می دهد در می یابد که محمود دچار نوعی کشمکش درونی شده است که می توان از آن به کشمکش عاطفی 

 .اوت نسبت به شروع داستان قرار می دهد تعبیر کرد که شخصیت اصلی داستان را به گونه ایی در شرایط متف

که شاید این عشق بتواند او را از تمام این گره  ، به این نتیجه مثبت می رسد ، خواننده در خیال خود (راوی)با عشق محمود 

ود آیا محمود با این عشق پاکی که نسبت به دختر عموی خ. افکنی های کوچک رها سازد و سرنوشت و آیندۀ راوی مشخص شود

 !پیدا کرده است مسیر زندگی خود را با پایانی خوش خواهد ساخت؟

 گیژو این از وی. دو چندان می کند  ، شک و انتظار مخاطب را و نویسنده باز خواننده را دچار هول و  ولای نسبی می سازد

خواننده را مجذوب داستان هایش می  فنون و شیوه نوشتن آگاهی دارد و با نوشته های خود بارز یک نویسنده توانا است که به های

زیرا تکلیف خواننده رمان با  ، کند و خواننده با ذوق و لذت سرشاری با داستان پیش می رود تا به نتیجۀ مطلوب خود دست یابد

 !؟خود مشخص نیست و همچنان در تعلیق مانده که آیا محمود به عشق خود خواهد رسید ؟ یا سرانجام این عشق ناکجا باد است 

هنر یک هنرمند داستان نویس است که به طور معما گونه به توصیف . به نظر نگارنده این نشانگر خلاقیت نویسنده است 

با طرح  ، خواننده در هر بخش از داستان.داستانش می پردازد و ذهن مخاطب را درگیر پاسخ پرسشهای طرح شده اش می کند

در  (راوی)محمود . به نظر می رسند ان با هم آمیخته شده اند که تفکیک ناپذیر چن جلو می رود و طرح و داستان آن ، داستان

از عشق بلقیس در  (راوی)زیرا درون  شخصیت داستان  ، بخش ششم داستان از سوز و گداز عشق به کشمکش درونی می افتد

 .ی رود تلاطم است و برای دیدن بلقیس بی طاقت می شود، و به بهانه عیادت به خانۀ حاج عمو م

به . ولی افسوس و هزار افسوس که معلوم شد حاجی عمو دیشب عرق کرده است و تبش قطع شده و به حمام رفته است » 

همان، ) فهمیدم که از آن پس ملاقات من و بلقیس از جمله محالات است. شنیدن این خبر شئامت اثر گوئی هماندم تب کردم 

 (.64ـ 61

عرق سردی بر تن و بدنم نشست و پایم سست شده و سرم گیج رفت و  ، بنای زدن را گذاشتام مثل دنگ برنج کوبی  شقیقه»

 (.64همان، )« دیگر تاب ایستادن نیاورده هر طور بود خود را به اطاقم رسانده بیهوش بر زمین افتادم 

ت در بالینم نشسته و گیس وقتی چشم باز کردم که دیدم بلقیس کاسه دوا در دس. افتادن همان بود و از حال رفتن همان »

 . «سفید در پائین رختخواب دولا شده مشغول شستن پاهایم است 

تمام شب را  در بحران و هذیان . معلوم شد که سه روز و چهار شب تمام است که از زور تب و لرز یک دقیقه بخود نیامد »

 (.64همان، ) «بودمگذراندم و حتی طبیب ترسیده بود که دیگر بلند نشوم و ایکاش بلند نشده 

پس از این . و نقطه بحرانی داستان درست زمانی آغاز می شود که محمود با بلقیس روبه رو می شود و ابراز عشق می کند 

 به محمود همین حس را دارد؟ ، خواننده به نقطه اوج داستان می اندیشد که بلقیس هم

کنندگی و غافلگیری  سرگرم ، که هر چه پیش تر می رود ، این داستان به عنوان یک داستان خوب و جذاب با گسترش طرح

 . لذت بیشتری را فراهم می کند ، ها با خواننده برقرار می کندقوی ای که بین شخصیت اش در رابطه
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 کهکه با عشق محمود نسبت به دخترش سر ناسازگاری دارد روبه رو می شویم  ،وقتی در داستان با مخالفت عموی محمود

که آیا  سازدپیرنگ را می بحران داستان است که اساس و شالوده نقطهاینجا  و را برای شخص دیگری نامزد کرده است مخفیانه ا

علاقه اش را به بلقیس فراموش می کند و به ، دهد؟ آیا محمد پس از فهمیدن این جریانبه این ازدواج تن می ، بلقیس به اصرار پدر

 ا این عشق او را در خود غرق می کند ؟راحتی با این موضوع کنار می آید ی

با نامه . منجر به دربه دری محمود می گردد عاقبت در بخش هشتم داستان. ه را در هول و ولایی نگه می دارداین امر خوانند

اره ورق از بلقیس خداحافظی می کند و از این جاست که تازه در مصیبتها به رویش باز می شود و دفتر زندگیش دوب ، ایی عاشقانه

 .می خورد 

گیس سفید کاغذ را زیر چادر نماز گرفته و رفت و من به اطاق خود برگشتم و بلافاصله دست به کار جمع و جور اسباب و » 

دارو ندارم در سه بقچه جا گرفت و ساعت سه و چهار از شب رفته بود که خسته و وامانده وارد . خرت و پرتی که داشتم گردیدم

 (.49همان، )« فردا صبح زود  رفع شر خود را بنمایم. ستراحتی کنم رختخواب شدم که ا

از جا جستم و لامپ را که . هنوز چشمم به هم نرفته بود که در اطاق به شدت باز شد و شخصی خر خر کنان وارد گردید

حدقه درآمده کاغذی در  حسب المعمول پایین کشیده بودم بالا کشیدم و چشم به حاج عمو افتاده که مانند غول با چشمهای از

از موضوع کاغذ نوشتن من به  ، بزودی قصه برایم شروع شد و معلوم گردید که شست ایشان. دست،در وسط اطاق ایستاده بود 

بلقیس خبر دار گردیده و چون بلقیس کاغذ را مخفی کرده بود و نمی خواسته نشان بدهد، حاج عمو با تیغۀ قند شکن مخصوص 

 (.41همان، )« کسته و کاغذ را درآورده و پیراهن عثمان قرار داده است دخترش را در هم ش

خیلی حرفهای درشت و بسیار سرزنشها و شکایتها و گله مندیها و حتی فحش و ناسزا و دشنام در میان ما رد و بدل شد ولی "

 (.41همان، )"ز خانه بیرون آمدمقدر بس که در همان نیمه شب به عجله لباس پوشیدم و بقچه ها را به کول گرفتم و ا همین

که بعد از این  همیشه در هول و ولایی ناگهانی نسبت به سرنوشت محمود، این ، پس از آن خواننده ، با توجه به این متن

 !چه اتفاقی برایش می افتد؟ ، جدایی و رفتن از خانۀ حاج عمو

بخاطر عشق پاک . است که خواننده با آن روبه رو شده است  به خاطر این گره افکنی تازه ایی ، در واقع این تعلیق ایجاد شده

 . و با او عشق را شناخته بود و دنیای خود را با وجود او زیبا می دید ، محمود که تازه با او معنی زندگی را می فهمید

مشتاق تر از قبل به  خود نمایی می کند و خواننده را. حوادث و وقایع تازه داستان که در شرف تکوین است  ، در بخش هشتم

 .برای مثال به قسمت هایی از داستان می پردازیم. ادامه داستان نشان می دهد و هیجان درونی او را در بر می انگیزد 

 .می رود  ، محمود به خانه دوستش همایون که طبیب بیماری های روانی است

اگر بتوانی به جای تخته دو سه گیلاس عرق مرد افکن به  گفتم برادر اگرچه می دانم اهل دم و دود  نیستی ولی یک امشبه را»

گفتم، رفیق روزگار انسان را . تو مرد عرق نبودی . گفت این حرفها چیست که بگوشم می رسد. من برسانی ثواب بزرگی کرده ای 

 (.43همان، )« مرد خیلی کارها می کند

عث دگرگونی درونی و تغییر رفتار شخصیت اصلی داستان می که با ، شاهده گره افکنی های زیادی هستیم ، ما در این رمان

دیوانگی رحیم دوست و برادر جانی محمود بر اثر جنون ریاضیات  او را به مرحله  ، گردد و خط اصلی پیرنگ را دگرگون می کند

هر دیوانگی بر پیشانی  رحیم م. بین آنها رد و بدل می شود  ، با بردن همایون نزد رحیم و با صحبتهایی که. اسف باری می کشاند 

 .و بعد از آن هم پای محمود به دارالمجانین باز می شود . خورد و به کمک همایون او را به دارالمجانین بردند 

من از یک طرف به حکم علاقه ای که شخصاً به رحیم داشتم و از طرف دیگر به قصد تسلیت خاطر کسانش علاوه  برهفته » 

اجازه به دست آوردم که روزهای دیگر هم بتوانم از  ، هر طور بود به کمک دکتر همایون. دت معمولی بود ای دوبار که ایام عیا

 (.414همان، )« وقت در دارالمجانین پلاس بودم رحیم دیدن نمایم و از این رو اغلب وقت و بی

ناخواسته در زندگی می شود و  خواننده هر ورق از داستان را می خواند، بیشتر متوجه دست بی رحم طبیعت و گره های

در تعلیق می ماند  ، و همچنان. هول و لای بیشتری نسبت به زندگی راوی پیدا می کند  ، خواننده وقتی به اواسط داستان می رسد

 .که محمود، چگونه از چنگال این همه غصه و غم رهایی خواهد یافت 
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مسیو با همان جبه مرحوم خان سر زده وارد شد و سری فرود  چندی پس از آن یک روز در اطاق رحیم بودم ناگهان جناب»

چون شنیده ام که در تمام این دارالمجانین فقط شما : آورده خود را مؤدبانه معرفی کرد و پس از قدری عذرخواهی بی مقدمه گفت

شب و روز جان ما بدبختها را به  ، طبیب و پرستار و مدیر و منقش و ناظم ، دو نفر با این عقلای نادان بی عقل و تمیزی که به اسم

درد و دل   ، آمده ام قدری با با شما. عقلمان مثل عقل آنها سر جای خود نیست به لبمان می رسانند تفاوت دارید ، عنوان اینکه

 (.421همان، )« کنم بلکه کمی دلم باز شود

 .  اشاره خواهد شدبه آن  ، که در بررسی شخصیت پردازی ، سخن بسیار است ، در مورد شخصیت هدایتعلی

 .مان ایجاد می کند ربا مسیو، گره افکنی نابی را در ( راوی)آشنایی محمود 

نویسنده . زیرا بدون گره افکنی کشمکش بی اثر باقی می ماند  .و این از توانایی نویسنده است که از گره افکنی غافل نمی ماند

 .دریابدتاثیر کامل اوج را تا مخاطب  ، خود را زیاد می کند افکنی به طور تدریجی شدت داستان با نظارت برگره

 قوطی سربسته ایی را به عنوان هدیۀ ناقابل به محمود می دهد و محمود در می یابد که شودبا محمود آشنا می مسیو زمانی که

تدارک ازدواج بلقیس با شخص از خبر ، شاه باجی خانمیا در جای دیگری از داستان وقتی که  نجاست انسانی است محتویات قوطی

زیرا همه حوادث دست در دست هم داده اند تا از  .با طبیعت و سرنوشت ناسازگار می شود محمود. می دهد محموددیگری را به 

باعث تغییرات وضعی و روحی او و اندیشه اش  ، دگرگونی ایجاد شود و این دگرگونی (محمود) این طریق در سرنوشت و افکار راوی

 .د می شو

که عشق راوی می باشد و گره هایی که در  ، ازدواج بلقیس ، جنون همایون به دریا ، دیوانگی رحیم ، از دست دادن پدر و مادر

ایجاد می شود و او را به ستوه می آورد، باید حاصل ترکیب دقیق طرح و گسترش داستان و حوادث ( راوی)زندگی شخصیت اصلی 

 .پیش می رویم به گسترش و طرح آن پی می بریم باشد که هر چه با متن داستان 

با راوی که پیرنگ داستان را می سازد محمود را تشویق می کند که خود را به دیوانگی بزند و « مسیو»گفت و گوی هدایتعلی 

ه بوده است ؟ یا خود را خواننده در تعلیق می ماند که آیا واقعاً هدایتعلی دیوان ، در این قسمت از داستان.در دارالمجانین مقیم شود 

 به دیوانگی زده  است ؟ و بعد هم با دادن آن نجاست انسانی به محمود خواسته که دیوانگی خود را ثابت کند ؟

راوی که خود را آدم بی . به نظر نگارنده هدایتعلی با این عمل خودش صرفاً می خواست دیوانه بودن خودش را علنی سازد

عاقبت تحت تاثیر حرفهای هدایتعلی قرار می گیرد و خود را مانند یک . دکشی هم نداشته است عرضه ای می بیند و جرأت خو

نقطه بحرانی و شگفت آوری که وجود دارد این است .  برای او پهن کرده است گرفتار می سازد  ، صید به دامی که این صیاد شیاد

که از کتابهای دوستش همایون است به چم و خم « فلج کلی»که یک آدم عاقل دست به چنین کاری می زند و با خواندن کتاب 

این کلام را به ... گاهی اوقات عقل را در جنون باید جست »ه در ادامه داستان خود می گوید ک چنانآن . این کار وارد می شود 

م بیرون نیامدم تا کتاب را به حال خود بسیار مناسب یافته و به فال نیکو و میارک گرفتم چه دردسر بدهم دوروز و دو شب از اطاق

احتیاط را از دست نداده یادداشتها را به خطی چنان در هم و برهم  و ناخوانا نوشتم که اگر احیاناً بدست غیر بیفتد . پایان رساندم 

 (.444همان، )« کسی نتواند از آن سر در آورد

شخص می شود که بین دو راهی عقل و جنون گیر در لابه لای بیان خاطرات از منولوگ های محمود که حدیث نفس اوست م

ه سریعتر به آخر داستان برسد و از سرنوشت محمود آگاهی یابد خواننده چکرده است و این خواننده را کنجکاو می سازد تا هر 

این تصمیم آنی را  ، همچنان در شک و دودلی می ماندکه آیا او خود را به دیوانگی خواهد زد ؟با اندیشۀ غلط و افکار پوچ و بیهوده

خواهد گرفت یا راه درست را  انتخاب خواهد کرد ؟ خواننده با این سئوالات در ذهن خود به دنبال پاسخ صحیح می گردد که با 

اشتیاق بیشتر داستان را دنبال می کند سرانجام از این تعلیق بیرون می آید و از این به بعد با شخصیت اصلی داستان که دچار 

 . مواجه می شود  ش، یی استشخصیت پویا

با نوشتن دو نامه برای مدیر دارالمجانین و آقا میرزا . خود را گرفتار گرگهای زمانه می کند  ، راوی خود با دستان خویش

 خواننده. د نو عاقبت در فصل دوم داستان او را به دارالمجانین می فرست. دیوانگی خود را برای آنان اثبات می کند  ، عبدالحمید

نقطه اوج داستان آنجایی ست که مدیر دارالمجانین .  شده استکه از تعلیق به نقطه اوج و پایانی داستان نزدیک کند میگمان 
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نزدیک یک سال از  :  چشمش به محمود می افتد و او را در یکی از اتاقهای دارالمجانین جای می دهد و همانطور که راوی می گوید

 (.431همان، )« مانجا به طور دلخواه مقضی المرام به دعاگوئی دوستان مسرور و مشغولم آن تاریخ می گذرد و هنوز ه

حول و ولاهای بی شمار در خواننده ایجاد  ، تبحری که در نوشتن داشته است با گره افکنی های متناوب و نویسنده با مهارت

 ، تفوق جنون بر عقل ، دن او به وضعیتی که پیش آوردهراضی بو ، خواننده نقطه پایانی داستان را با دیوانگی محمود. می کند 

و از  ، شنا شدن با دنیای دیوانگان و دوستان دیوانهآ ، راضی بودن از مکان دارالمجانین ، فراموش کردن تمام حوادث زندگی اش

به ظاهر دیوانه شدن و همه مهم تر فراموش کردن تنها عشق خود می بیند خواننده گمان می کند که تمام گره های داستان با 

همچنان با هنرمندی  توانمندنویسنده هم گشوده شده است و به پایان داستان رسیده است اما باز ، ماندن راوی در دارالمجانین

توسط  ، خواننده را در حول و ولا نسبت به پایان داستان نگه می دارد تا به قسمتی از رمان می رسیم که نامه دختر عموی محمود

 . به دست محمود می رسد  ، ز نوکرهای حاج عمویکی ا

و علیل و در خانۀ  داد و نوشته بود چون آقا میرزا هم چندی مریضپدرش را می بی مقدمه و پوست کنده خبر وفات ناگهانی» 

 (.294همان، ) «ام و تمام امید و دلگرمی بسته به شما یکنفر استقع سخت بیکس تنها و بیچاره ماندهدر این مو. خود بستری است

باشد که گر میلاخلا موقعیت میانی دارای نیروی شود که هر یک از رخداد هاینی در داستان با مرگ عمو آغاز میموقعیت میا

 .همان مدیر و طبیب دارالمجانین است 

به )برای همگان آیا محمود می تواند دیوانه نبودن خود را  ، خواننده هم چنان بعد از خواندن این مطلب با خود می گوید

به  ، ثابت کند؟ آیا مدیر دارالمجانین باور خواهد کرد که محمود به طور تصنعی خود را( خصوص طبیب و مدیر دارالمجانین

دیوانگی زده بود؟ آیا محمود از این گره ایی که با دستان خود به وجود آورده است و تا دیروز این گره را به فال نیک می دید و 

خلاصی خواهد یافت؟ خواننده با این پرسش های طرح شده در ذهن با این کشمکش ، کم گره طناب دار را داردامروز برایش ح

که سرانجام چه  خواهد شد و باز این بار، با حرص و ولع تمام تر داستان را دنبال می کند تا به نقطه اوج  ، فکری در تلاطم می ماند

 . معلق نماند که در میان آسمان و زمین  ، و نهایی برسد

خواننده را همچنان دچار آشفتگی . با مدیر و طبیب دارالمجانین می کند تا ثابت کند که دیوانه نیست  ، راوی گفتگوهایی

ذهنی و روحی می کندکه عاقبت این جوان چه خواهد شد ؟ آیا کسی به دیوانه نبودن او شهادت خواهد داد؟ در هر فصل از داستان 

حوادث را با شخصیت اصلی داستان لمس کند و پا به  پیوند خورده است به خواننده کمک می کند که بتواند که ماجرا به یکدیگر

پای او پیش رود و این فرایند یک داستان با پیرنگی قوی می باشد که تمام عناصر سازنده یک پیرنگ را داراست و نظم زمانی رمان 

 . سر هم روایت می شوند و فاصله زمانی ندارند پیرنگ خطی را پدید می آورد زیرا رخداد ها پشت 

خواهد کند ؟ همانگونه  ، نقطه بحرانی داستان با دیدن طبیب شروع می شود آیا طبیب برچسب دیوانگی را از پیشانی محمود

 .که خود راوی در داستان به آن اشاره می کند 

فریاد  ، کفرم بالا آمد ، عاقبت حوصله ام سر رفتگفتگوی  من و  دکتر مدتی به همین لحن و همین طرز در میان بود »

آخر تا به کی باید تکرار نمایم که  ، فرو نمی رود هر چه می گویم نر می گوئید بدوش ، برآوردم که مگر حرف حق به گوش شما

 (.239همان، )« ولفدانی بمانمهدیوانه نیستم و هرگر نبوده ام و هیچ علتی ندارد یک دقیقه بیشتر در این 

خواننده پا  ، چندان که. عالی تری برکشند هر بحرانی در تئوری و تا حد زیادی در عمل باید سطح احساس داستان را به مرحله

رغبت و هیجان بیشتری بیاید تا داستان به اوج برسد، بحران این داستان هم باید خواننده را به پایان  ، به پای پیشرفت داستان

 . دیک کند زداستان ن

 . امکان پذیر نیست  ، ر ادامه رمان کم کم متوجه می شویم که دیگر رهایی از دارالمجانیناما  د

به خواننده داستان احساس خوبی می دهد زیرا خواننده هم بدنبال  ، راوی با دیدن هدایتعلی و  وعده وعیدش برای نجات او

 .راوی داستان است گره گشایی داستان و در پایان هم یک نتیجه منطقی و فرجام خوش برای 

احساس همدردی و همدلی خواننده با شخصیت اصلی داستان است که به نظر نگارنده در این  ، یکی از زیبائیهای داستان

 .داستان وجود دارد 
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تا  ،را تنظیم می کند خواننده در بخش یازدهم  از طریق راوی متوجه دادخواهی می شود که محمود آن ،هابا تمام این چالش

طریق همان دادخواهی که توسط مسیو باید به بیرون از دارالمجانین برده شود این عریضۀ دادخواهی باز هول و ولای دیگری از 

ای خواهد داد ؟ آیا شخصیت اصلی داستان از این اسارت رها ی آید که آیا این دادخواهی نتیجهاست که در خواننده به وجود م

ه به پایان داستان نزدیک می شود باز با یک چالش عظیم روبه رو می شویم و آن مسموم شدن ک ، خواهد شد؟ اما در ادامه داستان

 . هدایتعلی توسط قارچ های سمی هست 

شاه باجی . دو سه ماه از واقعه مسموم شدن هدایتعلی می گذرد و هنوز نتوانسته ام خبر درستی از حال او بدست بیاورم » 

 (.244همان، ) "و بستری شده استخانم هم پس از وفات شوهرش علیل 

و چندین نتیجه نهایی برای پایان . توان این داستان را جزء داستانی دانست که دارای پیرنگ باز است از لحاظ انواع پیرنگ می

 . داستان در نظر گرفت 

گونه  پایان شاد داستان این.  در نظر بگیرد ، خواننده مختار هست که با قوۀ تخیل خود پایانی غم انگیز و یا شاد برای داستان

و عاقل بودن راوی برای . می شود که عریضه دادخواهی محمود توسط شاه باجی خانم یا دختر عموی راوی به بیرون برده شود 

 ، که مرگ او و اما پایان غم انگیز این است که عریضه دادخواهی محمود همچنان در دستان محمود تا هنگامی. همگان روشن گردد

دارالمجانین فرا برسد باقی مانده باشد به نظر نگارنده پایان این داستان را از تجزیه و تحلیلی که انجام داده شده و با مقدمه ای در 

زیرا تنها با مرگ محمود . که در اول دیباچه آمده است عریضه دادخواهی توسط پیرزن به بازار آورده شد می توان غم انگیز دانست

 . ش توسط غیر به بازار برای فروش با کتابهای دیگر برده شود می توانست عریضه ا

شخصی از داستان در ذهن مطرح »و برخلاف نظری که خانم یگانه مهر در مقالۀ نقدی بر دارالمجانین کرده اند که نویسنده 

ای شده است تا نویسنده به طور کلی دارالمجانین عرصه . نداشته و باری به هر جهتی هر چه به ذهنشان می رسیده می نوشته 

صرف و  نحو زبان و خودکشی یا خاطراتی که با مرحوم هدایت داشته  ،  مال اندوزی ، دیدگاهها و نظراتشان درباره عقل و جنون

 (.3:  4944 ، انه مهرگی)«بنویسد

امعه حکم ج که در است ایروزمرهنظر نگارنده این است که طرح داستان کاملاً مشخص هست بیانگر مشکلات اجتماعی در 

و تفوق جنون بر عقل باشد  ، بیکاری ، فقر ، خرافه پرستی ، عشق نافرجام ، ممکن است ، حال این مشکلات. فرما بوده و خواهد بود 

 .و اتفاقات و طرح داستان ذهنی نبوده است بلکه اتفاقاتی بوده که راوی خود شاهد آنها بوده و بر اساس واقعیت آنها را نوشته است 

 

 گیری نتیجه

جمالزاده به صورت کامل بیان شده است و این پیرنگ کامل خواننده را وادار به تعقیب ماجرا « دارالمجانین»پیرنگ در داستان 

باز است و چون نتیجه گیری محتوم وجود ندارد، نویسنده خود را به کنار می کشد تا فکر  پیرنگ می کند پیرنگ در این رمان

شامل خصوصیت  ، گره افکنی های متناوب. بکشد  در این رمان از ساختار  پیرنگ  به خوبی استفاده شده است خواننده را به چالش

جزئیات و موقعیت هایی است که خط اصلی پیرنگ  این رمان را دگرگون می کند و باعث می شود که کشمکش  ، شخصیت ها ، ها

تعلیق . د و نسبت به شخصیت اصلی احساس همدردی و همفکری پیدا کند بی اثر باقی نماند و درست مورد قبول خواننده قرار گیر

سانی به آدر این داستان باعث تمایل خواننده به حدس آینده داستان می شود و پیرنگ خطی آن خواننده را ترغیب می کند تا به 

  .انتهای داستان برسد و دچار سردرگمی نگردد
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 صیت ها بررسی روند آفرینش و پردازش شخ

 (هیمه رحیمیف «پنجره و هنگامه»در رمان )
 علی لاغر فیروزجائی

 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رودسر 

 محسن مرادی زاده 

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

شخصیت هم مهمترین و تا حدودی اصلی ترین عنصر . رمان مهم ترین و معروف ترین شکل تبلور یافتۀ ادبی عصر ماست

قاله ضمن معرفی مختصر فهیمه رحیمی به عنوان یکی از نویسندگان رمان عامه پسند و تعریف شخصیت و در این م. داستانی است

دو رمان از فهیمه رحیمی را با عنوان پنجره و هنگامه از لحاظ انواع شخصیت و شیوه های شخصیت ، شاخصه های مربوط به آن

نویسی و شخصیت پردازی  رحیمی با گذشت زمان در روند داستانپردازی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در می یابیم که 

خود تغییراتی را به وجود می آورد و رفته رفته از تعداد شخصیت ها و پردازش مفصل و مشروح آنها می کاهد و بیشتر به چهارچوب 

 .داستان خود توجه می کند

 .ای عامه پسندشخصیت، شخصیت پردازی، رمان، فهیمه رحیمی، رمان ه :  هاکلیدواژه

 

  مقدمه

سالگی  3نخستین فعالیت ادبی جدی اش در سن . در تهران متولد شد 4994فهیمه رحیمی، بانوی رمان نویس ایرانی در سال 

رحیمی در جوانی تجربۀ خبرنگاری هم داشت و به صورت ناپیوسته . اتفاق افتاد« دلم برای پروانه می سوزد»و با نوشتن قطعۀ ادبی 

اما در همین حین از زندگی خصوصی زنان شکست خورده نیز گزارش تهیه می کرده است و احتمالاً . زشی بوده استخبرنگار ور

رحیمی هم در دانشگاه و هم در حوزۀ . این گزارش ها، بعدها به صورت منبع الهام او برای نگارش آثار داستانی اش در آمده اند

پس از . کرده است که آن را نیمه کاره رها کرده است دبیات فارسی تحصیل میدر دانشگاه در رشتۀ ا. علمیه تحصیل کرده است

تحصیل کرده است که آن را هم به دلیل نقل مکان و مهاجرت به کرج رها ( مشایخی)دانشگاه سه سال در حوزۀ علمیۀ آب منگل 

دست « محمود اقبالی»ن حلقۀ ادبی، یعنی در همان جا رئیس ای. وارد می شود« پروین اعتصامی»در کرج به حلقۀ ادبی . کرده است

و با عنوان  4963رحیمی اولین کتابش را در سال . نوشته های او را می خواند و وی را به بازنویسی و چاپ آنها تشویق می کرد

لاتر از بسیاری از رمان های رحیمی به چاپ های با. رمان دیگر نیز نوشت 24به چاپ رساند و پس از آن « بازگشت به خوشبختی»

 .را بیش از سایرین می پسندید و به آن علاقه داشت« اتوبوس»خود او در میان آثارش . ده رسیده اند

گرفت و برای سوژه یابی به دادگستری  رحیمی اغلب سوژه ها و شخصیت های داستانی اش را از واقعیت و رخدادهای واقعی می

فهیمه رحیمی بیشترین طیف مخاطب را در . ه مشاوربودند کمک می گرفتهم مراجعه می کرد و گاهی نیز از برخی از دوستانش ک

وی نقش به سزائی در بین مخاطبان خود ایفا کرده است؛ اول سوق دادن بسیاری . بین نوجوانان و جوانان و به ویژه خانم ها داشت

بسیاری از . ان و انتخاب مسیر داستان نویسیاز آدم های جامعه به کتاب خوانی و دوم علاقمند کردن تعدادی از آنها به نوشتن داست

البته یکی از روزنامه ها به دلیل پرکاری وی، . منتقدین با سبک نگارش وی مخالفت می کردند و عناوین ناشایستی به وی می دادند

 .از دنیا رفتدر بیمارستان مهر تهران  4932خرداد  24وی سرانجام صبح روز . ایران را به او داده بود« دنیل استیل»لقب 

 

 رمان و عناصر داستان 

رمان مهم ترین و معروف ترین شکل تبلور یافتۀ ادبی عصر ماست که تحقیق و تفحص در ساختار و محتوای آن از اهمیت 

مخاطب با بررسی و تحلیل داستانی که در طی رمان اتفاق می افتد می تواند پیام هایی که در لایه . بسیار زیادی برخوردار است

 . ی زیرین آن وجود دارد را دریافت کندها
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هر داستان و رمان دارای چندین عنصر است که در مورد کمیت و کیفیت آنها بین صاحب نظران عرصۀ ادبیات اتفاق نظر وجود 

مایه، طرح، درون: برجسته ترین عناصر سازندۀ داستان عبارتند از. ندارد و هر کدام برای خود عناصر مختلفی را عنوان کرده اند

عناصر داستان با هم شبکۀ در هم تنیده ای به . حقیقت مانندی و شخصیت، زمینه، حادثه، لحن، فضا، صحنه، زاویۀ دید، سبک

. شخصیت بدون زمان و مکان معنی ندارد. هر شخصیت داستانی به محض آفریده شدن نیاز به زمان و مکان دارد». وجود می آورند

 (141:4944عبداللهیان، )« .استان را نمی توان از دیگری جدا کرد و به طور مجزا به آن نگریستبنابراین هیچ کدام از عناصر د

 شخصیت

آنچه که بین اکثر نویسندگان و استادان ادبیات مورد قبول است آن است که شخصیت مهمترین و تا حدودی اصلی ترین  

اما در اینجا سعی شده . امع و مانعی از آن به مخاطب ارائه دادعنصر داستانی است و یکی از آن مواردی است که نمی توان تعریف ج

را که در داستان، نمایشنامه و ( مخلوقی)اشخاص ساخته شده ای ». است تا کامل ترین و بهترین تعریف دربارۀ این واژه بیان شود

ء و چیز  اشد و حیوان و شیمخلوق ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان نب. فیلم نامه ظاهر می شوند، شخصیت می نامند

تقریباً مثل ... خلق چنین شخصیت هایی را که برای خواننده در حوزۀ داستان یا نمایشنامه و فیلم نامه و . دیگری را نیز شامل شود

 ( 233:ب4946میرصادقی، )« .افراد واقعی جلوه می کنند، شخصیت پردازی می خوانند

 انواع شخصیت  -4

د و از دیدگاه نویسندگان و منتقدان مختلف دسته بندی ها و طبقه بندی های گوناگونی می توان شخصیت انواع گوناگونی دار

شخصیت اصلی، . در ادامه معرفی کوتاهی از انواع شخصیت که در متون مختلف یافت می شوند ارائه خواهد شد. برای آن قائل بود

یکی از اشتباهاتی که گاهی . توجه ما را به خود جلب می کند شخصیتی است که در محور داستان کوتاه یا رمان قرار می گیرد و

نویسندگان می کنند و منتقدان هم تشخیص نمی دهند این است که فکر می کنند، کسی که حضور فیزیکی بیشتری در داستان 

از داستان  در صورتی که ممکن است شخصیت اصلی فقط در چند صفحه یا فصل( 44:4941حجوانی، . )دارد، شخصیت اصلی است

شخصیت هایی را که در کنار شخصیت اصلی، در مقام دوم، . حاضر باشد و در بخش های بسیاری از داستان دیده نشود و غایب باشد

نامند و اینها شخصیت اصلی  هستند و اصولاً نسبت به شخصیت اصلی در داستان اهمیت کمتری دارند شخصیت فرعی می... سوم و

های ساده نیز افرادی هستند که تنها با یکی از وجوه انسانی خود در  منظور از شخصیت. یاری می دهندرا برای رسیدن به هدفش 

شخصیتی که تنها شناخت مخاطب از او ترسو بودن یا خرافی بودن یا مغرور بودنِ اوست، شخصیتی ساده . یابند داستان حضور می

معمولاً وجود هر دوی . حضور پیدا کند شخصیتی جامع خواهد یافت در مقابل اگر شخصیتی با تمامی وجوه خود در داستان. است

 (91-93:4944مستور، . )این شخصیت ها در داستان ضروری است

اما شخصیت مدور به واسطۀ . شخصیت مسطح شحصیتی است که حول و حوش یک اندیشه یا مشخصه ساخته شده باشد»

به عبارت دیگر شخصیت مدور شخصیتی . وه ای قانع کننده تعریف می شودپیچیدگی و توانایی اش در بر انگیختن تعجب ما به شی

شخصیت ایستا »( 211:4944بورنوف، )« .است پیچیده و چند بُعدی، در حالی که شخصیت مسطح شخصیتی است هموار و صاف

ستان همان باشد که در آغاز یه عبارت دیگر، در پایان دا. هم شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد

شخصیت پویا، »( 446:4944میرصادقی ها، )« .بوده است و حوادث داستان بر او تأثیر نکند یا اگر تأثیر کند، تأثیر کمی باشد

شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان، دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او یا 

شخصیت نوعی یا تیپ نشان دهندۀ خصوصیات ( 39-33:الف4946میرصادقی، )« .خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود خصلت و

( 414:همان. )این شخصیت نمونه ای است برای امثال خود. گروه یا طبقه ای از مردم است که او را از دیگران متمایز می کند

بدل یا کلیشۀ شخصیت های دیگری باشند و از خود هیچ شخصیت های قالبی، شخصیت هایی هستند که به صورت نسخه 

شخصیت های قراردادی افراد شناخته شده ای هستند که مرتباً در نمایشنامه ها و داستان ها . تشخصی ندارند و بی هویت هستند

ه تشخیص این دو این شخصیت ها به شخصیت های قالبی خیلی نزدیکند و گا. ظاهر می شوند و خصوصیتی سنتی و جاافتاده دارند

شخصیت همراز شخصیت فرعی در داستان و نمایشنامه است که شخصیت اصلی به او اعتماد ( 33-414:همان. )از هم دشوار است

شخصیتی که رویاروی شخصیت اصلی قرار می گیرد و تحقق اهدافش را ( 41:همان. )می کند و با او اسرار مگو را در میان می گذارد

شخصیت های تمثیلی، شخصیت های جانشین شونده . و یا به کلی منتفی می کند شخصیت مخالف نام دارداندازد  به تأخیر می
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شخصیت نمادین »( 411:همان. )شوند به این معنا که شخصیت یا شخصیت هایی جانشین فکر و خلق و خو و صفتی می. هستند

از خودش راهنمایی کند و نویسنده را قادر می سازد هم کسی است که حاصل جمع اعمال و گفتارش خواننده را به چیزی بیشتر 

شخصیت هایی را که بیشتر برای ایجاد حال و هوا یا ( 414:همان)« .مفاهیم اخلاقی یا کیفیت های روحی را به قالب عمل درآورد

بارونیان، ) .واقع نمایی حوادث و صحنه ها در داستان حضور یافته اند، شخصیت های پس زمینه یا سیاهی لشکر می نامند

ممکن است . شخصیت های تصادفی صحنه را واقعی می کنند و تصاویری از حال و هوای صحنه به دست می دهند( 941:4944

شخصیت های تصادفی یک بار بیشتر در صحنه ظاهر نشوند و نقششان آنقدر جزئی باشد که اساساً ارزش نام گذاری نداشته باشند، 

 (414:4963پ، بیشا. )اما وجودشان ضروری است

شخصیت پردازی از عوامل مهمی است که روح قصه را می سازد و اگر نویسنده بتواند به خوبی از عهدۀ این کار برآید می توان 

. آثار بزرگ جهان ادبیات، مقبولیت و پذیرش خود را مرهون شخصیت پردازی خوب می دانند. از موفقیت آن داستان سخن گفت

نده باید در شخصیت پردازی علائق شخصی خود را کنار گذاشته و شخصیت ها را آن چنان که هستند نویس( 46:4934بی نیاز، )

نشان دهد و به هیچ یک از آنها دلبستگی بیش از حد نداشته باشد و همچنین نسبت به هیچ یک از آنها تنفر در وجود خود راه 

اصلاً معروف است که »اه ویژه ای در داستان نویسی دارد و شخصیت پردازی جایگ( 443-431:4961ایرانی، . )ندهد و منصف باشد

 (44:4941آژند، )« .بدون شخصیت پردازی، داستانی وجود ندارد

 شیوه های شخصیت پردازی 4-4

برای یک شخصیت پردازی خوب و مـطلوب، نویسنده باید متناسب با نوع . شیوه های شخصیت پردازی در داستان متعدد است

اول، . نویسنده ممکن است برای شخصیت پردازی در داستان از سه شیوه استفاده کند». شخصیت پردازی کند ساختمان داستانش

دوم، ارائۀ شخصیت ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر . ارائۀ صریح شخصیت ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم

به این ترتیب که با نمایش عمل ها و کشمکش های ذهنی و عواطف . یرسوم، ارائۀ درون شخصیت، بی تعبیر و تفس. یا بدون آن

« .این روش رمان های جریان سیال ذهن را به وجود آورده است. شناسد درونی شخصیت، خواننده غیرمستقیم شخصیت را می

 :ین آنها عبارتند ازتربرای شخصیت پردازی غیرمستقیم از چند شیوه استفاده می شود که مهم( 44-32:الف4946میرصادقی، )

 -1شخصیت پردازی از طریق نـام؛  -9شخصیت پردازی از طریق گفتـگو؛  -2شخصیت پردازی از طریق اعمال و رفتـار؛  -4

 -4شخصیت پردازی از طریق توصیف؛  -6شخصیت پردازی از طریق محیـط؛  -3شخصیت پردازی از طریق قیافـۀ ظاهـری؛ 

شود و زمان اثر  ل ذهن که شیوۀ جدیدی است که در آن زمان و مکان واقعی در هم ریخته میشخصیت پردازی از طریق جریان سیا

شود و به خاطر همین خیلی از ابعاد  در این شیوه نیز سیر توالی زمان و مکان در هم ریخته می. گاه در گذشته و گاه در آینده است

 .شخصیت پردازی تغییر پیدا می کند 

 ان های رحیمیروند شخصیت پردازی در رم

به . در این مقاله قصد داریم روند داستان نویسی و خلق و پردازش شخصیت ها در آثار فهیمه رحیمی را مورد بررسی قرار دهیم

همین علت از بین آثار متعدد این نویسندۀ پرکار دو رمان وی با نام های پنجره و هنگامه را انتخاب کرده و به نحوۀ آفرینش و 

ا در این دو رمان می پردازیم و تغییراتی که وی در طی سال های نویسندگی اش در خلق شخصیت ها و سبک پردازش شخصیت ه

 . نویسی خود به وجود آورده را مورد بررسی قرار می دهیم داستان

 شخصیت پردازی در رمان پنجره

به چاپ رسید و داستان  4943سال شود نخستین بار در  این کتاب که از آثار مشهور و پرطرفدار فهیمه رحیمی محسوب می

تعداد شخصیت . دختری به نام مینا را حکایت می کند که در مسیر زندگی خود دچار دگرگونی ها و مسائل عاطفی فراوانی می شود

ها در این رمان بسیار زیاد است به طوری که غیر از دو شخصیت اصلی آن یعنی مینا افشار و کاوه قدسی، بیست و هفت شخصیت 

عی و نمایشی در داستان حضور دارند که اغلب آنها بیشتر در جهت پر کردن صحنه آورده شده اند و به ندرت تغییری در روند فر

البته در بخش هایی از رمان شخصیت . داستان ایجاد می کنند و بیشتر دو شخصیت اصلی بار روایت داستان را به دوش می کشند

ی باعث اتفاقات تأثیرگذاری در داستان می شوند که تا حدودی در تغییر روند داستان و وجوه هایی همچون سامان ادیبی، یهدا و فان

ها را شخصیت های محوری و مهم داستان  شخصیتی مینا و کاوه نقش دارند، اما این اثر آن قدر زیاد نیست که بتوان این شخصیت



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

592 
 

ده است در این رمان رحیمی چهار نوع شخصیت یافت طبق دسته بندی های شخصیت که در صفحات پیشین آورده ش. تلقی کرد

شخصیت ساده یا جامع، شخصیت ایستا یا پویا، شخصیت نوعی یا تیپ و شخصیت همراز؛ که هر کدام از شخصیت ها به . می شود

ر، شخصیتی برای مثال شخصیت اصلی داستان یعنی مینا افشا. نوبۀ خود در زیرمجموعۀ یکی از این دسته بندی ها قرار می گیرند

در . اما شخصیت اصلی دیگر داستان یعنی کاوه قدسی، شخصیتی است که بین ساده و جامع بودن در رفت و آمد است. جامع است

گاهی هم . بخش هایی از رمان او را شخصیتی ساده در می یابیم و گاهی نیز با دو یا چند وجه خود در داستان حاضر می شود

سامان نیز شخصیتی جامع و چند وجهی دارد که در . دار است و گاه نیز چندان به چشم نمی آیدحضورش در داستان پررنگ و نمو

اما گاهی فقط یک شخصیت فرعی نمایشی است که برای بهتر نشان . شود قسمت های مختلف رمان وجوه متفاوتی از وی ارائه می

به جز دو شخصیت اصلی داستان و . دیل می شوددادن دو شخصیت اصلی آورده می شود و گاهی هم به شخصیتی چند وجهی تب

همچنین شخصیت سامان، باقی اشخاص شخصیت هایی ساده، تک بُعدی و در اغلب موارد نمایشی دارند که برای پیشبرد داستان 

که  های این رمان را در وهلۀ دوم طبقه بندی کنیم می توانیم بگوئیم همچنین اگر بخواهیم شخصیت. در خدمت نویسنده هستند

چرا که در اوایل رمان مینا نگاهی پوچ گرایانه به دنیا و زندگی دارد و همه چیز . شخصیت مینا افشار، شخصیتی پویا و متحرک است

کرد، باعث شده  یبرخورد م یکه با کاوه به تند یهنگام نایو رفتار بد او با م نایبه م یروح فان یکینزد .را تحت تأثیر مرگ می داند

اما زمانی که می بیند کاوه با یهدا  .برگرداند یرو یستیکند و از مرگ و ن دایتعلق خاطر پ یعوض شود و به زندگ نایم اتیبود روح

سپس با ملاقات صالح، مینا دوباره به . ازدواج می کند مجددا افکار قدیمی اش به سراغ او می آیند و او را تحت تأثیر قرار می دهند

همین امر نشان دهندۀ آن است که با یک شخصیت پویا مواجه هستیم که پس . مۀ آن را می یابدزندگی لبخند می زند و شوق ادا

کاوه که دیگر . از آن که تلنگری به وی زده می شود از روحیات و افکار پوچ خویش دست بر می دارد و به زندگی امیدوارتر می شود

ن تغییر چندانی نمی کند و به یک سبک و روش به زندگی شخصیت اصلی رمان است، شخصیتی ایستاست که در تمام طول داستا

العملی در جهت  خود ادامه می دهد و در برابر اتفاقاتی که برایش می افتد به گونه ای منفعلانه برخورد می کند و هیچ عکس

ی این رمان ایستا غیر از دو شخصیت اول که بررسی شد بقیۀ شخصیت ها. ممانعت از وقوع اتفاقات ناخواسته از او نمی بینیم

هستند و در تمام طول داستان به یک شکل ظاهر می شوند و هیچ یک آن چنان که شایستۀ یک شخصیت پویا است، تغییر و 

 .دهند تحولی از خود نشان نمی

. هیمدر ادامه به شخصیت ها از حیث تیپ بودن می پردازیم و تیپ هایی که در این رمان آمده اند را مورد مطالعه قرار می د

. یکی از آن شخصیت های نوعی یا تیپ، کاوه است که با سخنان خود سعی بر آن دارد تا نگاه پوچ گرایانۀ مینا به دنیا را عوض کند

در بخش هایی از داستان او را همچون یک تیپ می بینیم که مثل تمام مردان و به خصوص مردان ایرانی از این که می بیند مرد 

او دوستش دارد حرف می زند و از او تعریف و تمجید می کند، ناراحت می شود و دچار عذاب می گردد و  دیگری راجع به کسی که

آقای افشار نیز . یک شخصیت تیپیکال مرد شرقی سنتی. این خصوصیتی است که در بخش هایی از رمان از وی یک تیپ می سازد

شخصیت دیگری که به شکل یک . دۀ اکثر پدران ایرانی استشخصیتی ساده که نماین. یک پدر تیپیکال سنتی و اهل نماز است

. هایش است یک مادربزرگ تیپیکال که بسیار مهربان و رئوف است و همیشه مواظب نوه. تیپ ارائه شده است، مادربزرگ ورده است

ان خود است و علی آقا رفتگر محلۀ قدیمی خانوادۀ افشار نیز یک شخصیت نوعی یا تیپ است که نمایندۀ شخصیت های همس

بابای مدرسه ای که مینا در آن . خصوصیات مشترک آنها همچون رازداری، قدیمی بودن و مهربانی و عطوفت را به نمایش می گذارد

درس می خواند نیز یک شخصیت نوعی یا به عبارت بهتر یک تیپ است که همان خصوصیاتی را دارد که بقیۀ شخصیت های این 

 .شکلی دارند

در صفحات پیشین خواندیم یکی از انواع شخصیت ها، شخصیت همراز است و شخصیت هایی که در طول داستان آن گونه که 

حال تعدادی از این شخصیت ها . با شخصیت های اصلی صحبت می کنند و با آنها همدلی می کنند به این نام موصوف می شوند

مرسده خواهر مینا که در طول داستان چندین بار با او همصحبت می . که در رمان پنجره دیده می شوند را از نظر خواهیم گذرداند

 تیاز شخص هم نایم الۀخ شخصیت های شیده، صالح و. همچنین او از شخصیت های همراز مادرش نیز محسوب می شود. شود

 .ش را فراموش کندند که در دوران آشفتگی روحی مینا به او کمک می کنند تا شکست های زندگی استقصه هو همراز  یفرع یها

 شیوه های شخصیت پردازی در رمان پنجره
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از شیوه های معمول شخصیت پردازی در رمان ها، فهیمه رحیمی از هر دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم بهره برده است که در 

ین دارد که شخصیت بین آنها شخصیت پردازی از طریق گفتگو جایگاه ویژه ای دارد و نشان می دهد که رحیمی بیشتر علاقه به ا

اگر در بین . ها خودشان معرف خود باشند و خواننده از لابلای گفتگوهائی که دو یا چند شخصیت با یکدیگر دارند آنها را بشناسد

صفحات رمان پنجره به دنبال مثال هایی برای این روش شخصیت پردازی باشیم مطمئناً با انبوهی از مکالمات و گفتگوهای دو یا 

برای مثال در فصل دهم داستان دو . روبرو خواهیم شد که در آن شخصیت ها خود را به مخاطب معرفی کرده اند چند نفره

شخصیت کاوه و مینا با یکدیگر گفتگویی انجام می دهند و اطلاعاتی راجع به یکدیگر به مخاطب می دهند و در آن کاوه به مینا 

معاشرت با افراد شوخ نیستم و دلم کسی را می خواهد که به زندگی کاملاً من یک انسان جدی هستم، پس چرا طالب »: گوید می

در ادامۀ این گفتگو و پس از آنکه کاوه خود را انسانی جدی و خشک معرفی می کند، مینا نیز به کاوه می « کند؟ جدی نگاه می

یعنی گاهی دوست دارم که . پسندم را می تنها این را می دانم که هر دو مورد. من نمی دانم که جدی هستم یا شوخ طبع»: گوید

« .من حتی برای افرادی که لیاقت احترام را ندارند هم احترام قائل می شوم... جدی به مسأله ای نگاه کنم و گاهی هم با شوخی

 (419-411:4932رحیمی، )

صیت پردازی مستقیم شیوۀ دیگری که رحیمی بیشترین سهم شخصیت پردازی هایش را به آن اختصاص داده است شیوۀ شخ

مثلا در . البته مثال هایی که در این شیوه یافت می شوند هرگز به گستردگی شیوۀ شخصیت پردازی از طریق گفتگو نیستند. است

فصل بیست و هشتم رمان، راوی اطلاعاتی دربارۀ خود به خواننده ارائه می دهد که او را در شناخت هر چه بیشتر شخصیت اصلی 

است که  یمزاج بودن، خصلت زشت یدمدم»: مخاطب را متوجه شخصیت چند وجهی وی می گرداند و می گوید یاری می دهد و

 یکنم و لحظه ا یفکر م یمنطق یا قهیدق. شلوغ و پرتحرک گرید یا قهیلحظه آرام و صبورم و دق کی. متأسفانه من بدان دچارم

را در خود سرکوب  نیا گرانیکنم در رابطه با د یم یچه سعاگر . کنم یگوناگون م یشوم و فکرها یدستخوش احساس م گرید

 یباشم موجب نیکرده ام ساکت و وز یهرگاه سع. دهد یتضاد را نشان م نیا یزند، به خوب یکه غالباً از من سر م یاما اعمال ،کنم

 گرانید یشوم و به تماشا یشده ام و آنجا که لازم است پرتحرک باشم، ساکت و خمود م لیشلوغ تبد یآمده که به دختر شیپ

 (942: همان) «.سرگردان هستم تیدو شخص نینکرده ام و ب دایخود را پ یواقع تیصبه قول مادر، من هنوز شخ. نمینش یم

اساسا توصیف . سومین شیوه که رحیمی در این رمان از آن استفاده کرده است شخصیت پردازی از طریق قیافۀ ظاهری است

کمتر نویسنده ای یافت می . مخاطب را در شناخت هر چه بهتر وجوه گوناگون آن شخصیت یاری کند ظاهر یک شخصیت می تواند

برای مثال در آخرین صفحه از نخستین فصل رمان راوی داستان . شود که این فرصت عالی برای شخصیت پردازی را از دست بدهد

وق العادۀ من و مرسده به یکدیگر همیشه موجب شگفتی شباهت ف»: در مورد شباهت خود و خواهرش سخن می گوید و می خوانیم

اما اگر شباهت ظاهر را کنار . به طوری که اگر خال کنار لب من نباشد، تشخیص ما از یکدیگر مشکل می شود. دیگران می شود

، اما من فکر می کنم او دختری است مهربان و خونگرم و در برابر مشکلات مقاوم. بگذاریم فرق بین من و او کاملاً آشکار می شود

شیوۀ دیگری که نویسنده برای معرفی شخصیت هایش در این رمان از آن بهره برده است شخصت ( 41:همان)« .این طور نباشم

اما در تمامی رمان پنجره کمتر می بینیم که نویسنده از این روش استفاده کرده باشد و فقط . پردازی از طریق اعمال و رفتار است

مثلا اولین مورد آن در فصل اول و در جایی که مینا وارد محلۀ جدیدشان شده است . از این شیوه استفاده کرده استدر دو مورد 

پرسیدند چرا این کار را . سرم را از پنجره بیرون دادم»: راوی داستان که همان شخصیت مینا است می گوید. اتفاق می افتد

و نویسنده بدین وسیله ما را با روحیات حساس و ( 44:همان)« را می دهد یا نه؟کنی؟ گفتم می خواهم ببینم بوی محله مان  می

آخرین روش کاربردی در رمان پنجره برای شخصیت پردازی، توصیف است که این شیوه هم از روش . شاعرانۀ مینا آشنا می کند

شخصیت کاوه صحبت کند او را این چنین  مثلا در اواخر فصل چهارم و زمانی که مینا می خواهد راجع به. های کم کاربرد است

 (94-93:همان)« .مرد پرجذبه ای است و انسان را می ترساند[ کاوه]»: کند توصیف می

 خصیت پردازی در رمان هنگامهش

مجموعه داستان زخم خوردگان . رمان هنگامه یکی از دو رمانی است که رحیمی آن را در ادامۀ یک رمان دیگر نوشته است

سه قصه بود که یکی از آنها هنگامه نام داشت و رحیمی برای آنکه سرنوشت بهتری برای شخصیت اصلی داستانش رقم  تقدیر شامل

به  4941این رمان نخستین بار در سال . بزند او را وارد رمان جدید خود کرده است و اتفاقات جدیدتری برای وی رقم زده است
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ه پس از جدایی از همسرش و با گذشت چندین سال مجدداً به سوی او باز می چاپ رسید و داستان زنی به نام هنگامه است ک

بر خلاف رمان پنجره که تعداد شخصیت ها در آن بسیار . گردد و سعی دارد تا او را از مشکلاتی که در آن گرفتار است نجات دهد

هستیم که جزءِ شخصیت های اصلی محسوب می زیاد بود در اینجا اما با سه شخصیت به نام های هنگامه، پرویز و مانیان روبرو 

های فرعی آن بالغ بر بیست و یک نفر هستند، رحیمی بیشتر به دنبال آن بوده است که چهارچوب قصه را  شوند و شخصیت

مستحکم تر کند و به همین خاطر از تعداد شخصیت هایش کاسته است تا بیش از حد خود را درگیر آنها و پرداخت جنبه های 

بر خلاف سایر رمان های رحیمی در این رمان با تنوع شخصیتی کمتری . شخصیتشان نکند و صحنۀ داستانش را شلوغ نکند مختلف

روبرو هستیم و آن گونه که در رمان های دیگر رحیمی شخصیت های گوناگون از طبقات مختلف اجتماعی یافت می شدند، در این 

البته آنچه که واضح است . هستند و از این نظر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند رمان اما شخصیت ها اغلب یکدست و از یک طبقه

این است که همچون رمان پنجره و سایر رمان های رحیمی توجه به شخصیت ها و ارائۀ خصوصیات و ویژگی های مختلف آنها به 

چند گونۀ شخصیت روبرو هستیم که اکثر  در این رمان رحیمی نیز با. مخاطب جایگاه خاصی در روند کاری این نویسنده دارد

مثلا اگر بخواهیم سه شخصیت اصلی داستان را از لحاظ . شخصیت های رمان هنگامه را می توانیم در زیرمجموعۀ آنها قرار دهیم

ساده و جامع بودن بررسی کنیم می توان گفت که نخستین شخصیت اصلی داستان یعنی هنگامه و شخصیت دیگر یعنی آقای 

ان شخصیت هایی ساده و یک وجهی دارند که در تمام طول داستان در فکر نجات نظام دشتی و بازگرداندن او به زندگی مانی

شخصیت دیگر یعنی پرویز نظام دشتی اما شخصیتی جامع و چند وجهی است که در بخش های مختلف رمان چهره های . هستند

کل شخصیتی مجنون و دیوانه حاضر می شود و با گذشت زمان سیمای مختلف او را می بینیم و در قسمت هایی از رمان به ش

بقیۀ شخصیت های فرعی حاضر در رمان هم شخصیت هایی ساده و تک بعدی . انسانی سالم و هوشمند را از خود نشان می دهد

می توان اشخاص  در مرحلۀ دوم. هستند که برای پیشبرد اهداف داستان و همچنین پر کردن فضا و صحنۀ قصه حاضر می شوند

بر این اساس شخصیت های هنگامه و آقای مانیان شخصیت هایی . این داستان را از دیدگاه ایستا و پویا بودن مورد مداقه قرار داد

ایستا و بی تحرک هستند که در تمام طول داستان بدون کوچک ترین تغییری به کار خود ادامه می دهند و در انتهای رمان همان 

اما شخصیت نظام دشتی برعکس آنها عمل می کند و به دلیل اتفاقاتی که برایش می افتد . که در ابتدا دیده بودیمچیزی هستند 

اما از این سه شخصیت اصلی که بگذریم به . تغییراتی در وی رخ می دهد و به این ترتیب شخصیتی پویا را به نمایش می گذارد

البته در یک مورد می توان استثنا . هائی ایستا و بدون تغییر هستند م شخصیتسراغ شخصیت های فرعی می رویم که اکثر آنها ه

این شخصیت در ابتدا . قائل شد و آن شخصیت منوچهر است که در اواخر رمان به قصد کشتن هنگامه و نظام آنها را تعقیب می کند

الی ویلا و مأموران دستگیر می شود تغییر رویه به شکل انسانی شرور و خلافکار به مخاطب نشان داده می شود اما وقتی توسط اه

همین ایجاد تغییر در رفتار . می دهد و به انسانی سالم و درستکار بدل می شود و در شرکت نظام دشتی مشغول به کار می شود

انتهای داستان از او چرا که آنچه در ابتدا از وی می بینیم با آنچه که در . منوچهر او را به شخصیتی پویا و متحرک تبدیل می کند

 .نشان داده می شود متفاوت است و او به سمت مثبت بودن گام بر می دارد

در این رمان رحیمی، برخلاف سایر داستان هایش با شخصیت نوعی یا تیپ خاصی روبرو نیستیم و می توان گفت که نویسنده 

کر تیپ سازی نیست که البته کاملا منطقی و عقلانی چندان علاقه ای به خلق شخصیت های نوعی در این داستان ندارد و به ف

چرا که در بندهای پیشین همین مقاله گفتیم که رحیمی از تعداد شخصیت هایش در این رمان کاسته است و بیشتر به طرح . است

نخست . کرداما همچون رمان پنجره در این رمان هم می توان شخصیت های همرازی را پیدا . و روند داستان توجه کرده است

در اوایل رمان می بینیم که این دو . شخصیت خانم ناظمی است که مدیر شیرخوارگاهی است که هنگامه در آن مشغول به کار است

. شخصیت چندین بار در کنار هم حاضر شده اند و با یکدیگر همصحبت شده اند و هنگامه راز دل خود را با او در میان گذاشته است

شود و حرف های او را می  صیت دیگری نیز وارد می شود که با شخصیت اصلی یعنی هنگامه، همصحبت میدر ادامۀ داستان شخ

 .شنود و آن شخصیت همان آقای مانیان وکیل هنگامه است که برای او در حکم یک پدر است و بسیار به وی نزدیک است

 شیوه های شخصیت پردازی در رمان هنگامه

اما آنچه که در نگاه . شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در پردازش شخصیت هایش بهره برده استدر این رمان هم رحیمی از دو 

نخست به وضوح به چشم می آید آن است که به همان دلیل کاهش تعداد شخصیت ها نویسنده چندان به مسألۀ شخصیت پردازی 



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

595 
 

اتی کوتاه و موجز به مخاطب معرفی کرده به شکل مفصل و گسترده توجه نکرده است و شخصیت های اصلی و فرعی را با عبار

همچون رمان های دیگر رحیمی و به ویژه رمان پنجره او در این رمان هم از شیوۀ شخصیت پردازی غیرمستقیم از طریق . است

گفتگو بسیار استفاده کرده است و می توان گفت که این شیوه از محبوب ترین روش های کاربردی وی است و در اینجا هم 

 ریمدبرای مثال در همان ابتدای رمان و در فصل اول . نده علاقه دارد تا شخصیت ها خودشان باعث شناخت یکدیگر شوندنویس

تو در »: گفتگویی با هنگامه دارد که در آن به شایستگی و کارآمدی هنگامه اشاره می کند و خطاب به او می گوید رخوارگاهیش

که  یتو هست نیو ا یهست رهیبار هم مثل گذشته خودت مرکز دا نیا. یبه کار انداخته ا خود را آزموده و آن را اقتیامور ل یلیخ

که در  یروح یشناسم که به خاطر صفا یو فکر م یفروتن، با استقلال رأ یمن تو را زن! یرا به گرد خود بگردان گرانید دیبا

از شیوه های محبوب ( 4:4934رحیمی، ) «!یا دهیآنها کوش مایات در رفع و الت فوق العاده یهست درد را شناخته و با نرم دل توجود

در فصل پنجم وقتی که هنگامه به دیدار نظام . دیگر رحیمی می توان به شیوۀ شخصیت پردازی از طریق قیافۀ ظاهری اشاره کرد

کم  ییو موها ریا صورت پب یمرد»: که در بیمارستان بستری بود می رود، نویسنده مرد هم اتاقی او را بدین شکل توصیف می کند

در  یدیسف یهنوز پرپشت بود، اما تارها شیموها»: و در ادامۀ آن نظام را این طور توصیف می کند «...بر جای نشسته بود فیو نح

ز که او قو دینمود و به نظرش رس یتر از سابق م فیاندام بلند نظام نح. بود یو استخوان کیصورتش بار. نمودار بود اهیس یآن موها

سومین شیوۀ مورد نظر رحیمی در این رمان برای ارائۀ شخصیت ها شیوۀ مستقیم است و ( 44:همان) «.در آورده و خم شده است

برای مثال در اواخر فصل ششم راوی به رابطۀ . نویسنده در آن بدون هیچ وسیله و ابزاری به توصیف شخصیت هایش می پردازد

 یمادر م داریگرفت به د یقرار م طیشرا نیدر بدتر یوقت شهینظام هم»: ند و می گویدنزدیک نظام دشتی و مادرش اشاره می ک

پس از فوت مادر هم هنوز بر عادت خود . جست یاو سود م ییکرد و از راهنما یمشکلاتش نزد او خود را سبک م ییرفت و با بازگو

 رونیخود را ب یغم ها. ندیب یاو را م ودخ یکرد گوئ یه ماو نگا یخال یکه به صندل یرفت و در حال یماندگار بود و به خانۀ او م

دو شیوۀ شخصیت پردازی از طریق توصیف و از ( 424 -423:همان) «.گشت یو سپس با آرامش به خانۀ خود باز م ختیر یم

و سخنانش این  مثلا در اواخر فصل اول نویسنده دربارۀ هنگامه. طریق اعمال و رفتار شیوه های دیگر مورد پسند رحیمی هستند

باز کرد و چگونه  انیمان یمهر را به رو یهنگامه متوجه نبود که با سخنش و ابراز واژۀ پدر چگونه تمام درها»: چنین می نویسد

اما در سرتاسر رمان ( 29:همان) «.واژۀ پدر را درک نکرده روانه ساخت یکه هرگز معن رمردیاز لطف و عطوفت در قلب پ یآبشار

مثال می توان پیدا کرد که در آن نویسنده از طریق اعمال و رفتار یک شخصیت او را به مخاطب معرفی کرده  هنگامه فقط یک

است و آن در اواسط فصل نهم است؛ جائی که نویسنده برای نشان دادن روحیۀ شاعرانۀ هنگامه و این که او چقدر به شعر و خصوصاً 

دفتر . بی اراده به سوی دیوان شعر فروغ رفت و آن را از داخل چمدانش بیرون کشید»: رد، این گونه می نویسدعلاقه دا اشعار فروغ 

را به سینه فشرد گوئی که عزیزی را به آغوش کشیده است، دلش کمی آرام گرفت و با خواندن شعر گریز و درد مهار اشک را رها 

اندن اشعار فروغ آرامش پیدا می کند و نویسنده به و همان گونه که می بینیم شخصیت هنگامه با خو( 244:همان)« ... .نمود و 

 .خوبی این امر را با عمل و رفتار او نشان می دهد

 

 گیرینتیجه

همان گونه که ملاحظه کردیم این گونه به نظر می رسد که رحیمی با گذشت زمان و افزودن تجربیاتش در نویسندگی سعی بر 

کمتر کند تا مخاطب با شخصیت های محدودتری روبرو باشد و دچار سردرگمی  آن داشته است تا تعداد شخصیت های داستانش را

در رمان پنجره با دو شخصیت اصلی و بیست و هفت شخصیت فرعی روبرو هستیم . و ناتوانی در یادآوری آنها و ویژگی هایشان نشود

اما در رمان . أثیری در روند داستان ندارندکه اکثر آنها بیشتر جنبۀ تزئینی و نمایشی دارند و به جز چند مورد انگشت شمار ت

. هنگامه تعداد شخصیت های فرعی کمتر شده است و نویسنده بیشتر به شخصیت های اصلی و داستان زندگی آنها توجه دارد

آن همچنین باید این نکته را در نظر داشت که محبوب ترین شیوۀ شخصیت پردازی که رحیمی در هر دو رمان پنجره و هنگامه از 

پردازی غیرمستقیم از طریق گفتگو بوده است و این نشان دهندۀ این مسأله است که نویسنده بیشتر  سود جسته است شخصیت

مایل است که شخصیت ها خودشان یکدیگر را معرفی کنند و خود نویسنده کمتر در داستان دیده شود و اکثر بار شخصیت پردازی 

 .بر عهدۀ خود شخصیت هاست
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 و فردوسی  تحلیل ساختار روایت خسرو شیرین نظامی

 (بر اساس نظریه گریماس)

 زهرا لرستانی

 علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه هیئتعضو 

 چکیده

روایت شناسی به . ترین مباحث در حوزه ادبیات است که در قرن بیستم بسیار مورد توجه قرار گرفت روایت شناسی یکی از مهم

گریماس به عنوان یک  .بُعد روابط همنشینی: گیرند یکسره آن را نادیده می تقریباًپردازد که منتقدان نوآمریکایی  آزمون بُعدی می

کند؛  گریماس از دو جنبه روایت را بررسی می. روایت شناس، در تلاش برای تقلیل کنشهای استاندارد ارائه شده توسط پراپ است

ها نقشهایی  هر یک از شخصیت. گیرد ان، درنظر میشبیه دستور زب در بررسی روایت، دستوری خاص کاملاً. ها ها و کنش شخصیت

های زیادی با عنوان خسروشیرین  در تاریخ ادبیات فارسی روایت.سازند هایی است که می برعهده دارند و کنشهای آنها فعلهای جمله

ج خود را با این نام به این نظامی یکی از پنج گن.ها از آن نظامی گنجوی است ترین این روایت توان گفت هنرمندانه وجود دارد که می

او در ضمن حماسه عظیم . ای به این داستان ندارد فردوسی برخلاف نظامی، توجه ویژه. است داستان عاشقانه ایرانی اختصاص داده

  با بررسی این دو روایت .پردازد، آن هم برای شرح جزئیات پادشاهی خسرو پرویز خود به این داستان به شکلی کوتاه و گذرا می

 .های متفاوتی نیز دارند که از نظر روساخت متفاوتند، ژرف ساخت ها همچنان یابیم که روایت درمی

 گریماس، روایت، نظامی، فردوسی، خسرو و شیرین: هاکلیدواژه

 

 روایت شناسی

رخی از ب .ترین مباحث در حوزه ادبیات است که در قرن بیستم بسیار مورد توجه قرار گرفت روایت شناسی یکی از مهم

در تعریف این علم گفته (3:  4946مارتین،.)دانند صاحبنظران نظیر والاس مارتین، نظریه روایت را جایگزین نظریه رمان می

و ساختار و پیرنگ ( گویی داستان)های حاکم بر روایت ای از احکام کلی درباره ژانرهای روایی، نظام شناسی مجموعه روایت»:شده

 (413: 4944مک کاریک،)«.است

هرچند روایت موضوعی است که در متون ادبی همواره مورد توجه بوده است، در قرن بیستم بیشتر به آن پرداخته 

است؛یعنی کاربرد آن در مطالعه تاریخ،زندگینامه نویسی، زندگینامه  4361مهمترین تطور نظریه روایت در سالهای پس از دهه ».اند

ن دوران همزمان است با رواج روایت شناسی ساختاری؛ روایت شناسی به سه دوره ای(2: 4964مارتین،)«خودنوشت و روانکاوی

مک )«و دوره پسا ساختارگرایی( 4341تا  4361)دوره ساختارگرایی(4361)دوره پیش ساختارگرایی»:تقسیم شده است

به شکلی که در بسیاری از . توان گفت ساختارگرایی تحول عظیمی در روایت شناسی پدید آورد بنابراین می( 4944:413کاریک،

 .شوند کتب ادبی این دو مبحث در کنار هم بررسی می

. بُعد روابط همنشینی: گیرند یکسره آن را نادیده می پردازد که منتقدان نوآمریکایی تقریباً روایت شناسی به آزمون بُعدی می»

بر . حوی طرح کلی اولیه یک روایت کوتاه استطور که هر جمله قطعی، به ن بارت می گوید، روایت یک جمله بلند است، همان

گونه که پرداخت جمله از قواعد نحوی پیروی  کند، درست همان اساس این قیاس، پرداخت کلی قصه از قواعد معینی پیروی می

ه عبارت شناسان به دنبال یافتن قواعد کلی  روایت هستند ب با این نگرش شاهدیم بسیاری از روایت(964: 4944هالند،)«.کند می

های پریان را بیابد، او معتقد  برای مثال پراپ درصدد است ساختار اصلی و یگانه قصه. دیگر در جستجوی یافتن  دستور زبان روایت

. شود، ساختار رویین آنهاست در واقع آنچه موجب تمایز میان آنها می. ها از یک ساختار زیرین مشترک برخوردارند است همه قصه

کند و معتقد است  ها شناسایی می او سی و یک نقش متفاوت در میان تمام روایت.یابد آن ساختار یگانه دست می  هپراپ تا حدودی ب

کند که هر  پراپ در آغاز سخن خود توجه مارا به این نکته جلب می.های پریان روسی وجود دارد این سی و یک نقش در تمام قصه

این موضوع بررسی داستان را بر حسب کارکرد شخصیتهای . ین انجام دهندتوانند یک کنش مع تعداد شخصیتهای داستان می

و توالی کارکردهایی که در ( مورد 94)شود دارد که فقط تعداد محدودی کارکرد یافت می پراپ اظهار می».سازد گوناگون ممکن می
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به نقل از آسابرگ، )«.همانند دارندتمامی چنین داستانهایی، ساختاری . شود همواره یکسان است های جن و پری دیده می قصه

به نقل از )«.کوشد تحلیل دستوری مشابهی از کتاب دکامرون اثر بوکاچیو به دست دهد تزوتان تودوروف نیز می»(94: 4941

. برد ها به کار می از سوی دیگر لویی اشتراوس همین شیوه را برای یافتن ساختارهای یکسان در اسطوره( 411: 4941ایگلتون، 

 .یماس هم به عنوان یک روایت شناس، در تلاش برای تقلیل کنشهای استاندارد ارائه شده توسط پراپ استگر

 گریماس

پدر و مادر او لیتوانیایی .در روسیه به دنیا آمد 4344در سال ( Algirdas Julius Gremas)آلگیرداس جولیوس گریماس

پس از آنکه گریماس تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی خود را . د بازگشتندبه کشور خو 4344بودند و پس از استقلال لیتوانی در سال

در سال « سروانتس و دون کیشوتش»اولین مقاله گریماس با عنوان . در لیتوانی به پایان رساند برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت

ایت شناسی ادامه داد و مقالاتی به زبانهای بعدها او مطالعاتش را در حوزه زبان شناسی و رو. به زبان لیتوانیایی چاپ شد 4319

  در نهایت به نظریه. کند لیتوانیایی و فرانسوی نوشت که مجموع آنها نظرات او را در حوزه روایت شناسی و نشانه شناسی آشکار می

 .ای در معناشناسی ساختاری رسید نسبتاً پیچیده

 و استکنند ساختار روایت بسیار شبیه گرامر ن از یک گرامر تبعیت میشا های ها با همه تفاوت داستان  گریماس اعتقاد دارد که

دهد  های دوگانه را مورد بررسی قرار می شناسان در مطالعات خود تقابل به تبع سایر نشانه  گریماس همچنین.کار ما کشف این گرامر

 .ستندهایی مثل تاریکی و روشنایی و خیر و شر ه زیرا واحدهای معناشناسی براساس تقابل

تری از روایت و ساختار داستان را عنوان  های کلی نظریات گریماس شکل تعدیل یافته نظریات پروپ است که جنبه

فراتر   های عامیانه تر هستند که از داستان کند که بسیار کلی شمول را بیان می جهان  هایی همچنین قوانین گریماس فرمول.کنند می

 .شوند یات داستانی را شامل میروند و ساختار تمامی نوع ادب می

 (3 ، ساداتی، سید شهاب الدین)

شبیه دستور زبان  در بررسی روایت، دستوری خاص کاملاً. ها ها و کنش کند؛ شخصیت گریماس از دو جنبه روایت را بررسی می

در روایت ».سازند  که میهایی است  ها نقشهایی برعهده دارند و کنشهای آنها فعلهای جمله هر یک از شخصیت.گیرد درنظر می

تواند یک شخص یا چیز  عنصر روایی  مانند فاعل در دستور زبان روایت،می.شناسی گریماس مفهوم عنصر روایی جایگاه مهمی دارد

تواند نوعی دستور زبان  گریماس می. هادر روایت کاهش یابد شود که نقش کنشگران آزاد یا شخصیت به این ترتیب موجب می. باشد

: 4944مک کاریک، )«.شناختی زبان شناختی قرار دهد به وجود آورد در نتیجه روایت را کاملا در چارچوب دستگاه اصطلاح ژرف را

 :ها وجود دارد در نظریه گریماس در ساختار روایت همواره این تقابل(444

 فاعل در برابر مفعول

 فرستنده دربرابر دریافت کننده

 یاری دهنده دربرابر مخالف

فعول به رابطه میان فاعل اسمی و مفعول اسمی در جمله شباهت دارد؛ این قانون کلی را می توان در مورد تمام م/ فاعل

همچنان که در یک . به این ترتیب در هر روایت ما با مفعول، دریافت کننده و دهنده و یاریگر و مانع مواجهیم. ها به کار برد روایت

هایی که در آن نقشها را به  نقشهایی که در تمام جملات یکسانند و تنها واژه. ه باشیمهای مختلف مواج جمله ممکن است با نقش

 .گیرند با هم متفاوت هستند عهده می

گریماس در .تراست  ها در این نظریه نسبت به نظریه پراپ محدودتر وکلی  ها و شخصیت چنان که مشخص است تعداد کنش

. دهد، درحالیکه پراپ بر یک شکل ادبی واحد تأکید داشت دیگری برای روایت ارائه مینمونه گسترده و برجسته « ساختار معنایی»

گریماس به جای هفت محدوده کنش . گریماس قصد داشت با تحلیل معنایی جمله، به یک دستور زبان جهانی روایت دست یابد

مخالف / دریافت کننده، یاری دهنده/فرستندهمفعول، /شود؛ فاعل بردکه شامل شش نقش می پراپ، سه جفت تضاد دوگانه به کار می

 :ها تجلی دارند ها سه انگاره بنیادین را توصیف می کند که شاید در تمام روایت این جفت. یا رقیب
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 (مفعول/فاعل)آرزو،جستجو یا هدف-4

 (دریافت کننده/فرستنده)ایجاد ارتباط-2

 (منفرد مخالف،مانع یا دش/یاری دهنده)حمایت  یا ایجاد مانع-9

ها  رفت تشکیل شده است والبته برای پی(توالی رخدادها به لحاظ زمانی)رفت گریماس معتقد است هر داستان از تعدادی پی»

 : سه قاعده اصلی در نظر گرفته است

 (462: 4941احمدی، )انفصالی-قراردادی            ج -اجرایی         ب -الف

 :کی از دو حالت زیر را به خود بگیرندها ممکن است ی در ساختار قراردادی، روایت

 مجازات------------------نقض قرارداد----------------(ممنوعیت)قرارداد

 (نظم)تثبیت قرارداد-------------------------(بی نظمی)فقدان قرارداد

 مربع گریماس

ها و نظامی که برای  ی توصیف ژرف ساختای برا او از مربع نشانه. ها تمایز قائل شد ها و ژرف ساخت گریماس میان روساخت

بندی  ها بر اساس کارکردی که در روایت دارند، طبقه در این مدل شخصیت. این عناصر روایی تعیین کرده بود، استفاده کرد

 یک. گیرد شود و از یاریگری کمک می با مقاومت حریف روبه رو می. شخصیت اصلی در راه دستیابی به هدف خاصی است».شوند می

 (432:  4944مک کاریک،)«.هم دارد( گیرنده)این روال یک دریافتگر. دارد او را به مأموریت گسیل می( فرستنده)قدرت راسخ

شناسیک با بهره گیری از عدم توازن میان دو شکل مخالف دوتایی، مفاهیم ایستای دوتایی را به حرکت  مربع نشانه»

های   اس که کار را بر اساس زبانشناسی سوسور و یاکوبسن آغاز کرده، دلالت با تقابلاز نظر گریم»(964: 4941ایگلتون،)«.آورد درمی

براساس تقابلی که با هم دارند در ارتباط با یکدیگر تعریف ... روشن و/ راست، تاریک/بالا، چپ/پایین.شود دوتایی شروع می

 (14: 4944خادمی،)«.شوند می

، که «نه زندگی»رسد میان مرگ و زندگی، به نام  شود، در مرحله بعد به جایی می اگر به عنوان مثال یک روایت با زندگی آغاز

، «نه زندگی»و « نه مرگ». قرار می گیرد« نه مرگ»مرحله بعدی روایت اگر مرگ باشد در ادامه . زندگی نیست اما مرگ هم نیست

 .کند ارتباطات را به شکل یک مربع تقسیم میاو این . در واقع شکلی از مرگ و زندگی هستند اما خود مرگ و زندگی نیستند

 مرگ                                   نه مرگ                                        

 نه زندگی                                  زندگی                                      

گیرند  هم در مقابل یکدیگر قرار می« نه زندگی»و « نه مرگ»هم هستند، به این ترتیب همچنان که مرگ و زندگی در مقابل 

هر . تنها در ارتباط با هم قرار دارند. از سوی دیگرتقابلی وجود ندارد« نه مرگ»از یک سو وزندگی و « نه زندگی»اما میان مرگ و 

 . ها چنین مربعی را در خود دارند روایت گریماس معتقد است تمام.روایت وقتی کامل است که در ساختار آن، مربع کامل شود

 ها و کنشگرها کنش

: 4941ایگلتون، .)روند های دستوری عمل گریماس به تدریج از دستور منطقی به سوی دستور روایی پیش می مرحله

ماس ایفا ای در نظریه گری ها و کنشگرها نقش عمده کنش.بخش دیگری از نظریه گریماس به کنشگرها و کنشها اشاره دارد(964

 :کند گریماس ارتباط آنها را به این شکل ترسیم می. کنند می

 دهنده----------------------مفعول-------------------------گیرنده

 یاریگر------------------------فاعل-----------------مخالف یا مانع

شود، مثال خود  به این ترتیب چارچوب روایت مشخص میتوان این دستور العمل را اجرا کرد،  او معتقد است در هر روایت می

 :گریماس چنین است

 خاطرات گذشته پادشاه-------------------------پادشاهی--------------------------رؤیاهای آینده

 امیدها-----------------------------قهرمان-------------------------------ها ترس

ها از سدها و  دهنده دهد و قهرمان با کمک یاری ا تکیه برگذشته، به قهرمان وعده پادشاهی در آینده میبه این ترتیب پادشاه ب

توان  های مختلف می این یک نمونه است و در روایت. رسد می-که می تواندپادشاهی باشد-گذرد و درنهایت به ابُژه دلخواه موانع می
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شناسی به بررسی و مقایسه دو روایت خسرو  ال بر مبنای این نظریه روایتح. عناصر مختلف را در این چارچوب جایگزین کرد

های فراوانی در ایران و خارج از ایران صورت گرفته  دز زمینه روایت پژوهش. پردازیم وشیرین از دو راوی بزرگ ادبیات ایران می

از جمله منابع معدودی که .ران انجام شده استدر مورد نظریه گریماس و کاربرد آن در بررسی آثار ادبی تحقیقات کمی در ای.است

با عنوان (4944)نرگس خادمی و مهدخت پورخاقی چتر رودیدر اختیار نگارنده بود، مقاله

تحلیل حکایتهای تعلیمی تذکره »همچنین مقاله .است«باتکیهبرالگویکنشگرهایگریماستاریخبیهقیساختاریدوحکایتازناتحلیلمع»

نوشته فاطمه مدرسی،اسماعیل شفق و امید یاسینی که در مجله پژوهشنامه ادب تعلیمی به « گریماس الاولیا برپایه الگوی روایی

مقاله دیگری به قلم علیرضا نبی لو در همین زمینه در مجله کاوش نامه زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده است .چاپ رسیده است

« روایت شناسی داستان حسن کچل از سه دیدگاه»و مقاله « سبررسی روایی داستان کودکان بر مبنای نظریه گریما»باعنوان 

 .و البته مقالات فراوان دیگری که در این زمینه نوشته شده است.نوشته سید شهاب الدین ساداتی

 خسرو شیرین

و  هایی از قبیل المحاسن و الاخبار جاحظ بصری های عهد ساسانی است که در کتاب داستان خسرو وشیرین از جمله داستان»

های زیادی با عنوان خسروشیرین وجود  در تاریخ ادبیات فارسی روایت( 46: 4944صفا، )«.غرر اخبار ملوک الفرس ثعالبی آمده است

نظامی یکی از پنج گنج خود را با این نام به این .ای است ها از آن نظامی گنجه ترین این روایت توان گفت هنرمندانه دارد که می

ای این داستان را پرداخته و شاهکاری در ادب فارسی به وجود آورده  به شکل هنرمندانه. است نی اختصاص دادهداستان عاشقانه ایرا

اما بسیاری از محققان ادبیات فارسی معتقدند هیچ یک از مقلدان نظامی . که بعدها بسیار مورد تقلید و توجه  قرار گرفته است

 .د آوردنتوانسته است اثری همسنگ خسرو وشیرین او پدی

او در . ای به این داستان ندارد فردوسی برخلاف نظامی توجه ویژه. های خسرو وشیرین، روایت فردوسی است از دیگر روایت

این . پردازد، آن هم برای شرح جزئیات پادشاهی خسرو پرویز ضمن حماسه عظیم خود به این داستان به شکلی کوتاه و گذرا می

از آنجا که این دو شاعر از بزرگان ادب فارسی هستند .تر پادشاهی خسروپرویز است دل روایت اصلیروایت تنها یک روایت فرعی در 

اند، در این مقاله ساختار این دو روایت بر اساس نظر گریماس مقایسه  ای متفاوت به این روایت پرداخته و نیز هرکدام به گونه

سی گریماس آشکار گردد و از طرفی مشخص گردد که شکل بیان یک شنا شود تا وجوه اختلاف و تشابه آنها بر اساس روایت می

 تواند در ساختار زیرین آن مؤثر باشد؟ روایت تا چه اندازه می

 

 روایت نظامی

 :با این بیت آغاز می گردد ، روایت خسرو و شیرین نظامی پس از مقدمات رایج منظومه های فارسی

 بودش داستانهای کهن یاد زاد              که چنین گفت آن سخنگوی کهن

 (429: 4943نظامی،)

از این رو این روایت را به شکلی مبسوط و .ای به روایت خسرو وشیرین داشته است همانگونه که گفته شد نظامی توجه ویژه

 :کند نظامی داستان را با تولد خسرو آغاز می.کند گسترده عرضه می

 کرد به داد خود جهان آباد می   کرد                   یجهان افروز هرمز داد م

 به چندین نذر و قربانش خداوند                     نرینه داد فرزندی چه فرزند....

 پدر در خسروی دیده تمامش                      نهاده خسرو پرویز نامش.....

 (429: نظامی،همان)

رود و باغ دهقانان را  خسرو به شکار می: آید انبی فراهم میپس از آن زمینه آشنایی خسرو وشیرین با یک اتفاق یا روایت ج

 :کند کند به همین دلیل پدرش او را مجازات می خراب می

 خبر بردند سوی شه نهانیه دانی               ک    گرانجانان  از   چند  تنی 

 ز شاهنشه نمی ترسد چه سود استرسمی نموده است               بیکه خسرو دوش 

 بگفتند آنچه بیداد است راهشگناهش                      دانم نمی    گفتا   ملک
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 غلامش غوره دهقان تبه کرد    خورد            را   سبز   کشتزار    سمندش

 به نامحرم رسید آواز چنگش جای تنگش                 شب از درویش بستد 

 تکاور مرکبش را پی بریدند    کشیدند             خنجر  تا  فرمود  ملک ....

 گلابی را به خاک شوره داند دادند                غوره   به صاحب غلامش را 

 به صاحبخانه بخشیدند تختش     خانه که بود آن روز رختش           در آن 

 زروی چنگ ابریشم گسستند   شکستند              چنگی  ناخن  پس آنگه

 (426: نظامی،همان)

این خواب به عنوان یک نشانه  او را به سوی شیرین . ارتباط با روایت اصلی نیست بیند که بی س از آن خسرو خوابی میپ 

 :کند هدایت می

 که گفت ای تازه خورشید جهانتابدر خواب                دید  را   خویشتن  نیای 

 م بر چار چیزتده بشارت میعزیزت                      مولای  چار  شد    اگر

 یکی چون تلخی آن غوره خوردی                 وزآن تلخی ترشرویی نکردی

 تری دوران نبیند کزو شیرین   نشیند                   دربر را   تو    دلآرامی 

 وزآن برخاطرت گردی ندیدندبریدند                  را پی   مرکبت  چون دوم 

 که صرصر درنیابد گرد گامشامش                ن شبدیز    رسی  شبرنگی به 

 وزآن تندی نشد شوریده بختته دهقان داد تختت               سیم چون شه ب

 که باشد راست چون زرین درختیان شاهانه تختی                 به دست آری چن

 ازس درآن پرده که مطرب گشت بیآغاز                     چهارم چون صبوری کردی

 که هر یادش گوارد زهر را جامنام                        باربد   دهندت   نواسازی

 به جای سنگ خواهی یافتن زر                     به جای چار مهره چار گوهر

 (424: نظامی،همان)

 :شود از این به بعد شاپور به عنوان شخصیت یاریگر وارد صحنه می

 جهان گشته، ز مغرب تا لهاوور                 شاپور   ندیمی خاص بودش نام

 (424: نظامی،همان)

 :کند او شیرین را که شاهزاده ارمنی است، به خسرو معرفی می 

 ها بسی دیدم در آفاق بسی گشتم در این خرگاه شش طاق                  شگفتی

 که باشد فرضه دریای دربندمنزلی چند             از آن سوی کهستان

 شده جوش سپاهش تا سپاهاننسل شاهان            نی فرمانده است از ز

 ای دارد دگر هیچ در این زندانسرای پیچ در پیچ            برادرزاده.....

 به زیر مقنعه صاحب کلاهیماهی                  بگذار   پری  پریدختی

 (423: نظامی،همان)

 :کند ور یافتن شیرین و آوردنش به دربار خسرو میبندد و شاپور را مأم خسرو به شیرین دل می

 وفادار             به کار آیم کنون از دست شد کار بدو گفت ای به کارآمد 

 چو بنیادی بدین خوبی نهادی             تمامش کن که مردی اوستادی

 (492: نظامی،همان)

های مختلف، بر سر راه شیرین قرار می  مخفیانه و با نقشه کشد و سه بار به شکل شاپور به همین منظور، تصویری از خسرو می

 :دهد
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 دردست               بعینه صورت خسرو بروبست    بگرفت  کاغذی خجسته 

 بدوسانید بر ساق درختی     لختی             برآن صورت چو صنعت کرد

 وار ن پریرسیدند آن پریرویا   ناپدیدار                 شد  پری  چون  وزآنجا

 چو ماهی بود گرد ماه پروین      در آن شیرین لبان رخسار شیرین         ...

 خورد گهی می داد باده گاه میکرد               می    عیش    مهربانان  به یاد 

 برآن صورت فتادش چشم ناگاه     چو خودبین شد که دارد صورت ماه         

 ست این رقم پنهان مدارید که کرده   د           صورت بیاری  به خوبان گفت کان 

 بدان صورت فروشد ساعتی چنددلبند                   پیش    صورت  بیاوردند 

 شایستش اندربرگرفتن او دل برگرفتن             نه می  از  می داد   نه دل

 (493: نظامی،همان)

نماید و خسرو را به او معرفی  بیند، خود را به شیرین می تصویرها می درنهایت زمانی که  اشتیاق شیرین را برای یافتن راز

 :گریزد می( محل زندگی خسرو)به مداین( محل زندگی خودش)است به بهانه شکار از ارمن  شیرین که دلباخته خسرو شده. کند می

 سواری تند بود و مرکبی تیزشبدیز               پشت  بر لشگر شکن  بت 

 برون افتاد از آن همتک سواراناز پیش یاران            م کردگر  مرکب چو 

 ست است          ندانستند کاو سر درکشیده گمان بردند کاسبش سرکشیده

 زسایه درگذر گردش ندیدنددویدند             دنبالش   سایه  بسی چون

 (411: نظامی،همان)

ای با هم ملاقات  بین راه آن دو به شکل اتفاقی نزدیک چشمهدر . رود از سوی دیگر خسرو به ارمن به طلب شیرین می 

 :شوند کنند اما بدون آنکه یکدیگر را بشناسند، از هم جدا می می

 شست درآن منزل که آن مه موی می در راه شد سست          قضا را اسپشان

 (414: نظامی،همان)

اهل کاخ هم که از آمدن شیرین به کاخ ناراضی . است یابد که خسرو رفته رسد درمی وقتی شیرین به حرمسرای خسرو می

رسد، شاپور و بانوی  خسرو هم به ارمن می. فرستند سازند و او را به آنجا می هستند، در یک منطقه بد آب و هوا برای او قصری می

گر شاپور شیرین را به ارمن از سوی دی. گردد می بیند، اما با رسیدن خبر کشته شدن پدرش به مداین باز را می( عمه شیرین)ارمن

بینند اما  در شکار گاه دوباره خسرو و شیرین یکدیگر را می. گریزد می( رقیبش در سلطنت)گرداند و خسرو هم از دست بهرام بازمی

 :شود شیرین از خسرو پرهیز می کند و در نتیجه خسرو دلگیر می

 رفتن تیز کردهبه عزم روم   غبارانگیز کرده                 دل از شیرین 

 (444: نظامی،همان)

 :کند شود و با مریم دختر قیصر ازدواج می او به پادشاه روم پناهنده می 

 بدو تسلیم کرد آن تاج و آن تختبخت               بردرش  چو قیصر دید کامد

 چنان در کیش عیسی شد بدو شاد            که دخت خویش مریم را بدو داد

 (444:نظامی،همان)

 :رود سرو با کمک قیصر به جنگ بهرام میخ

 به زر چون زر مهیا کرد کارش شمارش             بی     قیصر   داد سپاهی 

 (444: نظامی، همان)

 :نشیند دهد و به تخت پادشاهی می خسرو، بهرام را شکست می

 چو سر بر کرد ماه از اوج ماهی             مه پرویز شد در اوج شاهی

 (431:نظامی،همان)
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 :شود میرد و شیرین پادشاه ارمن می مهین بانو هم می

 فروغ ملک بر مه شد ز ماهی ر گشت شاهی              چو بر شیرین مقر

 (434:نظامی، همان)

 :دهد خواهد اجازه دهد شیرین را به مداین بیاورد، اما مریم به او اجازه نمی خسرو از مریم می

 شکوهت چون کواکب آسمان گیر              جوابش داد مریم کای جهانگیر    

 فلک بر خط حکمت سر نهادهنهاده                        بر در   عالمت  چراغ 

 تو را بی رنج حلوایی چنین نرم                   برنج سرد را تا کی کنی گرم

 ریناگر حلوای تر شد نام شیرین                     نخواهد شد کنون از کام شی

 (213: نظامی، همان)

 :کند و از طرفی از طریق شاپور با شیرین در ارتباط است خسرو پافشاری می 

 به صد حیلت پیامی داد از دوروسته  شاپور              سوی خسرو شدی پی

 ز غمخواری به خونخواری سپردی بازبردی                     نهانی  هم  جوابش

 (216: نظامی،همان)

شود و با فرهاد دیدار می کند و  خسرو خبردار می. کنند شود و آن دو با هم ملاقات می رمن فرهاد معمار عاشق شیرین میدر ا 

کند تا خبر مرگ شیرین را به فرهاد بدهد و فرهاد نیز از شدت  او کسی را اجیر می.کشد پس از این دیدار نقشه قتل فرهاد را می

رسد و او هم برای خسرو  مریم هم با نقشه شیرین به قتل می. فرستد سلیتی برای شیرین میاندوه خود را می کشد، سپس خسرو ت

شود و ازدواج می کند  رود و با شکر اصفهانی آشنا می خسرو برای فراموش کردن عشق شیرین به اصفهان می. فرستد پیام تسلیت می

ماند، آن دو با هم ملاقات می کنند و  ها بی نتیجه می همه نقشهدر نهایت وقتی . تواند عشق شیرین را فراموش کند اما باز هم نمی

رود و آن دو پیامشان را از طریق نوازندگان به  گردد این بار شیرین در پی او می خسرو ناامید باز می. دهد ای  بینشان روی می مناظره

در پایان داستان خسرو . کنند با هم ازدواج می شود و آن دو ای طولانی و جذاب، ناراحتی برطرف می پس از مناظره. رسانند هم می

 : شود کشته می

 چو دزد خانه بر کالا همی جست        سریر شاه را بالا همی جست

 آمد تیغ در مشت        جگرگاهش درید و شمع را کشت  شه  به بالین

 (924: 4943نظامی،) 

 :کشد و شیرین بر جنازه او خود را می

 ای زد بر تن خویش م را ریش         همانجا دشنهبدان آیین که دید آن زخ

 به خون گرم شست آن خوابگه را          جراحت تازه کرد اندام شه را

 (921:نظامی،همان)

 روایت فردوسی

 :روایت او با این ابیات شروع می شود. کند برخلاف نظامی، فردوسی داستان را خیلی خلاصه روایت می

 پدر زنده و پور چون پهلوانجوان                      و    بود   ناباک   پرویز چو 

 بروبر چو روشن جهان بین بدی    بدی                  شیرین  ورا در زمین دوست 

 ز خوبان وز دختران مهان  در جهان                      جزو   نبودی پسندش 

 بدانگه که بد در جهان شهریار  یک روزگار                      بود   جدا   شیرین  ز

 که کارش همه رزم بهرام بودبود                          آرام بی   در،  جهان   بگرد 

 شب و روز گریان بدی خوب چهر              چو خسرو بپردخت چندی به مهر        

 (4912: 4944فردوسی،)
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در واقع ابیات، بیشتربه شرح شکوه . آید دیدار آنها سخنی به میان نمیشود یا از اولین  ای به چگونگی آشنایی آنها نمی اشاره

در واقع داستان . پردازد، چرا که خسرو پادشاه است و در یک حماسه باید مرکز توجه قرار گیرد خسرو و توصیف همراهان او می

 .شود و به آن اشاره میآیدکه در جریان روایت داستان پادشاهی خسر خسرو و شیرین یک داستان فرعی به حساب می

 :نمایاند شیرین در شکارگاه به یاد ایام قدیم خود را به خسرو می

 به پیش سپاه آن جهاندار شاه    چو بشنید شیرین که آمد سپاه                  

 بپوشید و گلنارگون کرد رویمشکبوی                        پیراهن   زرد   یکی

 وم                     همه پیکرش گوهرو زر بومبرش سرخ دیبای ر  از یکی 

 نگارش همه پیکر پهلویخسروی                          افسر   نهاد  بسر بر

 به روز جوانی نبد شادکامبام                   به     برآمد   خسرو از ایوان 

 خ برچکیدسرشکش ز مژگان به ررو آنجا رسید                 تا خس   بود همی  

 (4919:فردوسی،همان)                                                                

 :اهل کاخ با این انتخاب خسرو مخالفند. برد خسرو هم او را به حرمسرا می

 به نزد بزرگان و نزد سپاه به راه             خسرو  ز   آمد   آگاهی  چو 

 ست          کهن بوده کار جهان نو شدستکه شیرین به مشکوی خسرو شد

 پر اندیشه و درد و نفرین شدندغمگین شدند              کار   زان  شهر همه 

 (4911: فردوسی، همان)

های مختلف بریزند و از این  خسرو در پاسخ به مخالفان، دستور می دهد در حضور بزرگان تشتی خون را به ترتیب در ظرف

کند و در نتیجه  با ازدواج خسرو و شیرین به اصالت خانواده  ها، خون تغییری نمی جا شدن ظرف د با جابهگیر آزمون نتیجه می

 .:کشد تا بانوی اصلی کاخ شود از سوی دیگر شیرین، مریم را می.رسد سلطنتی آسیبی نمی

 همیشه ز رشکش دو رخساره زرد    شیرین بدرد                همی بود زمریم 

 شد آن نامور دخت قیصرنژادداد                    زهر   ورا ین بفرجام شیر

 شبستان زرین به شیرین سپرد چو سالی برآمد که مریم بمرد                 

 (4913: فردوسی،همان)

رمورد پذیرد؛ شیرویه د بندد اما شیرین او را به سه شرط می در پایان با مرگ خسرو، شیرویه، پسر خسرو، به شیرین دل می 

پذیرد و شیرین بر گور  شیرویه می. اموال شیرین ادعایی نداشته باشد، دارایی او را به او برگرداند و دخمه خسرو را بر شیرین بگشاید

 :کشد نوشد و خود را می خسرو زهر می

 ها براو کرد یاد گذشته سخنرو نهاد                       بشد چهر بر چهر خس

 بخورد                       ز شیرین روانش برآورد گرد   هم آنگاه زهر هلال 

 به تن بر یکی جامه کافور بوی روی                        نشسته بر شاه پوشیده

 بمرد و ز گیتی نشانش ببرد  بمرد                      به دیوار پشتش نهاد و 

 (4994: فردوسی، همان)

 

 ها مقایسه روایت

شناسند و  چرا که در ابتدا خسرو و شیرین یکدیگر را نمی. آغاز می شود»  نه رابطه»ماس روایت نظامی با بر اساس نظر گری

پس از آن با ارائه طرح خسرو به شیرین و معرفی شیرین به . کند بیند زمینه آشنایی آنها را با هم فراهم می خوابی که خسرو می

آن دو در جستجوی هم هستند از هم خبر دارند اما از هم دور و جدا . شوند می خسرو توسط شاپور، خسرو و شیرین وارد مرحله بعد

« رابطه»رسند و این حالت  در نهایت آن دو پس از طی مشقاتی به هم می. خواند« جدایی»توان  هستند بنابراین این حالت را می
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اند و از یک دیدگاه می توان گفت با هم  و مردهآید که شکلی از جدایی است اما جدایی هم نیستهر د در پایان مرگ پیش می. است

 :بنابراین مربع این روایت به این شکل است. گفت« نه جدایی»توان به آن  هستند و از دیدی دیگر جدا، پس می

 جدایی < -----------------نه رابطه                    

 

 رابطه-------------------<نه جدایی                

 :رفت عمده وجود دارد ها باید گفت در این روایت هفت پی وع پی رفتاز نظر ن

 (خراب کردن باغ توسط خسرو)رفت قراردادی پی-4

 (خواب خسرو)پی رفت قرار دادی-2

 (جستجوی شیرین)رفت اجرایی پی-9

 (رفت و آمدهای خسرو وشیرین)رفت انفصالی پی-1

 (های شیرین و خسرو مناظره)رفت اجرایی پی-3

 (پیمان میان شیرین و شیرویه)ت قراردادیپی رف-6

 (مرگ خسرو و شیرین)پی رفت انفصالی-4

 .دهد توان گفت که این روایت در هشت موقعیت اصلی رخ می ها و کنشگرها در روایت نظامی می درمورد کنش

 :موقعیت اول

 :رود بیند و در پی آن خواب با کمک شاپور به دنبال شیرین می خسرو خوابی می

 (خواب)فرستنده(                                                   خسرو)گیرنده

 (خسرو)کنشگر  

 (شاپور)یاری دهنده(                        شیرین)ارزشی  شی(                 درباریان)بازدارنده

 :موقعیت دوم

 :و کنددهد تا او را مشتاق دیدار خسر شاپور تصویر خسرو را به شیرین نشان می

 (خسرو)فرستنده(                                            خسرو)گیرنده

 (شاپور)کنشگر 

 (طرح خسرو)دهنده یاری(              شیرین)شی ارزشی (                   ندارد)بازدارنده

 

 :موقعیت سوم

رود اما به دلیل  سرو به طلب شیرین به ارمن میرود، از سوی دیگر خ شود و به طلب او به مداین می شیرین شیفته خسرو می

 :شود برگردد مرگ پدر ناچار می

 (عشق)فرستنده(  شیرین:)گیرنده

 (شیرین)کنشگر

 (ندارد)دهنده یاری(             خسرو)شی ارزشی(            درباریان خسرو)بازدارنده

 :و در مقابل

 (عشق)فرستنده   (                                    خسرو)گیرنده

 (خسرو)کنشگر

 (ندارد)یاریگر(                  شیرین)شی ارزشی(          مرگ پدر)بازدارنده

 :موقعیت چهارم

دهد  کند و با کمک او بهرام را شکست می برد با دخترش مریم ازدواج می خسرو برای گرفتن سلطنت از بهرام به قیصر پناه می

 :رسد و به سلطنت می
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 (قدرت طلبی)فرستنده(                                         سروخ)گیرنده

 (خسرو)کنشگر 

 (قیصر)یاریگر(               سلطنت)شی ارزشی(                  بهرام)بازدارنده

 :موقعیت پنجم

 :  را به قصر دعوت می کندشود، خسرو به کمک شاپور شیرین  خواهد شیرین را به دربار بیاورد، اما مریم مانع او می خسرو می

 (عشق)فرستنده(                                                خسرو)گیرنده

 (خسرو)کنشگر

 (شاپور)یاریگر(                 شیرین)شی ارزشی(                       مریم)بازدارنده

 :موقعیت ششم

گوید که شیرین مرده است و  فرستد و به او می صدی به سوی فرهاد میکشد، به این ترتیب که قا خسرو  نقشه قتل فرهاد را می

 :کند فرهاد خودکشی می

 (حسادت)فرستنده(                                                    خسرو)گیرنده

 (خسرو)کنشگر                                  

 (قاصد)یاریگر          (  قتل فرهاد)شی ارزشی(           ندارد)بازدارنده

 :موقعیت هفتم

 :شیرین با کمک درباریان نقشه قتل مریم را می کشد

 (حسادت)فرستنده(                                                              شیرین:)گیرنده

 (شیرین)کنشگر                                        

 (درباریان)یاریگر(                     قتل مریم)شی ارزشی     (             ندارد)بازدارنده

 :موقعیت هشتم

 :کشد میرد و شیرین بر مزار او خود را می خسرو می

 (مرگ خسرو)فرستنده(                                                          شیرین)گیرنده

 (رینشی)کنشگر                                      

 (ندارد)یاریگر(                    مرگ)شی ارزشی(               ندارد)بازدارنده

دانیم که خسرو و شیرین رابطه  شود؛ یعنی براساس روایت فردوسی می ای گذرا به رابطه آغاز می روایت فردوسی با اشاره

در شکار گاه دوباره یکدیگر را .است« جدایی»اولین مرحله  شود پس اند  اما از آنجا که خود روایت ذکر جدایی آنها شروع می داشته

نه »دارند؛  کنند و آنها را از هم دور نگه می ابتدا درباریان با حضور شیرین مخالفت می. آورد بینند و خسرو شیرین را به دربار می می

دهند و آن دو  ن و خسرو رضایت میپس از آزمون خون که خسرو در حضور درباریان انجام می دهد آنها به وصل شیری.«رابطه

میرند پس جدا  دهد آن دو با هم می قرار می« نه جدایی»در نهایت با مرگ آنها در حالت .گیرند قرار می« رابطه»دوباره در شرایط 

 :شود پس مربع گریماس در روایت فردوسی به این شکل رسم می.نیستند و درعین حال با هم نیستند

 نه رابطه< ----------------------------جدایی                         

 

 رابطه<---------------------------نه جدایی                         

 :این روایت پنج پی رفت اصلی دارد

 (ملاقات شیرین با خسرو در شکارگاه)پی رفت اجرایی-4

 (آزمون خون)پی رفت اجرایی-2

 (ادقتل مریم و فره)پی رفت قراردادی-9

 (معامله شیرین با شیرویه)پی رفت قراردادی-1



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

617 
 

 (مرگ شیرین)پی رفت انفصالی-3

 :هم چنین این روایت پنج موقعیت اصلی دارد

 :موقعیت اول

 :شود رود و عشق گذشته را یادآور می شیرین در شکارگاه به ملاقات خسرو می

 (شقع)فرستنده(                                       شیرین)گیرنده

 (شیرین)کنشگر 

 (ندارد)یاریگر(               خسرو)شی ارزشی(                 ندارد)بازدارنده

 :موقعیت دوم

 :کند شود، خسرو به وسیله آزمون خون درباریان را راضی می خسرو، شیرین را به دربار می برد اما با مخالفت درباریان مواجه می

 (عشق)فرستنده                  (                     خسرو)گیرنده

 (خسرو)کنشگر

 (آزمون خون)یاریگر (                   شیرین)شی ارزشی(            درباریان)بازدارنده 

 :موقعیت سوم

 :کشد شیرین برای اینکه بانوی اصلی دربار شود مریم را می

 (قدرت طلبی)فرستنده         (                                                شیرین)گیرنده 

 (شیرین)کنشگر                                          

 (ندارد)یاریگر(           قتل مریم)شی ارزشی (                     ندارد)بازدارنده

 :موقعیت چهارم

 :دهد سه شرط قرار می شیرین برای ازدواج با شیرویه. کند  پس از مرگ خسرو، شیرویه از شیرین خواستگاری می

 (عشق)فرستنده(                                                                                شیرویه)گیرنده

 (شیرویه)کنشگر                                                        

 (ندارد)یاریگر(                     ینشیر)شی ارزشی(                       شرطهای شیرین)بازدارنده

 :موقعیت پنجم

 :کند شیرین بر جنازه خسرو خودکشی می

 (دلتنگی برای خسرو)فرستنده(                                                                  شیرین)گیرنده

 (شیرین)کنشگر                                              

 (زهر)یاریگر(                   مرگ)شی ارزشی(                        شیرویه)ندهبازدار

 

 

 گیرینتیجه

آغاز می شود و به « نه رابطه»روایت نظامی با .ها متفاوت است دهند، اما ساختار مربع هر دو روایت یک مربع کامل تشکیل می

در روایت نظامی بر اساس مربع .انجامد می« نه جدایی»شود و به  شروع می«جدایی»روایت فردوسی با .انجامد می« نه جدایی»

گیردکه در واقع متفاوت با نظر گریماس است چرا که همانطور که گفته  رابطه شکل می/نه جدایی، نه رابطه/گریماس تقابل جدایی

رفت قراردادی،  رفته؛ شامل سه پیرفت اصلی شکل گ روایت نظامی از هفت پی.رابطه، تقابل دارند/نه جدایی، جدایی/شد نه رابطه

رفت اجرایی، دو پی رفت  رفت اصلی شکل گرفته شامل دو پی روایت فردوسی از پنج پی. رفت اجرایی دوپی رفت انفصالی و دو پی

 .هر سه شکل پی رفت که در نظریه گریماس به آنها اشاره شده، وجود دارد، پس در هردو روایت. قراردادی و یک پی رفت انفصالی

با بررسی این . از نظر ژرف ساخت، هشت موقعیت اصلی در روایت نظامی وجود دارد و پنج موقعیت اصلی در روایت فردوسی

 .های متفاوتی نیز دارند که از نظر روساخت متفاوتند، ژرف ساخت ها همچنان یابیم که روایت ها درمی موقعیت
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 «خوشبوتر ازگلاب» تحلیل داستان  بررسی و

 (شکوه قاسم نیا اثر منتخب اولین همایش رضوی)
 سودابه لطفی نژاد جلالی                                             

 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی -دبیر                                                                    

 :چکیده

. استدر نسل کودک و نوجوان امری ضروری ( ع)بدون شک ترویج فرهنگ رضوی و شناخت اخلاق و منش زندگی امام رضا

 .شودامعه سبب رشد اخلاقی و فرهنگی میزیرا تبیین این فرهنگ در ج

لذا . دهدافزایش می( ع)از جمله آثاری است که شناخت و معرفت دینی کودکان را نسبت به امام« خوشبوتر ازگلاب»کتاب 

ی آن را با استفاده از روش تحلیل تربیت –های آن امام همام، کارکردهای دینی کوشد تا ضمن برجسته نمودن ویژگیپزوهشگر می

 .محتوا بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

که با بازداشتن خود از است امامی« عمل»دهد که او به عنوان یکی از پیشوایان دین تجسم اعلای نتایج این پژوهش نشان می

 .را به خوبی به کودک بشناساندعدل  ستم به دیگران، انجام واجب وترک گناه و مهار خشم خویش توانست مفهوم

در بخش عناصرداستانی استفاده  از زبان معیار و ساده امروزی، بیان لحن صمیمی و کودکانه، شروع مناسب، محدود بودن 

باعث گردید تا .... و مذهبی و دینی موضوعات بیان ها، غلبه توصیف بر دیالوگ، وایستایی شخصیّت ها، متفاوت بودن صحنۀ داستان

 . کتاب به عنوان اثری جذّاب مورد توجّه مخاطبین کودک  قرار گیرد این

 .و عدل او، طرح، شخصیّت و شخصیّت پردازی(ع)امام رضا  :هاکلیدواژه

 

 مقدمه

به دنیا آمد که پدربزرگِ ( ع)از مکه به مدینه فرزندی از صلب پاک امامان معصوم( ص)سال بعد از هجرت پیامبر گرامی  414

ی این نعمت الهی لذا به شکرانه. امامی که بارگاه نورانیش در کشور ایران قرار دارد . کرددیدن و زیارتش را آرزو می( ع)قاو امام صاد

برما فرض است تا ظرف وجودی خود و کودکان این مرز وبوم را از معرفت آن حضرت پرنمائیم زیرا همانگونه که می دانیم مکتب 

لذا جادارد تا با . ه همین جهت تقویت شناخت ومعرفت خاندان نبوی امری لازم وضروری است و دلداگی است بتشیع، مکتب عشق

 .به کودکان فهم ومعرفت دینی آنان را نسبت به امام ومکتب ائمه هدی تقویت نمائیم( ع)معرفی جامع وکامل امام رضا

وی است که برای کودکان دبستانی نوشته از جمله آثار منتخب در اولین همایش الکترونیکی رض« خوشبوتر ازگلاب»کتاب 

تا ازدواج او باامام وتولدامام ( ع)وچگونگی زندگی او از ورود نجمه به خاندان امام موسی( ع)شده است و به بخشی از زندگی امام رضا

 .  سرانجام به چگونگی شهادت آن امام اشاره دارد...امام وتارفتن اوبه مرو و ولایتعهدی( ع)رضا

پژوهشی در مورد این کتاب وکارکردهای دینی وتربیتی آن نیافته است  لذا  این  ، با جست وجویی که انجام دادهنگارنده 

 .پزوهش را انجام داده است 

   :پرسش های اصلی این تحقیق عبارتند از

 عنوان این کتاب برگرفته از چیست؟ -4

 مهمترین کارکردهای دینی وتربیتی این کتاب چیست؟  -2

 کدامند؟... صحنه و ، شخصیت، ضعف وقوت عناصر داستانی از جمله طرح مهمترین نقاط -9

خورشید در این کتاب در چه معناهایی به -2نام فرزندش را رضا نهاد؟ ( ع)چرا امام موسی -4:وسؤالهای فرعی نیز عبارتند از

آیا -3رضا به چه معناست؟  - 1کند؟یعدل امام یعنی چه ؟وآیا کودک مفهوم عدل را با خواندن کتاب دریافت م -9کار رفته است؟ 

ی شخصیت شیوه -4شخصیت های داستانی از نوع ایستا هستند یا پویا ؟ -6نویسنده در طرح داستانی یکدست عمل کرده است ؟

 ...لحن نویسنده در هنگام نگارش چگونه لحنی است ؟و -4پردازی در کتاب چگونه است؟ 
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پردازد وپس از بیان مطرح شده وبا توجه به عنوان کتاب ابتدا به بررسی وتحلیل میهای این مقاله برای پاسخ دادن به سؤال

کارکردهای دینی وتربیتی با بررسی عناصرداستانی نقاط ضعف وقوت آنها رابیان ودر  پایان با ارائه نمودارها تحلیل نهایی آنها رابیان 

 . کندمی

 

 بررسی وتحلیل

هر اثر ادبی که مخاطب را به سوی آن چه که مورد توجّه ادیان و مذاهب » : نویسدمی« هنردینی»مصطفی مستور در ویژه نامه 

ادبیات دینی به هر اثر شکوهمند و ممتازی » در واقع( 44 :  4944دانشمند، )«.است سوق دهد ادبیاّت مذهبی محسوب می شود

داری داشته باشد و مسائل مورد توجهّ یز ارتباط معنیشود که در آن عامل تخیّل دخیل باشد، در ضمن با دنیای واقعی ناطلاق می

چه شعر وچه .این نوع ادبی در برگیرنده همۀ انواع آثار خلاقّۀ شکوهمند و عالی برای کودکان است. ادیان و مذاهب را محقق سازد

تعاریف  فوق و حال با توجّه به( 43: همان)«. آیدنثر، چه قصه و داستان کوتاه و چه سایر انواع ادبی که برای کودکان به نگارش می

 .کرد  های دینی کودکان محسوبتوان این اثر را جزو داستانموضع داستان می
بویید  او را بوسید و» باشد که در اولین دیدار پس از تولد فرزندش می( ع)عنوان این کتاب برگرفته از سخن امام موسی  

در معانی مختلف بر زیبایی این « آفتاب»همچنین تکرار واژه ( 4: همان)«.ب استخوشبوتر از گلا، زیباتر از آفتاب است»: وگفت

 .متن می افزاید به گونه ای که این واژه دارای معانی مختلف زیر می باشد 

 (13:همان)«.بینی ؟آفتاب دارد غروب می کندمگر نمی»:  امام به خورشید نگاه کرد و گفت» آفتاب -4

کردم وتا خورشید می پرواز می ، کاش من هم مثل تو بال داشتم! خوش به حالت کبوتر » ا خدا و میدان نزدیکی به خد -2

 (3: همان)« .رفتم

 (24: همان)« .پردمثل پرنده ای بود که به سوی خورشید می» یا( 4: همان)«.رضا خورشید خانۀ من است» امام -9

خوشبوتر از گلاب ، زیباتر از آفتاب است» می داند  بنویسنده با تشبیه تفضیلی که به بکار می رود امام را برتر از آفتا -1

 (4: همان)« .است

. هاستازطرفی یکی از مسائلی که در اسلام عملاً آموزش داده می شود معرفّی الگوهای برتر و چگونگی راه و روش زندگی آن  

و چگونگی زندگی او از ورود نجمه ( ع)رضا در این داستان تعلیمی که دارای رویکردی دینی ـ تربیتی است به بخشی از زندگی امام 

 .شودپرداخته می...  و( ع)وتولد امام رضا ( ع)تا ازدواج او با امام( ع)به خاندان امام موسی 

( ع)گونه که امام موسیاو همان.درخشد رضایی که مورد رضای خداست وهمچون خورشیدی در تارک آسمان علم ودین می 

که بله رضا همچون نام خود خورشیدی است. گردد ها میای که سبب خشنودی دلهدیه ، «خداست ای از جانبهدیه»: گویدمی

خدایا به هر چه تو »: گویدگونه که خود مینهد آنعدل او فراگیر است؛او تسلیم محض خداست ودر هر حالی سر به بندگی او می

دانستید انار سمی است چرا خوردید؟ آقاجان شما که می» ل یاسر یا در پاسخ به سؤا( 13: 4946، قاسم نیا)«.اممن راضیبخواهی

 )«.ام یاسرومن همیشه به رضایت او راضی ، خواست خدایم این بود. دانستم که عمرم در این دنیا تمام شده چون  می» :امام گفت

 (41:همان

رود و پس از آن دینه به زیارت پیامبر میاو به عنوان یکی از پیشوایان دین تجسم اعلای عمل است اودر هنگام وداع از م

نزدیکترین حالت انسان به خداوند و »زیرا دعا . کند کند وبا خدای خود راز نیاز میهمچون کبوتری عاشق به سمت کعبه پرواز می

«  ۀلدعاء مُغ العِبادا»: به گونه ای که علامه مجلسی می گوید (446:  بقره)« .ارتباط قوی انسان با منبع قدرت وعلم بی نهایت است

-راز ونیاز او در کوچه پس کوچه. بردبیشترین بهره را از دعا می( ع)لذا امام  ، بله دعا اسلحۀ مؤمن است (911:  4119 ، مجلسی)

-به کودک می( 13: 4946، قاسم نیا)« .خدایا به هر چه تو بخواهی من راضی ام»های مدینه با خدای خویش وبیان این سخنان که 

کفر /شکر نممت نعمتت افزون کند »زد که در هر حال باید خدا را شکر گفت وسپاس گذار او بود زیرا به گفته حضرت مولانا آمو

آموزد هر کسی که در طول زندگی بر محور اصول وارزشهای دینی بله این سیره امام به کودک می« .نمت از کفت بیرون کند

اما آنانی که تنها . راحفظ کند همواره مورد تکریم واحترام است (ع)و محبّت اهل بیتحرکت کند وخدا را در همه حال اطاعت کند 

آنان مأمون صفتانی هستند که در صدد نابودی ، کنند وارزشهای دینی واسلامی را زیر پا می گذارندبه منافع شخصی خود فکر می
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از زبان آن حضرت نقل کرده است که در « یاسر خادم »ی که ابه گونه. آیند و پیوسته منفور و مطرود روزگارندبر می( ع)اهل بیت

رسد؛ مگر با طاعت به خدا کسی به آنچه نزد خدای عزیز وجلیل است نمی» :گویدبخشی از سخنان خود به برادر ش زید می

ج :4119، مجلسی)« .یرسی، بسیار گمان  بد برده امی[  ومقامات نزد او] توگمانت براین است که با عصیان به خدا . وبندگی او

از جمله وظایف ماست تا آن را به گونه ای زیبا وجذاب به کودکان بشناسانیم  (ع)بله کشف ابعاد وجودی امام رضا (13/244-244

 . که در اینجا به نمونه هایی از آنها  اشاره  خواهیم کرد.

صداقت  ، به کودک مفهوم عدل و راستی «ظلم و ظالم»وطرح واژگانی چون «  درس تازه» نویسنده با آوردن داستان  

ها گونه که عباس برادر امام با ساختن لانۀ گنجشکآن. موزد که در مقابل هر ظلمی عدلیستآاو می. آموزدویکرنگی را می

 هم چنین می تواند تأیید خوبی.به عبارت دیگر، عدل وظلم هر چیز برحسب خود آن است. آموخت( ع)را زبان امام « عدل»مفهوم

نزد اهل لغت وبیشتر « ظلم» به گفتۀ راغب اصفهانی . است « ظلم» در لفظ عدل باشد که نقطه مقابل آن « برابری»برای مفهوم 

بنابراین ظلم هنگامی تحقق ( 44: 4943میرصادقی، )باشد می« الظلم وضع کل شئ فی غیر المختص به »دانشمندان به معنای 

« عدل» و« روی فرش گل»مثل ننشستن بردگان سر سفره درداستان . د قرار نگرفته باشد یابد که هر چیزی درجای مناسب خومی

نهادن امام هر چیزی رابه جای خود وانجام دادن هر کاری »ای که منظور از عدالت امام یعنی نگاه یکسان به تمامی بندگان به گونه

هر کاری رادر جای خود انجام دهد هرحرفی رادر جای خود بزند یابد که امام واین هنگامی تحقق می( همان)«را به وجه شایستۀ آن

« .شوددراصطلاح کلام به آن عصمت گفته می» واز هرگونه خطا و اشتباهی به دور باشد چه در کودکی وچه دربزرگسالی که

  (44:همان)

گاه (ع)به گونه ای که امام رضا کندشایان ذکر است که عدالت امام در قسمتهای مختلف این کتاب جلوهای گوناگونی پیدا می 

ها سعی در جذب دل(عدالت اجتماعی( )44:همان)« با بازداشتن خود از ستم به مردمان و دفع ظلم دیگران به قدر امکان خویش» 

ه گا. دوستی ومحبت را به او آموخت ، که امام عملاً با بوسیدن صورت یاسر مفهوم برادری( مسافر عزیز)داشته است مثل داستان 

ای که با انجام اعمال عبادی وخواندن نماز سر وقت به کودک فعل واجب و ترک به گونه( همان.)است «انجام واجب وترک گناه»نیز 

زیراخشونت و ( صبح روز عید. )کندیا با استمداد از خدا خشم خویش را مهارمی( چشمۀ کوچک.)دهد گناه را عملاً آموزش می

همان گونه که در این داستان . باهی به همراه ندارد و خوش خلقی مایه برکت و آرامش دلهاستجا پیامدهایی جز تتندی نابه

تواند زمینۀ طبیعی است که این شیوۀ برخورد می. شودبه وجودآمدن اتفاقات ناگوار میرحمت امام بر غضبش سبقت داشته و مانع 

بزرگ و قوی برخوردارند و از آنجایی که کمال انسانی در داشتن روح از روحی ( ع)های جدید را فراهم کند زیرا امامانتکوین نگرش

گری تواند به اقتضای واسطهست لذا میترین روح هاترین و قوینیزبه عنوان یکی از ائمه دارای بزرگ( ع)بزرگ و قوی است امام رضا

ین جهت خداوند کریم هر جایی که بنابر خویش و به اذن و فرمان خداوند قدرت تصرّف در عالم آفرینش را داشته باشد به هم

 . اوآن کار را انجام خواهد داد( ع)مصالح خویش کاری راجایز دانست با الهام برقلب امام 

   :تربیتی  زیر دست می یابد که عبارتند از –داستان تعلیمی به کارکردهای دینی 24کودک با خواندن این 

 ؛(ع)شناساندن شخصیّت امام رضا .4

 د با قضایا؛چگونگی برخور .2

 شناخت و آگاهی کامل نسبت به حوادث؛ .9

 واقع بین بودن؛ .1

 راستگویی و صداقت؛ .3

 ، انتخاب نام نیکو برای فرزند .6

 داشتن گذشت و ایثار در زندگی؛ .4

 ، دادن مسئولیت به فرزندان از کودکی .4

 محبت به فرزند واحترام متقابل به والدین؛ .3

 مخاطب؛فراهم کردن و نشان دادن راه های شناخت خدا به  .41

 در کودک و نوجوان؛« خداجویی»برانگیختن حس غریزی  .44
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 آماده کردن مخاطب برای رو به رو شدن با مسائل گوناگون زندگی؛ .42

 نمایش چگونگی محبّت ورزیدن به همنوع و برقراری ارتباط سالم؛ .49

 فراهم کردن شرایط تجربه های معنوی و معرفت دینی از طریق نمایش اعمال برای کودک؛ .41

 ت و شناسایی عوامل خشونت زا از طریق نداشتن رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دیگران؛نفی خشون .43

رهایی از اسارت و  ، احترام به زیر دستان ، دوست داشتن پرندگان ، مبارزه با ظلم وظلم ستیزی ، آموختن علم ودانش .46

 ... .دوست داشتن آزادی وآزادگی و

 بررسی عناصرداستانی

 :(Theme)درونمایه یا مضمون 

زند و به کلیتی معنا می درونمایه هر داستان اندیشه نهفته ای است که پیرنگ، شخصیت ها  و صحنه پردازی را به هم پیوند» 

بخشی تفکر برانگیز که . شودیم  درونمایه با واژه هایی چون محتوا و مضمون تعریف (444:4942نورتون، ) «.دار تبدیل می کند

ای که تعیین کننده واقع درونمایه فکر اصلی و مسلط در آثار ادبی است به گونه در. دهدنده را تشکیل میمایه های اندیشه هر نویس

 (41:  4931، لطفی نژاد).عناصر داستانی و هماهنگ کننده عناصر با موضوع است

توان می  ین درونمایه را ای با نگاه خاص خود به موضوع می پردازد بنابراتوان گفت که هر نویسندهدر بررسی درونمایه می

 گرددمحیط زندگی می شناخت بیشتر تفسیر دوباره موضوع به وسیله نویسنده دانست که سبب آشنایی کودک با مفاهیم نامأنوس و

شده باید  نوشتههای به همین جهت برای شناخت زیباشناختی داستان. شودمی پدیده ها موجب  آشنایی  زیبا شناختی او با و

کند درونمایه عبارت است جوزف شیپلی درونمایه را این گونه تعریف می( 49-44:همان).بشناسیم موضوعی درونمایه را جنبه های

 ( 443:4944میرصادقی، ).عمل،حرکت زیربنایی،یاموضوع کلی که داستان تصویری از آنهاست، جوهر بیان» :از

ات کودکان اصولاً رفتار و گفتار شخصیت در ادبیّ. منتقل شود درونمایه ممکن است از راه شخصیت یا گفتار نویسنده به مخاطب

ها زمینه ساز شکل گرفتن درونمایه می شود به همین جهت بسیاری از نویسندگان در آثار خود از بیان صریح درونمایه های 

 آن .برخواننده بیشتر خواهد بود تر و غیرصریح تر بیان شود تأثیر آنکنند زیرا معتقدند که هرچه درونمایه ظریفداستانی پرهیز می

گنجانند تا خواننده از طریق خوانش متن به تغییر افکار می های داستانیها معمولاً درونمایه ها را در افکار و تخیلات شخصیت

 .تخیلات و احساسات نویسنده و تعبیر موضوع بپردازد

بیشتر اوقات از  .رد امام با دوستان ودشمنان اوست بیان مسایل مذهبی ودینی وچگونگی برخو داستان هاتمامی درونمایه 

نکوهش جهل، ستایش آگاهی، آموزش صبر وپذیرفتن سخنان  ، کمک به همنوعان ، ها، غلبه بر دشمنانها و بدیبرخورد خوبی

سرچشمه ... نکوهش بدخلقی و، مساوات وبرابری، ستایش خوش خلقی ، فروتنیو تواضع  ، ، ایثار وگذشتهمکاری با هم ، بزرگان

 . که بیشتر آنها مروّج فضایل اخلاقی و معنوی در کودک هستند. گیردمی

 : لحن

لحن تمامی داستان ها با توجه به رویدادها وحوادث موجود گاه عادی، گاه ادبی، گاه احساسی، گاه غمگین وگاه نیز صمیمی 

 :به عنوان مثال. است

 لحن عادی(           6:همان)« .صدای چک چک باران گوش نجمه راپرکرد»

 لحن عاطفی(                         4:همان)« ! به خانه ی ماخوش آمدی پسرم»

(                                           44:همان) «.من امروز درس پدر را نفهمیدم»: گفت رضا/ «ناراحتی چیزی شده؟ چرا ، پرسید رضا جان»

                                                                                                             لحن غمگین                   

 لحن صمیمی و عاطفی (  24:همان)«.پدرت منتظر است، بلند شو عزیزکم،باید برویم»:گفت  

 حساسیلحن عصبی وا (                        44:همان)«  !مرگ برهارون ظالم» 
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 (plot)پیرنگ  –طرح 

اند یعنی نقل رشته ای از حوادث بر حسب توالی زمان ترتیب یافته»بررسی طرح های داستانی نشان می دهد که هم داستان 

« .یعنی نقل حوادثی که با تکیه برروابط علی ومعلولی بر اساس زمان تنظیم شده اند» وهم طرح آن ( 444: 4941، فورستر)« .

تمامی داستان ها با توصیفی روایی آغاز . اندها یکی پس از دیگری در امتداد زمان به وقوع  پیوستهوادث در تمامی داستانح( همان)

 ، (ع)خرید نجمه توسط امام موسی ، توصیف نجمه در بازار برده فروشان. ودر ادامه با ترکیبی از توصیف وگاه حادثه همراه هستند

-مجموع حوادثی است که یکی پس از دیگری رخ می... بزرگسالی و ، ، دوران کودکی(ع)آوردن امام رضا  ازدواج امام با او وبه دنیا

 . دهد تا مخاطب هر چه بیشتر با زندگی امام و وشخصیت اصلی او آشنا شده وارتباط برقرار نماید 

خود می پروراند سپس عامل یا عواملی ها یک وضعیت پایدار آغازینی وجود دارد که امکان دگرگونی را در در تمامی داستان

وپس از ( وضعیت ناپایدار میانی)وحادثه ای شکل بگیرد (فرایند پایدار نخستین)شودکه این وضعیت پایدار به هم بخوردباعث می

 ای که دیگروضعیت تازه( فرایند پایدار فرجامین)شود عبور رخداد وضعیت جدیدی که محصول رخداد پیش آمده است حاکم می

های داستان حوادثی را پشت سر گذاشته اند واین حوادث نتایج مطلوب یا نامطلوبی را زیرا شخصیت.  وضعیت آغازین داستان نیست

وضعیت نجمه در بازار برده فروشان وخرید او توسط  امام « لالایی باران»به عنوان مثال در داستان .برایشان به همراه داشته است 

حادثه یاهمان فرایند )وآزادشدن او( ع)ازدواج او با امام موسی( است  که امکان دگرگونی را در خود دارد وضعیت پایدار آغازینی)

 .در داستان است که حاکم می شود (وضعیت پایدار فرجامین( )ع)تولد امام رضا.( ناپایدار میانی است

وضعیت )رای رفتن به نمازگاه وخواندن نمازعید نزدیک شدن عید فطرودرخواست مأمون از امام ب« صبح روز عید»یا در داستان 

حرکت امام ازمنزل با پای پیاده وجمع شدن مردم و رفتن با او به سمت (.پایدار آغازینی است  که امکان دگرگونی را در خود دارد

همراهی مأموران با  ، درپیفرستادن تکبیرهای پی  ، مات ماندن مأموران ازسادگی وبی آلایشی امام ، نمازگاه و دادن شعار الله اکبر

وسرانجام ترس مأمون ازحوادث .( حادثه یاهمان فرایند ناپایدار میانی است)وجود آمده  امام و با خبر شدن مأمون از وضعیت به

 وضعیت جدیدی است که باتوجه به حوادث(فرایندپایدارفرجامین.)موجود باعث می شود تا دستور دهد که اورا از نمازگاه برگردانند

 .آید رخداده در داستان پیش می

ها بسیار سریع به درکل باید گفت در تمامی داستانها وضعیت پایدار آغازین وجود دارد اما این وضعیت در بعضی از داستان

گاه نیز حادثه  (چشمۀ کوچک. )وگاه نیز برعکس با توجه حجم کم دیر به ناپایداری می رسد( لالایی باران.)رسد ناپایداری می

مهمانهای .)گاه نیز نقطعه اوج وپایان داستان بسیار به هم نزدیک وتقریبا یکیست ( پرندۀ باران. )دهدرخ نمی( فرایند ناپایدار میانی)

 .توان گفت که نویسنده در این فرایند سه گانه یکدست عمل نکرده است لذا می(  ناخوانده ومسافر عزیز

 

 (4)جدول معیار ارزیابی متون داستانی

 راوی شخصیّت پردازی و نوع آن طرح داستان 
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           درخت آرزوها 44

           چشمۀ کوچک 42

           روی فرش گل 49
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 داستان24بررسی وضعیت  طرح  در 

 
 

 درصد وضعیّت گره افکنی مناسب

 
 

 درصد وضعیّت اوج مناسب

شروع 
 مناسب

 پايان مناسب نقطه اوج گره افكني

21 
18 

13 14 

86% 

14% 0% 0% 

 نامناسب مناسب
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 درصد وضعیّت پایان مناسب

 
 

 

 

 

 تحلیل طرح درداستان های  بررسی شده

آثار از شروع مناسبی %  411بوده اند زیرا اثر نشان می دهد که نویسنده درچگونگی شروع بسیار مؤفق  24بررسی طرح در

گره افکنی مناسبی ندارند که در نوع خود %41آثارنوشته شده ازگره افکنی مناسبی برخوردارند وتنها %  46بیش از. برخورداراست

پایان مناسب آثار نوشته شده دارای نقطۀ اوج مناسبی هستند اما در زمینه % 62باشد، نشان مؤفقیّت نویسنده دراین عرصه می

تواند تاحدودی بیانگر ضعف نویسنده در زمینه چگونگی پردازش و آثار نوشته شده دارای پایان مناسبی هستند و این می% 64تنها

 .به پایان رساندن داستان ها در هنگام بازگویی آنها باشد 

 

 بررسی شخصیّت وشخصیّت پردازی

های ذاتی کسی است با ویژگی نمایشی، روایی یا یت دریک اثرشخصّ .است تهرداستان شخصیّ مؤثرترین عناصرادبی در یکی از

که  شوداصطلاح به کسی گفته می ت درشخصیّ. کنداو نمود پیدا می و رفتار ازطریق گفتار هاکه این ویژگی واخلاقی خاص خود

اعمال  با ا وحیوانات واقعی است واصلی داستانی است که گاه شبیه آدم هبازیگرِ. ق نویسنده استساخته وپرداخته ذهن خلاّ

 درو ت ها مدار ذهنیت هادرادبیات کودک شخصیّ» .دهدمی     بروز را واخلاقی خودسرمی زند کیفیت روحی وگفتاری که ازآنها

همچنین به مثابه سخنگویانی هستند که با بیان اعتقادات و  (334: 4944، خسرونژاد) «.هستند نتیجه محورتمامی رویدادها

 .اورهای خویش ویا نمایش الگوهای اخلاقی در ذهنیت بخشی کودکان نقش به سزایی دارندب

ای برخورداراست به ت ویژهاهمیّ ذهن کودک از ت پردازی به دلیل ماندگاری درت وشخصیّهای کودکان شخصیّدر داستان

به  ت هایی که گاه تنهاشخصیّ .اندداده رارتقسیم بندی ق ز دیدگاه های مختلفی موردا را هاتهمین جهت منتقدان ادبی شخصیّ

  .گیرندو گاه به طور کامل مورد توجه قرار می .می شود ه ای خاص ازخصایل روحی و روانی او توجّجنبه

ها پرداخته می  بعضی از آنجوانب مختلفی دارد که به هاداستان تمامیت پردازی در ت و شخصیّهرصورت بررسی شخصیّ در

، ً مأمورها می باشد وشخصیت های فرعی اصولا( ع)امام رضا( به استثنای یک داستان)داستانها شخصیت اول داستان در تمامی. شود

62% 

38% 

0% 0% 

 نامناسب مناسب

0% 

67% 

33% 

0% 

 پايان نامناسب پايان مناسب



 
 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 لیدانشگاه محقق اردبی

 4931شهریورماه  6 -1

 

616 
 

نویسنده در  .شوندت یک تیپ به مخاطب معرفی میهستند که به صور... مسافرها و، زنان، مردان ، جوانها، پیرها، مردم، سربازها

چون توصیف وگفت وگو استفاده می کند تابه شکلی صحیح ومتناسب باسن مخاطبین  هنگام نگارش  داستان از شیوه های مختلفی

به عنوان نمونه . توان گفت که در این راه تاحدودی موفق عمل کرده استموضوعات ومضامین خود را به کودک انتقال دهد و می

 ، قاسم نیا)«.ها آب وغذا خواهد دادرسنهچون به تشنه ها وگ، این دستها را می بوسم» :دستهای رضا را می بوسید ومی گفت»

؟ فهمیدی ظلم یعنی چه وظالم چه کسی فهمیدی کبوتر قشنگ: رضا بالهای سفید کبوتر را ناز کرد وگفت»یا  (4: 4946

 (42:همان)«است؟

شخصیت  شود تاوگو در کنار هم باعث  میآمیختن توصیف وگفت، سازی مناسب وملموستصویر ، استفاده به جا از واژگان 

 . جذاب وخواندنی باشد، زند برای خواننده ملموساصلی داستان به همراه کنش هایی که از او سر می

زنده وپویاست که در رویارویی با مشکلات وچیره شدن بر آنها پیروز ، ها شخصیتی خلاقدر کل این داستان( ع)شخصیت امام 

توانند به او کار آمد وموفقی است  که همه می، بیانگر شخصیتی با تجربه.ند مندانه سربلند کرده و به خود وخدای خود افتخار می ک

هراسناک و بی ایمانند که به نتیجه اعمال خود  ، حسود، حریص، هایی غافلدر مقابل، مأمون ویاران او شخصیتاعتماد کننند و

 .خواهند رسید 

به مخاطب ( تیپیک)های مختلف زیربه صورت ندارند وبسیاری از شخصیت های فرعی داستان به مانند قصه های کهن نام  

 .  معرفی می شوند

 بچه ها؛، جوان ها، پیرها، شاگردها، مردم:در قالب یک گروه یا جمعی مثل -

 ، سربازها ، مأمورها:بایک صفت شغلی مثل -

 ، (اس در درس تازهعب)ها از نوع شخصیت های ایستا می باشند به استثنای از طرفی شخصیت های موجود در این داستان

اند وحوادث و رخدادها یعنی همانی هستند که در آغاز داستان بوده( مأمورهای مأمون در صبح روز عید)، (یاسر در مسافر عزیز)

اما توصیف در  ، نویسنده در هنگام شخصیت پردازی از توصیف ودیالوگ توأمان استفاده کرده است. ها  نگذاشته است تأثیری بر آن

ها، اوبرای کند تا گفت وگوی بین شخصیتب بر گفت وگو پیشی گرفته است واصولا مخاطب داستان را با راوی دنبال میکل کتا

کند وخود رابه کند که مخاطب آن محیط عاطفی را به خوبی درک میها را آنچنان توصیف میایجاد موقعیت دلخواه خود شخصیت

به اندازۀ ستاره های »:زیر گوشش گفت.وجواد رابوسید . کردبا اهل خانه خداحافظی امام»:به عنوان مثال. دهدجای آنها قرارمی

از همان روز که ».نویسد می( ع)پس از زندانی شدن امام موسی (ع)یا نویسنده در توصیف امام (23: همان)«.آسمان دوستت دارم

خوابید و و شبها در آن زیر زمین تاریک ونمناک می. ه بردرضا لحاف و زیلوی کهنه اش را به زیر زمین خان ، پدر را به زندان بردند

« .خواست درد و رنج پدر را حس کند و بفهمدمی. نمی خواست وقتی پدر در تاریکی است او در روشنی بماند. کرد به پدر فکر می

 (46:همان)

ی سالم سعی در شکستن هنجارهای عادی امام در کل این کتاب به عنوان الگویی برتر ورهبری آگاه است که با برقراری ارتباط

مفهوم برادری و  دوستی را به یاسر و دیگران فهماند ویا در داستان « ای یاسر تو برادر منی» خویش دارد او با بیان این سخنان که

وات وبرابری را با رفتن به خانه پیرزن فقیری که سالها کسی در خانه اش را نزده بود به یاران خویش مفهوم مسا« درخت آرزوها» 

 .کودک با خواندن این داستان می آموزد که فقیر وغنی در درگاه خداوند یکسانند.فهماند 

نویسنده رفتن امام . کند ای که که مخاطب را جذب خود میواژه ها درهنگام توصیف وگفت وگو بسیار صمیمی است به گونه

تو دیگر هیچ وقت .ات همیشه روشن باشد خانه»: بانی نگاهش کرد و گفتامام با مهر» .کند از خانه پیرزن را اینگونه توصیف می

نهادند تا « پسندیده»چرا که او مورد پسند امام و خدای امام قرار گرفته بود به همین جهت نامش را ( 12:همان)«.تنها نمی مانی 

پیرزن مثل ابرهای بهاری » نویسد سندیده میویا در جایی دیگر در توصیف پ. بعد از آن نیز مورد پسند دوستان امام قرار گیرد

 ، خبرنداشت که سال بعد.اونمی دانست که آن حرفها راست راست است .اشک می ریخت شاید که حرفهای امام را نمی شنید 

دانست که هر کس نمی. آیند مردم دسته دسته به دیدنش می ، عطر شکوفه هایش خانه را پر می کند، شوددرختش سبز می

شود این شیوه ی بیان قاسم نیا باعث می( 19:همان)« .درخت آرزوها خواهد شد  ، وآن درخت ، گویدویی دارد به آن درخت میآرز

که مایۀ ( ع)تا مخاطب به این حقیقت که حضور مهمان  نعمتی است ازجانب خدا حال چه برسد به مهمانی عزیزی چون امام رضا
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پیرزن دراین داستان نماد انسانی است که . آثار حضور و قدومش سالیان سال خواهد ماند مهمانی که . رأفت ورحمت است  ، برکت

به طرف مردم برگشت .امام از قاطر پیاده آمد » . مورد قبول خدا وامامش قرار گرفته است به همین جهت او را پسندیده  نام نهادند 

من . اما خداخواسته که مهمان این مادر خوبم بشوم . شما بمانم  دلم می خواست که به خانۀ هریک از شماها بیایم وپیش»:  وگفت

بله امام با زبانی صمیمی ودر عین به دست آوردن تمامی دلها به خواست خدا گردن نهاده ( 11:همان)« .را ببخشید وراضی باشید

در کل کتاب با مأمونی برخورد می  ودر مقابل امامی رئوف. کند کودک به زیبایی این امر را درک می.وتسلیم محض خدا می شود 

مأمون در این کتاب هرچند به صورت موقتی به هدف . کنیم که درطول تاریخ به مانند او کم نیند وتنها به خود فکر می کنند وبس

 .خود می رسد اما از آنجا که ظلم هیچگاه پایدار نیست وحق سرانجام پیروز امام پیروز این میدان است 

 

 (2)یابی انواع شخصیت هاجدول معیار ارز

 تیپ شخصیت فرعی شخصیت اصلی نام داستان شماره

 - (ع)مادر امام موسی  (ع)نجمه، امام موسی وامام رضا لالایی باران 4

 - نجمه (ع)امام موسی وامام رضا خورشید خانه 2

 معلم وشاگردها پرنده (ع)نجمه وامام رضا درس تازه 9

شاگردها،سربازها  هارون (ع)نجمه وامام رضا به جای پدر 1

 ومأمورها

 مأمورها هارون (ع)نجمه،  امام موسی وامام رضا نامه ها 3

بچه ها،مرده،پیرها،  هارون، امین ونجمه ، مأمون وفضل(ع)امام رضا پرندۀ باران 6

جوان ها، 

 مردهاومأمورها

 مأمورها فضل وموفق (ع)وجواد( ع)امام رضا ناخواندهمهمانهای 4

 - - وموفق( ع)جواد ی خورشیدبه سو 4

 پاروزنها،مسافرها موفق و جواد( ع)امام رضا مسافر عزیز 3

 مسافرها رئیس کاروان، پزشک ویاسر( ع)امام رضا مثل شبنم 41

 پیرزن،دوستان امام رئیس کاروان ،یاسر وپسندیده(ع)امام رضا درخت آرزوها 44

 سافرهام رئیس کاروان ویاسر( ع)امام رضا چشمۀ کوچک 42

سربازها،بچه  فضل، یاسر ومأمون( ع)امام رضا روی فرش گل 49

 هاوخدمتکارها

 سربازها،خدمتکارها فضل ومأمون( ع)امام رضا مهمانی بزرگ 41

 دوستان ودشمنان امام - ومأمون( ع)امام رضا خانه ی امید 43

 مأمورها فضل ومأمون( ع)امام رضا صبح روز عید 46

 دوستان، مردم  یاسر (ع)امام رضامأمون و نقشۀ بد 44

مأمورها،  فضل ویاسر وجواد (ع)مأمون وامام رضا ماه پشت ابر 44

 مسافرهاوخدمتکار

 مردم،  یاسر وجواد  (ع)مأمون وامام رضا جشن زیر پنجره 43

 خدمتکار یاسر (ع)مأمون وامام رضا انار تلخ 21

 مردم یاسر (ع)مأمون وامام رضا ...ماه نبود اما 24
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 درصد شخصیّت پردازی وا نواع آن

 
 

 

 درصد وضعیّت شخصیت های ایستا وپویا در داستان های بررسی شده

 
 

 تحلیل شخصیّت پردازی درداستان های بررسی شده

ژگی ساختاری    های ایستا هستند واین شاید به دلیل ویآثاربررسی شده دارای شخصیّت% 46ها نشان می دهد که بررسی

های پویا دیگر آثار دارای شخصیّت% 41.گیردها به صورت غیرمستقیم به مخاطبین کودک انجام میتاه وبیان آموزهداستان کو

شود که این امربه نوبه خود در داستان باعث آموزش ای است که باعث تحول در شخصّیت میهستند یعنی روند حوادث به گونه

 .ه بارورمی کندذهن و روان کودک شده و او را برای زندگی آیند

دیگر برپایه دیالوگ بنا نهاده % 41برپایه توصیف و%  46ها ها نشان می دهد که غلبه معرفی شخصیتّاز دیدگاه دیگر بررسی   

ها را به مخاطبان خود بشناساند که در ها آنشده است که نویسنده در آن کوشیده است تا با استفاده ازگفت وگودرمیان شخصیتّ

 .وصیف مستقیم بسیارمؤثرتراستنوع خود ازت

 (Setting)صحنه داستان 

ای است که اشخاص داستان زمانی زمان ومحل وقوع داستان است به عبارت دیگر زمینه وموقعیت مکانی و«صحنه داستان»   

وایت می داستان های کودک معمولاً بر اساس یک خط سیر زمانی ر (14-16: 4943مستور،).در آن بازی می کنند را نقش خود

بیشتر داستان های کودک زمان مشخص اما غیرتاریخی » .شوند به این صورت که از یک نقطه آغاز و در نقطه ای پایان می یابند

 (33:  4944محمدی، )« .دارند، این حکم در مورد داستان های تصویری بیشتر صادق است

به عبارت .منتقل شود تواند از طریق صحنه پردازی به مایآوریم مبسیاری ازاطلاعاتی که در خلال داستان ها به دست می   

 .ما قرار دهد نیاز برای نتیجه گیری واستنباط  دراختیار تواند اطلاعات لازم و موردمی دیگر صحنه پردازی در بعضی ازداستان ها

د نویسنده از زمان ومکان به در کتاب خوشبوتر ازگلاب به دلیل آنکه اصل داستان ها برگرفته از قصص و حکایات کهن هستن  

کوشند تا با استفاده از نویسندگان امروزی برخلاف گذشته  می. کندعنوان بستری برای رخ دادن رویدادهای داستانی استفاده می

از آنجایی که  از طرفی » . واژه ها و توصیف صحنه،  وقوع رویدادهای داستان و شخصیّت ها را در ذهن خواننده ترسیم کنند

کوشد تا با صیف ابزاری اساسی برای تصویری کردن و کوششی برای مجسم کردن صحنه ای ازجهان خارج است نویسنده میتو

شود تا کودک ارائه تصاویر زیبا در کنار توصیف وگفت وگو باعث می.استفاده از واژگانی آن را به شکل هنری به مخاطب ارائه دهد 

شوند این ذهنیت وتصورات در داشته باشد اما هنگامی که این داستان ها تصویری می تصورات مختلفی از یک صحنه در ذهن خود

86% 

14% 0% 0% 

 غلبه برديالوگ غلبه برتوصيف

86% 

14% 0% 0% 

 شخصيت پويا شخصيت ايستا
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ذهن محدود می شود چون مکان و زمان داستان با تصاویر مشخص می شود و این امر در درک بهتر داستان به کودک کمک می 

منفک باشد و همه صحنه های داستان را به اما باید به خاطر داشت که این تصاویر باید » ( 34-31:  4931لطفی نژاد، )«.کند

 (241:4943خلیلی، )« . تصویر نکشد تا ذهن کودک فعال شود و همه چیز آماده در اختیار کودک قرار نگیرد

صحنه در داستان های کودکان سنین پایین اصولاً با وصف مستقیم و ساده و جدا از متن داستان به خواننده منتقل می شود    

که گاه آمیخته به نقل و .اصولاً به طور مستقیم همراه با کنش داستان صورت  می گیرد  (پایان دبستان)ان دبستانیاما در کودک

به عنوان مثال حضور گفت وگو در . شودداستان همراه با نقل مستقیم در کنار گفت و گو توصیف می ۀگفت وگو است در واقع صحن

» شود صحنه آغازین داستان با توصیف آغاز می. شودبه طور محسوسی مشاهده  می« همهمانهای ناخواند» کنار توصیف در داستان 

جواد به طرف پنجره دوید تا ببیند چه . بود رفت تا در را باز کند« موفق»که اسمش ( ع)خدمتکار امام رضا. صدای در خانه بلند شد 

لباسهایشان چه ! وای، چه لباسهایی پوشیده اند . ریبه هستندغ.بابا مهمان آمده »: چند لحظه بعد، به اوخبرداد. کسی پشت در است

گوینداز طرف مأمون برایتان پیغام می. اندآقا مهمان دارید ازخراسان آمده»:  در همان موقع موفق به اتاق آمد وگفت«!زندبرقی می

کوشد تا با یاری گرفتن از واژه ها و شرح و در این داستان میهمانگونه که می بینید نویسنده (22: 4944 ، قاسم نیا)« .آورده اند

» ویا در داستان توصیف صحنه و با بهره بردن از روش های گوناگون صحنه وقوع حادثه ها را در ذهن خواننده ترسیم کند 

بود که امام غروب ». کنددر مدینه و وداع با پیامبر را این گونه توصیف می( ع)قاسم نیا صحنه قدم زدن امام« مهمانهای ناخوانده

-می. خواست با مدینه خداحافظی کندمی. اوتا صبح در کوچه های مدینه قدم زد.آن شب امام به خانه برنگشت .ازخانه بیرون رفت

نزدیک سحربه . آن شب امام تا صبح با در ودیوار ودرختها وکوچه های مدینه حرف زد... دانست که دیگر به آن شهر برنخواهد گشت

روی زمین زانو زد، سرش را روی خاک پاک پیغمبر . بعدبه کنار قبرپیغمبرآمد. نماز را در مسجد خواند.  مسجد پیغمبر رفت

 (21: همان)«.با پیغمبرحرف زد، از اوخداحافظی کرد و پسرش، جواد را به اوسپرد. آنرا بوسید وگریه کرد. گذاشت

 

 نتیجه گیری

دلداگی است به همین جهت تقویت شناخت ومعرفت ومکتب عشق ، یعتوان نتیجه گرفت که مکتب تشازمطالب بیان شده می 

او فهم و معرفت دینی کودکان و چگونگی راه و روش زندگی( ع)لذا جا دارد تا با معرفی امام رضا. خاندان نبوی امری ضروری است 

 . را نسبت به آن امام همام افزایش دهیم 

در معانی مختلف « آفتاب»همچنین واژه . می باشد( ع)فته از سخن امام موسیدهدکه عنوان این کتاب برگرها نشان میبررسی

با تشبیه تفضیلی که به بکار می رود امام را  -1امام؛  -9، خدا و میدان نزدیکی به خدا -2خورشید؛ -4.زیر به کار برده شده است 

 .برتر از آفتاب می داند

بازداشتن خود از ستم  -4:کند که عبارتند ازلوهای گوناگونی پیدا میهم چنین عدالت امام در قسمتهای مختلف این کتاب ج

استمداد از خدا با مهارخشم خویش واینکه  -9انجام واجب وترک گناه   -2به مردمان و دفع ظلم دیگران به قدر امکان خویش

 . ش دلهاستجا پیامدهایی جز تباهی به همراه ندارد و خوش خلقی مایه برکت و آرامخشونت و تندی نابه

داشتنن  احساس مسئولیت  ، راستگویی و صداقت؛ ایثار ، واقع بینی ، کودک با خواندن این کتاب به مفاهیمی چون ظلم وعدل

آماده شدن با مسائل گوناگون زندگی؛ احترام به زیر دستان؛ چگونگی محبّت ورزیدن به همنوع و برقراری ارتباط سالم  ، از کودکی

 .بردپی می

دهد که نویسنده درچگونگی شروع بسیار مؤفق بوده است اثر نشان می 24بررسی طرح درتحلیل عناصر داستانی  در قسمت

گره افکنی %41آثارنوشته شده ازگره افکنی مناسبی برخوردارند وتنها %  46بیش از. آثار از شروع مناسبی برخورداراست%411زیرا

آثار نوشته شده دارای نقطۀ اوج مناسبی % 62سنده دراین عرصه می باشد،  مناسبی ندارند که در نوع خود نشان مؤفقیّت نوی

تواند تاحدودی بیانگر ضعف آثار نوشته شده دارای پایان مناسبی هستند و این می% 64هستند اما در زمینه پایان مناسب تنها

 ..آنها باشد نویسنده در زمینه چگونگی پردازش و به پایان رساندن داستان ها در هنگام بازگویی 

آثاربررسی شده دارای شخصّیت های ایستا هستند واین شاید به % 46دهد که ها نشان میبررسی در بخش شخصیّت پردازی

دیگرآثار دارای % 41.ژگی ساختاری داستان کوتاه وبیان آموزه ها به صورت غیرمستقیم به مخاطبین کودک انجام می گیرد   دلیل وی
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شود که این امربه نوبه خود در داستان ای است که باعث تحول درشخصّیت مییعنی روند حوادث به گونه های پویا هستندشخصّیت

دهد که در معرفی ها نشان میاز دیدگاه دیگر بررسی. کندباعث آموزش ذهن وروان کودک شده و او را برای زندگی آینده بارو می

الوگ بنا نهاده شده است که نویسنده درآن کوشیده است تا با استفاده ازگفت دیگر بر پایه دی% 41برپایه توصیف و% 46ها شخصیتّ

 .ها را به مخاطبان خود بشناساند که در نوع خود ازتوصیف مستقیم بسیارمؤثرتراستها آنوگودرمیان شخصیتّ

بیشتر اوقات از  .وست بیان مسایل مذهبی ودینی وچگونگی برخورد امام با دوستان ودشمنان ا هاداستانتمامی درونمایه  

ستایش خوش  ، فروتنیو تواضع  ، ایثار وگذشتنکوهش جهل، ستایش آگاهی،  ، ها، کمک به همنوعانها و بدیبرخورد خوبی

 . گیرد که بیشتر آنها مروّج فضایل اخلاقی و معنوی در کودک هستندسرچشمه می ، مساوات وبرابری ، خلقی

به حوادث و رویدادها و فضای داستانی گاه عادی، گاه ادبی، گاه احساسی، گاه غمگین وگاه نیز ها با توجّه داستان تمامیلحن    

کوشد تا با یاری گرفتن از به گونه ای که نویسنده میها گاه آمیخته به نقل وگفت وگو است هم چنین صحنه داستان. صمیمی است

 .ناگون صحنه وقوع حادثه ها را در ذهن خواننده ترسیم کندشرح و توصیف صحنه و با بهره بردن از روش های گو ، واژه ها

شود در دورانی که دنیای غرب از هرسوی در صدد نابودی اسلام است؛ ضرورت پدید آمدن آثار دینی و در پایان یادآوری می

با فرهنگ اصیل ودینی  آثاری که بتواند کودکان ونوجوانان ایرانی را. برای مخاطبین کودک و نوجوان امری ضروری و حیاتی است

بدهد تا به آسانی بتوانند با تمسک به خدا و گذشته افتخار آمیز خویش و  های لازم را به آنانآشنا نماید و از زوایای مختلف آموزش

 باشد که با پژوهش و بررسی کم و کاستی ها روشن وجبران گردد و. اسلام ناب محمدی در مقابل هجوم بیگانگان ایستادگی کنند

 .راهی نو درپیش روی آینده سازان جامعۀ فردا گذاشته شود
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